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# چاپ فر این 


Ne 


مقدمه 


بتام ا ودا چان رین حکیسم و سخن در زان آفریسن 


صبحدمان روان از میان گلزاری گشته و در افکار خویش بسان پروانه‌ای که در آسمان 
بال می‌گشا ید رهسیار دیار خیال بودم . همچنان روان درمیان گلبوته‌های رنگارنگ گشته 
و دیدگان سوی افقی دورد ست داشتم . خورشید انوار زرنگار خویش رازیور چهر ملک کرد ه 
بود و دشت بسان کاخ زمرد نگاری می‌نمود که گلبنان گرد ش به‌سماع آمده بودند . آهوان 
سبکبا ل در میان درختان شتابان قدم برمی‌داشتند . سرو و صنوبر دست در آغوش سپیدار 
داشتند و تاک بازوان رابه‌گرد پیکرشان حلقه زده بود . خوشه‌های انگور چون گوهرانی بر 
نهپرها مید رخشید ند و مرغان خوش‌نوا برستاکاشجار مد حگلزار می‌گفتند . نسرین و نسترن 
دامن خویش بر سریر خاک درکنار نرگس که با دیدگان مخمور خویش پر مهر نگاهی برجوی 
می‌کرد گسترانیده بودند . شاد مانه درمیان گلہا و چمن قدم می‌نهادم تا به‌کنار جوشی 
رسید م . بیدی کہنسال درکنارجوی قامت افراشته داشت و براطراف خویش سایه افکند ه 
بود و در زیر آن خلوتگهی پر ز آرامش . به‌کنار بيد شتافتم و در میان چمنهای سبزفام . 
غافل از فتنه* سپهر غدار و دل آسوده و وجود سرشار از نشاط نمودم . آرزوها چو خیلی 
به‌سویم شتافتند و غزال خیال در بستان وجودم گام نهاد . ناگاه پنداشتم زمزمه‌ای 
می‌شنوم . نظری بهبالا فکندم . صبا در میان شاخه‌های بيد در فغان بوده و شعری می‌سرود 
و قصه* زندگی می‌گفت : 

روزی هنگام بہار غنچه" سرخ‌گلی در این گلزار رخ‌گشوده و فتنه در دل عالم انداخت 
طنازو فریبا درمیان گلستان نگریست .از آندم بود که همه مفتون از نگاهاو گرد ش به‌طواف 


آمدند ودل بدو سیردند . رخ او در یگاه را دری بود کیمیا , خورشید شیفته* او گشته‌و 
انوار زرین خود را نوازش گلبرگا یش نموده بود . جوی از کنارش گذر می‌کرد و یاده* 
عشق در کامش می‌ریخت . بيد مجنون او , گیسوان به‌د ست باد سپرده بود . بلبل از 
عشقش غزلما می‌سروده . ژاله درجام لاله چو شهد نوشین گشته بود . سرو شیدای او قامت 
سوی آسمان کشیده داشت و پروانه رخش را غرق در بوسه می‌ساخت . قمری بر قراز ساحت 
زمردیش بال می‌گشود و نسیم خنک بهاری عطرافشان حریمش بود . نرگس مستانه چشم از 
نگاه او و نافه* ختن سبکش از عطر دلیذیر او گشته بود . قطرات باران پیکره* سیمینش را 
می‌پوشاند و هاله‌ای از جمال کبریائی گردش را فرا گرفته بود . نغمهء عشق چون گلبانگ 
رباب درهر گوشه گلستان به‌گوش می‌رسیدو پروانه؟ خیال همگان در کرد سودای عشق او 
بال می‌گشود . چون اختر روز ازمیان آسمان فیروزه‌ای رخت برمی‌بست وفلک چپره* نیلگون 
خویش به‌قیرمی‌شست » شب با نوائثی عاشقانه به‌دیدار آن گل‌می‌شتافت . ماه در برش 
شرمنده رخ خویش را پنهان می‌نمود و شباویز از برایش شبانگاهان را به‌بیداری سیری 
می‌ساخت . حتی غوک نیز که از شعف شهره* عالم بود درکنار آبگیر غرق در آرزوی او 
فان 

گلبن زیباروی در آئینه؟ جوی می‌نگریست وغرقه در غرور می‌گشت . لذتی عظیم از 
نظاره* اشک عشاق می‌برد و ناله و شیون آنان را نوائی جوسای تیه . وجود ش را جسز 
شادی نبود » برلبش جز لبخند نمی‌نشست , گونه‌اش را جز سرخی رنگی نبوده و نگاهش 
جز تیر عشق در گمان نمی‌گرفت . 

اما دیری نپائید که خزان حزن انگیز فرا رسید و پرستوی جوانی و شباب بهبلا دی 
د یگر سفر کرد .سرخ گل فریبا که مرغ وجود ش بر پهنه* فلگ تنہا سوی کاخ الما سین سعادت 
بال می‌کشود وخود را در دریای خوشیہا غوطه‌ور مید ید » غافل » روزها را به‌دست پندار 
می‌سپرد . 

شب سردی رسیدو ابرهای سیه چهره رخ آسمان را می‌پوشاندند . ماه را در آغوش 
خود پنهان ساختند وتاریکی و ظلمت همه‌جا را فرا گرفت . غرش رعد و تیر برق فضای ‏ 
آرام را دریدند و بادی سرد » شتابان و غران وزیدن گرفت . قطرات باران بر برگای گل 
نشست . اما این بار - باران مهر نبود و لحظه‌ای بعد چون تیری گشت که گلبرگ‌ای لعل 
فامش رامیآزرد .رگبار چو دژخیمی آن رخ زیبا را در زیر تازیانه گرفت و آن را پرپر 
ساخت . برگهایش را که روزی چون زمردی می‌د رخشید ند از جای ګند و تبری گران برساقه 
گل که به‌لطافت صبح بود زد و آن را بشکست سیل را دستور داد آن زیبای مغرور را به‌دیسار 
عدم بردو درآنجا تا ابد مدفون سازد تا چیزی از خود خواهیپا در این بستان نماند . 


فردای آن شب چون صبح صادق بردمید هریک از عشاق‌به‌دیدار گل آمدند واثری از او 
نیافتند . آهی برکشید ند و برفتند و یاد او در نیهانخانه* قلبشان مدفون گشت . آنچه از 
گل سرخ‌ماند آهی در دل بلبل » آتشی بربال پروانه واشکی در چشم‌نرگس بود که آن نیز 
چند صباحی بیش برجای نماند . و ا و ون شدو خشکید . 
آنچه صبا گفت ق انسان مغرور است . انسانی است گه چون مسافری بهد داز معشوق 
از میان گلزاری سفر می‌کند » اما هیچگاه حتی تک گلی برایش نمی‌چیند و چون در کنارش 
می‌رسد » شرمسار چیزی ندارد که تقدیمش کند . او همچو پرنده‌ای است که چون ازقفس 
رها می‌گرد د » بال ندارد که پیام عشق به‌معشوق برساند . بسان ماهی است که آنگاه که 
حجاب از چهره ش برگیرند جز گراهت بر رخ ندارد . او همچو گلی است که صبحد می در 
گلستان دنیا می‌شکند . مغرور » سرگشته و غافل روزها را از پس یکدیگر می‌گذراند و شبی 
نیز رگبار مرگ گلبرگپایش رایریر می‌سازد . چیزی از او برجای نمی‌ماند . تنہا آهی در 
دل مادر , اشکی در دیده* فرزند و سنگی بر یک گور می‌گذارد . آن آه نیز برمی‌آید واشک 
خشک می‌شود و بر روی گور نیز علفهای هرز می‌رویند و نام او بەد ست فنا سپرده می‌شود . . 
اما مگر نه آنکه انسان مسجود ملا تکست و جانشین خداوند بر زمین و بپهترین خلفت ؟ 
مگر نه آنکه دنیا برای اوست ؟ ای انسان اگر وجودت در پی یکتا معبود عالم باشد و 
به‌د نبال او رهسیار شوی گوهر وجود را می‌یابی . انسان رودی است که از ميان د شتستان 
دنیا عبور می‌کند تا به‌دریای بیگران ابدیت رسد و وجود و کمال یابد و هرکه از پرتو 
جمالش دور ماند گم گشته راهی بیش نیست و از جام حیات جز باده* خیال نمی‌نوشد و 
هماندم که مرگ به‌دیار نیستیاش می‌کشاند » نامش نیز به‌همراه جسمش سوار بر مرگب 
نسیان رهسیار دیار عدم می‌گردد . ۱ 
بیگم افراسیاب 


بحث در احو ال و اشعار انى 


میرزا حبیب متخلص به قأآنی در حدود بکپزار و دویست و بيست دو یعنی زمان سلطنت 


فتحعلیشاه در شیراز متولد شد . 


در شیراز بدنیا آمده » پدر میرزا محمد على گلشن نیز مردی حکیم واهل علم بوده و قاآنی در 


مورد فضل نیای خود چنین گوید : 

نخست آنکه نیای من آن مپنداس راد 
هزار ازنیای او افضل 
تیای من همه بخشش بصدر صفه* علم 
نیای او همه گفتش بشیب دکهء جهل 


دوم گزیده پدرم آن مهين سخنور عصر 


مرتبه جم ۰۰ 


سخن چه رانم در باب باب خویش که بود 
از آنکه بودی گفت پدرم پیوسته 
نکن ایک ار او که به من 
سیم که مامک عیسی پرست او بودی 
عفیفه مام من آن زن که پشت پایش را 


1 


ندیده 


که پیر عقل بدش طفل مکتسب آداب 
که بود نادان جولاهکی قرین ادب 
ز شش جہات و چهار اسطقس و هفت حجاب 
ز آبگیره و ماشو و میخ‌کوب‌و طناب 
که فکر بکرش مستغنی است از القاب 
کمال بابش و از باب او بر از همه باب 
ز ابر و مخزن و دریا و لوءلوء خوشاب 
ز رند و مثقب و معل و کمانه و دولاب 
ز سی عفافی طباخ مطبخ احزاب 
طلعت خورشید و تابش مپتاب 
برای آنکه نکونی بژوهش انساب 


قاآنی فرزند دوم پدر خود بوده و دو برادر بزرگتر و کوچکتر از خود داشت . برادر بزرکش 
حاجی میرزا محبعلی شیرازی است که از وعاظ معروف عصر خویش و پدر میرزا محمد تقی شیرازی 
مجتهپد معروف و از علمای اعلم و مرجع "تقلید بود و قاآنی در مورد همین برادر شعری دارد 


بدین مصمون ۱ 

دارم یکی برادر در پارس پارسا ۰ کاو اندر آن دیار اویست در قرن 
جان کویدم ابی اوخلد ار بود مرو ۰ دل راندم ای او سور ار بود مزن 
بی او زیم چنانکه ابی سرخ گل گیا بی او بوم چنانکه ابی پاک جان بدن 
گریم چو ابر بی او در شام و در سحر نالم چو رعد بی او در سر و در علن 
بی او دل از خروشم تفتیده چون تنور بی او زج از خراشم آزیده چون سفن 
بی او ز غم گزیر ندارنهام بهیج مکر بی او ز رنج چاره ندارم بهیچ فن 
جز چارمه نه بیش ونه کم کم خدایگان فرمان دهد که‌رخت‌کشم جانب وطن 


برادر کوچک شاعر میرزا اکبر معروف به "میرزا اکبری" متخلص به "ندیم " بوده است 

مرد ی دانشمند و فاضل وشاعر پیشه و لطیف طبع بوده و بیشتربهزل می‌پرداخت . میرزا اکبر 
ندیم مردی وارستهو آزاد منش بوده و از او رات اون تقد ات ۱ 

فاآنی پسوی:بحام. سامان داشت که او هم هاعر بیعه بو : فااتی دار عاهل اختیار کرد 
ولی هیچوقت از صلح و صفای خانوادگی برخوردار نشد . در عهد جوانی سفری به خراسان کرد و 
در آنجا به تحصیل علوم و ادبیات پرد اخت و بشعر سرودن آغازید . در اول شروع شاعری 
تخلستی: ی وید ر اناو وی ی برا شتا امه کیت 
آن سامان داشت تقرب جست وبامر اوتخلص قاآنی گرفت وآن به نسبت اسم پسر شجاع‌السلطنه 
یعنی اوکتاقاآن بوده است . گویند اولین شعری که از قاآنی بیادگار مانده شعری است در مکتب 
خانه برای اینکه کوزه سفالین آبش با کوزه* د یگر شاگردان عوض نشود این بیت را نوشته : 

این کوزه ز میرزا حبیب است صد دینار او را خریده است 

قاآنی مدتی در خراسان و کرمان ملتزم حضور شجاع‌السلطنه بود و همین شاهزاده وی را 
پیش فتحعلیشاه معرفی کرد . بعد از اقامت در خراسان و شیراز و کرمان و هرات راهی‌تهران شد 
و در تهران معروفیت زیادی کسب کرد و در دربار محمد شاهو خاصه ناصرالدبنشاه تقرب زیادی 
کلیب که ۱ 

شعر قاآنی در عصر قاجار نپضت نوینی بوجود آورد و شبوه دوره* مغول و سبک هندی را 
رو به زوال نهاد ومضامینن تو در تو و مکرر و عبارات متکلف دیگر در اشعار قاآنی به چشم 
نمی‌خورد و نظمی‌متین و سالمی بوجود آورد ۱ تشبیهات و استعارات و مضامین دور از ذهن را از 
نظم ونسجع وتکلف وتکرار ولفاضی از نثرفارسی رادورکرد وسخن‌پردازانی مانند نشاط اصفهانی 
و قاآنی و قائم مقام وامثال و اقران آنان اسلوب گذشتگان را احیاء کردند . 

قاآنی را می‌توان بعد از صائب معروف‌ترین شاعر ایران درتمام دوره صفوی و قاجار شمرد و 
شاید در طراز سخن و خوبی و وصف وانتخاب کلمات واستعمال لغات و تتبع اشعار قدما کمتر کسی 


از سخنکویان این دوره با او برابری تواند کرد . مخصوصا" هنر او در قصیده است ولی در غزل 
نیز استادی بی‌نظیر و غزالسرای تمام عیار بوده است . در مسمط و ترجیع بند نیز دست دات و 
مهارت بخرح داده است ولی بان گفت همانطور که حلاوت ارات در اشعار قاآنی بيشتر اسک 


در وان قصاید مدیحه که می‌توان 9 شاهکار او 


دامغانی علاقه خاصی داشته است . 
ناصرالدینشاه رازیاد ستوده وافلب قصاید را با وصف شیرینی شروع کرده که در نوع خود 


بی‌نظبر است : 

فرو بگرفته گیتی را بیاغ و راغ‌و کوه و در 
شخ از نسرین هوا از مه چمن از گل تل ازسبزه 
ز ابرو اقحوان و لاله وشاه اسیرم بینضی 
عقیق و کهربا و بسد و پیروزه را ماند 
ز صنع ایزدی محو ندومات و هائم و حیران 
کنون کز سنبل و شمشاد باغ وبوستان دارد 
به صحن باغ و طرف راغ و زیرسرو و پای جو 
بویژه بابتی شنگول و شوخ و شنگ و بی پروا 
سمن خوی وسمن بوی وسمن روی وسمن سیم 
برش دیبا فرش زیبا قدش طوبی خدش جنت 
به بالا کش به سیما خوش به‌مود لکش به خوآ تش 
چو سیمین سرو من کش‌هست روی‌وموی‌وچپرو لب 
دوهاروت ودوماروت ود وگلبرگ و دومرجانش 


مراهست ازغم واندیشه و فکر و خیال او 


غم‌ایرو دم باد وتف برق و غو تندر 
حواصل بال ‌وشاهین چشم وهدهد تاج وطوطی پر 
هوا اسود زمین ابیض دمن احمر چمن اخضر 
شقیق و شنبلیدو بوستان افروز و سیسنبر 
اگر لوشا اگر ارژننگ اگر مانسی اگر آزر 
چمن تزیین دمن‌تمکین زمین آیین زمان زیور 
بزن گام و بجو کام و بخور جام و بکش ساغر 
سخن پرداز وخوش آواز وافسونساز وحیلت‌کر 
پری طبع و پریزاد و پربچهر و بری‌پیکر 
به چشم آهو بقد ناو بخد مینو بخط عنبر 
مه روشن شب ناری گل سوری می احمر 
به‌خو توسن به‌روسوسن به‌رخ گلشن به‌تن مرمر 
یراز خواب و پراز تاب و پرازآب‌و پراز شکر 
بقامشکل دوپادرگل هوادردل هوس درسر ... 


در دو قصید ه۶ دیل که شاد روح طبیعت بهاری در سخنان نغز جلوه‌گر ساخته اير 


سبک منوچهری در آن دیده می شود . 

بهار آمد که از گلبن همی بانک هزار آید 
تو گویی ارغنون بستند بر هر شاخو هر برگی 
بجوشد مغز جان چون بوی گل ازگلستان خیزد 


خروش عندلیب و صوت سار و ناله* قمری . 
یکی گیرد بکف لاله که ترکیسب قدح دارد. . 


بهر ساعت خروش مرغ‌زار از مرغزار آید 
ز ن بانک تذرو و صلصل و دراج و سار آید 
به برد مرغ دل چون بانک مرغ ازشاخسارآید 
گہی از گل گہی از سرو بن گه از چنار آید 
یکی بر گل کند تحسین کز او بوی‌نگار آید 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 


کی تفا ی ا توا من اک 
یکی بر لاله پاکوبد که هی‌هی رنگ می‌دارد 


زهر سوتی نوای از غنون و چنگ و نی آبد 
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گاه طرب و روز می و فصل بہار است 


عزلهای قاآنی 


یکی بوید سمن را مات صنم کردکار آید 
موی نک کم میت یار ان 
یکی گاهی رود از هش یکی هوشیار 

ز هرسوتی صدای بربط و طنبور و تار آید 


جان خرم و دل فارغ و شاهد به کنار 
alla OC‏ ی هام انس 
فا ا 
کان بیضه؛ الماس پر از عود قمار 


کت بو ع کین ا کردم عا اه 


تا می‌شنوی زمزمهء 


که به مناسبت قصایدی , در رسیدن نوروز و وصف بهار و مدح شهریار 


مرو ال هر دک توناي بد ار لت خر وط یرای او با اک ور سای انب 


استادان 


در سخن‌پرد ازی مراحلی پیموده و بی شبهه در سرودن 
ایشا در اغلب قصاید استاد استمداد او از فيض روان‌گویند گان پیشین پیداست 


قصید ۶۵ ۰ 


اگر نظام امور جہان بدست قضا است 


سابق را پیروی کرده و در این پیروی شایسته و هنر آفرین بوده است و پیداست‌او خود 


اینگونه اشعار طبع روان فیاضی داشته 
رن در 


چرا بهر چه کند آمر ټربار ر ضا امک ا 


استاد انوری فرق نظر شاعرانهء او بوده که ناظم قصید هابست با مطلع زیر : 


اگر محول حال جپانیان نه قضا است 
ایضا" ۵ ر قصبد ه۵* : 


آنچه می‌بینم به بیداری نبیند کس بخواب 


همان استاد را پیروی کرده که گفته است : 


همچنین در قصبد ۵ . 
عسم و شادعع است که با یکدگر آمیخته‌اند 


چرا مجاری احوال بر خلاف رضا است 


زانکه در یک‌حال هم درراحتم هم درعذاب 


یا مه روزه به نوروز درآمیخته‌اند 


- شاعر و قصیده خاقانی را سرمشق گرفنه که گفته است 


با سیم الک وس بار امه و 


فراوان یافت می‌شود . 
قاآنی در وصف‌بهار اشعار زیبایی 


دارد که ذوق بہار پرستانه شاعر را می‌رساند و نقش بدیع 


مفد مه 


طبیعت را به قلمی افسونگر ترسیم کرده است . 


راستی را کس نمیداند که در فصل بهار 


عقلها حیران شود کز خاک تاریک نژند ' 


کیست آن صورتگرماهر که بی تقلید غير 
چون نپرسی‌کاین تمائیل از کجا آید پدید 
خیری از مهر که شد زینسان به‌گلشن زردروی 
از چه بی‌زنگار سبزاست ازریاحین بوستان 
برکف این تسبیح ياقوت از چه‌گیردارغوان 
برق ازشوق که‌می‌خندد بدین سان قاه قاه 
چون مجوسان بلبل ازذوق که دارد زمزمه؟ 
"ابر غواصی نداند از کجا آرد گهر؟ 


از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نگار 
چون برآید این همه گلہای نغز کامکار 
این همه صورت برد بی‌علت والت بکار 
چون نجوئی کاين تصاویر از کجا شد آشکار 
لاله اش که شد زينسان به بستان داغدار 
از چه بی شنگرف سرخ است ازشقایق کوهسار 
ابر بی گوهر چرا گشت اين چنین گوهر نثار 
بر سر اين تاج زمرد از که دارد کوکنار 
ابر از هجر که میگرید بدین‌سان زار زار 
چون عروسان گلبن از بهر که بندد گوشوار 


با تمام این اوصاف که او را مسلم بود بهمان طور که گاهی‌از بابت سخاوت و دلبازی گرفتار 
تنگنای معاش می شد از نقصان طبعش هم که قضاید زیاد مطول می ساخت گاهی سخنش از لطایف 
ادب دور می‌شد و از حیث سو*استعمال لغات وجعل قافیه وعدم ارتباط مطالب و تغزلات دور و 
دراز و تشبیهات ناروا و نظایر اینگونه معایب در قسمتی از اشعارش بکه‌تازی میدان سخنوری را از 
ست کات از فاد یو وا اتو اوک ات کم ات ام الد اه اجه 
یک مرد بابی که در آخر شوال یکہزار ودویست وشصت وهشت او را در نیاوران هدف گلوله قرار 


ساقی امشب می‌پیاپی ده که من برجای آب 


منت ایزد را که شه رست از قضای آسمان, 


چشم بخت عالمی از خواب‌غم بیدار شد 
جام کیخسرو پر از می کن که تا چون تهمتن 
من که از شرم وحیا با کس نمی‌گفتم سخن 


نذر کرد ستم که زین پس می‌ننوشم جز شراب 
هستی فنادی انقلاب 
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کے خون سیاوش خواهم از افراسیاب 


رقص خواهم کرد زین پس درمیان شیخ وشاب 


نذر کردستم‌کزاین پس هرکجاسیمین‌بری است ‏ گر همه فرزند قیصر سازمش مست و خراب 
کک با شین باه کودک ات کلف ور رین وکیا غرات 

پرفسور ادوارد براون در جلد چهارم تاریخ ادییات ایران در مورد قاآنی چنین نوشته 
ات 

قاآنی (وفات ۴/۱۲۷۰ ۱۸۵۳ 

فاآنی باتفاق عموم مهمترین شاعری است که در قرن نوزدهم از ایران برخاسته . تولدش 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 1 ۰ 


در ۱۸۰۷-۱۲ در شیراز اتفاق افتاد زیرا مطابق اشعاری که در پایان کتاب پریشان درج 
شده و تاریخ ختم کتاب ۲۰ رجب ۱۲۵۲ ( نی ۶ است ) در این‌هنگام اه ه کمتر 
سی سال داشته است . 
شکر که از یاری یزدان من جمع شده اوراق پریشان من 


نیست در او عاریت‌هیچکس 


جز دو سه بیتی ز عرب وز عجم کامده جاری بزبان قلم 
خاصه که در طی عبارت همی رفته بدان جمله اشارت همی 
تا ر حسود ان نرسد دق ترا ستحر ۵ باطل تشود حق مرا 


رفته زماه رحب ایام بیت 
کم بود از سی و دوسه مه سال من 
بشکه ز غم گوژتسر از هالسه‌ام 
شادی عالم همه دراین غم است 
غم اگر اینست فزونتر خوش است 
هر که از این غم بدلش پرتوی است 
۰ 


پنجه و دو سال و هزار و دویست 
زانکه جز او نیست کسم دادرس 
عاشق ازاین غم به جهان خرم است 
بر صفت قند مکرر خوش است 
در نظرش ملک دو عالم جوی است 


در بدو آمر حبیب تخلص دا 

اسمش حبیب است و سابقا سا رت داده و در اشعار ا ۱ 
بعدها که او و میرزا عباس بسطامی که بدوا" مسکین تخلص داشته بخدمت حسنعلی میرزا 
شجاعالسلطنه والی خراسان و کرمان رسیدند شاهزاده مزبور بمناسبات اسم دو فرزند خود اکتای 
قاآن و فروغ‌الدوله یکی را قاآنی لقب و دیگری را فروغی تخلص د ۱ 

قاآنی در شیراز تولد یافت پدرش میرزا محمدعلی : نیز شاعر بود و گلشن تخلص می‌کرد 
اگرچه هنگام وفات پدر › قاآنی خردسال بود اما اینکه در کتاب پریشان می‌نویسد " هرچند سی 
سال از مرگ بدرم می‌گذرد الحال تصور می‌کنم دو هفته بیش نگذشته است .۰" 

اا ان تاره تفه روھ کے کات رشان من وه رارک ره 
سی سال بیان می‌نمود وفق نمی‌د هد . در تذکره دلگشا شرحی راجم بپدر وفرزند مسطور است‌اما 
متاءسفانه‌در نسخه خطی من دو رقم خر تاریخ وفات گلشن » سفید مانده و در شرح خیلی 
مختصری هم که در مجمع الفصحاء دیده می شود بکلی مخدوف است . 

راجع به حیات کم حادنه و آرام قاآنی چیز زیادی نمی‌توان ن گفت > ظاهرا بیشتر در ایام عمر 


مق مه ١‏ 


را در شیراز گذرانیده و من در بهار ۱۸۸۸ که مقیم شهر مزبور بودم و درخانه* نواب 
حیدرعلی‌خان همان‌اطاقی را مفتخرا" منزلگاه خود قرار دادم که قاآنی عادتا " درآن‌می‌نشست. 
چنانکه‌گفتیم مشارالیه‌ چندی هم درکرمان اقامت‌داشته . سالهای آخر عمرش درتهران‌گذشت‌دراین 
هنگام خود را کاملا " شاعر درباری مسلم معرفی کرد . وفاتش نیز در همین شہر اتفاق افتاد . 
(۱۸۵۳-۴/۱۲۷۰) آخرین قصاید او گویا دو قصیده است در تهنیت ناصرالدین‌شاه از اينکه در 
قآ کت 1۵۷ سوق مه تفر بای که گی بای به ودند آ سس تدده سای این 
هقی کات وی موسوم و تا نات تاج دک یهام 

هنرها و عیوب قاآنی 

قاآنی یکی از خوش‌آهنگترین وعذب‌البیان‌ترین شعرای ایران است و تسلط او بر لغات 
حیرت‌انگیز است . لیکن همت ونیت عالی و اصول نجییه شریفه در گفتارش نیست . نه تنها 
مردمان مقتدر را هنگام تواناثی می ستاید و بانها تملق می‌گوید و چون ضعیف و معزول شدند 
بد گفته ونکوهش می‌کند بلکه حاضر است ایهام و کنایات قابل سرزنش استعمال کرده حتی 
خشن ترین هجووقبیح‌ترین دشنام نیز در گفتار خود وارد سازد . 

در قصاید متعدده مفصلا محامد صفات و فضائل اخلاق حاج‌میرز | آقاسی صدراعظم کف 
شاه را ستوده امابعدازاو قصیده* در مدح امیرکبیر ساخته و اشاره به‌وزیر معزول کرده می‌گوید : 
بجای ظالمی شقی نشتسه عادلی تقی که موءمنان متقی کنند افتخارها 

از کنایات او قصیده ذیل نمونه خوبی است : 


دوخت دو لب بر لبم که بوسه بزن‌ها 


خندان خندان دوید ۵ پبش من امد 


ی ش ای ترک داده کیرد" و صد بوس 
شاعر و آنگاه رد بوسه شیسریسن 


آروی لبم هر دو نیک در خور بوسند 


گفتمش ای ترک ترک این سخنان گوی 


بوسه زدن بر لبی چو لاله“ حمرا 
بر لبکی سرختر ز خون مصفا 
کز تو لاله نکو بود نه تبرا 
کودک و آنگاه ترگ جور فقا 
خاک مت 
و ار تفه گرد م و رسوا 
از سرم اينک بگیر بوسه بزن تا 
شاکرم اينک به بوسهء تو ولی با 
این من واینک تو يا ببوس لبم يا 
بس کن از این غمز و رمز و عشوه وایما 


بزلف تافته خورا 


لطف زبان قاآنی طبعا " وقتی محسوس خواهد بود که اشعارش را در اصل زبان بخوانند 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 2 ۱ ۱۳ 


خوشبختانه امروز بسهولت میتوان دیوان او را بدست آورد . زیرا که مکرر بطبع رسیده است › 
من بیشتر بچاپ تهران مراجعه کردهام (۱۸۸۴-۵/۱۳۰۲) و گاهی هم به نسخه طبع تبریز 
(۲۷۳ ۱۸۵۷/۱) و به "منتخباتی که مخصوص امتحانات‌فارسی و اخذ درجهء افتخار در کلکته به 
سال (۱۹۰۷ م) چاپ شده رجوع نمود هام . قاآنی هم مثل اغلب شعرای دوره* قاجاریه در 


و قصیده و ترکیب بند مهارت داشته ا € 


غزل ذیل فوق‌العاده دلپذیر و خوش آهنگ افتاده است . 


یارکی مراست رند و بذله‌گو 
طره‌اش عبیر پیکرش حریر 
نقش بند روح گوئی از نخست 
لعل پاره را ز آب خضر شست 
در قمار عشق از من آن پسر 
هوش و صبر و تاب مال وسيم وزر 
پیش از آنکه خط رویدش ز روی 
و نیک از رخش سر زدست موی 
چون خطش دمید خاطرش فسرد 
نکهت رخش باغ و اوزد اجرد 
موی عارضم داشت رنگ قیر 
در جوانیم عمر کشت پیر 
خواهم از خدا در همه جمان 
تا بکام دل می‌خورم در آن 
خوش دهد بهار نشاء سرخ مل 
گه بزیر سرو گه به پای گل 
مرد چون شناخت مغز را رپوست 
هر کجا رود ملک ملک اوست 


پس از آن غزل او برد نصیب 


زین عابدین زیس محد و جاه 


ملک را شرف خلسق را پناه 


شوخ و دلربا خوب و خوش سرشت 
عارضش بہار طلعتش بهپشت 
صورت و لبش تا کشد درست 
پس نمود حل با شکر سرشت 
برده‌عقل و دين جسم وجان و سر 
قول لوطیان هر چه بود کشت 
بود آن پسر سخت و تند خوی 
و ی لته سوفن 
کان صفای حسن شد بدل بدرد 
غنچه از لبش داغ در دهشت 
در فراق او شد به رنگ شیر 
دير پنبه کردچرخ هر چه داشت 
یک قفس زمین یک نفس زمان 
بی‌حریف بد بی‌نگار زشست 
گه کنار رود که فراز پل 
که بصحن باغ گه بطرف کشت 
هرچه بنگرد نیست‌غیر دوست 
خواه در ر خواه" کر کشت 
یک غزل بگو نغز و دلفریب 
زرغ رز آانکسن اشت: کر تیت کفت 
بندهء امیر نیکخواه شاه 
هم ملک لقا هم ملک سرشت 


همچنین اشعاری که در مدح مهد علیا سروده از حیث وزن و لطافت حیرت انگیز است . 


بنفشه رسته از زمین بطرف جویبارها 


و یا گسسته حور عین ز زلف خویش تا 


« 
۹ 
ا 


مقد مه 


ز تک اکرند بده- چه متا حید شرار ها 


۱۳ 


به برگپای لاله بين ميان لاله‌زارها 


که چون شرار میجهند ز سنگ کوهسارها 
و ابیاتی که در مدح میرزا تقی‌خان امیر کبیر ساخته بهمان پایه میر سد 


نسیم خلد می‌وزد مگر ز جویبارها 
فراز خاک و خشتهاد میده‌سبزکشتها 


که بوی مشک می‌د هدهوای مرغزارها 


چه کشتہابهشتهانه ده‌نه‌صدهزارها 


بجای مبالفه‌های دور از ذهن و غالبا" غیرمفهومی که پیش شعرای ایران‌عزیز و گرامی است 
قاآنی ترجیح میدهد که شعر خود را بنکات عادی و رسوم متداوله زینت بدهد مثلا " در ابیات 


عید شد ساقی بیا. در گردش آور جام را 
سین ساغر بس بودای‌ترک‌مارا روز عید 
خلق را بر لب حدیث جامه* نوهست ومن 
و ی و 
هر تنی را هست سیم و دانهء گندم بدست 
سیربرخوان است مردم را و من از عمر سیر 
پسته و بادام نقل روز نوروز است و من 
عود اندر عید می‌سوزند و من نالان چو عود 
یکدگر راخلق می‌بوسند وهمچون سرکه‌دوست 
خلق را در سال روزی عید ومن ازچهر شاه 
تقوم این خی حاص تم که بات اا 


پشت پازن دور چرخ وگردش ایام را 
گو نباشد هفت سین رندان درد آشام را 
از شراب کہنه می‌جویم لبالب جام را 
من ز لعل شکرینت طالبم دشنام را 
مایلم من دانه خال تو سیم اندام را 


با لب و چشمت نخواهم پسته و بادام را 
بیت کز غال هندو ود زند اتلام .را 
میکند بر ما ترش رنگین رخ گل فام را 
عید دارم سال و ماه و هفته صبح و شام را 
فرش که زار فب لام را 


قاآنی یکی از شعرای معدودی‌است که اوضاع عصر و اختصاصات زبان را عمدا" در گفتار 


خود درجنموده. حتی بعضی لپجه‌ها و تلفظات ناقص را نیز نمایش داده است . مثلا مکالمهء 
ميان پیر و کودک خردسال که زبان هر دو نیم لال بوده است‌که عیین اشعار راء ذيلا درج 


می‌کنیم : 


اشعار گنگیه قاآنی 


پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکن 
کای‌ززلفت صصصبحم شاشاشام تاریک 
تتترياکیم واز شششهد للبت 
طفل گفتا مممن‌راتوتو تقلید مکن 
میمیخواهی ممشتی بککلت بزنم 
پیر گفتا وووالله که معلوم است‌این . 


می‌شنیدم گه‌بد ین‌نوع‌همی راند سخن 
وی زچهرت شاشاشامم صصصبح روشن 
صصصبر و تاتاتابم رررفت از تتتن 
ککگمشو ز برم ای کککمتر از زن 
که بیفند مممغزت میمیان د دهن ' 
که که زادم من بیچاره زمادر الکن 
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که برستم به جهان از مللا ل‌وممحن 


مممن هم کککنکم ممنل تو توتو 

کناب پریشان 

قاآنی علاوه بر دیوان اشعار مجموعه* حاوی قصص و پند و نصایح بطرز گلستان سعدی ترتیب 
نصایح‌خالی از اساس و دور از وجدانو مبنی برخیانت و دغل بیادشاه و شاهزادگان درج نموده 
است .۰ 

ا از بطاقبین ا وا سید در لیا بیان بان 3 
صفحه ۱ تا صفحهء ۴۰ را فرا گرفته و چندین چاپ دیگر دارد که مستر ادواردس در فپرست 
alg‏ 

فاآنی یکی از شعرایی است که بکترت غائله معروف بوده وخود همیشه باین موضوع اجار 
می نمود ۵ است . گویند : چهارده عیال داشته و اغلب خود را متکفل مخارج بیش از سی نفر 
داضتم ات ۱ 

هی کرو 


ایدون دو مدعاست مرا از جناب تو کز شوق اندو رقص کند جان به پیکرم 


یا خدمتی خجسته بفرمای مرمرا 
یا همتی که با دل مجموع و جان شاد 
شم مس ای نا مه 
باده ستور چون کم و جارده عیال 


کز رشک خون خورند خسودان ابترم 
بگذارم این عیال وازاین شهر بگذرم 
تا داد دل دهد ملک دادگسترم 
کارد هجوم هرشب و هر روز برسرم 
مطعون هر کسانم و مردود هر درم 


دو تن از زنان فاآنی روزکار را هميشه براو سخت کرده و همواره مايه تشویش خاطر او را 
فراهم می‌نمودند و عاقبت هم آن دو زن آتش درخانه‌اش‌انداخته و روزگارش را سياه کردند . 
گویند : مادران این دو زن هم در این ناسازگاریها و آتش‌دامن‌زدنها ید طولاتی داشته تا کار 
بجائی رسید که اناث البیت اورا به تارج برده و خانه او را چون طفلی مادرزاد عاری از هرگونه 
مال نت درد تن 9 حکیم ناچارا" تامه‌ای بث ناصرالدین‌شاه نوشته و از او پاری طلبیده. مأ عبن ` 
دوستداران در اینجا می آور یم ۱ 

" اکنون سالپا است که گرفتار دو حلیله* غير جلیله خیره چشم زود خشم که یکی خود را 
سوگلی جلیله می‌خواند و دیگری خود را توگلی جمیله می‌داند . یکی شجرهء انساب قوانلو در 


مد مه ۵ ۱ 


O‏ سل آن‌فرقم ود نکر سوبا تیاه هو ناو سک وروی کر 
تیاه ای E‏ ورا آ یه رفتهریک را ازربان افیا ال رای 
داشته‌ام هر روز مفسده و هرشب عربده دارند . 

کو درن اا ارو کیت ا اک کرو الا کل رر اکل کل ی یاک ها راک 
دارم که همسال جپانندو مادر بنی‌جان . از زال فلک پیرترند و از هند جکرخوار شریرتر که کویی 
فردوسی درباره ایشان فرمود ه 

زن و ازدها هر دو درخاک به جهان را ازین هردو نایاک به 

فان هورق رنه کم این عم کی اشرهراورا سر دار تن اس 
چندی قبل بهانه؛ زنانه را دستاویز کرده خاک کشتی ریخته چون دو نوچه پهلوان دست برهم 
گرفته باهم آویختند چندانکه صورتشان از زخم سیلی نیلی و از ضربت‌کفش بنفش و روها 
خراشیده و خونہا پاشیده , گیسوها کنده , خاطرها پراکنده › رنگها پریده . جا ا ا 

قر ا و و ا و و 
برکشید » معشرش چون محشری بریا دیدند به حمایتش با چوب و چماق از خانه و اطاق بیرون 
دویدند » کنیزان نیمسوز و کفگیر گرفته و خانه شاگردان بیل و دسته جاروب برداشته مجددا با 
تفه پر کر وھا خرن انه اع رکه نگ رک ر غر رامت هه وه 
بزرگ‌افتاد » همسایگان به تما شا تاختند . 

سگان شکاری که در خانه بودند» جمعی بیگانه دیدند. حمله آوردند و بانگ برداشتند› 
سگان بازاری نیز بهوای آنکه سگان خانه را مرداری بچنگ افتاده عف‌عف کنان دررسیدند ‏ سواد 
هسایگان را بر بام کان دزد کرده برآنپاتاختند , همسایگان خود رااز بیم‌جان از بام خانه. 
بخانه درافگندند . 

" خادمان برای تمتع برخاستند که همسایگان را بیرون کنند سگان از عقب حمله آورده 
ایشان را در میان گرفتند» جنگ مغلوبه شد و غوغا عظیم‌تر » سگان خانه با سگان بیگانه 
راوید ادان رای ا فا گان مها کا و را ی کر گم کی 
می‌زد ۰ دایگان کودکان شیرخوار را تنها گذاشته به تماشا رفتند» طفلان گریه ونالیدن‌گرفتند و 
ماد رزنهای بی‌باک هنوز گرم درشتی و کشتی و کوشش و کشش و ستیز و آویز بودند . 

" این غلام متحیروار. سراسیمه آثار» گاه از یمن و گاه از بسار. موی‌کنان و مویه‌کنان 
ید ویکم وا تما ی ی کدی کا در عات با ا و گام استالت فیا کاهی باتگان 
در جنگ و گریز و گاهی بازنان در ستیز و آویز » تا نزدیک سحر که آن هنگامه نشست وهنوز این 
غلام را مغز پراندیشه و خاطر پرجوش که چه کنم وکدامیک از این دو زن را صداق بخشم و طلاق 
گویم که شب دیگر حادئه‌یی عظیمتز برخاست که نخستین را فراموش کردم . مختصرش آنکه 
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مادرزن قوالو در همان روز با دخترخویش پای جسارت پیش نہاده گیس سفید مادر دختر 
دوانلو را ازخانه براندند بخیال آنکه کنیزی را برانگيزند که کهنه‌یاره‌بی در زیر کرسی آن دو 
بیچاره برافروزد تا وقتی بوی ۰ فتیله به دماغ ایشان رسید چراغ هشتیشان فرونشسته دود از 
تهاد‌شان برامده باشدلاجرم کنیزی روسیاه نامه تبار را که درسیاهی همشیره دود است ولی از 
قبیله؟ عادونمود . اغواکردند ودرکمین نشسته تاهنگام فرصت بحپت آنکه کیک‌فساد درشلواران 
بیچاره افتد گوشه* پیراهنی را که به جهت عید دوخنه بود سوخته پهلوی کرسی گذاشت و چون 
دود اون یی کیت : بسی برنیامد که کنیز دیگر از میان‌خانه بانگ برداشت که بيایید در این 
خانه ابری سیاه بالا گرفته رعدی می سوزد و برقی می‌درخشد سقطش گفتند و دشنامش دادند که 
مگر دیوانه‌یی ؟ این چه جای مکر و زرق است و این چه جای ابر و برق ؟ 

"هنوز این سخن در میان بود که فوایم کرسی از شراره* آتش سوختن گرفت و ازهم بگسیخت 
و صدای سوختن و شکافتن کاسه و Bar sS E EE‏ 

"این غلام که رعدوبرق دیدم چون ابربپهار گریستن آغاز نهاده بانک برکشیدم » زنان 
ويله برداشتند کنیزان ضجه زدند . چاکران ببام دویدند . دور دود حریق بسرادق نیلی سر 
کشید » برق آتش جستن گرفت » همپمه وغوغا برخاست , همسایگان هجوم آوردند , آنش د یدند 
بالا گرفته و دود بر آسمان رفته , صدای ریزش اشک زنان که از بیم مرگ ثانی باران و نگرگ بود 
بشنیدند ۰ مرد و زن از بام و برزن شورش آوردند . سقایان را خبر شد با مشکهای پرآب و با 
هزار ضجرت بطمع اجرت در رسیدند» طفلان از اشک و سقایان از مشک بر در و بام خانه آب 
می‌زدند » جمعی نیز با تيشه و کلنگ خانه را خراب‌کرده خاک برسر آنش می‌ریخنند . طایفه‌بی از 
همسایه و بیگانه خسته و دل ریش بودند يا گرگی در لباس میش» با. چون دزدی بخانه* درویش. 
بروباه بازی و چایلوسی درآمده چون موش از در و دبوار بنای کاوش نپاده . اگر طعامی بود 
خوردند و اگر لباسی بود بردند » کدخدایان محله روز نامچه و مجله ساختند . سگان بازار که 
هسایگان مردم‌آزارند . غوغای عظیمتر از شب پیش کشیدند , تاختند و جمعی را پاچه گرفتند و 
برخی را دامن دریدند». خیرگی سکان » تیرگی دخان » شراره نار همجوم اشرار همه شب 
برحالت خویش بود » تا آتش خورشید برنخاست آن آتش فرو ننشست 

"اکنون اين غلام چنانم که تازه از مادر زاده‌ام . از آنکه نه خانه دارم و نه اوضاع خانه . 
چه مادرزنها بقهر بردند و ار هم چیزی مانده بود مهر برداشتند مگر اینکه چهارپنج غلام زاده 
و کنیززاده* برهنه و گرسنه باقی مانده که ناچار باید دست آنہا را گرفته يا چون گدايان برسر 
راه‌نشینسم یا چون بستیان در طویله شاه تا فتوت و مروت و بخشایش حضرت‌ظل‌اللهی روحی 
فدا چه تقاضا کند . " 


قاآنی دارای فرزندی بنام محمدحسن بود که در شیراز زندگی می‌کرد و بنام سامانی 


مقد مه ۱۷ 


تخلص می‌کرده است این جوان به زبان فرانسه آشناتی کامل داشته و شعر خوش گفتی و بعد از 
پدر بدربار شاهان راه یافته و اشعاری نغز سروده است . این اشعار چون در کتاب‌قاآنی نیست و 


درتهنیت عید صیام عرض کرده 


در فضای چمن امروز صفایی دکرست ۱ صورت مرغان خوش‌الحان بنوایی دگرست 

گوییا آب و هوا آب و هوایی دکرست درچمن رونق و درسبزه بهایی دگرست 
که مرا عید ز راه آمد و شد ماه صیام 

ای بت خلخلیم خیز و می خلر ده فصل گل می چودهی همچو گل احمر ده 

خیز و می ریز و بمن از همه افزونتر ده نقل می‌بوسه یی از آن لب چون شکر ده 


رفت روزی که برد روزه ز من تاب و توان یا کند موعظه* شيخ مرا رخنه بجان 
وی ز حق روزی ومن جویم از روزه امان ۱ او ز میخانه من از مسجد ترسم که درآن 


خلق را باد بهاری بشب آراید تن روزه* روز دگر باره بکاهد ز بدن 
مثل لشکر یاءجوجح بر انگار سخن که چنین با سد اسکندرشان باشد فن 
که بکاهندش هر صبح و برآید همه شام 
من همه طاعت امسال بجامی دادم گر همه ساله چنین بود بجامی دادم 
روزه‌تامی نشد آماده همی نکشادم باده آماده بهنگام و هم اینک شادم 
که لب یار و لب جام مرا هردو بکام 
درمه روزه نهانی بسوی میکده روی می نهادم که مگر به شودم حال بیوی 
که ز حسرت بخمم بود نظرگه بسبوی تو زمن بشنو و با هیچکس این قصه مگوی 
که همه خلق عوامند ولی کالانعام 
صنما روز نشاط "مد و گاه طربست ۱ داتکه ایغ و عاد بتک قرست 
شد دوماه ارچه ز نوروز یکی در عقبست ۱ "هرگیاهی که بنوروز نجنید حطبست " 
۱ گاه آن کیش که د جات نشینی آرام 
در چنین روز مرا یگدو بط باده خوشست چون مهيا شود م باده بت ساده خوشست 
نقل می‌ازیس این‌هرچه‌شدآماده خوشست . . دولت‌آری چوکند روی خداداد ‌خوشست 


که میسر شود این هر سه و باشد بدوام 
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ت در ا ی رد وو اد ا خی ها ا ر رن میا ۳۵ 

اف کون ایک که بوخ باه ووو فا ۱ ر 5 افشم فاب ا 
۱ ا ا ایس ای 

رمضان رفت و کنون اول خرداد مه است سافیا ترک طرب قوبعین .مه گنه است 


رفته مانا ز کفت هرچه سپیدوسیه است گرترا برگ طرب نیست مرا ساز ره است 
نا کجا؟ تا بدر صدر جهان بدر کرام 

صدراغظم که ز نورست توگوییش سرشت از رخش باز بروی همه درهای بهشت 

ناامید از در احسانش نه زیبا و نه زشت کوییا روز ازل خامه* تقدیر نوشت 


که بماند بنکویی ابدالد هرش نام 
هیچ شه را بچنین رای نبودست وزير نه هم‌ازرای » که هیچش نشناسیم حقیر 
در خور همت او حاصل دریاست » حقیر چون د هد خواسته‌پیشش چه غنی‌و چه‌فقیر 


و ا 


داورا ایکه خدا خواسته‌از روز نخست همه گفتار تو نیکو همه کار تو درست 


که بر شیر بياساید آهو بکنام 
تویی آن داور فرخ سیر خوب خصال که سپهرت بدوصد قرن نیاورده همال 
هرکه با لشکر حزم تو کند قصد قتال او زیان از سرو جانش ز تو سودا زرومال 
داده ایزد بتو این مرتبه و جاه و مقام 
یافت از لطف خدا دولت ایران آن قدر که در ایوان قضا شخص ترا یافت بصدر 
ازسعادت فلکی کشت ورخت رخشان بدر سگ‌منش دشمن با بدرچسان جوید غدر 
کر 
تاکند خاک چمن باد بهاری زنده تازند باغ برآب رخ آذر خنده 
تا شب و روز مهو مهر بود تابنده میم کرت جر ا اند ا 
مملکت گیری و د شمن کشی و رانی کام 


در تهنیت ولادت با سعادت حضرت صاحب‌الامر علیه‌السلام عرض کرده 


بازشد مانی صفت در باغ فر فرودین باغ شد از فر فروردین نگارستان چین 
آنجه سر داز طیش باد مهرگان از بوستان با هزاران عیش باز آورد ابر فرودین 
باغ مانا گلشن فردوس و جویش کوثر ست کاید از باد بهاری بوی زلف حورعین 


مقد مه 


ابر آزاری طریق دایکی تا پيشه کرد 
ملک عالم شد زباد فرودین خرم ولیک 
دی هانای االات که مار دای 
ذره‌بی ار رشن 5ا اب تایه :دست 
برخلافش جمع اگرعالم شودگوید خدای 
من همی دانم دوعالم ازوجود ش رو شنست 
ای خداوندی که بی علم توکی ممکن بود 
خواجه ازمپر تو شددرهردوعالم رستکار 
صدراعظم آنکه اندر صد قرانش روزگار 
نسبت خورشید با نور ضمیرش فی‌المثل 
بحروکان دست‌ودلش راد رعطاخواندم ولیک 
ای خداوندی که جز مدحت نیارم برزبان 
باتو کس رانیست یارای تشابه درجهان 
ز صریر درگهت آید بگوش خاص و عام 
یمن‌ویسراندرجهان باشداگرد انندخلق 
ازچه رو فرمانده روی زمین شد آفتاب 


راستی درکارها چندان ترا باشد که شاه 
هرچه اسکند زسد بالشکر یاءجوج کرد 
گر بظلمات اوفتد از عکس رایت پرتوی 
تا شود ویران چمن از طیش باد مهرگان 
دشمنانت رادل از تيغ غم واندوه چاک 


1 


سر برون آورده اطفال ریاحین‌آززمین 
عالمی رادل زمولود شه دنیا و دين 
ححت باهر بخلق اولین و آخرین 
تا قیامت لعنةالله علیهم اجمعین 
وین نمیدانم که‌از نورست یا ار ما ءوطین 
در شب تاری اگر موری بجنبد در زمین 
برخلاف آنکه ورزیدست روزی با توکین 
می نخواهد یافتن درهمت ودانش قرین 
ذره‌یی باشدکه نتوان دیدنش بادوربین 
تشتهر ا جر وضصف ات ۱ ری اشد د اتیب 
شیر رایت را بسی فرقست باشیر عرین 
هذه‌الجناب طبتم فادخلوها خالدین 
گرنه از روزنخست آمد ترا عکسی نگین 
می‌کنی باخصم ملک‌شاه از رای رزین 


کور ماد رزاد ارد داد تشخیص حنین 


کان ترا اندریسارست این ترا اندر یمین 


تا شود خرم دمن از فیض ابر فرودین 
دوستانت د ربساط» تین :د وکت ا نگیر. 


در تهنیت بهار و عید نوروز عرض کرده 


آمدبهار و باد صبا مشکبار. کشت 
گل برشکفت از اثر باد نوبہار 
خط بنفشه رایحهء مشک‌تر گرفت 


بانگپت عبیر بود شاخ مشک بید , 


زی جویباربین که زکوثردهد نشان . 


نی‌نی بهشت آمدونامش‌بپارگشت 
نی‌نی ز شاخه آنش طورآشکارگشت 
نی‌نی برنگ و بوی خط و زلف یار گشت 
نی‌نی‌چمن برونق پیراروپارکشت 
نی‌ نی غلط که غیرت مشک تتارگشت 
نی‌نی نشانه کوثر از جویبار گفت 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 


باد صباست اینکه زطرف چمن‌وزید 
از دولت بهار جوان گشت روزگار 


۲ o 


نی‌نی نسیم جنت گیتی سپارگشت 


نی‌نی زبخت خواجه‌جوان‌روزگارگشت 


آن خواحهء ان ف غلا م اوست 


ساقی دمید لاله ببستان "۳ کن 
چون لعل خویش تا خطبغد اد وخط جور 
انجام کار چون بخرابی مسلمست 
باشد ثواب تشنه که سيراب می‌کنند 
گلشن نگرکه زنده‌شد آزرشحه؟ سحاب 
پفروزد آفتاب رخ ازافتاب می 
مطرب بيا تونیز علی‌رغم روزگار 
خوانی چوشعرازغزلکهای من‌بخوان 


e‏ با شراب کن 
خون در دل پیاله ز لعل مذاب کن 
آن جام باده درده و ماراخراب کن 
با تشنه* مییم تو فکر ثواب کن 
با ما هرآنچه کرد بگلشن سحاب کن 
و فصن ی هد E‏ 
آهنگ چنگ وبربط از اه وتات کن 
وز جزو مدح صدرجهان انتخاب کن 


صدرزمان و بدر زمین افتخار ملک 
کز کلک ورای وا 3 ملک 


ت صدر روزگار که سعد ست اخحترش 
با امت پیمبر مهرش فزون بسی‌است 
پاکست طینتش بشپنشاهو خلق‌ازانک 
آ سود ه‌خلق بینی د رششجہت مدام 
عدلش بدان رسیده‌که‌ماهی بقعریم 
با لک و اه خر کته ملک 

ز کینه عالمی بسنو ۵ آورد د می 
دشمن فزون چولشکر یاجوج اگرشود 


وند رجهان ز عدل وسخانیست همسرش 


گویا خدا سرشته بمهر پیمبرش 
تاصلب بوالبشر همه پاکست گوهرش ` 


شا کته حکم نافذ درهفت کشورش 
از ایمنی برون فکند جوشن از برش 
و اکنون بکلک ملک بسی شد مسخرش 
روزیکه روز کار نترسدز کیفرش 
رای رزین اوست چو سد سکندرش 


زان رو ز نظم دولت ا یافت 


ای صدر عدل گستر وای بدر روزگار 
ازیک نهیب قهرتو برچرخ تابحشر 
برهان فیض‌وقد رت‌یزدان پد ید گشت 
از روی راستی بیسارت خورد یمین 
د ستت بکام عطشان ابریست لجه‌ریز 


امرت بچرخ جاری چون تیر پاد شاه 


ای چرح را مدبر وای‌خاک را مدار 
پیچد بگنبد فلک آوای زینهار 
€ اف دات ا اف 
آنکو نداده فرق یمین خود از يسار 
لطفت بفرق عریان مهریست‌سایه‌دار 
حکمت بسنگ‌ساری چون تبغ شهریار 


ما آزموده‌ایم و ندیدیم گوییا 


۲۱ 


چون از هوا بجسم لطیفی کند گذار 
تغییر داده عدل تو اسباب روزگار 


انتک درست کشته وعد لت شکستها 
بکشا که نک بثار رهی یت تا 


صدرا همیشه دورجپانت بکام باد 
تا روز حشر از اتر کلک ورای تو 
در زیر ظل رایت رای منیر تو 
جاوید همچو دوزخی از کیفر گناه 
گر ابر سرکشی کند از حکم نافذت 
ور بحر با تو کیته بورزد بروزگار 
مژگان بچشم خصم تو سوزنده‌تیر بود 
عالم 3 اهتمام تو پیوسته ایمنشست 


لطفت هماره شامل برخاص وعام باد 
تیغ و قضا و رمح قدر درنیام باد 
هرصبح وشام شمس و قمررامقام باد 
اندر زمانه خصم تو در انتقام باد 
هردم ز تیغ برقش برسر لگام باد 
در در دل صدف ز شرر لعل فام باد 
ا 
قزر ایس ا ا افا واد 


دارد نگه خدای ترا در یناه شاه 
کاسوده‌انند خلق جپانیت دو تاه 


وله ایضا 


عید قربانست و یاران راست قربانی بکار 
هر کسی میش اختیار از بهر قربانسی کند 
حاجیان دل بر طواف کعبه خوش دارند ومن 
کر تفر فا نز جرف اه 
آب زمزم مردمان از کعبه می‌جویند و من 
می‌پرستان مست می من زان دو لعل می‌پرست 
بارها از مشک تر شاید فرستادن بچین 
گر ز من دل برد دلبر نیست جای عاروننگ 
من چو مو بر تش اندر پیچ وتابم روز و شب 
شد کنار من نهی بعباره از طفل سرشک 
طعت آن ماه زیباتر بسی از سرخ گل 


روزگارم روشنست از پرتو رویش چنانک 


صدراعظم اعتماد دين و دولت آنکه هست 


من در آن فکرم که سازم خویشتن قربان یار 
برخلاف مردمان من خویش کردم اختیار 
خوشدلستم بر طواف ععبه*کوی نگار 
من بسعی آنکه بوسم آندو زلف بیقرار 
آب حیوان جویم اما زان دو لعل آبدار 
لیکن آن مستی که بیرون باشدآازرنج خمار 
فرکخا باد ضبا آن لیف شارت مشکبار 
دل ز جانان برگرفتن هست جای ننگ و عار 


5 بروی ا آن دو زلف تابار 


تا مگر آن طفل را یکبار گیرم در کار 
کان همه مشک‌ترش بارست‌واین‌یک‌خشک خار 


روز خلق روزگار از رای صدر روزگار 


دولت و دین را ز شخصش اعتماد واعتبار 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳ 


گاه بخشش چون بریزد زر همی ریزد زرشک 


حکم دارد بر همه اطراف عالم سل ی 
هرچه هست اندرجپان بتوان شمار او گرفت. 


شاه را دشمن تسرد ار سود جیبربست 
داورا ای آنکه کت را خواص بیلکست 
ابر اندازد ز غیرت بر رخ درا خیو 
ود ار کان یی ار دو کے ا کر 
کشت ازرای تو جمع اساب دولت آنچنانک 
افتخار مردمانست از نیاکان و ز تو هست 
جاهت آن مشکو که برازنه فلک آنرا غرف 
اگر یکدره افتد برسپا 


سایه* مپهپرت 
باد از قهر تو رمزی برد دریا را بکوش 
زاتش دل چون چنار آخر بسوزد خویشتن 
جامهء والای عزت راست بر بالای تست 
تفای اودای که ان اغات اک 
تا بنیسان ماه رومی چون فشاند ژاله ابر 


بد سگالت دیده‌اش چون ابر نیسان ژاله ریز 


فیض آب ابر دستش آب ابر نوهار 
تا قضا کشتست در دیوان حکمش پیشکار 
وانچه از کردار نیکش می نیاید در شمار 
کلکش اندر دفع آن دشمن نظیر ذوالفقار 
گر همه رویین تنستی خصم چون اسفندیار 
گر نہد پیش سخنهای تو در شاهوار 
تا زحزمت یک صدا پیچید اندر کوهسار 
نیست للازر پراکند ولیک اندر نثار 
مر نیاکان ترا تا صلب آدم افتخار 
طبعت آن دریا که بیرون ازدوکون آنرا کنار 
جاودان از سایه‌اش خورشید کردد شرمسار 


زان همی خیزد پیاپی از دل دریا بخار 


ریو الل توا گرد چون ا 
اھ وا و یھ و ان دو 


گشت اکا تشن جو از مسمار کت استوار 


از در و گوهر صدف آبستن آید در بجار 


دوستانت جون صد ف دارای در شاهوار 


وله ایضا 11 


ساقی مه پیکر من ای برخ چون آفتاب 
زان می‌نابم که گر زان قطره‌یی ریزد بسنگ 
زان شراب تلخ وش در ده که تا شیرین کنی 
برفزاید آب روی وتاب تن می بی سخن 
می بیار و می بریز و می بنوش و می بده 
وی کن ان شم که تا ند افیات اسهم 
تو شوی سرمست و در رقص و نشاط آبی زمی 
شیر یزدان مپر پیفمبتر امیرالمو*منین 
بر مشام دوستان لطفش یکی خرم بپشت 
روز مپرش همچو جنت دوزخ اندر انبساط 


خبزوچون لعل خودآور لاله‌گون جامی شراب 
کی از مر ان س منک ارا لفل تاب 
شوری بخت مرا ای تند خشم 
این سخن بشنو ز من تا می‌توانی رومتاب 
با نوای نای و بانگ چنگ و آهنگ رباب 
تا دو صد ره بشکنی بازار حسن آفتاب 


من ز مولود شه بطحا و یثرب بوتسراب 


تیزتاب 


بر روان دشمنان قپرش یکی سوزان شهاب 
گاه قپرش همچو دوزخ جنت اندر التهاب 


هست عنقا را بقاف از نعمت وی قسمتی 
روز مولودش ز غبرت آفتاب از اوج چرخ 
تیغ خورشید از قراب شب کجا بیرون شود 
در دل دریا خیال تيغ او گر بگذرد 
تیر آتشبار او برخاک ننشیند از آنک 
ایکه گفتی پیشوا بعد از پیمبر غير اوست 
دیده حق بین کجا تا نور حق زو بنگرد 
گر نبود ایجاد کل منظور از ایجاد او 
در دو گیتی جز ولای او نمی‌بینم بهشت 
شمه‌بی از عدل و دادش در جهان آمد پدید 
صدراعظم آسمان بذل و همت کز کفش 
کامبخشی پیشهءخود ساخت تاگشت ازخدای 
هر که الفت جست بابدخواه وی گفتم بدو 
که ایزان. امد او یر کک بی ت 
شاه عالم آنکه را کرد انتخاب از کل خلق 
افتخار دودهء بوصلتیان اکنون بدوست 
ای خداوندی که بدخواهت بگیتی روز و شب 
مرد دانا هیچ نندیشد جز اخلاصت بدل 
صد هزاران رستم آسا فوجت اندرکابلست 
تا پس از شهریور آید در جلالی ماه مهر 
دشمنانت در غم و اندوه الى يوم النشور 


۳۳ 


برخلاف آرد که گفتت‌این: سخن من غاب غاب 
شد روان زی باختر حتی تورات بالحجاب 
آفتاب نیغ او بیرون شود چون از قراب 
۱ زنگارگون برد طناب 
ماهی‌اندر آب و مرغ اندر هوا سازد کباب 
این مثل نشینده‌یی باری اذا کان الغراب 


ورنه نور ذات او روشنترست از ماهتاب 


چرخ را خیمهء 


تا قیامت آفرینش را ندیدی کس بخواب 
در دو عالم جز رضای او نمی‌دانم ثواب 
خواجه‌اش مانا بعدل و داد شد نایب مناب 
آفتاب زر همی بارد چو باران از سحاب 
کامجوی و کامران و کامبخش و کامیاب 
گاوپای اندرمیان داردمران خر در خلاب 
مرد را نیکو شناسد خسرو مالک رقاب 
کش نخست از عالم امکان خدا کرد انتخاب 
آل عدنان از پیمبر یافت فخر انتساب 
همچو کافر در جہنم می‌نیاسود از عذاب 
آدمی را فرق بسیارست آری با دواب 
زین چه غم دشمن اگر باصولت افراسیاب 
تا پس از ماه تموز آید برومی ماه آب 
دوستانت در نشاط و وجدالی یوم الحساب 


وله ابضا رز 


دارم نگاری ماهرو سیمین تن وزرین کمر 
خلقش خوش وخویش نکونسرین عذار ومشک مو 
زلف سیه فامش ذژم چین چین پریشان خم بخم 
چشمانش مست خواب بین لعل‌لبش سیراب بین 


مژگانش قصدجان‌کند صدرخنه‌در ایمان کند 


یک قطعه بلورست آن یایک جهان نورشت آن 


با زلفکان مشکبو باروی چون روشن قمر 


همچون گل سوریش رو قدش چو سرو کاشمر 


تارش همه ظلم وستم افعی روش کردم سیر 


وان طره* پرتاب بین کز دوشش افتد تا کمر 


نی‌بچه *حورست آن گشته بصورت چون بشر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۴ 


نه حور باشد نی پری نه زهره و نی مشتری 


دوشینه آمد در برم غافل درآمد از درم . 


می خورد دومجنون شده وز خویشتن بیرون شد ه 


از می بطی اند ر کفش کز سر برون جوشد کفش 
زان می‌که گرریزی بخس گرد دکلی‌مشکین نفس 
زان می که گرنوشی کمی برهي ز قید عالمی 
القصه برجستم زجا گفتمش بخ بخ مرحبا 
چون این شنیدآزمن د مان قهقه‌زنان‌شادی‌کنان 
کز فر دارای جهان وز بخت شاه کامران 
le‏ ای بر بان وان 
گفتم عجب نبود بدان کاقبال سلطان جوان 
صدر مهان بدر امم کان سخا ابر کرم 
آن صاحب مجد وعلا آن آفت جور و جفا 
همپایه با قدرش سما همپویه با رخشش صبا 
حکمش چو تیر پادشه دارد بسنگ خاره ره 
ای آنکت ازجان آسمان بوسه زند بر آستان 
کلکت چو نارين معبله بر دشمن آرد ولوله 
از نوک کلکت قطره‌یی گربر چکد بر دره‌یی 
تیر تو و تيغ تو ضد باشند همچون خوب و بد 
الک ا اوا درا سیا رورا 
من بودمآخرپیش ازین لعلی‌گران دری ثمین 
ای آنکه نیکو نامتو دور جهان برکام تو 
تو ابری و من تشنه لب گر باریم نبود عجب 
قر لخظه: تاد اورت شامتقه: تام اورت 
کشورستانی از عدو بری سرخصم از گلو 
تا آب‌ریزد از هوا تا نار خیزد از هوا 


1 


از آب تيغ تيز تو وز تیر آتش ریز تو 


دارد زهر یک برتری باشد ز هریک خوبتر 
روشن شد آنسان منظرم کز پرتو خور بوم وبر 
چهرش برنگ خون شده غرق خوی ازپا تا بسر 
زان آتشین می کز تفش برآ سمان خیزد شرر 
نوشد گرش ذره مکس ریزد ز شاهین بال و پر 
درتو نماند یک غمی در ملک جان سازی مقر 
برکوچه شد کایدون بنا بگرفتی ازحالم خبر 
از دل کشیدی صد فغان گفتا نمی‌دانی مگر 
شد فتح بابی کاسمان ننمود و ننماید دگر 
بگرفته نک قلعهء هری بانصرت و فتح و ظفر 
و اندیشه؛ خواجهء جهان زینسان نماید بیشمر 
پاشنده؟ سیم و درم بخشنده* گنج و گهر 
آن‌معدن جود و سخا آن مخزن علم وهنر 


.رای با قوش قضا همست با سکیم خر 


کارش همه نظم سپه يارش خدای دادگر 
مدحت نگنجد دربیان وصفت فزون ازحدومر 
قهرت بسان زلزله گیتی کند زیر و زبر 
خاک وگلش هرذره‌بی گردد زخور رخشنده تر 
آن یک بدوزد دیو ودد آن یک بدرد شیر نر 
به ا پرا کی ر بر 
گشتستم اینسان ازچه هین کزهستیم نبوداثر 
سامانی از انعام تو وقتست گردد بپهره‌ور 
زانسان که بارد روزوشب شه برخلایق سیم وزر 
پیوسته بادا داورت همره چو اغصان با شجر 
تا باد بیزد از هوا تا خاک ماند از بشر 
ر تاک ی : هرس اد ا بات کف 


و مسمط دیگری نیز از سامانی در اواخر کتاب گنج شایگان ثبت افتاده است که ديلا" نقل 


می شود : 


ای چہر دلفروز تو فرخنده‌تر ز عید 


عید غدیر آمده فرخنده وسعید 


A ET 


جشن خدایگان جهانست‌این سه‌عید شکرانه* سه عید ننوشم بجز نبید 
کازادم از جہنم و آسوده از وعید 
زأخلاص شاه د ین و خداوند کامگار 
خم خم بيار باده که عید غدیر خم من باده‌خورد خواهم ساقی برطل‌وخم 
یک‌خم باده‌نوشم وگردم زخویش گم نشناسم آنگه از خم باده غدیر خم 
وانگه بر من آری پیمانه* دوم 
۱ تا نوشم وسرایم این شعر آبدار 
ساقی بيا که مهوش و مشکین کلاله‌یی آهو ز چشم و از رح رخشان غزاله‌یی 
عیدست وتو بشادی و عشرت حواله‌یی وندر :لباس شادی مانند لاله‌یی 
خم ده پیاله چیست برمرد میگسار 


امروز جای آب بباید شراب خورد آری چو هست باده چرا باید آب خورد 
باید شراب خورد و بیانگ رباب خورد با شاهدی معاینه چون آفتاب خورد 


پس از لب و دهانش قند و گلاب خورد 
۱ قند و گلاب باشد میخواره را بکار 
عیتست: وم مد کا کی تین بر مس کر رب اا 
زان می که گر بچهره* زنگی فشانیا ۱ گردد بروشنی چو سيل یمانیا 
وزبوی , خار خشک کند ضیمرانیا ۱ 
گر نفخه‌یی آزوگذرد بربخشک خار 
ای شوخ خلخی بده آن خلری شراب چون چهر خویش خبره کن چشم آفتاب 
از رنگ و بو همه گل وتلخی همه گلاب " معجون تلخ وشیرین ترکیب نار و آب 
رخشانتر از ستاره و روشنتر از شهاب 


چون را 


ی مهرپرور د ستور روزگاار 

صدری که نیست در همه گیتی نظیر وی چرخ نیم ز پایه» جاهش نخست بی 

جود ش بدهسر قصهء حاتم نمود طسی تا وی شدست صاحب دیگر بملک ری 
۱ رشک بهار گشته ری از وی بماه دی ۱ 


خواهم دهم گر ازهمه اوصاف شرح صدر باید مرا فزون ز همه خلق شرح صدر 
بر فرق فرقدان بودش پایگاه و قدر . در روز طلعتش چو بشبپهای قدر بدر 


ورزید هر که با .وی از روی جپهل عدر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


كردس سیر ب شتا ونمود س ستاره‌خوار 


اکور ر کا وان فر اد 


دارد هزار همچو ارسطو براسان 


رای آنچه زد مرادف حکم قضاست آن کار هه نب کنک. همه ماند. اسان 
ایام کرت وه وان بانتان 
از نام و دانش‌وزرای بزرگوار 
صدرا سپهر بنده وایام رام تست تنها نه بلکه‌گردش دوران بکام تست 
وینک بدهر سکه* شوکت بنام تست از رتبه بر ز گنبد گردون مقام تست 
دست دعای خلق جپان بردوام تست 
بس کار کز دعاست در ایام برقرار 
تدرا .فلت بحرت ای عاشقست 
در شعر من بسرقت ظن خلابقست گر زانکه مدعی بچنین قول صادقست 
کن قطع اين زبان که همین حد سارقست 


ورنسی بای تربیتم ساز استسوار 


وین کار را زبان تو با دل مطابقست 


تا نیست جلوه در بر خورشید ماه را تا نیست جوش در دی و بهمن گیاه را 


ا میست چاره از سب چی پاد شاه را ا سسا حجدب کاه ربا غیر گاه ۳ 
هست تو جاودان و بقای تو پایدار 


بگاه صبح چو خورشید سرزد از خاور 
بدان رسید که جانم زتن برون آید 
بآفتاب درخشنده مشتبه گشتی 
بدان رسید که آن حجرها سمان گرد د 
دو طره پر گره و خم نهفته زیرکلاه 
بدان رسید که‌ازچین زلف مشکینش 
ز دو عقیقش تابنده لوءلو* دندانش 
بدان‌رسید که‌ازان. لب‌وازآن دندان 
چسان برآ تش رومانده‌عنبرین مویش 
بان رسید که ازتاب ادو رخ او 
اکر نه مژه۴ او رستمست ومن سپراب 


بدان رسید که فصاد خوانم آن مژه را 


مهم بحجره خرامید با فروغ قمر 
بدان خوشی که نگار اندرآمدم ازدر 
برآسمان بدی ارجایگاه آن دلبر 
ز بس درخشید آن چهرچون مه انور 
دو زلف پرشکن وچین فکنده تابکمر 
بچین فرستم من بارها ز مشک تتر 
چنان بحقه* ياقوت سلکی از گوهر 
کساد گردد بازار بر عقیق و درر 
اگر برآتش سوزد چو برنهی عنبر 
بخویش تابم و سوزم چو موی برآذر 
چرا بسینه* من هرزمان زند خنجر 
بدین دلیل که بردل همی زند نشتر 


مقد مه 


FY 


چو باد زلف پریشیده‌اش برافشاند 
بدان رسیدکه با فر آن غراب سیاه 
ثمر نمی د هد الا ز ابر دستش شاخ 


بدان رسید کزین پس زيمن همت او 
در صعت جمع 
لب آن پری پسر رخ آن نکو نگار 


یکی برگ ارغوان یکی شاخ سرخ گل 


خدش بر فراز قد قدش در نشیب خد 


یکی ماه فوق سرو یکی سرو تحت ماه 


خوش آن قامت‌بلند خوش آن طلعت منیر 
یکی سرو کاشمر یکی ماه شپرکش 
فری سرخ گونه‌اش فری راست قامتش 
کم رشک ناردان یکی شرم نارون 
چو آن طره در نظر چو آن غره جلوه‌گر 
یکی تیغ مشک‌سای یکی مہر نورزای 
لبان عقيق گون سيه زلف سرنگون 
یکی چون نگين جم یکی چون روان ديو 
ر رو که فلگ پر کر که پیر 
یکی پشه پیش پیل یکی پشه پیش سنگ 


گمان بری توکه طاووس نرگشاید پر 
زخصم زاغ وش پادشا کشم کیفر 
کی ار دران ی وف ر 
زشاخ خشک خلایق خورند میوه* تر 


و تقسیم و مدح نواب والا گوید 


بر آن سمن سرین قد آن خجسته يار 
یکی تل نسترن یکی سرو جویبار 
لبش برفرود خط خطش گرد آن عذار 
یکی نار زیر مور یکی مور گرد نار 


خوش آن چشم نیمخواب خوش آن زلف بیقرار 


یکی آهوی ختن یکی نافهء تتار 


فری خوب طلعتش فری جعد تابدار 
چو آن لعل در سخن چو آن جزع درخمار 


یکی دزد هش ربای ي مسبت هوشیار 


سر مژهء چو قير خم ابروی چو قار 
یکی چون سنان گیو یکی تبغ شهریار 
بر رمح شه سپاه بر تیر شه حصار 


یکی مور پیش مار یکی موم ن بار 


باریست مرا ترک که آغاز جوانیش 
نیکست و جوانست هلا بار خدایا 
ابروش بیک‌سخت‌کمان ماندودرعشق 
زلفین سیه فامش برعارض گلگون 
دندانش منظم‌بنگریک پس دیگر 


برگوشه؟ بام اربشب تار برآید ‏ 


۰۰ 


چون ماهد رخشانی وچون سرونوانیش 
زآفات مصون بادا نیکی و جوانیش 
بس بای که سست! مده از سخت کمانیش 
چون دستهءسنبل که برلاله نشانیش 
همچون گپرسفته که دررشته کشانیش 


حقا زمه چارده تشخیص ندانیش 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ماننده* حربا که ببیند رخ خورشید 
یک لحظه فریبد همه اصحاب خرد را 
حیفا ز چنین قامت گر سرو بکوییش 
کس ماه شنیدست که دربر بنشینیش 
شش مشک فشاند. اش ویش ماند 
تاج‌الوزرا خواجه؛پاکیزه؟ نسب آنک 
گویند که مرقارون بس گنج‌گران بود 
در خاک نهان کشت ولی مانگرستیم 
ای صدر فلک قدر که این چرخ‌دونده 
آنی تو که از یک انر کلک گہر سلک 
آنی تو که بارای رزین بی مدد جیش 
آنی توکه باحزم متين ازسخنی چند 
از کلت توملک ملک عهدقوی کشت 
گر حکم روان تو بر برق نهد کس 
برکوه اگر ذره‌بی از حلم تو بنهند 


این بود جواب سخن ناصر خسرو 
در تهنیت عید 


خجسته اد بدستور شاه عید صیام 
ایا کمال تو افزون ز پایه* ادراک 
نفاذ عزم تو آموخت باد را جنبش 
زرشک روی تو گلزار یار طعنه* خار 
گرفته کلک تو صد قلعه را بیک نامه 
ز نوک کلک تو بس فتحها نموده ظهور 
چو عقل باشد و تدبیر و رای و حزم وزير 
بعلم ورای چو نگذشت کارهای بزرگ 
مسلمست که ارباب رای و دانش را 
که از دو روی‌فلک تیر و مشتری هر دم 
اگر عدوی ترا شیوه حیله* روباه 


۳۸ 


گر طلعت رخشان نگری مات بمانیش 
آن گرم فراپرسی وآن چرب زبانیش 
شرما ز چنین طلعت گر ماه بخوانیش 
کس سروبدیدست که دربر بنشانیش 
برکلک‌مهین صدرجهان مشک‌فشانیش 
دررتبه کهین پايه بود چرخ کیان 
هم از درعمانی و هم از زر کانیش 
اندر کف‌خواجه که بخشش بعیانیش 
درپهنه* جاهت‌نرسد هرچه‌دوانیش 
آن کار که گردون نتواند بتوانیش 


ا قننه که گردون ننشاند تتا 


تا ننگردی کی به نزاری و وات 
بر برق بسی سبقت جوید ز روانیش 
تا گردن درخاک نشیند ز گرانیش 


چون گشت جپانرا د گراحوال نپانیش 


رمضان و مدح صدر عهد گویند 


فلک متابع و دولت رهی زمانه بکام | 
و پا جلال تو بیرون ز ماأیهء افپام 
وقار حزم تو بخشید خاک راآرام 
ز شرم رای تو خورشید زیر تبره غمام 
گشاد ه رای تو صد بسته را e‏ 
که قرنها نشود ظاهر از سنان و حسام . 
چه حاجتست ملک را بلشکر و صمصام 
دلاوران بدرآرنسد تیغها .ز نیام 
بر اهل سیف بود برتری بجاه و مقام 
مقدمند ز روی شماره بر بهرام 


چه غم که حزم تراهست حمله ضرغام 


مقد مه 
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قزار کوته: یل با تو گر بکار بزند 
چنانکه خورد همه سحرها عصای کلیم 


جهان ریمن با شخص امرت اینک بار 


وبال جانشان گردد خیالشان انجام 


فرو خورد سرکلک تو سحرهای تمام 


اقتضا بقصیده* حکیم ابوالنجم احمد منوچهری دامفانی 


نوروز آمد و ز پیش عیش و آیمنسی 
گرد آوری اساس بآیین دوستی 
می‌آوری که داروی روحست و زندکی 
بر روی سبزه غلتی و جامی همی کشی 
با یاد چشم مستی در راغ می‌کشی 
چون رستمست دشت و سویش سیل افکند 
ماند کنون ببوقلمون دیبه صحن باغ 
درهم تنیده شاخ گل یاس و ارغوان 
بر رسته لاله از وسط سبزه در چمن 
ماند بدم روبهکی شاخ مشک بيد 
وان لاله همچو غالیه‌دانی ز بسدست 
نرگش چو بوته‌بی است مضرس زسیم ناب 
سنبل بود درست چو بشکسته زلف یار 
امروز روز عیش و شرابست وشادی است 
راد اعتضاد سلطنهء شه علیقلی 
گشتند تازه از کرمش خلق روزکار 
عزمش بقلب دشمن تیریست آتشین, 
گردون توسن از اثر لطف و رحمتش 
خود دشمنی نکرد ز رحمت بہھیچکس 
ای آنکه‌از نهایت بات زوز کار 
حاشا منی نکردی با خلق و کبر نیز 
هرکز رو اج زر وگوهر هیج نشکنسد 
خود چشم شیر کس نتواند که برکند 


خود پیل را ز پای کسی باز نفکند . 


وتسا کا باط اظ اندر افکتی 
وز هم پراکنی همه اسباب د شمنسی 
ساغر دهی که‌مایه عیشست وایمنی 
برپای گل نشینی و رطلی همی زنی 
با روی گلعذاری در باغ گل چنی 
ایدون ز کوه سنگ بآیین بپهمنی 
از بسکه سبز و سرخ و سپیدست وسوسنی 
چون اطلس فرنگ بدیبای ارمنی 
چون از ميان زمرد ياقوت معدنسی 
کش تو بتو بنافهء آهو بیاکنی 
چون یکدو پاره مشک درونش پراکنی 
چون در میانش زر مکلس درافکنی 
وان بادشانه بی که بدان زلف برزنی 
ویژه بیاد راد ملک زادهء هنی 
کز روی اوست هرچه درآفاق روشنی 
چونانکه روزگکار بباران بهمنی 
حزمش بروی اعدا سدیست آهنی 
رامی گرفت عادت و بگذاشت توسنی 
الا برآنکسی که بدو کرد دشمنسی 
آ شوب و فتنه خفت و بپا خاست ایمنی 
گرچه سزا بود ز تو هم کبر و هم منی 
الا تواش بکف گپربار بشکنسی 
الا تسواش بتیر جگردوز برکنسی 
الا بپیلیای تو کز پاش بفکنی 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 2 ۳۰ 


تا هر بپهار هر شجری برگ و بر کند تو نیز خود ز مجدو شرف برگ و برکنی 


از مسمط بهاریه‌که درین روزگار رواج یافته می‌گوید : 


باز ز سوی گلستان باد بهار می‌ر سد نفخهء نافهء تبت با زنتار می‌رسد 
باد بپارگویی از طره* یار می‌رسد لخلخه سای می‌وزد غالیه‌بارمی رسد 
از بر شاخسارها نعمهء سار مین رند وز سر سرود مبدم صوت هزار می‌رسد 
> همچو بعشق خوش قدان ناله* زارزار من 
سیل چو از فراز که سوی نشیب آیدا طرفه مہول خیزدا سخت مهیب آبدا 
در نظر من این صدا بسکه غریب يدا گویی غول غردا گویی دیب آیدا 
شب سوی کوفه گوییا جیش شبیب آیدا با بسر غنیم با فرو نهیب آیدا 
با او لشکری گران باوی عسکری گشن 
بلبلکان بگلستان نغمه سرای آمده نفمه شان ز لوح دل زنگ زدای آمده 
طوطیکان بباغ در سبزقبای آمده صلصلکان براغ در گرم نسوای آمده 
از ای ا " ام خی ای سای سا ارم 
گاه شده کسانه‌کش گاه شده چغانه زن 
اشتر بر قطار را ماند ابر در هوا لوءلوء شاهوار راماند ژاله دربها: 
کوس فراسیاب را ماند رعد در هوا تیغ سپندیار را قوس قزح بمهین گوا 
باقد نارون قدان نسبت نارون روا ۱ طرهء تاب داده را ماند سنبل از صفا 
طوطی پرگشاده راماند سبزه در چمن 
ترک من ای بت چگل شاه بتان خرگہی ای چوقدت بجلوه‌نی سروی کان‌بودسپهی 
اینک عید و حام ما حیف بود زمی تهی خیز وبیا بگلستان باما جوی همرهی 
ا بک سا قرق :جنا یکی و قرهی نظم دهیم چامه درتهنیت شهنشهی 
ناصر د ین شه جهان تاجور سپه شکن 
پاد شهی که خسروان جمله بجای چاکرش تاجوری که سرکشان ناصیه سای بردرش 
گاه ببوم روم در ویله ز سهم خنجرش گاه بمرز روس در لرزه ز بیم اخترش 
ساحت خلد هرکجا زمزمه‌یی ز کشورش عرصه* حشر هرکجا همپمه‌بی زلشکرش 


جیشش کوه آهنین فوجش بحر موج زن 
روز وغا که سنگ را سنبند ادهمان بسم گاه حدل که خاک را توفند اشقران بدم 


جوشد خون بمفزها چون می‌آندورن خم خوشد کامپا زتف همچو کویر راه قم 


مقد مه ۳۱ 


از بس کردو صاعقه کرد ه ستاره راه گم شه بدرآید از کمین در کف رمح کوه سم 
لشکر بشکرد بهم چونکه شهاب اهرمن 

دست ملک ببزمگه غارت بحر و کان بو تیغ ملک برزمگه منبت ارغوان بود . 

ملک ملک چو عمر او باقی و جاودان بود عمر ملک چو ملک او ثابت در جهان بود 


ناصر شاه و حافظش پاک خدای دوالمنن 


این بهاریه هم از مسمطهای اوست 


خلعت و تشریف عیدی باغ را دربر نگر شاخ وشخ راپاوسر در دیبه* اخضر نگر 
مرغکانرا آشیان در گنبد خضرا ببین آهونرا خوابگه پر پش اخضر نگر 
هرکجاافتد نظربرباغ وراغ وکوه و دشت سوسن و نسرین وسوری سنبل وعبهر نگر 
لاله نعمان وعکسش رانگه کن در شمر آتش موسي در آب خضر پیغمبر نگر 
ایی اکر ال ا تسین یو کل زا ری ی وه سک دور 
زی چمن بخرام و بنگربرلب جو سرو را در بهشت عدن طوبی بر لب کوثر نگر 
ور ندیدی طره* حوری وغلمان بر عذار ۱ بر بر برگ سمن ریحان و سیسنبر نگر 


نه عجب گر بشکست این دل چون شیشه* من دل سنگین تو کز سنگ بسی سخت‌ترست 


ایضا" 
ز چشمت آنچنان مست و خرابم که سرمستی نمی‌بخشد شرابم 
بر یاد لب و رویت شب تابسحرمستم ۹ نی مست می تلخم کز شیروشکر مستم 
مردم بنظر از می سرمست نمی‌گردند این طرفه که ازچشمت من خود بنظرمستم 


جمعی زحلال وجاه‌قومی زمی ومعشوق مستند ولیکن من از چیز دگر مستم 


بر طره گره بفزا بر جبهه گره کم زن چندانکه گره خواهی بر طره* برخم‌زن 


برهم زدن ارخواهی یک لحظه دوعالم را آن طرهء پرچین را دستی زن وبرهم زن 


امشب چو گیسوان را آن ماه باز کرده برمن چو روز محشر شب رادراز کرده 


چنان موم 


چنانم دل ز عشقت گشته مصدوم که از انش نمی کرد 


بعشقت حاضر و از عقل فایسب 
بجز رویت نبینم هیچ منظور 
همه دستت بخون خلق مخضوب 
تلخ کم گوبی آزار دل همچو منی 
سر فرازست پیش هر نظری 
جلوه‌یی کرد آتش رخ یار 


بتو موجودم و اآزخویش معدوم 
بجز مويت نبويم هيج مشموم 
همه تیعت بقتل و دست مد موم 
همه‌کس راست مسلم که تو شیرین‌سخنی 
هرکه در پای دوست داد سری 
بدو گی نماند خشک وتضری 


سامانی در سن ۲۹ سالگی وفات یافت . 

میرزا طاهر دیباچه‌نگار در سال ۱۲۷۲ هجری قمری در مورد او چنین آورده است : " . 
جوانی است‌مانند پدر بزرگوار. بهشتی گوهر , فرشتی دیدار, آدمی سرشت » مردمی ناد » 
راست گفتار. درست کردار. بزرگ منش» انسانی روش کم گزاف ۰ بی خلافت ‏ نوآموز , نام 
اندوز . . . ویرا بحبوحهء عهد صبی و مفتتح نشو و نماست » زبانه؟ شعله* ادراک و نکهت نافهء 
سویدا و فروغ قندیل دل و جزر و مد محیط آگاهی . یعنی سخنان آبدار که از طبع وقادش 
می‌ترآود و خود بصرافت طبع می سراید از تازگی عبارات و تازگی کنایات و استعارات در کوش 
خداوندان هوش اطیب من زمن الصبی است واحب من‌اهتزازالصبا . . . در سال ۱۲۵۶ هجری در 
دارلعلم شیراز از خداوند سعادت تولید این‌مثل بی‌مانند یافت و چهل‌روزه‌اش در پارس گذاشته 
برآستان معلی شتافت . " 


شعر قاآنی در عصر قاجار نپضت نوینی بوجود آورد و شیوه* دوره* مغول و سبک هندی رو 


مقفد مه 


۳۳ 


به زوال نهاد و مضامین تودرتو و مکرر و عبارات متکلف د یگر در اشعار قاآنی به چشم نمی‌خورد 
و نظمی متین و سالمی بوجود آورد و تشبیهات و استعارات و مضامین دور از ذهن را از نظم و 


اقران آنان اسلوب گذشتگان را احیاء کردند . 


قاآنی روابط نزدیک و دوستی با وصال شیرازی داشته و اغلب باهم مشاعره می‌کرده‌اند . 


امه اطهار است . 


در مدح حضرت رضا علیه‌السلام 


بگردون تیره ابری بامدادان برشد از دریا 
چو چشم اهرمن خیره چوروی زنگیان تیره 
شبه‌گون چون شب غاسق گرفته‌چون دل عاشق 
تتش با قیرآلوده دلش از شیر آموده 
بدل‌گلشن بتن‌زندان گپی‌گریان گهی‌خندان 
چودودی برهوا رفته چودیوی مست وآشفته 
شده خورشید نورافشان بتاری جرم اوپنهان 
و یا در تیره چه بیژن نهفته چهره* روشن 
لب غنچه رخ لاله برون آورده تبخاله 
ز فيض او دمیده گل شمیده طرهء سنبل 
عذار گل خراشیده خط ریحان تراشیده 
ازو اطراف خارستان شده یکسر بہارستان 
فتاه بر سمن سایه دمن را داده سرمایه 
ز بیمش مرغ جان پرد ز سپمش زهره‌ها درد 


خروشد هردم از گردون که پوشد برتن هامون 


فشاند بر چمن ژاله دماند از دمن لاله 


کون از فیض او بستان نماید از گل و ریحان 
چمن از سرو و سیسنبر همال خلخ و کشمر 
زبس گلپای‌گوناگون چمن چون صحف انگلیون 
ز بس خوبان فرخ رخ گلستان غیرت خلخ 
زبس لاله زبس نسرین د من‌رنگین چمن‌مشکین 
گل ازبادوزان لرزان وزان مشک ختن ارزان 


۰ 
ب 


جواهر خیزو گوهر ریزو گوهر بیز وگوهرزا 
شده گفتی همه چیره بمهزش علت سودا 
باشک دیده» وامق برنگ طرهء عذرا 
برون پر سرمه* سوده درون پر لوءلو* لالا 
چو در بزم طرب رندان ز شور نشوه* صیبا 
زده بس در ناسفته زمستی خبره بر خارا 
چو شاه مصر در زندان چوماه چرخ در ظلما 
و یا روشن‌گپر بهمن شده در کام آزدرها 
زبس باران ازآن ژاله بطرف گلشن و صحرا 
کشیده از طرب بلبل بشاخ سرخ کل آوا 
ز بس الماس پاشیده بیاغ از ژاله* بیضا 
وزو رشک نگارستان زمین از لاله» حمرا 
چمن زو غرق پیرایه چو رنگین شاهدی رعنا 
چو او چون آژدها غرد و یا چون دد کشد آوا 
ز سنبل کسوت اکسون ز لاله خلعت دیبا 
ان اد ول که اله کته ررقت اسا 
برنگ چهرهء غلمان ببوی طرهء حورا 
دمن از لاله و عبهر طراز تبت و یفما 
تو گوئی فرش سقلاطون صبا گسترده در مرعی . 
همه چون نوش در پاسخ همه چون سیم درسیما 
زبوی آن زرنگ این هوا دلکش زمین زیبا 
لش د کت اران كاد عير با 


۳۳ 


ز فر لاله و سوسن ز نور نور ونسترون 


چه‌درهامون چه‌دربستان صف آند رصف گل‌وریحان ۱ 


تو گوبی اهل یک کشور برهنه پا برهنه سر 
چمن از فر فروردین چنان نازان بدشت‌چین 
هزیر بیشهء امکان نهنگ لجهء ایمان 
امام ٿامن ضامن حریمش چون حرم آمن 
نهال باغ علیین بہار مرغزار دين 
سحاب عدل را ژاله ریاض شرع را لاله 
رخش مهری فروزنده لبش یافوتی‌ارزنده 
ز جود ش قطره‌بی قلزم ز رایش پرتوی انجم 
بهشت ازخلق اوبویی محیط ازجود او جوبی 
ستاره گوی میدانش هلال عید چوگانسش 
قمر رنگی ز رخسارش شکر طعمی ز گفتارش 


زمین آثاری از حزمش فلک معشاری از عزمش 


وجودش با قضا توام ودی .ها توا خرم 
زمین گوییست‌د رمشتش فلک‌مهری درانگشتش 
بسائل بحروکان بخشدخطاگفتم جهان بخشد 
ملک مست جمال او فلک محو کمال او 
ناشن تا سا وا ارت 
ز قدرش عرش مقداری ز صنعش خاک آثاری 
اما شون اشنم ال وا ر اب یماد 
رضای او رضای حق فضای او قضای حق 
کواکب خشت ایوانش فلک اجری خور خوانش 
رخش پیرایه* هستی دلش سرمایه؟ هستی 
طکرا روی دل سویش فلکرا قبله ابرویش 
جپانرا او بود آمر چه در باطن چه در ظاهر 


دمن چون وادی ايمن چمن چون سینه*سینا 
ز یک سو لالهء نعمان ز یک سو نرکس شهلا 
چمان در خشکسال اندر بهامون بهراستسقا 
کی از فتاه دی بویت ند که مقر 
لى ارد ان ل عالشیر ا 
زمین از حزم او ساکن سپپر از عزم او پویا 
نسیم روضه" یاسین شمیم دوحصهء طه 
خرد بر چهر او واله روان از مهر او شیدا 
ازآن جان خرد زنده ازین نطق سخن گویا 
جنابش قبله"مردم رواقش کعبه دلہا 
چت کي کی کا کنیس ا 
ر ول چ کاش ری ده فیا 
بشر را مهر دیدارش نهان چون روح دراعضا 
اجل در پهنهء رزمش ندارد دم زدن يارا 
بمهر چهر رخشانش ملک حیران‌تر از حربا 
فروغ دیدهء حیدر سرور سینه* زهرا 
بخوان همتش فانی فروزان بیضهءبیضا 
حدوئش با قدم همدم حیاتش با ابد همتا 
چو ماهی بسته شستش همه دنیا و مافیہا 
دوتا چون آسمان پشتش بپیش ایزد یکتا 
گرفتم کاو نهان بخشد ز بسیاری شود پیدا 
ز دریای نوال او حبابی لجهء خضرا 
زمانرا او زمان پرور جپانرا او جهان پیرا 
تیار ھک غارق: رال اای 
فلک را قدر او مرجع ملک را صدر او ملجا 
دلش از ماسوای حق گزیده عزلت عنقا 
بزیر خط فرامنش چه جابلقا چه جابلسا 
وجودش دایه* هستی چه درمقطع چه درمبدا 
کک کی راف دالاس 
بامر او شود صادر ز دیوان قضا طفرا 


مقد مه 


کند از یک شکر خنده هزاران مرده رازنده 
ردای قدس پوشیده بهضم نفس کوشیده 
موی ان ما اورا وی از اسا جرد 
زدوده زنگ امکانی شده در نور حق فانی 
زده در دشت لاخرگه که لامعبود الاالله 
شده از بس بیاد حق ببحر نفی مستفرق 


أ ۱ از در پسرده 


روان راز پرورده سراید ر 
رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی 
زهی بزدان‌تناخوانت د وگیتی خوان احسانت 
ستاره ميخ خرگاهت زحل هندوی درگاهت 
بسر از لطف حق تاجت طریق شرع منهاحت 
مهین نوباوه* آدم بپین پیرایه» عالسم 
تویی غالب توبی‌قاهر توبی‌باطن تویی ظاهر 
مسالک را تویی رهبر مالک را توبی زیور 
تو در معموره* آمکان خداوندی پس ازیزدان 
تویی برنفع و ضر قادر تویی برخبر و شرقاهر 
تو جسم شرع را جانی تو دز عقل را کانی 
تو دانابی حقایق را تو بینایی دقایق را 
ترا از ماه تا ماهی ز حق پروانه: شاصی 
زمانرا از تو افزایش زمین را از تو آسایش 
بکلک قدرت داور تو بودی آفرین کستر 
زدرعت حلقه‌بی‌گردون زتیغت شعله‌یی کانون 
اگر لطف تو ای داور نگردد خلق را رهبر 
زهی ای نخل باغ دین کت‌اندردید*حق‌بین 
در اوصاف‌تو قاآنی دهد داد سخندانی 
سخن تخمست واود هقان ثنامزرع‌امل باران 
تعالی‌اللّه گرش خوانی معاذالله گرش رانی 
گرش خوانی زهی باذل ورش رانی خی عادل 
گرش خوانی عفاک‌الّه ورش رانی حماکالله 


گرش خوانی ثنا گوید ورش رانی دعا گوید 


۳۵ 


چنان کز چهر رخشنده جهان پیر را برنا 
ببزم انس نوشیده می وحدت ز جام لا 
وزان پس سربرآورده ز جیب جامه* الا 
چو مه در مهر نورانسی چو آب دجله در دریا 
ز کاخ نفی جسته ره بخلوتگاه اسنننا 
چنان با حق شده ملحق که استننا بمستننا 
کے کی کرد فرهتنیها اه اد رق کت( 
چه داند ذوق ابلیسی رموز علم الا سما 
خهی فتراک فرمانت جپانرا عروه‌الوثقی 
ز بیم خشم جانکاهت فلک را رنج استرخا 
بساط قرب معراجت فسبحان‌الذی اسری 
چو خیرالمرسلین محرم بخوتگاه او ادنی 
توبی ناهی تویی آمر توبی داور توبی دارا 
محامد را توبی مظہر معارف را تویی منشا 
چود ررگ خون چودرتن‌جان روان‌حکم تود راشیا 
تویی بر دیو و دد آمر تویی بر نیک و بددانا 
تو گنج کان یزدانی تو دانی سر ما اوحی 
تو رویانی شقایق را ز ناف صخره* صما 
گر افرایی :ور کر اھ ای از کے را 
روانرا از تو آرامش خرد را از تو استغنا 
نزاده چارگان‌مادر نبوده هفتگان ۲با 
زقپرت لطمه‌یی جیحون زملکت خطوه‌بی بیدا 
ز آه خلق در محشر قیامتہا شود برپا 


نماید خوشه؛پروین کم از یک خوشهء خرما 


بپرحالت که میدانی تویی مپتر توبی مولا 
گرش خوانی شود خوشدل ورش رانی شودرسوا 
بپرصورت جزاک‌الله کما تبغی کماترضی 
نترسد برملا گوید ستم زیبا کرم زیبا 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


الا تا در مه نیسان دمد از کل گل و ریحان 


ا 


چو لاله زایرت خرم چو گل با خرمی توام , 


ایضا " 


۳۶ 


چوریحان سبزومشکین دم چوسنبل بوستانپیرا 


در مدح خاتم‌انبیا صل‌الله عليه و آله 


از سروش وحدتم برگوش هوش آید خطاب 
بعد آزین درکنج عزلت پای دردامن کشم 
تا توانم نغمپای نای وحدت راشنید 
انتلوتی يا فضاةالحق من ارض الخطا 
چند در دام طبیعت دانه برچینم ز 2 
هادی خود نفس سرکش راگزینم ای شگفت 


از نکونامی مرا بر سر چه آمد کاین زمان ‏ 


از خداوز خویش شرمم باد آخر تا بکی 
آفتابم من چرا جانرا بکاهم چون هلال 
من که بر گردون زنم خرگاه دانش از چه رو 
اهرمن خونم بریزد سوی آن پویم شگفت 
مرغ جان را تا بکی محبوس دارم در قفس 
چند در تعمیر دنیا کوشم و تخریب دين 
مصطفی فرمود ان‌االناس فی‌الدنیاء ضیف 
درنمانم زین سپس در کار و بار خویشتن 
نقطهء برگار هستی خط دیوان وجود 
روز عالم. اوالفايم. بجتد. اك جرج 
الذى ردت اليه الشمس وانشق المقتر 


والذی فى كقهالكفار لما ابصروا' 


رهنمای هر دو عالم آنکه در یک چشم زد 
از ضمیر انور و از جود ابر دست اوست 
با شرار قهر او هر هفت دوزخ یک شرر 
گر وجود او ندادی ذات واجب را ظہور 


یا فتیلاتبطل الاوقات فی‌عهدالشباب 
من کجا و مستی و میخانه و جام شراب 
گوش بکمارم چرا بر نالهچنگ و رباب 
دللونسی يا هدافالدین الی دارلصواب 
تا بکی بر جیفه* دنیا گرایم چون کلاب ‏ 
که .صد کرت شنیدستم اذا کان الغراب 
سر ببد نامی برآرم در میان شیخ وشاب 
روح را ز اطوار ناشایسته دارم در عذاب 
شاهبازم من چرا بیفاره یابم از ذباب 
در گلوی جان چو میخ خرگهم باشد طناب 
غافلم از پرسش میعاد و از روز حساب 
چپره* توفیق را تا چند پوشم درنقاب 
تا بکی دارم روان خویش را در اضطراب 
عاعلی بت رارت و اتو ادات 
عرضه دارم حال خود را بر جناب مستطاب 
قطب گردون کرم توقیع طفرای ثواب 
با وجود او بود چون ذره پیش آفتاب 
کان اميا" ولكن عنده آم الكتاب 
كلم الحصباء قالوا انه شيشى عجاب 
برگذ شت از چارحدو هفت خط و شش حجاب 
نور جرم آفتاب ومایهء دست سحاب 
با سحاب دست‌او هر هفت دریا یک حباب 


تا ابد سر پنجه* تقدیر بودی در خضاب 


مقد مه 


۳۷ 


تالی هستی او هست آنچه هست از ممکنات 
نه سپهرو شش جهاأت‌وهفت دوزخ هشت خلد 
در همه عمر از وجود او خطایی سر نزد 
با وجود آنکه صادر شد خطا از بوالبشر 
وز سلیمان حشمت‌الله گر خطابی نامدی 
روز و شب از هاتف غيب این‌ندا گردد بلند 
هفوزفات از ساکان. :عرش اب این روش 
معنی خوب و رجا تفسیر بغض و مپر آوست 
نیفتادی قبول گرد کار 
آتش نمرود کی گشتی گلستان برخلیل 
موسی از تیه ضلالت نامدی هرگز برون 


توبه؟ آدم 


نوح اگر بر جودی جودش نجستی التجا 
تا نشست ايوب از سرچشمه* لطفش بدن 
یوسف ار بر رشته مهرش نکردی | عتصام 
تا ابد آن یک نمی‌آمد برون از بطن حوت 
آسمان هرجا که درماند بدو جوید پناه 


ور به تبدیل زمین و آسمان فرمان دهی 
نی تورا ممکن توان گفتن نه واجب لیک حق 
چون برآ بی بر براق برق بیما جبرئیل 
خسروا تا درفشان گرد يده درمدحت حبیب 
وانکه از دبباچهء نعتت کند بابی رقم 
بر دعای دوستدارانت کنم ختم سخن 
تا ز تابان مشعل خورشید انور بزم روز 
تا قیامت کوکب بخت هواخواهان تو 


غير ذات حق کزو هستی وی شد بهره‌یاب 
با سه مولود و دوعالم چارمام وهفت باب 


زانکه بود افعال نیکویش سراسر وحی ناب 


گر همی باور نداری از نبی برخوان فتاب 


چیست القینا على کرسیه ثم اناب 
ا کن ال عن رغه کف نان 
من تطرق فی طریقه قد اصاب ما اصاب 
کاین یکی‌رامعصیت نامند و آن یک رائواب 
تا بفیض خدمتش صدره نگشتی فیض یاب 
گر بانساب جلیل او نجستی انتساب 
تا ز طور رافش لبیک نشنیدی جواب 
ر کوان نامدای هرک رون از بعراب 
کی باول حال کردی زان چنان حالت ایاب 
کی شدی برآسمان همچون دعای مستجاب 
یونس ار بر درگه قربش نجستی اقتراب 
با نات آن. یکی بودی بزندان معذاب 
آری آری آستان 


پشه کی لاف توانابی‌زند پیش عقاب 


عرصه* دریای پپناور نماید چون سراب 
کی شدی افراشته این خرکه زین قباب 
در زمان ماهیت آتش پذیرد انقلاب 
آنکند چون این درنگ واين کند چون آنشتاب 
بعد ذات خویشتن دات ترا کرد انتخاب 
گیرد از دستی عنان و از دگر دستی رکاب 
گشته خورشید از فروغ فکرتش در احتجاب 
در قیامت بررخش یزدان کشایدهشت باب 
زانکه باشد حد اوصاف تو بیرون ازحساب 
هر سحر روشن شود چونانکه شب از ماهتاب 


باد روشن‌تر ز نور نیتر و جرم شهاب 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ایضا رز 


در ستایش نور حدیقهه احمدی فاطمه دخت علی بن‌موسی علیه‌السلام 


ای بجلالت ز آفرینش برتر 
زاده خیرالوری رسول مکرم 
از تو تسلی گرفته خاطر گیتی 
عالم جانی و عالم دو جپانی 
فاطممات نام و از سلالهءزهرا 
ای تو بحوا ز افتخار مقدم 
تاج ویستی واز. نتایج ویستی 
ای بس بابا کزو به آید فرزند 
شمس که او را عروس عالم خوانند 
گوهر ناسفته کاوست دختر کی بکر 
مادر آن را زنان برند بحمام 
سیم به از نسگ هست وخیزد ازسنگ 
منبر و تخت ارچه تخته‌اند ولیکن 
تا که ترا نافریده بود خداوند 
بهر وجود" تو کرد خلشست کیتی 
دانه نکارند جز که از پی میوه 
چیست مراد از سپپر گردش انجم 
علت ایجاد اکر عفاف تو بودی 
عصمتت ار پیش چرخ پرده کشیدی 
ی ردب یل اتقو ری 
صبح صفت ناکشیده یکنفس از دل 
ای خی مار و خانه ان بجن 
لیکن چون چشم ودل بد آن همه‌خردی 
عمر تو چون لفظ کاف و نون مشیت 
e E E‏ 
هستز یک نور پاک ایزد ذوالمن 


وز تو تجلی نموده ای زد داور 


اخت رضایی و دخت موسی جعفر 
کز رخ او شرم داشت زهرهء ازهر 
لیک ز حوا بروزگار موءخسر 
وین‌نه محالست نزد مرد هنرور 
ای بس ماما کزو به آید دختر 
به بود از خاوران که هستش مادر 
مرصدفش مادریست دختر پرور 
دختر این را شپان نهند بافسر 
اله به ار آ مرت و روید و ار 
نخنه نه با تخت برزند نه بمنبر 
شاهد هستی نداشت زینت و زیور 
کز پی روحست آفرینش پیکر 


چیست غرض از درخت میوه* نوبر 
نقش جهان‌نامدی بچشم مصور 
بر بزمین نامدی قتضای مقدر 
کشت بطفلی ترا سپپر معمر 
روز تو شد تبره‌تر ز شام مکدر 
شخص تو زان خردبود وشکل تولاغر 
هر دو جهان بود دروجود تو مضمر 
کم بد و زو زاد هرچه زاد سراسر 
بود دو عالم درآن 
ذات تو و حیدر و بتول و پیمبر 


دو حرف مستر 


مقد مه 


گر ز یکی شمع صد چراغ فروزند 
ورنه چرا نورها زهم نکنی فرق 
دانه نگردد دو از تکتر خوشه 
تا تو بخاک سیاہ رخ بنهفتی 
کز در قدرت خدای هردوجپانرا 
چرخ شنیدم که خاک در بر گیرد 
گر بگل اندوده می نگرد د وه شید 
پیشتر از آنکه رخ بخاک بپوشی 
چون تو برفتی و رخ بگل بنهفتی 
تبره شد از بسکه سوخت سینه* لاله 
جامه* ماتم کبود کرد بنفشه 
طره؟ سنبل شد از کلال پریشان 
چون علوی‌زادکان بسوک تودرباغ 
وز پى خدمت چو خادمان بمزارت 
فاخته کوکو زنان که کو بکجا رفت 
گرچه نمردی و هم نمیری ازیراک 
لیک چو نامحرمست دیدهء عامی 
بس کن قاآنیا نای کسی را 
عرصهء بحر محیط نتوان پیمود 
رو ببر اين شعر را برسم هدیّت 
صدر موید مپین اتابک اعظم 
عمر وی و بخت بیزوال شهنشه 
هم زد عا دم مزن که اصل دعااوست 


۳۹ 


نور نحستین بود که گشته مکرر 
چون شود از صد چراغ خانه منور 
شام نی o‏ شید اه 
هیچکس این حرف را نکردی باور . 
ی وک ای منک 
خاک ندیدم که چرخ کیت دز ی 
چون بکگل‌اندودت‌این سپهربداختر 
جملہء گلہا شکفته بود معطر 
حالت کلپا برنگ و بو شد دیگر 
خیره شدازبس گریست‌دیده* عبهر 
پیرهن از غصه چاک زد کل احمر 
گونه: خیری شد از ملال معصفر 
غنچه بسر چاک زد عمامه* اخضر 
بر سر یکپای ایستاده صنوبر 
سرو دلارای باغ حیدر صفدر 
جانی و جانرا هلاک نیست مقرر 
بکر سخن به نهفته در پس چادر 
کش ملک العرش مادحست وثناگر 
باهیک جرد اگرچه هست شناور 
نزد مشیر جہان امير مظفر 
کاو بشرف خضر هست و شاه سکندر 
باقی و پاینده باد تا صف محشر 
کش همه آمال بی‌دعاست میسر 


سے آله ارحمن لرحیم 


شرح احوال حکیم فا نی علیدالر حمه 
( از مقدمه د بو ان حکیم نى ( 


هوالفاضل التحریر والعالم المنطیق حسان العجم ناموس الادب ابوالفضایل حبیب الله 
الفارسی ذکر فضایل وصیت فصاحنتش درنواحی بلدان واقطار امصار به متابه‌ایست که هردو روی 
زمین را چون احاطه افلاک بر کره خاک فرو گرفته فسار مسیرالشمس فى کل بلدة و بت‌لبوب الریح 
فی البسر والحبر باتفاق سخن‌شناسان عصر و دقیقه یابان نظم و نثر از روزی که زبان شعر پارسی 
کشت وخامه برنامه نوشت دانشمند بدین عذوبت نطق و سلاست بیان و قدرت طبع و طلاقت 
لسان مادر ایام نادر زاد و روزگار کمتر از عدم بوجود واز غیب بشپود آورد ه هرگونه شعر وا 
تفزل وتشبیب » و مدیحه و نسیسب در حسن ایجاز و تناسب صدور و اعجازبطوری‌میسرودکه‌هر 
یک سحری بود و اعجازی می‌نمود و بنیان بیان را بر خلاف اسلاف بوضعی خوش و روشی تازه و 
طرزی نیکو نهاد و سبکی د یگرپیش گرفت که این آئین مرغوب واسلوب مطلوب دیگر استادانرا از 
دست نیاید. شعر فانشر مثل ابتسام الروض عن زهر و النظم یحکی چمان البحرا و درر .... در 
سن هفت سالگی از پدر مرحومش میرزا ابوالحسن که متخلص بگلشن بود و طبعش گلشن فصاحت 
را چشمه روشن خلف ماند و بحکم فطاتت فطری و لیاقت جبلی از برای تکمیل علوم و تحصیل 
فنون رای مسافرت کرده وراه خراسان گرفت و در ارض اقدس که مدرس‌محصلیین علوم و مرجع 
مستعدین هر مرز و بوم است بار اقامت نہاد و باب‌استفادت گشود و هم در آن عهد صبی واوان 
صغر که مجربافهمامن قبل تجربه بود , و بگفتن شعر پرداخت واز اشعار شیرین نمکین شوری در 
شپر انداخت . گروهی کانا وکامل و انبوهی دانا و جاهل و انواع مختلفه انام از خواص و عوام 
چون مشرب شیرین نبود بی‌زحام براو گرد آمدند و از خوردی سن و بزرگی سخن وی بشگفت 
ماندند . زایش طبع و تراوش خاطرش را با قهر و جبر بی‌درتک و صبر از یکدیگر گرفته دست 


بدست می‌بردند تا درتمامی شپر مشپهسور شد » و مشپور رای شاهزاده غفران باب مبرور 


مقد مه ۱ ۴۱ 


شجاع السلطنه حسنعلی مبرزا که روزگار جلالتو سالیان ایالت او در مملکت خراسان بود داشتند 
که بی رنج غواص از قعر بحر فارس دری‌یتم که مام ایام مانند او را عقیم است و خود چون بحر 
ذخار از هر موجی هزارگونه دار شاهوار ولولوی آبدار از طرایف‌بدیع معانی و ظرایف بیان‌بکنار 
میریزد و در کنار این ديار افتاده شاهزاده اعظم دردم با حضارش اشارت فرمود . پس از ادراک 
سعادت حضور بموجب ظہور نہایت ادراک درهمان‌خوردسالی درجرک تدمای سالخورد بشرف 
منادمت بزم خاص اختصاص یافت و از محاورات ستوده و محاضرات نیکومطبوع رای اشرف آمد . 
شبانروز بعد از.تپیور فراع و یارای دماغ خاطر بممارست و مباحشت در هر فن گماشتی و دقیقه را 
باهمال وتعطیل نگذاشتی تا آنکه رنجہا برد و کوششپا کرد چیزی نگذشت و زمانی نرفت که در 
قواعد نحو اشتقاقات صرف و قوانین منطق و محاسن بدیع و نکات معانی و دقایق بیان و اصول 
هندسه و میزان حساب و مسائل نجوم و دلایل احکام و براهین حکمت و فوایدکلام و فصول فقه 
حجج اصول تبحر کلی بافت . پس از آن شروع بتدرب در فنون ادب و تتبع در سیر و اشعار 
عرب نمود چندانکه درانشاء و انشاد نظم و نثر دری و پارسی دانا و بصیر بود . بتازی‌نیز توانا و 
خبیر کشت باسلوبی که بیان اعراب حاضر و بادی حجازی و ایا ویرا از سخنش امتبازی نبود 
الان به کید و درک فان رک ور اسار ای پورگ آن طایته کین کر و چم 
از رامش و آسودگی پوشیدن تا بجابی که درین لهجه نیز گفتی یافت راوارث است و جفتای را 
همتای داری الفضایل صحبت آسمانپا مشتقه فی‌الناس من اسما بالجمله در مدت ده و اند سال 
مجموعه* از هنر و کمال گشت و موجب علوجاه و منزلت و مورث اجتماع اسباب معالی وجلال او 
شد نا آنگاه که اقتضای دقت شاهزاد ه‌راه ری پیش آورد و پرستش تخنگاه کی پس از درک سعادت 
حضور خاقان عادل و خدیو دریادل‌ابوالنصر فتحعلی‌شاه انارالله برهانه در پایه سریراعلی 
هنگام بار در طی پاره* اخبار نشر برخی از فضایل و خصایل حکیم کرد و تشویق خاطر همایون 
باصفای اشعار وی نمود . امر قدرقدر باحضار وی صادر آمد و روزانه دیگر حکیم مانند سفیر والی 
بدخشان با درجهای لعل درخشان یعنی قصیده صاغنا غرازلعجزه لیکس صیاغتها من‌جواهر الکلم 
از راه بدرگاه آمد و از آنجا به پیشگاه رفت . آن جواهر زو امر و نفایس ذخایر را نثار حضور مهر 
ظهور ساخت » شرف قبول یافت و موقع تحسین آمد و موردنوازش بسیار کشت و بخلعت مپر 
طلعت دارائی و لقب مجتہدالشعرایی سرافرازش فرمود روزگاری در آن حضرت بوفور عزت علو 
رتبت محسود اقران بوده و آنا "فانا" از انتشار فضایل و اشعار براشتهارواعتبارش‌می‌افزود تا 
هدایت دولت و نوبت سلطنت پادشاه جمجاه ماضی محمدشاه غازی تغمده‌الله بعفرانه داد 
پاد شاهی بود درویش دوست‌وهنرمند نواز با شوکتش ذکر کاوس کی بود و باهمتش نام حاتم طی 
من عم بالاحسان اصنافالوری ننطقا نهم بحبن شا در ملک رایت‌شرف اختیار خلق برخلق 
آیت کرم آفریدکار در آن چند سال نقد هنر و جنس کمال بدانگونه رواج یافت که معارف اهل 
حال و مشاهیر ارباب کمال از فارس و عراق و سایر ممالک آفاق طی مسافرت کرده و در پایه سریر 
خلافت بهرعرض سرحاضر گشتند »از هجوم آن نجوم و اجتماع آنکواککب‌وتراکم آن تواقب آستان 
على چون راه مجره نمودی و حکیم در آن جمع کالقمرالنارع فی‌النجوم بودی » هریک پس از 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۳ ۴۳ 


عرض احوال و اظپار مراتب دانش و کمال به عواطف پادشاهی و ِ_ نامتناهی در خور ۰ 
استعداد و شایستگی سرافراز آمدندو حکیم به توقف درآ ستان معلی و التزام رکاب همیون مقرر و 
ملقب به لقب حسان‌العجم کشت و درآن اوان صرف رای جہان آراء به تربیت جمعی از مستعدین 
بکسب علوم و فهم زبان و نگارش خط ونشر صنایع و رواج حرف و قواعد نظام فرنگستان خاصه 
فرانسه آمد واهتمام زیادت رفت حکیم به مقتضای میل خاطر اقدس شپریاری رفتار کند و بنای 
وسیع انفصای هنر را بارکان اربعه زبانهای چپارکانه استوار نماید یکی از دانشوران زبان و 
استادان خط فرانسه نخست تدریسش را اختیار نمود و سپس تلمیذش را اختیار اندک زمانی 

صرف همت بر آن داشت , و هم خود را واحد ساخت تا این یک لهجه را نیز بان سه زبان دیکر 
نسبتشان رادر ترجمه و مکاتبه وتکلم و مخاطبه اربعه متناسب کرد و بطوری تسلط یافت که هنگام 
تکلم اگر به تغییر صورت و لباس رفع شبپه والتباس نمی شد کس واقف از آن‌نمی‌گشت که گوینده 
پارسی است یا پاریسی ( میری عاجلا فی آجل فکانا ابی الله ان یخفی علیه‌المغیب ) وخصایلی 
که حکیم را علاوه بر این فضایل بود نامحصور است وتعدادش غیرمیسر و نامقدور و از آن جمله 
در آداب مصاحبت و اطوار معاشرت خوئی نیک و طرزی خوش و هنجاری درست و رفتاری مطبوع 
محاوره* شیرین و محاضره وافی و خلقی توقای پاک و همتی بلند داشت وهرچه از 
روشها که پیرایه مردمی و منشها که سرمایه آد میت در وجود خویش جع کرده خیرخواه غنی و 
درویش بود » و نیک‌اندیش بیگانه وخویش با اکابر و زیردستان تواضعی درخور نمودی و با ادانی 
و اقاصی اسلوب سلوک خوش را باعتدال رعایت کردی مایه الفت احباب نه منشاء کلفت اصحاب 
زابظه رعایت ی کت که را نة سطا بت الخير يقي وان طال الزان والت اقب ما اوت فن 

زاد " از نسوادر بدیقه تاریخ وادب و امثال سایرها بین عجم وفوت و تکات لطیفه و لطایف: 
ظریفه و کلمات قصار و قصص با اختصار جداٌ هزلا" نظما " نثرا" عربیا" فارسیا " فزون از اندازه 
و حساب در ذهن حاضر و در خاطر آماده داشت و هرجا که مقام را مقتضی و کلام را مناسب 
یافتی بی‌اطناب و ایجاز محل با الفاظ ماءنوس غیررکیک و مبات دور از تنافر بدل نزدیک با 
حسن وجپی ابتدا می‌کرد و بخوشه ادابی بانتها می‌آورد" لو قلت افضل اهل‌اله‌صر قاطبه و 
اشعرالناس لم اعدد من الفجرة جمعی از فصحای اوایل در شرح احوال سبحان واهل نوشته و 
بلاغت را در علو جاهش غلو می‌کرده‌اند که اگر سالی در مجمعی سخن راندی با وجود افاده 
ا وت کرو یا ا اا کو اراو مھت د وال و انعر 
مواظبو صحبتش را مراقب بود مضمون مکرر از او نشنید و هرگاه احیانا" مثلی یا مضمونی‌را 
حضا ' باصرار مکرر می‌خواستند کرة بعد اولی و مرة بعد آخری هرچند مکرر کشتی حلاوتش چون 
قند بیشتر شدی . هو المسک ماکررته یتضوم و فصولی چند از نوادر اخیار و بدایع آثار و امثال 
شیرین و نکات رنگین و حکایات مطلوب و روایات مرغوب را باعذب الفاظ و عبارات والطف 
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کنایات واستعارات ندیل بمواعظ و نصایح ومطرز تبرک قبایح اجتناب فضایح در مجلدی جمع و 
پریشانش نام نهاد و الحق هر فقره نثرش کلستانیست غمزاوی و هر فقره نظمش بوستأنیست 
دلفریب و هوش ربای .کتاب لوان اللیل‌یرمی, بمثله بقلت بدافی حجرنیه ذکاء عبره‌للناظر- 
قیش که آن نیو رساله‌ایشت بالاضاله اکر کی از رویتمیزو دیده تعفیق یک مطابقه انم ات با 
مسمی و منظومه الاسماء . تنزل من السما* عقابل حذر انسات کانها بدور سماء للنسواطرتجلی 
حکیم عدیم النظیر غزنین سنایی قدس سره العزیز درمعدودیاز اشعار امیرکبیر معزی که مدون 
نشده و بعد از وفاتش بتیم مانده می‌فرماید : 


گر زهره‌به‌چرخ دویم آید نه شگفت در ماتسم طبع افزای مفری 
کز حسرت درهای تلیمیش چویتیمان بپشته عطار و بفغرای مفری 


و از صد هزار قصاید و غزلیات و رباعی و مقطعات حکیم ازو و ثلثش کمتر مدون و موجود و 
اخلاء , | مل"ء 9 درانشاء 0 د فتی کرده 9 فد رتی نموده با دیباجهای کتبی که معاصرین در فنون 
مختلف مولف ساخته و دیباچه‌اش را از وی خواسته‌اند وحکیم من کل لفظ کنظم الذرمخترع و 
کل معنی کنفث السحر مبتکر مرتب وتمامی روش مسائل‌آن رسایل را باسلوب براعت در کمال 
فصاحت و بلاغت به مناسبتی خوش و طرزی مخصوص ذکر کرده و از آغاز با انجام آورده » آنها 
نیز مانند اوصاف خضایل 9 فضایل حکیم در اطر اف بلا د و افواه عباد منتشر و جمع در دیوان 
و ثبت دفتر نیست و چون حکیم هميشه در آن اندیشه بود که ناقدی بصیر و دانشمندی خبیر که 
مورد عوارف و حضرتش مرجع افاضل باشد , و ملجاء معارف » لم‌یات حضرته جلت‌اخودطر . 
هر جیافضله الاقضی و طرفه » بذیل عنایتش‌تمسک‌جوید وبظل‌حمایتش‌پناه‌بردتا از رنج دور سپهر 
آسوده و از نوایب و اهریمن بود حدوز کاری بگذراند فی‌الحال قصیه* فرید که بآن روشن مسلط 
بود و خوشتر از سایر انواع سخن میسر و در محامد ذات و مدایح صفات و مآشر کرم و محاسن 
شیم نوابت شاهزاده اعظم اعتضادالسلطنه عقیلی میرزا عنوان کرده و پس از تخلص نسیب به 
بلند و معانی دلیسند شمردن گرفت . از آن جمله مسائلی چند در براهین وجود واجب و اثبات 
هیولی و ابطال جز لایتجزی و تحقیق عقول بسیطه و نفوس مجرده و ضبط حرکات اجرام فلکی و 
کیفیت ماهیات اجسام عنصری و تمیز مرکب از بسیط وتعیین‌فطر به‌محیط و اختلاف قائلین باصره 
بالطباع و خروج الشعاع و آگاهی برجذر و کعب واصحم نجواتم و اطلاع برنکات شعر و لغت و 
عرفت برشعرا و روات عجم و عرب وعلم بعلوم متعلقه ادب در هر شعر فنی برسرود و ممدح را 
بفپم آن برستود » پس از آنکه مسمط بدینگونه انجام یافت برداشته بحضرت شاهزاده شتافت و 
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تمثل جست و سپس از مطلع تا مقطع معروض و انشاد نمود جز است الفاظ و حلاوت مضامین و 
رقت معانی برسمع شرف احسن من شنف النضر و بر مذاق والاالدمن العیش البارد وارد آمد در 
همانرورش در سایه رحمت خویش درآورد و بموانست ومجالست‌ خویش اختصاص داد و در حجر 
انعام و اکرامش بیرورد بدانگونه که در هشت سال تمأم درهیج حال و مقام زحمت نکبت ندید و 


کات ند ف و کر آن ما ولابت یف و-خلافت: ملک وود فود :میا رک ود ات افش 
هون اعلبتضرت: ها تام جا وین ا وت یب نم ااه حاترن وع الا 
مشرف بود شاهزاده اعظم در یکی از روزها که بسعادت حضور مبارک سرافتخارش آسمان سا بود و 
اا رت کو کر در کی ری ااب ے ر ای مانب با سناسا مواوسای کر 
حکیم را معروض رای همیون همی داشت و برستودن مبالغت همی کرد و چون خاطر بیضا مظاهر 
شاهنشاهیرا در عرایض شاهزاده وئوقی تمام بود و هیچ عرضی را محمول بر غرضی نمی فرمود 
تفضیل حکیم بر ادبا و ترحیحش بر فضلا در پیشگاه حضور باهرالنور ظهوری تما م و وضوحی 
کامل یافت بطوری که‌اگر حالت مبارک افتضا طرب از اصفای مضامینی ظریف شعر خوش فرمودی 
کلم بیقر ار ورف ی اھان باکت وس جه ا ان اقا او رار اکر 
بی نظیر که شطری نمک جراحت دل عشاق بود و سطری چند مدیح خسرو آفاق و در توصیف آن 
شایسته بودی که شاعر بجای قیراط خمر. مصراع شعر علی قنطار من حزن یعود فی‌الحال افراخا 
و یتقلبا گوید می‌سرودی‌چنان موجب مسرت و نشاط و بهجت و انبساط خاطر اقد س می‌گشت که : 
گویی در آن سحرهای هاروتی دماغ و هوش را اثرهای عصیر عنبی‌بقیه ساخته و خواص مفرح 
یاقوتی بودیعت نپاده‌اند . الذمن الصیباءبالماء شعره واحسن‌من بسرتلقاه‌معدم و پیوسته از 
موقف ولایت عهد و منصب خلافت عظمی درتوقیر و توفیر و اکرام جانب او مبالغت و از تمامت 
مشاهیر ادبا و اکابر فضلا بمزید مراحم اختصاص عظیم یافت و ابواب مواهب و صنایع بر روی 
او کو و مرسونی, کات ی خیوان آو‌ ارگ شین ا یی کک مش : 
اا و یرو تفه اه الان که اقا ای ول یرال که جا ان سوت ناوت 
عین‌الکلهال باو طالع و فروفش چون تابش ستاره روز در شرق و غرب جهان ساطع گشت و اورنگ 
سلطنت از جلوس همیون شاهنشاه عالم‌پناه شکوه عرش اعظم یافت حکیم رابررونق کارهنر و 
رواج بازار فضل فزونی دیگر پدید آمد سوابق خدمت و سوالف قدمت او نیز ملحوظ خاطر مبارک 
شاهنشاهی بود › مشمول فواضل‌نامتناهی کشته وجهی گزاف از برای وجه کفاف معبشتش و از 
دیوان اعلی مقرر گشت و به مراسم مدایح دانای جهان و فرمانفرمای زمین و زمان روزگار 
ی اراد ا هنکام که انال را وعو وا کرد ری کار و اخ واچ اام و غات راا عا 
اهل‌کمال ازنقص وبال رست و بیشتر اقبال بشرى لقدانجر الاقبال ماوعدا وکواکب المجد 
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فی الافق العلی صعدا را بکوش هوش جپانیان برخواند و حباب جلالت انتساب اشرف ارفع اعظم 
و خدایکان اجل افخم زیب افزای صدر وزارت و زینت بخش دست صدارت آمدند حکیم در 
اوقات مناسب و اوان مقتضی پس از تمپهید ستایش ذات وتقدیم گزارش صفات خدو عجم و زیب 
افزای اورنگ کسری و جم خصایص مناقب و مراسم مدایح جناب جلالتمدار ارفع اعظم و 
خداوندگار اشرف افخم را از شرف حسب و کرم و نسب و جلالت قدر و سخاوت طبع و متانت 
عزم و رزانت رای وحسن رویت و کمال حزبت وسجاحت خلق و نفاذ حکم و زجاحت عقل و فرط 
کفایت و بداهت خاطر و مراتب انصاف و شرایط عدل و آرایش شکر و آسایش کشور و حفظ مصالح 
ملک و نظم مپام دولت باسلوب نیکو و اوزان خوشو میزان دلکش موزون و چون دلبران طناز و 
شاهدان شنگول که طرازها من حسن الفاظه و علیپا ذکر الوزیر الستری , صدرالصدر و رمنعلی 
امره فجاد زالعیوق والمشتری بیاد است و در ذیل دست صدارت و حضیض صدر وزارت انشاد 
نموده با تحقیق امانی ونجاح آمال و خلاع فاخره‌و صلات مکاثره معاودت می نمود و حکیم را منوال 
حال در حضرت شاهزاده برفاه عيش و فراغبال بود و انافانا " برعنایت شاهزاده تسبت با ولی 
افزود تا سال یکهزار و دویست وهفتاد که بدرود جهان فانی نمود و عالمی را از فضل خالی 
نهاد . 
مات جسب وفیک فی الثری ان الکواکب فی‌الترب تغور 


تهران فروردین ماه سال ۱۳۶۳ 
ناصر هیری 


قصائد 


بنام خداوند بخشندة مهر بان 


درمدح نواب شاهزاده فریدون میرزا فرمانفرما 


ای رفته بی صید غزالان سوی صحرا 
" گر تیر زنی بردل ما زن نه بر آهو 
نه شهر کم از دشت و نه ما کمتر از آهو 
آهوی بیابان نبرد عهد بپایان 
ای آهوی انسی چکنی آهوی وحشی 
ما در تو گریزیم و گریزد ز تو آهو 
آهو بمگیر اینهمه کاهو بتو گیسرند 
چشمت چه بآهوست بجو آهو چشمی 
تا رخت برد انده در سایه» آهو 
از بهر یک آهو که درآری به کمنضدش 
يارا تو همه انسی و آهو همه وحشت 
چون خود بکمند آر غزل‌گوی غزالی 
از آهوی سیمین بستان آهوی زرین 
ای زلف تو تاریکتر از خاطر نادان 
ای لعل شکر خای تو یک حقهء گوهر 
زان حقه بود در دل من رشکی پنهان 
کر کرات ارا اش ربا اش 


گر وصل تو ای ترک نه بختی است مکرم | 


چون فتح روانی ز چه در لشکر خسرو 


بازا بسوی شهر پی صید دل ما 
ور دام نهی در ره ما نه. نه بصحرا 
صید دل ما کن اگرت صید تمنا 
ماییم که صیدیم و بقیدیم شکیبا 
وین طرفه که صیدی چکنی صید تقاضا 
او صید تو غافل شده ما صید تو عمدا 
آهو چکنی ای بتو شیران شده شیدا 
مپروی و سخنگوی وسمن بوی وسمن‌سا 
تا بال زند محنت در بنگه عنقا 
منت نتوان برد ز بازوی توانا 
باری بده انصاف تو مطبوع‌تری يا 
کز مشک زره سازد و از نافه چلیپا 
تا خانه چو مینو کنی از شاهد و مینا 
وی موی تو باریکتر از فکرت دانسا 
بی جپسد موفا بکف آن شہد مصفا 
وی طلعت زیبای تو یک شقهء دیبا 
زین شقه بود در رخ من اشکی پیدا 
که سر که عیانستم ازین رشک بسیما 
ور روی تو ایدوست نه فتحی است مپنا 


چون بخت دوانی زچه در موکب دارا 
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شپزاده آزاده فریدون شه عادل 
بویی ز ریاض کرمش روضه* رضوان 
ای د ست تو بخشند هتشر از ابر بمجلس 
هردم سخن از قهر تو دوزخ بود آندم 
ابنای جہان را بگه عرض ضمیرت 
گر صاعقهء ۸۹ تو بر کوه بتابد 
ور نخل ز کر كفت بسارور ا 3 
جوهرش ثريا بود و شکل مه نو 
در دست تو ماند بیکی زورق سیمین 
فی‌الجمله بیک حمله تر و خشک بسوزد 
بی‌شخص تو ای شخص تو آسایش گیتی 
یک سلهء مارست مرا روح بپیکر 
هوشی اگرم بود جهان برد بغارت 


۴۸ 


کز فرط جلالت دو جہانست بتنها 
جویی ز حیاض نعمش لجهء خضرا 
هرگه بعطا دست برد فاقه کشد با 
وی تو رخشنده‌تر ۲ برق بهیجا 
زین روی بدن ۳ مات ود 
توا ف مد اندر عسوص خار ز خارا 
بس شوشه* زر خیزدش از خوشه* خرما 
برفیست علی‌الله نه که مر کینسشت مفاحا 
ویک بمه نو نشنیدیم ثريا 
ایدون ز پی مرگ دو گیتی است مپیا 
چون فهر خداوند ارک 9 تعالی 
دو عبهرم از خون شده دو لالهء حمرا 
بی روی تو ای روی تو آرایش دنیا 
صبری اگرم دید فلک برد بیغما 
بی‌یاد توام شاد شود خاطر حاشا 
تا وصف و و شود و مدح مت 
در زاویه* تنگ کند خصم تو ماوا 


بگردون تیره آبری بامدادان برشد از دریا 
چو چشم اهرمن خیره چو روی زنگیان تبره 
شبه‌گون چون شب‌غاسق گرفته چون‌دل عاشق 
تنش با قیرآلوده دلش از شیر آموده 
بدل‌گلشن بتن‌زندان گهی‌گریان گہی خندان 


چودودی برهوا رفنه چو دیوی مست وآشفته 


جواهر خبز و گوهر ریز و گوهر بیز و گوهر زا 


شده گفتی همه چیره بمفطزش علت سودا 
باشک دیده: وامق برنگ طره* عذرا 
برون پر سرمه* سوده درون پر لولو لالا 
چو در بزم طرب رندان ز شور نشوه؟ صهبا 


زده بس در نأسفته ز مستی خیره بر خارا 


قصائد 


9 خورشید نورافشان بتاری جرم او پنهان 
و یا در تیره چه بیژن نهغته چپهره روشن 
اج در 09 بون وه تن 
ز فیض او دمیده گل شمیده طره“ سنبل 
گل خراشیده خط ریحان نراشیده 
واف رسای د کی ببارتان 
فکنده بر سمن سایه دمن را داده سرمایه 
ز بیمش مرغ جان پرد ز سهمش زهره‌ها درد 
خروشد هردم از گردون که پوشد برتن هامون 
فا بر هی ماک ار یه ا 
کنون از فیض او بستان نماید از کل و ریس 
چمن از سیر متا نج یر 
زبس گلہای گوناگون چمن‌چون صحف‌انگلیون 
زبس خوبان فرخ رخ گلستان غیرت خلخ 
زبس لاله زبس نسرین د من‌رنگین چمن‌مشکین 


گل ازباد وزان لرزان وزان مشک ختن ارزان . 


ز فر لاله و سوسن ز نور نور و نسترون 
چه د رهامون چه د ربستان صف اند رصف گل وریحا 

تو گویی اهل یک کشور برهنه پا برهنه سر 
چمن از فر فرورد ين 
هژیر بیشه* امکان نہنگ لجهء 


¿ چنان نازان بد شت چين 
ایمان 
امام ثامن ضامن حریمش چون حرم آمن 
نهال باع علیین بہار مرغزار دين 
سحاب عدل را ژاله ریاض شرع را لاله 
رخش مهری فروزنده لبش یاقوتی ارزنده 
ز جودش قطره‌بی 
بهشت از خلق او بوبی محیط از جود اوجوبی 
ستاره گوی میدانش هلال عید چوگانش 


قمر رنگی ز رخسارش شکر طعمی ز گفتارش 


قلزم ز رایش پرتوی انجم 


زمین آناری از حزمش فلک معشاری از غزمشی 


۴۹ 


چو شاه مصر در زندان چو ماه چرخ در ظلما 
و با روشن گهر بهمن شده در کام از درها 

ی ز آن زاله بطرف گلشن و صحرا 

از طرب بلبل بشاخ سرخ گل آوا 
ز بس الماس یاشیده بیاغ از زاله* بیضا 
وزو رشک نگارستان زمین از لاله حمرا 
چمن زو غرق پیرایه چو رنگین شاهدی رعنا 
چو او چون و یاچون دد کشد آوا 
ز سنبل کسوت اکسون ز لاله خلعت دیبا 
چنان از دل کشد ناله که سعد از فرقت اسما 


اژ د ها غرد 


ھی سین و 


دمن از لاله و عبهر طراز تبت و بغما 
تو گوبی فرش سقلا طون صبا گسترده درمرعی 
همه چون نوش در پاسخ همه چون سیم درسیما 
ز بوی آن زرنگ این هوا دلکش زمین زیبا 
بلی نبود شگفت ارزان کساد عنبر سارا 
دمن چون وادی ایمن چمن چون سینهء سينا 
ز یک سو لاله نعمان ز یک سو نرگس شهلا 
چمان در خشکسال اندر بهامون بهر استسقا 
که طوس از فر شاه دین برین نه گنبد خضرا 
ولی ایزد منان على عالسی 

زمین از حزم او ساکن سپپر از عزم او بویا 
نسیم روضهء یاسین شمیم دوحهء طه 
خرد بر چپر او واله روان از مپر او شیدا 
از آن جان خرد زنده آزین نطق سخن کویا 
جنابش قبله* مردم رواقش کعبهء دلها 


بش تاش کی کان که ا 


ر نعل سم E RE‏ غباری تود ه٤‏ جرا 


بشر را مهر دیدارش نهان چون روح در اعضا 
اجل در پم‌نه" رزمش ندارد دم زدن بسارا 


Ao 


نظام عالم اكبر قوام شرع پيغمبر 


ابد از هستیش آنی فلک در مجلسش خوانی . 


وجودش با قضا توام ز جودش ما سوا خرم 
زمین گوییست درمشتش قفلک‌مهری درانگشتش 
بسائل بحروکان بخشد خطاگفتم جمهان بخشد 
ملک مست جمال او فلک محو كمال او 
زمان را عدل او زیور جهان رادات او مفخر 

ز قدرش عرش مقداری ز صنعش خاک آناری 
امل را جود او مربع اجل را قهر او مصنع 
رضای او رضای حق قضای او قضای حق 
کواکب خشت ایوانش فلک اجری خور خوانش 
رخش پیرایه* هستی دلش سرمایه*هستی 
ملکرا روی دل سویش فلکرا قبله ابرویش 
جهانرا او بود آمر چه در باطن چه در ظاهر 
کند از یک شکر خنده‌هزاران مرده را زنده 
ردای قدس پوشیده بهضم نفس کوشيده 
می از مینای لاخورده سبق از ماسوا برده 
زدوده زنگ امکانی شده در نور حق فانی 
زد قر دشت لا خرکه که لامعبود الاالله 
شده از بس بیاد حق ببحر نفی مستغسرق 


۱ از در سرد ه 


روان راز پرورده سراید ر 
رموز علسم ادریسی بود دوقی نه تدریسی 
زهی یزدان تناخوانت دوگیتی خوان احسانت 
شتا واه ميخ خرگاهت زحل هندوی درگاهت 
مهین نو باوه؛ آدم بهپیسن پیرایه؛ عالم 
تویی غالب توبی قاهر تویی‌باطن تویی‌ظاهر 


مسالک را توبی رهبر ممالک را سوبیی زیسور 


بمپر چهر رخشانش ملک حیران‌تر از حربا 
فروغ دیده حیدر سرور سینه* زهرا 
بخوان همتش فانسی فروزان بیضه* بیضا 
حدوثش با قدم همدم حیاتش با ابد همتا 
چو ماهی بسته* شستش همه دنیا و مافیپا 
دوتا چون آسمان پشتش بییش ایزد یکتا 
گرفتم کاو نهان بخشد ز بسیاری شود پیدا 
ENE‏ از این العف کت 
زمانرا او زمان‌پرور جہانرا او جهان پیرا 
بیاغ شوکتش خاری ریاض جنت‌الماوی 
فک و اه عرش ملگ را ضقن او ا 
دش او ان گویدم خز1 بت تفا 
بزیر خط فرمانش چه جابلقا چه جابلسا 
وجودش دایه* هستی چه در مقطع چه درمبدا 
گر کنو ا ا 
بامر او شود صادر ز دیوان قضا طفرا 
چنان کز چهر رخشنده جهان پیر را برنا 
ببزم انس نوشیده می‌وحدت ز جام لا 
| 


وزان پس سر برآورده ز جیب جامهء الا 


چو مه در مهر نورانی چو آب د جله در دریا 
ز کاخ نفی جسته ره بخلونگاه استننا 
چنان با حق شده ملحق که استننا بمستننا 
بلی گبرد خرد جرد ه شتا اهل ار بری کالہ 
چه داند ذوق ابلیسی رموز علم‌الاسسا 
خهی فتراک فرمانت جهانرا عروه‌الوثقی 


دم جم خاک هت فک رم اسر 


بساط قرب معراجت فسبحان‌الذی اسری 
چو خیرالمر‌سلین محرم بخلوتگاه او ادنی 


قصائد 


۵۱ 


تو در معموره* امکان خداوندی پس از یزدان 
تویی بر نفع وضر قادر توبی بر خیروشر قاهر 
تو جسم شرع را جانی تو در عقل را کانی 
تو دانابی حقایسق را تو بینایی دقایق را 
ترا از ماه تا ماهی ز حق پروانه؟ شاهی 
زمانرا از تو افزایش زمین را از تو آسایش 
بکلک قدرت داور تو بودی آفرین گستسر 
ز درعت حلقه‌بی‌گردون زتیغت شعله‌یی کانون 
اگر لطف تو ای داور نگردد خلق را رهبر 
زهی ای نخل باغ دین‌کت‌اندردیده* حق‌بین 
در اوصاف تو قاآنی دهد داد سخندانتی 
سفن تهمست‌واودهقان نا مزرم امل باران 
تعالی‌الله کرش خواتی. معاذالله کرش رانی 
گرش خوانی زهی باذل ورش رانی خهی عادل 


۳ خوانی عفاک‌الله ورش رانی حماگ‌الله 


گرش خوانی ثنا گوید ورش رانی د عا گوید 
الا تا در مه نیسان دمد از گل گل و ریحان 


چو لاله زایرت خرم چو گل با خرمی توام 


چود ررگ خون چودرتن‌جان روان حکم تودراشیا 
توبی بر دیو و دد آمر تویی بر نیک وبد دانا 
تو گنج کان یزدانی تو دانی سر ما اوحی 
SL‏ 70 
گر افزایی و گر کاهی نباشد از کست پروا 
روانرا از تو آرامش خرد را از تو استغنا 
نزاده چارگان مادر نبوده هفتکان آبا 
زقهرت لطمه‌بی جیحون زملکت خطوه‌یی بیدا 
ز آه خلق در محشر قیامتپا شود بر پا 
نماید خوشهء پروین کم از یک خوشه* خرما 
کند امروز دهقانی که تا حاصل برد فردا 
فشاند دانه در ميزان که چیند خوشه درجوزا 
بهر حالت که میدانی توبی مپتر توبی مولا 
گرش خوانی شود خوشدل ورش رانی شودرسوا 
بپر صورت جز اکالله کما تبعی کما ترضی 
نترسد برملا گوید ستم زیبا کرم زیبا 
بروید سنبل از بستان برآید لاله از خارا 
چوریحان سبزومشکین‌دم چوستبل بوستانپیرا 


در ستأایش محمد شاه 


دوش که این گردگرد گنبد مینا 
تند و فضبناک و سخت و سرکش و توسن 
ماه ختن شاه روم شاهد کر 
تاجکی از مشک‌تر گذاشته بر سر 
خم خم و چين چين شکن شکن سر زلفش 
روی سپیدش برادر مه گردون 


زلف ا حنه 4 ت چو رقاص 


آبله‌گون شد چو چهر من ز ثريا 
فتنه؟ چين شور خلخ آفت يغما 
کرده ز هر سو پدید شکل چلیپا 
موی سیاهش پسر عم شب بلدا 
تیرو کمان برگرفته از پی هیجا 


۵ 


گفتمش ای شوخ چین بچهره میفکن 
چين و شکن بایدت به زلف نه برروی 
سر که فروشی مکن ز چپره که در عشق 
شاهد اتد گشاده روی و سخنگکوی 
فلبر بايد که هر دم از در شوخی 
سیب زنخدانش وقف عارف و عامی 


که شک تفای هکس تون 


کاش که سیلی زمین تمام بشوید 
اور ای ادب شون تدای 
هیچ شنیدی بعمر خود که گدایی 
کس لب لعل مرا نیارد بوسید 
جستم و از وجد آستین بفشاندم 
گفتمش الحمد پس تو زان منستی 
مهتر قاآنی آن منم که ز دانسش 
ا کی اس اکان ارم 
ترمک نرمک لبان گشوده بخنده 


سای n‏ 
مود و ت وا 
او همه خورشید گشت و من همه حربا 
شاهد غضبان بود ز عیب مبرا 
خوش نبود پیج وخم بچهپره* برنا 
جور و ستم شایدت بفیر نه بر ما 
هیچم از آن سر که گم نگردد صفرا 
دلبر و دلجوی و دلفریب و دلارا 
تنگ نمکدانش نذر جاهل و دانا 
زشت چه داند رموز طلعت زیبا 
خوان شہان مفلسان برند بیغما 
بر زبر نخل کس نبیند خرما 
گر همه باشد ز نسل شاه بخارا 
طلعت زیبا بود نه خلعست دیبا 
Ns a‏ لت گرا 
کز لب لعل تو کشت حل معما 
لرزه فتادش ز فرط خشیم بر اعضا 
خیز و وداعم کن و صداع میفزا 
نفرین بادت بجان ز آدم و حوا 
کز تو ملوث شده است تودهء غبرا 
کز لب من کوتپست دست تمنا 
نار طم اک کی جا 
جز که تنا گوی شہریار توانا 
یکدو معلق زدم چو مردم شیدا 
دم مزن ای خوب چہر از نعم ولا 
مدحست او خوانده صبح وشام بهرجا 
و ز لبکانسش چکید شپد مپنا 


قصائد 


۵۳ 


خندان خندان دوید و پیش من آمد 
السق شرم آمدم بدین لب منکر 
کاین لب همچون زلوی من نه سزا بود 
گفتمش ای ترک داده گیرد و صد بوس 
روی ترش کرد و گفت کبر فروهل 


مسا 


بوسه بزن مر مرا ز لطف و گرنسه 
در. همه عضوم .ری بسن .تون 
روی و لبم هر دو نیک در خور بوسند 
گفتمش ای ترک ترک این سخنان گوی 
با تو خیانت کنم هلابچه زهره 
خصلت دزدان و خوی راهزنانست 
گفت اگر کام من نبخشی امشب 
گفتم رو رو که کار اگر بشه افتد 
شه نخرد شعر دلکش تو بموئی 
گفت مزن لاف و عشوه کم کن ازیراک 
گر نکشد سرخ گل نقاب ز چهره 
شادی خسرو بود ز طلعت شیرین 
چپسره* یوسف بخواب دید که در مصر 
فتمش ای ترک در لبان تو کویی 
خنده کان گفت کایسن تعلل تا کی 


غره؟ او را بچشم کردم و در مدح | 


تا ز زوالست لایزال مبسرا 


راد محمد شه آنکه آتش هرن 


دوخت دو لب برلبم که بوسه بزن‌ها 
بوسه زدن بر لبی چو لالهء حمرا 
بر لبکی سرخ تر ز خون مصفا 
كز لب لعل تو قانعم بتماشا 
کز تو تولا نکو بود نه تبرا 
کودک و آنگاه ترک جوز منقا؟ 
خاک رهت را به زلف تافته حورا 
نزد بتان سر شکسته گردم و رسوا 
از سرم اینک بگیر بوسه بزن تا 
این من و اینک تو يا ببوس لبم يا 
بس کن ازین غمز و زمزو عشوه وایما 
با تو ارت کے ۱ په با 
چشم طمع دوختن بجانب کالا 
و مک ار کو کو رانم کردا 
شاه مرا برگزیند از همه دنيیا 
چون کند از روی لطف شعر من اصفا 
مایه: شعر تو از منست سرا پا 
تسکت گے رکد ۱۲ 
نالهء وامق بود ز الفت عذرا 
ترک وصال عزیز گفت زلیخا 
با اتات کم ا تسیا 
خیز و بگو مدحی از شهنشه دارا 
غره صفت خواندم این قصیدهء غرا 
تک ی اد از وال ات 
می بگدازد چو موم صخره* صما 
شوکت او را نه مقطعست و نه مبدا 
خلق بسردابپا روند ز کرما 
کز شبه آرد یدید لوءلوء لالا 
در شب تاریک جلوه نجم ثريا 
حزم تو بندد ز باد جسر بدریا 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۳ 


خلق تو خیری دماند از تف آتش 
حزم تو يارد مد ينه ساخت بحیحون 
عون تو سازد ز موم جوشن داود 
چون زعدوی تو نام هست و نشان نیست 
عفو تو ناخوانده است 9 صف سیاست 
شا ها در این قصید ه زرف نگه کن 
هزل من از جد دیگران بود اولی 
شعر نشایدش خواندن از در معنی 


ما گر عطا کنیم چه خدمت کنی بخلق 
ماییم خالق تو چو حاصل شود تعب 
اجرای من خوری و کنی خدمت امیر 
گه چون عسس مدارت از خون بیکسان 
یعنی بجذبه ایم نه شوریده از جنون 
تا کی شوی برهگذر جرم ره سیر 
گویی که جبر باشد و باکت نه از گنه 
آخر صلاح را نبود فخر بر فجور 
بقتول را ز قاتل باطل بود قصاص 
کس گفت رنگها همه در خامه* قدر 
در گردش است لعبت و لعاب در کمین 
میغست در تصاعد و قلاب آفتاب 
دیو از برای آنکه بخویشت شود دلیل 
آن از طریق شرع کند با تو دوستی 
آن نرم نرم شبپه* باطل کند بیان 


جود تو الماس سازد از کف دریا 
رای تو آرد ز دود گنبد خضرا 
شاید اگر خوانمش نبیرهء عنقا 
ق ئو تد .ست نام مدارا 
نظم نو آیین ببين و شیوه* شيوا 
خاصه چو افتد قبول شاه معلا 
پيچ و خم افتد. ز رنج و غصه درامعا 
اشک عدویت ز زر چهره مطلا 


کای بنده کبر بهتر ازین آزین عجزباریا 
دانی مرا بصیر و نفاق تو برملا 
ور خوانیم خبیر چرا می‌کنی خطا 
خلق ار کرم کنند چه منت بری ز ما 
خلقند خواجه* تو چو واصل شود عطا 
روزی من بری و کشی منت کیا 
گه چون مس قرارت برخوان اغنیا - 
گاهی ز روی حیله کنی پیرهن قا 
یعنی بخلسه ايم نه پیچیده در ردا 
تا کی کنی بمعذرت جبر اکتفا 
دانی که جرم داری و شرمت نه از خدا 
آخر نکاح را نبود فرق از زنا 
مظلوم را ز ظالم لازم بود جفا 


کس گفت ننگپا همه در نامه“ قضا 


در خت اسے شا هر و اس کر فا 
کاهست در تحرک و جذاب کپربا 
نفس از برای آنکه ز کیشت کند جدا 
وین در لباس زهد شود با تو آشنا 


وین خند خند. نکته» ناحق کند ادا 


قصائد 


آن طعنه گو که یاوری دين ذوالمنن 
گر جز قبول ملت اجداد کو دلیل 
این گویدت همی بتجاهل که حق کدام ؟ 
این دزد کاروان و تو مسکین کاروان 
آن آردت ز سلک توحید منصرف 
تو در میانه هايم و حیران و تن زده 
بر دیده* خلوص تو حاجب شود هوس 
سازد ترا بشرک خفی ديو ممتحن 
نفس ترا کسالت اصلی شود معین 
گوبی که فل که شرعست نایسند 
تا رفته رفته دغدفهء دل شود قوی 
گویی بخودکه رب زچه رفتست درحجاب 
گر زانکه هست » حکمت پنهان شدن‌کدام 
تا چند مکر و دغدغه‌ای دیو زشت خو 
بر بودمن دلیل بس این چرخ گرد کرد 
کوبنده‌یی بباید تا دف کند خروش 
سریست زیر پرده که میپوید آسمان 
بی‌نوبهار گل نشود بوستان فروز 
شاه ار ترا بتخت منقش دهد جواز 
مدحت کنی نخست بنقاش آن سریر 
گوبی بکلک صنعت نقاش آفرین 
آخر چگونه کوه بدان شوکت و شکوه 
بی‌قادری بوادی هستی نهد قدم 
آخر چگونه عرش بدین پایه و شرف 
بی‌آمری بسیط جپانرا شود محیط 
اشاب فر ن ج کار کا رن 
با این کنه اميد تفضل بود گنه 
الا بيمن طاعت برهان حق على 
اصل کرم ولی نعم قایند امم 


سطح حیاأت ,؛ خط بقاء نقطهء وجود ' 


۵ ۵ 


وین خنده زن که پیروی شرع مصطفا 
ور جز وتوق عادت اسلاف کو گوا 
وین راندت همی بتعرض که رب کجا؟ 
آن رند و اوستا و تو نادان روستا 
وین آردت بمهلک تزور رهنما 
آکنده از سفاهت و آموده از عما 
بر آتش نفاق تو دامن زند هوا 
آرد ترا بکفر جلى نفس مبتلا 
طبع ترا جهالت فطری شود غطا 
رانی گه زکوه که دين است ناروا 
تا لمحه لمحه تقویت دل کند قوا 
رانی بدل که حق زچه ماندست درخفا 
ور زانکه نیست پیرو فرمان شدن چرا 
تا چند کفر و سفسطه‌ای مست خاژخا 
بر ذات من کواه بس اين دير دیرپا 
گوینده‌بی بباید تا که کند صدا 
بی کردگار که نشود آسمان گرا 
میر ار ترا بکاخ مقرنس زند صلا 
آخر چگونه چرخ بدین رفعت و علا 
بی‌صانعی بعرصهء امکان زند لوا 
آخر چگونه مپر بدین مايه و با 


بی‌خالقی فضای زمین را دهد ضیا 
آیات عرش من چه کم از عرش پادشا 
ها ات خط یال ترم بود طا 


الابعمون مد حت سلطان د ين رضا 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶ 


نفس بسیط. عقل‌مجرد» روان صرف 
مصداق لوح» معنی نون» مظهر قلم 
منهاج عدل تاج شریعت رواج فان 
فیض نخست » صادر اول ظهور حق 


راند قضا پیابی کاجراست ای قدر 
پاینده دولتیست بدو جستن انتساب 
بیمی که با حمایت او بهتر از اميد 
شیطان بیک توجه او بپترین ملک 
عکسی ز لوح حکمت او هرچه در زمین 
گر پرسد از خدای که یارب کراست حق 
ارواح انبیا همه بر خاک او مقیسم 
با نسبت وجود شریف تو ممکنات 
خورشید و سایه » روز وچراغ آفتاب وشمع 
اصل وطفیل » شخص وشبه »قصد وامتحان 
فياض و فيض . علت ومعلول » نور و ظل 
معنی ولفظ» مصدر ومشتق مفاد وحرف 
بالله من قلاک بصیرا" فقد هلک 


از گوهر تو عالم ایجاد را شرف 
در پیشگاه امر تو بی‌گفت و بی‌شنود 
اتاد یسال با کر وه 
اخلاف راشدین تو گنجینهء شرف 
یکسر بکارگاه هدایت کشاده اذست 
در پرده* ولایت عظمی نهفته رو 
نفس تو بوستانی ممطور و دلنشین 
نورسته لاله‌ایست از آن بوستان ادب 
غمگین شود بهرچه تو غمکین شوی رسول 


خورشید گرنه کور شد از شرم رای تو 


مصباح فیض راح روان روح اتقیا 
نور ازل چراغ ابد مشعل بقا 
مفتاح صنع درج سخن کوهر سخا 
مرت وحی رایت دین آیت هدا 
مصداق نفس کامله عزلت گزین لا 
ور رای او برامش گردون دهد رضا 
گوید قدر دمادم کامضاست ای قضا 
فرخنده نعمتیست بدو کردن آقتدا 
خوفی که با عنایت او خوشتر از رجا 
سلطان بیک تعرض او کمترین گدا 
نقشی ز کلک قدرت او هرچه در سما 
الحق فیک منک الیک آیدش ندا . 
اشباح اولیا همه در راه او فدا 
ای ممکنات را بوجود تو التجا 
دریاو قطره. در و خرف بر يورا 
بود و نبود . ذات و صفت عین و اقتضا 
نقاش و نقش» کاتب و خط. بانی و بنا 
عين واثر عیان و خبر» صدق و افترا 
تالله من اتاک خبیرا" فقد نجا 
نفس توبی نیاز ز تقدیس اصفیا 
از هستی تو دوحهء ابداع راتما 
در کارگاه نپی تو بی چون و بی‌چرا 
ابعاد بی‌منازعنه از یکدگر جدا 
اسلاف ماجسدین تو آیینهء صفا 
یکسر ببارگاه امامت نپاده با 
بر مسند خلافت کبری گزیده جا 
ذات تو کلستانی مطبوع و جان فزا 
نشکفته غنچه‌ایست از آن گلستان حیا 
شادان شود بپرچه تو شادان شوی خدا 
دارد چرا ز خط شعاعی بکف عصا 


قصائد 


شرعی که بر ولای تو حایل شود دغل 
هر نیش کز خلیل تو نوشیست دلنشین 


گویا شود جماد اگر گوییش بگو 
مردود پیشگاه تو مردود کاینات 
مستوثق ولای تو نندیشد از اجل 
در مکتسب کمال تو خردی بود خرد 
جسم ترا بمسند ناسوت مستقسر 
گنجی که بدسگال توبخشد کم از خزف 
حب تو گر عدوست بجان میخرم عدو 
خاری که از خلیل تو میخوانمش رطب 
دل با تو گر دو روست زدل میبرم اميد 
خوفی که از ديار تو باشد به ازامان 
ا وو وار اش جع 
در روز حشر جوشن جان سازم آن وداد 
قاآنیا اگر چه دعا و ثنای شاه 
زان بر فراز عرش سرافیل را سرور 
لیکن ترا مجال بیان نیست در درود 
دشت دعا وسیم و سمند تو ناتوان 
زین بیش بر طبق چه نهی جنس نأپسند 
این عرصه‌ایست صعب بدو برمنسه قدم 


گیرم که در کلام تو تاثبر کیمیاست 


ختلان وخنگ‌چاچوکمان » روم وپرنیان 


۸ 


وحی که بی‌رضای تو نازل شود دغا 
هر نوش کز عدوی تو نیشیست جانگزا 
قهر ترا عذاب موءبد بود جزا 
آنجا که صدر تست خبر نیست از فضا 
با همت تو مہر فقیریست بینوا 
ران سل اک ورو ق سا 
از نور گوھر تو بود نفس را بہا 
در بارگاه ملک توبی شاه پیشوا 
بی خواهش تو ژاله نمیبارد از هوا . 
کی Tl‏ رش ۲۳ 


ل بالگاه. نو کل اا 


مستظپر و داد تو نگریزد از فنا 
از دفتر نوال تو جزوی بود بقا 
روح ترا ز بالسش لاهوت متكا 
رنجی که نیکخواه تو خواهد به از شفا 
تارفای: که اه تضییشت: تو یذ تشتن دوا 
جان با تو گر عدوست ز جان میکنم ابا 
فقری که در جوار تو باشد به از غنا 
با کم نه با ولای تو از شورش جزا 
در وقت نشر نشرت تن سازم آن ولا 
این دیو را اذی بود آن روح را غذا 
زین بر فرود فرش عزازیل را عزا 
لیکن شرا قول سو نخست در نا 
بام شنا رفیع و کمند تو نارسا 
زین بیش بر محک چه زنی نقد ناروا 
وین لجه‌ایست ژرف بدو برمکن شنا 
دانا بکان زر نکد عرض کیمیا 
کس نافه ارمغان نبرد جانب ختا 


توران و تیر مصر و شکرهند و توتیا 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


کرمان وزیره بصره و خرما بدخش ولعل 
گر رایت از مدیح شناسایی است و بس 
ور مقصد از دعا طلبت نیل مدعاست 
شه را هر آنچه باید و شاید مقرراست 
آنرا که افتخار دعا و ثنا بدوست 
ارت ااه وسل ام ھا ت 


یارب بزهد سلمان آن پیر پارسی 


یارب باشک دیدهء کریان فاطمه 


تیه جات ای اب 
یارب بافتاب امامت على که هست 
یارب بنور بینش باقر که پرتویست 
یارب بفر مذهب جعفر که جلوه‌ایست 
یارب بجاه موسی کاظم که بوقبیس 
یارب بیادشاه خراسان کش آسمان 
بان د ا مخت کر کیرات 
یارب بمهر برح نقاوت نقی که یافت 
یارب بنور دعوت حسن حسن که هست 
OEE e al‏ 
فضلی که از شداید برزخ شوم خلاص 
برهانم از وساوس این نفس دون پرست 
چندم بکارگاه طلب نفس در تعب 
مگذار بیژنم را در قعر تیره چه 
اغ اجا و اف فا 


فاستغفری لذنبک يا نفس و اهتدی 


نايد تنا ستوده و نبود دعا روا 
یارب برهنمای سبل شاه لافتی 
یارب بصدق بودر آن مير پارسا 
یارب بسوز سینه بریان مجتبی 
یارب بخون حلق شپیدان کربلا 
مفتاح آفرینش و مصباح اهتدا 
از علم. اوم کیو گراننات, ات 


با علم او بیویه سبق برده از صبا 


هو مه کت مو کا رو لک الا 
تعویذ جان زحرز جواد وی انبیا 
هجده هزار عالم ازو نزهت و نوا 
هستی او حقیقت جام جهان نما 
قاشم باوست قائم؟ عرش کبریا 
رحمی که از مپالک دوزخ شوم رها 
دريابم از کشاکش این طبع خودستا 
چندم بیارگاه فنا روح در عنا 
مپسند بممنم را در کام اژدها 
یا من يجيب دعو داع اذا دعا 
ال او رتك مد لن ا 


در وصف نامهء پاد شاه گیتی ستان محمد شاه غازی انارالله برهانه گوید 


۹ ۳ خامهء آذر 5 د نامه 5 1 ۱ 
گسسته دفتر شاپور و خسته خاطر آزر 


چه خامه خامهء خسرو چه نامه نامهء دارا 
شکسته رونق ارژنگ و بسته بازوی مانا 


قصا تد 


بسعی خامه* ماهر بفرق نامه طاهر 
سديد و محگم وساطع فضيح و واضح و لامع 
جمیل و درخور و لایق رزین و راتب و رأیق 
شگرف و بیغش و کافی سلیس و دلکش وصافی 
همال سبعهء وارون ز بسکه دلکش و موزون 
ز نظم گقت شه الحق نمانده زینت و رونق 
چه‌نامه قطعه و چامه بسعی خامه و آمه 
سطور او همه تابان چو دست موسی عمران 
نها گلشن . فکرت زان مرن حکست 
باب چشمهء حیوان بتاب کوکب تابان 
نباشد اینقدر انور نه مه نه مهر نه اختر 
سپاس خامهء خسرو مدیح چامهء خسرو 


ز دور گنبد گردون ز جور اختر وازون 


۵۹ 


فشانده خسرو اھر چه بایه ول لالا 
بلیغ و روشن و رایع رشیق و ظاهر و شیوا 


گزین و لایح و بارق جزیل و سخته و غرا 


پسند و ویژه و وافی بلند و شارق و بیضا 
مثال فکرت هرون ز بسکه روشن و عذرا 
بگفت همگر و عمعق بشعر خسرو بیضا 
بطی دفتر و نامه نهفته فکرت والا 
نقوش او همه رخشان چو صدر صفه* سينا 
زلال چشمهء خبرت سواد دیدهء بینا 
برنگ کوهر عمان ببوی عنبر سارا 
ندارد این همه گوهر نه کان نه گنج نه دریا 
ثنای نامهء خسرو ز حد فکرت دانسا 


۶ 


در مدح ابوالمظفر محمدشاه غازی ساب‌الله ثراه و جعل‌الجنته شواه فرماید 


گسترد بهار در زمین دیبا 
آثار پديد آب شد پنهان 
ابر آمد و سیم ریخت‌برهامون 
این تعبیه کرده نافه در دامن 
از سبزه چمن چو روضهء رضوان 


این را بسر است کله از یاقوت 


آن مايه سوز سینهء 
ای عید من‌ای بہار روحانی 
نوروز توبی و نو بهاران تو 
از روح روان سر شته‌یی گوئی 
از لعل تو نعل روح در آتش 
چون از خم زلف چپره بنمابی 
چون سلسله زلف تست پر حلقه . 
این زلزله کوه را کند از بسن .. 


چون چپرنگار شد چمن زیبا 
رر ان جاک شوه یمن 
باد آمد و مشک بیخت بر صحرا 
آن عاریه کرده کوهر از دریا 
از لاله دمن چو سنه“ سينا 
وین سرمهء نور دیده بينا 
ترا بی انت له ار هیا 
ای ماه من ای نگار بی‌همتا 
کز طلعت تو جوان شود دنیا 
بر روی ز من فرشته‌یی مانا 
از عشق تو مغز عقل پر سودا 
خورشید برآید از شب بلدا 
چون زلزله عشق تست پر غوغا 
اين سلسله عقل را كمد شیدا 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 


بنما رخ تا ز شوق بی‌معجر 
بنشین و ببار خنده* شیرین 
بکشای کمر که تا کمر بنسدد 
لبهای تو بهر بوسه خلقت کرد 
عات. e‏ لت سای 
تو موی نمود‌یی کمند آبین 
چون تير تو از کمان من عاجل 


زان روی چنم ورق ورق سوری 
زان گرد زنخ که کوی را ماند 
نی نبست ببوسه حاجتم امروز 
کامروز بس است لب مرا شبرین 
دارای جهان ستان محمد شاه 
اجزای وی است هرچه در گیتی 
اعضای وی است هرکه در عالم 
افلاک مطاوعش بیک فرمان 
کوهی که خورد قفای قپر او 
بسادی که بود مطیع حزم او 
ای خشم تو همچو مرگ بی‌تأخیر 
خیل تو چو سیل کوه بنیان کن 
در جانسوزی چو چرخ بی‌مهلت 
نه ملک مخلد ترا مقطع 
صد جطله بحملهبی زنی برهم 
با طلعت رای گیتی افروزت 
با نکست خلق عنبر افشانت 


۶o 


از خلد برین برون دود حورا 
برخیز و بيار بادهء حمرا 
در خدمت تو در آسمان جوزا 
از حفمت خویش خالق یکتا 
باطل مشمار حکست دانا 


پیش آی که تا بیوسمست عمدا 
صد بوسه زنم بر آن رخ رخشاً 


خوش خوش مزم آن دو دانهء خرما 


زان لعل. خورم طبق طبق .حلوا 


در رقص آیم چو گوی سر تا پا 
گر عمر بود بیوسمت فردا 
ار کے کر برد وال 
کز هر دو جهان فزون بود تنها. 
با کل چه برابری کند اجزا 
با روح چه همسری کند اعضا 
آفاق سخرش بیک ایما 
آسیفه دود چو باد در بیدا 
همواره بود چو کوه پا برجا 
وی قهر تو همچو زهر جان فرسا 
فوج تو چو موج بحر طوفان زا 
در کین‌توزی چو ی بی پروا 


نه ذات مود ترا مبدا 


قصائد 


۶[ 


توقیع ترا قدر برد فرمان 
انکار تو نیست دهر را ممکن 


انجم تار است و رای تو روشن 


خورشیدی و برخلاف خورشیدی 
زیر که همار ه با کفی چون ابر 
چون باد قلم دود در انگشتم 
چون برق کشد ضمیر من شعله 
گر خشم کنی بچشمه* خورشید 
ور چشم زنی بجانسب ناهید 
اخلاق تو آبگینسه يارد ساخت 
گرد سپپت بچشم بد خواهان 
شخص تو جهان پیر برنا کرد 
رخسار تو آینه است و خصمت دیو 
تا لمعه و نور خیزد از خورشید 
دارم دو هزار شکوه از طالسع 


گردون پر ستاره بر آن قبرگون هوا 
یا گفتئی بکیسن تهمتن بسر نماد 


مرغ هوا و ماهی دریا بخواب و من . 


فرمان ترا قضا کند امضا 
پیکار تو نیست چرخ را يارا 
گردون پستست و قدر تو والا 
موم است ز زور چنگ تو خارا 
موجی ز کف نوال تو دریا 
چون ناف غزال نافهء سارا 
چون باد بهار لاله حمرا 


كز ار شود بچرخ ناپیدا 


از نرم دلی ز صخرهء صما 
پک باک رة افعی است و اژدرها 
آز اتن يجن 3 طالع پرا 
زان در تو چو بنگرد شود رسوا 
تا فتنه و شور زاید از صیبا 
لیک آن دو هزار شکوه باشد تا 


سلطان روم را ز سر افتاد افسرا 
زاغ شب سياه بکسترد شهپپرا 
تا زان ستاره چون بسیاهی سکندرا 
یکره بریده نافش با روز محشرا 
چون از درون توده خاکستر اخکرا 
روشین فلک فراز هوای مکدر 
چون بر سر نجاشی الیل قیصرا 
تشه لا اه نید دیو زراندود مففرا 
زانکونه کز قراضه* زر نطع زرگرا 


بیدار و چشم دوخته در چشم آخترا 


د یوان حکیم قاآنی‌شیرازی 


۶۲ 


کر در صدای سندان برخاست کانچنانک 
برجستم و دویدم و در را گشود و بست 


هر غمزه‌اش بجانم صد جعبه ناو کا 


بی شمع و بی چراغ ز روی منورش 
آری چراغ و شمم نباید بحکم عقل 
گفتم بهل که عود بمجمر در افکنم 
گفتا بعود و مجمر حالی چه حاجتست 
ما گرم گفتگو که برآمد ز آسمان 
گفتی که دزد مخزن شاه است از آن قبل 
هر در و گوهری که فرو ریخت در زمان 
جادوست گفتثی که به نیرنگ و جادوبی 
چون بختیان مست که کف بر لب آورند 
گو بنگرش نشیب سپپر ار ندیده کس 
سیلی ز هر کرانه روان شد که هیچکس 
گفتم کنون چه باید گفتا شراب ناب 
آوزدهتن. چ پیش رای :که کف 
زان می که گر برابر آبستنی نهند 
چشم خروس ریختم از نای بلبله 
او مست جام می شد و من مست‌چشم او 
آری شرابرا بود ار صد هزار شور 
باری ز هر کران سخنی رفت در میان 
تا رفته رفته پرسشی از حال من نمود 
گفتا چه می‌کنی و چسانی وحال چیست 
گفتم ميان فقر و غنایم وزین قبل 


پنداشتی ز چرخ بغرید تندرا 
گفتا نگار گفتم بخ بخ درا درا 
کردم سلام و تنگ کشیدمش در برا 
بوسید مش پیاپی قند مکررا 
هر مژه‌اش بچشمم صد قبضه خنجرا 
وز پای تا بسر همه روح مصو را 
وین قصه راست شد که ببحر است عنبرا 
وین حرف شد یقین که به نی هست شکرا 
از بهر خویش کردم بالین و بسترا 
شد همچو روز روشن بزمم منورا 
چون چپره برفروزد خورشید خاورا 
شکرانسه قدوم تو ترک سمنبرا 
با زلف و چپر من چه کنی عود و مجمرا 
ابری سیاه تیره‌تر از جان کافرا 
کش بود آستین همه پر در و گوهرا 
شد همچو گنج قارون درخاک مضمرا 
کرد از بخار خشک روان لولو* ترا 
توفید و ریخت کف ز دهانش بر اغیرا 
در قلزمی معلسق دیوی شناورا 
نارست بی سفینه گذشتن بمعبرا 
زان می که چون سپیل درخشد بساغرا 
جانرا گرفته‌اند بتدبیر جوهرا 
بینند روی بچه ز زصدان مادرا 
وز حلسق یط فشاندم خون کبوتسرا 
یا للعجب که مستی من بد فزون ترا 
با شور عشق يار نباشد برابرا 
زان سان که هست رسم حریفان همسرا 
هم زان قبل که مهتری از حال کہترا 
مسکینی از جفای جهان يا توانگرا 


خنثاست بخت‌من که نه ماد ه‌است ونه‌ترا 


قصائد 


۶۳ 


نفسم صبور و قلب شکور است لاجرم 
لیکن بحکم آنکه ضرور است اکتساب 
گفتا بفصل دی که سخن بفسرد يکام 
حاشا که وحی صادق دانم حدیث تو 
فصلی چنین که گویی از برف کوهسار 
فصلی چنین که گوبی کردند تعبیه 
e‏ 
گفتم ز شوق درگه دارای روزگار 


یک اسب بنده نیز به لار است و دزد پار 
گفتا جز این دو هیچ ضرور است گفتمش 
ارباب جاه نقدی اگر وام من دهند 
گفتا بقرض کس ندهد یکقراضه زر 
اکنون منت رهسی بنبایم بحکم عقل 
گر خدمتی امیر بفرمایدت بسری 
فرض افتد ش که هرچه‌توخواهی ببخشدت 
گفتم مرا بخدمست میر بزرگوار 
گفتا که بهتر از اسدالله خان که هست 
خانی که صیت‌جود وسخایش بشرق‌وغرب 
در زورقی که دم زنی از حزم و عزم او 
وصف حلاوت سخنش چون رقم کنی 
از شش جهت گریخت نیارد عدوی او 
مانا شکافت زهرهء چرخ از عتاب او 
محروم باد حاسد او از لقای او 
صد را امیر دیوان دانم که با تواش 
تنها نه با جناب تو از فرط اتحاد 
با خلسق روزکار چنان مپربان بود 
دانی تو بلکه شهسری لا بلکه عالعی 


خشنودم از زمانسه برزق مقدرا 
آهنگ پای بوس ملک دارم ایسدرا 
گویی سفر کنم نكنم هیچ باورا 
نه خود تو جبرئیلی و نه من پیمبرا 
ز استبرق سفید بسر کرده چادرا 
تاثیر پشت سوهان در طبع صرصرا 
چون سنگ بفسرد بمیان ره اندرا 
راشم از نسیم دی و باد آذرا 
گرم فسرده آب بود نوک نشترا 
در يخ چنان روم که در آتش سمندرا 
گفتم هلا بنقد دو اسب تکاورا 
بردست و کس درین ستمم نیست یاورا 
یکمشت زر دو اسب تکاور یک استرا 
اسباب راه یکسره گردد میسرا 
بس تجربت که رفته درین باب مرمرا 
لیکن بشرط آنکه شود بخت یاورا 
در نزد اولیای خدیو مظفرا 
از نون دیف ملک ملک ,ری 
ایسدون وسیله بايد روای سختورا 
در گوش میر گفتش چون سکه بر زرا 
ساریست چون فروغ مه و مهر انسورا 
او کار بادبان کند. این کار لنگرا 
نبود عجب که خامه بچسبد بدفترا 
انك هری که درافتد بششدرا 
ورنه سبب کدام که چرخ است اخضرا 
زیرا کزین بتر نتوان یافت کیفرا 
چون یک روان پاک بود در دو پیکرا 
کاورا دعا کنند بمحراب و منبرا 


کاری که او نمود درین مرز و کشور را 


آدیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶۳ 


ملکی کشود و مملکتی را نمود امن 
چون موسی كليم بیک چوب دست کرد 
ماران فتنه خورد بیکره عصای او 
اول ۶ قان خود ابا ان ان پود 
آزاد کردهء کرم اوست هر که هست 
با عدل او عجب نه که زالی چو آفتاب 


هر کس کند ذخیره زر و سیم و گنج ومال 
ایدون گواه‌عدل‌وی این داستان بس‌است 
کامد بشهر شیراز از یکدو روزه راه 
هر دزد و هر طریده که دیدش برهگذار 
غیر از رضای شاه که جوید بجان و دل 
بادش عدو نوان و بداندیسش ناتوان 


نصرت قرین و چرخ معین فتح همنشین 


بی‌زحمت سیاسست و بی‌رنج لشکرا 
ملکی ز ملک مصر فزون‌تسر مسخرا 
ناگشته چون عصای کلیيم‌الله اژدرا 
نامش نبی که هست نبی‌سان بکوهرا 
چه طفل شیرخوار و چه شيخ معمرا 
با طشت زر بباختر آید ز خاورا 
ز بپسر نیکنامی شاه فلک فرا 
او را بود ذخیره شه مهر گسترا 
کاید بگوش خلق حدیثی مزورا 
کم کشت بارگیری بارش همه زرا 
شتش از ره بخطه شیراز رهبرا 
آید بچشم هر دو جہانش محقرا 
دولت جوان و حکم روان یار در برا 


حاسد غمین و بخت سمین خصم لاغرا ‏ 


فی مدح سلطان العادل محمد شاه غازی رحمه‌الله علیه 


ید غد انی ادر کرش ایر چام زا 


پشت پازن دور چرخ و گردش ایام را 


سین ساغر بس بوؤد ای ترک ما را روز عید 
خلق را بر لب حدیث جامه* نوهست ومن 
هرکسی شکر نهد برخوان و برخواند دعا 
هر تنی را هست سیم و دانه* گندم اروت 
سیر برخوانست مردم را و من از عمر سیر 
پسته و بادام نقل روز نوروز است و من 
عود اندر عید می‌سوزند و من نالان چوعود 
یکدگر را خلق میبوسند ومن زین غم هلاک 
سرکه‌برد ستارخوان خلق وهمچون سرکه‌د وست 
خلق را در سال روزی عيدو من از چهر شاه 
لاجرم این عید خاص من که بادا پایدار 
آسمان دین و دولت کز هلالی شکل تيغ 


گو نباشد هفت سین رندان درد آشام 
از شراب‌کهنه می‌خواهم لبالب جام 
من ز لعل شکرینست طالبم دشنام 
مایلم من دانهء خال تو سیم اندام 
بی‌دل آرامی که برده است از دلم آرام 
با لب و چشمت نخواهم پسته و بادام 
بی‌بتی کز خال هندو ره زند اسلام 


۰ کز چه بوسد دیگری آنشوخ شبرین کام 


میکند بر ما ترش رنگین رخ گلفام 
عید دارم سال و ماه و هفته صبح و شام 
کے و کرش شنت ما زار فی هام 
8 کین بر هبات جوزا کد چرام 


قصائد 


بانگ رب‌ارحم برآید از زمین و آسمان 
خصم از روی خرد باوی ندارد دشمنی 
ڏو ال اوه تیست: کين دشتاین آری بطبع 
کاش پیش از انعقاد نطفهء اعدای تو 
هر که باوی کینه جوید عقل گوید کاین سفیه 
خصم بگریزد ز سهمش آری آری اشکبوس 
بدر دنیا صدر دین ای کاندر ایوان میکند 
با تو هرکس کین سکالدنیست هشیار آرنه مرد 
جاودان مانی و خوانی هر صباح روز عید 


۶۵ 


آدمی در دل نگیرد کینهء انعام 


ایزد اندر نار نيران سوختی ارحام 
کین نیاغازیدی ار آگه بدی انجام 
چون کشد گرز گران دل بگسلد رهام 
گفت جان بخشت مصور صورت الہام 
تا خرد دارد نخارد گردن ضرغام 
فید. شد. انی با :در گردش آور جام 


گر تاج زر نهند ازین بس برمرا 
او باز تيز پنجه و من صعوه* ضعیف 
او آفتاب روشن و من ذره* حقیسر 
او گنج شایکان ومنم آن گدا که هست 
بی اژدها چگونه بود گنج لاجرم 
عزت چو در قناعت و ذلت چو در طمع 
ان شای ات کالے ک هام 
یارب چه روی‌داده که باید به‌پیش خلق 
هر روز روزیم چون دهد روزی آفرین 
بگذشت صیت فضل و کمالم ببحر و بر 
نبود مرا بفیر لب خشک و چشم تر 
قدر مرا قضا وقدر کرده‌اند پست 
نخل اميد من بمشل شاخ بيد بود 
خود ربشهام به تیشه* تو بیخ برکنم 
قم چو یک شک انگیق همت ولیت 
ار وک کک که کر زم رلک 
شعرم بود بطعم طبر زد ولى زغم .. 


از صد هزار غصه یکی باز گویمت' ' 


بر درگه امیر نبینی دگر مرا 


روزی بهم فرو شکند بال و پر 
با نورش از وجود نیابی اثر 
بر گنج باز دیدهء حسرت نگر 
از بیم جان بکنج نیاید گذر 
ا قات ار بع کی تن 
سیمرغ‌وار قاف قناعت مقر 
موسیچه . وار اين همه دم لابه مر 
باید غذا ز بهر چه لخت جگر 
با آنکه هیچ بهره نه از بحر و بر 
مانا همین نصیب شد از خشک وتر 
تقریع کی سزد بقضا و قدر 
ورنه چرا نداد بگیتی مر 
اکنون که پنج فضل نبخشید بر 
جز زهسر غصه بهری ازان نیشکر 
اکتون بکام گشته طبرزد تبر 
ونی کر خی ی حجر 


منت خدای عز وجل را که داد دی 
زان صد هزار زخم که زد بر من آسمان 
مرهم نپاد زخم زبانش بیک : سخن 
قولی درشت گفت ولیکن درست گفت 
روی زمین فراخ چه پروا که دست تنگ 
راه عراق امن و طریق حجاز باز 
عوری لباس و بیپنری مايه جوع قوت 
گر چارپای راه سپر نیست گو مباش 
باشد اگر بپر قدمی صد هزار دزد 
مانم چرا بفارس که نبود در آن دیار 
یک قطعه بیش نیست سفر از سقرولی 
زین پس ببحر و بر بتجارت سفر کنم 
دیدی دوسال پیشم در ملک خاوران 
خورشید سان بمشرق و مغرب سفر کنم 
چون عقدهء دلم نگشاید بملک فارس 
صد خاندان چو منت یکخانه مینهند 
از روز و شب گریزم اگر بهر روشنی 
جابی روم که پرتو خورشید ومه در آن 
صدر زمانه را بسر آمد چو روزکار 
نه بیش ازو کمالم و نه بیش ازو جمال 
گر بندبند پیکرم آزهم جدا کنند 
احسان او چون خون بعروقم گرفته جای 
مپر دو کس بپارس مرا پای بست کرد 
نگذاشت مپرشان که کنم رو بپیچ سوی 
اول جناب معتمدالدوله کاستانش 
دوم خدایگان اسدالله‌خان راد 
زان بیش چشم لطف‌وعطایم ازآندونیست 
هم نیست روی گفتم با ذوالریاستین 


۶۶ 


ناخواندە پاسانی رانه» ز خر مرا 
هست آستین از آن رو بر چشم تر مرا 
فراش اوز بیپشی من خبر مرا 
الحق یکی نگشت چنان کارگر مرا 
بر زخمپا که بود بدل بیشمر مرا 
انرو که کر كفن دز دل اشر مرا 
پای سفر نبسته کسی درحضر مرا 
وحدت رفیق راه و قضا راهبر مرا 
تسلیم همعنان و رضا همسفر مرا 
پایی دو داده است خدا ره سپر مرا 
چیزی ز من بحیله ندزدد مگر مرا 


بینی دو سال دیگر در باختر مرا 
تازان سفر فزوده شود فال و فر مرا 
باند. کشید. رعت. سوئ کاخفر. مرا 
آن خانه به فرود گر آید بسر مرا 
باند کید ت تفس و افر را 
بر فرق می‌نتابد شام و سحر مرا 
گو نیز روزگار در آید بسر مرا 
نه همچو او قبیله و دخت و پسر مرا 
اندوه او نمیرود. از دل بدر مرا 
خونی که بیشتر شود از نیشتر مرا 
وز آن دو سرنوشت هزاران خطر مرا 
تا ماند جان به لجهء اندوه در مرا 
در پیش تيغ حادئه آمد سپر مرا 
کز پاس مهر او ندرد شیر نر مرا 
چون نیست قابلیت از آن بیشتر مرا 
کان بحر بیکران نشمارد شمر مرا 


قما کد ۱ ۱ ۶۷ 


هفتاد شعر گفتم اندر مدیح او یک آفرین نگفت بہفتاد مرموا 
آوخ که جنس قصل کساد است ورنه بود نقد سخن رواح‌تر از سیم و زر مرا 
شکر خدا و نعت پیمبر کنم از آنک افزود آن بنعمت و این بر خطر مرا 
من پادشاه ملک بیانم از آن بود ز الفاظ گونه گونه حشر در حشر مرا 
وز صد هزار تيغ فزونست در اثر طومار شکوهای چنین بر کمر مرا 


در مدح نواب شاهزاده علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه گوید 


آراست عروس کل کلستان را آماده شو ای بپار بستان را 
وقتست که در سرود و وجد آرد شور رخ گل هزار دستان را 
شمشاد چو پای بر زمین کوبد مانند بکه نشاط مستان را 
از برگ شقایق ابر فرورد ین آویخته قطره‌های باران را 
گویی کوه از شقایق رنگیسن آراسته گوهر بدخشان را 
در باغ ز خوشپای مروارید ۱ آویزه فکند گوش اغصان را 
بوی گل و رنگ گل بهم گوبی با مشک سرشته‌اند مرجان را 
آن ابر بہار بین که از گوهر  .‏ لبریز نموده جیب و دامان را : 
آن قوس قزح نگر که تو بر تو آویخته پسرده‌های السوان را 
وان سنبلکان نگر که بی‌شانه بربافته گیسوی پریشان را 
ان گام نک کدی فان در مثلت و بم فکنده الحان را 
وان نرگسکان که همچو طنازان بکشوده بنساز چشم فتان را 
وان اقحوکان که کرده بی مسواک - چون در عدن سپید دندان را 
در هاون سیم زعفران ساید کارد بنشاط جان پژمان را 
وان سرخی شاخ ارغوان ماند مرخ اباي ,د ادا 
فصاد نما ز بازویش گویی راه از پی خون گشاده شریان را 
یا بسکه گزیده حور از شوخی ۱ خون جسته ز ساق پای غلمان را 
یا دوخته تکمپای یاقوسی خیاط یجیب جامه سلطان را 
یا ماه من از دو چهره و گیسوی فان بهشت کرده شیطان را 
زلف مچ جر آن. ر وشن کفریست که حامی است ایمان را 
ماهی است کنون که من زشهرخویش ۳ زین برزده‌ام بپشت یکران را 


مپمیز ز دستم از پىی رفتار .۰" آن صاعقه سیربرق جولان را . 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گم .شفته: تغل تک تا ان 
گه رفته بقله‌بی که از رفنعت 
ای بس شب قیرگون که از حيرت 
ای بس شب تیره کاندرو دستم 
ده ناخن من نکرد بر رخ فرق 
صد بار بسینه دست مالیدم 
پروانسه صفت دلم در آن شبہا 
وز آرزوی لبت در آن لمات 
القصه من ای پسری بیاد تو 
جون. کا و ي 
آن بادهء ناب ده که پنداری 
بر طور تجلی ار کند نورش 
گز خوانچه* ما ز نقل رنگین نیست 
در . ایگ اطلت: باتشن: سودا 
لیکن مزهء شراب شورابست 
زان خال سیاه و لعل شور انگیز 
نی نی دل و جان مرا بکار آید 
دل بايد و جان که تا توانم کرد 
شهزاده علیقلی که شمشیرش 
از لوح ضمیر او تضا خواند 
در جامهء قدر او قدر بیند 
دوزد چو دیده* شاهین 
ای کوفته سر ستاره را گرزت 
چون صاعقه کابر رازهم درد 
آلذر. خير ات کا یزد از قدرت 
اقرار کند بدین خبر هر کاو 
آنروز که هستی از تو شد کامل 
در حفظ تو هست نقش هر معنی 
در ملک جلالت آنچه خواهی هست 


۶۸ 


که رفته بموی ذم بیابان را 
کا تک مر موش ردان .زا 
کم کته ره ستداز قوران را 
نشناخت ز آستین گریبان را 
از پلک دو چشم موی مژگان را 
بر سینه نیافتم دو پستان را 
با شمع رخ تو بست پیمان را 
چستم چو سکندر آب حیوان را 
کردم یله کشور سلیمان را 
کے کن ای ستضات عطشان را 
ا لال اة یخان :را 
از هوش برد کلیم عمران را 
رنگین سازم ز خون دل خوان را 
بریان کنم ای پسر دل و جان را 
وین نکته مسلم است مستان را 
بکشا تو ز لب سر نمکدان را 
پلپل نمکی بپاش بریان را 
ران نکنم برای جانان را 
مدح از دل و جان سلیل سلطان را 
رھم اسف چو یر مدان زا 
دیباچهء رازهای پنہان را 
نه چرخ و سه فرع و چارارکان را 
از مار خدنگ کام تعبان را 
زانگونه که زخم پتک سندان را 
تيغ تو برد برزم خفتان را 
برصورت خود نکاشت انسان را 
بیند برخ تو فر یزدان را 
سرمایه بباد رفت نقصان را 
جز رسم و اثر که نیست نسیان را 
جز نام و نشان که نیست پایان را 


قصائد 


شمشیر تو کوه را زهم درد 
رونق برد از کمال شیوایی 
هر گه که بقصد بسزم بنشینی 
وانگه که بعزم رزم بسرخیزی 
با فسحت عرصهء جلال تو 


با نعمت سفر ۶۵ نوا ل سو 


در حشر ز بیم تو گنه کاران ' 


ان ا چ ر کے کن 
با جود تو مور ازین سپس ننهد 
سود ۵ است مگر عطارد کت 
کاندر سخن تو رفعت کوان 
از رشک کفت چو لعل رمانی 


۶۹ 


زآنگونه که ماهتاب کتسان را 
یک بیت تو صد هزار دیوان را 
یھ نر ار تقاط انستوان. :۱ 
یابند پر از نہنگ میدان را 
تنگ است‌مجال ملک امکان را 
خرد است نعیم باغ رضوان را 
با سر سپرند راه نيران ر 
کز جود تو شکرهاست احسان ذ 
کز وهم تو لرزهاست طوفان را 
در خاک ذخیره زمستان را 
بر سای او جوم کوان .را 
ید بنظر همی سخندان را 
گویی نبود اسیر چوگان را 
خون در جگر است در مسان را 
نی سان بخروش ابر نیسان را 
چشمی استته باب ابر ابان را 
گسترده بعرش و فرش دامان را 
هرسال بفصل گل کلستان را 
با خاک ره تو چرخ گردان را 


یر مدے لال ا تساه انت میررا سلیما ی 


اگر مشأهد ه خواهی فروغ یرف انوا 
چراغ دوده* خیرالبشر که طاعت او 


کلیم وار عیان بين بطور سینهء او 


کف کریمش از بس فشانده در تیم 


زخوان فضلش اگرتوشه‌یی برد عاصی 


بصدر فضل نگر میرزا سلیمانرا 
ز لوح دهر فروشسته نقش عصیانرا 
چو نور وادی ایمن فروغ ایماترا 
بیک ردانگرد صدهزار سلمانرا 
یتیم ساخته پروردکار عمانرا 
کز آب چشمه" زمزم روان عطشانرا 
بخوشه‌یی نخرد هفت باغ رضوانرا 
که بر بسایر انوا نوع انسانرا 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


کلام او همه وحی است لا جرم د انا 
زاب چشمه* آتش فروغ حکمت او 
زبان او بسخن صارمیست‌خاره‌شکاف 
زمانها شید بالله بملک هستی او 
سپپر کوکبه صدراتوبی که کوکب تو 
پی تذکر مدح تو شسته حافظ روح 
بباغ مجدتو سیسنبریست چرخ کبود 
سپهر رای ترا آفتاب تابان خواند 
ازآن سپس زد رشرم زیب بزم توساخت 
ترا بملک هنر شاه دید و باخودگفت 
نبود آکه ازین ماجرا که اندر شرع 
هرآنکه‌د ید تنت خیره ما ند کز چه‌خدای 
براه یزد چویعقوب دیده کشت سفید 
ز نور رای تو کردم زد آفتاب مرنج 
زهجر احمد مرسل حنین حنانه 
شب فراق تو نیز اینزمان‌زناله*یزد 
بزرگوارا از روی شوق قاآنی 
که تا بروز قیامت بزرگ بار خدای 


. ¥o 


ز گفت او نکند فرق هیچ فرقان را 
فلک بباد فنا داده خاک بونان را 
که بز د ود من د اند برج وت یر 
بعمر خود نشنیده است نام پایانرا 
شکسته کوکبه هفت آسمان گردانرا 
ر لوح حافظه*ناس نفش عصیاأنرا 
چه افتخار بسیسنبری گلستانرا 
چو نیک دید ستغفار گفت بہتانرا 
چو آفتابهء زر آفتاب تابانرا 
که آفتابهء زر لایق است سلطانرا 
ز زر و سیم نسازند آبدستانرا 
گزوهست توشه*هستی همای امکانرا 
گزیده برد وجهان يکد ومشت ستخوانرا 
ز شوق خاک رهت سرمه؟ سپاهانرا 
که التہاب تبش موجبست هذیانرا 
اگر قرین انین ساخت عرش یزدانرا 
نموده حنان بر اهل يزد حنانرا 
i ag‏ و روز عروس دیواأنرا 


ز وی دریغ ندارد عطا و احسانرا 


در مد ح ابوالمظفر محمد شاه غازی طاب‌الله ثراه 


چ ماه ایل ای رک رک فاا کے با و سا ان ھر لوان 
هوای جنگ چه داری نوای چنگ شنو کو جام می کهنه تازه کن جان را 
زشوروطیش چه دیدی بسوروعیش گرای که حاصلی به ازین نیست دوردوران‌را 
ز سینه کینه بپرداز و کار آب بساز ۱ مزن بر آتش کین همچو باد دامان را 
چپارماهه نه بس بود شوروفتنه وجنگ که باز زین زنی از بهر کینه یکران را 
بزلفکان سیاهت بجای مشک و عبیر چه بينم اینیمه گردو غبار میدان را 
ازین قبل که ببر بینمت سلیح نبرد گمان برم که خلف مر توبی نریمان را 


توفتنه کردی وتاجیک وترک متهمند رة شفتنه گفودند. ملک .طاتا 


قصائد 


۷١ 


نه ازنبایر سلمی نه از نتایج تور 
کمان وتیرت اگر نفس آرزو دارد 
ورت بخود وزره دل کشد یکی بگذار 
بس است آن زنخ وزلف گوی‌وچوکانت 
همی ز بند حوادث کشایش ار طلبی 
ورت هواست که در فارس فتنه بنشیند 
بهارازان می‌چون ارغوان که مدحت آن 
چو در شود بگلوی خورنده از دل جام 
از آن شراب که گر بیندش کسی شب تار 
بده بگیر بنوشان بنوش تا ز طرب 
خدیو راد محمد شه آنکه ملکت او 
ندانما بچه بستایمش که شوکت او 
بخلق پارس بس این رحمتش که برهانید 
اکر چه حاکم و محکوم را نبود گناه 
سخن دراز کشد عفو شه بس اینکه سپرد 
بزرگوار امیری که با سیاست او 
ز مو شکافی تدبیر موکشان آرد 
E‏ تیاه چم عیان 
نظام کار جهان پیرو عزیمت تست 
بعپد عدل تو صبحست و بس اگر بمثل 
سبب وجود تو بود ارنه بر فریشتگان 
کشند صورت شمشیرت ار بباغ بهشت 
ز روی صدق گواهی دهد که خلد اینست 
خدانمونه‌بی ازطول وعرض جاه‌توخواست 
جنایتی که بکیهان رسید ز کید سپپر 
ترسح کرمت کرد آز بزداید 
زمانه بی مدد حزم تو ندارد نظم 
باب و آینه ماند ضمیر روشن تو 
بدست راد تو بیچاره ابر کی ماند 


کدام ابر شنیدی که فیض یکدمه‌اش 


ترا که گفت که ویران نمایی ایرانرا 
کمان ابرو بنمای و تیر مژگانرا 
چو خود بر بسر آن گیسوی زره سان را 
چه مایلی هله اینقدر گوی وچوگان را 
درآ بحجره و بگشای بند خفتان را 
یکی ز خلق بپوش آن دو چشم فتان را 
ميان جمع برقص آورد سخندانرا 
ز دل برون فکند رازهای پنهان را 
کند نظاره بظلمات آب حیوان را 
تو عشوه: سارکتی. امن مدیح .سلطانرا 
ز هر کرانه محیط است ملک امکان را 
کشاده ز آنسوی بازار و هم دکانرا 
ز چنگ حادثه یک مملکت مسلمان را 
که کس نداند علت قضای یزدانرا 
زمام ملک سلیمان امیر دیوانرا 
بچار رکن جپان نام نیست طفيانرا 
بخاک تبره ز هفتم سپهر کیوان را 
جز آفتاب جپانتاب هیچ عریانرا 
چنانکه حسن عمل .تابع است ایمانرا 
تنی بدست تظلم درد گریبان را 
هگرز کی خدای انسان را 
بپشتیان همه مايل شود نيران را 
اگر ببزم تو حاضر کنند رضوان را 
که آفرید به یک آمر کن دو گیهان را 
کف کریم تو آماده است تاوان را 


چنانکه آب ستغفار لوت عصیان را 


A 


که بیخرد اثر نطق نیست حیوان را 
که آشگیار گت رارهای..نتهان. را 
چه جرم کرده که مستوجبست بهتانرا 
a‏ ي ۳ گر غوطه لگ امکانر | 


۷ 


بسان آتش سوزنده صارم قهرت 
بتاید از کف رخشنده‌ات بروز مصاف 
تبارکاللّه از آن خنگ کوه کوهه* تو 
پیش ز پویه دهانش ز کف تنش زعرق 
گمان بری که معلق نموده‌اند بسحر 
مطیع, تست بپهرحال در شتاب و درنگ 
مگر نمونه* وی خواست آفرید خدای 
قوی قوایم او خاک را بتوفانند 
بزرگوار امیرا تویی که همت تو 
دوسال وپنج‌مه ایدون رودکه بنده فارس 
متاع من همه شعرست و او بس ارزانست 
کسش ز من نخرد و رخرد بنشناسد 


چه باشد این دوسه مه تاتو نظم کاردهی 
مرا مگو چو ترا نیست ساز و برگ سفر 
ز ساز و برگ سفر یک اراده دارم و بس 
بدان ارادهء تنها اگر خدا خواهد 
بجز تو از تو نخواهم که‌نافریده خدای 
زوال و نقص مبیناد عز و جاه امیر 


که روز معرکه آبستسن است مرجان را 
جدا کند .ز موالید چار ارکان را 
بسان برق که بشکافد ابر نیسان را 
که بر نطاق نهم چرخ سوده کوهانرا 
نمونه‌ایست عجب باد و برف و بارانرا 
ز چار گوشهء البرز چار سندان را 
فراز کوه دماوند بحر عمان را 
چنانکه باد مطاوع بد سلیمان را 
که آفرید دماوند و کوه ثهلان را 
چاه اد داب له نانا 


زیاد برده عطایای معن وقا آنرا 


شنوده در عوض مدح قدح نادانرا 
کک کک ای هام اران را 
ز پشک مشک و زخر مهره درغلطان را . 
بر آن صفت که پیمبر رموز قرآن را 
که نظم بخشی یک مملکت پریشان را 
ببنده بار دهی خاکبوس خاقان را 


3 


هلا چگونه کنی جزم عزم طهران را 


که‌هست حامله صدگونه برگ‌وسامان را 
نبشت خواهم کوه و در و بیابان را 
عظیم‌تر ز وجودتو هیچ احسان را 
چنانکه فضل خداوندگار پایان را 


در مدح مقرب الخاقان معتمدالدوله منوچپرخان گوید 


چون زین نهی بکوهه* او بینی 


آن گرم سیر صاعقه جولانرا 
یکسان چو برق کوه و بیابانرا 
از باد حمله تودهء ئملانرا 
زانسان که بتک کوبد سندانرا 


بر پشت باد تخت سلیمان را 


فیا 


3 


تد 
زندان شدست بر من و تو شیراز 
گیرم که ملک فارس گلستانست 
غير از ننای معتمدالدوله 
بگذار .مدح او بکتاب اندر 
دیگر ممان بپارس که رونق نبست 
خواهی عزیز مصر جپان گشتن 
جابی که پشک‌ومشک بیک نرخست 
مرد سخن تراش شود رسوا 
آری چو صبح کرد گریبان چاک 
خود نیست مال ‌دار اگر دزدی 


گردد چه از طراوت ریحان کم 


آن نیروبی که بازوی فضلم راست 


با خود مرا بخشم میار ای چرخ 


۷۳ 


بدرود کرد باید زندان را 
ایدون خزان رسیده کلست‌انرا 
از هر ثنا فرو شو دیوان را 
تا حرز جان بود دل پزمانرا 
در سا حتش فصاحت سحبانسرا 


بدرود گو چو یوسف کنعان را 


فار کو دق کان ;ا 
چون من درم ز خشم گریبانرا 
طرار شب وداع کند جان را 
از وحی می نداند هدیان را 
گر خنفسا نبوید ریحصان 5 
از وی چه ننگ موسی عمرانرا 
از وی چه نقص سبعه* الوان را 
از وی جه ننگ مصحف سبحانرا 
دا یا کحا خورد عم نادان را 
گو خود بده جنایت دندان را 
گو شو پذیره افت طوفانرا 
از فیض روح غدر بمودانرا 
برهان گزافه داند برهان را 
عمان کند ز فیرت دامانرا 
زان سان که کوه قطرهء بارانرا 
من زمردستم افعی غژمانرا 
من تیره ابرم آفت تعبان را 
تفسید ه کوره‌ام من سوهان را 
رویسن تنم تتالسم پیکانرا 
هرگز نبوده سام نریمان را 
هرگز نداده . هیچ جہانبانرا 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


کز خشم چشم من چو شود خیره 
عريانیم مبین که کم چون صبح 
برخوان فضل رای هنر بلعم 
من نخل و نیش و نوش بهم دارم 
از نوش مینوازم دانا را 
آن عهد کو که بود ز من تمکین 
آن عصر کو که چرخ هراسان داشت 
مانا نمود از پس میلادم 
چون من پس از وصال نیابی‌کس 
با ما ورا قاس مکن اراک 
دز مر میتی تاسسوم از رط 
حربا چو نیست خصم چه میداند 
زان جوهری که خون جگرخورد ست 
ورنه جگر فروش چه مبداند 
هر چند لعل رنگ جگر دارد 
چوبند هر دو عود و حطب لیکن 
مرغند هر دو لیک بسی فرقست 
قطران وعنبر ارچه بیک رنگند 
هم یوز و سک اگرچه زیک جنسند 
آن لاش کار وک ٩.47‏ 
نجار اگر ز چوب کند شمشیر 
منقار طوطی است چو عقبان کج 
نبود هلال اگر بصفت باشد 
هر دو سوار لیک بسی توفیر 
هر دو کلام لیک بسی فرقست 
اشعار جاهلیه بسو زانی 
گر دانهء انار بره بينى 
ور بنگری غرور سراب از دور 
لختی چو زاج سوده بچنگ آری 
در صد هزار نرگس شہلا نیست 


۷۴ 


از مشتری نداند کیوان را 
از نور جامه پیکر عریان را 
یک لقمه میشمارد لقمانرا 
میت گان اپ ان با 
وز نیش میگدازم نادانرا 
احرار یزد و ساوه و کرمانرا 
از فر من مپان خراسانرا 
یزدان عقیم مادر گیہانرا 


شنک بار گر بکاوی ایرانس | 


پا جوی نیست نسبت عمانرا 
تا حشر می نیابی پایان را 
فر و بپای مپر فروزان را 
قیمست برس لعل بدخشان را 
قدر وبپای لعل درخشان را 


زین صد هزار فرق بود آنرا 


کے کل ق ن 


از زاغ عندلیب نوا خوان را 
نبود شمیم عنبر قطران را 
سگ نشکرد رال گرازانرا 
وین در خور است گلهء چوپانرا 
شمشیر او نبرد خفتان را 
وانرا نه آن شکوه که عقبانرا 
شکل هلال داسه» دهقانرا 
از نی سوار فارس یکرانسرا 
از سبعه؛ معلقه فرقان را 
چون بنگری فصاحت قرآن را 
دل در طمع میفکن مرجان ر 
کم‌گوی تہنیت لب عطشانرا 
مفکن ز چشم کجل صفاهان را 
آن فتنه‌یی که نرگس فتان را 


 دگاصق‎ 


در صد هزار سنبل پویا نیست 


داند سخن که فدر سخند ان چیست 


آوخ که می‌بکاست هنر جانم 
ای چرخ گرد گرد سپس مازار 
ای خیره آهریمن مردم خوار 
من .در جہان تراستمی مهمان 
" بهراس از اینکه بر تو بشورانم 
دارای دهسر معتمدالدوله 
با رای صائبش ود محتاج 
ETE ETE‏ 
بر برق چون ببندم تهمت را 
ای حکمران فارس که قاآنی 
احاشا که گر برانیش از درگاه 
او دیده است از تو هزار احسان 
کر بارس بوسان ت بال 
یزدان بود گواه که نگزیند 
بر هیچ چشمه دل ننهد آن کاو 


خواهد پی مدیسح تو بگزیند 


گو هر بکان خویش بود ارزان 


گرد د بچشم دور و بجان نزدیک 
قرب عیان هزار زیان دارد 
ووک امد ملت حون 
قرب عیان سبب که مه از خور شید 
قرب نهان خوشست که هر روزی 
قرب نهان نگر که بخویش از خویش 
آری چو خصم قرب عیان بیند 


طبع ترا ملول کن از من . 
بی حکمتی مگر نبود کایزد 


۷۵ 


آن حالتی که زلف پریشانرا 
آن جلوه‌یی که قامت جانان را 
گوی آگپست لطمه» چوگانرا 
چون مه که می بکاهد کتان را 
این مستمند خستهء حیران را 
بر آدمی مشوران غیلان را 
زینسان عزیز داری مپمانرا 
رکن رکیین دولت سلطانرا 
کز اوست فخر عالم‌امکانرا 
اقطاع فارس هبسسچ نگپبانرا 
برق و سحاب آذر و نیسان را 
برایر کسی پسندم بهتان را 


ديدست در تو همت قا آن را 


رت بلب حکایت کفران را 


تا حشر شکر گوید احسان را 
چون غنچه ساکن است کلستان را 
i‏ مح؟ وداع گوید بستان را 
بر درگه تو درگه خاقان را 
چون خضر دیده چشمه* حبوان را 
یکچند نیز خطهء طهران را 
وانگه گران که برشکند کان را 
فرقی نه قرب و بعد جانان را 
برخویش چون پسندد خسران را 
زان چشم من نبیند مژکانرا 
هر مه پذیرد گردد نقصان را 
سازد عیان عنایت پنهان را 
نزدیکتسر شماری یزدان را 
سازد وسیله حیلسه ودستانسرا 
تا خود مجسال بیند هذیان را 
بر آدمی گماشته شیطان را 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


کان دیو خیره گر نبدی آدم 
با آنکه گر بهشت برین باشد 
هر روز بنسده از پی دیدارت 
برجای خود ز مپر و وفای تو 
او را گمان بدانکه تو نگزینی 
گیرم که یافتی گہری ارزان 
هر کاو بعمد زد گہری بر سنگ 
نه هر که مدح گوی تو گفتارش 
نه هر که گفت مدح رسول و آل 
نه هر که یافت صحبت پیغمبر 
آخر ز بحر ژرف چه گشتی کم 
از نور آفتاب چه میکاهد 
قاآنیسا ز نعت نبی در دل 
شاهنشپی که خشم و رضای او 
زایینه چشم حسق نگرش دیده 
بی‌چپر او ننوشم کوئشر را 
با عفو او امیبرم جنت را 
تا در جپان بود برزانت نام 
بادا بشاهراه بقا موسوم 


تسارش. همهیشته .یار ععادت: را 


۷۶ 


نتوان کشید منت رضوان را 
رات شمرده زحمت. دربانوا 
آموده همچو دل رگ شریان را 
هرکز بر او اماشل و ا 
نسوان شکست گوهر ارزانسرا 
اناده بود جات وان با 
چون گفت من ز دل برد احزانرا . 
زو دق رسد فرزدق و حسانرا 
باشد قرین ابوذر و سلمان را 
شب ان اگر نمودی عطشانرا 
گر کسوتی ببخشد عریان را 
نک برفروز مشعل ایمانسرا 


مقپور کرده جنت و نيران را 


در جسم خود حقیقت انسانرا 
بی مپر او نپوشم غفران را 
با فضل او سمیرم غلمان را 
کاخ سدیر و گنبد هرمان را 
يارش وصول و خصمش حرمانرا 
خصمش همیشه خصم گریبان را 


در مدح ابوالمظفر محمد شاه غازی انارالله 0 ۱ 


در خواب دوش ديدم آن سروراستین را 
ا صفت ستاده سر پرخمار باده 
پو شيد ه در دو سنبل يکد سته سرخ گل را 
۳ گرد ماه کشته یکخوشه ضیمران را 
گفتم تا نگارا سروا! مہا بپارا 
چند ایستاده حیران بنشین‌ورخ مپوشان 
تو مرهم ملالی مخدوم اهل حالی 


بر رخ حجاب کرده از شوخی آستین را 
بر گرد مه توا ده یک یاه مشک خی ا 
بنهفته در دو مرجان یک کوزه انگبین را 
بر شاخ سرو هشته يکد سته اس را 
کافینت ین د لفت: از هروه خی | 
ها ازکه وام‌کردی این خوی شرمگین را 


آزرده دید نتوان مخدوم نازنین را 


قصائد 


YY 


سیمین سرین خود را گر برزمین گذاری 
بر دوش خادمت نه گر حب گشتی آری 
تو آن نئی که بر ما هرشب بکنج خلوت 
چون گرد مهره* سیم در دست حقه‌بازان 
عکیعای ماع کی ری کون 
آب دهان یاران جاری شدی چو باران 
گفتا ز اهل هوشی دانم که پرده پوشی 
رندان شپر دانی‌همواره در کمینند 
ویژه که از بزرگان مشتی قلندرانند 
هرجاکه ساد ه‌روییست افسون‌کنند وحیلت 
من شوخ پارسی گو دانی که پارسایم 
در حقه‌دان نقره دارم نگین لعلی 
گه گه یکنج خلوت گر با تو حالتی رفت 
آخرتو ز اهل راهی مداح پادشاهی 
آن نایب‌محمد آن مپدی مویسد 
شاهان هفت کشور بدرود تخت. گوبند 
با جاه او مبر نام فرزند زادشم را 
کلکش زجود فطری چون حرف‌سین نگارد 
وز بخل دشمن او هرکه که شین نویسد 
چون گوهر وجودش از ما وطین سرشتند 
گر نام عزم او را بر باره‌یی نگارند 
شاها ز خدمت تو هرگه که دور مانم 
گوبی ز مادر امروز زادستمی ازیراک 
در دولت تو باید من بنده راکه‌هرشب 
که کییی سای اي این 
برفرق او فشانم گه زر شش سری را 
تا آن بمی طرازد آن جام زرفشانرا 
تشریف هرچه دادی انعام هرچه کردی 
تکرار شایگانی گر رفت در قوافسی 


چون مدح شاه گویم حیران شوم بحدی 


بر دوش تا بمحشر منت نهی زمین را 
تنها کشید نتوان پنجاه من سرین را 
بر میزدی پی رقصد آنساعد سمین را 
هر لحظه چرخ دادی آن جفته* رزین را 
کریاس آستان را کرباس آستین را 
هر که که مینمودی آن ساق دلنشین را 
عداری شتو که تا لب بگشابی آفرین را 
باید ز چشم رندان بستن ره کمین را 
کز خلد میربایند غلمان و حور عین را 
تا برنهد بسجده چون زاهدان جبین را 
آماج تیر شهوت نتوان نمود دین را 
زانگشت دیو مردم میپوشم آن نگین را 
از خاینان دولت فرقی بود امین را 
خرسند داشت باید ا اینچنین را 
کز صارم مپند بگشود روم و چین را 
هر گه که او گذارد بر پشت رخش زین را 
با عدل او مگو وصف دلبند آنبین را 
چون‌شین سه نقطه‌بخشد از فضل حریف سین را 
دندانتها ربایه: آز.مده: حرف شين را 
برنه سپپر فخر است تا حشرماء وطین را 
نارد گشود گردون آن باره؟ حصین را 
حنانه وار هردم از دل کشم حنین را 
جزپوست‌جامه‌یی نیست‌این‌هیکل منین‌را! 
از می نشاط بخشم این خاطر حزین را 
گه گویمی بساقی پرساز ساتکین را 
در مشت این گذارم گه گوهر نمین ر 
تا این نکو نوازد آن چنگ رامتین را 
خازن‌ندارد آنرا حاکم نکرد این را 
عذری بود خجسته این فکرت متین را 


کز لفظ دوری افتد این رای دوربین را 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


| 


در کشت‌زار دانش خرمن مراست یکسر 
قاآنیا دعا گو وین مدعا بپرداز 


یزدان سین ماضی باز آورد دوباره تا بر بقای خسرو بفزاید آن سنین را 


در ستایش ملکزاده* بی نظیر شهزاده ارد شیر فرماید 


شاه ختن چودوش نهان شد بمکمنا 
با لشکری عظیمتر از جیش روم وروس 
پوشیده از لالی منئور جوشنسی 
زراد چرخ بهرتن او ز اختران 
انجم چو یکطیق جو سیمین وآسمان 
مه موسی كليم و خط کپکشان عصا 
چندین هزار گوی درخشنده ازنجوم 
من هرد وچشم دوخته‌د رچشم اختران 
ناگاه پیش از آنکه گزارم دوگانه‌بی 
ماهم ز در درآمد ناشسته روی‌وموی 
چون صبح صادقی ز پس صبح کاذبی 
در فوج دلبران بصباحت مسلما 
در بابلی چه ذقنش زلف عنبرین 
ياني منیژه گفتی آشفته کرده موی 
گیسو کمند رستم وایرو حسام سام 
زلف خمیده پشتش کفهءفلا خن‌است 
چشم مرا بچهره* خود د وخت زانکه‌د اشت 
گفتم فرامشت شده مانا که ازسحاب 
وز پشت ابر تبره عیان قرص آفتاب 
بر کوه لاله چون شب مپتاب بشکفد 
گر سرخ بيد را نبود رنج سرخ باد 
مانا شنیده‌یی که بی قتل تهمتن 
سل همست که سک افگد که 
در هاون عقیق شقایق نسیم صبح 


از حلقپای سیم بهم بافت جوشنا 


افسون برود میده چو جادوی جوزنا ۱ 


گردان بگرد گیتی بی‌زخم محجنا 


تا صبح و پر ز اخترم از دیده دامنا 
بهر یکانه ایزد دادار دوالمن] 


ریحان و گل دمیده زهر بوم و برزنا 
همچون نگین جم ز کف آهریمنا 
گوبی بتیغ کوه چراغیست روشنا 
گل‌گل چراست درچمنش لاله‌گون تنا 


غلطاند سنگی از زبر کوه بهمنا 
وان لالءء د مید ه بدامن تهمتناً 


از بسکه سوده غالیه و مشک و لادنا 


قصائد 


اینک‌سواد سودهءآن مشک‌وغالیه‌است 
بر صحن باغ سرو چمن سایه افکند 
زانسان که سروقامت میرزمانه هست 
شیر کنام ملک ملکزاده اردشیر 
فرماندهی که هست بفرخنده نام او 
از بیم تازیانه؛ قپرش ازین سپس 
ای آنکه باسحاب کفت ابر نوبهار 
درهرکجا که خنجر تو خونفشان شود 
حزم توپیش آزآنکه رود دانه زیرخاک 
مانا که عهدبسته و سوگند خورده‌اند 
کاندم که می برآ ید شمشیرت ازنیام 
گرجان د هد زجود تو سائل شگفت نیست 
در گوش تو ز فرط شجاعت بروز رزم 
در هرفن از فنون هنر بسکه ماهری 
آن به که بد سکال تو زیر زمین رود 
نبود عجب که برد وجهان سایه‌افکند 
در چینه دان همت سیمرغ جود تو 
کوه از نپیب گرزتوخواهد بروز رزم 
سرهنگ بی سپاه بود خازنت از انک 
اسلام شد قوی زتو چونانکه سوی حج 
ازحرس جود طبع توخواهد که‌سیم وزر 
از چهر زرد و بخت‌سیاه وسرشک‌سراخ 
ای قهرمان ملک تودانی که پیش من 
جزچرب گفتها که بود دست‌پخت‌من 
زانسان که‌چشم گرسنهبرخوان‌مپتران 
"ور شعر دیگران بگزیند بشعر من 
تزل سپهر را چه زیان گر پیاز و سیر 
تنها جز آفرین نشنیدم ز هیچکس 


من راچرانشد صله عاید بپیچ‌نحو 


۷۹ 


این داغپا که هست‌برآن سرخ‌هاونا 
هر صبح کافتاب بتابد بگلشنا ‏ 
از فر بخت شه بجهان سایه افکنا 
کز جود دست‌اوست خجل ابربهمنا 
منشور ملک و نامهء ملت معنونا 
تا حشر تو سنی نکند چرخ توسنا 
دود یست خشک مغز که خیزد زگلخنا 
روید ز خاک معرکه تا حشر روینا 
دردانه خوشه دیده و درخوشه‌خرمنا 
شمشیر جانستان تو با جان دشمنا 
آید برون روان بد اند یشت از تنا 


میرد چراغ چونکه فزاییش روغنا 


" خوشتر صهیل ارغون ز آواز ارغنا 


خوانندت اوستادان استاد یکفنا 
کش بر تمام روی زمین نیست مامنا 
چتر ترا ز بسکه فراخست دامنا 
انعم دو دات کید ر رکیفت ارا 
بیرون دود چو رشته ز سوراخ سوزنا 
از ترکتاز جود تو خالیست مخزنا 
هر سال پابرهنه شتابد برهمنا 


زین مرده در گذر که نیرزد بشیونا 


جاوید سکه کرده برآید ز معدنما 


دانشوران چیر ه زبانند الکنتا 


شعری قبول می نکند طبع روشنا 


کژ طبع جاهلی که بلیداست وکودنا 


خواهد-یهود در عوض سلوی و متا 


هی‌هی تفو بگردش این چرخ ریمنا 
در نحو عاید وصله خواهد اگر منا 
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یامن‌نه‌آن‌منم که صله هست و عایدش 
ارجو کزین سپس دهدم فیض عام تو 
نی‌نی‌هزارشکر که ازکودکی هگرز 
گنجی‌مرا ز علم و هنر داده کردگار 
گنجم درون خاطرومن‌درد مشق دهر 
لیک آوخا که چهره* اهرون فکرتم 
طبعم عقیم کشت و به پنجه رسیدسال 
تا شیر شرزه روی بتابد ز آنشا 


خصم تو را از آتش و آب سنان تو 


ور آن منم چه شد صله وعاید منا 


دینار بار بار و زرو سیم من منا 
آزو شره نبوده مرا رسم و دیدنا 
کایمن بود ز کاستن و کید رهزنا 
سرگشته بی سب چو خدآوند زهمنا 
از غم شد ست نیره‌تر از روی اهرنا 
پنجاه سال زن شود آری سترونا 


فآ جم وآ کل باد ریک 


دود ار کر مرا اتقی‌ضان سوال گرب 


نسیم خلد مبوزد مگر ز جویبارها 
فراز خاک و خشتپا دمیده سبز کشتها 
زنای .خویش فاخته دو صد اصول ساخته 
ز خاک رسته لالہا چوبسدین پیالها 
فکنده‌اند همپمه کشیدهاند زمزمسه 
نسیم روضه* ارم جهد بمغز دمبدم 
بپارها بنفشپا شقیقپا شکوفپا 
ز هر کرانه مستپا پیالپبا بدستها 
ز ریزش سحابہا بر آبہا حبابہا 
فراز سرو بوستان نشسته‌اند قمریان 
فکنده‌اند غلغله دو صد هزار یکدله 
درختهای بارور چو اشتران باربر 
مهارکش شمالشان سحا بهار حالشان 
درین بهاردلنشین که گشته خاک‌عنبرین 
رفیق جو شفیق خو عقیق لب شقیق رو 
بطره کرده تعبیه هزار طبله غالیسه 
مهی دو هفت سال او سواد. دیده غال او 


که بوی مشک میدهد هوای مرغزارها 
چه کشتپا بپشتها نه ده نه صد هزارها 
چکاوها کلنگپا تذروها هزارها 
ترانها نواخته چو زیر و بم تارها 
ببرگ لاله ژالہا چو در شفق ستاره‌ها 
به شاخ سر وبن همه چه کبکها چه سارها 
ز بس دمیده پیش هم بطرف‌جویبارها 
شمامپا خجسته‌ها اراکپا عرارها 
ز مغز می‌پرستپا نشانده می خمارها 
چو جوی نقره آبها روان در آبشارها 


چو مقریان نغز خوان بزمردین‌منارها 


بشاخ گل پی کله ز رنج انتظارها 
همی ز پشت بکدگر کشیده صف قطارها 
اصولشان عقالشان فروعشان مپارها 
ز من ربوده عقل و دین نگاری از نگارها 
رقیق دل دقیق مو چه مو زمشک تارها 
بمژه بسته عاریه بسرنده ذوالفقارها 


شگفته از جمال او بپشتها بهارها 


قصائد 


۸۱ 


دوکوزه شهد درلبش دوچپره‌ماه نخشبش 
سپیل حسن چپر او دوچشم من سپهر او 
چگویمتکه دوش چون بنازوغمزه‌شد برون 
بکف بطی زسرخمی که گرازوچکد به نی 
دونده در دماغ و سرجهنده دردل وجگر 
مرا بعشوه گفت هی تراست هیچ میل می 
خوش‌است کامشب ای‌صنم خوریم می بیأد جم 
ز سعی صدر. نامور مپین امیر دادگر 
بجای ظالمی شقي نشسته عادلی تقی 
آمت.. فة امین فة بسا هه يمين اه 
یگانه صدر محترم مهین امیر محتشم 
اشر لکت گا افیت. ملک ادا 
قوام احتشامہا عماد احترامب] 
مكمل قصورها مسدد لفورها 
کشندهء شریرها رها کن اسبرها 


بهر بلد بهر مکان بهر زمین بهز زمان 


سحاب کف محیط دل کریم خو بسیط ظل 
بملک شه ز آگہی بسی فزوده فرهی 
معین شه امین شه يسار شه یمین شه 
فنای جان ناکسان شرار خرمن خسان 
بگاه خشمش آنچنان طید زمین و آسمان 
زهی ملک رهین تو جهان در آستین تو 
بهفت خط و چار حد بپر دیار و هر بلد 
دوسال هست کمترک که‌فکرت توچون‌محک 
هم ازکمال بخردی بفر و فضل ایزدی 


چنان ز اقتدار تو کرفت پایه کار تو 
چه‌ما یه خصم ملک‌ود ین که کرد سازرزم و کین 


نهفته زلف چون شبش بتارها تتارها 
مدام مست مپر او نبیدها عقارها 
بحجره آمد اندرون بطرز می‌کسارها 
همی ز بند بند وی برون جهد شرارها 
چنانکه برجهدشرربخشک ریشه‌خارها 
بگفتمش بیاد کی بیخش هی بیارها 
که گشته دولت عجم قوی چو کوهسارها 
کزو کشوده باب و درز حصن وازحصارها 
که مومنان متقی کنند افتخارها 
که سرز آفرین شه بعبرش سوده بارها 
اتایک شه عجم امین شهریارها 
معین دین مصطفی ضمین زرق‌خوارها 
مدار انتظامپب.ا عیار اعتبارها 
ممهد امورها منظم دیارها 
خزانه؛ فقیرها نظام بخش کارها 
کنند مدح او بجان بطرز حقگزارها 
قرییها غريبها صغارها کبارها 
بمہد در قماطها ز شوق شیرخوارها 
مخمرش از آب و گل فخارها و قارها 
که کشت مملکت تپی ز ننگپا ز عارها 
که فکر دور بین شه گزیدش از کبارها 
حیات روح مفلسان نشاط دلفکارها 
که هوش مردم جبان ز هول گبرودارها 
رسیده از یمین تو بهر تنی بسارها 
فزون زحصروحدوعدتراست‌جان نثارها 
وزیرها امیرها مشیرهصا مشارها 
ز نقد جان یک بیک بسنگ زد عیارها 
ز دست جمله بستدی عنان اختیارها 
که کشت روزگار تو امیر روزگارها 


که ساختی بہر زمین زلاششان مزارها 
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خلیل. را تواغتی بفیل: را گداختی 
در ستم شکسته‌یی ره نفاق بسته‌بی 
بپای تخت پادشه فزودی آنقدر سپه 
کشیده گرد ملک ودین زسعی فکرت رزین 
حصارکوب وصف شکن که‌خیزد ش تف‌ازد هن 
سياه مور در شکم کنند زج ره هم 
شوند مورها در او تمام مار سرخ رو 
ندیدم آژدراینچنین دل آتشین‌تنآهنین 
نه دادماند ونه دين زدیو پرشود زمین 
بنظم ملک‌ود ین تگرازنسکه حسته‌زیب وفر 
الا گذشت آنزمن که بگسلند در چمن 
مرا بپرور آنچنان که ماند از تو حاودان 
بجای آب شعر من اگر برند در چمن 
هماره تا بهر خزان شود ز باد مپرگان 
خجسته باد حال تو هزار قرن سال تو 


برای هردو ساختی‌چه تختہا چه دارها 
باب عدل شسته‌بی ز چهر دین غبارها 
که صف کشد دوماهه ره پيادها سوارها 
ز توپهای آهنین بس آهنین حصارها 
چو از کلوی اهرمن شررفشان بخارها 
چه چپره قاصد عم چه مورخیل مارها 
که برجپندش از گلو چومارها زغارها 
که افکند در اهل کین زمارها دمارها 
فتد خمار ظلم وکین به مغز ذوالخمارها 
که نکسلد یک از دیگرچوبودها ز نارها 
ميان لاله و سمن حمارها فسارها 
ز شعر بنده در جهان خجسته یادگارها 
ز فکر آب‌و رنج تن رهند آبیارها 
تھی زرنگ و بو جهان چو پشت‌سوسمارها 
بهر دل از خیال تو شکفته نوبپارها 


در مدح جناب حاجی میراز آقاسی فرماید 


دو قلاع کفرند با هم مصاحب 
یکی خرمن ظلم را برق خاطف 
یکی ضبظ ملک عجم را مزاول 
یکی ماشطه» چہر ملک از مساعی 
یکی حلو عقد اجل را ممارس 
یکی زاهن و خود آهن دلان را 
یکی ملک اجلال را جم عادل 
یکی ابر باذل یکی ببر با دل 
یکی رافع فاقه از کف کافنی 
هر آنچ این کند با مخالف ز خامه 
نه با گله ذثبان کنند از برائن 


یکی رایت مجد را چیست رافع 


یکی تیغ خسرو یکی کلک صاحب 
یکی کشتهء عدل رامزن ساکب 
یکی ربط دین عرب را مواظب 
یکی واسطه؟ رزق خلق از مواهب 
یکی رتق و فتق امل را مراقب 
چو آهن ربا روز پیکار جاذب 
گے کک اتال راۓ واشت 
کے غیت وال کی الت سافب 
یکی دافع فتنه از سهم صایب 
هرآنج آن کند با معاند ز قاضب 
نه با صعوه عقبان کنند از مخالب 
کے یت تفه را کست: ا 


قصا کد 


یکی با خطابش تعالب ضیاغم 
دو گوییست قاآنیا از دو بینی 
زهی ز اهنزاز صبای قبولت 
ز تائیر تریاق لطفت عجب نی 
بکا خت ز آمد شد اهل حاحت 
شکال از قبولت بهرماس چیره 
پلنگان بصحرا نهنگان بدریا 
بتو کج رود هر که چون خط ترسا 
بتن باز نايد ز انفاس عیسی 
ز مکتوبه ہی داده کلکت جهان را 
کنی آنچه با نامه‌یی در معارک 
بتعجیل مضراب در چنگ چنگی 
مداد آنچه نقش نوشتن پذیرد 
قلم هرچه دردست بتوان گرفتن 
بسدیوان فضلت نیارند کردن 
زهی امر و نهی تو اندر ممالک 
در این مه که باشد عمل پارسا را 
ز اندیشه* صوم و تشویش سرما 
چنان سرد گیتی که با سیف قاطع 
چو موبی که در می فتد جرعه کشرا 
گران کشته بی‌باده» صاف ساغر 
چنان لعل دلبر بخندد صواعق 
کند ابر هاطل ز تقطیر ژاله 
همی هردم از برف زال زمانسه 
مرا هست بیمپر ماهی که بر من 


دو چشمش تعالی دو جادوی لاهی. : 


Ar 


یکی با عتابش ضیاغم ععالب 
یکی گو که نبود دو گوبی مناسب 
چه صایی صبی صاحب رای صائب 
که جدوار روید ز نیش عقارب 
نبیند کسی چین در ابروی حاجب 
حمام از خطابت بسیمرغ غالب 
ز خشم تو خائف ز قهر تو هارب 
بسوزاد قلبش چو قندیل راهب 
روانی که از رحمتت گشته خاعب 
نظامی که شاهان دهند از کتائب 
فک چس ای نشیم لاف 
کنی آنچه با خامه‌بی در محارب 
نه گردان ایران کنند از قواضب 
بجنبد قلم گر بدست محاسب 
نه یکروز تا روز محشر مواظب 
ار ما جاری اگر طین لازب 
ورق هر چه بهر نوشتن منأسب 
نه حصر محامد نه حد مناقب . 
نفادی که ارواح را در قوالب 
کپی لف شاره گہی قص شارب 
گروهی ز می برخی از توبه تائب 
کر مک جا اک 
بخونین سرشک آندران جسم ذائب 
برآنسان که بی جان فرخنده قالب 
چنان چشم عاشق بگرید سحائب 
زمین را چو گردون پر از نجم ثاقب 
بعارض پریشان کند شعر شائب 


بود مپهر آن ماه چون روزه واجب 


دو زلف تبارک دو هندوی لا عب 


بمیدان شتابد پلنگی مغاضب 
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عذار فروزانش در فرع فاحم 
بخون تن من خضیبش انامل 
فزلخوان غزالیست کز گرگ غمزه 
مرا چون پری دیده دیوانه سازد 
پریدوش چون مپره* اخترانرا 
چو از قعر وارون چپی سنگ ریزه 
فروزنده دری در آن ليل الیل 
درآمد ز در آن بت مہر چپهرم 
خرامان و سرمست و مخمور و بیخود 
چو بنشست برخاستم از سرجان 
د راین فصل واین ماه‌واین‌وقت و این شب 
فزالله ماکان سي حل ها 


لقد اسعف الدهر كل المقاصد ‏ 


المت بنا نعمةالله بالق 
من الله مالت الينا الموائد 
تو و کوی من بخبخ ای بخت مقبل 
شب و آفتاب آنگهی کوی مسکین 
ز رویت چو روز است روشن که آمشب 

مراد من ایدون چه باشد مرادت 
بکفتا یکی چامه خواهم ملفق 
بدستم شد آن شوشتر خامه جنبان 
به امداد آمه بنامه ز خامه 
همی بارد از ابر بارنده راضب 
فرو ریزد از این بخار مصاعد 
ار اک ا 
سیه ابر بر خیره گردید گریان 
هوا سرد شد چون دم خصم جاهش 
قت ال ا 
شمر در برآورد پولاد جوشن 
چو جان بداندیش او در معارک 


۸۴ 


سپیل یمانیست در ليل ضارب 
و توق ال یوس تراجت 
کند صید غزمان هژبر محارب 
چو گردد پریوارم از دیده غایب 
برون ريخت از حقه چرخ ملاعب 
ز چرخ معلق عیان شد کواکب 
چو آویزه؛ در ز جعد کواعب 
پراکنده بر ماه مشک از دو جانب 
شکسته کله تاب داده ذواعب 
سرودم که ای جان بوصل تو راغب 
من و وصل‌تو زه زه از این عجایب 
فاکش خا ناتک الق ات 
لفق اتح الح ل لمات 
و همت و تمت علينا الرغائب 
من الحق بعالت علينا اتتداخت 
من و روی تو خه‌خه‌ای دهر خاطب 
بایان ان اتکی کم و 
پس از صبح صادق دمد صبح کاذب 
بگو ای مراد ترا کے طالب 
بوصف زمستان و تعریف صاحب 
چو در دست بربط نوازان مضارب 
رقم کردم این چامه* نفز راتب 
چو از دست دستور واهب مواهب 
لآلی چو از کف رادش رغایسب 
چو گرد سرایش که سان مواکب 
چو بدخواه جاهش ز فرط کرائب 
که در گرم دوزخ بماناد و اصب 
که گلشن بر او باد نار نوائب 
چو بر کین حضمان جاهش رکائب 
تن بینوایان نوان در مصاطب 


۸۵ 


شخ وتسل گرانمایه آمد ز ژاله 
چو خون دل از دیده* بد سکالش 
درخشان بگردون ز هر سو بوارق 
خروشان همی رعد آمد پیابی 
ز صر صرغصون گشت بی‌برگ چونان 
چو دندان زیبا و شاقان بزمش 
چوخصمش درختان برافسرده چونان . 
همی تا فلک را چو باران مخلص 
وئاقش بود از وشاقان مپرو 
ا کش ال ا 


چو از دست خدامش دامان کاسب 
همی آب باران روان از مثاعب 
چو در بارگاهش عذار کواعب 
چو در موکب او کبوس کتائب 
که خصمش ز پر خاش جویان ناهب 
شب و روز باران تگرگ از سحایب 
که هنگام سختی ابی روح قالب 
بود امتثال اوامرش واجب 
مزین چو گردون بشام از کواکب 


ص 


هنگام نهصت عباس شاه غازی طاب تراه از خراسان و ماندن 


منخحم‌ شاه غازی نورالله مر قد ۵ فرما ید 


آنچه من بینم به بیداری نبیند کس بخواب 
گاه گریم چون صراحی‌گاه خندم چون قدح 
بر بحال من یکی بنگر بچشم اعتبار 
گریم و در گریه* من خنده‌ها بینی نهان 
زان همی گریم که جان از کام دل شد ناامید 
موکب عباس شاهی شد بری از خاوران 
آن سریر مجد و شوکت را همایون شهریار 
مرمرا از طلعت این‌ماه در دل خسرمی 
آن پدر از سهم تیرش تیر بدکیشان بکیش 
آن پدر جمشید تخت واأین‌پسرخور شید بخت 
آن پدر با موکبش فتح و سعادت همعنان 
آن ولیعپد شپنشه این ولیعهپد پدر 
چون پدر اینک بگیتی ملک بخش و ملک گیر 
زر فشاند سر ستاند بر نماید برخورد 
درگه کوشش هژبر است ار زره پوشد هزبر 
قدر او کوهیست کاو را کهکشانستی ۰ کمر 


زانکه در یکحال هم در راحتم هم در عذاب 
گاه بالم چون صنویر گاه نالم چون رباب 
تا شوی آگه که ضد از ضد ندارد اجتناب 
خندم و برخنده* من گریها يا بی‌حجاب 
شد محمد شه مهین فرزند او نایب مناب 


این سپپر قدر ومکنت را فروزان ماهتاب 


این پسر آزبیم تیفش تيغ شاهان در قراب 
آن پدر کاموس تاب و این پسر کاووس آب 


این پسر با کوکبش فرو جلالت همرکاب 


" آن چوگل‌زاد ازگلستان‌این زگل همچون‌گلاب 
چون پدر اکنون بگیهان رنج بين و گنج یاب 


درگه بخشش سحابست ار سخن گوید سحاپ ‏ 


جود او بحریست‌کاو را آسمانستی‌حباب 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


A۶ 


سیر خنگش بت گردونرا همی‌ماند کزان 


گر نسیم خلق او در کام ضیغم بگذرد 


طفل را با سطوت او رح ایام شیب 
آسمان فتح را تنعل سمند او هلال 
لطف او از وادی بطحا برویاند سمن 
لب بیندد ازسخن سحیان چواوگوید سخن 
سبعهء وارونه را بر کعبه بربندد کسی 
روز هیجا کز مسیر توسن گردان شود 
دشت کین از جوش جیش و جنبش یکران‌شود 
خار صحرا چون سنان گردد مپیای طعان 
از زمین بر چرخ گردان هر زمان بارد خدنگ 
تبیغ گردد کزدمی کش زهر صد کژدم بنیش 
گنبد خضرا ز بانگ کاودم در ارتعاش 
تن جدا از روح چونان دست مظلوم از علاج 
چون تو از مکمن برون آبی بعزم رزم خصم 
بر یکی توسین عیان بینند صد اسفندیار 
خونفشان گردد چنان تیغت که گر تا روز حشر 
خنجرت چون نو عروسان در شبستان خلقرا 
گر همه البرز کوه از آتسش شمشیر تو 
خسروا طبع کریمت کوه را ماند از آنک 
با سحاب رحمتت جیحون شود دریای خشک 
تا بیاساید زمین مانند حزمت از درنگ 


هر تنی کاو در خلافت پای بر جا چون ستون 


روز کین در عرصه* گیتی در افتد انقلاب 
خنگ او غران هژبر و تير او پران عقاب 
نشنوی از کام ضیغم جز شمیم مشک ناب 
پیر را با رافت او عيش هنگام شباب 
نو عروس ملک را گرد سپاه او نقاب 
قهر او از چشمه* کوثر برانگیزد سراب 
کانچه اوگوید خطاهست آنچه این‌گوید صواب 
کش نباشد آگپی از رتبهء ام الکتاب 
گرد ره گردون گرا تر از دعای مستجاب 
تنگ چون چشم خروس و نیره‌چون پر غراب 
سنگ هامون چون حسام آید پذیرای ضراب 
آنچنان کز چرخ گردان بر زمین بارد شهاب 
رمح گردد افعبی کش سهم صد افعی بناب 
توده* غبرا ز گرد باد پا در احتجاب 


" سر تهی از مغز چونان جام مسکین از شراب 


با تنی چون آسمان و با رخی چون آفتاب 
در یکی جوشن نهان يا بند صد افراسیاب. 
خاک را کاوی نیابی هیچ جز لعل مذاب 
هر نفس ناخن کند از خون بدخواهان خضاب 
پیکرش گوگرد سان فانی شود از التپماب 
هر سوالی را دهد از لطف بی‌منست جواب 
با شرار خنجرت هامون شود دریای آب 
تا نیارامد فلک مانند عزمت از شتاب 
همچو میخ خرگپش اندر گلو بادا طناب 


در مدح خاتم انبیا صلی‌الله عليه و آله 


از سروش وحدتم بر گوش هوش آمد خطاب 
بعد ازین در کنج عزلت پای در دامن کشم 
تا توانم نفمپای نای وحدت را شنید 


يا فتی لاتبطل الاوقات فىعهد الشباب 
من کجا و مستی و میخانه و جام شراب 
کوش بگمارم چرا بر ناله" چنگ و رباب . 


قصاد 


AY 


انلونی يا تضاتالحق من ارض الخطا 
چند در دام طبیعت دانه بُرچینم ز آز 
هادی خود نفس سرکش را گزینم ای شگفت 
از نکو نامی مرا بر سر چه آمد کاینزمان 
از خدا وز خویش شرمم باد آخر تا بکی 
آفتابم من چرا جانرا بکاهم چون هلال 
من که برگردون زنم خرگاه دانش از چه رو 
اهرمن خونم بریزد سوی آن پویم شگفت 
مرغ جان را تا بکی محبوس دارم در قفس 
چند در تعمیر دنیا کوشم و تخریب دين 
مصطفی فرمود ان‌الناس فى الدنیاء ضیف 
درنمانم زین سپس درکار و بار خویشتن 
نقطهء پرگار هستی خط دیوان وجود 
سرور عالم ابوالقاسم محمد آنکه چرخ 
ادخ رفت البق اس و اش ال 
والذى فى كفه الکفار لصا ابصروا 
رهنمای هر دو عالم آنکه در یک چشم زد 
از ضمیر انور و از جود ابر دست اوست 
با شرار قہر او هر هفت دوزخ یک شرر 
گر وجود او ندادی ذات واجب را ظہور 
تالی هستی او هست آنچه هست از ممکنات 
نه سپهر وشش جہات وهفت‌دوزخ هشت خلد 
در همه عمر از وجود او خطایی سر نزد 
با وجود آنکه صادر شد خطا از بوالیشر 
وز سلیمان حشمت‌الله گر خطایی نامدی 
زوزوشت: از هاتف عیب این نذا گرو بانه 
هر زمان از ساکنان عرش آیسد این سروش 
معنی خوف و رجا تفسیر بغض و مهر آوست 
توبه* آدم نیفتادی قبول کردگار 
آتمش نمرود کی گشتی گلستان بر خلیّل 


للوي يا هداءالذین الى دارالصواب 


گر چه صد کرت شنیدستم اذا کان الغراب 


سر ببد نامی برآرم در میان شیخ وشاب 
شاهبازم من چرا بیغاره یابم از ذیاب 
در گلوی جان چو میخ خرگهم باشد طناب 
غافلم از پرسش میعاد و از روز حساب 
چپره* توفیق را تا چند پوشم در نقاب 
تا بکی دارم روان خویش را در اضطراب 
عرضه دارم حال خود را بر جناب مستطاب 
قطب گردون کرم توقبع طغرای ثواب 
با وجود او بود چون ذره پیش آفتاب 
کلم الحصبا؛ قالوا انه شیثی عجاب 
برگذ شت از چسارحدوهفت خط و شش حجاب 
تور جن اتات و ما دت ماب 
با سحاب دست او هر هفت دریا یک حباب 
تا ابد سر پنجه؟ تقدیر بودی در خضاب 
غير ذات حق کزو هستی وی شد بپره یاب 
با سه مولود و دو عالم چار مام و هفت باب 
زانکه بود افعال نیکویش سراسر وحی‌ناب 
گر همی باور نداری از نبی برخوان فتاب 
dw‏ 


" من تطرق فی طریقه قد اصاب ما اصاب 


کاین یکی را معصیت نامند و آن یک رائواب 
تا بفیض خدمتش صد ره نگشتی فیض یاب 
گر بانساب جلیل او نجستی انتساب 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۸۸ 


موسی از تیه ضلالت نامدی هرگز بسرون 
نوح اگر بر جودی جودش نجستی التجا 


ا نشست ايوب از سر چشمه؟ لطفش بسدن 


ا مسیح از خاک راهش مسح پیشانی تور 


یوسف ار بر رشته مهرش نکردی اعتصام 
تا ابد آن یک نمی‌آمد برون از بطنن حوت 
آسمان هرجا که درماند بدو جوید پناه 
عقل پیش قائل ذاتش بود تسلیم محض 
ای شپنشاهی که پیش ابر دست همتت 
تا نه بر مسمار ذاتت محکم الاطتاب شد 
فی المتل برتری آتش اگر بدصی مشال 
ور به تبدیل زمین و آسمان فرمان دهی 
نی تورا ممکن توان گفتن نه واجب لیک حق 
چون برآبی بر براق برق پیما جبرئیل 
خسروا تا درفشان‌گردیده در مدحت حبیب 
وانکه از دیباچۀ نعتت کند بابی رقم 
بر دعای دوستدارانت کنم ختم سخن 
تا ز تابان مشعل خورشیدانور بزم روز 
تا قیامت کوکب بخت هواخواهان نو 


تا ز طور رافتش لبیک نشنیدی جواب 
همچو کنعان نامدی هرگز برون از بحر آب 
کی باول حال کردی زان چنان حالت ایاب ‏ 
کی شدی بر آسمان همچون دعای مستجاب 
یونس ار بر درگه قربش نجستی اقتراب ‏ 
تا امت آن یکی وی بزتدانه فده ان 
آری آری آستان او بود حسن‌المآب 
عرصه* دریای پپناور نماد چون سراب 
کی شدی افراشته این خرکه زرین قباب 
در زمان ماهیت آتش پذیرد انقلاب 
آ کد کی ا کرک ات ی تفای 
بعد ذات خویشتن ذات ترا کرد انتخاب 


گیرد از دستی عنان و از دگر دستی رکاب 


پشه کی لاف توانایی زند پیش عقاب 


گشته خورشید از فروغ فکرتش در احتجاب 


در قیامت بر رخش بزدان گشاید هشت باب 
هر سحر روشن شود چونانکه شب ازماهتاب 


فی 


باد روشن‌تر ز نور نیر و جرم شهاب 


ای ترا در چپره آب و وی ترا در طره‌تاب 
هست در چشمم عیان و هست در جسمم‌نهان 
آب و تاب روی و مویت برده آب و تاب من 
رو بتابی مو نتابی برخلاف رای سن 
تا بچند از حرقت فرقت بسوزم چون حجیم 


چند جوشم چند کوشم چند نوشم خون دل 


جویمت تا گویست در بر دو صد راز نهان . 


با رقیبستی حبیسب و با حبییستی رقیب 


در دلم زان آب تاب و بر رخم زین تاب آب 
هر چه در روی تو آب و هرچه در موی تو تاب 


چند گویم چند مویم مو بتاب و رو متاب 


تا بکی از کلفت الفت بنالم چون رباب 
چند پویم چند جویم چند گویم ترک خواب 
خوانیم تا رانیم از در بصد ناز و عتاب 
اینت‌ننگی . بس عجیب‌واینت رنگی بس عجاب 


قصائد 


۸۹ 


با چو من پیری تو برنابی چو برنابی بلی 
چون جبان جنگجو باشد جوان ننگ جو 
تو جوانی با توان و من توانی ناتوان 
گر ز خود رابی خود آرابی که من بیخود شوم 
بسکه لاغر زاشتیاقم بسکه دلتنگ از فراق 
بیتو ای رشک روان بارم برخ اشک روان 
جلوه» خورشید و ماهم از تو کی بخشد شکیب 
سیم در سنگست سنگ اکنون ترا در سیم در 
درمیان لعل خندان در دندانت نهان 
ساعدت‌چون اشک‌من سیمین ولی‌هردوخضیب 
تا مرا زلفت دلیل دل شد اندر راه عشق 
پرنیان سوزدزآتش وین چه سحراست‌اینکه تو 
چون ببینی چشم گریانم بپوشی رخ بلی 
قامتت را سرو ناز از راستی قایم مقام 


عشق رویت گر بلای دل بدل جویم بلا 


بیتو گرزین بعد همچون رعد نالم دورنیست 
گر دهاتت تست سیمرغ از چه باعد بی‌نشان 
هم ز سیمرغت بدل باری مرا چون کوه قاف 
ترک می‌کن ترک من ترسم که خشم آرد امیر 
اعتماد دولت و دین کافتد اندر روز کین 
فارس رخش جلالت جارس اقلیم فارس 
پیش جودش بحر جوی و نزد حلمش کوه کاه 
رمح او شیر فلک را دل بدرد از طعان 
ملک گیرد بی‌سپاه و خصم بندد بی‌کمند 
قدر او بدریست کاو را سد ره آمد آسمان 
معشر او مخشری کش خنجر سوزان جحیم 
فوج او موجی بود کاو را قدر باشد محیط 
جود او رودیست کاو را چرخ گردانست پل 
چپر او مپریست کز وی ماه اندر تاب و تب 
عصر او قصریست در وی خفته یک‌کشور یناز 


بس عجب نبود که برنایند باهم شیخ و شاب 
لیکن آن از تیر و اين از پیر دارد اجتناب 
کی توانی گردد از وصل جوانی کامیاب ‏ 


ست اع کرد اران غد زا اقات 


بی‌خلیلم چون خلال و بی‌حبیبم چون حباب 
آنچنان اشکی که رشک از وی برد لعل مذاب 
کی شنیدستی که گردد تشنه سیراب از سراب 
مشک در چین است‌چین‌اکنون ترادرمشک ناب 
چون درون حقهء ياقوت لولوی خوشاب 
این زخون بیگناهان وان زخون دل خضاب 


هرزمان با خویشتن گویم اذا کان الغراب 


از نظر پنهان شود خور شید چون گرید سحاب 
طلعتت راماه بدراز روشنی تایب ات 
مهر مویت گر عذاب جان بجان خواهم عذاب 
رعد همچون رعد نالد چون شود دورازرباب 
هم ز اکسیرت برخ اشکی مرا چون سیم ناب 


در میاه هفت کور از نهیب او نهاب 


کز تف تیفش ببحر اندر شود ماهی کباب 
پیش عزمش باد خاک و نزد قهرش نار آب . 
تيع او گاو زمین را تن بکافد از ضراب 
درع درد بی‌طعان وخود برد بی ضراب 
تیغ او میغیست کاورا فتنه آمد فتح باب 


"درگه او خرگهی کش گنبد گردان قباب 
, خیل او سیلی بود کاو را ظفر باشد زهاب 


یر او شیریست کاو را مغز گردانست عات 
قهر او زهریست کز وی ماراندر پیچ وتاب 
عپد او مهدیست دروی رفته یکعالم بخواب 


دست او بارنده ابر وتیغ ا 
۳ 
یکسو ار از لشکر او خصم یک کشور سپاه 
از کمال عدل او ترسم کزین پس کوسفند 


al 


هر که گرد د تشنه آبش چاره E‏ آای‌شگفت ' 


با سپاه او روان نصرت عنان اندر عنان 
غره" اقبال و سلخ فتنه آنروزیست کاو 
ایکه چرخ از صولت قهر تو دارد ارتعاش 
خصم را ماهیت از خشم تو گردد منقلب 
التهاب تشنه را گویند آب آمد علاج 
زانکه تیغت تشنه* خون چون شود آبش دهند 
داد بخشا داورا باشد سوالی مر مرا 
مر ترا امروز همچون من هزاران چاکرست 
هریکی را مزدهایی امتحان 
ھر ک و1 موق ی ان 
هر یکی را بندگان با صولت اسفندیار 
هر یکی را صد عیال حور منظر در حریم 
هر یکی را قصرها هر یک برفست آسمان 
قصرشان چون قصر قیصر مملو از رومی لبوس 
من همانا قابل خدمت نبودم ورنه من 
هم مرا بودی چو دیگر چاکرانت قدر و جاه 
نه چو من یکتن ثناخوانت 9 دزحصور 
هم تو خود دانی که گر شمشیر رانندم بفرق 
شعر من شعر او نثرم نی نب نیت 
با چنان نثری مرا نبود نثاری از مهان 
گرسخن گویدکسی کاومعجز است و سر و وحی 
نه بود شاعر هرانکو می ببافد یک دو شعر 


پایمرد 


ق 
در دهان اژدها نوش روان 
کوس او نالنده رعد و تیر او سوزان شهاب 
مرجعل را نفرت جان خیزد از بوی گلاب 
یک پلنگ از کوه بربر مرگ یکهامون کلاب 
آنچنان نازد بخود کارد شبیخون بر ذئاب 
تبع او آبست و چبود چاره چون شد تشنه‌آب 
با سمند او دوان دولت رکاب اندر رکاب 
همچو ماه نو برآرد تیغ خونریز از قراب 
ایکه دهر از هيبت تيغ تو دارد اضطراب 
گر جه فر ماقت اھا تالت اتوت 
وین سخن نزدیک‌دانشمند دوراست ازصواب 
تا بیفزاید ورا از دادن آب التهاب 
هم بشرط آنکه مهلت می‌نجوبی در جواب 
هر یکی در دفتر آفاق فردی انتخاب 
هر یکی را گنجہایی دسترنج اکتساب 
هست دولت پیشماروهست مکنت بیحساب 
هر یکی را بردگان با دولت افراسیاب 
هر یکی را صد غلام ماه پیکر در جناب 
هر یکی را کاخہا هر یک بطلعت آفتاب 
کاخ‌شان چون‌کاخ خاقان محشوازچینی ثیاب 
هم بقدر خویشتن بودم سزاوار خطاب 
هم مرا بودی چو دیگر بندگانت فر و آب 
نه چو من یک کس د عاگویت ازینسان‌درغیاب 


- در خلوص صدق من نبود مجال ارتیاب 


گو بگو بیتی که تا پیدا شود قشر از لباب 
با چنین شعری مرا نبود شعبری در جواب 
الله اک تن ایک محر بای ری اب 


يھ بود :ور هر کاو را وطن شد فاریاب 


قصائد 


۹1 


نه بود پیل دمان هر کش بود خرطوم و کاز 
هم بجز خرطوم پیلان را بیاید زور و هنگ 
پشه را خرطوم و از پیل دمان در احتزاز 
مردواب و آدمی را بس بیاطن فرقهاست 
" چون تویی بايد که داند شعر نیک از شعر بد 
آین‌من‌واین‌گوی واین‌چوگان‌واین‌صف‌اینحریف 
با چنین شعری مرا نبود هوای شاعری 
گر نبودی شعر و شاعر کس نخواندی مر مرا 
آه ازان شعری که شاعر را رسد ازوی زیان 
هر که آمد یکدو روز و کرد بختش یاوری 
غير من‌کم بخت بد در خواب و میدانم یقین 
از سخن گر نازش من خاک بر فرق سخن 
۳ ز الطاف توام نازش‌ولی الطاف كو 
نه ز کم ظرفیست گر رازم تراوید از درون 
تنگدل گشتم بسی زان شکوه سرزد از لبم 
خون کندقی هرکرازخمی است پنهان دردرون 
فارس قدر من نداند زانکه من زادم درون 
شوق بيا انصاف ده با قدردانی همچو تو 
خانه» من چشم مور و خدمت من شاعسری 
هر کرا در کوی من افتد پس از عمری گذر 
روزفرش من زمین ونزل خوانم خون دل 
غیر آب جاری اندر خانهء من هیچ نیست 


تاب دلتنگی نیارد در قفس یکمرغ و بس 
خدمتی جز شعر فرما مرمرا کاین روزگار 
وزطریق لفظ ومعنی‌بیش ازاین‌یکفرق نیست 
آن کشد خواری که از مردم ستاند جایزه 
ملکپا گیری بیک کفتار چبود گر مرا 
" من نیم دریا و کان تا باشم از جودت برنج 


1 


شکوه از بخت زبون قاآنیا زین پس بسست 


نه بود شیر ژیان هرکش بود چنگال و ناب 
هم بجز چنگال شیرانرا بباید توش و تاب 
گر بظاهر همچو آدم جسم و جان دارد دواب 
خضر باید تا شناسد جلوه* آب از سراب 
هر که می‌گوید حریفم کو گران سازد رکاب 
وز چنین شعری روا نبود بدین فن ارتکاب 
شاهد بختم نماندی در حجاب احتجاب 
آوخ از آن ناخلف کامد بلای جان باب 
یافت عالی پایهیی زین آستان مستطاب 


گربه را چنگال و از شیر ژیان در اجتناب 


کاینچنین درخواب خواهدبود تا روزحساب 
خشک به آن لجه‌بی کاوراست نازش ازسراب 
تا بگردن هفت‌گردون را در اندازم طناب 


- خس برون افتد چو آید قلزم اندر اضطراب 


جام می‌چون شد لبالب ریزدش ازلب شراب 
گرد خیزد از زمین چون خائه‌بی گرد دخراب 
در صدف فرقی ندارد با شبه در خوشاب 
بایداینسان‌قدر چون من نکته‌سنجی‌نکته‌یاب ؟ 
دلت من با درگ و زت من ا قشاب 
همچو عمر رفته‌اش نبود بسوی من ایاب 
شب دواجم آسمان و شمع بزمم ماهتاب 
ور نبودی آب بودی اشک من جاری چو آب 
آب‌مان باشد طعام و آب‌مان باشد شراب 
بیست تن در یک قفس برگوچسان آرندتاب 
شاعری ننگست کش نتوان شنود ازهیچ باب 
شاعران را با بپودان از کمال انتساب 


یک کان ارق عضو و یات 


من نیم خورشیدومه تا باشم از رایت بتاب 
شکریزدان را که هستی مدح گوی بوتراب 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳ 


هر دو مالم از رت بخشی ‏ و یک نصیب , 


مدح او ذکر شفاه و گرد او نور عیون 
مومن صدیق از قپبرش بنالد از عمل 


تا قدومش گشت‌زیب فرش خاک از عرش پاک 
گر قوافی شد مکرر غم مخور قاآنیا 
تا ببالد از وصال دوست طالب چون نهال 
هر که یار او ببالد چون نهال از انبسا 


آنکه با کینش گناه است آنچه در گیتی ثواب 
گرچه تال نشد هرگز پذیرای ھاب ۱ 
خشم او در وقت کیفر هشت جنت را حجاب . 
مهر او داغ جباه و حکم او طوق رقاب . 
کافرزندیق با مپرش ننالد از عتاب 

چپر او مپریست کاو رانور ایمانست تاب 
از مشیمه* مام پوید واژگون زی پشت باب 
دعوت رل بی وای گروق: مستتانت 
قد سیانرا ذکر لب يا لیتنی کنت تراب 
قند بود و شد مکرر اینت عذری 
تا بنالسد زان پار عا جوم راب 
هرکه خصم او بنالد چون رباب از اکتقاب 


ناصواب 


بدا بحالت آن مجرمی که روز حساب 
خوشا بحالت آن زاهدی که در محشر 
کمند زلف خم اندر خمت ز هر تاری 
ز لب تو فزون 
بزیر ابروی پیوسته چشم رهزن تو 
دهان تنگ تو آن نقطه‌یی بود موهوم 
شبی ز لعل لبش بوسه‌یی طلب کردم 
چو رفتم از دولیش ذوق بوسه دریایم 
چنانکه هر لب لعلش بعذر رنجش خویش 
خطابشان چو باندازهء 
مکش بگوش من ای پارسا ز خلد سخن 
بسوی خلد کشیدی دلم اگر بودی 
ز ضرب ناخن من از چه برکشد آهنگ 
فراهم آمده در من ز جور هفت سپپر 


ز وصل باد بدستم ز هجر خاک بسر 


حوارت تسب شوقم شد 


کنند عذاب 

بقدر یکدم وصل تواش دهند تواب 
بگردن دلم افکند صد هزار طناب 
گر چه گرمی تسب برطرف کد عات 
چو کافریست که سرمست‌خفنه در محراب 


ر تکیت هت ا 


که می نگنجد وصفش بصد هزار کتاب 
اثاره کرد به ابرو که در طلب. بشتاب 
رضا ببوسه ندادند آن دو لعل و 
ز بهر بوسه بلعل دگر نمود خطاب 
فان الاجترم استفرهانفتان. سک ۲ 
که خلد را نخرم من به نیم جرعه شراب . 
درو کباب و می و ساقی و سماع و رباب 
اگر نه سینه ربابست و ناخنم مضراب 
جدا ز طرهء آشفته» تو چار اسباب 


وال تهب انش زک رجه د بده س انب 


۳ 


نپمتتی که ز یک حلوه" تاد ی او 


اگر سلجوق 
بنشمرد شان گردون ز جرگهء 
يکام . ادرا اکر راق د می تسف ی 


براستانش اگر 


خدام 


ز ملک دفع نمایسد خدنگت اعدا را 
عیان ز ماهچهء اخترت مطالع فتح 
اگر ز تبغ تو برقی گذر کند به محبط 
بحجله‌گاه وغا خنجر نو دامادیست 


ولیک تا ندهد رو گشا ز خون عدو 


چو نام رم و سود همی سپهپر و درنگ 


کجاست باده که بردارد از میانه حجاب 


خمار درد سری هست و به شود ز گلاب 


بیان اجر شپیدان خود بروز حساب 


بو انکروه: که هستنتت. مستهق: دات 
برافگن از رخ عالم فریب خویش نقاب 
بیک کرشمه رگ خواب مالکان عقاب 
که ملک دل نسزد از تطاول :تو خراب 
بخواب می نرود شیر شرزه اندر غاب 
فتد بخاک هلاکت هزار چون سپراب 
غوی ز سنج وی و شور و ناله در سنجاب 
یا اھ اک ی اک نات 


که خلسق خورند از لغات او جلاب 
کف کریسم تو آمد مسبب الاسباب 
پرنسد. قلفته. گشایست مفتح الایوات 
همان حکایت ميش است و صرفه جو قصاب 
پرنگ هندیت آن ازدهای افعی ناب 
یکی برد فرق فلک بوقت ضراب 
چو این به پنجه* قهر توء مويه در پنجاب 
به پشت گرسی شاهین هست تو ذیاب 
اگر نه دروا مییودی این کهن دولاب 
ز بیم آنکه نبینند سطوت تو بخواب 


چو ارتفاع نجوم از خطوط اسطرلاب 
محیط در خوی خجلت رود ز شرم تراب 


که کرده است زخون دست‌وپای خویش خضاب 
عروس فتح ز رخ بر نیفکند جلباب 


چو سوی حزم تو بیند همی زمین و شتاب 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۹۴ 


زمانه را نبود جز بخدمت تو رجوع 
اگر چه شکل حبابست چرخ لیکن نیست 
بسیم و زر چو کند سکه نام‌نیک تو را 
یر را کے دون ےک تشون 
چنان بگرد خود از ننگ اين سخن پيچيد 
شبی ز روی تفاخر هلال گفت بچرخ 
کای هرزه‌گرد هرجایی 
هزار همچو تو یک لحظه نقش می‌بندد 
بروز رزم که از خون پردلان گردد 
زمین شود متلاطم ز موح خون یلان 


درون لجهء خون دست و پا زند گردون 


جواب دادش 


زمین بتاید از تاب تيغ چون کوره 
ز اشک چشم عدو لجهبی شود هامون 
زمیین بپوشد از خون نورده* اطلس 
زمانه جفت کنسد موزه پیش پای اجل 
نهنگ سبز تو بر خویشتن سیه شمرد 
خدنگ دال پرت چون ز چرخ دال منال 
شوند بی پر از آن لاجرم ز لانه» چرخ 
پرنگ هندی رومسی تنت همی گیرد 
شود ز تربست آفتاب شمشیرت 
شها ز بزم حضور تو تا شدم ایب 

ز خاک درت هر زمان خورم افسوس 
کفی شہیدا بالله که من بپستی خویش 
کی کے جر این ی کل کر 
گرم بسوزی و خاکسترم بباد دهی 


هزار مرتبه هست از نیای او افضل 
نیای من همه بحشش بصدر صفه* علم 


سپپررا نسزد جز بحضرت تو اياب 


۱ بنزد لحهء جود تو در ساز حبابت 


ز فر نام تو صاحبقران شود ضراب 
خرد بسپو سرودش بره قرین سحاب 
که ۳ ر سید ۵ بگردون شد از خحالت ات ۱ 


فضای رکه آزرم بحر بی‌پیایاب 
بدان منابه که افتد سفینه در گرداب 
ز بیسم غرقه شدن چون غریق در غرقاب 
فلک بجنبد از باد گرز چون سیماب 
که ساق عرش کند تر ز جنبش خیزاب 


از کےھ که تخاب 


هوا بیر 


پرند جانشکرت چون برون شود ز قراب 


که سرخ گردد از خون سرخه و سرخاب 
بصید نسر فلک بال و پر زند چو عقاب ‏ 
دو نسر ۳ و واقع‌ز بیم جان پرتاب 
مزاج زنگی از قتل خصم چون سقلاب 
فضای عرصه؛ پیکار کان لعل مذاب 
ره کرش س ار اا فان 
بطرز پیر دل افسرده ز آرزوی شباب ‏ 
نه لایقم بخطاب و نه در خورم بعتاب 
ز باب جانب مام و ز مام در بر باب 
بهیج جا نکنم جز بدرگه تو مآب 
بیمن تربیتت آی خدیو عرش جناب 
بشرط آنکه ز انصاف دم زنند احباب 
کبس E‏ 
که بود نادان جولاهکی قرین دواب 
ز شش جہات و چهار اسطقس و هفت حجاب 


قصا ئد 


۹۵ 


نیای او همه گفتش بشیب دکه* جهل 
دویم گزیده پدرم آن مپین سخنور عصر 
سخن چه رانم در باب باب خویش که بود 
از آنکه بودی گفست پدرم پیوسته 
کی بک تا او کشت سی 
ی یی lC‏ 
عفیفه مام من آن زن که پشت پایش را 
گذشتم از نسب اکنون کنم بیان حسب 
نخست اینکه ازو کم نیم بفضل ارچه 
بویژه آنکه گر او مدح اخستان کردی 
من از ثنای شهی دم زنم که هست او را 
ور او مسلسل از قہر اخستان بودی 
من از عنایت خاور خدای تن ندهم 
زبان ز گفتهء بیجا بیند قاآنی 
الا بدور جپان تا مدام طعنه رسد 
یار لے ماه تقد که تشه 


ز آبگیره و ماشو و میخ کوب و طنساب 
کمال بابش و از باب او بر از همه باب 
ز ارو مخزن و دریا و لوءلوء خوشاب 
زرندو مثقب و مصل و کمانه و دولاب 
ندیده طلعت خورشید و تابش مپتاب 


هزار مرتبه زو برسرم ز فکر مصاب 


که نظم من زر پاکست و نظم او قلاب 
موه چ ن از بان 
هزار بنسده چو شاه اخستان کپین بواب 
بحبس و کنسده و زنجیر و بند و قید و عذاب 
که اوج عرش برینم شود حضیض جناب 
که خود ستایی دور است از طریق ثواب 
بفکر خاطی جپال از اولوالالباب 
محاسبین جپان ضبط او بپیج حساب 


در تهنیت عید مولود امیرالمو*منین عليه السلام 
4 مد ح پاد شاه حمحاه ناصرالدین شاه خلدالله ملکه 


بال بگشود از پس شام سیه صبح سقید 
عنبرین موی شب از کافورگون شد عیب نیست 
تا که سیمین حلقهای اختران درد ز هم 
ا e‏ کے ار فتاه ایل کان 
یا بجادوبی فلک در حقه* ياقوت زرد 
یا نه زرین عنکبوتی گرد صد سیمین مگس 
یا نهنگی کپربا پیکر که از آهنگ او 


یا چو زرین زورقی کز صدمتسش پنهان شود 


از پسرند نیلگون آویخت بس زرین طناب 
همچو سیمین شاهبازی از پی مشکین غراب 


صبح روز پیری آید از پس شام شباب 


خور برون آمد چو زرین تیفی از مشکین قراب 
زاشیان چرخ بیرون شد یکی زرین عقاب 


کرد پنپان صد هزاران مپره از در خوشاب 
بافته در گنبد مینا دو صد زرین لعاب 
صد هزاران ماهی سیم افتد اندر اضطراب 
در تک سیما بگون دریا دو صد سیمین حباب 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 


۹۶ 


در چنین صبحی بیاد کشتی زرین مہر 
محشر ارخواهی ز گیسو چہره‌بی بنما از آنک 


عيش جان در مرگ تن بینم خرابم کن زمی 


هر دو لعلت 0 نان هردو و 


این بلک و بل 


۳ دين و ۳۹ آر 


راستی | ر E‏ ين محاسن درخورست 
قصر جاویدی بباید ساختش بیخاک و خشت 
همچو نوروز جلالی شاید ار این عید را 
کیست دانی بوتراب آن مظپرکامل که هست 
اولین نور تجلی آخرین تکمیل فرض 
ور عفن الى وتا شام ال 
ناظم هرچار گوهر داور هر پنج حس 
نام او در نامهء ایجاد حرف اولیسن 
نطفه‌یی بی مهر او ورت و ر رم 
هیج طا عت بی ولای او نبت د سود مند 
قہرش از یک ترک اسنتنا نمود 
کچھ یدند شش ب بیداری ندید ندش درست 
نه توانسم ممکنش خوانم نه واجسب لاجرم 
عقل گوید عشق دیوانه استز امکان پامکش 
داوری را از زان عشق فالی برزدم 
راستی را عقل نتواند کزو یابسد نشان 
ای که گویی حق بقرآن وصف او ظاهر نگفت 
گر تو از هر عضو عضوی وصف گوبی بی شمر 


ای مه سیمین لقا ما را بکشتی ده شراب 


کاین حدینم نھن ۳ واللموت و را 
می بیوسم تا نماند در میانشان شکر آب 
کرد شاه از بهر مولود شه دين بوتراب 
ادوا ان خو مالک وتات 
آنکه چون ذات خرد ملکش مصون از انقلاب 
کردکاری کش خدا یخشد راب اندر خواب 
نه محاسن را بحنا روز و شب کردن خضاب 
ور نه کو آن گنگ دز کاباد کرد افراسیاب 
خلق عید ناصری خوانند بهر انتساب 
آسمان گوید همی یا لیتنی کنت تراب 
در ميان حق وباطل حکم او فصل الخطاب 
ورف یبا ی ی سیلتات 
شیر ه* شور محبت شافع یوم‌الحساب 
مالک هر هفت دوزخ فاتح هر هشت باب 
رنگ پرداز جمادات از شبه تا در ناب 
ذات او در ۳ توحید فرد انتخاب 
قطره‌بی بی‌امر او نازل نگردد از 
هیچ دعوت بی ۳9 او نگردد _ 
سر القینا على کرسیه تشم اناب 
هفت دوزخ را نکردی‌خلق از بهر عذاب 
چشم عاشق کور بود و چهر جانان درحجاب 
اندرین ره نه درنگم ممکنست و نه شتاب 
عشق‌گوید عقل بیگانه است آنسوتر شتاب 
عشق گوید گرم شد رخشم بزن برخی رکاب 
افتح بیننا فال من آمد در کتاب 
کی توان جستن نشان آب شیرین از سراب 
وصف آوهست آنچه هست اندر کتاب مستطاب 


یا که از هر جزو جزوی مدح رانی بی‌حساب 


قصائد 


۷ 


وصف آن اعضا ز وصف تن بود قایم مقام 
با همه اشیاست جفت و وز همه اشیاست فرد 
وین بعنوان مثل بد ورنه کی گنجد بلفظ 
دوق آن خواهی بنوش وطعم آن خواهی بجش 
گر نبد با وی خطاب حق بظاهر باک نیست 
فاش‌تر گویم رجوع لفظ و معنی چون بدوست 
ور همی بی‌پرده تر خواهی بگویم باک نیست 
او دادس او وات ام ينات او فك 
این همه گفتم ولی بالله تمام افسانه بود 
وصف آن باشد کزاو موصوف رابتوان شناخت 
وصف‌نور آنست کز چشمت درآید در ضمیر 
ایکه سیرابی خدا را وصف آب از من مپرس 
چشم بندی هست‌تعریف از پی نامحرمان 
وینکه من گویم تمام افسانپیای عاشقیست 
دیده باشی شاهدی چون با رقیب آید ببزم 
مصلحت را صد هزار افسانه گوید با رقیب 
راه تنگست و فرس لنگست و معبر پر زسنگ 
| بیش ازینت حدگفتن نیست ورگویی خطاست 


مدح این اجزا ز مدح کل بود نایب مناب 
چون خرد رد رجان‌وجان درجسم وجسم اندرئیاب 
ذوق صہبا طعم شکر رننگ گل بوی گلاب 
رنگ‌این‌خواهی ببین و بوی آن خواهی بیاب 
کاوست منظور خدا با هر که فرماید خطاب 
درحقیقت هم سوال از وی تراود هم جواب 
اوست لفظ واوست‌معنی اوست‌فصل واوست‌باب 
او کلامست او کتابست او خطابست او عتاب 
فرق کن افسانه را از وصف ای‌کامل نصاب 
نه همی افسانه گفتن همچو کور از ماهتاب 
مدح آب آنست کز جانست نشاند التهاب 
هل بجویم تشنه‌یی آنگه بگویم وصف آب 
تا نبیند چشمشان رخسار جانان بی‌نقاب 
تا بدان افسانه نامحرم رود لختی بخواب 
عشق غیرت پیشه هرساعت فتددرپیچ وتاب 
خوابش آید خود ز وصل دوست گردد کامیاب 
زابلهان کند فهم و جاهلان دير یاب 
ای سوار تیز رو لختی عنان واپس بتاب 


| ختم کن اینجا سخن والله علم بالصواب 


در منقبت علی بن ابیطالب صلوات الله عليه فرماید 


دوشم مگر چه بود که هیچم نبردخواب 


کامروز بخت خواجه ز من پرسشی نمود 


روح رسول زوج بتول آیت وصول 
تمشال روح صورت جان معنی خرد 


پروین برخ فشاندم تا سر زد آفتاب 
گفت ازچه‌خواب می‌نروی دادمش جواب 
زین‌پس‌چوبخت خواجه‌نخواهم شد بخواب 
بنگار بیتکی دو سه در مدح بوتراب 
تاویل عشق ماحصل چارسین کاب 
منظور حق مشیت مطلق وجود ناب 
همسال عشق شیر خدا مير کامیاب 
امن جهان امان خلایق امین باب 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۸ 


مشکل‌کشای هرچه بگیتی ز خوب و زشت 
منظور حق ز هرچه بقران خورد قسم 
داغی نه بر جبین و پرستار او قلوب 
وجه‌الله اوست دل مبر از وی بپیچ وجه 
اوهست جان پاکوجهان مشتی آب‌وخاک 
یک لحظه پیش ازین که نگارم مناقبش 
چون مدح او نوشتم اندر حجاب رفت 
نی‌نی صفات من بود اینپانه وصف او 
آخر نه هرچه زاد زهر چیز وصف اوست 
این وصف آب نیست که گوبی شرر برد 
در مسدح سیل اینکه خرابی کند چرا 
لیکن هم ار بدیده* معنی نظر کنی 
زیرا که از خیال رهی هست تا خرد 
هرچند ذکر آب عطش را مفید نیست 
لطف و عذاب هردو ز یزدان رسد ولی 
چون نیک بنگری سخن از عرش ایزدی 
از گوش باز در دل و از جان رود بعرش 
بش کد غیان كانم وال بوذ یک 
باری على چو شافع دبوان محشرست 
زانسان که هست صاحبدیوان شفیع من 
شيخ اجل مراد ملل منشاء دول 
آن مير حق پرست که در گنج معرفت 
با او هرآنکه کے سکالد بحکم حسق 
داند ضمیر او که سعیدست يا شقی 
قاآنیا بیندگیش جان نثار کن 
خواهی دعا کنی که خدایش دهد دوکون 


روزی رسان هرچه بگیہان زشیخ‌وشاب 
مقصود رب ز هرچه بفرقان کند خطاب 
طوقی نه بر گلوی و گرفتار او رقاب 
باب‌الله اوست پامکش از وی بپیچیاب 
زین پاکتر بگویم هم‌اوست خاک‌وآب 
دردل نشسته بود چو خورشیدبی‌نقاب 
زبرا که لفظ وخامه شداندرمیان حجاب 
بشنو دلیل تا که نیفتی در اضطراب 
زانسان که گرمی از شررومستی از شراب 
کاین‌وصف‌هم تراعطش افزاست‌چون‌سراب 
بس مدح سیل کردی وجابی نشد خراب 
در پرده* قشور توان یافتن لباب 
کاسباب خوب و زشت بدو دارد انتساب 
خوشتر ز وصف آتش در دفع التهاب 
لاشک حدیت لطف به از قصهء عذاب 
زانجا که آمدست بدانجا کند ایاب 
در دل ز راه گوش نیوشا کند شتاب 
کاوخودکند سوال وهم اوخوددهد جواب 
ارجو شفیع من شود اندر صف حساب 
در حضرت جناب جوانبخت مستطاب 
فهرست مجد نظم بقا فرد انتخاب 
یکتن نیامدست‌چو او کامل النصاب 
حالی بگردنش رگ شریان شود طناب 
هر نطفه را نرفته بزهدان ز پشت باب 
گم شو ز خویش و زندگی جاودان بیاب 
حاجت بگفت نیست خدا کرد مستجاب 


در شکرانه* سلامتی ذات‌اقدس شهریاری دام ملکه 
۱ در فتنهء باب عليه اللعنه والعذاب 


ساقی امشب می پیاپی ده که من برجای آب 
منت ایزد را که شه رست از قضای آسمان 
چشم بخت عالمی ازخواب غم بیدار شد 
جام کیخسرو پر از می کن که تاچون تهمتن 
ی کی تشون وکا کی تک ا 
نذر کرد ستم کزین پس هرکجاسیمین بریست 
که کنم با غببش بازی چو کودک با ترنج 
ترککی دارم که دور از چشم بد دارد لبی 
مو زره مژگان سنان ابرو کمان گیسو کمند 
گرم مپر و نرم چهر و زودصلح ودیرجنگ 
کوه سیمین بر قفا و گنج سیمش پیش روی 
همچو آثار طبیعی روی او با بوی و رنگ 
دی مرا چون دید با یاران بمجلس گرم رقص 
گفت در گوشم که این مستیست یا دیوانگی 
کای عطارد خال‌ایمه زهره‌ات را مشتری 
آخر شوال خسرو شد سوار از بهر صید 
کز کمین ناگه سه‌تن جنبید و افکندندزود 
حفظ یزدانی سپر شد وان سه تبرانداز زا 
از خطا زین پس نمی‌گويم صواب اولیترست 
کشت‌عمر عالمی میسوخت زان برق بلا 
پشه زد بازو به پیل و قطره زد پهلو به نیل 
اژدهاتا بود حفظ گنج میکرد ای عجیب 
بس شنیدستم شپاب تیرزن بر اهرمن 
بس عقاب جره دیدستم که گیرد زاغ شوم 
شیرغاب از بردلی آرد گرازان را بچنگ 
در کلاب ار ببر آویزد نباشد بس شگفت 
با یوار کاک وان ارک کات 


نذر کردستم کزین پس می‌ننوشم جز شراب 
ورنه در معموره هستی فتادی انقلاب 


اینکه می‌بینم به بیداریست يارب يا بخواب 


ی ن اشآ ارات 
رقص خواهم کرد زین پس درمیان شیخ‌وشاب 
گر همه فرزند قیصر سازمش مست و خراب 
گه بزلفینش درآویزم چو کرکس با غراب 
چون دو کوچک لعل و در وی‌سی‌ودودرخوشاب 
رخ سمن لب بهرمن زلفاهرمن صورت شپاب 
تازه روی و عشوه جوی و بذله گوی و نکته یاب 
گنج سیمش آشکار و کوه سیمش در حجاب 
همچو اشکال ریاضی زلف او پرپیچ وتاب 
هر طرف هنکامه‌یی اینجا شراب آنجا کباب 
کت برقص آورده بیخود دادمش حالی‌جواب 
خوشدلم کز کید مریخ و زحل رست آفتاب 
آسمانش در عنان و آفتابش در رکاب 
تیرهای آتشین زی خسرو مالک رقاب 
چون کمان‌زه درکلوبست از پی رنج و عذاب 
کان خطای تیر بد خوشتر ز یکعالم صواب 
گر ز ابر رحمت یزدان نمی‌شد فتح باب 
آنت‌رمزی بس عجیب‌واینت نقلی‌بس عجاب 


تیرزن نشنیده بودم آهرمن را بر شهاب 


الیک نشنیدم گراز چنگ زن در شیر غاب 


خودشگفت اینست کاندر ببر آویزد کلاب 


صد قران بر اهل یک کشور گذشت ازاضطراب 


Joo 


درج در سلطنت آن کز سحاب همتش 


سایهء خورشید اقبالش اگر افتد بابر 
ال این ایی از سل سای بوفه ات 
آمد آن بلقیس گر پیش سلیمان کامجو 
ای مپین بانوی عالم عید کن این روز را 
عید مولود دوم نه نام اين . فيك سید 
زانکه پنداری دوم ره زاد شاهنشاه و داد 


نی عنون. برباعت کا ان یمه چرخ کاود 


خور ز شرمش زرد شد حتی توارت بالحجاب 
صد هزاران چشمه» تسنیم جوشد از سراب 
جای باران زین سپس خورشید بارد از سحاب 
قاسم ارزاق نعمت باب او من کل باب 
آمد این بلقیس از پشت سلیمان کامیاب 
کزنصیب عیش هست‌این عیدبس کامل نصاب 
در ميان عیدها این عید را کن انتخاب 
تازه یزدانش ز فضل خویش عمر بیحساب 
خیمهء جاه ترا از کپکشان بادا طناب 


در مدح مهد کبری وستر عظمی وتخلص در مد ح شاهنشاه غازی 


شنیده بودم بیمار را نگیرد خواب 
گزافه بود ودروغ این سخن که میگفتند 
از آنکه چشم تو بیمارهست ودرخوابست 
دگر شنیدم در چین‌ز مشک نايد بوی 
از آنکه زلف تو مشکست و بارها ديدم 
دگر شنیدم کتان ز ماه میکاهد 
از آنکه کاهد سیمین تنت ز پیراهن 
دگر شنیدم سیماب هست عاشق زر 
که زرد چپره* من بر سپید عارض تو 
دگر شنید م با آب دشمنست آتش 
ز من نداری باور یکی در آینه بین 
دگر شنیدم عناب می نشاند خون 


همی به پیچد برگرد خویش ازتب وتاب 
دروغ نزد حکیمان بتا ندارد آب 
بجای او همه زلف تراست پیچش وتاب 
مشام عقلم از اینهم نیافت بوی صواب 
که هست او را در چین شمیم عنبرناب 
ازین گزافه هم ای ماهروی روی بتاب 
مگر نه پیرهن استت کتان وکن مهتاب 
هم این فسانهء محضست ای اولوالالباب 
عیان نمود که زر عاشق است بر سیماب 
قسم بجان تو اینهم نداشت رونق وآب 
که چهره* تو بیکجا هم آتشست وهم آب 
بپر که گوید این حرف لازم است عتاب 
بخاست لجه* خون تا مزیدمت عناب 
اگر چه نص حدیثست و دیده‌ام بکتاب 
وزان بهشت بجانم رسد هزار عذاب . 
نداده جایزه وین گفته هم نبودمصاب 


بسی جوایز و تشریف یافت از نواب 


بدان رسید که ازخویش هم شود پنهان 


بهشت و کوثر و طوبی بمهر او گروند 
ز یمن معدلت آباد کرد عالم را 
کفش ببخشد هرج آن زکان کند تاراج 
مگر ولادت او در شب اتفاق افتاد 
ار چکد عرقی از رخش ببحر محیط 
خلوص شاه جهان جای روحوخون‌شب وروز 
شه ار سوالی از وی کند ز غایت شوق 
تياده فيل ندارد: شه. ار نه از سر ههر 
ز بس که دل کشدش سوی شاه پنداری 
زهی‌ز لطف تو در آب مستی باده 
رسول دید چو هر نطفه و جنینی را 
شعاع روی ترا دید در مشیت حق 
یقین نمود که بی‌پرده گر تو جلوه کنی 
خلل بروز و شب آفتد سپس فروض وسنن 
وگر بحکم پیمبر نمیشدی مستور 
تو نیز چون زرسول آینچنین عطا دیدی 
ترا محبت زهرا چنان کشد سوی خویش 
همت بمپر ولیعهد دل کشد چندان 
خجسته ناصر دين آنکه از سیاست او 
عقاب بر همه مرغان از آن بود غالب 
غراب از آن بشامت منل شد ازمرغان 
خدای یک صفت خود بجود او بخشید 
اگر مجسم گشتی محیط همت او 
ز تیغ گیپان سوزش بسی عجب دارم 


بروز محشر هرچیز در حساب آید 


بمدح او نرسی لب به بند قاآنی | 


از آن سپس که ز غوغای حسن کرد خراب 
هلا ندانم ۳9 هست پیا نہاب 
که آفتاب‌چوشب شد رود بزیر حجاب 
ز آبش آید تا روز » حشر وی گلاب 
دوان همی رودش در عروق ودراعصاب 
یکان یکان همه اعضای او دهند جواب 
ز پارهء جگر خویش ساختیش کباب 
فکنده شاه جهان در عروق او قلاب 
خہی ز قپر تو در سنگ لرزه* سیماب 
که تا بحشر در ارحام هست یااصلاب 
چه گفت گفت الا ان هذه لعجاب 


نکرده ماند و مهمل شود ثواب و عقاب 
کا کد ور ی وا گنوی فان 
رخ تو قبله؟ دين بود وابرویت محراب 
نثار کردی جانرا برآن خجسته جناب 
که گوییت رگ جان و بگردنست طناب 
که در بیابان ظهر تموز تشنه باب 
چنان بلرزدگردون چون گوی درطبطاب 
که روز رزم بود پر تیر او ز عقاب 
که تیره‌روی چو اعدای جاه اوست غراب 
از آن بود کف جودش مسبب‌الاسباب 
سپپر و انجم بودی بر آن محیط حیاب 
که چون نسوزد کیمخت را بروی قراب 
بغیر همت او کان برون بود ز حساب 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


شه جہان و ولیعهد و مام او را باد 


۰ 


همی بشکل رحا و حمایل و دولاب 


درهنگام ولیعهدی 


زان مثی کز جام کیخسرو جهان بین تر شود 
چون دماغم تر شد از می دیدم ازطرف شمال 
چشم مالیدم که مستم يا بخوابستم هنوز 
گاه میگفتم که خورشیداست گردون را ز اصل 
باز میگفتم شنیدستم ز مستان پیش ازین 


من درین حيرت که آمد ماه من ناگه ز در 


در سر هر موی مژگانش دو صد ترکش خدنگ 
وف او را صد خزینه حسن درهرآب و رنگ 
آب روی و تاب مویش برد ابو تاب من 
چهرش اندر زلف حوری خفته در دامان ديو 
حرمت گیسو و چشمش را برآنستم که نیست 
چون مرا زانگونه پژمان دید غژمان شد زخشم 
گفتم ای غلمان دنیا ای بهشت خاکیان 
ای دو رنگین عارضت دارالخلافهء دلبری 
مهر نور افروز امروزم دو می‌آید بچشم 
آفتابی از شمال آید بچشمم جلوه‌گر 
توف سک خنده‌یی فرمود وبرقع برگشود 
گفتم از حال تو و خورشید گردون واقفم 
آفتابی کز شمال پارس بینی جلوهگر 
بوالمظفر ناصرالدین کز نسیسم عفو او 
گفتم آن تشریف آرند از کجا گفتا ز ری 
جانفشان سربازشاهنشه حسین‌خان آنکه‌هست 


همچو بخت پادشه بیدار شد چشمم ز خواب 
تا لب گور آید از لبہای من بوی شراب 
گر چکد یکقطر ه در کاسهء سر افراسیاب 
تافت خور شیدی که شد خور شیدزو دراحتجاب 
واندرین معنی دلم در شبپه جان در ارتیاب 
باز میگفتم نه حاشا انه شپئے عجاب 
کادمی یک رادو بیند چون فزون‌نوشد شراب 
با دوچشمی همجو حال عاشقان مست‌وخراب 
در خم هر تار گیسویش دو صد چین‌مشک‌ناب 
موی او را صد صحیفه سحر در هرپیج و تاب 


یا حواصل بچهیی آسوده در پر غراب 


ای ستارهء ناز پرور ای فرشته* بی‌نقاب 
وی دو مشکین طره‌ات دارالامارهء ماهتاب 
و آفتابی دیگر اندر مشرق از وی نور تاب 
گفت ما را هم نظر کن تا سه بینی آفتاب 
اینک این خورشید دیگر چیست گفتا درجواب 
هست تشریف ولیعهد شه مالک رقاب 
در دهان مار تریاق اجل گردد لعاب 
گفتم از بهر که گفت از بهر میر کامیاب 


قصائد 


۱۰۳ 


گفت از فضل عمیم خواجهء اعظم که هست 
گفتم آيا تپنیت را هیچ گویم گفت نه 
کز برای تهنیت فردا ز قول قدسیان 


هرچه در هستی قشور و جسم‌وجان اولباب 


گفت من خوشتر که دوشم زاسمان آمد خطاب 


مطلم ثانی 


در همایون ساعتی فرخنده چون عهد شیاب 
کو مارگ کی کر االات سود 
خلعتی آمسد که گوبی کرده نساج اخلن 
ھر اکن لے ک تور کرشو های 2 
خلعتی گر فی‌المشل آنسرا بدریا افکنند 
آمد از ری کش خدا آباد دارد تا بحشر 
از که از نزد ولیعهد خدیو راستین 
از برای افتخار مير ملک جم که هست 
یارب آن تشریف ده را مملکت ده بیشمار 
راستی گویم ندیدست و نه بینسد آسمان 
ملک او با انتظام و بخت او با احنشام 
با ولایش هیچکس را نیست پروای گنه 
گر وزد بر ساحت دوزخ نسیسم عفو او 
روزی اندر باغ گفتم از سخای او سخن 
یاد رای روشنش در خاطرم یکشب گذشت 
وز خیال جود او برکف گرفتم جام می 
روز بزمش خاک چون گردون بجنبد از طرب 
نام جودش چون بری ياقوت روید از زمین 
العا گر کب .را تست کرد ون مان 
خصم او گفتا خدایا سرفرازم کن بدهر 
بحر از جاه وسیع او اگر جوید مدد 
بر سراب ار قطره‌یی بارد سحاب جود. او 
روز طوفان ناخدا کر نام پاک او برد 


در بهین روزی چو روز وصل‌خوبان دیریاب 
تا ابد در عرصه* گیتی نبینی انقلاب 
تارش از گیسوی حور و پودش از نور شهاب 
نقش هر معنی توان دید از ضمایر بیحجاب 
تا قیامت زو گپر خیزد بجای موج آب 
جانب شیراز کش گردون نگرداند خراب 
اک ادا ا قات کسوع و کات 
زاتش تیغش دل اعدای شاهنشه کباب 
یارب این تشریف بر را مرتبت ده بیحساب 
هیچ شاهی را ولیعپد چنین نایب مناب 
باس او با انتقام وعدل او با احتساب 
با خلافش هیچ دل را نیست توفیق ثواب 
درمذاق اهل دوزخ عذب گرداند عذاب 
برگ هر شاخش زمرد کشت و بارش زر ناب 
از بن هر موی من سرزد هزاران آفتاب 
جام در دستم گپر شد می درآن لعل مذاب 
گاه رزمش آب چون آتش بجوشد ز التهاب 
ياد تیغش چون کنی الماس بارد از سحاب 


گردش گردون نسازد پایمالش چون رکاب 


رمح او گفتا من این دعوت نمایم مستجاب 
هفت دریا را ز وسعت جا دهد در یکحباب 
تا قیامت جوی شہد و شیر خیزد از سراب 
بحر را چون طبع قاآنی نماند اضطراب 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۴ 


رشک جودش بر دل دریا گره بندد زموج 


تفآ نش جتنت بود کر یاد ان در هر نفس 
تا غم آرد تنگدستی خاصه در عهد مشیب 


بخت‌او بادا جوان و حکم او بادا روان 


پاس عدلش بر تن ماهی زره پوشد در آب 
روز مهرش فر عنقا زايد از پر ذباب 
عطسهای عنبرین خیزد ز مغز شیخ و شاب 
تا طرب خیزد ز مستی خاصه در عهد شباب 
رای او بادا مصیب و خصم او بادا مصاب 


درمدح شاهزادهء کیوان و ساد ه شجاع السلطنه حسنعلی میرزاطاب ثرأه فرما ید : 


گرفت عرصه* گیتی شمیم عنبر ناب 
وکیل ملک ملک مپتری که فلک فلک 
بزرگ همت وکوچک دلی که دست ودلش 
بهادری که زتف شرار شمشیسرش 
سزد که از اثر خلق و لطف جان بخشش 
بخدمت ملک آن ملک بخش کشور گیر 
خجسته تهنیتی گوی عید اضحی را 
جواب دادمش ای آنکه رای عالی تو 
دو روز بیش که پپلوی استراحت من 
ز گرد راه چنانم که تل خاک شود 
مرا زبستن نظم‌اینزمان همان عجزست 
بخشم رفت و برایرو فکند چین و کشود 
که عذربیهده تأکی همینت عذربس است 
بگیر خامهء مشکین ختنامه را بیان 
زهی شپنشه دوران خدایگان ملوک 
تو آن شپی که ز معماری عدالت تو 
حسام سرفکنت بارور درختی هست 
پلنگ در کپسار 


مروز قد سيان سیر 


ز بیم تيغ تونالان 
ز شوق بزم تو ا 
برای طوف حریم حرم مثال تو جمع 
سزاست از پىی قربانی تو جیش عدو 
بشرط آنکه چو مابندگان پاک ضمیر 


و کرت عاک ی کوب ری تب 
ببحر همت او چون سفینه در گرداب 
یکی ببحر زند طعنه دیگری به سحاب 
بود مزاج معاند همیشه در تب و تاب 
بکام افعی گیرد مزاج شہد لعاب 
سحرگپان بمن از روی لطف کرد خطاب 
ھا گی ار فر ار ااب 
بود معاینه چون آفتاب عالمتاب 
نسوده است ز دلخستگی به بستر خواب 
گرم بسخره کسی آفکند بدجلهء آب 
که صعوه را ز شکار تذرو و صید عقاب 
دو بسد گہر انگیز را ز روی عتاب 
که عجز طبع فکندست مر تو را بعذاب 
مر این چکامه»* فرخنده را بیر بکتاب 
که با عهات: کے اکت رطس ان 
سرای امن شد آباد و کاخ فتنه خراب 
که بار او نبود غير روین و عناب 
ز سہم سهم تو مویان غضنفراندرغاب 
ز هر طرف متذکر به لیت کنت تراب 
چو خلق درحرم کنبه مالکان رقاب 
که در شمار بپیمند زی اولواالالباب 
که بهر دفع شیاطین دولتیم شپاب 


 دئاصق‎ 


۱۰۵ 


ز خون خصم تو آریم لجه‌بی که در او 
الا ببزم جهان تا نشاط و عيش و طرب 


بود بکام موالیت‌نیش نوش روان 


برآوريم یکایک پرندها ز قراب 
قباب نه فلک آمد چو قبهای حباب 
عیان شود زیم و زیر تار چنگ و رباب 


بود بجام اعادیت نوش نیش مذاب 


وله انضا فی مدحه 


چه جوهرست که هست اعنبار آتش و آب 
چه لعبتست که چون کودکانش مادر دهر 
دوام دولت و دين و ثبات چرح و زمین 
مگر تو کویسی معمار چرح کرده 

چه ساحریست که فوجی ضعیف مورچکان 
سمندرست همانا درست یا خرچنگ 


۱ ابوالشجاع ادر خسن شه آنکه بود 
بقپسر و لطف چنان ات ات و اش برد 
ز سیر خنگش کز تند باد برده گرو 


ز کین و مهر تو هر لحظه در خروش آیند . 


اگر برشتسه* لطفست نبود 
چنسان ز آتش و آبم بموزه سنگ فتاد 
الا بدور جهان تا که تیر و تيغ ترا 


ز تیر و تیغ تو کز آب و آتش افزونست 


ات یگ تشابپی دارد 


بيو سنیه 


چه گوهرست که زیید نگار آتش و آب 
نموده تربیت اندر کنار آتش و آب 

ر خاک و هوا و مدار آتش و آب 
فک باره‌یی اندر دیار آتش و آب ۱ 
نمیروند ببنرون از حصار آتش و آب 
که گشته‌اند ز هر گوشه یار آتش و آب 
بلی بدهصر بود پرده‌دار آتش 
که شیرخواری هست از تبار آتش و آب 
بخاک و باد بود افتخار آتش و آب 
نکو نباشد جز جان شکار آتش و آب 


غین دنت خداوشد کار 


و آب 


آتش و آب 
حسام سرفکنش پیشکار آتش و آب 
که باد و خاک بود مستجار آتش و آب 
شد از زمین بفلک زینهار آتش و آب 
که در زمانه بود یادگار آتش و آب 


و وه بر کار ا بو ان 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


در شتا بش شاهزاد هء رضوان و ساده شجاع السلطنه 
حسنعلی میرزا طاب ثراه فرما ید 


ای به از روز دگر هر روز کارت 
روز بارت‌کت فتد در پره گردون 
آشکارا بر نپانسی پرده پوشد 
رخ چو فرزین آردت هرشه پیاده 
درگهت را چرخ باشد پرده‌داری 
ابر و دریا در شمار قطره ناید 
بادرفتار است خنگ خاک توشت 
لاغران فربه ز بازوی سمینت 
خصم گردون زیر پای خویش خواهد 
ای یسار خلق گیتی از بمینت 
بر تو چونان بر سلیمان پیمبر 
شیر گردون روبهی پیشت نماید 
که رستم بر برادر بذله خواند 


بسکه بر تیر گزین تحسین فرستد 


روح دارا زان دو محرم شاد گردد ‏ 


عزم نخجیر غزال چرخ میکن 
زینهار ار گیرد از باس تو خوابش 
خواست میزان فلک فہمت بسنجد 
آب تیغت آتش کین برفروزد 
در بنای لاجوردی سقف گردون 
خسروا وصفت حبیب از جان سراید 
لیک چون وصفت ندارد انحصاری 
تا کند هر شام دامن پر ز گوهر 
بر بذل سائلان خالی مبادا 


باد بپروزی قرین روزگارت 
گردن گردان بود در زیر بارت 
راز پنهان پیش رای آشکارت 
چون بر اسب پیلتن بیند سوارت 
زان جدا از در نگردذ پرده دارت 
در کجا در پیش بذل بیشمارت 
آتشین فعل است تيغ آبدارت 
فربپان لاغسر ز شمشیر نزارت 
زان بپای خود رود بالای دارت 
ای یمین اهل دوران از بسارت 
کرده اقرار بزرگی مور ومارت 
تا چه پیش آید ز شیر مرغزارت 
گر ببیند چاه ویل کارزارت 
گر بپیجا بنگرد اسقندیپارت 
گر ببیند خنجر پپسلو گذارت 
غرم صحرایی نمی‌زیید شکارت 
تا نياید آسمان در زینهارت 


دید چون پیر خرد کامل عیارت 


با دوش در جان خصم خاکسارت 


بس خلل افتد ز حزم استوارت 
تا فتد مقبول رای کامکارت 
سازد اکنون از دعا رویین حصارت 
آسمان گوهری بپسر نثارت 
ابر کف هرگز ز در شاهوارت 


م2 


قصاتد 


در ستایش و نیایش ابوالملوک ثانی جمشید جپان ستانی 


اگر نظام امور جہان بدست قضاست 
شهی که قامت یکتای دهرگشته دو تا 
ستوده فتحعلی شاه شهپریار جپان 
8 کیل دش باتش کون 
زمانه نافهء‌چین خواندمشک خلقشرا 
تودری بجر مت گر جفت a‏ 
زرشک طلعت او کور کشت دیده» مهر 
دگر قبول سخن بی‌ادله جایز نیست 
بباغ رزم سنانش نمو کند چون سرو 
فلک نباشدچون او چرا که چاکر اوست 
جهان بصورت معنیست اندرو مدغم 
یک آسمان و ازو آشکار صد خورشید 
اگر چه صد گہر از یک محیط برخیزد 
۳ این همه پهناورند و بی‌پایان 
یکی که هست او هست بی‌بپا گوهر 
۳ چو نور وجودست و دیگری پر نو 
یکی حسینعلی میسرزاست خسرو عهد 
مرآن بسان مسیحا شکسته قفل سپپر 
ز شور خدمت این در سر فلک سودا 
ز گرد توسسن آن نا که بنگری کهسار 
نطاق خدمت آن طوق گردن گردون 
فنا ز رافت آن کته همنشینن بقا 
جپان مسخر آن یک ز ماه تا ماهی 
وان دة سک زگ خصم را چون‌کاه 
نقوش نامهء آن زیب پیکر طاووس 


بعرض لشکر آن مهر ومه بود داخل 


چا ر چ کد ان ار ایت 
بپیش گوهر او کز مثال بی‌همتاست 
که اصل وفرع‌وجود است ومایه اشیاست 
که مه زخجلت گاهی نهان و گه پیداست 
فک ین بیو اما کک ابت 
زهی عجب که‌بصورت کجست ورا ست نما ست 


از آن ز خط شعاعی بدست مپر عصاست 


مرا بصدق سخن اولین بدیپسه گواست 
لے دو ال ا شت وشن نامت 
اگرچه پایه* او ماورای چون و چراست 
عجب مدارکه او درجهان بصورت ماست 
یک آفتاب و مر او را هزار گونه سناست 
یی کی ا اور دهد کرات 
ولی ز جمله نکوتر دو بحر گوهرزاست 
یکی که کوهر او گوهر تمام بپاست 
یکی چوچشمه‌خور شید ود یگری‌چوضیاست 
یکی حسن شه عادل که معدلت‌فرماست 
ران ان ان که فش ما نت 
ز تف ناچخ این درمزاج خور صفراست 
ز نعل ابرش این تا نظر کنی صحراست 
زمین درگه این فرق گنبد خضراست 
بقاز سطوت این در گذار ل فناست 
فضای مملکت این زارض تا بسماست 
مراین بگوهر تیغش خواص کاه رباست 
صریر خامه* این صیت شپپر عنقاست 
بپرچه ممکن کونست رای این داناست 
ز دخل همت این فقر و فاقه مستثناست 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۰۸ 


هم از تفقد آن یک ستم بجای ستم . 


همه نتایج آن را فلک ز دل چاکر 
همه نتایج آن در جمال هشت بهشت 
همه نتایج آنرا زمام دصر بدست 
مرآن بمملکت چرخ حاکم محکم 
حسام صولت آن روز رزم کشور گیر 
ز سهم خنجر آن فتنه مختلف اوضاع 
ز رشک طلعت آن آفتاب چون ذره 
ثنای این دو نیاری نمود قاآنسی 
چگونه گوهر توصیفشان توانی سفت 
چه سان ببادیهء مدحشان کنی جولان 
ز مدح دست بدار و برآردست دعا 


هم از تشدد این یک بلابجان بلاست 
همه سلاله* این را جهان ز جان مولاست 
همه سلالهء این از جلال هفت‌آباست 
همه سلاله» این را سر فلک برپاست 
مراین بکشور آفاق والی والاست 
کات سارت اب موی ات یه 
ز بیم ناوک این چرخ مرتعش اعضاست 
ز حسرت گہراین سپیل همچو سپاست 
کر وو ارو ب 
اگر چه حدت الماس فکرتت برجاست 
اگرچه بر تو ز عجز مدیح جای دعاست 
مدام تا که زمین زیر و آسمان بالاست 


وله ایضا" فی مد حه 


این غد یاک رنه فا یت 
دارد ضیای اختر اگر چه سياه روست 
در راستی بود الفش قامت نگار 
عینش هلال شکل و بمعنسی معاینه 
بر صفحهء سپید سواد خطش چنانک 
یا عکس روی تبره* زنکی در آینه 
یا بربیاض روم نشان از سواد زنگ 
ر کے وم کے تان ل 
پیروزگر حسن شه غازی که از نخست 
گردنکشی که تیغ جهانسوز او برزم 
خاک درش اگرچه بود کیمیا ولسی 
تیغش اگر چه بلغ کند صدهزار جان 
هر چند جانور نه ولیکن بخوان رزم 
ملکش چنان وسیم که در شهر بند او 


کتک سین زیت هی ر ا ایت 
دارد بپای گوهر اکرچه شبه نماست 
نونش اگرچه برصفت پشت من دوتاست 
عین عنایت ازل و عین مدعاست ‏ 
عکس سواد دیده برخسار دلرباست 
یا نقش یای شبپه بمرات اهتداست 
یا برخد نکو اثر خط مشکساست 
از دیرگ یا ص بخت پادشاست 
دندان سپید کردهء فرمان او قضاست 
همعهد با بلیه و همراز با فناست 
کر تفه مه ی ا مزا کنات 
باز از گرسنگی مثل شخص ناشتاست 
ار لته یات حا شات 
لفظی که نگذرد بزبان نام انتهاست 


قصائد 


۱۰۹ 


ای خسروی که فتح و ظفر را بروزگار 
از رشک روی ورای تو اعمی شد آفتاب 
راه فنا گرفت بلا در زمان تو 
با ابر نسبت کف راد تو کرد عقل 
از برق خنده سرزد کاین عین تهمتست 
جولان زن است کوه‌تو آن خنگ تو سنت 
با پرتو ضمیر تو روشن نشد که مسر 
گر عقل نکته سنج سراید که جای تو 
هرسنگ و گل که کشت لکد کوب رخش تو 
هرکس که ملنجی بتو شد پایه‌اش فزود 
کاری مکن که جود تو برکس ستم کنسد 
دوزخ شوی بدشمن و جنت شوی بدوست 
چشمی براه نیست بعهدت جز آنکه فتح 
بس گوهر ثمین که ز جود تو بی ثمن 
رو بند کرد مقدمت از دیده خسروان 
از کار بسته رافت عامت گره گشود 
چون دست برفرازی و شمشبر برکشی 


رمحت عصای موسی اگر نیست از چه رو 


ی که پرا ور ارا 
هر کس که با تو چون خط پرگار کح رود 


بربخت مقتدای تو همواره اقداست 
زانرویش ازخطوط شعاعی‌بکف عصاست 
گر برکسی بلا رسد آنہم یقین بلاست 
اقل استکه آرت ها ای این عط ست 
وز رعد غوبر آمد کاین محض افتراست 
یا در نهاد کوه گران سرعت صباست 
سرچشمهء ظلام و يا منبعم ضیاست 
یرون بود زجا همه گویند کاین بجاست 
از شوق چون نبات مپیای انتماست 
جز بحر و کان کشان کف رادتوملتجاست 
آخر نه این دو را بسخای تو التجاست 
کاین مرمرا عقوبت واین مرمرا بلاست 
دور ز انتظار تواش چشم برقفاست 
بس در بی‌بها که ز بذل تو بی‌بهاست 
شاها مگر غبار قدوم تو توتیاست 
غیرازدوزلف خوبان کانہم گره‌گشاست 
گویی هلال برزبر خط استواست 
در روز رزم در کف راد تو اژدهاست 
شایسته از وجود تو هم مدح وهم ثناست 
زیرا که حرز پیکر و تعویذ جان دعاست 
هم انتہای دایره هم عین ابتداست 
سرگشته باداگرچه همین نیزش اقتضاست 


ایال اتال و اکت ب سین وات 
جامسهء بخت باتازة داتش نبرند 


تا بکی ناله و آفغان کنی ایدل از .چرخ 


چرخ را کینه بر ارباب خرد قد لزم است 


زانکه دوران را گردش بخلاف حسبست 


«+ 


دهر را حیله براصحاب هنر قد وجبست 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۱۰ 


عقل فعال ندارد سر عالم زیراک 


دات ا دش را ۹ ان هیج ستود 
شخص بیچونرا چونی بنیایش غلطست 
ی آینگونه. ن قراخ ما اند من 
حامی دين و دول ماحی ادیان 9 ملل 


این قدر بس بمدیحش که ز ابنای زمان 
مدح دارای جهان را چو نماید اصفا 
قاه E E e SUE‏ ان 


مپر دلبندش اسرار بقاراست سیب 
لطف جانبخشش سرمایه* عیشست و نشاط 
جنت از دوحه» لطفش بمثل یک ورقست 
هرکجا دولت او 
بخت جاوید وی و دولت جان پرور او 
ملکا بار خدایا بود این سال چپار 
و پنجاهم پار 
بختم اقبال نیاورد و نشد جاری از آن 


زانکه فهرستم مفقود شد از بخت نژند 
این ژمان باز بعررض آرم و جرات ورزم 
ژاژ تا چند سرایی بر شه قاآنی 


۳ ز ۱ a‏ ق همی و ۳ عاشق ۰ ۳ 


حاصل خصم تو جز فقر مبادا بجهان 


همه عالم 


خردی نیست وگر هشت جرد محتجبست 
وربدی ديدم و دیدی که کرا روز و شبست 


ور بدی گفتم و گفتی که در تأب و تبست 


قسست ما همه زهسر و دگرائرا رطبست ‏ . 


نه چو در فغالیه با عسود گزاب حطبست ` 
هر دو بردرگه سلطان زمان کی حبست 
دامن عہدش اندام ابد را سلبست 
که ستایش ببرش تابش ماه و قصبست 
با خداوند حپان چو نی ترک ادبست 
ورنه ازمردم بیگانه نظر در ححبست 
که ازو دولت و دين چونین زیبا سلبست ‏ 
حضرت شه را فردی بهنر منتخیبست 
حانش از فرط شعف بینتی کاندر طربست 
قهر جانسوزش چونانکه قنا را سببست 
خشم جانسوزش دیباچه 


که را م کے دشک ری جلست 


2 شاهست مبهر ار فلکم در عضصبست 


۱۱۱ 


در تهنیت ختان و تطهیر شاهزاده* آزاده عباس میرزا ثمره القواد 


این چه جشنست کز جان جهان در طربست 
چرخ دررقص و زمین سرخوش و گیتی سرمست 
ملک آباد و دل آزاد و خلایق دلشاد 
طلست شاه مگر جلوه در آفاق نمود 
ز ازل تا بابد آنچه مقدر شده عيش 
شب ز انوار مشاعل همه روشن روزست 
دلی ار نالد بيغم بمحافل چنگست 
دود زنبوره که آمیخته با شعله» سرخ 
شمع روشن بشب تبره تو گویی بمثل 
متحرک شده خاک ازطرب و وجد و سماع 
بسکه بر چرخ ز زنبوره جهد آتش و دود 
از یی رقص ببزم اندر هرجا نگری 
کاخ گردون شد و ماهش همه زنگار خطست 
شاهدانرا چو برقص اندر بینی گوبی 
مجلس رقص بکپسار بدخشان ماند 
شوخ رقاص چو در چرخ درآید کوبی 
گوش نه چرخ شد از بانگ دف و کوس اصم 
آتشین تیر و شب نیسره عجایب ماریست 
مار دیدی که خورد نار و بترکیب او را 
مار دیدی بہوا رقص کند وز تف او 
دو دنت دایم از چرخ بخاک آون بود 
زاهد خشک که میداد جہانرا سه طلاق 


دهر بد شوی و طبیعت زن و غم نسل‌کنون ‏ 


در نه افلاک از او سور و سرور عجېست 
راست پرسی طرب اندر طرب اتدر طربست 
روح بی رنج و روان بیغم وتن بی تعبست 
کافرینش همه از وجد بشور و شغبست 
راست گوبی که ازین سور همه مکتسبست 
روز از دود مجامر همه تاریک شبست 
سی ار سوزد بی تب بمطایخ حطیست 
مشنگ شنگرف خور و زنگی چینی صلبست 
پرتو مپر پیمبر بدل بولهبست 
جذبه» خواجه مگر این حرکت را سببست 
خاک پنسداری با چرخ برین در غضبست 
بزم بستان شد و سروش همه شنگرف لبست 
بدر را کوه احد تنعبیه اندر عقبست 
زان سرینها که چو مپتاب‌نهان در قصبست 
کاینهمه جنبش افلاک بدو منتسبسب 
ماه ذیحجه مگر تالسی ماه رجیست 
که هوا چون جگر دوزخ ازو پرلهبست 
دل ز باروت و سراز کاغذ و تن از خشبست 
چون دل دشمن شه روی هوا ما 
واینک از خاک بچرخ آون بس ذو ذنبست 
تر دماغ اینک در حجله* بنت العنبست 
نسل غم نیست که آن عنین شد این عزبست 
زانکه از ثابست وسیاره تنش پر جربست 
زانکه طاهر دل و طاهر تن و طاهر حسبست 
که شهنشه را اینست که هم نام ابشت 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


(۳ 


گر چه او مردمک دیدهء شاهست ولی 
تا همی زنده کند نام نیا را بجهان 


شعرا گر چه ز تطهیر نرانسدنسد سخن ‏ 


شارع پاک چو بی برده سخن گفت ازان 
باری استساد چو شد زی پسر شاه عجم 
شاخ مرجانش چو بگرفت مطهر در دست 
خردش گفت ادب باش که این عضو لطیف 
بوسه زد تیفش آنگه بهمایون عضوی 
پسته از پوست برون آمد و بادام از مغز 
زاده* شه نخروشید و نجوشید ز درد 
طفل نه ساله که ديدست که در پیکر او 
طفل نه ساله شنیدی که هنوز از دهنش 
شه بهر سو که نظر کرد مر او را میدید 
از کرم بسکه بدوریش و توانگر زر داد 
ایت الط با کس نانک دان 
جوهر فضل هدایست که سراپای جهان 
تا دم صور بماناد ازین سور نشان 


نه چنان مردمکی کز نظرش محتجبست 
نایپ‌السلطنسه از شاه جہانش لقیست 
من بگويم که بسی نادره و بوالعجبست 
شاعر ار نیز بگوید نہ ز لہو ولعبسست 
بهر تطهیر که فرموده* شاع عربست 
بدهان برد و گمان کرد که دانهء رطبست 
بهر تولید ز اعضای دگر منتخبست 
که لته در گنجینهء نسل و نسبست 
پسته از پوست چو بادام تنش پرنقبست 
قامتش گویی نخلی است که بارش ادبست 
مردمی خون و بزرگی رگ و دانش عصبست 
بوی شیر آید و زو در بدن شیر تبست 
چون دل مرد خدا جوی که گرم طلبست 
کاخ و ادروان گفتسی همه کان ذهبست 


هه کے لا لت رشان در افو لبت 


ز آتش فکر فروزنده* او ملتهبست 


که تهی زو همه آفاق ز رنج و کربست 


در ستایش شاهزاده رضوان و ساده شجاع السلطنه 
حسنعلی میرزا طاب الله تراه فرماید 


گویند که از نار بود مار گریزان 


بخته نه اکر دیسده: من بپهرچه بیدار 
مهر من و حور تو و بیمپسری گکردون 


در جسم مننست آنچه بگیسوی تو تابست 
جان بیتو بسی زارتر از زیر ربابست 
از ما بتغافل گذری این چه عتابست 
بی چشم تو چون چشم توام حال‌خرابست 
چونست که مار تو بنار تو حجابست 
هم دل بشکنج‌آندرو هم جان بعذابست 
چشمت نه اگر طالع من از چه بخوابست 
آن بیتو پر از آتش واین بیتو پرآبست 


این هرسه برون چون کرم شه زحسابست 


قصا تد 


J۳ 


داراق فلگ یدجس اه که جردو 
رمحش بچه ماند یکی ان تون 
تبرش بچه مانسد به یکی يران شاهین 
با سطوت او گر همه گردنده سیپرست 
و خسته شا ایشت: به دار کار هی است 
اقا لیا وا ی از لک ا 
گر مهر نه از عیسرت رای تو سقیمست 
زژین ز چه رو آنرا همواره عسدارست 
در بزم تو کاشوب سيهر از همه رویست 
هرحاکه نهی پای خددواست وحباه‌است 
تیغ تو نهنگ و تن بدخواه تو بحرست 
ا کر که وت من 
گاوزمی از جنبش جیش تو ستوهست 
هر عرصه که یعبار برو تاخنسن آری 
هر چشمه که بکروز درو چهره بشوبی 
هر پهنه که یکروز درو تيغ بیازی 
بخت تو یکی تازه الست که طوبی 
بیطاعت تو هرچه توابست گناهست 
از قهر تو بر زانوی آمال عقال است 
شاها بدلم هست یکی راز نمهانسی 
یک نیمه* پنجاه شد از عمر و هنوزم 
چیزیکه ز مردیم عیانسست بمردم 
بس نیزه که بر چهره ز پرچم بود ش ریش 
بس جوزک هندی که بود بر زنخش موی 
نرا که نه همسرنه خوروخواب فرشته‌است 
هر کاو نکند زن کشدش سوی زنانفس 
یزدان به نبی گفت و نبی گفت در آثار 


گویند جگر گردد از آتش بسریان. 


نز و کیم بر وات 
کاندر دمش از خون عدو سرخ لعابست 
کز آن ببداندیش جہان پر غرابست 
ا فت او کر خی باه ا بست 
پربسته حمامیست که درچنگ عقابست 
کت ملک ستان از ملک العرش خطابست 
ورچرخ نه از حسرت کاخ تو مصابست 
مشکین ز چه رو این را پیوسته ثیابست 
در کاخ تو کازرم بپشت از همه بایست 
هر جا که کنی روی قلوبست ورقابست 
تبر تو هژبر و تن بدخواه تو غایست 
با بحر دلت بحر یکی خشک سرابست 
شیر فلک از آتش تيغ تو کبایست 
تا شامگه حشر بخوناب خضابست 
تا شام ابد جاری ازان چشمه گلابست 
تا روز جزا معدن ياقوت مذابست 
با نشی اه ردیر از رک دا متا 
با خدمت تو هرچه گناهسنت ثوابست 
ر وو آل ا 
افسوس که بر چپره‌ام از شرم نقابست 


ریشی است که آن نیز بخوناب خضایست 
خوانی اگرش مرد نه آیین صوابست 
هرک آدمیش خواند از خیل دوایست 
وادم همه محتاج خور و همسر و خوایست 
وزبار خدا بر تن و برجانش عقابست 
تزویج نمایید که تزویج نوایست 
ها نع پری دیسده تنم در تب و تابست 
چشمم همه ۳ تا بسحر دجله» آبست 


بآ خن اویش کرش ان جه کات 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


J))F۴ 


چون سوی توام روی‌آمیدازهمه سویست 


برتافته ماری همه شب تا بسحرگاه 
چون د يده“ وامق همه شب اشک فشانست 
گر بوته* اکسیر گران نیست پس از چه 
ماننده خونی که بتندی جهد از رگ 
دیوانه صفت کف بدهان آرد کویی 
گه لفح ز هم باز کند چون شتر مست 
مانند غریبی است قوی هیکل و اعور 
گاهی بخمد گاه سر از جیب برآرد 
پستان نه و چون پستان پر شیر سفید ست 
قاآنی اکر هزل سراگشته عجب نیست 
کو قافیه تکرار پدیرد چه توان کرد 


تا شوت ری بمقدار خواتشست 


رای تو رزین باد بدانگونه که شیخ‌است 


چون باب توام اصل مراد از همه بابست 
وز دور زمانم نه بغیر از تو مآبست 
هر جا که روم سوی توام باز ایایست 
بی مهر ی تو با چو مسی سخت عجاأبست 
چون طره* عدرا همه دم درخم وتابست 
پر زیبق محلول و پر از سیم مذآبست 
خونی جہدازوی که نه خون نقرهنابست 
از مستی شہوت چو یکی خم شرابست 
جوشنده همی جوی کفش از بن نابست 
کر اک یکره محر وتا عبت 
مانا که دمی شیخ و دمی دیگر شابست 
عمان نه و چون عمان پر درخوشابست 
کاو را کل از اندیشه* این کار کیانست 
مقصد چوفزون آزحدو ببرون زحسابست 
ا فوت شیخضی نه بمعیار شيا بست 
بخت تو جوان بان بدانگونه که شبابست 


نا کی ود 


دارد اگر چه بر همه کس روزکار دست 
شاه جهان بهادر دوران حسن شه آنک 
شاهنشپی که بیرون نامد ز آستین 
نگرفته است پیش کسی از ره سوال 
ساید ز عز و کوکبه که بر نه سپهر پای 
ای داور زمانه که خلق زمانه را 
گردون خورد یمین به بسارت که درجهان 
هر کاو ز حضرت تو ببرد ز پویه پای 
آن یک بیای خویش گذارد بقید پای 
گردون در انتظام جهان عاجزست ازآن 


CEE‏ لسوت نار اک نت 
دارد بخشروان جهان ز افتخار دست 
جون د ست همتش یکی ا صد هز ارد ست 
جز پیش ساقی از یی جام عقار دست 
دارد ز قدر و مرتبه بر هفت‌وچار دست 
از جود تست پر گہر شاهوار دست 
دارم من از یمین تواندر يسار دست 
وآنکو ز خدمت نو بدارد و کار دست 
وین یک بدست خویش نماید فکار دست 


قصائد 


از روشنی‌تراست چو خورشید چرخ رای 
کردی ز بس بجانب هر سائلی دراز 
دستی کنون دراز نگردد برت ز از 
مهر از در تو روی بتسابد بوقت شام 
گردون که یافت قرب تو بسیار رنج برد 
تا این ثنات خواند و آن یک دعا کند 
با کعبتین مهر و مه اينک حریف چرخ 
از چار پسج مپره بششدر در آفکنیش 
هرگه که نوک تير تو رویین تنی کند 
چون رستم ار پیاده نهی در نبرد پای 
انتی یت چو دعا دست کد لته 
تا هرکسی ز بهر بقا و دوام خویش 
پیوسته از برای دعای دوام تسو 


۱۱۵ 


وز مکرمت تراست چو ابر بہار دست 
از روی همت ای شه با اقتدار د ست 
شستتد خلق یکسسره از افتقار د ست 
زانسرو کند ز خون شفق پرنگار دست 
هرکس که چید گل شود ش پرزخارد ست 
سوسن زبان گشاده و دارد چنار دست 
اا کی اگ و بان ار ت 
اندر بساط آری اگر یک دو بار دست 
از بیم جان بسر زند اسفندیار دست 
کوته کند .ز رزم تو سام سوار دست 
چون نیستت بمدح شه کامگار دست 
دارد بپیش حضرت پروردکار دست 


بادا بلند سوی فلک بیشمار دست 


باز این تویی شها که جهانت مسخرست 
باز این منم که طبع روانم سخن‌سراست 
باز این تویی شہا که سزاوار تست مدح 
باز این منم که تا ز ثنای تو دم زنم 
باز این توبی که مپرهء اقبال بدسگال 
باز اين منم که تهنیت‌آور بسوی من 
باز این تویی که حارس کریاس شوکتت 
باز این منم که منبع جان بخش فکرتم 


با 
۰ 


ز این تویی که‌عرصه* جاهت‌چنان‌وسیع 
باز این منم که هرکه نیوشد کلام من 
باز این تویی که از تو گه رزم درهراس 
نا این منم که داور اقلیم دانشم 


باز این تویی که زیر نگین تو نه سپهر. 
باز این منم که طبع روان بخشم از سخن: 


بر تارکت ز مهر جهانتاب افسرست 
شبرین کلام من بعثل تنگ شگرست 
طبعت محیط فیض و کفت کان گوهر ست 
غمگین ز فکر روشن من مهر انورست 
از دستخون داو جلالت بششدرست 
روح امامی از هری و مجد همگرست 
طفرلتکین و اتسزو سلجوق و سنجرست 
چون چشمه* زلال خضر روح پرورست 
کاندر برش مساحت گینتی محفرست 
گوید که نیست شاعر ماهر فسونگرست 
گودرز و گیو و رستم و گستهم ونوذرست 
با چار رکن وشش جهت وهفت کشور ست 


گنجینه" پر از در و ياقوت احمرست 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۱۳۶ 


باز این تویی‌که تبیغ جهان سوزت از گهر 
باز این منم که حجله‌نشینان فکر من 
باز این توبی که سده* کاخ رفیع تو 
باز این منم که چونکه مکرر کنم سخن 
باز این توبی که چاکر کاخ جلال تو 
شاه جہان بهادر دوران حسن شه آنک 


چون روی نوعروسان پر زیب و زبور ست 


با اوج عرش و سد ره وطوبی برابرست 


اندر مذاق خلق چو قند مکررست 


زانرو که سیر چرخ ز عزمش مقررست 


در ستایش کهف الا دانی و الاقاضی وزبر بی نظیر حاجی آقاسی طاب ثراه 


بر دلم صد هزار نیشترست 
شرح یک ماجرا ز درد سرم 
پیکرم آنچنان شدست ضعیف 
زین سبب در كفم ز غایت ضعف 
لاجرم گاه پویه پندارند 
گر هلال اینچنین ضعیف شود 
کوه اگر بیند اینچنین آسیب 
تفن . اشک دو چشم خونبارم 
قامتم خم شدست همچو کمان 
تن افسرده‌ام ز فایت ضعف 
موی از تاب تسب براندامم 
در و بام سرایم از شیشه 
همه لبریز از آن قبیل عرق 
آه از آن شیشمیی که چون کزدم 
لاطشی هست کاب شپوت آن 
دوستانم زنند دست بدست 
آنچنان لاغسرم که پنداری 
لاجرم هر که مرمرا بیند 
حجره من زمیین یونانست 


بلکه از صد هزار بیشترست 
موجب صد هزار درد سرست 
که نہان همچو روح از نظرست 
خشک چوبی بگاه پویه درست 
که عصابی بسحر ره سپرست 
عاطل از سیر و جنبش و اثرست 
لرزه‌اش تا بحشر در کمرست 
قلزم اندر شمارهء شمرست 
لیک در پیش تبر غم سپرست 
چون یکی چوب خشک بی ثمرست 
بتر از نیش ناچخ و تبرست 
راست گویی دکان شیشه گرست 
کش بچارم مزاج سردوترست 
هیأتش دل شکاف زهر هدر ست 
رافع رنج و دافع خطرسست 
که فلان ای درسع محتضر ست 
پوستسم زیر و استخوان زبرست 
فاش گوید که این چه جانورست 
بسکه در وی حکیم چاره گرست 


دهنم از حسرارت صفرا 
لرز لرزان تنم ز شدت ضعف 
حاجی آقاسی آن جهان جلال 
اه وات ودر نیت 
آنکه از مپر و کین او زايد 
جنبش خامه‌اش چو گردش چرخ 
طبع او بحر و گفت او گوهر 
انهو رز اشنا خلی. یک در اوست 
ملکی هست در لباس بشر 
اگر از خود بدی فروغ قمر 
روی او نیست آفتاب سپهر 


خامه» او چو خام خسرو عهد 


لطف او روح بخش و روح افزا 
ای بپشت جپانیان که جحیم 
هر سخن کز لبت برون آید 
جامهء شوکت و جلالت را 
نوش در کام دشمنت نیش است 
صاحبا بنده: تو قاآنی 
فا ارد از شاقل. تو 
هبج گفتی که درکدام محل 
جد پاکتو مصطفی که بقدر 
رای .قطان پود ششافست 


2 این | مک تھ وو گي 


دوش گفتم که پاک‌شم چندی . 
باز گفتسم که يندم در همه حال . 


JY 


از عفونت چو کام شیر نرست 


و آنکه قدرش مربی قدرست 
هر چه اندر زمانه خیروشرست 
پایسرد صدور نفع و ضرست 
دوست را نفع و خصم را ضررست 
دست او ابر وجود او مطرست 
از گمان و قیاس و وهم برست 
کاین خلایق نه لایسق بشرست 
گفتمی کاو برای و رو قمرست 
لیک چون آفتاب مشتپرست 
مادر فتسح 9 داي هء ظفرست 
خون جان جهانيان هدرست 


ذاتش از هرچه جز خدای برست 
شیوه جد و عادت پدرست 


ز آستانست که از سپهر برست 


از تولای خواجه ناگزرسست 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


۸ 


سایه جز پیروی گریزش نیست 


زر و زیر زیر فرمانت 


هر کی ] کافتاب در گذرست 


تا زمیین زیر و آسمان زبرست 


در ستایش کیک الاداتی والا قاصی جناب حاج مبرزا آقاسی رحمهالله فرماید 


عاشق بی‌کفر در شرع طریقت کافرست 
کفر دانی چیست آزادی ز قید کفر و دين 
ر با رمت ای اچ درفلا کر 
زان شبتب خواننک کافر انیا را از تخست 
زان سبب کز هر یکی دید ند چندین معجزات 
ارم هرن كعبت ا کو شا ف بت 
کفر صورت چیست درد فقر و سوز عاشقی 
نفس را کامل نماید درد فقر و سوز عشق 
گنای کرت ست ته ا ةر فالمست 
خود رسول خود شدی اسکندر رومی مدام 
یک سخن سربسته گویم کاو نداند بد سگال 
فعل و مصدر را ز یکدیگر بنتوانی کسیخت 
هست یکخورشید رخشان وآنچه‌بینی روزنست 
می‌خمار آرد هم از می دفع میگردد خمار 
تا نباشد راستی مسطر نشاید ساختشن 
ترک اوصاف طبیعت گو دلا کز روی طبع 
خود زنی بدکاره کز بیگانه آبستن شود 
خلق نیکی کز. طبیعت می بزاید مرد را 
وادمی کاو را نباشد سوز عشق و درد فقر 
شخص بیجان دختران را بہر لعبت لایقست 
فکر و ذکر اختیاری چیست دام مکروشید 
اژدهای نفش نگذارد که رو آری بکنسج 
شیر حق آن اژدها را کشت اندر عہد مهد 
اژدها کش هیچ میدانی درین ایام کیست 


میرزا آقاسی آنکو وصف روی و رای او 


کافری بگزین گرت شور طریقت در سرست 
آوخا زین فيد آزافاعن. که رفیتد. فیرشت 
آری آری چشمه* حیوان بظلمات اندرست 
وین سخن از روزروشن بیسخن روشنترست 
از طریق عجز میگفتند کاو پیفمبرست 
پس بمعنسی موّمنست آنکو بصورت کافرست 
درد آن و سوز اين الحق عجب جان‌پرورست 
نک کی ا مرس ر وا ت 
تقشهاق :کرت .تج نة ادر درست 
داتفه کے کی موده اکور ست 
مصدر اندر فعل مضمر گرچه فعل از مصدرست 
کایندو را با یکدگر پیوند بوی و عنبسرست 
هست یک‌هستی‌مطلق و آنچه بینی مظهرست 
لاجرم اندر توای دل درد ودرمان مضمرست 
وین عجب کان راستی را باز میزان مسطرست. 
هر چه خیزد ناقصست و هرچه زايد ابترست 
هرجه میزاید حرامست اون ۳ د ختر ست 
پیکری بیجان بسان صورت صورنگرست 
اسب چوبین است کش نی د ست ونی پاوسرست 
اسب چوبین کودکانرا بهر بازی درخورست 
کانکه بی‌می مستی آرد در بی شور و شرست 
ازدها کش شو گرت در سر هوای گوهرست 
لا جرم هر آدمی کاو حیه درشذ حیدرست 
مير احمد سیرتست و صدر حیدر گوهرست 


زانچه آید در کمان و وصف ودانش برترست 


91۹ 


قصائد 
ذات بیهمتای او کیت فالست. غدل ملک ات او روحت ومالم کشت 


فطرت او آسمانی 7ب محامد انجمت 
گر بدو خصمش تشبه کرد کی‌ماند بدو 
لافرستش کلک اگر چه فتنه* عالم بود 
اوست کردون لاجرم 


او افزوده گرد دنی عجب 


محضر قدر رفیع 


گر ز گردون فر 


گر بکام شیر بنگارند نام خلق او 


برخیا گر خوانمش آید بخشم 
هرکجا ذکری ز خلقش لا کین انقو .لا فاتست 


آصف بن 


تا جهان ماند بماند او که بی او روزگار 


نیست‌سلطان هرکه چون هددبفرقش 


طینت او پادشاهی کش مکارم لشکرست 
افسر ست 
آری آری هر کجا بسیار خواری لاغفرست 
این همه انجم براو چون مپرها بر محضرست 
تا ابد چون ناف آهو کان مشک او فرست 
خواجه خشمآردبلی کرگوییش چون چاکرست 
هرکجا وصفی زرایش اختر اندر اخترست 
کز چه آن یک شبر یک هندوستان نی‌شکرست 


موکبی بی‌شهریارست و سپاهی بی سرست 


در مدح سلطان ماضی محمد شاه غازی و حاج میرزا آقاسی 


هستی دو وجه دارد مخفی و ظاهرست 
از واج حیبست خالق و از ممکنست خالسق 
خالق ز خلق هیچ ندارد گریز از انک 
مخلوق هم نباشد کیسان از آنکه نور 
پس هر چه اقربست ز ابعد بود منیر 
از ممکنات معنی انسان مقد مست 
اتشان نجه: باش- نک بد انش ملست 
آری بدانشست بقا زانکه آدمی 
باشد بقا بدانش و دانش بعقل و عقل 
آدم بلی بعقل شود کامل النصاب 
لیکن چو عقل یافت کمال آورد پدید 
بعد از نبی ولیست بهر 


چونانکه گفته‌اند بود فرق زاب خضر ' 


دور و اینزمان 


کاندر وجود واجب و ممکن مصورست 
چون معنی کلام که مخفی و ظاهرست 
خورشید را چو نور نباشد مکدرست 
هرج او بشمع أقرب باشد منورست 
چون آنکه ابعدست ز اقرب مکدرست 
در خلقت ارچه صورت انسان موخرست 
دانش کدام آنکه بقایش میسرست 
باقی ترست از آنکه بدانش فزونترست 
مخصوص آد میست نه محسوس جانورست 
واترا که عقل نیست چنوگاو يا خرست 
تا غایتی که حق را منظور و منظرست 
ظاهر بمظپرست 
کاو عرش وفرش ولوح‌وسپپرش بمحورست 
از جمله‌ممکنات که نفس پیمبرست 
آن کش بسفرق رایت شاه مظفرست 
تا آب ما که منبعش‌الله اکبسرست 


کز غیب تا شپهودش 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۳ ۰ 


آری محمدست و علی اصل و فرعشان 


نامش نیاورم بزبان زانکه روح پاک 
وصفش نیاورم بلبان زانکه نور صرف ‏ 


با مرد م انداورست که روح وی یمس 
بگذار و بگذر از همه کتاب دفتسرش 
آنخواجه‌بی که بر در سلطان تاجدار 
سلطان دين محمد شاهست کز ازل 
شمس ملوک بدر وجود آسمان جود 
دادار تاجدار که بزمش چو نو بهار 
دارای کین گذار که در دشت کارزار 
این داور زمانه که شخصش ببارکاه 
وان خسرو زمانه که ظلش بپیشگاه 
آن دادگر که در خم پیچان کمند او 
ایوان داد و د ین را لطفی محسمست 


آشفته‌بی ز IE‏ هر ET‏ هت ۹ 


فرش آنچنان بدرگه شاهم که خاک راه 
آری زرست خاکم چون شاه پرورد 
لیکن چنانم ایسدون کم جز دعای شاه 
نوشم بکام نیش شد از بخت واژگون 


شاهست و آنکه سایهء شاهیش برسرست . 
صدره فراز سدره بر از چرخ اخصرست 
بیرون ز گفتگوی زبان سخنورست 
هرچش بروی آوری از وی مکدرست 
از مردمان کناره و با مردم اندرست 
از مردمان کناره و جسمی مطهرست 
هرون واصفست و نظامست و جعفرست 
مختار ملک و دولت و دیوان ودفترست 
جاوید عہد او را مپدست و بسترست 
بحر همم سپپر کرم کان گوهرست 
ظل خدا موید خلاق داورست 
محنت فزای خانهء مانی و آزرست 
تیغش چو ذوالفقار که با د ست حیدرست 
آرایش شمایل او رنگ و افسرست 
بر فرق کسری وجم و خاقان و قیصرست 
دیریست تا که گردن گردون بچنبرست 
میدان رزم و کین را مرگی مصوّرست . 
آسودهیی ز عدلش هر هفت کشورست 
هم تنگ برجلالش این کاخ ششدرست 
در چشم همتش که دو عالم محقرست 
درهم چه وزن دارد خاکی مزورست 
تا سر بر آستان خداوند بر .در است 
چون‌خاک ره بمقدم شاه جهان زرست 
ک ها ور وگ رسد 
ممکن روایتی نه بگفتست و دفترست 
و اسایش تنم نه ز » زلف معنبرست 
ھا هه ای سای 
خارست در کنارم اگر سور کشمرست 
کاین داوری بعد تو کس را نه باورست 


اندر دعای شاه جوأنیم در سرست 


قصا 


۱۳۱ ۳ 


تا زینت سپهر ز خورشید آنورست 


تا در صدور حکم قضا چرخ مصدرست 


بادا عبار موکب شد زیب چہر مهر 


۷ ۳ ۳ 


"۰ در ستایش شاهزادها آزاده اعتضادالسلطنه علیقلی مبرزا دام اقباله فرماید . 


نز لاله متام و کل گرا س 
بر لاله ببانگ جنگ می‌خوردن 


اف نشاط شل بك از دی بود 


من شيخ وان بدل دارم دوست 
Kar‏ ن که در كفم د ست 
داد که نسیم سبزه در مفزم 


ی ود ان ۱ 
ان تک ان یر اه 


وان سنبلکان که بویشان در مغز 


a ۱‏ 
وان بر کسکان چو جو صن از جور 


میخواره ز زهد و توبه بیزارست 
عصیان گذشنته را ستففارست 
و انال حا هس اریت 
نیسان و نشاط من بیکبارست 
بز تام هة رمام اریت 
سبحه بدرم که وقت زنارست 
مطرب زیسری که حالتم زارست 
بوس از چه نمیدهی مگر عارست 
تا شوخ جوان ماه رخسارست 
دستار مهل که بر سرم بارست 
مشکین نفحات زلف دلدارست 
کش سبزه بهشت و جوی انهارست 
پیرامن روز از شب تارست 
دو پای برو بشکل پرگارست 
بی صنعت خلق بربط و تارست 
حاجست نه بزیر و بم اوتارست 
چون موزونان نشنید اشعارست 
گوبی مدل کلاب عطار ست 
کش زرد فوارد سی ز دینارست 
کوبیده ز نقره هفت مسمارست 


کو اع فا هتدی: .یدیا راست 
سی لنگر بر رسنش رفتارست ‏ 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 


و آن خیری زرد بین که از خردیش 
نرگس از ساق خود عصا گیسرد 
وان غنچه بطفل هاشمی مانسد 
از بیم همی بزیر لب خندد 
شعیای پیمبرست پنداری 
مگ ز صنع خامهء قدرت 
نه سرخی لالگان ز شنگرفست 
ای ترک بفصلی اینچنین ما را 
در خوردن باده این چه‌تعطیلست 
ها باده بخور بهار در پیش است 
پرسی همه دم که بوسه میخواهی 
گویی همه دم که باده مینوشی 
می ده که شبست و حمله در خوابند 
شهزاده علیقلی که از فرهنگ 
فقوت از ان میس .| 
چرخ ار چه بلند پیش او پستست 
جز آنکه. پیسذل کچ مجیوزست 
روحیست کش از عقول‌اجسامست 
بت براي آنخته:: "مالست 
رویش بیپسا چو لمعهء نورست 
ای‌جان جپان که خنجرت‌جسمیست 
گویی که ز صلب آسمان زاده 
آاتتانت‌که:. فر کن در وتا 


قوس است و بال تیر و تیر تو 


۱۳ 


رج برقان عیان ز رخسارست 
کاو را ز حریر سبز دستارست 
کش خار رقیب سان پرستارست 
کش اره بسر نہاده از خارست 
کش زمزد بال و نعل منقارست 
بس صورت گونگون نمودارست 
نه سبزی سبزکان ز زنکارست 
دانی که شراب و بوسه در کارست 
در دادن بوسه این چه انکارست 
هی بوسه بده خدای غفارست 
میخواهم آخر این چه اصرارست 


مینو شم اری ۱ 


ين چه تکرار ست 
جز بخت خدایگان که بیدارست 
قا موس علوم و کنر اسرارست 
کش فخر به نه سپهر دوارست 


سیم ار چه عزیز نزد او خوارست 


هر د اکن چا رک ااه 


قصائد 


۱1۳۲۳ 


بزم تو سزد مقام قاآنسی 


"پنج و شش نزد حکم هفت اقلیم 


نه گردون وقف ده حواست بأد 


تقد کے و تیا ا 
تا دخترکان سه مامکان چارست 


تا سپلتری کسوری اعشارست 


درسیب زکام کهف‌الادانی والاقاصی جناب حاج‌مبرزاآ فاسی 
رحمه‌الله فرماید ۱ 


کا نامه کہ که ای چ اا ست 
که لب گشود ندانم که از حسلاوت او 
دک .که مک و تخیر ول که جتان 
چه تاک بود که تانق وک رد انگور 
حدیث عشق مگر رفت بر زبان کسی 
ر خلق احمد مرسل مگر نسیمی است 
زکام خواجه گواهی بدین دهد گوبی 
چو نام خواجه برم جان بگیردم دامن 
بجان خواجه که از وصف عشق دردگذر 


چو عندلیب سرودی ز سر عشق بگوی 


حجات بر نظرتست ورنه از سر صدق 
خاک رفک عشق بگو لیک بی‌زبان و سخن 
ھر خو جه ت ا هال 3 
تو رأچوخوی بدی‌هست وخوداسیرخودی 
گمان فر که بشت درد را عسس گیرد 


چگونه بت از معر فت ہو د چ 


بمپر نب قدم زن بصدق ان 


که رخ نمود که گیتی تمام فرخارست 
بهر کجا که نظر میکنم نمک‌زارست 
که سرنپاده چومجنون بد شت‌وکپسارست 
که هفت خم سپہر از شراب سرشارست 
که شور ولوله در کوی و شهر و بازارست 
که هرکجا گذرم تبت است و تاتارست 

این نسیم ز خلق رسول مختارست 


روز عشرت احرار و وجد ابرارست 


هرکجا که رود ذکر عشق گلزارست 
از حقایق بروی هزار اوتارست 
راز گوی که محفل نمی ز اغیارست 
بچشم یاری در هرچه بنگری بارست 
که نطق و حرف ومعانی حجاب انظارست 
که هر اشارت او یک کتاب " گفتارست 
کی کے و مس دنه تفا رت 


که 
که 
که عشق چاشنی روح و قوت احرارست 
که 
که 
و 


چه احتیاج بزنجیر و بند و مسمارست 
که او بخوی بد خویشتسن گرفتارست 
ترا که از حسد و حرس سینه پرخارست 
بهیج پر نشود کاسه چون نگونسارست 
که صدق شیوهء احرار و خوی‌اخیارست 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۳۴ 


ز صدق در ره او بر خود آستین افشان 
زعشق دم‌زن و پروای هست ونیست مدار 
بمدح عشق سخن هر شبی دراز کشم 
یکی بخواجه نظرکن که از پس هفتاد 
تو سست میروی و راه سخت در پیشست 
هرآن سخن که نگوبی ز عشق هذیانست 
دگر ز اهل ریا تات جان بود بگریز 


قشاع 3 لاف بر درستی صدق 
در انب تیک دو صد تقش فنتما ید غشق 
بغیر خواجه که نقش دلست وصورت جان 
همین نله تنها مردم كناو شنت سین 
با حتیاط قد م نه بخاک وادی عشنق 
هنوز از پس چندین هزارسال وصال 
دگر سه روح که اندر دلست ومغز و جگر 
ز مرده زنده تلدید: اب ات بوالعجبی 
مراگمان که حکیم‌این سخن به تعمیه گفت 
کا کے که هت و 139 
خمیر مأیهء عشقست ودست پخت خدای 


مشاعر همه اشيا ازو وزان سبیست 


شعور لازم هستی است وآنچه گوبی‌هست 


مگر نه خانهء شش گوشهبی که سازد نخل 
مگر نہ کاه چنان در جهد بکاه ربا 
نه عنکبوت تند تار بر بگرد مکس 
نه آب و گل ز پی لانسه آورد خطاف 
نه شاخ نیلوفر نارسیده برلب طاق 


از آنکه شرط نخستین عشق اینارست 
کر هم وگن ار کر درا بسک 
چو صبح درنگرم یکدومشت پندارست 
ز بهر راحت خلقش روان در آزارست 
و ا ی 3 که در با رونت 
شر ان کر که هو مه و ارت 
که حق بجانب دردی‌کشان میخوارست 
سری که بالش او از دو شبر دستارست 
خدا ز زاری بازاریانش بیزارست 
از ریاضیتا خند.. ساله .وبا زشت 
کمال مرغ شکاری کجی منقارست 
بر آب نقش زدن کار عشق مکارست 
ز عشق هر که زند لاف نقش دیوارست. 
بشپر ماهم مردم گیاه بسیارست 
که خاک وخاربیابان عشق خونخوارست 
دو چشم عقل ز هجران عشق خونبارست 
بگرد چنبر هستی چمان چو پرگارست . 
نخست پاره* خونی پلید و مردارست 
بخار خون بود و تن بدان سه ستوارست 
زهی لطیف و عظیما که صنع جبارست 
که این حدیث نه از مردم هشیوارست . 
که نام و نسبت هستی بدو سزاوارست 
کلید مخزن امرست و گنج ابسرارست 
که کارشان همه تسبیح و حمد واا 
همی بحکم خرد زان شعور ناچارست 
برون ز فکرت اقلیدس و سنمارست 
چو عاشقی که هواخواه وصل دلدارست 
که داند آنکه شکار مگس کند تارست 
چنانکه گوبی از دیرباز معمارست 
بتابد از طرفی کش ببام هنجارست 


قصاند 


مگو که‌خواجه کبت‌باردادوگفت اینحرف 
ولای خواحه مرا بیزبان سخن آموخت 
همان زخواجه شنیدم که گفت خلق جهان 
بحق هرآنکد یکی قطره درست شناخت 
چ ماه عام بر ووی 3 ارف عق 
بچشم خفته نماید هزار شکل بديع 
نیرز سی اپنهمه اشيا که بینی اندر خواب 
نبرسی اینهمه الوان وچاشنی ز کجاست 
نیرسی اینهمه دستان که میزند طبور 


رموز اینهمه اشيا رسول داند و بس 


محمد عریی قپرمان روز حساب 
خداو او بهم اینگونه عشق میورزند 
بدان رسیده که گیرد گناه رنگ نواب 
ز بوی نرکس فرمود صالحانرا منع 
دلا ز مدح محمد بمدح خواجه گرای 


تساه رلت لام ای افاس 


۱۳۵ 


گشوده درگه باری چه حاجت بارست 
زبان شمعم فروزنده چیست انوارست 
کرند ورنه درو بام پر ز گفتارست 
چنان بدان که شناسای بحر زخارست 
که بر دو دیده ز هر یک هزار استارست 
کجاست‌جایش وبازاین چه شکل‌ومقدارست 
که در شمار بساتین و برک اشجارست 
که بد معلمشان‌وین چه چنگومزمارست 
که مظهر کرم کردگار غفارست 
که لطف و قهرش میزان جنت‌ونارست 
که کین ات که عاشفستو. که .با رت 
ز بسکه رحمت او پرده‌یوش وستارست 
ازین ملامت نرکس هنوز بیمارست 
که خواجه از پس او بردو کون سالارست 
که همچو دست ملک خامه‌اش گہربارست 


در ستایش شاهزاده* علیین و ساده‌فرمانفرما فریدون میرزا طاب تراه فرماید 


گاه طرب و روز می و فصل بہارست 
ا خو از ا کل مره ,سورت 
تا مینگری کوکبه" سوری و سرو است 
سوری بچه ماند بیکی حقه* ياقوت 
نسرین بچه ماند بیکی بیضهء الماس 
مانا ز سفر تازه رسیدست بنفشه 
از لاله چمن چون خد ترکان خجند ست 
در پپلوی گل خار شگفتا بچه مانسد 
مستست مگر نیلوفر از ساغر لاله 


نی نی چو یکی بخنی مستت ازیراک . . 


رأغ انت که سبزه همی زمر د خیرزست ‏ 


جان خرم و دل فارغ و شاهد بکنارست 
خاک ج دابع واد اه دا سه 
تا میشنوی زمزمهء صلصل و سارست 
کان حقه* ياقوت پر از مشک تتارست 
کان بیضه* الماس پر از عود قمارست 
کش بر خط مشکین اتر گردو غبارست 
وز سبزه دمن چون خط خوبان تتارست 
مانند رقیبی که هم‌آغوش نکارست 
کافتان خیزان چون صنمی باده گسارست 
باغ است که از لاله همی مرجان زارست 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۱۳۶ 
ترگ یه اند بییی. کفبته؛. الماش کے کی ای پر ار توس 


یا خقه‌بی از کاه ربا بر طبق سیم 
نی‌نی ید بیضای کلیمست به سفتش 
بط بچه» پیلست بخون برزده خرطوم 
زان غنچه عزیزست که زر دارد در جیب 
ای ترک بیانات بیوسم که بنوروز 
برخیز و بده باده نه ایام ات یت 
می ده که بنوشیم و بجوشیم و بکوشیم 
مانا می گلرنگ و بت شنگ و دف و چنگ 
زین چار مگر چاره نماییم غمانرا 
پار از تو دلم داشت بیک بوسه قناعت 
از غایت لطف ار دهیم بوسه بمشمار 
ور منع کنندت که مده بوسه برآ شوب 
هر چند که بدعت بود این قاعده لیکن 
ای ماه که با روی تو برقع نکشاید 
زلفین تو تا دوش همه تاب و شکنجست 
گر باده دهی زود که انده بکمین است 
بوسی دو سه مستانه مرا بخش بتعجیل 
یک امشبکی بیش مجال سخنم نیست 
مدح ملک و تهنیت عید ضرورست 
مشکل که دگر باره مرا کام دهد بخت 
بینی که بهاران سپس فصل خزانست 
فرداست که از پشت کشف تیره‌تر آید 
گل مشت زری دارد نازد بخود امروز 
چون دولت خسرو نبود عادت گردون 
دارای جوان بخت فریدون شه غازی 
گردون شرف و بحر کف و ابر نوالست 
چون روی ببزم آرد یک چرخ سپیلست 


بنشین و بده بوسه نه هنکام بت 


تاد که پت غاد بط بات یکا وف 


و امسال نه فانع بپزار و دو هزار هست 
کان غایت لطفست که بیسرون ز ارت 
کاین سنت عیدست و در اسلام شعارست 
افتتال. همه قاعدهء بوس و کارست 


ور بوسه دهی زود که عشرت بگدارست 
کز وصل تو واحب ترم ابدون دوسه‌کارست 
فردا همه هنگام:ء عبدو صف بارسب 
کاین هر دو زمانرا سیب دفع صرارست. 
زیرا که جهانرا نه بیک حال مدارست 
بینی که حزیران عقب ماه ابارست 
این دشت که امروز پر از نقش و نکارست 
فرداست که باد ست تهی همچو جنارست 
تا گوبی جاوید بیک عہد و فرارست 
کانجا که رخ اوست همه ماله ببهارست 
چون رای برزم. آرد یکدشت سوارست 


قصائد 


روا 


از خون عدوی تو زمین چشمهء لعلست 
شخص امل از قهر تو در کرم و گدازست 


بر سفره؟ جود تو زمین زائده* چینست 


در چشم نکوخواه تو یک طایفه نورست 
گو لاف بزرگی نزند خصم تو بسدروغ 
آنجا که جلال تو فلک خاک نشین است 
گر کلک تو در دست تو آمدگهر اقشان 
از در چه گنه دیدی و از زر چه خیانت 
آن مختفی از چشم تو در صدر جبالست 
از رمح تو چون رمح تو میپیچم برخویش 
ای شاه ز قاآنیت ار هیچ خبر نیست 
دارد بی ایثار تو برکف گهری چند 


آنقدر بمانی که خطاب آیدت از چرخ 


وز گرد سمند تو هوا قلزم قارست 
جان اجل از عفو تو در بند و فشارست 
در موکب جاه تو فلک فافیه دارست 
کت گه بیمین اندرو گاهی بیسارست 
هرگه بیسارست همه امن و قرارست 
بحریست که آبش همه سوزنده شرارست 
ی فک UR‏ 
کایدر مثل او مثل عجل و خوارست 
آنجا که نوال تو ملک شکر گذارست 
پیداست که این خاصیت ازقرب‌جوارست 
کان نزد توبی قیمت وأین‌پیش توخوارست 
این محتبس از قهر تو در قعر بحارست 
کاو همچو عدوی تو چرا زرد و نزارست 
باری خبرت هست کش از مدح دثارست 
وان نیز دریفا که نه در خورد نثارست 
شاها بجنان پوی که نک روز شمارست 


له ایضا " فی مد حه 


روز می و وقت عیش و گاه سرورست 
ميل و سکون شوق وصبرذوق و تحمل 
بادیه پرسنگ ووقت تنگو قدم لنگ 
یار غیورست وحسن‌سرکش ومن‌مست 
بادیه بیآب و چشمه دور وهوا گرم 
زهد گنه می نواب هجر قیامت 
طاقت ودل زهد ومست واعظ ورندی 
جعد و بناگوش زلف ورخ خط‌ورویت 
خشم و رضاکین و مپر هجر ووصالت 
گریه مطر اشک قطره د يده سحابستث 
یا رعدو چرخ ضد زمانه مخالف 


یار جوان می کهن خدای غفورست 
شعله‌وخس برق وکشت سنگ‌وبلورست 
توشه کم و وه دراز و مرحله دورست 
شوق فزون صبر کم شراب طهورست 
رخ تر و لب خشک وآفتاب حرور ست 
وصل جنان یار حور بزم مور 
قوت‌و شل پند وکر بصیرت و کورست 
هاله و مه ابر و مپر سایه و نورست 
خارورطب نیش ونوش سوک‌وسرورست 
عشق شرر شوق شعله سینه تنورست 


نفس رضا دل حلیم طبع صبورست 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۳۸ 


شاه جهان جم دهر مير زمان کش 
دادیجا داده‌خواه زنده عدو طی 
دانش ودل جودوطبع جودت‌وفکرش 
ام عن فک بک دات کریش 
باغ ورخش مهرو رایتش مه و رویش 
خصمش بسته کفش گشاده دلش شاد 


مهر عنان مه رکاب چرخ ستورست 
ملک مصون شرع شاد شاه عیور ست 
نکہت‌وگل‌بوی ومشک تابش وهورست 
اصل طرب بحر عیش کان حبورست 
دیو و ملک نار و نور زنگی وجور ست 


تا خورومه روز شب سنین وشہور ست 


درشکایت حاج اکبر نواب و مدح فخرالعلماء و ذخرالفضلاء 


ترک من آفت چینست و بلای خننست 
در بهر زلفش یک کابل وجدست و سماع 
دوش تا صبح بهر کوچه منادی کردم 
کایپاالقسوم بدانید که آنزلف سیاه 
ذره را نیست بخورشید فلک راه وبتم 
خی اه ر با دام که او موق ات 
قرص خورشید که معروف بود در همه شهر 
قد خود داند و چون بینم نخل رطبست 
که مرا گوید ها طره و رخسارم بين 
نارون را قد خود خواند من خنداخند 
رو ی( موس او 
آن نه گیسوست معلق بزنخدان او را 
ساخته از مه نخشب چه نخشب آونگ 
شمع رویش همه نورست همانا خرداست 
هب خال‌قا یوقم انا مور کرت 
تا کند آتش رویش جگر خلق کباب 
تا نگردد همی آن آتش رخساره خموش 


وی ار ات گت شبایا: ات 


نور اگر نیست چرا تازه برویش بصرست 


شوق چپرش نبود عقل‌وجوعقلم بسرست 


فتنه؟ پیر و جوان حادنه؟ مردو زنست 
زان سر زلف که هم دلبر وهم دل‌شکنست 
چون غرابیست‌که هم رهبر وهم راهزنست 
ره را بسته بخورشید که اينم دهنست 
گوهر افشانده ز ياقوت که اینم EE‏ 
بسته بر سرو و بجد گوید کاینروی منست : 
روی خود داند وچون بینم برگ سمنست 
چون نکو بينم آن سنبل و اين نسترنست 
گویم ای شوخ بمفریبم کاین نارونست 
گویم ای گل مدهم عشوه که این یاسمنست 
که بسیمین چہی آویخته مشکینرسنست 
طرفه‌تر اينکه بجد گوید کاینم ذقنست 
زلف او بر رخ ماسوده از آن پرشکنست 
لب لعلش نمکست و مزه‌اش بابزنست 
زلفش آن آتش افروخته را بادزنست 
خط او غالیه بویست همانا چمنست 
روح آگر نیست چرا زنده بعشقش بدنست 


یاد مهرش نبود روح و چو روحم بتنست 


قصائد 


اق ۱ بل شالت ععشت. رانک 
روی رخشان وی اندر کنف زلف سياه 
دوش آمد بوتاق من و ننشسته بخاست 
فان هرن الم و 9 طر ب آدپببت 
روز کم رن و 8 رن و 12 ی 
خیز و زان باده* دبرینه گرت هست بیار 
تنگ ظرفست قدح خبز و به پیمای دنم 
باده آوردم وهی دادم وهی بستد وخورد 
مست چون گشت برخ‌خون جگرر بخت چنانک 
چهرش از اشک چنان شد که منل را گفتم 
کی خر خفته ان کھت شندب و یگ 
حاجی اکبر فلک دانش و فر کاهل هنر 
آ ی .لت کشت ور سا ای لن 
ر ر ر و ی کی 
حق گواهست که گفتار تو در گوش خرد 
جای آنست که بر شعر تو تحسین راند 
وصف زلفم چو کنی سازد جدل سازکند 
کم زلف متش که زا ست جکر 
نیست بیمش ز سر زلف من ان شاءالله 
گفتم ای ترک بگو ترک شکایت‌که خطاست 
کینه با شعر من و شعر تو گر جست‌رواست 
گفتش اتصاف گر این باشد ما ال 
داشگ منصفی امروز در اقطاع جهان 
صدر و مخدوم من آنکو ز شرف پنداری 
عقل ازآنست معظم که بدو مفتخرست 
ملک را خنجر او ماحی کفر و زللست 
تیر او در صف پیکار روان از پی خصم 


۱۳ 


هر نفس شمع صفت زنده بگردن زدنست 
صنمی هست که اندر بغل برهمنست 
مرع گفتی ز هوا بر سر سایه فکنست 
گفت تبالک خاموش چه جای سخنست 
همین بماشوب غمم راکه نه رسم فطنست 
که مراجان ودل آزغصه شجن درشجنست 
ورنه زینجا ببرم رخت که بیت الحزنست 
ال ابر ور اک هت دت 
هی همی گفت که می‌داروی رنج‌ومحنست 
رخش از خون جگر گفتی کان بمنست 
فرص خورشید فلک مطلع عقدپرنست 
گفت آهسته بکوشم که ز صدر زمنست 
هر روایت که نمایند ز خلقش حسنست 
در کلام تواش آیدون سخن از لاولنست 
که سخنهای تو پیرایه" در سس 
گوهری هست که ملک دوحپانش نمنست 
طفل یکروزه کش آلوده لبان از لینست 
گوئی از زلف منش دردل کین کہهنست 
عجبی نیست گر ازمدحت آن ممتحنست 
عاقبت دزد سر زلف منش راهزنست 
گله از صدر که هم عادل وهم موتمنست 
فتنه‌اند این دو و آن در پی دفع فتنست 
میتوان گفت دراین قاعده استاد فنست 
نیست ورهست خداوندجهان‌بوالحسنست 
دو جهان روح مجرد بیکی پیرهنست 
از ابید نزن بان مزونه 
شرع را خاطر او حامی فرض و سننست 
همچو سوزنده شهابی ز پی آهرمنست 
سنگ آن بادیه تا روز جزا بهرمنست 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


مهر او ماهی کش جان موالی فلک است 
گرنه روحی‌توخوداین عقده‌گشاازد ل‌خلق 
بخرد ماند شخص تو ازیراک همی 
گوهر مپر ترا جان موالف صد فست 
الفت فضل و دلت الفت شير و شکرست 
هر کجا مپر تو در انجمنی چهر افروخت 
خصم را تن چوزره سازی وقامت چومجن 
هرکجا ذکر ولای تو طرب در طربست 
بد سگال تو بجان سختی اکر کوه شود 
خود گرفتم شرر کین تو اندر دل خصم 
گرز فولاد تو آتش کشد از خاره برون 
صاحبا صدرا سوگند بجانت . که مرا 
گرچه زین پیش و نوات شتا بت کردم 
گله‌ام از دگرانست و بدو بندم جرم 
مرگ سپراب نهانی بود از مرگ هجیر 
بلبل از گل بچمن نالد وگل مقصد اوست 
سخت پژمانم و غژمانم ازین قوم جهول 
صلهیی از من و ماشان نشود عاید کس 
همه در جامه* فضلند ولی از د 

فضل من برهنر خویش چرا عرضه د هند 
من کلیمستم واین قوم بن اسرائیلند 
همه را سیر و پیازست به از سلوی و من 
خویش را پیل شمارند و ندانند که پیل 
من و ایشان همه از پارس بزادیم ولی 
خواهم از ِ بجاشان بدرم پوست‌بتن 
تا عجم را از باده وعیش وطربست 
دامن خصم تو تو از خون جکر با چنانک 
اگر این شعر فتد در خور درگاه وصال 


فخر عالم بوی و فخر وی از خویشتنست 
سبزه تيغ ترا مغز مخالف چمنست 
قصهء و ت 
عيش تا روز جزا خادم آن انجمنست 
کرز نجمش زرهست ارز سیپرش مجنست 
هرکجا فکر خلاف تو حزن درحزنست 
کرز فولاد تو فرهاد صفت کوهکنست 
ای هست کش اندر دل خارا وطنست 
ور بتن خاره شود خصم تو خارا شکنست 
حان ز آزار حسودان شکن اندر شکنست 
لیک او خود بهمه حال خدواند منست 
رنج آهونه ز صیاد بود کز رسنست 
گرچه زخمش بتن از تيغ گو پیلتنست 
نفرت او همه از ناله* زاغ و زغنست 
کز در کبر سخنشان همه از ما و منست ‏ 
من و ماشان علم الله که کم از ما و منست 
مردگانند تو گویی که به تنشان کفنست 
بحر را پایه براز حوصله* رطل و منست 
نظم و نثر منشان نعمت سلوی و منست 
این مرض زاد هم‌اللّه همه را راهزنست 
پس بزرگست ولی مہتر ازآن کرگدنست 
نه هرآنکو ز قرن زاد اويس قرنست 
لیک دستوریم از عقل بلا تعجلنست 
نا عرب را سخن از ناقه و ربع و دمنست 
گوییش خون جگر لاله و دامن دمنست 
یک جہان نور نتارش بسر از ذوالمننست 


۱۳۱ 


واله ایضا فى مدحه 


فک و قفا له ت ترشیت 
گرمی بازار دین چنانکه در اقلیم 
منت بیمر خدای عزوجل را 
تا چه کند دادگر دگر که ز دادش 
عروه* وثقی است اعتصام جهان را 
فتنه چنان شد که صبح اول عمرش 
از چه نباشد چنین که دور زمان را 
خسرو غازی ابوالشجاع حسن شه 
آنکه یمین فلک ز يمن یسار است 
آنانکه ویس ایی هماره امش 
تالی عرش خدای و عقل نخستین 
همت عامش حروف مهمله نگذاشت 
و روه رجح خط نه کز پی فرقست 
ایکه ز بخت سمین و تيغ نزارت 
ساکن دوزخ اگر حسام تو بیند 
با کرمت تاب یک اشاره ندارد 
نزد کمالت بییچ وهم نیرزد 
تیر تو معجون مپلکیست که نوکش 
در دل خورشید ازدها زده چنبر 
پیرو خصمت بفیر سایه کسی نیست 
تیغ تو پپلو زند باتش سوزان 
جاگ س ا ام ا 
خصم تو گر پی برد بچشمه* حیوان 
تيغ بسر پنجهء تو طرفه هلالی 
يا بدم اژزدری نہنگ و یا نی 
یا ز پی قتل دشمنان ملک الموت 
برتن هرجانور که کسوت‌هستی است 
کرد رقم خنجرت بناصیه* کفر 


دوز خیم بالل ار بهشت چنینست 
کفر وقایع نگار دین مبینست 
کانچه هواخواه خلق بود همینست 
ملک سراسر نگارخانهء چینست 
ملک مخوانش دگر که حبل متینست 
پیشرو شام روز باز پسینست 
تکیه بعپد خدایگان زمینست 
کش همه چیزی بجز قرآن و قرینست 
وآنکه یسار جہان ز یسر بمیست 
از ی آشوب با نیام بکینست 
از چه ز قدر بلند و رای رزینست 
فی‌المئل اندرکلام سین همه‌شینست 
کان سه نقط بر نشیب مد سینت 
پیگر بیداد و داد غت و ”سمت 
باورش آید که در بهشت. برینست 
هرچه دراجزای کان وبحردفینست 
هرچه بتصدیق کاینات یقینست 
با گل تشویش و آب مرگ عجینست 
یا بجبین دربروی قهر تو چینست 
وانہمش از بهر قصد جان بکمینست 
گرچه ز جوهر قرین ما* معینست 
بسکه درو جای صد هزار جبینست 
بهر زوالش زلال خضر معینست 
در کف خورشید آسمان برینست 
شاخ گوزنی. که هیر فرت 
تعبیه در دست جبرئیل امینست 
داغ تواش در مشیمه نقش جبینست 


هر چه ضروریهء مسائل دینست 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۳۳ 


عرشه* جم ی ۔قراز باق سیک سیر 
بیلک پیل افکنت بچشم بداندیش 
دست تویم را چنان ز پای درآورد 
طبع تو کان را چنان بمویه درافکند 
دیده* نرگس که از مشاهده عاریست 
از اثر عدل تست اینکه در آفاق 
ملک ستانا ج . ور ۰ هری را 
گرم گرگ آشتی زند بتو بدخواه 
ور همه رویین تنست دیده بدوزش 
جا ان از مش یت و هار 
باد بهر آن بجز و عمر تو داخل 


یا زبر خنگ باد بای تو زینست 
رشته و سوزن شپهاب و دیو لعینست 
کز بن هر موجه‌اش هزار انینست 
کاشک روانش بجای در ثمینست 
8 مدد بینش تو خاد که نیت 
فتنه بچشمان مست گوشه نشینست 
کت ظفر و نصرت از یسار و یمینست 
گوش بمالش که هان هژبر عرینست 
بخت ترا ناصر و خدای معینست 
که اثر صلم و گه مآثر کینست 


هر چه بهم کرده* شهور و سنینست 


در فتح شهر یزد باهتمام امیرزاده* آزاده هلاکوخان بن شجاع‌السلطنه 
ون بيو یمان جيرا الب باو او ما الط رخا نله 


ط سلیمان زمان زندان اسکندر گرفست 
خسرو غازی هلاکوخان که از هر حمله‌بی 
کرد تنها فتح یزد از یاری یزدان ولی 
خصم را کز جا نمی‌جنبید چون البرز کوه 
صت او ور شین را اند که اور یک یرود 
یزد راکش خصم پیکرخواند وخودراجان کنون 
از پس صاحبقران کش خلد باد آرامگاه 


از خیال مپتری هر کہتری بی‌نام و ننگ 


خسرو اقلیم جم فرمانده ملک عجم 
همت دست ودلش چون بحروکان از هر کران 
سوی کرمان زی حسن شد کرد پیغامی گسیل 
کاینک ای فرخ برادر باید از کرمان و فارس 
زانکه بر چرخ خلافت آفتاب خسروان 
زین بیام جانگزا دارای گردون آستان 
زان سپس از بهر احیای رسوم سلطنت 


کار عالم خاصه ایران رونقی دیگر گرفت 
پشت صد لشکر شکست و روی صد کشور گرفت 
تا رو شوکتتن آقاق سر ات ی کرت 
بخت عالمگیرش از یک جنبش لشکر گرفت 
از حدود باختر نا ساحت خاور گرفت 
شه بییکر داد جان تا جانش از پیکر گرفت 
مرق ا ‏ غیت هارا کرو شش کون 
دو حدود مرز ایران ساز شور و شر گرفت 
ا ای داد و یں ر اتی کوت 
پای تا سر عالمی را در زر و زیور گرفت 
با سبک پیکی که در تک پیشی از صرصرگرفت 
موکبی بیحد کشید و لشکری بی مر گرفت 
از کنوف مرگ چپرتن رک نبلوفر گرفت 
از تلهف آستین بر خون فشان عبهر گرفت 
ساز و برگ رزم با گردان کنداور گرفت 


قصائد 


مر مپین فرزند رادش از پی نسخیر يزد 
چنگ زد در عروهالوئقای عون کردگار 
سوی ملک یزد کرد آهنگ واز ده روز راه 
آتش کین عدو بر وی گلستان شد مگر 
با کف زر بخش گفتی از بر تازنده رخش 
شد چو مجنون بادییما توسنش وز گرد آن 
رخش او هرجا که رو آورد چون باد بهار 
آفتاب خاوری چون نوعروس سوگوار 
تایه عرتخم اف ایو ان وف 
جلوه* رخسار و گرد جیش و بانگ توسنش 
این بت تیف فا تایب 
نانموده عزم روم و چین بیک تسخیر يزد 
یزد بنداری کلید فتخ گیهان بد از آنک 
تهنیت را هر وشاقی سیم ساق از هر کران 
در کنار جام می هر کودکی زیبا خرام 
هر یکیرا حلقه زن بر گرد خط زلف سياه 
هفت دوزخ را قضا در صولتش مد غم نمود 
این همان دارای شیر اوژن که گاه خشم او 
نقم گنیک کی فاد بو ا 
عقل یندارد که خور شیدست در تاریک ابر 
بر کف بخشنده گویی خنجر رخشنده‌اش 
جنبش جبشش بدان ماند که سیلی خانه کن 
نیز خوتخوار در چنگش :هرا نکر داید گفت 
روز کین شمشیر او گفتی فراز زنده پیل 
نی نی از پاس ادب موجب نبودی گفتمی 
ذاولفقار مرتضی دارای دين دانی چکرد 
اکتا کته مرت را که از خرن هر 
گاه در صفین و گه در نهروان گاهی جمل 
برست از دوزخ خروش قد کفانی‌بر سپمهر 
چون بشکل ماه نو از بسدر گردید آشکار 


۱۳۳ 


عجز را در حضرت یزدان قدم ازسر گرفت 
کردگار عالمش از عالمی برتر گرفت 
آنچنان خصمش گریزان شدکه گویی پر گرفت 
جا در آذر باز ابراهیم بن آزر گرفت 
جای بر باد سبک بی گنج باد آور گرفت 
همچو لیلی آسمان جا در سیه چادر گرفت 
EERIE‏ 
بر سر از گرد سمندش نیلگون معجر گرفت 
از سنان رمح بر کف خون فشان نشتر گرفت 
تاب از خور رنگ از شب رونق از تندر گرفت 
گنج را شاه جپانبان از دم اژدر گرفت 
باح بر خاقان نہاد و تاج از قیصر گرفت 
ارا ت ار کرک 
در کفی نای صراحی در کفی ساغر گرفت 
جا چو طاووس بہشتی بر لب کوثر گرفت 
چون سیه ماری که در دم برگ سیسنبر گرفت 
هشت جنت را قدر در دولتش مضمر گرفت 
ملک فربه شد بکف تا صارم لاغر گرفت 
هر زمان کاو جایگه بر کوههء اشقر گرفت 
هر زمان کاو از پی‌هیجار بسر مففر گرفت 
جا نهنگی آتشین در بحر پہناور گرفت | 
در بہار از تند کوهی راه هامون بر گرفت 
گرزه ماری جانگزا بنگر کش افسونگر گرفت 
آتش سوزنده جا بر تل خاکستر گرفت 


دوالفقار مرتضی جا در دل کافر گرفت 
. که روان از عمرو بستد که سر از عنتر گرفت 


مرحبا گویان بلب انگشت جان پرور گرفت 
قلب از قالب دل از بر روح از پیکر گرفت 
بسکه در بدرو احد از کافران کیفر گرفت 


ماه نو از بدر خود را در شرف برتر گرفت 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۴ 


تا همی کویند کز زور امامت مرتضی 
باد هر روزش ز نو فتحی که تا گویند خلق , 


با و انتکشت یداللپهی در از خیبر گرفت 
شاه کشورگیر اینک کشوری دیگر گرفت 


در مدح شاهزادهء رضوان وساده شجاع السلطنه 
حستعلی میرزا طاب نراه فرماید 


باز با صعوه ندانم ز چه رو رام گرفت 
آنکه چون آتش کین سوخت بمه‌تاب‌افکند 
حامی ملت اسلام حسن شه که بدهر 
آنکه ازتیغ یلی‌شد ز یلان سینه شکاف 
قدر بازار صدف از گهر نطق شکست 
قایل دانش او قول فضا خوار شمرد 
سعی او معنی تهدید ز انذار ربود 
بردرش بانسی گردون ز ازل سدی بست 
روز ناورد کلاه از سر گرشاسب ربود 
هر چه افزود فلک قیمت کالای هنر 
ایکه چرخ از روش عزم تو آموخت شتاب 
بود انگشت نمای همه خصمت زان رو 
امپات از وجع حمل بنالند همی 
چ و ]که ا رو 
قطره» ابر چو دست گهر افشانت دید 
کوه از فر و شکوه تو بپا بنسد نهاد 
روز را رای تو در عرصه* اظهار آورد 
دهره* قهر تو در دهر چو شد زهرآ لود 
کرد در مرتبه؟ ذات وجودتو صعود 
هر کحا قپر تو در دیدهء اعدا ره یافت 
شم ان له وال و کت دار 
فرع انجام ز اصل تو پذیرفت آغاز 
چرخ از ابرش عزم تو روش عاریه ساخت 
از صفا معرفت کوی تو گردون دریافت 


گم 


باز کیتی مکر از عدل شه آرام گرفت 
وآنکه چون مجمره‌افروخت زجم جام گرفت 
باصن او وت شرفت 
و آنکه کوپال گران از کف بهران گرفت 
رونق ابر کرم از کف ارام گرفت 
ن ب از جرت تور ا کت 
جد او آیهء تجدید ز الہام گرفت 
راه آمد شد بیحاصل اوهام گرفت 
درگه کینه‌سنان از کف رهام گرفت 
مشتری شد وی و از مجمع هنگام گرفت 
ایکه خاک از مدد حزم تو آرام گرفت: 
خویش را از فرغ باس. تو گمنام گرفت 
بعد نه مه که نطف جای در ارحام گرفت 
که ز شومیش وجع در رحم مام گرفت 
قهقرا شد بفلک صورت اجسرام گرفت 
چرخ از باس تو تب لزره براندام گرفت 
شام را قهر تو در پرده* اظلام گرفت 
با تن زهره صفت زهره* ضرغام گرفت 
رست از قید هیولا ره ابہام گرفت 
حال بیداریشان صورت احلام گرفت 
سام از صدمهء صمصام تو سرسام گرفت 
نفس آغاز هم از کلک تو انجام گرفت 
مہر از طلعت رای تو ضیا وام گرفت 
کعبه وش در حرم جاه تو احرام گرفت 


قصائد 


۱۳۵ 


ملک مدح تو مسخر نکند قاآنی 


گرچه از تیغ سخن عرصهء ایام گرفت 


زانکه از نام بقای تو بقا نام گرفت 


در نایش کد الا دا والا فاص جنات جاجی اقا رختالله فرهاید 


شب گذشته که آفاق را ظلام گرفت 


شب اة جو دزدان ز تاب ماه‌کمند ۱ 


شام جع نع و 
چویام گشت جدی غرقهء چون طلیعه*صبح 
طناب فکرتم آنشب چنان دراز کشید 
براق مدح چنان گرم بر فلک راندم 
سمند کلک من آنسو ترک ز عرش چمید 


بتم چو بوسف مصری رسید و نیل خطش 
مهم از ابرو آهیخت تیغ و مهر از نور 
بماه چپره پریشید طرگان سياه 
چو باز چهره نمود از ميان چنبر زلف 
دلم بزلف وی از هر طرف که روی نمود 
سپیل گفتی از آسمان دوید بزیر 
چنین شراب بشوخی چنان حرام بود 
چومست گشت وزجاجست وبوسه داد بنم 
چه گفت گفت‌که هرلب‌که‌مدح خواجه کند 


ز تاب مهر زمین رنگ سیم خام گرفت 
بکف نپاد و همی راه کوی و بام گرفت 
که بیجنایت معپود رنگ جام گرفت 
نمود جودی و کشتی بر او مقام گرفت 
که رفت ودامن این نیلگون خیام گرفت 
ز بوی مشک مرا عطسه در مشام گرفت 
که توسنم را روح‌القدس لجام گرفت 
چو در ميان سه انگشت من خرام گرفت 
ز بسکه عیش و طرب بردلم زحام گرفت 
چو بختش این صفت از حی لاینام گرفت 
ز جرم خور بسراین طشت زرد فام گرفت 
که گرد خود ز مژه* زرد خود کنام گرفت 
که زرد مژه او تیزی از سپام گرفت 
چو بر کتف ز رسنهای زرد دام گرفت 
سواد خطهء. ری در سواد شام گرفت 
از این دو تیغ ندانم جهان کدام گرفت 
دوباره شب شد و آفاق را ظلام گرفت 
زک فلت ارجا رک ا کت 
سیاهی شب یلدا ورا زمام گرفت 
بجای بادهء گلرنگ جا بجام گرفت 
صواب کرد که صوفضی بما حرام گرفت 
لبم شمیم گل و نکپت مدام گرفت 
ببایدش ز لب من ببوسه کام گرفت 
که آفرینش ازو شہره کشت ونام گرفت 
ز عرش آمد و پیوند با کلام گرفت 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 


ز پرتوی که ضمیرش‌فکند چون خورشید 


نظام دولت شه‌کرد جان نثاری را 
همین نظام زخواجه است‌چون بحق‌نگری 
بد از شکوه منوچهر فر سام سوار 
نه از غمام اگر قطره‌یی ببحر چکد 
ظفر دوان ز یسار و بمینش کز طاعت 
ایا فرشته گپر خواجه‌بی که قرب ترا 
نعیم ظاهر و باطن که هست‌هستی را 
هران جنین که زند مهر مهر تو بجبین 
نخست روز که شد دست دولت تو دراز 
همین نه دولت ایران نظام یافت ز تو 
ببحر مدح تو تا غوطه زد بصدق دلم 
دوام دولت تو خواهم از جهان گرچه 
باحتشام تو همواره چرخ جهدکنان 


بیک اشاره زمین و زمان تمام گرفت 
حسام پادشہان جای در نیام گرفت 
که کلک او دو جهان را بیک پیام گرفت 
کرلک ار اید اد کیت 
که خواجه گیرد اگر کشوری غلام گرفت 
که هم به نیروی او بود هرچه سام گرفت 
بود ز فیضی کاول ازو غمام گرفت 
ز خواجه حاتم لعل و ز شه حسام گرفت 
قبول حق سبب فیض مستدام گرفت 
نخست روز ز یک همت تو وام گرفت 
ز حق نشان سعادت ببطن مام گرفت 
ز پیشگاه ازل دامن قیام گرفت 
که ملک روی زمین از تو انتظام گرفت 
بسان سلک کپر نظمم انسجام گرفت 
جهان ز تقویت دولتت دوام گرفت 
اگر چه چرخ ز جہد تو احتشام گرفت ‏ 


در مد ح محمد شاه غازی رحمه‌الله فرمأید 


عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت 
انا اتود و یی و یفن کیب 
عید آمد و شد عیش و نشاط و طرب آغاز 
ایام نشاط و طرب و خرمی آمد 
لاحول کنان آمد تا خانه ز مسجد 
عید آمد و شد باز در خانهء خمار 
مهس ی 
ما هم چله سازیم اگر با می ومعشوق 
رندانه بمیخانه خرامیسم و گذاریم 
بعش بیقر قله الم غه فان 


صد شکر که این آمد وصد شکرکه‌آن رفت 
وان با کرم ومحنت و رنج و مرضان رفت 
مه رفت و خرافات خرافات خران رفت 
هنگام بساط و شغب و زرق و فسان رفت 
عابد که ز مسجد بسوی خانه دوان رفت 
شاهد بمیان آمد و زاهد ز میان رفت 
زاهد سبک از زهد پی رطل گران رفت 
سی روزه بدریوزه اینمان که زیان رفت 
سر در کف آن پای که تا دير مغان رفت 


سازیم ازینروی که بریاد شپان رفت 


قصائد 


JY 


چندی سپری کشت که بی خون دل خم 
گلچهر بتا باده کرنگ بیاور 
مستم کن ازآنسان که خراب افتم تا عید 
پیش آی و کن از بادهء گلرنگ عمارت 
ياقوت روان خیز مرا قوت روان دار 
در مشرب چشم و لب تو بافه حرامست 
ای ترک ماندار که پیکان نگاهت 
تو سروی و هرگز نشود سرو گرایان 
از موی ميان کوه سرینت بود آون 
هر که نگرم کوه تو چون چشمه که درکوه 
بوسیدن آن لب هوسم باشد و از بیم 
عت که رخت کر رک بت 
پیش آی و بهل تا لب لعل تو ببوسم 
ای ماه زمین بوسه دریغ ار نکنی به 
دارای جوانبخشت محمد شه ضازی 
شاهی كەز عدلش بچرابیرم و وحشت 
ببریست عدو خوار چو در رزم عنان داد 
تا بومه زند بر در او وهم بسی سال 
جز در دل بدخواه نشیمن نگزیند 
تیفش بوغا گرنه خلیفه» ملک‌الموت 
در دوره* عدلش شده عالم همه آباد 
چون نعره کشد کومش در وقعه ز بیمش 
هر جا که پی رزم کند عزم برغبست 
در چنگ کهپربار پرندش بچه ماند 
ماهیست فروزنده چو بر تخت خلافت 
آنروز که میزد ازلی نقش دوگیتی 
شاها ملک دادگر! ملک ستانا 
اوصساف جلال تو نهشتند بجایی 


تا هست جهان شاه جهان باش که گیتی ' 


هان وقت غنیمت بشمر ورنه جهان رفت 
خوناب جکر ما را از دیده روان رفت 
ما را نه جز آن قسمت برآب رزان رفت 
واگه نه اگر دی شد وگر فصل حزان رفت 
ویرانه؛ دل را که بتاراح غمان رفت 
روزی نگری ورنه ز جسمم که روان رفت 
آنرا که کشد جام ز غم خط امان رفت 
از راه نظر ما را تا جوشن جان رفت 
وین طرفه که با سرو روان کوه گران رفت 
پیوند چنین مو را با کوه چسان رفت 
بینند که از حسرت آبم ز دهان رفت 
پیری چومنی راکه بسرچون توجوان‌رفت 
کاندر غمت از جان وتنم تاب‌وتوان‌رفت 
زان لب که درومدحت دارای زمان رفت 
کش صیت ظفر بر همه اقطار جهان رفت 
آهو بره در خوابگه شیر ژیان رفت 
ابریست گهپربار چو در بزم چمان رفت 
بایدش فراتر ز بر کاهکشان رفت 
پرنده عقابیش که از ناف کمان رفت 
چونست که بایدش پی غارت‌جان رفت 
الا که خرابی همه بر معدن و کان رفت 
از جان بد اندیش بر افلاک فغان رفت 
اقبال و ظفر با تک بکرانش دوان رفت 
سوزنده جحیمیست که بایمش قران رفت 
مهریست درخشنده چوجامش بلبان رفت 
بر رزق دو گیتیش کف راد ضمان رفت 
ای کایت حکمت بهمه کون و مکان رفت 
کانجا بتوان هرگز با پای گمان رفت 


با عدل تواش مسخره بر باغ جنان رفت 


دیوان حکیم قاآنی‌شیرازی 


1۳۸ 


واله ایضا " فی مدحه 


بهادر شه ای شهپریاران غلامت 
ادان کر نادو ای عاي 
جهان آفرین ز افرینش ندارد 
برون بود نه چرخ از جمع امکان 
بدوزخ گریزند ارباب تقوی 
CE‏ 
نیم قایل شرک لیکن درآید 
بایوان طرف را بمیدان شغب را 
ز رفعت کند منع تدویر گردون 
بعالم درونی و از عالم افزون 
چو در حضرت قدس صف ملایک 
اکر ف بویا و بان قزر 
وگر دست رادت عطا وام دادی 


کجا آهوی رافتت کرد حولان 
زحل لحظه‌بی دور گردون کند طی 
تعالی‌اللّه ای برق تک خنگ دا را 
تو آن باد سیری که هنگام جولان 
بدانسان که روی زمین مینوردی 
بیک لحظه پوبی ز نه چرخ برتر 
بهر قطره کالای صد گنج بخشد 
هنوز آسمان ینبه در گوش دارد 
هنوز از وغازان زمین لاله رويد 
هنوز است صحرا و هامون مفربل 
کر پات عقوت ع کو ما 
بود بر یمین مایهء مرگ نیفت 
خرد فتنه اندر زوایای عالم 
الا تا مدام آورد شادمانی 


قضا و قدر هر دو در اهتمامت 
ز ادراک خاص و ز انعام عامت 
مرادی دگر جز حصول مرامست 
اگر بود همیایه با احتشامت 
کشند ار بفردوس شکل حسامت 
کش و ی ات 
پس از نام یزدان بهر خطبه نامت 
قیام از فعودت قعود از قیامت 
سنان رماح و قبساب خیامست 
چو مضمون وافر زمو جز كلامت 
ونه لاقي صف لات 
بهنگام بخشش. نیاید تمامت 
زمیسن و زمان بود در زیر وامت 
که حالی نگردید گردون بکامت 
که حالی نشد شیر درنده رامت 
دهد سیرش ار ابرش تیز کامت 
که نقش است نصرت بزرین صتامت 
بود در کف باد صر صر زمامت 
اکر سوی کردون شود یک خرامت 
ز خونریزی خنجر لعل فامت 
ز آسیب پولا د پیکان امت 
بر انگیخت دود از جہان انتقامت 
بو نی یرانق اف 
بر آید چو نیلی پرند از نیامت 


بود شادمانی مدام از مدأمت 


قصائد . 


۱۳۹ 


نه جز در رواق ریاست نشستت 


نه جز بر سریر کیاست مقامت 


در ستایش حسین‌خان خازن شاهزاده» رضوان و ساده شجاع السلطنه گوید 


] ابد چشم بد از گنجور دارا دور باد 
آن حسین اسم حسنرسمی که چشم روزگار 
آنکه چون معمارجودش قصد آبادی کند 
بر فروغ طلعتس هرکه که بگشایند چشم 
آسمان را هست مپر و مهر شه درد ست او 


غير این کش پیشکارانند با این هرنفس 


پیشکارانی که بر خرم روانشان از سپپر 
هر نوایی کارغنون ساز فلک آرد پدید 
باد دایم محرم درگاه دارای جهان 
خسرو غازی بپادرشه حسن آنکو مدام 
خاک راه باد پایش توتیای چشم چرخ 
ای جهانداری که درکریاس جاهت‌پاسبان 
تیغت ارچه‌هست چون سیماب لیکن درمصاف 
چندروزی چون اتابک گرنمودی عزم فارس 
جاودان درچنگل شاهین و درچنگال شیر 
نیکخواه از ظل چتر رایتت آسوده جال 


بحرو کان خالی ز گنج همت گنجور باد 
از می مینای مهرش جاودان مخمور باد | 
آسمان در آستانش کمترین مزدور باد 
دیده* احباب روشن چشم اعدا کور باد 
تا ابد از لطف شه کارش بدین دستورباد 
از شهش بر منصبی ازمنشیان منشور باد 
هرزمان فرخ نويد سعیکم مشکور باد 
با نوای ساز بختش زاد فی‌الطنبور باد 
آنکه تا جاوید جیش ناصرش منصورباد 
در شبستانش عروس عافیت مستور باد 
نعل سم ابر شش تاج سر فغفور باد 
قیصر و رای و نجاشی وتکین و فور باد 
از برای قطم نسل دشمنان کافور باد 
بازگشتت باز چون سنجر به نیشابور باد 
ز احتسابت جای‌غرم و لانهء عصفورباد 
بد سگال از فر بخت قاهرت مقہور باد 


در مطایبه و تخلص بستا یش شاهنشاه فردوس آرامگاه محمد شاه طاب تراه گوید 


هر زمانم که بان ترک سرو کار افتد 
من بعمد از پی صلح همی جویم جنگ 


نفسم بر دویک آفتد ز سبکروحی شوق . 


بر میانش چو کمر آورم از شوق دو د ست 


ایخوش آنوقت که خیزد بت من‌آزبی‌رقس 


ساعد و ساق چو بالا زند آن ترک پسر : 


لے کو ر کان کر از اف 
کز پی صلحم با بوسه سرو کار افتد 
عدد بوسه* من چون بسه و چار افتد 
نقطه را ماند کاند خط پرگار افتد 
از طرب رعشه بر آن گنبد دوار افتد 
دختر طبع مرا کیک بشلوار افتد 


همچو سرما زده در کام بتکرار افتد 
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گاه بنشیند و از جای بیکپا خیزد 
آفتاب خردش روی نماید بغروب 
مژه‌اش از طرف چشم فتد بر رخسار 
مست در بستر من خسبد و رندان دانند 
تا بصبح آنقدرش بوسه زنم بر رخسار 
صبح اگر حالت شب عرضه نماید بر شاه 
ور بخاک قد م شا هم سوگند دهد 
هم بخاک قدم شه که قسم می‌نخورم 
شاه زنپار اگرم بدهد اقرار کنسم 
نی خطا گفتم شاه از همه حال آگاهست 
هم خدا داند وهم شاه که هرشب درشهر 
چون برابنای جپان بار خدا ستارست 
می خورانرا شه اگر خواهد بردار زند 
ور بدژخیم کند حکم کشان گوش برند 
این همه طیبت محظست که د رد ولت شاه 
شعرا را بود این قاعده از عهد قدیم 
چون خور این نظم دلاویز جهانگیر شود 
شاه آزاد حوانبخت محمد شه راد 
آنکه کر نام عطایش ببری بر لب بحر 
خنجر برآن در پنجه" او روز غزا 
رزمگاهی که درو یک ره شمشیر زند 
دور بین حزمش بر موم چو تأئید دهد 
خار ناچیز چو گلبن همه گل آرد و برگ 
پرچم رایتش اینسان که بود شقه کشای 
تا بر اقطار زمین دور فلک سلطانست 
تا ز اسلام و ز کفرست نشان خنجر شاه 


در ستایش شاهنشاه اسلام پناه ناصرالدین 


دوش کانجم شد عیان بر این سپپر گردگرد 


گاه برخیسزد و از پای بیکبار افتد 
بسکه چون سایه همی بردر و دیوار افتد 
راست مانند عصا کز کف بیمار افتد 
الت هت که در تر ها انه 
که چومنش آبله از بوسه برخسار افتد 
کارم از بیم بسوگند و بانکار افتد 
ناگزیرم که مرا کار باقرار افتد 
گرنه اول بکفم خاتم زنپار افتد 
ورنه حاشا زنم و مساله دشوار افتد 
می نخواهد که همی پرده ز اسرار افتد 
زین نمط رندی و قلاشی بسیار افتد 


ر 


لاجرم سایهء او باید ستار افتد 
گذر عارف و عامی همه بر دار افتد 
همه گوشست که در کوچه و بازار افتد 
گر همه کافر حربیست نکو کار افتد 
که حدیث از می و معشوق در اشعار افتد 
گر بخاک در شه در خور اینار افتد 
که جپان با سخن خلقش فرخار افتد 
ریزهء سنگ بفعرش در شپوار افتد 
همچو برقیست که در قلزم زخار افتد 
تا بجاوید ز خون خاکش درآغار افتد 
موم چون بیضه* پولادین ستوار افتد 
نظر مهرش اگر روزی بر خار افتد ‏ 
زود باشد که درش سایه ببلغار افتد 
این چنین کمتر سلطان جپاندار افند 
از پی قوت دين قاطع گفتار افتد ‏ 


شاه‌غازی خلدالله ملکه گوید 


همچو پیکانهای سیمین از درون تیره گرد 
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راست گفتی صد هزاران مپره از عاح سپید 
پا نه گفتی صد هزاران عنکیوت از سیم ناب 
در کنار من نگاری رشک یکفردوس حور 
شوخ من شیرین دلی من ترش روی تلخکام 
زاسمان سبزگون بختم سیه چشمم سپید 
پار در یکحجره با من هردو تنہا روز و شب 
او همه اصرار کاین موسم نشاید روزه‌داشت 
ھر دو گرم. نکر کات پھر کک 
تاکیت از درد آه سرد خیزد از درون 
درد چشمت چند دارد زاستان شاه دور 
ا ویر ود که بر کشت از خی قا: 
شاه غازی تما ندیه اتف ین تیسغ او 
چون دو صد هندوستان پیلست گاه حون 
گرچه نبود هیچ ممکن راز زوجیت گریز 
مهر گردون گرنه کردکفش فراشان اوست 
خواست روزی آسمان بوسد رکاب رخش شاه 
بحر عمان گر ندیدستی فراز کوه قاف 
خسروا ای کز درون بیشه امکان برون 
ای بذاست: مک رفت افتاد گان راک 
پیلی و خرطوم تو رمحست در روز مصاف 
رخش تو زینگونه کز تک درنوردو کوه را 
ابری اندرفیض ورحمت‌ببری آندربطش‌وطیش 
سردوگرم دهر را نادیده کش چون خصم تو 
تاج تو تاجیست کز فرش جپان آسوده است 
شخص را شاید قبا تنها نه بهر زیب و زین 
کارو کردت چون همه احسان بود در روزگار 
پسکه اشک دشمنت ازچشم ریزد بر کنار 
روز کین کابربلا گرد افق بندد تتق 
چون تو از گرد وغا چون خور برون آبی زابر 
خسروا زاندم که ماندم از رکاب شاه دور 


چیده نرآد فضا بر آبنوسین تخته نرد 
تار پرتو می‌تنند از اوج سقفی لاجورد 
چون غزالی با هژبری بر سر یک آبخورد 
زین سپهر شور چشم تند خشم تيز گرد 
تن خشین و لب کبود و اشک سرخ و رنگ زرد 
هردو هم را دستگیرد و هردوهم را پایمرد 
من همه انکار کاخر می‌نشاید روزه خورد 
جای کن بر عرش عشرت فرش عسرت در نورد 
نت نوی 3رد در دو جد یو ی برد برد 
خاکپای شه بکش در چشم تا برهی ز ورد 
داغ دود از سسته: زایل کن که اید باغ 5 
از عذار مطلکت شوید غبار رخج و گرد 
چون هزاران نیستان شیرست روز دارو برد 
لیکن اندر بی‌نظیری شاه ما زوجیست فرد 
مهر گردون را چرا در پهلوی خوانند گرد 
بانک زد بروی قضا کای بی‌ادب از راه برو 
شاه گوهر بخش را بنگر برخش ره نورد 
چون تو نامد از پس شیر خدا یک شیرمرد 
وی ز فرط مرحمت بیچارگان را پایمرد 
شیری و چنگال تو تبغست هنگام نبرد 
هیچ دیبا باف دیبا را چنان ندهد نورد 
بحری اندر بر و احسان دهری اندر قهروارد 
کز تبش پیوسته تن گرم است و دل از آه سرد 


نه چو دیگر تاج شاهان از جواهر سرخ و زرد 


بر کنار آب دارد جای دایم همچو جرد 
رخش غرد همچو رعد و تيع تابد همچو گرد 
خصم نامرد دغا چون خر فروماند بخرد 
در شمر نايد ستمپابی که با من چرخ کرد 
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با دل افسرده نتوانم ثنای شاه كفت کی تمربخشد درختی کش نجوشد شاخ و نرد 
چون دل خصمت قوافی تنگ و رخش فکر من بپر مدحت عرصهيي خواهد فرانخا همچوگرد 
تا که در تحقیق اشيا هر که تعریفی کند ‏ باید آن تعریف را شایسته باشد عکس و طرد 
باد دایم اشک چشم و چهره* بد خواه توا آن ز سرخی همچو بسد این بزردی همچوهرد 


درستایش پاد شاه رضوان جایگاه محمد شاه غازي طاب‌الله نراه فر ما ید 


مى , ج آن پسر بسر دارد مانا که ز جسن خود خبر دارد 


وقتست که سرگران شود با عورش ار یک کرش آن پیر ارد 
تا پیش که دل دهم ندانستم کاو ناز وکرشمه اینقدر دارد 
معشوقه: قیصرست پنداری زان اینهمه نخوت و بطر دارد 
طفلست وغرور حسن و دولت را آمیخته خوش بیکدگر دارد 
چون خیره بروی عاشقان بیند چشمش همه ناچخ و تبر دارد 
چون مزه بیکدگر زند کوبی هر یک دو هزار نیشتسر دارد 
با این همه چون برقص برخیزد صد معجزه بلکه بیشتسر دارد 
آن موی ميان بدان همه سسنی کوهمی چو احد ز جای بردارد 
و آن کوه ز پیج و تاب بی درپی چون پرده* چين دو صد صور دارد 
اندک اندک کپش بزیر آرد نرمک نرمک گپسش زبر دارد 
واندر حرکات چرب و شیرینش کوبی همه روغن و شکر دارد 
عاشق همه ساعت ا تفا شا ینن مسکین لب خشک و دبدهتر دارد 
اد رر کے کا این طرفه غزل چه خوش زبر دارد 
ترکی که نسب ز کاشغر دارد از مشک سیه کله بسر دارد 
چپری بفراز قامت موزون چون بر خط استوار قمر دارد 
رویسی ز نشاط می عرق کرده . چو بر کل ارغوان مطر دارد 
قدش شجره* نسب چو بر خواند پیوند بسرو ناتفر دارد 
کے کون بل دی .ر از تخسه» سرو کاشصر دارد 
خوش سرمه همی کشد نمیدانم کان چشم سيه چه در نظر دارد 
مانا خواهد که روز مردم را از مردم چشم تیره تر دارد 
گوید که وفا بوعده‌خواهم کرد باور نکم وفا مگر دارد 


پایین‌تر از آن کمر که می‌بندد از نقره» خام یک سپر دارد 


قصائد 


Fr 


هر خسته که آن سپر بچنگ آرد 
چون چرمهء گرگ باز پیوندد 
نینی غلطم دو چشم معصومم 
کان گرد سرین بشگل گردابست 
معجر بپوا برافکند از شوق 
عشقش همه خصلت جہانسوزی 
دارای جهان ستان محمد شه 
شاهی که ظهارهء وجسود او 
رودی که ز ابر تيغ او خیزد 
چشمی که نه باولای او ج 


از صولت مپر و کین او زاید 


بر دارد تيغ تو سرش از تن 
در عهد تو طفل در مشيمهء مام 
تیغ و ز بسکه جانور کشتست 
شاعر نبود هرآنکه گوید شعر 
مزکوم بود حسود و شعر من 
آری چکند نسوای موسیقی 


پروا نه از جنگ شیر نر دارد 
زخمی که بکارزار بر دارد 
از دیدن آن سرین حذر دارد 
کشتی چو دروفتد خطر دارد 
هر مادر کاینچنین پسر دارد 
ز خنجسر شاه نامور دارد 
از عزم خدیو دادگر دارد 
کز قدر سپهر پىی سپر دارد ‏ 
از اطلس هستی آستر دارد 
از مرگ پل از فنا گذر دارد 
شب تا سحر از عنا سهر دارد 
ایام هر آنچه خير و شر دارد 
آفاق هر آنچه نفع و ضر دارد 
سر تا قدم از بلا خط دارو 
زهرش همه طعم نیشکر دارد 
بر تارک مپر و مه مقر دارد 
گر دل ز ارادت تو بر دارد 
ابیات مدیسح تو زبر دارد 
گویی همه هوش جانسور دارد 
روحالّه نیستِ هر که خر دارد 
خاصیست نافهء تتر دارد 


بیچاره کسی که گوش کر دارد 


۱ فلک خور شید وجنت حورو بستان یاسمن دارد ۱ 
یکی شاهست درلشکر چو در صف بتان آید: 


قدش از قامت طوبی سبق بردست در خوبی 


کجا با لعل او همبر کجا با روی او همسر 


سمن بر کاج و گل بر سرو و مه برنارون بندد 


عیان این هرسه رادریک گریبان ماه من دارد 
یکی ماهست درانجم چو جا درانجمن دارد 
چه جای قامت چوبی که شمشاد چمن دارد 
عقیقی کز یمن خیزد شقیقی کز دمن دارد 
شبه برعاج وشب بر روز و سنبل برسمن دارد 
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بهرجا بوی زلفش تا بیویی ضمیران روید 


قد ش چون‌نارون موزون‌لبش چون‌ناردان‌گلگون ۱ 


تنم زان ناتوان آمد که عشق آن ميان جوید 
یجز آن ماه مشکین مو که بپریشد برخ گیسو 
ضمیرم زلف او خواهد که وصف ضیمران گوید 
شکرا رازان همی‌نوشم که طعم‌آن دهان بخشد 
بیوی زلف مشکینش دلم راه خطا گیرد 
لبش جویم از آن جانم خیال ناردان بندد 
ز ابجد عاشق جیمم بدنیا طالب سیمم 
لعاب پر پہن یارب چرا از چشم من خیزد 
شب ارباوی بنوشم می صبوحی‌هست ازایمعنی 
فری زان زلف قیرآگین که بنددپرده برپروین 
کسی آزخویشتن غایب‌نگرد دوین‌عجب کان مه 
سرانگشتان من هرگه که با زلفش کند بازی 
شود مرغ دلم تا زاتش رخسار او بریان 
گهی نارغمم روشن بدین دربادزن خواهد 
هر آنکو روی او بیند کجا فکر بپشت افتد 
الا ای آنکه دل بستی بزلف عنبر آگینش 
خط سبزش نظر کن در شگنج زلف تا دانی 
دلم را با زده‌ای ترک و ناز وعشوه یکسو نه 
حسن خان مير دریا دل جواد وباذل و بادل 


بگرد و قعه تيرش در صف بدخواه پنداری ۱ 


درایمن چون سنان گیرد حوادشراعنان گیرد 
نظام ملک وامن عهد و آرام جهان جوید 
ایا سان کت سس امه زاین سا مس 
تو تا عزم سفر کردی روانم چون سفر داری 
تنای ناقبول من بتوحالی بدان‌مانند 
مرا بیت‌الشرف بد خطه* شیراز و حرمانت 


بچشم خویش می‌بینم که گردون از فراق تو 


بهر جا عکس رویش تا بجوبی نسترن دارد 
عقیق او شکر ریزد عبیر او شکن دارد 
دلم زان ناردان سازد تنم زین نارون دارد 
دلم زان بی‌نشان آمد که ذوف آن دهن دارد 
ندیدم کس که یزدان را اسیراهرمن دارد 
روانم روی او جویدکه شوق یاسمن دارد 
سمن را زان همی بویم که رنگ آن بدن دارد 
بیاد لعل رنگینش سرم شور یمن دارد 
قدش خواهم از آن طبعم هوای نارون دارد 
که رنگ‌این شکل‌وآن 
کر انم سکس تفه جر بت ها ره 
که روشن صبح صادق را ز چاک پیرهن دارد 
تو پنداری شب مشکین ببرعقد پرن دارد 


بپرجا حاضر آید غایبم از خویشتن دارد 


نشان زانموووتن دارد 


همه بند و گره گیرد همه چين وشکن دارد 


دو مژگان بابزن سازد دوگیسو بادزن دارد 
گپی مرغ دلم بریان بر آن در بابزن دارد ‏ 
هر آنکو زلف او بوید کا ذکر ختن دارو 
ندانستی که آن هندو هزاران مکر وفن‌دارد 
که دور چرخ طوطی را گرفتار زغن دارد 
که عزم همرهی درموکب فخر ز من دارد 
که او را خسرو عادل امین و موتمن دارد 
شهابی در شب ایک فصد اهرمن دارد 
درایسر چون مجن دارد عدو را درمحن‌دارد 
توان شیر و برز پیل و گرز پیلتن دارد 
که هجران توام بارنج وانده مقترن دارد 
کرادوزخ بود در حان نه دانش نه فطن دارد 
که زالی بیع یوسف را بکف مشتی رسن دارد 
بجان بیت‌الشرف را بدتر از بیت‌الحزن‌دارد 
زاشک لاله‌گون دامان من رشک د من دارد 


قصائد ۱۳۵ 


ز هجر خویش چون دانی که فاآنی شودفانی بپمراهش ببر تا نیم جانی در بدن دارد 
چه باک ار با تواش گردون اسیرومبتلا سازد چه بیم ارباتواش گیہان غریب‌وممتحن دارد 
اسیری کاو ترا پیند کبا فکر خلاص افتد ‏ غریبی کاو ترا یابد کا یاد وطن دارد 


قوافی گر مکرر شد مکدر زان مبادت دل که طبع من خواص قند در شیرین سخن دارد 


وله فی مدیحه ایضاء 
بکف هر آنکه سر زلف دلستان دارد بدست سلسله عمر جاودان دارد 
جبین و جمره وابروی دوست پنداری ببسرج فوس مه و مشتری قران دارد 
میان جمع بریشان دلی ز من گم شد بيا که زلف تو از حال او نشان دارد 
ز من مپرس دلت صد تير ناز که شد ازو بپرس که ابروی چون کمان دارد 
فغان که مرده‌ام از هجر و آرزوی وصال مرا ز هستی خود باز در گمان دارد 
هزار جان غمت از من گرفته است و هنوز کشیده ناز تو خنجر که باز جان دارد 
دلم برشته* زلف نو ربسمان بازیست که دست و پای معلق بریسمان دارد 
هزار مرتبه‌ام کشته از فراق و هنوز کشیده تیغ و تمنای امتحان دارد 
اگر بخندد بر من زمانه عیبی نیست از آنکه چپره» من رنگ زعفران دارد 
مخر بهیچم ایخواجه ترسم آنکه ترا گرانبهایی من سخت دل گران دارد 
بعیر هيج نیارد ستایشی بمیان کسی که وصف ميان نو در ميان دارد 
بغیر نیست نراند نیایشی بزبان کت که عه دهان تو پر زیان دارد 
حبیب روی ترا از رقیب پروا نیست ۱ بلی چه واهمه بلبل ز اا دارد 
خطت د مید و ز انیات این خجسته نبات بهار عارض تو روی در خزان دارد 
اگر نه ناسخ فرمان حسن تست چرا ز بهر کشتن ما سر خط امان دارد 
و يا شفاعت ما زان کند ز غمزه» تو که احتیاط ز عدل خدایگان دارد 
ابو الشجاع بہادر شه آنکه سطوت او ز بیم رعشه در اندام انس و جان دارد 
تهمتنی که سر انگشت حبرت از قهرش بروز کین ملک الموت در دهان دارد 
شهی که غاشیه* عمر و دولتش را چرخ ۱ فکنده بر کتف آخر الزمان دارد 
هزار زمزمه؟ انبساط و نغمه عيش 5 بچار گوشه بزمش قدر نهان دارد 
هزار طنطنهء مرگ و های و هوی اجل ۱ ز یگ هزاهز رزمش قضا عیان دارد 
هر آن نتایج که بی داغ طاعتش زايد ز ابلهی فلکش ننگ دودمان دارد 


هر آن گیاه که بی‌نشو رافتش روید ز بی بلیهء آسیب مپرگان دارد 
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دک دال سار کر کشت اتیک و 
شپا توبی که دد ودام راز لاشه* خصم 
به پهن دشت و غازد نقیر شاد غرت 
بمرغ مرغاب از خون اژدران در دز 
هنوز باره* باخرز و شهر بند هری 
هنوز لاشه؛ کابل خدا ز سطوت تو 
هنوز معدن لعلی ز خون‌خصم تو مرگ 


هنوز خصم ترا روزگار در تک چاه 
تویی که پیکر البرز کوه را گرزت 
فضای بادیه از رشخ ابر راد کفت 
ز فيض جود تو هر قطره* فرو مايه 
زمین ز قرب جوار حریم حرمت تو 
ز بهر نظم جهان رایض قضا دایم 
وسیع کشورت آن عالمی که ناحیه‌اش 
رفیع درگپت آن قلعه‌بی که کنگره‌اش 
قدر همیشه بزرگان هفت کشور را 
شهامت تو سخن سنج طوس را بفسوس 
بعپد عدل تو گرگ از پی رعایت ميش 
سری که با تو کند خواهش کله‌داری 
اگر چه من نیم آکه ز غيب و میگویم 
ولیکن از جبروت جلال تست عیان 
که دا و فا و ا 


کسی عروج بمعراج حق تواند کرد 


که زاغ مرگ بمنقارش آشیان دارد 
هنوز تیغ تو در مہنه میهمان دارد 
هنوز رعشه در اندام کامران دارد 
هنوز قهر تو صد بحر بهرمان دارد 
ز ضرب تیشه؛ قهر تو الا مان دارد 
بمرزغن ز فزع چشم خونفشان دارد 
ز مرز خنح تاخاک غوریان دارد 
ز اشک حادثه همرنگ ارغوان دارد 
ز دود نایبه چون ملک فیروان دارد 
زبیم جان تب ولرز اندر استخوان دارد 
بیند و کنده گرفتار و ناتوان دارد 
ز صدمه نرم‌تر از پود پرنیان دارد 
هزار طعنه بدریای بیکران دارد 
ز پایه مایهء صد گنج شایگان دارد 
هزار گونه تفاخر بر آسمان دارد 
سمند عزم ترا مطلق‌العنان دارد 
میان هر قدمی گنج صد جهان دارد 
سخن بنجوی در گوش لامکان دارد. 
بخاکبوسی قصر تو موکشا دارد 
ز ذکر رستم دستان ز داستان دارد 
هميشه جنگ و جدل با که شبان دارد 


چو گو لیاقت آسیب صولجان دارد 


که چون تو خامهء تقدیر در بنان دارد 


که از معارج توحید نردبان دارد 


هله نزدیک شد ایدل که زمستان گذرد 


دور بستان شود و عهد شبستان گذرد 


قصائد 


۱۳۷ 


ابر برطرف چمن گریان گریان پوید 
هر سحر کبک چوازراغ خرامد سوی باغ 
مشک بپراکند اندرهمه آفاق نسیم 
اق ا ید ایی خی آت.. کک 


ز پس ابر چو خور پی سیر آید گوبی 
تا نگویی بزمستان دل ما داشت ملال 
کار مشکل شود آنگاه که مشکل گیری 
خاطر خویش منه در گرو شادی وغم 
فص وتا زا کی بر را پیت 
دل بخطش همه بر کوه نشابور چرد 
خال بر کنج لب از فيض لبش محرومست 
دل بخط و لب و دندانش بخضری ماند 
من چو با دیدهء زار از بر رویش گذرم 
جان زز لفش شود آشفته ولی‌نیست عحب 
دوش افتاد بدنبال من آنسان که همی 


کے اف رک قظا تکفا کوش دوت 
قرب عالی. پود ايه کوربی شانانی 


وصف جود ش نتوان کرد که ممکن نبود 
زیت را ان کته ی 
ملک دنیا ز یی طاعت دادار گزید 
خاطر انباشته از مہر جپاندار چنانک 


بر جهان از قبل قهر تو و رحمت تو . 
نگذرد بر رخ معموره بی از سیلی سیل " 


لاله بر صحن دمن خندان خندان گذرد 
طفل گوبی بشیستان ز دبستان گذرد 
بسکه بر یاسمن و سنبل و ریحان گذرد 
همچو بلقیس که بر تخت سلیمان گذرد 
نیل مصرست کزو موسی عمران گذرد 
مست و سرخوش بچمن آفتان‌خیزان گذرد 
نوبپارست زمستان چو بمستان گذرد 
کرش ن اول. یری نان آهان. گرد 
تات بردل غم‌وشادی همه یکسان گذرد 
که بریوار عیان آید وپنهان گذرد 
جان بلعلش همه برکان بدخشان گذرد 
چون سکندر که بسرچشمه* حیوان گذرد 
که بظلمات همی بردر و مرجان گذرد 
ابر آزار تو گوبی بگلستان گذرد 
که پریشان شود آنکو پتریشان. کرد 
در شب تیرہ شهاب از پی شیطان گذرد 
همچو دانا که بسرمنزل نادان گذرد 
شب وصل تو چراچون شب‌هجران گذرد 
شهر بگذارد و بیخود به بیابان گذرد 
هم خدا 9 کاخر چه بمهمان گذرد 
نمی بیان فان کم سای ۶اه 
روزگارم همه در طاعت یزدان گذرد 
ورنه از فافه بمن شب همه طوفان گذرد 
سطح ایوانش از طارم ‏ کیوان گذرد 
وف هر جر که ان یر اا کرد 
توسن فکرت وی از پی جولان گذرد 
طالب گنج بباید که بویران گذرد 
در ره مهروی اول قدم از جان گذرد 
گذرد آنچه ببیمار ز بحران گذرد 
آنچه از لطمهء جود تو بعمان گذرد 
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۴۸ 


فتده را شاید اگر رستم دستان خوانیم 
گذرد بر ببداندیش ز شیوا سخنت 
کوه در سایه* عزم تو اگر گیرد جای 
نعمت خان تواش نقمت جان خواهد شد 
عقل حیرت‌زده درشخص توبیند شب وروز 
کافر ار رایحهء خلق تو یابد بجحیم 
مومن ار نایره؟ قهر تو بیند ببپشت 
بسکه لاحول همیخواند و برخویش د مد 
همچو دزدی که نماید ببر شحنه گذار 
گذرد آنچه بچرخ از فزع شوکت تو 
ا گریبان تولای تو افناده بچنگ 
از لعاب دهنش آب بقا نو شد خضر 
خاک از اشک حسود تو چنان گل گرد د 
خشم گیرد خرد ازنام عدوی تو چنانک 
نگذرد از شهب ناقیه بر ديو رجيم 
سرو را ایکه خزان با نفس رحمت تو 
شعر خود را چه سنایم که سخندانی تو 


گر بعهد تو تواند که بایران گذرد 
آنچه بر اهرمن از آیت قران گذرد 
همچو اندیشه زنه گنبد گردان گذرد 
هر که در خاطرش آندیشه* کفران گذرډ 
کش بلب نعت حلالت بچه عنوان گذرد 
حالی از خاطرش اندیشه؛ رضوان گذرد 
حالی از هول سراسیمه بنیران گذرد 
فتنه از ساحت عدل تو هراسان گذرد 
گرگ در عهد تو چون از برچویان گذرد 
برتن گوی کی از لطمهء چوگان گذرد 
نیست دستی که زانده بگرییان گذرد 
باد مپر تو اکر بردم ثعبان گذرد 
کر نزو سک خر رده دایان کد 
نام زندیق که در بزم مسلمان گذرد 
آنچه از کلک تو برصاحب دیوان گذرډ 
خوشتر از عهد شباب و مه نیسان گذرډ 
بیش ازآنست که دروصف سخندان گذره. 


اگر آوازه؟ این شعر بشروان گذرد 


درستایش امیرالامراء العظام امیر فردوس مکان میرزا نبی‌خان رحمه‌الله فرماید 


عید آمد و آفاق پر از برگ و نوا کرد 
بی برگ و نوا بود ز تاراج خزان باغ 
هم ابر لب لاله پر از در عدن ساخت 
با ساغر می لاله در آمد ز در باغ 
گل مشت زری جست و بیاغ آمد و بلبل 
الحمد خدا را که درین‌عید دلفروز 
آن ترک ختایی که ز ما بود گریزان 
یک چند ز بی برگی ما آن بت بی مہر 


و امروز دگر باره بصد عذر و بصد شرم 


مرغان چمن را ز طرب نغمه سرا کرد 
عید آمد و کارش همه با برگ ونوا کرد 
هم با دل غنچه پر از مشک ختا کرد 
گل جامهء دیبا بتن از وجد قبا کرد 
برجست و صفیری زد و آهنگ صلا کرد 
هر وعده که اقبال بما کرد وفا کرد 
خجلت زده باز آمد و اقرار خطا کرد 
چون طره* برگشته* خود رو بقفا کرد 
چون طالع فرخنده* ما روی بما کرد 


قصا ند 


مانا که خبر یافت که شمس الامرادوش 
تن رخ ما داعم ای كح و فنا داد 
باری چه دهم شرح درآمد بنم از در 
ختت. رده اناد سرافک ذه و خامو ت 
برجستم و بگرفتم و او را بنشاندم 
گفتم صنما بیپده از من چه رمیدی 
دیگر سخن از چون و چراهیج نگفتم 
برجست و بکنجینه شد و شیشه و ساغر 
می ریخت بپیمانه و نوشید و دگر بار 
بنشست بزانوی من آنگاه ز بوسه 
روی و لبم از مهر ببویید و ببوسید 
گه شاکر وصل آمد و که شاکی هجران 
که گفت: وگهی کر یاد کے خاست 
بنمود گہی ساعد و برچید گهی ساق 
که از سر حيرت بفلک کرد اشارت 
گه رقص و گہی وجدو گہی خشم وگڳہی ناز 
گفتم صنما آکپیت هست که گردون 
خجلت زده خندید که آری بشنیدم 
ی تیان که خروم 
بدر شرف از طلعت او فر و بہا یافت 
جوزا ز پی طاعت او تنگ کمر بست 
ای مير جوان بخت که بزدان بدو گیتی 
گردون صفت عزم تو پوینده زمان گفت 
از جور جهانش نبود هيج رهابی 
هر روز شود رایت خورشید جهانگیر 
گر خصم تو زنده است عجب‌نی که‌وجود ش 
خورشید که کس دیدن رویش نتوانست 
کی اش 
میرا دو جپانرا کف راد تو ببخشید 


ملکی که ضمیر تو درو هست فروزان ' 


۱۴۹ 


کام دل ما از کرم خویش روا کرد 


زین گنج و غنا چاره* آن رنج و عنا کرد 
داشگ وا فد ا کک خا کرد 
چندانکه مرا خجلتش از خویش رضا کرد 
فی‌الحال بخندید و دعاگفت وننا کرد 
گفتا بجز اینقدر ندانم که قضا کرد 
زیرا که بخوبان نتوان چون وچرا کرد 
آورد و بلورین نه مین .بوا کرد 
پر کرد و بمن داد و هم الحق چه بجاکرد 
هر وام که بر گردن خود داشت ادا کرد 
هی اه کشید از دل و هی شکر خدا کرد 
گه رخ بزمین سود و گہی سربسما کرد 
گه دست برافشاند و گه آهنگ نوا کرد 
هر لحظه بنوع دگر اظہار صفا کرد 
یعنی که مرا دور فلک از تو جدا کرد 
الحق نتوان گفت که از عشودچها کرد 
چرخځی رد و ایام بکام شعرا کرد 
جودیکه بجای تو امیرالامرا کرد 
چون رحمت یزدان بهمه خلق ندا کرد 
ای از رتاو ی تا کر 
گردون ز پې خدمت او پشت دو تا کرد 
خشم وکرمت را سبب خوف و رجا کرد 
گیهان لقب تيغ تو سوزنده فنا کرد 
هر کس که ز کف دامن جود تو رها کرد 
از رای منیر تو مگر کسب ضیا کرد 
زشتست بدانگونه کزو مرگ ابا کرد 
چون ماه نوش رای تو انگشت نما کرد 
کوه از فزع قهر تو ترسید و صدا کرد 
هشدار که چندان نتوان جودوسخاکرد 


شب را نتواند کسی از روز جدا کرد 
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مانا که سجود درت از روی ریا کرد 
کاقبال ترا بیهده زان مدح هجا کرد 
باران همه بر جای عرق میچکد از ابر پیداست که از دست کریم تو حیا کرد 
تو مايه“ آسایش خلقی و بناچار خود را بدعا خواست‌تراهرکه دعا کرد 


یارب چو خضر زنده و جاوید بماناد هرکس که سر از مپر بپای تو فدا. کرد 


زردست چو خجلت‌زدکان د بد ه" خور شبد 


دو سانش فاهتفاه جاه می هاه غاری طات‌الله راو قطان 


الا ندارک ماه صیام بايد کرد 
بمصلحت دوسه روزی نماز بايد کرد 
ز بانک زیروبم مقریان بد آواز 
زبهپرحفظ سلا مت‌جزاین علاجی نیست 
امام را چو بمنبر درآید از در وعظ 
زمی کشان بصراحت گریز باید جست 
هزار مفسده خیزد ز ازدحام عوام 
بنزد مفتی در هرکحا که بنشیند 
بپرچه کوید تسلیم صرف بايد بود 
خوش‌آمدی که ببهترخواص کس نکند 
چوچنگ وجام همه ننگ‌ونام دادبباد 
بیزم رندان کیسوی چنگ و بربط را 
ز فرط رندی ما آن غزال وحشی بود 
بشام عید نماید چوماه نو ابرو 
بدان دوطره* عاشق‌کشی که میدانی 
طناب درگلوی شیخ شهر بايد بست 
بهوشیاری ومستی‌رهیست چون‌بخدا 
ولی طبیعت ازآنجاکه‌سرکشست وحرون 
نه در طریقه*رندی حریص بايد بود 
بخویش خوش نبود التزام هیچ‌عمل 
رضای خسروعادل رضای بارخداست 


پس ازنیایش گیهان خداونعترسول 


خلاف عادت شرب مدام بايد کرد 
زر می قعود و بنقوی قیاأم بايد کرد 
بخویش عیش شبانگه حرام باید کرد 
که کوش هوش بوعظ امام باید کرد 


لقب خلیفه: خیرالانام بايد کرد 


بزاهدان بضرورت سلام بايد کرد 
وھد جا این وتان ای کد 
ستاده دست بکش احترام بايد کرد 
پوه غوراند مدق م باد کرد 
کنون ز بیم بکمتر عوام باید کرد 
یکی ز نو طلب ننگ ونام بايد کرد 
شبی پریشان در سوک جام بایدکرد 
بزهد و تقویش این ماه رام بایدکرد 
بسان حبل متین اعتصام باید کرد 
روانه‌اش بر قایم‌مقام بايد کرد 
ازین دو کار ندانم کدام بايد کرد 
زحکمتش بسر اندر لجام بايد کرد 
نه در صلاح و ورع اقتحام باید کرد 
پر را که تا نکر که 
درین مقدمه نیک اهتمام بايد کرد 
ستایش شه کیوان غلام بايد کرد 


قصائد 


1۵1 


خدیو راد محمد شه آفتاب ملوک 
بلند پایه خدیویکه قصر جاهش را 
ئنای حضرت او بردوام باید گفت 
زاشک چشم حسود ش محیط بایدساخت 
بقای دهر اگر رو بکوتہی آرد 
وگر خدای بطی زمان دهد فرمان 
زبان تیغش چون آید از نیام برون 
ی 
کدای درکه شاهنشپست قاانسی 
تمام باد ز شه کار ملک تا محشر 


ان کت کیان این و ربوم قطن زد 
آن برق یمانست که افتاد بخرمن 
خیزید و بگیرید و بیارید و بپرسید 
نی هیچ مگویید و مپویید و مجویید 
آن یارمنست آن وهمانست وجزاین‌نیست 
اینست همان یار که هر روز دو صد بار 
که آمد وکه خست‌وگهی‌رفت و گہی بست 
گه صلح وگہی جنگ وگہی نوش وگہی نیش 
گاه از برمن رفت و دوصدنوع دغل‌باخت 
که خاد م وگه خائن وگه د شمن وگه دوست 
گه گفت نیم خادم و صدگونه قسم خورد 
که خانه نشین گشت وگپی‌خانه نشان‌داد 
گه رفت باصطبل وگهی کشت نمد پوش 
کاهی بفلان برد امان گاه ببمهان 
از فضل امیرالامراء آمد و این بار 


گاهی ز پی هدیه زمن شعر و غزل‌خواست : 


قیاس ازآنسوی نوروظلام باید کرد 
ز دود مطبخ جودش غمام باید کرد 
ز دور دولت اوعمر وام بايد کرد 
ر ب سیم زبان در نیام بايد کرد 
es‏ مامت ره 
چه شکرهاکه ازین احتشام خواهد کرد 


حدیث را بهمین جا تمام بايد کرد 


مير دیوان میرزا نبی‌خان رحمه‌الله فرماید 


جان و دل ما از نظری زیر و زبر کرد 
باه اتف و که ر که کی که 
زان فتنه که ناگاه سر از خانه بدر کرد 
من یافتم آن شعبده‌کان شعبده‌گر کرد 
صد بار چنین کرد و فزون کرد و بترکرد 
ناکرده ‏ یکی کار زنو کرد دگر کرد 
کا ر کر ور که هرک س که 
که شد ز ميان بی‌خبر و گاه خبر کرد 
که بر سر من آمد و صدگونه حشر کرد 
گه دست بخنجر زد و گه سینه سپرکرد 
که گفت نیم چاکر و صد شورش و شرکرد 
که خون زرخم شست‌وگهی خون‌بجگر کرد 
کاهی ز قضا شکوه و گاهی ز قدر کرد 
گاهی بعلی تکیه و گاهی بعمر کرد 
از بوستکی چند لبم پر ز شکر کرد 
مانند سگ عوعو زد و آهنگ قمر کرد 
گاهی طلب جامه و آویز گہر کرد 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


1۵۳ 


گه موی سر زلف فرستاد بمعشوق 
گه نقل فرستاد و گهی جوزک بوان 
گه نعل فکند از بی معشوق در آتش 
که شد بمنجم ز پى ساعت تزویج 
که خواست صد اندر صدوگه خواند عزیمه 


گه گفت که دیوانه شوم گرنشد این کار 
من گاه پىی تسلیه گفتم مکن این کار 
عشق چه و کشک چه و بشم چه فروهل 
رو جان پدر جلق زن و دلق بسرکش 
خندیدکه اين جان پدر جان پدر چند 
این جان پدر از وطن افکند مرا دور 
قاآنیکا تن زن وانصاف ده آخر 


گفتا تو عروس منی ایخواجه بدین حسن 
خرگایم و نرگایم وآنگاه چنین زشت 
گویند حکیمی تو که‌آباد شود فارس 
گفتم بخدا هر چه کنم فکر نیارم 
گفتا نه چنینست بیک روز توانی 
شعری دو سه در مدح امیرالامرا گوی 
گفتم که من این قصه نگارم به علیخان 
شعر از من و سور از تو و سیم از کرم مير 
تا صورت این حال دهد عرضه بر مير 
گفتا که نکو گفتی و تحقیق همین بود 
محمود بود عاقبت میسر که دایم 
قاانی ازین نوع سخن گفتن شیرین 


وانرا زگرفتاری خود نیک خبر کرد 


گه بهر عرایض طلب کاغذ زر کرد 
گه زاتش عشقش دل خود زیر و زبر کرد 
گه مشت بحمدان زد و نفرین بپدر کرد 
گه از پی تحبیب دو صد فکر دگر کرد 
کاو دید و دلم را هدف تیر خطر کرد 
دیدار نکویان دلم از دست بدر کرد 
وندر رخ من خبره چو دیوانه نظر کرد 
هشدار کزین حادئه بایست حذر کرد 
وسواس تو عرض من وخون تو هدر کرد 
هردم به بتی دست نشاید بکمر کرد 
هرچیز بمن کرد همین جان پدر کرد 
آین‌جان پدر بین که چه برجان پسرکرد 
با باغو ادر توان وک و کرد 
یزدان دل سختت مگر از روی وحجرکرد 
آشکی که بیک رشحه زمین را همه تر کرد 
خود حاضرم ار هیچ توانی خر نر کرد . 
وندر رخ من ژرف نگاهی بعبر کرد 
کز روی تو زنگی بشب‌تار حذر کرد 
ویحک که ترا بار خدا این همه خر کرد 
خرتر ز تو آنکس که ترانام بشر کرد 
کک او ر ی سے وک 
یزدان نه مگر شخص ترا ز اهل هنر کرد 
میریکه ترا صاحب این جاه وخطر کرد 
کش بار خدا پاک دل و نیک سیر کرد 
نصرت ز خداییکه معانی بصور کرد 
میریکه خدایش بسخا نام سمر کرد 
وین گفنه* حق دردل من نیک اثر کرد 
از همت او کشتهءآمال شمر کرد 
بالله که توان کم نو پر :در و گهر کد 


بوزه۳ 


درستابش نواب شاهزاده: رضوان جایگاه فریدون مبرزا 
حکمران فارس طاب‌الله نراه فرماید 


ماهم ز در درآمد و بر من سلام کرد 
با هم دمیده ماه من و مهر آسمان 
رضوان ندانما که بغلمان چه خشم کرد 
غلمان مگو فريشته بد کز مهین خدای 
دارای ملک فارس فریدون راستین 
باری نگارم آمد و بنشست وهر نفس 
وهم ام یک توا نفد هد چگ 
دزد يده کرد خند ه واز دیده اشک ریخت 
زخمی که تیر غمزه؛ او زد بجان من 
آن عنبرین دوزلف که رقاص روی اوست 
تا بوی زلف او همی از باد بشنسوم 
عارض نمود و مجلس من پرفروغ ساخت 
آنرا ز صبح روشن نایب مناب ساخت 
بر من نمود یکدم وصلش هزار سال 
برجست و پیش خم شد و برسرکشید می 
زان یس دویدر خشم از آخربرون کشید 
باد رونده را بشکم برکشید تنگ 
بر پشت باد همچو سلیمان نماد تخت 
تابسته بود چون کره* خاک بدگران 


که بود تافسار بسرداشت رخش من 


که هیچ باد گردد الحق نکار من 
گفتا ز جای خیز و برون آی و برنشین 
گفتم چه موجبست که بايد بجان و دل 
گفتا ندانیا که شپنشاه نیک بخت 
وایدون پی پذیره جپاندار ملک جم 


تاپشت کاو و ماهی کوبیده گشت دشت ' 
دل ا همه قراعی.. ہو بوو: کک د 


مشکوی من ز طرهء خود مشک فام کرد 
روشن جهان آزاین دو ندانم کدام کرد 
کاو تنگدل ز خلد بگیتی خرام کر3 


زی من بمدح خسرو دنیا پیام کرد 


کاو بو خدای. بار کفای. اتام گرد 
مستانه بر رسوم تواضع قیام کرد 
از بس نمود لابه و از بس سلام کرد 
دل زو رمیده بود بدین حیله رام 3 
آن زخم را بزخم دگر التیام کرد 
گاهی بشکل دال وگپی شکل لام کرد 
پا تا سرم شعور محبت مشام کرد 
گیسو کشود و محفل من برظلام کرد 
وین را ز شام تاری قایم مقام کرد 


از بس ز روی وموی عیان صبحوشام کرد 


از کف قرابه از گلوی خویش جام کرد 


چون بازشد چو گنبد گردون خرام کرد 
بادی رونده شد چو مراورا لگام کرد 
معجز نمود و آیت قدرت تمام کرد 
کامروز بخت کار جهان با قوام کرد 
زحمت شمرد رحمت و راحت حرام کرد 
شه را روانه از ری رخت نظام کرد 
پا در رکاب رخش ریا ستام کرد 
از بسکه خاص و عام براو ازدحام کرد 
از بسکه شادی آمد و بروی زحام کرد 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


۱۵۳ 


از بانگ چنگ جان خلایق بوحد خاست 
رخت نظام کرد ببر حکمران فارس 
گیهان بذکر تهنیتش افتتاح جست 
شاها تویی که هر که ترا نیکنام خواست 
تخت ترا زمانه صفت لایزال گفت 
آبی که خورده بود امل بی‌رضای تو 
یارب که در زمانه ملک شاد کام باد 


درستایش شاهزاده* رضوان 


باد نوروزی شمیم عطر جان می‌آورد 
رستم عبد از برای چشم کاووس بہار 
یا منوچهر صبا زی آفریدون ربیع 
بهر دفع بیور اسب دی کلستان کاوه را 
رستم اردیبپشتی مژده نزد طوس عید 
بهر ناورد فرامرز خریف اینک سپر 
یا پیام کشتن دارای دی راباد صبح 
یا شماساس خزان را قارن ارديبپشت 
يا نوید قتل کرم هفتواد دی نستیم 
یا گروی فصل دی را بر فراز تل خاک 
نفس نامیرانگر کاینک باستمداد باد 


خواهران لاله وگل رازهفت اندام خاک 


خند هء گل راست‌باعث گریه»ابرای شگه ۳ 
نفس‌نامی خود نسودی‌نیست بل اهتوخو شیست 
گاه برمانند نسا جان پرند از نسترن 
گاه بر هنجار صرافان زر و دینار چند 
از شتان لالغ. کاه از تیف رگا یرگ نید 
طلعی از مطلع طبعم برآمد کز فروغ 
جام کیخسرو پر از خون سیاووشان کند 


از بوی عود مغز ملایک زکام کرد 
کار جہان و خلق جہان با نظام کرد 
هد رها و ار 
او را خدای در دو جہان نیکنام کرد 
کے وا بان ای اة کرد 
خوی شد ز خجلت تو و قصد مسام کرد 
کل فل در اھ مرا اکاک 


درچمن از مشک چین صد کاروان می‌آورد 
نوشدارو از دل دیو خزان می‌آورد 
فتخ نامه* سلم دی از خاوران می‌آورد 
از گل سوری درفش کاویان می‌آورد 
از هلاک اشکیوس مپرگان می‌آورد 


آورد 


از کمان بهمنی تیر و کمان می 
در بر اسکندر صاحبقران می‌آورد 
دستگیر از نیزه» آتش فشان می‌آورد 
در چمین چون اردشیر بابکان می‌آورد 
گیو فروردین بخواری موکشان می‌آورد 
lS‏ 
همچو رویین‌تن ز راه هفتخوان می‌آورد 
کاشک چشم او خواص زغفران می آورد 
صنعها بین تا زهرحرفت چسان می‌آورد 
درسمن دیبا و در گل پرنیان می‌آورد 
از گل خیری ببازار جهان می‌آورد 
صنعت پولاد سازی در میان می‌آورد 
مہر را در چادر کحلی نهان می‌آورد 
بزم را آزرم گلگشت جنان می‌آورد 
در دل الماس ياقوت روان می‌آورد 


قصائد 


۱۵۵ 


قصداسکندر همین ظلمات‌بدنی آب خضر 
خود نمیدانست اسکندر مگر کاندرشراب 
از دل صاف صراحی درتن تابنده‌جام 
دست‌آفشان پای‌کوبان هروشاقی ساد ‌روی 
خلق را جشنی دگرگونست کویا نوبهار 
یا تسیم صبحگاهی مودگانی نزد خلق 
قپرمان ملک جمشیدی بهادر شه حسن 
آن شپنشاهی که‌هرشام وسحراز روی شوق 
آنکه یک رشح کف او آشکارا صد هزار 
هرکرا الطاف او تاج شرف بر سر نپاد 
هرچه جز نقش وجود اوست نقاش قضا 
هیچ دانی باعدوتیغ جهان‌سوزش چه‌کرد 
تا بدیوان جهان نامش رقم کرد آسمان 

رفعت کاخ جلالش در سه ایوان 
نصرت و فیروزی و فتح و ظفر را روزکا 

حسرت دست گهربارش مزاج ابر 1 
فرهء دیهم داراییش هردم صد شکست 
خصم باوی چون ستیزد خرسواری ازکجا 
مور کز سستی نیارد پر کاهی بر کشد 
یاطنین پشه لاغر که هیچش زور نیست 
نی گرفتم از درطوسست آسیب از کجا 
کهترین کریاس دار بارگاه حشمتش 
کزان گردون بگرد ش کی رسد هرگ که او 
لزره اندر پیکر هفت آسمان افتد ز بیم 
دفتر شاهان پیشین را بشوید اندر آب 
ای شپنشاهی که از 
گر ز فرمانت فلک گردن کشد برگردنش 
روزگار از ازدواج چارمام و هفت باب 


تاثیر عدلت روزگار 


نیست جزتاثیرتابان نجم بختت هرچه را 
معجز تاثیر انفاس تو در تسخیر ملگ 


طبع رمزی زین سخن را در بیان می‌آورد 
هست‌تأثیری که عمر جاودان می‌آورد 
دست ساقی مايه روح روان می‌آورد 
رو بسوی درگه پیر مغان می‌آورد 
از شمیم عطر کلشان شادمان می‌آورد 
از نزول موکب شاه جپان می‌آورد 
آنکه کیوان را بدرکه یاسبان می‌آورد 
سجده برخاک‌رهش هفت‌آسمان می‌آورد 
گنج باد آورد و گنج شایگان می‌آورد 
روزگارش کامگکار و کامران می‌آورد 
بر سبیل آزمون و امتحان میآورد 
آنچه بر سرکشت را برق یمان می‌آورد 
نام دستانرا که اندر داستان می‌آورد 
کار دانان یقین را در گمان می‌آورد 
با رکاب شرکت او همعنان میآورد 
با خواص ذاتی طبع دخان می‌آورد 
بر شکوه افسر شاه اردوان می‌آورد 
تاب ناورد سوار سیستان می‌آورد 
کی گزندی برتن شیرژیان می‌آورد 
کی خلل بر خاطر پیل دمان می‌آورد 
برتن و بازوی سام پهلوان می‌آورد 
ز جلالت يا بفرق فرقدان می‌آورد 
درجهان رخش عزیمت راجپان می‌آورد 
چون بهیجا دست بر گرز. گران می‌آورد 
هرکجا کافاق نامش بر زبان می‌آورد 
صعوه را از چنگل باز آشیان می‌آورد 
دست‌دوران بالپنگ از کپکشان می‌آورد 
با کفت طفل عطا را توامان می‌آورد 
لاب ز اسطرلاب ور مزارد جان می‌آورد 
از جم نی ووحالله بخان بآ ورد 
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1۵۶ 


موسی شخص تو فرعون حوادث را ستوه 
مر قضا را در نظام حل و عقد روزگار 
آسمان جز مهر و کینت ننگرد سرمایه‌بی 
چون فلک‌صاحبقرانی چون ترانارد پد ید 
اھ 6 دا روت ل 2 
سوی قاآنی ز روی مرحمت چشمی فکن 
لیک چون هموار در مدح نو میراند سخن 
روح پاکافضل الدینش بدست نیک باد 


روز وماه وسالبان دردوغم ورنجت مباد 


از ظپور معجز کلک و بنام می‌آورد 
هرچه گوبی اینچنین او آنچنان می‌آور د 
آشکارا هرچه از سود و زیان می‌آور د 
زان سبب آسوده‌ات از هر قران می آ ورد 
مژدها از جانب بخت جوان میآورد 
کز در معنی نثارت هر زمان میآورد 
زانکه طبعش آسمان و ریسمان می‌آورد 
روزگارش هر دو عالم رایگان می‌آورد 
تهنیت هردم ز خاک شیروان می آورد 
تا که دوران روز و ماه و سالیان می‌آورد 


درستایش بادشاه رضوان جایگاه مروج ملت نبی حجازی 


هك شاه غازی طاب ثراه فرماید 


ساقی بده رطل گران زان می که دهقان برورد 
در خم دل پیر مغان در جام مهر زرفشان 
در جان جہد زان پیشتر کاندر گلو یابد خبر 
چون برفروزد مشعله یکسر بسوزد مشغله 
بردل گشاید بوستان بر رخ نماید ارغوان 
تا هی اک کی که ماک 
اه سگ مارد رسا وواک ٢رد‏ ۰ گیا 
برگل فشانی گل شود برخش چکد سنبل شود 
جلاب جان قلاب تن مایه* خرد دایه* فطن 
تبیان کند تلبیس را انسان کند ابلیس را 
می چون دل بینا بود کاو را بدان مینا بود 
دل را ازو زاید شعف جانرا ازاو خیزد شرف 
از جان یاکان خاک او وز روح آب تاک او 
زان جوهر خور شید فش گرعکسی افتد درحبش 
لعل بدخشان لقب ماه درخشانش سلب 


جانرا سرور و سور ازو دل رانشاط و شور ازاو 


آنده برد غم بشکردشادی دهدجان پرورد 


درد ست ساقی قوت‌جان رخسارجانان پرورد 
نارفته از لب در جگر کز رخ گلستان پرورد ' 
دیو ار شود زو حامله حوری بزهدان پرورد 
در مغز کارد ضیمران در روح ریحان پرورد 
بیجاده سازد خاک را وزخاک انسان پرور د 
از دردانگیزد صفا وز درد درمان پرورد 
زاغ از خورد بلبل شود صدگونه الحان پرورد 
طعمه* بیان لقمه؟ سخن کان لقمه‌لقمان پرورد 
هو ش هزار اد ریس را در مغز نادان پرورد 
یا آتش سینا بود کش آب حیوان پرورد 
چونانکه گوهر را صدف از آب نیسان پرورد 
کایدون عصيیر پاک او حان سخندان پرورد 
خاک حبش فردوس وش تا حشر غلمان پرورد 
ماه درخشان ای عجب لعل درخشان پرورد 


مانا جمال حور ازو در خلد رضوان برورد 


قصائد 


) ۵¥ 


در خم روان دارد همی زانرو فغان دارد همی 
دی بایکی گفتم بری جان و به یامی‌گفت هی 
چون مطربآید درطرب یاری طلب یاقوت‌لب 
عقد ریا در لبش سیماه نو در غبفیش 
زلفش چودیوی خبره سر وزدزد شب دیوانه‌تر 
گل پرورد در مشک چین گوهر فشاند زانگیین 
جوزا نماید از کمر بروین فشاند از شکر 
رویش ز دیبا نرم‌تر وز فتنه بی 
خورشید رو ذره دهان تاریک مو روشن روان 
زلفش چو طنازی کند بر ارغوان بازی کند 
پوشیده گلبرگ طری در زیر زلف سعتری 
. مشکین خطش برگرد لب موریست‌جوشان‌بررطب 


دارد غمم را یتست .شا وف دلم ا و 


جز خط آن سیمین بدن کافزود حسنش رائمن 


هرگه سخن راند زلب درمن فتد شورای عجب 
چون در وناق آید همی برچیده ساق‌آیدهمی 
خیز ای نگار ده دله آنرا سم دیرین کن یله 
جامی بخور کامی بجو بوسی بده حرفی بگو 
درمشت خواهم غیفیت تاسخت‌تر بوسم لبت 
از دو لبت ای هم‌نفس یکبوسه دارم ملتمس 
بوسی بده بی‌مشغله بی‌زحمت و جنگ وگله 
ور بوسه ندهی ای پسر حالی بکین بندم کمر 
ویژه چو قاآنا کسی کاو را بود حرمت بسی 
ماه مپین شاه مهان غیث زمين غوث زمان 
دارا محمد شاه راد آن قیصر کسری نژاد 
از حزم داند خیرو شر از عزم گیرد بحر و بر 


گیتی چومهدی مهد او نظم جهان از جهداو ‏ 
قپرش همه زهر اجل دو شد ز پستان امل 


چون برفروزد برز را داز نجه گیرد گرز را 


رزم سر 


درجام جان دارد همی‌زان جان پژمان پرورد 
جان پروردتن را و می جانرا دوچندان پرورد 
سیمین بری کاندر قصب ماه درخشان پرورد 
وانزلف هندو مشربش کفری که آیمان پرورد 
کز ریویک گردون قمر در زیر دامان پرورد 
بیضا نماید ز آستین مه در گریبان پرورد 
کزدم گذارد بر قمر گوهر بمرجان پرورد 
بی ز آتش گرمتر کز شعله عطشان پرورد 
فربه سرین لاغر میان کاین کاهد و آن پرورد 
برمه زره‌سازی کند در خلد شیطان پرورد 
گوبی روان مشتری در جرم کیوان پرورد 
گرد نمکدان ایعجب یکدسته ریحان پرورد 
مانا هزاران نیشتر در نوک مژگان پرورد 
هرگز شنیدی اهرمن مپر سلیمان پرورد 
ناچار شورست آن رطب کش درنمکدان پرورد 
تکلیف شاق آید همی آنرا که ایمان پرورد 
بگذار جنگ و مشفله‌کاین هردوخسران پرورد 
زان پیش کانروی نکو خار مفیلان پرورد 
ترسم ززلف چون شبت کاورنگ عصیان پرورد 
بگذار تا خود را مکس در شکرستان پرورد 
کز جان برفت آن حوصله کاندوه حرمان‌پرورد 
گردد سخنورشیرنر چون رسم طفیان پرورد 
زیرا که درمجلس بس مدح جپانبان پرورد 
کز قیروان تا قیروان در ظل احسان پرورد 
آن کز رسوم عدل و داد آیین یزدان پرورد 
ازجود بخشد خشک وتر وزعدل‌گیهان پرورد 
وز عدل او در عہد او مپتاب کتان پرورد 
مهرش همه طعم عسل در کام ثعبان پرورد 
ماند بدان کالبرز را در بحر عمان پرورد 
تن راچو ماهی درشکم با درع و خفتان پرورد 


دیوان حکیم تاآنی شیرازی 


۵۸ 


ماریست کلکش کفته سرکز زهر بارد نیشکر 


دستش چو بخشد مال را روزی د هد آمال ر 


گر حفظ ابنای بشر از حزم او یابد اثر | 
تا در کمین خصم دغل با وی نیاغازد حیل 


باع اوا کروی کر زآند ارعاش من 
ور مال بای قشم و آرت کر ا 
شاها مرا در انجمن خوانند استاد سخن 
این نظم را نا گفته گیر این مدح رانشنفه گیر 
این مدح را پا تا بسر نه مبتدا و نه خبر 
هم بس عجب نی کاین ننا افتد قبول پاد شا 
شعری دوکز غیب آمده وزغیب بی‌عیب آمده 
الهام مطلق دانمش اعجاز. برحق دانمش 
بیواسطه* روحالامین این پرده زدجان آفرین 
در خواب گفتش دادکر کای از خرد بیدارتر 
بیخود شوازصیبای من صهباکش از مینای من 


اینت به بیداری نشان کز وجد گوبی هر زمان 


ناریست تیغش جان شکر کز شعله توفان پرورد 
چون دابه‌بی کاطفال را از شیر پستان پرورد 
چون لوح محفوظش فکر حاشا که نسیان پرورد 
از هر سر مویش اجل چشمی نگهبان پرورد 
حالی بطبعش ذوالمنن هرهشت‌رضوان پرورد 
دردم بجانش داد گر هر هفت نيران پرورد 
واکنون پریشان طبع من نظم پریشان برورد 
این بنده را آشفته گیر ايرا که هذیان پرورد 
آری زبد گوید بتر هوشی که نقصان پرورد 
کاخر پسندد مصطفی شعریکه حسان پرورد 
وحیست و لاریب آمده تامدح سلطان پرورد 
وحی محقق دانمش وحبی که ایقان پرورد 
تا پرده‌دار ملک و دين درپرده جانان پرورد 
خلاق بیداری شمر خوابی که ایمان پرورد 
فیضی بود سودای من کز مشکل آسان پرورد 
ساقی بده رطل گران زان می که دهقان پرورد 


درستایش نایب‌السلطنه العلیه ولیعهد عباس شاه مبرور فرخ نیای 


پاد شاه منصور و تفنن بمدح قایم مقام فرماید 


چون خواست کردگار که گیتی نظام گیرد 
ملک رمیده از نو باز انقیاد جوید 
عباش شاه ملک ستانرا نمود ملہم 
اجزای امن از مددش التیام جوید 
آری چو شاه غازی آید بترکتازی 
آری کند چو حیدر فتح قلاع خیبر 
شه‌چون بخشم آید هوش عدو رباید 
یکسو ملک بخنجر کشور گشا و صفدر 
آن سطوت مجسم این رحمت مصور 
آن مرز روم و روس بیک التفاب بخشد 


د ولت قویم گردد ملت قوام گیرد 
دين شمیده از نو باز انتظام گیرد ‏ 


شک نی که دین تازی از نو قوام گیرد 
زان ملت پیمبر نظمی تمام گیرد 
شاهین چو پر گشاید بیشک حمام گیرد. 
یکسو بخامه کشور قایم‌مقام گیرد 
این خصم را بخامه آن یک بخام گیرد . 
این ملک مصر و شام بیک اهتمام گیرد 


قصاند 
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آن نه سپپروشش جمت‌ازیک‌سنان ستاند 
این ملک ترک بر دوسه نوبی غلام تیا 
اسال آن بکابل و زابل علم فرازد 
اسال آن خراج ز گرگانج و کات خواهد 
امسال آن سمند بمرز خجند رانسد 
اهل هرات و بلخ مراورا رکاب بوسند 
آن در تحير این که نخستین کجا شتابد 
هم کلک او قصب ز جریر از صریر خواهد 
ای صدر راستان ولیعہد کاستانت 


کلک تو حل و عقد جپانرا کند کفایت ‏ 


" این خوی‌خاص تست که هرکاوزخبث طینت 
عزت دهی و قرب قزایی و مال بخشی 
وین بهر آن کنی که عدو نیز در زمانه 
خلق تراست رایحهء گل عجب نه کز وي 
مانی بآفتاب که از مه کسوف یابد 
صد را چه باشد ار ز شمول عنایت تو 
یی گر تن و رکد کا و 
رای تو آینه است نباشد عجب که در وی 
یک مختصر عطای تو رابج کند هنر را 
ار جو جراحتی که زدو نان‌مراست در دل 
من خشک خوشه‌ام تو غمامی مگر نه آخر 
گر جاهلی معاینه گوید که در زمانسه 
گویم بشاخ خشک نگه کن که ابر آزار 
گر آفتاب مهر تو بربخت من نتابد 
دورست خور ز توده* غبرا ولی فروغش 
ھی دیا لاله چو تان بطرت بخان 
مهر تو سال و مه بولی گنج و مال بخشد 


این‌چار رکن وهفت خط از یک ہیام گیرد 
آن مرز نوبه با دوسه ترکی غلام گیرد 
سال دکر مدینهء دارالسلام گیرد 
سال دگر منال ز کنعان و شام گیرد 
سال دگر بمصر مر او را لگام گیرد 
خلق عراق و فارس مر آنرا لجام گیرد 
ابن در تفکر آن نخستین کدام گیرد 
هم خنگ این سبق سپپر از خرام گبرد 
سبقت ز فر و پایه برین نه خیام گیرد 
کف ترا زمانه کفیل انام گیرد 
هر که که تيغ خسرو جا در نیام گیرد 
خود را ز کینه با توالد الخضام گیرد 
تا باز نام جوید و تا باز کام گیرد 
در دل خیال جود ترا بر دوام گیرد 
خصم جعل نهاد به نفرت مشام گیرد 
با آنکه مه بپرمه از او نور وام کیرد 
ناتابلی چو من سمت احتشام گبرد 
بی‌نامی از سخای تو یک عمر نام گیرد 
نقش خلوص من سمت ارتسام گیرد 
کو قاف تا بقاب جپانرا لام گیرد 
از مرهم مراحم تو التیام کیرد 
خوشیده خوشه برگ و نوا از غمام گیرد 
مشکل بود که کار توزین پس قوام گیرد 
در حلیه* طراوتش از فیض عام گیرد 
از بخت من جپان همه رنگ ظلام گیرد 
هر بامداد عرصه» غبرا تمام گیرد 
بزم نشاط سازد و در دست جام گیرد 
قهر تو روز و شب ز عدو انتقام گیرد 
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در ستایش شاهزاده* کیوان سریر ارد شیر میرزا دام اقباله فرماید 


ور آفتاب جون ز فلک سر زد 
جستم ز جا گشودم در گفتی 
ائ س که تقد خنده توظیتشن 
تة وريد کان :زا 
چون داغ دیدگان بملامت چنگ 
بر روی خویش نازده یک لطمه 
ای بسکه خنده صفحهء کافورش 
نیلی‌تر از بنفشه ستان آمد 
در حون دید ۶۵ طر ۵ او گفتی 


از دانه دانه اشک دو رخسارش 


در موح اک مردمک چشمش 
خن نوم مج نیقی نی 
زد دست و زلف و کاکل مشکین را 
بکشود چین ز جعد و گره از زلف 
شد چون بنات نعش براکنده 
بر زرد چپره سیلی پی‌در بی 
چندانکه باد سرد کشید از دل 


ماهم بخشم سندان بر در زد 
خورشید از کنار افق سر زد 
بر بسته بسته قند مکرر زد 
پهلو ز تن بصبج منور زد 
در حلقپای زلف معنبر زد 
غافل بپر و بال کبوتر زد 
از روی خشم لطمه* دیگر زد 
زان لطمه بر لطیمه: عنبر زد 
از بس طیانچه بر گل احمر زد 
پیرایه را بفرق صنوبر زد 
زاغی بخون خویش همی پرزد 
بس طعنه بر نجوم دو پیکر زد 


از بس ز دیده آب بشکر زد 
دوزخ زبانه در دل کافر زد 
بس دست و پا چو مرد شناور زد 
از بس طیانچه بر سرو پیکر زد 
چون کار روزگار بهم بر زد 
بر روی پاک و قلىب مکدر زد 
موش بگرد رویش چنبر زد 
از بسکه چنگ بر زر و زیور زد 
گفتی چو سکه بود که بر زر زد 
اشکش ز دیده موج فزون‌تر زد 


گفتا ز دوری تو همی مويسم 
ایدون مرآن غلامک دیرینست 
گفتم خمش که صاعقنهء آهت 
یکسال بیش رفت که هجرانم 
درری ازین فزون بنیارم ماند 
این گفتو سفت لعل بمروارید 
گفت از پىی علاح کنون باید 
مظلوم‌وش ز بپر تظلم چنگ 
شپزاده ارد شیر که جسودش طعن 
فرماندهی که خادم قصر او 
رایش بہا بمهر منور داد 
خود او برزم یک تنه چون خورشید 
کس دیده غير او که بیک حمله 
اختر بدند دشمن و او خورشید 
از خون زمین رزم بدخشان شد 
بر عرق حلق خصم سنان او 
هی اه 4 کین کن تفا 
فک تسا کسی بنداد از او 
در رزم تیغ کینه چو بهمن آخت 
ساغر ببزم عيش چو خسرو خورد 
جمشیدوار تخت چو بر بپراست 
بر بام آسمان بریین قدرش 


جز تیر او عقاب شنیدستی 


مد ۰ 1 


۱۶۱ 


بحر دمان ز جنبش صرصر زد 
صباغ شان بحم معصفر زد 
از بس طپانچه بر مه انور زد 
کافغانت بربحان من آذر زد 
کاتش بموی موی من اندر زد 
زین باز بر بیشت تکاور زد 
آتش بکش جان اندر زد 
آتش بجان مام و برادر زد 
وز خشم سنگریزه بساغر زد 
د ست رحا بدامن داور ر 
در دامن خد بو فا زک 
بر فضل معن و همت جعفر زد 
بیغاره از خلال به فیصر زد 
ترش قفا بچرخ مدور زد 
بر صد هزار بادیسه لشکر زد 


چون مرتضی که بر صف کافر زد 
کوپال هرکرا که بمغفر زد 
در بزم جام زر چو سکندر زد 
صارم برزم خصم چو نوذر زد 
خورشید وار باده* احمر زد 
ای بس که پنج نوبه چو سنجر زد 
کاندر طوافگاه اجل پر زد 
کاو همچو لجه موج ز جوهر 
بر فرق چرخ و تارک اختر زد 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


نعلین جاه و مقدم حشمت را 
با برق گویی ابر قرین آمد 
کفران نمود بر نعمش دشمن 
نشگفت اگر بطاعت ما چربد 
کافزون ز طاعت نقلیسن آمد 
شیر خدا على که حسام او 
او بود ماشطهء صور خلقت 
لابلکه نیست دست صور پیرا 
جز او که اوست دست خدا آری 
جز او پی شکستسن بتہا در 
از راست جز بعون ولای او 
کرت کر ا .سرا از 


در منقبت هژیر السالب ليث الغالب علی‌بی 


بجز لب تو کزو گفت شکرین خبزد 
عجب ز سادگی سرو بوستان دارم 
قد تو سرو بود طره* تو مشک اگر 
کند بدوزخ اگر جای چون توغلمانی 
زهر زمین که فتد عکس عارض تو برو 
همه خدای پرستان سفر کنند بچین 
هزار بیشه هژبرم چنان نترساند 
ولی بآهوی چشمت قسم که نگریزم 
وا تضالت )یی کا تا 
برآستان تو ترسم فرشته رشک برد 
چوشرح گوهراشکم د هد بجای حروف 
بقد همچو کمانم مبین که‌هردم ازو 
چه قرنها گذرد تا قران زهره و ماه 
زرشک نازکی و نوبهار طلعت تو 
مدام ازنی‌کلکم که رشک نیشکرست 


ره 


بر اوج ماه و فرق دو پیکر زد 
چون دست او بقبضه* خنجر زد 
او تیع کینه از یی کیفر ژد 
ضویی. که شه بدشهن, انكر زد 
آن ضربتی که حیدر صفدر زد 
آتش یجان فرقهء کافر زد 
د ست از جو خامه بدفتر زد 
گر نقش دست خالق اکبسر زد 
دست خدا بدفتر زیور زد 
کی بای کس بدوش پیمبر زد 
نتوان قدم بعرصه* محشر زد 


ابیطالب علیه السلام گوید 


که د يده لعل کزو جوی‌انگبین خیزد 
که پیش قامت موزونت اززمین خیزد 
ز سروماه بروید ز مشک چين خبزد 
بهشتی از سر سودای حورعین خیزد 
قسم بجان تو یک عمر یاسمین خیزد 
چو ترک کافرمن گربتی زچین خبزد 
که آن غزال غزلخوانم ازکمین‌خیزد 
هزار لجه نپنگم گرازکمین خیزد 
که گوهری چوتوازکان ماءوطین خیزد 
ال کوش ول ین چ 
ز نوک خامه همی گوهر ثمین خیزد 
چو تیر ناز تو صدآه دلنشین خیزد 
اثر کند که قران تو بی‌قرین خیزد 
طراوت وطرب ازطبع فرودین خیزد 


قصاد 


بدان رسیده‌که‌برطبع خویش رشک‌برم 
سزد که سجده برم پیش طبق قاآنی 
على که‌گرکند ش مدح طفل ابجدخوان 
شهی که خاتم قدرت‌کند چودرانگشت 
اگر برادهم‌گردون کند بخشم نگاه 
بروی زین چونشیند گمان‌بری که مگر 
شبیه پیگر یکران اوست کوه گران 
شهادوبینی ذات تو و رسول خدای 
بروز عرض سخا صدهزار گنج گہر 
بجای موج زرشک کف تو بحر محیط 
بروزرزم توهرخون‌که خورد ه درزهد آن 
بنزد شورش رزم تو شور و غوغابی 
هزار بار بنسبت از آن بود کمتر 
رای آنکه توا روزوشب سلام کنند 
مخالفان ترا هر زمان بجای نفس 
زمن که غرق‌کناهم ثنای حضرت تو 
توآن شهی که گدایان آستان ترا 
گدای راه نشینم ولی بهمت تو 
شها تناگر خود را ممان بدرگه خلق 
چنان بیک نظر لطف بی‌نیازش کن 
هزار سال بقا باد دو ستان ترا 


۱۶۳ 


کزان سفینه‌چسان‌گوهری چنین خیزد 
کزو نهفته همی مدح شاه دين خیزد 
زآسمان و زمین بانگ آفرین خیزد 
هزار ملک سلیمانش ازنگین خیزد 
نشان داغ مه ومهرش ازسرین خیزد 
هزار بیشه غضنفر زپشت زین خیزد 
زکوه اگر روش صرصربزین خیزد 
ن از د ود ید ه که‌از دید ۶۵ د وبين خیزد 
ز آستین تو ای شاه راستین خیزد 
زمان زمان عرق سرش ازجبین خیزد 
زبیم خشم توأزچشم هرجنین خیزد 
کزا سمان و زمین روز واپسین خیزد 
که روز معرکه از پشه‌یی طنین خیزد 
زجن وانس وملایک صفیر سین خیزد 
ز سینه ناله برآید ز دل انين خیزد 
چنان غریب که گوهرز پارگین خیزد 
هزار دامن گوهر ز آستین خیزد 
یسار گنج گپربارم از یمین خیزد 
که میا کته شا و رو شرگن خی 
که از سر دوجهان از سر یقین خیزد 1 


بشرط آنکه زهر آنش صدسنین خیزد 


۲2 A AER 


درستایش شاهزاده شجاع السلطنه حسنعلی میرزا 


ای صفاهان مژده کاینک شاه دوران میرسد جسم بیجان ترا از نو بتن جان میرسد 
غصه را بدرود کن کاید سرت این زمان ۱ درد را پیفام ده کاین لحظه درمان میرسد 
کرد نعل توسنش بنشست بر اندام ما ۱ خاک راه موکبسش تا چرخ گردان میرسد 
ظل چتر رایتش گسترده تا عرش برین دور باش حضرتش تا کاخ کیسوان میرسد 
با جلال کیقباد و شوکت افراسیاب با شکوه قیصر و فر سلیمان میرسد 
خسرو پرویز آید زی مداین این زمان يا سوی کابلستان سام نریمان میوسد 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


يا نه پور زادشم پوید به حصن کنگدزژ 
یا نه تیسور دوم گردد سمرقندش مکان 
یا نه سلطان آنسز روزی هزار اسب آورد 
اردوان کاردان اکنون شتابد سوی ری 
یا بسوی بارهء استخر تازد حم شید 
یا مگر سنجر به نیشابور راند بادیای 
یا اتایسک جانب شیبراز فرماید نزول 
آنجپانداری که از خاک ره جان پرورش 
آن اوی که از وق ی را 
آنکه از یاقوت باریهای نوک تیغ او 
۱ تخواهم داد با تابنتده: مہر 
آشکارا هر زمان از جانب بخت سعیسد 
تا بکی قاآنیا بیپوده میرانی سخن 


باد تابان اخترت تا هر سحر از خاوران 


یا نه گرد زابلی سوی سجستان میرسد 


, یا ته قاآن نخستین زی کلسوران مبرسد 


یا مکر شاه اخستان نزدیک شروان میرسد 
اردشیر شیر دل نک سوی کرمان میرند 


یا بسسوی کشور نیریز غازان مبر سد 


یا حسن شاه بہادر زی سپاهان میرسد 
سرزنش‌ها هرزمان بر آب حیوان مبرسد 
هر نفس بیغارها بر باغ رضوان میرسد 
طعنیبا هر لحظه بر کوه بدخشان میرسد 
زانکه رایش را ازین تشبیه نقصان مبرسد 
جر روان او اشارت‌های پنپان مبرسد 
کی از این توصیف اوصافش بپایان مبرسد 
سوی ملک باختر خورشید تابان میرسد 


اوسا بش ماهر آ۵۵» هبروز شجاع السلطنه حسنعلی میرزا طاب تراه گوید 


مگر شرمنده از تیغ شه و ابروی جانان شد 
و یا ایراز پىی ایستار بزم جشن عبد شه 
و یا بهر مبارک باد عید از عالم بالا 
حسن شاه غضنفرفر که خاک نعل شبرنگش 
قضا امری که رایش مظهر خورشید و ماه آمد 
چان دار خهایداری که ارعباری: غولش 
بمیزان سعادت هم ترازو گشت با تختش 
گرایان می‌نشد دست تطاول بر گریبانی 
ز انصافش چنان رسم ستم برخاست از گیتی 
مگر میخواست کردن آشنا در بخر خون تیعش 
حسامش حامی دینست و زینم بس شگفت آید 
برابر کی شود با ابر دست راد او عمان 
نظر بر عفو شه دارند زین پس صالح و طالح 


که آمشب ماه عید اندر نقاب ابر پنهان 
برغم سیم ماه نور باران کوهر افشان 
نزول رحمت حق شامل احوال سلطان 
طراز افسر فغفور و زيب تاج خاقان 
قدر قدری که طبعش مخزن انعام و احسان 
سرای امن گشت آباد و کاخ فتنه ویران 


E E Ë ) EÊ 


E E 


از آنرو منزل ناهید اندر برح میزان 
از آنرو کامن با دوران او دست وگریبان 
که با شیر زیان بنگاه آهو در نیستان 


E 6 


E 


که همچون مردم آبی زپا تا فرق عریان 
که همچون کافر حربی بخون خلق عطشان 
که از هر قطره‌اش زاینده صد دریای عمان شد 


که لطف و قپرخسرو ناسخ فردوس ونیران شد 


قصائد 


۱۶۵ 


پویهی.. باد پاکر تا .یلک راو پشتا ید 
که ای از کید اهریمن زنخ پیچیده از فرمان 
چرا پیچیدی از فرمان شاهی سر که فرمانش 
تو از کابل خدا افزون نیبی کز کینه لشکر کش 
دمان باچل هزار افغان آتش خوی آهن دل 
بناپاک اعنقاد خویش کز نیرنگ فیرآگیسن 
سرانجام از هراس غازیان شاه شیر اوژن 
هم از خوارزم شه برتر نبی کز کین سپاه آرا 
روان با سی هزار آهرن منش عفریت جادوگر 
سرانجام آنهم از آسیب مال و جان وتاج وسر 
چگویم چون توخود زین بیش د بد ستی ومیدانی 
مگر این نی همان شپزاده کاندر بند قهر او 
مگر این نی همان شاهی که اندردشت کافردز 
مگر این نی همان گردنکشی کز نیشه؟ قپرش 
مگر این نی همان پیل پنگ آویز شیر افکن 
مگر این نی همان ارغنده* شیر بیشه* مردی 
مگر این نی‌همان اسب افکنی کز گرد شبرنگش 
مگر این نی همان خاورخداوندی که فوجش را 
مگر این نی همان گیتی کنارنگی که‌خصمش را 
مگر این نی‌همان جمشید افرنگی که جیشش را 
مگر این نی همان کیخسروی کاسفندیار آسا 
شها افسر ستانا تاج بخشا مملکت گیرا 


ز بس طوفان خون آورد شمشیر جهانسوزت 


عدو آشفته زلف پر خمت را خواب دید آنگه 


و او در جهان حست از تف نیع شرربارت 
بقای جاودانی ملک را بخشد جہانسوزت 


سراید بد سگال شاه را کز اهل طغیان شد 
چه شد کاخر روانت غرقه* دریای خذلان شد 
روان در نه سپپر و شش جهات و چار ارکان 
زهند و قندهار و سند و لاهور و سجستان شد 
که هریک لا شهءبیجانشان همدست دستان شد 
بعزم رزم شاه و ترکتاز ملک ایران شد 
گریزان از در دشت و غار وتایطتان شد 
ز مروواندخود و قندز و بلخ و شبرقان شد 
بعزم رزم شاه وفتح اقلیم خراسان شد 
گریزان چون گراز از بیم شیر نر گرازان شد 
که ازالماس گون تیغش جپان کوه‌بدخشان شد 
تنت همچون برهمن بسته* زنجیر رهبان شد 
ز سہم سهم خونريزش بچرخ افغان افغان شد 
برابر با زمین بنیان بام و بوم ملتان شد 
کرش هل را کی کب 3 
که اندر بیشه شیراز بیم شمشیرش هراسان شد 
هوای پہنهء هیجا فضای بربرستان شد 
غنیمت ازدیار خاوران تاملک ختلان شد 
هزیمت از دیار روس تا مرز کلوران 
بمفتاح ظفر مفتوح هفت اقلیم دوران 
تویی کز تابش رایت خجل خورشیدتابان 
زخاطر باستانرا داستان نوح و طوفان 
که درچشم مساکین سنگ‌وگوهرهردویکسان 
ا ا و روا 
که هرچیز اندر و پیدا بغیراز نام پایان 
بصد آشفتگی بیدار از آن خواب پریشان 
هویدا آنگه از خاکسترش الوند وشهلان 
بظلمات نیام ازآن نهان چون آب‌حیوان 


بعون بازوی کشور کشای شیر بزدان 
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دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


1۶۶ 


چنان مفتوح گرددملک خصم ازتیغ وبازویت 


که گوید هر کسی زه زه عحب فتح نمایان شد 


بگوش از هاتف غیبم سحرگه این ندا آمد 
بسالاری سپپسالار دارای تهمتشن تن 
ظفرمندی که هندی آژدهای اژدر اوبارش 
عدو بندی که خطی رمح او در پپنه هیجا 
بنزد خضر دانش موبدان این بس شگفتی زو 
شگفتی اینکه قیرآ کین نیام طلمت | بسن 
بشکل عین از آنرو آمد از روز ازل تیفش 
کشد در دیده خاک راه آهو از شرف ضیقم 
سکندر خوانمش زانرو که از رای جهان آرا 
وگر افراسیاب نیز خوانم بس عجب نبود 
دلش سرچشمه* فیض ونوال وبخشش و احسان 
عبیر خلق او را تالی مشک ختن خواندم 
تعالی اللّه بنام ايزد زهی ای آسمان قدری 
به تیر راست رو خم کرده پشت بد سکالانرا 
نپنگی ازدرها شکلست شمشیر شرربارت 
فلک سرسام جست‌از صدمه* گرزت ازآن برتن 
رباید مغفر از فرق دلیران تیغ رخشانت 
شها خصم پدرت آن تیره بخت بد کنش کایدر 
سیخ ر سارت کا ا 
ز بهر دفع او اکنون بر آن تازی نسب بنشین 
دمی زن با پدرت آن شرزه شیر بیشه* مردی 
که هان ایشاه لختی بربجان افشانی تابین 
عنان ما بما بگذار و خودبنشین رکابی زن 
نه آخر بچه* شیر ژیان شیر زیان گردد 
تا ر مدح دارای جهان بربنده قاآنی 


الا تا از سیر هفت نجم و سیر نه گردون 


کف ا سکم ےآ ا ا 
بکام تیره بختان چشمه» آب فنا آمد 
که عين عون و عين فعل و عين مدعا آمد 
4 وا ا 
نمایان مظہر آیینهء گیتی‌نما آمد 


که آهن خود و آهن جوشن و آهن قبا آمد 


۱ کفش کان عطاو ریزش وجودو سخا آمد 


خرد چین بر جبین افکند کاین عین خطاآمد 
که بعکم نتت لو رن ام ها اند 
کمانت گزازل چون پشت نه گردون دوتا آمد 
که هم خود بحر خون آورد وهم خود آشناآ مد 
صلیب افکن ز خط قطب و خط استوا آمد 
خهی‌آهن سلب اعجویبی کاهن ربا آمد 
سرش برتن گران از کید ودیوش رهنما آمد 
نداند. کاو پس از داور خدا کیپان خدا آمد 
که در دشت دغا همیوییه با باد صبا آمد 
که از گرزش تن الوند و هلان توتیا آمد 
که روز آزمون ما بمیدان دا آمد 
یکی برجوهر ما بین که وقت کارها آمد 
نه آخر زادهء نر اژدها نر اژدها آمد 
که هان وقت ثنابگذشت و هنگام دعا آمد 
کت و ی ان کم ونم ۳ 37 


قصا 


ند 


۱۶۷ 


چنان پاینده بادا دولتت کاندر جهان مرد م بهم گویند این دولت مگر بی انتہا آمد 


درستایش شاهزادهء کیوان سریر ارد شیر میرزا و تشبیب بمدح شاهنشاه اسلام پناه 


سحر بشیر ملکزاده آردشیر آمد 
نگشته بود تباشیر صبح فاش هنوز 
سیه غلامکم از خوشدلی صفیری زد 
هنوز داشت دو صدگام راه تا برمن 
گه مصافحه سر ینجگان سیمینش 
چودربرش گرفتم دود ست‌من لغزید 
بچشم من همه‌اندامش ازروانی‌ولطف 
دو سال پیشترک کاش نامه می‌آورد 
اگر چه وقتی آمد که از حرارت تب 
ولی چو آمد رنجم برفت پنداری 
مرا ز سلسله* رنج و درد کرد خلاص 
سپرد نامه و بگشود نامه را ديدم 
نه نامه بود یکی درج بود پر زگهر 
مگر ز مرد مک چشم بود دودهء او 
بگاه خواندنش از فرط وجد درگوشم 
برست نیشکرم از دو گوش بسکه درو 
فتاه ود شمارا مایا نگ 
چه شکرجودش گویم که پیش همت او 
اخاطه یافته برهرچه هست همت او 
بهرچد حکم کند قادرست ینداری 
بکوه روزی اوصاف عزم او خواندم 
ملک زایا ای کز کال عز و شرف 
بخاکیای تو تا شوکت ترا ديدم 
مگرکه شخص توتمنال‌خود زعقل‌کشید 
بدرگه تو سماوات سبع را ديدم 


مرا دوباره بیستان شوق شیر آمد 
که سوی من ز ره آن ماهرو بشیر آمد 
که خواجه مژده که ازره یکی سفیرآ مد 
کش از دو زلف همی نکپت‌عبیرآمد 
درون دست من از نازکی حریرآ مد 
زطرف دوشش ودریک‌بغل خمیر آمد 
چو شغرهای ملکزاده اردشیر آمد 
چوغدر قافیه خواهم دریغ دیرآمد 
مزاج من همه سوزان‌تر از سعیرآمد 
که پیک رحمت از گنبد اثیر آمد 
گمان بری که بر روی تن زریر آمد 
که بوی مشکم در مغز جای گیر آمد 
تم ارچ رها رگ کر ا 
که چشم تارمن از دیدنش بصیرآ مد 
چو چنگ باربد آواز بم و زیر آمد 
همی عبارت شیرین و دلپذیر آمد 
که حرز مہر ویم باز دستگیر آمد 
هزار جودی همسنگ یک نقیر آمد 
از آنکه همت او عالم کبیر آمد 
که آفرینش در چنگ او اسیر آمد 
ادا نکرده سخن کوه در مسیر آمد 
چو ذات‌پاک خرد خاطرت خطیرآ مد 
جهان هستی در چشم من حقیر آمد 
که ذات‌پاک توچون عقل‌بی نظیرا مد 
همی بشکل کم از عرض یک‌شعیر آمد 


بقد قدر تو سنجیدمش قصیر آمد 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۱ ۱۶۸ 


تو خود بدانش صد عالم کبیرستی 
شود زفرط غنامستجار هرچه غنیست 


تور عمر عدو سردبه که نان هوس . 


ز دشمن تو نفورند خلق بنداری 
ز هم معانی و الفاظ سبق میحستند 
قلیل‌جود تود نیاست وآنچه‌هست درو 
چه رزمگاهان زین پیش کزسموم اجل 
بگوش گردون گفتی که زیبق افکندند 
چودید رمح ترابدسکال باخود کفت 
چو خارپشت سخنگو بالامان خاست 
عقاب تیر تو تا بشکردکبوتر مرگ 
بدان رسیدکه قهرت‌جهان خرابکند 
ز فر طالع منصور بر زمانه ببال 
بمردفتنه درآنروزکار کاوبطالع سود 
از آن بپیروجوان واجبست طاعت‌او 
فلک چگونه تواند که دم زندزخلاف 
TT TT‏ 
ساره رای آک کر وراد 
مبین بسردی طبعم که درتن ازنوبه 
وگرنه درهمه آفاق دانی آنکه وی 
مرا بمهر تو ایزد سرشته است روان 
فسون چرخ مرا ازتودورکرد آری 
د رین سفرهمه قسم من آزجهان گویی 
ولی شکایتم ازدست روزگار خطاست 
توانگرست بحمدالله از خرد بفزم 
بجیش نظم مسخر کنم حصار هنر 
ولیک با همه دانش خجالت ازتوبرم 
همی بمان که شود روشن ازتوشام ابد 


پنسبت ارچه‌تدت عالم صفیر آمد 


صدای شهپر جبریلش از صریر آمد 
هرآانچه پخت بکام امل فطیر آمد 
ز مادر و پدرش طعم وبوی سیر آمد 
چو یاد مدح توام دوش درضمیر آمد 
زهی قلیل که دارای صد کثیر آمد 
هوای معرکه سوزان‌تر ازاثیر آمد 
زبسکه نعره؟ رویین خم و نفیر آمد 
که از گلوی جہنم برون زفیر آمد 
ز بسکه برتن خصم تو چوب تيرآ مد 
ز هرگرانه چو صیاد در صفیر آمد 
ولیک رحمت توخلق را مجیر آمد 
طراز تاج شد و زینت سریر آمد 
که هم ببخت‌جوان هم بعقل پیرآ مد 
که نظم ملکشن :در عهده* امیر آ مد 
که بحر با کف راد ش کم ازغدیر آمد 
برد حلم تو همسنگ یک ستیر آمد 
هزار نوبتم امسال زمپریر آمد 
نه یک سخنور زادو نه یک دبیر آمد 
از آن ز مدح توام طبع ناگزیر آمد 
هلا که سات ار خلت هن اب 
بلا و رنج و غم و نقمت وزحیر آمد 
که این مقدرم از ایزد قدیر آمد 
اگر چه دست من از سیم وزرفقیرآ مد 
بزیر یاچه غم ارفرش من حصیر آمد 
چنانکه صبح ازل از رخت منیر آمد 


قصائد 
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عجب نباشد اگر در جهان شهیرا مد 


در ستایش ابوالسلاطين عباس شاه اه غازی د نیای بیضا رای شاهنشاه 


هست از دو کعبه امروز دين خدای خرسند 
آ ی که وی لت این كغ وت وولف 
صید اندر آن حرامست در ملت پیمبر 
ر ر ا کت را ابه بے ال 
ی قل رک آن. فل ك 
عباس شاه غازی کز یاری جہاندار 
کوهیست بحر پرداز بحریست کوه پیکر 
با حلم او سه گوی است ثهلان و طوروجودی 
با جود بیکرانش چاهیست بحر قلسزم 
خنکش چو در تکادو غوغا و ملک خنلان 
جیشش بگاه پیکار خنجر گذار و خونخوار 
از قپر کینه توزش و لوال در بخارا 
با دست گوهر افشان چون پا نهد به یکران 
بر دیر پای گیتی کاخسش کند تحکم 
پیر خرد ندیده چون او بپینه استساد 
سامان هفت کشور عدلش با من آراست 
نهلان بپیش حلمش خجلت برد ز خردل 
در کاخ شوکت او گیہان بپینه چاکر 
کنزی ز بخشش اوست دریا و گنج و معدن 
در مرفزار عالیش هر جا که خار ظلمی 
دی در سرخس دیدی از حمله* سپاهش 
یک جیش را غنیمت از مرو تا بسقلاب 
فردا بود که بینی اندر دیار خوارزم 
آخسر مگر نہ سنجر بهر هلاک اتسز 
از بهر کشور و گنج خود را فکند : در" رنج 


آن را بشرع پیمان این را بعدل پیوند 
می‌آندر اون حلا لست در مدهب خرد مند 
از قرب این عجم را نازد بعرش آوند 


با جود او سه جوی است عمان و نیل و آروند 
با حلم بیقیسش کاهیست کوه الونسد 
عزمش چو در روارو آشوب و مرز میمند 
هر یک بواقعه الوا هریک بحمله اولند 
از رمح فتنه سوزش زلزال در سمرقند 
بر گرد گرد گردون خنکش زند شکرخند 
مام جهان ندیده چون او مپینه فرزند 
دامان چار مادر جودش بکوهر آکند 
عمان بنزد جودش شنعت برد ز فرکند 
بر خوان نعمت او گکردون کمینه آوند 
رمزی ز دانش اوست اوستا و زند و پا زند 
با تیشهء عدالت عزمش ز ریشه برکند 


که شب تاه ازاف یک امک واک هی بت 


یک فوج را هزیمت از طوس تا بسدربند 


فوجی اسر شادان جوقی امیر د ربند 


آدیوان حکیم قاآنی شیرازی 
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خسرو نه کم ز سنجر از زور و هور و لشکر 


فرداست کز خراسان لشکر کشد بتوران . 


خوارزمشه کریزان از دیده اشک ریزان 


توران خراب گشته جیحون سراب گشته 


تا باغ و راغ گردد در موسم بهاران 


در رزم و بزم بادا آثار مہر و فهرش 


خصمش نه بر ز اتسز از زر و زور و پیوند 
با دست گوهر افشان با تيغ گوهر کند 
از بسکه خسته بسته نادان شود خردمند 
بر رخ ز مويه صد چین بر دل ز ناله صدبند 
میمند و مرو ویران گرگانج و کات فرکند 
از ژاله کان الماس از لاله کوه یاکند 
در جام دشمنان زهر در کام دوستان قند 


تارستایش کبق الاخانی وال قاضی جنات خاجی ززا آ قاس رجه الله فرنایة 


ازین سان کابر نیسانی دمادم گوهر افشاند 
درختانرا چه شد کامروز مبرقصند از شادی 
جناب حاجی آقاسی که ریزد طرح صدگرد ون 
اگر باد عتاب او زند یک لطمه بر هستی 
وگر برق خلاف او کشد یک شعله در گیتی 
غاا واه داتشه نید کک راید 
بقهاریکه فیرش پشه‌یی را گر دهد فرمان 
که تا امروز جز مدحت زبانم حرفی ار گفته 
بلای بد بود حاسد بجان هر که در عالم 
حریف خویش چون پرمایه بیند خصم بی مايه 
چوصبح ارصادقم دراین سخن روزم بود روشن 
کسان گویند ببریدست مرسوم مرا خواجه 
برین دعوی دلیلی گویمت از روز روشنتر 
چو مرسوم مرا زاول تو خود دادی یقین دارم 
خدا تاند گرفتن آنچه بخشد از ازل لیکن 
غا ابد کر کا 0[ 
چو بر حکم مجدد مبرود تعلیق این مطلب 
چه باشد ابر کلکت گر همی گرید بحال من 


ز فیض تست اينهم کز طریق عجز مینالم . 


کدامین یک بود زیبند ۵ از حود تو میپر سم 


اگر ترک ادب نبود بدست خواجه میماند 
مگر بر شاخ گل بلبل مدیح خواجه میخواند 
اگر شخص جلالش گردی از دامن برافشاند 
چه جای هفت گردون کافرینش را بجنباند 
چ چان جار فخا کب درا را وتات 
بقدرت چرخ را در دیده* موری بگنجاند 
بزخم نیش او خرطوم پیلان را بپیچاند 
مر آنرا چون زبان لاله ايزد لال گرداند 
دعا کن کاین بلا را ایزد از عالم بگرداند 
به بهتابی ازو طبع بزرگانرا برنجاند 
وگر چون گل دورویم باد غم برگم بریزاند 
بیزدان کاین سخن را گوش من افسانه میداند 
تو خورشیدی و قطع فیض خود خورشید نتواند 
گرد اتمه باد ازل تمیگریه .نم ان 
ولی از فرط رحمت داده* خود باز نستاند 
مگر تعليقهء نو جان من زين بند برهاند 
وزان یک گریه‌ام تا حشر همچون گل بخنداند 
که یزدان هم ز بهر شیر کودک را بگریاند 
که برچرخم رساند با بخاک تبره بنشاند 


قصا تد 
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خدا هرچند قہهارست لیکن از بی روزی 
تو مهری مهر نور خود بنیک و بد بیندازد 
از آن بخت ترا بیدار دارد سال و مه پزدان 
روا نبود که مداح تو با این منطق شبرین 
الا تا سال و مه آید الا تا عمر فرساید 


عنان فیض خود از مومن و کافر نتاباند 
تو ابری ابر فیض خود بخارو گل بباراند 
که خلق خویش را در مهد آسایش بخوایاند 
نیارد چون مگس لختی ز سختی سربخاراند 
بیایی نا فلک باید بمانی تا جپهان ماند 


در شتایش تاه ماضی محمد شاه غازی فرمابد 


سرین دلبر من سیم ناب راماند 
هنوز نامده درچشم من‌روم ازهوش 
درست‌نقطه* سرخی که درمیان‌ویست 
کنار اوهمه رخشان ميان آوهمه چين 
یماه ماند و در وی نشان بوسه* من 
شعاع او همه‌چشم مرا کند خيره 
بروی یکدیگر افتند از دو سو گویی 
چودر ازارقصب یار سازدش پنهان 
بروی او ز قفا طره نگارینم 
فراز تحسین یانی نوشته*نفطرین 
و با بخرمن نسرین ز بر بشکل کمند 
و یا بقرص قمر برهمی بهیاءت مار 
و یا بخیمه سیماب رنگ سیمین لون 
و يا بر حواصل که بر زده خرمن 
و یا ببرز و بروکتف پور کیکاووس 
و يا بیپلوی بدخواه شه فراز رکاب 
خدیو راد محمه شه آفتاب ملوک 
مظغری که بهنگام گیرودار نبرد 
ویانه ازبی حرق مخالفان چون ديو 
پرند هندی آوشعله‌ییست خاره شکاف 
بان شیر دو آگه بون اده شاه 


۰ 


بپر کجا که فرازد خیام و 


رس فرع وتات 1 
بخاصیت همه گویی که خواب راماند 
بجام سیمین گلگون شراب را ماند 
بدین د ووصف یکی شیخ‌وشاب راماند 
گمان بری کلف ماهتاب را ماند 
اگر غلط نکنم آفتاب رامانسد 
که جمله دفتر اهل حساب راماند 
سپیل رفته بزیر سحاب را ماند 
غلالہای خطا بر شثواب راماند 
بسروی زعفران یانی عذاب را ماند 
همی نگون شده شاخهء سداب‌راماند 
بخویش حلقه زده مشک ناب راماند 
همی ز عنبر سارا طناب را ماند 
پراکیده پر غراب را اند 
کمند پر خم افراسیاب را ماند 
دوال خسرو مالک رقاب را ماند 
که بربرخش بچرخ آفتاب را ماند 
بوقعه تيرش ۳ عقاب را ماند 
بچرخ معرکه سوزان شهاب را ماند 
که برق او بوغا التهاب راماند 
بروز جنگ و عدویش کلاب را ماند 
بلند گردون بر آن قباب را ماند 


دیوان حگیم قاآنی شیرازی 
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سپهر توسن گویی بود کمیت ملک 
نهيب تيغ ملک چيست بوم وجان‌عدو 
بلارکش بود الماس رنگ و آتش فعل 
بشیرماند در خوردن وفشاندن خون 
زبسکه شادی خیزست عهد دولت‌شاه 
ثنا و منقبت من بچهر دولت شه 
کم ووا ای ع کی که ا ا 


که ماه یکشبه بروی رکاب را ماند 
که جای او بروبوم خراب راماند 
ولی بواقعه لعل مذاب را ماند 
چنانکه دشمن خسرو دواب را ماند 
همی معاینه عهد شیاب را ماند 
بر آفتاب درخشان نقاب را ماند 
بگوید ایدون یوم الحساب راماند 


درستایش شاهزاده: رضوان و ساده شجاع السلطنه حسنعلی میرزا 
طاب الله تراه فرماید 


غم و شادیست که با بکدگر آ میخته‌اند 
در گفی رشته* تسبیح و کفی ساغر می 
تردماغ از می شب خشک لب ازروزه* روز 
درکف شیخ عصا در کف میخواره قد ح 
همه را چهره چو صندل شده از روزه ولی 
مطرب وناله* نی واعظ و آوازه» وعظ 
تا چرا روزه بنوروز در آمیخته است 
همه با روز بجنگند و علاجش نکننسد 
باز نوروز شود چیره هم آخر که کنون 
روزه کس را ندهد چیز و کند منع ز خور 
گر چه بر روزه بشورند هم آخر که سپاه 
خوان نوروز پر از نعمت الوان با او 
منم می هم نکند زانرو با او سیپی 
اشوا کی رسد امع ات 
ساقیانراست ازین معجزه کز ساغر می 
کرده درجام بلورین می چون لعل روان 
آتش طور عجین با ید بیضا کردند 
باده در کام فرو ریخته از زرین جام 
سرخ مرجان تر آميخته با لوءلو* خشک 


یا مه روزه بنوروز در آمیخته‌اند 
راست با عقد ریا قمر آمیختنه‌اند 
ورع خشک بدامان تر آمیخته‌اند 
ازدها با ید بیضا اثر آمیخته‌اند 
صندلی هست که با درد سر آ میخته‌ا ند 
لحن . داود بصورت بقر آ میخته‌اند 
خلق با وی ز سر کینه در آمیخته‌اند 
رویھا تد که با مر ت مداد 
نیمی از خلق بدو بیخبر آمیخته‌اند 
ابله آنان که بدو بی‌تمر آمیخته‌اند 
با ملوک از یی تحصیل خود آمیخته‌اند 
زین سبب مردم صاحب هنر آمیختنه‌اند 
همچو رندان جہان معتبر آمیخته‌اند 
که یکی رشته بصد عقده برآ مبخته‌اند 
اتا زور ٣‏ را با نکدکنم. اششتها ند 
نی نی الماس بیاقوت تر آمیخته‌اند ˆ 
نار نمرود باب خضر آمیخته‌اند 
خاوران گویی با باختر آمیخته‌اند 
تا او ی مرا کر ایتا 


قصائد 


رنگ‌وبو داده بمی لاله رخان ازلب وزلف 
کرده در جام هلالی می خورشید منال 
قطره‌ی یآب‌بهم بسته که هیچش نم نیست 
آب بی نم نگر و آتش پرنم که بطبع 
اشک می یاک کند خون جگر را گر چه 
نی خبر می دهد از عشق و خبردار مباد 
شکل ماریست که باده د هنش نبست‌زبان 
چنگ درچنگ خوش آهنگی کز آهنکش 
شاهدان بسته کمر کوه کشی را بمیان 
هفت‌سین کزیی تحویل گدارند بخوان 
ساعد و سینه و سیما و سروساق و سرین 
گویی از لخلخهء عود و سراییدن رود 
وتان وی عا دام ب 
تا همی از زر و یافوت مفرح سازند 
گلعذاران کر لب بعلاج دل خلق 
همه‌مشکین خط وشبرین‌لب وسیمین‌عارض 
نقشبندان قضا بر زبر دیبهء خاک 
جعد سنبل‌چو زره عارض نسرین چو سیر 
مقدم اهل خرد غالیه بو بسکه بیاغ 


شون نان قرط اا ر تایه بط 
چشم نرگس زچه برطرف چمن حاد ثه‌بین 
از مطر زنده چرا پیکر بیجان نبات 
شاهد گل شده بازاری و از مقدم آن 
آب همرنگ زمرد شده از بسکه بباغ 
بنکه در نشو و نمایند ریاحین گوبی 
سوسن وعبهر و گل لاله وریحان و سمن 
گوبی از خیل خدیوان معظم که بار 


خسروراد حسن شاه که‌از غایت لطف 


جرات انگیز ز بس موقف رزمش گوبی .. 


۱۷۳ 


با شفق, :زا به نسیم سحر آمیخته‌اند 
یا هلالیست که با قرص خور آمیخته‌اند 
با روان آتش نمناک در آمیخته‌اند 
هر نمش را بپزاران شرر آمیخته‌اند 
رنگ آن اشک بخون جگر آمیخته‌اند 
گوش وهوشی که نه باآن خبر آمیخته‌اند 
طبع زهرش بمزاج شکر آمیخته‌اند 
هوش شنوایی با کوش کر آمیخته‌اند 
زان سرینها که بموی کمر آمیخته‌اند 
گلرخان رنگی از آن تازه‌تر آمیخته‌اند 
هفت‌سین‌آسا با سیم اانه 
بوی گل با دم مرغ سحر آمیخته‌اند 
ار ج راحت قلب کدر آمیخته‌اند 
می یاقوتی با جام زر آمیخته‌اند 
هرزمان از رخ و لب گلشکر آمیخته‌اند 
نوبه و هند عجب با خزر آمیخته‌اند 
نقشها تازه‌تر از شوشتر آمیخته‌اند 
از پی کینه زره با سپر آمیخته‌اند 
عطر گل در قدم پی سپر آمیخته‌اند 
گرنه روح حیوان با شجر آمیخته‌اند 
گرنه جان ملکی با حجر آمیخته‌اند 
گرنه چشمش بخواص نظر آمیخته‌اند 
که ع کاک ا شاد اا 
گت نافه بین رهگذر آمیخته‌اند 
حشر سبزه بهرجوی و جر آمیخته‌اند 
طبعشان زاب و گل بوالبشر آمیخته‌اند 


ر درر . 4 در 4 1 ب ته‌اند 


تفن یڑ ملک دادر ایتا 


روح باکانش با خاک درآمیخته‌اند 


خاکش از زهره شیران نر آمیخته‌اند 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۷۴ 


یک الف تره خشکیست بخوان کرمش 
اجر یکروزه سگبان جلالش نبود 
ابرو دریانه ز خود اینهمه گوهر دارند 
دوست سازست وعدوسوز همانازنخست 
خاک راه تو شد اکسیر ز بس شاهانش 
روزی از کلشن خلقت آثری کشت پدید 
وقتی از آتش قهرت شرری شد روشن 
ظفر از جیش تو هرگز نشود دور مکر 
پاس ایوان تراشب همه شب انجم چرخ 
صارمت صاعقه» خرمن عمرست مگر 
تب آز تشکه: کشاید. ری ان پندازی 
یابد آمیزش جان جسم يلان با جوشن 
بسکه در خود یلان تیغ کند جاکوبی 
تیرها بسکه نشیند بزره پنداری 
پدران خنجر خونریز ز مغلوبی جنگ 
پسران دشنهء فولاد ز سرگرمی کین 
تیغت آنگاه که بر فرق عدو گیرد جای 
گاو سر گرز بدریای کفت پنداری 
گوهر نظم دلارای ترا قاآنی 
غازنان: لک از یبن خریداری. ٣ن‏ 
کم شود قیمت کالا چو فراوان گردد 
بدل و دست ملک بین که در و گوهر را 
تا که همواره ز همواری و ناهمواری 
تلخی کام بود لازم شبرینی عيش 
تلخی کام تو دشنام تو بادا بعدو 
وانچنان عيش توشیرین که خوداقرارکنی 


هر تروخشک که در بحر و بر آمیخته‌اند 
هرچه در خوان بقا ماحضر آ.میخته‌اند 
با کف داور فرخنده فر آمیخته‌اند 
طینتش را ز بهشت و سقر آ میختنه‌اند 
با بصر از پی کحل بصر آمیخته‌اند 
هفت دوزخ رازان نی شور آ میخته‌اند 
طینت حیش ترا از ظفر آ میخته‌اند 
دیده تا وقت سحر با سپر آمیخته‌اند 
جوهرش با اجل جانشکر آمیخته‌اند 
با نان« اثر نیشن 2 اند 
گوبی ارواح بود با صور آمیخته‌اند 
خود ابطال به تیغ و تبر آمیخته‌اند 
روستم وار بخون پسر آمیخته‌اند 
همچو شیرویه بخون پدر آمیخته‌اند 
ماه نو گوبی با باختر آمیخته‌اند 
راستی گرچه بسلک گپر آمیخته‌اند 
هر دو سطرش بدو مثقال زر آمیخته‌اند 


با فراوانسی کالا ضرر آمیخته‌اند 


بسکه بخشیده چسان بامدر آمیخته‌اند 
که بنیک و بد دور قمر آمیخته‌اند 
شهد با زهر و صفا با کدر آمیخته‌اند 
گرچه دشنام تو هم با شکر آمیخته‌اند 
که ازو شربت جان بشر آمیخته‌اند 


دل کہ ھچ کد چو واد بای گنه 


د ی مراد خود اختیان ک 


قصائد 


۷۵ 


اگر چه ترک مراد خود اختیاری نیست 
غریب را که بغربت اسیر یاری شد 
باضطرار کمنسدش برد بجانب شهر 
ولی غزال از آن پس که شد اسیر کمند 
ز قید صورت و معنی کسی تواند رست 
نخست آیبت فرقان عاشقی حمدست 
نه با ارادت او نام مال و جاه برد 
بلاست يکه سواری ستاده در صف عشق 
محیط دایره آنکش بسر تواند. برد 
نه عاشقست کسی کز ملامت آند يشد 
نه رستمست کسی کز مصأف‌رویین تن 
" نه عاشقست چو بلیل کسی بصورت کل 
بکیش عشق کمان‌وار گوشمالش ده 
باتفاق بزرگان کسیست طالب گنج 
کسیست طالب بوسف باعتقاد درست 
روان فدای خلیلی نماچو اسماعیل 
چنانکه من ز رخ ماه خود نتایم مهر 
هزار گونه جفا دیدم ازجهان و هنوز 
نگار نام بتست ویتی بود مه من 
د مید مشک خطش گویی آن‌دوآ هوی‌چشم 
رخش سیه شده اندک ز همنشینی زلف 
لک رھ اک جن دلت کا 
بوقت ناز چو کاکل بروی بپریشد 
چو شام تیره حصاری کشد ز چنبر زلف 
بوصل عکس رخ او بپجر خون دلم 
بحیله کس نتواند بروچشاند زهر 
مرا بهار و خزان هردو پیش بکسانست 
وگر بهشت دهندم کناره میگیرم 
هرآنکه هست خریدار ماه صورت او 


چگونه در شب تاریک خوانمش برخویش 


که عاشق آنچه نماید باضطرار کند 
که گفته بود اقامت در آندیار کند 
غزال را که بصحصرا کسی شکار کند 
جر آک کدی ات د کار گنه 
که در هوای یکی ترک صد هزار کند 
که حمد پيشه کند هر که رو بیار کند 
نه با محبت اوفکر ننگ و عار کند 
کس ج کهآ هنگه ان دار کنو 
که پای جہد چو پرکار استوار کند 
که هر که می طلبد صبر بر خمار کند 
سپر بیفکند و ترک کارزار کنسد 
که احتراز ز کلچین و زخم خار کند 
چو تیر هر که ز قربان شدن فرار کند 
که مشت تا بکتف در دهان مار کند 
که صد رهش چو زلیخا عزیز خوار کند 
ورت زمانه چو ابلیس سنکسار کند 
بصد بلا اگرم فقق اور دوجار کند 
دلم متابعت مهر آن نگار کنسد 
که ماه سجده بر او صد هزار بار کند 
بر آن سرسټ که مشک خود آشکار کند 
سياه کار نکو را سياه کار کند 
فضای مملکت روم زنگبار کند 
چو شعر من همه آفاق مشکبار کند 
چو ماه چارده جا اندران حصار کند 
ھر و قت ا دده لالا که 
که زهر را لب او شهد خوشگوار کند 
که او بچهره خزان مرا بهار کند 
در آنزمان که مرا جای در کنار کند 
فلک ز مهر بر او مشتسری نثار کند 


که جلوهء رخ او لیل را نهار کنسد 


دیوان حکیم قاآنی‌شیرازی 


۱۳۴ 


دکان مشک فروشست گوبی آن سرزلف 
خلیفه؟ شب و روزست زانکه گیتی را 


بجبر بوسه زند بر لب و دهان کسی 


کهینه بنده* خسرو مهینه خواجه* عصر 
معا مکی سر زا سار ۳ 
بروز همتش اردانه بر زمین پاشند 
کس ار بباغ برد نام او عجب نبود 
ز شرم همت او بحرها عرق ریزند 
وگر زبانسه کشد تيغ او ببحر محیط 
همین نه مدحت خسرو کند ببیداری 
بحزم توسن اجرام را نماید زین 
بتیغ روز و غا ملک را سمین سازد 
چنان بود کف او زرفشان ز فرط کرم 
عدو ز فکرت شمشیر او بروز نبرد 
بروز رزم که گردون سپاه پوش شود 
برآفتاب شود شاهراه منطقه گم 
ز بسکه حادثه بارد ز آسمان بزمین 
امل بروز بقا خنده قاه قاه زنسد 
بگرد معرکه که گردون ستاده سرگردان 
سپپر پشت نماید زمین شکم دزدد 
سنان نیزه* او را زمانه از سر خصم 
زهی سخای تو چندانکه حرص همت تو 
مخالفت چو شود کشته سرفراز ترست 
بچشم فتنه که در خواب بادتا محشر 
کند ز عدل تو گرگ آنچنان حراست‌میش 
ز اهتمام تو ملک آنچنان بود ایمن 
بضرب آهن تیغش برآری از دل سنگ 
حساب نیک و بد خلق را بروز جزا 
ولیک روز جزا زان دراز شد کایزد 
بزرگوارا این خادمت ر بیجایی 


که طیله طبله بروشک چین قطار کند 
بچهره روشن سازد بطرها تار کند 
که مد ح و منقبت صاحب اختیار کند 
که روزگار بذات وی افتخار کند 
بدان رسیده که آزرم قندهار کند 


هنوز ناشده درخاک برگ و بار کند 


اکر بان برسي هال ا 
TEE‏ 
همی زهر طرف آسیمه سر مدار 
زمین چو منهزمان بانگ زینهار 
اجل زییم فنا کریه زار زار 
که در میانه اگر گم شود چکار 
دمی که دست بر آن گرز کاوسار کند 


تاه هه ها هه 


ه 


گمان شاخ درختان میوه دار 
گهر ز سنگ و زر از خاک شوره‌زار کند 
از آنکه جاز زمین بر فراز دار کند 
بلارکت اثر بسرگ کوکنار کند 
که دایسه تربیت طفل شیرخوار کد 
که .عتجبوت. نیارد فیس شکار کته 
ماه ا ای ین اوه 
بنیم لحظه تواند که کردگار کند 
عظا وجود ترا یک بیک شمار کند 
بدان رسیده که از مملکت فرار کند 


قما ثد 


فت که بالا رود بچرخ اثیر 
نه شیر شرزه که در بیشه معتگف گرد د 
نه قمری است که برشاخ سرو گیردحای 
نهنگ نیست که ساکن شود بلجه* بحر 
شه یسه که باتفا :گاید :بال 
نہ خاک تاری تارو نهد بمرکز خویش 
نه عقل صرف که در لامکان مکان گیرد 
نهنگ لجهء فضلست و دست او دریا 
گرفتم آنکه بود در شاهسوار سخن 
گرفتم آنکه بود مهر نور بار هنر 
زالتفات تو دارد طمع که چون خور شبد 
.حکیم گوید کاینده را همی زیبسد 
هزار خانه و کشور بدان کسی دادی 
همان نه خانه بجاماند و نه خانه خدای 
TENS‏ 
سپهر از آن همه دلکش قصور محمودی 
جهان از آن همه آواز سنج سنجرشاه 
بسی ز بخت خود اندر زمانه نومیدم 


۱۳۷ 


نه صرصرست که در بحر و بر گذار کند 
چ متا که کم کته قار کد 
ته هرغ زار که ياوا بمرغیرار کد 
ا و 
نه آب جاری تا جا بجویبار کند 
نه جان پاک که بی‌جابی اختیار کند 
از ان یت وگو 
اة محف در شا هو 
نه جایکه به فلک مهر نور بار 
تس هن چهارم فلک مدار 
که خال خود را 1 رفته اعتبار 
که مرگشان بدوفرن دگر شکار کند 
که انقلاب جهان هردو را غبار کند 
کش از محامد تو چرخ یادگار کند 


ج جا حا با 


بمدح عنصری امروز افتخار کند 
ر اتور اجون اختضار. .یه 
مگر که لطف تو بازم امیدوار کند 
قضا . يفين. شا ما بت يسار کیب 


کا تساه ه ‏ وضو ان وساد رمان مب اس ان 
آذ راتان طات‌ن آه.قرما ند 


قر كا انا اتا ده 
اکن ۱۳ تفای کی ف 
بس نماید مدار چرخ کہن 
خاصه چون شاه خاوران ملکی 
قهرمان میرزا که از سخطش 
1 چون پا بکارزار نہد 
نکش از کترف. در بیط زمین 


در دو گیتیش بختیار کند 
نتواند زمانه خوار کند 
شیاه یکی را ان ذا کد 
که یندو طنک افتخار کنند 
ملک الموت زینهار کند 
پر بك ناکت صارواز. اه 


هرچه کشت رس کوهسار کنسد 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


تبرش از سهم در ديار عدو 
تیغش ار نیست نو بهار چرا 
باش تو بوم روم را ز غبار 
باش تا عزم مملکت گینرش 
ماش شا موکسب. جهانگسردش 
جیشش از مور نیع و مار سنان 
قتل و تاراج واخذ مال و منال 
در مذاق عدو مہابت او 
دشمن از ملک او برون نرود 
نفس باد عنبریین گسردد 
با تسن دشمنان کند قهرش 
با دل دوستان کند مرش 
کس نیارد که تا بروز شمار 
آفتابیسست بر فراز سپپسر 
ائ ارس جک اه یو 
در جپبان مچ راز پنهان نیست 
نببرد جان عدو ز سطوت تو 
فلک سفله را قضا نه عجصب 
لاجنرم عنکبوت پرده زند 
در صف کینه خنجرت کاری 
کافریدون بخیره سر ضحاک 
گوش آفاق را مشاطهء صنع 
شهریارا سزد که دولست تو 
دولست تست جرخ و او اختر 
آن امیریکه کوه را سخطش 
آنکه در چشم فتنه انصافش 
خرد پیر را کیاست او 
ر ا کم تست 
ورنه در یک نفس دو عالم را 


جا چو بر خنگ راهوار 


جى از گرز گاوسار 
از عطای تو گوشوار 
فخر از صدر روزگار 
چرخ از اختر افتخار 
همچو سیماب بیقرار 


قصاند 


۱1۷۹ 


خی ار اه 1 سل 
نکند تکیه بر کسی الاک 
بدو انگشت نی سر انگشتش 
هست یکتن ولی بجودت رای 
اسر دی بدت اگز ار 
خسروا به که در محامد تو 
کی ا ترا 
ابر اردییهشت بستان را 
دولتت را چو حزم آصف عهد 


دشت را بحر بیکنار 
فكر قاآنی اختصار 
نفس باد نسوبپار 
مخزن در شاهوار 
ملمکالعرش پایسدار 


ها ها ه ها ها ها bk bk bk‏ 


دوسا یش شا هر آ۵ ۶4 میروی فاع الات سای میا طا الله را کی 


ا جو فستد. افتال ور خان اة 


ابوالشجاع حسن شه که شیر گردون را 


تهمتنی که بیک چين چهره سطوت او 
دلاوری که ز یک خم خام پرخم و تاب 
به نیم کاوش فکرت ز رای موی شکاف 
ز قطره‌یی که چکد ز ابردست او برخاک 
فتد ز کاخ وی ار سنگ ریزه‌بی بزمین 
تنی که کرد خیال خلاف او بضمیسر 
ز بسکه دهرهء او بحر بهرمان آورد 
گره گشود ز کار زمانه شمشیرش 
فلک ز بهر زمین بوس آستانسه* او 
بر آستان ز فرومایگی چو بار نیافت 
تویسی که ابر کفت دوده دنائت را 
توبی که نسخه* دیباچهء جلادت تو 
اساس فتنه برافتاد. آنزمان ز جهان 
سنان قهر تو در خرق و التیام فلک 
نبود خون عدو آنچه روز کین برخاک 
حسامت از تب لازم چو گشت لاغر و رد 


بعزم داوری شاه کامران افکند 
مهابتش تب و لرز اندر استخوان افکند 
هزار لرزه بر اندام آسمان افکند 
قزار لته ي .بال کیعشان. اوک 
هزار رخنه در ابداع کن فکان افکند 
توان بنای دو صد بحر بیکران افکند 
ازو اساس جهان دگر توان افکند 
اجل بدودهء او مرگ ناگپان افکند 
بدهصر طنطنه درکان بهرمان افکند 
گره چو در خم ابروی جانستان افکند 
بلابه خود را در پای پاسبان افکند 
بعذر فعل خطا خاک در دهان افکند 
ز یک افاضهء فیضی زخانمان افکند 
حدیث رستم دستأن ز داستان افکند 
که جوش جیش تو آشوب در جهان افکند 
حکیم فلسفه را باز در گمان افکند 
پرند قهر تو چون نقش پرنیان افکند 
پی علاج خود از چهره ناردان افکند 


1۸۰ 


نات فش علایاد. کت سواه 
شها ز قپر پرندوشت آتشین آهم 
روا مدار که خلقی زنند شکر خند 
کی که هدن درن وار ل بو 
ز من جهانی در خنده زانکه سطوت تو 
ر یک شکنج بروی مهابت تو بمسن 
یکی برآنکه بظاهر ز بهر سود نهان 


برای برتری پایه سایه بر سر او 


یکی بر آنکه بباطن شه از ظهور خطا 
ز قهر بار خدابی بسان بار خدای 
براستی که خود اندر تحیرم که ملک 
کی هام( رف ات 
ع ک بخ اتی وان رول 
زامن عدل تو افکنده باد رسم ستم 


عجب که و قعه دربن تبره خاکدان آفکند 
که گاه کینه وری دوزخ از دهان افکند 
گذر ز بهر چه درکام برغمان افکند 
سپپر خود را دزدیده در ميان آفکند 
ار کر دل ابا انس وبا اکن 
کي بخ بقل ا ان ام انه 
نشایدش بچنین رنج بیکران افکند 
بسرخ چهره" من رنگ زغفران افکند 
دو قوم را بگمان عقل نکته دان افکند 
بنام او ملک این قرعه* زیان افکند 
همای تربیست شاه کامران افکند 
مرا ز چشم مقیمان آستان افکند 
چو پست یایه عزازیلش از جنان افکند 
بمن ز بهر چه این خشم ناگهان افکند 
بناتوان تن من خلعتی توان افکند 
صلای دین شریعت در انس و جان افکند 
چنانکه معدلت کسری از جهان افکند : 


در مدح امیر هنر سنح آقاخان میرینج فرماید 


آھں بالگ کی خر اردان کته 
حکمران خطه* کرمان که ابردست او 
دربر او کمترست از پیر زالی پور زال 
خصم راگوپیش تیغش جوشن‌وخفتان مپوش 
خنجر آتش فشانش از لباس زندگی 
میت او کرت کی را چو ور راد 
خاک ره را مهر او همسان کند با آسمان 
گرد ش چشمش بیک ایمای ابرو گاه خشم 
خود بسیر لاله و ریحان ندارد احتیاج 


آ ب ی لک ور تزا وتو اسان کرد 


تایکی از صد تواند مدح آقاخان کند 
اکا ماد سارہ کا یاو 
وکوک ف ی 
مرگ را کی چاره هرگز جوشن وخفتان‌کند 
خصم راعریان کند چون خویش را عریان کند 
EE Cg‏ 
ار قر او سا ک کا 
موی مژگانر! بچشم بدکنش سوهان کند 
کز نگاهی خاک و گل رالاله‌وریحان کند 
هركا بوبانه آری ابش اقا کد 


قصائد 


۱۸۱ 


نسبت جود ش بعمان کی دهم کاوهرزمان 
اوج گردون در حضیض جاه او مشکل رسد 
نرم گرد د خضم شوم ازضرب گرزاوچوموم 
چرخ باوی چون ستیزدکانکه خایدپتک را 
صاحبا قاآنی از شوق تو در اقلیم فارس 
یاد آنشب کز خیالت چشم من پرنور بود 
عیش آنشب را اگرباصدزبان خواهد بیان 
دارد ازجود دودستت آرزو بکد ست‌فرش 
هم ز بهر گلرخی کزوی وناقم گلشنست 
تحفه‌اش شالیست تا سالی ببندد برمیان 
خود تودانی گردلی‌باشد مرادرپیش‌اوست 
من بقدر همت خود کردم استدعا و تو 
باد دور دولنت ایمن ز کید روزگار 


جیب سائل راز گوهر غبرت عمان کند 
برفلک بیچاره خودراچند سرگردان کند 
گر براز آهن دل ازرو پیکر ازسندان کند 
ز ابپلی بیچاره بايد چاره*دندان کند 
روز و شب در دل خیال خطه*کرمان کند 
تبره چشمم رازسیل قطره چون قطران کند 
نیستش پایان و گرخود عمر بی پایان کند 
تا طراز بزمگاه و زینت ایوان کنسد 
تحفه‌یی بایدکه‌اوراهمچوگل خندان کند 
برتری ز امثال جوید فخر بر اقران کند 
اختیار اوراست گر آباد و گرویران کند 
همتت دیگر ندانم تا چه حداحسان کند 
تا بکرد خاک ساکن آسمان جولان کند 


در شکایت از ممد وح پیش و مدح یکی از احباء خویش 


که مکنی بابوالفضل 


دهر چون نیرنگ سازد چرخ چون دستان کند 
آن کلاه نامرادی بر سر دانا نہد 
گاه آن برخواری دانا دو صد بپتان زند 
کو . شنز قاتا نو .منت الپاس عفر 
پر تن ادان اکر ایک لاش واش 
گه بکین ناصرخسرو فرو بندد کمر 
که سعایتپا کنسد درباره» مسعود سعد 
که نماید انوری را سخرهء اوباش بلخ 
گه کند فردوسی فردوس فکرت را غمین 
گاه در زم امیری لوءلوء‌ی همچون مرا 
تا نینداری کنون کفران نعمت میکنم 
چون کند کفران نعمت آنکه درده سال واند 


گر سکی یکهفته بر خوانی نیابد استخوان 


مغز را آشفته سازد عقل را حیران کند 
این قبای کامرانی در بر نادان کند 
گاه این بریاری نادان دو صد برهان کند 
تا تارش را بسختی اره و سوهان کند 
موی مویش را بنرمی توزی و کتان کند 
تا مراو را در بدخشان محبس از یمگان کند 
تا مر او را در لهاور سکنه در زندان کند 


تبره رای روشنش را چون شب تاران کند 


سا وان ویر تایای ا اطا کد 


همچو لالا زیر دست لولی کرمان کند 
نعمتی ناچار باید تا کسی کفران کند 
مخت انعا گویت. شک بی اسان کب 
از یی تحصیل ستخوان ترک آن سامان کند 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۸ 


چون سگان راضی بدم الو این ع ۱ 
تا نگوید جاهلی در حق من کاین ناسپاس . 


کس شنیدستی چو من هر بامداد از فرط جوع 
کس شنیدستی چو من بی‌خرگه و بی‌سایبان 
کس شنیدستی‌چو من در سرد فصل مپرگان 
کس تواند صد هزاران نامه آراید چو من 
دوش گفتم با خرد کای آفتاب همتت 
تا یکی برق سحابی گر همی بینم ز دور 
با چنین شعری که گر برخاره برخواند کسی 
کیست تا درد درون و زخم بیرون مرا 
کتک م ماب ریو ارارم ر 
صاحبی کو تا ز بهر دفع ماران عجسم 
عقل گفتا حل این مشکل نیارد کرد کس 
آسمان فضل و دانش آنکه از باران فضل 
آنکه رایش در اصابت خنده بر بیضا زند 
آنکه نبسال خلافش بر تن اهل نفاق 
آنکه معمار رضایش از نی اهل وفاق 
دست جودش در سخاوت طعنه بر حاتم زند 
کت ام بیرهان. کفنت-عیحسی. مر پود 
خلق و خویش را نظر کن تا بدانی کاسمان 
ا ا ا با یی ] 
آسمان قدرا روا باشد فریدی همچو من 
چون پسندی کاسمان در دولت صاحبقران 
آنکه قهر و خشمش اندر چشم و جسم بدسکال 
باش تاختلی سمندش از غبار کارزار 
باش تا بینی زلاش شیر مردان ختن 
باش نا از بانگ شیپورش بمرز قندهار 
باش تا شیران تبت را کشد در پالپنگ 
تفا ارت فانک کی هس ادان 


رو بدرگاه فلان از خندمت بهمان کند 
مير دیرینم غذا از پاره* ستخوان کند 
از چه ترک میر دیرین از در عصیان کند 
قرصه* خورشید تابانرا خیال نان کند 
در صحاری جایکه ایام تابستان کند 
بر شواهق خوابگه با پیکر عریان کند 
در مدیح خواجه هریک را دو صدعنوان کند 
اکا را سا ده سای نگ تا مشاه کید 


جان عطشانم گمان چشمهء حیوان 
لب گشاید وافرین بر قدرت بزدان 
از کرم مرهم گذارد وز وفا درمان 
محنتم را چاره سازد مشکلم آسان 
نطق را سازد كليم و خامه را ثعبان 
هم گنت دای ار فل سین 
ذره را خورشید سازد قطره را عمان 
اک ون خر ات بر زان 
صد هزاران تیر توزی از رگ شریان 
صد هزاران باغ سوری از تف نیران 
طبع رادش در کرامت فخر بر قاآن 
رای او اثبات دست موسی عمران 
هم ز خاک ری تواند بوذر و سلمان 
قبله احرار سازد کعبهء ایمان 
خنده برکار جهان و گریه بر سامان 
بیقرینی چون من دست‌افکن اقران 
روح را سندان نماید مژه را پیکان 
طرح گردونی دگر در ساحت ختلان 
دیو و دد را تا قیامت ناچخش مہمان کند 
هر نفس افغان خدا از بیم جان افغان کند 


ECLLLETLLEÎ‏ و 


واهوان تبتی را شیر در پستان کند 
بر جپانش از قیروان تا قیروان سلطان کند 


قصائد 


۱۸۳ 


یی و سای 


بر دلیران ملک بخشد زر دهد فرمان کند 


آنچه با برگ درختان ابر نوروزی کنسد 
زان نیب فیروز شد امش که اه بات آز 
هست چپرش گنج فیروزی و گردد آشکار 
آفتاب روی جانبخشش بهر مجلس که تافت 
بر بسوزان خنجر او امر فرماید خدای 
سنکلا خ کوهساران را تواند زیر پای 
آیکه هر کس یاد جودت ۳ یزدان 

گر بخواهد پیر عقلت دانش 


یا چو خیاطست تیغت کز حریر سرخ خون 
سرو را سرسبزی بخت سرافراز تو نیست 
شهد گفتار تو زهر کزدم اهواز را 
گنج هر روزیست جودت وانکه را روزی شود 
شیر چرخ از مهر و مه قلاده سازد ماه و سال 
هر که روزی پوز جنباند که بد گوید ترا 
از پىی خاموشی جاوید فرماید خدای 
عزم بازی گر کنی ساعات روز و شب بهم 
قافیه تنگست و من دلتنگ تر زانرو که طبع 


می‌تواند وضع لفظ خوش ز بهر قافیه 


گرچه برخی از قوافی نیز زشت افتاد لیک . 


تا دهان غنچه پر گردد ز مروارید تر 


غنچه سان خندان و کامش پر ز مروارید باد 


با تپیدستان کف فیاض فیروزی کند 
بخت هر روز آشکار آیات فیروزی کند 
هر کرا آن گنج فیروزی خدا روزی کند 
شمع نتواند که دیگر مجلس افروزی کند 
قهر جباریش اکر عزم جہانسوزی کند 
باد رفقش نرمتر از قاقم و توزی کند 
بی‌نیازش ز اکتساب رنج هر روزی کند 
طفل نتواند بلقمان حکمت آموزی کند 
زان بمیراند جهانی را چو کین توزی کند 
گنبد پیروزه‌گون اظهار پیروزی کند 
ز شکم بر پشت آید بچه را قوزی کند 
خصم را بی رشته و سوزن کفن دوزی کند 
ذره چون شمسی نماید سبزه‌کی توزی کند 
در حلاوت قند مصر و شکر خوزی کند 
رحمت حق بی‌نیاز ز رنج هر روزی کند 
بو که در نخجیر گه روزی ترا یوزی کند 
چون شک الم دهان از باه سوم که 

بر اطراف دهانش مرگ بتفوزی کند 
جمع کدف تا کیت رد و گه دوزی کند 
خواهد استیفای وصفت بہر بهروزی کند 
هم بود از کودنی گر فافیه بوزی کند 
با قبولت چون رخ زیبا دل‌افروزی کند 
چون بزیر لب ثنای ابر نوروزی کند 
چون صدف هر کاو بمدحت گوهر اندوزی کند 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۱۸۳ 


در ستایش پاد شاه ماضی محمد شاه غازی طاب الله ثراه گوید 


هر دل اسیر زلف تو بیدادگر بود 
آشوب ملک شاهی و بیداد کار تست 
در ملک حسن شاهی زان شور و شر گنی 
شمشاد مهر چهری و خورشید مه جبین 
باور نیفتدم که بدین حسن و دلبری 
در چین و کاشغر ز پی چون تو دلفریب 
ور نه چو بست صورت با چون توبی‌وصال 
هر جا که جلوه ساز کنی کشت قندهار 
هر گه بزلف شانه زنی تبتست کوی 
روت بنور بامه گردون برابرست 
ماه فلک نه حاشا کی مشک پرورد 
OES U a‏ ۷ 
چندانکه, وصف خوبی یوسف نموده‌اند 
یوسف اگر بچاهی وقتی نهفت چهر 
اقوت ا که ینان کن وی اب 
پر حلقه طرهء تو کتاب مجسطی است 
کژد م سپر بسالی یک مه شد آفتاب 
در حیرتم که چشم تو مأند آزچه‌رو سقیم 
داد کل خویست. که کا که شیر 
در زیر دام زلف تو از خال دانه‌ییست 
فدت صنتوبرست و ندیدم صنوبری 
تاش بحکم عادت سیم و کمر بگوه 
سیماب نیست کوه سرین تو در خرام 
بلور ساده است که چونین ز عکس او 
اندر ازار سرخ بجای سرین تو 
مسکین دلم که در طلب سیم تو مدام 
بی زر بکف نیاید سیم تو مرمرا 
با زر چهر و سیم سر شکم بود محال 


کارش ز تار زلف تو آشفته‌تر بود 
ترکی و ترک لابد بیدادگر بود 
شک نیست حسن چونین با شور و شر بود 
مانات e.‏ مادر و ماهت پدر بود 
نقشی بچین و سروی در غاتفر بود 
همواره پای اهل نظر رهسپر بود 
راھ که چن باه و که افر بوذ 
هر جا خرام ناز کنی کاشمر بود 
ور بر کشی نقاب سرا شوشتر بود 
زلفت برنگ دایهء مشک تتر بود 
مشک تنسر نه کلا کی با قمر بود 
بر جرم روشنش زره از مشک تر بود 
ستوار نایدم که ز تو خوبتر بود 
چاهی ترا بگرد زنخ مستتر بود 
الا که در ميانش دو رشته گهر بود 
سرداده بسکه دایره یک با دگر بود 
دایم بر آفتاب تو کژدم سپر بود 
اتی که ور اه تو یک بو 
در نوک مه تعبیه صد نیشتر بود 
کاین دانه دام مردم صاحبنظر بود 
کوهیش بر بزیر و مہی بر زبر بود 
چونست کوه سیم ترا در کمر بود 
لرزان مدام از چه سبب اینقدر بود 
روشن سر او بام و در و بوم و بر بود 
نسرین ببار و سیم بخروار در بود 
همچون گدای گرسنه دل دربدر بود 
اشکی بسان سیم و رخی همچو زر بود 
کم بر مراد خاطر هرگز ظفر بود 


قصائد 


۱۸۵ 


مک دادم تن ار بسلای. عشق 
چون نیست در کنارم سرو قدت چسود 
ای غیرت ستاره ز هجر تو تا بکی 
یکره در آبکلیه* مسکیسن اگر چه تو 
چندین متاز توسن و دل را مکن خراب 
٠‏ آخر نه ا دل ما ملک پادشاست 
شاهنشه زمانه محمدشه آنکه مهر 
کیان خدای آنکش در حلو عقد ملک 
ظل خدا خدیو بشر کز طریق حق 
در روز کین بنهب روان گفتثی اجل 


صدره بچرخ نازد خاک از برای آنک 


در روز رزم و بسزم ز شمشیر و جام می 
وقتیکه جام جوید گوهرفشان شود 


جامش موالیانرا ٿر شود بطعم 
تا از پس شکوفه شجر بارور شود 


گشتم یقین که جان و تنم در خطر بود 
گر بیتو از سرشک کنارم شمر بود 
شب تا بصبح چشمم اختر شمر بود 
قرت .بورگ و کلبهء ما مختصر بود 
زین فتنه ترسمت که در آخر ضرر بود 
دانی که شاه از همه جا با خبر بود 


هر صبح از سجود درش مفتخر بود 


دید قضا بقدرت و د ستی قدر بود 


دراک ماک و ,فلت ی اکن ,یوک 
تيغ خمیده قامت او را پسر بود 
ی ز ملک شوکت او یک اثر بود 
خشک و ترش بخوان کرم ماحضر بود 
وز قهر او لهیب سقر یک شرر بود 
رامش در او گزیده چنین تاجور بود 
دستش هماره حاملهء خير و شر بود 
وقتی که نبغ گیرد دشمن شکر بود 
هرجا بکینه توزی پرخاشخر بود 
تیغش مخالفانرا! سوزان سقر بود 
یارب نپال دولت او بارور بود 


در ستایش نواب فریدون میرزا فرماید 


هر کرا دل سپید کار بود 
شود از قید کفر و دین آزاد 
چون بکاری نهاد بايد دل 
زنده‌یی راکه میل‌خوبان نیست 
تجربت رفت و جز بعشق بتان 


ين و تین ضار اة و شیاه .۱ 


خاصه چون یارمن که‌ازرخ‌وزلف 


با سیه طرکانش يار بود 
بسته هر دل بزلف یار بود 
زی من آنکس که رستگار بود 
خود ازین خوبتر چکار بود 
مرده است‌ار چه زنده‌وار بود 
مرد را فوت روزگار و 
رشک کشمیر و قندهار بود 


شور چین فتنسهء حصار بود 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گرد رخ زلفکانش پنداری 
يا همی صف کشیده بر درچین 
قامتش یک بهشت سرو و بسرو 
ار کک ر وان و ا 
لبش اهواز نیست لیک در او 
چشمش آهوست در نگاه اگر 
زلفش افصسی بود گر افعی را 
یک او نی او اق 
ور همی نرگسست از مژه چون 
اول ولل کی ج 
نع او للا ست رای شخت 
تخم فتنه است‌خال و درره‌دل 
کم ان ی اف دا نس 
بجز از چشم او ندیده کسی 
وصف چپرش نگفته دفتر من 
بلب لعل او اشارت کرد 
وصف‌چشمش نموده‌ام زانرو 
دیده روی ستاره کردارش 
بخیال دو زلف و سبز خطش 
فک اکا ن هو دلم نکد شت 
ديدم آنروی کاو مرا دیگر 


کز بهار و چمن فراغت نه 


کی بود همچو ترک من خندان 
کی خرام آورد چو دلبر من 
گفتم از چشم همچو اوست‌گوزن 
در خرامست گرتذرو چو دوست 
ترک من‌نوش جان ونوش لبست 


روم محصور زنگیار بود 
از دو سو لشکر بہار بود 
کی شقیسق و بنفشه یار بود 
کی زره زلف مشکبار بود 
شکر و قند بار بار بود 
دیدی آهو که جان شکار بود 
هیچگه لاله در کنار بود 
تکیه بر تيغ ذوالفقار بود 
گرد نرگس دمیده خار بود 
صد ف در شاهوار بود 
چاه را ماه در جوار بود 
کز رخش لاله داغدار بود 


رخ رنگینش فتنه‌زار بود 


چشمم از آن ستاره‌بار بود 
خاطرم پر ز مور و مار بود 
سینه‌ام زان سیب فکار بود. 
نه گلستان ته نوبهار بود 
هر کرا چشم پرنگار بود 
سرو گیرم بجویبار بود 
اه گے ر او 
کیک گیرم بکوهسار بود 
گیرم آھو بہهر دیار بود 
کی قدح گیر و میگسار بود 


۱ ۳ زره‌پوش و کین گذار بود 


خاصه وقتی که باده‌خوار بود ا 


۶ 


مد 


وقتی از شورشی کند سهلست 
کیک وگورو گوزن و نیک تذرو 


لیک سنگش بسزیر ستم نهان 


دادگرا آفتساب ملک و مالک 
شاه فیروز فر فریدون شه 
آنکه در پیش شیر شادروانش 
روز کین از سنان نیزه* او 
هر کجا تافت رای روشن او 
ا کر دا 
عدل او دهر را شدست پناه 
چون ز آهن کند حصار کسی 
منصب خود بتیع او سپرد 
جان کش از دست تيغ او نبرد 
کوه بینی درون بحر چو او 
با کف درفشان بود چو سحاب 
عالمی را یسار داده یمینش 
جام بلسور در کفش گویی 
ابر جوشنده‌ییست ناشر گنج 


JAY 


کانہم از تلخی عقار بود 
یار خوشتر ز هر چپار بود 
هر ارش دو صد هزار بود 
هر کرا در کف اختیار بود 
حیله پرداز و سحرکار بود 
همچو خود سفندیار بود 
و او بر این هر سه کامگار بود 
کوه سیمینش در ازار بود 
با ميانی که موی ار بود 
اینقدر از چه بردبار بود 
همچو سیماب بیقرار بود 
پیکر خصم نابکار بود 
کش فلک خنگ راهوار بود 
کافریدونش پرده‌دار بود 
بی‌روان شیر مرغزار بود 
جرم گردون بزینهبار بود 
قرض خورشید سخت تار بود 
فر واقبالش پود و تار بود 
تیغ او ملک را حصار بود 
لا جرم سخست: استوار بود 
اجل آنجا که کارزار بود 
خصم اگر یک اکر هزار بود 
در کفش گرز کاوسار بود 
چون بخنگ فلک سوار بود 
چونکه بر تخت روزبار بود 
که یمینش جهان يسار بود 
آفتابی ستاره بار بود 
گر برامش درونش یار بود 
چون خداوند گیرودار بود 
چرح اینجا بزینپار بود 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


معدن آنجا فقیر و مفلس کشت 
اند رین هرد ووقت د شمن ود وست 
دوستان بر بتخت دارابی 
زر بهرجا بود عزیز آید 
عدل او را درون چشم فتن 
دشمن گوهرست و سیم کفش 
عالم خلق را چو در نگری 
وصف او کس یکی ز صد نکند 
لیک قصد من آنکه داند خلق 
تھ فلکد وا کف مرک اقا کت 
بر سر خلق و حکم جاویدان 


۱۸۸ 


دشمن اینجا ضعیف و زار بود 
لاجرم صاحب اقسدار بود 
دشمنان برفراز دار بود 
جز که در دست شاه خوار بود 
اثر برگ کوکنسار بود 
چونکه بر تخت زرنگار بود 
از وجود وی افتخار بود 
وقتسش ار تاصف شمار بود 
کز مدیح ویم دشار بود 
تا روان روز و شب مدار بود 


حکم فرما و تاجدار بود 


در ستایش شاهزاده* مبرور فریدون میرزا فرماید 


هرجا که پارسی بت من جلوه‌گر شود 
گر در طراز شاهد من بگذرد بناز 
ور بگذرد بعزم سیاحت بروم و چين 
ls‏ کر ویر یوب 
زانرو بچشم من مژگان نیشتر شده 
یزدان که آفریده مژه بهریاس چشم 
زان نیشتر چو شیشه* حجام هرد مم 
درموج خون‌د ود يد هء من‌ماندی بدان 
ای لعبت حصار ز رخ پرده برفکن 
بنیاد صبر و طاقتم از روی و موی تو 
زیروزبرهمی چکنی روی وموی خویش 
حالم تبه نخواهی خال سیه بپوش 
رخسار آبدار تو در زلف تابدار 
کژد م سپر شود مه گردون وای شکفت 
بیداد گرچه عادت ترکان بود ولی 
هر جا که قد فرازی جانہا هبا بود 


بس شیخ پارسا که برندی سمر شود 
از طلعتش طراز طراز دگر شود 
هرجابتی است سنگدل و سیمبر شود 
با آنکه جمله روست سراپا بصر شود 
تا خون فشانیم ز غمش بیشتر شود 
پس چون همی بچشم مرا نیشتر شود 
لبریز خون دودیدهء حسرت نگرشود 
کوه عقیق سأیه فکن درشمر شود 
زان پیش کاب د يده“ من پرد هد رشود 
تاکی چوروی وموی تو زیروزبر شود 
مگذار ابر تیره حجاب قمر شود 
کان دانه دام مردم صاحب‌نظر شود 
ماند بگرد ماه که کژدم سپر شود 
در پیش گرد ماه تو کژدم سپر شود 
ترکی ندیده‌ام چون توبیدادگر شود 


هرجا که رخ فروزی خونها هدر شود 


قصائد 


با آنکه از غم تو بعالم شدم علم 
دل رندو لاابالی و شیدا شد ازغمت 
تو دل بری وروزی ماخون‌دل بود 
گویی دو چشم من شمری پرکواکیست 
آبی شبی بدامنم ایکاش مرمرا 
زی مرز غاتفر بساحت چرا رویم 
ور نسخه‌یی برند ز رویت بزنگبار 
وتا که و نانک لت اس 
ای رک جر ایت فالا اون 
جز زلف تبره* تو ندیدم که زاغ را 
آهو کند ز خون جگر مشک و مشکرا 
خالت بزیر زلف گراید برخ چنانک 
ترکاتویی که ازدل‌سختت برآب‌جوی 
با کین دل‌سختی که‌مرمراست 
از عشق رویوموی توبیخواب وخورشد م 
برخیز ومی‌بیاور وبنشین وبوسه ده 
یکره میان بزم بعشرت کمر گشای 
ازفر بخت تخت سلیمان دهم بباد 
طوبی لک ای نگار بہهشتی که قامتت 
برجه بيا بگو بشنو می بده بنوش 
وز بهرآنکه رنج جهانت رود زیاد 
تاتنگ شکرت که‌د رآن‌جای‌بوسه نیست 
ر 
آن بوالمظفری که غبار سمند او 
نه وهم بارکایب او همعنان رود 
هر آهویی که درکنف حفط اوگریخت 
جایی نبیند از جهت جاه او برون 


تا گه یود برایمن و گاهی برایسرش 


هاگ هم بگرز تو در دست راد تو 


۱۸۹ 


هر روز حال من علم الله تشر وف 
خرم غمی که مایه* چندین هنر شود 
تو می‌خوری و قسمت ما دردسر شود 
هرشب که بی‌رخ تو کواکب شمر شود 
تا دامنم ز سرو قدت کاشمر شود 
هرجا تو پرده برفکنی غانفر شود 
یغما شود حصار شود کاشفر شود 
مرجان شود عقیق شود معصفر شود 
شهدی که پرده دارسی ودوگهر شود 
ماه دو هفته نعبیه در زیر پر شود 
زاهوی مشکبار تو خون در جگر شود 
هندویی از حبش بسوی شوشتر شود 
افسونی اردمند بسختی حجر شود 
مشکل که تیر نالهء ما کارگر شود 
وین عشقعاشقست که‌بیخواب وخور شود 
تا جیب و آستین ولبم پرشکر شود 
تا پو که دا شتت: هن مانت کم ود 
گر دل من بمور خطت راهبر شود 
طوبی صفت هماره بخوبی سمر شود 
مگذار غم بر سر بوک و مگر شود 
چندان بخوان مدیح‌ملک‌کتزبرشود 
باشد که بوسه جای شه نامور شود 
گردون چو گرد خنگ ورا بر اتر شود 
هنگام وقعه سرمه* چشم ظفر شود 
نه چرخ با عزایم او هم سفر شود 
نشگفت اگر معاینه چون شیر نر شود 
تا هر کجا که پیک نظر بی‌سپر شود 
گه ماه تیغ گردد و گاهی سپر شود 
گر کوه بوقبیس ببحر خزر شود 
یکچشم زد ز خاور تا باختر شود 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


تا پشت بوالیشر بگریزد ز بیم تو 
کمتر نتیجه‌یی بودازلطف وعنف تو 
کمتر وسیله‌بی بودازمپروکین تو 
هرخشک‌وهرتری‌که بهربحروهربربست 
حزم تو اختراع وجود و عدم کند 
له درک ای ملکی کز هراس تو 
نبود عجب که‌نطقه* خصمت زبطن‌مام 
تنها نه جانور شود از هییتت کيا 
بر نیل مصر تابد اگر برق تيغ تو 
در بزم مادح توفلکپہن کرد ەگوش 
بر درگهت نماز برد از در نیاز 
از بیم برق تبغ تودردودمان خصم 
زان ساده چو اطلس رومی‌مهین‌سیپر 
آتش کشد نفیر و زدل‌برکشد زفیر 
کم ا مت ارجا دهد قدای 
روزی که از هزاهز ترکان فتنه‌جوی 
مغز ستاره از شرر تبغ بردمد 
گرد ون شود چوبیشه؟ شیران مردمال 
ای بس صلییپا که شود درهوایدید 
احجار پهنه جوشن و خودوزره شود 
ا ا 
از آب هفت دریا تف سنان تو 
دیبای سرخ گسترد از بس پرند تو 
تا بنگرد نبرد تو در دشت کارزار 
فوفست: فی رای قرد ان 
شاها گر این قصيده شود مرتراپسند 
چون سیم وزر عزیزبود لیک خود مباد 
او چون گر یتیم بود شه‌یتیم دوست 
گوشاهم اعتبار کند گرچه گفته‌اند 


گر کلت عدو ز ا ر 
هر خیروشر که حامله* نفع‌وضر 
هر نفع و ضر که رابطه*خیروشر 
گاه نوال جودترا ماحضر 

رای تو پیشکار قضا و قدر 
در چشم مور شیر ژیان مستتر 
ازبیم باژگونه بصلب پدر 

کز رج و ر گیاحانور 
کز آن هزار شاخ امل بارور 
آبش شرار گردد و موجش شرر 
تا ازمد ایت چو صدف بردر 
هر صبح کافتاب ز مشرق بدر 
تا .امه لال ترا استو 

خصم ترا بحشر مقر گر سقر 
جنت سقر شود چو مراور! مقر 
اقطاع روزگار پر از شور و شر 
کوش زمانه از فزع کوس کر 
از تیر چوبها که بعیوق بر 
چون تیرها مقاطم با یکدکر 
اشجار عرصه ناوک و تيغ وتبر 
خون آنقدر خورد که برنگ جگر 
نگذارد آنقدر که پی مورتر 
دشت وغا معاینه چون شوشتر 
خود يلان چو درع سرایا بصر 


تا سرکند فغان وبرو نوحه‌گر 


چون صیت‌همتت‌بجهان مشتهر 


کاو نزد شاه‌خوار تر از سیم وزر 
شاید گراز قبول ملک مفتخر 


[۹۰ 


شود 
شود 
شود 


شود 


شود 
شود 
شود 
شود 


شود 


قصائد 


گرچه ز طول‌مدح توکس راملال‌نیست 


چون جیب قوس سینهء خصمت درید ه باد 


جاری چوآب امرتودرکوه ودشت‌باد 


۱ پادشاه جمجا ه ناصرالدین شاه غا 


۳ 


لیکن به ار تنا بدعا مختصر شود 
چندانکه خط سهم عمود وتر شود 


ساری چوباد حکم تو > دربحروبر شود 


غازی طال الله بقاه و تال الله مناه 


در زمان ولیعهدی فرما ید 


تمام کشت مه روزه وهلال دمید 
بنوش جام هلالی بیاد ابروی یار 

سوال ببندود هان خم یکشای 
ززاهدان: چه‌سرابی‌بشاهدان بگرای 
رسید عیدوگذ شتآ ن مہی که د رکف ما 
بریزخون صراحی که قهرمان ج 
حراحتی بدل ازروزه‌داشت شیشه* می 
مگر هلال درین‌ماه‌روزه‌داشت چومن 


نشان داغ ولیعهذ اگر نداشت هلال 


اکرچه قافیه یابد خلل ولی بمتل 
د وزلف داشت مهم چون‌دوشب برابرروز 
چونقطه*دهنش تنگ‌ودروی ازتنگی 
سواد مردمک چشم من بعارض او 
غرض بیامد بنشست‌وباهزار ادب 
چه گفت گفت که ماه صیام شد سیری 
بیار باده که‌از عمر تادمی باقیست 
رفیق‌تازه بجوی و رحیق کهنه بخواه 
بداد مش قدحی می که‌همچوجوهر عقل 
مثی چو کاهر با زرد وکف نشسته‌براو 
. ویا تو گفتی در بوستان بقوت طبع 
چومست‌گشت ولیعپدراننایی گفت 


روان نصرت وبازوی‌فتح اضر دين 


هلال عید بماهی تمام باید دید 
که همچو ابروی باراز افق‌هلال‌دمید 
که ۳ گفت‌وشنید 

است نقل‌وروایت بیار نقل‌ونبید 
۳0 در عوض جام سبحه میگردید 
بخنجر مه نو حنجر صیام بريد 
چوپنبه‌ازسرزخمش فتادخون بچکید 
که گونه زرد شد ش ازملا ل‌وپشت خمید 
چرا ز دیدن او رنگ آفتاب پرید 
که ترک نوش لب من زراه‌مست رسید 
چوگل نباشد درباغ هم خوشست خوید 
و یادوهندوی عریان مقابل خورشید 
سخن چودایره برگرد خویش‌میگردید 
چو گوی ساج بمیدان عاج میفلطید 
برسم عادت احباب حال من پرسید 
وزآسمان پی قتلش هلال تیغ کشید 
بیش وشات ی با همی رد وجری 
که بحر رنج و فنارا کناره‌نیست‌بدید 
نرفته درلبش ازجام دردماغ دوید 
چو در حدیقه* بیجاده شاخ مروارید 
همی شکوفه براطراف سندروس د مید 
که چرخ در عوض کام گام او بوسید 
که‌هرچه‌تیغش بگرفت خامه‌اش‌بخشید 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۹۲ 


هنوز مهر رخش بود درحجاب عدم 
شها توبی که که حشر مست برخیزد 
توییکه کان هنرراست خامه* تو گهر 
سرسنان تو ضرغام مرکرا ناخن 
کلف گرفت چو رخسار ماه پنجه*مهر 
وجود حاصل چند ین‌هزارساله‌فروخت 
مک که کی غا ت ورول ک ع 
مگر شراره* تيغ تو دید روز مصاف 
مشام غالیه ومغز مشک یافت زکام 
زننگ آنکه کمانت نمودپشت بخصم 
چو دیدمنتقم قهرت‌آن‌کژی زکمان 
چه وقت طایر تیر تو پرگشاد ز هم 
بمهد عهد توآ ن لحظه خفت کودک‌امن 
هماره تاکه درآفاق هست‌پست‌وبلند 
چو دهر در کنف دولتت ببیارامد 


که همچوصبح زشوقش وجودجامه‌درید 
زجام تيغ تو هرکاو شراب مرگ چشید 
زه کمان تو بازوی فتح را تعوید 
زرشک‌روی توازبسکه‌پشت‌دست گزید 
بهای آنهمه یکروز طاعت تو خرید 
بگرد گیتی چون‌عنکبوت نار تنید 
که آتش از فزع او بصلب خاره خزید . 
نسیم خلق تو تا بردماغ دهر وزید 
خم کمند تو برخودچو مار می‌پیچید ۱ 
فکند زه بگلوی و دوگوش او مالید 
که نسرچرخ‌چوبسمل ميان خون نطیید 
که شیر فتح ز پستان ناوک تومکید 
هميشه تاکه درایام هست زشت‌ویلید 


هرآنکسی که‌چودولت زد شمن تورمید 


بهار آمد که از گلبن همی بانگ هزار آید 
توگویی ارغنون بستند برهرشاخ و هربرگی 
بجوشد مغزجان چون بوی گل از گلستان خیزد 
خروش عندلیب و صورت سارو ناله* قمری 
تو گویی ساحت بستان بهشت عدن را ماند 
یکی گیرد بکف لاله که ترکیب قدح دارد 
کا اف باق ا 
کے بد عم .را یی ایل رجا کاب 
یکی برلاله پاکوبد که هی‌هی رنگ می‌دارد 
یکی بر سبزه میغلطد یکی برلاله میرقصد 
زهرسوبی نوای ارغنون و چنگ و نی آید 
یکی آنجانوازد نی یکی آنجا کسارد می 


بهر ساعت خروش مرغ‌زار از مرغزار آید 
ز بس بانگ تذرو و صلصل و را و سار آید 
بپرد مرغ دل چون بانگ مرغ از شاخسار آید 
گہی از گل گہی ازسروبن که از چنار آید 
ز بس غلمان و حور آنجا قطار اندر قطار آید 
یکی بر گل کند تحسین کزو بوی نگار آید 
یکی با ساغر باده بطرف جوییار آید 
یکی بوید سمن را مات صنع کردگار آید 
یکی از گل بوجد آید که بخ‌بخ بوی یار آید 
یکی کاهی رود از هش یکی که هوشیار آید 
ز هرکویی صدای بربط و طنبور و تار آید 
صدای های و هوی و هی ز هرسو صدهزار آید 


فصا د 


) ٩۳ 


بهپرجا جشنی و جوشی‌بهرگامی قدح نوشی 
مگر در سنبلستان ماه من ژولیده گیسو را 
نمی تساج من ایس هه 
سیه شد از ریا روزم بده آب ریا سوزم 
نمیدانی کنار سبزه چون لذت دهد باده 
بحق باده خوارانی که می نوشند با خوبان 
شراب تلخ میخواهم بشیرینی که از شورش 
دلم بردست شوخی شأهدی‌شنگی که‌همچون او 
چو باد آنزلف تاریکش برخسارش بشوراند 
دمی کزهم گشایم حلقهای زلف مشکینش 
تام موی بیان 
چو بوسم لعل شیرینش لبم هندوستان گرد د 
نظر از بوستان بندم اگر او چهره بکشاید 
کنار خویش را پر عقرب رار می بینم 
نگاهم چون همی غلطد ز روی او بموی او 
ز خال و خط و زلف و مه و ابرو و گیسویش 
چه رمزست آین‌نمید انم که‌چون زلف ورخش بینم 
رخش اهواز را ماند کزو کژدم همی خیزد 
کشد موی میانش روز و شب کوه گران کوبی 
لب قاآنی از وصف لبش بنگاله راماند 
OC‏ 
مرا گوبی که تحسین کن چو سرتاپای من بینی 
بجوشد مغز من هر گه که گوبی فخر خوبانم 
گلت خوانم مپت‌دانم نه هیچت‌وصف نتوانم 
توچون درخانه آبی خانه رشک بوستان گرد د 


غریبی کز تو برگردد بشهر خویش مینالد 


چوا باید کشیدن منت نقاش و صورنگر ‏ 


نگارا صبح نورزوست و روز بوسه است امروز 
تا لت کت درمستی د و مه زین پیش میگفتم 


تو شکر خنده میکردی و نیک آهسثه میگفتی 


نماند غالبا" هوشی چو فصل نوبپار آید 
که از سنبل بمغزم بوی جان بی‌اختیار آید 
دمادم هی خورو هی ده که میترسم خمار آید 
بجانت گردوصد خرمن ریا یکجو بکار آید 
خصوص آندم که از گلزار باد مشکبار آید 
که بی‌خوبان یکامم آب کوثر ناکوار آید 
خرد دیوانه گردد کوه و صحرا بیقرار آید 
نه ماهی از ختن خیزد نه ترکی از حصار آید 
پی تاراجم چین کوبی سپاه زنگبار آید 
بیغزم کاروان در کاروان مشک نتار آید 
جهان گوبی بچشم من پر از افعی و مار آید 
چو بینم روی رنگینش دوچشمم قندهار آید 
کنار از دوستان گیرم گرم او درکنار آید 
دمی کاندر کنارم با دو زلف تابدار آید 
بچشمم عالم هستی پر از دود و شرار آید 
جهان تاریک در چشمم چو یکمشت غبار آید 
بچشمم هردوگیتی گاه روشن گاه تار آید 


د می کان زلف پرچینش بروی آبدار آید 


مرا ماند که با این لاغری بس بردبار آید 
گرو هن دم تبات زو د و شکر اراز آبد 
که گوبی از که سینا تجلی آشکار ید 
تو سر تا پای تحسینی ترا تحسین چکار آید 
تو خلاق نکویانی ترا زین فخر عار آید 
که حیرانم نمیدانم چه وصفت سازگار آید 
اگر فصل خزان در بوستان آیی بہار آید 
که پندارد بغربت از بر خویش و تبار آید 
تو درهرخانه کابی خانه پرنقش و نکار آید 
که در اسلام این سنت بپهر عیدی شعار آید 
که چون نوروز آید نوبت بوس و کنار آید 


بود نوروز من روزی که صاحب‌اختیار آید 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳ 


بگاه کینه گر تنہا نشیند از بر تون , 
بگاه خشم مژکانهای او در چشم بدخواهان 


چو از دست زرافشانش نگارد خامه‌ام وصفی 
حکیمی‌گفته هرکس خون خورد لاغرشود اکنون 
بروز رزم او در گوش اهل مشرق و مغرب 
ز شوق آنکه بر مردم کف رادش ببخشاید 
بروز واقعه ز الماس تیغش بسکه خون جوشد 
محاسب گفت روزی بشمرم جود ش ولی ترسم 
گه کین با کف زربخش چون بررخش بنشیند 
حصاری نیست ملک آفرینش را مگر حزمش 
فلک قدرا ملک صدرا بہار آید بهرسالی 
بعیدت تهنیت‌گویند ومن‌گويم تو خودعیدی 
مرا نوروز بد روزی که ديدم چهر فیروزت 
الا تا نسبت صد را اگر با چارصد سنجی 
حساب دولنت افزون ازآن کاندر حساب افند 


نصیب اهل گیتی از یمین او یسار آید 
بداندیشش چنان داند که یک دنیا سوار آید 
چو تیر تهمتسن در دیده* اسفندیار آید 
ورق اندر در و دیوان شعرم زرنگار آید 
یقینم شد که شمشیرش زخون خوردن نزار آید 
بهر جانب که رو آرند بانگ زینهار آید 
زر از کان سیم از معدن در از قعر بحار آید 
تو گویی بهنه* گیتی همه یاقوت زار آید 
ز خجلت بر نیارد سر اگر روز شمار آید 
بدان ماند که ابری بر فراز کوهسار آید 
چه غم جیش فنا را کاندران محکم حصار آید 
بیوی آنکه از خلقت بگیتی یادگار آید 
بعیدت تهنیت هر کاو نماید شرمسار آید 
دگر نوروزها در پیش من بی‌اعتبار آید 
چنان چون نسبت‌ده باچهل یک باچهارآید 
شمار مدتت بیرون ازان کاندر شمار آید 


که از وی رشته اندر رشته در شاهوار آید 


تو سفن ا د عفر فطل للم ار الب اه غا ی ها لاه ماگ یه 


دوش بر گردون بسی تابان شهاب آمد پدید 
تخت شاهنشاه ایرانست گفتی آسصان 
سبز دریای فلک از هر کران شد موج زن 
نسر طایر بیضه* شهباز و شب همچون غراب 
ا عب وگن تلب بعرگاه کن مرف فد 
من نشسته با نگاری کز لب میگون او 
غاب گنشق چو مرن اتب اف رون 
لب گشود از نازوهستی از عدم گشت آشکار 
با سر انگشتان خود زلفین خود را تاب داد 
چین زلفش را گشودم همچو کار روزگار 


بس درخشان موج زین دریای آب آمد پدید 
بسکه از انجم درو در خوشاب آمد پدید 
بر سر از موجش بسی سیمین حباب آمد پدید 
بیضهء شهباز بنگر کز غراب آمد پدید 
کهکشان همچون یکی سیمین طناب آمد پدید 
در دو چشم من همی رشک شراب آمد پدید 
حجره روشن شد چو رویش بی‌نقاب آمد پدید 
رخ نمود از زلف و رحمت از عذاب آمد یدید 
سق زره ین غارف ار جنک اب امد دبد 
زیر هر تارش هزاران گیر و دار آمد پدید 


قصائد 


۹۵ 


زیر آن گیرنده مژگان چشم خواب آلود او 
بر کفم جام می ياقوت گون کز عکس آن 
بر کنارم مطربی کز نالسهء دلسوز او 
برق‌سان آمد بشیری رعدسان آواز داد 
دست افشان پایکوبان دف زنید و صف زنید 
داقه: آشت: شام .را بزداین کی قرخ مه 
الله الله لب نبالوده هنوز از شير مام 
الله الل افةو ى فة ا در 
لیلةالبدرین اگر خوانند امشب را رواست 
کی تور ام شتا 
جود را بخشنده دستی زاستین آمد برون 
فیض قدسی از دم رو حالقد س کشت آشکار 
ر اد ود الا ا . کی ان 
یوسفی دیگر ز گلزار خلیل افروخت چپر 
دادگر هوشنگ را قائم مقام آمد عیان 
ط کک رنه یل طزی کف سار 
ابر می‌بالد که فیض ابر رحمت شد عیان 
دفع جور دهر را نوشیروان کشت آشکار 
شهریارا نا چنین فرخ پسر دادت خدای 
توسحاب فیض بودی منت ایزد را کنون 
خلد باداش ثوابست و زبس کردی ثواب 
چون سلیمان خواستی ملکی ز حق بی منتہا 
تاازین‌پس خود چه‌کامی خواست خواهی از خدای 
باد یارب در پناه دولتت فیروز روز 


سال عمرت باد تا روزیکه گوید روزگار 


چون غزالی خفته در چنگ عقاب آمد پدید 
در سر انکشتان من رنگ خضاب آمد پدید 
نالهء طنبور و آواز رباب آمد پدید 
گفت کز ابر عنایت فتح باب آمد پدید 
زانکه عیشی خوشتر از عيش شباب آمد پدید 
هاشگفتی بین که در شب آفتاب آمد پدید 
در تن شیران ز سهمش اضطراب آمد پدید 
هفت دریارا ز بیمش انقلاب آمد پدید 
کز زمین و آسمان دو ماهتاب آمد پدید 
این ببیداریست یارب يا بخواب آمد پدید 
رورا تشه کی از وات امه د 
تفر فال رخست ار الاب آمد. :یدید 
شیده‌یی از تخمهء افراسیاب آمد پدید 
شبری دیگر ز صلب بوتراب آمد بدید 
نامور جمشید را نایب مناب آمد پدید 
مغز دوران عطسه زد کز کل گلاب آمد پدید 
ملک می‌رقصد که شبل شبرغاب آمد پدید 
رجم دیو ملک را سوزان شپاب آمد پدید 
هرچه بد در غیب پنهان بی‌حجاب آمدپدید 
کانچنان باران رحمت زین سحاب آمد پدید 
این بپشتی رو بپاداش تواب آمد پدید 
این کرامت زان دعای مستجاب آمد پدید 
کاینچنین پوریت ميرو کامیاب آمد پدید 
تا نگوید کس که در شب آفتاب آمد بدید 


در مدح یکی از علمای علام و فضلای ذوی‌العز والاحترام گوید 


فیض فیاضی ز دیوان ازل 


پیشوای این و آن آمدید پدید 


برکه بر پیر وجوان آمد بدید 


از رخش کازرم باغ جنتست 
قاف تا قاف جپهان شد پرزجان 
قیروان تا قیروان از خلق او 
ا 
راز دل را رازدان شد آشکار 
زد بسی بیرنگ نقاش قضا 
نقش مقصوداوست‌وین بیرنگها 
ی ی با 
وصف‌آن‌جانراکه‌جویا بود جان 
آنچه رادرآسمان میجست دل 
راست گویی برزمین ازآسمان 
گونهان شو از نظر باغ جنان 
گو برون رو از بدن روح روان 
کی نمایدجلوه درهفتآسمان 
یت زا کبک رجه ا 
آنچه بر زاندیشه آمد آشکار 
آنکه میگفتیم وصف حضرتش 
آنکه میگفتیم حرف مدحتش 
ای فد ان رک ایا 
عطسه زن‌شد خلق‌جان‌افروزاو 
شعله‌ور شدخشم عالم‌سوز او 
ازدل و دستش که جود مطلقند 
با دوچشم حق‌نگر شد آشکار 
جاودان آباد باد آن سرزمین 


برچه براهل زمان آمد پدید 
برزمین از آسمان آمد پدید 
شمر دان امه بود 
حاصل‌کون ومکان آمد پدید 
از بر یک طیلسان آمد پدید 
در دو مشت استخوانآمدیدید 
یک گلستان ارغوانآمد پدید 
تا که آن جان جهان آمد پدید 
مشک‌وعود وضیمران آمد پدید 
سر حق را ترجمان آمد پدید 
ملک جانرا قهرمان آمد پدید 
تا چنین‌نقش ازمیان آمد پدید 
برسبیل امتحان آمد پدید 
معنی سر نهان آمد پدید 
با تنی‌خوشتر ز جان آمد پدید 
بر زمین خوش ناگهان آمدپدید 
ناگهان جبریل سان آمد پدید 
غیرت باغ جنان آمد بدید 
حسرت روح روان آمد بدید 
آنچه در این خاکدان آمدبدید 
عارف آن بی‌نشان آمد پدید 
آنچه بیرون از گمان آمدپدید ‏ 
می نیاید در بیان آمد پدید 
می نگنجد در زبان آمد پدید 
گان محیط بیکران ده پدید 
زان بپشت جاودان آمد پدید 
زان جحیم جان‌ستان آمد پدید 
خواری دریا و کان آمد پدید 
با دو دست درفشان آمد پدید 


کاین سپپر جودازآن آمد پدید 


قصائد 


د رمدیحش بیش زین گفتن خطاست 
مختصر گویم هرآن رحمت‌که‌بود 
تا بفصل دی همیگویند خلق 


عمر او چندانکه گوید روزگار 


۱/۷ 


کابنچنین يا آنچنان آمد بدید 
در حجاب سرهمان آ مد سك بکد 


مهدی آخر زمان آمد پدید 


در ستایش کبف الادانی والاقاصی وزیربی نظیر جناب حاجی آقاسی 


الله اه 


از شب نرفته دوش پاسی دو بیشتر 
هردم بخویشتن گویان بزیر لب 
بربوی آنکه کی خورشید سرزند 
بسته روان دو چشم برچرخ‌تیره جرم 
سن کا ک کرو اندر دنم کداز 
گردون باژگون برمن نمود عرض 
تمتالهای نغز با روی تابناک 
گفتی نشسته‌اند در آبگون غراب 
کیوان نموده چهر چون پیر منحنی 
ناهیدومشتری چون اهل زهدولمو 
ماهی و گاو را جابی شده مقام 
هم خوشه هم بره بی‌دانه و سروی 
نسرو سماک او بد جفت و برخلاف 
گردان بنات نعش گرد جدی چنانک 
گفتی که آسمان گردیده آسکون 
تسیر کے اش کف ند سا 
من بر مدار چرخ بردوخته دو چشم 
تاگاه آنکه ماه بنشست بر زمین 
زان سپمگین صدا جستم فرا ز جا 
هم برگمان غير اندر دلم هراس 
با خوپ و با رجا گفتم کبی هلا 


من پاندار انک .انمه. کتد. گذر 
کایدون شب مرا طالع شود سحر 
میرفت وقت من با بوک و با مگر 
وز روشنان چرخ در چشم من سپر 
برطمع اینکه یار بر من کند گذر 
از سیر دمبدم بس گونگون جوز 
آورد نو بنو از پشت یکدگر 
خوبان قندهار ترکان غاتفر 
بهرام تفته رخ چون ترک کینه ور 
آن ارغنون بکف اين طیلسان بسر 
خرچنگ و شیر را سوبی شده مقر 
هم کردم و کمان بی‌چشم وبی وتر 
آن رامح اين بعزل آن ساکن این‌بپر 
افلاک: وا راهن .مدر 
زو ماهیان سیم آورده سربدر 
بان ۳ ىۆت آموده از درر 
تا کی زمان هجر آید همی بسر 
تاکاه. برفاک: رامت بانگ: قر 
آسیمه سر دوان رفتمش بر اثر 
هم با خیال يار اندر سرم بطر 
کاین وقت‌شب گذشت‌نتوان ببوم‌وبر 


باری که بی چه‌بی بنمای و برشمر 


دیوان حکیم قاآني. شیرازی 


با خشم گفت هی هوش حکیم بین 
بگشای درمایست تابنگری که کیست 
در باز کردمش حیران و تن زده 
چون بنگریستم دزدیده زیر چشم 
از شوق مقدمش چرخی زدم سه چار 
گفتم بچشم من بخ بخ درآ درا 
بردمش در وثاق گفتمش از وفاق 
بنشست و برفکند از روی دلبری 
گفتی طلوع کرد درآن فضای تنگ 
خالش بتیرکی آزرم زنگبار 
قد یک بهشت سرو رخ یک سپهر ماه 
از زرف خم بخم یک شهربند و دام 
مکش درل ماعسعی, دو رشان 
لب یک‌بدخش لعل خط یکتتارمشک 
رخسار و زلف او جبریل و آهرمن 
ياقوت را بود گر نیشکر بدل 
چشمش گه نگه گفتی که بسته است 
مطبوع و دلربا از فرق تا قدم 
شاید که تاجری از شرم پیکرش 
باری نگار من ننشسته بر بساط 
داری بچہر من تا کی نظر هلا 
بی نقل وبی‌نبید دلرا رسد حزن 
گرچه بود گنه مندیش و می بده 
برجسته در زمان آوردمش بپیش 
زان می که مور ازوگر قطره‌یی خورد 
زان می که گرفروغش افتد بشوره‌زار 
زان می که جسم ازویکسر خرد شود 
وان رشک حور عین از شیشه* بلور 
چون خورد ساغری پر کرد دیگری 


از می شدن خراب آید نکوترم 


۳ 


کاو از آشنا شناسد از دگر 
ای دلت منتظر ای جانت محتضر 
تا بنگرم که کیست آن دزدخانه بر 
ديدم که بود شا رک سیو 
میخواست از تنم کردن روان سفر 
ای شمع کاشغر ای سرو کاشمر 
خان سک له هین برع کر 
زانچہهر دلستان آنزلف دل شکر 
یک چرخ مشتری یک آسمان قمر 
چپرش بروشنی آشوب کاشغر 
اين ماه سرو چرخ آن سرو ماه بر 
از چشم با سقم یک دهر شور و شر 
کوهیش در ازار موییش در کمر 
گفتار و لعل او ياقوت و نیشکر 
جبریل را بود گر اهرمن ببر 
در هر سر مزه صد جعبه نبشتر 
منظور و دلنشین از پای تا بسر 
دریارس ناورد دیبای شوشتسر 
گفتا شراب سرخ آور بجام زر 
برخیز و بر فکن در کار می نظر 
بی جام و بی فدح جانرا بود خطر 
با فضل کردکار جرمست مغتفر 
زان جوهر خرد زان یایه» ظفر 
در حمله برکند چنگال شیر نر 
خاکش شود سمن سنگش شود گهر 
سارفته در کلسو نگذشته در جگر 
در جام زر فکند آن لعل معصفر 
بر من بداد و گفت ای مرد هوش‌ور 
چون منقلب بود اوضاع دصر در 


قصائد 


بگذشته زان که مرد اندر طریق فقر 
منظور چون یکیست از اينهمه برون 
تن خانه* فناست ویران شدنش به 
در میسن نان مس برو بیان 
تن کوی خواهشست دل کاخ "رزو 
کی الم با ہیں توا کی 
از خویش درگذر گر یار بایدت 
د رجلوه‌کاه دوست ‌بود توشد حجاب 
از قیت. هس وتنشت» ار سه خن هلا 
وارستگی بهست ازقید کفرو دین 
زین چار مادرت باید گریختن 
هرکس طلب کند با یار خرگسی 
سودای عم و خال دارد همی وبال 
وارستگال نهند بر فرق چرخ پای 
وارسته درجهان دانی‌کنون کی‌است 
گردون هنگ‌و هش دریای عزومجد 
آقاس یآنکه‌هست شخصش درین‌جهان 
جود ش چو فیض ابر نازل بخار و گل 
از کاخ قدر او طاقیست نه رواق 
نفس شریف آوست گر هیچ جلوه کرد 
هرچند بوالبشر سرایسش ولیک 
و 
با ابر دست او ابرست چون دخان 
او قطب وقت ودهر گردان بگرد او 
دل در هوای او نیندیشد از جنان 
رة ار اس اعدا دهد فا 


با عزم ثاقبش صرصر بود گران . 
در حفظ تن بودنامش بروز کین 


[ ٩ 


مقبول‌تر بود چندانکه بیخبسر 
با این رمه چری تا کی بجویو جر 
جان آیت بقاست آباد خوبتر 
در کیش بیدلان مستی بود هنر 
زین کوی شو برون زین کاخ رو بدر 
بتوانی ار گذشت زین عیش مختصر 
تا هستی تو هست بارست مستتر 
این پرده برفکن آن جلوه در نگر 
گر درحریم دوست بایدت مستقر 
وارستگی خوشست از فکر نفع و ضر 
خواهی مسیح وش گر رفت زی پدر 
وصل مدام را در شام و در سحر 
برخیز و از جهان بگریز و از پسر 
آزادگان زنند با آفتاب بر 
مولای نامدار دستور نامور 
کان داد ودن دنیای ال و قر 
چون روح در بدن چون نور در بصر 
فیضش چونورمهر شامل بخشک وتر 
از ملک جاه او شبریست بحر و بر 
تاد آسمان در کسوت بشر 
امروز خلق را باشد همی پدر 
وز باد مپر او گل روید از حجر 
با بحر طبع او بحرست چون شمر 
از رمح سام یل از تیر زال زر 
چونان که نه فلک پیرامن مدر 
جان با ولای او نهراسد از سقر 
برهرچه حکم اوست اذ نان کند قدر 
آنجا که قهر اوست دوزخ بود شرر 
با رای روشنش انجم بود کدر 


بهتر ز صد سپاه افزون ز صد سیر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


آنجا که تیغ اوست از امن نی نشان 
در عهد عدل او اندر تمام ملک 
کلک و کفش بس است تا روز وایسین 
ار اضفر :را شش اهر اند .سای 
ایدون که درکف بزدان ودیعه هشت 
دورست چون منی هشیار نکته‌دان 
با آنکه در سخن همواره کاک من 
e E E‏ 
ارجو که جودتو آسوده داردم 
تا در جهان رود از مهر و مه سخن 
جان عدوی تو از اشک دیده گل 


Foo 


آنجا که کلک اوست ازظلم نی خبر 
جابی نمانده است از ظلم و کین اثر 
ميزان داد و دين رزأق رزق بر 
کز وصف ذات تو عاجز بود فکر 
آمال انس و جان ارزاق جانور 
درعهد چون توبی بردن چنین خطر 
ریزد بیک نفس یک آسکون غرر 
تیا الما ن 
از فکر آب‌ونان از یاد خواب و خور 
تا درزمین بود از آب و گل ثمر 
جاه حبیب تو از اوج ماه بر 


ھر ا یش یر ی نظیر کیت الادانی,والاعاضی عاب حاجی آقاسی 
تیاه فرماید 


اقبال‌وبخت ونصرت وفیروزی و ظفر 


زیرا که من بطالع میمون وفال نیک 
2 فضل اتب کیمیای عقل 
توقیم مجد فرد E‏ فذلک وجود 
عبت همم عبات امم غوت داوری 
تاج حرد نتاح اید زأدهء ازل 
دی آن تنل فطع ا شاه اش ران 
معمار کاخ ملت و معیار داد و دين 
جلاب جام عشرت و قلاب جان جور 
فهپرست آفرینش و دییاچه* وجود 
آقأسی آنکه رفعت جاه قد یسم او 
آجال نارسیده عیان دیده در قضا 
ای خلقت ازطراوت .خلاق نوبهار 
نقش جمال خویش پراکنده در رقم 


گشتند با رکاب من امسال همسفر 
کردم بسیج بزم خداوند نامور 
رکن وجود رايت جود آیت هنر 
ميزان علم کعبهء دین قبلهء هنر 
نفس جلال شخص شرف عنصر خطر 
یمن مهام یمین جهان فخر بوم و بر 
باب هنر کتاب ظفر خصم سیم و زر 
عنوان بذل ناهب کان واهب گهر 
منشارشاخ ذلت و منشور فال و فر 
طلاع کوه شوکت و قلاع شور و شر 
گنجور حکمرانی و گنجینهء 
جایی بود که نیست زامکان دراواثر 
آمال نانوشته فرو رت در قدر 
وی نطقت از حلاوت رزاق نیشکر 
بر لوح کن فکان قلم صنع دادگر 


مد 


یکجای جمم کشت تفاریق صنم او 
پیوسته چون کمان د هد ش چرخ کوشما ل 
از کام روز مهر تو مشکین جهد نفس 
روزی که باد قهر تو بر خاک بگذرد 
مرغی که بیرضای تو پرد ز آشیان 
آنجا که هست ذکر عدوی تو درمیان 
حسرت خورد دود یده* بینابچشم کور 
تا بنگرد جمال ترا هرشب آسمان 
گه پای تابسرهمه چشمست چون زره 
رف مرو یی وی منم 
تو مرکز وجودی و لابد بسوی تو 
همچون خطوط قطر که بر سطح دایره 
فصاد روز جود تو آنرا که رگ زند 
ذز اه ولتت نداد و عضه دشن 
گرچه‌درین‌گد اختن‌ازاصل حکمتی است 
خواهی بخلق بازنمایی که مرد را 
فرهاد بیستون رااز پیش برنداشت 
تا مرد حق‌پرست زطاعت نکاست تن 
پروانه تا نسوخت بدن را زنورشمع 
آن نص مصحفست که‌یک‌نفسد ربپشت 
راف ال اهر دنت یف 
تا دانه تن نکاهد اول بزیر خاک 
ناطور ازنخست بردشاخ وبرگ تاک 
اکر ب یکرو مرانک 
چون چهرشه نیابد در روشنی‌کمال 
دربزم خواجه کس زسعادت نیافت‌بار 
فولاد تا نگردد زاتش گداخته 


از لوم قوم تا نشود خسته روح‌نوح 


Fo) 


آنلخظه کافرید ترا واهب الصور 
هرکاو چونی نبندد در خدمتت کمر 
از خاک گاه جود تو زرین دمد شجر 
آب روان جهد عوض آتش از حجر 
زنجیر آهنین شودش بر بپای پر 
وانجا که هست روی حسود توجلوه‌کر 
شنعت برد دو گوش نیوشا ز گوش کر 
تا بشنود صفات ترا نیز هر سحر 
گه فرق تاقدم همه‌گوشست چون سپر 
کامروز خلق را بحقیقت توبی پدر 
مایل شود خطوط شعاعی ز هر بصر 
ناچار از آن بود که بمرکز کند گذر 
مرجانش جای‌خون جهدازجای‌نیشتر 
جز شمع مجلس توکه بگدادش شرر 
گافزون شود زدیدن او خلق را عبر 
در زجر جسم اجر روانست مستتر 
تاازخیال شیرین نگداخت چون شکر 
روحش نشد ز عالم لاهوت با خبر 
نامش بعاشقی نشد اندر جهان سمر 
تانق کھت E‏ نکم سای وی تفر 
تا رنگ خون نگشت زآغاز در جکر 
آخر یباغ می نشود نخل بارور 
تا کز بریدنش شود انگور بیشتر 
رنج هزار سالة کی از دل گند بدر 
تا همچو حلقه بردرطاعت نکوفت‌سر 
کی بهردفعم خصم شود تیغ جان شکر 
کی مفرس شجر شود و منبت زهر 
کی مستجاب کردد نفرین لاتذر 


در رتبه کی زغیب رسیدش ماحضر 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


عیسی ندیدتاکه‌دوصد ذلت ازیهود 
€ اوا بو جر اکن ارپ 
تا مرتضی بعجز در نیستی نزد 
در کربلا حسین علی تا نشد شهید 
ایخواجه‌بی که حزم تونارسته اززمین 
ای مپتری که نطفهء اطفال در رحم 
برجیست آفرینش ودرجیست روزگار 
این سال چارمست که دورازجناب تو 
دیو غمم بملک سلیمان اسیر داشت 
وزطلعتت چوچشم رمد دیده‌زافتاب 
تاج خروس بدمژگانم ز خون دل 
چشمم چو غار و اشک بروتارعنکبوت 
انز E‏ 
خاک ره تو سرمه* مازاغ گشت و باز 
تا از مسام خاک بتانیر آفتاب 
ازآن بخار خشک بزاید همی نسیم 
جز کام خشک و دیده* تر دشمن ترا 


۳۰ 


زینخا کدان نشد بسوی عرش رهسیر 
هستی زنام وی نشد اینگونه مفتخر 
کی می شدی شفیع همه خلق سربسر 
يارد که برگ و بار درختان کند ثمر 
گویند شکر جود تو ناگشته جانور 
آن برج را ستاره و آن درج را گہر 
هر صبح وشام بوده زبدجال من بتر 
هد هد صفت زان زدمی بربخاک سر 
محروم داشت چشم مراچرخ بدسیر 
تاچرخ بسته بود چوباز ازتوام نظر 
کرده درآن خیال‌توچون مصطفی مقر 
اکنون سرود وصل توخوانم همی‌زبر 
روشن شدازجمال توام چشم حق‌نگر 
گاهی بخارخشک جهد که بخار تر 
وزاین بخار رطب ببارد همی مطر 
از خشک و تر نصیب مبادا ببحروبر 


در زمان ولیعهدی شاهنشاه اسلام پناه ناصرالدین شاه غازی 
خلدالله ملکه گوید 


الا ای خمیده سر زلف دلبر 
چو فخری عزیز و چو فقری پریشان 
همه سایه در سایه‌بی همچو بیشه 
بشب شمع ومه ديدم اما ندیدم 
شمیمی که از تارهای تو خیزد 
چو بپریشدت باد برچهر جانان 
بلی چون پریشان شود آشیانی 
زشرمی فرو مانده درچپرجانان 
بطرزی که در پیش جبریل شیطان 


که همرنگ مشکی و همسنگ گوهر 
چو کفری سياه و چو ظلمی مکدر 
همه پایه در پایهیی همچو منبر 
شب تیره در شمع و ماه منور 
پریشیدہ گردند دلہا سراسر 
در افتند بر خاک مرغان بی‌پر 
بعجزی سرافکنده در پای دلبر 
بر آنسان که در نزد گرار افو 


 دگاصق‎ 


چو دیوی که با جبرئیلی مقابل 
دخانی تووان رخ فروزنده] تش 
ترا عود بابست و ربحان پسر عم 
بتن عقرب و سم تو نافه* چين 
بخورشیدگه سجده آری چو هندو 
بترکیب سر زان مدور نمابی 
بخورشید گردی از آن برشته 
ترا تا بعنیسر همانند کردم 
بدو زنگی آتش افروز مانسی 
" و یا چون دو هندو که اندر بربت 
و يا چون دو کودک که نزد معلم 
بدفتسر شبی از تو وصفی نوشتم 
سیه چادری را بترکیب مانی 
غلام ولیعهد از آنی زدسنسی 
ولیعهد شاه جهان ناصرالدین 
چنان دوربین است حزمش که داند 
بهر عرق او یک فلک عقل مد غم 
مقدم بہفت آسمان چارطبعش 
شکر را شرف بود بر جان شیرین 
که را صدف بود چشم فلا یک 
تعالی الله از توسن برق سیرش 
دم افشاند و روبد اجرام انجم 
عرق ریزد از پیکرش گاه پویه 
چو برقست اگر برق را برنہی زین 
فلک تاز و مه سیر و که کوب و شخبر 
بشب بیند اوهام اندر ضمایر 
چنان گرم بر کرد آفاق گردد 
بانی چنان ملک هستی نسوردد 


۳۰ 


رخ يار من صفحه تار تو مسطر 
چو مشکی که با سیم نابی برابر 
بخاری تو وان چپره خورشید انور 
ترا مشک مامست و عنبر برادر 
بشکل افعی و زهر تو مشک اذفر 
به بتخانه که چپره‌سایی چو کافر 
که شخص وتن نیکوبی را تویی سر 
بفردوش خسبسی از آنسی معطر 
کہ خم گشته دم میدمند اندر آذر 
برانو کنند از دوه سودست: سجر 
سبقپای مشکل نمایند از بر 
هماندم پریشان شد اوراق دفتر 
کش از رشتهء جأان بود بند چادر 
سر آپرد ه بر روی خورشید خاور 
که دین ناصرش باد و داورش یاور 
بصلب مشیت قضای مقسدر 
بجودش منوطست رزق مقسرر . 
بهر عضو او یکجهان هوش مضمر 
برآنسان که برنه عرض پنج جوهر 
گر از نطق او خلق میکشت شکر 
گر از رای او تاب میجست گوهر 
که از نسل بادست وازصلب صرصر 
نم افشارد و کوبد اندام اغب 
چو از ابر باران چو از چرخ اختر 
چو وهمست اگر وهم گردد مصور 
کم‌آسای و پر تاب و ر‌یوی و رهبر 


چو در روز اجرام بر چرخ اخضر 


که پرگار بر کرد خط مد‌ور 
که باره* عدم را نمایان شود در 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


فلک را گہهی بسپرد چون ستاره 
عجبتر که آن بادبانست ساکن 
زهی هر چه جویی ز بختت مسلم 
ز گردون جلال تو صدباره افزون 
مگر خون همی گربداز هيبت تو 
سین در زرحم گر جلال تو دیدی 
گوانرا ز پیکان تیرت بتارک 
کو موه کد اک ان کو 
زعکس لبت هر زمان کاب نوشی 
پرندوش من مرگ را خواب ديدم 
سحر گشت تعبیر آن خواب روشن 
الا یا جوانبخت شاهی که داری 
بعمدا ترا شاه خواندم که ایدون 
چو فیروزی و فتح واقبال دایم 
محمد شه آن کز هراسش نخسبد 
جهاننده توسن از شط گردون 
چو سنجیدش ایزد بمیزان هستی 
خلد: تبرش آنکونه: دور سنگ: .ار 
رود حکمش آنگونه اندر ممالک 
تف ناری از قپر او هفت دوزح 
الا يا ولیعهد دارای دوران 
بمدح تو قاآنی الکن نماید 
پس از دیگران گفت مدح تو آری 
پس از سنبل آید بگلزار سوری 
رسالت پس از انبیا جست احمد 
شوی گر توام ناصر بخت قاصر 
سخن را ز رفعت بجایی رسانم 
الا تا همی حرف‌زاید ز نقطه 


of 


زمین را گہی طی کند چون سکندر 
دمش بادیان چارسم چار لنگر 
ولی لنگرش بادبان وار رهور 
خهی هرچه خواهی زچرخت میسر 
ز هستی رواق تو یک شبر برتر 
کزینگونسه سرخست روی غضنفر 
ز شوق تو یکروزه زادی ز مادر 
ترا ان ا کرت گر 
شود درع یک لخت مانند مغفر 
شود جام بلور ياقوت احمر 
برهنه تن و خون چکان و مجدر 
فرو مانده در ژرف بحری شناور . 
چو ديدم بدست تو جانسوز خنجر 
ز مهر شهنشاه بر فرق افسر 
تو شاهی و خسرو شپنشاه کشور 
اة .یت اه قوش 
نه در خانه خان و نه در قصر قیصر 
گذارنده نیزه از خط محور 
فزون آمد از آفرینش سراسر 
که در جامه سوزن در اندام نشتر 
که در آب ماهی در آتش سمندر 
کف خاکی از ملک او هفت کشور 
الا يا دو بازوی شاه مظفر 
بر آنسان که حسان بنعت E‏ 
مقدم بود نطفه انسان موءخر 
پس از سبزه بالد ببستان صنوبر 
خلافت پس از دیگران یافت حیدر 
وگر یاورم گردد الطاف داور 
که روعالقدس گوید ار 
الا تا همی فعل خیزد ز مصدر . 


قصا ئد ۰۵« ۳ 


بود جاودان مهرت اندر ضمایر چو فاعل در افعال . معلوم مضمر 


دز زمان ولیعهدی شاهنشاه مأاضی محمد شاه غازی 


الحمد خدا را که ولیعهد مظفر 
شد منتظم از همت او ملت احمد 
اران کم وران مش انا 
چون خورکه‌جهان گیرد بی نصرت انجم 
ای گرزتوچون بخت نکوخواه توفربه 
درفصل زمستان که‌کس از کنج‌شبستان 
بستی و شکستی سپه خصم نناتن 
صد باره بیکباره تراکشت مسلم 
توبحرخروشانی وشاهان همه قطره 
یکدشت بلنگستی و یکچرخ ستاره 
البرز بر برز تو و گرز تو گویی 
با سطوت تو شیراجم کلب معلم 
با هوش فلاطونی وباتوش فریدون 
| عدل توآهو بره در کام پلنگان 
در روز وغا از تف شمشیر توگردون 
از ناچخ تو نامی وولوال بسقسین 
آنکو که بر البرز ندیدست دماوند 
از سطوت تو ویله بخوارزم و بخارا 
یرگ گان سگ سک هنک دوو رهگ 
آنگونه که برچرخ بودحکم تو غالب 
از زخم خدنگت تن افلاک مشبک 
باخشم توخشتیست فلک‌درره سیلاب 
در دولت توحال من و حالت‌دهقان 
لیکن برشه جز سخن راست نشاید. 
اوداس بکف‌دارد ومن‌کلک درانگشت 


شد ناظم ملک پدر و دين پیمبر 
شد مشتهر از نصرت او مذهب جعفر 
یک‌ره‌چوخور آسان بدومه کرد مسخر 
بگرفت جپانرا همه بی‌یاری لشکر 
ای تیغ توچون‌چشم بداندیش تولاغر 
گر مرغ شود سوی کلستان نزند پر 
رفتی و گرفتی کرهء خاک سراسر 
صد بقعه بیک وقعه تراگشت مقرر 
با بحر خروشان نشود قطره برایر 
کاهیست محقر ببر کوه موقر 
با رایت تو مهر فلک ماه منسور 
با عزم سلیمانی و بارزم سکندر 
ایمن‌تر از آن طفل که در دامن مادر 
ماند بیکی آهن تفنیده در آذر 
از خنجر تو یادی و زلزال بکشمر 
گوگرز تو بیند ز بر زین تکاور 
از صولت تو مويه بکشمیر و لهاور 
کوهیست که با باد وزان کشته مخمر 
نه بازبکیکست ونه شاهین بکبوتر 
وز گرد e e‏ اجرام مجدر 
باقپر توخاریست جهان درره صرصر 
یکسان بود ایشاه ملک خوی فلک فر 
با اشامن ات دا ی 
او تخم بگل کارد و من شعر بدفتر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


او تخم فشاند که بیکسال خورد بار 
او حاصل کشتش نه بجز گندم وارزن 
هم تقویت کشت وی از آب بهاری 
خود قابل مداحی و خدمت نیم اما 


تو آبری و چون ابر زند کله بگردون 


بخت تو فروزنده تر از بیضه* بيد 


در شتا ی یادشاه حمحاه مروح د ین سی ححازی محمد شاه غازی 


۳۰۶ 


من مدح نمایم که بیک‌عمر برم بر 
من حاصل گفتم نه‌بجز لوءلو* وگوهر 
هم تربیت شخص من از شاه سخنور 
تضمین کنم ازگفت خوداین‌قطعه مکرر 
تومهریوچون مپرکند جلوه زخاور 
زین قصر شه و کوی گدا هردو منور 
تا باد بافسون نشود بسته بچنبر 


تخت و وار ندر ار گی ان 


الما س فشان شد فلک از زاله؛ بيضا 
دردامن گل جنگ زده‌خاربخواری 
ون بحما ل کل خیری شد ه خبره 
لاله چو یکی حقه* بیجاده نمودار 
گل گشته نهان در عقب شاخ شکوفه 
از بوی مل و رنگ گل و نکپت سنیل 
وقتست که در روی درآ ید کرهء خاک 
از فر گل و لاله ونسرین و شقایق 
بر کوه همی‌لالهء حمرا دمد از سنگ 
از لاله چمن تا سپری معدن مرجان 
خار ار نبود گرم سخن‌چینی بلبل 
از آب روان عکس گل و لاله پدیدار 
دل گرببهاران شده‌خرم عجبی نیست 
پیریست جوانبخت که آزبخت‌جوانش 
ان خال سیاهست براندام شقایق 


دارای جوانبخت محمدشه غازی 


زد تکیه بر آورنگ حمل خسرو خاور 
ياقوت نشان شد چمن از لاله* احمر 
زانگونه که درویش بدامان‌توانگر 
در آذر نمرود براهیم بن آزر 
زانگونه که بیمار کند ميل مزعفر 
در حقهء بیجاده نهان نافهء اذفر 
چون شأهد دوشیزه‌بی ندرپس چادر 
مجلس همه پر غالیه و بسد و عنبر 
چون شاخ گل از نغمه» مرغان نواگر 
چون روز بشب ساحت باغست منور 
زانگونه که از سنگ جهد شعلهءآذر 
از ژاله دمن تا نگری مخزن گوهر 
در گوش گل سرخ فرابرده چرا سر 
زانگونه که عکس می گلرنگ ز ساغر 
کاو نیز هم‌آخر بودش شکل صنوبر 
گیہان کہن سال جوانی کند از سر 


یا هندوی شه مشک برآ گنده بمجمر . 


کز صولت او آب شود زهره* اژدر 


گردی ز گذار سپپش خاک مطبق 
شیپور نظامش نه اگر صور سرافیل 
ای گوهر تو واسطهء عفد مناظم 
گه زلزله از حزم تو بر پیکر الوند 
گوبی مه نو گشنه زکوه احد آونگ 
گردی که زنعلین تو خیزد گه رفتار 
چون تافته ماری‌شد ه از کوه سر آشیتا 
ی ان ی و 
صفرت زوجل خیزد ازانست که دینار 
جزنیغ توکه‌چشمه*فتحست که دیده 
باس تو نگهداشته ناموس خلایق 
یکقابله اندر گه میلاد موالید 
خاره است‌دل خصم تووتيغ توفولاد 
شاها ملکا دادگرا ملک ستانا 
امروز ببخت تو بود نازش اقلیم 


امروز تویی چرخ خلافت را خورشید 


امروز تویی کز فزع چين جبینت 


امروز تویی کز غو شییور نظامت 
امروز ز تو تخت مپی یافته زینت 
امروز توبی آنکه ز شمشیر نزارت 
امروز توبی آنکه مهین گنبد گردون 
فرداست که‌تاریک‌کند چون شب د یجور 
فرداست که‌در روم بهر بوم ز بیمت 
فرداست که شییور توازساحت خوارزم 
فرداست که گیتی شود ت حمله مسلم 
ایشاه ترا موهبتی هست ز بزدان 
ناگفته هویداست‌ولی گفتنش‌اولی ات 


وفگر 


موجی ز سحاب کرمش چرخ مدور 
خیزد زچه از نفخه* او شورش محشر 
ای دولت تو ماشطه» شرع پیر 
گه سلسله از عزم تو برگردن صرصر 
در چشم خرد با دوجهانست برابر 
فتراک تو آویخته از زین تکاور 
گنجش ندهد لانهء عصفور و کبوتر 
هست‌از فزع جود تو با گونه اصفر 
ناری‌که شودجاری ازآن چشمهء کوثر 
چندانکه اگر سیرکنی درهمه کشور 
از شرم پسر را نکند فرق ز دختر 
از صارم پولاد تو ای شاه دلاور 
از خاره و پولاد فروزان شودآذر 
کز ساحت او بال ذبابی نشود تر 
ای بر ملکان از ملک العرش مظفر 
امروز بتخت تو بود بالش کشا 
امروز توبی بحر ریاست را گوهر 
در روم نخسبد بشب از واهمه قیصر 
خوارزم خدا را نشود خواب میسر 
امروز ز تو تاج شپی يافته زیور 
کت وسو کف وی اه غر 
در جنب اقالیم تو گوییست محقر 
گرد سپپت ساحت کشمیر و لپاور 
فریاد زن و مرد کند گوش فلک کر 
ازیاد برد طنطنه نوبت سنجر 
فرداست که کیهان شودت‌جمله مسخر 
کان موهبت آزهردوجپانست فزونتر 
تا گوش مزین شود و کام معطر 
گیهان کہن سال جوانی کند از سر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


صدریست قدرقدر که با جاه رفیعش 
نوک قلمش صید کند جمله جهان را 
زیبد که بدو فخر کنی برهمه شاهان 
تکرار کنم مدح تو شاها که مدیحت 
آنی‌تو که در روز وغا آتش خشمت 
کز سهم تو بی‌پرسش یزدان بقيیامت 
زانرو که یقین دارد کز فرط عنایت 
تا صفحه* گردون بشب تار نماید 


خاک قدمت باد چو روی من‌وگردون 


۳۰ ۸ 


گردون بهمه فر و جلالت نزند بر 
چون چنگل‌شاهین که‌کند صید کبوتر 
در کالبد لک نو روحیست مصور 
زانگونه که از همرهی خضر سکندر 
قندست و همان به که شود قند مکرر 
کار کد از شعله» کین باتن کار 
از شوق سوی نار گریزد چو سمندر 
در خلد ترا جای دهد ایزد داور 
چون چهر من از تابت و سیاره‌مجدر 
با ارو ماعن اک زر 


در ستایش امیرکبیر میرزاتقی خان رخهه‌الله فرماید 


امسال عید اضحی با نصرت و ظفر 
عید وامیر هردو رسبدند و مير بود 
قربان عید کرده‌همه میش وخویش را 
میران پىی پذیره گروه از یی گروه 
خوبان گرفتهازلب‌ودندان‌روح بخش 
کال فر چ گرا م و 
ششمه فراق خواجه ویکساله هجرعید 
فپرست کامرانی و دیباچه* وجود 
تام اف نانک اخظه. ا رسد 
کار کا ان ار < ودی 


از شوق بذل طبع تو بی منت صدف 
در چشم ملک صورت کفو بنان تو 
گردون مگر سرادق عز وجلال تست 


با موکب امیرنظام آمد از سفر 
یکروز پیش از آنکه بد ش بیش‌فال‌وفر 
قربان نمود عید بر مير نامور 
E‏ 
نعل سمند او را در لعل و در گہر 
ششمه فراق مبر از آن بود صعبتر 
بگذشت وبازشاخ طرب‌یافت برگوبر 
گنجور حکمرانی و گنجینهء ظفر 
کان کرم مکان خرد منزل هنر 
منشار شاخ عدوان منشور کام و کر 
کعبه صفا منای منی قبلهء بشر 
از خاک تا بحشر دمد شاخ نیشکر 
صورت پذیر گردد اگر فیض دادگر 
صدقرن پیش ازآنکه‌شود خاک سیم وزر 
هر قطره‌یی دهد بپوا صورت گهر 
نایب مناب خط شعاعست و جرم خور 
کز خاوران کشیده بود تا بباختر 


قصائد 


ظل ضمیر تست مگر نور آفتاب 
گرنام تو بنامه" صورتگران برند 
امضای تیر و تیغ تو لازم تر از قضا 
ازکام روز مهر تو مشکین حهد نفس 
در روز بخشش تو ز شرم عطای تو 
خون شدزبیم توجگرخصم ازان شناخت 
ای اک وتات کی کلم 
نبود مجال پرسش خلق اربروز حشر 
زاغاز صبح خلقت تا روز وایسین 
فانی شود دو عالم از یک عتاب تو 
تاجیب قوس راچو مضاعف کند حکیم 
هرکاو زقوس حکم توچون سهم بگذ رد 
تا از مسام خاک بتانیر آفتاب 
ازآن بخار خشک برآید همی نسیم 


جز کام خشک و دیده* تردشمن‌ترا 


۲۳ 58 


کز شرق, تا بغرب کشاند همی حشر 
جنبند حالی از پی تعظیم او صور 
اجرای امر و نهی تو نافذ تر از قدر 
از خاک گاه جود تو زرین دمد شجر 
زی ابر باژگونه بتازد همی مطر 
دانا که هست خون را تولید درجگر 
اندر بدن فرو نرود نوک نیشتر 
یکروزه خرج جود تو آرند در شمر 
حزم نو دید صورت اشيا بیکنظر 
زانسان که قوم نوح ز نفرین لاتذر 
آن قوس را بشت عاصل شود وتر 
جییش دریده بادا از سینه تا کمر 
گاهی بخار خشک جهد گه بخارتر 
وزاین بخار رطب ببارد همی مطر 
از خشک وتر نصیب مبأدا بیحرویر 


در تاشن تور حد بکه احمدی فاطمه اخت على بن موسی عليه‌السلام 


ای بجلالت ز آفرینش برتر 
زادهء خیرالوری رسول مکرم 
از تو تسلی گرفته خاطر گیتی 
عالم جانی و عالم دو جپهانی 
پات ان و مهف رها 
ای تو بحوا ز افتخار مقدم 
تاح ویستی و از نتایج ویستی 
ای بس بابا کزو به آید فرزند 
شمس که او را عروس عالم خوانند 
گوهر ناسفته کاوست دخترکی بکر 
مادر آن را زنان برند بحمام 


سیم به آز تک هت وید ازستگ 


ذات تو تنها بهر چه هست برابر 
بضعه» خیرالنسا بتسول مطهر 
وز تو تجلی نموده ایزد داور 
اخت رضایی و دخت موسی جعفر 
کز رخ او شرم داشت زهره* ازهر 
لیک ز حوا بروزگار موءخر 
وین نه محالست نزد مرد هنرور 
ای بس ماما کزو به آید دختر 
به بود از خاوران که هستش مادر 
مرصدفش مأدریست دختر پرور 
دختر این شهان نپند بافسر 
لاله به از اغبرست و روید ز اغبر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


تا که ترا نسافریده بود خداوند 
بهر وجود تو کرد خلقت گیتی 
دانه نکارند جز که از پىی میوه 
چیست مراد از سپپر گردش انجم 
پیر خرد بد طفیل ذات تو گرچه 
صبح صفت ناکشیده یکنفس از دل 
چشم و دل عالم و زمانه تو بودی 
لبکن چون چشم ودل بدان همه‌خردی 
گر ز یکی شمع صد چراغ فروزند 
ورنه چرا نورها زهم نکنی فرق 
دانه نگردد دو از تکنر خوشه 
تا تو بخاک سیاه رخ ب بنهفتے 
کر ۳ قدرت خدای هر دو جهانرا 
چرخ شنیدم که خاک در بر گیرد 
گر بگل اندوده می نگردد خورشید 
پیشتر از آنکه رح بخاک بیوشی 
چون تو برفتی و رخ بگل بنهفتی 
جامهء ماتم کبود کرد بنفشه 
طرهء سنبل شد از کلال پریشان 
چون علوی زادگان بسوک تودرباغ 
وز پىی خدمت چو خادمان بمزارت 
فاخته کوکو زنان که کو بکجا رفت 


گر چه نمردی و هم نمیری آزیراک 


۳۱۰ 


تخته نه با تخت برزند نه بمنبر 
شاهد هستی نداشت زینت و زیور 
کز پىی روحست آفرینش پیکر 
حقه نسازند جز که از بی گوهر 
چیست غرض از درخت میوه* نوبر 
نقش جهان نامدی بچشم مصور 
بر بزمین نامدی قضای مقدر 
روز تو شد تیره‌تر ز شام مکدر 
شخص توزان خردبودوشکل تو لاغر 
هر دو جهان بود در وجود تو مضمر 
کم بد و زو زاد هرچه زاد سراسر 
بود دو عالم درآن دوحرف مستر 
دات تو و حیدر و بتول و پیمبر 
نور نخستین بود که گشته مکرر 
چون شود از صد چراغ خانه منور 
شعله نگردد دو از تعدد اخگر 
هیچکس این حرف را نکردی باور 
جای دهد در دو گز زمین مقعر 
خاک ندیدم که چرخ گیرد در بر 
چون بگل اندودت این سپپربد اختر 
جملهء کلپا شکفنه بود معطر 
حالت گلہا برنگ و بو شد دیگر 
خیره شد ازیس گریست‌دیده* عبهر 
پیبر هن از غصه چاک زد گل احمر 
گونهء خیری شد از ملال معصفر 
غنچه بسر چاک زد عمامهء اخضر 
بر سر یکیای ایستاده صنویر 
سرو دلارای باغ حیدر صفدر 
چانی و جانرا هلاک نیست مقرر 


۹ 


ت 


لیک چو نامحرمست دیدهء عامی 
و اس سای تست 
عرصه* بحر محیط نتوان پیمود 
رو ببر این شعر را برسم هدیت 
صدر موّید مہینن اتسابک اعظم 
عمر ویو بخت بیزوال شهنشه 
هم زد عا دم مزن که اصل دعااوست 


۳۱۱ 


بکر سخن به نهفته در پس چادر 
کش ملک‌العرش مادحست و ثناگر 
ماهیک خرد اگر چه هست شناور 
نزد مشیر جهان امير مظفر 
کاو بشرف خضر هست و شاد سکندر 
باقی و پاینده باد تا صف محشر 
کش همه آمال بی‌دعاست میسر 


در ستایش زهره» زهرای آسمان شهریاری و درهء اسنان عمان تاجداری 


گرامی خواهرست فرماید 


ای طره؟ مشکین تو همشیره* قنبر 
دنباله* ابسروی تو در چنبر گیسو 
بر چهره* تو طره* مشکین تو گوبی 
گیسوی تو برقامت رعنای تو گوبی 
زنهار که گوید که یری بال ندارد 
پرسی همی آزمن که لب من بچه‌ماند 
خواهم شبکی با تو بکنجی بنشینم 
بر کف قدحی باده که آمی‌ز فروغش 
وز پرتو جامش بتوان دید در ارحام 
آنقدر بنوشیم که می در عوض خوی 
من خنده‌کنان خیزم و برروی تو افتم 
هی بویمت وهی‌زنم ازبوی توعطسه 
چندان زنمت بوسه که‌سرتاقد مت را 
ای طره* مشکین تو بامشک پسرعم 
چشم و مژه‌ات هیچ نگویم بچه ماند 


مسکین دلکم چون رهدازچنبرزلفت. . 
رفتم بمیأن تو کنم رخنه چویا جوج ا 


وی خال سيه فام تو نو باوه* عنبر 
چون قبضه* شمشیر على در کف‌قنبر 
استاده بلال حبشی پیش پیمبر 
چشمم چو زره پر شود از حلقه‌وچنبر 
ماری سیه آویخته ازشاخ صنوبر 
اینک رخ خوب تو پری زلف تواش پر 
جابی که در آنجا نبود جز می‌وساغر 
برخواند از الفاظ معانی همه یکسر 
هربچه که زایدیس ازین تاصف محشر 
بیرون جپد ازهرچه مسام است‌برپیکر 
چون ماه نودرزیروچومریح من از بر 
هی بوسمت وهی خورم ازبو ستو شکر 
از بوسه نمایم چو رخ خویش مجدر 
وی چهره* سیمین تو با سیم برادر 
ترکی که شود مست وبرددست بخنجر 
در پنجه* شاهین چه برآید ز کبوتر 


بستی ز سرین در ره من سد سکندر 


دیوان حکیم قاآنی یراع 


پیوسته زمین ترشدی از آب رخ تو 
رخساره نمودی و دلم بردی و رفتی 
زلف تو بروی تو سرافکنده زخجلت 
زنگی چو درآیینه رخ خویش ببیند 
جز بر رخ زردم مفکن چشم ازیراک 
گر صورت بازی شدی ازحسن مجسم 
هرک کی چم زان کاک وان 
زین یک شودم مشت پرازکزدم اهواز 
یکروز آگرت تنگ درآغوش بگیرم 
منگر بحقارت سوی فاآنی کز مهر 
دخت ملک ملک ستان آسیه سلطان 
او جان شه و مردمک دیدهء شاهست 
جز دامن شاهش نبود جایگه آری 
چون چهره نهدشاه برخسارش گوبی 
هرصبح که رخسارخود ازآب بشوید 
فربه شود از قرب شهنشاه اگر چه 
ای زینت آغوش و بر داور دوران 
خیزد پی تعظیم رخ خوب تو هرروز 
از نور تودرپرده؟ اصلاب توان دید 
تو مرکز حسنی و ملک دایره* جود 
شه را تو ببرگیری و بسیار عجیبست 
گویند ملک می‌نخورد پس زچه بوسد 
در دفتر آگر وصف عفاف تو نگارند 
انصاف ده امروز بعیر از تو که دارد 
مامت بود آن شمسهء ایوان جلالت 
وزبس که بر آوعفت او پرد ه‌کشید ست 
تنها نه همین پوشد رخساره زمردان 
از حجره برون ناید الا بشب تار 
ا مک ردد کی رح کوش 
جز اوکه براوپرده‌کشد عصمت زهرا 


۳۱۳ 


O TOE 
انا ا اران داری فر‎ 
بنیوش دلیلی که نکو داری باور‎ 
شرمآ یدش از خویش و بزانو فکندسر‎ 
بیمار غذابی نخورد غير مزعفر‎ 
مژگان تو چنگش بدیوزلف توشهپر‎ 
هرگه که زنم دست برآن زلف معنبر‎ 
زان یک شودم چشم پرازافعی حمبر‎ 
شد مشتری دانش او زهرهء کشور‎ 
کش عصمت و عفت بود از آسیه برتر‎ 
زانروست عزیزش لقب از شاه مظفر‎ 
جز در دل دریا نبود سکن گوهر‎ 
از چرخ درآمد بزمین برج دو پیکر‎ 
هر قطره از آن آب شود مپر منور‎ 
نزدیکی خورشید کند مه را لاغر‎ 
کز صورت نو معمی جان گشته مصور‎ 
خورشید زگردون چوسپند ازسر مجمر‎ 
ایمان ز رخ مومن و کفر از دل کافر‎ 
دانسنتا. ترا چا ندل شاه لاوز‎ 
مرکز که همی دایره را گیرد در بر‎ 
لبهای تو کش نشوه زمی هست فزونتر‎ 
همچون پری ازدید هنهان گرد د دفتر‎ 
مپتاب به پیراهن و خورشید بمعجر‎ 
کز بدر رخش جای عرق میچکد اختر‎ 
عاجز بود از مدحت او وهم سخنور‎ 
کز غایت عصمت ز زنانست مستر‎ 
تا سایه همش نیز نبیند بره اندر‎ 
بیگانه شماردش رود در پس چادر‎ 


ب 


مردم همگی عور درآیند بمحشر 


FF 


در بطن مشیت که خلایق همه‌بودند 
او در کنف ناطمه دور از همه مردم 
گوبی که خدیجه‌است‌هم آ غوش محمد 
ای د خت شه ایمرد مک چشم شپنشاه 
بی‌پرده برون ۲ که کست‌روی نبیند 
گویند حکیمان که رود خط شعاعی 
تا خط شعاعی ببصر باز نگردد 
حسن تو بحدیست که آنخط زرخ تو 
مشاطه“ حسن تو بود سلطان آری 
چون شانه کند موی تراجیب وکنارش 
چون روی ترا شوید وساید برخت د ست 
ازجنت و کوثر نکند یاد که او را 
تا از اثر ناميه هر سال بنوروز 
آغوش ملک باد شب و روزومه‌وسال 


نامحرم و محرم برهم خفته سراسر 
محجوب بد اندر حجب رحمت داور 
زیرا که بتولی چو ترا آمده مادر 
ای همچوخردکامل وچون روح‌مطهر 
بنیوش دلیل و مشو از بنده مکدر 
ازچشم سوی آنچه بچشمست برابر 
در باصره حاصل نشود صورت مبصر 
برگشتنش از فرط و له نیست میسر 
هم مهر بباید که کند مه را زیور 
تا روز دگر پر بود از نافهء اذفر 
فی‌الحال بروید ز کفش لاله* احمر 
رخسار و لب تست به ازجنت‌وکوتر 
برفرق نهد لاله کله گوشه* قیصر 
از چهره وچشم تو پرازلاله و عبهر 


در ستایش شاهزاده* رضوان و ساده شجاع‌السلطنه حسنعلی میرزا گوید 


بحمداللّه که باز از یاری گیهان خدا داور 
بحمداللّه که بگشود از هوای فتح باز از نو 
تفت انله کے او تیم بت وال 2ه 
بحمداللّه که از فر همایون فال شاهنشه 
شپنشاه جهان فتحعلی شه خسروی کامد 
جهان داور کنارنگی که ذات بیزوال او 
جپانداری که شد پپلوی ملک و پیکر اعدا 
ز تیفش یادی و ولوال اندر ساحت سفسین 
شود از اهتزاز باد گرزش نه فلک فانی 


درخت بخت شد خرم نهال فتح بار آور 
همای عافیت بر فرق فرقد سای شه شپپر 
عدوی ملک و ملت را شکست افتاد در لشکر 
شد از خاور زمین طالع همایون نجم فال وفر 
وجودش خلقو خالق را یکی مظهر یکی مظہر 
قوام نسه عرض یعنی که نه افلاک را جوهر ‏ 
ز تبغ لاغرش فربه ز بخت فربه‌اش لاغر 


زگرزش ذدکری و زلزال اندر مرزلوهاور 


بدان آیین که بر دریا حباب از جنبش صرصر 


دماوندی بزیر ابر چون بر سر نهد مففر 
که پیرامون ناپاک اژدها ماری زند چنبر 


شود کوه از تف خارا گدازش تل خاکستر 
فغان بربط و سورغین نوای شندف و مزهر 


دیوان حکیم قاآنی‌شیرازی 


دلارا رای او را تہنیت آرای پکخواهش 
ھک کے او شنم فان که دیهان 
کهین چویک زن بامش اگر مریخ اگر گبوان 
ز گفتش حرفی و قعر بحار و لوءلوء لالا 
بغرمان اندرش فرمانروا دان فرمانده 
چو برروشن تنش جوشن عیان خور شید ی زروزن 
توال د ست جود ش زانچه درخوردقیاس افزون 
اگر دربان درگاهش فشاند گردی از دامن 
بدارالضرب گیتی بیقرین ضراب بخت او 
کمان و تیرو تيغ و کوس او درپرده* هیجا 
هرآنکو بنگرد آشوب‌زا 
عروس مملکت زان پیش کاندرعقدشاه آید 
کنون نشگفت اگراززیور عدل ملک زیبا 
نیایش لاجرم درده برآن معبود بی‌همتا 
بپای انداز آن کز فر این دارانسب خسرو 
شد از تيغ شجاع‌السلطنه دشت قرابوقا 
باژدر کوه‌رست ازخون اژدر کوهه عفریتان 

زکلک رمح آذرگون ملک بررقعه* هامون 
دا میدان پرقوفا که بانگ کی ضفردا 
هوا از گرد شد ظلمات و نصرت‌چشمه* حیوان 
بسان گرزه مار جانگزا در دست مار افسا 


میدان رزمش را 


ز موج فوج و فوج موج خون‌شد عرصه* هامون 
بدن شد باده نوش ودشت‌کین TT‏ 
زمین از لطمه* موج حوادث مرتعش اعضا 
اعل امدکروشن اه رادت وم زیت کر 
ز پیل اوژن هژبران پرهء پیکار شد اژرن 
طپان دل دربرگردان 
نیوشا گوش رازی من گرایان دار ای دانا 
سحرگاهی که از اقلیم خاور خیمه 

بشیری برکشید آواز کز کر اورکئے | 


چنان در عرصه؟ میدن 


¥ 


٠‏ ببرون 


F۴ 


صهيل ارغن و ارفون فرار اد هم و اشقر 


عقاب تیر او را لاش شیران مسته" ژاغر 


کمین‌دست‌افکن جاهش اگر سلجوق اگرسنجر 


زخلقش ذکری و ناف غزال و نافه* اذفر 
بجز فرماندهی کش هرچه فرمان گوی فرمانبر 
و یا از پشت پرویزن فروزان گنبد اخضر 
عطای طبع رادش زانچه در وهم و گمان برتر 
پس از قرنی کند ماوا برین فیروزه‌گون منظر 
همایون سکه* صاحبقرانی زد بسیم و زر 
یکی ابر و یکی باران یکی برق و یکی تندر 
بچشمش بازی طفلان نماید شورش محشر 
بپیأت بود بس هایل بصورت بود بس منکر 
چه باک ارزشت‌روبی طرفه زیبا گردد از زیور 
که بی‌باریست با يارا و هر بی‌یار را یاور 
بدست آویز آن‌کزبخت این گیتی خداداور 
ز خون قنقرات زشت سیرت بحر پپناور 
ز اب چشمه* تيفش هزاران لاله احمر . 
رقم کرد از مداد خون بقتل دشمنان محضر 
درید از هیبت آوا دل کردان کنسداور 
بلند اقبال رهبر خضر کشت و شاه اسکندر 
سنان مار شکل اندر کف شیران اژدر. در 
که پیدا نبودش از هیچ سو معبر 
شرابش خون و جان دادن خماروتیغ شه ساغر 
بسان زورقی کاندر محیطش بکسلد لنگر 
تبرزین پتک و سر سندان و مرد استاد آهنگر 


چو دریایی 


ز شیرافکن پلنگان پپنه: مضمار شد بربر 


کز استیلای درد و بیم جان بیمار در بستر 
که رانم داستان فتح دارا را ز پا تا سر 

بعزم ترکتاز جیش انجم خسرو ۳ 
قضا آورده بپر غازیانت گنج بادآور 


قصائد 


۳۱۵ 


بیغمای ديار خاوران نک نأمزد کرده 
زمرو واند خود و خانقاه و قندز و خیوق 
چنان بشکفت اعوان ملک را زین بشارت دل 
توای ضرغام پیلافکن چوبیرونراندی از مکمن 
کشید ی زیر ران کوهی که هی هی رهسپر نوسن 
برآ ن خونخواره‌عفریتان‌بدان‌سان حمله‌آوردی 
پرندت چون برون شد از قراب قیرگون گفتی 
باسب‌افکندنی چندین هزاراسب افکن‌افکندی 
چنان کردی جر خون‌از بن هر موی تن جاری 
هلال آسا حسامت ترک را بر تارک ترکان 


چنان گرز گران را سر زدی برترک بدخواهان 


بخصم از شقن تحت راه هزيمت بسته شدآری ۱ 


زهی بخت تو در عالم بالهام ظفر ملهم 
عروس عافیت را عقد دایم بسته اقبالت 
گریزد در تو دوران از جفای آسمان چونان 
شود مست‌از می خون مخالف شاهد تبغت 
ثبات خصم درمیدان رزمت بیش ازآن نیود 
اجل مشتاق تر زان برمی‌خون بداندیشت 
گر از کانون قهرت اخگری اندر جهان افتد 
مگر از گرد راه توسست پر کرد شد گردون 
اگر رشحی فشانی زاب لطف‌خویش بر نیران 
بکوه و دشت اگر بارد نمی از فیض احسانت 


بجوشد تا میاه از انشراح‌خاک در اردی 
بکام بدسگالش شهد شیرین زهرتن .فرسا 


کپین پور شه خوارزم اانبوهی فزون از مر 
ز خرمند و سرخس و بلتخان و بلخ و کالنجر 
که انصار پیمبر را ز فتح قلعه* خییر 
روان شدفتحت ازایمن دوان شدبختت ازایسر 
گرفتی اژدری برکف که وه وه جانستان خنجر 
یکی در خون خوری نایب مناب غمزه* دلبر 
کر ن کا واه اه ل جر 
ز قبر آلود غاری رخ نمود آتش فشان اژدر 
ز ترکان هزار اسب از فراز اسب که پیکر 
که گفتی زد بهفت اندامشان هر موی تن نشتر 
چنان شق زد که جرم ماه را انگشت پیفمیر 
که افتد در میان خرمن خاشاک خشک ۲ 3 
که بیرون شد زبطن کاو ماهی آهن مغفر 
چسان بیرون شودآن مپره‌بی‌کافتاد درششدر 
فنا در خنجرت مدغم اجل درصارمت مضمر 
بعالم انقطاعی نیست این زن راازین شوهر 
حجاب رخ کند گاهی زعصمت کوشه* معجر 
که طفل خردسال از جور اقران جانب مادر 
بدان آیین که رند یاده‌خوار از بادهء احمر 
که مرغ پخته برخوان و سپندخام درمجمر 
که رندان قدحپیما برنگین بادهء خلر 
بسوزد شعله» او مرغ و ماهی را ببحر و بر 
که هرشب چشم گردآلود را برهم زند اختر 
شود جاری ز هرسویش هزاران چشمه* کوثر 
شود خارش همه سوری شود سنگش همه گوهر 
ز رومی مغفرت صد زنگ انده بر دل قیصر 
فزابی رنج کتاب و مداد و خامه و دفتر 
بخوشد نا گیاه از ارتجاح باد درآذو 
بجام نیکخواهش زهر قاتل شهد جان پرور 


۳۱۶۶ 


در ستایش شاهزاده* رضوان آرامگاه نواب فریدون میرزا طاب تراه گوید 


بستم بعزم پارس چو از ملک ری کمر 
اسبی بگاه پویه سبکروتر از خیال 
اسبی ز بسکه چابک گویی که تعبیه است 
کیک ای ار اک 
اسبی که هست گاه درنگ و که شتاب 
من بر جهان نوردی‌چونین که گفتمت 
بس دشتها بریدم دنیا درو سراب 
گاهی بیال شیر فلک بد مرا گذار 
یکران من معاینه گفتی که رفرفست 
اطوار سیر بنده چو ادوار روزکار 
ای بس شگفت رود که بروی بسان باد 
در جان مرا ز دزد هراس از پی هراس 
غولان خیره چشم گروه از پىی گروه 
کوتاه کشت عمر من از آن ره دراز 
باری چو داستان نزولم بملک پارس 
در وجد از ورود من احباب تن بتسن 
ناشسته روی و موی هنوز از غبار ره 
آشوب هند فتنضه* چین آفست ختا 
چين چین فتاده گیسویش ازفرق تا قدم 
زلف مسلسلش زده بر مشک وساج طعن 
در دست ترک چشمش از غالیه کمان 
گیسوش زاده الله یک قیروان ظلام 
باری چه گفت گفت که ای نظم و نثر تو 
چونی چه‌گونه‌یی چه‌خبر سرگذ شت چیست 
يارت که بود و کار چه بود و عمل کدام 
گفتم حدیث رفته نگارا چو زلف تو 
رفتم بری شدم برشه گفتمش ننا 


أ 


زین برزدم بکوههء یکران رهسپر . 
اسبی بگاه حمله مپیاتر از نظر 
در گام ره نوردش یک آشیانه پر 
ساری‌تر از حیات در اندام جانور 
کوه گرانش مادر و برق یمان پدر 
بنشسته چون بر اوج هوا مرغ نامه بر 
بس کوهپا نوشتم گردون برو مر 
گاهی بناف کاو زمین بد مرا گذر 
من مصطفی و قله که عرش دادگر 
که پست و که بلند و گهی زیر و گه زبر 
بگذشت باد پایم و گامش نگشت تر 
در دل مرا ز دیو خطر از پی خطر 
دیوان چیسره خشم حشر از پی حشر 
وز آن ره درازم اننده درازتسر 
چون صیت عدل شاه جهان گشت مشتهر 
0 رقص از قدوم من اصحاب سربسر 
کامد دوان دوان برم آن یار سیمبر 
خورشید روم ماه ختن سرو کاشمر 
عم ا بیان وروی کر 
خط یک بہار سنبل و رخ یکفلک قمر 
ساق مخلخلش زده بر سیم‌و عاج بر 
در پیش ماه رویش از ضیمران سپر 
بد اتش ااه کر کزان کر 
چون زر و سیم در همه آفاق مشتهر 
چون آمدی ز راه و چه آوری از سفر 
ل دو ساله هیر ری چ دار 
گرچه مطولست بگویمت مختصسر 
کرد آفریسن و داد صله ساخت مفتخر 


قصائد 


۴¥ 


ندانم وظیفه چیست 


ایدون مرا بفارس 
دارای عهد شاه فریدون که جز خدای 
گفتم مرا وسیله بدرگاه شاه نیست 
نه نصرتم که گیرم در موکیش قرار 
کفتا بر آستانه» شاه هنر پرست 
بوی گلست رابطه کلرا سر مشام 
عیار هر وجود عیان کردد از صفات 
مپر منیسر را که معرف به از فروغ 
بر فضل تبغ پاکی جوهر بود نشان 
عود از نسیم خویش در ایام شد مثل 
هست از ظهور ظلعت خود ساده راقبول 
از شروت سپهر کواکب کند حدیست 
E‏ که کس نبود شناسای قدر او 
بزدان که کس ندید و نبیندش درجهان 
باری چو برشمرد از اینگونه بس حدیث 


زان پس بمدح خسرو عالم بعون کلک 


کای همچو ابر جود تو فایض بخشک و تر 
هم طبع بیقرین تو صراف بحر و کان 
از روی ورای تو دو بریدند مهر و ماه 
خیزد بعهد عدل تو از خار پرنیان 
روزیکه زاد عدل تو معدوم شد ستم 
دستت ببزم چون ملک‌العرش کام بخش 
حکمست بپرچه صادر امضا دهد قضا 
با هيبت تو خون چکد از شاخ ارغوان 
در راه خدمت تو دو پیکست روز و شب 


هنگام خشم غالب بر هر که جز خدای 


گفتا وظیفه مدحت سلطان دادگر 
از هرچه پادشاه فزونتر بفال و فر 
۱ ۳ ۳ : ۳ 
نه دولتم که یابیم در حضرتش مقر 
ایدون کدام واسطه خواهی به ازهنر 
نور مهست واسطه مه را بهر بصر 
مقدار هر درخت پدید آید از ثمر 
ار فا( که ا مد 
بر قدر مرد نیکی گوهر بود اثر 
مشک از شمیم خویش در آفاق شد سمر 
E‏ ند و یار 
از نزهت بہار شقایق دهد خبر 
گشت از ظهور معجز خود سیدالیشر 
کشت از بروز قدرت خود واهب‌الصور 
بوسید مش دهان و لب و دست‌وپا وسر 


نتوشنم. ای اه ریو ارک 


جون مپر و ماه نام تو معروف بحر و بر 
هم حزم پیش بين تو نقاد خير و شر 
وز لطف و عنف تو دو رسولند نفع وضر 
روید بدور مپر تو از سنگ جانسور 
روزیکه خاست لطف تو منسوخ شد ضرر 
تیغت برزم چون ملک‌الموت جان شکر 
منعت بهر که وارد اجرا کند قدر 
با رحمت تو گل دمد از نوک نیشتر 
برخوان نعمت تو دو قرصست ماه و خور 
در روز رزم سابسق بر هر که جز ظفر 
در کشور تو باز ز تیپو کند حذر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۱۸ 


روید بعون لطف تو از خار پرنیان 
در راه طاعت تو شب و روز ره نورد 
اجرام بی‌قبول تو احکامشان هبا 
گردون بپیش کاخ تو خجلت بر اززمین 
هر هشت جنت ازگل مہر تو یک‌نسیم 
گر آفتاب رای تو تابد بزنگبار 
ور شکل خنجر تو نگارند در بهشت 
دافی که بر سرین ستوران نهند خلق 
قارون اگر شمارم خصم ترا سزاست 


روز وغا که از تک اسبان ره نورد 
سندان بجای ژاله همی بارد از هوا 
در طاس چرخ ویله ز آوای گاودم 
از گرد ره چو زلف عروسان شود زره 
اسان چو صرع دار کف آرند بر دهان 
طوفان خون براوج فلک موح زن شود 
از تیغ تو سرانرا همچون گوزن شاخ 
در دم هلال تیغت چون نور آفتاب 
نایب مناب روح شود ناوکت بدل 
تیرت فروزد آتش کین در دل عدو 
شاها هزار شکر که از دار ملک ری 
ارجو که از خواص تباشیر مپر تو 
گر با تو جز بصدق و صفا دم زنم چوصبح 
تا سپم قوس دایره الا که سهم قطر 
گوشی که در مدح تواش گوشوار نیست 
عسدل موءیدت ز ستم خلق را مناص 


خیزد بیمن مپر تو از پارگین گپر 
برخوان نعمت تو ترو خشک ماحضر 
افلاک بیرضای تو ادوارشان هدر 
دریا بنزد جود تو حسرت کش از شمر 
هر هفت دوزخ از تف قهر تو یک شرر 
تا حشر زنگیانرا رومی بود پسر 
مومن کشد نفیر که يا حبسذا سقر 


قارون صفت بزیر زمین‌خصم بد سیر 
نه چرخ همچو حلقه بماند از برون در 
ا الکن ر ری کی ا ر 
سیماب‌وار لرزه درافتد ببوم وبر 
پیکان بجای لاله همی روید از مدر 
در جسم خاک لسرزه ز هرای شادغر 
از رنگ خون چو تاج خروسان شود تبر 
چون بر هلال تيغ بلانشان فتد نظر 
هرگه چو نوح خشم تو گوید که لاتذر 
وز تير تو يلان را همچون عقاب پر 
از خاوران بگیرد تا ملک باختر 
قایم مقام هوش شود صارمت بسر 
آری بضرب آهن آتش دهد حجر 
همت بآستان توام کشت راهبر 
سودای حادشات نسازد دلم کدر 
هرگز مباد شام اميد مرا سحر 
هست از طریق نسبت کوته‌تر از وتر 
ا کی 


ا 


بخت مظفرت ز فنا ملک را مفر 


۲۹ 


در تغزل و تشبیب 


بس دلبر کانند بپر بوم و بهر بر 
آن میبردش ازچپ و این میکشد ازراست 
که میکشدش این بدو ابسروی مقوس 
این میکندش صید بدو تافته چوگان 
این میکشدش گه برخ از ابرو شمشیر 
گاهی غمش از شوق سرینی شده فربه 
یه شیک اد ان سیل 
که میچرد از زلف بتی سنبل بویا 
مسکین دلکم را که خدا باد نگهدار 
لی ا ترا لی از عه جود اک 
که طرهء آن بیند و اندوه کند ساز 
که موی مپی بیند بر روی پریشان 
گه خال بتی بیند چون عود برآ تش 
چون تاب گہی جای کند در شکن زلف 
من این دل سودازده بالله که نخواهم 
بفروشمش ار کس خرد ازمن بزر و سیم 
ور کس بزر و سیم دل از من نستاند 
نی‌نی غلطم کس دل دیوانسه نخواهد 


يارب چکند یکدل با اینہمه دلیسر 
مسکين دلکم مانده دراین کشمکش اندر 
که میکشدش آن بدو گیسوی معنبر 
آن مینهدش قيد بدو بافته چنبر 
آن میزندش که بتن از مژگان خنجر 
گاهی تنش از عشق میانی شده لاغر 
گه خواب بردآن يکش ازخواب‌دوعبهر 
گه میخورد از لعل لبی قند مکرر 
خود را نتواند که نگهدارد در بر 
بیند رخ این را رخش از گریه شود تر 
کی وت ری 
از مويه بخود پیچد چون موی برآذر 
واهش ز درون خیزد چون دود ز مجمر 
چون خال گہی پای نهد بر رخ دلبر 
بیرون کشمش با رگ و با ریشه ز پیکر 
کامروز همم سیم بکار آید و هم زر 
بشتابم و سودا کنمش با دل دیگر 


دیوانه بود هر که بدیوانه کند سر 


در مرتیه* آمیرزاده فردوس و ساده فاطمه سلطان صبیه* امیر د یوان طاب تراه 


بپر بهار کل از زیر گل برآرد سر 
گلی برفت کز امروز تا بدامن حشر 
کلی برفت که با آنکه غنچه بود هنوز 
گلی برفت‌که ازمشک چين دوسنبل‌داشت 
هلا که بود وکجاآمد و چه گفت و چه شد 
چه شمع بودکه روشن نگشته کشت خموش 


چرا چو نجم سحر نادمیده کرد غروب 


گلی برفت که ناید بصد بپار دگر 
کلاب اوست که جاری بود ز دیده* تر 
دو غنچه داشت بپهریک هزار تنگ شکر 
نپان بزیر دو سنبل دو لالهء . احمر 
که هر چه بینم از آن هرچپارنیست خبر 
چه شعله بود که ناجسته گشت خاکستر 
چرا چو صبح دوم نارسیده کرد سفر . 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۲ ۲ ۰ 


برفت از صدف خاک گوهری بیرون 
فتاد از فلسک مجد اختشری بزمین 
شبیه شمس و قمر بود در شمایل حسن 
مدار عقل و هنر بود در فصاحت و نطق 
رخش کبود شد از سیلی اجل عجبست 
بوقت زندگی ازحسن ووقت مرگ از غم 
گمان برم که جپانرا خدا عقوبت کرد 
گشادہ بود رخش برجهان د ری زبهشت 
بباغ خلد خرامید و از شمایل خویش 
مگو که زیور حسنش فزون شود زبپشت 
چه بود اين خبر اين قاصد ازکجا آمد 
بحق یناه برم کاینخبر نباشد راست 
کل شکفته بیگدم چگونه ربخت‌ز شاخ 
بهار تازه بانی چگونه کشت خزان 
شنیټده‌اید گه نشگفته: بفسرد لاله 
اراد ت ا جلك كران و 
ترا که نفع سخایت بمور و مار رسید 
ETE‏ 
ز رفتن تو اگر رفتگان خوشند چسود 
پدر هنوز درین ذوق بود کز سر شوق 
برای بازوی تو حرز سازد از ياقوت 
ترا که گفت که از چوب نخل سازی حرز 
پدر هنوز علی‌رغم دشمنان میخواست 
ترا که گفت که از لوح قبر کن بالین 
پدر هنوزت طوق کمر نساخته بود 
بجای آنکه بتخت جلال بنشینی 
بجای آنکه کنندت ببر لباس جور 
بجای آنکه نهی سر فراز بالش زر 
دريغ بود که کافور مردگان تاش 
تو ای کبوتر عرشی کنون ز غصه منال 


که خلق را صدف دیده کشت پرگوهر 
که جان خلق از آن اخترست پر اخگر 
چو او بمرد تو گفتی بمرد شمس و قمر 
چو او بمرد تو گفتی برفت عقل و هنر 
که گل بنفشه شود يا که لاله نیلوفر 


بمپسردو حال جهان را نمود زیر و زير 


که کان نامده بود و نداد ه بود خير 
مه دو هفته بیک ره چگونه شد ز نظر 
درخت میوه ببادی چگونه ريخت ثمر 
شنیده‌اید که نار سته پژمرد عبر 
ترا که گفت که بیچاکران روی بسفر 
هزار تحفه فرستد ترا ازین کشور 
ز بهر فرق تو افسر فرستد از گوهر 
که بسترت کند از سیم وبالشت از زر 
ترا که گفت که از خاک گورکن بستر 
دریغ بود ب‌خشت لحد گذاری سر 
بگیسوبی که ز خود داشت نکھت عنیر 
گر از قفس بسوی آشیان گشودی بر 


قصائد 


توا خدای دهد جای در کنار نبی 
تراست جای بهرحال در کنار رسول 
بزرگوار امیرا بیندگان خدای 
اگر خدای تویک گوهر از تو خواست‌مرنج 
که گوهری چونبخشی که خواست ازتوخدای 
و دیگر آنکه‌تو دانی خدای با هرکس 
هزار مادر اگر بشمریم تا حوا 
ولیک حکم قضا و قدر بدان رفتست 
نهاده راحت ما را برنج و ما غافل 
که دبع زا تون 
اگر چه حق ز پی امتحان دانسش ما 
مگر نه داروی تلخ حکیم گاه علاج 
مکر ته این رف شرنان که زشته تن :ما ست 
ز باده‌تلختری نیست کش خوریم بذوق 
زبانگ زیر و بم چنگ کی برقص آییم 
ولی چوعشرت عقبی نمهان‌زدیده*ماست 
بعیش فانی دنیا خوشیم وغافل ازین 
براسب چوبین کودک چه آگپی دارد 
رئیس ده چو بدهقان همی دهد فرمان 
ز آب شور بیابان عرب بوجد آید 
چو عنکبوت مکس گیرد آنچنان داند 
چو گربه حمله بموشان برد چنان داند 
کر کا ونان ل 
مکس بپرد و در چشم نایدش سیمرغ 
گمان برد حیشی در حبش که چهره* او 
ولی اگر بسیاحت رود بخطه* روم 
ز شوق این سخن آن صفدران خیردارند 
بلا بلفظ عرب امتحان بود یعسی 


ولا بزرگ بود چون بلا بزرگ بود 


هزار سال فزونست تاحسین على 


۳۳۱ 


چه این نبی پدرت باشد وچه پیغمبر 


مشو غمین که جدا ماندی از کنار پدر 
بسی نخواسته دادی هزار گنج گہر 


هزار بار بود مپربانتتر از مادر 
که در زمانه نبینیم غير رنج و خطر 
سپرده عشرت ما را بمرگ وما ابتر 
گپی بشکوه که خير آفرین چه جوید شر 
دو صد متال ها دشت. در اد بشر 
بکام ما دهد از روی طبع طعم شکر 
دهیم مزد قات شا نک انش 

که 8 ۲ ۱ ۳ ۱ ۳9 1 ی حلاوت آرد بر 


اگر بر آن نزند زخمه مرد خنیاگر 


خواص مرگ ندانیم وزان کنیم حذر 
که سود او همه سو گست ونفع اوهمه ضر 
که چیست تخت سلیمان و رخش رستم زر 
همی چه داند خاقان کدام يا قیصر 
چه آگپیش که تسنیم چیست يا کوثر 
که ازدهای دمانرا کشد بکام اندر 
که قلب لشکر دارا دریده اسکندر 
بخویش پیچد و افسانه داندش یکسر 
فرس بیوید و در وهم نایدش صرصر 
همی بفر و بہا باج گیرد از قیصر 
ز شرم همچو زنان چادر افکند بر سر 
که پیش تیر بلا جان و دل کنند سپر 
کم بد را بلا افتان. کت دا هر 
نشان فراخور شا نست و جامه در خور بر 
شهید گشته و نامش هنوز بر منبر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


خدای در همه حالی منزهست از خلق 
برای ماست گر ایمان و کفر بخشد سود 
اگر بهشت و سقر فرق دارد از بی ماست 
تا رف تایه تی کیت بای یله 
اگر مراد تو یزدان بود مراد مخواه 
ز من امیرا یک نکته* دیگر بنیسوش 
تومال خویش سپاری بهر که چاکر تست 
چنان خدای که خود چاکر آفرین دانیش 


تو بشنو اندکی امروز پند قاآنی 


۳۳۲ 


ولی غایست لطفست خلق را رهبر 
خدایرا چه تفاوت کند بهشت و سقر 
سحاب بارد و نزدش یکیست خار و شجر 
رضای دوست طلب وز رضای خود بگذر 
عبث مجوی کت‌از دست رفت یک گوهر 
بدین بهانه که گویی امین بود چاکر 
که کارت ارت فردا بعرصد۵؟ محشر 


شک کم کدی شام ار 
جستم و بگرفتم و کشودم و ديدم 
خیز و مبوی ار بدست داری سنبل 
آب بزن حجره را کلاب بیفشان 
یار بخوان می بخواه بزم بیارا 
چون سرزلفم بسای مشک بپاون 
عيش موفا کن از شراب مصفا 
ساز سماع مرا بساز ز هر باب 
نقل و می وشمع وشهد و شکروشاهد 
هیچ خبر نیستت مگر که دل من 
هشت مه افزونترست کافتان خیزان 
زیر سر از یال اسب دارم بالین 
دشت مرا مجلسست و هامون محفل 
خیمه؟ من چرخ هست وحجره بیابان 
چرم تن من مراست گویی جوشن 
گویی با جوشن آفریدم ایزد 
تختم یگران شدست وچترم خورشید 
غالیه‌ام گرد راه و شانه سرانگشت 


نام‌یی آورد سر بمپر ز دلبر 
بار نوشست. کای ادیب سخنور 
خیز و منوش ار بکام داری ساغر 
ترگ دة تة .را وات او 
نقل بهل گل بریز فرش بگستر 
چون خم جعدذم. بسوز عود بمجمر 
کے مر کے از کے ار 
برگ نشاط مرا بخواه زهر در 
رود و نی وتار و عود و بربط و مزهر 
زین سفر. کایدیای گشتة: مكدر 
گرد صفت میشتابم از پس لشکر 
زیر تن از زین رخش دارم بستر 
گرد مرا خیمه است و گردون چادر 
مسند من زین و خوایگاه من اشقر 
گوبی با مففر آوریدم داور 
خودم زینت شدست و درعم زیور 
ماشطه‌ام آفتاب و آینه خنجر 


 دئاصق‎ 


گرد رهست ار بچشم دارم سرمه 
شیب و فراز جهان بریدم و ديدم 
گه بمغاکی شدم برآن روی ماهی 
گه بنشیبی ز حذ هستی بیرون 
رخت سپردم گہی بمخزن قارون 
گاه ز سرما لبم کفیده چو پسته 
بسکه ببوسیده نعل موزه* عزمم 
خودم فرسوده کشت و درعم سوده 
بارم در گل‌نشست و خارم در دل 
رخشم نالان که بس کن آخر بنشین 
مرغ نیم تا یکی پرم زبر و زیر 
چرخ نیم تا بکی خرامم ایدون 
چند دوم چون نیم نبیره؟ گردون 
من نه خیالم چنین چه پوبم ایدون 
رانت مگر آهنست و کامت فولاد 
a U CC E‏ 
جسمم بیتاب گشته fc?‏ بیآب 
جز که بگرمابه تن بشویم و رخسار 
غالیه سايم بزلف 3 غازه برخسار 
هی يزم شانه بر دو بیچان سنبل 
تا زند این راه جان بشوخی غمزه 
باده خورم بکدوساتکین سپس هم 
وانگه برعادت قدیم که دانی 
اصل طرب فصل جود مير معظم 
فارس دولت نظام ملک شپنشاه 
خاجی آقانی نک خاک درش ,را 
از کرم اوست هرچه رزق بگیتی 


روزی او میخورند عارف و عامی 


یب 


همت او چون ابد ندارد پایان 


۳۳۳ 


خاک رهست ار بزلف پاشم عنبر 
معظم معموره جهان چو سکندر 
گه بستیغی شدم بدان سوی اختر 
گه بفرازی ز آفرینش بسرتر 
تخت نہادم گہی بيشت دو پیکر 
کاه کا تنم کی چو ا 
موم صفت نرم شد رکاب تکاور 
رخشم آسیمه گشت و شخصم مضطر 
تابم از رخ پرید و خوابم از سر 
از در رحمت یکی بحالم بنگر 
برق نیم تا بکی جهم بکه و در 
باد نیم تا بکی شتابم ايند 
چند روم چون نیم سلاله صرصر 
من نه گمانم چنین چه رانم ایدر 
جانت مگر خاره است و جسمت مرمر 
آنچه بدیدم ز رنج و اندوه بی‌مر 
چشمم بیخواب گشته جانم بی‌خور 
ورت بگویم منم نداری باور 
گرد برفشانم از دوزلف معنبر 
رنگ کلف بسترم ز ماه منور 
هی بکشم سرمه در دو مشکین عبهر 
تا شود آن دام دل بحلقهء چنبر 
تا دو رخم بشکفد چو لاله احمر 
مدحت فخرالانام خوانم از بر 
بحر کرم بدر ملک صدر مظفر 
حارس ملت قوام دين پیمبر 
میران آیین کنند و شاهان افسر 
وز قلم اوست هرچه عیش بکشور 
نعمت او میبرند موّمن و کافر 
کرت او جزن فک ارد ر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


زایر درگاه او بگاه نخستیسن 
ای نفست نفس را بیزدان داعی 
راز بیان تو خواست تا بنماید 
سر جلال تو خواست تا بگشاید 
فیض نیارد زهم گسست وگرنه 
حبر سر خامه‌ات چکید بعمان 
منبت کلک تو بود هند و گرنه 
آیت عزمت بکشتی ار بنگارند 
خاطر خصمت بآذر ار بنمایند 
حکمت کونین در وجود تو مدغم 
مور شود با اعانشت تو سلیمان 
گویا زايد ز حرص مدح تو کودک 
خشم تو است ار شود هلاک مجسم 
برگ درختان بود بمدح تو گویا 
رقص کند زاهتزاز مدح تو دیوان 
جود تو همچون ابد ندارد پایان 
جوهر امر تو با قضاست مرکب 
نقد هنر با دوام جود تو رایج 
ساکنی وصیت تو چو پرتو خورشيد 
ثابتی وعزم تو چو کوکب سيار 
خشم تو بر دوستان تست عنایت 
لطف تو بر دشمنان تست سیاست 


کلکت شهباز حکمتیست که او را 


پوید و در بویه‌اش نظام ممالک 
گل خورد و در شاهوار کند قی 
هست دو انگشت نی بویژه که او را 
گر نبد از هيبت جلال‌تو از چه 


زیر و زبر باد روزگار عد ویت 


FF 


پای گذارد بفرق چرخ مدور 
وی سخنت عقل, را ببزدان رهبر 
ايزد از آن آفرید چشمه کوثر 
باری از آن خلق کرد گنبد اخضر 
با تو تمامست آفرینش داور 
ورنه ز ا نزاید این همه گوهر 
این همه از هند می‌نخیزد شکر 
باز ناستد بصد هزاران لنگر 
می برود کرمی از طبیعت آذر 
دولت جاوید در رضای تو مضمر 
باز شود با اهانت تو کبوتر 
بینا روید ز شوق روی تو عبر 
لفظ تو است ار شود حیات مصور 
ریگ بیابان شود ز وصف تو جانور 
وجد کند ز اشتمال وصف تو دفتر 
فکر تو همچون فلک ندارد معبر 
گوهر ذات تو با سخاست مخمر 
نیک و بد خلق تا بعرصه* محشر 
ذات عرض با قوام عدل تو جوهر 
هر روز از باختر رود سوی خاور 
گردد دایم بگرد تودهء اغبر 
کاتش سوزان بود حیات سمندر 


کاب روان بود مرگ قبطی ابتر 


علم وهنر بال هست‌و فتحوظفر پر 
جنبد و در جنبشش قضای مقدر 
ره برد و راز روزکار کند سر 
گشته جپان قاف تا بقاف سخر 
تافت تن و جان من چو بوته* زرگر 
زینسان تب لرزه‌ام افتاد بپیکر 


تا که زمین زیرهست و گردون ازبر 


۳۲ ۵ 


در ستایش وزیر بینظیر کہف‌الادانی و الاقاصی 
جناب حاجیآقاسی گوید 


چو حسن تربیت گرد د قرین با پاکی گوهر 
سرشت خاک کان با آب نیسان گرچه پاک آید 
بسی زحمت برد دهقان که درزیر زمین تخمی 
اگر فولاد کانی را نبودی تربیت لازم 
بعمری بندگانرا تربیت از خواجگان باید 
سواری چون علی باید که تا یک قبضه آهن را 
شعیبی باید و صدیق بی‌عیبی که چون موسی 
رسولی باید و نفس مسلمانی که چون سلمان 
چنان چون حاجیآقاسی بباید خواجه‌بی‌دانا 
بلی درراه طاعت‌چون حسینخان هرکه‌سربازد 
ز سربازی سرافرازی بحدی یافت در خدمت 
چو در تبریز شد لبریز از خون جگر چشمش 
بری آمد ز آذربایجان وز پاری بزدان 
سفیر روم وافرنجش نمود و شد بروم از ری 
هنرها کرد و خدمتها نمود و رفت و باز آمد 
ملک منشور یزد ش داد وسالی چند بود آنجا 
بفر شاه و عون خواجه شد سالار ملک جم 
بماهی فتنه* سالی نشاند و کاخ و بستانرا 
پس از سالی دو کاندر مرز خاور زادهء آصف 
بحکم خواجه زی خاور روان شدلشکری ازری 
سپاهی مشتشان کوپالوسرشان خودوتن‌جوشن 
بجای تن نهفته یکچمن شمشاد در جوشن 
بهمراه سپه سې توپ رعدآوا که در هیجا 
کلوشان خوایگاه مرگ‌ودلشان نایب دوزخ 
سپاه شه چو دربسطام شد با خصم روبارو 
اجل شد گازوتن آهن حوادت دم زمین کوره 


ازین سوجیش شه نابسته‌صف چون مژهءجانان 


زرشحی آب خیزد در ز مشتی خاک زاید زر 
ولی ازفیض خورشید ست‌کان زرگردد این گوهر 
پذیرد بیخ و یابد شاخ و گیرد برگ و آرد بر 
زکانها ساخته زادی سنان و ناوک و خنجر 
که شاگردی شود استاد و گردد کپتری مپهتر 
نماید ذوالفقاری اژدها اوبار و ضیفم در 
شود بعد از شبانیها کلیم الله و پیفمسر 
رود اندر مداین صیت او همدوش با صرصر 
که‌سربازی کهین را با مهین گردون‌کند همسر 
ستاره بایدش خادم زمانه بایدش چاکر 
کا پر الک سایق بو اف که اعضر 
ز حرمان حضور شه چنان کز سرخ می ساغر 
همان همت خواجه فکندش سایه بر پیکر 
بدان شوکت که از یونان بایران آمد اسکندر 
دلش از مپرشه فربه تنش از رنج ره لاغر 
که شددرفارس غوغایی وخواند اورابری داور 


بیزد افزوده‌شد شیراز و تنهاشد بدان کشور 


عمارت کرد وکشت‌افزود و نهرآورد و جوی وجر 
چو اهریمن خیال خودسری افتادش اندرسر 
چو صنع سرمدی بیحد چو علم احمدی بیمر 
نگپشان تیر و مژگانشان سنان ابروپرند آور 
بجای سر نپاده یک احد فولاد در مغفر 


بتوفد از دهان هریکی چندین هزار اژدر 
دهانشان رهگذار برق و غوشان نایب تندر 


غریو توپ رعد آشوب برگردون شد از اغبر 


ازآن سو جیش خصم آشفته شد چون‌طره*دلبر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۳۶ 


غرض زان پیش کاین آشوب خیزد میرملک‌جم 
چوپویان باد صداسب وچوگرد ون تازصدبختی 
بعون خواجه هرروزش فزونشد شوکت و عزت 
نظام الدوله کرد ش نام وشاهش داد شمشیری 
حمایل چون نمود آن تیغ را گفتی معلق شد 
هم‌از الماس بخشیدش نشانی کز فروغ او 
مرن فرخنشان‌چون برتن‌آویزد بدان ماند 
گی خر سابل تیر داد شک پس کاهای 
هم اوراخواجه تکریمات بیحد کرد وبخشید ش 
لباسی تار و پودش از شعاع مهر و نور مه 
دو شمسه بروی از الماس و مروارید آویزان 
قلمدانی مرصع نیز بخشیدش که پنداری 
هم او را داد رخشان خاتم لعلی بدینمعنی 
همانا هفته‌یی نگذشت کش باز از سر رحمت 
مکو جامه لباسی ز افرینش وسعتش افزون 
بسرهنگان لشکر داد فرمان خواجه؛ اعظم 
کلاب و شکر آمیزند و نقل و شهد و شیرینی 
مراو را تهنیت گویند بر تشریف شاهنشه 
قبایی را که تاری زو اگر در دست حور افتد 
پی حرمت بسربنهاد وشبهت‌خاست خلقی را 
چوزیب تن شد ش آنجامه گرد ونگفت درگوشش 
الا تا مشک از چین آورند و کوهر از عمان 
ز خلق شاه مشکین باد مغز ملک چون نافه 


بری رفت و نمود ایثار جیش شاه دين پرور 


چو کان بس صره؟ سیم وچنان چون که د وصد استر 


چو ماه نوکش افزاید فروغ از خسرو خاور 


که کی براش اجه در انا بود گرهر 


ز خط استوا ماه نوی آموده از اختسر 
شب تاریک بنماید خط باریک در دفتر 
که از بالای شمشادی دمد یک بوستان عبهر 
سپپداران و نویینان اعظم را بود در خور 
همایون جبه‌یی تاجنه» جان سازد از هر شر 
که روشن شمسپایش شمس گردونرا سزد افسر 
یکی چون شمس برایمن یکی چون بدر برایسر 
سراپا ساعد حور از لالی گشته برزیور 
که چون این لعل بادت چهره‌سرخ‌ازرحمت داور 
قبای خویشین بخشید گیپانبان کیوان فر 
سعادتها درو مدغم شرافتها درو مضمر 
که گر استد.. با افواج سلطانیش در محضر 
دف و شیپور بنوازند و رود و شندف و مزهر 
دل بدخواه او سوزند جای عود در مجمر 
پی تعویذ روح او رانهد برگوشه* معجر 
که شاهنشاه گیهانش قبا بخشیده يا افسر 
همایون پیکری کش یکجہان جان گیرداندربر 
الا نا شکر از هند آورند و دیبه از ششتر 


ز نطق خواجه شیرین باد کام بخت چون شکر 


در انش مات ای جا جحد ادات اللة دا 


وفتخ خراسان گوید 


چو زاشیانه* چرخ این عقاب زرین پر 
دریچهء فلک از نقرهء سپید کشود 


برین سپپر رمادی یکی نعامهء زرد 


بهر دریچه ز منقار ريخت شوشه* زر 
وزان میانه فرو ریخت دانهای گهر 
کشود بال و فرو خورد هرچه بود اخگر 


قصائد 


۳۳۷ 


غریق نیل فلک شد ستاره چون فرعون 
زآب خیزد نیلوفر و شگفت اینست 
بسان بخت شپنشه ز خواب شستم روی 
هنوز خامه نیالوده بد بمشک دهان 
برآفتاب پریشیده پر و بال غراب 
ز لعل سرخ حصاری کشیده گرد عدم 
بزیر قرص قمر کنده چاهی از سیماب 
ز ره‌نیامده برجست از نشاط و سرور 
چو داد این خبر اعضای من ز غایت‌شوق 
و ن اور چ کن نها 
بخویش گفتم آیا ملک چه ملک گشود 
مگر جپهان دگر آفرید بار خدای 
و يا قضا و قدر با ملک شدند عدو 


بيار گفتم کای برتر از بپشت خدای 


سخن چو رشته* اميد من مکن کوتاه 
ندانم از دو جهان کشوری بغیر عدم 
نبینم از همه عالم بغیر آن سرزلف 
چه گفت گفت مگر هیچت آگپی نبود 
کمینه بنده‌یی از بندگان شاه جهان 
سه مه فزون که بگیهان خدای طاغی شد 
ز نام خود بطمع اوفتاد غافل ازین 
زری شپنشه اعظم پی سیاست او 
بجای تن همه البرز بسته درجامه 
نهفته عاریه چنکال شیر در شمیشر 
چهل عراده* گردنده توپ قلعه کشای 
همه جحیمی و دیوار آن جحیم آهن 


سپاه شاه چو با خصم کشت رویارو ‏ 


رسید کار بجایی ۲ ازد حام عدو 


هنوز مهره* آن مارهای مور اوبار 
که خصم شاه که باد ش زیان کفیده چومار 


نمود تا ید بیضا ز خور کلیم سحر 
که خاست چشمهء آب ازکنار نیلوفر 
که آن غزال غزلخوان رسید مست ازدر 
بلاله برگ نهان کرده تنگهای شکر 
ز شک ناب هلالی نموده زیر تو 
فراز تنگ شکر بسته جسری از عنبر 
چه گفت گفت که از فتح شه رسید خبر 
در استماع سخن جمله گوش شد چوسپر 
که جان‌گرفت وچوهوشش بمغز داد مقر 
که شد مسخر گیهان خدای کیوان فر 
که کشت شاه جهان یر ۵ بر قضاوقدر 
برافکن از سر مستوره* سخن معجر 
که هرچه چون سرزلفت دراز اولیتر 
که جیش. شه نزند پژه اندر آن کشور 
سیه دلی که ز فرمان شه بپیچد سر 
ز فتنه‌یی که برانگیخت خصم بدگوهر 
که بود تالی ابا درنهاد و سیر 
بر آن مثابه که ابلیس با مپین داور 
که هدهدی‌نشود پادشا بیک افسر 
کسیل کرد سپاهي چو مور بیحد و مر 
بجای دل همه الوند هشته در پیکر 
نموده تعبیه دندان گرگ در خنجر 
نپنگ هیبت و تندر خروش و برق شرر 
همه سحا بی و باران آن سحاأب ۳ 
که در قلوب براوهام تنگ شد معبر 


بی گریز برآورد همچو موران پر 


۳۳۸ 


روان مپدی آخر زمان چه فخر کند 


کی از طنین ذبابی پلنگ راست زیان 
بسست بخت شه و عون خواجه‌نظام الملک 
بهرچه در دو سرا قاهرند بی‌آلست 
سلاخشان, گه فشن کشیست؛ مرگاو ا 
بترک چرخ گر آن گوید این حصار بگیر 
نه ترک چرخ ز احکام آن بتابد روی 
وگر بقتل بداندیش خود خطاب کند 
بکوره ناشده از بطن کان هنوز آهن 
وگر بنطفهء اعدای خویش خشم‌آرند 
بشکل حلقهء زنجیر بر تنش پیچد 
هماره تا که بشکل عروس قائمه را 
عروس بخت شهنشاه را بحجلهء ملک 


چنان شدند گریزان که پشه از صرصر 
چه گفت گفت که ای پیشوای اهل هنر 
ترا سزد که سرایی چکامه‌یی ایدر 
زبان ببند و آزین مدح و تهنیت بگذر 
جپهود را چه برم نام نزد پیغمبر 
که‌نام خاقان پیشش برند يا قیصر 
ذلیل کرد و نمود انتقام و راند زدر 
کلیم را نبود مدح و تهنیت در خور 
ازین نويد که دجالی اوفتاد ز خر 
کجا سلیمان بندد بانتقام كمسر 
کی از حنین حبابی نهنگ راست حذر 
نه جهد لشکر بايد نه رنج تيغ و تبر 
بهر که در دو جہان قادرند بی‌لشکر 
سافان کار کقیست خن و ر 
بگرگ مرگ گر این گوید آن سوار بدر 
نه گرگ مرگ ز فرمان این بپیچد سر 
باهنی که بکان اندرون بود مضمر 
برد یگونه خنجر حسود را حنجر 
در آنزمان که رود در رحم ز صلب پدر 
هر آن عصب که بود در مشیمه* مادر 


برابرست بسطح دو ضلع سطح وتر 


لوف بادا عاط و با زیت سود 


درستایش امیرکبیر و وزیر بی‌نظیر میرزا تقی خان طاب‌الله ثراه‌گوید 


کرک اه ارک ردن رل 


آگرچه بود مه روزه بس عزیز ولی 


چو واعظ آنچه دهد پندخلق خودنکند 


امیدهست که یابم بکام خویش ظفر 
بهل که تا برود رفتنش مبارکتر 
عزیزتر بود اکنون که کرد عزم سفر 
نه هرچه جمع شود در صدف شود گوهر 


تست بر زبردار به که 2 


قصائد 


۳۳۹ 


بزرق مرد ریکاکار خوب می‌نشود 
چو هرچه گفت زبان دل بود مخالف آن 
کی کو ی تست ام 
بگوش کس نرود وعظ واعظ از ره کذب 
کرا موفق گفتار بنگری کردار 
یکی منم نه ریا دانم و نه تزویری 
گہی شرابی نوشم ببوی همچو گلاب 
که هر دو تیا ن. دارم ودارم ماک 
چو در ولای پیمبر رهین بود دل من 
مرا ز لاله رخان دلبریست‌غالیه موی 
باب خضر لبش بسته بندی از یاقوت 
کشیده بر لب جانبخش خط مشکینش 


گرفته گونه» خیری شکفته سرخ گلش 
دلی که‌دربرسيمینش سخت‌چون سندان 
بپرطرف متمایل قدش ز سورت صوم 
ببسته لب زخور اندرهوای باغ بهشت 
بجای حرز یمانی ز شعر قاآنی 
مهین اتابک اعظم کهماه تا ماصی 
کتاب رحمت‌وفپرست فضل‌ودفتر فیض 
رواج فضل وخریدارهنگ‌ورونق هوش 
طراز مسند و ایوان و نام‌آور رزم 
جہان مجد و محیط سخا و ابر کرم 
بطبع پاک خداوندگار مپهر منیر 
رد د ارس و رخات اج 
همه نواهی او را مطاوعست قضا 
بزرگوارا کردنده آسمان بلنسد 


کمال و فر و هنر برخجسته پیکر تو 


مدد ز چرخ نخواهی اگر چه آینه را 


که زشت هرگز زیبا نگردد از زیور 
فشیستا یره کف اتدود که ان پو 
برای خود شبپست و برای‌خلق گہر 
چو خود ثمر نبرد کی برند خلق ثمر 
مده ز دست اگر مومنست اگر کافر 
بط شراب همیخواهم و بت دلبر 
گپی نکاری بوسم بروی همچو قمر 
که هست در دل من مپهرپاک پیغمبر 
خلل بدو نرسانند ساقی و ساغر 
ستاره طلعت و سیمین عذار و سیمین‌بر 
بدور ماه خطش هشته دامی از عنبر 
بر آب خضر ز ظلمات سد اسکندر 
تنش ز غصه چو اندامپای من لاغر 
اگرچه می بگدازد همی در آب شکر 
بلی ز آتش احمر همی شود اصفر 
ز تف روزه برافروختست چون اخگر 
کاک ارم کال از تووحکات. رضم 


بطوع طبع ورا چاکرند و فرمانبر 
سجل دانش و طغرای جود و فر و هنر 
کساد ظلم و نمودار عدل و اصل ظفر 
عدوی معدن و دریا و بدسگال درر 
سپیل رتبت و چرخ علا و بحر نظر 
بدست راد خجالت فزای يم و مطر 


نباده از پی رفعت بر آستان تو سر 
چنان ملازم کاندر دو دیده نور بصر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


فلگ .خنانت. لک اران میرد دا 
ز دجله تا لب جیحون ز طوس تا بارس 
نه گنج بودونه لشکر نه ملک بودونه مال 
و رچ وی وتان درس عم 
پس آنقدر بهمه سو سپه فرستادی 
سپاهی از مژه" مرگشان بدست سنان 
بجای تن همه الوند هشته در جوشن 
گرفته برق یمانرا بدست جای سنان 
" سخن کشد بدرازا آنچنان بهمت تو 
که اه د ادون یکت اء بات 
کہ کر در وان چا کرو 
وگر ز فتنهء ما زنسدان سخن رانم 
بملک کرمان راندی و بازبان سنان 
اگر ز خطه* شیراز و يزد شرح دهم 
هنوز اول اردیبپشت طالع تست 
هنوز خاقان فارغ نشسته بر دیهيم 
هنوز چیپال از هند می‌ستاند باج 
بیک دو ماه اگر باج خواهی از خاقان 
زنی سرادقی خرگه فراز نه گردون 
بساط خاک طرازی برای مپر ضا 
بپسر کنار کی روی شوکتت ز قضا 
سپاه شاه ببخت تو است مستوئق 
یکاخ قدر تو گیتی چو آستانه» کاخ 
جهان چه باشد کز امر تو بتابد روی 
خبر ز مردم پیشینه بود در فر و هوش 
سرای جاه تو هرجا نهند حلقه* چرخ 
بفر بخت تو بادا قوام کار جهان 


۳۳ 


که بود ایران ویران و ملک زیر و زیر 
ز پارس تا در شوشی زرشت نا ششتر 
یگنج و خواسته هر روز ساختی لشکر 
که ا هه انا دن جاو 
ز ناخن ملکالموتشان بکف خنجر 
بجای سر همه البرز بسته بر مغفر 
نپفنه کوه گرانرا بسینه جای جگر 
گرفت ایران زیب و فروغ و شوکت و فر 
ز بس بزینت و زیبندگی بود اندر 
سخن دراز کشد تا بسدامن محشر 
خیانتی که عدو کرد دادیش کیسفر 
چنان دراز که شیرازه بکسلد دفتر 
شکوفه کرده درختان و نا نموده تمر 
هنوز فغفور آسوده‌خفته در منظر 
هنوز هرقل در روم می‌نهد افسر 
نک کن سال اگر تاح گیری از قیصر 
نهی لوای شهنشه بدوش هفت اختر 
بری کتیبت دارا فا ی کالنجر 
بہر دیار نهی پای نصرتت بانر 
بیاغ جاه تو گردون چو شاخ سیسنبر 
فلک که باشد کز حکم تو بپیچد سر 
عیان نمود وجود تو آنچه بود خبر 
1 نگ هرق تایه تختانکه: و بر 


بود قوام عرض تا همیشه از جوهر 


۳۳( 


در ستایش امیر با احتشام عزیزخان سردار کل نظام فرماید 


خرم بهار من که ز عیدست تازه‌تر 
از راه نارسیده شدم راست از زمین 
خندان بناز گفت که آزاده سرو را 
باری ببر گرفتم و بوسیدمش چنانک 
بنشاند مش بپیش و مثی دادمش کزو 
می در جگر چو رفت شود خون وزأن‌ميش 
گفتم کنون که روی توازمی چوگل شکفت 
زیرا که هست چشم تو بیمار و لازمست 
گفت ایحکیم حکمت مفروش و می بنوش 
حالی بگو که‌سال کهن برتوچون گذشت 
از حال سال تازه که آید خبر مپرس 
گرد ست من تهی بود ازسیم وزر چه باک 
گنج رضا و کنج قناعت مرا بس است 
در تن چو روح دارم گو عور باش تن 
پشمین کلاه را چکند ماه مشک بوی 
من همچو قطب ساکن و شعرم چو آسمان 
چون آفتاب همت پروین گرای من 
صد سال هست نانم بر سفرهء قضا 
دی رفت و روزی آمد و امروزهم گذ شت 
فردا هنوز نامده و نانموده جرم 
دی چون گذ شت‌وخواندی فرداش‌روزپیش 
عزو جلال من همه در مهر مصطفی است 
هرشعر تر که گویم در مدح مصطفی 
زان پس فرشتگانرا زايزد رسد خطاب 
وانکه فرشتگانرا با حیرتی عظیم 
بخ‌بخ براین جلال که چشم ستاره کور 
چون ماهم این مقالت‌شیرین زمن شنید 


آنگه برقص و وجدوطرب آمد ۲: نچنانک 1 


در اول بہار چو عید آمد از سفر 
کارم همی ببر قد آن سرو کاشمر 
نشنیده‌ام هنوز کسی آورد ببر | 
داردهنوز کام و لبم طعم نیشکر 
همرنگ لاله سد رخ آنماه کاشغر 
عارض برنگ خون شد نارفته در جگر 
قدری شکرفشان ز لب خویش ای پسر 
بر عسلاج مردم بیمار کلشکر 
ناید هنر بکار بکن فکر سیم و زر 
گفتم نکو گذشت ز الطاف دادگر 
خود بنگری عیان و عیان بپتر از خبر 
دارم دلی چو دریا لبریز از گہر 
حاصل زهرچه‌هست بگیتی ز خشک و تر 
در سر چو مغز دارم گو عور باش سر 
مشکین لباس را چکند يار سپمبر 
دایم بگردش است ز خاور بیاختر 
بگرفته شرق و مرت جهان زیربال و پر 
آماده است و ابم در کوزهء قدر 
فر دا چو شد هم ید روزیش بر اثر 
روزیش از چه برد رزاق جانور 
پس هرچه هست فرداچون د يست درگذر 
وین شعرتر که هستش روح‌القدس پدر 
روحم ز عرش گوید کاحسنت ای پسر 
کاین مرغ را بشاخه* طوبی‌سزد مقر 
گویند نرم نرمک پنهان بیکدگر 
هی هی ازین مقال که کوش زمانه کر 
زانگونه مات گشت که در روشنی بصر 
از جنبسش نسیم درختان بارور 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۳ 


گفتا پس از ولای خدا و زسول و ال 
گفتم تو گرچه‌هستی چون‌جان برم عزیز 
عنوان آفرینش و قانون داد و دين 
میری که نام او بر دانه گر دمند 
ای کز هراس تیغ تو هنگام گیرودار 
مغز ودلست کویی اندام تو تمام 
شاهنشه و اتابک اعظم که هردو را 
آن شمس نوربخشست این‌ماه نورگیسر 
وان شمس و آن قمر را زانرو نظر بتست 
از هر نظر فزون بسعادت شمردهان د 
بر درگه ملک که سلیمان عالمست 
زانگونه می نبیند خرگوش ماده حیض 
سروی که روز جود تو کارند بر زمین 
یزدان گذاشت نام شا بان ازل ری 
قاآنیا عنان سمند سخن بکش 
تو مشک می فشانی و دارد عدو زکام 
کید عدو اگر نه سبب شد چرا چنین 
گر ناله‌یی نمود نہان ابر کلک من 
تا صلح و جنگ هردوبود درمیان خلق 
جنگت نصیب د شمن وصلحت نصیب د و ست 


ایزد کناد در دو جهانبت عزیز و باز 


از مردمان عزیز ترت کیست در نظر 
مهر عزیز خان بود از تو عزیزتر 
دیباچهء جلالت و فهرست فال و فر 
کته زره ارد وتارس رگ و ور 
خصم ترا شود مژه در چشم نیشتر 
کزپای تا بسر همه هوشستی و هنر 
آرد سجود روز و شب ازچرخ ماه و خور 
کاندر سعادتی تو چو برجیسس مشتهر 
تثلیث مشتریسرا با شمس و با قمر 
خدام تو ز مور و ملخ هست بیشتر 
کزهیبست تو بیند در حمله شیرنسر 
آن سرو گونه گونه چو طوبی دهد ثمر 
نامی که او ارد اینسان کند آثر 
اندیشه کن ز کید حسودان بد سیر 
وز بوی مشک گیسرد مزکوم درف و 
نزد عزیز مهتر خود خوارم اینقدر 
از رعد چاره نیست چو ریزد همی مطر 
تا شر و خير هر دو بود قسمت بشر 
تا زین خلیل خبر برد زان حسود شر 


در تهنیت عيذ نوروز و مدح شاهنشاه فیروز محمد شاه غازی 


طاب‌اللّه ثراه گوید 


در شب عید آن سمن عذار سمن بر 
هردو غلامش بنام عنبر و ریحان 
هر دو رخش یک حدیقه لاله حمرا 
ترک ختا شوخ چین نگار سمرقند 
جستم و بویید مش دو دسته سنبل 


با دو غلام سه درآ مدم از در 
یعنی زلف سیاه و خط معنبر 
هر دو لبش یک قنینه بادهء احمر 
ماه حتن شاه روم شاهد کشمر 


رفتم و بوسیدمش دو بسته* شکر 


گفت مگر روزه باشدت بشب عید 
خیز و زمانی سراز دریچه برون کن 
ابر جواهر نثار بین که ز فیضش 
طرف دمن بین ز لاله معدن ياقوت 
ابر ایی ر و 
رشتهء باران چو تار الفت ياران 
فکر بط باده کن که بابت ساده 
سرخ می آنچنانکه در شب تاریک 
وجه می ار نیست‌کهنه خرقه* پارین 
خرقهء پارین ترا بکار نیاید 


بر تن همچون توبی نزیید الاک 


خرقه* ننگین بهل که خلعت رنگین 


خاصه که عیدست وداد شاه جهانبان 
گفتمش ای ترک ترک این‌سخنان گوی 
محرم کیشم نیی بخویشم بگذار 
طلعت شه بایدم نه خلعست زیبا 
شاه پرستم نه مال و جاه پرستسم 
مپر ملک به مرا ز هرچه در اقلیم 
مال مرا مار هست و جاه مرا چاه 
احمد مختار و یاد طوبی و غلمان 
شایق فردوس نیست عاشق یزدان 
یار دو رنگی دگر درنگ مفرما 
فصل بپارم خوشست و وصل نکارم 
آنکه ز شاهان برتبتست مقدم 
همچو محمد کز انبیا همه آخر 
مرگ مخالف نه بلکه برگ موالف 
آری نبود عجب کز آذر سوزا 
گنج موافق نه بلکه رنج منافق 
آری نیلی کزوست سبطی سیراب 


کاسه* چینی بخوانش از سر فغفور 


FFF 


کت نبود راح روحبخش ساغر 
گشته جواهر تاو نود ۵* اغبر 
صحن چمن‌بین ز ژاله مخزن گوهر 
باده ببستان کشیده پشته* عنیر 
بسته و پیوسته تر ز ابسروی دلبر 
می نشود عیش بی‌شراب میسر 
رهن می‌ناب را برون کن از بر 
آیدت از خازنان حضرت داور 
مرهمه را اسب وجامه و زر و زیور 
خیز و مریز آبروی مرد سخنور 
مرهم . ريسم نبی ز پیشم بگذر 
پرتو مه شایدم نه تابش اختر 
عاشق گنجینه‌ام نه شایق اژدر 
چهر کیا به مرا ز هرچه بکشور 
بیم من از سیم و زاریم همه از زر 
حیدر کرار و حرص جنت و کوثر 
خیز و وداعم بکن صداع میاور 
لیک نه چندانکه مدح شاه فلک‌فر 
گرچه ز شاهان بصورتست موءخر 
لیک :رت و آنا هر رر 
هر دو بجانسوز برق تیفش مضمر 
سنبل و ریحان دمد بزاده* آذر 
هردو بجان بخش ابر دستش اندر 
خون شود آبش بکام قبطی ابتر 


دیبه؟ رومی بقصرش از رخ قیصر 


خیلش چون سیل کوه جاری و نغران 
تبغ سر افشان او بدست زر افشان 
خون ز هراسش بسان صخره* صما 
نامش هنگام کین حراست تن را 
کلکش لاغر وزو خلیلسش فربه 
ختفی .اد کاخ آوسته بیش ,جیضا 
ای کهآ فان لک کف ند 
کافر در دوزخست واینت شگفتی 
فولت الك شم که شا ورات 
مجمر مشکین ز عود و باغ ز لاله 
گردون روشن ز مه نه‌ماه ز گردون 
نیست شه آنکو همی بلشکر نازد 
نام تو آمد رواج درهم و دینار 
وصف نبوت بلوغ یافت ز احمد 
عرش و رواقت زمین وعرش معظم 
نیست‌دیاری که سوی آن نبرد بخت 
رفت دوسال ای ملک که طلعت‌شاهم 
جفت حنین بودم از فراق شهنشه 
لیک مرا زاتش فراق تو شاها 
وین نه عجب زانکه بویشان بفزاید 
می نرود از دلم ارادت خسرو 
رنگ زداید کسی ز لاله* حمرا 
تا ببهاران چو خط لاله عذاران 
خصم تو گریان چنانکه ابر در آذار 


۳۳۳ 


فهرش در روز رزم مرگ مصور 
ابر گهر خیز بینی از بر صرصر 
کفته شود از نپیب گرزش مففر 
فوحش چون 9ج بحر بیبحد و بی مر 
یا که نهنگی دمان بیحر شناور 
بفسرد اندر عروق خصم بد اختر 
به بود از صد هزار کرد دلاور 
گرزش فربه و زو عدویش لاغر 
کشتی از جود اوست گنبد اخضر 
قهر تو مبرم تر از قضای مقدر 
تيغ تو چون دوزخست در دل کافر 
پیر برون آید از مشیمهء مادر 
لاله نه بویا ز باغ و عود ز مجمر 
کشور ایمن زشه نه شاه ز کشور 
شاه توبی کز تو می بنازد لشکر 
رسم ولایت‌کمال جست ز حیدر 
مپر و ضمیرت سپا و مهر منسور 
بود بخاطر ولی نبول با 
راست چو حنانه بی لقای پیمبر 
گر رودم جان هزار بار ز پیکر 
بوی رباید تنی ز نافهء اذفر 
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۳۲۵ 


درستایش مهد کبری وسترعظمی کافلفالملک عاقلةالدوله مام پادشاه 


دلکا هیچ خبرداری کان ترک پسر 
بالب نوشین آمد شب دوشین بسرای 
تنگ‌بگرفتمش‌اندربرو برتنگ دهانش 
کف واک ا کر ی ناخ 
غالبامست چنان‌خفته‌یی اندرشعبان 
گفتم ای ترک دلارام مگر باز آمد 
کت ری را اند کیک او 
واسته گونی که زیون ملکالعوتارسید 
رمضان کاش نمی‌آمد هرگز بجهان 
مرمرا روزه؟ یکروزه درآورد ز پای 
من شکر بودم و بگداختم از بی‌آبی 
من گهر بودم و آوردم دریازدوچشم 
می‌شنیدم که زهمسایه بسا به رسد 
دیدی آخرکه زهمسایگی زلف ومیان 
مردم دیدهام ازجنبش صفرای صيام 
شام ز اندوه علایق شودم تیره روان 
ل یماکان دوش 
خلق گویند در آتش نگدازد ياقوت 
زانکه ياقوت لبم زاتش صفرای صیام 
ا دارم ناگفتتی از دور سپهر 
" وقت‌آن آمدکان واعظک از بعد نماز 
آسیا سنگی بر فرق نهد از دستار 
امن که بی غمزه نمیخواندم یکروزنماز 
گفتم ایروی توبرقد چوبطوبی فردوس 
خط توبرجی ازمشکودرآن برج‌سهیل 


ناصرالدین شاه 


زلف چون غالیه‌ات غالی اگرنیست چرا . 


زهرچشم توچرازان خط مشکین افزود . 


+ 


دوشم از ناز دگرباز چه آورد بسر 
حلقه بردر زدوبرجستم وبگشودم در 
آنقدر بوسه زدم کزدولیم ریخت شکر 
خیزکز روزه شداوضاع جهان زیروزیر 
کز مه روزه و از روزه ترانیست خبر 
رمضان آنمه شاهد کش زاهد پرور 
رقم از بار خد ا دارم واز پیفمبر 
که زره نامده روح از تن من‌کرد سفر 
تا نمیرفت مرا روح روان از پیکر 
تا دگر روزه* سی روزه چه آرد برسر 
گرچه رسمست که بگدازد ازآب شکر 
گرچه شک نیست‌که‌ازدریا آرند گهر 
که که سوه وتک دة رآ کارت 
شد چسان رویم باریک وسرینم لاغر 
صبح تأاشب‌برقان داردهمچون عبهر 
صبح زانبوه خلایق شودم خیره بصر 
عوض خون رزم خون دل اندر ساغر 
بال این‌حرف دروغست‌وندارم باور 
صاف بگداخت‌بدانسان که‌ازونیست اثر 
قا دارم نشنفتنی از حور قدر 
همچو بوزینه بیکباره جهد بر منبر 
ناوآن آس شود نایش وگردن محور 
وردبوحمزه‌چسان خوانم هر شب بسحر 
گفتم ایزلف توبررخ چو برآتش عنبر 
لب تودرجی ازلعل ودرآن درج گہر 
نرسد زاتش روی تو بدو هیچ ضرر 


راستی دافع زهرست اگر سیسنبر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ازدل سخت توشد چپره‌ام ازاشکم سیم 
دل من‌رهرووزلفت شب ورخسارت‌ماه 
زلفکانت دو غلامند سیه‌کاره و دزد 
یادوگبرند سیه‌چرده که آرند سجود 
یانه‌هستند دوهندو که بیتخانهکنگ 
یا نه دو زنگی جادوگر آتشبازند 
یا نه بنشسته بزانو بر ماه مدنی 
این عجب نیست بمرخانه که تصویر بود 
ات کم وتان ملک زان وی 
غم‌مخور زآنکه‌بیک‌حال‌نماند ست جهان 
بکسوف اندر پیوسته نپاید خورشید 
رمضان عمرملک نبست‌که‌ماند جاوید 
ماه شوال زنزدیکی دورست چنانک 
اینک از غره»غرار گره باز گشای 
نذر کردم صنما چون مه شوال آید 
صبح عید آنگه کز کوه برآ ید خور شید 
وام یکماهه کت‌ازبوسه بمن بايد داد 
بوسپائیکه درآن تنگ دهان جمع شد ست 
هی همی بو سمت آزشوقوتوچون نازکنی 
تاتوهم وارهی اززحمت بکماهه صیام 
مهد علیا ملک دهر در درج وجود 
قمر زهره بہا زهره* خورشید شرف 
" شمس خوآنمش بعفت‌نه‌قمرکاهل لغت 
همچوخورشید عیانست وزخلقست نھان 
ای بهرحال ترا بود ۵ زباری یاری 
عکسی ارافتد زایینه*حسن‌تو بزنگ 
در ازل آدم اگر مدح تومبکردی‌گوش 
ور بظلمات جمال تو فکندی پرتو 
کوان کن ری چ ارت ا 
واجبآمد که مشیت‌نهمت نام ازآنک 


۳۳۶ 


وین عجب‌نی‌که زروسیم برآید زحجر | 
شب همان به که بمپتاب نمایند سفر 
که‌نتهادستند ازخجلت.: برزانو سر 
چون براهیم زراتشت همی برآذر 
پشت کردستندازبهررباضت چنبر 
که همی برزبر سروفروزند اخکر 
ازسوی راست‌بلال ازطرف‌چپ قنبر 
گردرآنخانه ملک رانبود .هیچ گذر 
خلق حیرت‌زده‌مانند بمانند شون 
شادی آید زپس غصه وخیرازپی شر 
وال ادر هرا نید اعتر 
بلکه چون خصم ولیعهد بود زودگذر 
مردم چشم ز نزدیکی ناید بنظر 
ES‏ 
نقل ومی‌آرم وطنبور ونی ورامشگر 
کوه را جامهء زربفت نماید دربر 
همه را بازستانم زتوبی بوک و مگر . 
بشمار از تو بگیرم سپس کنر 
بادب گویمت ایماه غلط شد بشمر . 
مدح مستوره*آفاقت خوانم از بر 
ستر کبری فلک جود مه برج هنر 
هاجر ساره لقا سارهء بلقیس گهر 
مهر راماده شمارند همی مه را نر 
که هم از پرتوخویشست‌مراورا معجر 
وی بهر کار ترا آمده داور یاور 
می‌نماید ز سیاهی بهمه زنگ اثر 
یکن تا اب ار مام رای کر 
ایمن از وحشت‌ظلمات شدی اسکندر 
بجز از حور نزایند همی تا محشر . 


آفرینش ز تو گردید عیان سرناسر 


۳۳۷ 


آفرینش ز تو پیداشد ها منکر کیست 
تانی رابعه‌یی در ورع وزهد وعفاف 
عیسی ازچرخ‌زند عطسه اگرروح‌القد س 
مگرازعصمت توروح‌وخرد خلق شدند 
گردرآندم که خلیل‌الله بتها بشکست 
من برانم که‌براهيم ستغفار کنان 
بس‌عجب نیست که از یمن عفافت تا حشر 
عصمتت برخون گرپرد ه‌کشید ی‌بعروق 
وندر اوهام اگرعفت توجستی جای 
نسلها قطع شدی ورنه پس اززادن تو 
سدی از اعصمت تو گر بره باد کشند 
تا دمد نیلوفر !فتان خیزان بچمن 
لاله‌سان لال‌بود خصمت وبادا شب وروز 


شعر قاآنی اگر نطفه بزهدان شنود 


تاش گویم بسراپای ولیعهد نکر 
تالی آمنه‌بی در کرم و حسن سیر 
عوض عود نهد موی ترا بر مجمر 
که بآثار عیانند و بصورت مضمر 
نقش رخسار تو بربت بکشیدی آزر 
بت بنشکستی‌وبرگشتی زی‌کیش پدر 
کر ی یرب رالد عفن 
خون برون نامدی ازرگ‌بهزاران نشتر 
نام مردان جهان راه نبردی بفکر 
نطفه‌یی در رحم مام نمیگشت پسر 
تا بشام ابد از جای نجنبد صرصر 
بادافتان خیزان خصم توچون نیلوفر 
خون سرخش برخ وداغ‌سیاهش بجگر 
ازطرب رقص نماید بمشیمه* مادر 


در ستایش شاهزادهء رضوان و ساده شجاع السلطنه حسنعلی میرزا طاب ثراه 
وتخلص بمعراج رسول (ص) گوید 


دوسال بیش ندانم گذشت يا کمتر 
کجا دوسال که هر روز آن دو سال بود 
من از ملک نشدم دور دور کرد مرا 
اگر عنایت شه اریم کند امسال 
سپهر ازرق داند که من چو کین ورزم 
اگر چه کرد مرا آسمان ز خدمت دور 
چوهست قرب نهان گو مباش قرب عیان 
مگر نہ مہر بچارم سپپر دارد جای 
مگر نه عقل کزان سوی حیزست و مکان 
مگر نه یزدان کز فکرت و قیاس برون 
غلام قرب نپانم که از دو صد فرسنگ 


ملک بخطه* کرمان و من بطوس برش 


که دور ماندم از ایوان شاه کیوان فر 
ز روز خمسين الفم هزار بار بتر 
سپهر کشخان کش خانه باد زیر و زیر 
ازین کبود کپن پشته برکشم کیفر 
بروی هرمز و کیوان همی کشم خنجر 


نگشت دور ز من مپر شاه دين پرور 


" وزو فروزان هر روز تودهء اغبر 


جدا نماند لختی ز مغز دانشور 
بماست صد ره نزدیکتر ز سمع و بصر 
کند مجسم منظور را بپیش نظر 
ستاده دست بکش همچو چاکران دگر ‏ 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ‏ 


۳۳۸ 


چه سود قرب ملک خصم را که نفزاید 
مرا بقرب عیان گوش‌هوش نگراید 
مگر نبینی کز قرب آفتاب منیر 
مگر نبینی کز قرب آتسش سوزان 
مگر نبینی کز قرب شمع بزم افروز 
من آن نیم که بمن هرکسی شود چیره 
هر آن جنین که ورا داغ کین من بجبین 
من آن گران سر سندان آهنینستم 
کس ار بدندان خاید ز ابلهی سندان 
مرا خدای نگهبان و چارده تن پاک 
یکی خورست درخشان ز چارده روزن 


یکیست چشمه وجاری ازآن چپارده جوی 


ز آب هرجو نوشی کند ز چشمه حدیث 
پس از عنایت یزدان و چارده تن پاک 
ابوالشجاع حسن‌شه جپان مجدکه هست 
براغ شوکت او چرخ سبزهء خضرا 
بهر چه جزم کند کردکار یاری بخش 
ز ابر دستش رشحیست ابر فروردین 
بسنگ اگر نگرد ‏ سنگ را کند لوهلو» 
مطیع خدمت او هرچه بر فلک‌انجم 
زمانه چیست‌که از امر او بتابد روئ 
بگرد معرکه شمشیر او بدان‌ماند 
چو رخ نماید گیپان شود پر از خورشید 
بروزگار نماند مگر بروز وغا 
ببحر ماند اگر بحر پر شود لبریز 
که دیده بحر که در بر همی کند خفتان 
حسام او ملک الموت را همی ماند 
بسان روح خدنگش مکان کند در دل 
اگر ندیدی خورشید را بگاه خسوف 


ز قرب احمد مختار جایگاه عمسر 
که هست قرب عیانرا هزار گونه خطر 
ای سکول یز وت الق 
همی چگونه شود چوب خشک خاکستر 
همی چگونه پروانه را بسوزد پر 
بجر ا و عاد اعا اک 
دریده چشمو نگونسار زاید از مادر 
کی ا 
بسعی خویش رساند همی بخویش ضرر 
که کی کنا دک 
یکی مهست فروزان ز چارده منظر 
یکیست خانه و بر گرد آن چپارده در 
بنزد هر در بویسی دهد ز خانه خبر 
خجسته خسرو آفاق به مرا یاور 


بیاغ دولت او مپر لاله احمر ۱ 
بپر چه عزم کند روزگار فرمان بر 
بیج( طبعش موحیست بحر پپناور 
بخاک اگر گذرد خاک را کند عنبر 
رهیت طلعت او هرچه برزمین کشور 
ستاره کیست که از حکم او بپیچد سر 
که تن و کار کي کل کنر 


چو لب گشاید گیتی شود پر از گوهر 


که کینه توزد چون روزگار کين گستر 
بمہر ماند اگر مپر بر نهد افسر 
که دیده مهر که بر سر همی نهد مغفر 
که جان ستاند تنہا زیکجهان لشکر 
بجای هوش حسامش نهان شود درسر 


نهفته بین رخ رخشانش را بزیر سپر 


قصاکد 


فنای هر چه بگیتی بقهر او مدغم 
شگفت آیدم از ابلپی که رزم ترا 
اگر چه از در انصاف جای عذرش‌هست 
من آنچه دید م از خنگ برق رفتارت 
بصد هزاران مصحف اگرخورم سوگند 
چگونه آری باور کند که کوه گران 
بود خیال مجسم‌وگرنه همچو خیال 
بود گمان مصور وگرنه همچو کمان 
بگرد نقطهء پرکار چون خط پرکار 
از آنکه چون خط پرگار بر یکی نقطه 
ز چابکی که ورا هست خلق پندارند 
اگر بسمت فلک سیر او بسدی مقدور 
مجال شبهه نبودی‌که از سمک بسماک 
مجال شبهه کسی راست در عروج براق 
عتارم کل قیال کرت ا طخ 
بگو که شاه جهانرا خوش آید این گفتار 
چو ابتدای ننا کردی از مدیح رسول 
اگر قریحه نظمت بود ز غصه مرنج 


شبی بعادت روز شیاب عیش آور 
شبی ز بسکه زمین روشن آزفروغ نجوم 
شبی ز گنبد نیلوفری عیان پروین 
قتی. کته تاتگان. کرو رر 
ول آسی. مشتری.. آم: «هاشتی .را 
که با جبرگیل امین فرخجسته پیک خدای 
ز بانگ حلقه سر حلقه* انام ز شوق 
چو حلقه ساخت دل از یاد ماسوا خالی 


درون حلقه؟ امکان تفاته هيچ مقام 


۳۳۹ 
بقای هرچه بگیپان بمهر او مضمر 
همی ببیند و انکار دارد از محشر 
که این مقام شهودست و آن مقام خبر 
بهر که گویم نادیده نیستش باور 
همی فسانه شمارد حدیث :من یکسر 
بگاه پویه همی باج گیرد از صرصر 
چگونه آسان می بگذرد ببحر و ببر 
چگونه یکسان می بسپرد نشیب و زبر 
همی بگردد و ساکن نمایدت بنظر 
بگردش آید و بروی کند سریع گذر 
کوان بک که اکت ادر 
بعون تربیت رایسض قضا و قدر 
شدی چگونه بیکدم براق پیغمبر 
که چشم عقلش کورست وگوش هوشش کر 
کیان ایت رات طفن در 
چنانکه خاطر پرویز را حدیث شکر 
در انتهای سخن آبروی نظم مبر 


شبی بسیرت صبح وصال جان پرور 
چو برگ لاله عیان از درون سنگ شرر 
چو هفت نرگس شپلا ز شاخ نیلوفر 
هجوم کرده ز هر سو نجوم گرد قمر 
نموده از رخ و لب رشک جنت و کوثر 
بامر 
بسان حلقه ندانست پای را از سر 
که تا ز حلقه جیب فنا برآرد سر 
کزو چو رشته نکرد از درون حلقه گذر 


ایزد دادار حلقه زد بر در 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۳۰ 


خطاب کرد بجبریل کای امین خدای 
جواب دادش جبریل کای پیمبر پاک 
سخن ز دل بزبان وز زبان بدل گذرد 
اگر چه آینه خالی بود ز صورت شخص 
بر از شکوفه برون آید و شکوفه ز شاخ 
ثمر نپفته ز اصلست و آشکار ز فرع 
گرت هوس که زمن بشنوی حکایت خویش 
ولی چو آینه* من محیط ذات تو نیست 
من و ملایک سکان آسمان و زمین 
هزار آینه بنپاده است خرد و بزرگ 
یکیست عین هزار ارچه هست غير هزار 
یکیست ساقی و هر لحظه در یکی مجلس 
کنون مجال سخن نیست برنشین بیراق 


همی برآً مد چون برق بر براق و نخست 


رسول گفتش کای طایر حظيیره؛ء قدس 
جواب دادش کای محرم حریم وصال 
توبی که داری درکاخ لی مع الله جای 
تو شه نشانی و ما شه تو شاه وما بنده 
تو نیز هستی خویش آندرین‌محل بگذار 
براق عقل رها کن برآ برفرف عشق 
بپشت رفرف بر شد نبی ز پشت براق 
ز سد ره شد بمقامیکه بود بیکانه 
صعود کرد باوجی کز آن نمود هبوط 
ز سدره صد ره بتر چمید از پی آنک 
دو قوس دایره در ملتقای نقطهء امر 
بعالمی شد کانجا نه آسم بود و نه رسم 
وجود شاهد و مشود اتحاد گزید 


بگو پیام چه داری ز حضرت داور 
تو خود پیام دهی و تو خود پپام آور 
درین میانه زبان منهی است‌وفرمان بر 
بود بواسطهء شخص شخص را مظهر 
گمان خلق چنان کز شکوفه خیزد بر 
کنون تو اصلی ومن فرع‌وسر وحی ثمر 
درون آینهء حق نمای من بنگر 
حلایتش ز تو ناقص نماید و ابنتر 
تمام مظهر ذات توییم ای سرور 
درین هزار یکی را هزار گونه صور 
که مختلف بظپورند و متفق بگهر 
یکیست شاهد و هر لحظه در یکی زیور 
کز انتظار تو بس دیده است در معبر 
به بیت مقدس چون پیک وهم کرد گذر 
حجسته روح رسل را بسوی حق رهبر 
بهر فرشته بهر آسمان بهر اختر 
که باز ماند از پیک عقل پیک نظر 
سبب چه بود که کردی بشاخ سدره مقر 
من ار فراتر پم بسوزدم شهیر 
توبی که داری از تاج لانستو. افسر 
تو آفتابی و ما مه تو ماه و ما اختسر 
بسیج بزم بقا کن وزین فنا بگذر 
که عقل را نبود با فروغ عشق اثر 
چنانکه مرغ ز شاخ نگون بشاخ زیر 
در آن مقام تن از جان و جانش از پیکر 
رجوع یافت بملکی کز آن نمود سفر 
ز سدره آید واز جیب لایر آرد سر 
سر از دو سو بهم آورد چون خط برگر 
بمحفلی شد کانجا نه خواب بود ونه خور 
چو اتحاد فروغ بصر بذات بصر 


قصائد 


۳۴ 


نه اتحاد و حلولی که رای سوفسطا 
بل اتحاد وجودی که نیست هستی وصف 
ميان هستی موصوف و وصف فرق این بس 
یکیست اصل و حقبقت یکیست فرع ومجاز 
ل ا توف از رگ ر یور 
بیک خزینه درا میخت فرصه* زر و سیم 
نشسته ناظر و منظور در یکی بالین 
دو ماهناب فروزنده از یکی مطلع 
دو تاجدار مکان کرده در یکی اورنگ 
کا کی ات ار وای ات 
و دیگر آنکہ بہنگام بازگشت بدو 
بکام شیر سلیمان فکند خاتم و داد 
ز گفت خاتم پیغمبران ر خاتم لعل 
ا وتان ق 
زکان جیب برآورد و کرد گوهر وار 
ز نعت حیدر کرار لب فرو بندم 
منم تناگر آل رسول و حاسد من 
مرا ز کین خران باک نیست زانګه بود 
برین صحیفهء دلکش بجای نظم دری 
اگر قبول ملک افتد این چکامه* نغز 
پسند حاسد اگر نیست گو مباش که هست 
بای کف ات ی اف با 
بقادریکه ز پستان ابر نیسانی 
بدانکه گشته ز صنعش دوفلک چرخ وزمین 
بجان شاه هلاگو که هردو گیتی را 
که گر خدیو جهان التفات ننماید 
دگر نه نظم نگارم ز کلک در دیوان 
شنیده‌ام که حسودی بشه چنین گفته 


چگونه منکر باشم که در E‏ 


بود بنزد خردمند زشت و ژاژ و هدر 
بغیر هستی موصوف هیچ چیز دگر 
که متحد بوجودند و مختلف بصور 
یکیست عین و هویت یکیست تيغ و اثر 
وجوب و امکان کرد ازیکی گریبان سر 
زیک دریچه عیان کشت تابش مه و خور 


تنوده عاشق و معتوق در یکی بستر 


نمود حمله یکی شرزه شیر ازدر در 
پس از نزول علی را از آن حدیث خیر 
فشاند حیدر ۳ تنگ تنگ شکر 
بود چو حلقه حاتم ز شرم او چنبر 
ز بیم آنکه مسلمان نخواندم کافر 
خرست اگر بفروشد هزار عشوه مخر 
سه گز فسار و دو چنبر چدار چارهء خر 
از فده موان فد اتد 
ز نوک خامه برافشاندهام عقود درر 


باب سیم نگارمش بر صحیفهء زر 


گنه بشرع نگارنده نی بشعر اندر 


ز تاف صخرهء ا شقایق احمر 
بکام ودک در تایه سان. تمان کو 
روان و ساکن بی‌بادبان و بی‌لنگر 
بیافریده خداوند در یکی پیکر 
بریں قصیده که پیرایه بر عروس هنر 
دگر نه نشر نویسم ز خامه در دفتر 
که بسته است رهی بر هجای شاه کمر 
ثنای ناقص من چون هجابود منکر 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۳۴۲ 


هر آن مدیح که ممدوح را سزأ نبود 
چگونه کور کند مدح چشمه؛ خورشید 
هميشه تا نبود جسم را ز روح گزیر 
بقلب گیتی امسرت چو روح در قالب 


هوای خدمت تو همچو روح راحت بخش 


بکیش من ز دو صد قدح ناسزاست بتر 
چگونه کر شمرد وصف ناله* مزهر 
ح گذر 
بجسم گیہان حکمت چو راح در ساغر 


سياس حضرت تو همچو راح انده بر 


هماره تا نبود مست را ز را 


در تهنیت‌عید غدیر و ستایش شاهزاده* بی‌نظیر فریدون میرزا 


دوش چو شد برسریر چرخ مدور 
طرفه غزالم رسید مست و غزلخوان 
تعبیه کردست گفتی از در شوخی 
فرهء غرار او بطره طرار 
یا نه تو گفتی ز گرد موکب دارا 
تافته رویش بزیر بافته مویش 
گفت چه خسبی زجای خیز و بییمای 
باده‌یی ار فی‌المثل بسنگ بتابد 
تا شودم باز چهره چون پر طاووس 
گفتمش ای ترک ساده باده‌حرامست 
گفت چه رانی سخن ندانی فردا 
رقص کند از نشاط صالح و طالح 
خلق جهانرا دوعشرتست‌ودوشادی 
شاد ی عأمی ز پټ در راو 
آن شده قایم مقام ماه رسالت 
کفتفش. استار. این کنات بر دی 
حال مسمی بگو ز تسمیسه بگریز 
گفت که فردا مثر نه عید غدیرست 
در بچنین روزی از جهاز هبونان 
گرد وی انبوه از مهاجر و انصار 


خرد وکلان خوب وزشت بنده و آزاد 


طاب تراه گوید 


ماه فلک جانشین مہر منور 
بافته از عنبرش بماه دو چنبر 
ماه بچین مشک مذور 
قرصه؟ کافور بد بطبله» عنبر 
گوشه» | تیغ سکنسدر 
بر صفت دوالفقار در دل کافر 


ور 
پوو موه 


بادهیی‌از رنگ و بو چو لاله* احمر 
گویی برجست از آن شراره؟ آذر 
از کلوی بط بریز خون کبوتر 
خاطر بر ترک خمر دار مخمر 
هرچه خطا از عطا ببخشد داور 
وجد کند بر بساط مومن و کافر 
اهل زمانرا دو زینتست و دو زیور 
عشرت خاصی ز چهر خسرو صفدر 
ایی وهای ات هام فلگ ف 
گفتمش اسرار این حکایت بشمر 
حل معما بکن ز نگمیسه ودر 
عیدی بادش چو بوی‌عود معطر 
نی .یکی وول لر 
فوجی چون موج بحر بیحد و بیمر 


پیر و جوان شيخ وشاب منعم ومضطر 


برشد و گفتا الست اولی منکم 
د ست علی راسپس گرفت‌ویرافراخت 
گت که اف دی تیه اتن 
هرکش مولا منم علیش مولا ست 
یارب خواری ده آنکه او را دشمن 
حرمت اف روز ر سه زور پیاپی 
شادی دیگر ازین در است که فردا 
تیغی کش پادشاه کرده عنایت 
تیعی کانرا شه از مبان بگشاده 
تیفی در کام خصم رر عمجم 
جوهر آن تيغ بر صحیفه؟ آن تيغ 
در کف خسرو بگویمت بچه‌ماند 
درک شاه ر و ی 
حرمت شه را روا بود که ببوسد 
ورنه ندیدم که کس نماید معجون 
یا نشنیدم که هیچگه ملکالموت 
تبغ که باید همی بزهرش آلود 
نی‌نی از آن تیغ پادشاه ببوسد 
گفتمش ایشوخ ازین عبارت شیرین 
لیک مرا عبش تلخ گشت ازیراک 


سس ۰ 


گفت تو امشب بعیش کوش که فردا 


از دو محمد زمانه یافته زیور 

آن شه دين بود واین شهنشه دنیا 
۳ مص 

شیوهء ان در جهان کفالت امت 


لص ۱ 
دود ه٤‏ غك تان از آن همیشه مکرم 


مطلع ثانی 


۳۴۳ 


گفتند ری ز ما بمایی بسر 
قطب صدی را پدید شد خط محور 
گفت‌که ای قوم بشنوید سراسر 
اوست پس از من بخلق سید و سرور 
یارب باری کن آنکه او را یاور 
بگذرد از جرم خلق خالسق اکبر 
شاه فریدون برآفتاب زند بر 
ار کی یود سوت اسهم 
تیغعی نافذتر از قضای مقر 
تیغفی در روز رزم مرگ مصور 
در محیط شناور 
روان در كنار بحر مقعر 
ماه بکاهد ز قرب خسرو خاور 


رود 


صفحهء آن تيغ را خدیو دلاور 
الماس را بقند مکرر 
غوطه زند اندر آب چشمهء کوتر 
شاهش آلوده دارد از چه بشکر 
تاش مرصع کند بلوءلوء و گوهر 
شور برآوردی از روان سخنور 
کد زبانم بمدح شاه مظفر 


سود ه۶ 


من بر شه این قصیده خوانم از بر 


گرچه مرآن مهترست و این یک کهتر 


آن مه رخشان واین سپیل منسور 
پیشه* این در زمان کفایست لشکر 
ختم براین شد همه ریاست کشور 
شوکت قاجار ازین هماره مشپر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۴۳ 


زان یک بنیان شرع کشته مشید 
بر سر آن از پسی رسالت دستار 
این ز در مجد پا نپاده بر اورنگ 
این زهمه خسروان ببخت مقدم 
آن پس چل سال شد رسول موءید 
ساخته بر فرش این رواق مقرنس 
امسر خلافت سپرد آن بیسرعم 
آن على مرتضی امام معظم 
این ملک ملک بخش راد فریدون 
دا بدین تيغ فتنه بار شهنشه 
در بر آن یک نموده احمدجوشن 
شاهی عقبی بدان شدست مسلم 
باد بر او مرحبا زکشتن مرحب 
آن سر عنتر فکند و اين سر فتنه 
دشمن آن بد اگر مرادی بد فعل 
این یک در مهد عهد قائل تکبیر 
ای کا که شتا ا 
نی آ ن ھر کیک با کش درول 
الحق قاآنیا کلام تو زيبد 


ر سر آم ام کرات زمر 
آن ز پی وعظ پا نہاده بمنبر 


17 ۳ ۲ 


طاق کرم ساق عرش ساقی کوثر 
صدر امم بسدر فارس فارس لشکر 
داده بدان تیع دوالفقار پیمبر 
باد براین آفرین ز جود موفز 
این در احسان کشود و آن در خیبر 
دقفن آنتشت: تاه اه ناخ 
آن یک در عهد مپد قاتل ازدر 
آن یک با خطبه چید نافش مادر 
گرش بگوهر همی کنند برایر 


در مدح شاهزاده فریدون میرزا 


اوش کاین نیلی صدف مت ازکواکی پردرر 
جستم زجا رفتم دوان آسیمه سر دل‌دل کنان 


زین پاسخ آمد در غضب برزد صدا کای بی‌ادب 


بگشای در تا دانیم جان بر قدم افشانیم 


از آن صدای آشنا در موج خون کردم شنا 
ناگه بخود لرزید ما وانگه بسر لغزید ما 


آسیمه سار و سرنگون او از برون من از درون 


در زد یکی گفتم کبی گفتا منم بگشای در 
تاجویم از نامش نشان تا گیرم از حالش خبر 
بیموجبی را نیستی همچون غریبان در بدر 
رهزن نیم کاین نیمه شب آرم بهرکوبی گذر 
برچشم و سر بنشانیم سازی حکایت مختصر 
جانم ز خجلت در عنا هوشم زحیرت در فکر 
مانا خطا ورزید ما کز آن خطا ديدم خطر 


اوغرق خوی من‌غرق خون اومنتظر من محتضر 


قصائد 


۳۳۵ 


الق امه م وات آزهای کته اجات 
در بازکردم بر رخش ديدم جمال فرخش 
ترکی درآمد خوی زده یکساتکینی می زده 
خویش چوآتش توسنا رویش بخوبی سوسنا 
غنجش فزون نازش فره جعدش همه بندوگره 
روشن رخ وناریک موشبرین زبان و تلخ گو 
کیسوزره قامت سنان مژگان خدنگ ابرو کمان 
فرب تشز بر لا غر مان اتهک شخن سار دان 
باری چو آمد در سرا دید آنچنان یژمان مرا 
من ماهم و در تیره شب آزمن رمیدی بی سبب 
کت ادم طا ادون عا ات غا 
گفتا بهل آین‌های وهو عذر گنه چندين مجو 
زان باده‌کزوی خارخشک آ رد دو صد من بید مشک 
دفع کرب رفع ترح کان طرب جان فرح 
بویش بعنبر ماندا رنکش بگوهر ماندا 
هم عقل راپیوند ازو هم جان ودل خرسندازاو 
از بسکه صافست‌وروان هم ظاهرست وهم‌نهان 
بق زان خوردپیلی شود درجوچکد نیلی شود 
نادان ازآن گرنو شدااز تنگ ظرفی جوشدا 
حالی ز جا برخاستم خاطر زغم پیراستم 
آماده کردم بهروی تارو رباب و چنگ و نی 
بکشودمش بند قبا گفتم زهی شیرین لبا 
زینسان که آرام دلی زینسان که شمع محفلی 
بیگانگی از سر بنه بیگانگی جستن نه به 
هم بذله‌بشنو هم بگو هم دل بجو هم گل ببو 
خواهد گذ شتن چون جهان زان رخش غم بیرون جهان 
شادی خوشست و خرمی کز نقش بیشیو کمی 
ات نفد ال ماک ارت کے ال با 
امشب من ازوصلت خوشم فردا زغم درا تشم 


نام سفرچون برده‌شد آن شوخ‌چشم آزرده‌شد ‏ 


ازخجلتم جان درعتاب ازحسرتم خون درجکر 
وز شرم شیرین پاسخش افتاده دربوک و مگر 
خوی برجمال وی‌زده چون برگل سوری مطر 
الم غا رتاش عستا أن سر 
گیسو فتاده چون زره از طرف دوشش تا کمر 
دشمن ناد و دوست‌رو نیکو جمال و بدسیر 
دل آهن و تن پرنیان خط جوشن وصورت سیر 
خورشید رو ذره دهان فولاد دل سیماب بر 
گفتا که بیموجب چرا از وصل من جستی حذر 
در تبره‌شب ماه ایعجب نیکوتر آید درنظر 
ای رویت آزرم ختا ای مویت آشوب تتر 
برخیز وسنگین کن سبو زان بادهءپرشور و شر 
آزرنگ‌وبوچونلعل ومشکززیب وفرچون ماه وخور 
ریحان دل روح قدح نيران غم نور بصر 
بیجادهء تر ماندا لوءلوعی خشک مستقر 
هم آهرمن در بند ازو هم زو معاصی مغتفر 
همچون مضامین دربیان همچون معانی درصور 
وز آن ابابیلی شود خجلت ده طاووس نر 
تا روز حشر ار کوشدا در گل فرو ماند چو خر 
بزم نشاط آراستم ترتیب دادم ماحضر 
نقل و کباب و جام و می اسباب عشرت سربسر 
اهلا و سپلا مرحبا اشرب فقد حان السحر 
عیش جهانرا حاصلی نبود ز وصلت خوبتر 
بنشین بخوربستان بده شادی بیاور غم ببر 


هم ساتکین کش هم سبو هم انگبین خورهم شکر 


کے تک او ان اق اا د اتر 
. جز عیش جان آدمی نخل بقا ندهد مر 


زیرا که فردا میکشم رخت عزیمت بر سفر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۴۶ 


زالماس مرجان سای شدازجزع مرجان زای شد 


هی گریه‌کرد وهی جزع هی ناله کردوهی فزع ' 


خیری نمود ازارغوان چنبرنمود از خیزرا 
پرتاب کرد از سر کله از ده هلال آزرد مه 
هی ریخت برگل گوهرا هی بیخت برمه عنبرا 
جوشید ش از تنور دل بی که طوفان زوخجل 
گفتم چرا کشتی چنین گفتا بروخامش نشین 
می بینمت چون بوالهوس مشتأق چیزی هرنفس 
گه پیشه‌یی را مخترع که شیوه‌یی رامتبع 
نه عارفی نه متقی نه باده خواری نه شقی 
این آرزو باری بهل کز من نخواهی شد بحل 


حالی سفر کردن چرا رنج سفر بردن چرا 


چند ازپی خبل ورمه این‌های وهووین د مد مه 
گیرم سفر کامت دهد خورشید سان نامت د هد 
چندان نیرزد این عنا کزز حضرتی گردی جدا 
شاه آفریدون کز سمک بررفته صیتش تا فلک 
فرخنده شاه راستین کش کان بود درآ ستین 
مغلوب حکمش چارحد منکوب قهرش دیوودد 
بر عالم و آدم کیا کاخش مطاف ازئیا 
عین زمین عون زمان شاه جهان ماه مپان 
کان بہی بحر بہا هم با دها هم بانپا 
مذبوح از تیغش سمک مجروح ازرمحش فلک 
خشمش چود وزخ جانگزاقپرش چوجنت جانفزا 
عالم ز عدل او حرم رایج بعهد او کرم 
ای چون شعاع مپر ومه تیغت گشود ه‌خشک‌وتر 
خنگت صبا تیغت وبا از این وبا وز آن صبا 
بر هر بلیدی قهر ران بر هر بلادی قهرمان 
روزی که از تیغ گوان از خاک روید ارغوان 
از گردو خون خاک‌زمین ماندبجامه* اهل‌چین 
از بس سنان و تیغ وشل بارد به تنها متصل 


ن . 


ازد ست رفت از پای شدهی زدبروهی زد بسر 
هی ا ی او 
افشاند بر گل ضیمران آزرد یاقوت از گہر 
صد خنجرش در هر نگه صد ناچخش درهرنظر 
هی بر سمن از عبہرا بارید مروارید تر 
چون نوح هردم متصل گویان که ربی لاتذر 
چندم ز خود سازی‌غمین چندم زبد گویی بتر 
چون غافلان ازپیش وپس آشفنه‌حال آسیمه‌سر 
فاخش الاله سوءفعلک واحذرن کل الحذر 
نه پاک دامن نه نقی نه پیش بین نه پس نگر 
ان ل کروی خی کررغت دی ار 
جان و دل ازردن‌چرا از بهر مشتی سیم وزر 
دنیا نماند این همه گیتی نبرزد اینقدر 
یک صبح تا شامت دهد از خاوران تا باختر 
کاو را ظفر بخشد خدا بر خسروان نامور 
با خلق و کردار ملک با خلق و دیدار بشر 
با قدر او گردون زمین با جود او دریا شمر 
هم حکمران برنیک وبدهم قهرمان برخیروشر 
جنت زخلقش یک گیا دوزخ ز قپرش یک شرر 
غیث کرم غوت امان فصل ادب اصل‌هنر 
خورشید با رایش سپا یاقوت با جودش مدر 
مرجوح با خلقش ملک مطروح با نطقش شکر 
هم تابع حکمش قضا هم پیرو امرش قدر 
بابی ز خلق او ارم‌تابی ز تیغ او سقر 
وی چون فروغ صبحگه صیتت گرفته بحر وبر 
خاک بداندیشان هبا خون ستم‌کیشان هدر 
بر هر امینی مپربان در هر زمینی مشتهر 
وز نوک ناوک خون روان کرد د چوپشت نیشتر 
کز اطلستش آستین وز قندزستش آستر 
وز بس خدنگ جان گسل‌گردد. بدلها کارگر 


قصائد 


گویی خدای آسمان می‌نافرید اندر جهان 
وزبسکه جان اهل کین باخاک ره گردد عجین 
چون از کمین آبی‌برون جاری کنی‌جیحون خون 
رمحت بدرد تا فلک تیغت ببرد تا سمک 
گوید عدویت د مبدم از خوف جان‌درهرقدم 
گوید زبس‌خوف‌قصاص این‌المفراین المناص 
شاها مرا یک ملتمس باقیست بشنو یک نفس 
سالیست افزون تا مرا زاقران نمودی برترا 
بس زر و سیم و خواسته بخشیدیم ناخواسته 
نه اسب دارم نه رهی وزسیم وزر جیبم تهی 
هم زر خواهم جعفری هم جامه خواهم عبقری 
هم خواهم ازگیتی خداکش جان یک‌گیتی فدا 
هم خواهم اندربارگه بارم دهی بیگاه و گه 
از توسخا وز من ننا آزتو عطا وز من دعا 
تا لاله روید از دمن تا ژاله بارد در چمن 
یارت‌فزون خصمت قلیل ابن‌یک عزی زآ ن‌یک‌ذلیل 
قاآنی این اشعاد تو وین برهنر گفتار تو 


FY 


جز خنجر و تیغ و سنان جز ناچخ و تیر و تبر 
گوبی همه خاک زمین جان داردی‌چون, جانور 
ار تیش کیو کو کان 
نقش بقا سازند حک این ازنشیب آن از زبر 
با حبذا دارالعدم یا مرحبا دارالسقر 
اين النجاة اين الخلاص اين المقام این‌المقر 
کافکنده چرخم در قفس چون طایربی‌بال وپر 
هم سیم دادی هم زرا هم گنج‌دادی هم گهر 
واکتون ز جا برخاسته عزمم بآهنگ سفر 
هم در سرم فکر مهی هم در دلم عزم خطر 
هم بنده خواهم بربری هم باره خواهم رهسپر 
خواهم که اجرای مرا افزون کند نیمی دگر 
زان پس که ازدرگاه شه شد نخل عیشم بارور 
از تو کرم وزمن وفا از تو مراد از حق ظفر 
تا ناله خیزد از دهن تا هاله گیرد بر قمر 
این یک صحیحآ ن یک علیل این شاد مان ن‌نوحه‌کر 


رونق دهد بازار تو در نزد شاه دادگر 


من افکاره العالی 


دی آمدازدر من آن دلفریب پسر 
بودی برنگ قمر رخشنده چپره*او 
بر سرو قامت او افتاده همچو کمند 
حاشا نه مشک‌تتر هرگز که از بر سرو 
گفتی د وهند وی مست‌گردیده آزپی لعب 
یانی دو مار سیه آسیمه سارودمان 
یانی دو دزد دغل بی‌برده‌اند بگنج 
آری نگار ختن دارد ز سیم سرین 
دارند خلق جهان ازگنج فربه او 
وان ترک تنگ دهان ازبس‌یخیل‌بود. 


افکنده دام بلا زلفش بروز مطر 
نه کی ز سرو روان تابیده‌جرم قمر 
چندین شکنج‌وشکن سرداده یک‌بدگر 
آسیمه سارونگون آون ز شاخ شجر 
دار با سرو ان افتات گید 
از غصه کوه بدل از ناله دست بسر 


پیوسته منع کند » آن سیم را زنفر 


FA 


غافل که سیم خوداربر مستحق د هد 
ایکاش نقره* او بودی‌مرا که همی 
باری بخلوت‌من آن غارت‌دل ودین 
گفتم بیا صنما ای کز فروغ رخت 
خواهم که بوسه زنم برتنگ شکر تو 
خند یدوگفت ولی ازروی عأدت‌ور سم 
ویژه ز بسکه لطیف این شکری که مرا 
کی‌احتمال کند دمپای سرد ترا 
یکره در آینه بین بر خلق منکر خود 
چندانکه هست تراپروای خدمت من 
گرمیل صحبت‌من داری وبوس وکنار 
کام از لب و دهنم بی‌زر کسی نستد 
گفتم بلای دلا نپسندی ار بیلا 


هر چند کیسه وجیب از زر تهی بودم 


گفتا که گنج و گهر گر باشدت بفروش 
ورنه مخار زنج کوتاه ساز سخن 


قاآنی | جو زر در چشم سیمبرآن 


از بذل سیم شود نامش بدهر سمر 
میدادمی که مرا گردد فزوده خطر 
چون دررسید زراه چون برگزید مقر 
روشن شدست‌مرادیوار وخانه و در 
اوو لبتشیرین کبک 
نشنیده‌ام که دهدکس بوسه بربشکر 
بگدازد ارکندی بر در نسیم گذر 
کامد بنزد خرد از زمپریر بتر 
تا دانی آنکه ترا باشد چگونه سیر 
باشد اضافه مرا از صحبت تو حذر 
ایدون بنقد بزن دستی بکیسه*زر 
هازربیار وفزون زین عرض خود بمبر 
جانم ز سر بهلا این عجب‌وکبروبطر 
دارم ز نظم دری آماده گنج و گهر 
آنگه بمشت زرم این گنج سیم بخر 
دانی که شاخ هوس کس را نداده ثمر 


صد ره گزیده ترست از صد هزار هنر 


درستایش پاد شاه جمجاه محمدشاه غازی و فتح خوارزم گوید 


کدام لشکر ؟ آن لشکری که رفت زری 


گذشت روزه؟ بلی ماه نو نمود ؟ نعم 
کز و و ا ار کی ا ر 
قدح چه‌باشد ؟ نقره چه نقره؟ نقره* خام 


کجا؟ بنزد ملکاز چه ملک؟ از خاور ' 
عدو شکست چسان خورد ؟ گشت زیرو زبر 
که برشکست‌عدو را؟ سمی ب. اون 
چه بود منصبش از شه؟ امارت لشکر 
کجا؟ بطوس چرا؟ بهر نظم آن کشور 
کدام خواجه؟ مپین خواجهء عطا گستر 
چه روز؟ عید کی آنروز میرسد ؟ ایدر 
چه وقت ؟ دوش کجا؟ درجنوب چونلاغر 
پر از چ افد از ی ای کی ل 
قدح گسار که؟ ترکی چگونه؟ سیمین بر 


قصائد 


قدم بیاد که بخشد بیاد روی ملک 
ان تک که اد گے اا 
کدام ےھ 2ة اتراق جه کی محمد شاه 
زنسل کیست ؟ زترک ازچه ترک؟ ازقاجار 
که که سوه هگ با ماش اش اناف 
بود چه تیفش؟ چون پاسبان دولت‌ودین 
مسلمست ؟ بلی‌درچه؟ در سخا و سخن 
گذ شته‌چه؟ صیتش تا کجا؟ بشرق و بغرب 
بود که‌دشمن‌او؟ چون رمیده‌کی ؟ شب‌وروز 
دهد چه؟ زر کک دایم چگونه ؟ بی منت 
نظیر آوست‌چه؟ عکسش کجا؟ در آیینه 
بد وروی که خورد خون ؟ د وکس‌کجا ؟ بد وجا 
همی گشا ید چه؟ تيغ او چه چیز؟ حصار 
ز فر او شده کاسد چه چیز؟ ذل و هوان 
کشایدآسان چه؟ رمح او چه؟ بارهء‌سخت 
کسی بعهدش پیچد بخویشتن ؟ آری 
دلی ز جودش نالد بروزکار؟ بلی 
تنی گدازد در مجلسش بعید ؟ نعم 
بهیج کشور سرباز او شود حاکم؟ 
بملک فاررس حسین خان‌بمرز جین خاقان 
همیشه نا که د مد چه؟ گل از کجا؟ زچمن 
بودچه؟ بارش که؟ حق دکگرکه؟احمدوآل 


۳۴۹ 


قدح نخست که نوشد؟ حکیم دانشور 
خو شور دم که و اه کوان کر 
ورا لفت خه:: ابوالسیف از که از داور 
شهش که کرد ؟ نیا جانشینش کیست ؟پسر 
کجا؟ بملک چرا؟ بہر دفع فتنه و شر 
رود چه رخشش؟ چون همعنان فتح‌وظفر 
مقدمست ؟ نعم برکه؟ بر قضا و قدر 
رسیده چه؟ نامش تا کجا؟ ببحر و ببر 
ز چه؟ ز سایه* خود درکجا؟ بسنگ‌ومدر 
بکه؟ بعارف وعامی چه قدر؟ بیحد و مر 
بمعنی است نظیرش؟ نه از طریق نظر 
بدشت رزمش نیغ و بمجلسش ساغر 
همی فشانده چه؟ رمح او چه چیز ؟ شرر 
ز جود شده رایج چه چیز؟ فضل و هنر 
دهد فراوان که؟ دست او چه؟ بدره* زر 
کمند در کف او زلف بر رخ دلبر 
بکوه سیم و بدریا در و بکان گوهر 
درون مجمر عود ومیان آب شکر 
بارض زنگ نجاشی برومیان قیصر 
شگفته باد چه؟ بختش‌چگونه؟ چون عبهر 
کجا؟ بهر دو سرا تا چه روز؟ تا محشر 


در منقبت هژبرالسالب اسدالله الغالب على بن‌ابیطالب 


سحر چو زمزمه آغاز کرد مرغ سحر 
هنوز ناشده گرم چرا غزاله* چرخ 


بسان مرغ سحر از طرب کشودم پر 
شدم بمشکوی جانان دواسبه راهسپر 
بر آن غزال غزلخوان مرا فتاد نظر 
باد داده لیتتن بارنامهء ارز 


دیوان حکیم قاآنی‌شیرازی 


تنش بنرمی خلاق اطلس و قاقم 
زرنگ عارض او سقف بنگپش بلور 
گرفتم آنکه نیارند گوهر از عمان 
گرفتم آنکه نیارند شکر از اهواز 
گرفتم آنکه نیارند عنبر از دریا 
دوخال برلب نوشش دوداغ برلاله 
غنوده این چودوزنگی بسایه*طوبی 
دوسوسنش رااز برگ ضیمران‌بالین 
مرا چود ید هراسان زجایکه برخاست 
چو طوق حکم خداوند بررقاب امم 
بصد رخواست‌نشستم ولی بگفت سپپر 
ازآن سپس چوغریبان بجایگاه‌غریب 
چمانه دید م وچنگ‌وچمانی و طنبور 
بطرز بیضه: بیضاش در کفی مینا 
ميان این یک تابیده پرتو خور شید 
گلوی شیشهء صہبا گرفته اند رچنگ 
بنای بلبله ساغر فرو کشاده دهن 
زحلق مرغ‌صراحی چومرغ حق حق‌گوی 
بسان مرغک آذر فروز از منقار 
قنینه را خفقان و پیاله را برقان 
زفرط خشم فروچیدم ازغضب دامن 
بطنز گفتمش ای‌خشک‌مغزتر دامن 
حرام صرف بود باده خاصه بر ساده 
سارن کاک قاتا برد 
ز بی عفافی مانا نباشدت میسور 
کشاده چشم جمهان‌بین براه باده‌کسار 
بخنده گفت مرو صبرکن غضب بنشان 
مگر نگفته نبی تا بروز باز پسین 
شراب خوردن وا سایش ازوساوس‌نفیس 


شراب خوردن و سود ‌بودن ازبد ونیک 


Ao 


رخش بخویی سلطان سوسن و عبر 
ز عکس ساعداو فرش مشکویش مرمر 
بیک تکلم او سنگ‌و گل شود گوهر . 
بیک تبسم او خاروخس شود شکر 
بیک تحرک زلفش گیا شود عنبر 
دو زلف برسردوشش دوزاغ‌برعرعر 
نشسته آن چو دو هندوبچشمه*کوثر 
دو سنبلش را از شاخ ارغوان بستر 
بدان منابه که خیزد سپند از محمر 
دوسیمگون قلمش شده بنای من چنبر 
نه آونه من بنشستیم هردو بردر بر 
نظاره کردم شیب‌وفراز و زیرو زیر 
پیاله دیدم و تار و چغانه و مزهر 
برنگ لوءلو* لالاش در کفی ساغر 
درون آن یک روییده لاله* احمر 
چنانکه گیرد خصمی گلوی خصم دگر 
چو شیرخواره بیستان مپربان مادر 
فرو چکید همی‌قطره‌قطره‌خون جگر 
همی ببال و پر خویش برفشاند آذر 
ز عکس سرخ می و رنگ باده* اصفر 
چو زاهدی که نماید بباده‌خوار گذر 
بطعن راندمش ایخوب‌چهر بدگوهر 
توساده‌روبی ساقی‌مخواه وباده مخور 
زباده خواری شرمی نداری‌از داور 
که بگذرانی یکروز بی می و ساغر 
نهاده گوش نیوشا بلحن خنیاگر 
صواب دی دن وکت رخت‌ببر 
خدای هردوجهان توبه رانبندد در 
وار انو او | 
به از تحمل چندین هزار بوک و مگر 


قصائد 


شراب خوردن ازآن به که د رزمین اميد 
شراب خور د نآزا ن به که درسرای امیر 
نچیده میوه* شرم و نبرده نام حیا 
زتنگ چشمی هم چشم درزن در زی 
نه شربشان بجزازریم وپارگین وزقوم 
ز هر کدام پژوهش کنی زباب و نیا 
بدان صفت که تفاخر بنام مام کند 
بخشم گفتمش‌ای زشت‌خوید ست‌بدار 
مخور شراب مبر نام میر وحضرت‌میر 


مگر ندانی اندر سرای‌خواجه مراست 


بویژه پیرو سالار هاشمی هاشم 
بزهد و پاکی دامان همال با سلمان 
بخنده پاسخم آوردکای سپہر کمال 
بدان خدای کزین‌بحرباژگون هرشب 
بدان مشاطه‌که‌برچپره» عروس جهان 
بذات احمدمرسل که‌گشت گوهر او 
بفر حیدر صفدر که گشت هستی او 
بحسن عالم سوز و بعشق عالم‌گیر 
بشوق خانه فروش و بذوق بیطافت 
بعشوهای پیایی ز دلبر طماع 
بعجزاین که بده بوسه تافشانم جان 
که گر بقدح ملکزاده برگشایم لب 
ولی مراست جگر خون زین که‌غرچه* چند 
درآستانه؟ میرند و نی عجب‌کاخر 
هزار مرتبه ما نا فزون شنید ستی 
نه از قران زحل مشتری شود منحوس 
نه گر بعضوی رنح شفاقلوس افتد 
نه صحن مسجدیابد کثافت ازسرگین 


نه قیرگون شود ازالفت زگال پرند 


۳۵ [ 


بغرچه‌یی دوسه بی پاوسرشوی همسر 
ندیده سفرهء مام و نخورده نان پدر 
زسخت روبی هم دست تیشه* درگر 
نه خوردشان بجز از گوز وگندناوگزر 
جواب ندهد جز نام مادر و خواهر 
کس ار زباب پژوهش نماید از استر 
حجاب عصمت آوادیان بخیره مدر 
که هست هاشم اعدا بتیغ خارا ف 
بصدق و نیکی‌ایمان نظیر با بوذر 


زبان دق مکشای وزراه حق مگذر 


هزار زورق سیمین نماید از اختر 


فروهلد بشب تيره عنبرین چادر 
ظهور دایره" ممکنات را پرگر 
وجود سلسلهء کاینات را مصدر 
بچشم صورت بین وبکلک صورنگر 
بفقر خانه بدوش و بصبر بالنگر 
بگریهای دمادم ز عاشق مضطر 
بکبر آن که مکن مويه تا نیاری زر 
و یا بطعن بزرگان رادکش چاکر 
زبابکان همه حیز وز مامکان همه غر 
کند بدیشان در خاصگان مير اثر 
که یاربد بود از ماربد جانگزای بتر 
چو از تقارن مریخ زهره* ازهر 
بچند روز .سرایت‌کند بعضو دگر 
نه قلب مو*من گیرد کدورت ازکافر 
نه زهرگین شود از صحبت شرنگ‌شکر 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


نه شام تاری کرد د حجاب چهره "روز 
نه صحن گلشن گرد دزخارخواروزبون 
ام تلخ گرد د زاب درمنه طعم دهن 
نه شاخ تازه بخوشد زالفت لبلاب 
جواب راز سر خشم برگشادم لب 
سرای میرجهان وبود جهان چونان 
رواق خواجه بود بحر وبحر بی‌پایان 
وف ده از یلوا ار بازع 
بخنده گفت که نیکو تشبهی کردی 
اگر جهان نبود از چه برمتال جهان 
وگرنه رودونه‌دریا چراچوخاروحشیش 
درآن گزیده‌گرانمایگان نشست‌نشیب 
چواین بگفت‌بخوشید خونم اندرتن 
سرود مش نه هرآنرا که در فراز مقام 
از آن فراز فزاید ورا نبالت و قدر 
بکاخ خواجه‌که‌میزان دانش‌وهنرست 
نگردوکفهء ميزان که مایلست درآن 
نه بادبان گه‌طوفان‌طیاره غرق شود 
درا مکابره من تند گشته باجانان 
که ناگه از درپیری خمیده‌قد چوکمان 
قدش بپهیات گفتی کمان حلاجست 
مرا ز حالت آن پیر حالتی رو داد 
همین نه یاد نگارین شدم زیادیرون 
سرود مش چه کسی‌گفت پیریم سیاح 
بد هرد ید بسی سوک وسوروسود وزیان 
زبصره وحلب وشام ومصر وقسطنطین 
همه بدایع ایام کرده استیفا 
سرودمش ز نوادر بدیع تر سخنی 
شنیده‌بی زکسی در زمانه گفت بلی 
قصید هییست موشح بصدهزار حلی 


۳۸۲ 


نه ابر مظلم آید نقاب پیکر خور 
نه آب روشن آید زلای تار وکدر 
نه تار آید از گرد تیره نور بصر 
به ع ز9 هرد رز یت جر خر 
بطنز گفتمش ای سروقد سیمین بر 
ندارد از بدو خوب ویلیدوپاک گذر 
سرای مير بود رود و رود پپناور 
نه بحر آید ز آمیزش براز قذر ‏ 
برود وبحر وجهان کاخ‌خواجه راایدر 
بود هماره دانا کداز و دون پرور 
اگرنه رود و نه دریاچراچوسنگ‌وگهر 
درآن گرفته سبک پایگان قرار زیر 
چو این بگفت بتوفید جانم اندر بر 
سرود مش نه هرآنراکه در فرود مقر 
ازین فرود کم آید ورا جلالت و فر 
ز فرط وفع بود انحطاط دانشور 
گران بسمت نگون وسبک بسوی زیر 
کی ا کد کان 
در آن محاوره من گرم گشته با دلبر 


دمان درآمد با موی شیرگون از در 


شمیده پنبه* محلوجش از کرانه" سر 


که پای تاسرحیرت شد م چونفش صور 
که یاد هردوجپانم شد ازخیال بدر 
گہی چو باد شتابان ببحر و گاه ببر 
فراز و یست ونشاط وملال ونفع وضرر 
زنوبه و حبش و چین‌وروم وکالنجر 
ز هر صنأیع آفاق گشته مستحضر 
که نقش می نپذیرد چنان بلوح فکر 
Eee‏ 


چکامه‌ییست مطرز بصد هزار غرر 


۲A۳ 


سطوراوهمه تابندهچون بچرخ نجوم 
ز نقش نون خطوطش فلک کند باره 
بدایتش همه در قدح گردش گردون 
سرود مش زکد امین‌کس آن چکا مه ؟سرود 


بگفت‌این وبزانونشست ویال‌فراخت 


کان فصاحت کا حسنت خاست‌ازخاره 


مباش غره دلا در جهان بفضل وهنر 
بخاک دانش هرگز مکار تخم اميد 
رگ کی کر فاا کے 
کے کے ن ر کے د دا 
چورادرفت‌زگیهان چه حمق و چه دانش 
زمانه نیست‌مگر رذل‌جوی و رذل پرست 
چنان بود طلب مردمی ز مردم دون 
سپپر سہم سعادت نہد بشست کسی 
ز مشک لخلخه سازد جعل خصالی را 
کیک ار ا دیل وان وت 
زبان طعن گشاید بشعر خاقانی 
چه روی مهر بقومیکه مهرشان همه کین 
بنیش کژدم هرگز بود ز مهرنشان 
بی سلامت خود درتواتسر حدنان 
ز خار بن نکند مرد آرمان رطب 
پلید جفت بلیدست و پاک همسر پاک 
ز علو قطره از آن‌ها بطست سوی نشیب 
یو ی بن سخف 2۱ 


برازی این را خوشتر ز دسته؟ سوری ١‏ 


ز مدح حیدر کرار باییش زیور 
سدید گشته بدو سور مذهب جعفر 
نقوش او همه رخشنده چون بباغ‌زهر 
ز شکل میم حروفش فلک‌کند پرگر 
نهایتش همه در مدح خواجهء قنبر 
ز بوالفضایل قاآانی آسمان هنر 
و اوه کم مدای > 
بلحن دلکش برخوانداین‌قصیده زبر 


که شاخ فضل و هنر فقر و فاقه آرد بر 
ز شاخ آهو هرگز مدار چشم تمر 
بعرق مرده مزن از برای خون نشتر 
مسیح اگر نبود زنده کی شود عاذر 
چو مرد رفت ز میدان چه خود و چه‌معجر 


ستاره تببست مگر دون‌نواز ودون پرور 


که فرق می نکند قاب و قوس را ز وتر 
که اختیار کد ,پشک را شک تت 
کسی که فرق نیارد سہیل را ز قمر 


چه رای سود زخیلی که سودشان همه ضر 
بناب افصی هرگز بود ز سود اثر 
هنود وار ندارند باکی از آذر 
ز پارگین نکند شخص آرزوی گہر 
ز جنس جنس ندارد بیج روی گذر 
ز سفل شعله از آن صاعدست سوی زبر 
بخنفسا چه بری وصف نافهء اذفر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۵۳ 


مجو ز گنبد نیلوفری وفاق آزانک 
ازین مسدس گیتی مدار چشم خلاص 
خد نگ حاد نه را نیست به ز عحز زره 
براه صعب فنا در گذر نخست ز جان 


ترا که چشم دور بین با هزار گونه حول 
دوبین چگونه دهد فرع راز اصل نمیز 
بخوان فقربری دست و آرزو بکمین 
هوای مائده داری و زهر در سکبا 
ببحر فقر ز تسلیم بایدت زورق 
کا را انم نک ق 
ز خود مجرد بنشین نه از عقار و حشم 
سبع نبی که تجنب کنی زيار و ديار 
یی مجاهدهء نفس تن بهست نزار 
زخویشتن چوگذشتی بخویشتن مگرای 
ستون خانه شکستی فرود آن منشین 
مه حقیقت جویی ببام عشق برآی 
بجنگ خییر خیل رسول را صف دار 
هزار جنت در یک توجهش مدغم 
بنزد حلمش الوند در حساب طسوج 
ز مکنتش پرکاهیست گنج افریدون 


کن وه نکند از سراب نیلوفر 
که مهره راه رهابی ندارد از ششدر 
پزنگ تابه رانیشت. به ز فقر سير 
ببحر زرف رضا برشکن نخست ز سر 
ورت سباحت باید کون لباس ازبر 
ی شا ھا ور یار ع شیر 
تو لنک لنگ سباری و راه پر کردر 
به لجه‌یی که در آن گام نسپرد صرصر 
بزورقی جد سس ی که نیستش لنگر 
بجز سوءال ازان نشنوی جواب دکر 
مرادش. آنکف. نخر کرکه نیودت کیفر 
ز خير خير تراوش نماید از شر شر 
ES‏ روح کی از نیستی شود اوفر 
اقل عن غقد. ار باریتی شود :اکر 
گنج خانهء توحید کی‌شود رهبر 
دو بین‌چسان دهدازفرق کل وجزوخبر 
براه عشق نمی پای و اهرمن باثر 
خیال بادیه داری و دزد در معبر 
بدشت عشق ز توحید بایدت رهور 
که تا جهاندت آن یک ز صد هزار خطر 
ز خود تفرد بگزین نهاز ديار و حشر 
ضبع نبی که نتفر کنی ز مال و نفر 
که گاه معرکه رهوار به بود .لاغر 


ز جان وتن چو رهیدی بجان وتن منگر 


قصاتئد 


بیک اشارتش اندرفنای صد اقلیم 
پرند مصری او را قضا بود قبضه 
ادن خد از هان 
مقیم حضرت او باج خواهد از سنجار 
بنزد جودش کز نجم آسمان افزون 
یکی نفایه سفالست جام کیخسرو 
اد ما میتی از ی مین 
فلگ اوق با ناه ا 
قضا برشتهء محور کشد دوال سپپر 
ر مسلخ کرمش روزکار اجرا خور 
بکاخ شوکت او هفت پرده شادروان 
چه مايه دارد در پیش طبع او دریا 
همان تقاط ز حزمش سپهر نیلی را 
بزیرسایه*فضل اندرش چه‌کوه‌وچه‌د شت 
ار ونان یی ردقه ران 
دگر نبینتی زین تخت چارپایه نشان 
چنان گذر کند از نه سپهر بیلک او 
بنوک ناوک او سم صد هزار افعی 
کنایتست ز دست تو ابر در آذار 
هم آن در آزار از همت تو در آزار 
بهرچه رای کنی چرخ ازآن نتابد روی 
پری بامر تو تعویذ سازد از آهن 
هزیر خشم ترا دهر خسته چنگال 
مکارم تو چو اسرار سرمدی بیحد 
بحصر آن بک اشجار اگر شود خامه 
نھ یک بدیهه* آنرا مصورست حساب 
هزار و چارصد از برگزیدگان بگزید 
نکاشت پورابی نامەیی بخیل بپود 


ازین خبر همه موسائیان زآب دوچشم ' 


یکی شکسته کلوخست گنح بادآور 
مدار چرچ نیابی دگر بگرد مدر 
زمین ندارد با کوه حزم او لنگر 
که بهر کودک اقبال او کند فرفر 
ز مطبخ نعمش کاینات روزی بر 
پان ست ارت را ا 
با ۵ قاری هن توت اکن دد 
که هوش پارسیانرا ز حسن‌نیلوفر 
بظل رایت عدل‌اندرش چه‌خشک‌وچه‌تر 
بانہدام جهان خشمش ار کند محضر 
دگر نیایی زین کاخ هفت پرده اثر 
که نوک درزن درزی ز دیبه* ششتر 
بناب ناچخ او زهر صدهزار اژدر 
حکایتیست ز تبیغ تو برق در آذر 
هم این در آذر از هيبت تو در آذر 
بهرچه حکم کنی دهر از آن نپیچد سر 
عرض بنهی تو اعراض جویداز جوهر 
عقاب قہر ترا چرخ مسته* زاغسر 
محامد تو چو اوصاف احمدی بیمر 


بعد این یک اوراق اگر شود دفتر 
نه یک خلاصهء این را شتا کو 
رسول خواست شودبایپودکین گستر 
همه هژبر و توانا و گرد و کندآور 


وزآنچه دیده و دانسته بد بداد خبر 


چوریش فرعون آمود چپرشان بدرر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۵۶ 


سپس بچاره بدینسان شدنددستان زن 
یکی فرسته فرستیم پرفرست‌و فریب 
گر آن گره نکشایند این گره از کار 
یکی ز خیل نضیر و قریظه یاد آرید 
سپس فرسته شد و گرد کرد چار هزار 
چو آن گروه دو فرسنگ راه ببریدند 
بدان‌نپیب که در خیلشان فتاد نپاب 
وزان کران بشب تبره آفتاب رسل 
یکی دلیر که بد نام او عباد بشیر 
عباد اهرمنی را بره گرفت وگرفت 


چوروزروشن خورشیددین درآن‌شب تار 


هزار پشهء سیمین بچرخ کشت نهان 
شبان و زارع ودهقان ونخل بندواکار 
کشبده بیل بسفت وگرفته داسه بدست 


بهر طرف نگرستند گرز بود و کمان 
زمین ز سم مراکب چو گوی در طبطاب 
بدز شدند برآشفته حال و از مويه 
سلا م نام یکی پیر بد در آن باره 
در ار بسروی ببندیم کار بسته شود 


کات نیست کسی را ر حاد تات قضاأ 


کمان ها زا غطفان گروه نیست گذر 


مگر بیاریمان يارد آورد یساور 
درست‌خانه و خونمان شود هباوهدر 
کشان چه آمد از کین مصطفی برسر 
از آن گروه همه نامجوی و نام آور 
بامر یزدان بروای و ويل شد که ودر 


بجز اياب نجستند هبج چار ۰ وچدر 


بسفت همچو یهودان زخور قواره*زر 
برك . لاله ندال نش کرحت لا مقر 
برون شدند ز در همچو روزهای دکر 
نهاده خیش بکاو وفکنده خوره بخر 
بگاو بسته تناتن گو آهمن وایمر 
بدست‌زارعشان داستفغاله و دستر 
بسفت راعیشان از بلاس باره گذر 
که جای کندم و جورسته ناوک و خنجر 
بهر کجا که گذشتند تيغ بود و تبر 
فلک ز تف قواضب چو موم بر آذر 
فشانده سودهء پلپل بدیدگان اندر 
فراشت بال که جز چنگ چاره نی اندر 
به آنکه در بگشاییم تا کشاید در 


خلاص نیست تنی را ز نایبات قدر 


قصائد 


ز برگ عبهر گر سرزند دوصد پیکان 
چو سرنوشت زیان باشداین ندارد سود 
هرآنچه چاره سگالید غبرازین ناقص 
بگفت آن دد گوساله خوی سامریان 
یکی درخت کهن‌سال بد بقرب حصار 
بخفت سایهء یزدان فرود سایهء آن 
زهی درخت که هزده هزار عالم را 
چو شد بخواب یکی اهرمن ز خیل یہود 
ولی زمین درنگی ورا درنگ نداد 
دو گام آن دد آهن جگر بکام زمین 
نبی نربخت ورا خون از آنکه نالاید 
که ناگه از طرف دز یکی غبار بخاست 


au“‏ 0 د یوی برباد پا وا ب ۷ که 


رسول خواست ابوبکر راو داد برو 


شنید هبی که ابوبکر رح بتافت ز جنگ 
ز روی طیش چنین گفت آفتاب قریش 
دهم لوا بکسی کش خدای هردوجهان 
سحرگپان که شپنشاه باختر در چشم 
هزار شاهد چشمکزن از نطاره* او 
ز بیم ترک ختن رومیان زنگی خوی 
ز خواب ختم رسل‌چشم برگشود و سرود 
کجاست مردمک دیدگان حق بینم 
کجاست‌شیرحق‌آنکو بصدهزاران چشم 
جواب داد یکی کای فروغ چشم جهان 
دو چشم حق‌نگر خویش بسته از عالم 
گشوده‌اند از آنروی صعوگان پرو بال 
ز گرد راه و تف آفتاب و گرمی روز 
شده دو جزع یمانی دو حقهء ياقوت 
کسی که مکه غبارش کشد چو سرمه بچشم 


کسی که جت م۶ a‏ فشان بج = تار 


۳۵۲ 


ز نیش پیکان گر بردمد دو صد عبر 
چو کردگار امان بخشد آن ندارد ضر 
هرآنچه یاوه سرایید غير ازین ابتر 
بتافتند دگر باره روی .از داور 
سطبر شاخه قوی بن زمردین پیکر 
زهی درخت که خلد مجسم آرد بر 
نز سابع اه کت‌دار. كاده مقر 
کشاد از کمر جم پرند خارا در 
که ماه نو برباید ز آسمان ظفر 
چو خار چینهء آهن بگاز آهنگر 
بخون روبه چنگال شیر شرزهء نر 
بر آنصفت که نهان گشت تودهء اغبر 
که دیو گردد چون جم سوار بر صرصر 
درفش وگفت که کیفرستان ازین کافر 
چنانکه روز دوم بهر پاس عمر عمر 
که بامداد چو خوربرزند سراز خاور 
چو من ستاید و او هردو را ستایشکر 
بمیل خط شعاعی کشید کحصل سپر 
نهان شدند عرب‌وار در سيه چادر 
کجاست چشم من آن‌توتیای چشم ظفر 
که هست سرمه‌کش دیدهء جلال و خطر 
بود بمپر رخش چرخ خیره شام و سحر 
ز چشم زخم سپپرش دوچشم دیده خطر 
که هیچکس بجز از حق نیایدش بنظر 
که اور جویار ویج رایس کا 
دو عبهرش شده تأری دو نرگسش مغبر 
مده کو ترگ ملا و الال اخم 
بچشم سرمهء مکی کشد ز بيم حسر 


e ۰‏ ۸ ۰ َ ۰ 3 ای 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


۳۵۸ 


رسول گفت گرش سوی من فراز آرید 
یکی روان شد و دست علی گرفت بد ست 
علی ز چهر پیمبرشدش جپهان بین باز 
بچشم آب زدش مصطفی ز چشمه* نوش 
پس اختری که باخترش مپچه‌ناصیه سای 
بپو بپهنه که این رزم را توبی شایان 
ولی بار خدا باره راند زی باره 
نهاده دل بتولای احمد مختار 
یکی ستاره شمر بود در درون حصار 
چو بر شمایل حیدر نظاره کردز سور 
سوال را لب حسرت گشود و گفت کبی 
مراست دخت نبی جفت و سبط احمد پور 
مران یپود از آن گفته گشت آشفته 
بمویه گفت خود این گرد ایلیاست کزو 
سپس زباره یکی ديو نام او حارث 
دو. اسبه راند بآهنگ کین شیر خدای 
ز خشم درا تن مرحب سطبر شد رگ وپی 
بسان کوه دماوند زیر ابر سياه 
کمان فکند ببازو بعزم رزم خدیو 
نهاد بر زبر میسل خود سنگ گران 
رخان ز سوک برادر برنگ سرخ بقم 
چنان بپپنه برانگیخت رخش آهن سم 
که شد ز جنبش آن جسم خاک بی‌آرام 
هژبر بیشه* دين آن زسانه را ملجاء 


گرفت راه برو چون هژبر بر روباه 


ز دستگیری او دست یافت بر اختر 
اگر چه دیده شود ز افتاب تار و کدر 
چنانکه سوخت‌چو آتش زرشک آب خضر 
بدو سيرد و سو آیید کای بلند اختر 
بچم بعرصه که این عزم را تویی از در 
درفش کینه فرو کوفت بر در خیبر 
سپرده جان بعنایات خالق اکبسر 
که خوانده بود ز تورات رمزهای سور 
چو گردباد برآ شفت و خاک ريخت بسر 
سرود حیدره‌ام شیر حق بشیر بشر 
مراست بنت اسد مام و پور شیبه پدر 
چو کفته نارش بر رخ دویده خون جگر 
بپور عمران گیهان خدای داد خبر 
جنابه زاده ابا مرحب از یکی‌مادر ‏ 
شهش سه آسبه فرستاد از جهان بسقر. 
دلش ز کینه برافروخت همچو نوش آذر 
نهاد بر زبر ترک آهنین مغفر 
تو گفتی از کتف که دهان کشاد اژدر 
بسان گنبد دوار بر خط از 
روان زکین شهنشه بسان تند شرر 
چنان ز کینه برآمیخت تيغ خارا در 
که شد ز تابش این روی چرخ پر اخکر 
نپنگ لجه* کین آن ستاره را مفخر 
کشود بال بدو چون عقاب بر کوتر 
که کرد برق پرندش ز سنگ خاره گذر 
اگر نکستردی زیر تيغ شه شهپر 
اگر نه اسرافیلش بداشتی ايسر 
ز گاو و ماهی بگذشیتش پرنداور 


شد از زمین بفلک چون دعای پیغمیر 


قصائد 


بیش 


۳۵۹ 


گرازی از کف شیر خدا بگاه گریز 
فتاد .مپر سلیمان بخاک و اهرمنی 
خدیو نیو چو پران شهاب از پی ديو 
در حصار بیستند چل بپود عنود 
مگو حصار یکی آسمان کز افرازش 
ز بس متانت آسیب گنبد هرمان 
زباره‌اش که دوصد ره برازسپهر برین 
چنان رفیع که بر قعر زرف خندق آن 
عیان ز شیب فصیل وی آسمان کبود 
هرآنکه ساکن آن قلعه از صفیروکبیر 
از آنکه منطقه را با معدل از دوکران 
همه خبیر ز تربیع هرمز و کیوان 
فراز کنگر عالیش امتان كليم 
ز حمل جثهء آن باره خسته گاو زمین 
رسید بر درآن باره شرزه شیر خدای 
بقدرتی که درآویختی اکر با کوه 
بنیرویی که اگر چنگ درزدی بسپپر 
بقوتی که اکر گوی خاک بگرفتی 
دری چنان را با قوتی چنین افکند 
غریو خاست ز مردوخروش خاست ز زن 
یبیل و بیلک و شمشیر و خنجر و خنجیر 
بپیلگوش و دژآهنج و ناوک و زوبین 
گرفته راه برآن شرزه‌شیر و غافل ازین 
چوتند سیل که آید ز کوهسار فرود 
زآفتاب حوادث نیافتند بپود 
ز دستوانه و خقتان وخود و درع وزره 
ز در و گنج و ضياع و عقار و مال و حشم 
ز ناقپای مر صع زمام از ياقوت 
گزیده گزیت و رسته ز صد هزار بلا 


امین ملک خدا دادشان امان و سرود ٠‏ 


بزخم گرزهء خارا شکن فکند .سپر 
چو باد برد و پریوار شد نهان ز نظر 
بشد .ز بهر سپر سوی باره راهسپر 
بر آن که باره* علم محمدی را در 
عیان شدی چو یکی گوی توده؛ اغبر 
ز بس رزانت آشوب سد اسکندر 
بیک مثابه نمودی دوگاو زیر و زبر 
نتافتی ز بلندی فروغ هفت اختر 
چو از فرود دماوند تل خاکستر 
همه ستاره شناس و همه ستاره شمر 
فرود چنبره* آن حصار بود مسر 
همه بصبر به تثلیث زهره* ازهر 
هزار مرتبه در پایه از مسیحا بر 
بر آن متال که درزیر بار لاشه* خر 
گرفت حلقه در را بچنگ زور آور 
چوتار کارتن از هم گسبختیش کر 
شدی چنانکه بسنگ‌اندر اوفتد ساغر 
چو مغز خصم پریشان شدی ز یکدیگر 
ز سطح غیرا براوج گنبد اخضر 
ز فیر خاست ز بوم و نفیر خاست زير 
بخشت‌وخاره وسرپاش وگرزه و جمدر 
به پیلپا و یک انداز و دهره وتکمر 
که کس نبندد با خاشه سیل را معبر 
دمان بباره برآمد خدیو شیر شکر 
بغیر سایه* زنهار شاه هیچ مفر 
ز گوشواره وخلخال وطوق و تاج و کمر 
ز زر و سیم ومراع و مواش و خیل‌و حشم 
ز باره‌های مکلل لام از گوهر 
سپرده جزیت و جسته ز صد هزار خطر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


Fo 


ز مال آنچه سزد بار یک سطبر هبون 
روانه ساخت بسوی رسول تا سازد 


بلال برد بریرا ز رزمگاه و پری 


سرود از چه ز آوردگاهش آوردی 
تو آهنین دل واین ماهرو پری سیما 
پس از زمانی چون آن پری بهوش آمد 
بدو سرود که ای ماه یاسمین سیما 
کشودم بسدو اینگونه کشت گوهربار 
بدم بگوشهء تختی نشسته چون بلقیس 
که ناگپان چویکی صرع دار آشفته 


زمین باره بلرزید و باژگون شد بخت 


گرفت حلقهء در را بچنگ شیر خدای 


از آن سبب که درازی در بقول درست 
ميان کنده باستاد مرتضی آونگ 
شدند ینربیان پس‌سپر بنزد رسول 
رسول گفت یکی پای او کنید بچشم 
چو از نورد بپرداخت شاه خبیر گیر 
نبی چو ماه نو آغوش برکشود ز مهر 
على بصفحه* کافور کشت لوءلو* بار 
نبی سرودش کای آسمان عز و جلال 
چرا ز قرب من آمیخنی بماه نجوم 
نه روز چونکه برآید نهان شود کوکب 
کشود لعل گپربار مرتضی و سرود 


برید هریک و زینجایکه کنید .سفر 
نبود در همه عالم چنو یکی اختر 
مفرحی دل او رأ 5 عبر ( : ر 
بشد بسان پری دیده تابش از منظر 
هلال‌وار بکاهیدش از ملال قمر 
دلت ز آهن و پولاد و روی بود مگر 
بلی نماید ز آهن پری بطبع حذر 
شدش ز مپر رسول خدا درون پرور 
که چون بکند در ازباره حیدر ضفد ر 
که ار مشاهدهة دیو لرردش کر 
چو زورقی متلاطم ميان بحر خزر 
شکافت ماه جبینم ز پایه» کرکر 
خو سه کن بیاران ز کنده رأ گذر 
گذشته موجش از اوج نیلگون منظر 
که تا ز آب نمایند دفع تند آذر 
ز در نمود مرآن ژرف کنده را معبر 
کشاده روح مین زبر پای شهپر 
که هیچ کوش سر این را نمي‌کند باور 
سوی محیط گرایید بحر پپناور 
که تا سپهر وفا را چو جان کشد دربر 
بمشک وغالبه آمیخت دانپای درر 
که هست ذات تو هستی کون را مصذدر 
چرا زوصل من انگیختی زجزع غرر 
نہ مهر چونکه بتابد نهان شود اختر 
که ای زبار خدا کاینات را سرور 


قصائد 


۳۶ 


نه طرف گلشن خرم شود ز اشک سحاب 
نه اشک ابر لالی شود بکام صدف 
نه هرچه بیش ببارد سحاب در بستان 
چو عشرتی که دوچشم گرسنه را ز طعام 
صبا که روحش شادان زياد در جنت 


بمخزنی که خداوند نامه آن را نام 


نه صحن بتسان ریان شود ز سعی مطر 
نه آب جوی زمرد شود بشاح شجر 
فزون شود فر نسرین و لاله و نستر 
شدند شاد ز فتح پدر شبیر و شبر 
صبا که جانش خرم بواد در محشر 
چنین فشأنده درین داستان ز کلک کهر 


درا اد قا جما ا یی اه ایا 
در زمان ولیعهدی گوید 


سه هفته پیشترک زین شبی بماه صفر 
شبی که گردون بروی نموده بود نتار 
شبی شرافست روحانیان درو مد غم 
بجنبش آمده هر ذره در نشاط و طرب 
ستارگان بستایش ستاده صف در صف 
زمین ز برف چو آمود ه د شتی ازنقره 
هوا مکدر و صافی چو طرهء غلمان 
هوای تیره شد بادبان برف سفید 
ر عکس برف کو :تابد پو افق گفتی 
هوای‌تیره میان سپهر و خاک منیر 
نشسته بودم مست آنچنانکه دوکف خویش 
ز بسکه باده 1 سرخ چشم من گفتی 
که اگ از ره نکی ورسد وده رانا 


یکی بچم که ببوسی رکاب او چو قضا 
مرا ز شادی این مژده هوش گوش برفت 
پیاله خواستم ونقلو عود و رود و رباب 


چمانی و نی و سنتور و تاره و سارنگ 


دو چشم دوخته بر ساقیان سیمین تن . 


چو سال نعمت و روز وصال جان پرور 
هر آن سعود که اجرام راست تا محشر 
شبی سعادت کروبیان درو مضمر 
چنانکه در شب معراج پاک پیغمبر 
فرشتگان بینایش نشسته پر در پر 
فلک ز نجم چو آکنده بحری از گوهر 


زمانه تیره و روشن چو چهره* قنبر 


چنانکه پرده کشید دود پیش خافستر 


سپیده سرزد پیش از خروش مرغ سحر 
جو در ميان دو بزدان پرست یک کافر 
نیافتم که کدام ایمن و کدام ايسر 
درو ستارهء کف الخضیب جسته مقر 
چه گفت گفت که ای آفریدگار هنر 
بحکم محکم گیهان خدای کیوان فر 
چو دولت از چه نتازیش از پس لشکر 
یکی بیو که بگیری عنان او چو قدر 
چنان شدم که تو گوبی کسم نداد خبر 
کباب و شاهد و شمع وشراب وشهدوشکر 
چفانه و دف و طنبور و بربط و مزهر 
دو گوش داشته زی مطربان رامشگر 


دیوان حکیم قاآنی, شیرا زی 


۳۶ 


بدان رسید که خون از رگم جهد بیرون 
نشسته در بر من شاهدی چو خرمن ماه 
سهیل قاقم پوش و شهاب ساغر نوش 
خطش زتخمه؟ ریحان تنش زبطن درحریر 
ed‏ 
در آب دیده؟ من عکس قدوروی و لبش 
دو چشم من چو زره گشت برزبند و گره 
مبی بدستم کز پرتوش بزیر زمیسن 
چنان لطیف شرابی که بسکه میزد جوش 
چه دردسر دهمت تاسه هفته روز وشبان 
پس از سه هفته که چون شیرنرغزاله» چرخ 
ز خواب خادمکی کرد مر مرا بیدار 
گلاب و صندل برجبهتم همی مالید 
بگفتمش چه خبر ماجرای رفته بگفت 
بجبهه سر که نمودم همی ز رشک درون 
ز جای جستم و بستم میان و شستم‌روی 
برو بآخور و اسب مر | بکش بیرون 
چواین بگفتم نرمک بزیر لب خندید 
کار شین وکا شور و گنای اسان 
بخرج باده‌شدت‌هرچه‌بود وهیچت نیست 
کمان بری بدل نعل بر قوائشم او 
بسوی مرگ نکو جاریست چون کشتی 
بود چو جسم متالی ز لاغری تن او 
بگاه پویه نماید ز بس رکوع و سجود 
نعود بالله دور برع اکر ورک بسادی 
کون چه چاره سکالی که برتوازشش سو 
بخشم گفتمش ایدون ز چرخ نہراسم 
مرا بنوک قلم بحری آفرید خدای 
بهر کجاکه رود شعر من چو نافه چين 


زیسکه باده بخون تنگ کرده راه گذر 
دو دودنابه بدوشش معلق از عنسبر 
تذرو عنقا گیر و غزال شیر شکر 
رخش ز دوده* آتش دلش ز صلب حجر 
وزان عقیق مرا چون عقیق خون بجگر 
بیاض طلعت او دست پخت شمس و قمر 
چو عکس سرو و گل و لاله اندر آب شمر 
زعکس پیج و خم زلفکا ن ن دلبر 
درون دانه عیان بود برگ و بارو شجر 
همی تو گفتی خواهد بپرد از ساغر 
نشسته بودم درنای ونوش و لہو و بطر 
نمود پنجه* خونین ز بیشه؟ خاور 
بصد فریب و فسونم نشاند در بستر 
که تا خمار شرایم فرو نشست از سر 
ز خون دو عبهر من شد دولاله احمر 
بچهره بر که فشاندم همی زاشک بصر 
ر کی دک هان ایك 
هیون و استروزین آر و ساز برگ سفر 
جواب داد مرا کای حکیم دانشور 
گام ات و كد اشر و كام اس 
بغیر کودن لنگی که نیست راهسپر 
بساحری که فولاد بسته آهنگر 
بجای خویش همه ساکنست چون لنگر 
که تنگ می نکند جا بچیزهای دگر 
چو سایه افتان خیزان رود براه اندر 
بی. ردان غا :بولک لتر 
زو تد رج فرو بسته است راه مقر 
که چرخ گردان زیرست و بخت من بزبر 
که از دوات عمان سازم از مداد گہر 


بهای او همه سیم آورند و بدره* زر 


قصائد 

بویژه همچوولیعهد داوری دارم 
یکی چکامه فرستم برش که بفرستد 
برای آنکه ز چشم حسود خون بچکد 
بگفتم این و بکف ناگرفته خامه هنوز 
ز حرص مدح ولیعهد از سر قلمم 
چو روی دولت او تازه کردم این مطلع 


زهی گرفته تيغ و شنان.چه ځرو چه بر 
عطای دمبدمت کاروان ملک وجود 
زبان تیغ تو ضرغام مرگ را ناخن 
چو نام خنگ ترا بر زبان برد نراد 
وگر بکان نگرد دشمن ترا آهسن 
تو چون بیاغ چمی بهرکندن کل و سرو 
برزم و بزم تو داند مگر بکار آید 
حدیث تبغ تو تا بر زبان خلق گذشت 
حلولی ار نه جمال تو دید پس زچه‌گفت 
ترا و شاه جهان را مگر نصاری دید 
حکیم گوید جان را بچشم نتوان دید 
نسیم حزم تو گر بر مشام نطفه وزد 
بعقل گفتم با جود ناصری‌عجبست 
جوآب داد که‌خون خوردنش زفرقت اوست 
قلوب خلق ز مپرت چنان لبالب کشت 
خطیب نام ترا چون بزد: زوج و سماع 
ادیب مدح ترا چون کند ز شور و نشاط 
بوصف‌خنگ‌تو غواص خامه‌ام دی خواست 
نقوش وصفش ازان پیشتر که جنبد کلک 


چنان فضای جپانرا گرفته هب هییت . تو: 


rer 


که بینش دو جهان جان درون یک پیکر 
بسیج راه و بخواند مرا بدان کشور 
ز نوک خامه زنم بر رگ سخن نشتر 
ز عرش یزدان در مغز من دوید فکر 
فرو چکید معانی بجای نقش و صور 
که گنج مدح و ننا را بدو گشایم در 


زهی کشوده بکلک وبنان چه‌خشک و چه تر 
کمند خم بخمت نردبان بام ظفر 
جناح چتر تو سیمرغ بخت را شهپر 
رون مک جر تن ر در مار 
برد .کلویش. باگفته. اوک و تجو 
بباغبانان چشمک زند همی عبهر 
که نی نروید از خاک جز که بسته کمر 
بریده کشت حروف خجاز گشت ز يکد یگر 
حلول کرده خداوند درنهاد 
که گفت روحاللّه. مر دارا اش سر 
نکرده است مگر بر شمایل تو نظر 
شگفت نیست که بالغ شود بيشت پدر 


که بچه خون خورداندر مشیمه؟ مادر 


له 
ج ر 


غذای مردم مپجور چیست خون جگر 
که در ضمیر بر اندیشه تنگ شد معبر 
ی اد یز TS‏ 
کمان بری که بود مست بساده» خر 
ز بحر طبع فشاند بنامه سلک درر 
ز بس روانی از دل بجست در دفتر 
حروف نامش جنبد بنامه چون جاتور 


که می‌نیارد بیرون شدن نگه ز بصر 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۶۳ 


م تا ا ا نا 
سخن بمدح تو گویی ز آسمان آرم 
تو آفتابی و تا کشتی از دو چشمم دور 
چنان ضعبف شدستم که صفحه را کاتب 
چه راحتست مرا بی‌حضور حضرت تو 
کمم ز خاک گرفتی که چون غبار مرا 
بخاکپای توکزطعن دشمنان و شب وروز 
که شاه ناصر دین را زیاد قاآنسی 


همیشه تا که رسن تاب‌از ی اند پیش 


سیه زلف از بر آنچهر دلبر 
از آن پیوسته می‌بینی که دارد 
سیه چون قلب نمرودست و باشد 
ز چینش طلعت دلبر فروزان 
تو گویسی بیضه* بیضا گرفنه 
مغاذالله .چیه این دل 
بود همرنگ زاغ ار هیچکه زاغ 
علی‌الله زاغ هرگز می نگیرد 
ز سر نا پا همه تابست و حلقه 
تاریش تاتاریست پنهان 


بر 
بود تحریر اقلیدس تو گوبی 
قمر را متصل دارد زره پوش 


در او بس طیب و تاریکی تو گویی 
ا غم و چون اعات بوږ 
ره دلها زند هر دم برنگی 
تھ ای دل ای وا شتا مج 


بصورت عفرب وخورشبد با سین 


منم که مدح تو شعر مرا بود زیور 
که می‌نریزد از خامه‌ام بجز اختشر 
سياه شد بجپان بين من جهان یکسر 
ز استخوان تن من همی کشد مسطر 
چه هستیست عرض را بطبع بی‌جوهر 
افتان خیزان بهمره لشکر 
بحبرتستم و گویم چه روی داد مگر 
فرامش فالله خالقی اکبسر 


که تا رسن را آرد زحلقه در چنبر 


نبردی 


A 


شود 


قدش چوحلقه نگون جسم چون رسن لاغر 


چو دود عود می‌پیچد بمجمر 
فضای عالم از طیبت معطر 
در آذر همچسو ابراهیم آزر 
چو جرم ماه از برج دو پیکر 


که و۴ ر 


زده بس دایره سر یک ندیکر 
زره گویمش مانا يا زره‌گر 
بود مشکش پدر عودش برادر 


نه موسی و ید بیضاش در جیب 
بگونه تیره ودر 
ندیدم ای شگفت از مشک افعی 
بافنعی کی شود مینو مقابل 
و یگ کف گر این بای 
فرین گر کفر با ایمان صادق 
بصید و قید دل دامان کنن 
بقطع دست سارق شرع را حکم 
مرازین کهنه دزد از لعل جانان 
دو سیصد بار افزون آزمودم 
نه آدم را مگر از فتنهء مار 
فری آن زلف مشک‌افشان که گوبی 
ازو در صفحهء آفاق طیبت 


پرندوشین که از سودای جانان 
برشک لعبت فرخار و کشمیر 
دو زلفش هریکی یکدشت سنبل 
ز مشکش در قمر درعی هویدا 
مرا زانکوه غم چون کوه فربه 
کمر همواره در کوهست و او را 
بکوه او زبر هر کس فرا شد 
غرض بنشست وساغرخورد وبشکفت 
چو دور هشت و نه طی شد زمستی 
من از جا جستم و بوسیدمش لب 
گرفتم کام دل چو نانکه دانی 
بخود گفتم که قاآنی بهش باش 


۳۶۵ 


نه زندان و مه کنعانش در بر 
چو غژمان افعی و پیچنده اردر 
تباش انت ارد .۶ غشتیر 

بازدر کی ارم گردد مسخر 
بود همرنگ شام اد چ کک 
رهین گر شام با صبح منور 
چو دزدان تا کمر دایم مشمر 
ولی باید برید این دزد را سر 
نگردد هیچگه عیشی میستر 
همی ملسوع را تلخست شکر 
فراق افتاد با فردوس و کوثر 
او را نافهء آهوست مادر 


مړ 

وزو در چپره"* تنم زیور 
پریشانتر دم از ز لف دلبر 
در آمد از درم آن سرو کشمر 


دو چشمش هریکی یکباغ عبهر 
ز سيمش در کمر کوهی مستسر 
مرا زان مشک تن چون موی لاغر 
بود زیر کمر کوهی موقر 
شود بر هر مراد دل مظفر 
چ لک ۷ 
قرین فرش بستر کرد پیکر 
کشیده همچو جانش تنگ در بر 
که دیو نفس غالب بود بی‌مر 
که راه دين زند نفس بداختر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۶۶ 


حکمران فارس فرماید 


شادان رسید دوش نکارینم از سفر 
زانسان که هست بررخ من تقش آبله 
گفتی دو زلف او دو فرشته است عنبرین 
از وھ کو ایرو کین سرا دهان 
معلوم من نشد که‌تنش بود يا حریر 
دستی زدم بزلفش و از هم گشود مش 
گویند روز محشر یک نیزه آفتاب 
یک نیزه هست قد وی و رویش آفتاب 
زنجیر زلف او چو اسیران زنگبار 
از تاب زلف و آب رخش جسم وچشم من 
در زلفکانش بسکه دل افتاده روی دل 
دندانهای شانه چو بر زلف او رسید 
گفتی دو چشم عاریه فرموده از غزال 
چشم خروس را که‌هنه. خلق دیده‌اند 
مانا که حسن هردو جپانرا بیافرید 
حیران شدم که تا بچه عضوش کنم نگاه 
سوگند خورده است‌که‌از شرم پیکرش 
دستم اشاره‌یی بلب لعل او نمود 
رویش بموی دیدم و بگریستم بلسی 
باری ز جای جستم و بوسیدمش رکاب 
وانگه که موزه* سفر از پا کشیدمش 
گفتا بساق من چکنی اینقدر نگاه 
خندید و گفت کس ندهد سیم خود بمفت 
گفتم که زر ندارم لیکن گرت هواست 
کان هنر سپهر ظفر صاحب اختبار 
آن سروری که پیشی بروی نیافت کس 
جز خشکی لب وتری دیده خصم او 


زان رو فتاده غلفلهء حشر در بشر 
دلپا قطار بسته بدنبال یکدگر 
پرتاب چون شرر شد و پرآب چون شمر 
ور حلقهای او نبود شانه را گذر 
از هر کران زند بدل خلق نیشتر 
و آنرا بسحر تعبیه کردست بر قمر. 
د نم راجت ی شوم تنب کر 


در حزو جزو صورت او واهب الصور 


ز انگشت من دمید همه شاخ نیشکر 
مه چون بعقرب آید بارد همی مطر 
زودش پیاده کردم و بگرفتمش ببر 
بر سیم ساق او چو گدا دوختم نظر 
گفتم بسی بسیم تو مشتاقم ایپسر 
یکمشت زر بیاور و سیم مرا بخر 
از مدح خواجه بر تو فشانم همی گهر 
سالار ملک فارس حسین خان نامور 
جز آنکه پیش پیش رکابش دود ظفر 
در بحر و بر نصیب نیابد ز خشک و تر 


قصائد 


۳۶۷۲ 


کس را بغیر تیر نراند ز پیش خویش 


ای در جپان شریفتر از روح در بدن 


امضا دهد عزایم قدر ترا قضا 


از روی‌ورای تو دو نمونه است ماه و مهر 
در روز حشر آید هر چیز در شمار 
گر بوالبشر لقب نهمت بس غریب نیست 
کوته بود ز قامت بخت بلند تو 
زان در شبان تیره گریزد عدوی تو 
پشتی که همچو تيغ نشد خم بپیش تو 
رضوان خلد اگر تف تيغ تو بنگرد 
صدرا حکایت من و یار قدیم من 
امروز گاه آنکه برون آمد آفتاب 


ندشسته و نشسته رخ از گرد رانک 


زان باده بردمش که اگر قطره‌یی از آن 


نوشید و تند کشت و ترش کرد ابروان 
شیرین بد این شراب وز طعمش همی مرا 
گفتم هلا چه جرم و خیانت بمن نہی 
زیرا از بسکه هست. هان دو شکریسن 
این باده تلخ بود بماننده؛ گلاب 
خندید و دوستانه بدشنام لب گشود 
خلاق نظم و نثری و مشهور شرق و غرب 
نبود عجب که شعر ترا در بهشت حور 
وانگه زهرکران سخنی رفت در منان 
گفتم هزار شکر که صیتم چو آفتاب 
تا صاحب‌اخنیار بشیراز آمدست 
درعهد او غمی بخدا در دلم نبود 
وانهم بسر رسید چو از در در آمدی 
پس گفت اینزمان بچه کاری و با که یار 


خوبان شپر با دل من جسته‌اند خوي: 


وان نیز بهر دفع حسودان بد سیر 
وی در زمان عزیزتر از نور در بصر 
اجرا كك اام اام ترا .افدر 
وز مهر و کین تو دو نشانه است خير وشر 
جز جود دست تو که برونست از شمر 
امروز خلق را بحقیقت توبی پدر 
گر روزگار ابره شود چرخ آستر 
کز سهم تو ز سایه»خود میکند حذر 
او را براستی چو قلم میبرند سر 
حسرت خورد که کاش بدم مالک سقر 
بشنو که گوش دشمنت از غصه باد کر 
ماهم چو یک سپپر سپیل آمد از سفر 
فرسوده* رهم بمیم خستگسی ببر 
ریزی بسنگ خاره شود سنگ جانور 
گفتا شراب شیرین تلخی دهد ثمر 
افسرده کشت خاطر و آزرده شد جگر 
بکشای چشم و بر لب و دندان خود نگر 
شیرین شود شراب چو در وی کند گذر 
شیرین شد اینزمان که درآمیخت با شکر 
کای فتنهء جهان چکنی اين همه هنر 
سحار نکته سنجی و معروف بحر و بر 
از بهر دلفریبی غلمان کند ز بر 
تا رفته رفته جست ز احوال من خبر 
از خاوران گرفته همی‌تا بباختسر 
هر روز کار من بود از خوب خوبتر 
غير از غم فراق تو ای سرو سیمبر 
گا که کته ره هو ای د 
گفتم بکار باده وبا یار سیمبر 
در حیرتم که تا بکدامین کنم نظر 
هر روز میکنند به بنگاه من حشر 


A 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


۳۶۸ 


گه شعرکی ملیح سرایم بمدح این 
گه نثرکی فصیح نکارم بوصف آن 
با این کنم مطایبه از صبح تا بشب 
گفتا دریغ ازین دلک هرزه گرد تو 
یاری چو من گزین که نماید ترا بطبع 
گفتم تو آفتابی وخوبان شعاع تو 
هر گه که دست من بموثر نمیرسد 
گفت اینزمان که‌آمدم و باز دیدیم 
زانسان بخشم رفت که گفتی زمژگانش 
گفت از چه روز ز بد بتری گفتمش زشرم 
شرم آیدم که تا کنمت خرج آب و نان 
گفت اینزمان تو گفتی‌کز صاحب‌اختیار 
مرسوم پار را مکرت مرحمت نکرد 
یک نیمه را حواله؛ عمال کرد و باز 
آن نیمه* حواله سپردم بقرض خواه 
شرم آیدم که زحمت خدام او دهم 
گفتا ترا حکيم که خواند که ابلہی 
دانی که عاشقست کف صاحب اختیار 
تو چون گدای کاهل جاهل نشسته‌بی 
ی ال کی رن که راید غاب باک 
الحق خجل شدم که بتحقیق هرچه گفت 
اکنون تودانی وکرم خویش وفضل خویش 
من بنده* توام تو خداوند نعمتسی 
تا جن وانس و وحش و دد و دام میکنند 
شکر تو باد شیوهء سکان آب‌خاک 
هر کاو عدوی جان تو مالش بود هبا 


پشتش ز بار غم نشود گوژ چون کمان 


وانگه شویم دوست چو پرویز با شکر 
چنگش زنم بدامن و تنگش کشم ببر 
با آن کنم ملاعبه از شام تا سحر 
کاو چون گدای خانه بدوشست دربدر 
مستفنی از محبت ترکان کاشغفر 
در شرق و غرب از ره وصل تو پی سیر 
ناچارم ای پسر که شتابم پى اتر 
حالت چگونه باشد گفتم ز بد بتر 
بارد همی بپیکر من ناچخ و تبر 
نقدی بکف ندارم جز نقد جان و سر 
حیرانم از کجا دهمت وجه E‏ 


هر روز کار من شود از خوب خوب‌تر 


بر در خموش و خانه خدا از تو بیخبر 
8 اللہى کو که شاه ی کو کر 
حق بود و حرف حق را در دل بود اتر 
تو مفتخر بفضلی و ما جمله مفنقر 
حافنیست عرض حال خود از نشفاه انتفدر 
مدح تو باد پیشه؟ قطان بحر و بر 
هر کاو حسود بخت تو خونش بود هدر 


F۶ 


در ستایش پادشاه جمجاه محمد شاه غازی طاب‌اللّه ثراه گوید 


شتا هنگام کز انبوه اختر 
در آمد از درم آن ترک فرخار 
زجزعینش روان لوءلوی سیال 
تو گفتی خفته در چشمانش افعی 
دوچشمش خیره‌همچون‌جان عفریت 
دویدم کش نشانم تا فشانم 


چه گفتم گفتم‌ای خورشید نوشاد . 


رخت بر قد چو بر شمشاد سوری 
اسیر برگ شمشادت ضمیران 
چرا بر ماه ریزی عقد پروین 
چه خواهی کان ترا نبود سلّم 
گرت سیم آرمان‌ها اشک‌من سیم 
چواین‌گفتم زخشم‌آنسان برآشفت 
کسست آنگونه تار کیسوان را 
چنان بر باد داد آن تار زلفان 
بگفتا ای فصیسح عشقب‌ازان 
فصاحت را بهل بزمسی بیارا 
فصاحت درخورپندست و تعلیم 
چرا خود را چنین‌عاشق شماری 
بترک عشق گوی و عشوه مفروش 
نه جز بکر سخن بکرین در بزم 
سیم این فت او تحصیل اسان 
تو نیز از خوان یغما غارتی کن 
بگفتم خوان یغما خود کد انیت 
بگو مدحی ملک را ملک بستان 
محمد شاه غازی کز هراسش 
شهنشاهی که در ذاتش خداوند 


چه دیبا پیب A‏ ۳ ب ۳ جه ۰ 8 تان. + 


فلک چون چهره“ من شد مجذّر 
گلش پر ژاله خورشیدش پراختر 
درالماسش نهان ياقوت احمر 
توگفتی رسته از مژگانش خنجر 
دو زلفش تیره همچون قلب کافر 
غبار راهش از جعد معنبر 
چه گفتم گفتم ای شمشاد کشمر 
لبت بر رخ چو در فردوس کوثر 
فلام سرو آزادت صنوبر 
چرا بر سیم باری گنج گوهر 
چه جویی کان ترا نبود میسر 
گرت زر آرزوها چپر من زر 
که از بحران سقیم از باد آذر 
که گفتی بر رگ جان کوفت نشتر 
که گیتی‌از شمیمش شد معطر 
که هیچت نیست جز قولی مزور 
بلاغت را بنه خوانی بگستر 
بلاغعت لایقوعظست و منبر 
بدین خلق کریه و خلق منکر 
که عاشق می‌نشاید جز توانگر 
نه جز فکر هنر فکریت در سر 
عقیم آن بکرت از تعطیل شوهر 
تو نیز از گنج نعمت قسمتی بر 
یگفتا جود سلطان مظفر 
بيا رنجی بیسر گنجی بیاور 
بگرید طفل در زهدان مادر 
نہان کرد آفرینش را سراسر 
چه خارا پیش صمصامش چه مغفر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


نوالش با دو ۳ دریا مقابل 
همه گنج وجود او را مسلم 
ز کاخش بقعه‌بی هر هفت گردون 
تعالی همتش از ذکر بیسرون 
در آقلیمش جپان کاخی مسدس 
جهان بی چهر او تنگست درچشم 
گهر اندر صدف میرقصد از شوق 
پلنگر نام عزمش کر نکارند 
بنامیزد سمند باد پاش 
ز گردش هر کجا دشتی محدب 
موقر با تکش باد مخفف 
عنان بین بر سرش تا می نگوبی 
چو خوی ریزد ز اندامش تو گوبی 
چوخسرورابرآن بینی عجب نیست 
و یا گویی یکی دریای زخار 


شپای ای لشکرت در آب و آتش 


فنا با تیر دلدوزت بنسی‌غم 
بکاخت خانه روبی‌خان و فغفور 
برآنستم که کان زا سیب جودت 
صبا در پویهء رخش تو مدغم 
تویی گر مکرمت گردد مجسم 
شهنشاها دو چشم خون فشانم 
دو مه بیشست تا با من بکینند 
همی کویند کای بیمپر بد عهد 
ته آخر مادو را از لطف یزدان 
چرا کوش و زبان خویشتن را 
بات شود الای. خب 
زبان از گفتن و گوش از شنفتن 
نه آخر ما دوسال افزون نخفتیم 
چه باشد جرم ما اجحاف بگذار 


Yo 


جلالش با دو صد دنیا بوا 


روان بی مهر او تنگست دربر 
که شاهش برنهد روزی برافسر 
خواص بادبان خیزد ز لنگر 
که با او یال نکشاید کبوتر 
ز. نعلش هرکجا کوهسی مقعر 
محقر با تنش كوه موقر 
نشاید باد را بستن بچنبسر 
ز چرخ همتش میبارد ‏ اختسر 
که گوبی 1ن براقت ابیت پر 
نپادستند بر کوهان صرصر 
همال ماصی و جفت سمندر 
قضا با تیغ خونريزت برادر 
بقصرت ره نشینی رای و قیصر 
توانگر می نگردد. تا بمحشر 
فنا در قبضه* تيغ تو مضمر 
تویی گر معدلت آید مصور 


که پرخونند چون از می دو ساغر . : 


بدان آیین که با دارا سکندر. 
همی گویند کای مسکین مضطر 
رئيس عضوها فرموده یکسر 
مقد م داری و ما را موءخر 
دو گوشت بشنود اوصاف داور 
بود همواره توفیقسش مقسرر 


جنایت بازگو ز انصاف مگذر 


قصا ئد 


۳۷ 


ندانمشان جواب‌آیدون چگویم 


پری را تا بود نفرت ز آهن 
عدویت را خسک بارد ببالین 


مگر حکمی کند شاه فلک فر 
عرض را تا بود الفت بجوهر 
خلیلت را سمن روید ز بستر 


درستایش وزیر بی‌نظیر کهف‌الا دانی والاقاصی 
اب عاونا آفانی 


شب گذشته که همزاد بود با محشر 
سپپر گفتی فرسوده گشته از رفتار 
شبی چنان سیه و سهمناک کز هر سو 
شبی چنانکه تو گویی جهان شعبده‌باز 
بعبر چشم من و بخت خواجه زیر سپپر 
1 بسکه بود م ز اندوه دل خمول و ملول 
بعقل گفتم کانسدر جپان کون و فساد 
بهم فتاده گروهی سه چپار بیهده کار 
نه کس ز مقطع و مبدای کینشان آگاه 
هزار خرگه و نوبت زنی نه در خرگاه 
جواب داد که‌در اینجهان تنگ فضا 
ندیده‌یی که دوتن چون بره‌دوچار شوند 
ولی چوزرف همی بنگری بکار جهان 
درینجهان‌وبرون‌زینجهان چوجان درجسم 


گدا و شاه بیک آستان گرفته قرار 


نه حرف میم مباین دراونه حرف الف 
مجاورین دیارش بپر صفت موصوف 
درون و بیرون چون نور عقل درخاطر 
مخوف وایمن چون اهل نوح در کشتی 
چو نقش دریا در سینه جامد و جاری 


دراز و کوته چون عکس سرو دریده 


در آنجهان ز فراخی بپرچه درنگری ‏ ۱ 
بلی تنافی‌اضداد و اختلاف حسروف. 


وز آفرینش گیتی کسی نداشت خبسر 
اناف یھر سگرن زا شیم را اتسور 
بچشم و گوش فرو بسته راه سمع و بصر 
براستین فلک دوخت دامن اختر 
جپانیان همه در خواب رفته سرتأسر 
کے وی کت رادم رسد 
چه موجبست کزینگونه خير زاید و شر 
گہی بکینه و گاهی بصلح بسته کمر 
نه کس تمرجم و منشای صلحشان رهبر 
هزار لشکر و فرماندهی نه در لشکر 
ر صلح و کینه ندارد کاینات گذر 
بهم کنند کشاکش چو تنگ شد فعبر 
یکی جہان فراخست درجپان مضمر 
درینجهان وفزون زینجهان‌چوجان دربر 
سپها و ماه بیک آسمان نموده مقر 
نه نقش سیم مخالف در او نه نقش حجر 
مسافرین بلادش بہر لفت رهبر 
نهان وپ يدا چون جان پاک در پیکر 
روان و ساکن چون قوم عاد از صرصر 
چو عکس کوه در آیینه فربه ولاغر 
نگون و والا چون نور مهر در فرغر 


گمان بری که جز او نیست هیچ چیز دگر 


ز تنگ طرفی هستیست در لباس صور 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


۳۷ 


همه تنزل بحر محیط وتنگی اوست 
برون ازینهمه ذاتیست کز تصور آن 
خیال معرفتش هرچه کرده‌اند هبا 
مگر بحکم ضرورت همین قدر دانیم 
وگر نه نحل چه داند که از عصارهشهد 
و یا بفکرت خود عنکبوت چتواند 
و با چه داند موری که تخم کزیره را 
ز گرگ بره بفرموده* که جست فرار 
هنوز وچون وچرا بد مرا که چون دم شیر 
بتم درآمد بر توسنی سوار شده 
زجای جستم و او را سبک ز خانه؛ زین 
همی چه گفتم گفتم بتا درآی درآی 
جحیم وطوفان برمن برفت ازدل وچشم 
بگریه کشت روان از دوچشم من لوءلوء 
توگفتی آن لب‌وآن چشم هرد وحامله‌اند 
بصد هراس درآویختم بزلفینش 
همه‌کتاب مجسطیست گفتی آن سرزلف 
بچشم بود چو آهو بزلف چون افعی 
فشانده آن عوض مشک زهرجان فرسا 
بحجره بردم و آوردمش بپیش مبی 
از آن شراب که ازدل چو درجهد بدماغ 
چو رنگ باده دوید از گلوی او در چهر 
" چه گفت گفت که چون برتومیرود ایام 
بمویه گفتمش ای ترک آزین حدیث بگرد 
ز مهر خواجه حسودان بمن همان کرد ند 
چو این شنید فروبست چشم از سرخشم 
بخست روی و فرو ریخت بسد از بادام 
دوید برمپش از دیده خوشه* پروین 
به پنج ماهی سیمین طیانچه زد برماه 
ز قهر گفت بیک حیلتی که کرد حسود 


که گه خلیج شود گاه رود و گاه شمر 


حدیث منزلتش هرچه گفته‌اند هدر 
گه ناگزیر ز فرماندهست و فرمانبر 


بکش کشیدم و تنکش گرفتم اندر بر 


ز بسکه آتش و آبم گذشت بی‌تو ز سر 
بخنده کشت عیان ازدولعل او گوهر 
یکی بگوهر خشک و یکی بگوهر تر 
برآن نمط که بمار سیناه افسونگر . 
ز بسکه دایره سر کرده بود یک بدگر 
ولی خلاف طبیعت نمود هردو اثر 
نموده این بدل زهر مشک جان پرور 
که داشت گونهء ياقوت و نکهت عنبر 
سپید مغز بتوفد برنگ سرخ جگر 
ز روی مپر بسیمای من فکند نظر 
درین زمانه که رایج بود متاع هنر 
بناله گفتمش ایشوح ازین سخن بگذر 
که بر بیوسف‌اخوان او ز ميل پدر 
برآمد از بن هر موی من دو صد نشتر 
بکند موی و برانگیخت لاله از عبهر 
د مید بر گلش از لطمه شاخ نیلوفر 
بده هلال نگارین همی شخود قمر 
ترا که گفت که درکاخ خواجه رخت مبر 


قصائد 


۳۷۳ 


تنای خواجه* ایام حرز جان‌تو بس 
ظپیر ملک عجم اعتضاد دولست جم 
کین ملگ تاره جا اقا 
جلال او بر از اندیشهء گمان و یقین 
چو مپر رایت او را بهر ديار طلوع 
بروز باد گر ازحزم سخن رانند 
ز سیر عزمش اگر آفریده گشتی مرغ 
ز فیض رحمت وانعام گونه گونه* اوست 
سخای دست وی اند رسخن نگنجد هبج 
ز دست جودش ار سایه برسحاب افتد 
زهی بذات تواندر بلند و پست جهان 
قبول مپر تو فطریست مر خلایق را 
ز بس نوال تو آمال خلق بپذیرد 
ندیم مجلس عدل تواند امن و امان 
ز فرط حرص تواندر سخا عجب نبود 
بکين خصم تو درکان آهن و فولاد 
مگر ز پنجه* عزم تو لطمهبی خورد ه 
مگر ز آتش خشم تو شعله‌بی دیده 
شمول فیض تو گر منقطع شود ز جهان 
شفا ز مپر تو خبزد چو شادی از باده 
جوت ر قو دراک کر کر ین 
بنفس نامیه گر هیبت تو بانگ زند 
شکوه‌حزم تو در راه باد عاد کشد 
بهستی تو مباهات میکند گیتی 
زتف هيبت تو شعله خبزد از دریا 
اکر جلال تو در نه سپپر گیرد جای 
ثنای‌عزم تو نارم نبشت در دیوان 
بعون چرخ همان قدر حاجتست ترا 
خدایگانا گویند حاسدی گفتست 


چگونه منکر باشم که در محامد توا 


تو مدح گوی و میندیش از هزار خطر 
اکا اپ فا دک ب 
سپپر مجد و معالی جپان شوکت و فر 
تسوال او بسر از اندازه* قیاس و نظر 
چو ابر همت او را بهر بلاد سفر 
درون دریا کشتی بیفکند لنگر 
نداشتی گه پرواز هیچ حاجست پر 
که گونه گونه بروید ز هردرخت شمر 
بر آن مثابه که در قطره بحر پپناور 


چنانکه خاصیت نطق در نپاد بشر 
گمان بری که هیولاست در قبول صور 
مطیع موکب بخت تواند فتح و ظفر 
که سک کرد ور دن هی رایت ۆر 


که هرکرانه سراسیمه ميدود صرصر 
که در دویده زدهشت بصلب سنگ شرر 
ز روی مہر نماند بهیچ چیز اشر 
بلا ز قهر تو زايد چو شعله از اخکر 
ز شوق رقص کند درمشیمه*مادر 
ز هیچ عرصه نروید گیاه تا محشر 
ز بال پش نمرود سد اسکنسدر 
چنانگه دودهء آدم بذات پیغمبر 
ز یمن همت تو رشحه ریزد از آذر 
ز تنگ ظرفی افلاک سكت محور 
که همچو باد پراکنسده می کند دفتر 
۸ جر کی گنه را ناکر 
که ناسزا سخنی سرزدست از چاکسر 
ثتای ناقص من چون هجا بود منکر 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۳۷۳ 


گراین مراد حسودست‌حق بجانب‌اوست 
وگر مراد وی ازاین سخن عناد منست 
حسود اگر همه تیرافکند نترسم ازآنک 
ز من نیاید جز پوی عود مدحت تو 
همیشه تا که بشکل‌عروس قاتمه را 
عروس ملک ترا دولت‌جهان کابین 
ترا ستاره مطیع و ترا زمانه غلام 


ز حرف حق نشود رنجه مرد دانشور 
کلیم را چه زیان خیزد از خوار بقر 
ز مهر تست مرا درع آهنین در بر 
گرم بر آتش سوزان نهند چون مجمر 
مساویست بسطح و دو ضلع سطح وتر 
ال بش ا کو اسان در 


ترا فرشته معین و ترا خدا یاور 


در ستایش امیرالامراء العظام میرزا نبی‌ خان رحمه‌الله فرماید 


شد کاسه‌ام از باده تهی کیسه‌ام از زر 
پارینه مرا برگ و نوا بود فراوان 
شهد و شکر و شیشه و شما مه و شاهد 
هم بود کباب بره هم نقل مہنا 
هه ای میس ده رک 
هیچ از بر من یار نرفتی بدگر جای 
گه طره* مشکینش سرم را شده بالین 
ساق سپیدش چو فرا برد می‌انکشت 
سینه* سیمینش چو برمیزد می پشت 
ریشک رشکین من از روی تملق 
گه چهره* پرچین من از فرط تعلق 
گه آبله‌گون صورت من دیدی و گفتی 
هر وقت که خمیازه کشیدم زپی می 
هر که که تمنای یکی بوسه نمودم 
صد بوسه اگر میزدیش باز بشوخی 
شعرم چو شنیدی متمایل شدی از شوق 


RN 


نثرم چو شنیدی متحرک شدی‌از ذوق 
و امسال که هم کیسه‌وهم کاسه تهی شد 
ماهم شده دمساز بترکان سپاهی 
هر که که مرا بیند در کوچه و بازار 


اماب #راشته مسق سا سس 


رود و دف و طنبور و نی و بربط و مزهر 


زانسان که زن صالحه از خانهء شوهر ‏ 
که سینه؟ سیمینش برم را شده بستر 
زانو بکشادی که برم دست فراتر 
بازو بگشادی: که مرا کیرد او .یسور 
بویید که بخ بخ بنگر مشک معطر 
بوسید که هی هی بنگر ماه منور 
خورشید که دیدست بدینگونه پراختر 
برجستی و می‌ریختی از شیشه بساغر 
لب بر لب من دوختی آن ترک سمنبر 
لے .کچ ودی که رن وه یگ 
کاین شعر نه شعرست که قندیست مکرر 
کاین نثر نه نثرست که عقدیست زگوهر 
آن از می پالوده و این از زر احمر 
یارم شده همراز بسرنسدان قلنسدر 
چشمک زند از دور بصد طعنه و تسخر 


قصائد 


کاینست همان شاعرک خام طمع کار 
بربوی بت ساده روانست بهر کوی 
شعرش همه ژاژست و کلامش همه یاوه 
ها صورت زشتش نگر و قد خمیده 
بیکارتر از این نبود در همه اقلیم 
یارب بدلش چیست زمن يار جفاکار 
حالی چو هلالی شدم از غصه ازیراک 
آن به که نمایم سفراندر طلب سیم 
ای سیم ندانم تو باقبال که زادی 
مقصود سلاطینی و محسود اساطین 
بی‌باد تو زاهد نکند روی بمحراب 
شوخی که بدیپیم شهان ننگرد از کبر 
ای سیم تو خبزی زدل‌سنگ وهم از تو 
ای سیم چوجان سخت عزیزی تو بهرجای 
سالار نبی اسم ونبی رسم که تیغسش 
تسخیر جهانرا کرمش مپیر سلیمان 
جوییست ز بحر نعمش لجه* عمان 
ای برگ دو عالم بکف جود تو مدغم 
از دوزخ و محشر خبری بود و عیان شد 
از جنت و کوثر سخنی بود بیان شد 
دیوان دغا را خم فتراک تو زندان 
اخ تو کوهیست گران کاه مغفف 
تدبیر تواست ار خردی هست محسم 
تفتیده شود چون شرر از تيغ تو دریا 
در بزم بنانت بگه رزم سنانست 
بدخواه تو یابد ز حسامت بوغا تاج 
ای دنت اک موی شخ ره 
دیریست تودانی که‌مرادردل‌وجان‌هست 


چندانکه اجازت ز تو جستم همی ازمپر 


خود واسطهء کار تو گردم بر خسرو ‏ 


۳۷۵ 


اس همان مفلسک ز شت بداختر 
بر یاد بط باده دوانست بر در 


ها هیکل نحسیش نگر و روی مجدر 


بیعارتر از این نبود در همه کشور 
کز کرده*؟ من هست بدینگونه 
انگشت نما گردة مرا طعنهء دلب 
تا کار من از سیم شود ساخته چون زر 
کز مهر تو فرزند کشدکینه ز مادر 
آرایش شاهانی و آسایش لٹ 
بی مر توواعظ ننپد پای بمنبر 
پیش تو سجود آرد و تام 
هر سنگدلی سیمبری کشته 
جز در آف شمس‌للامرا مير مظفر 
آمد گه کین با ملکالموت برابر 
با جو زمانسرا سخطش سد سکندر 
گوییست ز جیب شرفش چرخ مدور 
وی مرگ دو گیتی بدم تيغ تو مضمر 
تین ی وی 
و یی وه جت واوا و کت 
نيوان وغارا دم شمشیر تو نشتر 
با عزم تو کاهیست سبک کوه موقر 
شمشیر تو است ار ظفری هست منور 
کفتیده شود چون زره از تیر تو مغفر 
آن رزق مقرر بود این مرگ مقدر 
بدکیش تو گیرد ز سپامت گه کین بر 
ای‌هستی افلاک عرض ذات تو جوهر 
آهنگ زمین بوس ناه فلکه اور 
گفتی که بمان تات‌دلیل آیم و رهبر 
خود رابطه* مدح تو باشم برداور 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


از لطف تو آسوده و با خویش سرودم 
بالله که اگر قرض مرا افکند از پای 
فز اون دو سه مه فی‌المثل از جوع بمیرم 
شد پنج مه آیدون که بشیراز بماندم 
اون که عة راد شة اررق تسیا هارن 
تا بود که ز خاک قدم شاه جپاندار 


تا پیک مه و مپر بگردند شب و روز 


۳۷۶ 


الحمد خدا را که امیرم شده اور 
ار ایو اسلف مین کے هر 
با مپر امیرم نبود غم بدل اندر 
با خاطر آشفته و با عیش محفر 
ارجو که مرا بار دهد مير دلاور 
در چشمم کشم سرمه و بر سر نهم افسر 
اقبال تو هر روز ز دی باد فزونتر 


شکر که آمد زری بخطهء خاور 
طوس غمین بود بی‌لقای همایونش 
آمد و شد خار وادیش همه سنبل 
بود فراقش بجان بلای مجسم 
رفت چو آمد بهار لیک مبیناد 
آخر اردیبپشت مه که ۱ 
صدر قضا قدر با شمایل چون بدر 
طوس که میکوفت گوس عشق علی روس 
اهل خراسان همه ز غصه هراسان 
پیر و جوان مردو زن غریب‌وسافر 
در غمش از مويه همچو موی تناتن 
نام نه برجا ز صدر ومسند و ایوان 
صالح از غصه رو نکرد بمحراب 
روح بتنشان چنان سطبر که سندان 
لاله رخانرا زسقی نرکس شهلا 
شام و سحر صدهزار گوش بییغام 
تا که بشارت دهد که مير موءید 
مد و آمد توان تازه بقالب 
آمدنش برد آنچه رفتنش آورد 


کي 
خلق تو با بار بار عود مطرا 


موکب قایم مقام صدر فلک فر 
بر صفت مکه بی‌حضور پیمبر 
آمد و شد خاک ساحتش‌همه عنبر 
کشت وصالش بتن توان مصور 
هیچ جهان بين چنین بهاران ديگر 
کرد عزیمت ز ثور خسرو خاور 
راند ز خاور سوی عراق تکاور 
گشت مکدر از آن قضای مقدر 
صعب هراسانشان ز شومی اختر 
خرد و کلان خوب و بد فقیر وتوانگر 
بی‌رخش از ناله همچو نای سراسر 
رسم نه باقی ز فر و خامه و دفتر 
طالح از مویه لب نبرد بساغر 
موی بسرشان چنان درشت که خنجر 
ياسمن دیدگان چو لالهء احمر 
صبح و مسا صد هزار چشم بمعبر 
تا که اشارت کند که صدر مظفر 
آمد و آمد روان رفته بپیکر 
زانده بیمنتها و کلفت بی‌مر 
نطق تو با تنگ تنگ قند مکرر 


قصائد 


ملک تو تاریخ آفرینش گردون 
روزی از آن با هزار سال مقابل 
کلک تو نظمی دهد بملک که ناید 
کلک تو لاغر و زان خلیل تو فربه 
خون ز نهیبت بسان صخره* صما 
جان ز هراست بسان شوشه؛ پولاد 
خشتی از کاخ تست بیضه* بیضا 
نام تو در روز کین حراست تن را 
عون تو هنگام رزم دفع عدو را 
گر بنگارند نام عزم تو برکوه 
ور بدهند آیتی ز حزم تو برباد 
طبع روان تو زنده رود صفاهان 
نیست دیاریکه سوی او نبرد بخت 
تربیت دين کند بدست تو خامه 
تا ببهاران چو خط لاله عذاران 
خصم تو گریان چنانکه ابر در آذار 


۳۳۲ 


دور تو فپرست روزنامه* اختر 
ده يکش از صد هزار بادیه لشکر 
بخت تو فربه وزو عدوی تو لاغر 
بفسرد اندر عروق خصم بد آختر 
سخت شود در وجود حاسد ابتر 
کشتی از وجود تست گنبد اخضر 
به بود از صد هزار جوشن و مففر 
پیر برون آید از مشیمه* مادر 
کوه زند طعنه از شتاب بصرصر 
باد کند سخره از درنگ باغبر 
زند ۵ از ام بوستان طبع سخنور 
تانب فتع ترا بان رر 
Sos‏ 


وله ایضا تالاه 


صبح چون مپر سرزد از خاور 
جعد چين چين فناده تابمیان 
هان مگو زلف یک چمن سنبل. 
آمد از در چه دید دید مرا 
پوستینی چو قنقذ اندر پشت 
بینی و چانه رفته پست و بلند 
همچو بوزینه پوز و لب باریک 
ناخنم همچو ناخن گربه 
موی ریشم ز رشک گشته سفید 


پیکرم از عروق برجسته . . 


مپربان ماه من رسید از در 
زلف خم‌خم رسیده تا بکمر 
هان مگو چشم یکدمن عبهر 
زار و بیمار خفته در بستر 
شب کلاهی چو هدهد اندر سر 
سبلت و ریش گشته زیر و زبر 
همچو چلپاسه دست و پا منکر 
چانه‌ام همچو چانهء عنتر 
چون پلاس سیه ز خاکستر 
دفتر درد و رنج را مسطر 


دیوان حکیم قاآنی ایرازی 


گفت‌چونی چگونه‌یی چه شدی 
تو نه آنی که چون سرین منت 
چه شدی چون لبان‌من باریک 
چشم بیمار من مگر گفتت 
یا دهان منت چو خود خواهد 
گفتم این جمله هست لیک مرا 
هشت نه روز مانده از رمضان 
نذر کردم چو روز عید رسد 
عوض سبحه می بگردانم 
شب اول هلال نادیده 
یارکی داشتم قلندروار 
عاشق می چنانکه تشنه بآب 
شب عیدم بخانه برد رت 1 
میکی کاندرو همی ديدم 
صبح عید از کلاب شستم روی 
رفتم وبار یافتم بر شاه 
چون برون آمدم ز درگه او 
سرم از ناز پر ز عجب و غرور 
خود بخود گفتم ای حکیم زمان 
ترمکی عقل‌گوش من مالید 
رفتم القصه تا بخانهء خويش 
خادم آمد که کیستسی گفتم 
خاد مک درکشود و باخود گفت 
چون مرا دید بادها ببروت 
گفت ایخواجه بوالعلی چونی 
چشم مخمور کرده سر پر باد 
خیزو در ده صلای عام بمی 
تا من این هفنه را بیاد ملک 


بیکی چشم زد مپیا کرد 
می و مینا و شاهد و ساقی 


۲۳۲۷۸ 


من بخوابستم ای شگفت مگر 
بدنی بود بلکه فربه‌تتر 
چه شدی چون ميان من لاغر 
که به بیماری اندر آری سر 
که نماند ز هستی تو اثر 
چشم بد دور علتیست دگر 
شوق می در سرم نموده حشر 
داد خود خواهم از می احمر 
بسر انکشت هرزمان ساغر 
کنم اندر هلال جام نظر 
دور از جان تو ز بنده بتر 
تا بآخر برین قباس شمر 
میکی نوش جان و نور بصر 
حالت کاینات سر تا سر 
خلعت شاه کردم اندر بر 
عزتم کرد وجاه داد و خطر 
از خود آن پایه نامدم باور 


تنم از فخر پر ز کبر و بطر 


کاین همه پایه یافتی ز هنر 
نرمگک حلقه کوفتم بر در 
صهر خاقان نبیره؟ قیصر 
خواجه امروز سرخوشست مگر 
گشته هر موی راست چون نشتر 
که نگنجی ز کبر در کشور 
گفتم ایخادمک مپرس خبر 
تا در آیند موءمن و کافر 
بگذرانم بعش سرتاسر 
ساز و برگ نشاط را یکر 
نی و طنبور و بربط و مزهر 


طراق سندان برخاست ای غلام از در 
ببین که طارق لیلست يا که سارق خیل .. 


بره و کبک و تیهو و دراج 
یکطرف ساقیان مشکین موی 
یکطرف شاعران شیرین کوی 
چار ده سالگان نو بالغ 
بر تن از چين زلفشان جوشن 
نه فزون ساده نه فزون قللاش 


مپرشان همچو قهر زود کسل 


گه ز رخسار آن يکم بالین 
بیخود آن یک فتاده در دهلیز 
آن یکی گفت چشم انجم کور 
بنده آنجا نشسته با خواجه 
آن یکی ساق آن نپاده بدوش 
بالش از جام کرده‌باد ه‌کسار 
جفت‌جفت از دو روبتان خفته 
متراکم سرین بروی سرین 
که ردان نت ارد رار 


وز تب و لرز پیکرم گفتی 
و اینک از بیم خواجه عزرائیل 
گفت ازین خستگیت نرهاند 


۳۷۹ 


تره و نقل و شاهد و شکر 
یکطرف مطربان رامشگر 


نغز و رنگین چو میوه* نوبر 


بر سر از موی جعدشان مففر 
هم وفاجوی و هم جفا کستر 
صلحشان همچو جنگ زودگذر 
وان ز لب نقل دادیم که بخور 
گه ز گیسوی آن یکم بستم 
سیلی آمد ز بادهء احمر 
بیپش این یک‌غنوده در بستر 
وین یکی گفت گوش گردون کر 
عاشق اینجا غنوده با دلیر 
زدی این بوسه‌ام که ها بشمر 
وان دگر شخص این کشیده ببر 
تکیه بر چنگ کرده خنیاگر 
چون دو کودک ببطن یک مادر 
متپاجم سپر بروی سپر 
در کمن بتان بپهر معبر 
وانگه از بو بصید برده اتر 
داد خود دادم از می احمر 
که نمودم ز بوی باده حذر 
شده مقهور آتش و صرصر 
از گریبان برون نیارم ۳ 
جز ثنای خدیو کیپان فر 


در ستایش شاهزاده فریدون میرزا 


یکی بپوی وز کوبنده می بچوی خبر 
ببین که طالب خیرست يا که جالب شر 


۳۸۰ 


بخانه‌یی که ز جزوی کسش نبیند روز 
شبی چنین که هوا بسکه روی شسته بقار 
شبی چنان که‌توکویی جپان شعبده‌باز 
ببین فقیری اگر یکدو قرص نان خواهد 
وگر غریبی گم کرده راه بنگه خویش 
وگر یتیمی باشد مران بقپرش از آنک 
ورن نکار بری‌پیکرست در بکشای 
همان نیامده از در یکی صفیر برآر 


چه وقت نشر علومست و اشتهار ادب 


بویژه آنکه بپهارست و مغز مرد جوان 
نقاب ابر مگر ننگری بروی هوا 
سحاب دوش فلک را کشیده مروارید 
دمن بحله» حمرا ز برگ آذریون 
فروغ نرگس شهلا فتاده در سنبل 
شکوفه بر ز برشاخ چشم ناخنه دار 
و يا چو دیدهء احول بود که وقت نگاه 
همی شکوفه و بادام در بسرابر هم 
ايا غلام درین نیمه‌شب بفصل چنین 
مرا که همت خضرست وچون تو خضررهی 
یکی برون شو و برشو برآن جهنده سمند 
دونده‌تر ز خیال و جپنده‌تر ز گمان 
تنش بنرمی همتای اطلس و قاقم 
همان سمند که امشب کرش سوار شوی 


بدین سرای درین شب که آمدت رهبر 
سیه‌تر از دل عفریت بینیش پیکر 
مرا عبور تو در تیره شب فزود عبر 
همی بچرخ ره قطب گم کند محور 
برآستین فلک دوخت دامن اختر 
یجای نان بفشان آبش از دو دیده* تر 
رهش نما که همت رهنماً شود داور 
خدای گويد اما اليتيم لاتقهر 
مباد آنکه بماند دراز در پسس در 
که تا درآیم وتنگش درآورم دربر 
برو بگو که فلان نیست درسرای‌ایدر 
چه گاه عرض رسومست وانتشار هنر 
بط و چمانه و چنگ و چغانه ومزهر 
همی چو کورهء آتش بتوفد اندر سر 
نشید مرغ مگر نشنوی ز شاخ شجر 
نسیم گوی زمین را گرفته در عنبر 
چمن بکله: شترا بر اما میتی 
سحاب تاج شقایق گرفته در کوهر 
چو عکس شپیر جبریل در دل کافر 
که استخوانش بپوشد همی سواد بصر 
سپیذ ش همه زیرست و تیرگی بزبر 
چنان نماید کان احوالست واین اعور 
مرا بجان تو از وصل باده نیست گذر 
طمع ببرف ار ات. خیات اسکتتر 


که گاه پویه ز سر تا سرین برآرد پر 
دمنده‌تر ز شهاب و رونده‌تر ز شرر 
پیش بگرمی همزاد آتش و صرصر 
کے مدن سوق جرا افتدفن. باور 
ترا رساند فردا بدامن محشر 


۳۸۱ 


از آن شراب که گر ریزیش بکام نهنگ 
از آن شراب که ازدل چو برجهد بدماغ 
از آن شراب که گر پرتوش فتد بسحاب 
از آن شراب که همچون حباب رقص کد 
از آن شراب که بربوده خوشه خوشه* زر 
ایا غلامک چالاک طبع زیرک خوی 
برهن‌اگر ز تو آن مرده ریگ نستاند 
ز من سلام رسانش پس از سلام بکو 
بدان‌خدای که هجده هزار عالم را 
بدان خدای که آثار علم و قدرت او 
که غير ازین دوسه گزژنده ازسپید و سياه 
یرای خاطر من یک دو بط شراب بده 
گران فروشی منمای و برکران مگریز 
زکوة یاده فشانند میکشان برخاک 


بیک وتیره نجنبد همی عنان قضا 
زمان بگردد و در گردشش هزار اميد 
بنوشی از پس هر نیش نوش‌جان افروز 
شنیدهیی که کلاهی چو برهوا فکنی 


چه رنجپا که کشد دانه در مشیمهء خاک 


نه هرچه هست مخر بود ز سود وزیان 
بپایه‌یی نرسد شخص بی‌رکوب و خطوف 
چو نیک‌بنگری این يکد ومشت‌کون وفساد 
گہی بملک نباتی کشد جماد سپاه 
گپی سپارد حیوان بملک انسان رخت 
بهم فتاده گروهی سه چار بیپده کار 
نه کس ز مقطع و مبدای کینشان آگه 


ولی چو ژرف همی بنگری بکار جهان. ۱ 


که بود قسمت میراث من ز جد و پدر 


بیاد شوکت او آب شوشه شوشه* زر 
یکی بیفکن در کار میفروش نظر 
پی بهانه درافتد ميان بوک و مگر 
بحالتی که کند در دلش ز مهر اثر 
نموده تعبیه در ذات پاک پیغمبر 
ظهور یافت زگفتار و بازوی حیدر 
بخویش ره نبرم چیزی اندرین کشور 
بجایش این دوسه‌اسباب مرده‌ریگ ببر 
بهانه‌جوبی بگذار و از بپا بگذر 
تو هم مرا ز کرم خاک ره شمار ایدر 
چنان نبود و نباشد زمان شعبده‌کر 
بیک مثابه نگردد همی رکاب قدر 
فلک بجنبد و در جنبشش هزار اشر 
بیابی از پس هر رنج گنج جان پرور 
هزار چوح زند تا رسد دوباره بسر 
بدین وسیله که روزی دهد بخلق شمر 
نه هر که هست مشمر بود بنفع و ضرر 
بمایه‌یی نرسد مرد بی‌خیال و خطر ۱ 
ز مشتپاست که آمیختسه بیکدیگر 
گهی بعالسم حیوان کشد بات حشر 
گہی نماید انسان بسوی خاک سر 
گهی بکینه و گاهی بصلح بسته کمر 
نه کس بمرجع و منشاي صلحشان رهیر 
یکی جہان فراخست درجپان مضمر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


TAFT 


درین‌جهان‌وبرون زینجهان چوجان د رجسم 
گدا و شاه بیک آستان گرفته قرار 
نه حرف میم مباین درو ز حرف الف 
درین جهان ز فراخی بهرچه در نگری 
بلی تلاقی اضداد و اختلاف حدود 
همه تنزل بحر محیط و تنگی اوست 
نیزا گنت او بر خی توانه: فرق 
هم از کجا کس مر رود را تمیز دهد 
همان زر و دروان جوی چون شود ممتاز 
همه حدود مباین برین قیاس شناس 
درینجهان نهان لاجرم هرآنکه رسید 
بغیر بیند و با خویش بیندش همتا 


درون وبیرون چون نورعقل در خاطر 
مخوف وایمن چون اهل نوح در کشتی 
خموش و گویا چون نور ماه در طلعت 
دراز و کوته چون عکس سرو دردیده 
درشت و نرم چو خوی الوف در زندان 
چو نقش دریا در سینه جامد و خامد 
بخیل وراد چو فواره در ترشح آب 
عزیز و خوار چو محمود در جوار اياز 
چوعشق دلبرهم جان‌کداز وهم جان‌بخش 
برون ازین همه ذاتیست کز تصور او 
حدیث هرفتش هرچه گفته‌اند هبا 
مگر بحکم ضرورت همین قدر دانیم 
وگرنه نحل چه داند که ازعصارہء شہد 
و یا بفکرت خود عنکیوت چتواند 
و يا چه داندموری که تخم کز بره را 
ز گرم بره بفرمودهء که جست فرار 
بد عوت که بدریا صدف کشود دهان 


د رينجهان وفزون زينجهان چوجان دربر 


نه نقش سیم مخالف درو زنقش حجر 
گمان‌بری که جزآن نیست‌هیچ چیز دگر 
ز نتگدستی هستیست در لباس صور 
که گه خلیج شده گاه رود و گاه شمر 
وگر نہ تنگ شود آب بحر پهناور 
اگر خلیج نیارد بچند شعبه گذر 
اگر نه جوی نماید ز رود کوچکتر 
عروس هستیش از رح برافکند چادر 
بصبح بیند و با شام يا بدش همبر 
مسافرین بلادش بهر لقب رهبر 
نهان و پیدا چون جان پاک در پیکر 
روان وساکن چون قوم عاد از صرصر 
ی یی 1 ی شید بت رفن منح 
نگون و والا چون نور مهر در فرغر 
جمیل و زشت چو روی عفیف در زیور 
چو عکس کوه در آیینه فربه و لاغر 
غمین و شاد چو میخواره از غم دلبر 
بزرگ و خرد چو پرویز در حضور شکر 
چو شخص آزرهم بت‌تراش وهم بتگر 
بحسرتند عقول و بحیرتند فکر 
خیال منزلتش هرچه کرده‌اند هدر 
که ناگزیر فرو مانده است فرمانسبر 
مپندسانه توان ساخت خانهء ششدر 
که از لعاب کند نسح دیبه* ششتر 
چپار نیمه کند تا نروید از اغبر 
ز باز با شه بدستوری که کرد حذر 
که تاش قطره* تیسان شود بناف گهر 


قصائد 


۳۸۲ 


بگفته؛ که ابابیل قوم ابرهه را 
هلا سخن بدرازا کشید قاآنی 
زهی سخن که چودریا گهی که موج زند 
چه شد لام وة شد میفروش ورفت کجا 
E‏ تراتسا 
. مگو شراب چه نوشی توکت نباشد مال 
ندانیا مگر از پادشاه ملک ستان 
مرا هماره اشارت رسد بعز و جلال 
همی بچشم من آید بهفته‌بی پس ازین 
همی معاینه بینم که در برایر من 
گہی ز غیغب او مشت من پر از سیماب 
گہی ز چهرهء آن زیر سر نهم بالین 
اف تقل رک ان بک دهد با دام 
گہی ببازی از زلف آن چنم سبل 
گهی ز طره* آن دامنم پر از کژدم 
زمانی از رخ آن برشکوفه مالم روی 
کی و رش مرن ی و رس 
تاو شالت سای ل ع ی 
ابوالشجاع فریدون شه آفتاب ملوک 
زمین چو گرد بمیدان قهر او تاریک 
بزورقی که تگارند نام خنجر او 
بخنجرش ملکالموت اگر دوچار شود 
بیارگاهش اگر بنگرد سپپر برین 
خلسل نیابد ملکش ز حاسدان آری 
پدید نوک پرندآورش ز کوهه* پیل 
ایا بمپر تو طوبی دمیده از سجین 
روان کند دم تيغ تو خون ز چشم زره 
کجا سنان تو آنجا مجاورست بلا 


ی 
تم 


نشسته‌یی ز بر باد کاين مرا توسن , 


بسنگریزه سجیل ساخت زیر و زیر 
زهی سخن که رود بر هزار کونه سیر 
براوج افکند از قعر صد هزار درر 
چه شد جواب وسوال وچه شد پیام وخبر 
براستان که تو از قول باستان مگذر 
مگو کلاه چه خواهی توکت نباشد سر 
نه بینیا مگر از شهریار شیر شکر 
مرا همیشه بشارت بود بجاه و خطر 
بعون شاه جپان باج‌گیرم از قیصر 
ستاده‌اند سمن چپرکان سیمین‌بر 
گهی ز بوسه* این کام من پر از شکر 
گہی ز طره* این زیر بر کنم بستر 
بجای جام ز لعل این یکم دهد ساغر 
گهی بشوخی از چشم این چرم عبهر 
گہی ز گیسوی این مشکویم پراز اژدر 
زمانی از خط این بر بنفشه سايم سر 
گهی ز روی أدب مدح شه کنم از بر 
تبان بلت اکسیر فضل جان هنر 
که در زمانه نگنجد ز بس جلالت و فر 
فلک چو گوی بچوگان حکم او مضطر 
درون آب ز گرمی بسوزدش لنگر 
کندسجود که این خواجه‌است ومن چاکر 
بردنماز که این مپترست و من کپتر 
عروس دنیا بکرست باهمه شوهر 
چنانکه اختر سوزان ز تل خاکستر 
ایا بقهر تو زقوم رسته از کوشر 
گره شود که کین تو دل ز ناف سپر 
کجا عنان تو آنجا ملازمست ظفر 
چو مدح تيغ تورانم بسوزدم دفتر 
گرفته‌بی زنخ مرگ کاین مرا خنجر 


AF 


ببندگان قديم تو چون مراست خلوص 
همیشه تا بصلابت بود پلنگ شل 
ترا ستاره مطیع و ترا زمانه غلام 
انوشه‌مانی چندان که چون بروز نشور 
گمان بری که گروهی ز داد خواهانند 
شمیده دل بغلامی کنی ز خشم خطاب 


آمگرنه خنگ تو بادیست .بسته برچنب 
کف ظفل عون خورة اندر مشیعه ادر 
که جع گرد ه بیگحای آب با ۳ 
که یکزمان رود از باختر سوی خاور 
بجنب قدر تو گوییست گنبد اخضر 
که من بفطرت خویشم ترا دناگستر 
تو نیز ربقه* امرم باین و آن مسیر 
بسفرق تيغ توام به که از شهان افسر 
و ھم ا رک و ي رر 
هماره تا بشما تا بود سحاب سمر 
ترا فرشته معین و ترا خدا اور . 
ز شور غلفله کوش زمانه گردد کر 
که ظلم رفته بدیشان ز ظالمی ابتر 
که ایغلام چه غوغاست رو بيار خبر 


در ستایش شاهنشاه اسلام پناه ناصرالدین‌شاه غازی, خلدالله ملکه گوید 


فرو بگرفته گیتی را بباغ و راغ و کوه و در 
شخ از نسرین هوا از مه چمن از گل تل ازسبزه 
ز ابر و" اقحوان و لاله و شاه اسیرم بینی 
عقیق و کهربا و بسد و پیروزه را مانسد 
ز صنع ایزدی محوند و مات و هاثم و حیران 
کنون کز سنبل و شمشاد باغ و بوستان دارد 
بصحن باغ و طرف راغ و زیر سرو و پای جو 
بویژه بابتی شنگول و شوخ و شنگ و بی‌پروا 
سمن خوی و سمن‌بوی و سمن روی و سمن‌سیما 
برش دیبا فرش زیبا قد ش طوبی خدش جنت 
ببالاکش بسیما خوش بمو دلکش بخو آتش 
چوسیمین سرومن کش هست روی و مویو چپرو لب 


نم ارو دم باد و تف برق و غو تندر 
حواصل بالوشاهین چشم وهد هد تاجوطوطی بر 
هوا اسود زمین ابیض دمن احمر چمن اخضر 
شقیق و شنبلید و بوستان افروز و سبسنبر . 
اگر لوشا اگر ارزنگ اگر مانی اگر آزر 
چمن تزیین دمن تمکین زمین آیین زمان زیور 
بزن گام و بجوکام و بخور جام و بکش ساغر 
سخن‌پرداز وخوش آواز و افسونساز و حیلت‌کر 
پری طبع و پریزاد و پریچهر و یری پیگر . 
بچشم آهو بقد ناژو بخد مینو بخط عنبر 
مه روشن شب تاری کل سوری می احمر 


قصاکد 


کفش‌رنگین د لش سنگین خطش مشکین لبش شیرین 
دوهاروت و دوماروت و دوگلبرگ ودومرجانش 
مراهست از غم واندیشه و فکر و خیال او 
ز عشقش چون انارو نار و مارواژدها دارم 
ولیکن من ازو شادم که سال وماه وروز و شب 
طراز تاج وتخت ودین ودولت ناصرالدین شه 
ملک اصل وملک نسل و ملک رسم وملک آیین 
عدوبند و ظفرمند و هنرجوی و هنرپیشه 
قوی حال وقوی یال و قوی بال و قوی بازو 
شهنشاهی که هست اورابطوع وطبع وجان ودل 
حقایق خوان دقایق دان معارک‌جو بلارک زن 
زفیض فضل وفرط بذل وخلق خوب وخلق‌خوش 
برای و فکرت و طبع و ضمیرش جاودان بینی 
زهی ای برتن واندام وچشم وجسم بد خواهت 
حسام فر و فال و بخت و اقبال ترا زیبد 
درآ نروزی که گوش وهوش ومغزودل ز هم پاشد 
ز سهم تیر و تبیغ و گرز و کوپال گوان گرد د 
خراشدسنگ و پاشد گردو ریزد خاک وسنبدگل 
بلاگاز و بدن آهن سنان آتش زمین کوره 
دلیران از پی جنگ و نبردو فتنه و غوغا 
توچون ببروپلنگ وپیل و ضرغام از کمین‌خیزی 
بزیرت او همی چالاک و چست و چابک وخیره 
سرین و سم و ساق و سینه و کتف و ميان او 
دم واندام و یال و بازو وزین و رکاب او 
پیش بادو سمش سندان تنش ابرو تکش طوفان 
بیک آهنگ و جنگ و عزم و جنبش درکمندآری 
بیک ناورد ورزم و حمله و جنبش زهم دری 
بدشت‌از سهم تیر و تیغ و گرز و برزت اندازد 
شها قاآنی از درد و غم و رنج و الم گشته 
سزد کزفیض وفضل وجود وبذلت‌زین سپس آرد 


۳۸۵ 


بخو توسن برو سوسن برخ گلشن بتن مرمر 
پراز خواب و برازتاب و پرازآب و پر از شکر 
بقا مشکل دوپا در گل هوا دردل هوس در سر 
بری‌گفته دلی تفته تنی چفته قدی چنبر 
بطوع و طبع و جان و دل ثنای شه کند ازبر 
که جویدنام و راند کام و پاشد سیم وبخشد زر 
ملک طبع و ملک خوی و ملک روی و ملک منظر 
عطا بخش و صبا رخش و سماقدر و سخا گستر 
جپانجوی و جهانگیر و جهاندار و جهانداور 
قضا تابع قدر طایع ملک خادم فلک چاکر 
فلک پایه گرانمایه هماسایه همایون‌فر 
دلش صافی کفش کافی دمش شافی رخش انور 
خرد مفتون هنرمکنون شغف‌مضمون شرف مضمر 
عصب زنجیرو رگ شمشیر و مژگان تبرو مونشتر 
سپپر آهن قضا قبضه شرف صیقل ظفر جوهر 
غوکوس و تک رخش و سرگرز و دم خنجر 
قضاهایم قدر حیران زمان عاجز زمین مضطر 
بسم اشهب بدم‌ابرش بتک آدهم بنعل اشقر 
تبر پتک و سپر سندان نفس دم مرگ آهنگر 
روان درصف‌د هان پرتف سنان برگف سپربرسر 
بکف تیع و ببر خفتان بتن درع و بسر مففر 
شخ آشوب و زمین‌کوب و ره انجام وقوی پیکر 
سطبر و سخت و باریک وفراخ و فربه و لاغر 
شراع و زورق و بلط و ستون وعرشه و لنگر 
کفش برف‌وخویش باران دوش‌برقو غوش تندر 
دوصد ديو ودوصد گیو ودوصد نیو دوصد صفدر 
د وصد پیل ود وصدشیر و دوصدببر ودوصداژد ر 
سنان قارن سپر بیژن کمان بهمن کمر نوذر 
قدش چنگ وتنش تار ودمش نای ودلش مزهر 
نهالش بیخ وبیخش شاخ وشاخش برگ وبرگش‌بر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۱ ۳۸۶ 


نیاردحمد و مدح و شکر و توصیفت گرش باشد محیط آمه شجر خامه فلک نامه جپان دفتر 
الا تا زاید و خیزد الا تا روید و ریزد . نمازآب وتفازنار وگل ازخاک وخس ازصرصر 
حسود و دشمن و بدگوی و بدخواه ترا بادا . بسر خاک و بچشم آب و بلب باد و بدل آذر 
بسال وماه و روز و شب بود بدخواه جاهت را کجک بر سرنجک‌دردل حسک بالین خسک بستر 


در تعریف کتاب بادهء بی‌خمار و ستایش خاقان خلداشیان فتحعلی‌ شاه 
طاب الله ثراه گوید 


ال کی ای ران ان ار 
کزان آتش تر بسوزیم دیوان 
همای من ای باز طوطی تكلم 
چو مرغ شباهنگ بی‌زاغ زلفت 
چو مسیچه بسیاردم لا به کردم 
اگر خواهیم همچو ساری نواخوان 
چو بلبل برون آور از نای آوا 
چو طاووس برخیز و از بط بیفشان 
" شرابی که گر در بن خار ریزی 
شود صعوه از وی همای همایون 
شرابی ازان جان آفاق زنده 
بدو چشم بیننده تابنده عکسش 
چه نستوده مردستی ای باغ پیرا 
نه شد یار خواهد نه تیمار دهقان 
ازآن می‌که چون برگ‌گل هست حمرا 
بگل پاش تا کل شود منبت کل 
مراد من ای چشم عابد فریبت 
شنیدم که سیمست درسنگ بنهان 
مکرر از آنست قند لبانست 
ابوالفتحم فتحعلی‌شاه کی‌فر 
بگاه سخا چیست جودی مجسم 
طلوع سپیل از یمن گر ندیدی 


از آن آب کلگون ازان آتش‌تر 
وز آن آب کلگون بشوییم دفتر 
تذرو من ای کبک طاووس پیکر 
پرد کرکس آهم از چرخ برتر 
نکشتی چو عنقا دمی سایه کستر 
اگر خواهیم همچو قمری نواگر 
چو طوطی فرو ریز از کام شکر 
بساغر مبی همچو خون کبونر 
کل و سنبل و ارغوان آورد بر 
شود عکه از آن عقاب دلاور 
چو از نار سوزنده جان سمندر 
چو خورشید رخشان بیرج دو پیکر 
چه آشفته مغزستی ای کیمیاکر 
نه فرار بايد نه گوگرد احمر 
ازآن می که چون رنگ زرهست اصفر 
بمس ریز تا مس شود شوشه* زر 
جهانی خدا جوی را کرده کافر 
ترا سنگ خاراست در سیم مضمر 
که مدح جپاندار خواند مکرر 
که گیرد که رزم از چرخ کیفر 
بروز وغا کیست مرکی مصور 


ببین بر یمینش فروزنده سأغر 


قصائد 


بکشتی نگارند اگر نام حلمش 
مقارن شود چون بخصم سيه دل 
بایوان خرامد یمی گوهر افشان 
رقم کرد ه لکش یکی نعز اة 
مرتب زده حرف نامش که باشد 
نخست از همه با که تایش نبینی 
یکی صولجان زابنوسست گویی 
دویم حرف او چارمین حرف زیبا 
دو چیز است آنرا بکیتی ممائل 
سیم حرف‌آن اولین حرف دیوان 
ورا حرف چارم سرهوش و هستی 
دوشکل است آنرایگیهان مشاکل 
زحرف نخستین شش شعر شیوا 
بان ا کین اک یناسنا 
یکی نغز تشبیه مطبوع دلکش 
خود آن خامهء دو زبان گر نباشد 
ار تنگ مانی چنین نغز بودی 
روان خردمند از آن جفت شادی 
از این چارده برج دری نامش 
اگر نام این نامهء نامور را 
ور از حشو اوراق او یکورق را 
از آن روح لوشا و مانی بمویه 
از آن نور و ظلمات باهم ملفق 
تو گویی که در تیرمه جیش زنگی 


شنیدستم از عشبازان گینتی 


TAY 


نخواهد بگاه سکون هیچ لگ 

قران زحل بینی و سعد یر . 
بمیدان شتابد جمی کینه‌آور 
فروزنده بر سان خورشید انور 
بهر هفت از آن ده حواس سخنور 
بجز بای بسم الله از هيج دفتر 
از آن کشته پرتاب گوبی ز عنبر 
بزیبندگی چون درخت صنوبر 
یکی قد جانان یکی سرو کشمر 
ولیکن بهفتاد دیوان برابر 
یکی قامت من یکی زلف دلبر 
که هشیار راهست ازآن‌هوش درسر 
یکی شکل هاله یکی شکل چنبر 
شوم رمزپرداز شش حرف دیگر 
هزار آفرین از جپاندار داور 
سرایم از آن خامه و نامه ایدر 
پی‌نظم دين نایب تيغ حیدر 
چرا همچو جبریل کسترده شهپر 
بماندی بجا دین مانی مقرر 
چو جان مفان ز آتشین آب خلر 
بتابد چو ماه دو هفته ز خاور 
نگارند بر شپپر مرغ شبپر 
کسی را که از آن فتد سایه برسر 
نها پر ر وال کر 
همایون همابی شود سایه گستر 
به از نقش شاپور و بیرنگ آزر 
وزآ 
در آن مشک و کافور باهم مخمر 
ز "دستند در ساحت روم چادر 


که گلچہرگانراست رسمی مقرر 


ن جان شاپیور و آزردر آذر 


دیوان حکیم قاآنی‌شیرازی 


که هنگام پیرایه و شانه مویی 
بپیچند آنرا بپاکیزه بردی 
فرستند زی دوستان ارمغانی 
همانا که در خلد حور بهشتی 
زتار خم طره* عنبر افشان 
بدنیا فرستاده زی شاه چونان 
سپپریست آن نامه فرخنده ماهش 
ابوالفتحصح فتحلعی‌شاه غازی 
کفش ابر ابریکه بارانش لوءلوء 
چو گردد نهان در چه در درع رومی 
نہنگی دمانست در بحر قلزم 
نزارست از بسکه خون خورد تیفش 
بروز وغا برق تیفش درخشان 
وجود وی و ساحت آفرینسش 
یز الور ہیی ویار که 
ز ظلمات جویی زلال خضر را 
چو تیره شب از قله» کوه" تش 
دو طبعست در طینت ره نوردش 
چو جولان کند تفت بادی معجل 
بود رسم اکر مادر مپربانی 
گر آن دخت را سر بمهرست مخزن 
کنون نظم من دختر و پادشه شو 
سزد مادر طبعم ار چون عروسان 
برآن نامه قاآنیا چون سرودی 
سوی پاک یزدان بر آن نغزنامه 


TAA 


که می بکسلدشان ز جعد معنبر 
چنان مشک تبت بدیبای ششتر 
چنان نافه» چين چنان مشک اذفر 
دلش گشته مفتون شاه سخنور 
در استبرق افکند یک طبله عنبر 
هدیت‌بدرگاه خاقان ز قیصر 
فروزنده نام خدیو مظفر 
که غازان ملکست و قاآن کشور 
دلش بحر بحریکه طوفانش گوهر 
چو گیرد مکان بر چه برپشت اشقر 
پلنگی ژیانست بر کوه بربر 
بلی شخص بسیار خوارست لاغر 
بدانسان که اندر شب تیره اخگر 
ببینی اگر تارکش زیر مغفسر 
بجوبی اگر چپرش از کرد لشکر 
فروزانش از پشت شبدیسز خنجر 
یکی طبع کوه و یکی طبع صرصر 
چو ساکن شود زفت کوهی موقر 
دهد دختر خویشتن را بشوهر 
بر آبای علوی کند فخر مادر 
گزین خاطرم مادر مپر پرور 
ببالد از آن کش بود بکر دختر 
ثنابی نه لایسق سپاسی نه در خور 
دعا را یکی دست حاجت بزآور 


چنان نام محمود تا روز محشر 


درستأیش محمد شاه گوید 


ماه ران ای ای وک سر 


برخیز و مرا سبحه و سجاده بیاور 


قصائد 


A۹ 


و اسباب طرب را ببر از مجلس بیرون 
وان مصحف فرسوده که پارینه ز مجلس 
باز آر و بده تا که بخوانم دوسه سوره 
می‌خوردن این ماه روانیست که اینماه 
در روز حرامست باجماع ولیکن 
بیش ازدوسه ساغرنتوان خوردکه‌تاصبح 
با وت اک ا کار هم 
تا خلق نگویند که می‌خورده فلانی 
من مدهبم اینست ولی‌وجه میم نیست 
ناچار من و مصحف و سجاده و تسبیح 
و آن خوب دعابی که ابوخمره همیخواند 
ای دوست حدیثی عجبت باز نمایم 
دی واعظکی آمد در مسجد جامع 
تسبیحک زردی بکف از تربت خالص 
دو آستی خرقه نهاده ز چپ و راست 
ت اتکی تا جر فار ةة 
داغی بجبین برزده از شاخ حجامت 
چشمیش بسوی چپ و چشمی بسوی راست 
زانسان که خرامد برسن مرد رسن‌باز 
در محضر عام آمد و تجدید وضو کرد 
وز آب به بینی زدن و مضمضه؟ او 
پاری بشبستان شد و در صف نخستین 
فارغ. تشده خلق ز تسلیم و تشهد 
وانگه بسر و گردن و ریش و لب و بینی 
کایقوم سر خار بیابان که کند نیز 


و آن کزدم و ماران که چنینند و چنانند 


و ات کر اتف که ونقه رر ا 


زان پیش که ناگاه ثقیلی رسد از در 
بردی بشب عید و نیاوردی دیکر 
غفران بدر خواهم و آمرزش مادر 
فرمان خدا دارد و یرلیغ پیمبر 
رندانه توان خورد بشب یکدوسه ساغر 
بویش رود از کام و خمارش رود از سر 
3 شام دگر بر نتوان‌خاست ز بستر 
آری چه خبر کس را از راز مستر 
وین کار نیاید بجز از مرد توانگر 
وان ورد شبانروزی و آن ذکر مقرر 
ما نیز بخوانیم بهر نیمه شب اندر 
از حال یکی واعظ محنال فسونگر 
چون برف همه جامه سفید از پا تا سر 
مپری بیغل صد درمش وزن فزونتسر 
زانگونه که خرطوم نهد پیل تناور 
چون جیب افق از بر گردون مدور 
کاین جای سجودست ببینید سراسر 
تا خود که سلامش کند از منعم و مضطر 
آهسته خرامیدی و موزون وموقر 
زانسان که بود قاعده در مذهب جعفر 
گر می بدهم شرح دراز آیند دفتر 
بنشست وقران خواند وبجنباندهمی سر 
برجست چو بوزینه و بنشست بمنبر 
بش عشوه بیاورد وچنین کردسخن سر 
و آن بعره* بز را که کند گرد بمبعر 
وان قامت موزون ز کجا یافت صنوبر 
بر تارک نرگس که نہد قاب مزعفر 
فی الجمله بیرسید ز هنکامه محشر 
نیش و دمشان تیرتر از ناچخ و خنجر 
آن لحظه که در قبر نکیر آید و منکر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۹۰ 


زان موعظه مردم همه از هول قیامت 
خندیدم و خندیدنم از بهر خدا بود 
وعظی که بود بهر خدا با اثر افتد 
گفتم برم این قصه بدیوان عدالت 
دارای جوانبخت محمد شه غازی 
دولت چمنی تازه و او سرو سرافراز 
شاها تو سلیمانی و بدخواه تو هدهد 


خنجر چه زنی بر تن بدخواه که در رزم 


قاآنی تا چند کنی هرز‌درایی 
بس کن بدعا کوش و بگو تا که جهانست 


گریان و من از خنده چوگل با رخ احمر 
زیرا که بد آن موعظه مکذوب و مزور 


وز صفوت او تازه شود قلب مکدر 


هدهد نشود جفت سلیمان بیک افسر 
هر موی زند برتنش از خشم تو خنجر 
از بهر سکونش نبود حاجت لنگر 
زرین شودش چنگل و سیمین شود ش بر 
زمرد شودش شاخ و زبرجد بودش بر 
هشدار که دة شود شأه هنرور 
سالار جپان باد شہنشاه فلک فر 


در ستأیش امیر کبیر میرزا تقی‌خان رحمه‌الله فرماید 


یازده ماه کند روزه بهر سال سفر 
زان گرامیست که دير آید و بس زود رود 
ایآ کات کک ین زر »از 
روز نوروزو و شب قدر چو هر سال یکیست 
روزه چون عید اکر سالی یکروز بدی 
روزه یکچند عزیزست برخلق آری 
خور چو تابستان زود آید و بس دير رود 
در زمستان همه زان منتظر خورشیدند 
از عزیزیست مه یکشبه انگشت نمای 
روزه امسال چو درموسم تابستان بود 
کم شبی بود که برچشمه؟ خورشید ز خشم 
بد هوا گرم بدانسان که چو گرمازدگان 
گرم میجست بدانسان نفس خلق ز حلق 


پس ز راه آید و سی روز کند قصد حضر 
خرم آنکو کند اینگونه بهر سال سفر 
میوه آنوقت عزیز ست که باشد نوبر 
خلق را چون دل وجان سخت عزیزست ببر 
حرمتش بودی صدبار ز عید افزونتر 
شخص یکچند عزیزست چو آید ز سفر 
از ملاقاتش دارند همه خلق حسذر 
که بسی دیر طلوعست و بسی زود گذر 
زانکه روزی دو نهان گردد هر مه ز نظر 
خانهء طاقت ما کشت ازو زیر و زبر 
خلق دشنام نگویند ز تشویش سحر 
باد هر دم سر و تن شستی در آب شمر 
که بنیروی دم از کورهء حداد شرر 
بسکه بگداختیش زاتسش گرما پیکر 


قصا کد 


۳ 


نور خورشید چو بر روی زمین می‌افتاد 
ربع سکون سر آن داشت که دریا گردد 
سایه از گرما ز آنسان بزمین مبغلطید 
گلرخان دیدم امسال درین ماه صیام 
شکرین لبشان بگداخته از بی‌آبی 
رویشان زرد چونی گشته و شیرین لبشان 
چون مه چارده رخشان ز صباحت فربه 
لیک با اینهمه آوخ که مه روزه گذشت 
روزه خضریست مبارک پی و فرخنده لقا 
سیر چشمانرا گر گرسنسه میداشت چه غم 
ز آغنیا آنچه گرفتی بفقیران دادی 
شهریاریست تو گویی که بهر شهر و ديار 
سی سوار ختنی واقفش اندر ایمن 
ات وران کیا ایب سرام برش 
از بر بار خدا آمده از عرش بفرش 
پیش رویش ز مه یکشبه سیمین علمی 
زاهمدانرا دهد از پیش بهنگام پام 
که بکوبید هلا نوبت من در محراب 
روز باشید چو خور نا که ننوشید طعام 
چند ترسم هله آن به که سخن گویم راست 
روزه نگذاشت اثر از کس و گر مير نبود 
شوکت روزه بیفزود خداوند جهان 
صدر دين خواجه* آفاق مپین میرنظام 
خرد بازدهم چرخ دهم خلد نسم 
آنکه اطوار ورا نیست چو ادوار حساب 
زنسده ازعدلش اسلام چو از روح بدن 
شنود جودش گفتار امانی ز قلوب 
ای جپاندار امیری که ز بیسم تو شود 
گر تواش نظم نبخشی بچه کار آید ملک 
جود را بی‌کف راد تو محالست وجود 


بر نمیخاست ز گرما که رود جای دگر ‏ 
خاکش از تف هوا آب شود سرتاسر 
که سیه ماری سر کوفته بر راهگب‌ذر 
رنگشان کشته ز بی‌آیسی چون نیلوفر 
گرچه رسست که بگدازد در آب فکر 
ی کک کی کی دران بی مر 
لیک‌تنشان ز نقاهت چو مه نو لاغر 
کاش صد سال بمانیم و ببینیمش اثر 
که بشارت دهد از رحمت . یزدان ببشر 
یکجپان گرسنه زو سیر شدی شام و سحر 
گویی از عدل خداوند در او بود اثر 
بر کشد رخت و نهد تخت بصد شوکت و فر 
تی سلام. :جب سانش ادر اسر 
وین غلامان همه را چادر رهبان در بر 


شب بشویید چو مه روی و بدارید سهر 
راستی هست درختی که نجات آرد بر 
روزه خور نیز بنگذاشتی از روزه اشر 
کش بیفزاید هر روز خدا شوکت و فر 
دوم عقل نخستین سیم شمس و قمر 
وانکه اخلاف ورانیست چو ارزاق شمر 


روشن از رایش ایام چو از نور بصر 


قیمت رشته چه باشد چو ندارد گوهر 


مر عرض را نبود هیچ بقا بی‌جوهر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳4۲ 


ملت از سعی تو شد زنده چوسام از موسی 


ملک ایران بتو نازان چو سپهر از خورشید 


سرفرازان جپان گرهمه همدست شوند 


فعل یک فحل نیاید ز هزاران عنین 
نیروی مملکت از تستنه از گنج و سپاه 
هنر تست کزو قدر و شرف دارد ملک 
چون توبی باید نا نظم پذیرد گیتی 
مر زبانی‌چو تو بايد بر سلطان عجم 


قهرمانی چو علی بايد در جیش رسول 


چون کنم مدح تو کوشم که سخن رانم بکر 
چون منی بپسر مدیح تو ز مادر بنزاد 
زانکه رسمست که مادر چو دهد دحت بشوی 
بفسرد طبع من ار چون تو نبیند ممدوح 
آب دارد سخنم گو نیسندد جاهسل 
ت ازن کوره* فیروزه که تاشن فلک است 


هر کرا بوتهء دل از زر مہر تو نهیست 


دولت ازنظم تو شد تازه چو گلبن ز مطر 
چرخ ایمان بتو گردان چو فلک از محور 
مور در مهلکت افتد چو برون آرد پر 
اندران وقت که میکرد بظلمات گذر 
چشمهء خضر دویدی ز پی اسکندر 
قدر یک ناخن پای تو ندارند هنر 
شغل یک شنوا نايد ز دو صد گیتی کر 
کار یک خود نیاید ز هزاران عجر 
گر همه روی زمین پر شود از خاکستر 
فره ملک ز شاهست نه از تاج و کسر 
خاص موسی است ز یکچوب نمودن اژدر 
دم عیسی است کزو روح پذیرد عاذر 
که بتعظیم نی نام سلمان کافر 


تا بیک زخم بدو پاره نماید عنتر 
هیزم خشک بافسون ندهد میوه* تر 
عشوهء زال جپانش نکنسد محو اثر 
از دلالی که کند پیرزنی در چادر 
زشت را زشتی زایل نشود از زیور 
جای آنست که جان رقص کند در پیکر 
€ را هه :خاد کته خون ریگ 
هم مگر باز مرا زايد از نو مادر 
خوار گردد اگرش بکر نباشد دختر 
خون خورد باکره گر فحل نیابد شوهر 
سگ گزیده چکند گر نکند زاب حذر 
مپر هر روز برآید چو یکی بونه* زر 
باد چون کوره‌اش از کین تو دل پر آذر 


۳۲ 


در نعت خاتم الانبیا صلی‌الله علیه و آله وستایش پادشاه غازی 


محمد شاه طاب ثر آه 


کلک قدرت صورتی برلوح هستی برنگاشت 
صورت و صورت نار از هم اگر دارند فرق 
عکس صورتگر توان دیداندرین صورت‌درست 
راست پنداری بجای رنگ سودست آینه 


درتمنای وصال خویش عصری صبر کرد 


ناقد عشق آتشی زانگیز عبسرت‌برفروخت. 


تا بکی در پره گویم روز مولود نبی است 
اعد میود واا سے مهن فل کل 
همنشین لى معالله معنى نون والقلم 
در حجاب کنت کنزاً بود حق پنهان هنوز 
از گل آدم هنوز اندر میان نامی نبود 
نار و جنت بود در بطن مشیت مختفی 
آنکه هروصفی که گویی درحقیقت وصف اوست 
پیش از آن کزدانه باشد نام یازین خاک تود 
آسمان عدل بد پیش از وجود آسمان 
پیش ازین لیل و نهار اندر قرون سرمدی 
پیش ازآن کزصلب حکمت قدرتآبستن شود 
بچهء امکان هنوز اندر مشیمه* آمر بود 
گر مصور کشتی اخلاق کریمش در قلوب 
بر حقایق در ضمایر تنگ بودی جایگاه 


چون بهر دعوی دو شاهد بايد اومه را دوکرد 


موسایی یتفن ات ی عفن هدام 


کافتاب دین و سایه حق شد امروز آشکار 
تا درآرد فرد اوصاف خود را در شمار 
تا ز سیرابی نہال صنع گیرد برگ و بار 
وز تماشای جمال خود بدو کرد اقتصار 
از چه این صورت ندارد فرق با صورت نگار 
تا چه معجز برده صورتگر درین صورت بکار 
تا در آن صورت ببیند عکس خویش آیینه وار 
کز تماشای جمال خویشتن بد بیقرار 
دست شوق آخر فرو در"ید جیب انتظار 
تا بدو نقد جمال خویش را گیرد عیار 


کاوست اندرپرده هم خود پردگی هم پرده‌دار 


مخزن سر الهی رازدار هشت و چار 


رهسپار لیلةالاسری سوی پروردگار 
کاو خدا را بندگی کردی بقلب خاکسار 
کاو شمار نسل آدم کرد تا روز شمار 
کاو گروهی را بجنت برد قومی را بنار 
راست پنداری ی نعت اوجست انحصار . 
برگ و بار هر درختی دیدی اندر شاخسار 
روزگار فضل بد پیش از ظهور روزگار 
موی و روی احمدی واللیل بود و والنهار 
در مشیمه* مام دادی قوت طفل شیرخوار 
کاو یتیمانرا سر از رحمت گرفتی درکنار 
ور مجسم کشتی اوصاف جمیلش در دیار 
بر خلایق در معابر ضیق جستی رهگذار 
زان دو شاهد دعوی دینش پذیرفت اشتهار 
بوسه جای انبیا زیبد لب آن سوسمار 


زانکه بیخود رفت در خلوتسرای کردگار 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


۲۹۴ 


شور عشق احمدی بازم بجوش آورد دل 


ے ‏ 3 : بلند ست وخردها رت ت 2 


ایکه یار نغز جویی پای تا سر مغز شو ' 


غرق عشق يار شو چونانکه سر تا پای تو 
گر ندانی عاشقی کردن ز مطرب یاد گیر 
عشق را جایی رسان با دوست کز هر موی تو 
عشق چو کامل شود معشوق و عاشق را زهم 
باورت نايد بچشم سر نه با این چشم سر 
خسرو ایران محمد شه که اسم و رسم او 
آنکه جامهء قدرتش را در ازل نساج صنع 
خلق می‌گویند چون خورشید بنشیند بکوه 
شه بشب خورشید سان براسب که‌پیکر نشست 
آیت والنجم را آن لحظه بینی کز هوا 
خصم ون زلرال ماسش رأ نمی‌بیند بچشم 
فتح و فیروزی بجاهش خورده سوگند عظیم 
خسروا از نوک کلک خواجه پشت دولتت 
راست پنداری که کلک او شپاب ناقبست 
تا همی تار کتان از تاب مه ریزد ز هم 
باد بختت تاب ماه و حاسدت تارکتان 
لاف مسکینی مزن فاآنیا زانرو که هست 


بلبل آری درخروش آید ز بوی نوبپار 


" دوست راقربان عزیزست وروانها سخت خوار 


دز یی وس نا پذیتن گنرد نیمار 
aS‏ ریت زک ونان باکت از 
کاو همی بی‌اختیار از شوق کوید یار یار 
فان کے سین که "نها 
می نشاید فرق کرد الا ز روی اعتبار 
فرق کن از روی معنی خواجه را با شهریار 
تا بروز حشر ماند از محمد یادکار 
از مشیت رشت یود و از حمیت بافت تار 
روز شب گردد خلاف من که ديدم چند بار 
وز جمالش کشت همچون روز روشن شام تار 
درجهد پیکان او بر خود خصم بد شعار 


کش دوند اندر عنان آن از یمین این از یسار 
دارد آن گرمی که دین مصطفی از ذوالفقار ‏ 
دولت تو چرخ و بدخواه تو دیوی نابکار 
تا همی آب بحار از تف خور گردد بخار 
ا ی کے هن و دشت اتب ,شهار 
آستین خاطرت ملو ز در شاهوار 


در تعریف مصور و توصیف تصویر فرما ید 


آفرین بر کلک سحرانگیز آن صورت نگار 
راست پنداری متالی کرده زین تمنال نقش 
کرده یکسو نو عروسی‌نقش کاندر صورتش 
از تنش پیدانزاکت همچو نرمی از حریر 
خیزران قد ارغوان خد ضیمران مومشک بو 
شم او بی رمه چون چم اترگنی دافریت 


بی عبارت رازگوی و بی‌اشارت راز جوی 


کز مپارت برده معنیپا درین صورت بکار 
از عروس ملک و شوی بخت و زال روزگار 
هر که بکشاید نظر عاشق شود بی‌اختیار 
در رخش پنہان لطافت همچو گرمی از شرار 
سیم سیما سرو بالا ماه پیکر کلعسذار 
زلف اوبی‌شانه همچون زلف سنبل تاأبدار 
بی‌تکلم دلفریب و بی‌تبسم جان شکار 


قصائد 


۳ ۵ 


بی سرود ازوجد درحالت چوشمشاد ازنسیم 
از دو زلف او ودیعت هرچه در گردون فریب 
فتنه*خوابیده در چشمش گروه اندر گروه 
نونهال قامتش را لطف و خوبی برگ و بر 
جادویی خبزد زچشمش همچووسواس ازجنون 
در بپاران باغ دیدستی که بار آورده سرو 
آنچه او دارد ز خوبی ۳ زلیخا داشتی 
همچنان کاشفته گردد صرعدار ازماه نو 
وز دگر سو روی بر رویش یکی زیبا پسر 
صورتی بیجان و لیکن هرکسش بیند ز دور 
فتنهای چشم او چون جور گیتی بیحساب 
شهوت انگیزست رویش همچوسیمین ساق د وست 
گر چنین روبی بشب در مجلسی حاضر کنند 
وز قفای او عجوزی دیو خوی و زشت روی 


بینیش چون خرزه۵؟ خرخاصه هنگام نعوظ 


موی او باریک و چرکین همچو تار عنکبوت 


بسکه در رخسار رھ چين .ود بالای چين 


بی سرور از رقص در جنبش چو گل برشاخسار 
در دو چشم او امانت هرچه در مستی خمار 
عنبر تابیده در زلفش قطار اندر قطار 
پرنیان پیکرش را ناز و خوبی پود و تار 
خرمی زاید ز چپرش چون طراوت از بهار 
سرو قد او نگر باری که باغ آورده بار 
با همه عصمت ازو بوسف نمیکردی فرار 
ز ابرویش آشفته گردد ماه نو چون صرع‌دار 
کز جمالش خیره گردد مغز مرد هوشیار 
زود بکشاید بغل کش تنگ گیرد در کنار 
حلقهای زلف او چون دور گردون بیشمار 
عنبر آمیزست زلفش همچو مشکین زلف یار 
شمع بی‌پروا زند خود را برو پروانه‌وار ‏ 
کز بنی‌الجان مانده در دوران آدم یادکار 
چانه‌اش چو خایهء فرخاصه هنگام فشار 
روی او تاریکو پرچین همچو چرم سوسمار 
از دگر اعضا که آنان فربهند اینان نزار 
زو نظر بیرون نیارد رفت تا روز شمار 
گوی و چوکان ساختندی از برای کارزار 
بینی او با زنخضدان چانه* او با زهار 


ور بود باری نباشد جز حسود شهریار 


از خجلت تبغ ملک و ابروی دلدار 
یا موکب شه گرد برانگیخت ز هامون 
یا نقش سم دیو نژاد ابرش شه دید 
یبا از قد خم گشتهء زهاد ز روزه 


گفتم بخرد کاینهمه ژاژست بیان کن 


دوشینه مه عید نگردید نمودار 
وان برده‌یی از گرد برافکند برخسار 
وز شرم نهان کرد رخ از خلق پریوار 
خجلت زده گردید و نگردید پدیدار 
کاخر ز چه مه دوش نهان بود ز ابصار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
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ی 


از روی ضرورت بصد اراه بسمش 
گر دوش مه عید نهان بود نهان باد 
فرداست که از مشرق نصرت‌کند اشراق 
دارای جوانبخت حسن شاه که تیغش 
آن شیر دژاهنج که در صفحه* ناورد 
شاهی که بشاهین شهامت ز شهانش 
از هيبت او حرفی و غوفغا بسمرقند 
ای گوهر تیغ تو نتاجش همه مرجان 
تيغ تو بمیدان وغا برق بخرداد 


تی نی که از آن برق بخرداد در آذر 


با گرزن رخشان تو کزمه بودش ننگ . 


صد گرزن لهراست نیرزد بیک ارزن 
یک جلوه ز روی تو و گیتی همه خلخ 
چون رخش تو در بویه هوا غیرت گلخن 
در دست تو کلک تو بتوصیف تو ناطق 
از قهر تو بادی وزد از جانب گلشن 
گر نام جپانسوز تو بر ابر نویسند 
وز لفظ سمند تو بر البرز نگارند 
هم کفهء خلقت نبود آهوی جو جو 
ذکری ز خدنگ تو و زلزال بسقسین 
تیر تو که دلدوز تر از غمزه* جانان 
پیوند کند با اجل این درکه ناورد 
گر صاعقه: تیع تو بر کوه بتابد 
می‌شاید اگر بر تو کند خصم تو تشنیع 
ای جنس کرم را کف فیاض تو میزان 
دلدوز خدنگ تو عقابیست روان بلع 
آن که بصدق پنهان چون دال بلانه 
از صیلم تو زخمی و جانها همه مجروح 
هر سر که نه در راه تو ببریده به از تيغ 


- جانها همه از مور پرنگ تو بمویه 


بستند ورا بیخبر از شاه بناچار 
تا هست بگیتی اثر از ثابت و سيار 
ماهیچه* تابان علم شاه جهاندار 
در لجهء ناورد نپنگیست عدو خوار 
گیرد طکالموت ز قپرش خط زنهار 
هم کفه ورا نیست پس از حیدر کرار 
از صولت او ذکری و آشوب بفرخار 
وی سبزهء شمشیر تو بارش همه گلنار 
دست تو در ایوان عطا ابر در آذار ‏ 
تی‌نی: که از این ابر رادار در ازار 
با افسر تايان تو کز خور بودش عار 
صد افسر گشتاسب نیرزد بیک افسار 
یک نفخه ز خلق تو و عالم همه تاتار 
ور انش تفر دوه ین حو کارا 
مانندهء حصبا بکف احمد مختار 
گل چاک کند. جیب غم از سرزنش خار 
تا روز قیامت شود البته شرربار 
تا حشر زند قہقهه بر برق ز رفتار 
کاین مشک بجوجو دهد آن نافه بخروار 
حرفی ز برنگ تو و ولوال بیلغار 
تيغ تو که خونریزتر از ابروی دلدار 
9 خورد با ظفر آن در صف پیکار 
از هیبت او زرد شود لاله بکپسار 
می زیبد اگر مست زند طعنه بپشیار 
ای نقد هنر را دل وقاد نو معیار 
جانسوز پرنگ تو نهنگیست تن اوبار 
وین گه بقراب اندر چون تنین درغار 
از صارم تو صرمی و تنها همه افکار 
هرتن که نه قربان تو آونگ به ازدار 
تنهبا همه از مار سنان تو بتیمار 


قصاکد 


۳۷ 


پیلان تهم طعمه* مارند ازین مور 
هش که شتا زک گی کرد یره 


شیران دژم سته‌مورند .ازین مار 


هرتن که عریز ازتویعالم نشود خوار 


در ستایش شاهزاده* رضوان آرامگاه نواب فریدون میراز طاب ثراه گوید ‏ 


ما 


سر دوش دو ضحاأک در آویخت دو مار 


3 
۳ 
رما 
4 

Ê 

۳ 
C 
C 

ہہ ہپ 
با ما 


ن آفت جان بود و زحان جست قصاص 
آن مغز سر خلق بخوردی پیوست 
آن کرده بگوش از زبر دوش گذر 


ن دمید از زبر دوش و بگوش آمد جفت 


ا 


اس 
ما 
E E 8E.‏ 5 5 


u u 
ہہ پس‎ 


گر از آن مار شدی خیلی بیحد بیهوش 
گر از آن مار کشته بهر روز دو تن 
باشد اين مار بخون دل عاشق نشنه 
ویللک آن ضحاک از چرخ بیاموخت ستم 
آنک آنرا ز بزرگان عرب بوده. نژاد. 
آنک آن دشمن جمشید و ربودش افسر 
دیدی از فتنهء آن اسم کیان شد ز ميان 
چیره بر کشور جمشید شد آن یک بسپاه 
دو فریدون بجهان نیز برافراخت علم 
ن فریدون اگرش گاو زمین دادی شیر 
ن فریدون اگرش کاوه نشاندی بسریسر 
ن فریدون بدماوند آگر برد پناه 
ن فریدون همه جادو گریش بود شیم 
زان قریدون همه گوییم بتقلید سخن 
آن فریدون شد و اين شاه جهانست بنقد 


کان دو مار از همه آفاق برآورد دمار 
مار اين روح فزا چون اثر باد . بهار 
مار این چون بقمر خرمنی از عود قمار 
مار این فتنهء دل کشت و ز دل برد قرار 
مار این خون دل زار بنوشد هموار 
مار این کرده بدوش از طرف کوش گذار 
این خمید از طرف گوش و بدوش آمد یار 
این بشیب آمده چون نیم گشوده. طومار 
مار این ضحاک آمیخته با مشک تتار 
عالمی با غم این مار بناچار دوچار 
هم ازاین مار شود خلقی بیمر بیمار 
هم ازاین مار شود کشته بهر روز هزار 
اد ان مار جه بن کرم اهار 
ویحک این ضحاک از حسن برافروخت شرار 
اینک این را ز نکویان تتارست تبار 
اینک این حاسد خورشید و شکستش بازار 
بنگر از کینه* این جسم کیان رفت ز کار 
طعنه بر طلعت خورشید زد این یک بعذار 
یکی از دوده* جمشید و یکی از قاجار 
این فریدون گه کین شیر فلک کرد شکار 


ای فریدون ببرش کاوه نمی‌یابد بار 


جل 
کچل 


فریدون همه دانشوریش هست شعار 
زین فریدون همه رانیم بتحقیق آثار 


بس همین فرق که این زنده بود آن مردار 


س 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳ ۸ 


آن بعون علم کاوه کشودی کشور 
ای فریدون شه راد ای ملک ملک ستان 
تو فریدونی و در عرصهء پیکار ز رمح 
تو فریدونی و شمشیر تو ضحاک بود 
تو فریدونی و افواج نظام تو برزم 
تو فریدونی و در عهد تو ضحاک صفت 
توفریدونی و افکنده چو ضحاک بدوش 


تو فریدونی و اینہا همه ضحاک آخر 
تو خود اول بنه آن نیزه* چون مار زدوش 
تيغ را نیز بده پند که بسیار مخند 
چارهء فوح نظام تو ندانم ایراک 
زان همه مارکشان رسته چو ضحاک بدوش 
باری این جمله بهل داد من بستان 


چند چند از لب ضحاک مرا ریزد خون 
گ‌اوسر گرز بکش گردن ضحاک بکوب 
خون ضحاک بدان صارم خونریز بریز 
موی ضحاک بکش غبغب ضحاک بگیر 
نی خطا گفتم ایشاه فریدون که مرا 
این نه ضحاکی کز صحبت آن جان غمگین 
این نه ضحاکی کز کینهء او نفس دزم 
این نه ضحاکی کز وی‌سرو جانرا پرهیز 
نه ضحاک که او چاکر افریدونست 
من بضحاک چنین نقد روان کرده فدا 
ین نه ضحاک که او هرشب و هر روز کند 


L 


شه بضحاک چنین به که نماید یاری 


این بنوک قلم خویش کشاید امصار 
که فریدون ببزرگی تو دارد اقسرار 


بسکه بر حال عدو. خنده کند در پیکار 
مارشان بر زبر کتف نماید بقطار 
شاهدی پنجه بخون دل ما کرده نگار 
دو سيه مار بدوران تو ترکی خونخوار 
دو سیه مار نماید ز یمین و ز يسار 
پرسشی گیر که ضحاک چرا شد بسیار 
تات ماری ز کتف بر ندمد بیور وار 
تات زین معنی ضحاک نخوانند احرار 
چارهء آن همه ضحاک نماید دشوار 
مار زاریست همه بوم و برو دشت و ديار 
زان دو ماریکه بود روز و شبان غالیه بار 
خون من چند خورد دلبر ضحاک دئار 
چند چند از دل بی‌باک مرا خواهد خوار 
تیشۀ عدل بزن ریشه ضحاک برآر 
مغفز ضحاک بدان ناوک خونخوار بخار 
همچو آن شیر که گیرد سر آهو بکنار 
وصل آن شاهد .بی‌باک بباید ناچار 
ان کی که تن دسر 
این نه ضحاکی کز فتنه* او روح فکار 
این شاک که ود نو کین اعا 
کاویانی علم افراخته از طره* تار 
من بضحاک چنین هر دو جهان کرده نثار 
د او ل ر فان کے ر کار 
تاش در گوش کند مدح فریدون تکرار 
شه بضحاک چنین به که فشاند دینار 


۲" ٩ 


در منقبت مولانا اسدالله الغالب علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام و ستایش 
شاهنشاه ناصرالدین‌شاه خلدالله ملکه گوید 


اسلام د نف و دين کشت استوار 
آن رحمت خدای که از لطف عام اوست 
آن اولین نظر که ز رحمت نمود حق 
ای برتسرین عطیه* ايزد که امر تو 
ازکن غرض توبودی وپیش از خطاب حق 
نابوده را خطاب ببودن نکرد حق 
معنی‌امر کن بتو این بود در نپان 
معنی هر درخت که کاری بخاک چیست 
در ذات خود چو نور ترا کردگار دید 
کای دانهء مشیت و ای ریشه؛* وجود 
از حزم تو زمین کنم از عزمت آسمان 
عنفت کم مجسم و نامش نهم خزان 
از طلعت تو لاله برویانم‌از زمیسن 
نقش دو کونرا که نهان در وجود تست 
نوعکس ذأت حقی وحق عاکس است‌وتیست 


نگ شنت امه ی انگشت: ,را ول 


باهم اگر چه خیزند از کام حرف و صوت 


از بپر آنکه سیم کند سکه را قبول 
باری تو از خدا بحقیقت جدانبی 
چون از ازل تو بودی با کردگار جفت 
زانسان که خط دایزة در سیر همست 


از بازوی یدالله و از ضرب ذوالفقار 
کا کو شیم مشب وا مهو 
وان آخرین طلب که زحق کرد روزکار 
بر رد و منع حکم قضا دارد اقتدار 
بودی نهفته در تتق نور کردگار 
وین نغز نکته کوش خرد راست گوشوار 
کای بوده جنبشی کن و نابوده را بيار 
جز اینکه باش و میوه* پنهان کن آشکار 
با اه فا كرد ر اللات عبار 
باش اینزمان که از تو پدید آورم شمار 


از رمت کو نت و ار هپت بو تبار 


بیرون کشم چوگوهر ازآن بحر بی‌کنار 
فرقی در این میان بجز از جبر و اختیار 
تیه ففت فی نفهر عکنش E‏ 
هرجا باختیار بود شخص را گذار 
فرقیست در میانه نهان پاس آن بدار 
لیکن باصل صوت بود حرف استوار 
چون بر زبان رسد شود آن نقد کم عیار 
چون قشر لفظ گیرد خامست و ناکوار 
از وی طبع چاره ندارد سخن گذار 
برسیم لازست که از مس زنند بار 
گر چه تو آفریده‌بی او آفریدگار 
هم تا ابد تو باشی با کردکار یار 
با مرکزی که دایره بروی کند مدار 
لیکن نه آنچنان که بودیود جفت تار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
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با اویی و نه اوبی و هم غبر او نبی 
کک عفن را کی بل کر هار وت 
وحدت زذات یک نشود دور اگر تواش 
خواهد کس ار ز روی حقیقت کند بیان 
نام ترا برد بزبان زانکه نام تست 
هر مدح و منقبت که بود کاینات را 
زیرا که هرچه بود نهان درد وحرف‌کن 
زان ضربتی که بر سر مرحب زدی هنوز 
دادی رواج شرع نبی را ز قتل عمر و 
بعد از نبی رسید خلافت بچارتن 
مقصود میوه‌ییست که آخر دهد درخت 
مدح تو چون شعاع خور از مشرق لبم 
تو ابر رحمتی و ملک کشت عمر ملک 
ختم ولایتی تو سزد کز ولای تو 
شاهی که هرچه بود ز عدلش قرار یافت 
فرمان روای عصر ابوالنصر تاج بخش 
ای رمح تو ستون سراپردهء ظفر 
دانی چه وقت یابد خصم تو برتری 
چنگال شیر مرگ مگر هست تيغ تو 
هرگه که وصف تيغ تو گویم زبان من 
شیرازه صحیفه* من خواست بکسلد 
هی سوخت دفتر من از اوصاف او و من 
امشب بمدحست تو بفواصی ضمیر 
تا صبح بپر پیشکش عید جمله را 
از دانه ريشه تا د مد از ريشه شاخ و برگ 


چون بخت تو ز بخت تو اعدای تو سمین 


اقات و شم هت راغا باعتا 
ذاتش همان یکست و نخواهدشد هزار 
هفتاد بار برشمری يا هزار بار 
در یکنفس مدیح دو عالم باختصار 
دییاچهء مدایح و فپرست افتخار 
در نام تو نهفته چو در دانه برگ‌نار 
هم بر سه حرف نام تو جستست انحصار 
آواز مرحباست که خیزد ز هر دیار 
کاو را ز پا فکندی ود ین گشت پایدار ۱ 
بودی تو یک خلیقه» برحق از آن چهار 

نز برگها که پیش بروید ز شاخسار 
ناجسته در بسیط زمین یابد انتشار 
برکشت عمر ملک ز رحمت یکی ببار 
یکباره ختم گردد شاهی بشهریار 
فیر از دلش که اه مهر تو بیقزار 
جمشید ملک ناصردین شاه کامکار 
وی حلم تو سجل نسب نامه وقار 
روزی که خاک گردد خاکش شود غبار 
کز وی عدوی ملک چو روبه کند فرار 
گردد بسان کورهء حداد پرشرار 
دیشب که گشتم از صفت وی سخن گذار 
هی آب میزدم بوی از شعر آبدار 
آرم ز بحر طبع گپرهای شاهوار 
درمجلس اتابک اعظم کنم نتار 
شاخ نشاط بنشان تخم طرب بکار 


چون تيغ تو ز تيغ تو اعدای تو نزار 


در ستایش ابوالملوک ثانی فتحعلی شاه طاب‌الله ثراه و جعلالجنة مثواه گوید 


افتتاح‌هر سخن در نزد مرد هوشیار 


قصائد 


۳۰ 


آنکه از ابداع صنم او بیک فرمان کن 
نک هی ون فراعت رگم سیر 
آنکه بی‌شنگرف و زنگار و مداد و لاجورد 
آنکه گر صد نردبان سازد قاس ازوهم صرف 
زان سپس بر نام احمد پیشوای جزو و کل 
آنکه گنه اک کی تفت کم که 
پس بنام این‌عمش حیدر صفدر که کشت 
آنکه دست و تیغ او راحق ستایش کرد وگفت 
پس بنام يازده فرزند پاک او که هست 
سیما مپدی هادی حجه قایم که کشت 
پس بنام مپدی نایب که مانند مسیح 
قپرمان فتحعلی شاه جوان بحت آنکه هست 
- آنکه گردون وقضابرد ست‌وخوردست ازنخست 


%6 ۳ 
خسروی کز باس و بذلش پیشگاه بزم ورزم 


داوری کش اش نير أن و آب ا ۲ 


هم ز شمشیر نزارش بازوی دولت سمین 
هم فضای درگه او را ز باغ خلد ننگ 
چون ز شه اندر گذشتی ختم میگردد سخن 
نیروی بازوی سلطانی شجاع‌السلطنه 
آنکه از بیم جپانسوزش کند بدرود جان 
آنگه گر سپمش کند در خاطر شیران گذر 
نعره* تندر رسد درگوش شیران بانگ مور 
آنگه» کوک ود رجگ تام فش انود 
" دين و دولت را بود تدبیر او رویینه دز 


از مدار مدت او گر قدم بیسرون نهند 


دست او را ابر گفتم چين بر ابرو زد سپهر . 


بر کی بخشد بسایل نقد گنج شایگان 
پوشد و بنهد بعزم رزم چون در دار و گیر 
جوشن چینی بپیکر مغفر رومی بسر 
آسمان چنبری از رفعت قدرش خجل 


نور هستی از سواد نیستی گشت آشکار 
وانکه بی‌ترتیب آلت ساخت حصن روزگار 
نقشهای مختلف گون کلک صنعش زد نکار 
تو تخسن ای وراك اه ارت گذا: 
کے کل کے ار ھت انی ا 
دامع او را ساز تاس رز .کات کردگار 
ذات او با ذات احمد از یکی نور آشکار 
لافتى الا على لاسیف الا ذوالفقار 
بر سه فرع و چار اصل و نه فلکشان اقتدار 
و قایم وجود هفت و چار 


¥ 


از قوام ذات | 
قهر او دجال دولت را در آویزد ز دار 
رای او پیر خرد را موبدی آموزگار 
بر یسار او یمین و از یمین او يسار 
این خزان اندر. خزان و آن بپار اندر بهار 
لطفش انگیزد ترشح قپرش انگیزد شرار 
هم ز بازوی سمینش پیکر دشمن نزار 
هم حضیض سد ۵" او را ز اوح عرش عار 
بر همایون نام یکتا در 0 افتخار 
آنکه سوزان تيغ اوهست اژدهای مردخوار 
هم پلنگ اندر جبال وهم نهنگ اندر بجار 
وانکه گر با سش کند در پیکر پیلان گذار 
جلوهء عالم دهد در چشم پیلان چشم مار 
نطفه بودن را شود از پاک بزدان خواستار 
ملک و ملت را بود شمشیر او رویین حصار 
بکسلاند قپرش از هم رشتهء لیل و نهار 
گفت کای بیپوده‌گو از ژازخابی شرم‌دار 
بر کی بارد بجای قطره در شاهوار 
گیرد و گردد ز بهر جنگ چون در.گیرودار 

خطی بکف بر مرکب ختلی سوار 


آفتاب خاوری از نور رایش شرمسار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


FoF 


هم ز هندی تیغ بدهد ملک‌ترکی را نظام . 
جز سمند باد پیمایش بهنگام مسیر ا 
باد دیدستی که همچون رعد آید در خروش 
بر دعای شاه کن قاآنیا ختم سخن 
تا ز سیر هفت نجمست و مدار نه سپپر 
درمذاق دوستانش نیش قاتل نوش جان 
سال و مالو بحت و تخت و فال وحال او بود 


و ییون ایک و عازی 1 فا 
جز حسام اي سیمایش بوقت کاردار 


ابر دیدستی که همچون برق گردد شعله‌بار 
زانکه از تطویل نیکوتر بہرجا اختصار 
آنچه گردون را بعالم ازحوادث آشکار 
در مزاج دشمنانش شهد شیرین زهرمار 
تا نخستین صور اسرافیل یارب پایدار 


در ستایش شاهزاده رضوان و ساده فریدون میرزا طاب ثراه 


ا گی ت شرع بدان گشن ترم 
آن کعبهء امانی و این کعبهء امان 
آن کعبه همچو زلف نکویان سیاه‌پوش 
آن کعبه‌ییست کش عرفاتست در کنف 
آن کعبهء خلیلست این کعبهء حلیل 
آے کیو ست گے اال میت 
آن‌سنگ‌جای بوس امینان حق پرست 
نتوان شکار کرد در آن کعبه ای عجب 
آن زمزمش بزمزمه در طعن سلسبیل 
صید اندران حرام بفرمان دادکر 
در آن نماز کرده گروه از پی گروه 
بر بام آن ز امن کبوتر کند وطن 
یک مشعرست آنرا معمور در کنف 


کز فر آن دو کعبه بود ملک برقرار 
آن دافع کبایر و این رافع کبار 
آن کعبه نامور بود این کعبه نامدار 
ناجی شود هرآنکه درینجا کشود بار 
اين کعبه‌پییست عدل بدو گشته استوار 
این کعبه‌بی که مرد ازو میخورد يسار 
این کعبه کعب مجدوهمش مجد کعبه‌دار 
وین قبلهء اخایر و آن قبلهء خیار 
اين کعبه همچو اهل سعادت سپید کار 
این کعبه‌ییست کش غرفاتست بر کنار 
آن خاص کردکارست این خاص شهریار 
این کعبه راست خاکی آورده از تتار 
این خاک سجده‌گاه امیران کامگار 
کین کد روو و تت دل واا کار 
وین زمزمش ز زمزم و تسنیم یادگار 
عبش اآندرین حلال بیاسای باده‌خوار 
اجرام حاجب آمد این را بروز بار 
در این نیاز برده قطار از پی قطار 
در صحن این ز بیم غضنفر کند فرار 


صد مشعرست این را مسرور در جوار 


و 


For 


اندر فنای این شده الماس سنگریز 
آن کعبه‌بی که فدیه برندش زهر طرف 
قربان برند بر در آن کعبه بیش و کم 
قربان او همه حملست و همه جعل 
واجب درآن طواف بسالی سه‌چار روز 
آن از خدای عالم‌و این از خدایگان 
آن مروه؟ مروت و اين زمزم صفا 
بازوی عدل دست کرم پیکر شکوه 
تاج الملوک شاه فریدون که حزم او 
آنجا که تبیغ او اجل و خنده قاه قاه 
با بخت فربپش همهء لاغران سمین 
رایش چو نور مپر فروزان بهر زمین 
مانا ز جوهر ملک الموت در ازل 
آنرا نہاد در کف حیدر که‌ها بگیر 
آن یک بهودکش شد واین یک حسود کش 
گر شیر نر ندیده‌بی اندر قفای گور 
ور منکری که باد کشد ابر در کتف 
تیغ برانش از بر یکران بروز رزم 
در چشم اشکبار عدو عکس نیزه‌اش 
در پیش روی او چو عدو برکشد غریو 
قاآنیا عجب نه اگر تر زبان شوی 
تا جیب بوستان شود از ابر بر درم 
" از باد نعل خنگ ملک فتح را مسیسر 


وندر منای او شود ابلیس سنکسار 
این کعبه‌یی که هدیه نهندش بپر کنار 
قربان کنند بر در این کعبه بی‌شمار 
قربان این روان و دل مرد هوشیار 
لازم در اين سجود بروزی هزار بار 
کش بنده‌اند بار خدایان روزگار . 
این مشعر مشاعر و آن کعبهء فخار 
پپلوی امن جان خرد هیکل وقار 
بر گرد او ز صخره* صما کشد حصار 
وانجا که رمح اوامل و گریه زار زار 
با رمح لاغرش همهء فربهان نزار 
حزمش چو سبر باد شتابان بهر ديار 
یزدان دو تیغ ساخت جپانسوزوذوالفقار 
این را نهاد در برخسرو که هین بدار 
آن طرفه ژاله بارشد این طرفه لاله‌زار 
شه را یکی ببین سپس خصم نابکار 
شه را نظاره کن زیر خنگ راهوار 
باه ماه تو که ناه تساه 
ماند بسرو ناز که روید ز جویبار 
ماند همی برعد کهنالد. بنوبهار 
کت آب میچکد همی از شعر آبدار 
تا صحن گلستان شود از باد پرنگار 


در زیر ابر رایت شه چرخ را مدار 


در تهنیت ورود مسعود امیرالامراء العظام حسین‌خان در ملک فارس گوید 


ای اهل فارس مژده که از فضل کردگار 
در موکیش سواره گروه از پس گروه 
در بش ۳ صف ی( َه با تيع زرفشان 


از یکطرف سواران با تيغ تابناک 


آمد بملک فارس امیر بزرگوار 
در لشگکرش پیاده قطار از 5 قطار 
از پیش صد جنیبت با زین زرنگار 


وز یکطرف وشاقان با زلف تابدار 


بالا گرفته بانگ روارو ز هر کران 


او را پذیره آمد تا اصفهان و ری 
پیر و جوان تقی و شقی رند و پارسا 
بر مزده* رهش همه را کوش استماع 
از یکطرف سواران چون یک کنام شبر 
وز یکطرف وشاقان چون یک بهشت حور 
یک انجمن پری همه با رخش باد سیر 
صد جعبه تیر بسته بمژگان فتنه‌جوی 
ھک اه روق تا فتفه رک کا تشر بوخ 
هم رویشان چو کوکب سیاره نوربخش 
دلهای زندگان همه در خط و زلفشان 
لبشان بپیش طره چو ضحاک ماردوش 
بنهفته در قصب همه آیینهء حلب 
تارگتان بجای میان بسته بر کمر 
پوشیده سیم ساده بخفتان بجای تن 
قدشان بجای سرو و بر آن سرو بوستان 
ای اهل فارس دولت فرخنده کرد روی 
ای عالمان ز فخر بکیوان علم زنید 
ای فاضلان ز وجد بگردون قدم زنید 
ای عاملان عمل منمایید جز بعدل 
هان ای هژبر زهره دلیران ملک‌فارس 
هان ای بپشت چپره نکویان ملک جم 
هان بوزشتهه فاته کسی شین 


آتشب. 


مجمر همی بسوزید از چپر 
از ابروان بفرق عدویش زنید تيغ 
ای خلق فارس دولت زره رسید 
ت ای ا ار نایم وه 
هست این همان امیرکه بخشیدوبرفشاند 
هست این‌همان امیر که از نعل توسنش 


هست این همان امیرکه درغوریان نمود 


FoF 


بر چرخ رفته صیت شواشو ز هر کنار 
اعیان ملک پرور و اشراف نامدار 
خرد و کلان سپید و سیه مست و هوشیار 
بر گرد موکبش را همه را چشم انتظار 
با رمح مار پیکر و با تیغ آبدار 
با زلف چون بنفشه و يا چهر چون نگار 
یکچرخ مشتری همه با خنگ راهوار 
صد قبضه تیغ هشته‌در ابروی فتنه بار 
هر یک ز موی بافته یک شهر زنگیار . 
هم مویشان چو عقرب جراره جان شکار 
چون جسم مردگان شده مقهور مور و مار 
قدشان بزیر چهره چو شمشاد باردار 
بگرفته در رطب همه لولوی آبدار 
تل سمن بجای سرین هشته در ازار 
پاشیده مشک ساده بکیسو بجای تار 
EE‏ 
کایندولت از خدای بماناد .یادگار 
کامد تنی که علم ازو یابد اشتهار 
کامد کسیکه فضل ازو جوید انتضار 
کامد کسیکه ملک ازو گیرد اعتبار 
آمد یلی که بر سر شیران کند مهار 
آمد کسیکه غازه کند بر رخ نگار 
هین درکشید سرمه بچشمان پرخمار 
عنبر همی بسایید از خال مشکبار 
وز مزگان بسینه خصمش خلید خار 
در راه او زشوق نمایید جان نثار 
از بند صد هزار جفای‌جوی نابکار 
تشریف بسته بسته زر و سیم بار بار 
هر ماه نو بگوش کشد چرخ گوشوار 
کاریکه کرد در دز رویین سفندیار 


۳۰۵ 


پایی که جز بسوی تو پوید ز پی ببر 
میرامنم که از شرف بندگی تو 
چرخم گر اختیار کند از جهان رواست 
شد درجهان سخاوسخن برمن وتو ختم 
از ابر تا که ژاله ببارد بمپسرگان 
خندان چو لاله مادح بخت تو قاه قاه 


اندر دهان مور خزد شیر مرغزار 
بر گرد آب زاتش سوزان کشد حصار 
بر باد داده آبروی خصم خاکسار 
کز همت تو دولت و دینست کامکار 
ابری هلا بکشتهء آزادگان ببار 
تخم کرم بیفشان نخل وفا بکار 
کی اوو منک کر و چان ا 


م 


چشمی که جز بروی تو بیند زین براز 
بر خواجگان روی زمین دارم افتخار 
زیرا که من ترا بجهان کردم اختیار 
تا ماند این یک از من و آن از تو یادگار 
اؤ اکتا که لاله برآي بنتوبهار 


گریان چو ژاله دشمن جاه تو زارزار 


در مدح فریدون میرزا گوید 


ای ترک میفروش ای ماه میکسار 
راه خطا مرو ترک عطا مکن 
بستان بده بنوش بنشین بگوبجوش 
پیش آر چنگ ونی بردار جام می 
زیور چه مینهی زیور تراست ننگ 
زیور ترا بس است آن موی چون عبیر 
برگیر چنگ و جام د رده صلای عام 
پابی ز روی وجد برآ ستان بکوب 
بنشین بدامنم تا ازلب و رخت 
می‌ده. مرا چنانک هردم ز بیخودی 
as a r‏ 


گویند از جهان هر تن که بست‌رخت 


بنشین و می بنوش برخیز ومی بیار 
بيخ وفا مکن تخم جفا مكار 
چندت‌زبان خموش چندت‌روان فکار 
بفشان ز چهره خوی بنشان زسرخمار 
زینت چه میکنی زینت‌تراست عار 
زینت ترا بس است آنروی چون نکار 
خوشتر ازآن کدام بهترازین چه کار 
دستی برای رقص از آستین برآر 
پرمل کنم دهان پرگل کنم کنار 
آویزمت بجهد در زلف مشکبار 
هی بویمت دهان هی بوسمت عذار 
چون صبر سودمند چون پند سازگار 


در بند مار و مور گردد تنش دوچار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


من درحیات خویش از خط و زلف تو 
ای ترک کاشغر ای شمع غاتفر 
رو ترک کن ادب دیوانگی طلب 
چند از پی هنر پوییم دربدر 
خاموشی آورد گفتار بی‌نمر 
دانش بپای طبع بندیست آهنین 
آن بند در شکن این دام در گسل 
نی‌نی زهوش وعقل ماراگزیر نیست 
دییاچه*؟ مہی فپرست فرهعی 
دریای مکرمت دنیای معداست 
سلطان بحر و بر دارای خشک و تر 
فرخ شه آنکه هست فرخنده ذات او 
جان بی ولای‌او در پیکرست ننگ 
گیپان زبخت اآوچون‌بخت اوسمین 
هر جنبشی که هست مقدور آسمان 
شخصش ببین برخش‌بأد ست‌گنج‌بخش 
بنگر بروز جنگ گرزش درون چنک 
از ترکتاز مرگ ایمن بود روان 
مهرش سرشته‌اند در جان آدمی 
گر نام خسروان یکباره حک کنند 
محصور عمر اوست ادوار آسمان 
ای چون بنای چرخ کاخ تو دیرپای 
از سهم تیر تو در وقت دار و گیر 
بر پیکر کوان خفتان شود کفن 
چندین هزار قرن یک لحظه طی کند 
مان که در. چنار قپسرت نهفته‌اند 
سرویست رمح تو در جویبار رزم 
قصرت ز خسروان چرخیست پرنجوم 
شاها خدای من داند که روز و شب 


Pop 


افتاده‌ام اسیر در بند مور و مار 
ای سرو کاشمر ای ماه قندهار 
از روی اختبار در عین اقتدار 
چند از پی خطر موییم زار زار 
بیپوشی آورد سودای هوشیار 
فکرت براه نفس دامیست استوار 
زین بندشو برون زین دام کن فرار 
کاین هردو لازمست در مدح شهریار 
عنوان آگپی دیوان افتخار 
گیہان منزلت گردون اقتدار 
نقاد خیر و شر قلاب نور و نار 
بر خلق آیتی از فضل کردگار 
سر بی‌رضای او بر گردنست بار 
دشمن ز رمح او چون رمح او نزار 
تاند که طی کند عزمش بیک مدار 
ابر ار ندیده‌بی بر فرق کوهسار 
کوه ار ندیده‌یی در بحر بی کنار 
از حزمش ار کشد بر گرد تن حصار 
ور نه نیافتی جان در بدن قرار 
آتار او بس است ز آنجمله یادگار 
مقصور امر اوست اطوار روزگار 
وی چون اساس فضل ملک تو پایدار 
از بیسم تيغ تو در روز گیرودار 
بر تارک سپان افسر شود فسار 
خورشید اگر شود بر تو سنت سوار 
که اضل ‏ تن اتن دهد سنا 
فرک؛. کوانش .بو ری لاش بار 
کاخت ز نیکوان باغیست پر نکار 
شکرانه گویمت هر دم هزار بار 


روزی که نگذرد نام تو بر لبم 
فان ا زان .یفن 
ایشاه پیش ازین مصروض داشتم 
باری طلب کنی اجرای بنده را 
بالله اشارتی گر از تو سر زند 
وانگه شود مرا از لطف عام تو 
تا غنچه بشکفسد در صحن بوستان 
بادا خلیل تو چون غنچه شادمان 


ای زان‌دوسیه‌مار که جاداده بگلزار 
سحار ندیدیم زره پوش و معربد 
عقرب همه زهرآرد و آهو همه نأفه 
چشمان توچون خشم کنی زهردهد بر 
چين معدن نافه بود ایشوخ فسونگر 
زلف تو بود نافه و آن نافه پرازچین 
تا داده صدف داده همی پرورش در 
دلهپای بینباشته در چاه نبینند 
غافل که درین زیرکله‌خرمن مشکست 
یک دایره برصفحه‌بی ازسیم کشید ست 
آن نقطه دهان تو و آن‌دایره خطت 
هیج افتدت ایمه که بما متفق آبی 
توازلب‌جانبخش ومن ازمنطق‌شیرین 
ملکی که ز تيغ خم ابرو نگشاید 
بومی که مسخر نشد از شعر دلاویز 
درقلعه گشایی چه‌برنگ‌وچه بنبرنگ 
با کلک وبنان من نقب‌افکن وعارض 


چون کار ببیرحمی وخونخوارگی افتد 


ور کار بصدق نفس و عمهد درستست 


و 


۳۷ 


نفرین کنم بخویش از فرط انزجار 
تا شعر من شدست چون تیغت آبدار 
کز فضل بیقیاس و ز جود بیشمار 
افزاید از کرم دارای نامدار 
کامم روا شود ز الطاف شهریار 
امروز به زدی امسال به ز پار 
تا لاله .بر دمد در طرف لاله‌زار 
بادا عدوی تو چون لاله داغدار 


عطار کمند افکن و سحار زره دار 
عطارنخواندیم کمندافکن و خونخوار ‏ 
در چشم تو و زلف توبرعکس بود کار 
زلفان توچون شانه‌زنی‌مشک‌دهد بار 
مه سیر بعقرب کند ای لعبت سحار 
روی تو بود ماه و بر او عقرب سيار 
تو پروری ایماه بمرجان در. شهوار 
بینند همی بر زنخت چاه نگونسار 
خلقی بشگفتند که ماهیست کله‌دار 
هم نقطه زشنگرفش وهم دایره زنگار 
بیرون نرود یکدل آزین حلقهء پرگار 
ا کشور هفت اقلیم گیریم بیکبار 
تو از نگه مست و من از خاطرهشیار 
من بر تو کنم راست ز شیرینی اشعار 
برخنجرخونریز تووغمزه* خونخوار 
من کلک بکار آرم و تو طرهء طرار 
با ابرو و خط تو کمان گیر و زره‌دار 
آنجا توسپپدار و توسالار و تومختار 
این از تو نياید بمن دلشده بگذار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


وور هنن اش بای یا کا 
هرچندجهان شعرمن وحسن توگیرد 


۳۰۸ 


این کار نیاید مگر از شاه جهاندار 
فرمانده آفاق بسود ملک نگهدار 


در ستایش امیر مبرور آصف‌الدوله اللهیار خان طاب تراه گوید 


ای طره و چپرتویکی نارو یکی مار 
بی‌نار تو بارست مرا ناله واندوه 
جز من که بنار تو و مار تو گریزم 
نبود عجب اررام . شود مارتوبرمن 
بیزار ز آزار شود مردم عالم 
ای خال سياه تودرون خط مشکین 
روی تو بموی تو چو درغالیه سوسن 
درهاله» خط لاله تو تا شده پنهان 
زین ژاله مرا لاله دمیدست زچپره 
خون‌خوردنم آزجور توچون جورتوا سان 
از کاهش هجر تو توانم شده اندک 
در چهره* تو خال توای غارت‌کشمیر 
چون زنگیکی ساخته درخلدنشیمن 
با شاخ گل آمیخته‌بی عنبر سارا 
دوشینه که درمحفل اغیار نشستی 
رشکم همه بر شادی اغیار تو ثابت 
آزروزمن وبخت من‌آیدوست چه پرسی 
درمرحله؟ مپرتوچون خاک‌شدم پست 
چپرم همه‌زرخیز و سرشکم همه‌د رریز 
زررانکند جزتوکسی خاک‌صفت پست 
الا بکه جود وعطا میر جہانگیر 
دستورملک صدرجپهان آصف دوران 
آن آصف‌نانی که برازآصف اول 
عمان ز خلیج کرمش چبست بکی‌جوی 


از شاخ نوالش ورقی روضه* رضوان 


بی نار تو درنارم وبی‌مار تو بیمار 
بی‌مار تو کارست مرا مويه و تیمار 
دیار گریزند. هم ازمار وهم از نار 
زیرا که شود رام چو مقلوب شود مار 
من می‌نشوم هیچ ز آزار تو بیزار 
چون نقطه‌یی آزمشک‌میان خط پرگار 
موی تو بروی تو چو برآینه زنگار 
برلالهء من ژالهء اشکست پدیدار 
زین‌هاله مرا ژاله چکیدست برخسار 
جان بردنم ازعشق توچون عشق تود شوار 
از خواهش وصل تو غمانم شده‌بسیار 
برقامت تو زلف تو ای آفت فرخار 
چون هندوکی آمده از سرو نگونسار 
بر برگ سمن ریخته‌یی نافه* تاتار 
با ثابت و سيار مرا بود سرو کار 
اشکم همه از دوری رخسار تو سیار 
بی‌روی‌تووموی تواین تیره‌شدآن‌تار 
دربادیهءعشق توچون خارشدم‌خوار 
وین زر و گهر رانبود نزد تو مقدار 
دررانکند جزتوکسی خارصفت خوار 
الا بگه فضل و سخا صدر جهاندار 
سالار زمان مير زمین قدوه* احرار 
درفکرت وهوش وخرد وسیرت‌وکردار 
ران چلال ی کید د 


قصا تشد 


قلزم ز حیاض نعم اوست یکی موج 
ای صدر قدر قدر که از فرط جلالت 
تفی ز شرار سخطت برق ببهمن 
سرویست سنانت که بجز سرنکند بر 
در ملک شهنشاه تویی آمر و ناهی 
درطا شتآ ن کد اروت مجو 
ا ا 
بی زمزمهء سار همه ساحت گلشن 
ایدون همی از راع سوی باغ چرد گور 
آن راغ که از لاله بدی توده* شنگرف 
دامان وی از ابر کنون معدن گوهر 
از باد چمن زردتر از گونهء عاشق 
من مانده بدی با نفس سرد مشوش 
آزادی من با اثر بذل تو آسان 
هرسونگرم نیست بجزمویه مراجفت 
گیرم نبود پایه مرا هیچ ز دانش 
تومپری کته هزین نا ل تردید 
آخر نه مگر مهر چوتاینده در آفاق 
برقصر شه و گوی گدا هر دوضیابخش 
کرو رسک نت وت 
کامروز زمن ساحت گیتی است معطر 
و آمروز ز من توده* غبراست منور 
بر رفعت قدرم نزند طعنه خرد مند 
بر مرتبه* چاکر گردون کند اذعان 
نا پائ گنه در شکند سنگ انابه 


هرکاوبتوپیوست وبریدازهمه عالم 


۳۰۹ 


جنت ز ریاض نعم اوست یکی خار 
در حضرت جاه تو فلک را نبود بار 
رشحی ز سحاب کرمت ابر در آذار 
نخلیست بنانت که بجز برندهدبار 
بر جیش ولیعهد تویی سرور و سالار 
دردولت آین‌کرده شپنشاهت مختار 
اکنون که سمن راست بتن‌کسوت زرتار 
بی قهقهه* کبک همه دامن کپسار 
اکتون همی ازباغ سوی راغ پردسار 
آن باغ که‌ازسبزه بدی معدن زنگار 
سامان وی از باد کنون مخزن دینار 
از ابر فلک تارتر از طرهء دلدار 
من گشته بدی در قفس برد گرفتار 
آسایش من بی نظر فضل تو دشوار 
هرجا گذرم نیست بجز ناله مرایار 
گیرم نبود مايه مرا هیچ بگفتار 
تو ابری و کس رانه درینمرحله انکار 
آخر نه مگر ابر چو بارنده بر اقطار 
بر شاخ وگل و برگ‌گیا هردو کهربار 
با آنکه بچشم توچو نورست نمودار 
آنگونه که از مشک ختن کلبهء عطار 
آنگونه که از مپر فلک ساحت امصار 
درخوبی بوسف نکند شبپه خریدار 
بر معجزهء احمد حصبا کند اقرار 
تا نام خطا برفکند صبت ستغفار 
خوارش مکنادا بجپهان ایزد دادار 


ای همایون صورت میمون شاه کامگار 


یکجپان جانی‌که جان‌یکجپان بادت‌نثار. 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳( 


صورت روح الامینی یا که تمثال وجود 


ماه میگفتم ترا گر ماه بسودی تاجور 
چرخ بودی چرخ اگر برخاک میگشتی مقیم 
هرکجا نقشی است ازهستی نمایدفخر وتو 
نقش آن شاهی که ازجان خانه‌زاد مرتضی است 
عارف معنی پرست ار صورتی بیند چوتو 
خواجه؛ اعظم پس از بزدان پرستد مرترا 
خواجه ر آچشمیست معنی بین بپرصورت که‌هست 
ای‌مپین تمثال هستی ای بهین تصویر عقل 
نیک‌میتابی مگر مپتاب داری در بغل 
نفس و روح و عقل و معنی را همیگوید حکیم 
زانکه تا نقش همایون نرا ديدم بچشم 
عارفت ارنقشت عیان بیند بمرآت وجود 
پرده‌ات را از ازل گویی فلک نساج بود 
صورت شاهی و پیدا معنی شاهی ز تو 
هرکجا هستی تو شاه آنجا بمعنی حاضرست 
زان ستادستند میران و بزرگان بردرت 
عيش دایم پیش روی و عمر جاوید از قفا 
یکطرف سرهنگ و سرتیپان گروه اندر گروه 
ردنت خاگتران. کا عا و آزتان 
کوک ارک وین اھر خاک ج 
روزگار و چرخ ومپر و ماه آری کیستند 
هم بدست خیلی از خدام جام گوهرین 
جام آن شربت دهداحیاب شه را روز عید 
آن نماید خنگ عشرت رابجام خود لجام 
هم ز جام آن مصور صورت جمشید و جام 


زان جوان و پیر میرقصند امروز از نشاط 


روضهء خلد برینی يا که نقش نوبپار 


آفتابی زان شعاعت تا بد اندر هر دیار 


ر ام ا گر ری اعدا 
عرش بودی عرش اگربرفرش میجستی قرار 
هستی آن نقشی که هستی از تو دارد افتخار 
نقش تیغش هم بمعنی خانه‌زاد ذوالفقار 
هم درآنساعت کند صورت پرستی اختیار 
وندرین رمزیست کش صورت پرستی اختیار 
زانکه ما صورت همی بینیم واوصورت نکار 
نور میباری مگر خورشید داری در کنار 
کس نمی‌بیند بچشم ومن ندارم استوار 
نفس وروح وعقل ومعنی شدمصور هر چهار 


در ظهور هستی غیبش نماند انتظار 


کز جلالش کرد پود واز جمالش بافت تار 
نقش هر معنی شود آری ز صورت آشکار . 
زانکه تو سایهء شپهی شه سایه* پروردگار 
هم بدان آیین که بر دربار خسرو روزبار 
یمن دولت بریمین و يسر شوکت بر يسار 
یکطرف تابین و سربازان قطار اندر قطار 
زیر دست آفتاب و ماه چرخ و روزکار 
کهترین سرباز شاهنشاه صاحب‌اختیار 
تا شوند از قدر با سرباز خسرو همقطار 
هم بدوش فوجی از سرباز مار مور خوار 
مار این ضربت زند خصم ملک را روزگار 
وین برآرد خصم خسرو را بمار خود دمار 
هم بمار این محول حالت ضحاک و مار 
کاب شمشیر آمد از بخت جوان شهریار 
چون شراب خلری زان مست گردد هوشیار 
دوستان را دلپذیر و دشمنان را ناگوار 


قصائد 


۳(١ 


جود شاهنشه مگر سرچشمه* این آب بود 
کے ی لکن شاف واد ارانک 
تا بدهر اندر حصار ملک گیتی هست چرخ 


حزم 


میجوشد همی ازکوه ودشت و مرغزار 
شعر قاآنی چو تيغ شاه کشتست آبدار 
شهر بیآشوب کشت از بخت شاه بختیار 
شه چون چرخ باداملک گیتی راحصار 


در تهنیت تشریف پاد شاهی و ستایش شبل غاب جلادت و احسان 
علیخان ولی گوید 


باد میمون این بپین تشریف شاه کامکار 
شه بود خورشیدواوماهست واین تشریف نور 
پاد شه بحرست واو درجست واین تشریف در 
شه بود ابر بهار او سرو فیض او مطر 
دوست دارد خانه زاد خوبش را هرکس بطبع 
کودکست و نوجوان چون بخت شاه نامور 
رسم دیرینست کز میل طبیعت کودکان 
ای شبستان ظفر را طفل بختت نو عروس 
کوه با حزم تو چون فکر حکیمان تیزرو 
دوش کردم حیرت از دستت که‌چون ریزد گهر 
ماه آن چرخی کش آمد عرش اعظم زیرد ست 
سرو آن باغی کزو خجلت برد باغ بهپشت 
وصف گرزت دی نوشتم خامه‌ام شد ریزریز 
یادی از رخش تو کردم فکرت من شد روان 
گر کسی خواهد که عزرائیل را بیند بچشم 
ور حکیمی وهم راخواهد مجسم بنگرد 
دشمن از زور تو میترسد نه از شمشیر تو 
کشته تیغت لاغر از بس خورده‌خون دشمتان 
کی بودکاستاده بینم مر ترا پیش پدر 
کی بود کز یزد آبی نزد میر ملک جم 
گر چه دوری از پدر نزدیک جان بنشاندت 


هم مگر کز خواجه دوری مپراونزدیک شبت 


بر علیخان آن مپین فرزند صاحب اختیار 
دایم از خورشید گیرد ماه نور مستعار 
تربیت از بحر یابد درج دز شاهوار 
سرو را سر سبز دارد از مطر ابر بهار 
این عجب نبود گر او را دوست دارد شهریار 
زین رهش دارد گرامی بخت شاه نامدار 
دوست می‌دارند همسالان خود را بیشمار 
وی گلستان کرم را ابر دستت آبیار 
باد با عزم تو چون عهد کریمان استوار 
عقل گفتا غافلی کاو بحر دارد در جوار 
شبل آن شیری که بوداز شبرخواری شبرخوار 
دران ری که ار :وف خر شمان ران 
مدح خلقت دوش گفتم خانه‌ام شد مشکبار 
نامی از تيغ تو بردم شعر من شد آبدار 
گو ببیند جان شکر تيغ تو را در کارزار 
گو ببیند بد سیر خصم ترا گاه فرار 
زور بازوی على مرحب کشد نه دوالفقار 


راست بودست اینکه لاغر میشود بسیارخوار 


شمچو خرم کلبنی در پیش سرو جویبار 


نصر وفتح ازپیش ویس بص ازیمین بسرازیسار 


گر بنزدیکان شاه از دور سازی جان نتا 


آری او مپرست و مر از دور گرد د نوربا 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۱۳ 


شدک کن تا خداوندی کنی کز بندکی 
جهدکن درکوچکی تاچون پدر گردی بزرگ . 
دمت شاه وان کن فا شود سفشت جوان ‏ 
آهن از آسیب پتک و کوره گردد تيغ نیز 
سرفرازی راز سربازی طلب زیرا که شمع 
تا جهان باقیست شاهنشه جپانبان باد وتو 
طبع قاآنی بآنی این سخنہا آفرید 


مرعلی را داد تشریف ولایت کردکار . 


سعی کن تا همچو او در کودکی یابی وقار 
پند پیرانت این کز عجز خیزد اقتدار 
زر سرح از تف نار و بوته گردد خوش عیار 
تا نبازد سر نگردد سرفرازیش آشکار 
زیر ظل رحمتش ساکن چو چرح روزگار 


چون خلایق را بامری قدرت پروردگار 


با فال نیک بهر زمین بوس شهریار 
کهتر غلام شاه خداوند ملک جم 
سالی دوپیش ازین که شدآشفته ملکجم 
ملکی که بود جهتر از خال کلرخان 
از اهتمام خواجه پی دفع شور و شر 
از خواجه بارجست وسبک‌باربست ورفت 
نی‌نی خطا چهرانم همراه خویش برد 
زیر | که بود قاید او بخت خواجه‌یی 
بس کارهای طرفه بششمه نمود کش 
لیک آنچه کرد از مدد بخت خواجه کرد 
خود سنگریزه کیست‌که بی‌معجز رسول 
بی‌عون ایزدی چکند دور آسمان 
اوج و حضیض موج ز بادست در بحور 
آنرا که خواجه خواند فرزند خویشتن 
باری بملک جم در خوف و رجا گشود 
شورش نشاند و سور بنا کرد و برکشید 
انپار کند و برکه و کاریز و جوی و جر 
برداشت طرح غله و تحمیل نان فروش 
نظم ا سپاه فزود و منال دوساله داد 


زر داد و تخم و گاو و تقاوی بپهر زمین 


آمد ز ملک جم سوی ری صاحب‌اختیار 
کمتر رهی خواجه خداوند حق‌گزار 
وز هم یت سلسلهء نظم آندیار 
چون زلف يار کشت پریشان و بیقرار 
فرمانروای ملک جمش کرد شہریار 
بی‌لشکر و معاون و همدست و پیشکار 
هرچ آفریده در دو جہان آفریدگار 
کز جود او وجود دو گیتی شد آشکار 
یکسال گفت نتوان بر وجه اختصار 
کز ناميه است خرمی سرو جویبار 
گوید سخن چو مرد سخن سنج هوشیار 
بی زور حیدری چه برآید ز ذوالفقار 
جوش و خروش سیل زابرست در بهار 
گر ناظم دو گیتی کردد عجب مدار 
تا دوست را شکور کند خصم را شکار 
E‏ که بد بروج فلک را در و مدار 
بستان فزود و قریه و پالیز و کشتزار 
بخشید باج برف و تکالیف راهدار 
خود را عزیز کرد و درم را نمود خوار ‏ 
و آورد پیشه ورز و دهاقین ز هر کنار 


قصا گذ 


۳(۳ 


از بسکه ساخت چینی از دود غصه گشت 
کان کندوکوره‌بست وفلزجست وباغ‌ساخت 
سد بست و که شکست وبیاورد سوی شهر 
بهر طراز آب ز صد ميل ره فسزون 
گه کوه را شکافت چو شمشیر پادشه 
کوهی که راز گفتی درگوش آسمان 
غاری که پای گاو زمین سودیش بفرق 
سدی سدید در دره‌بی بسته کأندرو 
صد ميل راه کرده ترازو بیکدگر 
وان چاهپای چند که‌جم کند وزیر خاک 
وکا بود و سود زا کته اناگ 
هرچاه را دوباره بماهی رساند و کرد 


مزدور وار رفت بهرچاه و کار کرد 


آری کدام مزد بہهست از رضای شه 
از بهر حفر چاه ز بس تيشه زد بخاک 
یوسف شنیده‌ام که بچه گریه مینمود 
یکبار رفت یوسف مصری‌اگر بچه 
یوسف بچاه رفت وزان پس عزیز شد 
فرقی دگر که داشت زیوسف جز این نبود 
وز حکم خواجه ساخت بشیراز اندرون 
حصنی رفیع ساخت بیالای آسمان 
از قصرها که هریکشان رشک آسمان 
گویی کشیده شهرش افلاک در بغل 
باری پس از دوسال که ازهجر خواجه شد 
پیکی زره رسید که زی ملک خاوران 
وان خواجهء بزرگ خداجوی شه پرست 
با خویش گفت عاطفت خواجه مرمرا 
از عهد شیر خوارگیم تربیت نمود 
سربازیاز سپاه خدیو جپان بدم 


چون دیگ کاسه» سر فغفور پر بخار 
سرو و نهال کشت و درختان میوه‌دار 
ششپیر را که هست یکی رود خوشگوار 
کر کد و کی کد ا 
گه دشت را چو خنگ ملک کرد کوهسار 
چون سنگریزه در تک جوبینیش قرار 
بر شاخ کاو گردون يا بیش رهسپار 
وهم ازحد برون شدنش نیست اقتدار 
همچون اساس عدل شپنشاه تاجدار 
ماند از برای آب دوچشمش درانتظار 
گفتی تلیست هریک ازآنها برهگذار 
مزد آن گرفت جان برادر که کردکار 
تا اوج ماه با کج و صاروجش استوار 
وز التفات خواجه و تاسید کردگار 
چشم زمین ز سوز درون کشت اشکبار 
او بود یوسفی که‌چه از وی کریست‌زار 
او بپر آزمون عمل شد هزار بار 
او خود عزیز بود که در شد بچاهسار 
کاو شد بجبر در چه و این یک باختیار 
چندین بنا که کردن نتوانمش شمار 
حوضی عمیق کند بپہنای روزگار 
وز باغها که هریکشان داغ قندهار 
گویی گرفته راعش جنات در کنار 
چون‌نوک کلک خواجه‌دلش چاک و تن نزار 
جیشی کند گسیل شپنشاه کامگار 
همت بکار برده پی دفع نابکار 
برد از حضیض دلت بر اوج افتخار 


تاروزی اینچنین که شدم گردوشیرخوار 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۳۱۳ 


و نخست‌خار بنی خشک و عاقبت 
ایدر که گاه بندگی و روز خدمتست 
بردن پی بسییج سپاه ملک بری 
این گفت و برنشست وبری رفت وسرنهاد 
وز نزد هردو آمد بیرون شکفته روی 
کرد از پس بسیح سفر صرهای زر 
با صد دونده اسب و دو صد استر سترک 
وز آن دهان شکافته ماران آهنین 
آود نزد شه دو هزار از برای جنگ 
خلعتیش داد همایون بدست خویش 
آن. ابی که گنت عبریل بات 
هم داد شه بدست خودش یکدرست زر 
وز خواجه یافت عاطفتی کز روان بدن 
از کردگار عقل و ز عقل شریف نفس 
وز آب تازه ماهی و از سیم و زر فقیر 
وز مصطفی بلال و ز مپر فلک هلال 
یا حاجی از ورود حرم درگه طواف 
خواجه است نایب نبی و او بخدمتش 
هرک از اانه جسنت تخل ول کت 
آری ضمیر خواجه محک هست وزمحک 


f 


امروز در عوالم هستی ز نیک و بد 
ناگفته داند آرزوی طفل در رحم 
از جود بخشد آنچه بهر گنج سیم و زر 
برست رند ةدل اجه جوا تست ا تحشر 
شاه جہانگشای محمدشه آنکه هست 
ایخسروی که تا بدم روز واپسین 
خصم تو همچو خاک نخواهد شدن بلند 
ا ا 
NE‏ 


ز اقبال او شدم چو گل سرخ کامگار 
اد سس واه کرب اشوار 
اسب و ستور و بختی » و اسباب کارزار 
برخاکپای خواجه وزی شاه جست بار 
زانسان که از خلاص زر سرخ خوش عیار 
چون نقد جان بیای غلامان شه نثار 
با چارصد هیون زمین‌کوب راهوار 
کاول خورند مور و سپس قی کنند مار 
تا مارسان برآرند از خصم شه دمار 
چون نوک کلک خواجه زراندود و زرنگار 
از زلف و جعد حوری وغلمانش پود وتار 
یعنی چو زر درست شود بعدازینت کار 
وز باد فرودین کل و از ابر مرغزار 
وز نفس پاک پیکر و از هوش هوشیار 
وز قرب دوست عاشق و از وصل گل هزار 
وز مرتضی اویس و ز نور قمر شمار . 
یا ناجی از خلود ارم در صف شمار 
برچیده است ساعد همت اسامفوار 
نفرین بدو دراست زخلاق نور و نار 
نقدی که خالصست فزون جوید اعتبار 
رازی نهفته نیست برآن خضر نامدار 
نادیده یابد آبخور وحش در قفار 
وز حزم داند آنچه بهر شاخ برگ و بار 
زو بخت شهریار ظفرمند بختیار 
جانموز تیفش از ملکالموت بادگار 
ذکر محامدت نتوانم یک از هزار 
الا دمی که درسم سيت شود غبار 
کاجزای جسمش از تف تیغت شود بخار 
این یک رود بنیزه و آن یک رود بدار 


تا اشد ری را سورد ان شرا 


۳۱۵ 


در ستایش امیر بهرام صولت معتمدالدوله منوچهرخان فرماید 


با فال نیک و حال خوش و بخت کامکار 
در زیر ران من فرسی کافریده بود 
شخ بر و که نوردو جپانگرد و گرم سیر 
کز ی نگارم آمد و تنگم عنان گرفت 
در زیر مه فراشته از سیم ساده سرو 
موبی ببوی سنبل و روبی برنگ گل 
گیسوی تابدارش هسایهء بپشت 
لعلش پر آب بی‌مدد نور آفتاب 
بر سرو ماه هشته و بر ماه غالیه 
O‏ ری هه و ور ی مض رک 
درروی و موی او چواسبران روم و زنگ 
گیسو کشود و مغزم ازآن کشت عنبرین 
چنگی زدم بزلفش و از تارتار او 
وز هر شکنج او که کشودم بخاک ربخت 
و انکشتپای من چو زره کشت پر گره 
القصه نارسیده لب شکوه باز کرد 
گفت ای نکرده یاد ز باران و دوستان 
با ری وان گنای ک بی دی 
این گفت و از تگرگ بپوشید لاله برگ 
بیجاده را گزید بالماس شکرین 
از ده هلال مریخ انگیخت از قمر 
از جزع بست دجلسه* سیماب بر سمن 
گفتم بتا موی و پریشان مساز موی 
اشک توانجمست و رخت مپر وکس ندید 
ديدم بسی که خیزد از جوییسار سرو 
پروین بروز می ننماید ترا چه شد 


جراره از چه پوشی بر ماه نور بخش 


باری قسم بجوشن داود و مہر جم 


از ملک جم بعزم سپاهان شدم سوار 
اوهام را ز پویه* او آفریدگار 
کم خسب و پرتوان وزمین‌کوب و رهسپار 
با چشم اشکبار و دو گیسوی مشکبار 
توب که :گل گا عه ار مشک سود ار 
قدی بلطف طوبی و خدی بنور نار 
ذلفیسن عنبسرینش پیرایسه» بهار 
چشمش بخواب بیاثر برگ کوکنار 
بر رخ ستاره بسته و بر پشت کوهسار 
از حسرت خطش شبه و مشک سوگوار 
دلپای داغ دیده قطار از پی قطار 
عارض نمود و چشم از آن کشت لاله‌زار 
چون تار چگ خاست بسی نالهای زار 


" چندین هزار اة دلہای بيقرار 


از پیج و تاب و حلقه* زلفین آن نگار 
و آن طبله طبله مشک پریشید بر عذار 
این بود حق صحبت یاران حق گزار 
مسکین دلم شکستی وبستی ز شپریار 
وز نرگسش چکید بکگل‌دانهای نار 
ياقوت را مزید بلولسوی شاهوار 
وز خون دیده بست ده انگشت را نگار 
وز اشک ریخت سودهء الماس در کنار 
کز مويه ترسمت که چوموبی شوی نزار 
کانجا که هست مپر شود انجم آشکار 
نشنیده‌ام که خیزد از سرو جویبار 
کایدون بروز خوشه* پروین کنی نثار 
سیاره از چه پاشی بر مپر نور بار 
یعنی بزلفکان تو وان لعل آبدار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۱۶ 


کز هرچه در جهان گذرم در هوای تو 

سالار دهر معتمدالدوله آنکه هست 
صدری که بر بسار وی افلاک رأ يمين 
هرچیز در زمانه بهستیست مفتخر 
بر خاک شور ره تابد اگر نور روی او 
یک ناامید در همه گیتی ندیده چرخ 
دوران بدور دولت او جوید اخنتام 
ای چون سپپر قصر جلال تو بی‌قصور 
تن را هوای مهر تو چون عمر سود مند 
چون ذدات عقل پایهء حاهت بر از جهت 
بذل تو بی‌قیاس چو. ادوار آسمان 


خصم ترا بدهر محالست برتری 
ای بر زمین طاعت تو چرخ را سجود 
وقتی بران شدم که بدیوان رقم کنم 
ننوشته نام تيغ تو کز نسوک کلک من 
هی سوخت دفتر من از اوصاف او ومن 
زاندام اهل زنگ سیاهی برون رود 
روزی نسیم حلق تو بر مغز من وزید 
چون نام همت تو برم از زبان من 


چون وصف مجلس تو کنم خیزد از لبم 


گاهش چوعقل در سر گردنکشان مقر 
نبود "شگفت اگر ملک‌الموت خوانمسش 
جز مور جوهرش که بکین اژد ها کش است 


الا ز خاکیسوسی صدر بزرگوار 
دییاچه»ء جلالست و عنوان اقتدار . 
بدری که از یمین وی آفاق را يسار 
جزذات وی که هستی ازآن داردافتخار 
خور جای خار روید از خاک شوره‌زار 
کاو را نکرده فضل عمیمش امیدوار 
گیپان ز فر شوکت او خواهد اعتبار 
هستی بذات کامل او جسته انحصار 
وی چون وجود لجه* جود تو بی‌کنار 
جانرا سموم قهر تو چون مرگ ناگوار 
چون فیض روح مایه* جودت بر از شمار 
فضل تو بی‌حساب چو اطوار روزکار 


نادیده یابی آبخور وحش در قفار 
وز آب روز مهر تو مشکین جهد بخار 
جز آنکه خاک گردد و خاکش شود غبار 
وی در نگین خاتم تو ملک را مدار 
زاوصاف تيغ جان شکرت بیتکی سه چار 

جست آنشی که تا بفلک رفت ازآن شرار 
هی آب میزدم بوی از شعر آبدار 
گر آفتاب تیغ تو تابد بزنگبار 
پرشد کار و دامنم از نافه* تتار 
در خوشه خوشه ریزد و دینار باربار 
آواز چنگ و نغمهء نای و نوای تار 
بحریست رحمتت که چو کوهیست پایدار 
کزوی اساس دولت و دینست استوار 
گاهش چو روح در تن کند اوران قرار 
که تون فک زمرت خان فر 


نادیده در زمانه کسی مور مارخوار 


قصائد 


و خر مس تن اگوی 
داغ جنان ۲ باغ جنانست ساحتش 
باغ زرشک تا تو دروبی زرشک خلد 
خون گردد از زرشک مصفا و خون چرخ 
صدرا خدایگانا 
منت خدایرا که بدیدم بکام دل 
تا خاص و عام‌گاه بلندند و گاه پست 
از چهر. تیکخواه. تو بادا شکفته: گل 
تا چار ربع شانزدهست و سه ثلث نه 


ده سال بی‌تسوام 


4 


کردش چنان که آیدش از هشت خلد عار 
ز ازهار گونه گونه وز اشجار پرثمار 
روی از سرشک خونین دارد زرشک وار 
درل ز داغ باغ زرشک تو کشت تار 
جان بود دردمند و جگرخون و دل فکار 
بازت بصدر قدر ظفرمند و بختیار 
تا شیخ و شاب گاه عزیزند و گاه خوار 
دو تم کان تور راد ی هار 
تا هفت نصف چارد هست و دو جذر چار 


با کید نه سپپر سه روحش بود دوچار 


در شپتبت تقریف قبای بیضا ضیای می ریاری در سا شن سین خان تظام الدوله 


بوده جای یکجهان خان این قبای شهریار 


جسم یک سربازاندر یکجهان جان چون کند . 


بخردان گویند جای جان پاک اندر تنست 
زانکه من تن‌بینم اندریکجهان جان جای گیر 
چشم یکتن روشنی جست ار ببوی پیرهن 
این قبا گویی سپپر چارمین بودست از آنک 
یا بهشت جاودان بودست زیرا کاندرو 
يا نه همچون عرش اعظم جایگاه جبرئیل 
ا من اکن و ھی .بات وکا 
این قبا را آسمان ابره است و گیتی آستر 
کرم هر آبریشمی راهست قوت از برگ توت 
کرم این خارا همانا بوده کرم هفت واد 
باق ای کف دهان ان اة اف 
آن ز بهر پود زلف خویشتن دادش بدست 
پرتوش از فرش هر ساعت تتق بندد بعرش 


این قبارا فی‌المثل بندی اگر بر چوب خشک 


تا زور ا انیب تیان 
جزکه خواهد یکجهان جان از خدا بهر نثار 
و و کسی پرسد ز من گویم ندارم استوار 
راستی قول حئیمان را نباشد اعتبار 
چشم خلقی کشت روشن زین قبای شهریار 
بوده در وی آفتاب عالم آرا را قرار 
بوده طوبایی که هستش فضل ورحمت برگوبار 
یا نه همچون قلب عارف مظهر پروردکار 
وین قبا بودست ملک آفرینش راحصار 
کاش دیدن ان نا بر جسم شاه کامگار 
شهپر جبریل پود و پرتو خورشید تار 
کرم این اطلس کرم بودست و قوتش افتخار 


کارد شیر بابکان‌از هیبتش جستی فرار 


حور و غلمان هر دو از جنت دویدند اشکار 
وین برای تار جعد خود نہادش در کنار 
پرتو خواجه است گویی‌این قبای شاهوار 
چوب گردد سبز وخرم همچو سرو جویبار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۱۸ 


۶ 
دوش گفتم این قبا از شاا ن گردون برترست 


عقل گفتا اختیار و جبر یکسونه که هست ‏ 


آب ششپیر آمد از سوی امیر ملک جم . 


این قبا گوبی بود تشریف عمر جاودان 
چون قبا قلب بقا آمد پس اين آب بقاست 
گر بقدر آنکه آب آورد یابد آبرو 
پارسایان نیز میترسم که تر دامن شوند 
که‌شهش بخشدلباس ازجسم جان بخشای خویش 
تا بگیتی فضل بزدانرا نیارد کس شمرد 


جبر محضست اینکه بخشد شه بصاحب اختیار 
کمترین سرباز شه سالار چرخ و روزگار 
از قبای پیکر خود شه فزودش اعتبار 
کز پی آب بقا بگرفت خضر از کردگار 
زان که نھر ان شد نع نا مدا 
آبرو جابی نماند بلکه در رخسار يار 
زانهمه آبی که جاری کرده است از هر کنار 
چون ز گیتی پرتو خورشید و مه لیل و نهار 
گه نشان گوهر آگین گاه تيغ شاهسوار 
کش توانم خواند از مپر سلیمان یادگار 
باد همچون فضل یزدان عمر خسرو بیشمار 


در ستایش وزیر بی‌نظیر اکرم افخم صدراغظم میرزا آ قاخان 
دام شوکته و اقباله گوید 


بوی مشک آید چو بویم آن دوزلف مشکبار 
عید قربانست و ناچارم که جان قربان کنم 
هر که را سیمست قربانی نماید بر عید 
یکجهان حسنست آنمه لاجرم دارم یقین 
سرو خیزد از کنار جوی وهر ساعت مرا 
روی اونورست و خویش نارومن زان نارونور 
خط او مورست و مویش مارومن زان مارومور 
غار غا مار جار رف اروام عفن 
تار زلفش زاده الله دام مکرست و فریب 
بر رخش گر سجده آرد زلف بس نبود عجب 
هست رومی روی و زنگی موی از آن رو هرنفس 
بر دو مار زلف او عاشق شدم غافل ازین 
تا یکی فآنی از عشق بتان گوبی سخسن 
دست. زن بر دامن آل پیمبر تا تو را 
هرفت آموز تا ناجی شوی در راه عشق 


من بقربان سر زلفی که آرد مشک بار 
گر ز بهر عید قربانی ز من خواهد نگار 
منکه بی سیمم نمایم عید را قربان يار 
کاو کار از من چو گیرد از جهان گیرم کنار 
از غم آن سرو قامت جوی خیزد از کنار 
که فروزم همچو نور وگاه سوزم همچو نار 
که بدن کاهم چو مورو گاه بخود پیچم چو مار 
بختم از آن خارزار و در دلم زان مار بار 
رک چشمش صانه‌الله مست خوابست و خمار 
سجده بر خورشید کردن هست هندو را شعار 
یا خیال روم دارم یاصوای زنگبار 
کاندو مار از جان من روزی برانگیزد دمار 
هر چه بت در سینه داری بشکن ابراهیم‌وار 
در کنار رحمت خود پرورد پروردگار 


ورنه ندهد سود آگر حاجی شوی هفتادبار 


قصائد 


۳۱۹ 


در طواف کعبهء دل کوش اگر جویی نجات 
صدر وقدر ارخواهی‌اندرراستی کوش آنچنان 
بدر عالم صد راعظم غوث ملت غیث ملک 
هم پجسم ملک عدلش را خواص مافیست 
روز مپر او ز صحرا عنبرین خیزد نسیم 
چون قضای آسمانی حلم او بی بازگشت 
صعوه* او باز صید و یشه* او فیل‌کش 
حمله آرد شیر شادروان او بر خصم او 
قدرش از رفعت چو اوج چرخ نايد در نظر 
ای میان خلق عالم در سرافرازی علم 
مدحت اندر گوش سامع بانک وحی جبرثیل 
تا نجنبد محور کلکت نجنبد آسمان 
آفرینش را مرادی جز تو اندر دل نبود 


امسر تو چون نور بیرنجم قدم آفاق گرد 


با سموم سطوتت حنظل چکد از نوش نحل 


آب و آتش را بهم دادست عدلت دوستی 
تا نگویی‌کار خصمت از شرف بالا گرفت 
بر سر پیکان چوبی نام عزمت گر دمند 
بر فراز موج دریا نقش حزمت گر کشند 
افتخار عالمی گر چه درون عالمی 
نوک کلکت آن کند با چشم بدخواهان که کرد 
دیو و تراسا مایم نوی کرد ان رر 
گر چه یکسر اختیار کارها با رای تست 
ورچه سر رشته* قرار عالمی در دست تست 
تا جهانرا اعتبار از گوهر مسعود تست 
تا که خناطیس را میلیست ینهانی بطبع 


تا بمحشر باد هر امروز تو بهتسر زدیا 


کز طواف کعبهءگل برنیاید هیچ کار 
کاعتمادالدوله کشت از راستی صدر کبار 
فخر دنیا ذخر دین‌کان کرم کوه وقار 
هم بچشم فتنه پاسش را مزاج کوکنار 
گاه خشم او ز دریا آتشین جوشد بخار 
چون نعیم ناگپانی جود او بی‌انتظار 


روبه او شیر گیر و کبک او شاهین شکار 


راست پنداری روان دارد چو شیر مرغزار 
جودش از کثرت چو موج بحر نايد در شمار 
چون ميان سبزه‌زاران قد سرو و جوییار 
جودت اندر طبع ساشل فیض ابر نوبهار 
فا رده کسی فزت یردد برور گار 
فل ارم سر مراد دل ودين کا مگار 
حکم تو چون وهم بی‌طی زمین گیپان سپار 
با نسیم رحمتت سنبل دمد از نیش خار 
وهی ار بزها ی فاد خن جام میا 
مشت خاکی هست از آن بالا رود همچون غبار 
ان پان که از طرهه سا کا 
موج دریا جاودان چون کوه ماند استوار 
چون روان در پیکر و دانش بغز هوشیار 
توک تیر تهمتن با دیدهء اسفندیار 
بسکه پیوستست از عدلت بهم چون پودوتار 
در ولای شاه و در بخشش نداری اختیار 
سیم و زر در دست فیاضت نمیگیرد قرار 
خواند نتواند جهانرا هیچکس بی‌اعتبار 
کز یمین قطب که مایل شود گاه از يسار 


. زایسر و ایمن بپهر کس از یمین بخشد یسار 


تا قیامت باد هر امسال تو خوشتر زپار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


در ستایش وزیر بی‌نظیر کهف‌الادانی والاقاصی جناب حاجی آقاسی 


بهار آمد و دی را گرفت و کرد مهار 
نمود رنگین شمشیر خود بخون خزان 
دو هفته پیشتر از آنکه پادشاه ختن 
بهار را که بدو پشت عشرتست قوی 
شنیده‌بی بگلستان چه ظلم کرده خزان 
کفیده حنجر بلبل دریده معجر کل 
ردای سبزه ربودست وگوشوار سمن 
ربوده است و گرفتست وبرده‌است بعنف 
ز فرق غنچه درافکنده بسدین مففر 
دهان کبک گرفتست تا نخندد خوش 
بہار خورد باقیال پادشا سوگند 
سپه کشم ز ریاحین وسازم از پی جنگ 
کمان ز قوس قزح سازم و تبیره ز رعد 
ز ابر رانم جم‌آزهای آتش سیر 
پیادگان ز ریاحین برم گروه گروه 
قلاوزان ز غزالان و رهبران ز نسيم 
یزک ز باد بهاران قراول از باران 
سنان ز لاله کمند از بنفشه خود از گل 
بگفت این و بتعجیل نامه‌بی بخزان 
که ای خزان بتواتر خبر دهند که تو 
شدم حمول و گزیدم خمول بو که ز شرم 
دلیری تو فزون شد ز بسردباری من 
بگو شمال تو اينک دو آسبه آ مد هام 
خزان چونامه فروخواند باحواشی خویش 
بريد باد صبا در میانه بود و شنید 
بابر گفت چه غافل نشسته‌یی که خزان 


ز کوه ابر فرود آمد و بلارک برق 


کی کت پر ان ور 
چنین نماید شمشیر خسروان آثار 
ز برج حوت یکاخ حمل گشاید بار 
بخواند و گفت که ای جیش فیش راسالار 
که شاخ شوکت او خشک باد و زرد و نزار 


ز لاله تاج وز گل یاره از سمن دستار 
ز ساق سبزه برون کرده زمردین شلوار 
گلوی ابر گشادست تا بگرید زار 
کا ا ر 
قرا س د ا اا 
درفش از گل سوری طلایه از انهار . 
ز برق سازم زنبورهای آتشبار 
سوارگان ز درختان کشم قطار قطار 
منادیان ز تذروان و چاوشان ز هزار 
علسم ز برگ شقایق جنیبت از اشجار 
زره ز سبزه تبرزین ز غنچه تیر از خار 
نوشت پر شغب و شعور و فتنه و پیکار 
بملک مادر طفیان زدی بسنت پار 
شوی ملول و پسندیده آیسدت هنجار 
بسا تحمل بیجا که خواری آرد بار 
یکی بمان که برآرم ز لشکر تو دمار 

چه گفت گفت که باید فرار جست فرار 
دوان دوان‌همه جا ره برید تا کهسار 
گریخت خواهد و فردا بپرسد از تو بہار 


E‏ و خون خزانرا بریخت در گلزار 


قصائد 


۳۲۱ 


هنوز از و رمقی مانده بود کز در باغ 
بدین بهانه هم از ابر ترجمان بگرفت 
نداده ابر مگر ترجمان هنوز که رعد 
گان ری که یخلت ابر رانک همی 
جواهری که بباید بتازیانه گرفت 
جواهر از کف صدر زمانه خواهم و بس 
اسان ملکامین ملک جہان کرم 
کین خاتم اقبال حاجسی آقاسی 
وجود بی مدد جود او رهین عدم 
سرود مدحت او مرده را کند زنده 
بصرصر ار نگرد حزم او شود ساکن 
زهی دریچهء طبع تو مخزن الایات 
بمهر دوست نوازی بقپر خصم گداز 
شرف ز خلق تو زايد چو از شراب سرور 
بهشت بزم ترا نا نبشته ظسل و حرور 
بخاکیای تو خوردست روزگار یمین 
چو با رضای تو از مرگ کس نیارد ننگ 
نهال قدر ترا جود بار و همت برگ 
قرار یافته هر چیز در زمانه* تو 
کسی که شخص توبیند گمان‌برد که خدای 
تنی که کاخ تو یابد بقین کند که قضا 
برون ز جاه تو جابی خرد نداده نشان 
معاند تو ز نفرت بخود کند نفرین 
جہان جاه ترا نا ممپدست کران 
کفایت تو دهد قم لک وروی این 
۳ 37 از آب می نخیردنم 
تو عین عدلی آخر چه خواهی از درهم 
کسی معاند خود را چنان نسازد پست 
گر آن نمود کناهی بدین غلام ببخش 


بهار آمد و دی را گرفت و کرد مهار 
که از چه کشتش و ناورد زنده درصف‌بار 
بتازیانهء قپرش همی کند آزار 
بتازیانه جواهر همی کند اينار 
براستی که من از آن جواهرم بیزار 
که‌تازیانه بسائل زند که می بردار 
سحاب جود محیط شرف سپهر وقار 
که هست حامی دين محمد مختار 
حیات بی‌اثر ذات او قرین بوار 
نشاط خدمت او خفته را کند بیدار 
بثایست ار گذرد عزم او شود سيار 
زهمی نتیجه* فکر تو مطلع الانوار 
بعزم ملک ستانسی بجود ملک سپار 
کرم ز طبع تو خیزد چو از بحار بخار 
جهان جاه ترا ناسپرده لیل و نهار 
ز فیض دست تو بردست کاینات يسار 
چو با ولای تو از نار کس ندارد عار 
نسیج بخت ترا مجد پود و شوکت تار 
بغیر مال کش اندر کف تو نیست قرار 
بگرد عرصه هستی کشیده است حصار 
بنا فکنده بر اطراف آسمان دیوار 
فزون ز قدر تو نقشی قضا نبرده بکار 
مخالف تو ز دهشت ز خود بود بیزار 
محیط جود ترا نامعینست کار 
کفالت تو نهد رزق مور و روزی مار 
بروز مهر تو از سنگ می نزاید نار 
تو محض فضلی آخر چه جوبی از دینار 
کسی مخالف خود را چنین نخواهد خوار 
وراین نموده خطایی بدین رهی بسیار 


که دایمش کف جود تو پرورد بکنار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۳۲ 


بريد عقل و رسول کمال و پیک هنر 
ستون امن و کلید امان و رايت عدل 
نهال فکرت و بیخ سخا و شاخ و کرم 
دماغ ناطقه* پستان فضل دایه* فيض 
همای خوانمش ار خود همای را باشد 
زمنه‌بیست کهاو را بحکم تست سیر 
گهپی بصفحه؛ کافور بر فشاند مشک 
ظفر درو متهاجم کرم درو مملو 
مشل بود که نگویسد سر بریده سخن 
سرش بعذر خموشی برند و طرفه‌تر آنک 
بزرگوارا از دوری تو بر تن من 
جدایی تو گنای عظیم بود و مرا 
ولی بجاه تو سوکند کز کمال خلسوص 


زمان عمر تو باد از شمار و حصر بیرون 


عمو و دين و عماد جهان و اصل فخار 
منار فصل و ترازوی جود و کان يسار 
ا کیت و ا و کے ا 
امین حافظه دستور فہم کپسف کبار 
کمال بال و خرد مخلب و هنر منقار 
ستاره‌ییست که او را بدست تست مدار 
گپی بنودهء سیماب در نشاند قار 
خرد درو متراکم هنر درو انبار 
بریده سر ز چه آید هماره در گفتار 
ز بیم گفتن خواهد سر از زبان زنهار 
شدست هر سر مو آژدهای جان اوبار 
از آن گناه همی کرد باید استغفار 
محامد تو شب و روز کرده‌ام تکرار 
چنانکه جود ترا نیست در زمانه شمار 


تا چه معجز کرده امشب باز عدل شهریار 
از چراغان خاک پنداری سپپری دیگرست 
حزم صاحب اختیاری بین که از عزم ملک 
اختیار از جبر خیزد ورهمی خواهی دلیل 
تا نشد مجبول و مجبورش روان از مهرشه 
آب ششپیر آمد این آتش ازان افروخت‌میر 
یاانه چون آن آب از دير آمدن دلگیر بود 
سرخ روکشت آب ششیپیرامشب ازبخت ملک 
با نه باز از هجر خاکپای شه شرمنده است 


کاتش سوزنده با آب روان کشتست یار 
کس ترشح را نیارد فرق کردن از شرار 
Ges oe‏ یک تا 
آب و آتش را بهم کردست‌امشب سازگار 
حال مر ملک جم بنگر بچشم اعتبار 
شاه دریا دل نکردش نام صاحب اختیار 
تا میان آب و آتش هم نماند گیرودار 
خواست دلگرمش کند زالطاف شاه بختیار 
کاتش سوزنده را زاب روان سازد حصار 
زانکه از دير آمدن شرمنده بود و خاکسار 
زان رخش سرخست زاتش‌همچو روی شرمسار 
ا سوزنده همچون تيغ شه شد آبدار 


پای تا سر آب شد از شرم تیغ شهریار 


قصائد 


ا چ سپ و کی ولات او نی 
راست گویی آتشین گلہا درون موج آب 
یا نشان آتش موسی است اندر آب خضر 
یا مان حقهء الماس ياقوت مذاب 
آب امشب‌شعله‌انگيزست وانش رشحه‌ریز 
دود آتش پیچد اندر آب گوبی در نهفت 
وادی طورست گویی باغ تختامشباز آنک 
مارهای "تشين بنگر شتابان در هوا 
در بباغ تخت از بس آتش افتد لخت لخت 
راست گویی باغ را صد داغ حسرت بر دلست 
شک آخترها زد اها هکی ررد در انب 
کا جو این ور با فان را 
یا نه گویی باژگون گشتست دوزخ در بهشت 
شو کک اندر کا اة سوئ .ارو 
ی E‏ اب سب 
ایکه دیدستی بسی فوارهای موج خیز 
از چنارکهای تش ديدم امشب آنچه را 
آب زاتش رنگ خون دارد تو گویی آب نیل 
شاه آری موسی است و آب ششییر آب نیل 


سبطیانرا بپره از آن نهر آب روح بخش 


۳ (۲۳ 


مهر و کین شه بهم گشتند امشب سازگار 
هست چون عکس می گلگون بسیمین چهریار 
يا نه شاخ ارغوان رستست زاب جویبار 
يا درون بوته سیماب زر خوش عیار 
عدل شه را بین کزو شد نار آب و آب نار 
لشکر دیو و پری دارند با هم کارزار 
آتش موسی شدست از هر درختی آشکار 
ا وھ اک از ا کرات ار 
فا یش را چو یک لا ج واا 
از فراق طلعت میمون شاه کامگار 
از شمار اختران عاجز بود اختر شمار 
خشم شه گویی درون خلق شه دارد قرار 
تا عیان گردد بمردم قدرت پروردگار 
کز شعاعش هست برگ و از شرارش هست بار 
کیست میدانی شیاطین خصم شاه نامدار 
اینک اندر آب بین فوارهای شعله‌بار 
می‌شنیدم کاتش سوزنده‌خیزد از چنار 
بر گروه قبطیان خون شد بامر کردگار 
سبطی احیاب ملک قبطی عدوی نابکار 
قبطیانرا قسمت از آن رود خون ناکوار 


در ستایش شیراز صانه‌اللّه عن الا عواز و اعیان آن و تخلص بمدح معتمدالدوله 


ران ا ام گریه 


تبارک‌الله از فارس آن خجسته ديار 
بزیر بقعه؟ گردون بروی رقعه* خاک 
کسی ندیده درآفاق اینچنین معمور 
نسیم او همه دلکش‌تر از نسیم بهشت 
ز لاله هر دمن اوست کوهی ازیاقوت 
حدایقش زده پهلو بهشت باغ بهشت . 


که می نبیند چون آن دیار یک دار 
ندیده دیدهء بینا چنان خجسته ديار 
چ ف ا اعضار مرن ار اخاز 
هوای او همه خرم‌تر از هوای بہار 
ز سبزه هر چمن اوست کانی از زنگار 
ز گونه گونه فواکه ز گونه گونه تمار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ز بسکه زمزمه؟ سار خیزد از هامون 
فضای دشت پراز صوتهای موسیقی 
ز رنگ ریزی ابر بهار در هامون 
هزار طعنه دمن را بدکه: صباغ 
ز هر کرانه پری پیکران گروه گروه 
چو جسم وامق در تاب زلفشان ز نسیم 
ز رشک خامه* صورتگران شیرازش 
ز هر چه عقل تصور کند در او موجود 
همه صنایع چينش بصحن هر دکان 
بصد هزار چمن نیست یک هزار و دراو 
بخاک او نتوان پا نپاد زانکه بود 
زهی سفید حصارش که نافریده خدای 
بکرسیر نخیلات او بوقت تمر 
ز هر نهال برومندش آشکار ترنج 
نهال گوی زر آورده بار از نارنج 


ز بسکه عارف و عامی بر آن کنند صعود 
منجمانش بیرنج زیج و اسطرلاب 


ی تایآ کدا نی عهنگ 
هزار محفل و درهریکی هزار ادیسب 
ز صرفو نحو و بدیع و معانی و امنال 


چو بخت عاشق در خواب چشمشان‌زخمار 
روان مانی و لوشاست جفت عیب و عوار 
ز هر چه وهم تفکر کند در آن بسیار 
همه طرایف رومش بطرف هر بازار 
بشاخ هر گل در هر چمن هزار هزار 
ز انبیا و رسل اندرو هزار هزار 
چنان حصاری در زیر این کبود حجار 
بسان پیران خم گشته از گرانی بار 
بسان گوی زنخ بر فراز قامت یار 
حدیقه کرده روان جوی سیم از انهار 
یکی بوضع چو در صحن آسمان سار 
چو عاشقی که کند راز دل بیار اظپار 
چو ماه و مهرش هر سو هزار جام عقار 
پیاله گشته بهر گوشه مطلع الانوار 
ز بس مراع و مواشی ز بس ضیاع و عقار 
بعرصه‌اش نبود مرد را طریق گذار 
ساجدش چو حرم گشته قبله* ابرار 
معایرش چو افق ملتقای لیل و نهار 
ز بسکه رومی و زنگی درین شوند دوچار 
ز ارتفا تقاویم و اختسران هشیار 
خبر دهند ز رتح نهان هر بیمار 
شمار خلق توانند تا بروز شمار 
چو جسم عاشق بیدل ز دوری دلدار 
هزار مدرس و در هر یکی هزار اسفار 
بیان و فقه و اصول و ریاضی و اخبار 


قصاند 


۳۳۵ 


زجفر ومنطق و تجوید ورمل واسطرلاب 
یکی نکات طبیعی همی کند تعلیم 
یکی نوشته بر اشکال‌هندسی برهان 
یکی سراید کاینست رای اقلیدس 
بویژه حضرت نواب آسمان بواب 
بهر هنر بود ااهل هر هنر ممتاز 
تبارک از اسدالله خان جہان هنر 
گرش دو دیدهء ظاهر نگر برون آورد 
بنور مردمک چشم معرفت بیند 
هزار چشم نهان بین خدای داده بدو 
زهی وزير سخندان که نوک خامهء او 
قلمش را دو زبانست و صد هزار زبان 
بود دو گوهر یکتاش در بسار و یمین 
ز کلک لاغر آن نیکخواه کشته سمین 
هم از عنایت داماد او عروس سخن 


برادر و پسرش را چگونه وصف کنم 
یکی بیمن یمینش زمانه خورده یمین 
یک‌از هزار نگویم بصد هزار زبان 


ز بسکه لوءلو* ریزد ز طبع لوءلو* خیسز ‏ 


۱ 6 ۱ 
نجوم و هیا ت و تفسیر وحکمت و آثار 


یکی رموز الپی همی کند تکرار 
یکی نموده ز قانون فلسفی اظپار 
یکی نگارد کاینست گفت بهمنیار 
محیط دانش و کان سخا و کوه وقار 
چو از کروه بنی هاشم احمد مختار 
که هست اهل هنر را بذاتسش استظهار 
بنوک گزلک تقدیر چرخ بد هنجار 
سواد سر سویدای مور در شب تار 
که خیره‌اند ز بیناییش اولواالابصار 
مشیر ملک بود بیزبان و بی‌گفتار 
بیکزبانی او یک زبان کنند اقرار 
چو مپر و ماه روان بالعشی والابکار 
یکی گزیده بشمشیر همچو سام سوار 
ز گرز فربه این بدسگال گشته نزار 
فا اة ره و ران اکل 
بدان مثابه که ماهی شنا کند ببحار 
بسعی صبرفی طبع او تمام عيار 
ولی نه نثر دثارش بود نه شعر شعار 
نه یک پشیز بنثرش کسی نموده نثار 
ولی ز هفت خطش نبست حظ یک دینار 
نشسته بر لب آب روان چو بوتیمار 
بعیب او و بعییب من ایزد دادار 
شناورش بشنا ره نمیبرد بکنار 
ز گرد توسن قپرش هوا گرفته غبار 
که نیست در بر خورشید ذره را مقدار 
که مرگ خواهد از بیم تبفشان زنهار 
یکی ز یسر بسارش ستاره برده يسار 
ثنای حضرت بکلربکی خطه* لار 
ز بسکه گوهر ریزد ز دست گوهر باز 


دیوان حکیم قاآنی شیر ری 


۳۳۶ 


حساب آن نتوان کرد تا بروز حساب 
زهی کلانتر دانا که طوطی قلمم 
چه مدح گویم از میر بپبهان که بود 
اگر چه دیر بپیوست با امیر جهان 
ز شيخ بندر هستم بناله چون تندر 
دو دست اوست دودریا و من زحسرت‌آن 
زهی وکیل که چون نفخ صور موتی را 
ز خان جهرم اگر باشدم هزار زبان 
ز فيض صحبت خان نفرنفور نیم 
چه مدح گویم ازحکمران حومه که هست 
محمد آنکه ورا بود عاقبت محمود 
ز قدح فارس مرا قدح کرد وگفت مگرد 
بعرق خویش ازین بیش نیش طعن مزن 
کلامت آب روانست واین عجب که مر 
ز قدح پارس چو بر گردنت بود تقصیر 
بویژه اکنون کز عدل حکمران جها 

جناب معتمدالدوله کز سحاب کفش 
ز بحر جودش جوییست لجه* عمان 
سپپر و هرچه در آن نقطه حکم او چنبر 
ستاره کیست که از امر او کند اعراض 
زهی ز صاعقهء تيغ آسمان رنگت 
بمہد عهد تو درخواب امن رفته جهان 
خلاف با تو بود آن گنه که توبهء آن 
رار ابا را کے افه ات 
بسطح آن نتوان کرد رسم دایره زانک 
شود چو پای ملخ رویشان خراشیده 


درو دو موش ملاقی شوند اگر با هسم 
بجایگاه ملاقات جان دهند آخر 


وگر دو مور در او از دو سو کنند عبور 


شمار آن نتوان یافت تا بروز شمار 
کاو فیرش کک اند ای قار 
بخوان همت او روزگار خوان سالار 
ولی ز خدمت او زود نگسلد چون تار 
که داردم ز حقارت وقار آن چو حقار 
همی ز دیده دو دریا روان کنم بکنار 
دهد ز صیت سخا جان بجسم دیگربار 
یک از هزار کنم وصف واندک از بسیار 
که زنگ غم بزداید بصیقل افکار 
یگانه گوهری ازصلب حیدر کرار 
بعون احمد مختار و سید ابسرار 
بگرد دایرہء عیب پکجہان ۲ 

که آخرت عرق شرم ریزد از رخسار 
نشسته زاب روانت بدل غبار نقار 
ز ۳ مدحش بر گردنت سزد تقصار 
شدست حیرت کشمیر و غیرت فرخار 
بود هماره در آزار ابر در آذار 
ز جیب حلمش کوییست گنبد دوار 
جهان و هر که درو بنده قدر او سالار 
زمانه چیست که بر حکم او کند انکار 
بسان رعد خروشان پلنگ در کہسار 
ولیک بخت تو چون پاسبان بود بیدار 
قبول می‌نشود با هزار استغفار 
که تنگ‌تر بود از چشم مور و دیده*مار 
ز بسکه تنگ نگردد سپیچ سو پرکار 
اگر دو پشه نمایند اندر آن پیکار 
همی خورند ز هر گوشه بر در و دیوار 
زهم گذشت نیارد از یمین و يسار 
کشان نه راه گریزست و نه مجال گذار 


قصائد 


۳۳۷ 


از آن سبب که در آن تنگنایشان نبود 
چهارده تن در خانهیی بدین تنگی 
بروی یکدگر افتاده‌ايم پیر و جوان 
ولی دو خانه بود در جوار آن خانه 
وسیع چون دل داناگشاده چون رخ‌دوست 
گر آن دو خانه یکی را بنقد بستانم 
بزرگوارا کردم شکایتی زین پیش 
بپجو و هذیان بستند بر من اين بهتأن 
کنون بعذر هجای نکرد ه بسرودم 
قسم بحشمت و جاه تو گر همی جویم 
ولی زهر که گزندی رسد بخاطر من 
بود بکام تو یارب مدار هفت سپهر 
تبارک‌الله از فکر بکر قاآنی 
خطای شعرش چون صبر عأشقان اندک 


همیشه خرگه اقبال و شوکتش را باد 


نه رهگذار فرار و نه جایگاه قرار 
6 ا مک ار 
چنانکه چين برخ پیر وخم بزلف نکار 
که زنده دارد ما را بیمن قرب جوار 
بخرمی چو بپشت و بتازگی چو نگار 
بنقد می نشوم با هزار غصه دوچار 
زاهل فارس که شادان زيند و برخوردار 
کسان کشان نبود فپم معنی اشعار 
مر اين قصیده‌که دارد بمدحشان اشعار 
ز هیچکش بجهان عیب خاصه از اخیار 
بنیغ هجو برآرم ز جسم و جانش دمار 
کند بگرد مدر تا سپپر پیر مدار 
که جان حاسد از ابکار او بود افکار 
قبول نظمش چون جور دلبران بسیار 
که طبع را ننماید ملول از تکرار 
ز جان سائل مسکین برون برد تیمار 
بگاه خشم ز آب آتش و زباد بخار 


امل طناب و فلک قبه و زمین مسمار 


درتهنیت نشان شمشیر و مدح امیر بی‌نظیر نظام الدوله طال بقاه فرماید 


کا نگار فرستاده شهریار 
تیفی که گر باتش سوزان گذر کند 
تیغی که بر حریر اگر نقش او کشند 
تیغی که گر بکوه نکگارند نام او 
تیغی که گر بعرصهء هستی درآورند 
تیغست آن نه حاشا میغیست خونفشان 
ی اه 
از بسکه عضو عضو جہان درهراس‌ازوست 


شیترازهء صح فه؟ من خواست بگسلد ۲ 


تا سازدش طراز کمر صاحب اختیار 
چندان بود برنده که گرمی برد ز نار 
پودش چو عمر خصم ملک بگسلد زتار 
فریاد الغیاث برآید ز کوهسار 
احول کو بملک عدم میکند فرار 
تیغست آن نه ویحک برقیست فننه‌بار 
پیوند اسنعاره ز الفاظ مستعار 
ماند جهان ازو بتن شخص رعشه‌دار 
دیشب که گشتم از صفت وی سخن گذار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۳۸ 


من جادویی نموده و شیرازه بستمش 
هی سوخت دفترمن از اوصاف او و من 
چندان برنده است دمش کز خیال آن 
آهنگر از خیالش بیرنج کاو و بک 
درمفز هوشیار گر افتد خیال آن 
دربحردست‌شاه بسی غوطه خورده است 
دست ملک چو بحر عمانست پر گهر 
ب ار ز خود نداشتی این تيغ آتشین 
همچون مشعبدیکه حهد آتش از دهانش 
گر نقش او کسی بمثل بر زمین کشد 
این تیغ نیست آینه»نصرتست از آنک 
گر هرچه هست زنده بآبست در جهان 
آنرا که تب بنرد اگر نام او برد 
نشگفت اکر نهنگ نهم نام او از آنک 
مانا که شاخ کرگدنست او بروز رزم 
هنی ز لفظ نکسلد و او جدا کد 
نزدیک آن رسیده که اندر جهان شود 
آن. اش وا اگ ملکالنوت: که 
ماند بجبرئیل که بر شهر طاغیان 
گر در بهشت نقشی از آن بر زمین کشند 
خور را بضرب ذره‌کند گاه‌دار و گیر 
زان تیغ زینهار نخواهد عدو از آنک 
چون اژد ها که حارس گنجست روز و شب 
شه آفتساب عالم و اين تيغ ماه تو 
ور نیز لاغرست ز هجران شه رواست 
این تیغ را بجبر شه از خود جدا نمود 
چون صاحب اختیارش آویخت بر کبر 
این تیغ همنشین ملک بود روز و شب 
آورد آب چشمهء ششپیر و پادشه 


باز از ننای عدل شہنشاه کامگار 


هی آب میزدم بوی از شعر آب دار 


کاسد شدست کار رفوگر درین دیار 
سوهان وارّه سازد هر ساعتی هزار 
آشفته و گسسته شود مغز هوشیار 
ز آنست دامنش همه پردر شاهوار 
این تیغ از آن شدست بدینسان گهرنگار 
زوهست و نیست سوخته بودی هزاربار 
چون نام او برم ز دهانم جهد شرار 
از پشت کاو و سینه* ماهی کند گذار 
نصرت در و شمایل خود دید آشکار 
بی‌جان ز آب اوست چرا خصم نابکار 
زو تب جدا شود چو غم از وصل غمگسار 
بودست در محیط کف خسروش قرار 
کز باد زخم او تن پیلان شود فکار 
از لفظ معنبی که بر او دارد اشتهار 
آب بحار یکسره از تف آن بخار 
کر زرم ی ایی تاش سنوی دا 
بروی رود خطاب خرابی ز کردگار 
سر تا قدم بهشت بسوزد جحیم وار 
که را بزخم دره کند وقت گیر و دار 
فرصت نمی‌دهد که برد نام زینهار 
گر لاغرست لاغری از وی عجب‌مدار 
از قرب آفتاب بود ماه نو نزار 
لاغز شود جن و ران ا 
کاو دل باختیار نکندی ز شهریار 
سلووی که حاصل. ,عیرست اشتزا, 
این تيغ بود حارس شاه بزرگوار 
افزودش آبروی بدین تيغ آبدار 


آبی برنده تر نبود زو بروزگار 


قصائد 


۳۲۹ 


قه ات میا ر او خاد عنم 
شمشیر شاه و چشمه ششپیر و شعر من 
ازشوق این سه آب عجب‌نی که اهل‌فارس 
آنگه که تيغ شاه ببوسید گفتمش 
شمشیر شاه آتش سوزان بود بفصل 
یاقونرا گزند ز آتش نمی‌رسد 
خورشید شاید ار مه نورا کند سجود 
از شوق شکل اوست که هر ماهی آسمان 
شه قدردان و بنده شناست لا جرم 
این نیز بند هییست خداترس وشاه‌دوست 
نه گنبدی که گنبدگردون بعمر خویش 
پیری بیزد دید شبی خضر را بخواب 
گفتش کبی بگفت منم خضر و آن دگر 
رو با حسین بگو که برآور از آنزمین 
دی‌رفت‌وگفت وآب برآورد و برکه ساخت 
در فارس دفع فتنهء یکساله در سه روز 
یاسا نوشت و فتنه نشاند و شریر کشت 
کاریز کند و نهر برآورد و رود ساخت 
بنیان نپاد و برکه بنا کرد و گرد شپسر 
آورد. آب چشمهء ششپیر رابشپر 
از بستة اب امد و .یراب کشت شهر 
جشنی عظیم کرد و چراغانی آنچنانک 
واسان بیک حواله منال دوساله داد 
شادان ازو رعیت و ممنون ازو سپه 
سلطان رژوف وخواجه معین‌طالعش بلند 
اورا چه مايه بهتر و برترازینکه هست 
شاه محمدی تو زمین غار و آسمان 
تو پور آتبینی و سالار ملک جم 
یارب بهار دولت شه باد بی‌خزان 


اقلیم جم مدینه و اين تيغ ذوالفقار 
این هو سه آبدارتر از بحر بیکار 
آبی کنند جامهء خود .را سپپروار 
ز الماس لعل سوده شود گفت غم مدار 
لبهای من دو دانهء ياقوت آبدار 
زان بر جواهر دگرش هست افتخار 
کاندک بود شبیه بدین تيغ زرنگار 
بر ماه نو کواکب خود میکنسد نثار 
هر ساعتش ز لطف فزون سازد اعتبار 
در یزد و فارس کرده هنسرهای بیشمار 
آبی ندیده بود درآن خاک شوره‌زار 
در دست دست خواجهء راد بزرکوار 
خواجه است‌کم بمکه برادرشدست‌و يار 
مانندهء فرات یکی آب خوشگوار 
خوبان.و که ,برد و گان و رار 
کردودوماهه ساخت چوگردون یکی حصار 
بستان فزود و قریه و گلگشت ومرغزار 
سد بست و که شکست وروانکرد جویبار 
صد باغ تازه ساخت » به از باغ قندهار 
آبی چو آب خضر روان بخش و سازگار 
تردامنیست مفتی این شهپر را شعار 
بر روز همچو صبح بخندید شام تار 
بی‌منت مباشر و عمال و پیشکار 
خوشنود ازو خدا و خلایق امیدوار 
انصاف پیشه عزم قوی حزمش استوار 
از جان کپینه بندهء سلطان تاجدار 
مانند عنکبوت بگردت تنیده تار 
کاوه است برزو بازوی او گرز گاوسار 
تا در جهان بود سپس هرخزان بهار 
نصرت قرین و چرخ معین و زمانه يار 


فز مد تاترا لین شاه 


چو چبر زرین افراشت مپر در كسار 
و فگن شم الود آن :تکار دید 
هه بوی خطش گشت پرزمشک و غبیر 
دو لعل او شهدالله دو کوزه شهد روان 
لبش میان خطش چون دونقطه ازشنگرف 
بچشمش امروز تا هرکجا نظر میرفت 
بچین طره* او خال‌عنبرین گفتسی 
دم بنرمی با چشم او سخن می‌گفت 
ز بسکه زلف کشود و زبسکه چهره نمود 
رز کر ی ا ون تسیم: ر 
زجای جست و کمربست‌وروی‌شست ونشست 
ز نیش شانه سر زلف او بدرد آمد 
جواب داد که‌چون مار درد سر گبرد 
اگر چه خلق برانند کافریده خدای 
من آنکسم که بفردوس روی او ديدم 
ورف او که ر کو عار ار عي 
حدیث مار سر زلف او دراز کشید 
غرض چو ماه من ا زخواب چهره شست‌ونشست 
تسه اب مرا پر کار تفت خویش 
دوات در بروکاغذ بدست وخامه بچنگ 
بمشک شسته سر خامه را و پاشیده 
بختفاه: گفت: که میم غور را بیسرذ 
یکی بگوی که این خود چه‌ساحریست که تو 
جواب دادم کای ترک نکته‌یی بشنو 
مدیح شاه بپشیاری ار کسی گوید 
ولی چو نکته‌نگیرند عاقلان بر مست 
بگفتم اینو سپس ساغری دو مستانه 


چوبخت‌شاه شدازخواب چشم من بیدار 
هزار نرگس مخمور از در و دیوار 
زمین زرنگ رخش کشت پرزنقش و نگار 
دو زلف اوعلم‌الله دو طبله مشک تتار 
برآن دونقطه‌خطش بسته قوسی‌از زنگار 
فریب بودوفسون بودوخواب بود وخمار 
گرفته زاغی مور سياه در منقار 
ازآنکه چشمش هم مست بود وهم بیمار 
گذشت بر من چندین هزار ليل و نهار 
همی بنفشه و سنبل فشاند بر گلنار 
گرفت شانه وزد بر دو زلف فالیه بار 
بسان مار بهرسو بتافت گرد عذار 
چه پیچد اینهمه برآن رخان صندل سار 
بگرد صندل پیچد که برهد از تیمار 
بدوزخ اندر بس مارهای مردم خوار 
زتار زلف بسی مارهای جان اوبار 
ز جان خلق برآورده آن دو مار دمار 
بلی دراز کشد چون رود حدیث از مار 
چو طبح عطسه* مشکین زد از نسیمبهار 
پمد ح شاه جهان گرم گفتسن اشعار 
پیاله بر لب و مل درمیان و گل بکنار 
ز مشک سود بکافور کوهر شهوار 
توپس چگونه شوی بس‌شعور شعر نگار 
همیشه مستی و هشیارتر زهر هثشیار 
که تات شبهه زدل خیزد از زبان انکار 
چو نیست لايق شه کرد بايد استغفار 


قصوری ار رود اندر سخن نباشد عار 


زدم چنانکه بنشاختم سر از دستار 


قصائد 


بمد ح شاه پس آنگاه بر حریر سپید 
که ناگہان بت‌من هرد ودست‌من بگرفت 
کس ار بمستی بابد مد یح شاه حرف 
بهل که مردم چشمم باب شوره؟ چشم 


۰ 


بخامه"مژه آنگه بسعی‌کاتب شوق 


که باد تا ابد از فر ایزد دادار 
جمال هستی وروح وجود وجوهر جود 
کمال قدرت وتمتال عقل‌وجوهر فیض 
فر هت ی 
خلیفهء ملک العرش بر سر اورنگ 
برزم چشم اجل راست تیر او مژگان 
موالفان زا بر کف ز مهر او منشور 
پرند‌یی بهمه ملک در هوا نیرد 
چرند بی بمهمه دشت درچمن نچرد 
بفکر يارد نه چرخ را بکنجاند 
زهی بپایسه* تختت ستاره مستظہر 
بگرد پایه* تختت زمانه راست مسبر 
بروز خشم توخونین چکد زابرسرشک 
سخاو دست تو پیوسته‌اند بسکه بهم 
ر رر وک نو عون کي 
سزد معامله‌زین پس بخاک راه کنند 
مگر سخای ترا روز حشر نشمارند 
عدو زبیم توازبس بکوھہا بگریخت 
اکر تسترا ۲ ریه یود خدای 
مگر ز جوهر تبغ تو بود گوهر مرگ 


عدو بقصد نو گر تیر در کمان راند 


امه ررق ار و تسا ل اوت ` 


۳۱ 


کر ا سک و ا 
ی TT E‏ نها 
دو چشم مست من اولیترند در ابن کار 
سواد دیده* خود حل کند مرکب‌وار 


جنین نگارد مد حش بصوحه ؟ رخسار 


ملک جوان وجہانراببختش استظمار 
حهان شوکت و دریای مجدوکوه وقار 
توا الم ا هرز ها 
که هست ناصردین محمد مختار 


نزن کی الوت در فا 


ببزم باز امل راست کلک او منقار 
مخالفان را بر سر ز قهر او منشار 
در آن زمان که شود مرغ تیر او طیار 
درآنزمان که شودییک سهم او سیار 
بکنجدی و فزون می‌نگرد دش مقدار 
خهی ز نعمت عامت زمانه برخوردار 
تزیو تایه یکنت ساره راست مدا 
بگاه جود تو زرین جهد ز بحر بخار 
گمان‌بری که‌سخایود هست‌و د ست توتار 
زبیم آنکه تواش زان‌درخت‌سازی‌دار 
که شد زجود تو ازخاک خوارتردینار 
وگرنه طی نشودماجرای روز شمار 
زهیج کوه نیاید صدا بجز زنهار 
مه بیش ادن و 
کزو نمود نشاید بشرق و غرب فرار 
همیدود سر پیکان بجانب سوفار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی rrr‏ 


همیشه تاکه بیک‌نفطه حاکند مرکز هماره‌تا که بیک پا همیرود پرکار 


سری که دور شد از مرکز ارادت تو ۱ ورا هميشه چو پرگار باد رنج دوار 


در ستایش پاد شاه رضوان آرامگاه‌محمد شاه طاب الله ثراه گوید 


دوش اندر خواب میدیدم بهشت کردکار تازه بی‌فیض ربیع و سبز بی‌سعی بهار 
دوحه* طوبی ز سرسبزی چوبخت پاد شه چشمه* کوثر ز شیرینی چو نظق شهریار 
یکطرف موسی و توراتش بحرمت دربغل یکطرف عیسی وانجیلش بعزت در کنار 
یکطرف‌داود درگیسوی حوران برده د ست تادرآنجاهم زره‌سازی نماید آشکار 
بیخبر از حور نرمک سوی غلمانان شدم زانکه‌رندی چون مراباوصل حور ان‌نیست‌کار 
گفتم ای خورشید رویان سپپر دلیری گفتم ای شمشاد قدان ریساض افتخار 
لب فرازآرید و آغوش و بغل خالی کنید کز شما بی‌زحمتی هم بوسه خواهم هم کنار 
لب بشکرخنده بگشود ندوگفتندای غریب اک اھکر ناش رؤا 
موزه* غربت برون آور نفس را تازه کن گردازسبلت‌برافشان ریشکان لخنی بخار 
ساعتی‌بنشین براح ت آب سرداندک بنوش ازجگربنشان حرارت‌وزدورخ بفشان غبار 
خیره‌گستاخانه هرجا دم نمی‌شاید زدن ای بسا نخل جسارت کاوخسارت دادبار 
باحیاترگوسخن با ناز پروردان خلد با آدب‌تر زن قدم در جنت پروردکار 
خوبرویان جهانت بس نشد مانا که تو خوبرویان جنانرا نیز خواهی یار غار 
این دبا کارووے ساف ا غالبا ما را برات آورده‌بی از کردگار 
یا مگر بوس و کنار از ما خریدستی سلم یا جنایت کرده از وصل تو ما را روزگار 
گفتم اینہا نیست لیکن ماد ح خاص شہم کز لبم شکر همی ریزد بمدحش باربار 
ازپی کسب سعادت هرکجاسیمین بریست چون مرا بیند بره بوسد لبم بی‌اختیار 
متفق گفتند مانا میرقاآنی تویی کت شنیدستیم تحسین از ملایک چندبار 
گفتم آری میر قاآنی منم کز مدح شاه کلک کن دار شلف یږ شلک در خا خوار 
چون شنید ند این سخن برگرد من‌گشتند جمع زیب و زیورهای خود کرد ندبرفرقم نثار 
وانگپی چون چشمهءخضرم دهان پ رب شد بسکه دادندم یکایک بوسپای آبدار 
زین سپس گفتم که ایمرغان کلزار ارم . زآنچه پرسم بازگوییدم جوابی سازکار 
یارکی دارم که‌دارد چهره‌یی چون برگ گل چشنم او بیمار و من شب تا سحر بیماردار 
خط او مورست اگراز مشک چین‌سازند مور زلف او فارست اگر ازتارجان سازند مار 


هرکجا بینم سرینش را بخندم از فرخ کیک آری می بخندد چون ببیند کوهسار 


قصائد 


۳۳۲۳ 


یک‌هنرداردکه گوید مدح‌خسرو روزوشب 
هرکه‌مدح شاه گوید برست | وه که هبوت 
ماشبیم او روز روشن ما تبیم او عافیت 
ما مهیم او مهررخشان ما زمینیم اوسپهر 
باز پرسبد م که بزم پاد شه به یا بهشت 
با هوای مجلس شه یاداز جنت مکن 
فخر گلزار ارم این بس که تا شام ابد 
بازگفتم بخت او از رتبه برتر یا سپهر 
پیل شطرنج از کجا ماندبه پیل منگلوس 
آنگهم گفتند داریم از تو ما یک آرزو 
گفتم ایخوبان بگویید آرزوی خویشتن 
دست من ازعجز بوسیدندوگفتند ایحکیم 
کی اک تیه ای سای دودو نحل 
ا کو وان دوده هرگه مدح شه سازی رقم 
اینک از آن دوده این شعر روان بنگاشتم 


حالی او به یا شما گفتند ویحک زینهار 
خاصه یار ماهروی و شاهد سیمین عذار 
ما نمیم او بحر عمان ما غمیم او غمکسار 
ما گياهیم او زمرد ما خزانیم او بهار 
پاسخم گفتند کای دانا خدا را شرم دار 
پیش درگاه سلیمان‌نام اهریمن میار 
نکهتی دارد ز خاکپای خسرو یادکار 
لرز لرزان جمله گفتند ایحکیم هوشیار 
شیر شادروان کجا ماند بشیر مرغزار 
هم بخاک پای شه کان آرزوی ما بسرآر 
کارزوی خوبرویانرا بجانم خواستار 
چشم مادورست چون از چپرشاه کامگار 
دردوات اندر بریزو روزو شب باخودبدار 
چشم ما افتد بنامی نام شاه تاجدار 
تن نگ عم رید رار 
باد از صبح بقا تا شام محشر پایدار 


در ستایش کہف‌الادانی والاقاصی جناب حاجی آقاسی گوید 


دوش بکشودم زبان تا درد دل کویم بيار 
گر بقرت جا قنوعی در محبت شو حریص 
خوی با آوارگی کن چون نبینی جایگه 
معنی تسلیم دانی چیست ترک آرزو 
تن بود خانه* طمع آن خانه رااز سربکوب 
ترک دل گو زانکه بیدل فارغست ازدردوغم 
از مراد نفس دل برکن که ننگست آن مراد 
کام دلبر جوبی از دل لختی آنسوتر نشین 
هرچه جانان خواهدآن‌کن‌حرف‌صلح‌وکین مزن 
دل چنان وقعی ندارد بپهتر از دل کن فدا 


نا ننوشی ورد ناکامی TLE‏ نامجو 


گفت عشاق زبونرا با زبان دانی چکار 
ور بوصل ما عجولی در بلاشو بردیار 
چاره از بیچارگی جو چون نداری اقتدار 
بلکه ترک دل که در وی آرزو گیرد قرار 
دل بود ریشه؟ هوس آن ریشه را از بن برآر 
جان رهاکن زانکه بیجان ایمنست‌ازگیرودار 
وزحصار عقل بیرون شوکه تنگست آن حصار 
وصل جانان خواهی‌ازجان گامی‌آنسوتر گذار 
هرچه گوید یار آن گو نام کفر و دين میار 
جان چنان قربی‌ندارد خوشترازجان کن نثار 
تا نپوشی برد بد نامی نگردی نامدار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۳۴ 


در ز آب شور خیزد برگ تر از چوب خشک 


نکر عاتن ار تم کدی کک ایت 
غیت دولت غوت ملت اصل دانش فضل جود 
حاجی آقاسی جہان جود و میزان وجود 
آنگه گر رشحی چکد از ابر دستش بر زمین 
از دوگیتی چشم پوشیدست الا از سه چیز 
صورت آمال بیند در قلوب مرد و زن 
بحر طغیان کرد در عهدش ازآن شد مضطرب 
روز مهر او ز صحرا عنبرین خیزد نسیم 
دی برآن بودم که از حزمش کنم حرفی رقم 
دوشم آمد از سخای او حدیثی بر زبان 
خلق می‌گویند مختارست درهر کار و من 
شکل رویین دز کشد رایش ز تار عنکبسوت 
حرزی از جودش اکر بستی ببازو حامله 
نوک کلک او بچشم آرزو شیرین‌ترست 
تسوا رن ا کر سفن 
طبع او دریای مواجست و موج او کرم 
وصف خلق او نوشتم خامه‌ام شد عنبرین 
ایکه دریا را نباشد پیش جودت آبروی 
ماجرای رفته راخواهم که از من بشنوی 
چار مه زین پیش کز انبوه اندوه و محن 
فتنه در شیراز چون مرد مجاور شد مقیم 
توو وه فد تفراران امن و و کتک 
د يدها از شرم خالی سینپا از کینه پر 
طارق از سارق مشوش عالم از ظالم برنج 
مغزها غرق جنون و عقلها محو ظنون 
نبضهاچون استخوان شداستخوانپاهمچونبض 
چون مقابر شد معابر از هجوم کشتگان 
روز اگر بیچاره‌بی از خانمان رفتی برون 


شهد از زنبور زايد دانهء خرما ز خار 
روشنی آنگه دهد پروین که شب گردید نار 
مر وا ان کی آونیا, 
صدر. :اين بد ز امم بحر کرم کوه وقار 
او و او تاه ان د 
بر ی و ار اکت ها نون ار 
عشق یزدان و نظام شرع و مهر شهریار 
ا جال را کر اع کو 
کر ازاف ا عا ار ان کو کا 
وقت خشم او ز دریا آتشین جوشد بخار 
بر سر انگشتان من بستند گفتی کوهسار 
از زیانم هر زمان میریخت دز شاهوار 
بارها دید م که کی پخ خذارت. اسشیاو 
خود رویین‌تن کند حزمش ز تاج کوکنار 
بچه نه مه می‌نماندی دیق ... اتتظاه 
از سر پستان مادر در دهان شیرخوار . 
من مکرر آزمودستم ندارد انحصار 
موج دریا را که تاند کرد در گیتی شمار 
نقش جود او کشیدم نامه‌ام شد زرنگار 
ویک انیا مرا تبتاشت. بے وخودك. افا 


ی 


گرچه دانم هست پیشت هر نهانی آشکار 
هر دلی بد داغدار و هر تنی بد سوگوار 
ایمنی از فارس چون شخص مسافر بست بار 
کفروخدلان یافت‌رونق دین وایمان کشت‌خوار 
صدرها از غدر مملو چشمہا از خشم تار 
صالح از طالح گریزان تاجر از فاجر فکار 
عیشپا وقف منون و طیشپا خصم وقار 
آ ن (ذ قشت ها دة مس این زو چت هر ار 
پر مپالک شد سالک از وفور گیر و دار 
کشته یا مجروح برگشتی سوی خویش و تبار 


قصائد 


۳۳۵ 


شب اگر در خانه ماندی بینوایی نا بصبح 
شرع بیرونق‌تر از اشعار من در ملک فارس 
۳ و مجروح از هر سو گروه اندر گروه 
یهد جرا 2۲ و سر جع 
گاه مرداترا بجبر از سر ربودندی کلسه 
فرقه‌بی هر سو دوان این با سپر آن با تبر 
بامپای خانه هول‌انگیز چون خاک قبور 
حمله آرد بهر کین گفتی براغ اندر نسیم 
" باد گفتی تن مضکول. .ناو ادر پتل 
پیل هر سردابه گفتی هست پیل منگلوس 
شخص ترسیدی ز عکس خویش اندر آینه 
دل ز جان الفت بریدی با همه الف نهان 
خاک در زیر قدم . دزدیست گفتی نقب زن 
فی‌المتل را گر کسی‌خفتی بخلونگاه امن 
سبلت اشرار رعب‌انگیز چون چنکال شیر 
روزو وشب را فرق ازهم کس نیارستی از آنک 
قصه کوته حال آن کشور بدین منوال بود 
روز اول از در تدبیر یاسایی نوشست 
ثبت در وی شغل هر کس از رعیت تا سپه 
خلق آن یاسا چو برخواندند گفتند ای شکفت 
عامه* اشرار با هم متفسق بستند عهد 
چون دوروزی رفت دزدی چارش آوردند پیش 
آن بدین گفتاکه هی هی زین نهنگ پیل کش 
چون شدند اشرار آگه عقدشان ازهم گسیخت 
این بدان گفتا که اکنون چاره جززنهار نیست 


ن عزبمت کرد ه سو ی غال غول از اضطراب ‏ 
فرقه‌یی همچون زنان گشتند در چادر نهان 


آنکه بیرون شد ز شهر از بیم درهامون و کوه 
آن یکی در آب دریا رفت همچون لاک پشت 


وانکه اندر شهر پنهان بود کرد ندش اسیر 


در ميان خانه با دزدان نمودی کارزار 
امن بیسامان‌تر از اوضاع من در روزگار 
بسته و مذبوح در هر ره قطار اندر قطار 
شک لاش کان ردن اعا زار از 
گه امارد را بزور از پا کشیدندی ازار 
حلقه‌بی هر سو عیان اینجا شراب آنجا قمار 
برجهای قلعه وحشت خیز چون لوح مزا 
پنجه یازد با سنان گفتی بباغ اندر چنار 
آب گفتی صارم سلول دارد در کنار 
شیر هر گرمابه گفتی هست شیر مرغزار 
مرد رم کردی ز سایهء خویش اندر رهگذار 
چشم از مژگان رمیدی با همه قرب جوار 
آب در جوی روان تبغیست گفتی آبدار 
جستی از جا هر زمان چون آدمی وقت خمار 
مڙهء الواط هول آمیز چون دندان مار 
مهر و مه بر سمت آن کشور نکردندی مدار 
تا ز ری آمد بسوی فارس صاحب اختیار 
طرفه یاسایی کزو هرکس گرفتند اعتبار 
در نظام مملکت بسطی در آن با اختصار 
حاکمی آمد. که کار ملک ازو که در 
تا بعون یکدگر چون کوه مانسند استوار 
سر برید آن چار را وان ماجرا جست انتشار 
این بدان گفتا که بخ بخ زین یلنگ شیرخوار 
جامهء پیوندشانرا ريخت ازهم پود و تار 
آن بدین گفتا که کس را شیر ندهد زینهار 
این هزيمت حسته سوی غار مار از اضطرار 
جوقه‌بی در نیمشب کردند از کشور فرار 
يا چو بیژن رفت در چه يا چو ازدرها بغار 
وین دگردر ریگ صحراخفت همچون سوسمار 
یا بدارالملک ری شد یا همانساعت بسدار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۳۶ 


درهمه شیراز اکنون شوروغوغا هیچ نیست 
کس نگرید جز صراحی کس ننالد غیرچنگ 
شبروی گر هست ماهست آنهم اندر آسمان 
گر کسی خنجر کشد بید است آنهم در چن 
کس ندارد عزم غوغا جز بمستی چشم دوست 
تا سه شب بازار و دکانها سراسر باز بود 
باره» شیراز را نیز آنچنان محکم نمود 
بارهء ویران که از هر رخنه* دیوار او 
آنچنان همور و محکم کرد کز دروازه‌اش 
باغهایی را که در کلزارشان از بی‌کلسی 
شد چنان باد ازسعیش که گوبی کرده چرخ 
خلق از طفیان فتادستند لیک از سعی او 
بسکه انپار و قنات و جوی از هر سوی کند 
بسکه هر دم چشمه* آبی بجوشد از زمین 
الله الله حاکست این يا سحاب رحمتست 
سوی ما حاکم فرستادی و یا بحر محیط 
از وجود او نہ تنپا کارها رونق گرفت 
زینهمه طوفان آبی کز زمین جوشیده است 
گر ز سعی او بدینسان آبپا افزون شدی 
دی بصاحب اختیار از فرط حیرانی کسی 
چشم بندی کرده‌بی مانا جهانی را بسحر 
فتنه بنشاندی ز فرش وباره را بردی بعرش 
نپرها کردی روان هریک بژرفی زنده رود 
صدهزار افزون نهان تازه کشتی وین عجب 
گفتش ای نادان تو از راز نهانی غافلی 
عجزمن چون د ید حاجی خواست کزا عجاز خویش 
من اثر هستم موثر اوست زین غفلت مکن 
می نبینی آب وکوبی از چه گردد اسیا 
سخت‌حیرانی ز صورتهای گوناگون که چیست 
احمد مرسل که آنی رفت و باز آمد ز عرش 


جز خروش عندلیب و بانگ کبک و صوت سار 


کس نجوشد جز خم می کس نموید غیر تار 


سرکشی گرهست سروست آنہم اندر جویبار 
ورتنی طفیان کند سیلست آنہم در بهار 
کس نتابد سر ز فرمان جز بشوخی زلف یار 
جز دکان میفروش آنهم ز خوف کردگار 
کز قضا گی کتیدستند گرد او حصار 
همچو تار از حلقه سوزن برون رفتی سوار 
باد بی‌رخصت بصحرا برد نتواند غبار 
در دو صد فصل بپاران کس ندیدی یک هزار 
بر سر هر شاخ گل صد خوشه* پروین نثار 
سیلهای آب طفیان کرده‌اند از هر کنار 
همچو پرویزن مشبک گشته خاک آن دیار 
آب پنداری بجای سبزه روید از قفار 
کاب میبارد همی از کوه و دشت و مرغزار 
بپر ما ناظم روان کردی و یا ابر بهار 
5بہا را نیز آب دیگر آمد روی کار 
خلق را باید بکشتی رفتن اندر رهگذار 
نہر ها از شپرهاخیزد چو امواج از بحار 
گفت کای بخت بلندت را هنرمندی شعار 
ورنه درماهی دونتوان کردچندین کاروبار 
دوست را کردی شکور و خصم را کردی شکار 
باغها آراستی هر یک بخوبی قندهار 
کان همه بالید وخرم کشت و برگ‌آوردو بار 
سیم و زر را صیرفی داند که چون گیرد عیار 
در وجود من نماید قدرت خویش آشکار 
من سبب هستم مسبب اوست زین حيرت مدار 
می نبینی باد و گوبی از چه جنبد شاخسار 
چون نبی آگه 9 کلک قدرت صورت نگار 


می نبود الا ز یمن قدرت پروردگار 


قصائد 


۳۳۷ 


مرحبا بر دست حیدرگو که او مرحب کش است 
باری اندرفارس اکنون یک‌پریشان حال‌نیست 
اسم ورسم من بدستورالعمل امسال نیست 
نه بشه یاغی شدم نه بر خدا طاغفی شدم 
نه رحیم رنگ رز هستم که بر ارک وکیل 
نه فریدون خان نادانم که از نابخردی 
هم نیم احمد که لاچین را فرستم حکم قتل 
کی اور نان سوا کی 
کی و 
ور گناهم اینکه بسر خوبان مال مایلم 
ور خطابم‌اینکه میکوشم بعیب و عار تو 
مهن کر مدق کل و 3 تت بای 
نور رایت را بنور مه برابر میهنم 
در بزرگی با جهان جاه ترا هسر کنم 
زین قبل بیحد خطا دارم که نتوانم شمرد 
گر قصور مدحت از من مايهء شرمند گیست 
قصه کوته پایهء خود بین نه استعداد من 
خلعت و انعام و مرسومم بیفزا زانچه بود 
آن مکن با من که درخوردمن و قدر منست 
گروجودت قادرست اما ز جودت‌نادرست 
حکن کن کز لوی تیلم حکم اجرا در رسد 


یک دعا بیشت نگویم واندعا اینشت و بس 


ورنه از خود اینهمه جوهر ندارد ذوالفقار 
غبر من کاشفته‌ام چون زلف ترکان تتار 
وین عمل اصلا نبد دستور در پیرار و پار 
نه ز اوباش صغارم نه ز السواط کبار 
هر شبی‌شمخال اندازم ز بالای منار 
برکشم خنجر یپودان را نمایم تار و مار 
خویش را در کار و بار فارس دانم پیشکار 
روز روشن خنجر آجینش کنم خورشیدوار 
شیوه» من شاعری شغلم مد یح شهریار 
راست گوید نیستم یکدم ز مهرت هوشیار 
راستست اخلاق خوبت زا بجانم خواستار 
نیستم منکر که مدح من ترا عیبست‌و عار 
گرچه می‌دانم که آن روح لطیفست این بخار 
گرچه می بینم که آن اصلست واین‌یک مستعار 
گرچه می‌يابم که آن فانیست این یک پایدار 
ور شمارم شرمساریها برم روز شمار 
اندرین معنی جهانی هست چون من شرمسار 
زانکه من در مرتبست جویم تو بحر بی‌کنار 
تا بعمر و دولت و بختت فزاید کردگار 
آن بفرما کز تو زیبد وزتو ماند یادگار 
قطم مر سوم من ای جودت‌جپانرا مستجار 
تا برآرم چون نهنگ از جان بدخواهت دمار 
کت بپر کامی که خواهی بخت سازد کامکار 


در مد ح حسین‌خان صاحب‌اختیار 


راستی را کس نمیداند که در فصل بهار 


گر ز نقش آب و خاکست اینهمه ریحان و گل 
کیست آن صورتگر ماهر که بی تقلید غبر 


از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نکار 
چون برآید این همه کلپای نغز کامگار 
از چه برناید گیاهی زاب و خاک شوره‌زار 
اینهمه صورت برد بی‌علت و آلت بکار 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۳۳۸ 


چون نپرسی کاین تمائیل از کجا آمد پدید 


خیری از مهر که شد زینسان بگلشن زردروی 


از چه بی‌زنگار سبزست از ریاحین بوستان 
باد بی‌عنبر چرا شد اینچنین عنبرفشان 
برکف این تسبیح ياقوت از چه گیرد ارغوان 
برق از شوق که میخندد بدین سان قاه قاه 
چون مجوسان بلبل از ذوق که دارد زمزمه 
او حاف اوآ کا اه کیب 
تا که گوید باد را بیمقصدی چندین بپوی 
چپرسوری ازچه‌شد بی غازه زینسان سرخ رنگ 
راستی چون خواجه باید عارفی بزدان پرست 
بدرایران صدرایمان حاجی‌آقاسی که هست 
قصه کوته دوش چون خور شید رخشان رختهفت 
در دو لعل میفروشش هرچه در صهبا سرور 
چپر او یکخلد حور و روی او یکعرش نور 
جادویی در زلف مفتولش گروه اندر گروه 
ارفوان عارضش را" حسن و طلعت رنگ و بوی 
ازدوچشم کافرش یکدودمان دل درد منشد 
توده زلف سيه پیرامن رخسار او 
چاه یوسف تعبیت کردست گفتی در ذقن 
نی غلط کردم خطا گفتم که نشنیدم بعمر 
رشته اندر رشته زلفش همچو تار عنکبوت 
طره‌اش چون پنجه* باز شکاری صید گیر 
هی لبش بوسیدم وهی شد دهانم شکرین 
قندو شکر بد که میخوردم ازآن لب تنگ تنگ 
گفت ده بوسم بلب افزون مزن گفتم بچشم 
هرچه گفت از ده فزونتر شد بشوخی گفتمش 
گفت میخواهی مرا ده ده ببوسی تابصد 
گفت بالله چون تو یکعاشق ندیدستم حریض 
زیر لب خندیدوگفت ایشاعرک ترسم که تو 


تون موی این اون از کا کد در 
اهاز عشق که شد یاون ناشفا هار 
از چه بی‌شنگرف سرخست از شقایق کوهسار 
ابر بی‌گوهر چرا کشت اینچنین گوهر نثار 
بر سر این‌تاج زمرد از که دارد کوکن‌ار 
ابر از هجر که میگرید بدین سان‌زار زار 
وی وان کی و کد قار 
باد رقاصی نداند از چه رقصد در بهار 
که ی را ی ین سار 
زلف سنبل از چه شد بی‌شانه زینسان تابدار 
تا شناسد قدر صنع و قدرت پروردگار 
هم مرید خاص یزدان هم مراد شهریار 
ماه من از در درآمد بارخی خورشیدوار 
در دو چشم باده نوشش هرچه وه خمار 
خط او یک گله مور و زلف او یک سلّه مار 
ساحری در چشم مکحولش قطار اندر قطار 
پرنیان پیکرش را لطف و خوبی پود و تار 
از دو زلف ساحرش یکخانمان جان بیقرار 
برجی از مشکست گفتی از بر سیمین حصار 
ماه گردون عاریت بستست گفتی برعذار 
هیچ چاهی واژگون و هیچ ماهی بی‌مدار 
حلقه اندر حلقه جعد ش همچو پشت سوسمار 
مژه‌اش چون چنگ شیرمرغزاری جان شکار 
هی خطش بوییدم وهی شد مشامم مشکبار 
مشک و عنبر بد که میبردم ازآن خط باربار 
هی همی بوسیدمش لب هی غلط کردم شمار 
در شمار ده غلط کردم تو از سر میشمار 
گفتمش نی خواهمت صد صد ببوسم تا هزار 
گفتم الله چون تو یک دلبر ندیدم بردبار 
نرم نرمک از پی هر بوسه‌یی خواهی کنار 


قصائد 


۳۳۹ 


گفتم آری داعی شاهستم و مداح مير 
الفرض با یکدگر گفتیم چون لختی سخن 
صحبت معشوق و می تا چند مانا غافلی 
گفتم ایخادم مکر نوروز سلطانی رسید 
یک زمستان برتورفت و باز چون مستان هنوز 
سبزه شد پیروزه پوش و لاله شد مرجان فروش 
کارگاه ششتری شد از شقایق بوستان 
خیز و سوی بوستان بگذر که گوبی حور عین 
زیر هر شاخی ظریفی با ظریفی باده نوش 
یکطرف غوغای عود و بربط و مزمار و چنگ 
صوفی اینجا در سماع و مطرب آنجا در سرود 
چشمپا در چشم ساقی کامپا بر جام می 
شکل نرکش چون بلورین ساغری پر زر و می 
گه بپای سروین از وجد میرقصدتذرو 
مرزها از ابر آذاری پر از در عدن 
خادمک هرچند با من در عبارت تند شد 
گفتم ایخادم بهل آن خامه و دفتر بپیش 
گفت تا کی می‌خوری ترسم گرت زاینده رود 
باده خواران دگر را قسمتی هم لازمست 
گفتم ایخادم تو میدانی زبان درکام من 
می بده کامروز در گیتی منم خلاق نظم 
مست چون گردم معانی در دلم حاضر شوند 
خادمک در خشم رفت و زیر لب آهسته گفت 
رفت عمدا بر سر میخانه وز سر جوش خم 
زان مبی کز وی اگر یک جرعه پاشی بر زمین 
الغرض جامی دو چون خوردم قلم برداشتم 


از ی بوس و کناری چون ز من گیری کنار 
خادم آمد گفت ای قاآنی از حسق شرم دار 
زینکه فرداشب شب تحویل هست و وقت یار 
گفت بخ بخ رای ناقص بين وعقل مستعار 
روز از شب باز نشناسی زمستان از بہار 
سرخ مل آمد بجوش و سرخ گل آ مد ببار 
پر ز ماه و مشتری شد از شکوفه شاخسار 
عنبرین گیسو پریشیدست اندر مرغزار ۱ 
پای هر سروی حریفی با حریفی می‌کسار 
یکطرف آوای کیک و صلصل و دراج و سار 
عاشق اینجا شادمان و دلبر آنجا شادخوار 
کوشها بر لحن مطرب رویہا در روی یار 
یا فروزان بوته‌بی از سیم پر زر عیار 
که بشاخ سرخ گل از شوق میخندد هزار 
مغزها از باده فروردین پر از مشک تتار 
حق چو با او بود الحق گشتم از وی شرمسار 
تا دماغی و کته و اول یگ این عقار 
جای جام می بیارم باز کوبی می بيار 
نی نصیب تنپا هرچه می در روزگار 
هست در برندگی نایب مناب ذوالفقار 
وازمودستی مرا در عین مستی چند بار 
وز دلم غایب شوند آنگه که گردم هو شیار 
باش کامشب می‌خورد فردا زند میرش بدار 
زان شراب آورد کز عکسش زمین شد لاله‌زار 
از سر مستی کند هفت آسمانرا سنکسار 


3 گفتم اندر یکدو ساعت این قصید ه ۶ آبدار 


مطلع ثانی 


باده‌جان بخشست ودلکش خاصه ازدست‌نکار 


+ 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۴۰ 


خاصه با يار ساعد خاصه اندر روز عید 
خاصه با الحان سار وصلصل و دراج و کیک 
خاصه آنساعت که خوش برسبزه میفلطد نسیم 
خاصه آنساعت که یار از بیخودی آید برقص 
خاصه آنساعت که از هستی نگار نازنین 
خاصه آنساعت که چون ساغر تہی گردد زمی 
خاصه اندر ملک ایران خاصه اندر عہد شاه 
بندهه شاه عجم فرمانروای ملک جم 
آنکه چون دروصف تیفش خامه گیرم دربنان 


دست او در بزم منعم چون عطای ایزدی 


بخل از جودش سقیم ودهر از قپرش عقیم ‏ 


افتخار هر که در عالم باخلاق نکوست 


انار هر که در گیتی یمال و کخورست: 


انتظار سائلان زین پیش بود از بهر جود 
اقتدار هر که در گیتی یگنج و لشکرست 
ایکه گویی از ضمیرش کشت هر تاری منیر 
ایکه گوبی از عطایش کشت‌هرخواری عزیز 
یاد او عقلست ازان درهر سری دارد وطن 
قهر او زهرست ازان تن را نیفتد سودمند 
روز قهر او ببزم اندر نخندد باده‌نوش 
بسکه زهره* پردلانرا آب سازد تيغ او 
گر نبودی مدح او دانا ز دانش داشت ننگ 
لطف او از خار گل سازد بطرف بوستان 
گر نسیم لطف او بر هفت دریا بگذرد 
ور رود در شوره‌زار از نطق شیرینش سخن 
آیت قهرش دمیدم وقتی اندر بحر و کوه 
روزی از تبغش حدیثی بر زبانم میگذشت 
یکشب اندر کوهسار از عزم او راندم سخن 
در چمن ديدم درختانرا که از اوصاف او 


خاصه زیر سایه* کل خاصه درپای چنار 
خاصه با امن و فراغت خاصه با یمن و يسار 
خاصه با آواز چنگ و بربط و طنبور و تار 
خاصه‌آندم کاید از گلزار باد مشکبار 
گاهی افتد بر یمین و گاهی افتد بر یسار 
همچو یکخروار کل غلطد ميان سبزه‌زار 
از ره آید با دو مينا باد ەتركى میکسار 
خاصه در شیراز در دوران صاحب اختیار 
ناصر خیل امم بحر کرم کوه وقار 
چون زبان شمع ز انگشتان من خيزد شرار 
قهر او در رزم مبرم چون قضای کردگار 
امن در عهدش مقیم وفتنه در عصرش فکار 
ایعجب اخلاق نیکو را بدو هست افتخار 
ایشگفتی مال و کشور زو گرفتست اعتبار 
جود او ایدون کشد مرساشلانسر! انتظار 
ایشگفتی گنج و لشکر زو پذیرفت اقتدار 
پس چرا مپر منیر از شرم رایش‌کشت تار 
پس چرا گنج عزیز از جود دستش کشت خوار 
مهر او روحست آزان در هر دلی دارد ترا 
خشم او مرکست ازآن جانرا نباشد سازکار 
گاه مپر او بمپد اندر نگرید شیرخوار 
روز رزمش از زمین زنگارگون خیزد بخار 
ور نبودی شخص او گیتی زهستی داشت‌عار 
حزم او از باد پل بندد بر آب جویبار 
همچو بحر طبع من شیرین شود آب بحار 
تا ابد نخل رطب روید ز خاک شوره‌زار 
بحر شد لختی دخان و کوه شد مشتی غبار 
از زمین و آسمان برخاست بانگ زینهار 
خواست چون مرغ از سبکباری بپرد کوهسار 
گرد هم جمعند یکسر با زبانی حق گزار 


قصائد 


۳۴۱ 


با یکی کنتم شما را هم کر از جود او 
گر نبودی جود او ما را نبودی رنگ و بوی 
سرو را خوانند صاحب اختیارت ليک من 
در رضای ایزد و اخلاق نیک و حکم شرع 
خبذا از کلک سحارت که از بس ساحری 
شکر مصری بچین آرد که از دریای هند 
گرچه نی شکر دهد آن نی گهربخشد از آنک 
نیز اگر عنبر فشاند یس عجب تمود که هست 
راسي خواهد مگر آب حیات آرد بدست 
خلق میگفتند اسکندر چو در ظلمات رفت 
لیک باور شد مرا روزیکه ديدم کلک و 
سرو را صدرا خداوندا همیدانم که تو 
بر دعای پادشه زانرو کنم ختم سخن 
تا بود خورشید شاه اختران درآسمان 
شوکتش چون نور انجم تا قیامت بی قصور 


راحت امروزه‌اش هر روز افزونتر زدی 


بهره‌یی باشد بپاسخ کفت آری بیشمار 
ور نبودی فضل او ما را نبودی برگ و بار 
نیک در شش چیز می‌بینم ترا بی‌اختیار 
در ولای خواجه وانفاق مال ونظم کار 
گوهر رخشان ز مشک سوده سازی آشکار 
گوهر عمان بروم آرد گہی از زنگبار 
از کف راد تو دارد بحر عمان در جوار 
دست تو دریا و عنبر خیزد از دریا کنار 
کاینچنین پیوسته در ظلمات پوید خضروار 
بس گپر آورد و میگفتم ندارم استوار 
رفت در ظلمات و باز آورد دز شاهوار 
نگذرد در خاطرت جز نام شاه نامدار 
تا تو ایدون بر مراد خویش گردی کامگار 
شاه شاهان باد شاهنشاه ما در روزگار 
دولتش چون دور گردون تا بمحشر پایدار 
عشرت انال اش هرسال تیکوتر از بار 


درمدح شجاعالسلطته حستعلی مبرزا 


ولم ای سم اکن فن ا 
آب نه یعنی شراب ماه نه بل آفتاب 
قوت دل قوت جان مایه* روح روان 
ساقی‌و جام و شراب هر سه بنور آفتاب 
باد ۵ء یاقوت فام در دل الماس جام 
در دل ساغر شراب هست چوا تش درآب 
هرکه بقدر قبول خاصیتی افته 
پشه از آن پیل فر روبه از آن شیر نر 


سوختم از تشنگی جرعهء آبی بیار 
تا که بیفتم خراب تا که بمانم ز کار 
محنت ازآن درنهان عشرت ازآن آشکار 
عکس رخ آن بجام کرده عدد را چهار 
هست چو تابنده‌مهر بر فلک زر نگار 
ویژه که در جوف ماه مهر نماید مدار 
وانکه در آن بنگرد عکس پذیرد هزار 
طرفه که هستآب خشک واب روانست نار 
زان شده‌هشیارست مست ازآن هوشیار 
گشته بهر رهگذر فتنه از آن در گذار 


انده از آن در گریز شادی از آن برقرار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۴۲ 


سرخ‌جبین زآهدیست حله‌نشین زان‌سب 
دیدهء دل را ضیا چپره* جان را صفا 
خلق چو قوم کلیم مانده به تپه ظلام 
تش موسی است هان کرده بفرعون غم 
یا گهر عیسویست‌کزدم جان‌بخش خویش 


مژده که شددرچمن‌رایت گل آشکار 
وجد کنان شاخ کل ازاثر باد صبح 
لاله بکف جام می گشته مهیای عشق 
گوش فراداده گل تا بچمن بشنود 
زان بزبان فصیح کرده روایات شوق 
غنچه کشاید دهن تا که زپستان ابر 
باد برخسار باغ غالیه‌سایی کند 
چہر ریاحین روددر عرق از آفتاب 
لاله بسان صدف‌ابر در او چون گهر 
سوسن ازا ن روشدست شهره‌بآزادگی 
شعله* تیغش د رآب گرفکند عکس خویش 


ای گپر اندر گہر تاجور و شهریار 
ع کال ت وه اک یک ادات 


مطلع ثالث 


تا که چپل نگذرد هیچ نیاید بکار 
مايه“ هوش و ذکا پایه* عز و وقار 
او شد ۵ برجانشان ماغد ۵ خوشکوار 


روز سپید از اثر تیره‌تر از شام تار 


زنده کند مرد ه را خاصه بفصل بهار 


مژده که سرزد سمن ازدمن و مرغزار 
ژقص کنان سروناز بر طرف جویبار 
گرچه زنقصان عمرهست‌بدل داغدار . 
از دهن عندلیب شرح غم بیشمار 
قصه ز هجران گل شکوه ز بیداد خار 
تا که صبوحی زند از پی دفع خمار 
از قطرات مطر شیر خورد طفل‌وار 
زلف سمن رادهد نفخهءمشک تتار 
مروحه زانرو دهد باد بدست چنار 
شاخ شود بارور باد شود مشکبار 
کزدل و جان میکند مدح شه کامگار 
داور دارا حسب هرمز کسری شعار 
مہر سپپرش غلام عقدنجومش نثار 
وانکه بمیدان رزم هست‌چوسام سوار 


زاب چو آتش جهد جای ترشح شرار 


داور هوشنگ هوش خسرو جم اقتدار 
شات نه چرح ساخت دایره‌سان آشکار 
رای تو در گردش است برفلک روزگار 


قصائد 


۳۳۳ 


حکم ترا در شکوه نسبت ندهم یکوه ‏ 


رای ترا در ظہور آینه گفتن خطاست 
دست سخای ترا ابر نخوانم از آنک 
طبع عطای ترا بحر نگویم از آنک 
گر به نهم آسمان حکم تو لنگر شود 
ور بچپارم سپپر عزم تو آرد شتاب 
هرکه بیک سو نهد با تو طریسق بهی 
نطفهء بدخواه تو نامده اندر رحم 
ملک زمین آن تست کوش که ازتیغ تو 
صاعقه با خس نکرد برق بخاشاک نی 
همچو تهمتن‌تراست نصرت سیمرغ بخت 
پادشها چون حبیب وصف تو نارد نمود 
گرچه مدیح تراطول سخن در خورست 
تا که بگیتی بود خاک زمین را سکون 
باد ز عزمت زمین همچو فلک باشتاب 


زانکه فتد زلزله زابخره بر کوهسار 
کش بیکی آه سرد چهره شود پر غبار 
دست توگوهر فشان ابر بود قطره‌بار 
این صدف آرد پدید وان گہر شاهوار 
مدت سالی شود ساعت ليل و نهار 
چرخ شب‌و روز را صفر نماید بکار 
باد دلش پر ز خون چون طبقات انار 
از فزع تيغ تو خون شود اندر زهار 
زیر نگین آوری مملکت نه حصنار 
آنچه کند با عدو تيغ تو در کارزار 
زال فلک را بر آر دیده چو اسفندیار 
به که کند بر دعا وصف ترا اقتصار 
لیک نکوتر بود در همه جا اختصار 
تا که بعالم بود دور فلک را مدار 


باد ز حزمت فلک همچو زمین پایدار 


در ستایش امیر بهرام صوات معتمدالدوله منوچهرخان طاب ثراه فرماید 


ز شاهدی که بود رویش از نگارنگار 
گرم هزار ملامت کند حسود چسود 
دلم گرفته ز جور زمانه‌ای همدم 
زقد کج کلهان راستی مکر حویی 
برای آنکه زمن ماه من کناره کند 
من آزحریف‌نبند یشم ایحریف که‌هست 
ازآن‌زمان که نکارم کناره‌جسته زمن 
زبسکه گل کنم ازآب‌دیده‌خاک زمین 
ز آتش دل‌خود سوختم بلی: سوزد 
د للانسیم صباهست پیک حضرت د وست 


مرا که پنجه*من برنتافت شیر ژیان 


نه من بروی توای گلعذار مشتاقم . 


بخواه‌باده وبریاد میکسار کسار 
کنونکه بسته‌زخون دلم نگارنگار 
حدیت‌زهد و ورع درمیان میارمی‌آر | 
وگرنه این‌طمع ازچره کج مدارمدار 
چه حیلہا که برد خصم نابکار بکار 
تمام سالم ازآن روی چون بپاربپار 
زسیل خون بودم بحر بیکنار کنار 
مجال نیست کسی را برهگذار گذار 
زسوز خویش برآرد زخود چونارچنار 
بيا و جان بره پیک رهسپار سپار 
بتی نمود بآهوی جانشکار شکار 
گلیست روی تو کاورابود هزارهزار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


چوبرمزارمن افتد گذارت ازپس مرگ 
غم والم تب‌وتاب اشکوآه سوزو گداز 
دومار زلف تو گوبی دومار ضحاکست 
مراست‌دردل ازآنزلف‌پرشکنج شکنخ 
گرفته. ازتنم آن موی ناشکیب شکیب 
کنی توصیددل بیدلان چنانکه امیر 
جناب معتمدالدوله‌داوری که کند 
یمین دولت‌ودین کهفآسمان وزمین 
بکاخ شوکتش ازمپتران گروه گروه 
ملاف بیپده قاآنیا که نتوانسی 


۳۴۴ 


مشو ز غصهء من‌زار و برمزار مزار 
نموده عشق توما رابدین دوچار دوچار . 
زجان خلق برآورده آن دومار دمار 
مراست‌درسرازآن چشم پرخمار خمار 
ربوده از دلم آن زلف بیقرار قرار 
کندیلان را از تیغ جانشکار شکار 
عدوی دین را از خنجر نزار نزار 
که خلق را دهد از همت يسار يسار 
بقصر دولتش از سروران قطار قطار 
صفاأت او را تا عرصه؟ شار شمار 


سوگند خورده‌اند ‏ نکویان این ديار 
یکجا شوند جمع چو یک کله حور عین 
بی ناز و بی کرشمه و بی جنگ و بی‌جدل 
منم برای هر یکشان نذر کرده‌ام 
ماهی دو میرود که ز سودای این امید 
عا ری زت آک ال شد. آغان 
کزره نفس گسیخته آمد یکی ز در 
جستم ز جای و بانک برو برزدم ز خشم 
زلفش تمام حلقه و جعدش همه فریب 
بر سرو ماه هشته و بر ماه ضیمران 
در تار زلفکانش تا چشم کار کرد 
القصه نارسیده و ننشستشه بر زمین 
بنشین و بوسه بستان برخبز و می بده 
جستم ز جای چابک و آوردمش بییسش 
زان باده کز شعاعش در شب یدید شد 
زان اوک لزانم کی ما وو حر 
جامی دو چون کشید بخندید زیر لب 


کز ری چو سوی فارس رسد صاحب اختیار 


شکرانسه را دهند بمن بوسه بیشمار. 
چندین هزار بوسهء شیرین آبدار 
بازست صبح و شام مرا چشم انتظار 
چون بحر طبع من ز کپرهای آبدار 
چون دزد چابکی که کند از عسس فرار 
کای دزد شب کبی بشکر خنده گفت یار 
جسمش همه کرشمه و چشمش همه خمار 
بر رخ‌ستاره بسته و بر پشت کوهسار 
هی چین و حلقه بود قطار از پی قطار 
خنداید و گفت وده که شد بخت سارکار 
گیتی بکام ماشد بشتاب و می ببار 
زان می که مانده بود ز جمشید یادکار 
وای یک ان فر شک رها 
ارازر اتر کر هه کار 


قصائد 


۳۳۵ 


گفتا کون چه خواهی گفتم کنار و بوس 
بالله دریسغ نیست مرا بوسه از الي 
بیخود لبنم بجنبید از شوق بوسه‌اش 
تا رفتمش بیوسم و لب بر لبش نهم 
ترکم ز جای جست و گره کرد مشت خویش 
منهم چو شیر غژمان با ساز و با سلیح 
کامد صدای خنده* یک کوهسار کیک 
ناگم ای .غانه.پر او ی که چنانگ 


یک روضه حور عین همه با موی عنبرین 
صد جعبه تیر بسته بمژگان فتنه جوی 
تار کتسان بجای میان بسته بر کمر 
سیمین سرینشان متحرک ز روی شوق 
نیمی سپید و نیم سیه بود چشمشان 


گفتندم ای حکیسم سخن سنج مژده ده 
آمد بملک فارس خداونند ملک جم 
بپر پذیره خادهک خویش را بگوی 
گفتم بخادمک هله تا کی ستاد‌یی 
من ایستاده حاضرم اينک بجای اسب 
هیچت بیاد هست که صد بار گفتمت 


زمانه قب عقیمست دم مزن 


حالی دوید پیش که این بوس و این کنار 
کز وی مدیح خواجه شنیدم هزار بار 
زآنسان که برگ تازه گل از باد نو بپار 
کامد صدای همپمهو بانگ گیر و دار 
مانند آفریدون با گرز کاوسار 
چنگال تیز کرده بآهنک کارزار 
وز شور خنده خسته دلم گشت ببقرار 
گفتی فلک ستاره کند بر زمین نثار 
با زلف شانه کرده و با موی تابدار 
گیسو بسان سلسله کاکل بشکل مار 


ل سمن بهای سرین هشته در ازار 
بر هیا تی که زلزله افتد بکوهسار 


نیمی چو صبح روشن نیمی چو شام تار 


کان وعده‌یی که کرد وفا کرد کردکار 
بپروزی از بمینش و فیروزی از یسار 
تا زین نہد بکوهه* آن رخش ره سپار 
برزن بپشت رخش من آن زین زرنگار 
گفتا بمان که جوشکند رخش راهوار 
باری شکفت نیست که بر من شوی سوار 
یکباره خرج می‌شد و باران می‌گسار 
مفسروش اسب خویش وعنان هوس بدار 
هی گفتیم خدای کریست غم مدار 


گفت آفرین برای تو وین عقل مستعار 
روزی چنین رسد که ادب را بری بکار 
خواهی بپای رفت سوی صاحب اختیار 
غوث زمین غیاث زمان مير نامدار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


فرمانسروای ملد سلیمان حسین خان 
صدریکه گر ضمیرش تابد بملک زنگ 
ای کز نهیب کوس تو در کوش خصم تو 
خصم تو گر نه نایب تیغ تو شد ز چیست 
عزم تو همچو کشتسی چرخست بی‌سکون 
در که همت تو کد سنکرا فو 
مانا که آفرینش گیتی تمام کشت 


چون ذکر مجلس تو نمايم زبان من 
روزی خبال جود تو درخاطرم گذشت 
وقتی نسیم خلق تو بر خامه‌ام وزید 
کویی زبان خصم تو در روزگار تو 
هستی کران ندارد و در حیرتم که چون 
تا وهم میدود همه سامان ملک تست 
تا چشم میرودهمه آثار جود تست 
صدره از آنچه هست فزونتر بدی وجود 
یا للعجب مگر دم تیفت جهنمست 
تنگست بر جلال تو گیتی چنانکه نیست 
گر در بهشت صورت تيغ تو برکشند 
اشعار نفز من همه روی زمین گرفت 
کلکت گپر فشاند و این بس شگفت نیست 
از زهره* کفیده خصمت ببروز کین 
بحری تو در سخا و حوادث بسان موج 
کوهی تو در وقار و نواثشب بسان باد 
تخمی که روز عزم تو پاشند بر زمین 
در هر چمن که باد عتاب تو بگذرد 
صدره بملک فارس کرت تهنیت کنم 
من فارس را کنم بقدوم تو تهنیست 
بطحا باحترام حرم گشته محترم 


از رت بت اويس فرن گد ت‌ ۳۹ 


ا رستخیز خیزد ازو نافهء تتار 
حرفی دگر ندارد جز حرف زینهار 
حزمت بگرد عالم هستی کشد حصار 
هستی مگر بجود تو کردست اقتصار 
کر هوت سل ی کے کار 
کارواحم اشقیا همه کیرد درو قرار 
اوهام را مجال شد آمد برهگذار 
در دوزخ از نشاط برقصد کناهکار 
زانسرو که هست چون دم تيغ تو آبدار 
کاو را همیشه بحر عمانسست در جوار 
کس دشت کینه را نشناسد ز مرغزار 
این موج در تردد و آن بحر برقرار 
این باه دو شد امت و ان که شرا 
ناکشته شاخه آرد و نارسته برگ و بار 
کی و اک روھ با کے اکا 
زین تهنیت ترا نبود هیچ افتخار 
زیرا که فارس شد بقدوم تو کامگار 
یشرب باعتبار نبی جسته اعتبار 
وز صفوت عقیسق یمن یافته اشتپار 


قصائد 


۳۴۲ 


از رنگ و بوی کل همه نامیست بوستان 
تا مملکت بماند با مملکت بمان 


وو اال رو کا ا 
نخل نشاط بنشان تخم طرب بکار 


وله ایضا فی مدحه 


شه قبای خویشتن بخشد بصاحب اختیار 
شه گر او را حامه بخشد او مرا نبود عجب 
او کند خدمت بخشرو من کنم مدحت براو 
شه قبای خویشتن بخشد بدو زیرا که او 
او قبای خود بمن بخشد که منهم کرده‌ام 
بوی آب نهر او از سنبسل‌تر در چمین 
آب نهر او همی غلطان دود در پای کل 
۱ آب شعر من فزاید در بهار روی دوست 
او در انهار آورد آبی چو زمزم با صفا 
آب من از مشک زلف دلبران یابد بخور 


زاب نهر او دمد در بوستان ریحان و کل 
او ز آب نهر نزد پادشه جست آبرو 


و او قبای خود بمن بخشد ز لطف بیشمار 
من غلام خاص اويم او لام شهری‌ار 
او ملک را جان نثار آمد من او را جان نثار 
نپرهای آب جاری کرده است از هر کنار 
جاری از دریای طبع خویش شعر آبسدار 
کاب من در نطق جاری آب او در جویبار 
تن از بود انرا که بین غوخیار 
بوی آب شعر من از سنبل زلف نگار 
ت شعر من همی غلطان دود در روی يار 
آب نپر او فزون گردد بفصل توبټار 
من ز اشعار آورم آبی چو کونر خوشگوار 
من بصد فرهنگ آب آرم بعون کردگار 
آب او از تاب مهپر آسمان گردد بخار 
جویبار آب نہر او جبالست و قفار 
تازه گکردد زاب شعر من روان هوشیار 
باغهای فضل را از آب شعر من ثمار 
زاب شعر من بطیع دوستان حلم و وقار 
فن و اب شر جم در پر وی غار 
ن و اب اقفر ارم .پر آدیجان افتخار 


حکم او چون شعر من جاری بود در روزگار 


درستایش امیرالامرا العظام نظام الدوله حسینخان حکمران فارس فرماید 


صبح چو خورشید رخشان رخ نمود از کوهسار 
بر بجای شانه در زلفش همه پيج و شکن 


ماه من از در درآمد با رخی خورشیدوار 


بربجای سرمه در چشمش همه خواب وخمار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


PFA 


مژهای چشم او گیرنده چون چنگال شير 
من همی گوهر فشاندم او همی عنبر فشاند 
گفت چشمت را همانا بر لب من سوده‌اند 
سر فرا بردم بگوششش‌تا ببویم زلف او 
حلقپای زلف او را هرچه بکشودم زهم 
سایه و خورشید گر باهم ندیدستی ببین 
وین ری نیام بر آنه له 
دست بر زلفش کشیدم ناکهان از نکهتش 
بسکه بوسیدم دهانش را لبم شد : پرشکر 
تا ندیدم زلف او افعی ندیدم مشکیسوی 
گفتمش بنشین که چین زلفکانت بشمرم 


گفتمش چين دو زلفت را اگر نتوان شمرد ‏ 


غیث ساکب ليث ساغب صدر دين بدر امم 
ناظم لشکر حسین خان آسمان داد و دين 
روی او ماهست و چشم دوستانش آسمان 
وصف تیغ آتشینش بر لبم روزی گذشت 
یاد رمحش کرد وقتی در خیال من خطور 
هیچ دانی از چه مالد روز کین گوش کمان 
سرو را ده سال افزونست تا از روی صدق 

زگاری مپرت از خاطر فراموشم نشد 
نیستم زر از چه افکدی چنینم از نظر 
نی سپهرم تا مرا قدرت کند بیاحترام 
قدر من باری بدان و شعر من گاهی بخوان 
شعر قاآنی تو پنسداری شراب خلرست 


حلقهای زلف او پیچنده چون اندام مار 


" من ز چشم اشعبار و او ز زلف مشکبار 


کاینچنین ریزد ازو هر لحظه در شاهوار 
آمد از زلفش بگوشم ناله دلهای زار 
هی دل و جان بود در هر یک قطار اندر قطار 
زلفکان تابدار 


کیک آری می بخندد چون ببیند کوهسار 


او بروی آبداد 


مشت من پرمشک شد چون ناف آهوی تتار 
بسکه بوییدم دو زلفش. را دلم شد بیقرار 
تا ندیدم چشم او آهو ندیدم زهردار 
گفت چین زلف من تا حشر ناید در شمار 
نسبتی دارد یقین با جود صاحب اختیار 
حکمران ملک جم میر مپان فخر کبار 
نامدار خطهء ایران امین شهپریار 
رمح او سروست و قد دشمنانش جویبار 
گشت حالی چون دل دوزخ دهانم پر شرار ‏ 
رست حالی از بن هر موی من یک بیشه خار 
زانکه بیند پشت بر دشمن کند درکارزار 
در خلوص حضرتت‌مانند کوهم استوار 
سخت میترسم فرآموشم کنی چون روزگار 
نیستم سیم از چه فرمودی مرا اینگونه خوار 
نه جهانم تا مرا جات کند بی‌اعتبار 
نام من روزی بپرس و کام من وقتی برآر 
هر که از وی مست شد بس دير کردد هوشیار 


در ستایش حاج میرزا آقاسی 


عطسهء مشکین زند هردم نسیم مشکبار 
گنج باد آورد خواهی ابر بنگر در هوا 


باد کوبی آهوی چینست کارد مشک بار 
عقد پروین دارد اندر جیب ابر نوبهار 


سیم دست افشار جویی آب‌بین درجویبار 


قصائد 


۳۴۹ 


راغ گوبی تبت و خرخیز دارد در بغل 
مرغ نالیدن‌گرفت و مرغ بالیدن گرفت 
ابر شد سنجاب پوش و برتنش بنشست خوی 
باژگون دریاست پنداری سحاب اندر هوا 
پنبه‌زاری بود یک مه پیش ازین هامون زبرف 
شعله و دودی که در آن پنبه‌زار انگیخت برق 
یا نه گویی زال چرخ آن پنبہا یکسر برشت 
پس بصباغ طبیعت داد و کردش رنگ رنگ 
برف بد کافور و زو شد باغ آبستن بگل 
بو که چون شوی طبیعت را پدید آمد عنن 
قرص کافوری بخورد از برف چون محرور بود 
معز خاک از عطسه؛ باد ست ایدون مشکبوی 
بسکه پرچینی حریرست از ریاحین آبگیر 
اا لط الط هو کین چې اغوییر 
هم ز زنبق پر ز گوش پیل بینی بوستان 
خوشه خوشه. کوهر آرد ابر هر شام از عدن 
باد ازین عنبر بزلف سبزه باشد .غالیه 
غنچه با طبع شکفته زر نهان سازد بجیب 
این بود با جود فطری چون لئیمان ترش روی 


سرو پرویزست و گل شیرین وبستان طاقدیس 


فاصد خسرو سوی شیرین اگر شاپور بود ‏ 


تا که ازرق پوش شد سوسن بسان رومیان 
لختی از منقار تیهو کج بدی طوطی شدی 
نرگس مسکین بهست از نرگس فتان از آنک 
جوی آب از عکس گل بر خویش می‌پیچد بلی 
سبزه دیبا ابر دیبا باف و بستان کارگه 
بی می ومطرب بفصلی این‌چنین نتوان نشست 
زان میم ده کز فروغش راز موران را بدل 
زان میم ده کم چنان سازد که اندر پیرهن 
زان شرابم ده که در رگهای من زانسان دود 


باغ گوبی خلخ. و نوشاد دارد در کار 
مرغ شد زی مرغزار و مرغ شد بر مرغ‌زار 
دود در چشم هوا پیچید از آن شد اشکبار 
کزتکش ریزد همی بر دشت در شاهوار 
برق نیسان آتشی انگیخت در آن پنبه‌زار 
لاله شدزان شعله پیدا ابر از آن دود آشکار 
زانکه زالانرا بعادت پنبه ریسی هست کار 
نفس نامی بافت زان این حلپای بیشمار 
ایعجب کافور بین کابستنی آرد بار 
از چه از فرط حرارت کی بتابستان پار 
قرص . کافوری شدش دفع عنن را سازگار 
چهر باغ از گریهء ابرست اینک آبدار 
بسکه پر رومی نکارست از شقایق کوهسار 
چشم تا بیند نبیند جز که بر رومی نگار 
هم ز لاله پر ز چشم شیر یابی مرغعزار 
طبله طبله عنبر آرد باد هر سبح از تتار 
ابر از آن گوهر بگوش لاله بنسدد گوشوار 
ابر با روی گرفته در همی آرد نشار 
آن بود با بخل طبعی چون کریمان شاد خوار 
باربد صلصل نکیسا زندخوان فرهاد خار 
قاصد سروست سوی کل نسیم مشکبار 
باد میرقصد ز شادی همچو اهل زنگبار 
بسکه لب بر لاله سود و پر زد اندر سبزهزار 
مسکنت ازفتنه‌جویی به بعهپد شهریار 
گرد خود پیچد چو بیند تش تابنده مار 
پشته* انار پود و رشتهء امطار تار 


همتی ای ارغنون زن رحمتی ای می‌گسار 


دیدبتوان از دو صد فرسنگ در شبپهای تار 
خویش را پیدا نیارم کرد تا روز شمار 
کز روانی حکم خواجهء اعظم اندر. روزگار . 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۵۰ 


خواجه‌دانی کیست آن فژمان‌نهنگ‌بحر عشق 


قپرمان ملک طاعت دست پخت عقل کل . 
بتدهء یزدان شناس و خضر اسکندر اساس . 


غوث ملت غیث دولت حاجیآقاسی که یافت 


آنکه از جذبهء ولایش در مشیمهء مادران ‏ 


صیت او آفاق گیر و جود او آفاق بخش 
جهد دارد کز طرب بر آسمان پرد ز مهد 
هرچه را بینی قرار کارش اندر دست اوست 
اختیار هرچه خواهی هست در فرمان او 
اعتبار هر که پرسی هست در دوران او 
دوش دیدم ماه را بر چرخ گردان نیم شب 
چرخ را گفتم هلازین بینوای گوژپشت 
چرخ گفتا شب روی جز این بعهد شاه نیست 
ای ترا از بس بزرگی عرصه* ایجاد تنگ 
در دوشبرت جای و گر فر نهان سازی عیان 
دانه را مانی کز اول خرد می آ بد بچشم 
چون توکلی اینجهان اجزا سپس مداح تو 
کانکه وصف بحر گوید قطره‌های بحر را 


خصمت ار زی کوه بگریزد بی‌احسراق او 
گرچه مدحت در. سخن بایدولی: درمدح تو 
عذرم این کز حرص مدحت درزبان‌ودل مرا 
هنی ازدل‌درجپدبی لفظ وخود دانی بکوش 
لفظ بر معنی زند پپلو کزو جوید سبق 
در میان لفظ و معنی هست چون این‌داروگیر 
ور دعا گویم بعادت کرده باشم دعوتی 


شیر مرد و پیرمرد و کامجوی و کامگار 
در تاج آفرینش عارف پروردگسار 
خواجه احمد خصال و بوذر سلمان وقار 
گیتی از وی احتشام و هستی از وی افتخار 
همچو ميش أبن حاجب که یمین وگه نزار 
عشق ذوق بیشعوری کرده طفلان را شعار 
دست او خورشید بار و چهر او خورشید زار 
گر بخوانی مدح او در گوش طفل شیرخوار 
غبر سیم و زر که در دستش نمی‌گیرد قرار 
غير بخشیدن که در بخشش ندارد اختیار 
غیر بحر و کان که در عهدش‌ندارد اعتبار . 
کاسمانش ز اختران میکرد هردم سنگسار 
تا چه بد دیدی که برجانش نبخشی زینهار 
خواجه فرمودست کز جانش برانگیزم دمار 
وی ترا از بس جلالت چنبر هستی حصار 
ذره‌یی نتواند از تنگي خسزد در روزگ‌ار 
تنگ سازد خانه را چون شد درختی باردار 
در حقیقت هردو گیتی را بود مدحت گزار 
گفته باشد وصف لیکن بر سبیل اختصار 
مرد خواهد گرچه از مردن بتر هست انتظار 
آب گردد وافتاب آن آبرا سازد بخار 
جنبش قلب نهنگان یابی از قصر بحار 
خیزد از جا خاک ره لیکن نمیگیرد غبار 
از درون صخرهء صما جهد بیرون شرار 
غیو از آنم اعتذاری هست نعم الاعتذار 
چون مبان لفظ و معنی اندر افتد گیرودار 
معنی بی‌لفظ را بنیسان نباشد استسوار 
لفظ بیععنی شود .وانگاه می‌ناید .بکار 
بنده تاآنی ندارم بر مدیست اقتدار 


قصائد 


۴۵۱ 


چون زفرط قرب حق هم داعیستی هم مجیب 


من‌چه‌گويم خود طلب کن خود بخواه وخودبرآر 


ممدوح این قصیده معلوم نشد 


قامت سروی چو بینم بر كنار جویبار 
جویبار آرم کنار خویش ازین غیرت که غبر 
تا نگرید ز بستان نسروید ضیمران 
چون ببرگ لاله ژاله اشک سرخش بررخان 
یاد آن لاله مرا چون هاله دارد گوژپشت 
من بتیغ و سبزه زین پس ماه نو را بنگرم 
ترک من ای داده یزدان روی و مویت رایهم 
مار را خلاق‌مور و مار گر راند از بهشت 
اخط تو مورست و زلفت مار من زین مار و مور 
شعر من قلاب روح و شعر تو قلاب دل 
شعر من آب روان و شعر تو تاب روان 
شعر من تابنده کوکب شعر تو تاریک شب 
هم ز شعر من عیان آثار شرع مصطفی 
با چنان شعری مرا خالیست انبان از شعیر 
من چنان نالان که بحر از بخشش فخرامم 
بدر دولت صدر دين پشت هدی روی ظفر 
کلک او لاغر ولی: بازوی عدل ازوی سمین 
روی او خورشید دین ورای او خور شید ملک 
جد او جودی مجدت عم‌او عمان جود 
جود او بحریست‌کاو را بحر عمانست موج 
هست رایش پرنیانی کافتاب او راست پود 
مپر او از صخره» صما برویاند سمن 

ملک ترکی را ظهیری دین تازیسرا نصبر 
چشم ملت را فروغی جسم دولت را روان 
بزم ۳ سریری جان مجدت را سرور 


از عم آن سرو قامت جویبار " آرم کنار 
گیرد او را در کنار و او ز من گیرد کنار 
او کنون گرید که باغش ضیمران 
چون بگرد ماه هاله خط سبزش بر عذار 
فکر آن هاله مرا چون لاله دارد داغدار 
سبزه؟ من خط دلبر تيغ من ابروی یار 
الق .لمات و تور آمیزش اليل ور تهار 
از چه بر روی بهشت آیینت موی مارسار 
بر نگردم تا نگردد تن غذای مور و مار 
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ین یک از بس آبدار و آن یک از بس تابدار 
نور کوکب در. شب تاریک گردد آشکار 
هم ز شعر تو پدید آنار صنع کردکار 


آورده بار 


با چنین شعری ترا عاریست اندام از شعار 


تو چنان مویان که‌کان از همت صدر کبار 
شمس ملت چرخ فر کان کرم کوه وقار 
بخت او فربه ولی پپلوی خصم از وی نزار 
ملک ازین خرم بهشت و دین ازو خرم بهار 
وین بجود و جودت از عمان وجودی یادکار 
رای او نخلیست کاو را مہر رخشانست بار 
هست رایش طیلسانی کاسمان اوراست ِ 


قهر او از ساحت دریا برانگیزد غبا 
قطب مکنت را سکونی چرح ملکت را مدار 


باغ بینش را بهاری شاخ دانش را ثمار 
دشت همت را سواری دست عزت را سوار 


بحر با این ثروت از جود تو میجوید يسار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۳۵۳ 
عمت آن دستور آصف رای کز فکر دقیق جانب خشکی کشاند ماهیانرا از بحار 


خصم کز سهمش برویین دز گریزد غافلست 
خشتی از ایوان جاه اوست جرم آسمان 
ملک ازوبالد بخویش و کلک ازونازد چنانک 
نیست ننگ او اگر حاسد ازو دارد گریز 
مهر رخشا لیک ازو مرمود دارد اجتناب 
گر بود بوجهل منکر مصطفی را نیست ننگ 
شهد نوشین لیکنش محرور داند ناپسند 
یارب این انصاف باأشد من بدین فضل وهنر 
من نیم گردون که در کاخش مرا نبود گذر 
مرا اینگونه پست 
کاخ او گیہان و برمن شش جہت ازغصه تنگ 
گر ازو نالم بکیپان عقل گوید کای سفیه 
ور ازو مویم بکیوان وهم راند کی بلید 
و او در عطا ابرست و من 

اكرام لیکن 4 نبود مهربان 
اگر عنبر نگردد ابر را 
مزه لابق تست کاندر کلشتان. گرد سمو 
ابر نیسانی فشاند قطره لیکن چون صدف 
این حکایت بود حالی نی شکایت کز خلوص 
کس شنیدستی که گوید شکوه از مادر کند 
یا معاذاللّه کس این گوید که از حق شاکیست 
تا بغیر از اسم نیک و رسم نیکی‌در جهان 
هيبت او خصم مال و همت او خصم مال 


نیستم معدن چرا دارد 


نبود گناه 


کز منایا سود ندهد مرد را رویین حصار 
" آنی از دوران ملک اوست ملک روزگار 


از نبی ام القری از شیر یزدان ذوالفقار 
او اگر دشمن ازو جوید فرار 


مشک بویا لیک ازو مزکوم دارد انزجار 


ور شود ابلیس دشمن مرتضی را نیست عار 
قند شیرین لیکنش مدقوق خواند ناگوار 
زوجدامانم چو عطشان از کنار چشمه سار 
من نیم گیهان که بر صدرش مرا نبود گذار 
نیستم دریا چرا خواهد مرا اینگونه خوار 
جود او عمان و بر من روزگار از فاقه تار 
۱ و نباشد اقتدار 


او نباشد اختیار 


جرخ را بر زجر و منع 
دهر را در امر و نهی 
شوره‌زارم کی شود از ابر خرم شوره زار 
او کند انعام لیکن بخت نبود سازگار 
خاک اگر گوهر نگردد مپر را نبود عوار 
خار قابل نیست کاندر بوستان گردد چنار 
صفوتی بايد که گردد قطره در شاهوار 
شکوه نارد بر زبان پرورده از پروردگار 
گر بنالد از برای شیر طفل شیرخوار 
گر بیزدان نیمشب نالد فقیسری ز افتقار 
هیچ اسم و هیچ رسمی می نماند پایدار 
دولت او پایدار و دشمن او بای‌دار 


در مطایبه و هزل و ملاعبه فر ماید 


کوهی بقفا بسته‌بی ای شوخ دلازار 
زان کوه گران ترسمت آزرده شود تن 
تو کاه .کشیدن نتوانی چه کشی کوه 
از نور مه چارده ماند برخت رنگ 


با خویش کشانیش بهر کوچه و بازار 
خود را عبث ای شوخ دلازار میازار 
تو نرم‌ سر و تازه‌تری ازگل بر بار 
وز برگ گل تازه خلد بر قدمت خار 


قصائد 
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بر لاله نپی پای شود پای تو رنجور 
با حالتی اینگونه مرا بس عجب آید 
مزدور نیی اینهمه آخر چه کشی رنج 
من بار تو بر سینه نهم ای بت شنگول 
آن بارگرانرا که کشند ار بترازو 
چونست که‌آویخته داریش بمویی 
موییست ميان تو میاویز بدو کوه 
یارب چه بخیلی تو که اندر قصب سرخ 
سیم از پی دادن بود و عقده گشادن 
زان سیم بپرهیز که روزی ببرد دزد 
مردم همه دانند که من طرفه امینم 
آن سیم مرادہ کہ نگہدارمش از دزد 
ور مشورت از من کنی و رای تو باشد 
سیم تو دهم وام باعیان ولایست 
شک نیست که سیم آزپی سودا بود و سود 
ور رسم تجارت نبود سیم بکاهد 
ور نیز به تنها نکنی رای تجارت 
من بر زبر سیم تو از چپره نهم زر 
زر من و سیم تو هر آن سود که بخشد 
دو بهره‌مرا باشد و یک بهره ترا زانک 
نی نی که من اینحرف بانصاف نگفتم 
دینار مرا کس ز من امروز نخرد 
امروز بتا شرخ دهم قصهء دوشین 
دوشینه شدم جانب آن خانه که دانی 
خود را بدو صد حیله درآن خانه فکندم 
برخی نشد از شب که ز جا مرغ صراحی 
چون ماه فروزنده ز هر حجره درآ مد 
یک جوق پری از پی دیوانگی خلق 


حوری نسبانی همه چون سرو قباپوش ‏ 


بر سایه نهی گام شود گام تو آزار 
کاین کوه کشیدن نبود نزد تو دشوار 
حمال نبی اینهمه آخر چه بری بار 
کز بسردن بار تو مرا می نبود عار 
شک‌نیست که دروزن بچربد ز دو خروار 
این جرثقیل از که بیاموختی ای يار 
ترسم که کسسته شود آن موی بیکبار 
پیوسته کنی سیم سپید این همه انبار 
نز بهر نهادن که تبه گردد و مردار 
رندان تو ندانی که چه چستند وچه طرار 
تا راه بسیمت نبرد دزد ستمکار 
در کار امانت بخیانت نشوم ار 
پنهان کنم اندر شکن جبه و دستار 
در سیم تو الا بتجارت نکنم کار 
باسود ده و شانزده چون مرد رباخوار 
تا مایه* اسال فزونتر شود از پار 
در مدت اندک برود مایهء بسیار 
من با تو شراکت کنم ایدوست بناچار 
وایین شراکت بگذاریم چو تجار 
برسیم بچربد ز در قیمت دینار 
دینار مرا نیست بر سیم تو مقدار 
وان سیم ترا جمله بجانند خریدار 
کان قصه ترا غصه زداید ز دل زار 
جایی که بشب چرخ برین را نبوذ بار 
پنهان بکمینی شده چون روبه مکار 
برجست وهمی لعل روان ريخت زمنقار 
حوری بچه‌بی سرو بقد کبک برفتار 
از چپر نکو پرده فکندند بیکبار 
غلمان بچگانی همه چون ماه کله‌دار 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 
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قد همه چون فکرت من آمده موزون 


دوری دوسه‌چون باد هببرد ند وبخورد ند 
در رقص فتادند و سرینهای مدور 
آوازه فکندند بهم مالک و مملوک 
دامن بکمر برزده هریک ز پس و پیش 
تا چشم همیرفت سرین بود بخرمن 
گفتی که بود کارگه دنبه فروشان 
یا طایفه پنبه فروشان ز پىی سود 
بازار حلب بود تو گفتی که ز هر سوی 
| نا بگر از عهد کیوفرت بهر شهر 
القصه بخوردند و بخفتند از ستی 
از پیش قضیب همه چون دانهء خرما 
زینسوی همه شمع و زانسو همه قندیل 
زینسوی همه ماهی از آنسوی همه یم 
من چابک و چالاک برفتم از کنینگاه 
آنان همه سرمست و مرا فرصت درد ست 
در ساق یکی نرم فرو بردم ا 
که کام من از بوسهء این معدن شکر 
بر دمل‌آن گاه فرو بردم نشتر 
تیفم بسپر رفت فرو تا بن قبضه 
در چشم فرودین همه را میل کشیدم 
القصه بدین قد کمان وار همه شب 
من تکیه چو بهمن زده بر تخت کیانی 
تازان تل و ماهور برون رانم شبدیز 
نزدیک اذان سحر از جای بجستم 
از جيب قلمدان‌بدر آوردم چابک 
بر صفحهء سیمین سرینشان بنوشتم 
وانگه ز پی توشهء ره بوسهء چندی 


وایدون بیقینم که بر الواح سرینشان 


زلف همه چون طالع من گشته نگونسار 
برخاست خروش دهل و چنگ ودف وتار 
در چرح زدن آمد چون گنبد دوار 
شلوار بکندند ز پا بنده و سالار 
چون زاهد وسواسی در کوچه* خمار 
تا دیده همی دید سمن بود بخروار 
کانجا بسلم دنبه فروشند بقنطار 
آورده همی پنبهء محلوج ببازار 
گردیده یکی آینهء صاف پدیدار 
کاویخته از بهر چراغان بشب تار 
سیمین کفلی بوده درآنجا شده انبار 
بر روی هم افتاده زهر گوشه ملخوار 
وز پشت سرین همه چون تل سمن‌زار 
زینروی همه گنج و زانرو همه چون مار 
زینروی همه افعی از آنروی همه غار 
زانگونه که کفتار رود بر سر مردار 
آنان همه در خواب و مرا طالع بیدار 
وز بای یکی گرم برون کردم شلوار 
گه مغز من از طره* آن طبله» عطار 
در ثقبه* این گاه فرو کردم مسمار 
تیرم بهدف کشت نهان تا پر سوفار 
نه خواجه بجا باز نهادم نه پرستار 
حلاج صفت پنبه زدن بود مرا کار 
وانان چو فرامرز شده بر زبر دار 
مپمیز زدم بر فرس نفس ستمکار 
گفتم بهلم نقشی ازین نادره‌کردار 
مانند دبیری که بود کاتب اسرار 
نام و لقب خویش که النار ولاالعار 
برداشتم از ساق و سرین و لب و رخسار 
باقی بود آن نقش چو بر آینه زنگار 


 دگاصق‎ 
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باری همه را داغ غلا می بنپادم 
وو که رأ در عوضص جامه و جبره 
لیکن بسرو جان تو ای ترک که امروز 
زیرا که دلی تا ز گنه پاک نگردد 


گفتم که لاله داغ بدل داردازچه روی 


گفتم 

گفتم 

گفتم 

گفتم که اختیار کنم جز تو دلبسری 
گفتم از آن بترس که آهن دلی کنم 
گفتم غزال‌چشم توهست ازچه شیرمست 
گفتم بآهوان دو چشم تو عاشقم 
گفتم رسید جان بلبم ز انتظار تو 
گفتم ببخش کام دلم از کنار و بوس 
گفتم مک دات مداح خواجهام 
گفتم که صدر اعظم خواندش پاد شه 
گفتم نبروریده چنان خواجه آسمان 
گفتم که یادگارش جز نام نیک چیست 
گفتم بسیط ملکت او هست بیکران 
گفتم بگاه جود عجولست و بی سکون 
گفتم قرار هر چه تو بینی بدست اوست 
گفتم که افتخار وی از فر و شوکتست 


گفتم که اشتهار وی از مال و دولتست .. 


۳۵۵ 


گویند زهی شاعرک شبرو عیار 
کتضفیت: متشان. نون زین سین انکار 
طومار غزل میدهم و کاغذ اشعار 
کردم بدل از هر گنه رفته ستغفار 
آورد نیارد بزبان مدح جپاندار 


صدراعظم 


گفتا که وصل بارنگارین به از بهار 
ز گلستان رخ من به هزار بار 
ز روی من دل لاله است داغدار 
آنزمان که رانی از دیده جویبار 
ار بکس نگویی خورشید سایه‌دار 
ا بسرو روان عاشقست مار 
بروم طایفه‌بی ز اهل زنگبار 
که عاشقی نکند کس باختیار 
آن پری نیم که ز آهن کنم فرار 
سکف یسور قاتا که شکار 
خموش گردن شیر ژیان مخار 
آنقدر بمان که برآید ز انتظار 
بجان خواجه کزین کام جو کنار 
اگر چنینست این بوس و این کنار 
که بدر عالم داندش روزگار 
نیافریده چنان بنده کردکار 
ز نیکنامی به چیست یادگار 
محیط همت او هست بی‌کنار 
بگاه حلم حمولست و بردبار 
از چه زر ندارد در دست او قرار 
که فر و شوکت ازو دارد افتخار 
گفتا که مال و دولت ازو جوید اشتپار 


۶ ۶ 6۶6 6 ۶6 ۶ ۵ ۶ ۶ 6 ۵ 6 6 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۵۶ 


گفتم توان ز سطوت وی زینهار جست 
گفتم که بر یسارش گردون خورد یمین 
گفتم کرم ز کلک نزارش بود سمین 
گفتم که هست فکرت او تار و عقل پود 
گفتم که هست دولت او باروملک برگ 
گفتم که موج بحرکفش راشماره چیست 
گفتم عیار گیرد جزمش همی ز عقل 
گفتم چه وقت پایهء خصمش شود بلند 
گفتم بود ز مهرش هر هوشیار مست 
گفتم سوارگانرا قپرش پیاده کرد 
گفتم حصار امن دو عالم وجود اوست 
گفتم که اعتبار مرا نیست‌نزد کس 
گفتم بعید پارم تشریف داد و زر 
گفتم نکو نیارم کاو را ثنا کم 


گفتا بہیچکس ندهد مرگ زینهار 
گفتا که از یمینش گیپان برد بسار 
گفتا ستم ز عدل سمینش بود نزار 
گفتا که اعتماد بود پود را بتار 
گفتا که افتخار بود برگ را ببار 
گفتا که موج بحر برونست از شمار 
گفتا که عقل گیرد از حزم او عیار 
گفت آنزمان که خاک وجودش شود غبار 
گفتا بود ز عدلش هر مست هوشیار 
گفتا پیادگان را فش کند سوار 
گفتا بجز بلا که برونست ازآن حصار 
گفتا بنزد خواجه بسی داری اعتبار 
گفتا بعید اسال افزون دهد ز پار 
گفت ار ثنا" نیاری دست دعا برآر 
گفتا که جاه و شوکت او باد پایدار 


در ستایش شاهزاده* رضوان و ساده فریدون میرزا طاب تراه گوید 


کے بان بود بزدان کرات کاند اعکار 
وادمی را زافرینش برگزید آنگه ز عدل 
بهر آن قانون بپهر عپدی رسولی آفرید 
هم برآن قانون محمدشاه عادل دل که هست 
در بهر طکی ز ایران ملک داری برگزید 
حکمران ملک جم فرمود شاهی را که هست 
شاه شیر اوژن فریدون شاه کامد تيغ او 
آن جپانداری که از فر فراست بشمرد 
شاهش از هر ملک ران درطک‌رانی برگزید 
خلعتی ناکرده در بر کاردش بیکی دگر 
من مبارکباد آن خلعت هنوزم بر لبست 


راست پنداری زری تا فارس در هر منزلی 


آفرینش را فزود از هستی خود اعتبار 
خواست قانونی نپادن تا نخیزد گیر ودار 
وز رسولان احمد مختار را کرد اختیار 
پرتو پروردگار و پیرو بروردگ‌ار 
تا بفر او نظام ملک ماند برقرار 
ملک خواه و ملک بخش وملک گیروملک دار 
برگ جان دوستدار و مرگ جان نابکار 
موجهایی را که خیزد روز باد اندر بحار 
زان بهر روزش فرستد خلعتی گوهر نار 
خلعتی گیتی فروز از خسرو گیتی مدار 
کاندر آید خلعتی دیگر ز شاه کامگار 
حاملان خلعت استاده قطار اندر قطار 


قصائد 


۳۵۷۲ 


آن بدین گوید توعازم شو که من رفتم زد ست 
من بدین طبع روان .حیران که‌یارب‌چون کنم 
آنی آن د يروز بد ك تختگاه ملک ری 
ایک این امروز کش بخشید شاه ملک بخش 
خلعتی رخشنده چون گردون ز نور آفتاب 
یارب اين خلعت همایون باد بر اين تاجور 
تا نگوبی کز چه رو شاهش چنین می‌پرورد 
آ ن فته مام و اين اعت تام 
این بگاه سر فشانی بر یسار آرد یمین 
این‌کشدرنج‌آن نهدگنج‌این دهدجان‌اوجهان 
آن چو بیند این کشد زحمت درافزاید بمهر 
باد آن یک برزمین ایمن ز کید آسمان 


این بدان گوید مرکب‌ران که من ماندم زکار 


تهنیت کویم کدامین را بطبع آبدار 
تیغ و تشریفی فرستادش خدیو روزکار 
خلعتی کوهر نشان کش مپرومه پودست‌وتار 
خلعتی آکنده چون دریا ز در شاهوار 
یارب این تشریف میمون باد براین تاجدار 
کاینچنین پرورده را بايد چنین پروردگار 
آن بنعمت دستگیر و این بخدمت پایدار 
آن بگاه زرفشانی از یمین آرد يسار 
آن نکو خدمت شناسست این نکو خدمتگزار 
این چو بیند کان کند رحمت نباساید ز کار 
باد این یک درجپان شادان زدور روزگار 


منت خدای را که ز تائید کردگار 
حصنی که برکنار فصیل حصار او 
حصنی که ازنظارهء برجش زفرق‌چرخ 
حصنی که در بیوت بروج رفیع او 
حصنی که روزگار زیک خشت باره‌اش 
حصنی که اوج‌کنگرهوچنان رفیع 
در زیر آسمان و فراتر ز آسمان 
زانسوی قعر خندق او نافریده است 
ماننده* قواعد شرع نبی فویم 
قابم‌تر از قلوب ظریفان سنگدل 
بالای خاکریز وی این نیلگون سپپر 
چون عقل‌بامتانت وچون چرخ‌سربلند 
حاشا که منهدم کندش هیچ حادثه 
ارغنده شیر بیشه* مردی ابوالشجاع 


فرماند ه زمانه که حانسوز خنجرش 


فرمود فتح باره* باخرز شهریار 
تیوک کی فک کا 
از فرط ارتفاع فتد تاج زرنگار 
سیارگان چرخ برین. را بود مدار 
بر گرد نه سپهر تواند کشد حصار 
کزوی هزار واسطه تا عرش کردگار 
در ملک روزگار و فزونتر ز روزگار 
جایی بسعی قدرت خویش آفریدگار 
چون بازوان حیدرکرار استوار 
محکم تر از عپود حریفان خاکسار 
چونانکه برفرازقلل قیرگون غبار 
چون عرش بارزانت وچون‌کوه پایدار 
جز ترکتاز لشکر دارای نامدار - 
کش مانده تیع از آتش نمرود یادکار 


برقیست پرترشح وابریست پر شرار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


آن‌حیدری که زاد ‏ زیک‌پشت‌ویک شکم 
د رتیغش ارطبیعت اردیبپشت نیست 
چون رونهدبعرصه درایام دارو گیر 
گوش سماک و نعره» رستم ز مرزغن 
یکران کوه سنگش پیلی پلنگ خوی 
رویش چودرغضب فلک ودردالا مان 
ذکری ز صولت وی وغوغا بکاشغر 
چون تيغ او بجلوه هواشارسان روم 
در بحر ژرف اکر بعطوفت نظر کند 
شاها توبی که چشمه سوزان تيع تو 
سرویست‌نیزه رسته‌زدریای دست تو 
خونریز خنجر تو بود نوبهار فتح 
تيع نزار و بخت سمینت بخاصیت 
در بحر دست راد تو کوپال کوه‌سنگ 
آری‌سفینه‌بشکند ش تخته لخت لخت 
ازچیست فتنه‌رفته زبأسش بخواب مرگ 
تابد چو تابه پیکر ماهی درون آ 
دریا درآستین تویادست درفشان 
سیمرغ دربشصت تویا تیر دال پر 
آنجا که ابردست تو عرض سخا د هد 
تابی ز برق تيغ توو کوه کوه خصم 
خصمت اگر ز باده* پرنشوه؟ غرور 
قهرتوچون خمارشکن باده بشکند 
آنجاکه برق تیغ توآتش‌فشان شود 
ازتو یکی سواره وگیتی پراز رکوب 
تیم تو گر بجانب دریا گذر کند 
در 0 پره* جیشت بروز رزم 
مرا ز گرد ش ایام شکوهاست 
ا خود و دوم ز خشم تو 
پنجم زطعن خصم وششم دوری از وطن 


۳۵۸ 


شمشیر جانستانش با تيغ ذوالغقار 


چون جاکند بپپنه بهنگام گیرودار 


سمع سپپروناله رویین‌تن از مزا 


شمشیر ابر رنگش بحری نهنگ‌خوار 
رایش چودرسخط ملک و ذکر زینهار 
حرفی زهیبت وی وافغان بقندهار 


ر 


چون رخش اوبپویه زمین ملک زنگبار 
هرقطره‌اش شود بشبه در شاهوار 
بر فیست لجه آور وا بریست شعله‌بار 
سرو ار چه می نروید الا ز جویبار 
نبود عجب ظهور شایق بنو بهار 
این‌ملک راسمین‌کندآن خصم را نزار 
در رزم بشکند سرخصمان خاکسار 
در بحر اگر بصخره* صما کند گذار 
گرنیست در حسام تو تأثیر کوکنار 
برقی ز خنجرت کند ارجلوه دربحار 
ثهلان بزير زين تو يا خنگ راهو 
البرز بر بدست تو یا گرز گا 
دریای بیکران شود از قطره شرمسا 
تفی ز نار صاعقه و دشت دشت خار 
خود رابروز رزم شمارد چوذوالخمار 
از سرخ نشوه* می خون ازسرش خمار 
ازبا س او گیاه نروید ز مرغزار 
از تو یکی پیاده وگیهان پر از سوار 
از سیم آو تک کیو ها 
خون جگر خورد ظفر از درد انتظار 
یکیک فرو شمارم بروجه اختصار 
سیم زدورچرخ وچهارم ز روزگار 
هفتم ز تنگدستی وهشتم ز اضطرار 


+ ده ي 


ناچار زین دوچار بچاری ز چارسوی 
چرح سياه کارم دارد سیه کلیم 
درعین نوجوانی گشتم ز غصه پیر 
خوشیده شاخ عمرم در موسم شباب 
سیمرغ قاف‌دانش وفضلم ولی چه‌سود 
ناچیده از حدیقه*دوران گل مراد 
هانایملک‌منم که فلک‌هرشب‌از نجوم 
هان‌ایملک‌منم که فلک‌هرشب ازنجوم 
هان ایملک‌ منم که تند بردرم سپهر 


بیچاره من که ازفن نه باب وچارمام 


ھان ایملک منم که بهم چشمی سپپر 
هان ایملک منم که کندملک خاوران 
هان‌تاچه شد که‌همچو عزازیل پرغرور 
هان تاچه‌شد که شکر شکر عواطفت 
هان تاچه شد که شعله*سوزان آه من 
قاآنیا علاج نبینم بغیر از آنک 
وز بحر فکر بکر سخن سنج فاریاب 
برحسب حال خود سخنی چند داشتم 
کای آفتاب ملک زمن نور وامگیر 
ختم محامد تو کلم زین غزل‌که‌هست 
بررخ د وزلف مشک فشان چون فکند پار 
باز ازبرای آنکه پریشان شوند جمع 
ای قوم ازین دوعقرب جراره الحذر 
خونین‌د ل‌منست که‌آورده‌ابی‌بد ست 
هرجا که رنگ‌خط تو روی زمین حبش 
جزشام زلف دررخ چون نوبپار تو 


قاآنی ار ز هجر رخت ناامید شد 


تا عدت وحوش و طبورست بیقیاس 


بادادوام عمرتو چندانکه حشرونشر 


۳۵۹ 


باچارمیخ چاره دو چارم بچار تار 


با آنکه چون سپیده دمستم سپیدکار 


یکباره زین د وچاربمحنت شد م دوچار 


تسف کوان کی وی 
شاخارچه می‌نخوشد در فصل نوبپار 
کم داردی فلک ز حقارت کم از حقار 
دستم زخار سرزنش ناکسان فکار 
بر فرق من عقود درر می‌کند نثار 
با نقد رای ناقد من هست کم عیار 
منسوج جان هماره چوجولا هه گرد غار 
دادی ۹ آفتاب‌مرا جای در کنار 
امروز برخجسته وجود من افتخار 
افکندیم زیایه» معراج اعتبار 
شد در مذاق راحت‌من زهر ناگوار 
انگیزد از شرر ز مسامات یم بخار 
از خشم شهریار گریزم بشهر يار 
تضمین کنم دودریمین هردوشاهوار 
لیکن ین یکی کلمه. کردم اختضار 
وی سایهء خدای زمن سایه برمدار 
نهک متیر کت 
شاهدت لیلتین على طرفی‌النهار 
زد شانه بر دو طره* مشکین تابدار 
ای قوم ازین دوافعی خونخوارالفرار 
ازترس مدعی ز چه نامش نهی نگار 
هراک جن ناک هبان نار 
نشنیده کس دراز شود شب بنوبهار 
خواهد شدن زلطف توروزی امیدوار 
تا مدت شپور وسنین است بی‌شمار 
باشد برت حکایت پیرارونقل پار 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


در مفازلت و تشبیت و اظهار عشقبازی و نسیب فرماید 


هر سال بنوروز مرا بوسه دهد یار 
پار از من و از رندی من بود کریزان 
فلا شی من پار چنان بود که آنشوخ 
و اسال برانم که اکرپای نهم پیش 
پارم همه میدید بکف شیشه و سأغر 
پار ار ز یی ورد بهم بر زدمی لب 
و امسال فرو چینم اگر لب بی بوسه 
زهد منش از راه برون برده وغافل 
حاشا که من از زهد کنم توبه آزیراک 
حالی من وآت ترک بیک جای نشسته 
او سر ز در شرم فروداشته در پیش 
من چشم فرا کرده و مژگان زده برهم 
بوزینه صفت گاه نشستم بدو زانو 
او حالت من دیده و چشمانش ز حيرت 
حقا که من این حیله نیاموختم از خویش 
یکروز بهنگام زدم گام بمسجید 
ls‏ منکیم با سا موس کم 
بر رفته یکی واعظ محتال بمنبر 
گاهش بزبانش سخن ازدوزخ و سجین 
از فرط شبق ساز بم و زیر نپاده 
وان جمله دهان درعوض کوش کشاده 
طاووس خرامان همه حیران شد ه دروی 
زان گونه که پیرامن گل خار بگیرد 
وندر شکن طره* ایشان دل واهظ 
ا ا ا مان بای تخاب 
من راستی آن سیرت‌و هنجار چو ديدم 
هنجار من اینست وسپس مصلحتم نیست 
من سیرت و هنجارنهان دارم از خلق 


و اسال برآنم که فزونتر دهد از پار 
و اسال گریزد بمن از صحبت اغیار 
یکبوسه مرا داد بصد عدر و صد انکار 


برد ست من از شوق زند بو سه۵ دوصد بار 


میگفت بی بوسه مکوب اینهمه منقار 
پیش آید تا بشنود آواز ستغفار 
کز رندی پنهان بود این زهد پدیدار 
امروز نکو یافتمش قیمت و مقدار 
او روی بمن کرده و من روی بدیوار 
ون دگ ادا اساد نوا 
چون صوفی صافی بگه خواندن اذکار 
پیچیده بخود خرقه و سرکرده نگونسار 
چون دیدهء مکحول فرومانده ز دیدار 
زین حیله مرا واعظکی کرد خبردار 
کان بود طریقم بسوی خانه خمار 
پنهان همه مدهوش وعیانی همه هشیار 
زانگونه که برطارم رز روبه مکار 
گاهی بدهانش سخن از جنتو انہار 
چون گربه که مومو کند از شهوت بسیار 
کز راه دهانشان ره دل گیرد گفتار 
وان طره* چون مار فروهشته برخسار 
بگرفته بتان چون گل پیرامن آن خار 
جا کرده چو شیطان لعین در دهن مار 
اوصرصر و این طرفه که ره جسته بگلزار 
گفتم که ازین پس من واین سیرت‌وهنجار ‏ 
کان راز نهانرا برفیقان کنسم اظهار 
ا شک ا رد خاش ترا 


قصائد 


۳۶۱ 


کان راز که ثابت بود اندر دل ظاهر 
از من برمد هرجا آهوی خرامیست 


ناچار ازین پس من و تزویر کزین راه 


چون گشت هماندم بجهان گردد سيار 
فاسد شودم کار و تبه گردد کردار 
وانچیز که آسان شمرم گردد دشوار 


با خویش توان رام نمودن بت عیار 


درستایش امیرالامراء العظام نظام الدوله حسین‌خان حکمران فارس فرماید 


همتی مردانه میخواهم که اسمعیل‌وار 
عید قربانست ومن قربان آن عیدی که هست 
زان سبب قربان اسعیل بايد شد که او 
عاردارد آری از قربانی آن یاری که هست 
در چنین روزی که اسمعیل‌شد قربان دوست 
من بحق قربان اسعیل خواهم شد که او 
کشته* کوی محبت را دعا نفرین بود 
من چه حد دارم شوم قربان قربانی که او 
همچو اسبعیل منهم جان کنم قربان دوست 
ر انا را وخی ا ا اک 
اختیاری نیست عاشق را بذکر نام دوست 
تا نپنداری که اسبعیل جان قربان نکرد 
وردلش را رای آن بودی‌که بهراسد ز مرگ 

کار عاشق این بود کز جان شیرین بگذرد 
همچو اسعیل کاو جان داد اگریارش نکشت 
او بمعنی جان فدا کرد ار چه در صورت خدا 
حرمت اوراست کاندر عید قربان تا بحشر 
راستی را عید قربان بهترین عیدست از آنک 
میش را عامی کند قربان و مقصودش ریا 
آن ببیع کشته* خود خونبپا خواهد ز دوست 
راستی گویم‌کسی نا سر نبازد پیش دوست 


عشق طفیان کرد باز ایدل فروکش سر بجیب 


بر خلیل خویشتن امروز جان سازم نشار 
کوی او دایم بهشت و روی او دایم بهار 
گشت قربان کسی کاو را ز قربانیست عار 
نور هستی از فروغ ذات پاکش مستعار 
بهتر از امروز روزی نبود اندر روزگار 
عاشق حق بود و عاشق راست قربانی شعار 
زین دعا بالله کر اسيل هستم شرسار 
تین اهاز تاک راد و ا ا 
گر شرا دی :دز اون ایک :ا تراهم وار 
نام اسمعیل رانم بر زبان بی اختیار 
عشق اول اختیارست عشق آخر اضطرار 
کاو گذشت از جان شیرین در حقیقت چندبار 
ان مایم در شا خی ید ایا 
هفت ره ابلیس را در ره نکردی گار 
وان دگر معشوق داند کشتنش با زینهار 
می نباید کشت اسمعیل را بر رغم يار 
کرد میش او را فدا کاین‌کیش ماند برقرار 
ان کد نان کت ار یر ی کر ذکار 
در نشاط آیند جانبازان عشق از هر کنار 
خویش را عارف کند قربان و عزمش انکسار 
آن بریع کشتهء خود برخورد از کشتزار 
دشمن بارست اگر خود را شمارد دوستدار 


یا اگر بر صدق دعوی حجتی داری بیار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۶۲ 


یا بيا چون شیر مردان سر بنه در پیش تيغ 
رستم کاموس بند اشکیوس افکن رسید 
عشق سپرابست بروی حمله کم کن ای هجیر 
پشه‌یی در کاهدان خز خرطم بیلان مکز 
راستی گر عاشقی جان آشکارا ده بدوست 
گر نه مفتی جهولی پیش از استفتا بگو 
عقلرا بنیان بکن چون عشق شد فرمان روا 
رنج و راحت هردو همسنگند درمیزان عشق 
پشک را عنبر شمر چون گشت با مغز آشنا 
مرد افیون‌خوار می‌نندیشد از افیون تلخ 
زشت و زیبا هردو مطبوعست نزد حق پرست 
عیب مردم پیش ازین میگفتم اندرچشم خلق 
با چنین بستی که داری لاف رعنابی مزن 
عیب جویی رابپل هیچ ار هنر داری بگو 
یک خبر دارم بلی یزدان بود یوزش پذ بر 
ای دل ازسرباختن گردن مکش درپیش دوست 
میش قربانی کش اینک کشته بینی هر طرف 
لقمه* او سنگ را ماند کز اول تبره است 
قدر سربازی شناسد آن کسی کز روی شوق 
مير دریا دل حسین خان آسمان مکرمت 
دست گوهر بخش او هرگه که بنشیند برخش 
شش جهت از ساحت جاهش یکی کوته ارش 
با سر پیکان تيرش چون بود اندک شبیه 
چهر او تن را توان و مهر او دل را نوان 
کوه با فکرش بود در دانه* ارزن نهان 
کی کال رمآ کرد مات فی شید 
قدرش ارگشتی مجسم جا در او کردی جهان 
روزی اندر باغ گفتم بخت او پاینده باد 
وقتی آمد بر زبانم از سخای او سخن 
نام قهر او تو پنداری که باد صرصرست 


يا برو چون نوعروسان پا بکش از نیش خار 


جنگ را گر مرد جنگی زاستین دستی برآر 


رود فرقابست در وی باره کم ران ایسوار 
روبهی در لانه بنشین گردن شیران مخار 
پیش ازآن کت مرگ موعوداز کمین سازدشکار 
ورنه ابر خشک‌سالی پیش از استسقا ببار 
شمع را گردن بزن چون صبح گردید آشکار 
شیر و قطران هردو همرنگند در شبپای تار 
زهر را شکر شمر چون گشت با تن سازگار 
شخص افسون کار می نهراسد از دنندان مار 
شور و شیرین هر دو ممدوحند نزد حق گزار 
وقتیم آیینه گفتا آخر از خود شرم دار 
ین زف که قاری تم وبا مکار 


غیب‌گویی را بنه هیج ار خبرداری بیار 


یک هنر دارم بلی هستم بحق امیدوار 
کانکه بر جانان سپارد جان عوض گیرد هزار . 
باز هر لقمه از آن گردد روانی هوشیار 
چون گدازد آینه روشن شود انجام کار 
جان فشاند همچو میرملک جم بر شهریار ‏ 
صدر دين بدر هدی بحر کرم کوه وقار 
ر عبانست گویسی بر فراز کوهسار 
نہ سپهر از کشتی جودش یکی تاری بخار 
رم کند از تکمهء پستان مادر شیرخوار 
جود او جانرا امان و تيغ او دين را حصار 
چرخ با حزمش کند در چشمهء سوزن مدار 
جمع و خرج هردوگیتی یکدم آرد در شمار 
جودش ار بودی مصور موج او بودی بحار 
دانه زیرخاک آمین گفت وبرگ از شاخسار 
ماهی از دریا ستایش کرد و مرغ از مرغزار ۰ 
E N bT‏ 


قصائد 


۳۶۳ 


دوش ديدم ساحریرا بر کار جوی خشک 
گفتم این فسون‌که‌برخواند ی‌چه‌بودای بوالحیل 
گفت حکم میر ملک جم ز بس جاری بود 
گفتم افسون دگر دانی که بخشد این اثر 
چون فرو خوانی همانا شعر او بر کوه و دشت 
گفتمش جوی روانرا هم توانی کرد خشک 
عجرکردم لابه‌کردم کاین‌سخن سهلست سهل 
عجزمن چون ديد حرزی‌خواندوازهرسو دمید 
وانگهی آهسته چون موری کز او خیزد نفس 
هرکجا نهریست‌بی‌پایان وبحری بیکران 
ای کهین سرباز خسرو ای مپین سالار دهر 
5 رشاد حزم تو هشیاری آرد جام می 
سکه از هر سو گریزد مرگ بیند پیش روی 


غو تايان دی نوشتم نام حلمت بر زمین 


جون بحشر اعمال نیکوی ترا نتوان شمرد 
عرکجا نامی ز نطقت قند و شکر تنگ تنگ 
.صف جودت زان کنم پیش ازهمه اوصاف تو 
حیلتی کردم که تا شد صیت فضلم مشتہر 
ا بود رمحت نزار و تا بود گرزت سمین 


خواند چیزی کاب جاری کشت اندر جوییار 
کاب جاری گشت و طفیان کردسیل از هر کنار 
چون حدیثش بر لب آرم آب جوشد از قفار 
گفت آری شعر قاآنی ز بس هست آبدار 
راست گویی سیل خیز آمد مدرگاه مدار 
گت فون مرن اف کل -ویتهار 
این عمل را نیز خواهم کز تو ماند یادگار 
رو بگردون کرد کم حافظ شو ای پروردگار 
گفت در گوشم که نام تبغ مير کامگار 
چون بری این نام آبش سر بسر گردد بخار 
ای ز تو دولت قویم و ای ز تو دين پایدار 
با سپاد بخت تو بیداری آرد کوکنار 
شاید از میدان کینت خصم ننماید فرار 
ناگم از پیش رو برجست کوهی استوار 
عقل گفتا شرمی آخر جودش آنگه اختصار 
پس چرا خواند عجم آنروز را روز شمار 
هر کجا یادی ز خلقت مشک و عنبر باربار 
تا بوصفش نیز سامع را نماند انتظار 
نامی از جود تو بردم یافت فضلم اشتهار 
دین ازین باداسمین و کفر از آن بادانزار 


یا بکرسی می نشیند یا بمرش کردگار 


در ستایش فخرالا ماع و ذخرارامل آقامحمد حسن 
دمت حاص افا له شان 


ار نیکوتر از آنست‌که من ديدم پار 
ار یک بوسه بصد عجز نمیداد بمن 
سکه بوسیده‌ام امسال لب نازک او 
ار میجست کنسار از من و امسال همی 
Ca‏ 0 


باش تا سال دگر خوبترگ گردد یار 
خود بخود میدهد امسال بمن بوسه‌هزار ‏ 
از لبش جای سخن بوسه چکد از گفتار 
بوسپا رشوه دهد تاش درآرم بکنسار 
بسکه می‌بینم کز بوسه ندارد انکار 


دیوان حکیم قاآنی‌شیرازی 


۳۶۴ 


شعر کردست شعار خود و زینرو با من 
یارب این آبله رو ابلپک مفلس زشت 
هرکجا هست غزلگوی غزالی در شهر 
لب خوبان مکس نحل و ندیدم جز او 
راست‌گویند حکیمان‌جهان دیده‌که نیست 
نشود شاهد زیبارو جز همدم زشت 
الغرض پار اگر يار مرا دادی بوس 
وینک امسال چو بر روی و لبش بوسه زنم 
هی همی شعر زمن گیرد وهی بوسه دهد 
هر که یک شعر مرا بیند اندر بر او 
کاغذ شعر مرا پار اکر میبردند 
ليكن "افتال, یتفلیف. بت شاه .من 
یار تنها نه چنینست که هرجا صنمی ا ست 
هر پریرو که بدو شعر مرا برخوانی 
شعر من همچو عزایم شده افسون پری 
شعر من گر بسرزلف نکویان بندی 


هرکسی شعر من امروز فروشد بسلم 


خادم خانه همی شعر مرا میدزدد 
هر شب آید بر من دوست چویکخرمن کل 
من کنون کرم قزم آن لب یاقوتی توت 
شعر من راست تابر گیلان ماند 
غالبا شعرمن اینگونه از آن رایج شد 
آن حسن اسم وحسن رسم که گویل زازل 
آنکه يارد ز پى منع حوادث شب و روز 
ابر نیسان اگر از همت او جوید فیض 
کف او گویی آتش بود و سیم سپند 
پنج ماهیست بدریای کفش پنج انکشت 
در سه ماهیش یکی مار بود نامش کلک 
مار دیدی که گہر بارد بر صفحه* سیم 
مار دیدی که فشاند بدل زهر شکر 


رام کشتست بدانگونه که گویند اغیار 
بچه تدبیر بشیرین پسران گردد يار 
پی صیدش همه دم دام نهد از اشعار 
عنکبوتی که نماید مکس نحل شکار 
نی تا وف ینیع پیت 
نخورد خربزه* شیرین الا کفتار 
از سر خشم یکیرا دو همی کرد شمار 
شصت را شش شمرد سی را سه چل راچار 
خرم آنکو چو منش شعر فروشیست شعار 
حالی اندر عوض او دهدش بوسه هزار 
بیکی کاغذ دارو نخریدی عطار 
کمترین شعر مرا هست رواج دینار 
از پی شعر و غزل در بر من جوید بار 
بتو مشتاق بود چون بکل سرخ هزار 
که پریوار کند ساده رخانرا احضار 
با تو آنگونه شود رام که باافسون مار 
ده دو افزون خرد از نقره» خالص تجار 
کش فروشد عوض سیم و طلا در بازار 
وق له ود دهم د ور کف 
زان خورم توت و ز اشعار تنم هر دم تأر 
که خرندش بسلف پیله‌وران در امصار 
که پسند افتاد در حضرت مخدوم کبار 
خلق گشتست ز خلق خوش او باد بہار 
گرد بر گرد جهانرا کشد از حزم حصار 
عوض گل همه ياقوت دمد از گلزار 
زان نگیرد نفسی در بر او سیم قرار 
گر چه ماهی نشیندم که بود گوهر بار 
لیک ماری که ازو مشک بود در رفتار 
یا شنیدی که کند مشک بکافور ننار 
یا خورد در عوض خاک سیه مشک نتار 


قصائد 


۳۶۵ 


مار دیدستی چون نحل فرو ریزد شهد 
نی نه مارست یکی طوطی شکر شکنست 
طوطی ار پزش سبزستی و منقارش سرخ 
عنبر آرد اگر از بحر کفش نیست عجب 
ایکه گر آیت حزم تو براعسدا بدمند 
تا که کالای وجود تو ببازار آمد 
کلک سحار تو چون شعر وة گوبی 
گر تو گویی نبی استم منو شعرم معجز 
عوض کوزه همه جام جم آرد ببرون 
صاحبا خواستم از شاه تیولی در فارس 
شاه فرمود تیول تو بود ملک سخن 
چه تیولیست ازین به که محول داریم 
از قضا زنده بد » آنروز مهین مستوفی 
گفت آن به که بقصابانش فرمان بدهیم 
شاه پذرفت و از آن پس که گرفتم فرمان 
چون بشیراز رسیدم دل هرجایی من 
دلبری ساده که بد موی تب بر رویش 
لب او با همه گلشکر و گلقند که داشت 
جز خطش در شکن زلف ندیدم که روند 
جز رخش در خم گیسو نشنیدم که کسی 
اطلسی جز رخ زیباش ندیدم همه عمر 
زلف پیچانش طومار صفت خم در خم 
الغرض از پىی مرسوم نرفتم دیگر 
لیکن امسال که شد کیسه‌ام از زر خالی 
سرو گلچپهره من غنچه صفت شد دلتنگ 
خویش را گفتم لاقیدی و رندی تا کی 
چون حوالت شده مرسوم تو برمیش کشان 
خویشتن در عوض ميش فداکن برمیر 
ناظم کشور جم مير عجم شیر اجسم 


مار دیدستسی چون نخل رطب آرد بار 
زان دمادم بسوی هند پرد طوطی‌وار 
او بود طوطی ژرین پر مشکین منقار 
عنبر آرند بلی مردم از دریا بار 
در نپانخانه* تقدیر ببینند اسرار 
آسمان بر در دکان عدم زد مسمار 
صورت روح کند بر پر جبریل نگار 
پیت خی کم ا انز 
گر مثل کوزه‌یی از فخر تو سازد فخار 
پیش از آنی که بشبراز ز ری بندم. بار 
مر ترا همچو رعیت شعرا باج گزار 
وجه مرسوم تو بر صنفی از اصناف ديار 
کش بیبامرزاد از فضل فراوان دادار 
تا همی چرب زبانتر شود اندر اشعار 
از پی آمدن فارس ز شه جستم بار 
کشت مایل به بتی سنگدلی سیم عذار 
چون یکی دسته* سنبل که دمد از کلنار 
در شگفتم که چرا بود دو چشمش بیمار 
فوجی از مورچگان در شب تاری بقطار 
روز رخشنده کند تعبیه اندر شب تار 
کز ملاحت بودش پود و ز نیکویی تار 
ثبت کرده غم دلپها همه در آن طومار 
زانکه دیوانه* خوبان نرود از پی کار 
من شدم بی‌زر و مهروی من از من بیزار 
تاشد از سیم تهی پنجه* من همچو چنار 
زین محبت بگذارنده و محنت بگذار 
اینک امضا را شو خویش کشان زی سالار 
تا مگر از کرم مير شوی بر خوردار 
خصم یم کان همم بحر کرم کوه وقار 
بمپین منشی عبدالله توقیم نگار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۶۶ 


که ز قاآنی فرمان مبارک بستان 
او قلم قط زد و زانو زد و فرفر بنوشت 
برد زی میرش و زد مهر و ز مهر آمدوداد 
لیک بازم ز عنسا بار گرانیست بدل 
عشر آن راتبه هر سال کند کم دیوان 
دارم امید که بخشد بتو آن عشر امیر 
خواهش دیگرم آنست که آن امضا را 
بخط خویش نماید بکلانتر مرقوم 
بدو قسط اول سال آنرا از میش کشان 
هم بدینسان بدهش نقد بهر سال دگر 
هم مرا بود بپرساله ز شه انعامی 
مير فرمود‌تو بنویسی و خود بنویسد 
تا مگر عاطفت خواجهء اعظم گرد د 
بو بمرسوم من انعام من افزوده شود 
یامرخص کندم مير که در خدمت تو 
این سه کار ارشود ازلطف عمیم تودرست 
هیچ دانی چکنم مختصری شرح دهم 
بخرم خائتکی همچو یکی باغ بهشت 
شاهدی غضبان گیرم که‌زند سیلی ومشت 
گلرخ و سروقد و لاله لب و نسرین بر 
E‏ شتگری 
همه اباب ,طری: گرد کم ی خا 
صد خم کهنه ستانم‌همه قير اندوده 
آنگه آنگوز. کے انه و ریز فان شم 
یت انکته که چو دیوانه کف آرد برلب 
زان شوم مست بدانگونه که در بیداری 
هر زماني, که خورم باده بیاد تو خورم 
هی‌زنم ساغر و هی‌بوسه زنم بررخ دوست 
بر سر تخت سرینش بکشم هر شب رخت 


تا خدایم بصف حشر بیامرزد جرم 


چان گرم که کرات قالش احا ا 
نامه‌یی چون پر طاووس پر از نقش و نگار 
زود بگرفتم و بوسیدمش از جان صدبار 
باری از یاری تو بو که سبک گردد بار 
هست ازآن کم شدنم بردل رنجی بسیار 
توبمن بخشی و من نیز بطفلان صغار 
مير آزخامهء خود زيب دهد چون فرخار 
که تو مرسوم فلانرا بده و عذر میار 
بستان وجه بکن سعی و محصل بگمار 
تا کند از دل و جان مدح شهنشاه شعار 
که نه امسال رسیدست ونه پیرارونه ۳ 
نامیی چند بدربار شه شیر شکار 
مرمرا یمن یمینش سبب يسر يسار 
تنم از رنج شود امین و جان از تیمار 
بری آیم مکرم کار شود همچو نگار 
بسر و جان تو کز چرخ برین دارم عار 
تا ز طول سخنت می‌نشود طبع فکار 
صورت ساده رخان نقش کنم بر دیوار 
نه که هر لحظه کشاید ز میان بند ازار 
دلکش ومپوش‌ومشکین خط وسیمین خسار 
گرد آن نقطه خطش دایره‌بی از زنگار 
ازمی‌وبربط و رود ونی وعود ودف و تار 
قرب صد خروار انگور خرم از خلار 
هی همی لب زنمش بیگه و گه لیل و نهار 
واب انگور شود سرخ‌تر از آب انار 
می‌ندانم که بشیراز درم یا بلغار 
هم بجای تو زنم بوسه برخسار نگار 
هی خورم باده وهی‌نقل خورم ازلب یار 
هم بدانسان که رود کیک دری برکهسار 
همه مدح تو کنم در عوض استغفار 


قصائد 


۳۶۲ 


سال عمر تو چو تضعیف بیوت شطرنج 
فرخی گرچه بدین وزن و قوافی گفته 
لیک بر تربتش این شعر کس ار برخواند 


۰۰ 


باد چندانکه بصد جهد درآید بشمار 
یر وین که رامیت د بای راد 


آفرین گوید واز وجد بجنبد بمزار 


یکدومه پیشترک زانکه رسد فصل بهار 
چون بپارآمد وگل رست‌زمن دل ببرید 
بیوفابی گل آن بس که کند زود سفر 
الغرض دلبرکی بود غزلخوان و لطیف 
بدو زلفش عوض شانه همه تاب و شکن 
ماری از ماه درآویخته کاینم گیسو 
چپرش‌آنسان که کشی‌نقش مهی ازشنگرف 
" زلف برچهرهء او هندوی خورشید پرست 
نه لبی داشت کزان بوسه توان‌کرد دریغ 
شوق بوسیدان آن لب دل من داشت‌نژند 
لب او مرکز خوبی بدو خط چنبر حسن 
چشم عاشق کشش ازدور بایمابی گفت 

خال بر چهرهء او درخم گیسو گفتی 
- چشم میدوختم ازوی که نبینمش دگر 
کی کم قفا زا توت نی نش 
مرغکی عاشق آبست که بوتیمارش 
بر لب نهر نشنید نخورد آب از آن 
منہم از مهر رخش کم نگرستم شب و روز 
نور و ظلمات من او بود بپرحال که بود 
طره‌یی داشت چوشبهای زمستان تاریک 
زلف و رخساره* اوبودچوباغی که دراو 
من بدویار چو بلبل که بود عاشق گل 


گاه فمن ائ ات که ییا وه ده 


از پس می عوض نقل مرا دادی بوس 


دلکی داشتم و دلبرکی باده کسار 
بیوفابی ز گل آموخت مگر یا ز بهار 
چون بپاران که سه مه ید و بربندد بار 
گلرخ و سروقد و سنگدل و سیم عذار 
بدو چشمش بدل سرمه همه خواب وخمار 
ناری از سرو برافراخته کاینم رخسار 
خطش آنسان که کنی طرح شبی از زنگار 
حسن درصورت او مانی تصویر نکار 
نه رخی داشت کزو صبر توان برد بکار 
ذوق بوییدن آن رخ تن من داشت نزا 
گرد آن چنبر زلفین سيه چون پرگار 
که من از حسرت نادیدن خویشم بیمار 


نقب بر گنج زند در شب دزدی عیار 


۳ 


بیخبر در رخش از دیده دویدی دیدار 
گل نخوانمش که گل را نبود صوت هزار 
نام از آنست که پیوسته بود با تیمار 
که اگر آب خورم کم شود آب از انهار 
همچنان کاب روانرا نخورد بوتیمار 
کزرخش چشمم روشن شدو اززلفش تار 
وندران طره رخی تازه‌تر از روز بہار 
یکطرف سنبل تر روید و یکسو گلنار 
او بمن رام چوگلبن که بود همدم خار 
گاه میگفتمش ایشوخ بیا باده بيار 
نه‌یکی بوسه نه ده بوسه نه‌صد بلکه هزار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۶۸ 


گرهمی گفتمش ایماه مرا ده دوسه بوس 
خلق گویند حکیمی بسوی خوزستان 
زان شکر کردم جراره همی کشت پدید 
گفتم این حرف دروغست وندارم باور 
زانکه آن زلف سیه نیست کم از جراره 
باری او بود بپرحال مرا مايه“ عيش 
هرشب از هجر سخن گفت ونمیدانستم 
تابهارآمدوگل رست‌وجهان‌گشت جوان 
رفت و بالاله‌رخان دامن صحرا بگرفت 
سبزه از شرم خطش خواست رودزیرزمین 
وزخیالی که بدامانش درآویزد سرو 
تا قضا را شبی آمد بر من با دل تنگ 
گفت تا بود خزان برگ و نوا بود ترا 
خرج می‌کردی و معشوق هرآنچیز که بود 
من گرفتم گل سرخم تو خریدار منی 
گفتم ای ماه بتحقیق کنون دانستم 
باورم گشت که بیمپری و بدعهد چو گل 
پس یکسال که برکش بدرآید ز درخت 
چون کند غنچه ودهقان بتماشا رودش 
باز بعد از دو سه روزیکه بگلزار شکفت 
بعبث نیست‌که دردیگ سیه زاتش سرخ 
توکنون آن گل سرخی و من آن دهقانم 
خار طعنم زدی و تنگدلیپا کردی 
چون شکفتی بی زر زود ببازار شدی 
گل که عطار بجوشاندش آخر در دیگ 
گفت ایشاعرک خام مرا عشوه مده 
تا ترا کیسه ز زر پر نشود چون نرگس 
گر همه بدر شوی با تو نخواهم شد دوست 
نام زر در لغت فارس از آنست درست 


مالک سیم نمی یاوه چه میبازی عشق 


ده وسی‌دادی وخواندی‌دوسه‌دروقت‌شمار 
آمد از هندو در آنشهر شکر کرد انبار 
تا ازان شهر شکر کس نخرد بار ببار 
تا شبی زلف و لبش دیدم و کردم اقرار 
که بگرد شکرین لعلش کردد هموار 
چه بپنگام تفرجح چه بپهنگام شکار 
کز چه رو می‌کند آن حرف دمادم تکرار 
باد چون طره* اوشد بچمن غالیه بار 
با می‌وچنگ ونی و بربط و رودودف و تار 
گلبن از رشک رخش خواست فروریزد بار 
خواست‌کزشوق همی پنجه‌برآرد چوچنار 
گفتم ایمه ز چه از صحبت من داری عار 
چون بهار آمد برگ تو فرو ريخت زبار 
تو کنون. بی‌زری و من زتوهستم بیزار 
مشتری تا ندهد زر نبرد گل بکنسار 
که ترا همچو گل سرخ وفا نیست شعار 
که بجز تربیتش نبود دهقانرا کار 
دست دهقانرا هر دم کند از خار فکار 
کند از صحبت وی تنگدلیہا اظپار 
بپر بکمشت زر از باغ رود در بازار 
بمکافات بجوشانسدش آخر عطار 
که ز بد عهدی خود رنج مراکردی خوار 
تا ببار آمدی و بر دلم افزودی بار 
بس کن ایشاهد بازاری و جانم مازار 


او ز عطار بترسد تو بتسرس از ستار . 
حرف بیپوده‌مزن ریش مکن چانه مخار 
تا ترا کاسه ز می پر نشود چون کلنار 
ور همه صدر شوی با تو نخواهم شد یار 
که بزر کار درست آید و بی‌زر دشوار 


مفتی شهر نبی خیره چه بندی دستار 


قصائد 


گفتمش گر نبود سیم‌وزرم عيب مکن 
گفت بس عاشق مفلس که همین عذرآورد 
کم اکن کک ا این کار 
گفت این حرف‌مزن کاهلی‌وراحت دوست 
نه مگرهرکه‌ازین پیش بدی‌حاکم فارس 
نقد دادی بتو مرسوم و تشاریف ترا 
تا تو هر شام بتی ساده کشی در آغوش 
بلکه مرسرم دگر دادی از خویش بتو 
e‏ و ۱ 
بگدر :ا ابه اجر ته ۱۵ دا فار س 
کی ترا ملتمسی بود که رفتی بر او 
کی شنیدیکه بود حاکمی اینکونه همیم 
کی شنیدیکه بود داوری اینگونه کریم 
اینک این هرچه مرادی که تراهست بدل 
گفتمش واسطه‌یی نیست‌مراگفت خموش 
ناظم کشور ج نامور ملک عجم 
والی فارس حسین‌خان که برهمت او 
هر دیاریکه در أو مد ح وی آغاز کنسی 
شه پرستست بدانگونه که در غیبت شاه 
نام شه چون شنود زانسان تعظیم کند 
سخن از خشمش میگفتم یکروز بسهو 
ماه من تیره شد و زهره* من گشت نژند 
آب از چہرهء هر کوکب من جاری شد 
گاه آانست که من نیز درافتم بزمین 
گفتم از رحمت او نیز بکویم سخنی 
سخن رحمت او راچو شنید از سر شوق 
قدرش ار بود مجسم ز بلندی گه سیر 
ای ۔جداندیش را ای :از انموی عدم 


چون ز اوصاف توقاصر بود اندیشه* من 


هيبت تيغ تو هرجا که رود د شمن تو 


۳۶۹ 


چپهر من زر شمر و اشک‌مرا سیم انگار 
کف بش طفته و سز فد اد دلدار 
که ز تحصیل زر و سیم فروماندم زار 
کاهلی رنج تن وانده جان آرد بار 
بتو مرسوم توییش از همه کردی ایثار 
پیش از آنی که گل سرخ دمد در گلزار 
تا تو هر صبح بطی باده خری از خمار 
تا ترا چیره شود کام و زبان در گفتار 
که نه امسال رسیدست‌ونه پیرارونه پار 
زر بقنطار همی بخشد و اشتر بقطار 
گفتی وکفت برو رسم تکدی بگذار 
که رسد فیض عمیمش چه بمور و چه بمار 
که دهد یمن یمینش همه را يسر يسار 
خیز در گوش خداوند بکو با بنکار 
مرترا واسطه بس همت آن مير کبار 
صدر دین بدر اممم بحر کرم کوه وقار 
هفت اقلیم نیرزد بیکی مشت غبار 
بانگ احسنت بگوش آیدت از هر دیوار 
اا که کی بر چ دار باز 
که نه افلاک و دو گیتی برسول مختار 
آسمان گفت که قاآنی بس کن زینهار 
مهر من خیره شد و مشتری من بیمار 
اکر کبفاه هن کاب من هة سار 
بیم آنست که من نیز بمانم ز مدار 
زهر راچاره بفازهر کنم باک مدار 
بر سر و گردن من زهره و مه کرد نثار 
خم شدی گر ز برش عرش فتادیش گذار 
ای نکو خواه ترا وصف از آنروی شمار 
پس هر مدح تو صد بار کنم استغفار 
گرد وی می‌کشد از آهن و فولاد حصار 


یال تن پرا که .روت ور ات 
ناخن خویش همی بیند و پندارد تيغ 
سایهء خویش همی بیند و بگریزد ازو 
شفق از چرخ همی بیند و فریاد کند 
هرکجا سرو بنسی بیند ازو گردد دور 
گاه از کوه کند رم که بفرمان امیر 
گاه از بحر گریزد که بفرموده* او 
گاه چون‌مار بیهلو رود و ترسد از آن 
باری از بیم تو هرجا که رود در خطرست 
مهترا طرز سخن بین وسخن گوبی نغز 


تا که رفو هس چان دهد اندر ران 


۳۷ 


آنجه بیند نبود راه مگر وقت فرار 
دست بر مژهء خود مالد و انگارد مار 
گوید این لشکر میرست که آید. بتطار 
کز پى سوختنم مير برافراخته نار 
کز پی کشتن من مير برافراخته دار 
سخت ترسم که پلنگم بدرد در کہسار 
حمله بر جان من آرند نهنگان ز بحار 
که فرو ماند در گل قدمش چون مسمار 
E‏ 
که زر اا یر کد ای اک 
ز آدمی گوبی جاندارترند این اشعار 
که همه نکپت مشک آید ازو در رفتار 
که هم از پرتو مهتاب بود رنگ نمار 
همچو خورشید شوم بر کره* چرخ سوار 
از زن حایض و از بانگ خروس و دفوتار 
در برت شوخ جوان باد و بکف جام عقار 


تو بزنبوره برآری ز تن خصم دمار 


در جواب قصیده* حکیم سوزنی 


گفت که بک ا اغ بهشتیست دو زلفش 
حوری بچه زایند زنان حبش و زنگ 


خوی کرده رخش ديدم وگفتم که سرینش 


وز مشک فرو هشته دو گیسو بقمر بر 
کافشانده بسی غالیه و مشک بپر بر 
آرند اگر نقش جمالش بفکر بر 
ماند بیقین چون گل نسرین بمطر بر 
کاوراست سرینی چو گل تازه ببر بر 
ز اعضای بشر راه باعضای بشر بر 
یکباره سرین بود همه تا بکمر بر 
E CF‏ 
چون گوی که لغزد بیکی صاف حجر بر 
می بجهد از آغوش چو گیریش ببر بر 


قصاکد 
سیمین کفلش رنگ بشلوار همی داد 
چون ماه تن در آمد و بنشست 
ننشسته و ناگفته و حرفی نشنفته 
دستار بصابون زده زانگونه که گفتی 
تحت الحنکش طوق زنان گرد زنخدان 
بر جبپه» نحسش اشر داغ مزور 
دستاری چون حلقه* کون پرشکن و پيچ 
ریشش متحرک بزنخدان ز پی ذکر 
القصه بصد وسوسه شيخ آ مد و بنشست 
گه گه سوی من دید و من از فرط تجاهل 
آهسته سر آوردم‌در کوش نگارین 
کای ترک بیا ترک اقامت کن ازیراک 
بستان سر خر یافت هلابار بخر نه 
گفتا هله هشدار که این کہنه حریفیست 
پیداست ز چشمش که چو بیند کفل گرد 
اوراست نشینی که بر او هست نشانها 
فرسوده نگردد سپر از هیچ سنانش 
ای بس که زدستند بر او زخم جگر سوز 
گفتم صنما این همه تهمت نتوان بست 
زین گفته بخشم آمد و برجست و زنیرنگ 
پیمود مع القصه بغربیله و غمزه 
آهسته گرفت‌از کف او شيخ و بپیمود 
خوش‌خوش بنشاطآمدوبرجست وفروجست 
تا مست شداز باده و درساده درآویخت 
از بوسه بمیل آمد و میلش چو یکی مار 
بر رست چناری ز مان رانش کاو را 
کف بر دهن آورد چو مصروع و فتاده 
چون خیره نکر کافر یکچشم که خشم 
کانشوخ بخشم آ مد و گفت ای زوحودت 


ابلیس ز تلبیس تو بی‌کفش ریز 


۳۷ 


چون مه که دهد رنگ برائمار و زهر بر 
رویش چو یکی مپر درخشان بنظر بر 
کامدش یکی شیخ ریایی بائسر بر 
پیچیده سرین صنمی ساده بسر بر 
همچون اثر ختنه بر اطراف ذکر بر 
فون نی اگوی بر کی پر 
پیج و شکنش حلقه زنان یک بدگر بر 
چون توبره* پشمین بر چانه* خر بر 
دزدیده همیکرد در آنشوخ نظر بر 
کردم بافق چشم چو مقسری بسحر بر 
چندانکه لبم خورد بآویز گہر بر 
عیش من و عیش تو شدامشب بهدر بر 
ماهی تو و آن به که رود مه بسفر بر 
کش نیست دل از ذل معاصی بحذر بر 
افتد لبش از وسوسه در بوک و مگر بر 
همچون اثرگرز دلیران بسپر بر 
چون ببر بیان بر بدن رستم زر بر 
آنگونه که زد رستم سگزی بپسر بر 
بر شیخکی آزاده بدین جاه و خطر بر 
نرمک سوی او رفت وزدش بوسه ببر بر 
جامی دو سه لبریز بدان شعبده‌گر بر 
وان واقعه افزود رهی را بعبر بسر 
چون عنتر رقاص بزیر و بسزیسر بر 
آنقدر زدش بوسه که نايد بشمر بر 
از پاچهء شلوار سر آورد بدر بر 
صد فعله نیارست شکستن بتبر بر 
بادیش برآن گنده سراز عجب و بطر بر 
او خیره و ما خیره در آن خیره نگر بر 
در خشم جهپانی ز قضا و ز قدر بر 


چون دزد عسس دیده بهر راهگذار بسر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۷۲ 


بر نخلی اگر صورت نحس تو نگارند 
صد مرتبه گردد بتر از زهر هلاهل 
حمدان من از چشم من افتاده از آنروی 
ایدون بگمانم که ز بس خدعه وتلبیس 
تا حشر در آن‌خانه کسی شاد نگردد 
این گفت و ز چستی که بدش درفن‌کشتی 
برتافت زنخدانش و برجست بپشتش 
شلوار فرو کردش و ناگه دره‌یی دید 
چاهی بمیان دره آکنده بزرنیخ 
اند کے لک کک وت 
چندین چه دهم شرح فراجست بپشتش 
وز پاچه» شلوار برآورد قضیبی 
یا دانهء خرما که ا زبر نخل 
هندی بچه‌بی بود تو گفتی که مر اورا 
بسپوخت در او ژرف بدانگونه که گفتی 
در زاویه* قائمه بنشست عمودش 
فواره؟ سيمش عوض آب فرو ربخت 
چون مار بپیچید از آن زخم جکر سوز 
ناگاه بتیزید چنان شيخ که بانگش 
گفتی ز جهان روح یکی کافر حربی 
مغز من از آن گند پراکند و ز نفرت 
سوگند همی خوردم و گفتم بخدابی 
گر فضل و هنر دادن کونست بسالوس 
گر سوزنی‌این شعر شنیدی بنگفتسی 


گر زانکه فتد عکس تو در آب خضر بر 
کاو همچو تو عمامه نهادست بسر بر 
هم مرگ نیاید بتو تا حشر ظفر بر 
کاری تو بیک عمر بیکبار گذر بر 
پاییش زد آنگونه که افتاد بسر بر 
چون کرهء نجدی که جهد بر خر نربر 
نادیده نظیرش بتواريخ و سیر بر 
چون تیره‌چه ويل ازو جان بخطر بر 
وان خشک مجوف شده مشحون بگزربر 
مانند گوزنی که خرامد بکمر بر 
آمیخته چون نقل مپنا بشکر بر 
با شاخه* نورسته که روید ز شجر بر 
عمام‌ه‌بی از اطلس رومیست بسر بر 


مااهیست در افتاده بدریایى خزر سر 


زانسان که یکی سهم نشیند بوتر بر 


بس گونهفنتر. ناسفنه بو ان برکهء زر بر 
کان کزدم زاره زد او را بجگر بر 
چون شعر فلانی بجپان کشت سمر بر 
لبیک زد از شوق بر اصحاب سقر بر 
گفتم که تفو باد بر این گنده ممر بر 
کاو تعبیه کردست‌معانی بصور بر 
نفرین خدا باد بفضل و بهنر بر 
دی در ره زرقان بیکی تازه پسر بر 


در مدح شجاع السلطنه 


بشارت باد بر اهل نشابور 
شجاع السلطنه سلطان غازی 
بقصرش چاکری خاقان و قیصر 


ز نود موکب دارای متصور 


" که از عدلش جپان گردیده معمور 


خروش نای او يا نالسه* رعد 
فروزان افتاب اندر دل چرخ 
ز قپرش جنبشی درنیش کژدم 
زهی کنجینه* راز نهان را 
دلت کاندرسخا بی‌مثل وهمنتاست 
ز بذلش کان اگر جوید تظلم 
تواتشد داد نپسی جازم تو 
حور د خون تیغت آری سازگارست 
بچنگال اجل > ت گرفتار 
ز بهر انقطاع نسل دشمن 
ا لیے کی کا 


کجا زد پره جیش قاهر تو 
دو آوازست گوشت مایسل او 
دو صورت هست چشمت در پی او 
دو معنی راست مایل طبع رادت 
بتابان دست تو نابنده شمشیر 
ز بیمت شیر فربه تن تواند 
بهرکاری بود رای تو مختار 
فلک از نشوهء جام تو سرمست 
ز گرزت لرزه اندر برز البرز 
نه وصفت خاصه تبت دفتر ماست 
ثنایت را که یزدان داند و بس 
بد اندیش ترا تا دامن حشر 


یکی را بسزم عشرت جای ماتم 


۳۷ 


غریو کوس او یا نفخهء صور 
و با توقیعم او بر صدر منشور 
ز لطفش آیتی در نوش زنبور 
ضمیر عالم آرای تو کنج‌ور 
کفت را در عطا فرموده ۳1 
كي لاه الفا او 
تغییر در وقوع امسر مقدور 
شراب نار اندر طبع محرور 
چو اندر چنگل شهباز عصفور 
پرندت را خواص طبع کافور 
بر اندام جہانگير تو مقصور 
که حالی می نشد بد خواه مقہور 
خروش شندف و آواز شیپور 
لوای نصرت و اقبال منصور 
عطای وافر وانعام موفور 
مفاد آیه» نور على نور 
خزد از لاغری در ديده“ مور 
بجز احسان که در وی هست مجبور 
بان راو الق نو وو 
چو از نور تجلی بر تن طور 
که بر اوراق افلاکست مسطور 
نه در منظوم می‌گنجد نه منثور 
تاه ا وان و 


یکی رامجلس غم محفل سور 


شام او فرع عشرتست و حبور 


در حدودش ز ازدحام طرب 
روزی از مصدر حوادث یافست 
و اصل از اهل او نشد که نبود 
بر دیارش ندارد از اشراق 
زانکه در رستهء نزاهت او 
روح پرور موای او دارد 
کرده گویی نشاط گیتی را 
در چنین ما*منی به بستر رنج 
خف ان اشک: ۲ کون :درا 
آن یک از دوری حضور ملک 
لیام ستزدف سیل اشک ارق 
وای بر من اگر نمی‌کردم 
شاه غازی ابوالشجاع که هست 
آنکه خوالیگرش نهد بر خوان 
طوق خدمت فکنسده فرمانسش 
تيل طاعت کشیده اقبالش 
دل و دستش بگاه بسدل و کرم 
گر بضرب زمین سپاه کشد 
حکم او حاکم و قضا محکوم 
آنی از روزگار دولت او 
ای بکاخ تو چاکری چیپال 
ذات یاکت ز ریمنضی ایمن 
در زمانت بجغد رفته ستم 
زانکه سمار عدل تو کرده 
تو نتاج جهانی و چه عجب 
کش وید د اه تست 
تا کفت گشته در عطا معروف 


PYF 


کرب اندر سرشت او مستور 
نیسش عقرب بفضلهء زنبور 
شده شادان بمرزغن شاپور 


نتوأن جز بعون غصه عبور 


ذره منت از آفتاب حرور 
هم‌ترازوست نسرخ سایه و نور 
اعتدال بہار در بساحسور 
چون منی خفنه روز و شب رنجور 
دلم از آه | تین تور 
این یک از هجر ناظر منظور 


ژاله طوفان بود بخانسهء مور 


خویش را از خیال شه مسرور 
طبع گیتی ز تيغ او محرور 
کاسهء چینی از سر فغفور 
بر چه بر گردن وحوش و طبور 
بر چه بر حبسه؟ اناث 3 ذ کور 
گنج ارزاق خلق را گنجور 
لرزه افتد ز هول درلاهور 
انر أو آم و افدر اموز 
ماه مدت سین و شهور 
وی بقصر تو خادمی فغفور 
همجو میناقی خاشقان ز فتور 
گر چه هستی درین ستم معذور 
هرچه ویرانه در جپان معمور 
گر ند ست نو جل و عقد امور 
گر چه آنهم نتاجی از انگور 
تا دلت گشته در سخا مشہهور 


قصائد 


ابر را دردها بتن مبرم 
در صف حشر کارزار که هست 
خلسق را آنچنان کند ز فزع 
بدسگال ار ز چنبر امرت 
باش تا شیر آسمان فکنسد 
زانکه همرکس ازو حمایت خواست 


۱ ۰۰ 5 5و ایت‎ KR Mh 


تشود بسی‌حصانست دل تو 
تاب گرزت نیاورد البرز 
آنکه مدح تو و کسان گوید 
قایل‌هر دو قول گرچه یکیست 


روزکی چند شد کنون که شد ست 
ور نه دانی که لحظه‌یی نشود 
بخدایی که از مشیبت اوست 
که ا ا هه هان جانیست 
آن هر لحظه‌بی ز عمر تو باد 


* 


صبح ایام عيش دشمن تو 


فتنه در حصن نیستی محصور 
طاقت نور حق نیارد طور 
سخنش را تفاوتىی موفور 
لیک مصحف فصیح‌تر ز زبور 
نزد عمر تو در شمار کسور 
خزد از لاغری بديده“ مور 
افتد از بانگ کوس شور نشور 
منشی آسمان دهد منشور 
غو شندف بنقصهء طنبور 
ر چک را رای رور 
شاهد خنجر ترا مخمور 
شیر گردون ردیف کلب عقور 
جلوهء آفتاب و دیدهء کور 
که نمی‌شد دمی جدا. ز حضور 
ظاهر از قرب آستان تو دور 
در سرش خواهش تجلی نور 
از جسریم عنایتت مپجور 
هر یکی همچو لولو" منثور 
رسج رنجور و شادی مسرور 


۱ وان ز حرمان خدمتت رنجور 


آخر اسم منصرف مجرور 
هم ترازوی امتداد دهور 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی . 


۳۴ 


در ستایش امیر پرویز دولت چنگیز صولت خسروخان خواجه حکمران اصفهان 


بسعی چاکر خسرو پرست خسرو خان 
خدیو خطه* ایران زمین محمد شاه 
شهنشهی که شود طبع دی چو طبع تموز 
بیمسن طاعت او هرچه در فلک خرم 
کریوه‌یی بود از ملک او زمین وسپپر 
شمار فوجش چون حصر موج ناممکن 
چه فوج فوجی چون دور دهر ناأمعدود 
ز خامه‌یی که شود وصف خلق او مرقوم 


شمیم عنبر ساطع شود ز نوک قلم 


بروز رزم که گوبی فرو چکد سیماب 
سنان نیزهء خونخوار شه درون غبار 
ز بسکه کار جہان راست کرده تیغ کجش 
بروزگارش هر فتنه‌بی که زايد دهر 
نه آفتاب . جپانتاب و صیت همت او 
نه E‏ برینست و ذکر شوکت او 
دو خطه‌اند ز اقطاع او زمین و سپهر 
بگاه بزم بمانند آفتاب کریسم 
بدشمنان نگرد سورشان شود همه سوگ 
بدان مثابه که در روز عید پیر و جوان 
زبان بتهنیت یکدگر گشودستند 
کمینه چاکر خسرو که از غلامی شاه 
بخدمت ملک آنگونه تنگ بسته. میان 


وز آن سه آ یت رحمت کند ز غیب ظپور 
سیم کفایت حکام درنظام امور 
بدان صفت که قصور جنان ز ننگ قصور 
بود ز یاری معمار عدل شه معمور 
ز ایمنی همه دیا آن ديار شکور 
بمهد امن وامان خفته حافظان نغور 
که شعله‌ییست ز شمشیرش آفتاب حرور 
ز تف ناچخ آتش فشان او محرور 
ز فیض همت اوهر که بر زمین مسرور 
دقیقه‌بی بود از عمر او سنین وشپور 
که جز خدای ازو هرکه در جہان مقپور 
علاج خیلش چون منم سيل نامقدور 
چه خیل خیلی چون سیر چرخ نامحصور 
بنامه‌بی که شود نعت رای او مسطور . 
فروغ اختر لامع شود ز نقش سطور 
بگوش کنبد سیمایی از غوشییپور 
چو ذوابسه درخشنده در شب دیجور 
نمانده نقش کجی جز در ابروی منظور 
بعاریت دهد آنرا بنرگس مخمور 
چو آفتاب جپانتاب در جپان مشپور 
ڃو شقان برین. بر خهانیان. هدک 
دو مسر عند بدرگاه او صبا و دبور 
بروز رزم بکردار روزگار غیور 
بدوستان گذرد سوکشان شود همه سور 
کنند تهنیت یکدگر ز فرط سرور 
بروزگار وی از خرّمی اناث و ذکور 
شدست نام نکویش بخسروی مشپور 
که نیست بیم گشادش ز امتداد دهور 


قصائد 


۳۳۲ 


درین ديار چنان قدر وی عزیز سود 
ز صولتش نزند شیر ینجه با روباه 
گرش خدای دو صد ملک جاودان بخشد 
وگر بساحت خلد برین گذار کند 
بای از اي تون 
جتان وهای امه ار ارات ,شاه 
بجز تو هر دو جہانش چنان بچشم حقیر 
چنان ز .فر وجودتو پیک رش لرزان 
ز نشوهء می مهسر شه آنچنان سرمست 
قدر بخواری اعدای دولتش محکوم 
فلک بطاعت سکان درگیش مجبول 
از آنزمان که زمین را بیافریده خدای 
چنان بعهد تو گیتی گرفنه است فرار 
اجل بواسطه: تيغ شه جپهانسوزست 
تویی که کاسه:جینی نہد بلارک تو 
اکر بپپنهت پیکار ته کدار کند 
ز تف تیف نو طوعان خون شود جاری 
E ۱‏ 9 ۰ نرسد تا باستخوان آسبب 
شہا ديار سیاهان ر بسکه معمور ست 
در او بحالت احیا ز بسکه رشک برند 
زهر عطیه بجز وصل یادشاه قنوع 


همار ه تا عدد افزود ه رد 3 کا هد 


دوام عمر تو تا آنزمان که آساید 


که قدر عافیت اندر طبیعت رنجور 
ز هیبتش نکند باز حمله بر عصفور 
بجز حضور شهنشه نباشدش منظور 
بخاطرش نکند جز خیال شاه خطور 


که تن براحت و قالب بقلب و چشم بنور 


که فرق می‌نتوان غیاب را ز حضور 
که نزد دیده*حق‌بین جمال حور و قصور 
خت اک کی الله ار حح الور 
که یاد می نکند هرگز از شراب طهور 
قضا بیاری احیاب شوکتسش ما مور 
ملک بنصرت خدام حضرتش مجبور 
بروزگار تو از خرمی وحوش و طبور 
چنین شهنشه عادل درو نکرده عبور 
که از نلاطم‌اسواج سالمند . بحور 
چو از حرارت خورشید جامه بلور 
بخوان رزم تو ازکاسه سر فغفور 
بحای نوش روان زهر قی کند زنبور 
بدان مثابه که طوفان نوح از تنور 
ز خط طاعت قصاب سرکشد ساطور 
بساحتش نبود بوم را مجال مرور 
عجب‌نه گر بدر آیند رفتگان ز قبور 
بپر بلیه بجز هجر شهپریار صبور 
که قدروی بود از هرکه درجہان مستور 
بطرفه طرف کله ساید از کمال غرور 
دراب نوت نه را ز کردکار غفور 
بگاه جذر صحاح و بوقت ضرب کسور 
محاسیان‌عمل از حساب روز نشور 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۷۸ 


در ستایش امیرالامرا* العظام میرزا نبی‌خان حکمران فارس فرماید 


ای حسن تو چون فتنه* چشم تو جهانگیر 
عشق من و رخسار تو این هردوجپاسسوز 
دم چو کمان قد تو چون تير از آنرو 
هر آیه* رحمت که در انجیلو زبورست 
از حسرت خورشید جمال تو ز هر سو 
از ناله* من مهر تو با غير فزون شد 
ریزد ز زبانم شکر و مشک بخروار 
وز آتش شوقی که بود در ني کلکم 
با قامت یاری‌چو تو گیتی همه کشمر 


وصل تو بییرانه سرم باز جوان کرد 


در قبضه* او خنجر خونخوارش شیریست 
مپریست دلفروز چو بکسارد ساغر 
آنجا که بود رای وی اجرام بود تار 
با هیبت او نی عجب ار نطفهء دشمن 
هرجا که بود مهرش چون شپد شود سم 
زینگونه درامکان که بود عزمش جاری 


در سایه* عدلش ز بس ایمن شده عالم 


در حوزه*ملکش تنی 1 ز حمه ننالد 


از ینذکیش. بسکه خسداوندی: ,خد 


صد سلسله دل در خم زلف‌تو بزنجیر 
حسن تو و گفتار من این‌هردو جمانگیر 
تند ازبرمن میگدری چون ز کمان تير 
هست آنهمه را روی تو ترسا بچه تفسیر | 
از اک پر اقلا کون رة تکیت 
الحق خجلم از اتر نالهء شبگیر 
هرگه که کنم وصف لب و زلف تو تقریر 
نبود عجب ار نامه بسوزد که تحریر 
با چپر نگاری چو تو عالم همه کشمیر 


خورشید خرد چرخ ادب لجه* تدبیر 
بر هر چه کند عزم همان باشد تقدیر ‏ 
ایدون که جهان جستهز عدلش همه تعمبر 
کش غير عدو روز وغا نبود نخجیر 
برقیست جپانسوز چو برگیرد شمشیر 
آنجا که بود قدر وی افلاک بود زیر 
ناگشته جنین در رحم مام شود پیر 
هر جا که بود قپرش چون زهر شود شیر 
بی‌خواهش او می‌نکنند اشيا تانير 


آسوده چرد آهو در خرانگه شیر 


جزگاه طرب چنگ بآهنگ بم و زیر 
باصولت او رنگ سیاهی رود از فير 
تحریر کند مدحت او را بفلک شر 
در نزد مپان خاک درش آمد السیر 


قصائد 


یارب بجپان درهم و دینار فشان باد 


۳۷۹ 


تا نام دراهم بود واسم دنانیر 


در ستایش شاهزاده* کیوان سریر ارد شیر میرزا طال‌اللّه بقاه گوید 


دوش از بر شهزاده اردشیر 
بگرفتم وبوسیدمش وز آن 
برسیم پراکنده بود مشک 
شنوا شده از لفظ او اصم 
گفتی سر زلفین خویش حور 
یا ماهیکی چند مشک رنگ 
تا بشنوم آن لفظ دلپسند 
شور دل ب اچ من سیم 
هی‌خواندی و هی کردم آفرین 
از هر ستمی دهر را پناه 
چون بحر بهمت دلش عمیق 
ملکش ز سمک بود تا سماک 


جودش پی بخشش بپانه جو 


در خشم فتابش چ نوهي 


در سگ سپامش دونده‌تر 
در کوه سنانش خلنده‌تر 
دنیا بر ملکش کم از طسوج 
درچنبر خکمش نه آسمان 
بر درگه قدرش فلک غلام 
ترسد از جپانسوز تيغ او 
نه چرخ ز سهمش چنان نفور 
درگوش مخاطب جپد ز حرص 
ایچرخ بعسون تو ستعین 
میری که سنی تر ازو نبود 
بحری که غنی‌تر آزو نبود 


آورد مرا نامه‌یی بشیر 
شد خز من آکنده از عبیر 
بر شیر پریشیده بود قير 
بینا شده از خط او ضریر 
بکسسته و پیچیده در حریر 
اناده اتی اکير 
تا بنگرم آن خط دلپذیر 
چون جان شده‌اجزای من بصیر 
بر کلک ملک زاده اردشیر 
از هر فزعی خلق را مجیر 
چون اسر ببخشش کفش مطیر 
صیتش ز شری رفته تا اشير 
عزمش پی کوشش بپانه‌گیر 
از آتش تنور در فطبر 
از پیج خباز در خمبر 
از سوزن خیاط در حریر 
کر هی کر ار کف 
زانگونه که تدویر در مدیر 
در ربقه حکمش جپان اسیر 
زانست که دوزخ کشد زفیر 
کز هستی خود می‌کشد نفیر 
بی سعی زبان وصفش از ضمیر 
ای دهر بلطف تو مستجیر 
با آنکه کسش نشنود صریر 
با رای تو چون ذره شد حقیر 


با جود تو چون قطره شد فقیر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


منظورش از آن جزو نام تست 
نود يسن نها بو 5۵۵ فلك 
گویی که مجسم شود سرور 
در غز خرد یکجپان شعور 
جنبد همه اعضايیش از نشاط 
لرزان تن دوزخ ز تيغ تو 
تا حوزهء گیپان بود وسیع 
عمر ابد و نصرت ازل 


چون مدح تو انشا کند دبیر 
چون پیکر عریان بزمپسریسر 
تا روضه* رضوان بود نضیر 
آن باد نصیب این یکت نصیر 


سحرگپان که ز گردون فروغ مپر منیر 
د ازرم آ که بن اده بو اف 
بسیم چپره فروهشته زلف خم در خم 
ز جای جستم و او شد چنان سراسیمه 
ولی زخواندن شعرش بخویش کردم رام 
چو نیک رام شد از پس کشید مش ببغل 
یکی گمان غلط برده بیخود از سر سوز 
نعود بالله همسایگان شدند خبر 
نهان ز من بت من سست کرده بند ازار 
چو نیک برمن و او انجمن شدند گروه 
ز روی حیله فرو چید از قفا دامن 
نمود سیم سرینش چو زر دست افشار 
فرود آن طبق سیم سرخ سوراخی 
بگرد کونش موبی سه چار رسته چنانک 
ز فرط شپوت حمدانم آنچنان برخاست 
دو ترک بر سر من تاختند با دو عمود 
سطیر سبلت هر یک گذشتی از بر دوش 
ز هول سبلتشان راستی بتسرسیدم 
کشان کشان من وآن طفل ساده رابردند 


چو تيغ خسرو آفاق کشت عالم گیر 
یکی سپید چو شیر و یکی سياه چو قير 
بدان صفت که کمند ملک بکاسهء شیر 
که عاملان وجوه از محصلان امیر 
بلی بخواندن افسون پری شود تسخیر 
چو شیر نر که گوزنی ز پی کند نخجیر 
چو کودکان ستمدیده برکشید نفیر 
ز چار سوی دویدند از صفیر و کبیر 
بدان "عشوه برافشاند دانه تزویر 
گهر ز جزع فرو ريخت همچو ابر مطیر 
زبیم چهره؟ من زرد شد بسان زریر 
که چون فشاریش ازکف برون‌رود چوخمیر 
چو جرم کوکب مریخ در حفیض مدير 
کی چات کین الا که ت 
که میل قامتش آمد ستون چرخ اثیر 
کات کی ان رز ینزید ر 
بر آن صفت که زپپلوی سردوگوش حمیر 
بغایتی که شد م مبتسلای رنج زحیر 
بسوی حضرت قاضی که تا کند تعزیر 


0 


۳A۸) 


چو دیده بر رح اقضی القضاه کردم باز 
بپیش رفتم و آهسته گفتمش در گوش 
توبی که تعبیه گشتست در محاسن تو 
مرا و يار مرا وارهان ازین غوغا 
یی ت ین سین بان مق من 
یس از زمانی فرمود با قراشت تام 
که‌ای دوملحد ملعون مراین‌چه‌هنکامه است 
جواب دادم کاین طفل ساده را پدرش 
ز من بحکم سفاهت فرار کرد و سحر 


یت بو ت گشت بند ازار 


مگر ندانی کایین کټ رند شیرازی 
درون شوشه* سیمش پراست طلق روان 
کنون خدای جهانش گرفته است بخشم 
از آنمکالمه قاضی برآن دو خشم گرفت 
جو مرد و زن همه رفتند وبزم خالی شد 
مرا و یار مرا هردو برد پیش و نشاند 
چنان بخرزه* قاضی ز شوق رعشه فتاد 
بدان رسید که قاضیچه برجهد از جای 


ز جای جستم و بازو گرفتمش بدو دست 


شناختم بفراست که هست زاهل سعیر 
که ای بفضل وعدالت بروزکار شهیر 
قضای حاجت یکشهر از قلیل و کثیر 
دو بدره از من ویکبوسه زوبرشوه بگیر 
تبسمی نه چنان کاین وآن شوند خبیر 
چنانکه پرده؟ عاصم درید و ابن کثیر 
مگر بیکدگر آمیختید سوسن و سیر 
بمن سپرد و برین شاهدند جم غفیر 
بعنف کردمش اندر کمند حکم اسیر 
چو مرغ درقفس افتاده برکشید صفیر 
بحکم ظاهر بر ذیل عصمتم تقصبر 
خبر دهید ز حال جوان و حالت پیر 
که طفل ساده ندارد ز خير خواه گزیر 
کرا شهادتی ار هست گو کند تقریر 
که آنچه گفت فلان خالی است از تزویر 
کل و ی ی 
مرین دور از عدالت بکش ببند و بگیر 
چسان ز شست شبق بر نشانه راند تیر 
کزو بسوته" گلچهرگان کند اکر 
ا امد اوه فیس دک 
چنانکه گاهی تسبیح گفت وگه تکبیر 
نهفته بر رخ آن شوخ دید خیراخیر 
گرفت داد دل از بوسه زان بت کر 
که از مپابت سلطان قلم بدست دبیر 


چو خسروان ستمکار برشود بسریر 


کزین معامله بگریز و پند من بپذیر 
مرین معامله در حشر کردگار قدیر 
که بهر کسب ملامت همی کنم تدبیر 
دان اب که اندر ما و ,کیک شير 


۳۸۹ 


اگر حجاب ملالت ز پیش برخیزد 


چو سوز عشق نداری چگویمت که‌جعل 


۰ 


Eb‏ تهنیت عید غدبر و ستایش وزير بی ر صدراعظم میرزا "قاخان دام اقباله 


شراب تاک ننوشم دگر ز خم عصیر 
بمهر ساقی کوتر از آن شراب خورم 
از آن شراب کراں هر که قطردبی بچشد 


بجان خواجه جنان مست آل یاسینم 


دو صد قرایه شراب ار بیک نفس بخورم 
عجب مدار کد کوهرفشان شوم امروز 
دمیده صبح جوم جبانگه بروی دم 


م 


برآن مبین کہ چو حورد جرحعریاںم 


هحوم خلق نبینی مگر بکوی فقیر 
که تا بخواب رود نفس نابکار شریر 


شراب یاک خورم زین سپس ز خم غدیر 


کا رد مایت راکب اک 


که شح نفرد بیرزد برش ند نیت تعب 
ولی علاح تدا حه و کس دنب 
ببخشد از ګرم خویس تردقار قدیر 
که بعت حب در ا ۳ کنم خر بس 
حد به باد ھان اا عرش سرب 


کیان ار حت ا بروین: رودا جر 
بعرش زلرله افتد چو بر کشی نکبیر 
که‌کرد بی گل او را چہل صیاح حمر 


قصا ند 


بهیچ خصم نکردی قفا مگر آندم 
شد از غلامی تو صدر شه امیر جهان 
خجسته خواجهء اعظم جمال دولت‌ودین 
بدل روف و بدین کامل وبعدل تمام 
هزار ملک منظم کند بیک گفتار 
نظیر ضرب کسورست سعی حاسد او 
بخواب صدرا دیشب بپهشت را ديدم 
بمصحف آیت یحبی العظام برخواندم 
مدیح .رای منیرت زبر توانم خواند 
ازآن سبب که چوخورشید سطرمدحت آن 


پعید قربان ازحال این فدایی خویش 


همی بچشم من آید که سوی حضرت مير 
بدستی اندر تیغ و بدستی اندر جام 
بمبر گویدکاین جام را بگیر و بنوش 
بخصم گوید کاین تیغ را ببین و بنال 
سخن دراز چه رانی که کردگار جهان 


چه غم خوری ز سخنهای تلخ‌باده بخور 


تو راه راست رو واز کژی عدو مپراس 


بهشت روی تو بودش سحرگهان تعبیر 


بزنده کردن جود تو کردمش تعبیر 


ولی. نبارم خواندن: گر کنم. تخریر 


چرا خبر نشدی ای ز راز دهر خبیر 


رسولی آید از ملک ری بشیر و نذیر 
مرآ ن یک از پی خصم ومراین‌یک آزیی‌مبر 
که بش اط راا چ ر 
که بر تو خشم ملک شعله‌میکشد چو سعیر 
بکار رفته و آینده حاکمست و خبیر 
که با مراد تو همدوش میرود تقدیر 
که بدسگال تو ببپوده میکند تدبیر 
عنان چاره رها کن رکاب باده بگیر 
که در سرینش ناخن فرو رود چو خمیر 
بگو که نان نتوان پخت ازین خمیر فحلیر 
تو آب نوش که بیپوده میزنند صفیر 
بهل که گندم و جو را عیان شود تسعیر 


دیوان حکیم قاآنی را و5 


۳۸۴ 


تو هرچه کاشته‌بی درجهان همان دروی 
- یکی بکوه سخن‌ران که گرچه هست جماد 


چو کردگار توانند هرآنچه داند کرد 
بخلق هرچه تو دادی خدا همان دهدت 
اکر مقدمه؛ء کار کاسدست مرنج 
بمرد دهقان بنگر که تخم را در خاک 
بزرگوارا دانی که طبع موزونرا 
نخست عذر من از نکتهای من بنیوش 
شنیده‌ام که پرندوش از سیاست تو 
ز زهر قهر تو رنجور گشته گنجورت 
کس این کند که تطاول کند بمنظوری 


ت این هان اضتفست: اگ ایت و او 
کمان مبر که جلال تو زو زیادنرست 
ترا بملک بود فخر و فخر اوست بتو 
ترا سر ار بفلک رفته از جلال مناز 
اکر تو کشور گیری بروز فخر مبال 
توگر امیری و خلقی اسیر حکم تواند 
بخود مناز که نخجیر تست شیر ژیان 
مگو که شد چو سلیمان پری مسخر من 
ریاست تو اگر موجب سیاست اوست 
بدوست بیم رسد از تو و بدشمن سیم 
بترس از آنکه کشد آبرویش بروی تو تبغ 
راگن لت آر سرک ریره ازجا 
بوقت صفرا بی سرکه انگبین ندهند 
ستم راوی اشعار من ستوده نبود 
گمان مبر که نوازی بشال کشمیرش 


گمان مبر که کند حکم نیک و بد تغییر 
ز زشت زشت دهد پاسخ از خجیر خجیر 
با سا کے که نوت تخیر 
رضا بدادهء او ده که عالمست و قدیر 
ی ان 
نه خون حیضست اول که گردد آخر شیر 
بماه بپمن پاشد که بر دهد مه تير 
ز معنی خوش و مضمون تازه نیست گزیر 
اگرچه عفو تو ناگفته هست عذر پذیر 
کید راو اسان من جرخ نتت 
زهی سیاست بیجرم و خشم بی تقصیر 
که هیچ ناظرش اندرجهان ندیده نظیر 
که حسن او چو هنرهای تست عالمگیر 
ز بام عرش سرافیل میزند تکبیر 
سجود مییرد از چرخ آفتاب منبر 
ز نور سوره* والشمس میکند تفسیر 
اگر چه مایه* تعظیم تست اين تحقیر 
تو خود بگو که نه بااشخص تست ملک‌حقیر 
که پای او بفلک رفت حبذا توفیر 
که او گرفته کسی راکه‌هست کشور گیر 
اسیر اوست امیریکه خلق کرده اسیر 
چه جای شیر که او مير میکند نخجبر 
پری نگر که سلیمان همی کند تسخبر 
بجان او که برو ترک این ریاست گیر 
بجای خصمی خير بجای دوست شریر 
بترس از آنکه زند مژه‌اش بجان تو تیر 
ز بهر چاره* صفرای تست ازو بپذیر 
حکیم حاذق بیجا نمیکند تقریر 
اگر چه شعر مرا کس نمیخرد بشعیر 
که یک نگاه وی ارزد بهرچه در کشمبر 


۳۸۵ 


تو نیز خازن میرای بچهره خالق ماه 
چو بود قصر وجودت ز خلق بد ویران 
چو یافت زلف تو دزد دلست بندش کرد 
ار ا ر اھ ادر دا 
نمود پای ترا در فلک که تا زین پس 
وجود تست چو می روح بخش و برمی‌ناب 
مگر ندیدی نجار را که بر سر چوب 
دو هفته پیش بخوابآمدم شبی کهز خشم 
بوقت خشم چو زلف ترا بتافت بچنگ 
زهی سخنور ساحر حکیم قاآنی 


د ر .ستایش پاد شاه جمحاه محمدشاه 


رسیدنامهء دلدار دوشم از شیراز 
نوشته بود مرا کای مقیم گشته بری 
شنیده‌ام که بری شاهدان شنگولند 
هلاک هستی قومی بچشمکان نژند 
گمان برم که بدان دلبران‌سپردی دل 
هنوز غیغب سیمین من چو گوی سفید 
دو مژه دارم هریک چو پنجه* شاهین 
هلاچه شکوه دهم شرح حال خود بنویس 
قلم گرفتم و بنوشتمش جواب که من 
ا و 
بنعل اسب نبشتم بسی تلال و وهاد 


پری‌رسیدم پیش از وصول موکب شاه 


چوخسروآ مد تب رفت و گردغم بنشست 


که فخر از تن او میکند لباس حریر 
که زلف او را ساید همی بخویش عبیر 
که هر دو کون نیرزد بیک نصیحت پیر 
ازین مرنج که ميرت کشیده در زنجیر 
خراب کرد ترا تا ز نو کند تعمیر 
که در شریعت فرضست دزد را تعزیر 
که نان بختت بر نايد از تنور فطیر 
زنی بهمت او پشت با بچرخ ایثر 
هرآنچه بیش زنی لت فزون دهد تأثیر 
هزار تيشه زند تا شود بشکل سریر 
گرفته مار سیاهی بچنگ مير کبیسر 
یقین شدم که همین بود خوایرا تعبیر 
که آفتاب و مپستش نہان بجیب و ضمیر 


غازی طاب راه گوید 


دوان گرفتم و بوسیدم و نمودم باز 
چه روی داد که دل برگرفتی از شیراز 
همه شکاری و نخجیر گیر و صیدانداز 
کنتد. شاف حلي ماکان شرا 
دریغ از آنہمه مہر و وفا و عجز و نیاز 
معلقست در آنزلفکان چوگان باز 
دو طره دارم هریک چو جنگل شهباز 
که تا کجابی و چونی و باکبی دمساز 
نه نکسم که دل داده از تو گیرم باز 
شدم سوار برآن برق سیر گردون تاز 
بکام رخش سپردم بسی نشیب و فراز 
تبم گرفت وتنم زار شد چو نار طراز 


زمین سپردم و بردم بتخت شاه نیاز 
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دلم زوجد تو گفتی که میزند ناقوس 
حریفکی دوسه‌جستم ظریف ونادره‌گوی 
بپپلوی صنمی ماه دلبران چگل 
گن بساقی گفتم که خیز و می بگسار 
۳۹ چشمم از طرفی‌محو مانده در ساقی 
نداده حادنه‌یی رو ز هیچ سوی مگر 
میان مطرب و ساقی فتاده عربده‌بی 


من‌از کرانه» مجلس بپردو بانگ زدم 
همی چه کفتم گفتم که با فضایل من 
که ناگه آن یک‌د لقم‌گرفت و این یک حلق 
تو آنکسی که بزشتی ترا زنند مثل 
تو را که گفت که باروی زشت رخ بفروز 
ز کبر نرمک نرمک بهر دو خندیدم 
بگفتم ار بشناسید نام و کنیت من 
ابوالفضایل قاآنی ار شنید ستید 
چو این بگفتم ساقی گرفت زلف بچنگ 
بهار آمد و دی رفت و روز عید رسید 
ببر نخست سوی خواجه؛ بزرگ بخوان 
سپس بحضرت شاه جوان بخوان و بخواه 
قلم گرفتم و بعد از سپاس بار خدای 
که فر خجسته بماناد روزگار دراز 
یر فد حم جه اقات ملک 
قضا بقبضهءءحکمش چوناخن اندر مشت 
بحزم گفته قوانین عقل را برهان 


بخانه آمدم و در گشوده بستم. باز 
تنم ز رقص توگفتی که میکند پرواز 
شدم بخلوت و در را بروی کرده فراز 
بمشکویم قمری شاه شاهدان طراز 
گپی بمطرب گفتم تونیز نی بنواز 
دو گوشم از جہتی بازمانده درآواز 
شب گذشته که کردیم ساز عشرت ساز 
چنانکه کار بسیلی کشید وناخن و گاز 
بکتف ساقی مطرب نواخت دستهء ساز 
چه حاجتست که مطرب‌همی زند شهناز 
چه لازست که ساقی همی دهد بگماز 
بدان مثابه که سرهنگ ترک با سرباز 
نه‌باده بايد و ساقی نه رود و رود نواز 
کشانم از دو طرف کایحریف شاهد باز 
تو را چه شد که بپهرنازنین فروشی ناز 
تو را که گفت که با پشت گوژقد بفراز 
چنانکه خندد از ناز دلبری طناز 
بخاک مقدم من برنهپید روی نیاز 
منم که هستم مداح شاه بنده نواز 
که بهر خاطر من ای ادیب نکته طراز 
برای تهنیت شه یکی چکامه بساز 
اگر قبول‌وی افتد بگیر خط جواز 
یکی نشان که بہر کشورت کنند اعزاز 
بمدح شاه بدینسان شدم سخن پرواز 
خدایکان سلاطین خدیو خصم کداز 
که چپهر شاهد دولت ازو گرفته طراز 
قدر بچنگل قهرش چو آهن اندر گاز 
بجود کرده مواعید آز را انجاز 
بپعنانی عزمش زمین کند پرواز 


قصائد 


FAY 


زهی بمرتبت از هرچه پاد شا مخصوص 
بجای نقطه ز کلکش فروچکد پروین 
سمند عزم‌ترا عون کردکار معیسن 
به از عدالت محضست بر عدوی تو ظلم 
مرا ز عدل تو شاها حکایتی است عجیب 
شنید هام که دد و دام و وحش و طیر همه 
فکنده مشورتی در میانه و گفتند 
نه صید بیند یوز و نه ميش یابد گرگ 
تمام جانوریم و ز رزق ناگزریم 
برسم آدمیان هر کدامی از طرفی 


پلنگ از مژه سوزن کند شود خیاط 
عقاب آرد خر مهره از سواحل و بحر 
بروزگار تو چون نظم جانوران اینست 
شہا سکندر رومی بپهمعنانی خضر 
تویی سکندر و خضریست پیشکار درت 
فرشته‌ییست عیان گشته در لباس بشر 
بمدح او همه اطنات خوشترست ارچه 
شہنشہا ملکا شرح حال معلومست 
به ری اقامت من سخت مشکلست ازانک 
کم از چارده‌ماهست تا ز رنج سفر 
گر از تو عاقبت‌کار من شود محمود 
سزد که راتبهء رتبه‌ام بیفزابی 
ز مار گرزه همی تا بوډ سلیم اليم 
اک شزو الد ا لک بال 


زهی بمنزلت از هرچه حکمران ممتاز 
بجای نکته ز لفظش عیان شود اعجاز 
عروس بخت ترا ملک روزکار جهاز 
به از قناعت صرفست با ولای تو آز 
که کس ندیده ونشنیده درعراق و حجاز 
شکسته بال بکنجی نشست‌اند . فراز 
که عدل شاه در رزق ما ببست فراز 
نه غرم درد شیر و نه کبک گیرد باز 
یکی بباید با یکدگر شدن انباز 
ز بهر رزق نماییم پیشه‌یی آغاز 
ز بهر سود یکی شکر آرد از اهواز 
هژبر از مو دیبا کند شود بزاز 
دکان کشاید و در شپرها شود خراز 
ز نظم‌آدمیان خسروا چه رانم راز 
نخورده آب بقا باز مانده از تک و تاز 
که آب خضر بخاکش نپاده روی نیاز 
حقیقتی است برآورده سر زجیب مجاز 
مثل بود که ز اطناب به بود ایجاز 
از اینکه قافیهء شعر کرد هام تست از 
نه مال دارم و منزل نه برگ دارمو ساز 
چو ماه یکشبه هستم قرین کرم و گداز 
زغم بخویش نبیچم همی چو زلف اياز 
برغسم اختر ناساز و حاسد غماز 
ز شیر شرزه همی تازند کریز گراز 
چنانکه ماه بنازد بچرخ مجد بناز 


در ستایش ا مزالا مر ا* العظام میرزا نبی‌خان رحمه‌الله فرماید 


جود اه ین که علاسش موف 


برکف گرفت زلف که یارب بموی من . ۱ 


د یشب دعای مير بدینگونه کم ساز 
عمر امير کن چو سر زلف من دراز 
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خشمش چو هجر طلعت من باد دلشکن 
درمال کس چو خواجه* من باد بی‌طمع 
خصمش چو زلف تیره* من باد سرنگون 
گیتی چو من بحضرت جاهش برد سجود 
در کار خصم و چهر حسودش زند سیپر 


اخلاق او چو موی من از طبع مشکبیز 


خصم وی و دهان من این هردو بی‌نشان 
در تير او چو مژه* من باد تعبیسه 
در چنگ او چو طره* من خام شصت خم 
آوازه جلال وی و صیت سر من 
گنجش چو گنج فکر تو لبریز از گهر 
پرورده همچو طبع تو اندر وفا و مپر 
ممتاز باد شخص وی از والیان عصر 
پیدابر او چو نقش جمالم وحود جود 
محمود باد عاقبت او چو نام من 
واخر چه گفت گفت که قاآنیا چو شمع 
تا خواجة منستی در بندگی بکوش 


مپرش چو ماه عارض من باد دلنواز 
درکار دين چو عاشق من باد پائباز 
بختش چو سروقامت من باد سرفراز 
گردون چو من بدرگه قدرش برد نماز 
" هرعقده‌یی که من کنم اززلف خویش باز 
اقبال او چو حسن من از وصف بی‌نیاز 
خشم وی و فراق من این هردوجانگداز 
دندان شیر شرزه و چنگال شاهباز 
در دست او چو قامت من رمح هشت باز 
باد از عراق رفته همه روز تا حجاز 
ملکش چو ملک حسن من ایمن ز ترکتاز 
آسوده همچو شخص من اندر نعیم و ناز 
چونانکه من ز خیل بتان دارم امتیاز 
پنهان بر او چو سر دهانم نشان آز 
با طالعی حجسته‌تر از طلعت اياز 
در عشق من بسوز و بسودای من بساز 
تا بنده* امیری بر خواجگان بنساز 


در ستایش پادشاه اسلام پناه ناصرالدین شاه غازی خلداللّه ملکه گوید 


ناصرالدین شاه گیتی را منظم کرد باز 
از رموز خسروی یک نکته باقی مانده بود 
فال شه نصر من‌الله بود اینک کردگار 
اشکنوسی مرانک ین ا از کی 
خواست کین ایرج دین را ز سلم و تور کفر 
منت ایزد را که صد ره بیشتسر از پیشتر 
کردکاری شه که در باغ جنان روح ملک 
راست گوبی خیمه* دولت بموبی بسته بود 


صد هزاران عقده بود از حلم شه در کارها 


معنی اقبال و نصرت را مجسم کرد باز 
ملهم غیبش بان یک نکته ملهم کرد باز 
آیه* انا فتحنا را بر او ضم کرد باز 
راستی کیخسرو ما کار رستم کرد باز 
این منوچپر موءید کار نيرم کرد باز 
ملک و دین را هم معظم هم منظم کرد باز 
سجده برخاک ره حوا و آدم کرد باز 
ایزدش با رشته تقدیر محکم کرد باز 
جمله را سرپنجهء عزمش بیکدم کرد باز 


قصائد 


۳۸۹ 


شاه پنداری سلیمان بود کز انکشت او 
صدر اعظم خلق را چون آصف بن برخیا 
اسم شه راخواند و برآن ديو بد گوهر د مید 
قالب بیروح دولت راملک بخشید روح 
آنکه از عجب پلنگی قصد چندین شیر کرد 
کید خصم خانگی را هرچه خسرو در سه سال 
چون نبودش کگوشمال سال اول سود مند 
شاخ عمرش را که میبالید در بستان ملک 
زهره* شیر فلک شد آب ازین جرات که شه 
عالمیرا کرد مات درد در شطرنج و نرد 
باغ ملک از صولت وی چون بدی آشفته بود 
دت فر گی اندر اتن شاف مد 
بر دل دشمن زد و بر حلقه‌های زلف دوست 
در خزان غم نهال طبع من افسرده بود 


با چنین شعری, که ازوی آب حیوان میچکد 
۲ ھمينگریند .يرگ کل بفضل فرودین 
جاودان پاینده بادا شه که بر گویند خلق 


اهرمن خوبی بحیلت قصد خاتم کرد باز 
آگه از کردار دیو و حالت جم کرد باز 
قصه کوته هرچه کرد آن اسم اعظم کرد باز 
آشکارا معجز سین مریم کرد باز 
خسروش ضایعتر از کلب معلم کرد باز 
خواست کردن فاش عفو شاه مدغم کرد باز 
چرخش اسباب پریشانی فراهم کرد باز 
ان میت هم ور 
پنجه اندر پنجه* این چیره ضیغم کرد باز 
ان اکان ریقف دهم دار 
فر شه زانرو درش پیچیده درهم کرد باز 
کاستین برچید و از نو خلق عالم کرد باز 
دست شه هر عقده کز دلهای پر غم کرد باز 
نو بہار جود شاهش سبز و خرم کرد باز 
خاک غم بر تارک دینار و درهم کرد باز 
ابر نیسان از تسخر خنده بر یم کرد باز 
در طراوت غبرت باغ سپرغم کرد باز 
کی تواند کس حدیث از آب زمزم کرد باز 
جا بپشت باد همچون مسند جم کرد با 
ناصرالدین شاه گیتی را منظم کرد با 


.ی 


.یا 


وله ایضا " فی مد حه 


شکر یزدان را که دارا فتح افغان کرد باز 
منت موفور ایزد را که از نیسروی بخت 
از درخشان تیغ خون افشان ز خون بد سکال 
کامران شد شه ز فتح لشکر افغان ولی 
کشتی‌جان مخالف را نپنگ تيغ او 
گوهر الماس گون تیفش ز خون خصم دون 


وز شکست جیش افغان شکر یزدان کرد با 
خسرو گیتی ستان فتح نمایان کرد با 
خاک دشت مپنه را کوه بدخشان کرد با 
کامران شه را ز کار خود پشیمان کرد باز 
غرفه در دریای خون از موج طوفان کرد با 
دشت راهامون و هامون را گلستان کرد باز 
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خنجرش ز اجسام منحوس عدو درخوان رزم 


پیش از آن کاو از شندف خبزد از اردوی شاه 


فوجی از شیر اوژنان را داد فرمان کاین زمان 


گاه پاداشن بود زیرا که خصم تیره روز 
پشتها از کشتہا سازیم اکنون کز غرور 
پس برون شد با سپه وز کشتهء افغان گروه 
نعره* رویین خم و هرای رخش توسنش 
نيرم اندر دخمه مویان شد که شاه تاجبخش 
رستم اندر گور لرزان شد که رخش شهریار 
از پریشان زلف پرچم با هزار آشفتگی 
زاده» خسرو هلاکوخان هم از بخت نیا 
وز در بیفاره گردون خندهء دندان نما 


باد هر روزش ز نو فتحی که گوید نه سپپر 


دیو و دد را در دیار مهنه مهمان کرد 
شاه وافف مد کخم آغاز کفران کرد 
خاک را باید ز خون همرنگ مرجان کرد 


از شبیخون رای جستن ساز دستان کرد 


بدسگال‌زشت طینت ترک فرمان کرد 
دشت را همپایه با الوند و هلان کرد 
زیبق اندرگوش نه گردون گردان کرد 
از مپین‌کاخ مهی رو سوی میدان کرد 
از پی پیکار اندر پپنه جولان کرد 
رایتش هر گوشه جمعی را پریشان کرد 
قتل عام از مرز خنج تا شکیبان کرد 


از بن دندان بخصم آب‌دندان کرد 


الله الله شه عجب فتحی نمایان کرد 


ها مد 


شیرین پسرأخیز و بساط دگر انداز 
تاچهره* زرین کنم از ساغر گلگون 
امروز جز از باده کساری نبود کار 
از شور و شر دور زمان تا شوی ایمن 
از خبرت ما جز غم و آسیب نزاید 
نخل هنر و فضل چو رنجم ثمر آرد ‏ 
بیند چوجهان مختصر اندر تووکارت 
د رکارجهان دیده‌واندیشه زخامیست 
با تیغ قضا پنجه زدن چون بنشاید 
ساغرطلب‌ویاده‌بخور چاره همینست 
ای مهر کسل ماه چگل لعبت بابل 
خیزآن تل‌سیمین بیکی‌موی درآویز 
آن موی میان طاقت آن بار ندارد 


مسند بگذرگاه نسیم سحر انداز 
گلفام می رنگین در جام زر انداز 
هر کار دگر هست بروز دگر انداز 
از خم بقدح باده* پر شوروشر انداز 
از راوق خم خیز و مرا بیخبر انداز 
از تیشه* می ریشه* فضل وهنر انداز 
تو نیز نظر جانب او مختصر انداز 
تدبیر بتقدیر قضا و قدر انداز 
بگذار دلیری و بچاره سپر انداز 
در لوءلوء خورشیده ياقوت ترانداز 
ای خانه فروزنده و ای خانه برانداز 
صد وسوسه برخاطر صاحب نظرانداز 
قلاب سر زلف بدور کمر انداز 


دیا .یا .یا .یا .میا 


.یا 


.ما .ما .ما .ما .یا 


۰یا 


قصائد ۳۹۱ 


شد زیروزبر دل زسرینت هله برخیز 
تا ۱ تو در و بام برقص آید از وجد 
یعنی ز رخ ينه وش زلف زره‌سان 
پاکوب و کمر بازکن و د ست بیفشان 
در پای صنوبر بفکن رشته* عنبر 
جنبده کن از زیر کمر کوه گران را 
گه قد ز تمایل بقیام آر و پریوار 
گه چپره فروپوش بدان موی پریشان 
گه‌چپره‌برافشانده وبنمای رخ اززلف 
گه نرگس فتانرا با غمسزه بکن جفت 
که سرو سپی را بخرام آور از ناز 
وجد آر و سماع آور و رقص آوروبازی 
یس غلغله در طارم چرخ کهن آفکن 
بنشین بکام من و از بوسه؟ شیرین 


کردی چوروا کام من ازمدح شهنشاه 


٠٠ سے‎ 


رقصبی کن و آن کوه بزبر و زبر انداز 


دررقص ازآن روی یکی پرده درانداز 
یکسو بنه و مشعله بربام سا 
مایل شو و بشکسته کله را زسر انداز 
بر جرم قمر سلسلهٌ مشک تر اندا 
جنبیدن آهسته بکوه و کمر انداز 
آشوب قیامت بنپاد بشر انداز 
از شام سیه پرده بروی سحر انداز 
یکسوی سواد حبش از کاشغر انداز 
شوب بملک ملک دادگر انداز 
وز رشک شرزر در جگر کاشمر انداز 
اقطار ز من جمله ببوک و مگر انداز 
صد سلسله از مشک بجرم قمر انداز 
برکام من ازلب همه شیروشکر انداز 
در گوش خود آویزه* در و گهر انداز 


در منقبت مظهرالعجائب اسدالله الغالب علی‌بی‌ابیطالب گوید 


رساند باد صبا مژده* بهار امروز 
هوا بساط زمرد فکند در صحرا 
سحاب بر سر اطفال بوستان بارد 
ز نکهت کل سوری و اعتدال هوا 
زبوی سنبل وطیب بنفشه خطهء خاک 
هم ازترشخ باران هم از تبسم گل 
بگیر جام ز ساقی که چرخ مینایی 
ببوی آنکه برآرد زخاک تیره عقیق 
شد ست نطع زمرد ز ابر روی زمینن 
بدیع نیست دلا گر جهانیان مستند 
ز عکس طلعت ساقی و باده» گلگون 


ز توبه توبه نمودم هزار بار امروز 
بیا که وقت نشاطست وروزکار امروز 
بجای قطره همی در شاهوار امروز 
چمن معاینه ماند بکوی یار امروز 
شد ست بوم ختا ساحت تتار امروز 
خوشست‌وقت حریفان باد ه‌خوار امروز 
ز فیض ناميه دارد بسر خمار امروز 
شدست ابر شبه رنگ در نثار امروز 
که تا بسبزه خورد باده میگسار امروز 
بدیع آنکه نشستست هوشیار امروز 
شد ست مجلس مارشک لاله‌زار امروز 


دیوان حگیم قاآنی شیرازی 


بیادگار عزیزان بود بہار عزیز 
بتی ربود دل من که پیش اهل نظر 
نان اکر بمثل گلین شگفته رخند 
یکی بطرف دمن درگذر که برنگری 
توگوبی‌آنکه زعکسرخش بسیط زمین 
تشر که کا دل افش ای اک 
بنوش باده و بگذار تا بگوید شيخ 
بزندگانی فردا چواعتمادت نیست 
بصیقل می روشن خدایرا ساقی 
ز ناله تا ببری آب بلبلان مطرب 
بفرق مجلسیان آستین باد بہار 
که و برد زآفاق رنج‌وکدرت وغم 
ز شهر بند بقا مزده* حیات رساند 
بکام اهل سعادت دمید گل از شا 
رسد بگوش‌د ل‌این مژد هام زهاتف غیب 
بجای خاتم پیغمبران باستحقاق 
بر غم دشمن ابلیس خو پدید آمد 
بانکسار جنود خلاف و لشکر کفر 
هرآنچه درسپس پرد هبود کرد عیان 
وی اب ی و 
نتشیست صاحب مسند فراز مسند حق 
بگرد نقطهء ایمان کشید بار دگر 
ز کار بندی معمار کارخانه» غيب 
بقیر طعنه زند از سواد چهره و دل 
بنفی هستیآعدا بدست قدرت حق 
سزد که شبهه قوی گردد آفرینش را 
بکف‌گرفت» چو ميزان عدل خادم او 
ز بیم شحنهء انصاف او نماند ۳ 


۳۹ 


چو دوست هست چه‌حاجت بیادکار | مروز 


مسلمست بخوبی درین ديار امروز 
بود بحسن وجمال اوچونوبهارامروز 
ز شرم طلعت او لاله داغدار امروز 
چو تنگ مانی گردیده پر نگار آمروز 
ز دست‌او بکشی در شاهوار امروز 
که‌نیست‌همچون روشن‌سیاهکار امروز 
بعیش کوش و میندیش زینهار امروز 
ببر ز آینهء خاطرم غبار امروز 
یکی بزخمه رگ تاررا بخار امروز 
بگیر ساقی کلچهره و ببار امروز 
بطبع عالم شد عیش سازکار امروز 
صبا بقاطبهء اهل روزگار امروز 
بچشم اهل شقاوت خلید خار آمروز 
که کت ر ارت رار امد 
گرفت خواجهء کر و بیان قرار امروز 
ز آستین خفا دست کردگار امروز 
بگشت رایت اسلام آشکار امروز 
بپرده‌داری اسلام پرده‌دار امروز 
یکی‌مسیرچرخ بحق چرخ بیقرار مروز 
شکفت فخر و بپرمژد عیب وعارامروز 
مهندس ازلی آهنین حصار امروز 
بنای دین خدا کشت استوار امروز 
بکرد نقطهء ایمان کند مدار امروز 
کسیکه دم زند از مپریار غار امروز 
گرفت صورت‌از شکل ذوالفقار امروز 
میان ذات وی و آفریدگار امروز 
بیک عیار رود ليل بانهار امروز 
سپاه حادته را چاره جز فرار امروز 


قصائد 


فتاد زلزله درکاخ بازگونه* کفر 
شهنشها ملکا گنج خانه» هستی 
هرآن ذخیره‌که گنجورآ فرینش راست 
رسید با خطر موج کشتی اسلام 
درآن مصاف که گرد دسپپرد شت غزا 
پی محاربه اسپپبد سپاه توبی 
عنان منطقه تنگ مجره زین هلال 
ورت سلاح بکارست دشت چالش را 
سنان رامح و تیر شهاب و رایت مهر 
بمان که گاوزمین راشکسته بینی شاخ 
یمان که شیر فلک وی رن 

ز بانگ هم پردلان دشت نبرد 
بممکنات ز آغاز دهر تا انجام 
توتیغ بازیوتازی‌برون زمکمن رخش 
سپهر پاسخت آرد که من غلام توام 
قضابمویه د هد پاسخت که خواهی بست 
کفن بگردن کیوان زیاره؛ برجیس 
حمل چو شعلهء تیغ ترا نظاره کند 
کند مشاهده خصمت چو قبضهءتیفت 
ز بیم تیر تو گوید عدو بموی مژه 
بروز رزم تو چرخ برین خیال کند 
سزد که حکم تو بر رغم روبهان د غل 
برآن سمند جلالت چنانکه میدانی 
شها منم که ز کید زمانهء غدار 
هزاردیبه*الوان زطبع بافم ونیست 
بود نشانهء تیر ملامست دونان 
کسیکه شیر جگر خاید از مپابت او 
تنی که پیل شکارش بدی شغالانرا 


بفضل گردن چرخ برین بپیچانم 


۳۹۳ 


ازاوچوخانهء دين گشت پایدا رام مروز 
کند بگوهر ذات تو افتخار امروز 
بییشگاه جلالت کند نثار امروز 
ببادبانی لطف تو برکنار امروز 


که شد محول ذات تو گیرودار امروز 


بناز در صف هیجا باقتدار امروز 


بگیر و برزن بر خنگ راهوار امروز 
منت سلا ح سپارم بمستعار امروز 
زمن بخواه اگر باشدت بکار امروز 
همی زسطوت کوپال گاوسار امروز 
همی ز ناوک دلدوز جانشکار امروز 
سزد که‌زلزله افتد بکوهسار امروز 
جلال بار خدا گردد آشکار امروز 
که مرد کیست بمیدان کارزار امروز 
مرا مخواه آزین تیغ زخمدار امروز 
ز خون نایژه*من بکف نگار امروز 
که هست ازتومرا چشم زینپارامروز 
کباب گوید گردم ازین شرارامروز 
بمرگ گوید دردا شدم دوچارامروز 
بچشم ازچه زنی بیشمار خار امروز 
که آشکار شود شورش شمار امروز 
بفرق شیران آون کند مپار امروز 
که در معارک هستی توبی سوار امروز 
شدم بدیده* ابنای دهر خوارامروز 
مرا بتن ز عطای تنی دثار امروز 
هرآنکه شاعری او را بود شعار امروز 
شد ست سخره* طفلان شیر خوارامروز 
شد ست از درطیبت همی شکار امروز 
ولی نیارم با سفله گیرودار امروز 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


عزیز مصر وجودی آزین‌فزون مپسند 
نمی‌ز بحر عطای توخواهد افزودن 
هوای مدح توام بود عمری و آمد 
همیشه تا نستاند نصیبهء فردا 


بود بجام حسود سياه کاسهء تو 


۳۴ 


که مدح‌گوی تو گرد د بدهرخوارامروز 
هزار همچو منی را باعتبار امروز 
فلک مساعد و اقبال سازکار امروز 
کسی بقوت بازوی اختیار امروز 
بکام خاطر احباب زهرمار امروز 


در ستأیش شاهزاده* رضوان وساده حستعلی میرزا طاب ثراه گوید 


صباح عید که شد باغ وراغ عطرآمیز 
ز چاه دلو برون شد دو اسبه یوسف مپر 
سحاب کشت ز تقطیر ژاله کوهر بار 
بچنگ مطرب خوش نفمه‌ساز عشرت ساز 
هم از ترنم آن گوش هوش لحن آموز 
زمین چودکه صباغ گشته رنگارنگ 
دمن زرنگ شقایق چنانکه عرصهء جنگ 
ابوالشجاع حسن شه که از نپنگ حسام 
شی کفوالمانی. کون بلاک از 
ز خاک دشت‌وغار و زنشر خون عدوش 
ز رمح خطی او مصر و شام در زنهار 
فنای خوشه* بخل ازچه از نوایر جود 


زمان عدل وی و جور بأد در چنبسر ‏ 


بگاه بزم هواخواه بذل او قاآن 
بنزد شوکت او چرخ در حساب طسوج 
زهی ز شکر شکرت مذاق جان شیرین 
و مرش و خر وا تام آفتاب افر 
ز خون خصم چه کاریزها که جاری شد 
ز خنجر تو چنان کاردین گرفته طراز 
ی عزم تو را حلقه* هلال رکاب 
شکفته روبی تو شکر آورد ز شرنگ 


طرب بمجمره* روح کشت عنبر بیز 
برغم اخوان در مصر چرخ گشت عزیز 
نسیم شد ز مسامات ابر بحر انگیز 
بدست ساقی گلچپره جام می لبریز 
هم از ترشح این ذوق عقل عیشآمیز 
هوا چو طبلهء عطار گشته عنبر بیز 
ز خون خصم ملک زادهء پلنگ آویز 
هزار دجله خون آورد بدشت ستیز 
هنوز عرصه* کافردزست مرجان خیز 
گیاه سرخ دمد تا بروز رستاخیسسز 
ز تبغ طوسی او هند و روم در پرهیز 
بلای خرمن عمر از چه از بلارک نیز 
زمین ملک وی و خوف آب در پروسز 
بروز رزم لگدکوب قپر او چنگیز 
بنزد همت او بحر در شمار قفیز 
چنانکه از شکر افشانی شکر برویز 
تو خسروی وتو را خنگ آسمان شبدیز 
ز بحر تیغ نهنگ افکن تو در کاریز 
که کعبه حسرت اسلام دارد از پاریز 
عروس بخت تو را ملک روزکار جهیز 
ترش جبینی تو حصرم آورد ز مویز 


قصائد 


۳۹۵ 


مرآنکه رخت برضوان کشد زد رگه تو 
ز خنجر تو شود فتنه ازجپان زایل 
بغیر سبزه* تیغت که سرخ روست ز خون 
دلت بگاه کرامت محیط لوءلوء زای 
بعزم سیر ثریا اگر ز عرصه؛ خاک 
ز چار چنبر نعلش بنیم لحظه کند 
دو هفته بیش که از اهتزاز باد بپار 
بطیش جیش خزان اوج فوج موج سحاب 
بسوی ملک ملکشه ز طوس موکب شاه 
وزان سپس سوی ترشیز باره راند چنانک 
شد از حلاوت الطاف شه ز شوری بخت 
ی ا رو دوا بار کان 
کون نوید بشارت رسد ز هاتف غیب 
هماره تا که بم و زیر چنگ و بربط را 


ی ا 


چنان بود که به بتخانه رو نهد ز حجیز 
بدان مثابه که رفع صداع از گشنبز 


هوای باغ شود مشک بیز و عطر آمیز 
بدان صفت که بخوارزم لشکر چنگیز 
نهاد رو چو الب ارسلان بعزم ستبز 
بملک فارس اتابک بشهر مصر عزیز 
مذاق خصم ترش روی تلخ. در ترشیز 
ز خاک ملک نشابور کشت گردانگیز 
که ناگزیر عدو رو نهد براه گریز 
گذر بود بنشابور و زابل و نیریز 


ز مرز و بوم هری تا بساحت خرخیز 


کس میادا چو من دلی زارش 
از ره و رسم مرد می بکنار 
باده پیما و رند و امرد باز 
هرکجا عشرتی بطبع رمان 
رنج نخلیست جان او برکش 
روز یره چو موی جانانش 
سال و مه یار درد و آندوهش 
دایم از حاصل نظر بازی 
از هوس سر بسر چو بوتیمار 
کنن ندید ست در تمامی عمر 


که بود باژگونه هنجارش 
بسفه رای اأهرمن وارش 
بیدلسی پیشه عاشقی کارش 
هر کجا محنتی پرستارش 
درد پودیست جسم او تارش 
بخت خیره چو خوی دلدارش 
روز و شب جفت رنج و تیمارش 
در جنونست گرم رارش 
باز بینی سقیم و بیمارش 
جز تن ریش و نالهء زارش 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


همه را دل بعشرت آرد ميل 
هرد م از خود سری وخودرابی 
گه بیاد بتی سمن سیم 
زهره رویی گہی بچاه زنخ 
گه کمان ابرویی بتیر مژه 
الغسرض هر د می بخواهش وقت 
هر کجاشاهدیست شیرین کار 
کارها دارد او که نتوان گفت 
زیر هر پیج او دو صد دغلست 
باده و قمر و کوکنسار و حشیش 
هر کجا نقش دلبری ساده 
جمله بر بوی ساغری باده 
چون سرینسی درون شلواری 
حیله‌ها کرده رنگپ | ریزد 
ننشیند ز پای تسا نکند 
وینک از بسکه معصیت کرد ست 
می ندانم براوچه خواهدرفت 
هم مگر موجب نجات شود 
شاه کیتسی ستان محمد شه 
شاه غازی که چون مائر دين 
رسم امنیت از میان برخاست 
همچنان بی‌مکاره است وفتن 
دودی از مطبخ عطای ویست 
تیغ او دوزخیست تفتیسده 


۳ ۶ 


جز دل من که غم بود بارش 
پا بدامی بود گرفتارش 
دیده گریان بود شمن‌وارش 
گشته بر رخ سرشک سیارش 
کرده هاروت وش نگونسارش 
کرده نخجیر چشم بیمارش 
بنگری حالتنی پدیدارش 
باشد از جان و دل خریدارش 
تا نبینی بنسرم گفتسارش 
چون کنی باز ج دستارش 
گرم از فنصل اوست بازارش 
مات یابی چو نقش دیوارش 
فرش بینی بکسوی خم‌آرش 
دید کیک اوفتد بشلوارش 
تا بکوبد بثقبه مسمارش 
چون فرآمرز بر سر دارش 
نیست در دل امید زنهارش 
باز پرسد عمل چو دادارش 
از گنه مدحت جهاندارش 
کاسمان بوسه زد بدربارش 
هر کجا خنجر شرر بارش 
هر کجا خلق خلد اطوارش 
اینکه گویند چرخ دورش 
پىی تصذیب جان اشرارش 


بأد :تاقد آ اند بارش 


۳۷ 


در ستایش 


پاد شاه جمجاه حامی دین نبی حجازی محمد شاه 


غازی طاب‌الله ثراه گوید 


مبارک باد هر عیدی بخسرو خاصه نوروزش 
شه گیتی محمد شه که رویش عید را مانسد 
ذخیره* عالم: امکان دودست گنج بخشایش 
امل طفلی سر پستا ری و 

ستون کاخ فیروزی سنان گردن افرازش 
کمان اوست چرخ و نقطهء اوجش بود قبضه 
گه نخجیر نسرین فلک را بر درد بازش 
هزاران گنج را از جود د رآنی بپردازد 
بود کال .مال :دس روزن ها بش 

حاذالله اگر زی چرخ گردد ناوکش پران 
بپشت شیر گردون فی‌المشل گر برزند مشتی 
زمین و چرخ شایستیش بودن بندهء درگه 
بسایل داد هر دری که‌يم در سینه مکنونش 
بمشکین خلقو شیرین نطق اوگوبی‌جپهان داد ه 
جپان ویرانه‌یی در ساحت اقلیم معمورش 
نهد آهسته رمح خویش اگر بر توده غبرا 
چنانش صدق بایزدان که قرآن با همه معنی 
الا نحوی روایت تا ز فاعل هست ومفعولش 
همی هر سالی: از سال دگر به فال دلجویش 
الا تا هشتمین گردون بدوز لاعبان ماند 
بداندیشش چنان بادا قرین محنت و ماتم 


بدین معنی که از شادی بود هر روز نوروزش 
که هم هرروز بادش ٍ_ هرعید نوروزش 


أل فرق ج 0 


جمال چہرهء هستی ضمیر عالم ٠‏ آفروزش 
دو گوشهء او وزه مجره خورتوزش 


کندقاں ۳ ۷ باز e‏ کے ا ا 


7 ود کال :غورافیل ر کا وزی 


بشضز نه فلک تا پر نشیند تیر دلدوزش 
بشاخ گاو و ماهی ساید از اوج فلک پوزش 
گر آن نه درشکم حرصش گراین‌نه برکتف‌قوزش 
درکیسه مکنوز ش 
هرآن نافه که در چینش هر آن‌شکر که‌درهوزش 
ملک فیروزه‌یی در خاتم اقبال فیروزش 
شود نوک سنان تا ناف گاو خاک مرکوزش 


بزایر ریخت هر زری که کان 


برو کرد آشکارا سربسر آیات مرموزش 
الا صرفی حکایت تا ز ناقص هست و مهموزش 
همی :هر روزی از روز دگر به بخت بهروزش 
که از ز انجم برو چیدست هر سو مهره* دوزش 


که سوزد دوزخی را جان و دل برزاری‌وسوزش 


در ستایش شاهزاده* رضوان وساده حسنعلی میرزا طاب‌اللّه ثراه گوید ‏ 
پریشان خاطرم از عشق گیسوی پریشانش 
وگر شمشاد 


ز چشمم خون فرو ریزد بیاد چشم فتانش 


اگر خورشید میجوبی نگه کن روی چون‌ماهش میخواهی ببین سرو خرامانش 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۹۸ 


بدوران هر کجا باشد دلی از غم بدرد آید 
قدش سروست وعارض گل خطش‌سبزه‌است ولب غنچه 
شود شیرین کلامیها ز لعل دلکشش ظاهر 
سلامت را دعا گفتم ز شوق چشم بیمارش 
ز حیرانی گریبان را نمودم چاک تا دامن 
دل و دین برد پنهانی جمال آشکار او 
کمان ایروانش کرده در زه تیر مژگانرا 
بود چون روز شامم با وصال روی چون‌ماهش 
بود آشفته چون حال عدوی پادشه مویش 
حسن شاه غضنفر فر نریمان مان اژدر در 
بفرمانش صبا و وحش و طیر و دیو و دام و دد 
بنای فتنه ویران کشت از آبادی عدلش 
باه کینه قارن چپره ننماید بناوردش 
بسوزد جان خصم از شعله* تیغ جپانسوزش 
دهد خاک یلان برباد آب آتش نیفش 
چو|در میدان سیاوش وش نماید عزم‌گو بازی 
نتابلد مهر'تابان با ضیای بدر اقبالش 
بود در آستان چاکر هزاران همچو فغفورش 
شها گر شیر گردونت بروز رزم پیش آید 
فضای عالم جاهت بدانسان هست پپناور 
درآن روزی که چون کشتی‌زمین درلجه*هیجا 
کشد برق سنان شعله برآرد رعد کوس آوا 
بهاویزد هوا چون کاوه نطم گرد از دامن 
فریدون وار گرز گاو سر را چون فرود آری 
وگر افراسیاب ترک گردد با تو کین آور 
وگر چوبینه وش بهرام چرخت کینه آغازد 
نیی چون اردشیر بابکان کز طالع کرمی 
تو آن شیری که گر باهفتواد چرخ بستیزی 


مرادردی بوددردل که جزغم نیست‌درمانش 
بود خود گلشن خوبی چه حاجت سیربستانش 
همانا تنگ شکر هست پنہان در نمکدانش 
چو باران گریه سرکردم ز هجر لعل خندانش 
چو دیدم کافتابی سر زده از چاک گریبانش 
ره جان آشکارا زد اشارتهای بنهانسش 
چسان یابد رهابی مرغ جان از زخم پیکانش 
شود چون شام روزم از فراق مهر تابانش 
که زنجیری بپا بنپاده زلف عنبر افشانش 
بود خونریز همچون خنجر شه تیر مژگانش 
که باشد در قلاووز سپه صد چون نریمانش 
بدستش خاتم دولت چه نقصی از سلیمانش 
نیاز سائلان کم شد ز انعام فراوانش 
بروز رزم بیژن روی برتابد ز میدانش 
ببالد روزگار از فر اقبال جهانبانش 
کند بر جنگجویان کار مشکل رزم آساتش 
سر نه آسمان سرکشته بینی پیش چوگانش 
نیارد ابر نیسان با عطای دست احسانش 
بود چون پاسبان بردر هزاران همچو خاقانش 
ز آسیب نهنگ تیغ خود بینی هراسانش 
که باشد نه فلک چون حلقه‌یی اندر بیابانش 
ود ان د اد الت سیم قان 
اجل ابری شود باران سپام کینه بارانش 
عمود آهنین پتک و سر بدخواه سندانش 
شود مغز سر ضحاک تازی خرد بارانش 
تهمتن‌وار در ساعت بگیری تخت تورانش 
فرستی دو کدان و چرخه چون هرمز بایوانش 
گریزاند. دو. نوبت‌هفتواد از ملک کرمانش 


بیندازی چولاش مرده اندر پیش کرمانش 


قصاتد 


۳۹4 


کشانی‌اشکبوست را اجل در برکشان آرد 
ا اھ تست اسی, بوک آذر ق 
زمین‌از چار نعل او ببالد بر فلک زان رو 
بعهد انتقامت گر بدرد شیر آهو .را 
شها تا درفشان گردیده در مسدح تو قاآنی 
بقدر دانش خود می‌ستاید مر ترا ورنه 
ولی نبود عجب کز فر اقبال همایونت 
الا تا دفتر دوران سیاهست از خط انجم 
دبیر بخت بنگارد چنان توقیع عمرت را 


که تا رستم صفت سازی قبا از تیر خفتانش 
که چون دردشت هیجابادوش آری بجولانش 
که این را چارمه وان را مهی وان نیز نقصانش 
بسنگ دادخواهی بشکنی درکام تدان 
بود خاقانی ایام وخاک فارس شروانش 
فراتر بود شان مصطفی از مدح حسانش 
رساند .شعر بر شعرا بساید سر یکیوانش 
سجل و مپر مهر اوراق گردون فرد ملوانش 
که باشد از عبارات بقا انشای دیوانش 


در ستایش وزیر بی‌نظیر جناب حاجی میرزا آقاسی رحمه‌الله فرماید 


فلکد وش از عروس خورتہی چون گشت‌دامانش 
شبه‌سان حقه‌بی کفتید وبپراکند درهایش 
من اندر کنج تنهایی ازین اندیشه سودایی 
که ناکه حلقه بردرکوفت شیرین شوخ دیرینم 
ز جا جستم دویدم در گشودم بازیستم در 
یکی مینای می بنهادمش در پیش ریحانی 
" مبی زانسان که چون لبریز بینی ساغری ازوی 
پس از نه جام می با هشت یاد ہبیش یا کمتر 
کله پرتاب کرد از سر قبا بیرون نمود از بر 
ز شور باده* درغم فرورفت آنچنان در غم 
همی هر لحظه مروارید میبارید بر دامان 
چنان هرلحظه خشمآلود برگردون نظر کردی 
چنانش ازتوک هرمژگان چکیدی زهرجان فرسا 
گہی بر لب حکایت از سیر تیر و بپرامش 
بگفتمش ازچه مویی گفت‌ازین گردون گردنده 
جفاگاهی بر احرارش ستم گاهی بر ابرارش 
بمیزد موش بر زخم پلنگش تا چرا زینسان 


چوعمان چپره‌شد پردر زسیمین‌اشک غلطانش 
شب آسا زنگیی غندید و بدرخشید دندانش 
که این دولاب مینابی چرا غم زاست دورانش 
کن تن یکتوده نسرینست ولب یکحقه مرجانش 
گرفتم دست و آوردم نشاندم. صدر ایوانش 
مبی زان سان که رنگ لاله بودوبوی ریحانش 
همه کان یمن پنداری و کوه بدخشانش 
چه داندحال مستی خاصه دربر هرکه جانانش 
بناگه صبح صادق سر زد از چاک گریمانش 
که خاطر شد زغم درهم چو گیسوی بریشانش 
چنان کزاشک غلطان رشک‌عمان گشت‌دامانش 
که گفتی خنجر و زوبین همی بارد ز مزکانش 
که گفتی اژدها خفتست اندر چشم فتانش 
کی ,جر لب فکا یت از جار هیر و کاش 
که گوبی جز بخشت کینه ننهادند بنیانش 


بود با شیر مردان گربهء حیلت در انبانش 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


Foo 


نگاری چون مرا داردهمی چون مپرومه عریان 
همی هردم زخون دل مرا نزلی نهد برخوان 
چو بشنفتم برآشفتم بمژگان بس گهر سفتم 
بپاسخ گفتمش ای ترک ترک شکوه کوایرا 
فلک آسیمه‌تر از ماست در محروسهء هستی 
جپانراقبض وبسط اندر کف انسان که ایزدرا 
بچنگ انسان کامل را فلک گویی بود گردان 
کتاب‌الله اکبسر کز ظهور کثرت و وحدت 
وجود مجمع البحرین انسانی بود کامل 


مبین در عنصر خاکش بیین درگوهر پاکش 
مگو کز خاک ویرانست و نتوان دل دروبستن 
بخاک اندر بود مخزون کنوز حکمت بیچون 
کا ریق یی فش 
ملک کبود که با آدم شمارد و هم همسنگش 
بگفت انسان کامل زین قبل کا یدون‌همی‌رانی 
بگفتم صدر والا قدر روشن رای دریا دل 
فلک فر میرزا آقاسی آن کز میداه فطرت 
بود در شخص او پنهان همه گردون واجرامش 
فراخای جهان برشخص اوتنگست ازآن بینی 
بلی قلزم بجوشد چونکه باشد خرد مجرایش 
چه اعجاز ست‌ازین‌برتر که دریک‌طیلسان بینی 
قضا تا شخص او آمد بگیتی غم خورد آری 


وی از عالم غمین و عالم از وی شادمان آری 


فلک گویی نمیداند حدیث حفت الجنه 
چوخون دررگ بعرق سلطنت ساربست‌تاییدش 
سلامت بین واستفنا که ارنی گو نشد هرکز 
نگوید چون سلیمان رب‌هب‌لی از ادب لیکن 
خداونداجهان باعنف ولطفت کیست بیماری 


که چون من مپرومه بادازلباس نور عریانش 


که یارب غير خون دل مبادا نزل بر خوانش 


سپس رفتم فرو رفتم غبار محنت از جانش 
فلک یگذره بر ذرات عالم نیست سلطانش 
ازان هر شام بینی با هزاران چشم حیرانش 
ز موجودی نیابی جلوه‌گر زآنسان کزانسانش 
چنان گوبی که کف میدان بودانگشت چوگانش 
گپی قرآن لقب فرموده یزدان گاه فرقانش 
که اطلاق وجوب آمد قرین قید امکانش 
بجای بای بسم‌الله هم انسانست‌عنوانش 
کم همکن تست اد اک کو انیت اة 
نه آخر گنج نبود گنج جز در کنج ویرانش 
از آنست ابرش گردون بگرد خاک جولانش 
یکی دریا بود انسان که ظاهر نیست پایانش 
فلک چبود که با انسان سراید عقل همسانش 
کرادانی که در کف حل و عقل هردو گیپانش 
که در یک شبرنی پنهان کنوز بحر عمانش 
نفخت فیه من روحی بشاان آمد ز یزدانش 
بود در ذات او مضمر همه گیهان و ارکانش 
گہی چون بحر جوشانش گہی چون شیر غضبانش 
بلی ضیغم بکوشد چونکه گرددتنگ‌میدانش 
جهان وهرچه‌دروی همچوجان درجسم پنهانش 
خورد غم میزبان چون‌نیست خوان د رخورد مهمانش 
بود زندان بیوسف شاد و یوسف غم ززندانش 


که چون د ف میخورد کاهی قفااز چنگ رانىش 


که عذر لن‌ترانی در رسد چون پور عمرانش 
رسذ بی منت خاتم ز حق ملک سلیمانش 
که بیم مرگ و امید بقا باشد ز بحرانش 


قصاتد 


۴۰۱ 


بود قدرتو قسطاسی که آمد کقه افلاکش 
ز آه سرد بدخواه تو مانا عاریت دارد 
بپر باغی که بارد ابر جود گوهر افشانت 
نکارند ار بلوح آبگینه نام حزمت را 
اگر از گنج هستی یاوه گردد گوهر ذاتت 
هرانچ آن بر قضا مبپم کند ذات تومعلومش 
خطاب و قهر تست آنگو صفت بیمست‌وامیدش 
خداوندا شنیدم مرمراحسان لقب دادی 
کدامین فخرازین برترکه گوید آصفی چون تو 
الا تا نوش لطفت نیستغیر ازعیش تاثیری 
عدویت زندف جاوید باداچون خضرلیکن 
خلیلت را بود یکروز درگینی بقا اما 


وکل کو رای که جو کیت افا کی 
هر آن سرما که گیتی هست در فصل زمستانش 
همه شاخ زبرجد روید از برگ ضمیرانش 
نیارد کس شکستن با هزاران پتک وسندانش- 
دوعالم و انچه درملک دوعالم .نیست تاوانش 
هرآنچ آن بر قدر مشکل کندرای تو آسانش 
E‏ ایض سیفن 
بلی حسان بود هرکاو تو بگزینی‌ز احسانش 
محمد شه محمد هست و قاآنیست حسانش 
لا تانزهر قیرت تیست قیوز از مرگ رتش 
مکان پیوسته اندر کاز شیر و کام ثعبانش 


چنان روز ی که با شد روز خمسین الف بک‌آنشن 


۰ 
ف 


یا 
در ستایش شاهزاده* رضوان و ساده فریدون مبرز! طاب‌الله ثراه گوید 


نگار من که بود جایگاه در جانش 
نشیب مشک ختن راغ راغ نسرینش 
نشان سیاهی خال از دل گنپکارش 
سپید چهره سیمین چو رای دانایش 
صفای روح منور صباح نوروزش 
رخان چو جنت و قامت بجلوه طاووسش 
همال روی لئیست زلف پرچینش 
رخ از طراوت سلطان باغ فردوسش 
قدش که هر که در آفاق مست ومشتاقش 
درم خریده غلامیست سرو آزادش 
اگر بخنده درآید لب شکر خیزش 
شکر شود چو شکر خورده تن‌پرازتابش 
بل کان فل تور دی رن اکت 
شقایقی که نباشد نظیر در باغش 


عقیق را بجگر خون کند دو مرجانش 
فراز برک سمن باغ باغ ریحانسش 
فزون درازی زلف از شب زمستانش 
سياه طره* مشکیین چو روز نادانش 
شمیسم موی معنبر نسیم نیسانش 
لبان چو کوثر و گیسو بخدعه شیطانش 
مثال خلق کریمست روی تابانسش 
لب از حلاوت خلاق آب حیوانش 
لبش که هرچه در ایام محو و حبرانش 
بخون طپیده شهیدیست لعل رخشانش 
وگر بجلوه درآید رخ پری سانش 
پری شود چو بری دیده دل پریشانش 
ز حسرت لب شیرین شکر افشانسش 
جواهری که ندارد همال درکانش 


Fof 


روایشی بود از لب حیق نختومش 
دو زلف از بر چهرش بحلقه چوگان‌وار 
بسن دلبری و شاهدی و رعنابی 
کند بخیلی با من بوصل خود آرچه 
جم زمانه فریدون راد آنکه سپپر 
موءیدی که پی امن ملک و رامش خلق 
نشانه‌یی گهر از گفت کوهر آمودش 
کمینه بندهء درگه هزار چیپالسش 
تشبهی بود از حلم كوه الوندش 
کمین سلاله‌بی از لطف هشت فردوسش 
ثنای اوست عروسی که دهر کابینش 
ذلیل‌تر بود از خاک جسم بدخواهش 
غساله‌بی بود از نطق جوی تسنیمش 
نهان بصدر اکابر چو قلسب اوصافش 
از آن شپاب منور که شمع خرگاهش 
زمانه کبود ؟ فوجی ز خیل خونریزش 
نتیجهء امل از همت جپانگی رش 
زمین وهرکه بر او خادمی ز درگاهش 
فلک چه باشد خوانی گشاده درکاخش 
ا در شب تاری بسائلی ماند 
نه پیل اگرچه ز خنجر چو پیل خرطومش 
ز بسکه صولت اژدر بروز ناوردش 
نظیر ابر بود چونکه جای برگاهش 
تو گوبیی آنکه جحیمست در دل دریا 
بروز وقعه ز بس موج خون برانگیزد 
طناب گردن خصست خام پرتابش 
غبار معرکه چرخست و آفتاب ملک 


یپودوار یکی جزیسه بخش دندانش 
حکایتی بود از رخ شقیق نعمانش 
مرا چو گوی سراسیمه دل ز چوگانش 
تمام عالیم بینی بزیر فرمانش 
که اندکیست بعشاق سست پیمانش 
رخی گشاده بود چون کف جپانبانش 
نماز آرد بر خاکپای درباننسش 
خدای کرد در اقطاع ملک سلطانش 
نمونه‌بی شکر از نطق گوهر افشانش 
کهینه چاکر ایوان هزار خاقانش 
ترشحی بود از جود بحر عمانش 
کہین شرار‌یی از قهر هفت نیرانش 
سرای اوست بپشتی که چرخ رضوانش 
عزیسزتر بود از چشم خاک ایوانش 
سلاله‌بی بود از خلق باغ رضوانش 
روان بجشم ممالک چو روح فرمانش 
از آن سپپر مدور که گوی میسدانش 
ستاره چبود؟ موجی ز سیل احساتش 
سلالهء اجل از خنجر سر افشانش 
سپپر و هرچه دراو چاکری در ایوانش 
قمر چه باشد نانی نپاده بر خوانش 
که جور او ز گپر پر نموده دامانش 
نه شیر اگر چه ز صارم چو شیر دندانش 
کمان بری که پر از اژدهاست خفتانش 
همال ببر بود چون مکان بیکرانش 


قصائد 


For 


رھ سرو ا ان بزو خیش 
صفات اوست محیطی که نیست پایابش 
بهر چه عزم کند تابعست‌گردونش 
زبان خامهء مرگست نوک شمشیرش 
زرای روشن او صبح اگر نگشته خجل 
جهان دلیست که کردار اوبود روحش 
بگاه رزم لقب ضیفم زره پوشش 
بنان اوست محیطی که جود امواجش 
بیک اشاره مسخر بود نه افلاکش 
چو ملک پارس اگر باشدش دو صد کشور 
بملک پارس ننازد که کمتر از شبریست 
بزرگوار امیرا توبی که قاآنی 
چنانش بوی می مپرت ازدهان آید 
اگر بتارک او صد هزار پتک زنند 
نه با ولای تو بیم از هزار شمشیرش 
نه از تو فکر گسستن بهیچ نیرنگش 
بدین خلوص و ارادت که نیست‌مانندش 
نه آفتاب که خوانی بسخره هم چشمش 
نه گوهرست و نه درهم که تا زفرط کرم 
بیک اشاره توان برگزید ز امتالش 
هميشه تا که زمین استوار اوتادش 


رواق مجد تو بادا منیع بنیادش 


بمه فرازدش ار خاک تهنیت خوانش 
جلال اوست سیپری که نیست پایانش 
بهر چه حکم کند بنسده است‌گیپانش 
رسول نامه* فتحست پیک پیکانسش 
دریده است ز حسرت چرا گریبانش 
سخن تنیست که گفتار او بود جانش 
بوقت بزم صفت قلزم سخندانش 
سنان اوست سحابی که مرگ بارانش 
بیک نظاره مسلم بود دو گیپانسش 
عطیه‌ییست ز گیهان ديو ایرانش 
بچشم ساحت ایران و ملک تورانش 
روان بمپر تو هست از ازل گروگانش 
که می‌نیارد کردن ز خلق پنہانش 
بیمن مهر تو سختست تن چو سندانش 
نه با رضای تو باک از هزار پیکانش 
نه از تو رای بریدن سپیچ د ستانش 
بدین صفا و عقیدت که نیست پایانش 
نه روزگار که دانی بطعنه همسانش 
کند عطای تو با خاک راه یکسانش 
بیک نطاره توان بر کشید ز اقرانش 
هماره تاکه فلک پایدار ارکانسش 
سرای قدر تو بادا وسیع یانش 


در ستایش مرحوم مبرور میرزا ابوالقاسم همدانی ذوالریاستین فرماید 


مرا ماهیست در مشکو که مشکین زلف پرچینش 
بتی دارم که بر سوری بود یک باغ ریحانش 
هوای باده گرداری ببوس آن لعل میگونش 
بهشتی هست بس خرم که یکشهرست رضوانش 


بر تار ست صد نیت بهر جب حنست صف 7 جچینش 


‌ 


می دارم که برطوبی بود یک راغ نسرینش 
شمیم نافه گر خواهی ببوی آن جعد مشکینش 
عروسی هست بس زییا که یک ملکست کا بینش 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


FoF 


زبس شیرین‌زبان گوبی طرب خیزست دشنامش. 


بعمان طعنه گو محفل ز لعل گوهر آمودش 


رخش ماهی بود رخشا که ریحانست جلبابش 
قدش سرویست بارآور که آمد بار خورشیدش 
مرا با آنچنان قد باغ نفریبد بشمشادش 
شکرخیزد. دمادم تنگ‌تنگ ازلعل جانبخشش 
و کزیی تفت دتین شبن وان فاش 
نتاج مجد و تاج‌نجد ابوالقاسم که از تابش 


المطم الثانی من 


فلک ژاژست هنجارش جپان زشتست آبینش 
بلی گردون بجزدانا گدازی نیست هنجارش 
خسی کش مکر ابلیسی فلک را قصد مقدارش 
اگر مپموم نادانی مر آنرا فکر تفریحش 
اگر در دفتر تقسیم عسری قسم نادان را 
وگر در مقسم تقدیرالفنی بهره دانا را 
گر از رنج فریسیموس ناساید دمی دانا 
وگر از خارش است ابلپی بر خویشتن پیچد 
ولیکن باز پمانست ازو نادان که ناساید 
نه بینی لولی کرمان که دلش ازسبعه؟ الوان 


رخش شد چون دل فرعون وموسی‌وار ازموسی 


بنسبت چون زبان قوم موسی کند شد موسی . 


توان افسار استر ساخت نک از موی رخسارش 
اگر پاید ندارد هیچ دانا قصد تکریمش 
ز بس گندیده و ناپاک و زشت و تیره و ختم 
بود باخصم د ستورش چوزین رونسبتی حاصل 
مقر ملک و فر ملک ابوالقاسم که از رفعت 


ز بس دلکش بیان مانا روان بخشست نفرینش 
به تبت خنده زن مجلس ز جعد عنبرآگینش 
خطش مشکی بود بویا که کافورست بالینش 
خدش گنجیست جان پرور که باشد مارتنینش 
مرا با آنچنان خد چرخ نشکیبد بپروینش 
گہر ریزد پیاپی بار بار از کام نوشینش 
تو گویی مدح سالار جهان کردند تلقینش 
بر از آینیهءگیتی نما رای جہان بینش 


هذ ها لقصید ه 


هم‌آن مپرخسان کیشش هم این‌کین‌کساند ینش 
بلی گینی بجز نادان نوازی نیست آیینش 
کسی کش فکر ادریسی جهانرا عزم تهجینش 
اگر مسرور دانایی خود این را رای تحزینش 
کشد فی‌الحنال از تلبیس بر سر خط ترقینش 
چنان فردش فرو ماند که پندارند عنینش 
ز خط استوا نیمور سازد .بهر تسکینش 
جعل گر خرمنی سوری فرستی جای سرگینش 
گزایانست ودرجان بویهء کشکین سیرینش 
بهر مه عشری افزاید بمیقات ثلائینش 
ز بس بسترد از رخسار موی همچو زوبینش 
توان پابند کودن بافت نک ازپشم پایینش 
وگر میرد نیارد هیچ عاقل رای تکفینش 
تو پنداری دهان خصم دستورست تسعینش 
بہر کاو مادح صدر جپان فرضست تهجینش 


بود اقبال او ویسی که کیپانست رامینش 


مطلع الثالث 


همانا فصل تابستان‌سرآمد عهد نسعینش 
چو پر باز بود اسپید روز از روشنی آوخ 
فلک از ابر ایدون آبنوسی گشته خور شید ش 
قمر بدکوهری رخشا که گردون بود عمانش 
بکام اندر کشید این راز مین از بیم بدگویش 
مرآن کانون که مپرافروخت در مردادوشهریور 
مرآن دراعه* سند س که بیضا دوخت در جوزا 
مرآن بارانی قاقم که خود آراست در سرطان 


رای ای تیه وت 


ژره سازد ز آتَِ برکه باد و می نپا ید بس 


نک از باد خزان بزگ رزان لرزان تو بتکاری 


مکان جود و کان جود ابوالقاعخ که درسینه: 


فخمر ز آب و خاک و باد و نارنقش بدن اما 
گر ازگردون سخن‌رانی, بود شوکت دوچندانش 
بیان او که با آیات فرقانست توشیحش 
مکن بوجهل‌سان ای حاسد بدگوی انکارش 
بکاخ اندر کپین شبری فضای هند و بلغارش 
فنا رنجی بود محتوم و لطف اوست تدبیرش 
بسردست آورد هرگه نظر بر روی محتاجش 
بلی پژمان اکر بخشد خراج چین و سقلایش 
بذر و گوهر آمودست نثر نثره ماننسدش 
چوسحبان, العرب‌شنود دمان سوزد تصانیفش 
محیطی هست‌جوداو که ممکن‌نیست تقدیرش 
بوهمش گر بپیمابی خجل گردی ز تشخیصش 
ندانی نیل و طوفان را بود خود پایه زان‌برتر 


ازوچون منحرف‌شد. خصم لازم طعن و توبیخش 


که مایل شد بکفه» شب ترازو باز شاهینش 
که ابر تیره تاری تر نمود از چشم شاهینش 
چمن از باد ایدرسندروسی گشته نسرینش 
سمن بد عنبری بویا که هامون بود نسرینش 
بابر اندر نهفت آنرا فلک از چشم بدبینش 
عیان درآسمان دود ازچه راان ی 
باکسون وش سحاب‌آیدر جهان راعزم تردینش 
بقندزگون غمام اینک فلکرا رای تبطینش 
آت ایر :اک اسار فود کي 
که در هر خرگهی روشن شود نیران تفتیتش 
که از رخ بیابی ظاهمرست آناز : 


ز 


فلک در حضرت صدر جپان گرد ست توخبینکش 
نهان چون کين اهل کفر مّهر آل یاسینش 
حیا آیش وفا تارش رضا باذش عطا طینش 
ور از عمان سمر خوانی بود همت دو چندینش 
کلام او که با اصوات داودست تضمینش 
مکن جالوت وار ای دشمن بدگوی تلحینش 
یگنج اندر کمین فلسی خراج چین و ماچینش 


_ قضا گنجی بودمکتوم و جزم اوست زرفینش 


بپا چشم افکند هرگه گذر در کوی مسکینش 
بلی غمگین اگر بدهد منال روم و سقسینش 
بمشک و عنبر آکندست شعر شعری آیینش 
چو حسان‌العجم بیند روان شوید دواوینش 
جهانی هست جاه او که یارانیست تخمینش 
بقهمش کر بینگاری کسل مانی ز تعیینش 
که پیمابی بباع یام وصاع ابن یامینش 
چنان‌چون منصرف‌شد اسم‌واجب جروتنوینش ۱ 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


وثاق او بستانی که هفت اجرام اطفالش ۱ ۱ 


نه انبازست در هوش و کیاست پور قحطانش 
بلی آن روضه* مینو مشاکل نیست رضوانش 
بعالم گر درون از عالم افزون نی عجب ايرا 
بنزدش چرخ صفری لیک از چرخش فزاید فر 
خهی قدر. تو کیألی که گردونست مکیالش 
جپان مقصوره* ویران زسعی تست تعمیرش 
جلال تست آن خرگه که اجرامست اوتادش 
فلک نهمار دون پرور سزانی با تو تشبیهش 
عنودی کز تورخ تابد بدوزخ قوت زقومش 
ز فرت فرآن دارا که فرمان بر ممالیکش 


غات الیل و الط جاک قر حح الدرك 


جهان آشفته دل روز نبرد از برق صمصامش 
عطای اوست آن مطبخ که مهرآ مد عقاقیرش 
چو بختلی: گذارد کام باج آرند از رومش 
بزنگ اندر زلازل چونکه برعارض بود زنگش 
بگاه کینه حدادی که البنرزست فطیسش 
بنطع رزم هربیدق که از مکمن برون راند 
چو در کین طلعت افروز دنیایش گوی خرأدش 
بصولت پیل کوشنده بدولت تیل جوشنده 
گرفتم خصم رویین‌تن سرودم حصن‌روییندز 
یکی شیرست آتش خوی,وآآ هن دل که درهیجا 
چوگاه کینه لشکر بر سا شور هیاهویش 
کم از برفینه پیلی صد هزاران ریو و رهامش 
پدرش آن‌گرد عمان بخش گردون رخش د ولتشه 
برفت و ماند ازونامی که ماند تا جهان ماند 
برفت و ماند ازو پوری که پیر عقل را قاقد 


نياش آن خسرو صاحبقران کز فره» ایزد 


رواق او کلستانی که نه افلاک پر چینش 
نه همرازست در فر و فراست ابن یقطینش 
بلی این دوحهء طوبی مشابه نیست بقطینش 
که نون یکحرف د رصورت‌ولی: معنیست خمسینش 
ز یکصفر آری آری پایه گردد. سبع سبعینش 
زهی فر تو میزانی که گیهانست شاهینش 
زمان معشوقه* عریسان ز فر تست تزیینش 
شکوه تست آن صفه که افلاکست خرزینش 
جهان بسیار کین گستر رواتی باتو تزکینش 
ز بخثت بخت آنخسرو که سلطان برسلا طینشن 
که بر نه چرخ و هفت اختر بود نافذ فرامیتش 
سپپر آستیفه سرگاه جدال از بانگ سرغینش 
سخای اوست آن مصنع که چرخ آ مڌ طو احینش 
چو از هندی زداید زنگ تاه آزند از جینش. 


بچین اندر هزاهز چونکه برابروفتد چینش 


نه‌بل‌صولت د وچند انش نه‌بلد ولت د وچند ینش 
زبون دیوانه‌یی آنش نگون ویرانه‌بی اینش 
نماید خشک چوبی در.نظر بهرام چوبینش 
چو وقت وقعه موکب برسپا بانگ هیاهینش 
کم ازگرگینه شیری صدهزاران گیو و گرگینش 
که با این فر و مکنت آسمان میکرد تمکینش 
زهی احسان که تا روز جزا باقیست تحسینش 
تبارک آن پدر کز فر و دانش پور چونینش 


روان چونانکه جان و جسم فرمانبر خواقینش 


قصائد 


وذغی 


بکاخ اندر چو رویین صد هزاران گرد نویانش 
روان ای در هرب عم پیز 
زند باراستان از بهر طاعت رای چا 
چوزی ایوان‌نماید رای و سازد جای برصدرش 
چو بر عرش برین بینی یکی فرخنده جبریلش 
ملک با خوی این دارا چرا نازد باخلاقش 
کک ن اک و ا کر 
فلک گر بالد از هوری ملک نازد بدستوری 
یی ای نت تایب کبس بت 
زحزم اوست دین ایزدی جاری تکالیفش 
بیانش کز رشاقت پایه بر جوزا و عیوقش 
تو گوبی کلک مانی بوده. نقاش عباراتش 
اگر دشمن شود فربه ز کلک اوست تپزیلش 
ای ا 
در اشعار بلاغت بس بود اشعار شیوایش 
مقام مصطفی خواهی بخوان اخبار معراجش 
وزیرا صاحبا صدرا درین ابیات جان پرور 
یکی در. چند جا تکرار جایز در قوافیش 
یکی در.چند شعرایطا نه ایطایی چنان روشن 


بدانستم نتانستم 
وگر برخی فوافیش خشن نشگفت کز فاقه 
قوافی نیست کزژد م. تا دوخشت‌تر نهم برهم 
قوافی را لغت باید لغت را من نیم واضح 
زهی حسان سحر آرای سحرانگیز قاآنی 
تبارک از عباراتش تعالتی ز استعاراتش 
کات کم عا ناشن یت که و که انم 
زجانان مدح وتعریفش زآبان وصف وتوصیفش 
گپی‌بر لب ز بوالقاسم ننا و بر رح آزرمش 
گپی از یاد دولتشه ز محنت لکنه در.دالش 


1 


بجیش اندر چوزوبین صذهزاران نیونوئینش 
بخنجر حنجر سنجر بزوبین نای زوبینش 
نهد بر آستان از بهر خدمت روی رویینش 
چو بر بکران نماید روی و آرد پای برزینش 
چوبر باد بزین یابی یکی سوزنده. برزینش 
فلک باخام این خسرو چرا بالد به تنینش 
زفضل آن فایده‌یابش زبذل این زایده چینش 
که‌صد خور باستین‌دارد نهان‌رای جهان بینش 
امل آسوده از مپرش اجل فرسوده از کینش 
ز رای اوست شرع احمدی نافذ قوانینش 
کلامش کز براعت طعنه بر بیضا و پروینش 
تو گوبی نطق عیسی بوده قوال مضامینش 
وگر ملکت شودلاغر ز عزم اوست نسمینش 
بلاغت کیست فرهادی که کلک اوست شیرینش 
در. اثبات رشاقت بس بود ابیات رنگینش 
نبرد مرتضی جوبی ببین آثار صفینش 


دو نقصانست پنپانی که ناچارم ز تبیینش 


نه تکراری که دیوان را رسد نقصان زتدوینش 
که باشد بیمی از غماز و باکی از سخن چینش 
شکر تب خیز و دانا ناگریز از طعم شیرینش 
پلاسین پوشدآنکو نیست سنجاب و پرندینش 
پس از روزی دو بتوانم بدین تدبیر تکوینش 
که رانم طبع راکاین لفظ شایسته است بگزینش 
که حسأن‌العجم احسنت گوازخاک شروینش 


نگارش که ز نینانش گزارش که ز تشرینش 


بگیپان سب و تقریعش بگردون ذم وتلعینش 
گهی بردم. زحشمت شه دعاو دردل آمینش 


گہی ازذ کر حشمت‌شه زعسرت لثفه درشینش 
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که از صاحب دا گفتن ولی با شرم بسیارش 
گهپی در شعر کفتن آنهمه اصرار و تعجیلش 


گهی عذر قوافی خواستن وانطور تمیانش ‏ 


کنون از بارور نخل ضمیرم یک ثمر باقی 
دو .مه زین‌پیش کم يا بیش بودم چاکر میری 
مرا با خواجه تاشی دیو دیدن داد آمیزش 
ز می‌آموده. اندر. آستان هرشب صراحیش 
گپی از بی‌نبیذی کیک وحشت در سراویلش 
چو جوکی موی سر انبوه و ناختهای دست وپا 
اگر لاحول پاس من نبودی حافظ و حارس 
بمن چو دیودر ریمن ولی: من از شرش ایمن 
نهانی خواجه با او رام چونان نفس باشپوت 
ضرورت را بریدم زو که تا در عرصه* محشر 
خلاف‌امر یزدان بود و شرع پاک پیغمبر 
گرفتم خواجه کوثر بود کوثر ناگوار آید 
ازین پس مادح پیغمبر و دارای دورانم 
الا تا آب نبود کار جز ترطیب و تبریدش 
ملک پیوسته با چرخ برین انباز او رنکش 


گه ار هریک دما گفتن ولی با قصد تأنینشی 
گپی درشعرخواندن اینهمه انکار و تهدینش 
گپی برد امانی بافتن وان طرز تضمینش 
همایون باد نخلی کاین رطب‌باشد پساچینش 
که کوه بیستون را رخنه برتن از تبرزینش 
که صحن چپره قیرآگین بدی ازرای ثارینش 
به بت آلوده. اندر آستین. هردم:.معاجینش. 
گہی از بی حشیشی سنگ محنت در.تساخینش 
دراز و زفت وناهنجار چون بیل دهاقینش 
ز شب تا چاشتکه نہمار گادندی شیاطینش 
بلی چون مہر نورانی کرا یارای تبطینش 
ولی‌وحشت زمن‌چون معده ازحب‌السلاطینش 
بپیوندم ابا پیغمبسر و آل میامینش 
رضای خواجه‌یی‌چونان که چونین رسم‌وآیینش 
چو آ اش افش و آلایق ینش 
که ستوارست پیغمبر زدارا ملت و دینش 
الا تا نار نبود فعل جز تجفیف و تسخینش 
کیان همواره با مہر فلک همراز گرزینش 


در ستایش اسدالله خان شبرازی و تخلص در نعت سید انبیاء 
صلی‌الله عليه و آله 


چه ماه بود که از بام خانه کرد طلوع 
بچشم صورت و معنی توان مشاهده کرد 


که کرد از پی تعظیمش. آفتاب رکوع 
کمال قدرت صانع دراینچنین مصنوع 
ولی بعشق تو چون تشنه‌ام باب ولوع 
مرا بعشق تو اينک باختیار ولوع ‏ 
برو دو چشم بخیلی نمیکند ز دموع 
عنان گریه نیاریم تافتن ز هموع 
علاج چشمه* چشمم نمیشود ز نبوع 


اذا الخوادرفیها عن المهاة تروع 


قصائد 
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" شمیم عنبر از آن‌زلف مشکبیز آید 
اذا اراک یغنی الفغّاد من طرب 
که دو چشم تو با ما بجای ناز نیاز 
چه شد که فتنه» بیدار چشم فتانت 
زمین و هر که بر او خاد مند و او مخدوم 
بشکل عقرب جراره‌يیشت شمشیرش 
بود بدعوی آجال حجثی قاطع 
درون عالم امکان وجود کامل او 
خیال سطوت او خصم را بدرد دل 
ز چين ابروی قرش عدو کند فریاد 
بود بدفتر زهر عصر عصر او ممتاز 
اگر چه از سخط روزگار دون پسرور 
ولی هنوز ز بیم زیان خنجر او 
بصیرتیست مراو را بچشم سر که بر او 
سخنوران سپس مدخت خداو رسول 


زهی ملک سیری کز کمال قوت نفس 
زبان بوصف تو قاصر چو در بهار نهار 
چو خصم فاعل کین تو گشت رفعش کن 
تيار اث بتعویف: خودا. دست: ترا 
شپان ملک سخن را بحضرت تو نیاز 
ز هر کرانه بکاخ تو کرده‌انسد نزول 
بزرکوارا ارم ل کف روا 
تو دانی اینکه بزرگان این دیار از شعر 
بخاکپای عزيزت هنر چنان خوارست 
مرا ز شعر همان منفعت که دهقانسرا 


عجب‌تر آنکه کسی جز تونی که بشناسد 


بعنبرین خطش آن زلف شدمگر مشموع 
کان‌حمامة بان على للاراک سجوع 
بلی زمشت نباشد عجب خضوع و خشوع 
که خاطرم ز پریشانش پود مجموع 
بعپد خسرو آفاق کرده قصد هجوم 
جهان و هرچه در او تابعند و او متبوع 
که جان نمیبرد از زهر قهر او ملسوع 
ولیک رشتهء آمال خضم ازو مقطوع 
چنان غریب نمایذ که دل درون ضلوع 
پخ که چه بر خضم میرود ز وقوع 
برآن صفت که ز دیدار ماه نو مصروع 
چنانکه عید ز ایام و جمعه از اسبوع 
سواد دیده* حق بین او بود مفلوع 
بوقت وقعه* رود رود خون چشم دروع 
نهفته نیست یکی نکته از اصول و فروع 
بنام ناضی او نامه را کنند شروع 
که هیچ عذر نباشد درین خظا مسموع 
ببحر زرف مقابل چسان کنم ینبوع 
چو سالکان مجرد .گرفته پیشه قنوع 
جهان ز عدل توخرم چودرربیع ربوع 
بحکم قاعده کل فاعل مرفوع 
که خودمعرف خودگشته ازکمال شیوع 
مپان بزم هنر را بدانش تو بخوع 
ز هر کناره بقصر تو جسته‌اند هبوع 
عنایت توام از کید روزگار خدوع 
چنان رمند که زاهد ز فعل نامشروع 
که مال درکف فیاض و زر بچشم قنوع 
پخشک: سال و کشت: :رین نامتزووم 
قشور را ز لباب و نجیع را ز نجوع 
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اگر بچون تو کریمی کنم شکایت حال 
نه سفله طبع بود بخردی که بهر معاش 
کمال سفلگی آنرا بود که شام و سحر 
گهی ز بهر خوش آمد شود دخیل بخیل 
غوض. بترم خداوندگار من بگذر 
پس از سلام ز من بازگو بحضرت او 
توبی که میکنی از یک نظاره قلع جنود 
تویی که دشمن مال خودی ز فرط نوال 
تویی سکندر وجود تو هست آب حیات 
بنزد خلق عزیزست زر بنزد تو خوار 
ز بهپر جود تو زانرو مپان هفت اقلیم 
نه در دیار تو جز بحر و کان کسی مظلوم 
مرا چو خویش شماری مگر ز غایت لطف 
بلی ولوع نیم از غنای طبع ولی 
قناعتست پسندیده نزد اهل هنر 
نه عاملم که هرا مايه زانتفاع عشل 
منستم و هنری کان درین دیار بود 
حدیث فضل نپرسد ز من کس آنگونه 
ز بیم دادن فلسی چنان نفور از من 
کنون یکی ز دو مقصود من ز لطف برآر 
نخست آنکه نوازی مرا و نپسندیم 
بشرط آنکه چو حربا بشب ندارم پاس 
وگر بچشم تو خوارم چو سیم و زر مگذار 
مرا اجازه» ری ده مگر بهمت شاه 


مرا مکوی حریص و مرا مگوی هلسوع 
براستان کریمان کشد نفیر ز جوع 
کند بدونان بهر دونان ز جوع رجوع 
گهی ز روی تملق کند رکوع و کوع 
ز من سلام رسانش بصد خضوع و خشوع 
که ای ز خشم تو کودک ببظن مام جزوع 
تویی که میکنی از یک اشاره بيخ قلوع 
از آن بخلق مفیضستی و بخویش منوع 
همه چو خضر ازو بهره‌یاب و خود ممنوع 
چو کذب پیش عدول و خطا بنزد و زوع 
بدرگه تو گرایند از بسلاد شسوع 
نه در زمان تو جز سیم وزر تنی مفجوع 
که می‌نخواهيم از بهر کسب مال ولوع 
بحد خویش بود هر سجیتی مطبوع 
ولی نه چندان کز جان طمع شود مرفوع 
نه زارعم که مرا بهره ز ارتفاع زروع 
چنان کساد که در تاب آفتاب شموع 
که جاهلیین عذر جریره از مخلوع 
که عاملین ولا بت ز حاکم مقلوع 
بشکر آنکه خدایت بخلق خواست نفوع 
درآب و آتش قلب حریق وعین دموع 
که کی‌نماید از مشرق آفتاب طلسوع 
که خوارتر شوم از کثرت سوال قنوع 
سپاه حادثه و جیش غم شود مدفوع 
که آفتاب سعادت عیان شود ز نقوع 
شدست از پس فرخنده ذات او موضوع 


ازو رساله؟* ‏ ابداع 2 نمود شروع 
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در ستایش طاق و رواق مطهر و منور امام ثامن ضامن‌السلطان 
علی‌بن موسی‌الرضا علیهآ لاف التحية والثناء گوید 


زهی بمنزلت از عرش برده فرش تو رونق 
تویی که خاک تو با آب رحمتست مخمر 
" چو دين احمد مرسل مبانسی تو مشید 
آز هرچه عقل تصور کند فضای تو اوسع 
ز آستان تو حصنیست نه سپهر معظم 
کدام مظهر بیچون بود بخاک تو مدفون 
حصانت تو بر از صد هزار حصن مشید 
ز بس رفیعی و محکم ز بس منیعی ومعظم 
چنان نماید سرگشته در فضای تو گردون 


چو بر فرود سپهر برین که پرده* نیلی 
سپهر را بشکافد زهم تجلی نورت 
چه قبه‌یی تو که گر رفع پایه تو نبودی 
چه بقعه‌یی توکه نبودبهای یک کف‌خاکت 
چه سده‌بی تو که درساحت توهست‌هماره 
چه‌کعبه‌یی توکه‌اینک زبهر طوف حریمت 
کدام کاخ همایونی ای عمارت میمون 
کدام بقعه؟ میمونی ای بنای همایون 
کدام آیت رحمت بساحتت شده نازل 
آتویی که خاک تراهمچو تاج از پی زیور 
تویی که چرخ‌ترنجی درین سرای سپنجی 
چنانکه هوش بسر فیض بافضای تو منضم 
ز بهر حفظ فضایت قضا ز روز نخستین 


اگر بطور تجلی کند فروغ فضایت 


بسر سپہر برین را بود هوای پر یدن 


زمین ز یمن تو محسود هفت کاخ مطبق 
توبی که فیض تو بافر سرمدست ملفق 
چو شرع حیدر صفدر قواعد تو موشق 
ز هر چه وهم تخیل کند بنای تو اوثق 
ز خاکروب تو کردیست هفت‌کاخ مروق 
که از زمین تو خیزدهمی خروش اناالحق 


رزانت تو بر از صد هزار کوه محلق 


براستی که خموشیست در ثنای تو اوفق 
که در محیط یکی بادبان گسیخته زورق 
هزار صاحب وصابی هزار صابر وعمعق 
بدامن تو نمودار هفت طارم ازرق 
چنانکه صخرهء صما شود ز صاعقه منشق 
زمین شدی متزلزل بسان توده؟ زییق 
هزار تخت مرصع هزارتاج ضرق 
اساس شرع منظم امور کفر معوق 
دمی ز پویه نیاساید این تکاور ابلق 
که هست برتری سده‌ات ز سدره محقق 
که از سمو سموات برده قدر تو رونق 
که میزند زشرف‌عرصه‌ات بعرش برین دق 
فلک نپاده بتارک فرشته هشته بمفرق 
ز شکل طاق رواقت‌دهان گشاده چوفستق 
چنانکه روح بتن روح با هوای تو ملصق 
بگرد بارهء خاک از محیط ساخته خندق 
شود ز جلوه* آن طور چون تراب مدقق 
بدان اميد که گرد دبخاک کوی تو ملحق 
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مهم 
ز نور بیضه* بیضا روبده فر تو فره 


بنزد قبه* عالیت هفت گنبد گردون 
دلی که نیست هو اخواه آستان تو بادا 
اگر نه مرکز چرخستی ای بنای مشید 
ز صد یکی ز فزون اندکی نمود نیارد 
مگر تو مقصد ایجادی ای رواق سظم 
مگر سراچهء عدلی که در هوای توتیپو 
مگر تو روضه* سلطان هشتمی که بخاکت 
ع اکان کار عاب ودا 
على عالى اعلى امام ثامن ضامن 
سپپر عدل مپین گوهر محیط خلافت 
قوام دهر نظام جهان وسیله هستسی 
زهی عظیم بنا بقعه‌یی که هست ز فرّت 
چو بود طاق رواق تو از نقوش هرا 
سپهر مرتیسه تعیاتعلی که باد وجودش 
نمود عزم که گردد حدود طاق رواقت 
بنیل و دوده و گلفونه و مداد مزین 
بسعی باقر شاپور کلک مانی خامه 
بلوح صنع مجسم کند بدایع کلکش 
چنانکه نیز مصور کند بصنعت خامه 
برنگ‌ریزی کلکش کند عیان بمپارت 
بساحت تو رقم کرد نقشها که ز رشکش 
چو کشت چنبر و سقف تو ازنقوش نوآآیین 
نپال فکرت قاآنی از سحاب معانسی 


پس از ورود سرود از برای سال طرازت 


فراز طارم امکان زده است قدرتو بیدق 


رقاب خلق بطوق پرستش تو مطوق 
چو پیش کوه دماوند هفت دانه* جوزق 
چرا بگرد تو میگردد این دوازده جوسق 
شمار منقبتت را دو صد جریر و فرزدق 
که هست هستی نه چرخ آزوجودتو مشتق 
مقام امن‌نیابد مگر بچنگل باشق 
کند ز بهر شرف سجده هفت طارم ازرق 
فراز خرگه لاهوت برفراشته سنجق 
که از طفیل وجودش وجود گشته منسق 
جهان جود بپین‌زاده؟ رسول مصدق 
امین شرع ولی خدا خلیقه* برحق 
بنای شرع مشید اساس عدل محلق 
چو از طراز هیولا جمال هستسی مطلق 
بروزگار موّید ز کردگار موفق 
بطرز قصر سنمار و بارگاه خورنق 
بزر و نقره و شنگرف و لاجورد منمق 
که شکل پیل کشد نوک خامه‌اش بپربق 
نسیم مشک و شمیم عبیر و نکهت زنبق 
نعیب زاغ و نعیق کلاغ و صیحه* عقعق 
نشید بلبل و پرواز سار و جنبش لقلق 
زبان اهل بیان چون زبان خامه شود شق 
چو نای فاخته و گردن حمامه مطوق 
ببوستان سخن کشت در ثنای تو مورق 


زهی زمین تو مسجود نه رواق معلق 


در ستایش شاهزاده* رضوان و ساده شجاع السلطنه حسنعلی 


دوش ديدم یکی حجسته وثاق 
صحن او خورده با ارم سوگند 
از یکی سو نپاده تا سر سقف 
نسخهء هيات و کتاب نجوم 
صحف فضل و منطقی اجزا 
سفرها از مباحسثت مشاء 
از تاليف کوشیار دقیق 
نسخه‌بیی چند هم ز موسیقی 
از نشابور و زابل و تبریز 
نسخ نسخ و رقعهای رقاع 
تهنیت خوان بنزد عقل شدم 
بهر تعلیم علم رسطالیس 
نه ادریس از پىی تدریس 


نه صدرا بصدر این محفل 


: {CF (© 


ابونصر اندرین منزل 
شهیدین اندرین مجلس 
پس از حل وعقد ملک ملک 
شاه غازی ابوالشجاع که هست 
آنکه از ثقل بار خدمت او 


0 


مرگ بر روی خنجرش مقتون 


حمرتی کز افق پدید آید 
از طلوع و غروب بیضا نیست 
خون خصمش زبسکه خورد هسپپر 


طاق او جفت طاق هفت طباق 
سقف او بسته با فلک میثاق 
از یکی گوشه چیده تا دم طاق 
جلد تپذیب و دفتر اخلاق 
کتب نظم و هندسی اوراق 
جلدها از دقایسق اشراق 
از تصانیف بوعلی دقاق 
در مقامات کوچک و عشاق 
از نهپاوند و اصفهان و عراق 
صحف ثلث و فردهای سياق 
کای حکیم جهان علی‌الاطلاق 
جا کند اندرین خجسته رواق 
جا در اینجا کند باستحقاق 
رمز اشراق گوید از اشفاق 
بحث مشاء را کند اطلاق 
جا گزیند درین خجسته وثاق 
کف کافیش واهب الارزاق 
شده نه چرخ خاضم الاعناق 
فتح بر زلف پرچمش مشتاق 
تیغ او رشک دوزخ از احراق 
احمدی کینه جو بپشت براق 
جان درآید ز لطف او بعراق 
چون گشایی نظر باستحقاق 
کش فلق با شفق کنی اطلاق 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


F۱۴ 


روز هیجا که نای رویین را ۱ 
بهر نومیدی خصامش چرخ 
با کفش چون عروس بخشش را 
بحر و کانرا صداق کرد و کنون 
دیگرش اینقدر هونت نیست 
بهر تقدیم خدمتش که ملک 
داده پروانه عقل روشن رای 
عجلوا بالفدو والاصال 
چرخ مانند بندگان بستست 
باز با عقل نکته‌دان گفتم 
ملک از محرمان کرا کردست 
ماه تابنده است يا خورشید 
گفت اینان نیند محرم راز 
کس بدین پایه از شرف نرسد 
زاده* الفت آن سخنور عصر 
آنکه ماننده“ سخنور طوس 


گويد اليوم مالهم من واق 
عقد بست آسمان بصدق صداق 
کف او میکند ادای صداق 
که کند جفت خویش را انفاق 
جسته پیوسته از حق استیفاق 
برکه بر هفت شمع هفت طباق 
ارکضوا بالعشی والاشراق 
کمر از بہر خدمتش ز نطاق 
کای مپین خلق واهب خلاق 
حارس این وثاق عرش رواق 
چرخ گردنده است يا آفاق ‏ 
زانکه از اهل ریمنند و نفاق 
جز سپهر وفا و قطب وفاق 
کاسمانش ستوده در اخلاق 


خردش برگزیده در افلاق 


در ستایش امیر کبیر مبرزا تقی خان رحمه‌الله فرماید 


کرد چون خسرو منصور زری عزم عراق 
دهر از ظلمت شب غالیه گون بود هنوز 
طاق ابروی سیاهش بستمکاری جفت 
آن یکی گفتی برصبح زشامست دوطوق 
برلبش روح چو فرهاد بشبرین مایل 
درحلاوت لب شیرینش نتیجه"؟ شکر 
چپرش اندر خم زلفین سیه گفتی هست 
یا یکی عدل درآویخته باوی دوستم 
نه چو او در همه چینستان کس دیذه‌صنم 


الفرض آمد و بنشست وزمخموری شب 


در ميان من‌و منظور من افتاد فراق 
کان بت غالیه مو بیخیر آمد بوثاق 
جفت گیسوی درازش بدلازاری طاق 
وین دگر گفتی بر سیم زمشکست دوطاق 
بررخش حسن چو پرویز و مشتاق 
در صباحت رخ رنگینش نبیره؟ اسحاق 
زهره با ذو ذنبی جفت و مپی بادومحاق 
با یکی صدق درآمیخته با وی دو نفاق 
نه چواو درهمه ترکستان کس دیده وشاق 
کرد خمیازه و هی اشک فشاند از آماق 


قصائد 


زود برجستم و یک شیشه ميش آوردم 
شیشهء مې را شریان بکشادم ز کلو 
وین عجبتر که زشریانش چوبگرفتم خون 
ریختمش از گلوی شیشه چودرکام قدح 
دفع خمیازه* وی کردم ازآن عطسه"روح 
مر مرا د بذ بهرحال مپیای سر 
گفت زینجابکجا داشتی ایدون آهنگ 
چون شنیداین‌سخن آهنگ‌جزع کرد و زجزع 
گفت قاآنی احسنت چه روداد ترا 
نه تو گفتی ز تو تا حشر نبرم پیوند 
تا بکی راه مخالف زنی اندر پرده 
محرم خانه و آنگاه بدین حیلت و غدر 
هجرسپلست بدین هیأت و ترکیب چسان 

خاصه این فصل که‌چون باده‌کساران لاله 
بهتر آنست که تا لاله بکف دارد جام 
جنبش سرو نوان بین بلب آب روان 
مکن آهنگ عراق ایدر و در سایه* سرو 
گفتم ایمه گله‌ها دارم از چرخ و زمین 
از پی رزق بدین فضل وهنر ناچارم 
دیرگاهیست‌که از سفلگی و بیمپری 


با نسیم کرمش نار نماید ترطیب 
ایکه مانند غلامان بارادت شب و روز 


۴۱۵ 


که گوارنده‌تر از شهد روان بد بمذاق 
بهر آن را که زبسیاری خون داشت خناق 
ز امتلا باز درافتاد هماندم بفواق 
کرد از آن راح دلم نکهت روح استنشا 

که بدی نکهت آن زهر بلا را تریاق 
موزه در پا و عصا برکف وپاتابه بساق 
گفتم ای شوربتان راست بگویم بعراق 
گہر افشاند بکلبرگ وشدش طاقت طاق 
کالفت شوق بدل گشت بدین کلفت شاق 
چون شد آخر که چنین زودشکستی میثاق 
راستی راه دگر زن که نبی از عشاق 
محرم کعبه و آنگاه بدین کفر و شقاق 
رفت‌خواهی بسفر بی‌بنه و خیل و رفاق 
دارد از باده* گلرنگ بکف کاس دهاق 
با گلی نوشی در پای گل سرح ایاق 

وز پی عیش بر او نقد روان کن انفاق 
راست بنشین و بخور باده بآهنگ عراق 
که تفو باد برین نه فلک و هفت طباق 
که بیلغار بیاید شدنم يا قبچاق 
بدل شهد مصفا دهدم سم زعاق 
باد سرخ آمد و بر باد سیه داد اوراق 
ی‌نگويم سخن از اطعمه همچون بسحاق 
دختر طبع مرا بسکه گرانست صداق 
عقد نابسته دهد زود بیکره سه طلاق 
بغلامیش گرم بخت دهد استحقاق 


بهتر و مپتر ازو یاد ندارد آفساق 


۱ هست دست کرمش جانوران را رزاق 


با سموم سخطش آب نماید احراق 
خدمتت را فلک از کاهکشان بسته نطاق 


م - 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی . 


۴۱۶ 


هر درختی که بدوران تو شاخ آرد و برگ 
خود ار رزق خورد رای تو هستش رازق 
ز میستی بتواضع فلکی در رفست 
ظلم در عهد تو مظلوم تر از طفل رضیع 
عزمت از وهم‌گرو گیرد در روز رهان 
خرگه جاه ترا دولت و بختست ستون 
پا دل راد تو ایام برست از فاقسه 
خنگ اقبال ترا چنبر چرخست رکاب 
کشتی حلم ترا توده* غبرا لنگر 
با کف جود تو کالای کرم راست رواج 
نیست با بارقه* خنجر تو برق بریق 
هرچه اغراق کنم وصف تو نتوانم ازآنک 
تا قضا دفتر قدرت را شیرازه زد ه 
بسکه بگذاشته با دست ایادی کیت 
بس عجب نی که بعهد تو ز ما در زایند 
نطق شیرین دلاویز تو از راه دو گوش 
عندلیبی تو و حساد تو مشتی و زغند 
خلد ز آرایش بزم تو شود مات چنان 
اندر آنروز که آهنگ محارات کنند 
گوش را دمدمهء کوس بدرد پرده 
خنجر آژده چون نجم ز هر سو طالع 
گرد با تیغ ملاصق شده و خاک بخون 
سرگردان را از زخم تبر درد دوار 
کشتگان | همه طبل شکم آماس کنند 
مرد ومرکب همه صف‌بسته چوکوه‌ازدوطرف 
نقش آفات مصور شود اندر ابدان 
با تن از وحشت ارواح نگیرند الفت 
تيغ توچون ملکالموت‌درآن دشت بلا 
قی کند رمح توهرخون که خورد درصف‌کین 


بثنای تو سخنگوی شود چون وقواق 
عدم ار خلق شود حکم تو هستش خلاق 
قمرستی بشمایل ملکی در اخلاق 
جود در دور تو مبغوض‌تر از کودک عاق 
رخشت ازباد سبق جوید هنگام سباق 
درگه قدر ترا تخرد و هتخت رواد 
با کف جود تو آفاق بجست از املاق 
جیش اجلال ترا ساحت عرش است یتاق 
آتش خضم ترا صخرهء صما حراق 
با دل راد تو بازار سخن راست نفاق 
نیست چون رفرف اگر چند سریعست‌براق 
پایه وصف تو آنسو ترک است از اغراق 
نافریدست چوتوفردی درحسن سياق 
همه را فاخته سان طوق منن بر اعناق 
خلق زین‌پس همه‌چون فاختگان‌بااطواق 
خلق را چاشنی روح دهد در اذواق 
کز پی نقنقه پر باد نمایند اشداق 
روستابی که بشهری گذرد در اسواق 
راست‌چون سیلدقاق ازدوطرف خیل‌عتاق 
روح را چاشنی مرگ درآید بمذاق 
تيغ صیقل زده چون برق زهر سو براق 
جون شفق با غسق ولیل وعشی با اشراق 
سم اسبانرا ز آلایش خون رنج شقاق 
همچو مستسقی کاورا ورم افتد بصفاق 
خوی روانشان‌زتن‌آنسان‌که‌زکه‌سیل دفاق 
شکل آجال مجسم شود اندر احداق 
باهم از دهشت اجفان نپذیرند اطباق 
کند اندر نفسی جان جهانی ازهاق 
چون مریضی که ز سو دا بود ش رنج‌مراق 


قصائد 


۴۳۷ 


زهر قهر تو شود در صف کین بهره*خصم 
تا الف لا م شود شامل افراد همه 


در سقر قسمت فنساق چه باشد غساق 
اندر آنوقت‌کزو قصد کنند استغراق 
فردو یکتا بودش با تودل ازفرط وفاق 
تا همی ماه فلک راست بہر ماه محاق 


در ستایش شاهزاده* رضوان آرامگاه فریدون میرزا طاب ثراه گوید 


ای مادر اهریمن و ای‌خواهر عفریت 
ریحان مکرت بوده پدر غالیه مادر 
جاذوی سیه کاری وجاسوس شب تار 
یک مملکت آشوبی و یک معرکه غوغا 
میلاد تو در بربر و میعاد تو درروم 
از تخمهء ریحانی و از دودهء سنبل 


اسپپبد نک و ولیعمپبد نجاشی 


تاری زو وز نافهء تاتار د و صد تار 


. چون دام همه بیچی وچون‌خام همء‌چین 
1 عود پسر عمی و با مشک برادر 
جادوی رسن سازی وهندوی رسن باز 
آویخته با ماهی و آمیخنه با گل 
هم سرکشی ای زلف سیه هم متواضع 
صوفی صفتی ساخته از کبر و تواضع 
بر ماه سرایرده زدستی مگر از عجب 
حامی تو بنفرین پدر کشنه سیه روی 
آیینه* رخسار نکار از تو صفا یافت 
اندام مهم نخل بلندست و تو عرجون 


زنگی بچه فرهنگ وادب هیچ نداند 


ای اصل تو از نوبه وای نسل تو از زنگ 
ای دایه" پتیاره و ای مایسه* نیرنگ 
کت‌مانده بمیراث ازآن‌بوی وازین رنگ 
دربان رح باری ودرمان دل تنگ 
بک کلف پروی ورگ نوی اک 
یک طایفه ربحانی‌ویک قاقله شبرنگ 
جولان تو در خلخ و میدان تو درگنگ 
هشیره* قطرانی و نوباوهء ارژنگ 
دارنده_ چینتی و طرازنده» ارتنگ 
بویی ز تو وزسنبل خودروی دوصد‌تنگ 
چون دیو همه ریوی.وچون زاغ همه رنگ 
دیوانرا سالاری و دزدانرا سرهنگ 
سوداگر سودانی و همسایه» افرنگ 
بانخوت گلچپری و با لابه اورنگ 
باطن همه نیرنگی و ظاهر همه بیرنگ 
خواهی که چو نمرود بمعبود کنی جنگ 
تا حشر نگونساری ازآلایش این رنگ 
وه ای E‏ 
با آنکه سیه روی شود آینه از زنگ 
بالای بتم تاک ستاکست وتو پاشنگ 
چون شد که تونهمار آدب‌گشتی وفرهنگ 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۱۸ 


صبر دل عشاق همی سنجی ازیراک 
بالا زده‌بی ساق چو زاهد که ز وسواس 
یا چون دو غلام حیشی کز بی کشتی 
از مردمک دیده اگر دوده نساید 
ما درد سر عشق تو داریم اگر چه 
چون‌چنگ نکیسایی و هر موی تو از تو 
این طرفه که نالان دل من درتوشب‌وروز 
میزان رخ یاری و درکفهء تارت 
تقویم . مه رویسی و آویخته موی 
مانا که دل و جسم منت عاریه دادند 
تابد رخ یار از تو چو خورشید ز روزن 
با تافته شمعی ز بر تافته فانوس 
یا برگ گل از غالیه يا نور ز سایسه 
یا طینت دینی که برو حلقه زند کفر 
مانی بفرابی که بود جفت حواصل 
یا هندوی عریان که نشیند بدو زانو 
۲ زنگی حبران که نشیند بر مپتاب 
یا طفل سبق خوان که بر پیر معلم 
یا عود قماری ز بر مجمر سیمین 
یا گرد سپاه شه گیتی که که کین 
شپزاده فریدون ملک باذل‌عادل 
دیوان ادب فرد کرم دفتر دانش 
تعویذ زمان حرز امان جوشن ایمان 
ای کز اثر عدل تو در موسم گرما 
آسایش ملک تو رسیدست بجابی 
آمال ببالد چو تو بر تخت بری رخت 
چون قلب همه روحی وچون روح‌همه عقل 
با صولت کاموسی و با دولت‌کاووس 
گر کودک بخت تو کنسد ميل ترازو 


۰ 


نم ترس سک 
سرپاچه بمالند و براندازد دو سوآهنگ 
نقاش نیارد .که زند نقش تو بیرنگ 
آسوده شود درد سرخلق ز شبرنگ 
آویخته چون تار بربشم ز بر چنگ 
چون زیروبم چنگ کشد هرنفس آهنگ 
صد تبت و تاتار نسنجند بجوسنگ 
چون خط جداول برصد نامهء جیسنگ 
تاب وگره وعقده وپیچ وشکن و گنگ 
یا از شکن زلف شب تبره شباهنگ 
یا ساخته تاجی ز یکی سوخته اورنگ 
یا مشتری از پنجره یاماه ز پا چنگ 
یا گوهر فخری که برو پرده کشد ننگ 
یا بچه* زاغی که بشپباز زند چنگ 
از بهر ریاضت ز بر بنکدهء گنگ 
يکد ست بپیشانی و یکدست باآرنگ 
گردد که تعلیم گهی راست گهی چنگ 
یا مشک تتاری ز بر لاله خود رنگ 
برچهرهء خود پرده‌کشد تا دوسه فرسنگ 
کش بار خدا بر دو جپهان‌کرده کنارنگ 
اکسیر خرد جوهر جان عنصر فرهنگ 
اکلیل سخا تاج سخن افو اورنگ 
از شہپر شهباز کنسد مروحه تورنگ 
کز باس تو در قافله افغان نکند زنگ 
آجال بنالد چو تو بر رخش کشی تنگ 
چون عقل همه‌هو شی‌و چون‌هوش همه‌سنگ 
باشوکت جمشیدی وباحشمت هوشنگ 
نه گنبد گردون سزدش کفهء نارنگ 


قصائد 


۴۱۹ 


آسیمه شود چرخ چوخنگ تو کند خوی 
در کاخ تو بر آبروی حاجب نبود چين 
وین طرفه که گر حاجب کاخ تو شود پیر 
از جوهر رای تو کس ار آینه سازد 
با راستی عدل تو در عهد تو نقاش 
با مهر تو نسرین دمد از پنجه* ضیغم 
جود تو ز بسیاری بخشش نشود کم 
با پنجهء حزم تو بود دست بقین شل 
با تیغ درخشان تو آتش جهد از آب 
, چون تيغ بدست توبود ولوله در روم 
هرجا که سنان تو یکین شعله فروزد 
در حیز اقبال تو امکان شده پنهان 
از هستی تو زیب برد صورت امکان 
نصرت نشود جز بخم‌خام مفتون 
فتحست پدیدار بهر جا زنی اختر 


1 : ۱ 
از باس تو بر جبههء افلاک فتد چین. 


بی حکم تو جریان قضا را نبود روی 
در دولت تو واصل دهرست همه فخر 
و عمرست بنانست بگه بزم 
نيوان وغا را شکنی برز بیک گرز 
رمحت خلف عوح نماید بدرازی 
ناه کف جود تراک انا کد 
من :تیور وا یات ان 
شاها ملک دادگرا ملک ستانا 
تن خوار و روان زار و اجل يار وامل‌خصم 
با اینهمه از دور دهد چهر توام نور 
ابری تو و من خاک که با بعد مسافت 
گرقرب عیان نیست‌ولی‌قرب نهان هست 


دوریت ز من دوری معنی بود از لفظ 


دیوانه شود عقل چوکوس نو کشد غنگ 
در قصر تو برحاجب دربان نفتد زنگ 
از چهرهء او جود تو بیرن برد آزنگ 
آن آینه تا حشر مصفا بود از زنگ 
بیج تارف که که مورف روگ 
با عدل تو شاهین رمد از سایهء سارنگ 
چون دل که زافزونی داش نشود تنگ 
با جنبش عزم تو بود پای خرد لنگ 
بادست دراقشان توگوهر دمد از سنگ 
چون گرزبچنگ تو بود زلزله در زنگ 
خاک از تف او سوزد تا چندین فرسنگ 
در چنبر فتراک تو گردون بود آونگ 
بر منطق تو فخر کند دانش و فرهنگ 
دشمن نزید در بر فر تو بنیرنگ 
دولت دود از پیش بهرسو کنی آهنگ 
وز بیم تو از چپرهء خورشید رود رنگ 
با قدر تو گردون کین رانبود سنگ 
وز کینه تو حاصل خصمست همه ننگ 
همشیره مرگست سنانت بصف جنگ 
دران کعا را کل کک کک چگ 
کش لجهء خون موج زند تا بشتالنگ 
سنبسل شکفاند ز زمینهای زراغنگ 
وز عدل تو ضرغام بود مسخره*زنگ 
دور از تو بجان هست مرا انده آونگ 
جان تفته ودل کفته وقد جفنه‌وسردنگ 
و مهر که از چرخ بیاقوت دهد رنگ 
مست از تو مرا زیب وفروزینت اورنگ 
با قرب نپان قرب‌عیانرا نبود سنگ 


کز دیده» سر دوری وزدیده* سر تنگ 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۲۰ 


هجر تو ز من هجرت دانش بودازمغز 
جانی تو و من جسم که با دوری صوری 
دورستی و نزدیک نهانستیو پیدا 
يا چون شرف عقل بگفتار خردمند 
تا پیل و رخ و اسب و شه و بیدق وفرزین 


بادا بسرت چتر ز گیسوی مپی شوخ 


هم در منی آنگه که بوصلت کنم آهنگ 
هست ازتومرا هوش و حواس‌وهنروسنگ 
زانسان که‌بتن‌توشوبسرهوش و بدل سنگ 
یاچون اثر عشق در آهنگ شباهنگ 
دارند کشاکش همه در عرصهءشترنگ 
بادا بکفت تیغ ز ابروی بتی شنگ 
دای ر ها توبن کے و رک 
بیغاره بمانی زنی و طعنه بارانگ 
زودا که ز خجلت بدرد پرده* ارژنگ 


در ستایش پاد شاه اسلام پناه ناصرالدین‌شاه غازی خلدالله ملکه گوید 


بعزم ری چو نهادم برخش زین خدنگ 
چو رود نیل سبک رخش من براه افتاد 
بسان کشتی کش موج سوی اوح برد 
که ناگپان مهم از پىی رسید مويه کنان 
بسرو کاشمری بسته عاریست گویی 
دو گیسویش همه‌تن حلقه‌چون کمند قباد 
چو یال شیر دوگیسو فکنده ازبردوش 
بپیش دانهء خالش درآن ترازوی زلف 
کله شکسته کمر بسته موی پرآشوب 
ر و ی و 
خطش معنبر و مشکین چونافهای ختن 
معلق از خم برگشته گیسویش دل من 
چه دید دید مرا بر نشسته برکوهی 
چو مار گرزه یکی تازیانه اندر مشت 
چه گفت گفت سفر سنگ را بفرساید 
بحار را سم اسب تو سوده موج بموج 
ز بسکه در که وشخ سنگ راکند پرتاب 


شدم بکوههآن چون بنیغ کوه پلنگ 
نشسته من زبر او چو یک محیط نهنگ 
بکوه وشخ شده ازشهر قرب یک فرسنگ 
دو ذوابه‌اش از طرف گرد ماه آونگ 
نکارخانهء چین و بپارخانه گنگ 
دوابرویش همه برگوشه*چون کمان پشنگ 
ولی چو نافهءچین مشک‌سای وغالیه‌رنگ 
هزار خرمن دين راعیاریک جو سنگ 
شراب خورده عرق کرده روی پرآژنگ 
زهر دو زلف دو افعی گرفته بر سرچنگ 
رخش منقش ورنگین چودیبهای فرنگ 
چو مرغ سوخته بالی که برکشند بچنک 
که کرد پیکر او جا بآفرینش ننگ 
چو شیر شرزه یکی باره زیر زین خدنگ 
تو سوده می‌نشوی گر شوی دوصدفرسنگ 
جبال را پی‌رخش تو گفته سنگ بسنگ 
گمان بری که سم رخش تست قلماسنگ 


قصائد 


۴۲۱ 


مگر نه دی شد و آمد بہار و درکپسار 
روان بزمزمه ید ز نالهء بلبل 
نسیم مشک دهد بوی سبزه و سنبل 
از آن ز حنجر بلبل صدای زنگ آید 
سفر کنی بچنین فصل کز ختا و ختن 
حکیم خوانی خودرا نفو براین‌حکمت 


0 


بگفت این و بخورشید ریخت ساره 
دو مژه‌اش شده همچون دو خوشه‌مروارید 
چو تار چنگ پریشید تارها بر روی 
ز بسکه موی‌همی‌کند وریخت بر رخسار 
بگفتم ای مدد روح وای ذخیره*عمر 
مگر ندانی‌کامسال شهریار جوان 
بہار من رخ شاهست گو مباش بهار 
بشارتم رسد از بام و در که قاآنی 
بر آن سرم که جرم رکاب بوسی شاه 
چو این شنید طرب کردورقص کرد ونشاط 
علقی دو سه از ذوق زد کبوتر وار 
گہر ز جزع یمانی چکاند بسارابار 
بعشوه گفت مرا هم ببر بهمره خویش 
بگفتمش هنری بایدت که بپذیرد 
بگفت کیسو چوگان کنم زنخدان گوی 
وگر خدنگ و کمان بایدش ز بهر شکار 
ورش هواست که تو رنگ وکیک صید کند 
چو درع خواهد ها زلفکان منش زره 
همش ز حلقه* چشمان رکابدار شوم 
وگر کمند و کمان بایدش ز ابرو و زلف 
اگر بنظم دری خاطرش نماید ميل 


بمهز عطسه درافتد ز نکهت شبرنگ 
صلای عبش زند صوت صلصل وسارنگ 
که گل دمید زگلبن بشکل طاسک زنگ 
کنند عارف وعامی بدین دیار آهنگ 
که کاش بودی عیار و شوخ ورهزن وشنگ 
بدان دو عقرب جراره سخت برزد چنگ 
زهردوجزع گهر ریخت بسکه آن بت‌شنگ 
جمید ۵ ارتی ان تارها تاه جو چنگ 
بروم چیره شد از هر کران قبایل زنگ 
ز دلربابی بر فوج دلبران سرهنگ 
بر بپشت چه ارزد بہار خانهء تنگ 
بیای بوس ملک رو مکن بفارس درنگ 
ز کپکشان بشکم رخش راببندم تنگ 
چنانکه گفتی آز می شد ست مست و ملنگ 
جنانکه صی‌حه زنان اوفتاد واله و دنگ 
مهل بپارس بمانم اسیر محنت ورنگ 
ترا ببندگی خویش شاه با فرهنگ 
ز ابروانش کمان آورم ز مژه خدنگ 
نہ من بقهقهه کبکم بجلوه چون‌تورنگ 
چو تير خواهد ها مژگان منش خدنگ 
که با مجره عنان در عنان نمایم تنگ 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۲۲ 


که فر خجسته بماناد شاه جم انتنگ 
جپان گشای ابوالنصر ناصرالدین شاه 
امان عالم وحرز جهان وجوشن جان 
سریر دولت واکلیل مجد و تاج سخا 
بونده رک شریان فتنه درگه صلسح 
بتارکش عوض مغز عقل و دانش و هوش 
بفرق او ز شعف رقص می‌کند افسر 
زد استوامت: مدای E‏ 
اگر نه از پې تعظیم جاه او بسودی 
كمال فضل و هنر را کلام او برهان 
گر آب و آینه از رایش آفریده شدی 
زهی دو بازوی بخت ترا خرد نعویذ 
کست بوهم نگنجد از آنکه ممکن نیست 
نه یک نهال چو قد تو رسته در فردوس 
ز سهم تیر تو ارغنده شیر خون گرید 
چوقلب منبع روحی چو روح مظهر عقل 
ز شرم روی تو در آسمان نتاید ماه 
ز پاس عدل تو شاهین بظهر گرم تموز 
شب سیاه بشبرنگ اگر سوار شوی 
چو آفتاب شہاب افکنی بر اوج سپپر 
5 فوئ ار ربلا ائ اة 
از آنکه زین سمند ترا از آن سازند 
بروز کینه که ازگرد اسب وخون سپاه 
ز نعل اسبان هامون و کوه آهن پوش 
ز خون و زهره گردان که بر زمین پاشد 
ز زخم تیر شود طاس چرخ پالاون 
شها ز سهم وزير تو پیل رخ تابد 


ی ملک ا ارا روک 
که ساخت کوسش گوش سپپر پر زغرنگ 
مثال قدرت وتمثال هوش ومعنی هنگ 
پناه دين کنسف عدل افسر اورنگ 
درنده* دل شیران شرزه درصف جنگ 
بپیکرش بدل پوست فروشوکت و سنگ 
بپای او ز شرف بوسه مبزند اورنگ 
فرو کشد بشکم چنگهای خود خرچنگ 
چوحوت‌راست نمودی برآ سمان خرچنگ 
لغات دانش ودین را بیان او فرهنگ 
نه آن ز لای مکدر شدی نه این از زنگ 
زهی ترازوی عمر ترا ابد پاسنگ 
که کوه قاف بگنجد بکفه* نارنگ 
نه یک متال چوروی تو بوده در ارژنگ 
به‌بیشه‌بی که ازآن بک ف عون دگ 
چوعقل مصدرهوشی چوهوش جوهر هنگ 
ز ۳ عدل تو در کاروان ننالد زنگ 
ز پر خویش کند سایبان بفرق کلنگ 
ز عکس روی تو گلگون شود همی شبرنگ 
بخصم چونکه‌خدنگ افکنی ز پشت‌هدنگ 
مصوری که زند صورت ترا بیرنگ 
بشاخ طوبی نازد ببیشه چوب خدنگ 
شود کمیت سياه وشود کبود کرنگ 
ز گرد گردان خورشید و ماه آهن رنگ 
گمان بری بهم آمیختند باده و بنگ 
بیال مرگ سهد خام پالاهنگ 
بتازی اسب نگیرد سبق پیاده* لنگ 


قصائد 


بر اسب چوبین گویی سوار مومین است 
چو تیغ بر کف بر رخش برشوی گوبی 
رخ ستاره مجسدر کنی ز نسوک سام 
ز نقش نعل سم اسب پيل پیکر تو 
مخمر از می و مشکت دو رخ ز خشم وغبار 
ا ھا راان وا کدی ت 
تو ماه چارده بودی و شانسزده ماهست 
کنونکه آمدی و آمدم بحضرت تو 
چو نعمت تو قوافی از آن مکرر شد 
هماره تا نبود گوشه‌گیر در پسی نام 
ز آستان جلال تو هر که گوشه گرفت 


بو کر 


اگر عدوی تو اکوان بود اگر ارچنگ 
نشسته شیری بر اژدھا نهنگ بچنگ 
دل زمانه مشبک کنی ز نیش پرنگ 
زمین رزم شود خانه خانه چون شترنگ 
ٹر از چی رتست دوه دست تا آرنگ 
چو دود آذرپیچان شدم ز محنت و رنگ 
که بی‌تو چون مه سی‌روزه قامتم شد ه‌چنگ 
ببزم عشرت من زهره برکشد آهنگ 
که بی‌حضور توام بد دلی چوقافیه تنگ 
همیشه تا نبود باده‌خوار طالب ننگ 


چه باد باد دو چشمش زخون عقیقی‌رنگ 


در شان شاهزاد ۶۵ رضوانو ساده شجاع السلطنه حسنعلی میر زا طاب ثراه 


چیست آن اژدھا نہاد نہنگ 
هم ازو در ایاق دوست شراب 
هم بکابل ازو نہیب و خروش 
هم‌ازو ویله در اراضی روم 
هم ولاول ازو بخلخ و چين 
گاه آرد گذر بتارک شیر 
رنگ مرات گون او بمصاف 
گردن شیر تابد از پیکار 
گر بخرچنگ دیده‌بی‌مه نو 
حامی دين چنانکه‌یارد ساخت 
کسوت جان نگیرد از دشمن 
از شرر باریش گریزانست 
جان شیرین زخصم گیرد ازآن 
مسکنش دست خسروست آری 


که ز پیریش چهره پر آژنگ 
هم ازو در مذاق خصم شرنگ 
هم بزابل ازو غریو و غرنگ 
هم ازو مويه درنواحی زنگ 
هم زلازل ازو به تبت و تنگ 
گاه سازد مقر بکام پلنگ 
جز بخون عدو نگیرد .زنگ 
زنخ دیو پیچد از نیرنگ 
درمه نو نظاره کن خرچنگ 
کعبه را در کلیسیای فرنگ 
تا نگردد برهنه در صف جنگ 
پیل از میل و شیر از فرسنگ 
فوج موران درو زنند کرنگ 
بحر زیبد قرارگاه نهنگ 
که خرد را ز رای او فرهنگ 


آنکه از فرط عدل او شاهین 
جیر عزمش بچرخ داده شتاب 
فرق ناکرده بزم را از رزم 
نال نایش بگوش ناله» نای 
داده جود ش حشیش بخل برآ ب 
چون برد دست بربگرز گران 
تن بشوید بآب مرگ فرود 
خسروا ای ز يمن معد لتت 
5 
ملک را از نگار رافت تو 
با توان تو دست دوران شل 
چون نهی پای درچه درمیدان 
برکی اشقری دو صد کاموس 
روز کین کز خروش شندف و نای 
نه بسرها ز ترس ماند هوش 
هر هژبری عیان بکوهه* ديو 
چون توبیرون خرامی از مکمن 
در زمین وغا ز خون يلان 
خاک را لعل سازی از الماس 
خسروا ایکه زهره در بزمت 
عقل اگر با تو لاف فهم زند 
شاهی اندر قفای تو پویان 


۴۳۴ 


لب پراز شکوه دارد از تو رنگ 
وقر حزمش بخاک داده درنگ 


می ندانسته جشن را از جنگ 


شور شورش بمغز نغمه* چنگ 
بس پراکنده‌تر ز هفت آورنگ 
زد ه عدلش زجاج فتنه شنک 
چون زند شست بربتیر خدنگ 
رخ بپوشد بخاک تبره پشنگ 
بل کیچ په ان اوک 
روی گیتی سراچهء ارژنگ 
طعنپا بر نکارخانهء گنگ 
با سمند تو پای گردون لنگ 
جون کنی جای برچه براورنگ 
بر یکی مسندی دو صدهوشنگ 
کرشود کوش روزگار از عنگ 
نہ بتنها ز بیسم ماند هنگ 
هر نهنگی نهان بچرم پلنگ 
شیرسان برنشسته برشبرنگ 
تیغ الماس گون گرفته بچنگ 
رود تین آوری نیک آهنگ 
چرح را پروزن کنی ز پرنگ 
بنوای طرب زند آهنگ 
کود کانش همی زننك ب سنگ 


دلکی داری ایشوخ چو بکپارچه سنگ 
من بتو هرروز از تنگدلی طالب صلح 


ای دریخ از دل سنگت که دلم دارد تنگ 
تو بمن هر شب از سنگدلی مايل جنگ 


قصائد 


ختنضی خط حیشی خال و فرنکی رویی 
سژه و چشم ترا هر که ببیند غافل 
هردم از سرمه کنی مردمک چشم سیاه 
جتم. از بریه mS‏ ره ازجم مرح 
تو مگر آهو کی کشتی و چشمش کنسدی 
اينک اينک مسژگان تو کواهست که تو 
زهرهء رنگ هم از تیر تو گر پاره نشد 
رگ سرخی بدو چشم تو گواه دگرست 
چشم بند دگرت اینکہ قمر راز سپپر 


مير میران و خداوند بزرگان که بود 


تا جهانست خداوند جهان باد کز او 


وهمش آید که پلنگی زده برآهو چنگ 
الله ایدوست مکنن اینهمه مردم را رنگ 
پای: تا و همه ری و کید یکی وک 
عوض چشم خود از چهره نمودی آونگ 
زده‌بی بر تن آن آهو صد تیر خدنگ 
رنگ سبزیست بچشمت زچه اززهرهء رنگ 
که بخونریزی آن آهصو گردی آهنگ 
بفسون دزدی و بر صورت خود بندی تنگ 
تا چو مه روی تو تابد بپزاران فرسنگ 
آری و در شکر سرخنهی از نیرنگ 
ورنه دندانت گپر با گپرش کن همسنگ 
مانی ار زنده شدی از تو گرفتی نیرننگ 
بس کن ای دزدک عیار این حیلت و رنگ 
خون. وهی .باز شاه نگ 
پشت گردون ز پی سجده* اقبالش چنگ 
هست با هستی او دایره» امکان تنگ 
شرف و مجدتو اقبال و خطر دارد رنگ 


در ستایش پادشاه اسلام پناه ناصرالدین شاه غازی خلدالله ملکه گوید 


ای زلف تو پیچیده‌تر از خط ترسل 
ریحان خط از زلف شکسته" تونماید 
زلفین تو زاغیست سیه کر زبر سرو 
ابروی تو برچهره*خورشید کشد تيغ 
گرد لب میگون خط خضرای تو گوبی 
جز زلف تو بررخ نشنیدیم که هرگز 
پیج و خم زلف تو علی‌ر غم حکیمان 
زلفین تو برچهر توگویی که ستاد ست 


بر دامن زلف تو مرا دست توسل 
چون عین رقاع از خم طفرای ترسل 
بگرفته نگون بچه بازی بدو چنگل 
گیسوی تو برگردن ناهید نهد غل 
از غالیسه بر آب بقا خضر کشد بل 
در روم کشاید حبشی وت اولح 
تا چشم کشایی همه دورست و تسلسل 
بردرگه قیصر ز نجاشی دو قراول 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۱۳۶ 


ای ترک بپارست ودلم سخت فکارست 
یاد آمدم از حالت مستان بگه رقص 
لختی بچمن بگذر وبنگر که چگونه 
از سبزه و کل سرو بپا سلسله دارد 
گل بلبلهء باده بکف دارد از شوق 
ال سین فل اس یه 
مطرب چه ستادستی بنشین وبزن چنگ 
نابی چه شد امروز که نی می نزنی هی 
تانی نزنی می‌نخورم چند تاسی 
ترکا توهم از چپره* خود مجمری افروز 
هر عقده که بینی بدل تنگ من امروز 
برخیز و بده باده بنه ناز و تفرعن 
نقل می‌تلخم چه به از بوسه* شیرین 
ها بوسه بده جان پدر چند تحاشی 
می‌نوش و مخور غصه که با مشعله می 
برسنبل ونسرین بچم امروز که روزی 
آوخ که جوانی بهنر صرف نمودیم 
گفتم بغلک چون زنم اعلام فصاحت 
کی بود گمانم که چو فوارهء آبم 
کی‌داشتم این ظن که بمن عجب فروشند 
نی‌نی که همین پستیم از قوت هستیست 
سيلم که چو انبوه شود بر زبر کوه 


درمانش چهارست نی و چنگ و گل ومل 
هرگه که گل از باد درافتد بتمایل 
صلصل بسر سرو درانداخته غلفل 
فان که از دیدن ان اا لفل 
درجوش وخروش آمد زان بلبله بلیل . 
با طرفه غزالان ز بی عیش و تغازل 
ساقی چه نشستستی برخیز و بده مل 
خادم که ترا گفت که می می‌ندهی قل 
نود ھی خر ر و ال 
در زلف بر او عود نه از خال‌قرنفل 
بکشای و بزن برخم آن طره و کاکل 
بنشین و بده بوسه بهل ناز و تدلل 
کردیم تعقل به ازین نیست تنقل 
هی باده بخور جان پسر چند تعلل 
از مشغله» دهر توان کرد تفافل 
ترسم که چو من روید نسرینت ز سنبل | 
باب کف ری کت خت کل 
در خاک چو قارون رودم گنج تمول 
آغاز ترقى بود انجام تنزل 
آن قوم که عنصر نشناسند ز عنصل 
چون میوه که از شاخ درافتد ز تتاقل 
از قلهء کپسار کند قصد تسفل 
از فرط تدلل نگرایم بتذلل 
باقی نزید هیچ اگر عز واگر ذل 
حالی بخود آسان کنم آنرا بتجاهل 
جون جوهر جان جسم مرا بیم تحول 
تا بستسه مرا عشق بزنجیر توکل 
كز لاشهء عصفور بنپراسد طغرل 
تا وارهی از چنگ غم و ننگ تملل 


قصائد 


۳۳۷ 


فهرست بقا معنی جان صورت اقبال 
سلطان جپان ناصردین خسرو منصور 
ای دایرهء چرخ نیم خنگ ترا نگ 
اروا و نی خن جود و وی روج 
تا کوکبهء ناصریت گشت پدیدار 
گر حزم رزین تو شود حافظ اجسام 
ور پرتو تیغ تو بر اصلاب بتابد 
حزمت دو ۳ بیکی داند دهد جای 
تیغت شده مدقوق ز آسایش کشور 
شخص تو ز انداد برد گوی فضیلت 
من بسا داد جهان داده واینک 
توحید موحد را انصاف تو کافیست 
از مشرق و مغرب همه شاهان جہان را 
در عهد تو اضداد بانسداد شبیهند 
از مشرق و مغرب همه رادست درازست 


تا طی حدل کرد ەبی از راه کفایست 


چون‌عورت عمرواست توگوبی که بصفین 
حزم تو اکر مانع عزم تو نبودی 
حیرانم از آن درح عفافی که بنه مه 
احسنت بر آن اختر عفت که جپانرا 
آن عصمت عظمی که زمستوری ودانش 


فاموس خرد کی ادب گنج تفضل 
سالار جهان فخر زمان شاه تناسل 
وی اطلس گردون برین رخش ترا جل 
تابو که شود در صف بار تو بساول 
اشباح دقایق همه جزوندو توبی کل 
هر روز بنام تو زند بخت تفا ل 
اجسام جپان وارهد از ننگ تخلخل 
. قر و ارجام شود قط ناسل 
با آنکه در اجسام روا نیست تداخل 
پران بسوی عرش چمد از چه بابل 
زان چون مه نو بینیش‌از رنج تضایل 
عدل تو در اضداد نهد رسم تعادل 
در فکر که چون وارهد از ننگ تعطل 
اشا شید کان خد ا قرط فا 


در صرف‌نبینند دگر وزن تفاعل 
زان جاه تو بیرون بود از حد تشکل 
قاصر شود از دامنشان دست تیذل 
ز کشتن او طبع ترا هست تکاهل 
بنمود که رست از سخط فارس دلدل 
نه مه نیدت در رصم مام تمهل 
حمل دو جهان روح همیکرد تحمل 
از طالع مولود تو بخشید تجمل 
اوصاف جمیلش نکند عقل تعقل 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۴۸ 


ور فی‌المتل آیسد بتخیل صفت او 
درحافظه گر عصمت او نقش پذبرد 
بر کوه اگر نقش عفافش بنگارند 
تا طی سالک نتوان کرد بایدی 
احکام ترا با قلم خط شعاعسی 
برهرچه کند رای تو ایما بدو ابرو 
تا هست تسأوی دو خط شرط توازی 


د رده کشند: اذست عغافش بتخیل 
در حافظه نسیان نبرد ره بتمحل 
آن کوه ز صد ولرله نایسد بتزلول 
تا کسب صنایع نتوان کرد بارجل 
بردیده نگاراد خور از بحر تجلل 
بر دیده نهد کلک توانگشت تقبل 
دو زاویه‌بی را که بهم هست تبادل 
از چار جپت تا که برون نیست تقابل 


در ستایش نواب فریدون میرزا طاب ثراه گوید 


ای فال سعید و بخت مقبل 
تو طبی و دلیران قوالب 
دلپا بسلاسل تو مشتاق 
خون خوردنم از غم تو آسان 
چپر تو درون جعد مشکین 
کویی روت بسنبل زلف 
چشمم فلکست و چپر تو مهر 
جز زلف تو از قفای رخسار 
ر ا ا 
این زلف تو هست کز بناگوش 
یانی بسپیده دم فتاده 
زلفین تو بررح از چپ و راست 
مانند دو کفهء ترازو 
روی تو ز شب برآورد روز 
فخرالاقبال والا ساطیسنن 
فرمانفرما که دست رادش 
در اوقت :تضال. لبت غالت 


وی زهره بزم وماه محفل 
تو روحی و کلرخان هیاکل 
زلفین تو عنبسرین سلاسل 
جانپا بشمایل تو مایل 
جان بسردنسم از کف تو مشکل 
زیر دو غراب یک حواصل 
در سنبله ماه کرده منسزل 
مهری که نگشته هیچ زایسل 
ای آتش خوی و آهنین دل 
کاو را ز قفا همی رود ظل 
زی چاه ذقن شدست‌مایل 
هاروت نگون بچاه بابل 
آویخته روز و شب مقابل 
در وزن بیکدگر معادل 
چون رای خدایگان عادل 
ذخرالاقران و انا 
بحر خضمست و ابر هاطل 


بر دست نوال غیسث وابسل 


قصا 


سل 


عاجز شده‌اند در ممالک 
ای واه تو زیور مجالسس 
گر نافله فرض نیست ازچه 


زانسان که سبق برد مجلی 
الفاظ بديعت از بداعت 
در نیمشبان ز دور پیداست 
در چشم بصیرت تو اجسام 
هر نقص که دهر داشت کردند 
چون ماحصل جهان تو بودی 
آری بوجود کشت موجود 
E‏ 
دستست بسخا حیات جاوید 
هت سستگ. نمی الاباکت. 
با آنکه وجود بعد ,موهوم 
حزم تو سه بعد را تواند 
آرای تو در شبان اک 
در هیچ زمان ز کسب دانش 
با منسع تو قپهقرا رود باز 
پیوسته شود چو پوست باگوشت 
در وقف پىی تمیز آیپات 
نادانی خود کند سجل 


جسمست‌جهان و اندر او تو 


چون جان باجسم وروح با تن . 


دست ودل و نطق وخامه* تو 
با نظم تو گفنهء نوابغ 


٩‏ فر 


از حمل نوافلسش قوافل 
وی وصف تو زینت محافل 
بر جود تو فرض شد نوافل 
سبقت گیرد بصورت سائل 
هنگام دویدن‌از موءمل 
ضرب‌المئلست در قبایل 
یار نت زر ان 
بر سر قلوب نیست حایل 
از پرتو هستی تو کامل 
شد نظم جهان پس از توحاصل 
ماهیت نی بجعل جاعل 
درا بوجود تست ساحل 
تفت برغا .فان غاخل 
امریست محال نزد عاقل 
رخشنده‌ترست از مشاعل 
مشغول نداردت مشاغفل 
زین چرخ برین قضای نازل 
از عدل تو در یدن مفاصل 
گر فرض نمیشدی فواصل 
برداشتی از میانه فاصل 
با بخت توهرکه شد مساجل 
چون روح نه خارجی نه داخل ‏ 
با ذات تو خلق شد فضایل 
زی جود تو بهترین وسایل 
یا تیغ تو بر كتف حمایل 
با شعر تو چامه* اخاطل 
یکجا همه مایت و باطل 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


با یاری وسعست ضمیرت 
آنروز که در هزاهز رزم 
ازسهم عقاب تير در چرخ 
اض واا لى 
تر ا العوالی 
الوحش ينحن كالنوائح 
الرمح حشا الرجال يفرى 
من صوت ستایسک المذاکی 
ترتح علی‌الشری الصیاصی 
الرمسح تمد کالافاعسی 
فی ِ عدوک المنازع 
تبيّض لباسک المفارق 
بندی سردشمنان بفتراک 
بازوی نزار ملک و دین را 
ای عم شهنشه مکرم 
گر فيض قبول خاطرت را 
شاید که بمدحتش سرایند 
وز فضل تو اهل عصر خوانند 
تا چاره مطلقات را نیست 
از حلیهء بخت تو مبادا 
تا منطقه در دو نقطه دارد 
از منطقهء جلالت تو 
تا حشر رسد خطابت از عرش 


۳۴۳ ۰ 


تدویر شود محیسط حایل 


در چرخ و زمین فتد زلازل 


نسرین فلک شوند بسمل 


بالطعن کالسن العوادذل 
من وقع حوا فرالهیاکل ‏ 
تنحط علی‌الربی الحنادل 
والفوس ترن کالپوابسل 
فی کف حسودک المناصل 
تصفر لبطشک الانامل 
چون رشتهء بغلکهء مغازل 
فربه سازی بسیف ناحل 
ای باس تو همچو مرگ هایسل 
حالی شود این قصیده قابل 
لم يأت بمثلها الاوایسل 
شااني. را االال 
بعد از سه طلاق از محلل 
یک لحظه عروس ملک عاطل 
پیوسته تماس با معدل 
خورشید شرف مباد مایل 
ای فال سعید و بخت مقبل 


در ستایش شاهزاده* رضوان و ساده فریدون میرزا طاب تراه گوید 


کز دودمان برقی و از تخمه* خیال 
گه در هوا بیری بی سعی پر و بال 


ای رخش ره نورد من ای مرغ تبزبال 
گه مغزکه بدری بی‌جهد گازو چنگ 


قصاند 


تا کی هوای آخور آخر برون خرام 
بشتاب و مغز باد مشوش کن‌از مسیر 
دم‌برفراز و مغز فلک را یکی بکوب 
زاصطبل طبل عزم فروکوب وشوبرون 
ای نایب براق بپیماره عراق 
تا چند خورد بايد اندوه آب ونان 
لاو ان با جاک الیو اع 
آهنگ شپرفم کن گم کن زیارس بی 
روګن بحضرتی که ندانسته جود او 
کهف امان یناه زمان گوهر شرف 
فهرست آفرینش و سرمایه* وجود 
برهان د ین ود اد فریدون شه‌آنکه هست 
بی‌عون مهر او نبود بخت را اثر 
خاک از نهیب خنجر او یابدارتعاش 
با ر اه کال ماه بوت رغاد 
جز از طریق وهم نیابد کسش نظیر 
ای کت بتحفه تاج سپارد همی تکین 
روزی دهد عطای توبی‌دعوت آمید 
منشور روی ورای تودرجیب مپروماه 
امر ترا بطوع قدر دارد استماع 
در پیش ابر اگر ز سخایت رود سخن 
ور بر زگال تیره فتد عکس تيغ تو 
آنجا که شخص تست مجسم بود هنر 
۱ رسواشود حسود تودر هر کها که‌هست 
با ترکتاز جود تو نشگفت اگر ز بیم 
گیهان محیط تست وبمعنی محاط تو 
چرخ ازغبا رخنگ‌توتاریک چون‌جحیم 
ازبسکه بار فتح و ظفر میکشد بدوش 


روز وغا که از دم شمشیر سرفشان 


۳۳۱ 


تات ازپیرحیل بکوهان نهم رحال 
تزا لے کاک تفس کی ارال 
سم برفشان وناف‌زمین رایکی بمال 
تا ز آب دیده گردفرو شویمت زیال 
کایدون مرا بفارس اقامت بود محال 
تا چند برد باید نیمار عم و خال 
کم عجلة ينال بها المرء لاینال 
قم قبل ان يضيق لنا الوقت والمجال 
دراز صدف گهر زخزف گوهرازسفال 
غیث کرم غیاث امم جوهر نوال 
عنوان حکمرانی و دییاچهء جلال 
فسطاس فهم و فکرت مقیاس فروفال 
بویت اعدا او تیوه شک را عتال 
تست ا اه دار ایال 
با قهر او رشاد موّید بود ضلال 
جز بر سبیل فرض‌نیابد کسش همال 
ای کت بهدیه باج فرستدهمی ينال 
پاسخ دهدسخای تو بی سبقت سوال 
توقیع امرونہی تو دردست ماه‌وسال 
حکم ترا بطبع قضا دارد امتثال 
پیشانیش عرق کند از فرط انفعال 
از تف آن چودوزخ سوزان شود زگال 
آنجا که طبع تست مصور شود کمال 
چون دزد شب که ناگه درگیردش‌سعال 
پنهان کند پشیزه*خود را ببحر وال 
بسانت جام گار پیت ای افترال 
کوه آزنپیب رمح توباریک چون خلال 
تیغت خمیده پشت نماید بشکل دال 
درگام اکدشان متوقد شود نعال 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ازگرد ره چوتوده*قطران شود سپہهر 
زانبوه گرد رخش محدب شود وهاد 
چنگال شیر شرزه نداند کس ازسیوف 
از نعل اسبپا متخرک شود زمین 
هر گه که ميغ تيغ تو آتش‌فشان شود 
مغز ستاره بر دری از تيغ فتنه سوز 
فرماندها مہا ملکا ملک پرورا 
ایدون کرت زچرخ گزندی رسد مرنج 
بس عیش و عشرتا که نماند بهیچ‌روی 
مه رابچرخ گاه فرازست وگه نشیب 
نی زار نالد آنگه از جان برد محن 
خورشیدسان زوالی اگر یافتی مرنج 
ورک یں وان چ 
ظطان برای مصلحتی بود اگر ترا 
زر آنزمان عزیزتر آید که ناقدی 
فولاد را گداز دهند از برای آنک 
توتیرشست شاهی ازانت رها نمود 
وافکند چون شپاب ترا ازسپهر ملک 
پیراست شاخ‌وبرگ‌تراچون نهال ازا نک 
شها فتاب مملکتست و تو ماه نو 
کک ا ا 
شاه آنچه میکند همه آزروی حکمتست 
ای بس جراحتا که برو نیشتر زنند 
شاگرد کاوستادش سیلی زند بروی 
داروی تلخ را نخورد خسته جزبعنف 
نشتر زند پزشک بقیفال درد مند 
آید بچشم من که مهی بیش نگذرد 
ای کز هوای مدج تو درحالتندورقمن 
داند خدا که بود جدا ازتوحال من 


۴۳۲ 


ازرنگ خون چوسود ه*مرجان شود رمال 
ز اسیب نعل اسب مقعر شود تلال 
فا اه کنو اد کی ارال 
برچوب نیزها متوقد شود نصال 
کس پور زال را نشناسد ز پیر زال 
کتف زمانه بشکنی ازگر زمردمال 
ان کت خن که همست لا یال 
ار کت ر فافر, طا ره بال 
بس رنج واندها که نماند بهيج حال 
جاترا یجسم گاه نشاطشت وگه ملال 
می تلخ گردد آنگه از دل برد کلال 
جاوید می نماند خورشید را زوال 
وقتی بسوی خانه* خویش آیدازوبال 
روزی دوساخت معتکف کنج اعتزال 
بگدازدش ببوته و بگداردش بقال 
شمشیر از آن کنند پی دفع بدسگال 
تا خصم را دهد ز نهیب تو گوشمال 
اة امد بوضفت حه دال 
ريزد چو شاخ وبرگ قوی‌ترشودنهال 
هم بدر ازوشوی اگر ازوی شدی‌هلال 
هم خير ازو رسداگر ازوی رسد نکال 
حالی مباش رنجه که نیکو شود مال 
تا خون مرده‌خیزدوبپذبرداندمال 
خواهد‌تقذیش که مید کن خضال 
وا ا ارت ان او اهال 
کز دفع خون مزاح گراید باعتدال 
کت شه بحکمرانی ملکی دهد متال 
افکار در ضمایر و ابکار در حجال 
چون حال تشنه‌یی‌که جدامانداز زلال 


ای بس که‌بودقامتم آزمویه‌همچوموی 


جزمن که بارهجرتوبردم بجان و دل 
منت خدایرا که رسیدم بکام دل 
حالی چواخرسی که‌اشارت‌کند بدست 
ارجو که مدح من بگزینی بموج ج 
سیم وزرم نبود که آرمت هدیه‌بی 
دانی که ازتو بودگرم بود سیم وزر 
تا راه دل زنند نکویان بروی وموی 


چون روی يار يارترا تازه ا 


Frr 


ای‌بس که‌گشت پیکرم ازناله همچونال 
الا بکیش تیر تو خون ریختن حلال 
کاهی شنیده‌بی که کند کوهی‌احتمال 
زان نقمت فراق بدین نعمت وصال 
با صد زبان زبان من ازمدحتستلال 
کز اشهد فصیح بهست اسہد بلال 
بیذیرجای هدیه*من باری‌این‌مقال 
دانی که ازتوبود گرم بودجاه ومال 
ادان کان عا رغال 
چون خال دوست خصم ترا تبره‌بادحال 


در ستایش امیرالا مراء العظام حسین‌خان نظام الدوله گوید 


بیا و ساغر می کن ز باده مالامال 
بباید از غم و انده گریخت میلامیل 
بنوش باده و نوشان بیاد رحمت‌حق 
گرت هزار گناهست نا اميد مشو 
اپ بادا کل ار اله بقوق 
مر از عید خوش آمد که هست روزه حرام 
کنون بیدرقه* روزه باده بايد خورد 
همیشه باده گوارا و دلیذیر بود 
مراز روزه جز این دل خوشی نبد که‌بعید 
مرا بطبع خوش آید ز روز عید که عید 
چه مايه طفل سمنبر که با هزار حیل 
کنون خود آید و لب بهربوسه باز کند 
خصوص ترک من آن ساده لوح سیمین بر 
زیای تا بسرش هرکجا که می‌بینضی 
زبسکه بوسه زدستم بهر دو عارض او 
باحتیاط چنان بوسمش دو تنگ شکر 


کف فاد روز تسرت گذفت: الال 
می دوساله بپیمانه ریخت مالامال 
که کل ا ا قال ره ما 
گە .رداق .روقست: ایود... متعال 
که تفر کلف اند کی رووا گت لال 
نه بلکه خوشترم ازآنکه‌هست بوسه حلال 
بعذر آنکه نکردیمش ازچه استقبال 
خصوص آنکه شعبان وغرهء شوال 
کنم حانقه با آن فزل سرای غرال 
بهنه‌ییست نکو بهر بوسه* اطفال 
خیال بوسه* او مرمرا نمود محال 
چوسایلی که گشاید کف ازبرای سوال 
که وقف بوسه نمودست روی زهره‌متال 
گمان بری که بدانجا نزول کرده جمال 
زنقش بوسه رخش گشته پروهاد وتلال 
که برزمین نچکد زان دوتنگ یکمثقال 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۳۴ 


درون مشت چو گیرم سرین سیمینش 
مرا از آن بت شیرین حفایتیست عجیب 
زمن چو آهوی رم دیده پار وحشی بود 
بساط زهد و ریا را چنان بکستردم 
تضییه ا انم و افد لوزن 
حکایتم همه از فضل زهد بود و ورع 
گت خی کامات کفتم. ‏ و ند 
پى مراقبه که سرنپاده بر زانو 
گهی صحیفه*وزاد المعاد اندر پیش 
نموده که بتلاوت قراءعت قرآن 
گمان نموده پس از چند روز دلبر من 
بسان سایه مرآن ترک آفتاب جبین 
Ee‏ عبد صیام از پبی مبارکباد 
بغل گشودم و از روی مکر و شید و حیل 
دوید و آمد و بنشست ودست من بوسید 
ببر کشیدم و چنسدان لبش ببوسیدم 
نه آن سعادت زهد و صلا ح عام وورع 
چنانز سایهء مژگان او هراسیدم 
چو بو هريره احادیث چند کردم جعل 
ز سادگی بپذیرفت و وقف عام نمود 
کنون بهر که رسد صد هزار بوسه دهد 
بگاه بوسه لبش آنچنان شکر ریزد 
غلام شاه عجم حکمران کشور جم 
سپپر مجد وعلا صاحب‌اختبار که هست 
زبس بخاک زمین سیم‌وزر فشانده کفش 
چوبندگانش دوان دولت‌ازیسار و یمین 
زهی دلت بہنر کارنامه؟ دانش 
غلام خسرو جم صولتی زهی دولت 
ببزم و رزم نظیرت ندیده است جهان 


گان کے ایاعر کلم خلال 
بیا و بشنو و عبرت بگیر آزین تمثال 
بزهد و زرق وریا رام کردمش امسال 
که هرکه دید مرا خیره ماند از آن احوال 
بدست سبحه گرفتم چو واعظ محتال 
روایتم همه از علم هون و وان 
گہی بیان احادیث کردم و اقوال 
پی مکاشفه گه پشت کرده بر دیوال 
El OE‏ 
ردو کت يقفا فل ادال 
که مرمرا بورع در زمانه نیست همال 
بهرکجا که شدم میدویدم ازدنبال 
دمان بسوی من آمد چو مه ببرج وبال 
بر أو بلحن عرب بانگ برزدم که تعال 
عنان صبر من از دست برد شوق وصال 
که خیره دررخ من دیدوگفت کیف‌الحال . 
نه این شقاوت فسق وفجور و کفر و ضلال 
که اشکبوس کشانی ز تیر رستم زال 
بفضل بوسه و خواندم براو باستعجال 
ازآن سپس لب ورخساروگردن وخط وخال 
گان برک که موی موف افتان ال عیال 
که کلک خر ا یگ راد شک حال 
خدایگان امم آسمان جاه و جلال 
ال جهان کفایت کفش محیط نوال 
بر هروان جهان تنگ کرده است مجال 
چوخادمانش روان شوکت از یمین و شمال 
کیک کم اا اال 
مطیع خواجهء دریا دلی خهی اجلال 
که هم مخالف مالی و هم مخالف مال 


قصائد 


۴۳۵ 


مگرکه عرصهء جاه ترا ندیده حکیسم 
دلیل صدق تناسخ بس اینکه درصف رزم 
جهنده تیر تو بازیست آهنین مخلب 
وجوداز سخطت ملتجی شود بعدم 
فنا بقهر تو مضمر چو تلخی اندر زهر 
جهان بود بمثل خانه وتو خانه خدای 
سمند رهسپرت چار پایه؟ نصسرت 
کفت بگاه سخا گفته بخل را که بمیسر 


زه کمان تو بازوی فتح راتعوید 
بیاد جود تو کر کوزه‌گر سفال پزد 
تبارک‌الله ازین رخش کوه کوهه* تو 
درازگردن و لاغر ميان و کوچک سر 
رونده‌تر ز يقبن و دونده‌تر ز گمان 
ز غرب راکب او کر خیال شرق کند 
تلال زیر سمش پستتر شود زوهاد 
زمانه گر زبر پشت او سوار شود 
گپی چو ناقهء صالح برون دود از کوه 
بسنگ خاره چو درکوه سم فرو کوبد 
زمیین عرکه را پر هلال و بدر کند 
بزرق تا نتوان بست باد در چنبر 
چہار چیز تو خالی ز چار چیز مباد 
روان ز طاعت بزدان دل از اطاعت شاه 
بچاه ويل بود سرنگون مخالف تو 
همیشه یار تو یار نشاط در هر وقت 


که بر تناهی ابعاد داند استدلال 
پلنگ پیش تو روبه شود هژبر اشکال 
برنده تیغ تو مرگیست آتشین چنگال 
پلنگ با غضبت التجا برد بفزال 
کر کک و ون فک ارال 
سخا و جود ترا کسب و کاینات عیال 
کمان جانشکرت چلّه خانهء آجال 
دلت بگاه عطا گفته جود را که ببال 
نه تیغ تيز ترا مانم آهنین سربال 
واد افو ان دى اال 
هوای رزم تو همچون اجل روان آغال 
نه کوه را برحلم تو وزن یک مثشقال 
بسان مرغ هماندم برآورد پرو بال 
خم کمند تو ساق زمانه را خلخال 
ز کوره جام جم آرد برون بجای سفال 
که وقت حمله بکوه اندر افکند زلزال 
بزرگ هیکل و فربه سرین و ضیغم یال 
پرنده‌تر ز عقاب و جهنده‌تر ز شمال 
بشرق شیپه‌زنان زودتر رسد زخیال 
وهاد زیر پیش نرم‌تر شود ز رمال 
بیک نفس گذرد هرچه درجهان مه وسال 
گپی چوچشمهء موسی روان جهد زجبال 
گمان بری بدهل چوب میزند طبال 
پیش ز نقش حوافر سمش ز نقش نعال 
بمکر تا نتوان داشت آب در غربال 
که تا جهان بتو می‌بگذرد بدین منوال 
دفاین از درو گوهر خزاین از زر ومال 
اا گنه ناه افیا مال 
هماره خصم تو یار کلال در هر حال 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


Fre 


در ستایش یاد شاه ماضی محمد شاه غازی طاب‌الله ثراه گوید 


خسروا ای کت ایزد متعال 
دولتی بیکران ترا داده 
بحر در جنب جود تو شبنم 
سیم و زر را بدور دولت تو 
مر مرا هست چاکری که بود 
ی او ا وا ات 
گر خورد خون من‌حلالش باد 
ای سرو و ماه رامانسد 
چشم و مژگان او بهم دانی 
خلقی از فکر موی آوشب و روز 
با تنی همچو موی مویا موی 
خال در طاق ابرویش کویی 
عقل گفت از خیال او بگذر 
عشق گفتا زهی فراست عقل 
روی او کرده مرمرا حبران 
ورنه یکتا خدای داند و بس 
بخدایی که صبح و شام کنند 
بکریمی که گسترد شب و روز 
که بود مرمرا ز پاکی اصل 
هست القصه زان سپی بالا 
من و او هر دو بیهمالستیم 
شعر او مشک و شعر من شکر 
شعر او بر بنای شرع کمند 
او چو برقع ز رخ براندازد 
من چنان ساز شعر ساز کنم 
تنگ بر خدمتسم ميان بسته 


من نخواهم ز بخت الا او 


نافریدست در زمانه همال 
کش همه چیز هست غبر زوال 
کوه در نزد حلسم تو مشقال 
ناسید کی و سک دی فال 
در مدیحش زبان ناطقه لال 
از تی لعل رگ ساسا 
خوردن خون اگرچه‌نیست حلال 
قد و رخسارش ازکمال وجمال 
بچه ماند بتیر خورده غزال 
خیلی از یاد خال اومه وسال 
با قسدی همچو نال نالا نال 
جا بمحراب کعبه کرده بلال 
تا نگردی اسیر خیل خیال 
که اتسور گنف تفنال. حال 
e‏ 
که نیسم پای‌بست طره و خال 
شکر آلای او نساء و رجال 
ا ا 
پاس شرع رسول در همه حال 
EEE‏ 
او بحسن و جمال و من بکمال 
آن مبرا ز مثل و این ز مثال 
شعر من بر بپای عقل عقال 
تا که بفریبدم بفنج و دلال 
که دگرگون شود ورا احوال 
چون بقصر تو قیصر و چیپال 
او نخواهد ز شاه الاشال 


۴۳۱ 


در شتا یهن سر کیره ر مر مکی مه عا دا مت با کت 


در ششم روز جمادی نخست اول سال 
برمن از دیدنش آنروز دونورز گذ شت 
تا برد رنج و ملالم ز دل‌آنروز برمز 
فو سو لے کار دبا فو پوت 
e E. Gl‏ 
کف دستم را با سی و دو دندان بمزید 
کنج رخسارهء خود بر سرو رویم مالید 


پرده پوش است زبس عصمت او میترسم 
زانکه از خاصیت عصمت او بکر سخن 
نفس از مدحت خلقش شود آنسان مشکین 
دهر با همت اوکمترازآن نان ریزه است 
دو جہان از قفس صعوه بسی تنگترست 
هست‌ینهان چوخرد لیک‌عیانست کزوست 
گر شود ابر کفش رشحه فشان برگیتی 
بس شبیپست بارزاق مقرر کرمسش 
ورنه دستی که نتابیده برآوشمس و قمر 
پای تا سرهمه نورست چو خورشید ولی 
حور فردوس ببزمی که کنیزان ویند 
دست زرپاش چو بر جام سفالین ساید 


ماه من آمد و آن سال نکو کشت بفال 
هیچ دیدی که دو نوروز رسد اول سال 
زد بسی فال نکو آن بت پرغنج و دلال 
یعنی امسالت آشفته نگردد احصوال 
بعنی امسالت شیرین چو شکر گردد حال 
یعنی امسالت کف پر شود از در و لال 
یعنی امسال زهر سو بتو روی‌آرد مال 
که لالب قوف اسالت از سیم عذال 
مہد علیا که مراو را بجهان نیست همال 
چنبر طره* حوران بپشتش خلخال 
سارهء آمنه خو مریم میمونه خصال 
کاب و آیینه هم او را نپذیرد تمثال 
خاک چون آب روان می نپذیرد اشکال 
NETE‏ ۳ 
که گرش وصف کنم ناطقهام گردد لال 
برکشد پرده ز رخسار چو ربات حجال 
کز چراگاه‌غزالان ختن باد شمال 
کادمی از بن دندانش برآرد ز خلال 
شاهباز شرف او چو کشاید پرو بال 
اینهمه دانش و هوش و هنر وفهم وکمال 
هفت دریا شود ازیک نم او مالامال 
که نهانی رسداز یزدان ناکرده سوال 
کی توان گفت گشاید زبی جود و نوال 
با همه نورش هرگز نتوان دید جمال 
فتقرها می کد آزز آنستت: در س بعال 
جام زرین شود از فيض کفش جام سفال 


FFA 


کی ردیح کد جن وق ار عا 
ذات او را نتوان درک باوهام وعقول 
چهر أو در تتق غیب و من اینک بغیاب 
تا محالست بتصدبق خرد دیدن حق 


که ودگ او که انآ رف 


گرچه آیینه بود صیقلی و آب زلال 
نسبتی دارد مانا بخدای متعال 
گوهرافشان شده در مدح وی از درج‌مقال 
در تنا گفتن آن ذات نهان تنگ مجال 
چه بچشم سروچه وهم وچه فکروچه خیال 
باد پیوسته مصون در صدف عز و جلال 


در ستایش مرحوم میرزا تقی‌خان فرما ید 


رونده رخش من ای از نژاد بادشمال 
دم تو سلسلسهء گردن صبا و دبور 
دریده حملهء تو باد عاد را ناموس 
مجره را عوض تنگ بسته‌بی بشکم 
دونده از دره* تنگ همچو باد صبا 
کفست در دهنت يا یک آسمان پروین 
جهان نوردی و که کوبی و زمین سپری 
سیر جک اد ل و وس 
دمت ز ناصیهء ماه رفته گرد كلف 
بلند و پست ندارد بپیش پای تو فرق 
ترابطی سافت چو وهم حاجت نیست 
زمان ماضی اگر با تو همعنان گردد 
گرم ز ملک سلیمان بسری بخطه* ری 
ر عفد پروین گوهر نشانمت برزین 
مگر بیاری یزدان مرا فرود آری 
ات ر مک اا اعت 
امیر و صدر مپین میرزا تقیخان آنک 
روان عقل وهنر کیمیای هوش و خرد 
صحیفه؟ أدب و فر و مجد و دفتر حلم 
قوام دولت و ملت نظام سیف و قلم 


ز صلب صاعقه و پشت برق و بطن خیال 
سم تو مردمک دیده* جنوب و شمال 
کشیده پیکر تو کوه قاف را تمشال 
ستاره را بدل ميخ سوده زیر نعال 
رونده در شکم سنگ همچو آب زلال 
سمست زیر پیت يا یک آشیان پر و بال 
سياه روی تنی يا که رخش رستم زال 
ز نقش نعل تو هرلحظه صدهزار هلال 
سمت بجمجمه خاک سفته مغز جبال 
چوییش پرتوخورشیدومه وهاد و تلال 
که هرکجا که کنی عزم دررسی فی‌الحال 
بیک رکاب زدن بگذرد ز استقبال 
که تابحشر مصون باد از فنا و زوال 
ز موی غلمان عنبر فشانمست بریال 
بدرگپی که بر او بوسه میزند اقبال 
که اوست ناظم ملک ملک باستقلال 
فلک فلک شرفست وجهان جهان اجلال 
جهان شوکت و فر آسمان قدر و جلال 
سفینه* کرم و کنز جود و گنج نوال 
امیرلشکر و کشور امین ملکت و مال 


قصائد 


۴۳۹ 


سخن شناس و هنرپرور و ستاره ضمیر 
نزول رحمت خلاق را دلش جبریل 
بتیغ حارس جیش و بکلک حافظ ملک 
پر از مناقب او هست دفتر شب و روز 
ببطن مام ز صلب يدر نرفته هنوز 
ز ميل خامه بکحل مداد بزداید 
بچشم سر نگرد هرچه در دلست امید 
نگين ار دست ستاره را یاره 
مجسم از کف او معنی سخا و کرم 
بحسن ورای فرود آرد اختر ازگردون 
زهی بصدر نشینان صفهء ملکوت 
کمند عزم تو گیسوی شاهد نصرت 


زمانه با کرمت کم ز‌ ریزه؟ ا ت ` 


شد آنزمان که زنا ایمنی شقایق سرخ 
کنون بعهد تو گر نقش شیر بنگارند 
هنوز نطقه ز اصلاب نامده برحم 
بی فت ا کی حر دجت نز 
شنید هام گرهی ناسیاس بگزید ند 
ستیزه با تو نمودند ساز و غافل ازین 
هزار بیشهء نی را بس است یک شعله 
شود گسسته ز یک تيغ صدهزار رسن 
بمعجزی که نمودار شد ز چوب کلیم 
خدای خواست که برمردم آ شکار :کد 
وگرنه با تو که یک بیشه شیر غژمانی 
لیم را چه ضرر گر حشر کند فرعون 
بزیر ظل شهنشه که ظل بارخداست 
بقای عمر تو بادا بدهر و پاداشن 
هميشه تا که بر آب روان نسیم صبا 
پر از دوایر و اشکال باد خاک درت 


بزرگ همت وکوچک دل وفرشته خصال 
قبول قسمت ارزاق را کفش میکال 
کین تالت ال ی بان تالف ال 
پراز مواهب او هست دامن مه و سال 
بنذر جود کفش روزه میگرفت آمال 
بنان او رمد جهل را ز چشم کمال 
هنوز گوش سرش ناشنیده بانگ سوال 
کمند قهرش پای زمانه را خلخال 
مشاهد از رخ او صورت جلال و جمال 
بحفظ و حزم نگهدارد آب در غربال 
عم بت جاه تو نگ کرد سال 
سنان قهر تو مژگان دیده* آجال 
که گاهش از بن دندان برون کنی بخلال 


درو ز بیم نه دندان کشند و نه چنگال 
ز بیم بشنوی آواز گریهء اطفال 
جماد و جانوران را درآورد بمقال 
کی و بدین کفر و بر رشاد ضلال 
که شیر شرزه بنهراسد از هزار شکال 
هزار طاق کہن را بس است یکزلزال 
شود شکسته زیک سنگ صد هزار سفال 
شدند عاجز یکدشت جادوی محنال 
که برکشیدهء اورا فکندنست محال 
نبود روبپکانرا مجال جنگ و جدال 
جح را چه خطر گر سپه کشد دجال 
همی ببال و بداندیش را بگو که بنال 
بدوست گنج و درم ده بحضم رنج ووبال 


ز نقش بوسه؟* حکام و سحجد ۵؟* عمال 


دیوان حکیم قاآنی‌شیرازی 


۴۴۰ 


دل و روان تو پرباد جاودان و تهی 


بخوشدلی گذران روزگار فانی را 


بخور بنوش بنوشان بده بپاش ببخش 


بر از ولای شپنشه تهی ز رنج و ملال 
نی ان با ک امعم متا 
بچم بپوش بیوشان بزن بتار بنال 


تشم کل متام نمود از افق هلال 
دوشینه ماه روزه بیاموزه درکشید 
وامد مه مکرم با کوس و با علم 
آنمه گشاده بود خدای از بهشت در 
خلقی شدند دوش بمفرب هلال جوی 
آن گفت مه چگونه ضعیفست يا قوی 
من هم بیاد ابروی جانان خویشتن 
کامد هلال ابرویم از دور خیرخیر 
ابروی من نبینی و بینی هلال عید 
خواهی همین زمان که ترا با هلال نو 


بالل خیال ابروی تو بود در دلم 
عمریست تا بحرمت ابروی وزلف تو 
بر سینه می‌نویسم پیوسته نفش نون 
داند خدای من که بجان درنشانمش 
ازعشق عارض تو پرستم همی قمر 
خندید و نرم نرم همیگفت زیر لب 
این گفت و شد بحجرهو بنشست‌وخواست می 


اوه ری آورد وداد وخورد 


7 با ره هیر ای 


گفتم هزار بوسه ترا نذر کردهام 
گفت ارچه این چپار لطیفند و زودرنج 


وجد اوم 4 رف وگه ا i‏ 


یعنی بجام باده ز جان دورکن ملال 
وز شهر شد برون و بزد کوس ارتحال 
بپروزی از یمینش و پیروزی از شمال 
وین مه کشوده‌اند بهشتی‌وشان حمال 


واندر فکنده غلفله از گونگون سوال 


وین گفت در کجا بجنویست يا شمال 
می برشدم ببام که‌تا بنگرم هلال 
گفت ای هلال جونکنم مر ترا حلال 
دردل وفا نداری و در دیده انفعال 
سازم بنعل کفش لکدکوب و پایمال 
ک اظن به تخود جری مخز کال 
ديدم بماه نو که مجسم شود خیال 
هرجا خمیده‌ییست نکودارمش بفال 
برد ید ه مینگارم همواره شکل دال 
هرچ آن بچیزی از توتوان کردنش مثال 
بریاد قامت تو نشانم همی نپال 
کاین مرد پارسی دل ما برد زینمقال 
زآن زردمی که عکسش زرین‌کند سفال 


مرغی شد از نشاط وبرآورد پر و بال 


۱ که نان و گه:عتاب و گهی غنج وگه دلال 


بنمای پیش ازآنکه بهجران کشد وصال 
نیمی بروی و موی تو نیمی بخط و خال 
چندین عناب بوسه نیارند احتمال 


قصائد 


۴۴۱ 


لیکن دریغ نیست مرا بوسه از لبی 
فپرست آفرینش و دییاچه* وجود 
فخرالانام حاجی‌آقاسی آنکه هست 
گر حب او گناه بود حبذا گناه 
£ پاس او ران کی اید ار مه 
با مهر او ندیده تنی زحمت کرب 
در مشت او نپاید همچون نسیم سیم 
در پیش عفو عامش طاعت کم از گنه 
جز از طریق وهم نیاید کسش نظیر 
بر نیک و زشت او را شامل بود عطا 
اپرست در عطیه و ترس در درون 
انوار مپر راست برای وی اقتران 
از بود اوست صورت ابداع را فروغ 
چونین که بخت اوست درآفاق لاینام 
کز کلک اوست ساحت آفافرا فرار 
ملت چو بخت اوبود از بخت او سمین 
نبود ملک بچیزی اینست اگر بشر 
گردون کرای کردد با قدر او زمین 
آنجا که قدر اوست ندارد فکر محل 
گفتم که از مفایبه آیم سوی خطاب 
ديدم که از مپابت شخص جلال او 
سوی دعا شدم ز تنا زانکه خوشترست 
چندان بقاش باد که در عالم وحود 
ای با خطاب مپر تو هر ذره‌یی سپهر 
حالی بدان رسیده که از حرص مدح تو 
یکسو ز بس هجوم مضامین دلفریب 
یکسو ز بس تراکم الفاظ دلنشین 
گرم آنچنان دوند حروف از قفای هم 


کارد هماره مدح خداوند بیپهمال 
آضایتنشن. زمانةه ود آایتش. کیال 
کر مر او عفادت ورف کین او کال 
ور مهر او ضلال بود فرخا ضلال 
بار غدل هن ات کیو اند او .ال 
با جود او ندیده کسی سبقت سوال 
درچشم او نیاید همچون رمال مال 
با جود دست رادش لوطوء کم ازسفال 
بر تر و خشک زانرو کامل دهد نوال 
خاکست در تواضع و چرخست در جلال 
تائید چرخ راست ببخت وی اتصال 
از رای اوست گوهر افضال را کمال 
یارب بباد ملکش همواره لایزال 
کز فر اوست صفحهء امصار را جمال 
د شمن چوکلک او بود از کلک او هزال 
کس را نبوده خصلت‌اینست اگر خصال 
امکان پذیسر آید با امر او محال 
آنجاکه وصف اوست ندارد سخن مجال 
تا چند در غیاب شوم محمدت سکال 
اندر حضور ناطقه از مدح اوست لال 
ايان اين ثنا بدعا یاید اشتمال 
یابد بقای او بیقای حق اتصال 
ای باعتاب قہر تو هر ممکنی محال 
بر من ز لفظ ومعنی تنگ اوفتد مجال 
حیران وشد خیال من از فرط ارتجال 
لکنت خورد زبان من از فرط اتصال 
کاین حرف می‌نجوید از آن‌حرف‌انفصال 
دال آید از کرانی و اندر جهد بزال 


دیوان حکیم قا نی شیرازی 


FFF 


پهلو زنان حروف مخارج بیکدگکر 


زین درگذر مدیح تو گفتن مرا چه سود 


مانی بدان قمر که بتابد به نیمشب ' 


مداح آن قمر که بود به از آن فروغ 
مریخ را ز مپسر تو سرطان شود شرف 
بخضت ترا جپان نفریید بسیم و زر 
از یمن خاکپیای تو طفلان بعهد تو 
برگرد آفرینش عالم ز عقل کل 
وانگه کلید حصن بدست تو داد وگفت 
در هرچه در عوالم ذاتت نهفته بود 
از قدر تو فلک کرد از رای تو نجوم 
قاآنی این فصاحت بیپوده را بهل 
چون وهم عاجزست چه آید ز گفتگو 
تا کام عاشقان نبود جز نار و بوس 


من در میانه هائشم و حیران خموش و لال 
کز هرکسی مدیح تو خوشتر کند خصال 
مانی بدان مطر که ببارد بخشک سال 
وصاف این مطر که نکوتر ازین نوال 
ناهید را ز قپر تو ميزان شود وبال 
با شوی نوجوان‌نند عشوه پیرزال 
با چشم سرمه کرده برآیند چون غزال 
قتی. خو د ان رال 
کاین حصن را ندانم غير از تو کوتوال 
نقشسی نمونه ساخت خداوند لایزال 
از خلسق تو ملک کرد از حزم تو خیال 
بیدار شو ز خواب یکی چشم خود بمال 
چون عقل هائمست چه خیزد ز قیل و قال 
تا کار صوفیان نبود جز سماع و حال 


خورشید شوکت تو مصون باد از زوال 


در مدح امام المتقین والیث‌الموحدین و امیرالمومنین علی‌بن ابیطالب 
صلواةاللّه عليه 


ال کے اد وات ال را 
مبال گبر و بپودست این سرای عفن 
نه آخرت چنگال فنا بدرد چرم 
شنیده‌ام که زمردبخیل وشخص‌سخی 
ز بحر فکر برآورد پرگہهر صدفی 
که رادویژه بخیلست.از آنکه بهر ثواب 
تفیل فة سے است ار اک می گان 
گرفتم آنکه ز ثروت همی شدی هرقل 
ز بهر گنج مبر رنج در سرای سپنج 
ز بهر رنج .فنا جاده‌یی بسود گزین 


وگرت نیز بکاهد منال و مال منال 
بخود چوکرم برازاندرین مبال مبال 
نه آخرت کوپال اجل بکوبد بال 
راد کی واا ت رد وال 
چو بحر خاطر من از لآل مالامال 
کند ذخیره* خود مال خویش را ز نوال 
نهد ودیعه هرآنچش ز گنج ومخزن ومال 
سرودم آنکه ز شوکت همی شدی چییال 
یکی نخست بدست آر داروی آجال 
ز بهر درد. اجل داروبی شکرف سکال 


قصائد 


۴۴۳ 


گر از فنا بگریزی در آهنیین باره 
شنت وی ار شا نهک کیره 
توکت بپای اگر فی‌المشل خلد خاری 
یکی بترس از آندم که دم برون ناری 
چو غرم گرم چرایی چرا بهپوش نبی 
بچنگ اندر فلسی نہ وز خیال مهی 
۱ نعوذبالله اگر روزگار دون پرور 
چو پابدست ریاست نمی زروی غرور 
شریعنی کنی از نزد خویشتن ابداع 
چه مايه زال رسن ریس را که پنج بشیز 
گہی شکور کزین سیم نیم وقف کفن 
گپی ستیزه بزال سپید موی کنی 
برای آنکه یکی مشت زر پچنگ آری 
ز بهر آنکه ز اموال مرده بهره بری 
" گهی چو بخت النصر ایلیا کنی‌ویران 
بروز خمسین الفت بزرگ بار خدای 
همت بکفه؛ عصیان چو کاه کوه سبک 
دو پانزده روزت روزه گفته است خدای 
بر دو جهان هجده هزار حیله کنی 
بخویش بندی بسدروغ رنجهای فره 
ز رنج سودا سبلت کنی و خاری ریش 
پزشک را فکنی در هزار بوک و مکر 
بفریه گویی کاین رنج مرفلانرا بود 
سپس پزشک بنا آزموده بسراید 
e‏ 
خری هزار ملامت ز شیر خر خوردن 
سه‌چار پنج رکوع و سه عشر دانک سجود 
نماز شام‌گزاری ولی بوقت طلوع 


نموده شبوه گنه بالعشی والاشراق 


ور از اجل بیناهی بآهنیین سربال 
چنان شوی که برآری چونی هزاران نال 
گرت هزاران نشتر زنند برقیفال 
که مرگ چون بوزت میگردد از دنبال 
همی کراسه بفرسودی از گشودن فال 
نہد بدوش تو یکروز رایت اجلال 


بدانصفت که بدیو سپید رستم زال 
چه مايه خون شهیدان همیکنی پامال 
نه آه بیوه نیوشی نه نالهء اطفال 
نه جز عصارت بام کنیسه‌ات بخیال 
بسنجد ار بترازوی داوری اعمال 
همت بيلهء طاعت چو کوه کاه چگال 
ز سلخ شعبان تو صبم غره» شوال 
سوی پزشک شوی موی‌موی و نالانال 
علا ج سوداجوبی ز داروی اسپال 
بری بکارش سیصدهزار غنج و دلال 
بشیر خر شد بهمان پزشک چاره سکال 
ر شالت بخشیده‌اند آب زلال 
بجان و همچو خروس از طرب بکوبی بال 
بینجگه گفتت مرخدای وزانت کلال 


سس 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


FFF 


بجای آب خوری خمر و جای شیرین تلخ 
مرا که عمر کنون نیم پنجه است درست 
ز بیست و پنجم فرازم ز سی‌وپنج فرود 
چمیده بر بسرم بیست‌وینجسال سپپر 
بپای جهد سپردم بسی فراز و فرود 
نه از فراز و فرودم بجز نفیر و زفیر 
ولیکن ارچه بقسطاس رستگاری من 
خدای عزوجل داند آنکه درهمه عمر 
از آنزمان که مرا مام نام کرد حبیب 
ببطن مامک و صلب پدر خدای نپاد 
علی عالی کاندر نبرد کنسده بکند 
براه يزدان سرداد پس بس اینش خطر 
بتول بود قرینش مگو نداشت قرین 
قضا اجابت امرش نموده در همه وقت 
چوبی رضایش درتن سرست بارگران 
رضای بار خدایست در اوامر او 
بود نخستین تمنال خامهء ازلی 
ز مهر اوست در ابدان همی‌تمازج روح 
همی نپوید بی‌حکم او صبا و دبور 
ز حزم اوست که آمد همی زمین ساکن 
بدست ریدک قدرش سپهر چه باره 
ستاره بی‌شرر فکرتش چو نقطهء نیل 
زمانه را تاند بدهدی بوقت کرم 
نه بی‌ولایش قدر تنی نمود بلند 
ظفل اوست اگر عالی است اگر سافل 
ز کلک کاتب شد راست درصحیفهء الف 
شگفت نیست گرش ازسفال‌بود آوند 
بمطبخ کرمش آسمان یکی دود است 


حلال گفتنه‌حرام و حرام کرده حلال 
نشد ریاضت یک اربعینم ازچه مجال 
وزین فرازوفرودن نه جزعذاب و نکال 
سپس چه‌دانم کم مرگ‌کی‌روان آغال 
بکام سعی نوشتم بسی وهاد و تلال 
نه درتلال ووهادم بجز کلال وملال 
که بلادن را نیست سنگ یکمنقال 


ز شکر برنشکیبم بطبع در همه حال 


نه‌جز ولای حبیب خداستم بخیال 


بچپر جد من از مهر ابن‌عمش خال 
بر بداندیشانرا بآهنین چنکال 
بسفت احمد پاسود پس بس‌اینش‌جلال 
رسول ‏ بود همالش مگونداشت‌همال 
قدراطاعت حکمش نموده درهممحال ‏ 
چو بی ولایش در جسم جان درست‌وبال ‏ 
که جز بوفق رضای خدا نداد مثال ' 
گر چه گویند از کلک او بود تمثال 
دراینکه صورت هستی ازو گرفت کمال 
ز قهر اوست در آفاق صورت آجال . 
همی نجنبد بی امر او جنوب و شمال 
ز باس اوست که گیرد مدرهمی زلزال 
بپای شاهد رایش شپاب چه خلخال 
زمانه بی‌اثر همتش چو سقطهء نال 
ستاره را يارد بدهدی بگاه نوال 
نه بی‌عتابش جاه کسی گرفت زوال 
مطیع اوست اگرخواری است اگر اجلال 
خمیده از کف خطاط شد بدفتر دال 
که پیش همت او زر نداشت سنگ سفال 
که از نهیب رکایش گرفته رنگ زگال 


قصائد 


نوای صلصل هستیش بد ستاره کرای 
جهان وهرچه دراو صیدهای بسته*اوست 
ستوده دلدل او را فره سپپرستی 
بپویه چهر فلک را بدم فرو پوشد 
بگام کوه نوردش ودیصه برق یمان 
ھار ع که خان فده ار شدای 


۴۴۵ 


هنوز نامده آدم پدید از صلصال 
نزیبد الحق چونین خدایرا زیبال 
مخمرستی با او اگر نسیم شمال 
چنانکه ناف سمک را بمالدی بنعال 
بشم خاره شکافش نپفته باد شمال 
فیم. بک او را ا ال 


هروجودیرا بوهم اندر توان جستن همال 
روی دین پشت هدی غیث کرم غوث امم 
را اک و اتاج فا کوت 
عقل افزون از شهودش داد نتواند خبر 
گر ز عدل او ببازو هیکلی بندد مریض 
ور به پیشانی نگارد نام بختش آفتاب 
عقل را ماند که با هرنفس دارد اقتران 
هستی‌صرفست پنداری گزاوپوشیده نیست 
صورت عقلست ازآن ذاتش نگنجددر بیان 
کوه خارا از شرار خشمش افروزد چنانک 
وصف مهرش چون‌کنم طبعم ببالد همچوسرو 
قدراو را بدرگفتم عقل گفتا ای شگفت 
دست او را ابر خواندم وهم گفتا ایعجب 
مدح‌هرچیزی که گوبی د رحقیقت مد حاو ست 
مدح قدر اسوت مدح چرخ گردان از علو 
نعت ذات او صفات او به از مردم گند 
گل ببوی خویش معروفست بی‌رنج دلیل 
هست باشه ارتباطش ارتباط جان ودل 
نی خطا گفتم براست ازاتحادجان و دل 
دوش از انعام عامش شکوه‌بی میکرد عقل 


جان پاکش غوطه‌زن در بحر فیض لایزال 
وهم بیرون از وجودش دیدنتواند مجال 
تا شباهنگام روز حشر نیذیرد زوال 
روح را ماند که باهرجسم دارداتصال 
هبج عیبی در برون وهیچ‌علمی درخیال 
معنی‌رو حست ازآن و همش‌نستجد درمقال 
قبضهء گوگرد کز آتش پد برد اشتعال 
شرح‌قپرش چون‌کنم کلکم بنالد همچونال 


بی‌نزاع گفتگوی و بی‌صدای قیل و قال 


مه بنور خویش موصوفست بی غنج ودلال 


اتحاد اینست کان هرگز نگنجد درمثال 
نرم نرمک زیر لب چون گفتگوی‌اهل حال 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۴۶ 


از تعصب موی من چون نوک‌ناچخ شد درشت 
گفت بنشین خشم بنشان‌گو شد ه خا موش‌باش 
گفتمش برهان چه‌داری گفت کز بدووجود 
گوهر از عزت بجایی بود کاندر جشنہا 
وینک از خواری گہر را گر بدریا فاکنی 
خود توصد ره‌گفته‌بی گوهرجمادی‌بیش نیست 
او گہر را خوار دارد تا شود قدرش عزیز 
مهترا سکین نوازا هست سالی تا که من 
تو رسول وقت خویشی من بلال وقت تو 
نیمه“ سالی ندانم بیشتر یا کمتسرست 
شال رابگذارحال‌من بدست‌آور که هست 
قرض من‌چندان بود کاندرد رون تست علم 
عمرمن گردر جهان بودی بقدر وام من 
خلعت شاه و تو و اجرا و انعام وتیول 
صبر کن قاآنیا بر تیر باران بلا 
گر توانی پنجه* تقدیر تابیدن بتساب 
نا زحی لاینام اندر زبانها گفتگوست 
خوی احبابت زطیبت مشکبوباد اچوزلف 


سم از جا تا بیای عقل بربندم عقال 
تا دراینمعنی ترا سازم باستدلال لال 
تا بعهد جود او با جان برابر بود مال 
زیور تاج تکین بد زینت فرق ينال 
ز انزجار قرب او پهلو فرو دزدد زبال 
کز خرافت بازنشناسی یمین رااز شمال 
برجم دی چون نهد عزت عزیزی ذوالجلال 
زین دوعزت مرکدام اولی‌بیان‌کن شرح حال 
تشنه‌لب جان می‌دهم برچشمه* آب زلال 
هیچ از رحمت نفرمودی ارحنا یا بلال 
کز تو دارم. انتظار وعده یک طاقه شال 
دردلم صدگونه‌غم زین‌کهنه دیردیرسال 
گرچه شاید این تشابه رانکوگیرم بقال 
هیچکش را برفنای من نرفتی احتمال 
گرچه تعیین رفت بختم قاصرآ مد درسوال 
کز بلا راهی بود تا قاب قوسین وصال 

ورنتانی صبر کن وزهرچه پیش آید منال ۱ 
باد بختت لاینام و باد عمرت لایزال 
بخت اعدایت بطینت تیره‌روباداچوخال 


آمده چه خلعت از کجا از دکهء شاه عجم 
این کرد ه چه‌خد مت کجا هم درسفر هم در حضر 
آن داده چه خلعت چرا پاداش خدمتهای وی 
مس سس 
این خدمت از روی چه کرد ازروی اخلاص عمل 
پا فان ورین ی انم کک 
رفع زلل دفع علل سد خلل امن ململ 


کی صبحدم از بهر که از بهر میر ملک جم 
از کی زعہد کودکی طوبیلارباب الهمم 
خد مت‌کند بیحد چسان ازصدق دل کی د مبدم 
زر میدھد کو زر بده تنها نه زر سرنیز هم 
آن خلعت ازبپرچه داد از ر اظپار کرم 
بذل همم نشر کرم طی ستم نظم خدم 
تنبیه اشرار دغل ترفیه اصناف امم 


قصائد 


۳۴۷ 


نظم بساتین را گر آسایش دین را نگر 
گه نظم بخشد دهر را گه سور سازد شهر را 


درفارس آزهرسوی بین هی‌نهربین هی جوی‌بین 


شکرانه» تشریف کی اکنون چه بايد خورد می ‏ 
خادم بيا حاسد برو راوی بگو مطرب بخوان ‏ 


مطرب بلی بنشین چرا خوانیم تا شه را د عا 
ساقی نعم پرکن چه‌چیز آن جام خوارزمی ز چه 
زان می‌خوری آری کجا دربوستان بیدوستان 
می میخوری بی‌نقل نه کونقل شیرین لعل تو 
نرخش چه خواهی داددین د ین نیستت د ل‌میدهم 
نامش چه صا حب ختیا راز چیست زینسان‌نا مدار 
کارش چه نکر ادشا بارش که الطاف خا 
لاگفته آری درنهان وقت تشهد بیکران 
ازکس نخواهد هیچ شی خواهد چه‌خواهد مدح‌کی 
بینی بعهدش مفلسی آری ز جود او بسی 
هستش که آیزد چه معین بهرچه بهرنظم د ین 
باشد که نطقش چه شکربارد که د ستش چه‌گهر 
آید که خصمش درکجادرچشم کی روز وغا 
ای همچو گیتی نام جو دریا صفت با آبرو 
گر نام شمشیرت‌کسی خواند بگوش حامله 
باسیم دستت درجپان خصیی‌نماند جاودان 
ملک ترا کز ریمنی آسوده وز اهریمنی 
تین ك از کی چ ان ر2 
هرحرف‌کاوچون دالونون خم بد پى د فع خمش 
سوی علمدارسپه چون بنگری خشم آوری 
نبود عجب‌گردرجهان خصمت بماند جاودان 
ازبیم گرز صد منت وز بیلک مرد افکنت 
این خلعت دیبا بود کت برتن زیبا بود 


ج قوانین را نگر در حکمرانی منتظم 
گاهی کند صد نہر را جاری چوامثال وحکم 
هی شهربین هی‌کوی‌بین کاوساخته درهرقدم 
تنها نه با آواز نی آهسته نه با زیر و بم 
ساقی بده شاهد بخور چنگی بزن نایی بدم 
تو با نوا من بینوا تو با نغم من بی نقم 
از می کدامین می مبی کز دل برد رنج وسقم 
نه دوست‌دارم دوست کو بسیار نه بسیار کم 
آن نقل میخواهی بلی نقلم بها دارد نعم 
دل داده‌یی جان بخشمت جانت‌نبرزد یکدرم 
در شان که در شان آن مير اجل شیر اجم 
از یمن فضل کردگار از جود شاه محنرم 
وصفش چه نماب‌العدی نعتش چه وهاب النعم 
لم‌گوید آری آنزمان کز منشبی خواهد قلم 
چیزی دا رت شم وی دارد چه‌دارد دردوغم 
کو از تو پرسد گرکسی بشمار گنج و کان و یم 
د ین راچسان خواهدمتین بدخواه‌دین راچون دوم 
جوید که بختش چه ظفردارد که شخصش‌چه حشم 
همچون چه‌چون کوه بلا از فربپی نه از ورم 
چون‌باغ‌رضوان نیکخوچون‌چرخ گردان محترم 
از بیم چون ماهی جنین باجوشن ید از شکم 
کز روی خط بیند عیان ازنقش او نقش ستم 


حسرت برد از ایمنی روضه* ارم حوضه* حرم 


پیشت نیارد شدتنی نیز از پی تعظیم خم 


- زیرا که با لفظ علم پیوسته داری حرف لم 


کز بیم تیغت بیگمان ندهد بخود راهش عدم 
خون درعروق دشمنت افسرده چون شاخ يقم 
یا زیور طوبی بود از پر طاوس ارم 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۴۸ 


خصمست ضحاک لعین شاهست پور آتبین 


منصوب بادا خادمت چون فعل‌ستقبل زکی . 


يارت بود خصم بلا خصمت بود یار عنا 
بادا بقای دولتت تا شام روز وا پسیسن 


یه 


مجرور بادا حاسدت چون اسم از و او قسم 
آن بانوا اين بینوا آن با ندیم اين با ندم 


در ستایش ولیعهد رضوان مهد عباس شاه غازی طاب‌الله ثراه و وزیر بوزرجمهر 


از تقویت رای دو سالار معظسم 
آن اص فآصف حسب وصدرجم آپین 
آن آصف و برخواری عفریت مپیا 
آن ضارب سیف مدواین‌صاحب خانه 
" درصارم آن خواری صدسلسله مضمر 
درخامه*این تا نگری نیست‌بجزنوش 
ازخامهءاین گاو زمین عجل سخنگوی 
از صارم آن طعنه زند سام بدستان 
با خامهء ا یافه بود نافهء آهو 
ای بر سر کنج‌گفتا رن جان سخن سنج 
هک قرضهء جوخواست قناعت 
جوع البقر لولی کرمان نپسندید 
در غم مگذارید کسی را که بیانش 
درهم مپسندیدتنی را که وجودش 
مپری چو مرا درکف عفریت ممانید 
زی‌گاه ولیعید مرا راه نمایید 
عمان بود آن دولت پاینده‌ومن مور 
هرکس زعطاتان بغناییست مگرکان 
مد و کی وی ونر وی 
بزدان بەنبی‌گفته که در عسر بود يسر 


امروز همه روی زمینست منظم 
این مہدی مهدی نسب ومیر خضرد م 
این مپدی و برکشتن دجال تضم 
آن فتح مضّور شد واین جود مجسم 
درخامهء آين باری صد طایفه مدغم 
در صارم آن تا گذری نیست بجزسم 
از صارم آن شیر فلک کلک معلم 
از خامهء این لعن کند معن بحاتم 
با صارم آن رنجه بود پنجه* ضیغم 
آسوده چو عطشان بلب چشمه* زمزم 
تا بو که چو خامان بارادت نزندخم 
کان بحر عطا کوزه صفت بازد هد نم 
صدره طرب‌انگیزترست از می درغم 
در دورملک خوارترست از درودرهم 
اف م اتان از سلجم 
ای رهبرتان فضل شپنشاه معظم 
گوغوطه زند مور که عمان نشود کم 
هر کس ز یمینتان بیساریست مگریم 
من یم نیم آخر که نسازیدم خرم 
وین نکته بر نفس سلیمست مسلم 


۱ ۳ ۲ 
تا يسر موخر ببرد عسر مقسدم 


قصا کد 


الحمد خدارا که بدوران ولیعهد 
روزی نه که از طنطنه* کوس بشارت 
روزی نه که تبرش نکندروزیلان تار 
دی بود که سالارخبوشان بخبوشان 
امروز یکی پشته* خاکست حصارش 
دی بود که از کنگره* حصن حصینش 
امروز بدوزخ شده زان باره نگونسار 
دی بود که ازباره خروش دف اوباش 
امروز چو دف از تف خمیازه*تویش 
امروز چو خوکی شده‌با خنگ ملک رام 
امروز خبوشان شده بنگاه خموشان 
از توپ دزآشوب کنون هرکف خاکش 
آری بروش فی‌المثل ازمصر ببغداد 
فة که سل ار کف ۱ 
آن باره‌کش ازکنگره یکخشت نکندی 
از چارطرف توپ دژآهنج زخاکش 
یک کوه بخوارزم ودگرکوه بکرمان 
برکنگره* حصن هزار اسب‌وهری زد 
امروز بخوارزم وهری مشت غباریست 
شاهان عجم رزم بدینگونه نگردند 
فرداست که ازرایت اوساخت نخشب 
فرداست که برمه‌رود از خاک سراند یب 
فرداست که غسوغای تفضل لبنینی 
نالد ز سر سوز که یا بضعتی اغفر 
فرداست که با قاهر ارحم لعبادی 
ات که هام ولد ا 
قد فضلک الله علینا فتفضل 
فرداست که‌زی‌ساحت‌ریرای‌نهدروی 


شارآید و مارآیدوخان‌آید وخاقان 
فرداست که آوازمن وکوس بشارت ۱ 


۴۳۴۹ 


جز بر تن اعدا نبود کسوت ماتم 
آوازه* فتحش نرود در همه عالم 
روزی نه‌که خامش نکند پشت‌گوان خم 
میگردهمی فخر چو عفریت بخاتم 
میدید سراشیب برین بر شده طارم 
مانند ۶۵ بیری که درافتاد ز ۳ 
زی زهره و مه بود گه از زیروگه ازبم 
درجوش وخروشنده که طوبی لجهنم 
وبنک بجز از دام درو کس نزند دم 
هرخانه که آید بره سیل دمادم 
از چارکران در بدیاری کندش صم 
گر روی زمین پرشدی از بہمن‌ورستم 
درچارمحل چار که آورده فراهم 
که کرو کر کد 
هر خشت که برکند ازآن بأرهء معظم 
هرخشت که دی‌بود برآن باروی‌مبرم 
ها دفتر شپنامه و ها نامه معجم 
پرماه مقنعم شود از مپچه* پرچم 
شور و شغب از دخمه گرشاسب ونبرم 
وارحم لبنانی بفلک برکشد آدم 
موید ز در عجز که یا مهپجتی ارحم 
جبریل پیام آردش از خالق اعظم 
کای نیروی بازوی شهنشاه مکرم 
قد سلطک الله علینا فترحم 
با جبہتی از داغ شپنشاه موسم 
با ماره د با یاره وبا شاره وملحم 
هردم رود از خاک برین برشده‌طارم 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


او نعره برآرد ز پی فتح پیایی 
تأاهست جهان شاه جهان شاه جهان باد 


در ستایش ولیعهد رضوان 


الحمد خدا را که ولیعپد معظم 
بازآمد و بگرفت همه ملک خراسان 
اسال بفیروزی و اقبال خداداد 
تشریف شی و لقب ملک ستانی 
پارآ مدش اززیرنگین ملک خراسان 
گرپار سپه راند پی فتح خبوشان 
ملکی که بصدجهد بصد عهدنگیرند 
امسال بخوارزم ز آهنگ سپاهش 
اسال بگاه سخط از صدمه* گرزش 
امسال کند از فزع چین جبینش 
" امسال بلاهور شود بی‌مدد صور 
از مهره* زنبوره مشبک شود امسال 
از غلغلهء فوج زند بحر بلا موج 
از طنطنهء کوس شود کاس فنا پر 
فرمانرو افغان بفلک برکشد افغان 
رنجیده شود خاطر رنجیده بکشمیر 
از زهره* گردان که درآ میخته باخاک 
وزخون دلیران که زند موج بگردون 
زاوازه» پیکارش با دشمن مطعون 
با پپلوی بدخواه کند خنجر قپرش 
جمشید زمانست و ولیعهد هم آخر 
تسخیر کند عزمش خوارزم و بخارا 
ای ساحت آفاق بجود تو مزین 
بعدازهمه شاهانی وپیش ازهمه آری 


رويد سمن ازخاکومی ازتاک ولیکن 


۴۵۰ 


من چامه سرایم ز پىی نصر دمادم 
نی‌شاه رعیت که شپنشاه شپان هم 


مهد عباس شاه غازی طاب‌الله ثراه گوید 


بازآمد و شد زامدنش ملک منظم 
فویا فان شد آ نناک ممل 
از طوس بری شد برشاهنشه اعظم 
بگرفت بپاداش فتوحات دمادم 
اسال مسخر شودش عرصه* عالم 
امسال بتسخیر بخاراست مصمم 
بستد ز عدو جمله بیک حمله بیکد م 
بینی ببر پیر و جوان کسوت ماتم 
بیرون رود از چنبره* چرخ برین‌خم 
خاقان خطا همچو غزال خننی رم 
غوغای نشور از غو شیپور مجسم 
چون خانه*زنبوران این‌برشده طارم 
چندانکه نماد اثر از عالم و آدم 
چندانکه‌نه‌کس راخبرازبیش ونهازکم 
ازبیم روان بسکه سنان بیندوصارم 
ازهستی خودبسکه علم‌بیند وپرچم 
تا حشر زمین سبزتر ازبرگ سپرغم 
مینای فلک پرشود از باده» درغم 
از یاد رود دبدبه* وقعه* نیرم 
کاری که بسپراب شد ازخنجر رستم 
ازدیو بگیرد بسنان مملکت جم 
اقطاع شود چینش ازآنگونه که دیلم 
وی جبپه افلاک بداغ تو موسم 


به بود محمد که سپس بود ز آدم 


آن هردوبرین هردوزقدرند مقدم 


قصائد 


گیتی همه ازجود تو دلشادیجز کان 
مانا کف درپاش تو پنداری دریاست 
نی‌نی که بدست تو گه ريزش دریا 
شاید که کندرزم‌تووبزم تو منسوخ 
هرگاه که تیغ از پی پیکار بگیری 
مغزی که پریشان شودازصدمه* گرزت 
نبود عجب اراز تف شمشیر تو دریا 


شیر فلک و گاو زمین از زبر و زیر 


نه چنبر افلاک درانگشت گزینت 


بدخواه نیارد بجپان تاب عنایت 
هنگام وغا خصم دغا از تو گریزان 
چون غنچه ز سهم تو بدرند گریبان 
چون لاله نمایند زتیغ توکفن سرخ 
ازپویه؟ رخش تو غباریست دماوند 
از دور بقای تو دمی دوره* گردون 
ازعنف تودررزم دوصدجیش پریشان 
جانبخش نعیمی چوکنی‌جای بدیپیم 
چون غنچه که‌هرد م شو دازآ ب‌شکفته 
گر بر دم کزدم نگرد مهر تو ناگه 
زآن دردم کژدم همه پازهر شود زهر 
نخلی شوداین بسکه رطب ریزد ش‌ازد م 
ماریست سنانت که بافسون نشود رام 
ازجنیش صد زلزله سستی نپذیرد 
گلبن شود از صرصر قهر تو ورق ریز 
هرجا که سنان تو جهانیست مسخر 
تا تقویت روح دهد راح مروق 


خرم ز تو اخیار چو از نام تو دینار 


۴۵۱ 


گیهان همه از فضل تو آباد بجزیم 
ازبسکه پراکنده کند گوهر و درهم 
مضمر بودآنسان که بودنیسان مد غم 
مردانگی رستم و بخشایش حاتم 
در چشم عدو جلوه کندمرگ مجسم 
اجزای وجودش بقیامت نشود ضم 
چون کوزه* بی‌آب برون می‌ندهدنم 
در ربقه* فرمان توچون کلب معلم 
گردان زحقارت چویکی حلقهء خاتم 
هرموی بتن گرشودش افعی وارقم 
مانند گرازان که گریزند ز ضیغم 
چون گل‌شود اررسته زگل بهمن‌ورستم 
چون سبزه گرازخاک دمدآرش ونیرم 
از آتش قهر تو شراریست جہنم 
ازبحرعطای تو نمی چشمه* زمزم 
ازلطف تو دربزم دوصدعیش فراهم 
جانسوز جحیمی چونهی پای‌براد هم 
بدخواه ترا تازه شود زخم ز مرهم 
ور بر دم افعی گذرد مهر تو در دم 
زین دردم آفعی همه تریاق شودسم 
نحلی شود این بسکه عسل خیزدش ازد م 
الا که برو راقی عفو تو دمد دم 
کوهی که چوحکم توبودثابت ومحکم 
دوزخ شود ازتربیت مهر تو خرم 
وانجا که کفت عیش جپانیست مسلم 
تا تربیت جسم کند روح مکرم 


درهم زتو اشرارچو از جود تو درهم 


دیوان حکیم قاآنی شهرازی 


۴۵۲ 


در مدح صدراعظم 


چوشد زاختران دوش این سبزطارم 
کنار افق از شفق کشت رنگین 
کواکب پس هم فروزان ز مشرق 
تو گفتی کنار منست از جواهر 
بخادم زدم بانگ گیتی کزکیدگیتی 
چه امشب‌خورم غم که فرداچه‌زاید 
چو بگزایدم روح چه خاروچه گل 
کبایم ده امشب ز ران پلنگان 
بساقی بگو تا دهد بوسه با می 
که تا من چنان ‏ مدح خسرو نمایم 
مرانیست کاری بجز مدح خسرو 
مرا چه که اورکنج شهریست ویران 
مراچه که نامد سجستان مسخر 
نه خاقان چینم تھ با او راو 
مرا چه که از هند نارند شکر 
چو بشنید خادم زمن این سخنها 
مثی دادم از جوهر جان چکیده 
چورنگ من از چپرمن کشت پیدا 
رخش یک چمن گل لبش یک قدحمل 
خطش درع و صورت سپر موی جوشن 
چو رخسار پیران بزلف اندرش چين 
سیه نقطه افتاده در پیش زلفش 
بدنبال آهوی چشمش ز هر سو 
کے ای ال کی ت 
حدیشش چنان روح پرور که گفتی 
مرا گفت درحیرنستم که گیتی 
بدین چپرننگین واین ریش رشکین 
چه جادو نمودی چه اعجاز کردی 


اون و ا ییون جع 
چو پپلوی سپراب از تيغ رستم 
چو موج پیاپی که برخبزد از یم 
چو بازآیم از بزم شاه مج 
چه پیچم بخود سخت چون موی د یلم 
ازین صبح اشهب وزین شام ادهم 
چوبفزایدم رنج چه شېد و چه سم 
وزان‌می‌که سرخست چون چشم ضیغم 
بمطرب بگو تا زند زیر با بم 
که از شوق نامش سخن گوید ابکم 
ی 2 مدح شه مدح دستور اعظم 
مراچه که خوارزم ملکیست معظم 
ا نه: که ود اا ا 
نه چیپال هندم نه با او پسرعم 
مراچه که درچین نبافند ملحم 
ز جاجست زانسانکه صیدی‌کندرم 
نگارم درآمد ز در شاد و خرم 
گلش غالیه بو ملش غالیه شم 
قدش رمح ومژگان سنان زلف پرچم 
چو چنگال شیران بجعد اندرش خم 
وزان نقطه دالش شده ذال معجم 
دو چشمم دوان چون دوکلب معلم 
بلال حبش برلب چاه زمزم 


ترا از چه دارد عزیز و مکرم 


قمائد 3 ۱ ۴۱۵۳ 


| ودیگر بخود برچه افسون دمیدی که آزاد گشتت تن ازتب دل ازغم 


۱ تنت ز آتش تب چنان بد گدازان که جان شریر از شرار جهنم 


ز سودا رخت تار چون چشم شاهین 
" بگفتم نخستین از آنم گرامی 
ودیگر تب از پیکرم زان جدا شد 
غیاث ملل عوت د بن کیت :د ولت 
همش علم آصف همش حلم احنف 
نهالیست بارش همه بر و احسان 
چو ادوار افلاک جودش پیایی 
زهی کار حاسد ز کين تو کاسد 
بود درد قهر ترا مرگ درمان 
گه جودت از خاک زرین دمد گل 
عتاب تو و کوه مپتاب و کتسان 
تویی حاصل سیر افلاک وانجم 
آرضای تو وحکم تقدیر بزدان 
مراد تو و آرزوی شپنشه 
تویی میوه* آفرینش از آنسی 
ریا کہ کرو ی کی ده 
ملک ناصر تست و حق ناصر وی 
بتارک چوشه یک فلک‌ماه و پروین 
خداراست سایه خرد راست مايه 
مگر تيغ او هست خیاط اعدا 
روانش ز انوار فیضست روشن 
نهفتش بسر یکدرم مغز ایزد 
چو خرما که از خوشه* نخل خیزد 
سرافراز صدرا تو خود نیک دانی 
یکی پیش دستی بکن بر زمانه 
بپوش و بپاش و بنوش و بنوشان 
سخا کن اگر عمر جاوید خواهی 
بده مادحان را زر و سیم‌و جامه 


همی تا رجب هست بعد از جمادی 


هم از دولتت خلق گیتی مرفه , 


ز صفرا لبت تلخ چون زهر ارقم 
که هستم‌ثناخوان شاه معظم 
که کردم ببر خلعت صدراعظم 
که رایش باسرار غیبست ملسم 
همش فضل جعفر همش جود حاتم 
محیطیست جودش همه درودرهم 
چو انوار خورشید فیضش دمادم 
خپی حال در هم ز کار تو درهم 
بود زخم عنف ترا زهر مرهم 
گه مدحت از کام مشکین جهد دم 
عطای تو و آز خورشید و شبنم 
تویی مایه» فخر حوا و آدم 
دو طفلند با یکدگر زاده توام 
دو حرفند در یکدگر گشته مدغم 
بصورت موخر بمعنى مقسدم 
نگردست با رمح ده باز نيرم 
تو بن برخیایی و شاه جهان جم 
ببالا و دیدار جان مجسم 
عطا راست معدن سخاراست مقسم 
که دوزد همی بهرشان رخت ماتم ۱ 
ضمیرش باسرار غیبست ملہم 
درآن یکدرم مغز هوش دو عالم 
ز قاهان مژخر بشاهان مقدم 
بجز نام نیکو نماند ز آدم 
بده آنچه دادت اگر بیش اگر کم 
بپرتن بهرجا بپرکس بهر دم 
ml a‏ 
اگ مد ح من قابل افتد بمن هم 
ربیع عدوی تو بادا محرم 
bE‏ 


۱ 
۱ 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


شاعری امروز مر مراست مسلم 
حضرت قایم مقام صدر قدر قدر 
آنکه به رای رزیم مرن گردون 
خلق روان سیرتش روان مصور 
ساحت گیتی ز جوداوست مزین 
خرمن خرمن شکر ز گفتش بیدا 
دولت ایران برای اوست مخلد 
مجمره: بزمش آفتاب منور 
رایتی از رای اوست بیضه* بیضا 
تربیتش سنگ را بمایه کنسد در 
از می انجام اوست روی امل سرخ 
علت غائی بود وجود جهان را 
طبع کریمش یجود و جاه مخمر 
از کرمش آفتاب و کرته* زرین 
دوزخ با مهر اوست روضه* رضوان 
با رخ او گل برنگ تبره‌تر از کل 
ای بگپسر مپترین نتیجه* حوا 
اینت اشارت ز کردگار پیایی 
کز تو یک اقدام و صد ديار مسخر 
شیر فلک امتثال امر ترا هست 
چرخ بچنگال قدرتت بچه ماند 
چنبر آفاق را جلال تو مرکز 
ساعد مجد تراست گیپان باره 
پیر نگردد جوان بفازه و زیور 
طینت احمد کجا و فکرت بوجهل 
باقل هرکز بهش نگردد خان 
کوه دماوند کی چو حزم تو متقن 


9۴ 


در ستایش میرزا ابوالقاسم قایم مقام رحمه‌الله فرماید 


از شرف مدحت اتابک اعظم 
احمد عیسی خصال مير خضردم 
وانکه بفکر متین مقوم عالم 
خوی بهشت آیتش بپشت مجسم 
جبهت گردون بداغ اوست موسم 
دریا دریا کپر بکلکش مدغم 
ملكت سلطان بسعی اوست منظم 
شا اش اسان .له 
آیتی از نطق اوست چشمه* زمزم 
تقویتش مور را بپایه کند جم 
از پی اکرام اوست پشت فلک خم 
گرچه موّخر ولی برتبه مقدم 
ذات سلیمش بروی ورای مسلم 
از سخطش آسمان و کسوت ماتم 
جنت با قهر اوست قعر جهنم 
ا کک آرت سک نتم رار یه 
وی بشرف اولین سلالهء آدم 
اکت ارت و کرنگاز. نماده 
وز تو یک اقبال و صداساس فراهم 
روز و شب آماده‌تر ز کلب معلم 
روبهکی خسته در مخالب ضیغم 
د ان ا الک ا 
رایت رای تراست گردون پرچم 
سفله نگردد کیا بکسوت ملحم 
زشت نگردد نکو بیاره وخاتم 
دعوت "یی کجا و دعوی بلعم 
مادر هرگز بر نگردد حاتم 
پت الود کے مین سکن تن شنک 


قصائد 


تاج سخا را کنوز کلک تو گوهسر 
صدرا کس جز تو قدرمن نشناسد 
رای تو میزان دانشست ولیکر 
شکر خدا را که هستم از کرم تو 
منت سفن دا ا کر دت 
کیسه پرآموده‌ام ز لوءلوء لالا 
گه ز بت ساده خانه سازم بستان 


چیست بط باده شعر بیفش شیوا 


هیچکسم نیست جز ولای تو مونس 


حضرت دستور نیز از کرم عام 
جلسش آموده از سران معزز 
نیست‌برش نام من چووصف تو مجهول 
آری در وصف تست عاقله حاهل 
تا بجهان نام از جلالت سپراب 
رایض امر ترا بساحت گینتی 
عزم توچون خنگ‌چرخ سایروساری 


۴۵۵ 

بام سخن را رموز فکر تو سلم 
رومی داند بپای دیبه* معلم 
کوه‌ب ر سنگ او ز کاه بود کم 
صاحب قدر منیع و صدر مکرم 
خاطر درهم ندارم از پى درهم 
کا سه بپیمود هام زباد هء درغم 
که ز بط باده خاطر آرم خرّم 
کیست بت ساده يار مونس همدم 


کش بکش آماده ترک و تازی ودیلم 
نیست برش قدرمن چونعت تو مبهم 
آری در نعت تست ناطقه ابکم 
جز که شود خاطرش بمعجزه ملهم 
گشته کون آسمان گرای چو شبنم 
5 بزیان یاد از شحاعت رستم 


حزم تو چون کوی خاک ثابت ومبرم 


گر شتا ج پاد شاه رضوان آرامگاه محمد شاه غازی 
طاب‌الله تراه کوید 


عید آمد و عيش آمد و شد روزه و شد غم 


رنت اف ان ود مود اغات 


و اب وش ان رو دی ارم خرم 
شوال نکوتر که مپسی هست مکرم 
چون حرف نخستین مضاعف شده مدغم 
چون دزد عسس دیده بکنجی نزند دم 
وز پیش و پسش خیل مریدان معمم 
وزعجب بکس می‌نزند حرف چو ابکم 
چون گاو کشد نعره گہی زیر و گهی بم 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۱۵۶ 


وان واعظ وفتی چودرآیند بسجد 
آن باد بحلق افکند اين باد بدستار 
وان قاری عاری بگه غنه و ادغام 
وانگونه ز هم حنجره و حلق گشاید 
خیز ای بت وامروز برغم دل واعظ 
ماه رمضان برنگرفتم ز لبت بوس 
بس بوسه که در کنج لبت جمع شد ستند 
زان لب نکنی باز که از فرط حلاوت 
تا بر لب لعل تو ز من وام نماند 
ای طره* تو تیره‌تر از دیده* شاهین 
جور تو وفا خار تو گل درد تو درمان 
در حلقهء زلفین تو تا چشم کند کار 
جز چشم تو کزوی دل من هست هراسان 
با یاد سر زلف تو شب تا یسحرگاه 
ای پسته* خندان تو زان رستهء دندان 
در زلف سیاهت همه کس ناظر ومن نیز 
چون حسن توهرروز شود عشق من آفزون 
بی ساعد سیمین توام حال تباهست 
در سیم سرینت ز طمع دوخته‌ام چشم 
زان سیم بخیلی مکن ای ترک ازیراک 
ای ترک برآنم که دراین عهد همایون 
از زلف تو پوشم زره از جعد تو خفتان 
وانگه ز پی خطبه* این فتح نمایان 
دارای عجم وارث جم سایه یزدان 
شاهنشه آفساق محمد شه غازی 
ای ساحت آفاق ز رای تو منور 
مپتاب بود مهر تو و حادثه کتان 
روی قمر از طعنهء رمح تو بود ریش 
راید نعم از جود تو چون حرف مشدد 
بعد از همه شاهانی و پیش از همه آری 


این عجب مصور شود آن کبر مجسم 
آن مشک منفخ شود این خیک مورم 


خیشوم پراز باد کند همچو یکی دم 
کش پیسچ.و خم روده هویداشود از فم 
هی پوس پیاپی ده و هی باده دمادم 
کز روزه دلی داشتم آشفته و درهم 
چون شېد که گردد بیکی گوشه فراهم 
چون تنگ شکر هردولبت دوخته برهم 
برخیز و بده بوسهء یکماهه بیکدم 
وی مه“ تو چیره‌تر از ناخن ضیفم 
رنج تو شفا زهر تو مل زخم تو مرهم 
بندست و شکنج و گره و دایره وخم 
آهو نشنیدم که ازو شیر کند رم 
در بستر و بالین چمدم افعی وارقم 
چون حقهء ياقوت پراز عقد منظم 
بر ساق سپیدت همه کس مایل و من هم 
زانست که چون حسن توعشقم نشود کم 
بی سیم گدارا نبود عيش مسلم 
گز فقر ندارم بجز آندیشه* درهم 
از دادن سیمست همه بخشش حاتم 
مردانه شبیخون فکنم بر سپه غم 
از قد تو سازم علم از موی تو پرچم 
شعری کنم‌انشاء بمدح شه اعظم 
خورشید زمین ماه زمان شاه معظم 
کزپایه برازکی بود از مايه براز جم 
وی .جبپت افلاک بداغ توءموسم 
خورشید بود چهر تو و نایبه شبنم 
پشت فلک از صدمه* گرز تو بود خم 
ناقص ستم از عدل تو چون اسم مرخم 


به بود محمد که سپس بود ز آدم 


قصائد 


FAY 


مانند سلیمان همه عالم بگرفتسی 
بر ذرهء خاک قدمت سجده برد چرخ 
از خير و شر دور زمان رای تو آکه 
با لطف تو تریاک دهد چاشنی قند 
از ضعف عدد ضعف عدوی تو فزاید 
ر معرکه* رزم تو از زهرهء شیران 
با جاه تو پستست نپایات نه افلاک 
شاها بسرم گر ز فلک تيغ ببارد 
تو چشمه* حیوانی و من همچو سکندر 
دیریست که آسود هام ازخلق بکنجی 
نه شاکر ازینم که خلیلی کنسدم مدح 
در کیسه* من گو نبود درهم و دینار 
با مهر تو بر دوش من اینخرقه» خلقان 
کامم همه اینست چو شمشیر تو قاطع 
احباب ترا باد بکف ساغر عشرت 


کز عهد موخر بود از رتبه مقدم 
با قوت بازو نه بخاصیت خاتم 
در قطره* ابر کرمت غوطه خوردیم 
بر نیک و بد کار جهان جان تو ملهم 
با قهر تو پازهر دهد خاصیت سم 
چون کسر کز افزونی تربیع شود کم 
با گیسوی آشفته گریزد بجپنم 
تا حشر نروید بجز از شاخ سپرغم 
با قدر تو تنکسشست فراخای دو عالم 
در مپر تو الا بارادت نزنم دم 
از چپر تو محرومم و با مپر تو محرم 
هم مدح توام مونس وهم یاد تو همدم 
برآخور من‌گو نبود ابرش و ادهم 
صد بار نکوتر بود از دیسه۵؟ معلم 
اعدای ترا باد ببر کسوت ماتم 


در ستایش جناب جلالتماب اکرم افخم صدراعظم دام اجلاله المعالی گوید 


ای بت سیمین بناگوش ای بتن چون‌سیم خام 
مه نمابی از گریبان سرو پوشی در حسریر 


ها بجتبان زلف تا باد صبا آیسد برقص 
موی بگشا تا دگر هرگز تگردد شام صبح 
طره» تو مغربست و چپره* تو آفتاب 
تا بکی درحجره پنهانی چو غلمان دربسهشت 
فکر ننگ و نام تا کی چنگ و جام آور بکف 


ای دو زنگی طره‌ات را عنبر و ریحان غلام 
گل گذاری زیر سنبل نور بندی در ظلام 
رسته دندان تو چون سلک گوهر با نظام 
می‌نشاید فرق کردن کاین کدامست آن کدام 
صورتست این یا معانی شکرست این باکلام 
هی بیفشان موی تا مرغ هوا افتد بدام 
روی بنما تا دگر هرگز نگردد صبح شام 


چپره بنما سهل باشد گر قیامت کن قیام 


آخر ای نوباوه* حورا یکی بیرون خرام 
چنگ و جام ارهست باقی گونباشد ننگ ونام 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


عيش میروید بجای لاله امروز از زمین 


روز مولود شپنشاهست و در روزی چنین . ' 


در چنین روزی که خون از وجد میحهوشد بشن . 


در چنین روزی‌که میجنبد ز وصل دوست دل 
باده بايد آنقدر خوردن که جای خون خوی 
لیک من از تنگدستی چون ندارم وجه می 
آفتاب دین و دولت حکمران شرق و غرب 
صدر اعظم بدر عالم شمس ملت تاج ملک 
آنکه کاخش از حوادت دهر را دارالامان 
نامهء اقبال و دولت را بنامش افتتاح 
روز مهرش سرو و سنبل روید از صحرا و کوه 
سنگ را بیجاده سازد حزمش از یک التفات 
خامۀ او نظم صد لشکر دهد از یک صریر 
خلق را نگذاشتی یک لحظه جودش گرسنه 
پشه‌یی را باد اگر در عهد او سیلی زند 
تا نظام ملک و دین را کشت کلک او کفیل 
ای دل و دست ترا دریا و کان نایب مناب 
هرجنینی را که نبود داغ مهرت بر جبین 
گرمی مپر تو مور و مار را کردست صید 
عاجزی از مالسش موری اگر چه قادری 
برگها با نظم میرویند از اطراف شاخ 
مهر تو در هیچ دل نگذاشت. جای آرزو 
زر ز جودت خوارشد چندانکه زال زر ز خشم 
صاحبا صدرا حدیتی طرفه دارم گوش کن 
گفتمش زار از چه‌یی گفتا شنیدستم که زر 
وینک اندر دخمهء تاری ز ننگ این لقب 
بر کمال قدرت‌یزدان بس این برهان تو 
فقر را ز افراط جودت بر گلو گیرد فواق 
تا اا انار سوهت وک 


ناصرت با دا ش‌پنشه یاورت بادا خدای 


وجد میبارد بجای ژاله امروز از غمام 


۴۵۸ 


هرکه غمگینست بر وی زندگی بادا حرام. 
در چنین روزی که می از شوق میرقصد بجام 
در چنین روزی که می پر ز شوق جام کام 
می‌دود اندر عروق و می‌تراود از مسام 
ست ان خر را ردجت مور نام 
آسمان ملک و ملت اعتضاد خاص وعام ` 
غیت دولت غوث دین کان کرم کهف کرام ۰ 
وانکه بزمش از سوانح خلق را دارالسلام 
دفتر اجلال و شوکست را بتیفش اختتام 
گاه جودش سیم وگوهر ریزد .از دیوار و بام 
خاک را فیروزه سازد عزمش از یک اهتمام 
خاطر او فتح ضد کثور کند از یک مسام 
گر ز آمر حق نبودی فرض بر مردم صیام 
خشم او تا روز حشر از باد کیرد انتقام 
تیرها در کیش ماند و تیغہا اندر نیام . 
ای رخ و رای ترا خورشید و مه قایم مقام ۱ 
باز زی پشت پدر برگردد از زهدان مام 
نرمی نطق تو وحش و طیر را کردست رام 
کز دو تار مو نمایسی بر سر شیران لجام 
توبهار عدلت از بس داده گیتی را نظام 
بسکه شادی برسر شادی همی‌جست ازدحام 
زانزجار این لقب نفرین کند بر جان سام 
زار و پژمان زال زر را دوش دیدم در منام 
از سخای خواجه شد چون خاک ره بی‌احترام 
هرزمان از خشم نفرینها کنم بر جان سام 
بریکی مسند کنی جا با دو عالم احتشام 
خلق را از بوی خلقت در مشام افتد زکام 
تا فقیپانرا روایت از حلالست و حرام 
کشورت بادا بفرمان اخترت بادا بکام 


۴۵۹ 


در شکایت از اهل فارس و ستایش بعضی از آنها 


ای رخش ره نورد من ای اسب تیزگام 
کاه‌خسان چه میخوری ای رخش ره نورد 
کرک تیوه اند خی او ل بان 
ده ماه شد که خوی گرفتی بنای و نوش 
هرشام داده کاه و جوت را بامتنان 
ای بس که آب دادم وتیمار کردمت 


کاهت بگاه دادم و آب و علف بوقت 


خیز ای سیاه روی‌ترا ز رخش روستپم 
اسبا حقوق من بعقوق ار بدل کنی 
اسبا زمان یاری و هنگام یاوریست 
از سم ره نورد بجنبان همی زمین 


برزن خروش تا بمرد مار در شکفت 


از دم بچشم شیر فلک درفکن غبار 
اسبا گرم ز پارس رسانی بملک ری 
از حلقهء ستاره همیسازمت رکیب 
ميخت کنم ستاره ونعلت کنم هلال 
هم پای بند بافمت از ریش ابلهان 
تو زیر رانم آبی چون زیر ابر کوه 
از پارس بہر کسب سالی سفر کنم 
هم چپره* ستاره برندم بنوک تیر 
گه چون عجم بدست همی چين کنم کنمد 
اقبال و بخت و عز و معالی بگرد من 


حبرت کند ز جنبش من در هواعقاب .: 


تا چند بند آخوری آخر برون خرام 
بار خران چه میبری ای اسب تیز گام 
هرگز نبوده‌کاه تو از آخور لئام 
وندر طویله خوردی و خفتی علی‌الدوام 
هرروز شسته یال ودمت را باحترام 
نه زین زد م بپشت و نه بربستمت لجام 
کاهت گہی بنقد گرفتم گہی بوام 
وز چنبر چدار نیفکندمت بدام 


غافل نبودم از تو بیک‌عمر صبح و شام 


حالی فرو چکد عرق شرمت از مسام 


یکره چو تازیان بحمیت برآر نام 
ز اصطبل سربرآر چو شمشیر از نیام 
از سم بسای مردمک دیدهء خصام 
ترسم که روزگار کشد از تو انتقام 
لحتی برون خرام‌و مکن رنج من حرام 
وز نعل خاره‌کوب بسنبان همی رخام 
برکش صهیل تا برمد شیر در کنام 
از سم بجسم گاو زمین برشکن عظام 
زرین کنم رکابت و سیمین کنم ستام 
وز رشته مجره همی آرمت لجام 
زینت ز زر بخته ستامت ز سیم خام 
هم پاردم نمایمت ازسبلست عوام 
من برتو خود نشینم چون بر سمند سام 
راحت کنم حرام که حاصل شود مرام 
هم گردن زمانه ببندم بخم خام 
گه چون عرب بچپره همی برنهم لثام 
از چارسو بجپد همیجوید از دحام 


غیرت برد برحمت من در زمین هوام 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۶۰ 


قانع شوم ببیش و کمی کم دهد خدای 
بر دهر سخره رانم و کمی کم دهد خدای 
بر دهر سخره رانم چون رند بر فقیه 
نفرین کنم بپارس که از ساکنان او 
نه ریش کس زمرهمشان جسته‌اند مال 
همواره در شقاق و ستمشان مدار سیر 
چون من کسی بساحت آن خوار ومستمند 
میران آن بگاه تواضع چنان ثقيل 
جز باد عجیشان ندمد هیچ در دماغ 
جز چند تن که از گهر پاک زاده‌اند 
چون لاله روزوشب همه باعیش وانبساط 
ژاژی ز هیچکس نشنیدم بجز مدیح 
بر من زحام آنان چون عام برامیر 
زان چندتن گذشته ملولم زشیح وشاب 
رنجی مراکزایشان گر زانکه بشمرم 


راضی شوم بخبر و شری کاید از انام 


بر مرگ حمله آرم چون باز بر حمام 
واصل نگشت نعمت وحاصل‌نگشت کام 
نه زخم کس ز داروشان دیده التیام 
پیو سته درنفاق و حفاً کرد ه اقدسام 
چون من کسی بعرضه* آن زار و مستهام 
کز جا قیامشان ندهد دست تا قیام 
جز بوی کبرشان نرسد هیچ بر مشام 
از دودهء مکارم و از دوحهء کرام 
چون غنچه دمبدم همه باوجد وابتسام 
لفوی ز هیچیک نشنیدم بجز سلا 
زان چندتن گذشته خمولم زخاص وعام 


آن رنج ناشمرده سخن میشود تمام 


در ستایش شاهزاده* رضوان و ساده فریدون میرزا گوید 


بامدادان کاآفتاب خاوری سرزد ز بام 
گه رخش دید م بزیرزلف وگفتم ایند مست 
که پریشان دیدمش زلفین‌وگفتم این‌زمان 
تورصیح ونوررویش بسکه باهم بد قرین 
روی او برقد او چون لاله‌یی برشاخ گل 
طر ه* طرار او بر طرف خط مشکسای 
نام‌دلپا کرده گویی تبت درطومار زلف 
نی خطاگفتم دلی راکاوبزلف‌اندر کشد 
الغرض شادان رسیدان ماه وجان ازخرمی 
گفت ای راوی که شخص آفرینش سربسر 
هیچ دانی کز برای شہریار ملک جم 
قیمت هرتار ازآن خلعت‌منال هندوچین 


ماهرویم بام را از عکس کیسو کرد شام 

5فتاب عالم آرا برکشد تیغ از نیام 
چون شب تاریک عالم را فرو گیرد ظلام 
من ند انستم بتحقیق این کدامست‌آن کدام 
خال اودرزلف‌اوچون دانه‌بی درزیر دام 
طرفه طوماریست کز مشک ختن داردختام 
کز سواد زلف مشکینش جهان شد مشکفام 
زوچو بدخواه شپنشه نی‌نشان‌ماند نه‌نام 
چون‌قد خ‌خواری که نوشد باد ه‌درعید صیام 
گوش گرد د چون صدف هرکه گپرریزی زگام 
پیکی ازشاه عجم هم خلعت آرد هم پیام 
اززاشی هرپود از آن‌کسوت خراج‌مصروشام 


قصائد . 


گفتم آری چون ندانم منکه‌درهرروزوشب 
گفتم اینک گوش بگشا بشنواین شیواسخن 


زان سپس خواند م برش این شعرراکزشرم او 


۴۶۱ 


فکر شه برجای فکرت بر ضمیرم مستدام 
تا برای تہنیت خوانی بہهنگام سلام 
کز شمیم نغز او مغز خرد گیرد زکام 
خون بجای خون چکداهل خردراازمسام 


مطلم ثانی 


حبذا زین جشن فرخ مرحبا زین عبد عام 
لوحش الله جان بوجدآید همی زین جشن خاص 
مقدم این جشن فرخ باد یارب بر امم 
نام این جشن همایون می‌بماند جاودان 
از کجا این جشن دلکش رابچنگ آمدعنان 
عامی ازیکسوبوجد و عارف ازیکسو برقص 
خصم نافر غم مسافر عيش وافر رنج کم 
هر تنی ازخوشدلی چون شاخ گل دراهتزاز 
هرکجا دلداده‌یی با دلبری گوید حدیت 
آن بنزد اين نیاز آرد چو بلبل پیش گل 
از طرب هر بنده‌بی را خنده‌بی بینی بلب 
خرمی در هر دلی مضمر چو شادی در شراب 
از نثار لعل و گوهر دشت چون دست کریم 
نسپری جز فرش دیبا نشنوی جز بانگ چنگ 
رنجپا شد جمله گنج و عسرهاشدجمله بسر 
عشرت آمد جای عسرت تازه شد بخت کهن 
درخروشندی وحوش و در سماعندی سباع 
شيخ و شاهد شوخ وزاهد رند و واعظ مردوزن 
جمله را دزن ر سرور و جمله را در تن سماع 
این اشارت گوید آن کامروز بختت شد جوان 
خیلہا چون سیلپا افکند در هر سو خروش 
سنجهای سنجری هرسو ز شادی در خروش 
جامپای خسروی درخنده چون برق از سحاب 


۱ 
4 


کاندرو شادی حلالست اندرو انده حرام 
بارک‌الله دل برقص آید همی‌زین عید عام 
غره؟ این عید میمون باد یارب بر انام 
رسم این عید مبارک می بپاید مستدام 


وز کجا این‌عید فرخ را بدست آمد زمام 


عشرت این برقرار و شادی آن بر دوام 
شادی افزون فال میمون ملک مامون بخت رام 
هر لبی از خرمی چون جام مل در ابتسام 
هرکجا آزادهبی‌با بیدلی راند کلام 
وین بنزد آن نماز آرد چو مینا پیش جام 
وز فرح هر زاهدی را شاهدی یابی بکام 
خوشدلی درهرتنی مدغم چومستی از مدام 
وز بخور عود و عنبر کوی چون خوی کرام 
تنگری جز روی زیبا نشمری جز سیم خام 
جنگپا شد جمله صلح و ننگها شد جمله نام 
رحمت آمد جای زحمت پخته گشت امیدخام 
در حبورندی طبور و در سرودندی هوام 


زشت و زیبا پیر و برنا میرومولا خاص وعام 


جمله را دردم درود و جمله را برلب سلا م 


. آن بشارت را بدین کامروزکارت شد بکام 


فوجپا چون موجپاآورده از هر سو زخام 
پیلهای هندوی هر سو ز عشرت در خرام 
کوسهای کسروی در ناله چون رعد از غمام 


یوان حکیم قاآنی شیرازی 


از خروش چنگ و مزهر گوش گردونرا صمم 


گویی از شادی برقص آمد همی ایوان و كوه ۱ 
تا شپی را تهنیت گویند کز روی شرف 


شاه فرخ رخ فریدون شاه شیراوژن که هست 
تهپنیت رانند او را بر همایون خلعتی 
بارک‌اللّه از مبارک پیکرش کاینک براو 
خلعت دیبای او را اطلس چرخ آستر 
خلعتش شنعت فرستد بر که بر بدر منیر 
هم همایون خلعتش را لازم آمد اعتزاز 
ای فریدون فر خدیو راد کز اقبال تو 
شیر را درعهد توبیم هزالست از غزال 
یازده ماهست شاها تا شپنشاه 

صارمش در خون اعدا چون هلال اندرشفق 
کفته دارد کتف گردان هردم ازخطی سنان 
می‌نگوید ناله» کوس است این با بانگ چنگ 
که بیاد قامت شوخیش توصیف از سنان 
بسکه دشت از دود توپ باره‌کوبش‌تیره‌گون 
ای بسا روزا که او را باز نشناسد ز شب 
باچنین حالت‌که شخص ازنام خود غافل شود 
روز و شب چپر تو گردد در خیالش مرتسم 
مر ترا بیند مشاهد هر کجا گردد مقیم 
کت اک ی سا و وان 
از هنرهای تو گوید هرچه میگوید حدیث 
هم تواش الا بطاعت می‌نبردستی سجود 
صبح چون خیزی نیاری جزجمالش درضمیر 
گر نظام لشکری خواهد نمایی امتثال 
که امیر لشکری گه مرزبان کشوری 
گاه بی‌سعی وزیری ملک را سازی قسویم 
در بر پیلان بنوک تیغ بکسستی عروق 


ای بسا دشتا که در وی شیر ننهادی قدم 


۴۳۶۲ 


وز شمیم عود و عنبر مغز کیوانرا زکام 
گوبی‌از عشرت بوجد آمدهمي دیوار و بام 
آسمان جوید بذیل اصطناعش اعتصام 
ملک هستی را ز حزم پیش بینش انتظام 
کش عنایت کرد شاهنشاه گرودن احتشام 
خلعت شه طلعت مه را همی داند ظلام 
طلعت زیبای اورا خواجه گردون غلام 
طلعتش طیبت نماید بر که بر ماه تمام 
هم مبارک طلعتش را واجب آمد احترام 
فارس شد دارالامان و دهر شد دارالسلام 
باز را در عصر تو خوف جمامست از حمام 
در هری از بدسکال خویش جوید انتقام 
ای کرد شا چون جل اند لاه 
سفته دارد سفت نیوان هردم از تو زی سهام 
می نپرسد زلف دلدارست این ع يا خم خام 
گه بیاد ابروی ترکیش تعریف از حسام 
بسکه راغ از گرد خنگ ره نوردش قیرفام 
ای بسا صبحا که او را فرق نگذارد ز شام 
نامت آرد بر زبان پیوسته شاه نیکنام 
سال و مه مپر تو جوید در ضمیرش ارتسام 
مر ترا بیند مقابل هر کجا سازد مقام 
نیست روزی کت بتعریفی ندارد شادکام 
وز ظفرهای تو راند هرچه میراند کلام 
هم تواش الا بخدمت می‌نکردستی قیام 
شام چون خسبی نبینی جز خیالش در منام 
ور خراج کشوری جوید فزایی اهتمام 
گاه لشکر را نظامی گاه کشور را قوام 
گاه بی‌عون امیری جیش را بخشی نظام 
در بر شبران بزخم گرز بشکستی عظام 
ای بسا کوها که در وی باز نگرفتی کنام 


Fer ۱ ۱ ` قصاگد‎ 


رفتی ونیوان سرکش را کلو خستی بنیغ رفتی و دیوان ناخوش را فرو بستی بدام 


در مطایبه فرماید 


بگاه بام چو برشد غریو کوس از بام 
پس از ورود بحمام عرصه‌یی ديدم 
نعود بالله حمام نه بیابانی 
زهرطرف متراکم درو وحوش وطیور 
فضای تیره‌اش ازبسکه پرنشیب وفراز 
خزینه چون ره‌مازند ران پرازگل‌ولای 
زگندآب که باج از براز میطلبید 
تمام نیت غسل جماع کرد ه بذل 
بصحن او که بدی‌پرزشبروببر و پلنگ 
زکثرت وزغ و سوسمار دیوارش 
بنوره خانه‌اش اندرجماعتی همه عور 
قضیب درکف و از غایب برودتشان 
ز بسکه پرده ز عیب کسان برافکندی 
ستاده زنگیکی بدقواره تیغ بدست 
بطرز صفحه* مسطر کشیده تن لاغر 
بد ستش اندرطاسی بشکل کون و دراو 
جبین چوریشه* حنظل‌سرین‌چوشلفم خشک 
ز غبفب سیپش رسته مویهای سپید 
چوپنبه‌بی که بسوراخ‌است مرد ه نهند 
ز فوطه نرم قضیبش عیان بشکل زلو 
بپرکجا که پریچپره دلبری دیدی 
سرش چوخواجه*منعم فرازبالش نرم 
دوخایه‌ازمرض فتق چون دوبادنجان 


ستاد ۵ بودم حیران که ناگه از طرفی 5 


وسیع تر ز بیابان نجد ووادی شام . 


تھی زامن وسلا مت لبالب‌ازد دودام 


زهرطرف متراخم دروسوام وهوام 
محال بود درآن بی عصا نهادن گام 
جماعتی چوخراطین دروگزیده مقام 
تمام جسته صدام وتمام کرده زکام 
بغسل توبه که ننهند پا درآن حمام 
زخوف جأن نشدی شخص بی‌سنانو حسام 


بدیدگان متحرک همی نمود مدام 


چو کودکی که برون آید ازمشیمه*مام 
بسان خاأیهء حلاج رعشه در اندام 
کسی نیافت که‌حمام بود یا نمام 
بهم کشید ه جبین از غضب چوکف لئام 


پد ید چون خط مسطرهمه‌عروق وعظام 


چوقطره‌های منسی برف‌میچکیدازبام 
بدن چوشیشه؟ قطران لبان چوبلفم خام 
چوبردوات مرکب تراشهء اقلام 
پد بد رسته؟ دندانش از میانهء کام 
ولی‌بگاه شبق سخت‌تر زسنگ رخام 
همی ز بهر تواضع ز جا نمود قیام 
ولی‌بخود چومساکین نمود ‏ خواب حرام 
بزیرآن دوسیه‌چشمه‌یی چوشام ظلام 


نگار من بادب مرمرا نمود سلام 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۶۴ 


پرند نیلی بر بسته بر میان گفتی 
ت و ورد ان خن رین 
بدیدم آنچه بسی سال عمر نشنیدم 
خزینه شدزتنش زنده رود آب زلال 
چوجرم ماه که روشن شودزتابش مهر 
فرشته کشت مگرزنگیک که عورت او 
بلی چه مايه امور شنیعه در عالم 
مگرنه رجس وپلید ست‌نطفه‌دراصلاب 
یکی شود صنمی جانفزای در پایان 
مگر نه‌فتنه* طوفان‌بامن کشت بدل 
مگر نه آدم خاکی چو دروجود آمد 
مگرنه‌د و ست چوبخشد عسل شود حنظل 
مگر نه نور و جودات بزم عالم را 
سحرچو کشت پدیدار روز گردد شب 
گر این قصیده: دلکش بکوه‌برخوانی 


بچرح نیلی ماو گزید ه ماه تمام 
چوبدرکزدوطرف جلوه‌گرشودزغمام 
زعکس رویش رومی شد آن سیاه غلام 
شبان تیره بدل شد بصبح آینه فام 
نهفته ماند ز ابصار بلکه از اوهام 
که نعزود لکش‌و مستحسن‌است در فرجام 
یکی شود قمری دلربای در انجام 
چوبرکمینه»جودی سفینه‌جست آرام 
مگر نه یار چو گوید شکر شود دشنام 
خلاص کرد ز چنگال ظلمت اعدام 
زکردگار چومیعوت شود رسول انام 
شفق چوکشت نمودارصبح گرددشام 


در ستایش وزیر بی‌نظیر جناب حاج میرزا آقاسی رحمهالله فرماید 


بود مبارک هر عید خاصه عید صیام 


هرآنچه ازدولب پاک او برون آمد 


بغوث ملت اسلام تا بروز قیام 
که مبتدای وجودست و مقتدای انام 
همه ضمایر اطفال دیده در ارحام ‏ 
سور اة آلو شس فار "نام 
که جا کند عوض مغز در درون عظام 
زلاله باز نداند دو دیدهء ضرغام 
روان و زهره برآید بجای خون زمسام 
که منقبض نشود عرق بر جبین لثام 
همان بود که بدو کرده کردگار الهام 
سخن چوهست بحق چه دعاو چه دشنام 


قصائد 


۴۶۵ 


بسا رضا که هم از خشم او پدید آید 
ثنای او نبود حد ما که نشناسند 
کنون به آنکه سرایم حدیث قصهء دوش 
بعقل گفتم کای اولین نتیجه» عشق 
تو دانی آنکه بود عبد و خواجه را شعرا 
مرا که آتش دل مرده زآب کید حسود 
بخند ه گفت بلی دانمت ز نشتر غم 
ولی بدفتر شعرت قصیده‌ییست بدیع 
ز دیرباز بود ناتمام و همت تو 
بعون خواجه چه باشد گرش تمام کنی 
بگفتم آن چه قصیدهاست وچیست مطلم او 


بگفت برنمط این قصیده است درست 


بگاه بام که خورشید چرخ آینه فام 
درآ مد ازد رم آن کلعذار وزرخوزلف 
نپاده سلسله بردوش کاین مرا طره 
گسستهرشته*گوهرکه این مراست‌سخن 
زجزع گشته بلاخیز کاین مرا غمزه 
نپاده از مو برگردن ستاره کمند 
فکنده‌طرح‌سلامت که این‌مراست‌فعود 
بجلوه سروی اما چه سرو سرو سپی 
غرض چوا مد برمن سلام کرد ونشست 
نیاز و ناز من واو بیک‌عبارت درج 
شداتحادمن واوچنانکه دیداحوال 
نهفته مرد مک چشم هرد و دریک‌چشم 
دوجان‌میان دوپیکرولی زیکرنگی 


دوتن ميان دوکسوت‌ولی زغایت لطف ۳ 


چنانکه چشمه* شیرین برون جهد زرخام 
مقام روح قدس را عوام کالانعام 
درآنزمان که سپردم بدست عقل زمام 
که بادپای سخن راست درکف تو لگام 
برند مدح بپر عید خاصه عید صیام 
حدیث پخته چسان خیزد از قریحه*خام 
دلیست ممتلی از خون چو شیشه* حجام 
که گفته‌یی بمدیح رسول و آل کرام 
پی تمامی او هیچگه نکرد اقدام 
که شد نقایص هستی همه زخواجه تمام 
چه وزن دارد و اورا روی وردف کدام 
حجسته مطلعش اینست ای ادیب همام 


زدود زاینه* روزگار زنگ ظلام 
نپفته طلعت خورشیدرابظلمت شام 
نهفته سیم درآ غوش کاین مرا اندام 
فشاند مخرمن شکرکه این مراست کلام 
زلعل گشته شکر ریز کاین مرا دشنام 
کشیده زابرو و بر روی آفتاب حسام 
نموده شورقيامت‌که این مراست قیام 
بچپره ماهی اما چه ماه ماه تمام 
سرود مش چه بجاآمدی علیک سلا م 
زبان هردویکی گشت درادای کلام . 
برآن صفت که بیک لفظ سنی ایپام 
دورایکی نه‌یکی رادوعکس شهرت‌عام 
بدان صفت که د ومغزاند رون یک‌بادام 
بطرزنوری کاوراست‌در دودیده مقام 
نه آشکارونه پنهان چوروح دراجسام 
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درون جامه و بیرون ز جامه آنگونه 
نه جزو یکدگر و نه جدا ز یکدیگر 
د وجسم کشت زیکجنس وهردوگشت یکی 
د لمن ود ل او عین‌هم شد ارچه‌خطاست 


چوکار عشق بدینجا رسید دانستیم 


پس آزحقیقت عرفان نفس هرد وزد یم 
شدیم سالک راهی که درمسالک آن 
نه خوف همرهی نفس شوم اماره 
شدیم تا بمقامی که وهم گردون گرد 
نخست همچو کسی کز فراز قله» قاف 
بزیر پا همهء ممکنات را دیدیم 
چوگام لختی از آنسو نہاد پیک‌نظر 
وزان سپس چوکسی کزد رون چاه شگرف 
بزیر پرده* سبعین الف حضرت‌قدس 
چونور شمع ز مشکوة در زجاجهءصاف 
چهارد هتن آزین سوی برد هبی‌پرد ه 
نه چارده که یکی جسم راچهاردهاسم 
نخست احمد مرسل که‌ذات‌اقدس او 
نهواجبست‌ونه‌ممکن وزین‌دونیست‌برون 
دوم علی که بمعراج دوش پیغمبر 
بعرش دوش کسی سود پا که عرش مجید 
برآن‌صنم که‌بروسوده‌اینچنین کسد ست 
باین عقیده اگر بت پرست‌ساید چہر 
سیم بتول‌که از دورباش عصمت او 
دگرشبیر و شبر کز کمال قرب بحق 
دگر علی که بتنها کشد شفاعت او 
دگر محمد باقر که بر روان و تنش 
دگر امام ششم جعفر آنکه‌بست‌وگشود 
دک کم وس اک ردام 
دگر رضا که قضا پیرو ارأدهء اوست 


که نشوه* می گلرنگ دربلورین جام 
چنانکه روح دراجسادونور در اجرام 
چوآن دوحرف‌که دریکد گرکننداد غام 
که سنگ شیشه شودیاکه‌آبگینه رخام 
که چیستیم وچه‌بود یم وکیستیم وکدام 
زراه عقل بعراج حق‌پرستی گام 
نبود زحمت رفتار ورنجش اقدام 
نه بیم رهزنی طبع دون نافرجام 
هزار پایه فروتر گرفته بود مقام 
بچشم بینا بیند بسيط خاک تمام 
گرفته هریک از آنها بحیزی آرام 
نظرحجاب نظرکشت وگام مانع کام 
کند نظاره* خورشید رفته زیر غمام 
هزار پرده زهرپرده بسته برافهام 
درون برده ز بی‌پردگی مشاعل عام 
بپرده‌داری پروردکار کرده قبام 
نه‌چارده که یکی شخص راچهارده نام 
ميان واجب‌وممکن گزیده‌است مقام 
گزیده واهمه سیابه را. آزین ابپام 
عروج یافت ز بهر شکستن اصنام 
هزارمرتبه‌اش چپره سوده براقدام 
که دست‌خویشتنش خوانده‌داور علام 
بکیش من که براونارد وز خست حرام 
بسوی‌مدحت او ره نمیبرد اوهام 
نبود واسطه‌شان جبرئیل درپیفام 
بدون طلحت خود بار سیثات انام 
رموز علم وعمل کرد کردگار اعلام 
بصدق و زهد درکفرو بارهء اسلام 
پر از تجلی انوار بد ز قرب مدام 
چنانکه حرف‌وتکلم مطیع جنبش کام 
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دگر تقی که زیمن صلاح و تقوی او 
دگر نقی که ز بس واسعست رحمت او 
دگر شهنشه دين عسکری که عسکر او 
دگر ذخیرهء هستی‌محمدین حسن 
بزرگوارا خدایا بدین چهارده تن 
که نار دوزخ سوزنده را بقساآنی 
گر این قصیده بخوانند برعظام رمیم 


درین قصید ه قوافی مکررست ولی 


نمانده در همه آفاق اسمی ازآثام 
طمع بپستی جاوید بسته‌اند اعدام 
فرشتگان همه بودند درقعود و قیام 
که‌هرچه هست بدو قائمست تا بقیام 
که چاررکن قوامند و هفت عضونظا م 
خلیل‌وار بکن روز حشر بردوسلام 
برند سجده بگویند از پی‌اعظام 


به است لفظمکرر زنا مکزر خام 


در ستایش پاد شاه اسلام پناه ناصرالدین شاه غازی خلداللّه ملکه گوید 


بی نظاره؛ فرخ هلال عید صیام 
فزاز بام فرازنده قد موزونش 
چو نورماه که تابد ز پشت ابر سفید 
دو تازه خدش زیر دو زلف غالیه بو 
دو لاله زیر دو سنبل دوروز زیر دوشب 
دونافه زیر دو عنبر دو نقطه زیر دوجیم 
بگوش گفتمش ایمه جمال خویش بپوش 
رخ تو ماه دو هفته است وگر ببینندش 


چوصبحگاه شود جملگی بعادت خویش 


پس از دو ابروی تو گر هلالرا نگرم 
چو این بگفتم پنهان بزیر لب ديدم 
که این حکیمک گویی پیمبر شعر است 
سخن‌دراز چه رانم چوخورنشست بکوه 
بچرخ بر زبر ماه نو نمود شفق 
هلال دید مہم وز انامل مخضوب 
سوال کرد که این ماه درچه بايد دید 


بگفتمش که نبی گفته هر که بر کف دست .' 


شدیم دوش من و ماه من بگوشه* بام 
درخت طوبی گفتی بسدره کرده مقام 
ر شتا ان انش یدنم 
دو تيره خالش زیر دو جعد غالیه فام 
دو نور زیر دو ظلمت دو صبح زیردوشام 
دوحبه زیر دوخرمن دو دانه زیر دو دام 
ز بهر آنکه نبینند چپره* تو عوام 
گمان برند که یک نیمه رفته ماه صیام 
شوند جمع و شهادت دهند نزد امام 
هلال را شکتم. با وجود .ماه ام 
مرا تو مه ناقص مراد من مه تام 
بشبپه افتم کز این سه ماه عید کدام 
که نرم نرمکم از مهر میدهد دشنام 
که معجزات سخن میشود بدو الپام 
چو زرد شیری غژمان که درشود بکنام 
چوسرخ می که زندموج و ریزد ازلب جام 
همی نهاد دو فندق فراز دو بادام 
چه واردست درین باب از رسول انام 


ببیند این مه نیکو رود بر او ایام 
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بگفت پس بکف دست شاه باید دید 
یکانه خسرو منصور ناصرالدین شاه 
رهین خدمت اویند در زمین ابدان 
شهی که از پی تعظیم خم شود کافر 
بیرز زال زر از زخم گرز او زلزال 
زهی بنان تو در بزم ابر گوهر ریز 
برنگ شاخ بقم کشته جسم حاسد تو 
اگر نه نوک سنان تو خون و مغز عدوست 
بلارک تو پسر عم دوالفقار علیست 
چو گاهواره شب‌وروز چرخ از آن جنبد 
محیسط دایره آفرینشی زانسرو 
کفاف جود تو هستی دهد بشخص عدم 
جنین بروز نبردت دوباره نطفه شود 
ز نظم عدل تو نبود عجب که مروارید 
زبانک کوس تو کوش زمانه راست صمم 
هميشه تاکه توان ارتفاع شمس شناخت 
چنان رفیعم بود آفتاب دولت تو 
بود بجوهر شمشیر تو قیام ظفر 


که قبض و بسط قضا را بدست اوست زمام 
که چار رکن جیاترا ول اوست توام 
مطبع حضرت اویند بر فلک اجرام 
بهر کجا که کند راست رایت اسلام 
بمغز سام یل از سهم تيغ او سرسام 
زهی سنان تو در رزم برق خون‌آشام 
جمال بخت تو صحبیست کش نباشد شام 
ز بسکه خون دلش با عرق چکد زمسام 
چومعزوخون رودش ازچه‌درعروق وعظام 
که چون کشیده شود تیفها رود بنیام 
که طفل بخت تو گیرد زجنبشش آرام 
ترا زمانه نه آغاز دیده نه انجام 
عفاف عدل تو مستی برد ز طبع مدام 
دمان به پشت پدر پوید از مشیمه* مام 
کشد طبیعتش اندر صدف بسلک نظام 
زبوی خلق تو مغز فرشته راست زکام 
ز نصب شاخص و ظل اصایع و اقدام 
که خیره ماند در ارتفاع او اوهام 


در ستایش مرحوم میرزا تقیخان رحمه‌الله گوید 


پی نظاره فرخ هلال عید صیام 
چودید مه دوسرانگشت بردوچشم نپاد 
بمن ز کوشه* ابرو هلال را بنمنود 
چو در رخش نگرستم شگفتم آمد زانک 
غرض چو دید مه عید را بکوشه* چشم 
ازان شراب‌که چون شیرخورد سرخ شود 
بسر جهد عوض مغز نارسیده بلب 
هنوز ناشده در جام بسکه هست لطیف 


هلال‌ابروی من دوش رفت بر لب بام 
بدان نمط که دو فندق نهی بدو بادام 
نیافتم که از آن هردوماه عید کدام 
کسی ندیده در آغاز ماه ماه تمام 
اثاره کرد که برخیز و باده ریز بجام 
زعکس او همه نیهای زرد در آجام 
بدل دود بدل روح نأچکیده بکام 
همی بپرد همراه بوی خود بمشام 
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هنوز ناشده از شیشه در درون قدح 
ز جای جستم و آوردمش از آن باده 
چو خورد یک دو سه پیمانه از حرارت می 
بخشم گفت چرا می‌نمیخوری گفتم 
به پیش نشوهء چشم تو می چه تاب آرد 
بدور چشم تو دور قدح بدان ماند 
کسی که مست شد امروز از دو نرکس تو 
نهفته نرمک‌نرمک بزیر لب خندید 


رکفت که ار کت اه 


بهار اگر بگل و لاله رنگ و بوی دهد 
سزد کزین دم تا نفخ صور اسرافیل 
من و تو گرچه بانگیزمی نه محتاجیم 
ولی چو باده چنان مرد را ز هوش برد 
نه هیچ بالد از مدح ناقدان بصیر 
چو نور مهر درخشان تفاوتی نکنسد 
اگر بخاک شود تا بہار فیض ازل 
شراب‌خوردن و بیخود شدن از آن خوشتر 
شراب را چو بر ی نام میتوان دانست 
نه آب نیل که بر سبطیان حلال نمود 
نه در مصاف حسین تیغ آبدار اولیست 
نه سک گزیده گرش آب‌پیش چشم برند 
شراب اگر نکند شر بسی حلالترست 
شراب اگر نکند شر بود مباح از آنک 
حلال هست می اما باآزموده خواص 
شراب با تو همان میکند که روح بتن 
بخور شراب‌و مده نقد حال خوبش‌زد ست 
شهی نشسته چو یک عرش نور یزدانسی 
نفیم هر دو جهانش بکام دل حاصل 
قوام عالم و تاریخ آفرینسش جود 
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چو خون و مغز جد تند درعروقوعظام 
که عکس او درو دیواررا کند گلفام 
دو چشم تبغ زنش شد دو ترک خون‌آشام 
من از دو چشم تو هستم مدام مست‌مدام 
باشکیوس کشانی چه درفتد رهام 
که با تجلی یزدان پرستش استا 
بپوش باز نیاید مگر بروز قیام 
چنانکه گفتی رنگش ز گل دهد پیغام 
که پخته‌پخته بری دل برنگ و صورت‌خام 
تو ای بهار هنر رنگ و بو دهی بکلام 
ز رشک کلک تو کتاب بشکنند اقلام 
که بی مدان همان مست الفتيم یام 
کا وات کا د اا 
نه هیچ نالد از قدح ناکسان لئام 
گرش بصف نعالست يا بصدر مقام 
ازو دماند گلہای تازه از ابپام 
که آب نوشی و در راه دین گذاری دام 
که هست آب شرانگیز هم بشرع حرام 
حرام بود بر قبطیان نافرجام 
ز آب در گلوی کافران کوفه و شام 
چنان ز هول بلرزد که روبه از ضرغام 
ز آب برکه و باران ز شیردابه و مام 
مدام پخته ازو دیده‌اند عشرت خام 
حرام هست وی اما بکور دیده عوام 
نه روح هرچه قوی‌ترقوی‌ترست ا 
که دلنشین‌تر ازین کمتراوفتد ايام 
فراز تخت و ملوکش غلام و ملک بکام 
ز یمن طاعت صدر مهین امیر نظام 
که آفرینش عالسم بدو گرفت قوام 
جمال دولت بازوی ملت اسلام 
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سپهر مجد و علا میرزاتقیخضان آنک 
درنگ حزمش بخشیده تخت رأجنبش 
کفایتش زده سرپنجه با قضا و قسدر 
ببزم او نتوان رفت بی رکوع و سجود 
بدان رسید که اندیشه خون شود در مغز 
چنان ارادت شاهش دویده در رگ و بی 
زهی ز هیبت تو جسم چرخ را رعشه 
بعقل مبپهمی ار رو دهد برون آید 
ز طیب خلق تو نبود عجب که مردم را 
بپر که ساأیهء خورشید همت تو فتد 
بیمن رای رزین تو بس عجب نبود 
بعقل دیده* اوهام را کنی خیره 
گهر فشانی یکروزه؟ تو بیشترست 
نهاده فایض نهیت بپای حکم رسن 
خدایگانا آب زلال 
همین بس است که سیراب میکند همه را 
ز فيض خویش سپاس و ثنا طمع دارد 
به پیش رحمت عامش تفاوتی نکنسد 


هزار بار گرش تشنه مدح و قدح کنسد 
بقدر خشته هر کسی فشاند فب : 
چو دراجابت مسئول جود تو دارد 
پھر جه روزي سوم هت سوم 
ز حکم بار خدابی عنان نخواهم تافت 
هزار بار گرم فقسر ریز ریز کند 
چو او بيند دیگر چرا وه عرد 
خدا بجود تو ارزاق ما حوالت کرد 
چنان کریم و رحیمی که می ندانندت 
قضا عنان کش خلقست سوی رحمت تو 


امور کشور و لشکر بدو گرفته قوام 
شتاب عزمش افزوده ملک را آرام 
شا شش د اکا رسدور غا 
تنای او نتوان گفت بی درود و سلام 
ز شرم آنکه بمدحش چسان کند اقدام 
که خون و مغز همه خلق در عروق وعظام 
خهی ز سطوت تو مغز مرگ را سرسام 
بیک اشارهء سبایه* تو از ابپام 
بجای موی همه مشک روید از اندام 
همه ستاره فشاند بجای خوی ز مسام 
که کودکان همه بالغ شوند درارحام 
بحزم نوسن اجرام رأ نمایی رام 
زهرچه قطره که تا حشر میچکد زغمام 
نمود ه رایض امرت بفرق باد لجام 
که تشنگان دل آزرده را بپرسد نام 
اگر سکندر رومست اگر قلندر جام 
که این سپاس بس اوراکه هست‌رحمت‌عام 
کام تشنه‌لبان گرد عاست وردشنام 
نه کم کند نه فزاید ببخشش وانعام 
اگر فقیر حقیرست اگر ملوک کرام 
بقدر رتبت ما والسلام والاکرام 
هزار بار فزونتر ز سائلان ابرام 
کنون تو دانی و روزی دهندهء د دودام 
ز دل بپرس که ایزد چسان نہاد اقسام 
بحکم آنکه بران نسخه جاری است احکام 
زبان دق نکشایم بسایزف زرم 
چو او بداند دیگر چرا کنم اعلام 
وگرنه بر تو چه افتاده بود رنج انام 
ز شوهر و پدر خود ارامل وایتام 
وا کج هم ا 
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سخن چو عمر تو خوشتر اګر دراز کشید 
هميشه تا چو دو معنی زیک سخن خبزد 


زبان هرکه چو نشتر ترا بیازارد 


که خوش فتد برحق از کلیم طول کلام 
سخنوران بلیفش کنند نام ایپام 


ص 
دلش پر از خون بادا چو شیشهءحجام 


در ستایش پادشاه رضوان جایگاه محمدشاه غازی ظاب‌الله ثراه گوید 


در شهر ری امسال بپرسو که نهم گام 
هرشام کشد تنگ درآغوشش تا صبح 
من یار ندارم چکنم جز که خورم غم 
دانند حسودان که من از رشک بجوشم 
آیند و برآرند ز دل آهی و گوینسد 
کش ترک غطا را کہ زیا می‌نکند باه 
دوشینه یکی مردک قلاش ببوسید 
وین نیز عجبتر که فلان شوخ ز باده 
پاشیده شد از زلفش درهرطرفی مشک 
رخشان دورخش همچوپراززهره‌یکی چرخ 
مجلس همه چون دامن اطفال بنوروز 
او خفت و حریفان بکنارش بغنودند 
چون من شنوم این سخنانرا بخروشم 
نه قدرت وزوری که بریزم همه راخون 
آوخ که شدم پیر بهنگام جوانی 
نه حاصلم از عشق بغير از الم دل 
شب نیست که از غصه بدندان نگزم لب 


قانع نبود غير من از يار بیوسه 


نه پیشه‌ورم تا که زر و سیم کنم کسب 
یک چاره همی دانم و آن چاره همینست 
مدحی بسزا گویم و فردا بگه بار 
جمجاه محمدشه غازی که ز سپمش 


هرکس صنمی دارد گلچپر و گل اندام 
هر صبح زند چنگ بگیسویش تا شام 
یارب چکنم کاش نمیزاد مرا مام 
هرگه که دلارام شود با دگری رام 
کیا خبرت هست ز بد عهدی ایام 
وان ماه ختن را که ز ما می‌نبرد نام 
بوسی که از آن پر زشکر کشت درو بام 
بیخود شد و برخاک نپاد آن رخ کلفام 
گسترده شد از جعدش در هرقدمی دام 
رنگین دو لبش همچو پرازباده یکی‌جام 
از چشم و لبش پرشده از پسته وبادام 
ز آغاز توان یافت که چون بودسرانجام 
وز خشم مرا تيغ زند موی براندام 
نه تاب و توانی که بدوزم همه راکام 
ز هجر جوانان جفاپیشه و خودکام 
نه واصلم از دوست بغیرازطمع خام 
دور از لب و دندان جوانان دلارام 
چونست که من راضیم از دوست بدشنام 
در بزم من از میل طبیعت بنهد گام 
با لاله رخی ساده شوم رام بابرام 
نه پیله‌ورم تا که زر و سیم کنم وام 
کامشب نزنم چشم بهم تا بکه شام 
خوانم بر دادار جهان داور اسلام 


سپراب گریزد ز صف جنگ چو رهام 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


FY 


فخر ملک آن بس که برد او را تعظیم 
ای خشم تو گیرنده تراز پنجه» شاهین 
نام تو پرستند چه درهند و چه درچین 


جاسوس تو هستند درآفاق شب و روز 


اصنام مگر رخ بکف پای تو سودند 
آلام اگر تقویت از مپر تو جویند 
اجسام اگر تربیت از قدرتو جویند 
اقلام نه گر نامه فتح تو نگارند 
اسقام نه گر پیکر خصم تو گدازند 
اجرام ز امر تو مگر خلسق شد ستند 
اوهام بعزم تو مگر چنگ زدستند 
اعدام مگر سیرت خصم تو گرفتند 
چون نیزه* تو روید از آجام همی نی 
گر مقسم ارزاق کسان جود تو بودی 
اجرام فلک با تو همه متفق آیند 
افراد جپان سربسر اقرار نویسند 
تا از ادب و جاه تو خاموش نشینند 
تا جانوران بر در جاه تو گرایند 
شمشیر, تو شبری: که ر تن دارف: بیشه 
چرخست کمان تو ازینروی بود خم 
جامی بود از بزم ندیمان تو خورشید 
قاآنی اگر مدح تو تا حشر نگارد 
تا زخم زند بر رگ جان نشتر فصاد 


چون نشتر فصاد بتن خصم ترا موی 


مدح ملک آن بس که کند او را اكرام 
از غیب خبر دارد بی‌زحمت الپام 
وی تیغ تو درنده‌تر از ناخن ضرغام 
مدح تو فرستند چه از مصر و چه ازشام 
سلک گہر آنجاست که کلک تونهد گام 
مهمان تو هستند به پیکار دد و دام 
از بسکه جهان یافته از عدل تو آرام 
کز فخر زیارتگه خلقی شده اصنام 
تا حشر همه رامش جان خیزد از الام 
والا تراز ارواح بود پايهء اجسام 


آهرگز نبود فایده در فطرت اقلام 


بیپوده نماید بنظر خلقت اسقام 
ورنه چه بود اینهمه تأثیر دراجرام 
ورنه چه بود اینهمه تعجیل در اوهام 
کاندر دو جهان هیچ اثر نیست زاعدام 
تب دارد ازین روی بتن شیر در آجام . 
درویش و غنی را همه یکسان بداقسام 
هر روز که عزم تو بکاری کند اقدام 
هروقت که رای تو برازی دهد اعلام 
برداشت قضا قوت گفتار ز انعام 
بگذاشت قدر قوت رفتار در اقدام 
پیکان تو پیکی که ز مرگ آرد پیغام 
رزقست عطای تو ازینروی بود عام 
ترکی بود از خیل غلامان تو بہرام 
هرگز نرسد دفتر مدح تو باتمام 
تا موج زند ازنم خون شیشه* حجام 
چون شیشه* حجام بکف خصم ترا جام | 


Fvr 


درستایش پاد شاه رضوان جایگاه محمد شاه غازی طاب تراه گو ید 


شب دوشین دوپاسی رفته ازشام 
پریشان برمهش مویی که از او 
تو کفتی کشت طالخ آفتابی 
بخود گفتم شگفتی را ندیدم 
خلاف رسم معپودست وعادت 
دو زلفش تا کمرگاه از سر دوش 
نه هرگز چون رخش فردوس خرم 
قد موزونش یک بستان صنوبر 
دهانش غنچه را ماند ولیکن 
لبش یک هند شکر بود و این فرق 
ميان مزگان چشمش تو گفتسی 
نگه دلدوزتر از تیر رستم 
بزلفش هرچه در گیتیست چنبر 
درآن یک شهر زنده دل بزندان 
کشد هندو بچپره لام زلفش 
دمیده خط مشکیین گرد رویش 
سپی سرویش زیر خرمن ماه 
ندیدم ماه را از سرو گردون 
غمش در خانهء دل کرده منزل 
مژه در خستن تن بسته همت 
ندانم چه ازین آیدم پایان 
درآمد از درم القصه چونان 
بشوخی روی زی من‌کرد وگفتا 
بچشم منت اگر هست اقتدابی 
حکیمان هستی از مستی شناسد 
نگار ارغوان رخ گرت بايد 
زمام از می خرد را بر سرافکن 


درآمد از درم ترکی دلارام 
نموده تیرگی مشک ختن وام 
که شد از طلعتش روشن دروبام 
بتابد آفتاب اندر دل شام 
طلوع مهر پیش از خندهء بام 
همه چين و شکنج و حلقه ودام 
نه هرگز چون قدش شمشاد پدرام 
صنوبر بار اگر آورد بادام 
نباشد چون‌دهانش غنچه بسام 
که از شکر نزاید تلخ دشنام 
غزالی خفته در چنگال ضرغام 
مزه برگشته‌تر از خنجر سام 
بچشمش هرچه در آفاق اسقام 
وزین یک ملک تقوی کار بدنام 
بود هندو ولی بر صورت لام 
چو در پیرامن آمرزش آنام 
سیه سنگیش زیر نقرهء خام 
ندیدم سرو را از سیم‌اندام 
ولی ویران کن منزل جو ظلا م 
نگه در بردن جان کرده اقدام 
ندانم چه ازین زایدم فرجام 
که در آغاز گم کردم سرانجام 
که ای هشیار رند دردی آشام 
بمستی بایدت بگذاشت ایام 
حکیما سرمکش از حکمت عام 
شراب ارغوانسی ریز در جام 
خرد برداز يارت تا شود رام 
به از یک شپر زر یک دهر ابرام 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


می و معشوق و خلوتگاه ایمن 
چو در دستت چوگان‌می‌بزن گوی 
چوفرصت داری ایدر راحتی جوی 
چواین بشنیدم ازآن ترک سرمست 
بتعجیلش مثّی درپیش بردم 
مثی کز عکس آن پنهان نماندی 
مثی کز بوی آن چون ذره از مهر 
می صافی درون ساغر زر 
خرد پرداز و مستی بخش ودیرین 
قدح پرکرد ودوری چند بکسارد 
اثر چون در عروقش کرد باده 
که بی می زیستن کفرست خاصه 
محمد شاه غازی آنکه تبرش 
فلک‌او را مت بسرد ه تعظیم 
بوند اعدام گوبی حاسد او 
چو گیرد خنجر کین روز ناورد 
بکیتی بسکه ماند از نیزه‌اش رسم 
منالسش آورند از هند و از چين 
جهان بخشست چون‌بگرفت ساغر 
مدان جک مرن او تس 
ز بیم تیغ خونریزش گه کین 
سرایش کعبه؟ جودست و مردم 
بروز عرض رایش مپر رخشان 
ز بس بخشش تو گویی رزق عالم 
قضا فرمان برد او را .درامشال 
وجود بخشش و کوشش بدوران 
گرفت او دوستانرا در زر و سیم 
نه گر اوصاف او روزی نگارد 


۳۷۴ 


میسر می نگردد هیچ هنگام 
چو نزدیکست صیدت برمچین دام 
که گردد آرزوی پخته‌ات خام 
سبک جستم ز جا در جستن کام 
که ماهی بيست درخم داشت آرام 
همی تصویر فکرت اندر اجسام 
خا ری کدی راردا 
بیوی ضیمران و رنگ بستام 
صفا پرورد و عنبر بوی و گلفام 
پیاپی زان کپن می آنمه تام 
فرو بارید شکر از لب و کام 
بعپد داور دين شاه اسلام 
برد از مرگ سوی خصم پیفام 
کشیده تیغش از بهر دد و دام 
قت وه ارام 
که نپذیرند هستی هیچ اعدام 
گریزد رستم از چنگش چو رهام 
بگیهان بسکه رفت ازسطوتش نام 
خراجش دردهند از مصروازشام 
جپانسوزست چون برداشت صمصام 
ا کے انوا نک اا 
ضیاغم نفنوندی اندر آجام 


طوافش را ز هر سو بسته احرام 


ز سعی او پذیرفتند اتمام 
چه خاصیت بود در خلق اقلام 


قصائد 


۴۷۵ 


پی تبت مدیح اوست ورنسه 
هماره تاتها نت3 تطب ساکین 
ملک کشورکشا بادا و هر روز 


نکردی واضع خط وضع ۱ رقام 
ر "وفتنن تا تگټرد چرخ آرام 
E‏ ملک دارد نصب اعلام 


درا وا وک اکاک ا دران که 


گشت دی باد چون دای وب انم شاه 
بر سگ نفس آری ارجوع البقر غالب شود 
بلبل شیراز در بستان زد این دستان که‌عشق 
روز هفتم سال هشتم بد که بادهر دو رنگ 
بردو چشمم سیر سید از شش جپهت ربع زمین 


دور ا زآن چپری که رشک‌هشت‌بستان بهشت 


چارده تکبیر . برگفتم سه ره دادم طلاق 
یکدویاس ازشب چو بگذشت آن نگارده دله 
گفتمش ایمه نه روی تست ماه چارده 
موی تو بر روی تو شامیست بر رخسا ر ص 
ی رامست دیدم گفتمش هشیار باش 
هی‌هی تا بکی ازمی‌نهی بهتان بمن 
از آن شیوا بیانستم که نشناسند خلق 
ارآ سن سحر حلا لستم که با فتوای عقل 
۳ وحیم که شدبی‌پای رنج جبرئیل 
ن نامه* متقن که چون حبل‌المتین 
اران رو رو ور ان 
ازآن غواص بحردانشم کزهم گسیخت 
از آن خامه* کش‌کش صریر از پختگی 
ازآن جام جپهان‌بینم که دارد زیر خاک 
ازآن کشورگشا کلکم که از آزرم آن 
زآن تاریخ گومردم که ساید سربعرش 
شاه ملک آرا که هست از تیغ هندی پرورش 


۲۱1 ۱ 1 


" روی تو در موی تو 


دیده‌ام شد نیل مصر از هجر آن رومی غلام 
گر همه شیر از سرش بیرون رود عشق کنام 
شد فرامش ۳۹ لقرا در قحط سال ملک شام 
از فراق آن بکانه شاهد زیبا خرام 
موت دورج را زدم. انز فلب مستیام 
بردو یک افتاد جان از هجر آن ماه تمام 
بارخی هر هفت کرده کرد از درگه سلام 
هفت اختر ده یک از نور جمالت کرده وام 
در آغوش شام 
خرد دورست مستی خاصه در ماه صیام 


من‌اگر مست مدامستم نیم مست مدام 
کان شکر یا شہد يا جلاب يا شبرین کلام 
هست زین پس برسخنگویان سخن گفتن حرام 
نازل ازعرش معظم برخواص و برعوام 
نقشبندان معانسی را بدانست اعتصام 
از نقوش عنبرینش روز و شب دارد زکام 


لوءلوء منئور کلکش سلک گوهر را نظام 


. دست‌پخت خاطر سحبان و صابی کرده خام 
هم سکندر را خجل ز آیینه هم جم راز جام 


تیر میران شد بکیش وتیغ ترکان در نیام 


ز التفات شاه کسری کوس جمشید احتشام 


ملک‌ترکی رانظام و دین تازی را قوام 


خشم او از آفرینش هیچ نگذارد اثر 


برزند آنگونه برعرش برین کاخش که وهم 
نید مستار او هار او و 
پیک پیکانش پیام مرگ دارد بر زبان 
کوه کز زلزال کفتید ار بپیوندد بهم 
ایکه گفتی باد در چنبر نبندد هیچکس 
برق تیفت چون بخندد ابر گرید بر درخش 
مهر اگر گردد سوار رخش گردون گرد تو 
مغفر مردان زره هرگه که در دستت خدنگ 
گر بدریا بار بارد ابر دست همتت 
گر برد بویی بگلخن یک ره ازخویت نسیم 
صبح صادق تا بود چون روی دلبر با فروغ 
صبح يارت را مبادا شام تا شام نشور 


۳۷۶ 


باز زی پشت پدر برگردد از زهدان مام 
هفت دوزخ را شرار قپر او قایم مقام 
گر نگیرد رایض عفوش عنان انتقام 
می نیارد فرق کردن کاین کدام و آن کدام 
نامهء فتحش اگر بندد بر بال حمام 
خصم را از راستی بس دلنشینست آن پیام 
زخم کوپال تو خواهد هم پذیرفت التیام 
یاد پایش راندیدستی مگر بر سر لجام 
ابر کلکت چون بگرید برق خندد برغمام 
کی رسد وهم جپان‌پیما بگردش صبح وشام 
کرنهء گردان قبا هرگه که در دستت حسام 
فلس پشت‌ماهیان گردد سراسر سیم خام 
تا قیامت بوی مشک آید ز گلخن بر مشام 
شام غاسق تا بود چون موی‌جانان از ظلام 
شام خصمت را مبادا صبح تا صبح قیام 


در ستایش پاد شاه جمجاه ناصرالدین‌شاه غازی خلدالله سلطانه گوید 


من ازین پس مبخورم می‌گر حلالست ار حرام 
هی مزم از لعل خوبان تا همی خواهی شکر 
پیش ازین گرباده میخوردم نهان درزیرسقف 
ایک کرای غر سطال. تلف ایی 
داشت ایمن پادشه را از قرانی بس عظیم 
شه سلام عام کرد آن لحظه کابراهيم‌وار 
چون ملک رایت ن ا ات لل 
لاجرم این ماه را آغاز و انجامست عید 
اول اینماه عیدی بود عبشش منقطع 
شد بخلق آن عید نابت ازظپور ماه نو 
فطره* آن یک حبوب و فطره*این یک قلوب 


نه ز منع مفتیان ترسم نه از غوغای عام 
هی خورم از چشم ترکان تاهمی‌بینی مدام 
که کشایم مویشانرا تا که گرد د صبح شام 
بعد ازین مردانه نوشم جام بر بالای بام 
کرد عیدی فاش صدره خوشتر از عید صیام 
کز نهیب آن قران نالید شیر اندر کنام 
آتش نمرودیان شد بر تنش برد و سلام 
آسمان از خوشدلی عیدالسلاهش کرد نام 
ازل عة تفن اي لن 
آغر. ااه دی عت کش ستداه 
شد بخلق این عید فاش از دیدن ماه تمام 


عشرت آن تا بشام وعشرت این تا قیام 


قصائد 


FYY 


افا اجه گی افد اا یداه 
شیخ شهر آن عید شد بر منبر چوبین مقیم 
ناصرالدین شاه غازی کز بداندیشان ملک 
صبح با خورشید اگر یکباره فرماید طلوع 
بخت او هست از پس بزدان قدیری لم‌یزل 
همچو طفلی کاو بمپد اندر نخسبد بهرشیر 
خسروا دی کاین جسارت رفت ازگردون پیر 
تو نی آن بنده کاندر خدمت شاه جوان 
لرز لرزان گفت بالله این خطا از من نبود 
بندهء صادق خیانت کی کند با پادشه 
من‌همان ساعت که باشه این‌جسارت کرد خصم 
بسکه خورشید م ضعیف و زرد شد از پافتاد 


روی کیوانم سيه شد عقد پروینم کته 


چشم مریخم زبس بارید خون شد لاله‌رنگ 


دود آه من بد آن ابری که خود دیدی بچشم 
راست‌پرسی این قضای ایزدی کزشه گذ‌شت 
هم مجسم کرد فضل خویش را بر پادشه 
خواست شه بیند بچشم خودکه یزدانست‌ویس 
اوست قاد ر اوست قاهراوست غالب اوست‌حق 
قد رت حق خواست درجیشی فزون ازانس وجن 
ورنه گرگوی زمین سر تا قدم آتش شدی 
خسروا اکنون که دیدی این عنایت از خدای 
خامپا را گر نسازد پخته فر ایزدی 
تا بود چرخ فلک گردان فلک بادت مطیم 


باده در این یک‌حلال و روزه در آن یک حرام 
شاه دهر اين عید کشتش کرسی زرین مقام 
خنجر خونریز او پیوسته گیرد انتقام 
بسکه روشن کس ندانداین کدامست آن کدام 
حزم او هست از پس ایزد علیمی لاینام 
خنجرش از شوق خونریزی نخسبد در نیام 
خشمگین گفتم تفو بر گوهرت ای کج خرام 
پیر گشتی وز شهنشه یافتی این احتشام 
خود تو میدانی که من شه را بجانستم غلام 
شیعهء خالص جسارت کی نماید با امام 
جزو جزوم خواست از سستی پذیرد انهدام 
واخر از خط شعاعی با عصا برداشت گام 
رفت ماهم در محاق و زهره‌ام بشکست جام 
روی برحیسم ز بس ناليد شد بیجاده فام 
یکشب و یکروز گیتی را سیه کرد از ظلام 
زان دو حکمت آشکارا کرد خلاق انام 
هم مصور ساخت قدر شاه را برخاص و عام 
آنکه دارد پاس او نه لشکر و گنج و نظام 
انه من يدفع البلسوی و من یحیی‌العظام 
باد سر دیوی کشد خنگ سلیمانرا لجام 
کی توانستی کشیدن شعله در آن ازدحام 
درهمه حالت بہر کاری بدو کن اعتصام 
نه ز زر پخته آید کار و نه از سیم خام 
تا بود ملک جهان باقی جهان بادت بکام 


در ستایش مرحوم میرزاتقیخان رحمه‌الله فرماید 


هرآنچه هست مه و سال و هفته وایام 


مهین اتابک اعضم‌خدایکان صدور 
زهی رسیده بجابی که با جلالت تو .. 


جپان و صد چو جهانرا کسی نپرسد نام 


دیوان حکیم قاآنی‌شیرا زی 


بعهد عدل تو آهو خیال لاله کد 
مگرکه کلک تومہدست وملک طفل رضیع 
ز بس حروف و معانی بهم سبق جویند 
هنوز برشب و روز زمانه مشتبهست 
نهفته راز دو گیتی بچشم فکرت تو 
بروز باد چسان پشه میشود عاجز 
عروس ملک جهان چون بعقد دائم تست 
ز اختیار خود آندم زمانه دست بشست 
سلمست که انجم سپر بیندازند 
جهان اگر بتو کیرد سبق ملول مشو 
تو چون درآخر دور زمانه خلق شدی 
نه‌هرکه تیروکمان برگرفت و گرز و کمند 
بسزور مرد مبارز برنده گرد د نیع 
نشان بازوی شیر خدا ز مرحب پرس 
اگر نه قوت بازوی حیدری بودی 
سپپر عالی خواهد چو خاک پست شود 
که گفت کام تومی‌بخشد آسمان و زمین 
اگر نه مهر تو پیوند جان بتن دادی 
اگر فضایل حلمت بکوه برخوانند 
جهان وهرچه دروهست با جلالت تو 
زهمت تو جمادات نیز در طربند 
چنانکه روح نباشد عظام را لیکن 
میان اینهمه رایات کفر در عالسم 
چو شیر غژمان تب داشتم مگیر آهو 
موسر و وا یک 
مرا بپرور کاین شعرها که میشنوی 


ترا خدای معین باد و پادشه ناصر 


۴۷۸ 
اگر بدشت نپد پا بدیدهء ضرغام 
که تا نجنبد این یک نگیردی آرام 
بوقت مدح توام لکنت اوفتد بکلام . 
که مپروماه کدامست و طلعت تو کدام 
برآن صفت‌که دو مغز اندرون یک بادام 
بگاه مدح تو آنگونه عاجزند اوهام 
حلال برتو و برهر که غیرتست حرام 
که درکف تو نپاد آسمان زمام مپام 
چو تیغ ززین خورشید برکشد ز نیام 
که هم ز پیشی صفرست بیشی ارقام 
همی حسد برد آغاز دهر بر انجام 
بوقعه گردد زال و بحمله گردد سام 
بشور بادهء گلرنگ مستی آرد جام 
کزو بنالد نز ذوالفقار خون آشام 
ز ذوالفقار بدی شهپره‌تر هزار حسام 
تین آسیق: که زود تسوت اقدام 
که آسمان و زمین هردو را تو بخشی کام 
گسته بودی جانرا علاقه از اجسام 
همی ز شرم چو ابرش عرق چکد زسام 
چو رود نزد محیطست و دود پیش غمام 
جماد را نبود گرچه روح در اندام 
بتن هم از اشر روح زنده‌اند عظام 
تو برفراشتی اعلام دولت اسلام 
برین قصیده که طبعم بدیپه کرد تمام 
تشک كردن خاشت: چو فیرشت الها 
بود چو عمر تو پاینده تا بروز قیام 
هماره تا که عرض را بجوهرست قوام 
بهیبت تو بود صبح دشمنان تو شام 
ترا سعود قرین باد و روزگار غلام 


۳۷۹ 


مگو که چونی و چت شد چه روی داد دگر 
یی برو سوی اصطبل و آستین برزن 
همان دو زین مفرق که پار یار قدیم 
ببر بحجره و برزن چنانکه میدانی 
بکش جنییتم از پیش و پاراسبه بران 
زمین فراخ چه برخویش جای دارم تنگ 
مگو ز رنج سفر بر سرت بتوفد مغز 
چنان ببرم دشت و چنان بکویم کوه 
رونده سیلی در ره گرم عنان پیچد 
یکی فراخ زره بر بدن بپوشم تنگ 
بپپن دشت مپالک چنان بتازم رخش 
به نیزه‌یی که ربایسد ز چرخ حلقه* ماه 
هرآنکسی که بخفتان تنم نظاره کند 
چه پای‌یست حضر مانده‌ام بدست تهی 
روم بجابی کز اشتمال ظل و حرور 
بشام تیره گرم دزدی از کمین خیزد 
به نیزه‌یی که بود چون شعاع مهر منیر 
رونده چوخا نهمار گشتم از تو ستوه 
عنان کشیده روایچرخ کینه‌توز که من 
مغیژ اینهمه چون کودکان بزور سرین 
تو میهمان کشی ای میزبان سقله‌نژاد 
ز حال من عجبا کس پژوهشی نکند 
دو اھ کم بود ازال ها قطان 
بزرگ بار خدا داند آنکه از در حرص 
وگر بکاخ کسی خواستم شدن بمثل 
ورم زخوان خسان لقمه‌یی بچنگ افتاد 


چو کیسوان تو سرتا قدم پریشانم 
ز پای تا سر یک بیشه شیر غژمانم 
که هیچ دم زدن اکنون ز خشم نتوانم 
بشوی یال و دم خنگ کوه کوهانم 
برسم تحفه فرستاد از خرانانسم 
یکی ببین روش خنگ برق جولانم 
کسی نبسته ابر پای کوه ثهلانم 
که پتک حادئه را من سطبر سندانم 
که روزگار تشبه کند بطوفانیم 
دو دست سد کنم و سیل را بپیچانم 
که راست روی تن اسفندیار را مانم 
کاک ا ا راد ارجات 
چو حلقپای زره کوه را بسنبانسم 
گمان برد که پر از اژدهاست خفتانم 
تفو بهمت کوتاه و طبع کسلانم 
چ اغ شلد ےا که عاد 
ببوی آنکه کند همچو صبح عریانم 
چو شام جامهء سوکش ببر بپوشانم 
یکی بترس که داد دل از تو بستانم 
بگاه کینه دژ آهنج‌تر ز عبانم 
که من بمغز تو سودای ام صبیانم 
ز دشمنیست که خوانی بخویش مپمانم 
یکی بترس خدا را ز راز پنهانسم 
کشیده فارس همت عنان ز طهرانم 
نسوده دست توسل بهپیج دامانم 
دو گام رهسپر من نبرد فرمانم 
بگاه مضغ اطاعت نکرد دندانم 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


وگر بروی کسی خواستم کشودن چشم 
حکایتی کنمت نی‌شکایتی که هگرز 
درستی سخنم از درشتی است پدید 


بکاوی ارهمه احشای من نخواهی دید 


چوکوزه دست بکش نیستم چود ر بر کس ۱ 


زجوی همت اشرار می ننوشم آب 
مگ فعا تة سیوا چاه کنعان بول 
هوای مپر ملکزاده‌ام بفارس کشید 
وگرنه فارس کجا من کجا چرا بچه جرم 
نه رند ساده پرستم نھ من یا 63 یک ت 
نه صوفیم که تنحنح کنم بدین امید 
نه عارفم که چو بدروغ برزنم آروغ 
نه صالحم که بود از پی فریب غوام 
نه همقطار وزیرم نه پیشکار امیر 
نه سیذم نه معلم نه مرشدم نه مرید 
نه عاملم که چو برمن وزير گیرد خشم 
نه شانه‌بین که کنم چون درون شانه نگاه 
نه ماسه‌کش که گره برزنم بپشم شنتر 
نه خود بفال نخود داستان زنم ازغیب 
کیم من آخر قاآتی آسمان هنر 
چنان بوحشتسم از انس اینجپان خراب 
مرازهردوجپان بهره جز تو کل نیست 
بچشم خلق هلالم ولی ملالم نیست 
سخن چرا بدرازا برم بمدحت خویش 
گمان بری که محمدشه آفتاب ملوک 
9 فکرت ۳ آفتاب رأ ماند 
بپارس خوارم واندر جپان عزیز بلی 


۳۸۰ 


حجاب مردمک دیده کشت مژگانم 
زبان مطیع نباشد بپزل و هذیانم 
نهفت اطلسم ارچه بگفت سوهانم 
گرم بچوب زنی برنياید افغانسم 
رهین طعمه موری ز نان دو نانم 
که آبرو برد از بهر لقمه* نانم 
وگر فواره* خون برجهد ز شریانم 
که من درو بمشل همچو ماه کنعانم 
که تا روان برهانند ز کید گیپانم 
هلا که داد فرییم چه بود تاوانم 
نه شيخ عام فرییم نه تعزیت خوانم 
که پیر وقت شناسد و قطب دورانم 
مشام خلق بگنسدد ز بوی عرفانم 
دو صد رسالهء فرسوده اندر انبانم 
نه رهنمای دبيرم نه صدر دیوانم 
نه خواجه‌ام نه غلامم نه مير و نه خانم 
ند مصادره چندین هزار تومانم 
زبان کر آورم و چشمپا بگردانم 
که تا اویس قرن بشمرند اقرانم 
که نیست دست تصرف بمکر ودستانم 
که در سخا و سخن بوفراس و قاآنم 
6 ب کل ال هد موی انم 
که می بس است‌زدوجهان خدای‌دوجهانم 
که هم نشان کمال منست نقصانم 
که هرچه مشکل هرعلم گشته آسانم 
چسود هرزه درایی درا بمیدانم 
بنازموده لقب برنپاده خسا تیم 
بس است خاطر چون آفتاب برهانم 
همال گوهر عمان ببحر عمانم 
که بی ساهله بیرون بری ز خزرانم 


قصائد 


چو سرمه روشنی چشم مرد مم آوخ 
اگر چه فارس گلستان عشرتست ولی 
چه اخترم که وبالم بود بخانه* خویش 
نه عارفیست بشیراز تا بپست او 
نه دلبری که زلیخا صفت بچنبر زلف 


نه کودکی که زنخدان و زلف دلکش او 


ابوالتجاع فریدون شه آنکه از فر او 


منم که از کف زربخش آفت کانم 
بوقعه پیلم و کوبنده گرز خرطومم 
زمانه چنبری از تاب خورده فتراکم 
زره شود سپر آسمان ز شمشیرم 
زمان گسسته طنابی بمیخ خرگاهم 
ببزم عشرت رودک‌زنیست ناهیدم 
مکدرست ضمیر از نیاز فغفورم 
چو عزم رزم کنم ضیغم زره پوشم 
بروز قهر اجل را رواج بازارم 
بخوان فضل چوازآستین برآرم د ست 
بگاه نظم چو از ابر خامه پاشم آب 
درون درع‌چودرآب عکس خورشیدم 
بیاغ لاله و ریحان گرم بجوشد مهر 
ات و سوه وتان گرم دول 


بگرد رزم چو در زنگبار خورشیدم. 


۴۸۱ 


که بی‌مماطله بیرون بری ز ختلانم 
که بی‌بهاتسر از سرمه در سپاهانم 
چو نیست بخت چه شادی دهد کلستانم 
چه زهره‌ام که ملالت فزاست میزانم 
روان خویشتن از کید نفس برهانم 
بسان یوسف مصری کشد بزندانم 
چو کودکان بفریبد بگوی و چوکانم 
بمپر چپر ملکزاده دل گروگانم 
کز بذروهء کیوان رسیده ایوانم 
سخن گواژه فرستد بر آب حنوانم 


مراین قصیدهء شیوا طراز دیوانم 


جهان عز و علا را چپار ارکانم 
گنه کیو و دده تيغ دندانم 
ستاره جوهری از آب داده پیکانم 
قبا شود کر کهکشان ز کیوانم 
زس کت ری تاک اراب 
بیام شوکت چوبک ز نیست کیوانم 
مجدرست زمین از نماز خاقانم 
چو رای بزم كنم قلزم سخندانم 
بگاه مپر امل را کساد دکانسم 
کمینه لقمه بود صد هزار لقمانم 
کهینه قطره بود صد هزار قطرانم 
فراز رخش چو بر کوه ابر نیسانم 
مصاف باغ و سنان لاله تيغ ریحانم 
خدنگ آب وخسک سبزه دشت‌بستانم 
شراره‌یی بود از تف تيغ نیرانم 


ww 


بپشت رخش چو بر بوفبیس عمانم 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۳۸ 


محیط قهرم و شمشیر و گرز امواجم 
بتیغ شیر شکر ملک را پرستارم 
هنوز از دم الماس زمردین گوهر 
هنوز تيغ درخشان من بخود نازد 
رات کرک شاه که گر قول آذ 
دوهفته رفت کهازفاقه درقلمروفارس 
ازآنگه زلف‌یریشان‌طبع دارم :دوست 
غل ال خضزن که ذرفرق ی بخوفد ر 
۳ اراده مرا نیست ساز و برگ سفر 
گرم وظیفهء امساله التفات رود 
چنان بشکر تو گویاشوم که گویی چرح 
شپاچوسیم وزرم بیش آزین نژند مدار 
بمن ستم چه کنی خسروا نه من‌سیمم 
بدولت تو که نه من پسر عم اينم 
نه آسمانم چندین مساز پامالم 
موھج د مت بی رای ول 
دوام عمر تو چندانکه آسمان گوید 


در ستایش رستم خان 


من آن نشاط کزاین بزم دلستان بينم 
نه از تفرح غلمان نه از نظاره» حور 
کسان بپشت برین را درآنجهان بینند 
هزار شکر که بر رغم دشمنان حسود 
ز جام باده و رخسار ترک باده کسار 
ز ابرو و مژه* دلیران شپر آشوب 
بچنگ ساده رخان ساغر هلالی را 
زناله دف و آواز و چنگ و نغمه عود 


پیاله و می و ساقی و بزم را باهم 


بان کم و الوت نارای 
برمح مار صفت گنج را نگهبانم 
ز رنگ رھ گرگان دشت‌گرگانم 
زخون خصم چکد لخت لخت مرجانم 
که من ز خون عدو معدن بدخشانم 
دهد بہار امل بار شاخ خرمانم 


نژند و خوار چو مصحف بکافرستانم 


چوزلف دوست پریشان‌شد ست سامانم 
ز شوق حضرت فرمانروای ایرانم 
بساز و برگ چنین طی راه نتوانم 
ز شوق بردوجپان آستین برافشانم 
نموده تعبیه بر لب هزار دستانم 
چه جرم کرد هام آخرچه بود عصیانم 
زمن چه کینه‌کشی داورا نه من کانم 
بافسر تو که نه من برادر آنم 
نه روزگارم چندین مخواه خسرانم 
که تازدست سخط بردری گریبانم 


مدار عمر سرآمد بامر بزدانم 


فرماید 


نه از بہار و نه از سیر بوستان بینم 
بان پیت کو ار عر کاردا جک 
من از شمایل ترکان درین جہان بينم 
بوصل دوست دل و دیده کامران بينم 
هلال و زهره و خورشیدرا قران بینم 
خدنگ غمزه زهرگوشه درکمان بینم 
چوماه نو بکف مپر خاوران بينم 
بدل طرب ببدن جان بتن توان بينم 
هلال و مشتری و ماه و آسمان بینم 


قصائد 


ز خد و قد و بناگوش دلبران تتار 
بطرف عارض هریک دو زلف غالیه سا 
بتار طره* عابد فریبشان دل خلق 
ز روی تافته و گیسوان بافته‌شان 
سرینشان متمایل‌شود چوازچپ و راست 
میانشانرا از مو نمیتوانم فرق 
بهفت عضو تن از چین زلفشان آشوب 
لن خم ال موشکاف شوم 
میان دیده و دل عکس چہهره؛ ساقی 
یکی غزال غزلخوان گرفته برکف دف 
ز بس چکیده بجام از جبین ساقی خوی 
سرین و ساعد و سیما و ساق ساقی را 
فکنده سایه برخسار دوست زلف سياه 
مگر بمردمک چشم من گرفته قرار 
ز عشق طلعت مغبچگان که بر رخشان 
دمی که از لب و دندانشان حدیث کنم 
رواج کاج و کلیسا و برنس و ناقوس 
گلاب و عنبر و شنگرف و زعفران در بزم 
ز آب دیده گلاب و زخون دل شنگرف 
مراین غزل که ازووحش و طیر در طربند 
سپپر مجد و جهان جلال رستم خان 
ملک نژادی کاندر ریاض شوکت او 
در آشیان همایون همای همت او 
بر آستانش غوغای مپتران شنوم 
بدستش اندر در بزم چون قدم گیرم 
طم انوا نی ا ران 
بروز رزمش زلزال بوم و بر دانم 
بنزد جودش 5 تش زند بخرمن بخل 
بهر کجا که حدیثی رود ز طلعت او 


رونده کشتی عزم جهان نسوردش را ۰ 


۳۸۳ 


چمن چمن گل و شمشاد وارغوان 
دو اژدها بسر گنج شایگان 
چو مرغ در قفس افتاده ز آشیان 
طبق طبق گل و سنبل بهرکران 
ز شوق رعشه بنن آب در دهان 
ز بسکه مو همی از فرق تا ميان 
کمند رستم و غوغای هفتخوان 
ز فرق تا بمیان فرق در ميان 
و يا سپیل يمن را بفرقدان 
مه دو هفته و ناهید توامان 


بطیب ساغر می را گلابدان 


سریر و قاقم و سنجاب و پرنیان ب 


ستاره را ز شب تیره سایبان 
که هرکجا که نظر افکنم همان 
طراوت آرم و نزهت جنان جنان 
حلاوت شکر و شهد بر زبان 
کساد خرگه و دستار وطیلسان 
ز بهر نشرهء رخسارشان عیان 
ز آه عنبر و از چپره زعفران 
سزای مجلس خاص خدایگان 
که جان رستمش اندر بدن نهان 
سپپر را چو یکی شاخ ضیمران 
زمانه را چو یکی مشت استخوان 
در آستینش دریای بیکران 
بچنگش اندر در رزم چون سنان 
بطعن اين را تنین جان ستان 
بگاه بزمش آشوب بحر و کان 
سحاب را چو یکی بر شده دخان 
بهر کجا نگرم باغ و بوستان 
ز هفت پردهء افلاک بادبان 


۲۲۲۲۲1۲۲۲ 1۲۲۲۲۲۲3 


۴۸۴ 


سنان او را حراق جسم و جان کویم 
ثنای او را آرایش سخن یابسم 


بپای خاک رهت گردهند هردو جهان 
زمانه را که ز پیری گرفته بود ملال 
ز یمن مپر تو ای ماه آسمان جلال 
بدهر بحت تو تا حشر کامران بادا 


در ستایش 


خیز ای غلام تا زین بر باد پا زنیم 
هم نفس راز محبس محنت برون کشیم 
بهر پذیره روی بدشت آوریم و دست 
زان مژده‌بی که بخت دهد از قدوم او 
ساییسم سر بپایش و آنگه ز روی فخر 
هرچند ماه روزه وهنگام زاهدیست 
هرجا که شاهدی چور نودش ببر کشیم 
تا هرکسی مجله نگارد بکفر ما 
از شادی قدوم خداوند می‌خوریم 
عبدالله آنکه گاه تقاضای خشم او 
صدری که با ولایش گوبی. بجنتیسم 
بای ز فضل او نگشاید بروی عقل 
گفتند و هم و دانش و فکرت شبی بهم 
ما واقفان راز جپانیم از آن قبل 
نابرده پی بحضرت دستور روزگار 
رفتند تا بعرش و ندیدند ازو نشان 


ببرون زعرش جای نه پس جای اوکجاست 


بنان او را رزاق انس و جان بينم | 
ولای او را آسایش بينم 
بدشت هیجا با باد ههنان بینم 
زمین معرکه را بحر بهرمان 
بلای دولتت از دست درفشان 
نظیر ماه نو و جفت کپکشان 
بخاکپای تو کش باز رایگان 
بروزگار تو هم شاد و هم جوان 
بخویش‌هر که در آفاق مپربان 
چنان کش او را در دهر کامران 


3 


رک ی وه اه ارت 
هم بخت را بدعوت شادی صلا زنیم. 
اند عنان توسن صدرالوری زنیم 
ما نیز همچو کوه دمادم صدا زنیم 
بر تاج زرنگار فلک پشت‌پا زنیم 
ما تیغ کین بتارک روی و ریا زنیم 
هرجا که زاهدی چو جپودش قفا زنیم 
در هر محله ساغر می برملا زنیم 
پس تکیه بر عنایت خاص خدا زنیم 
دست رجا بدامن مرگ فجا زنیم 
گام ار بکام شیر و دم اژدها زنیم 
تا روز حشر گردم مدح وثنا زنیم 
مایم آن گروه که لاف از دها زنیم 
بر اوج عرش خرکه مجد و بہا زنیم 
دستور عقل نیست که لاف از ذکا زنیم 
گفتند گام بیهده چندین چرا زنیم 
یارب یکی بكو که قدم تا کجا زنیم 


قصائد 


ما را خدایگانا بود از تو شکوها 
بیمپری تو عرضه نماییم نزد خلق 
خالی نیافتیم دلی را ز مپر تو 
آری قضا چودم نزند بی‌رضای: تو 
جز آنکه سر بچاه ملامت فسرو بریم 
نز افتراست شکوه» ما با جناب تو 
تشربف فارس را که نوشتی بنام ما 
باری چو از تو جز بتو نتوان گریختن 
شتی شکسته باد مخالف کنار: دور 
ماه صیام و مست خجل پارسا دلیر 
در عهد چون توصدری انصاف‌ده‌رواست 
با آه سرد و خاطر افسرده لاف کین 
یسار نادرست که درعهد چون توبی 
زان جانور که طعمهء آوجسم آدمیست 
چون مطربی که زخمه بچنگ دوتازند 
برتن ز نیم زخمه و در پرده‌های جان 
تن را ز بسکه زخمهء چنگ آورد بجوش 
زان رشک ریزه‌هاکه چوخشحاش‌دانسپاست 
خشخاش دانه داروی خوابست و مابدان 


خشخاش بین‌که بر تن ما تيغ می‌زند 


از فرقت برنج برنجیم این بهل 
خاکستری که مطبخ ما کوه کوه داشت 
نه کیمیا گریم که تا کوره و دمی 
نه سیمیا نگار که با مشک و زعفران 
نه لیمیا طراز كز اسرار قاسمی 


نة چون مخنشان بود آن طلعت وتوان 


۴A۵ 


میخواستیم تا قدری بر قضا زنیم 
وان داستان بمجلس شاه و گدا زنیم 
تا در حضور او دم ازین ماجرا زنیم 
ما کیستیم تا زنخی بی‌رضا زنیم 
حرفی بشکوه چون علی مرتضی زنیم 
حاشا که بر جناب تو ما افترا زنیم 
بر خلف وعده شاید اگر مرحبا زنیم 
خود چاره نیست جز که در التجا زنیم 
نز مردی است پنجه که با ناخدا زنیم 
نز رندی است طعنه که بر پارسا زنیم 
تا ما قدم بمدرسه بر بوریا زنیم 
هر روز با شتایدل ناشتا زنیم 
مادم بشکوه ازسخن ناروا زنیم 
هرشب ز خشم جامهء جانرا قبا زنیم 
ناخن بجای زخمه بپشت دوتا زنیم 
چندین نوا ز سوز دل بینوا زنیم 
از چنگ زخمه بر بتن مبتسلا زنیم 
هردم چو چنگ ناله تن تن تنا زنیم 
همچون مغل بلشکر چين و ختا زنیم 
خاک ستم بدیده* نوم و کری زنیم 
از کوی خواب خرگه راحت جدا زنیم 
ز آنسان که تیغ بر تن خشخاش ما زنیم 
از عيش تلخ طعنه بر افیون هلا زنیم 
ناخن چو تیغ بر تن خود از جفا زنیم 
کز بوش بوسه بر قدم لوبیا زنیم 


۱ چندان نه کش بر آینه بهر جلا زنیم 
" در پیش رو نپاده دم از کیمیا زنیم 


چندین طلسم کرده دم از سیمیا زنیم 
سطری سه چار خوانده دم از لیمیا زنیم 


تا بپر سیم دامن خود بر قفا زنیم 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


نه پیلمور که کیسه زخر مهره پر کنیم 
ما شاعریم و از سخن روح بخش خویش 
داریم زنده نام کسانرا بمدح خویش 
یا حبذا اگر پىی مدح وتنا رویم 
درعهد چون توبی نه عجب‌باشد ارز قدر 
تو فرودین دینی و ما آن ضعیف شاخ 
ماهمچو زهره شهره بعشرت‌شدیم از آنک 
القصه زین دو کار یکی بايد اختیار 
یا دولتی که باز رهيم ازفنا و فقر 
این اه ات فا اک را 
برگ و نوای ما همه در بینوابی است 
کسب معاش لایق عقل و نپی بود 
عشقست چون سپیل و نہی کم بپاسپا 
یا همچو شمع خرگپی از ریسمان و موم 
در هر کجا که همت ما برکشد علسم 
در هر محل که چپره* مابشکفد چو گل 
هر درد را که دوست فرستد بسوی ما 
مردم پی جزا در طاعت زنند و ما 
برسینه دست از پی عز و علا نهند 
هر کس هلاک نفس دغا را کند دعا 
از مار جور اق اکت 
لاه ال است. اکتا را رة ی 
کر ورا مه یری فی :ناک 
جبریل اگر بسدرهء با منتهی ر سید 
دل بد مکن ز طینت قلاش ما که ما 
در راه خصم زینسو کبش فدا نهیم 
چندین هزار خرمن طاعت رود بباد 
ايندم مبین برندی ما کار آن دمست 
خلق از لپیب دوزخ گرم نپیب و ما 


خود دوزخی بنقد چرا ز آتش خیال 


۳۸۶ 


پس چون خران قدم بره روستا زنیم 
هردم هزار طعنه برآب بقا زنیم 
از بس که کوس مدحتشان جابجا زنیم 
واویلتا اگر در قدح و هجا زنیم 
بر بام هفت گنبد کردون لوا زنیم 
کز باد فرودین دم نشو و نما زنیم 
ساز مدایح تو بچندین نوا زنیم 
تا دم بمدحت تو بصدق و صفا زنیم 
یا همتی که بر در فقر و فنا زنیم 
در بزم نامرادی جام بلا زنیم 
راه مخالف از چه بیاد نوا زنیم 
نهی است پیش عشق که لاف ازنہی زنیم 
با پرتو سہیل چه دم از سپا زنیم 
در پپلوی سرادق شمس‌الضحی زنیم 
حالی قلم بخط تواب و خطا زنیم . 
خارستم بدیدهء خوف و رجا زنیم 
از وی بلا چنیم و بجان دوتا زنیم 
از شوق حلقه بر در صاحب جرا زنیم 
ما دست رد بسینه* عز و علا زنیم 
ما بی‌دعا بسینهء نفس دغا زنیم 
خرگه بخیف خوف و منای‌منی زنیم 
ما بر خزینه» قفل امانت زلا زنیم 
اعلام فقر در حرم کبسریا زنییم 
ما بارگه بسدره* بی‌منتهی زنیم 
در عین عصمتیم چو لاف از زنا زنیم 
با E‏ کوھت ر ات کین فا زنب 
چون ما ز بیخودی نفسی بیریا زنیم 
کز ماورای جان نفسی آشنا زنیم 
از شوق او بخون جکر دست و پا زنیم 
در روح بیگناه و دل ی خطا زنیم 


قصائد 


FAY 


با عشق‌محرمیم چه خیزد ز دست عقل 
دل رند اوستا و بدن اهل روستا 
ارزان کنیم قیمت اجناس روزگار 
منت خدایرا که ز مهر رسول و آل 
همچون هزار دستان در کلشن سخن 
گه داستان حیدر کرار سر کیم 
از چشم آفرینش صد جوی خون رود 
قاآنیا سخن بدرازا چه میکشی 


خود کیست شحنه چون می‌با پادشا زنیم 
ما راه روستایی از آن اوستا زنیم 
چون تیغ ترک برتن حرص و هوا زنیم 
گام شرف بتارک هفتم سما زنیم 
هردم هزار دستان از مصطفی زنیم 
گاهی دم از ملازمت مجتبی زنیم 
هرگه چو نی نوای غم نینوا زنیم 
شد وقت آنکه زمزمه* قد کفی زنیم 


در مدحت جغتای خان‌ین ارغون میرزا علیه‌الرحمة و الغفران میفرماید 


آمد برم سحرگه آن ترک سیمتن 
مویش فراز رویش آزرم غالیه 
موی چگونه موی یکراغ ضیمران 
ماهی فراز سروش وه وه قرار جان 
ماهی چه ماه هی هی منظور خاص و عام 
در تاب طره‌اش که گره ازپی گره 
یک شهر دل‌ببند کمند از پی کمند 
یک خنده از لبانش و تا بنگری عقیق 
چون توده‌های ریگ که از جنبش نسیم 
گو چهرهاش نگه کن از حلقپای زلف 
بنگر کلاله‌اش ز بر چهر لاله رنگ 
بنگر فراز نارونش لعل نارگون 


هرسو چمان و شپری پویانش از قفا 


چون دید مش دویدم و در بر کشیدمش 


بنشستم و نشاندمش از مهر در کنار 
لختی چورفت چهره‌دژم کرد وجبپه‌ترش 
گفتم که تنگدل بچه کشتی بسان جام 
گفتم خمش که صاحبدل درجپان بسیست 


گفتم که ای حدیث من و تو بروزگار 


با طر‌یی سیاه‌تر از روزگار من 
روش بزیر مویش بیفاره؟ سمن 
روبی چگونه ررسسی یکباغ نسترن 
شروک میت :ما هشن بف به بلا ی تن 
سروی چه سرو بخ بخ مقصود مرد و زن 
در چین گیسویش که شکن از پی 
یک ملک جان اسیر رسن ازپی رسن 
یک جلوه از رخانش و تا بگذری چمن 
سیمین سرینش موج زند گفتی از سمن 


یزدان اگر ندیدی در بند اهرمن 


1 


گر ضیمران ندیدی بر برگ یاسمن 
گر ناردان ندیدی بر شاخ نارون 
هر سو روان و خلقی بر گردش انجمن 
خوشدل چنان شدم که زدیدار بت شمن 
برهیائی که شمع فروزنده در لگن 
چونان کسی که نوشد جام می کهن 
گفتا از آنکه نبود صاحبدلی چودن 
گفتا مگو که صرف گمانست و محض ظن 


منسوخ کرده قصهء شیرینو کوهکن 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۴۸۸ 


صاحبدل از چه مسلگ گفتا ز شاعران 
مدحم نه اینکه ماه منیرم بود عذار 
بستایدم باینکه هواخواه حضرتیست 
تابان در محیط جلالت جپان مجد 
شیرانش طمه‌اند نبسته دهن ز شیر 
خردست وخرده‌گیر بمیران خرده ران 
خردست وشیرخوار ولی گرد شیرخوار 
از خوی او شمیمی نا بنگری ختا 


روزی رسد 
این کر انظ سی کد ار نموم 
روزی رسد که بینی بر جبهه‌اش ترنج 
از آن ترنج خلقی دمساز با شکنج 
طبعش ز بس گپرخیز اندر که سخا 
چون‌نام این بری گہهرت خیزد از زبان 
این شبل آن عضنفر کز گاز و چنگ او 
این مهر و آن سپپر که از مهر و کین او 
این در آن صدف که ز آزرم گوهرش 
این پور آن کیا که به میمند و اندخوذ 
این شبل آن اسد که ازو پیل را هراس 
آخر نه این نبیره» آن کز خدنگ او 
آخر نه این ز دودهء آن کاتش حسامش 
آخر نه این ز تخمه* شاهی که بوقبیس 
رقف این تبره تاهی گرو گریخت 
کابل خدا نه دهری آبستن از فساد 
با لشکری فره همه درعزم مشتپسر 
از سیستان و کایل و کشمیر و قندهار 
آمد بمرز خاور و خاورمپان همه 


اک انم آ ینک ماه کے بو نی 
کامد بعپد مهد صف‌آرای وصف‌شکن 
اف غان‌ین ارون کان ن خن 
پیرانش سخره‌اند انشسته لب از لبن 
طفلست وطعنه گوی بپیران پرفطن 
از شیر زنش طعمه ولی مرد شیرزن 
از موی او نسیمی تا بگذری ختن 
نه چرخ را چو مرغی بفراز بابسزن 
از آهنش كلاه و ز پولاد . پیرهن 
بدخواه را چو پیلی بر شاخ کرگدن 
وقتی رسد که بینی بر ایسرش مجن 
آن در صفت هلالی آموده‌از پرن 
وقتی شود که یابی بر چهره‌اش شکن 
وزان شکن گروهی همراز با شجن 
لطفش ز بس شکر ریز اندرگه نت ۱۳ 


چون وصف آن کنی شکرت ریزد از دهن 


یک ملک را مسرت و یک ملک را محن 
بیغاره از شبه نشود لوءلو* عدن 
خود کوان شکست ز کوپال که شکن 
این پور آن پدر که ازو شیر را شکن 
در پهنه جسم گردان آزرم پر وزن 
در دودمان اففان افروخت مرزغن 
گردد ز زخم گرزش چون تخم پر پهن 
کابل خدا چنانکه ز لاحول اهرمن 
کابل خدا نه چرخی آموده از فتن 
با موکیی گران همه در رزم ممتحن 
وز دبرجات هندبل از دهلی ودکن 


بایکدگر ز یاریش از ریو رایزن 


قصائد 


۳۸۹ 


خسرو شنیدورفت ودرید و بريد وکفت 
آز رمح وتیغ وخنجر و فتراک و گرز و تیر 
بس تن که کوفت از چه زکوپال جان شکر 
از بسکه گشته پشته گر انبار شد زمین 
هرکس که بود بارش شد خصم با ملال 
مسروق بور ابرهه با صد هزار مرد 
وان پنج ره هزار بدش مرد کینه جوي 
رفت و شکست موکب مسروق راوگشت 
آن رزم را بسنجد اگر کس برزم شاه 
تنها همین نه لشکر کابل خدا شکست 
بس ملکها کوفت ببازوی ملک گیر 
شاهان ز خصم خویش ستانند ملک و او 
E‏ خصم ازو کند از ملک او سوال 
شاها مباش رنجه گر از کید روزکار 
ايوب مر نه تنش باسقام مبتسلا 
آن آخر از بلاست از آب چشمه سار 
يونس مگر نبودش در بطن نون سکون 
آن شد رسول قوم و شد آزاد از بلا 
مر مصطفی نکرد ‏ نهان تن بتیره غار 
بگذر ز انبیا چه بزرگان که روزگار 
مر کیقبناد و بیژن و کاووس هرسه را 
سنجر مگر نه در قفس غزاسیر مود 
آکنون تونیز گرت مر این چرخ کج نپاد 
بشکیب کز شکیب شود قطره پاک در 
نی زار نالد آنگه از جان برد ملال 


آسوده دل ین که چودیماه بگذرد ‏ 


دلتنگ‌تر ز غنچه کسی نی ولی بصبر 
ملکی ستد خدای که تا ملکت دگرت 


معمار خانهپای کپن را کنسد خراب 


بست و شکست وخست ازان لشکر کشن 
اندام و ترک وتارک وبازو برز و تن 
بس سر که کفت ازچه ز صمصام سرفکن 
از بسکه خسته بسته بزنپار شد زمن 
هرکس که بود خصمش شد یار با محن 
شد از یمن بچالش زی سیف ذوی الیزن 
با ششصد از عجم همه در رزم شیرون 
هم در یمن شهیر و همش خلق مفتتن 
چون کین کودکست بر کینه* پشن 
از تیغ که شکاف و ز کوپال که شکن 
بس حصنپا کشود ز چنگال خاره کن 
بخشد بخصم خویش همی ملک خویشتن 
ننگ آیدش ز فرط عطا گفت لاولسن 
سالی دوماه بختت با کید مقترن 
یعقوب مرنه جانش باآلام مرتپین 
این آخر از عمی رست از بوی پیرهن 
یوسف مگر نه گشتش در قعر چه سکن 
این شد عزیز مصر و شد آزاد از حزن 
جولاهه مر نگشت بان غار تار تن 
پیوسه‌شان فرين شجن داشت در سجن 
ز البرز و چاه و کوری برهاند تهمتن 
واخر بچار بالش فرگشت تکیه زن 
دارد قرین تیمار از ریمن و شکن 
بشکیب کز شکیب شود خاره بهر من 
می تلخ گردد آنگه از جان برد محن 
بلبل کشد ترانه و خامش شود زغن 
بینی کزان شکفته‌تری نیست در چمن 
بخشد همی نکوتر گوش کن ز من 
ا د ان که کی بیع کر کین 
عنقا کند بقاف و کبوتر بچه وکن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


F۹0 


قدرت بلند و پست بسی توده* زمین 
گو ملک رو چو هست بجاتیغ ملک گیر 
روزی رسد که تیع یمانیت در یمین 
روزی رسد که چونان محمود زاولی 
روزی رسد که از مدد تيغ کفر سوز 
روزی رسد که بر تو شود فتنه روزگار 
روزی رسد که خصم تو سرافکند بزیر 
شاها یک آفرین تو صدگنج گوهرست 
براین چکامه گر بفشانی هزار گنج 
لیکن یک آرزویم از دیرکه بدل 
دارم یکی برادر در پارس پارسا 
جان گویدم ابی او خلد ار بود مرو 
بی او زیم چنانکه ابی سرخ کل گیا 
گریم چو ابر بی او در شام و در سحر 
بی او دل از خروشم تفتیده چون ننور 
بی او ز غم گریز ندارم بهیچ مگر 
جز چارمه نه بیش و نه کم کم خدایگان 


صدری که در قلمرو شرع رسول کشت 
شاه زمانه فتحعلی شه که روز رزم 
ی زد گر الفا کور هان 
۱ بهرچه بخشد آن یک گوهر همی بکیل 
تابان ز حلقپای زره جسم روشنش 
دستش چویار خطی زلزال در : دا 


گو بلخ‌شو خراب چوزنده است روی‌تن 
آرد زمین معرکه چون ساحست یمن 
در سومنات بت شکنی بر سر شمن 
نه نام دیسر شنوی نه نام برهمسن 
چن ل که رة واله. یر لفت وخ 
چان کی کاک در کیرد ون 
باور. گرت نه لب بگشا از پی. سخن 


حز آفرینی از تو نخواهم ورا ثمن 


زانم هماره بي و ین 


کاو اندر آن دیار اویسست در قرن 
دل راندم ابی او سور ار بود مزن 
بی آو بوم چنانکه ابی پاک جان بدن 
نالم چو رعد بی او در سر و در علن 
بی او رخ از خراشم آژیده چون سفن 


بی او ز رنج چاره ندارم بهیچ فن 


فرمان دهد که رخت کشم جانب وطن 


گویم برهنه باک ندارد ز راهزن 
گویم که پای راهسپر بس مرا چمن 
طیبت ز بندگان بطوک‌ایملک حسن 
حاجت بکس نه جز بخداوند ذوالمنن 
در زیر در و گوهر بنهفتیم بشن 
تکرار جست و دو رست اینسنی ازفطن 
صاحب که با قبولش ابکسم بود لسن 
کلکش چو تيغ شاه جپهان محبی سنن 
درگوش بانگ شاد غرش لحن خارکن 
طبعش نه گر جاند با لولو* عدن 
بپرچه ریزد این یک لوءلو* همی بمن 
چون نور آفتاب که تابد ز آژگن 
پایش چو جفت ختلی ولوال درختن 


قصاند 


۴۹۱ 


اجرا خور از عطایش پیوسته خاص و عام 
چونانکه ختم آمد بر نام وی سخا 
تا دهر گاه محنت زاید گپی نشاط 


روزی بر از سخایش همواره مرد و زن 
من نیز ختم کردم بر نام او سخن 


يارش قرین رامش و خصمش قرین رن 


در مدح امیرالامراء العظام شاهرخ خان قاجار میفرماید 


انجمن پر انجست از مپر چهر ماه من 
الله الله چیست انجم آفتاب آمد برون 
می‌نسوزد شمع را کس زود برخیز ای ندیم 
جمع را آشفته دارد شمع موم از دمع شوم 
از شبستان شو بیستان ای ترا بستان غلام 
ا میگفتم ترا گر ماه بودی مشکیسوی 
ماه را کی ریشه سرو و سرو در سیمین قبا 
نخل آرد خار و خرما نحل آرد نیش و نوش 
نوش و خرما از تبسم خارونیش از سرزنش 
شهد میریزد بجای خنده زان شیرین لبان 
میخراشد سینه‌ام را ناخن از عشق لبت 
تولبی داری چولعل ومن سرشکی چون عقیق 
- خال و رخسار توباهم چیست دانی زاغ وباغ 
خنده یک بنگاله شکر لعل یک عمان گہر 
عشوه یک‌کایل سماع و غمزه یک بابل فسون 
آن زنخدان یک‌سپاهان سیب سیمینست‌وهست 
یک بیابان سنبلست آن زلفکان مشکبار 
همچو نار کفته‌ام دل زان لب چون ناردان 
خال مشکینت برخ يا هندویی آتش پرست 
صورت وخط خال و عارض زلف‌وچشمت پیش هم 
تا شدستی ای پری پیدا بری پنهان شدست 
مهر چهر روشنت در موی همچون جوشنت 
سجده آرد پیش رویت هردم آن زلف سياه 


ماه نخشب چاه نخشب گر نديدستي ت 


خیز ای خادم برون بر شمع را از انجمن 
شمع را بگذار تا بیهوده سوزد همچو من 
جمع را گردن فراز و شمع را گردن بزن 
خیز و این کردنکش ناکام را گردن فکن 
تا سمن پیشت نماز آرد چو پیش بت شمن 
سرو میخواندم ترا گر سرو بودی سیمتن 
سرو را کی میوه ماه و ماه در مشکین رسن 
از چه این هرچار دارد آن لب چون بهرمن 
آن دو دایم بهر غير و این دودایم بهر من 
قند میبارد بجای حرف زان نوشین دهن 
چون ز بهر نقش شیرین بیستون را کوهکن 
نه ترا بايد بدخشان نه مرا بايد یمن 
اھ کور سیر باق اتان سن 
زلف یک اهواز عقرب طره یک عالم شکن 
ناز یک شیراز شوخی چپره یک کشمیر فن 

صد هزار آسیب ازان سییم نصیب جان و تن 
یک خراسان فتنه است آن چشمکان راهزن 
پر زنار تفته‌ام جان زان قد چون نارون 


خط سبزت گرد لب یا طوطبی شکر شکن 


ماه و هاله داغ و لاله مشک و آهوی ختن 


. ورشوی پیدا شود پنپان ز طعن مرد و زن 


نور یزدانست در تاریک جان اهرمن 


چون بر خورشید هندو چون بر بت برهمن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۹۲ 


بذلهء شیرین ز قاآنی بگوش آید غریب 
میکند که دل چکار افغان چرااز غم چسان 
ترک من کوه از چه آویزی بمو کاینم سرین 
چشم و گیسوی تو چون بینم بیاد آید مرا 
چهره‌ات فردوسی از حسنست‌ومژگانت در او 
زلف توچون پشت‌من‌شد پشت‌من‌چون زلف‌تو 
شاهرخ‌خان کش رود گردون پیاده در رکاب 
صدر و قدر او جلیل و طول و نول او جزیل 
از هراس باءس او گوی زمین را ارتعاش 
در نیام نیلگون شمشیر گوهربار او 
جوهرش درتیغ وتیفش درنیام گوهرین 
تیردرشستش عقابی مانده چون ماهی‌بشست 
مهر لامع ود رایش کوکبی در احتراق 
خنجر رخشنده‌اش از وهه» توسن عیان 
ای چو جنت خلقت اندر جانفروزی مشتمر 
کلک لاغر در بنانت ماهسی و بحر محیط 
بارخی پرچین زنی چون زین برخش ازبپرکین 
جامهء جاه تو و سمار ایوان تو را 
روی تو مپزیست رخشان کش زمین آمد سپپر 
همچو معماری مپندس هر سحرکه آفتاب 
پیش تیفت چون بود بکسان چه آهن چه‌حریر 
بر هلاکت مرگ قادر نیست لیک از فرط جود 
زانکه‌چون‌جان ازتو او خواهد ز فرط مکرمت 
الله الله مرحبا قاآنیا زین فکر تو 
صاحیا صدرا خداوندا روا داری که‌چرخ 
چشم آن دارم که با فرمانسروای اصفهان 
ای خداوندی که دارد از عطای عام تو 
این همان فّآنی دانا که از گفتار او 
این همان قاآنی بخرد که ماند جاودان 
مدح او زنده است تا هر زنده‌یی گرد د هلاک 


چون نوای خار کن از بینوای خار کن 
. همچو قمری کی بپاران بر چه بر سرو چمن . 


آنچنان کوهی که درایران نگنجد از سمن 


حالت افراسیاب 
راست مانند سنان‌گیو در جنگ پشن 


اندر کم 3 تهمد ۰ 


وین دوچون چرخ ازپی تعظیم خورشیدزمن 
با فر فرزین نشیند چون بر اسب پیلتن 
رای و روی او جمیل وخلق وخوی او حسن 
از نپیب گرز او چرخ مپین را بومین 
ی نهان در ظلمت شب موج دریای عدن 
آن پرن اندر هلالست این هلال اندر پرن 


یا روان از قلسه* کپسار سیلی موج زن 
ای چو دوزخ خشمت اندر کفر سوزی ممتحن 
شکل جوهر بر سنانت گوهر و بحر عدن 
تاختن از چین کند رخشت ببکدم تاختن 
عرش اطلس پروزست و چرخ هشتسم پر وزن 
رای تو شمعیست تابان کش جپان آمد لگن 
با شعاع خود ز بام قصرت آویزد رسن 
لاجرم بر پیکر خصمت چه خفتان چه کفن 
خود نشار مرگ سازی نقد جان خویشتن 
تنگ داری در جواب او ز کفت لاولسن . 
کز سماع آن برقص آید روان اندر بدن 
ماه بخت چون منی با کید دارد مقترن 
باز گوبی کایملک خصلت امیر موءتمن 
منتی بر هر که در گیتی خدای ذوالمنسن 
سنگ آید در سماع و کوه آید در سخن 
مدح او اندر زمان و قدح او اندر زمن 


قدح او تازه است تا هر تازه‌یی گرد دکهن 


قصائد 


تو عزیز مصر احسانی وأو یوسف صفت 
چند چون ايوب باشد همدم رنج وعنا 
نی بود ننگ سلیمان گر سخن گوید بمور 
مدح از چون در پذیرفتی عطابی لازمست 
رفتگان را نام نیکو زنده دارد ورنه هست 
تا بکی فاانیا زین عجز کردن شرم دار 
عجز چون‌تو کهتری درنزد چون او مپتری 
هرکرا طول و نوالی ننگش از طول نوال 
ابر نیسانرا نگوید هیچکش گوهر فشان 
قات باه چت ار لک با طلال 
هان بیا قاآنیا ترک طمع کن از مهان 
یاد آور داستان گربهیی کز بپر عيش 
عزت ار خواهی قناعت کن که نقد آبرو 


۴۳۳ 


خسته؟ گرگ شجون و بسته* سجن شجن 
چند چون يعقوب ماند ساکن بیت‌الحزن 
یا چه از سیمرغ کاهد گر نشیند با زغن 
اینچنین بودست تا بودست میرانر! سنن 
سالیان تا از جهان رفتست سیف ذوالیزن 
عجز در نزد کریمان نیک دورست از فطن 
راستی گویم دلیل ضنت است و سوءظن 
هرکرا فضل و سخابی شرمش از فضل سخن 
مهر رخشان را نگوید هیچکس پرتو فکن 
تا بمحشر باد بارت خصم لیکن با محن 
تیشه همت بیار و ریشه دلت بکن 
سوی قصر تیرزن شد از سرای پیرزن 


اس E‏ 
جىس عزت را شود از بی نیازی مرتہن 


اندر جہان دوچیز از دل برد محن 
تا چند غم خوری می‌خور بجای غم 
در دیده* تعب ميخ فنا بکوب 
یاری گزین جواب قلاش و نکته‌دان 
گر فحش میدهد احسنت گو بده 
منت خدایرا کز خیل نیکوان 
رخ یک بهشت حور تن یک سپپر نور 
ياقوت لعل او همرنگ ناردان 
بنهفته دررطب یک روضه اقحوان 
در زلفکان او تا چشم میرود 
گیسویش از قفا غلطیده تا سرین 
چون بینم آن سرین ياد آیدم همی 
که نوشم از لبانش یک کوزه انگبین 
سیمین سرین او هرکه نظر کنم 


يا سادهء جوان يا بادء کهن 
عم پیرزن خورد می‌مسرد شیرزن 
وز تیشهء شغب بيخ عنا بکن 
جان بخش‌وجان‌ستان د لجوی‌ودلشکن 
ور تیغ میزند سپلست گو بزن 
چشمی ندیده است ترکی چوترک من 
لب یک قرابه شهد رو یک طبق سمن 
شمشاد قد او همسنگ نارون 
پوشیده در قصب يک پشته پاسمن 
بندست يا گره چبنست يا شکن 
آن صد هزار مو این یک هزار من 
از کوه بیستون وز رنج کوهکن 
که چینم ازرخانش یک‌خوشه نسترن 
آبم همی چکد از چشم و از دهن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


چون ماه نخشبش ماهیست در کله 
چشمش بلای دل زلفش‌عدوی دین 
مشکیست موی او قلب منش تتار 
بر موی دلکشش حیفست غالیه 
ترکا بچم براغ وزخانه شو بباغ 
می‌نوش در صبوح تا بنگری فتوح 
بردار چنگ و جام بگذار ننگ و نام 
بر بام بیخودی کوس بلا بکوب 
فا ست ھچ در ما ون .مین 
تن خانهء فناست آنخانه را بکوب 
بفکن حجاب جسم تا بشکنی طلسم 
تشخیص نیک و بد گم کرده دیوودد 
تن بایدت‌کثیف تاجان شود لطیف 
کی زوف آنه ارگ ا تشد 
در عين اقتدار تسليم کن شعار 
دانا حسين خان نام آور جهان 
صدریست قدردان ابریست ببر دل 
در جاه معتبر در قدر مفتخر 
ای ملک تو قدیم ای جاه تو قویم 
ابری تو در نوال چرخی تو درجلال 
مہر تو دلنواز قهر تو جان گداز 
از حرص جود تو دندان برآورد 
ماند بخصم تو تیغ تو از همزال 
روزی که ازغبار گردد زمانه تار 
در دیدهء گوان مژگان زند خدنگ 
گریان شود امل خندان شود اجل 
با بانگ نعره دل بیرون جهد ز لب 
تن‌ها ز تف تيع تفتیده چون تنور 
بر نوک نیزه‌ات آون شود عدو 
بچون هگنت بر ا 


۳۴ 


چون چاه نخشبش چاهیست‌درذقن 
آن یک رساله سحر این یک قباله فن 
شمعیست روی او چشم منش لگن 
بر سیم نازکش ظلمست پیرهن 
کز لاله .صد چراغ بینی بهر دمن 
کز روح راح روح آساید از حزن 
گیتی تراست دام این دام برشکن 
در طاق بیپشی تار فنا بتن 
شو ساز کن بسیج زانسوی ما و من 
جان پردهء بقاست آن پرده برفکن 
مردود خلق باش مقبول ذوالمنن 
درکیش مابدند درپیش خود حسن 
وین نکتهء شریف دریاب و دم مزن 
زین رو دروندیدکس عکس خویشتن 
چون صدر نامدار طلار انجمن 
آن مير کامران آن صدر موءتمن 
در بزم مشتهر در رزم ممتحن 
ای بخت تو جوان ای رای تو کهن 
مهری تو درجمال عقلی تو در فطن 
بخت تو سرفراز خصم تو ممتحن 
اول نفس که طفل لب شوید از لبن 
ماند بگرز نو بخت تو از سمن 
چون ملگ زنگبار چون رای اهرمن 
بر گردن یلان شریان شود رسن 
کاسد شود امید رایج شود فتن 
با سوز ناله جان بیرون رود ز تن 
سرها ز زخم گرز آژیده چون سفن 
مانند زنده پیل از شاخ کرگدن 
چون ماه چارده بر ایسرت مجن 


۴۳۹۵ 


بر جسم پردلان جوشن کنی قبا 


از دهرهءعتاب زهره؟ عدو بدر 


در مدح فریدون مبرز 


ای بمشکین موی تو مسکین دلم کرده وطن 
مه میان انجم از حجلت نگردد آشکار 
گل فرو ریزد اگر طلعت فروزی در بہار 
ین که ان امستت:. زیر انات ابو دی 
حاش‌لله نیست نسرین را چنین فر و با 
ان جه ك زلف ولا اف 
یعلم‌الله هیچکس زینسان رسن هرگز ندید 
زاتش دل سوزم و سازم چو شمعت در حضور 
ور توام گردن زنی من تازه‌جان گردم چوشمع 
خود چه باشد گردرآبی در کنار من شبی 
نی چو قرص آفتابی من چراغ صبحگاه 
خرم آنشب کز رخ و زلف تو باشد تا سحر 
با من مسکین نگردی یار و جای آن بود 
لیک‌ازینسان هم‌نخواهدماند روزی چندباش 
دربرشه عرضه خواهم داشت حال‌خویش و شاه 
باش تا بینی که خسرو دوش و آغوش مرا 
باش تا بینی بمن از بحر دست و کان طبع 
ای بت قامت قیامت وی مه بالا بلا 
تا بکی تابم بریزان زلفکان پرز تاب 
لعل تو چون بهر من لیکن بود از بهر غير 
روی‌داری چون سهیل ولعل داری چون‌عقیق 


1 


بر پیکر یلان خفتان کنی کفن 
دل کشته مستهام جان گشته مفتتن 
نقدیست چهر تو روی منش ثمن 
ختمست در زمان بر نطق من سخن 
تا سجده میبرد در پیش بت شمن 


وز تیشه* صواب ریشهء خطا بکن 


چون غم آن موی مشکین در دل مسکین من 
آشکارت گر ببیند در میان انجمن 
سوق تسه اکر قات رار در سین 
پیرهن از یک چمن نسرین ویک بستان سمن 
روح پاکست اینکه دادی جای اندر پبر هن 
یکجهان دلرا اسیر آورده‌یی در یک رسن 
حلقه اندر حلقه خم درخم شکن اندر شکن 
خواهیم گردن فراز و خواهیم گردن بزن 
زانکه جان تازه یابد شمع از گردن زدن 
همچو جانی در بدن يا همچو شمعی درلکن 
در وصالت نبست الا جان سپردن کار من 
دوش من پرسنیل و آغوش من پر یاسمن 
ای بت سیمین برو سیمین تن و سیمین ذقن 
تا ز جود خسروم بینی قرین خویشتن 
از کرم نپسنددم در این غم و رنج و محن 
پر در و گوهر نماید از سخا و از سخن 


گوهر افشاند بخروار و زر افشاند بمن 


ای فلام قامت و بالات سرو و نارون 
تا یکی راهم زنی زان چشمکان پر فتن 
وه چه بوداربهر من بودآن لب چون بهرمن 
هرکرا باشی بدامن بی‌نیسازست از یمن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۳۶ 


چشم و مغز من ز عکس لعل وبوی زلف تست 
گل نبویم می ننوشم که نباشند این و آن 
مغز من پرنکهتست از بسکه بویم آن دوزلف 
بوسه؟ لعل تو گر باشد بنرخ جان رواست 


خسرو گیتی فریدونشه که باشد بر جهان 
ای جوان بختی که بی‌شیرینی اوصاف تو 
گرد ش گردون بقدر و جاه شخصت معترف 
ای بعالم بی‌همال از فطرت و اصل و گہر 
چرخ برپیچد عنان چون توسنت بیند دمان 
اژدر رمحت بیوبارد وجود خشک و تر 
کلک تو ریزد لآل نفز بی‌دست و درون 
چون بدست آری قلم اندیشه گوید ای شگفت 
کف گشودی در سخا بحر عمان شد درغمان 
ای نپاده یک جهان سر بر خط فرمان تو 
گرنه بهر بذل تو چه سیم چه خاک سياه 
از پى مدح تو باشد ورنه خاصیت چه بود 
تا غم معشوق گرد در دل عاشق قرار 
حاسد جاه تو در قعر زمین گیرد سکون 


این پراز لعل بدخشان آن پرازمشک ختن 


این بطعم آن دهان و آن ببوی اين بدن 


خاصه آنساعت که خواند مدحت شاه زمن 
هرپیاده کش دود در پای اسب پیلتن 
با وجودش منت و فضل از خدای ذوالمنن 
هیچ کودک برنگیرد در جهان لب از لبن 
گردن دوران بجود و شکر مدحت مرتهن 
وی بگیتی بی‌مثال از فکرت و فهم و فطن 
خصم برپوشد کفن چون جوشنت بیند بتن 
شعله* تیفت برافروزد شرار مرزغسن 
تیر تو گوید جواب خصم بی‌کام و دهن 
ابر نیسان را بود اندر محیط ایدر وطن 
لب کشادی در سخن در نمین شد بی‌ثمن 
همچنانکه مپر را هندو و بت را برهمن 
ورنه بهر جود تو چه ریگ چه در عدن 
منطق شیرین ودیعت در دهان مرد و زن 
تا دل عشاق جوید در بر جانان سکن 


بایه* قدر تو گیرد جای در اوج پرن 


بارک‌الله بارک‌الله زان بت پیمان شکن 
بارک‌الله بارک‌الله زان نکار نازنین 
بارک‌الله بارک‌الله زان بت عابد فریب 
بارکالله زان بتی کز عکس موی و روی او 
چشم او یک چرخ بیدادست و یک گردون‌جفا 
گه قمر دزدد ز گردون کاین مرادلکش جمال 
آن قمر را نرم نرمک جا دهد زیر کلاه 


شوخ کشمر شمع خلخ شاه چين ماه ختن 
فتنه* دل آفت دين شور جان آشوب تن 
دلنواز و دل گداز و دلفریب و دل‌شکن 
ماه چهر و سست مپر و سخت روی وراهزن 
بوم و بر پرسنبلست و بام و در پر یاسمن 
زلف او بکدهر آشوب است و یک گیتی فتن 
گه سمن آرد ز بستان کاین مرا سیمین بدن 


وان سمن را اندک اندک پوشد اندر پیرهن 


۴۹۷ 


میکشد در پا سرزلفش از آن رو گاهگاه 
نی‌خطا گفتم از آن میلفزدش پا در خرام 
یا دل پردرد ما را کرده از بس پایمال 
یا برای آنکه از درد ما آگه شود 
يا کند تقلید سرو و نارون کاندر بهار 
یا سرپا میزند برخاک یعنی‌کای زمین 
لکنتش گر در سخن‌بینی مشو غمگین ازآنک 
گوهر گفتار او از درج دل خیزد درست 
بسکه تنگست آن دهان بربسته راه گفتگو 
بارک‌الله از دو چشم او که تا دیدم بچشم 
مرحبا ابروی دلبندش که نتواند کشید 
در تمیز قبله هرکس را بیاید اجنپاد 
من نمودم جہدها تا یافتم کابسروی او 
مسلمست آنکس که روآرد بمحراب ای شگفت 
شد دو روزی تا دلم را میکشد ابروی 
هر چه میگویم دلا, بر جای خویش آرام گیر 
راه بی‌حاصل مپوی و يار بی‌پروا مجوی 
دل مرا گوید برو قاآنی از من دست شوی 


کر دلی در کار داری رو بسیم و زر بخر 


هم بیکپا میخرامد سروناز اندر چمن 
هرکجا عشقش همه رنج وغم و درد و محن 
پای او در راه میلغزد ز زلف پرشکن 
کاو بود مانند ما پا بست زلف خویشتن 
گشته پای نازکش از درد دئها ممتحن 
پای بست درد ما کردش خدای ذوالمنن 
هم بیکپا میچمند از ناز سرو و نارون 
وجدکن کاندر تو دارد همچومن‌ماهی وطن 
در دهان نوشش از تنگی نمی‌گنجد سخن 
لیک صدجا بشکند چون می‌برآید از دهن 
لیک از وی گفتگوها خیزد از هر انجمن 
چشم بربستم ز هوش و فکرت و فهم و فطن 
با هزاران جهد آن مشکین کمان را تهمتن 
واندرین معنی نباید خلق را تقلید و ظن 
قبلهء اهل دلست و سجده‌گاه مرد و زن 
کافرم من تا شدست آن ابروان محراب من 
وان اشارتها که درهریک دوصد مکرست وفن 
کان صنم عابد فریبست آن پری پیمان شکن 
تخم در خارا میفشان خشت بر دریا مزن 
تخم بدنامی مکار و تار ناکامی متن 


ور نداری سیم و زر بستان ز مير موتمن 


در ستایش شاهزاده ابا قاآن میرزا ابن شجاعالسلطنه می‌فرماید 


تیغ را دانی باستحقاق کبود تيع زن 
گرز را دانی که باید برنهد بالای برز 


تير را دانی که بايد در کمان آرد کمین | 


رمح را دانی که باشد کارفرما روز رزم 
شاه شیر اوژن ابا قاآن که گاه گیر و دار 
چون بچنگ آرد کمان موبان بقبرآزوی قباد 


داور کشور کشا فرمانده لشکر شکن 
بیمن لپراسب فر اسفندیار روی تن 
قارن آرش کمان کودرر کرشاسب مجن 
نيرم رستم صلابت رستم نيرم فکن 
برپی رخشش نماز آرد روان تهمتن 
چون بکف گیرد سنان نالان بگور از وی پشن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۹۸ 


ذکری از روی وی و گیپان خنا اندر ختا 


هر کجا لطفی ز گفت او نشاط اندر نشاط ' 


چون فرازد قد ازومحفل ریاض اندر ریاض 
در درون درع تاری پیکر رخشان او 
از نپیب گرز او درجان کوان را ارتعاش 
تا نگوید دایه اندر کوش کودک نام او 
هر وشاق محفل او یوسفی کز فرط حسن 
گرنه خیاطست تيغ او چرا هنگام کین 
ای بایوان مپیط عفو خدای لایزال 
ای ملک دانی که تا من بسته‌ام لب از بیان 
شد بلاغت از میان تا شعر من شداز ميان 
هم تو میدانی که عهدی بسته بودم دیرپای 
وین زمان این ژرف‌دریا یعنی این طبع روان 
تا ز توکت آیت رحمت همی نازل بشان 
یاو‌یی گر سرزد از من عذر من بپذیرازآنک 
من نمیگویم نیم عاقل ولی هنگام خشم 
خود تو میدانی که زاده طبع و فرزند خیال 
اين من و اين گردن من آن تو و آن تيغ تيز 
آنقدر زی در جهان شاها کت آید در صماخ 


بادی از خوی وی و گیتی ختن اندر ختن 
هرکجا نامی ز قهر او محن اندر محن 
چون فروزد خد ازو مجلس چمن اندر چمن 
جان جبریلست در تاریک جسم اهرمن 
از هراس برز او در تن مپان را بومهن 
طفل نگشاید لبان را از پی شرب لبن 
جان چندین بوسف مصریش در چاه ذقن 
بر تن بدخواه جوشن را همی سازد کفن 
ای بمیدان مظهر قهر قدیر ذوالمنن 
و متاع فضل کاسدکشته بازار سخن 
شد شحاعت ازجپان تاازجپان شد بوالحسن 
تا بشین شعر و نون نظم نگشایم دهن 
نفز درجی برفکند از قعر پر در عدن 
با هزاران لابه خواهم عذر جرم خویشتن 
راست دیوانه شدم تا یاوه شد دیوان من 
ابلپی مرد گردد چیره بر فهم و فطن 
ی گرامی تر ز زادهءمادر و فرزند زن 
خواهیم گردن فراز و خواهیم گردن بزن 
ذکر محشر داستان رستم و رویینه تن 


در منقبت هژبر سالب علی‌ابن‌ابیطالب علیه‌السلام گوید 


چند خواهی پیرهن از بهر تن 
آنچنان وارسته شو کز بعد مرگ 
مز ری وا جع هت وی وی وش 
عثق‌خواهی جام ناکامی بنوش 
داعی ابلیس را از در بران 
تن بکاه ای خواجه در تیمار جان 
خان دتا جار هجون تفن فد 


تن رها کن تا نخواهی پیرهن 
مرده‌ات را عار آید از کفن 
پیش از آن کت خاک پوشاند کفن 
فقر خواهی کوس بدنامی بزن 
جامهء تلبیس را از بر بکن 
تا بکی جان کاهی از تیمار تن 
دار همچون اهرمن 


درد دل مستی دهد نه درد دن 


تن معدب 


قصاد 


ای خلیفه زاده یاد آر از پدر 
شرزه شبری چند جری با سکان 
می مشور مغرور اگر جویی فنا 
درگذر زین چارطبع و پنج حس 
گر چو د یگت هست جوشی دردرون 
تا نشان سم اسبت گم کنند 
آفتاب آسا بهر کاخی متاب 
چون مکس جهدی نما شهدی بنوش 
ز اقتضای نفس راضی شو که نیست 
این نه جبرست‌اختیارست اینکه‌خوی 
تا نگویی حال اگرزینسان بود 
کز محک این بس که سازد آشکار 
چندگویی کان قبیحست این صبیح 
نسبت اجزا باجزا چون دصی 
لیک چون کل را سراپا بنگری 
عالمی بینی چو بادام دو مغز 
جان جدا از تن ولیکن عين جان 
ای صنم جوی صمدگو تا بکی 
هرزمان سازی خدای رنگ رنگ 
وین بترکاو را پس از تصویر وهم 
ایزدی را کز یقین بالاترست 
گر خدا جویی ببین با چشم سر 
صانع کل مانع ظلم و فساد 
صهر احمد حیدر خیبر کشا 
فذلک ایجاد و تاریخ وجود 
سر مطلق مایهء علم و عمل 
از ازل جانپا بچپرش مستپام 
عقل با رایش چو سودای جنون 
خاطر او مپر حکمت را فروغ 
مپر او رمح مپالک را زره 


۴۳۹۹ 


ای غریب افتاده بگرا زی وطن 
شاهبازی چند پری با زغسن 
می مخور کافور اگر دارای عنن 
برشکن زین هفت شوی و چارزن! 
کف میار از خام طبعی در دهن 
ترکمات ]| نعل را وارونه زن 
عنکبوت آسا بهر سقفی متن 
چون شتر باری ببر خاری بکن 
امتتانور. تفشای: فرااشن 
خویش را بشناسد از در عدن 
چیست حکمت در تکالیف و سنن 
نقد مغبون را ز نقد ممتحن 
چندگوین کان لجین است‌این لجن 
بینی آن یک را قبیح این را حسن 
جمله را بینی بجای خویشتن 
کفر و دين هم مفترق هم مقترن 
تن سوا از جان ولیکن صرف تن 
در زبان حق داری و دردل وثن 
کسوت گفتار پوشی بر بدن 
جهد داری تا درآری در سخن 
در سرایای وجود بوالحسن 
حامی دين ماحی جور و فتن 
زوج زهرا ضیقم عنتسر فکن 
مخزن اسرار و فپهرست فطن 
شیر بر حق دایهء سر و علن 
تسا ابد دلہا بمپرش مرتهن 
خلد با خلقش چو خضرای دمن 
طینت او شمع هستی را لگن 
حفظ او تيغ مخافت را مجن 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


نام او درمهد از پستان مام 
می‌نخیزد یک عقیق الا که زرد 
می‌نروید یک گیا الا که سرخ 
روز روشن خواجه» هر شیر مرد 
بسکه آب از چه کشیده نیمشب 
بپسر تضور ارامل نیمشب 
هر غریبی را که او پرسیده حال 
هر یتیمی را که او بخشیده مال 
مهر بردار از زبان ای مرتضی 
حل کن این اشکالهای تو بتو 
تا بچند این اختلاف کفر و دين 
باز گو کابلیس و آدم از چه رو 
این چه جنگ خر فروشان بد کزو 
در جنان بر صلح چون بستند دل 
از کجا صادر شد آن صلح نخست 
محرم و محروم را علست یکیست 
تا چه دید از گل که عاشق شد هزار 
وھ کر ت را .یب 
موسی ار داند که حق ناد یدنی‌است 
در یقین دارد که جرم از سامریست 
ور خلیل از قدرت حق واقفست 
سوزن ار دجال چشمست از چه رو 
اینیمه چون و چرا را ای علسی 
تا بلبپا نه چرا ماند نه چون 
الله الله اى علسی مرتضی 
صلح و کین را 2 بیکبار آشتی 
آشنا کن ديو را با جبرئیل 
نفی را اثبات کن در نفی لا 
حیدرا نوروز سلطانی رسید 
عقد انجم را فلک مانا گسیخت 


doo 


در لب کودک درآید با لبن 
گر بجنبد باد کینش در يمن 
گر ببارد ابر تیغش بر چمن 
شام تاری خادم هر پیرزن 
هردوپایش را خراشیده رسن 
گشته با سیمین انامل خارکن 
کرده هر ینادی بجز ياد وطن 
دیده هر نقشی بجز نقش محن 
نکته‌یی بنما ز سر مختزن 
تا شناسندت خلایق تن بتن 
تا بچند این اتصاف ما و من 
ساز کردند ارغنون مکر و فن 
هردو عالم پر غریوست و غرن 
در جهان بر کینه چون دادند تن 
از کجا ظاهر شداین کین کهن 
این چرا خائن شد آن یک موتمن 
تا چه دید از بت که عاشق شدشمن 
از چه گریان کشت در بیت‌الحزن 
از چه ارنی گفت و پاسخ یافت لن 
خواجه هارون را چرا گیرد ذقن 
مرغکان را از چه برد سر ز تن 


جان عیسی شد بمپرش مفتتن 


سرخ شد چون دشت ناوردت دمن 


ط رو ارف اع ون 


قصائد 


در صدفپا هرچه مروارید بود 
توده توده مشک دارد ضیمران 
ارغنون بستست یلیل در گلو 
هرکسی را عیدی از سلطان رسد 
عیدیم این کز پریشانی مرا 
چرخ بینش مخزن اجلال و جاه 
حاجی آقاسی خداوندی‌که هست 
نیک بشمر هفت نقطهء نام اوست 
پاسبان دولت شه بخت اوست 
کلک او لاغر شد از سودای ملک 
با عدو کاری کند کلکش که کرد 
چون دعای دولتش خواند خطیب 
چون ثنای خلق او راند ادیب 
خصم می‌گرید ز بیم کلک او 
تا بود در سنبل خوبان گره 
زنده‌بادا تا ابد خصمش ولیک 


۵۰1 


ابر بستد تا فشاند برسمن 
شوشه شوشه سیم آرد يا سمن 
تا بکل خواند نوای خارکن 
هم مرا عیدی ده ای سلطان من 
وارهانسد همتت فخر ز من 
بحر دانش منیع افضال و من 
هر دو گیتی در لفظش را ثمن 
اینکه گردون خواندش نجم پرن 
پاسبان را کی بچشم آید وسن 
شخص سودابی کجا یابد سمن 
بیلک رستم به چشم روی تن 
مرغکان آمین کنند اندر وکن 
آهوان تحسین کنند اندر ختن 
همچو مرغ سوخته بر بایزن 
تا بود در طره* ترکان شکن 


در ستایش پاد شاه جمجاه محمد شاه غازی طاب‌الله تراه و جعل‌الجنه 


دلی مباد گرفتار عشق چون دل من 
آهرآنکه هست بدو دوستی کند دل او 
دلست این نه معاذالله آفتیست بزرگ 
دلست‌این نه‌علی‌الله مصبیتی ا ست عظیم 
دلست‌این نه عنانیست کم بتافت عنان 
من و چنین دل دیوانه‌بی معاذالله 
بهیج عهد چنین دل نیافریده خدای 
مهی نمانده که او را دلم نکرده سجود 
بپرکجا لب لعلی در اوگرفته قرار 


که هردمش بسماگ از سمک رود چون 
خلاف من که بمن دشمنی کند دل من 
چو روزگار بصد رنج و محنت آبستن 
کلید انده و باب بلا و فال فتن 
دلست این نه بلایبست کم بکاست بدن 


بو بسیرت شیطان و خوی اهریمن 


بپهیچ قرن چنین دل نپروریده ز من 


بتی نبوده که او را دلم ‏ نگشته شمن 
بپرکجا سر زلفی در او گرفته وطن 
گپی بیاد رخی کرده مدح نسترون | 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


Aor 


کرا دلیست چنين گو بيا بمن بنما 
دلی ندیده‌ام از هرچه درجهان بیزار 
دلی ندیده‌ام از صبح تا بشام دوان 
دل منست که کوبی درم خریده* اوست 
دل منست که از بسکه صابرست و حمول 
دل منست‌که درشهر هرکجا قمریست 
دل منست که همچون شتر برقص آید 
دل منست که بعد از هزار سال دگر 
دل منست که از خار خار عشق بتان 
دل منست که نشناسمش ز زلف بتان 
دل منست که مانند غنجه تنگدلست 
ندانما چکنم با چنین دلی که مراست 
مرا مشاورتی بايد اندرین معنی 
چه سخت کارا کز مشورت شود آسان 
نخست پرسم از دوستان که دلتانرا 
براه عشق و هوس هیچ میگذارد پای 
و زک فتاه هم وة بل 
آگر دل همه ماند بدین دلی که مراست 
عبث عبث دل مسکین خود نیازارم 


عزیز دارمش آنسان که دیگران دارند . 


بپرکجا که رود او شتابمش ز قفا 
بهر کجا که خرامد متابعت کنمش 
گرفتم آنکه بلاییست عشق روی بتان 
دل تمام جهان چون رخ نکو خواهد 
وگر دل دکرانسرا طبیعتی اسشت: دگر 
چه مايه پند که از بند شوه مت ت ست 
دل ار شنید نصیحت ز من چه بهترازین 
وگر نصیحت نشنید و خیرگی آورد 
جپانگشای محمدشه آفتاپ ملوک 
بجود عالم بخش و بتیغ مالم گر 


دلی که دیدنش اینست بایدش دیدن 
بجز شمایل سنگین دلان عپد شکن 
چو سایه از پی خورشید چپرگان ختن 
هرآنچه در همه آفاق کلفتست و محن 
هنوز در عجبم کاو دلست پا آهن 
چو هاله حلق زنان آیدش بپیرامن 
بپرکجا که رود از حدیث عشق سخن 
ببوی عشق بتان سربرآورد ز کفن 
چو مرغ در قفس افتاده میطبد ببدن 
ز بسکه در رخ او هست پیچ و تاب وشکن 
ز شوق طلعت کلچنهرگان غنچه دهن 
که هم مقرب مرگست وهم معذب تن 
برای مصلحتی را ز دوستان کپن 
اک ات وه مت 
بخط مپر بتان هیچ مینهد گردن 
ز روی سرو قدان هیچ میچند سوسن 
که دیدن رخ خوبانشان بود دیدن 
بجرم آنکه بکوی بتان کند سکن 
که منع عادت فطری بود خلاف فطن 
اکر بساحت سقسین وگر بملک دکن 
اگر ب‌خطهء خوارزم اگر 9 و 
که پند قاسر رو حست و بند قابض تن 
که احتیاج نیفتد بقید و بند و شکن 


کشان کشان برمش تا ببند شاه زمن 


که تور چهرهء او کشت ساأیهء دوالمن 


بگرز سندان کوب و ببرز خاره شکن 


Aor 


وگر فتد بدمن عکس روی دشمن او 
ز تیر جانشکرش بدسگال جان نبرد 

بر گریه کند از سخای او دریا 
بساعد ملک از نعل خنگ اویاره 
لپیب خنجر سوزان او بروز وغا 
ظفر بگیسوی مفتول پرچمش مفتون 
زجود .او که ازو ملک نون تن 


E 


اگر همال تو خواهد زمانه؟ جادو 


بمکر می نتوان بست باد در چنبر 
هر آن زمین که تو روزی درو نبرد کنی 
هنر بعهد تو رایج ترست از دینار 
سقر ز خلق نضیرت نظیر جنت عدن 
بخدعه تا نتوان برد گرمی از آتش 


همیشه دید ۶۵ حا سد. 5 رشک تو دریا 


دوش مرا تافت نور عقل بروزن 
ایدک الله ای سروش سبکروح 
وفقک الله ای کلیم گران قدر 
تا چه شد آیا که بی‌اناره ناری 
برخی راهت چه آورم بجز ازجان 
گفت خوشامد مگو که ناخوشم ۲ 

گفتمش آوخ دوهفته بیش که گشتست 


رای رزیتم که رشک فکرت اهرون ٠,‏ 


بجای لاله و گل لعل در دمد ز چمن 
بجای لاله همه کهپربا دمد. ز دمن 
گر از ستاره زره سازد از سپپر مجن 
چو رعد ناله کشد از عطای او معدن 
بتارک فلک از گرد جیش او گرزن 


گہی بخندد تیفش چو برق در بهمن 
همی بگرید آزین خنده روح رویین تن 
يا ز خلق تو آفاق داغ راغ ختسن 
وگر نظیر تو جوید ستاره؟ ريمن 
بزرق می, نتوان. نود اب در,.هاون 
نروید از گل او تا بحشر جز روین 
گہر ز جود تو ارزانترست از ارزن 
شبه ز نطق نزیپت شبیه در عدن 
بحیله تا تتوان برد چربی از روغن 
هماره دامن سایل ز جود تو مخزن 


وله فى المد بحة 


گفتمش ای از تو جان تاری روشن 
کز تو گران جان من همارهء ريمن 
کز تو سیک مدام جادوی جوزن 
طور سرایم شد از تو وادی ایمن 
یا نه فدایی چه سازمت بجز از تن 
مدح حسن شه سرای‌کز همه احسن 
مادر طبعم ز کید چرخ سترون 


ین نن ارون که تا ده جران: 
سرو خرامی بجلوه آفت طوبی 
فتنه؟ جان از چه از دو نرکس فتان 
ا و وی 
گفتا قاآنیا سرا چه سرودی 
عاجزم از مدح شاه و می نتوانم 
گرچه زبانم بسی دراز ولیکن 
کشت کن ی سا ار کر مار 
پس در درج دهان گشود و بیان کرد 
کای دل و دستت فنای قلزم و معدن 
از تو یکی‌جود و صد نوال ز دریا 
آتش جان فنا ز آب جہانسوز 
ان و تن 
نعرهء کوست بگوش نغمه ارغون 
بالشت از بر زنی ببالش اورنگ 
چون پیرۍ شت پر کر کوج 
روح تہمتن کند سپاس برادر 
تیغ تو را گر نهنگ خوانم شاید 
خاصه کزان روی بر بصورت داسست 
تازه‌جوان د رسخن که چرخ کہنسال 
نغز نیایش ز من نیوش ازیراک 
کف ن ال ادا که ر زشکش 
کای دل گور اژدھا وخصم تو بهمن 
روان و یرای 
رايحهء مشک چين و خلق تو حاشا 
روز وغا کز خروش شندف و ژوبین 
برق بگیری بکف که وه وه صارم 
آن چو نهنگی که بحر دستش مأوا 
مرگ 3 E‏ خزد بمخزن قارون 
چرخ نیایش کنان که رو سوی من کرد 


۵۰۴ 


آمد و لختی سرم گرفت بدامن 
لاله عذاری بچپره غارت گلشن 
رهزن دل از چه از دو ره" رهزن 
ا خد شن بخط حسن معنون 
گفتمش ای نطق در ثنای تو الکن 
کے ا 
منطقم از نطق عاری است چو سوسن 
رو که تو مردی سفیه هستی و کودن 
مطلع ‏ خورشید ساری از دل روشن 
ای سر کانرا بباد داده ز ایمن 
از تو یکی بذل و صد عطیه ز مخزن 
صرصر خاک بلا ز عدل مبرهن 


شانخات: ۳و بسر درع کیشهء ارزن 
صیحهء سنجت برزم نالهء ارغن 
تاد هت گر نی بمسند و گرزن 
چون بزنی دست بر بگرز گران تن 
چان وروت اورت این یرن 
کش بودی بحر دست راد تو مسکن 
تا کند از کشتهء روانہا خرمن 
آمد و با من سرود کای گل‌گلشن 
از همه من برترم بویژه درین فن 
مطلع خور شید تیره گشت چو گلخن 
مجلس تو چاه و بدسگال تو ببژن 


es i‏ دورن 


بعر بعیر از کجا و غیرت لادن 
خیزد از هر کرانه شورش و شیون 
بادکشی زیر ران که هی هی توسن 
وین چه سپپری که سطح خاکش مامن 
خصم ز بیمت چمد بدخمه؟ قارن 


بخت ملک خیره با بروی پرآژن 


قصائد 


۵۰۵ 


كاين چه‌ستایش که‌میکند فلکم هان 
صفحه و کلکی بگیر در کف و بنگار 
صفحه گرفتم بدست وخامتکی نغز 
بخت ملک مطلعی سرود که صد قرن 


کای خرد و نیروی تو زال و تهمتن 


تيع تو تفا خ تست خار ز خارا 
گو کم ريمن زند عدو که بنیرنگ 
باد نبندد کسی ز ریو بچنبر 
" تیغ تو برآن ز اصل خود بفسان نی 
تا بستایش روان ز ایزد داور 


باد بروی زمین ز تيع تو رویان 


وین چه ثناکم نمود کودک برزن 
هرچه سرایم بمدح شاه جهان من 
گوش و دلم سوی او و دیده بدامن 
می نتوانم بصد زبانش ستودن 
پیکر و رایت سفندیار و پشوتن 
وی سر گردنکشان بدار تو آون 
سر که نه در راه تست بار بگردن 
کوه بدریای نيل يا تو بجوشن 
دست تو در بزم يا که ابر ببهمن 
تیر تو ناکرده فرق موم ز آهن 
چرخ نگردد بکامهء دل دشمن 
آب نساید کسی ز رنگ بپاون 
تبرگی شب بخویش نی بسکاهن 
تا بنیایش زبان ز قادر ذوالمن 


از چه ز خون عدوی جان تو روین 


در تہنیت خبر بهبودی محمدشاه غازی بفارس و شادمانی حسین‌خان 
۱ نظام الدوله فرماید 


زاستان خواجه» اعظم چراغ انجمن 
نامه‌یی از خواجه بر کف داشت کز عنوان او 
زانکه اندر نامه بود این مژده کز تائید حق 
گرچه شه شیرست و شیر شرزه تب‌دارد از آنک 
یا نه خسرو آفتایست و تب اندر آفتاب 
یا نه دارا شمع و هستی انجمن آفاق شب 
شاه نارست از برای خصم ونور از بهر دوست 
راستی پرسی خلایق از حفایق غافلند 
قرب و بعد فهم ما ما را برآن دارد که گاه 
ورنه شه جانست و جان داردحیات جاودان 


زین فزون خواهی دلیلی چند گویم معنوی. 


پیکی آمد تیزگام و نیکنام و خوش سخن 
بد هویدا ايت الطاف حسق ذوالمتشن 
یافت بهبودی ز تب طبع شهنشاه زمن 
مر شجاعت را حرارت لازم آمد در بدن 
لازم تابیست کاو با جرمش آمد مقتسرن 
شمع را سوزد بشب تا بر فروزد انجمن 
گرمی اندر نار و تف در نور باید مختزن 
هست ری اندر این معنی که گویم برعلن 
شاه را سالم همی بینم و گاهی ممتحسن 
نقص جان نبود اگر گاهی نفور آید ز تن 
تا ترا بیرون برد لختی ازین تخییل و ظن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۰۶ 


شاه ماهست و بنفس خود بیکجا است ماه 
شاه خورشید و تو نابینا گرش بینی کدر 
خود تو لرزی در زمستان زانکه دوری زا فتاب 
ور بتابستان زگرما تب کنی اینهم a‏ 
اه سرت با شتت ب چو د وراز ست 
ورنه گرچون خواجه ماراچشم معنی‌بین بدی 
شه سپپرست و کدورت ره نیابد بر سپپر 
ایکا اه ما را لازست ادون ا 
شکر بهبود ملک را ای نکار می‌کسار 


عاقيا جامی بيار و شاهدا کامی بده 


زاهدا امروز منع باده‌خواران گو مکن 
مفتیاً امروز فتوی ده که می‌نوشند خلق 
باده اکنون لازمست از ساقیان سیم ساق 
خانه را باید ز چہهر شاهدان کردن بپشت 
که ز زلف این بدامن برد میباید عبیر 
خاصه فاآًانسی که او را با نگاری سرخوشست 
غیر او کز چاک پیراهن نماید روی خوب 
چاه نخشب ماه نخشب هردو دارد کش بود 
نرخ بوس او مگر از نقد جان بالاترست 
خسرو دوران محمد شه شهنشاهی که هست 
کلک لاغر در بنانش ماهی بحر محیط 
مهر لامع نزد رايش کوکبی در احتراق 
جوهرش در تیغ و تيغ اندر نیام گوهرین 
تیر در شستش عقابی مانده چون ماهی‌بشست 
عرصه* هستی بنزد داستان جاه او خسرو 
خسروا تا مزدهء بپبودیست آمد بفارس 
خاصه کز فیروزی این مژده صاحب اختیار 
کرد عیشی آنچنان کز خار خار عیش او 
بوم و بر آمد بوجود و کوه و در آمد برقص 
باه ار ری اش افو اد تسا 


این کدورت از تو دارد نی ز نفس خویشتن 
ورنه او دایم بیکحالت بود .پرتوفکن 


کت شعاع مپر از نزدیکی آید تیغ زن 
آنچنان دانیم کاندر وی بود رنج و محن 
جنتی آسوده میدیدیم بی کرب خزن 
گرچه دامانش کدر بینی گه از گرد دمن 
چون بقدر فهم ما بايد تکالیف و سنن 
شیشه* می تیشه ساز و ریشه* انده بکن 
خادما عودی بسوز و مطربا رودی بزن 
بزم شیادی میارا تار زراقی من 
زانکه نود درد تن را چاره‌یی جز دردتن 
بوسه اکنون جایزست ازگلرخان سیمتن 
حجره را باید ز موی گلرخان کردن چمن 
گه ز روی آن بخرمن چید میباید سمن 
دلفریب و دلنشین و دلنواز و دل شکن 
مشرق خورشید نشنیدم ز چاک پیسرهن 
ماه نخشب بر عذار و چاه نخشب در ذقن 
کاو بهای بوسه‌خواهد مدح سلطان زمن 
روی و رای او جمیل و خلق و خلق او حسن 
شکل جوهر بر سنانش گوهر بحر عدن 
نسر واقع با سنانش طایری بر بابسزن 
آن پرن اندر هلالست این هلال اندز پرن 
تیغ در دستش نهنگی کرده در دریا وطن 


چون بجنب کاخ نوشروان وثشاق پیرزن 


جان بتن میرقصد از شادی و تن در پیرهن 


شد چنان شادان که جانش می‌نگنجد دربدن 
زهره* چنگی بگردون زد نوای خار کن 
رندوعارف پای‌کوبان شیخ وعامی دست زن 
وحش در.هامون ستایش کرد و طیر اندر وکن 
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در زمستان نوبپار آمد تو گفتی کز نشاط 
پای کوبان شد ز عشرت خوشهای ضیمران 
وز نشاط این بشارت مردگان را زیر خاک 
وز فتوح این خبر در زلف خوبان هم نماند 
وز نسیم این اثر در دکه" سلاخ شهر 
زین بشارت در ميان عید اضحی و غدير 
عبد قربان و غدیری را که بود از هم جدا 
عید قربان شد بدینمعنی مئنی کز خلوص 
هم دو شد عید غدیر از آن سبب کز هر کنار 
هر تنی شکرانه را جان کرد قربانی که باز 
وز چراغان در شب تاریک سرزد آفتاب 
شادمان شد جان‌خلق و بوستان شد ملک‌فارس 


تا قیامت خصم خسرو يار لیکن با ملال 


در ضمیرش باد هر نقشی بحز تفت لال 


کل دمید از بوستان و لاله سرزد از دمن 
دست افشان شد ز شادی برگهای نستسرن 
باغ جنت شد قبور و زلف حورا شد كفن 
چنبر و پیج و شکنج و عقده و چین و شکن 
کشت خون گوسفندان غیرت مشک ختن 
عید دیگر شاد عیان از اين مير مو*تمن 
MS‏ 
هر تنی قربان خسرو کرد جان خویشتن 
دست‌بوس عیدرا الحمدخوان شد مرد و زن 
شد بر اورنگ خلافت جانشین بوالحسن 
چون گل سوری که روز ابر تابد بر چمن 
نوجوان شد چرخ پیر و تازه شد دیر کهن 
تا متل ب‌اشد بگیتی فر و برز هین 
تا بمحشر يار سلطان خصم اما با محسن 


در دیارش باد هر چیزی بجز شور و فتن 


س 
در مدح کامران میرزای مرحوم ابن فتحعلی شاه مغفور و طاب‌الله ثراه گوید 


ز یک غمزه ربوده دل زمن‌آن‌ماه سیمین تن 


اگر وقتی صبا آنزلف مشکین را کند افشان ‏ 


بود روزم چو موی او ز هجرش تیره و درهم 
گرفتار این دل شیدا ببند دلبر رعنا 
دلم زان سینه* سیمین‌بود چون آذر برزین 
که دیده چشمه* شیرین میان خرمن آتش 
بدان‌سان کاندهان وش در آنروی چون‌سوری 
شنیدی هندوبی کافر مکان در خانه* مسلم 
چو بر سیمای زیبایش دو گیسوی زره آسا 
ندیدم سرو بستانی که آرد بر همی سنبل 
چنان کان قامت موزون آن سرو ضمیران مو 
نشاید یکتن واحد کند دعوی سلطاتی 


بود چشمان جادویش چو چشم آهوان پرفن 
شود پردامن گیتی ز مشک و عنبر و لادن 
بود اشکم چو عشق او ز مهرش سیل بنیان‌کن 
شدم از عشق او رسوا بهر وادی و هر برزن 
رخم از اشک کلناری بلعل ناب شنعت‌زن 
که دیده‌لعل رمانی ز مروارید آبستسن 


چنان کان رشته*دندان بدان لعل چوبپرامن 


شنیدی افعیی پیچان بود در آنشش مسکن 
چو بر روی صم رنکش دو زلفین چو اهریمن 


ندیدم مہر تأبنده بر آرد سر ز پیراهن 


چنان کانچهره» رخشای آن ترک بریشم تن 
نشاید بکتن تنپا بحکش جمله مرد و زن 
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مگر شپهراده* دوران که هست از دوده؛ خاقان 
مر اورا نام در عالم ز خاقان کامران آمد 
زهی از پرتو رویش عروس ملک را زیور 
ز خال و جعد مشکینش بشنعت دلبر خلخ 
بود آن خط مشکینش یکی زنجیر جان‌فرسا 
بزور بزم در ایوان دهد صد مخزن قارون 
ز جودش هر رسن ریسی بکاخش گنج بادآور 
ز تیفش پیکر قارن قرین خاک ظلمانی 
ز گرد مرکیان گردد هوا چون ابر قیراگون 
بهر جای بنگری بینی دلیری را ز زین وارون 
شود از خون همی دریا درآید هر تنی از پا 
چوخشم آرد همی‌بینی بهرسوی پیگری‌بی سر 
رسد کی توسن وهمم در اقلیم‌صفات او 
پس‌اینک دردعا کوشم که‌گشتم عاجز ومانسده 
همی‌تا روز و شب‌آیددهدآن نور و این ظلمت 


حسامش آتش‌سوزان سنانش بر درد جوشن 


هماره کامران بادا ز لطف خالق دوالمن 


خهپی از تابش رایش زمین و آسمان روشن 
ز روی و طاق ابرویش بخجلت شاهد ارمن 
بود آن هندوی خالش یکی جادوی پرجوزن 
بروز رزم در میدان بخاک آرد تن قارن 
ز بذلش‌هر کشاورزی چوقارون‌با شدش‌مخزن 
ز تيرش سینه* بهمن مشبک همچو پالاون 
ز خون پردلان گردد زمین چون کان بپرامن 
بہر سو بگذری یابی شجاعی از فرس آون 
چو آید در صف هیجا کشد در زیر زین توسن 
چو رو آرد همی یابی بهرجا تارکی بی تن 
همان بهتر فروبندم لب از این گفتکوها من 
برای آدم عاجز دعا مقبول و مستحسن 


محبش با دل خرّم حسودش را شرر در تن 


سفن کات چه رانی ز خسروان کن 
راتاج سی بار تام ور دبع 
نه از قیاصره خواندیم نز کیان عجم 
چنین مناقب فرخنده کز خدیو زمان 
باه کته س رات از ریب 
کہ پد اک ان اکر ادي 
بزرگ همت او خرد دیدہ ملک جهان 
کدام جامه که از تيغ او نگشت فبا 
کجا نشسته بود او ستاده است پشین 


ز بانگ کوس چنان اندر اهتزاز آید 


یکی ز شوکت شاه جهان‌سرای سخن 
بدیده‌ایم " بسی کار نامہای کہن 
نه از دیالمه خوانديم نز ملوک یمن 
چنیسن اثر شایسته کز کیای زمن 
سپپر عز و عالی جپان فهم و فطن 
هزار بیشه هژبرست در یکی جوشن 
بوقت وقعه نداند حریر از آهن 
کشد سياه اگر فرودیسن اگر بهمن 
فراخ دولت او تنگ کرده جای حزن 
کدام لامه که از تیر او نگشت کفسن 
کجا سواره بود او پیاده است پشسن 


که هوش پارسیان از سرود اورامن 


ا بو په ١‏ 
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یکی دو گوش فراد هبدین چکامه: نز 
بسال پنجه و اند از پس هزار و دویست 


بساطشان همه هنگام خواجگی میسدان 
هزار بختی سرمست و هر کدام بشکل 
فراز هریک زنبوره برکشیده زفیر 
نود عراده» گردنده توب قلعه‌گشای 
دمیده از دم هر توپ دود قیراندود 
درخش آینه پیدا 1 پشت پیل چنانک 
دو کوش توسن گردان ز عکس سرخ درفش 
ز کوه و دشت چنان درگذشت موکب شاه 
" همه ز جلدی و چستی بدشت. چون آهو 
رسید تا بدر حصن غوریان که بخاک 
دروب او همه چون پنجه* قضا مبرم 
بزرگ بار خدا گفتیی بروی زمیسن 
نه بس شکفت که همچون ستاره درتدویر 
هزار پپلو پولاد خای پتیاره 
درشت هیکل و عفریت‌خوی و کزمژگوی 
زمخت سیرت و زنجیر خای و ناهنجار 
کین برادر دستور مرزبان هرات 
بکو توالی آن دز درون آن ددگان 
سران شاه بفرمان شاه پره زدند 
حصاریان پلنگینه خوی کوه جگسر 
ر چبرگی همه مأنند سیل در کپسار 
جهنده از بر پیکان‌چو مرغ از مضراب 
همه هژبر بچنگ و همه دلیر بجنگ 
پیش پیلک پد دیده کرده صسدف 
وزین کرانه هژبر افکنان لشکر شاه 
پان خم ششیر ارف دلدار 


که کارنامه» شاهست و بارنامه؛ من 
چو کرد آهوی خاور ببرج شیر وطن 
سپه کشیدو برانگیخت عزم را توسن 
مکو سیاه که یک پپهنه پیل بیلسک‌زن 
قماطشان همه هنگام کودکی جوشن 
چو زورقی که ازو چار لنگرست »اون 
چو اژدری که گشاید ز بوقبیس دهن 
چنانکه بر کتسف باد سدی از آهن 
چنانکه باد سیاه از کلوی اهریمن 
ز اوج گنبد خاکستری عروس ختن 
چو نوک نیزه* بیژن ز خون نستیهسن 
که از زیون کار یل اک 


همه ز تندی و تیزی بکوه چون پازن 


نیافریده چنو قلعه قادر ذوالمن 
بروج او همه چون بارهء بقا متقسن 
بیافریده یکی آسمان ر ریماهن 
هزار گنبد دوار گنجدش بئخن 


کزیده بهر حراست در آن حصارسکین 
سطبرساعد و باریک ساق و زفت بدن 
وقیح صورت و مویین لباس و رویین تن 
مشمر از در کینسش دو دست تا آرن 
چنان عزیز که عزی درون خیل شمن 
چو لشکر اجل آن بباره را بپیرامن 
ز بهر رزم فرو چیده عزم را دامن 


ز خیرگی همه مانند دود در گلخن 


رمنده از دم خنجر چو گوی از محجن 
همه معمارک وی و همه بلارک زن 


بپیش ناوک درنده سینه کرده محن 
سطبریال و قوی بال و گردو شیر شکن 


بگوششان غوشیپور نغمهء ارغن 
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بد‌شنه نتشنه چو طایف بچشمهء زصزم 


پرند هندی ترکان نمودی از پس کسرد 


هوای معر کسه از کت راه و چوبه؟ تیر . 


رمیده از فزع توپ اهل باره چنانک 
ز زخم توپ و آشوب شهریارجهان 
نمودی از پس آن باره گرد موکب شاه 
بکو توال حصار آنچنان جهان شد تنگ 
جریح گشنه سپاه و سلیح گشته تباه 
چه گفت گفت چه جوشیم در هلاکت جان 
گیاه نیست روان کش برند وروید باز 
کنون علاج همینست و بس که برگیریم 
چو عجز و ذلت .ا دید و رنج و علت ما 
ز گفت او همه را چپره برشکفت چو گل 
بعجز یکسره برداشتند مصحف و تيغ 
دمان شدند وامان خواستند و شاه حهان 
سه روز ماند و سپه خواند و زر و سیم فشاند 
یکی اآنیشهء مکار پیشه برد خبر 
شه از ری آمد و بگرفت غوریان و پسریر 
همی بچشم من آید که بامداد پکاه 
ازین خبر دل اففان خداچنان لرزید 
بخواست مرکب و از جای جست و بست کمر 
خبر رسید بدستور جنگ دیده* او 
ز جای جست و بشد سوی مرزبان هری 
اگر ز جنگ گریزی ز ننگ مکریز 
چسان علاج گزیری که نیست راه گریز 
نه کرکسی که بپری ز شوق جانب غرب 
گرفتم آنکه توانی ز چنگ شیر گریخست 
ز پار سوی تو بربسته‌اند راه گریز 
ز کردهای خود انجام کار چون دانی 


بنقد دوزح سوزند ه فهر سلطانست 


بفتنه فتنه چو خسرو بشاهد ارمن 
چو در شبان سياه از سپپر عقد پسرن 
نمود چون کتسف خار پشت و پر زفسن 
گزندگان هوام از بخور قر دامن 
زبسکه شد در و دیوار باره پر روزن 
چو جرم چرخ مشبک ز پشت پرویسزن 
که حصن نای بمسعود و چاه بر بیژن 
روان ز جسم روان گشته و توان ز تشون 
چه گفت گفت چه کوشیم در فلاکت تن 
نه شاخ گل که بهر ساله بردمد ز چمن 
بدست مصحف و تيغ افکنیم بر گردن 
ز جرم و زلت ما بگذرد خدیو ز من 
بآفرینش زبانها کشاده چون سوسن 
ز سر فکنده کله بر كتف نهاده‌رسن 
رسن کشود و ضمان گشتشان ز خلق حسن 
سپس بسوی حصار هرات راندکسرن 
بمرزبان هری کای همیشه یار محنن 
بشاده آمد و در جاده جای داشت پرن 
هوا بیرکند از کرد جامه ادکن 
که روز گرما در دست خلق بابیزن 
پىی گریز و ببد رود برگشاد دهن 
گره فکند بر ابرو ز خشم چون سوهن 
که همان بمان و ميندا لجین را . ٻلجن 
روی چگونه بدیسن مسکنت ازین سکن 
نبی کلاغ وکبوتر که بریری ز و کن 
همان ز غرب دگر ره کنی بشرق وطن 
گریختسن نتوانی ز شاه شیر اوژن 
تو ابلپانه نمد زین نپاده بر کودن 
که کردگار بدوزخ ترا دهد سکن 
بدو گرای و بکن عزم و بيخ حزم مکسن 
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بیینیم کارکرد سیر 


اینکه سقنقور برفزاید باه 
مگر حصار نه بنیان او ر آب و گلست 
چو ماکیان بکراچید از غضبدستور 


که گر گریز توانی ز چنگ شه بگریز 
مبان آن دو تن ایسدر ستیزه بود هنوز 
طراق مقر عه بگذشت از دو صد فرسنگ 
در حصار برخ بست مرزبان هری 
ز درد لعل و زر و سیم و جوزق و جاورس 
ز برد و خژو پرندین وقاقم و سیفور 
همی بداد بصاع و همی بداد بباع 
موالیان ملک را هرآنچه بدبہسرات 
ندا فکند ز هر گوشه تا مدافعه را 
چمد بوقعه اکر احورست اگر اعور 
جوان و پیرزن و مرد و کال وجاهل 
زبیل وبیلک و شمشیر و خنجر و خنجیر 
بسهم‌و ناچخ و صمصمام وخشت و دهره و شل 
بنیش و ناخن و چنگال و چوب و سنگ وسفال 


ز هر گروه و ز هر پیشه و.ز هر بیشه 


بپرسیاق و بهر سیرت و بپسر هنجار 


ز برج و باره و ایوان و خاکریز و فصیل 
هم از ميانه گزین کرد شش هزار دلیر 
سوار کشت و سپه راند وپشت داد بذر 
شه آفرین خدا خواند و رخش را ندو کشید 


کف آورید بلب از غضب بلی نه عجبب 


نه درز جامه که در وی فرو رود درزن 


وگرنه رنج بیندوز و گنح بپراکن 
که بانگ بوق بعیوق برشد از برزن 
غبار مصرکه بر رفت تا دو صد جسوجن 
کشاد قفل و برون ریخت گوهراز مخضزن 
ز نقد و جنس و جو و گاه و گندم و ارزن 
ز طوق و باره و خلخال و عقد و اورنجن 
همی بدادبکیل و همی بداد به من 
گرفت و برد بزندان و برنهاد رسن 
برون شوند ز شهر هری چه مرد و چه زن 
د مید ز کینه اگر الکنست اگر ازکن 
کلان و خرد و بد و نیک و ابکم و الکن 
برمح و ناوک و کوپال و گرزه و گرزن 
بتیر نیزه و سرپاش و سیف و صارم و رسن 
برند واره و سوهان و گرز و پتک و سفن 
ز هر سرای و ز هر خانه و ز هر بسرزن 


بهر طریق و بهر عادت و بپسر دیدن 


ز پشت و پیش و بروشیب و ايسر و ایمن 


هژبر زهره و پولاد پوش و تيغ آژن 
ببست راه شف آمد بر آن سیاه‌کشسن 
که چون بتوفد دریا کف آورد بدهن 


ز مويه چپره* هریک چو رود آمویه 
بسا سوار کزان رزمگه بگاه یکی 
بسا پیاده که در جوی و جر بخفت و هنوز 
سپاه خصم ز پیش و سپاه شاه ز پی 
هم این ز خشم بدان گفت کای دلیر بکوب 
ز بس گروهه زنبوره‌های تندر غو 
هن‌وز لشکر آن مرز را بشورد دل 
گمان من که ز فرسوده استخوان گوان 


از آن سپس که ز میدان فرونشست غبار 


ز صد هزار هزاره یکی نماند بجای 


ذ سست) 
مدینه‌بی چو مداین رزین و شاه گسزین 
ز کار شاه باففان خدا رسد خبر 
گواژه‌راند بدستور خویش و از دل ریش 
نگفتمت ز پی جنگ ساز رنگ مکن 
بغاگب شیر قدم در منسه بقوت وهم 
ز خشم او دل دستور بردمید از جای 
بدو سرود که ای تند خشم کند زبان 
ترا پرستش ما آنزمان پسند افتسد 
کنون زمان علاجست نی زمان لجاج 
مرا يناد یک چاره آمد است شگرف 


و[ 


بسا دلا که بناوک درید در جوشن 


همان حکایت لاحول بود و اآهریمن 


زمین معرکه شدکان سرخ E ee‏ 
ز فوج افعان بر اوج چرخ شد شیون 
ز نیزه پیکر هریک بشکل پالاون 
ز بیم جان و غم تن بتاخت تا بختن 
برون نکرد زنضدان ز چاک پیراهمن 
چنانکه از عقب صد شیر صیدافکن 
هم آن ز قهر بدین گفت کای سوار بزن 
ز بس گلولهء خمیارهای تنیسن ون 
هنوز سردم آن بوم را بتوفد تن 
دمد ز خاک هری تا بروز حشر سمسن 
ز آب دیدهء آن جادوان دودافکسن 
بهشتمین فلک آمد قرین نجم پرن 
سوی هزاره گره از برای دفع فتن 
که می‌نگفت گرفتار قید و بند وفگن . 


سپید پر حواصل بکوه و دشت و دمن 
بساختند بفرمان شپریار زمن 
گزید جای درو چون شعیب درمدین 
ژکید . و بر رخش از غم چکید اشک حزن 
فغان کشید و برو طیره گشت کای کودن ‏ 
نگفتمت ز پى رزم تار عسزم متسن 
باب بحر شاور مکن بدعوی ظن 
چنانکه دود بنیروی آتش از گلخن . 
عبث بخیره میاشوب و مکوب ذقسن 
که خود خموش نشینی بگوشه‌یی چو وثن 
یکی متاب سر از رسم و راه اهریمن 
که تازه گردد ازوجان جادوی جوزن 


قصائد 


وسیله‌یی بگمار و رسیله‌یی 
پیاده ده که ملک گر گرفت ملک هری 
نه قندهار بماند بجای نه کابل 
ز صوبجات بگردون شود زفیر و نفیسر 
نه ملک پونه بماند بجای نه سیلان 


همه بنادر هندوستان کند ویران 
کند خراب اگر داکه است اکر کوچیی 
هزار جان کند اندر شکار پور شکار 
چنانکه آمد و نگذاشت در دیار هری 
بیج باغ نه سوری بماند نه سنبل 
تو گر نیایی و ما را ز بند نرهانسی 
وزین کرانه بشاه جهان پیام فرست 
که روا با کا ا کرای که رت 
کے شالت ها کر ار ا با 
گرم حیات دصی انیت این کرات بگیر 
بشرط آنکه سفیری ز انگلیس خدای 
زمان حرب سر آمد زبان چرب مکر 
بسی درود بر او گفت و بس دو رود برو 
زبسکه مويه و افغان و اشک و اه و اسف 
بر او زبان ملک نرم گشت و خاطر گرم 
بری برید فرستاد و در رسید سفیر 
زبان مو*الف گوی و روان مخالف‌جوی 
وزیر روس هم از پی بسان باد شمال 
سه روز پیشتر از پیک انکلیس خدای 
رواق رتبتسش از اوج آسمان. اغلا 


A۱۴ 


دو سال رفت که سوی ری آمد از لنسدن 
دراز فکرت و کوته بیان و چربسخسن 
بعجز و لابه و تیمارو آه و محنست و رن 
فروغ صدق بجصوی و در دروع مزن 
عنان رخش نگیرد مگر بملک دکن 
نه با ميان نه لهاور نه غزنه نه پرون 
ز دیرجات بکیوان رود غريو و رن 
نه سومنات و ته گجرات نه سرنگ و پتن 
نه بنگلوس و نه‌مدرس ته تنه تە کوکسن 
نه کانپور و نه ملتان نه دارویی نه فشن 
کند بیاب اگر الفی است اگر الچن 
ز خون روان کند اندر بهار پور جون 
نشان ز بوم و بر و کاخ و کوخ و باره و بن 
بپیج راغ نه فرغر گکذاشت نه فرغن 
ز کاخ و کوخ هری بر هوا رود هوزن 
بعجز و لابه و لوشابه. و فریب و شکن 
کت از خدای بنیکی رساد پاداشن 
مرا ز زحمت من و ارهان ز رحمت و من 
درخت رحمست بنشان و بيخ قهر بکن 
شود بنزد تو ما را ز جرم بابیسزن 
بقندیل بختمان 
ز دیده راند و زدل چاک زد بپیراهن 
ز بسکه ناله و فریاد و ریو و بند وشکن 
فراخ کرد بر او تنگنای بند و شکن 


د هد دوباره روغن 


" دو گونه حال و مقال و دو رویه سر وعلن 


ا 


چمان بمخيم اقبال شاه راند چمن 
زری رسید چنان کز سپپر سلوی و من 


ضمیر روشنش از نور آفتاب و اعلن 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


(۳ 


زبان و روی و دل و جان و دیده جانب شاه 


ا بهانه شد سیری 


چو مرزبان هری ر 


سفیر یار و ملک مهربان و حرف فزون 


یلان ز هر سو سنگر برند ونقب زنند 
چہار برج زنند از چہار سوی حصار 
درون هریک گردان کمین کنند و زنند 
مگر که‌باره شود رخنه رخنه چون غربال 
درافکنند بدز تیر چرخ و کشکنجیر 
شگرف کنده آن باره را بیندایند 


بمرزیان هری تنگ شد جہان فراخ 


سوير آمد و سوگند خورد و لابه نمود 
بجهدهای مین بست عهدهای متیسن 
که مرزبان هری یابد ار ز شاه امان 
شد از سفیر پذیرفت آنچه گفت و نهفت 
سفیر رفت و نکرد آنچه گفت و بکدو سه روز 
© ل شوه وکر کون کون 
بروز چارم برگشت و دیده‌بان ملک 
ملک ز خشم بر آنگونه تند شد بسفیر 
کل ھل کات هو رشن 
همه ستایش مرد از صفات مرد بود 


عمل ز قول نکوتر دل از زبان ابیین 
سفیر آمد و بگذشت دور حیلت و فن 
کشیده رطل امان و چشیده طعم و سن 
حصار سخت و سیه چست و ملک استرون 
ز درد برد و عذاب خمول و سجن شجن 
بجای برف بگلزار توده توده سمن 
هوای راغ سطر ز ضیمران و ترن 
چمن چو بیضه* بیضا ز شاخ نسترون 
مات تحویی بقتی و رن 
بچاره تیر فکندن گرفت چون بیپسن 
سنان گذار سپاهی قرینه با قارن 
همش ز قهر دوزخ سرخ گشته چون رون 
کرد باره افکنان . شیسرشکن 
بشهر بند هری از چپار جانب و جن 
هزار بار ز نه باره سپپر انقن 
شراره بر دم آن مارهای مپره‌فکن . 
مگر که قلعه شود نقبه نقبه چون اژکن 
برآورند عدو را دمار از میسن 
بلای ولوش و نی و نال و خار و خاشه و شن 
چو کام ازدر بهمن ربای بر بمهمن 
چنانکه شغل شفیعست و رسم بابیسزن 
تفت اسف تنب رتیت الیسن 


۳ 
و گماشت ویو 

و زهر بیفزودشان بچرب‌سخنن 
گپر بطشت ببخشود و سیم و زر بلگکن 
بشه چگونگی آورد و کار شد روشن 
که می بر آتسش سوزنده برزنی دامن 
ببوم و برنن ہد سر کراست فهم و فطن 
برای روشن و عسزم درست و خلق حسن 


قصائد 


کنون که بوم و برخصم شد خراب و يباب 
ا ا ایک کا ان 
م۵ از چپارد ه بگذ شت سپاه مرا 


همه صحایف آفاق را بیاهارد 


اکر بصلح راید بپادشاه جہان 
و گر نبرد نماید بزرگ بار خسدای 
عروس فتح و ظفر تا کرا کشد دربر 
کنون بدعوی رای رزین و فکرمتین 
سپس خدیو برین رای دل نپاد و بخواست 
بمیر کال وسردار قندهار نبشت 
زبس لآلی مضمون سطور او دریا 
بسیم ساده پریشیده عنبر سار 
حدیث رفته و آینده برشمرد و نمود 
مهين سلالهء سردار قندهار اس شاخ 


ببرد همره خویش از هرات جانسب ری 


بر آن سرست که بر جای زر فشاندسر 
ز شوق درگه شأهش همی بجنبد مپر 
تا شا کا کک بوا ا 
ستایش تو بذات تو و محامد .تست 
نه وصفت اینکه مکلل بود ترا اکلیل 
ببوی دلکش خود مفتخر بود عنبنر 


۵۱۵ 


جهان بديده؛ او تیره شد چو پر پسژن . 
که اندرو سزد از آشیان کند کوکن 
مهی دو از دل و جان بستریم زنگ حزن 
زمخت گشته چو گیمخت تن ز شوخ و درن 
پی تکاورشان سوده از شفاق و عرن 
بجسمشان همه یابی هزال جای سمن 
سمن‌ن ز راغ و گل ازباغ و لاله از گلشن 
دمنده ابر سیاه از سپید آمولسن 
برو که چیره بود آسموغ يا بهمسن 
فريشته است مر او را دلیل يا اهمرن 
عنان رزم بتابیم از سکون سنن 
بر آنچه حکم کند عین رحمتست و منسن 
شموس جاه و خطر تا کرا نہد کردن 
بری چمیسم چو موسی بوادی ایمن 
برون ز سختی آاید و درون زشکن 
کمانکشان مین دار را زهر مکمنن 
شکرف نامه‌یی از رنگ و بوی مینوون 
زبس جواهر مکنون شطور او معدن 


رموز پیش و پس راز خویش را معلن 


بنخت وبخت جوان و باسم و رسم کین 
بهر چه خواست نه لاگفت در جواب نه لن 
بعہد مهد سرودی نشسته لب ز لبن 


برین نوید و بوجد آیدش ز شوق بدن 


چو جان مرد مسافر ز آرزوی وطن 


نه مدحت آینکه ف ښود: .ترا گرزن 


۵)۶ 


درخشنده شمع را بفسروغ 
تو عزم خویش همی خواستی نمود عیان 
هری گرفت نمیخواستی ز بهر خسراج 
چو هسب عسزم جپانگیر کو مباش هری 
بحیله‌یی که عدو کرد می‌مباش دزم 
حد یث صلسح حدیییه را ببوسفیان 


وگر دراز بود همچو عمر و دولت شاه 
بدین چکامه* دلکش و رواست قاآنی 
مثل بود بجهان تا حدیث دعد و رباب 
دوام ملک خداوند تا هزاران‌اند 


بزور خویش بود شیرغاب صیدافکن 


. که تا نسوزد بو برنخیزد از چندن 


که تا کسی بستاید اویس را بقسرن 
ثنای از همه از حسن سیرتست و سنسن 
نه زین قبل که بعمان دراست يا بعدن 
نه زینکه هست مر او را ز زر و سیم لگن 
بخسروان جپانگیسر و مپتران زمن 
که صد خراج هری باشدت کپین داشتسن 
نه آخرش همه فرکند کردی و فرکن 
که کار خنجر برنده نايد از سوزن 
یکی بخوان و بپرداز دل زرنج و محسن 
که کرد آنهمه غنج و دلال و عشوه و شن 
نه بپتریز محمد بمان و لاتحسزن 
یکی بیین ویبال از نشاط چون نوژن 
که با قبول‌تو گیتی نیرزدش بثمن 
که راست تازه عروسی بود بشکل وفتسن 
رواست گفتن عيب عروس نزد خنسن 
مکررسست چو انعام شاه در حق من 
همی بشکر فزاید چو برفزود منسن 
کنند. جامه کدایان بجای خز ز خشن 
که نطق ناطقه در مدح او بود الکن 
چنین درازی دلکش ز کوتپسی احسن 
و ان یکاد دمندت همی بپیرامن 
سمر بود بزمان تاوداد نل ودمن 
بقای بخت شپنشاه تا هزاران ون 


در مدح شاهزاده آزاده هلاکوخان بن شجاع السطنه میفر مأید 


مخسب ای صنم ایشب بخواه باده* روشن 


بکش ترانه دلکش بنه سپند بر آتش 


بيار شمع بمجلس بریز نقل بدامن 
بسوز عود بمجمر بسای مشک بپاون 


قصائد 


مخور چمانه چمانه سبوسبو خور و خم‌خم 
یکی ز روزنه؟ حجره در سراچه نظر کن 
چکونه مست و خرابند کلرخان سمن‌سا 
دل ارچه داشت دلی‌پر ز خون ز توبه*مستان 
نہ چهره روح مجسم چه چهره چهره* سأفی 
یکی گرفته ببر دلبری چو دلبر یغما 
زمین زمین چمن از فروش اطلس و دیبا 
یکی ز بهر نماشا نظر گشوده چو نسرگس 
جوان و پیر زن و مرد و روستایی و شهری 
تو نیز ای بت چین‌ای بچهره آذر برزین 
که بامداد ز خاور چو آفتاب بسرآید 
ابوالشجاع هلاکوی بن حسن شه غازی 
چو او بعرصه بدرعی نهان هزار نریمان 
چو بزم خواهد روحی مصورست در ایوان 
شراب ئوشد اما ز خون عرق مخالف 
ز حلقه حلقه* جوشن عيان بعرصه تن او 
بوقعه فوجش موجی چه موج موج بلاجو 
کمند و جوشن گردان ز امن عهدش دایم 
بروز رزم که آهن دلان آهن خفتان 
بجای سبزه بروید ز خاک ناوک آرش 
شود جنون مجسم خرد ز وسوسه در سر 
کمان و تير چو ياران نورسیده ز هر سو 
چه میلپا که کشد آسمان بچشم سلامت 


۰۰ 


چو او بنیزه زند دست روح قارن و مويه 


۵¥ 


مده پیاله پیاله قدح قدح ده و من من 
ببین چگونه‌برقصند بام و خانه و برزن 
چگونه گرم 


ب‌خند ۵ جند ه۵ برون کرد جام می زذل دن 


نه ناله عيش مصور چه ناله نالهء ارغتن 
یکی کشیدهبکش شاهدی چو شاهدار من 
هوا هوای بپشت از بخور عنبسر و لادن 
یکی ز بهر خوش آمد زبان کشاده‌چو سوسن 
پذیره راهمه از روی شوق برزده دامن 
پذیره بيا تا که زین زنیسم بتوسن 
برآید از طرف خاور آفتابسی روشن 
که خاکمعرکه از تيغ اوست منبت روین 
چو او پپنه برخشی عیان هزار تہمتن 
چو رزم جوید مرگی محسمست بجوشن 
پیاله گرد اما ۳ کاسهء سر دشمسن 


چنانکه نور درخشندهآفتاب ز روزن 
یکی بکاسه* شیر و یکی بکیسه؛* ارزن 
بسان آتش سوزان نهان شوند در آهن 
بجای قطره ببارد ز ابر نیزهء قارن 
شود هلاک مصور روان ز ولوله در تن 
پی معانقه باهم شوند دست بگردن 
ز نیزه‌ها که نشیند فرو بچشمهء جوشن 
چو او بتیر بردشست جان آرش و شیون 


بچشم خصم شود تنگتر ز چشمه* سوزن 


در ستایش جناب جلالت ماب نظام الملک فرماید 


مگر شفقیق عقیقست و کوه کان یمن 
مگر بباغ سرا پرده زد بهار که باز 


سیاه سبزه و گل صف کشیسد در گلشن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۸ 


مگر ز که سریستان نموده دایهء ابر 
ز لاله راغ بیا بسته بسدین خلخال 
نهاده غنچه ز یافوت نکمه بر خفتان 
اگر چراغ خمش کردد از نسيسم چرا 
بسرخ لاله سیه داغہا بدان ماند 
عروس غنچه بمستوری آنقدر می‌خسورد 
چه نعمتست درین‌فصل وصل سیم تنی 
دو خفته نرگس مکحول پر ز خواب و خمار 
بهشت بسته ز سیم سپید یک خروار 
به میس کید پل که لاا شس 
خوش آنکه همره شوخی چنین چمانه بد ست 
اساس عیش مرتب نموده از هر باب 
می و چمنه و تار و ترانه و طنبور 
ترنج و سیب و به و نار و پسته و بادام 
عبیر و غالیه و زعفران و مشک و گلاب 
نبیذ و نقل و شراب و کباب ورود و رباب 
سرور و سور و سماع و نشاط و رقص و طرب 
نه در روان غم و آزار و درد و رنج و ملال 
نه‌بیم وعظ و نصیحت نهبانگ بوم و غراب 
هوای صبح و نسیم بهار و ناله* مرغ 
خروش بلبل و آهنگ سار و خندهء کبک 
تذرو و طوطی و سار و چکاوک و طاووس 
همی دوان و نوان گه بیاغ و گاه براغ 


ابر 


نسیم شبدر و شب‌بوپس از ترشح 
عتاب دوست بساقی که هی شراب بیار 
ز نعمت دو جپان آنچه برشمردم به 
نظام ملک ملک حضرت نظام‌الملک 
امین تاج و نگین افتخار دولت و دين 
سواد خامهء او کحل دیدهء غلمان 


نه بی‌اجازهء او هیج باد هامون گرد 


که طفل غنچهء بی‌شیر باز کرده دهن 


فکنده فاخته از مشک طوق بر گردن 
شد از نسیم بهاری چراغ کل روشن 
که رنگ سودهء عنبر ببسدین هاون 
که اخ از ضن مستی درد پیرا هن 
سپیل طلعت و خورشید چپرو زهره ذقن 
دو چفته سنبل مفتول پر ز تاب و شکن 
بفرق هشته ز مشک سياه یک خضرمن 
بشوه‌مشکشی. کیک بخان که لاتا من 
چمان شود بچمن بی‌ملال و رنج و محسن 
حریف بزم مپیا نسوده از هر فن 
نی وچمانی و چنگ و چفانه و ارغسن 
گل و شقایق و نسرین و سنبل و سوسن 
سپند و مجمره و عود و عنبر و لادن 
و و و و و کت و 
حضور و امن و فراغ و سلو و سلوی و من 
نه در دل انده و تمیار و پیچ و بندوشکن 
نه خوف شحنه و مقتی نه صوت زاغ و زغن 
فضای باغ و نماشای راغ و سیر چمن 
صدای صلصل وصوت هزار و بوی سمن 
گوزن و تیهو و درأج و آهسو و پازن 
همی چمان و چران که بکوه و که بدمن ‏ 
نشاط سیر و تفرح پس از خمار شکن 
خطاب يار بمطرب که هی رباب بسزن 
مگر ز خدمت فخر زمان و ذخر زمن 
سپهر مجد و معالی جهان فپهم و فطن 
بناه چرخ و زمین پیشکار سر و علن 
بياض طلعت او نور وادی ايمن 
نه بی‌اشارهء او هیچ سیل بنیان‌کن 


قصاکد 


۵۱۹ 


یتیم با کرمش راضی از هلاک پدر 
زهی بفیض نوال توزنده عظم رمیسم 
بدان رسیده که از ایمنشی سیاست تو 
بنور رای تو کوران بنیمشب بینند 
مهجسزی دارد 
اگر ز معحز داود کشتی آهن موم 


چه کاهد و چه فزاید بقدرت از دو جهان 


۱ خسلاف مق داود 


هرآنکه سر ز تو تابد قضا ز طاق سپهر 
ستاره را بمشل چون فروغی اندر چشم 
ز شوق چهر تو بینا شود همی اعمی 
بروزگار تو از هيبت عدالت تو 


ترا بلندی و پستی بهیچ حالت نیست 
کسوف شمس و قمرنیست جز ز پستی ما 
همیشه ماه بیکحالتست و ما او را 
هلا افادهء حکت بس است قاآنی 
شراره خیز بود تا که برق در نیسان 
شرار خی ز بو د جان حاسدت ز حسد 


غریب با کرمش شاکر از فراق وطن 
زهی ز فر جمال تو تازه دھر کهن 
ببحر از تن ماهی برون کنسد جوشن 
سواد چشم جنین را به بطن آبستن 
هر آنکسی که بجان مر تو رابود دشمن 
فسرده جانی او موم را کند آهین 
به تبره دودی ماند که خیزد از گلخن 
ز دانه‌یی دو کم و بیش کی شود خرمن 
چو ذو ذوابهء بموی سرش کند آون 
زمانه را بصفت چون روانی اندر تسشن 


ز حرض مدح تو گویا شود همی الکن 


ماخوليا کشم روفن 
چو نور مهر که افتد بگونگون روزن 
که نور مهر درافتد بچشمهء سوزن 
کسی که بنگرد او را ز پشت پرویزن 


مگر بدیده» بی‌نور دشمن 


برای پارهء 


مباش در بر سیمرغ دانسه* ارزن 


ستارهریز بود کام مادحت ز سخنن 


ولی فى المد یحه 


آن خال سیه بر لب جان‌پرور جانان 


در سینه؟ من ياد غمش يونس و ماهی 
دل در طلبش آب حیاتست و سکن‌در 


باز از پی آشفتگی اهل وفا کرد 


خضریست سیه جامه بسر چشمهء حیوان 
در خاطر من نقش رخش یوسف و زندان 
سر در قدمش تحفهء مورست و سلیمان 
بر ماه رخ آشفته دو گیسوی پریشان 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


۳۰ 


ای سینه* مجروح مرا زخم تو مرهم 


هاروت فسونساز بود در چه بابل . 


از آه بکیتی 


ناگاه یکی مژده‌رسان آمد و گفتا 
برخیز که شد روی زمین ساحت ارژنکگ 


برخیز و ببین خلعت میمون وزارت 
ضرع :که. کد کلک رن .لک زفق 
در خوی رود از شرم دلش بحر که دایم 
یا در و گهر وام کند ز ابر که آرد 
درهمت او شرک بود وصف تناهی 
لطفش نه چنان آب گهر برده که بارد 
گر داشت چنین آل نمیبرد 
هرجا که صریر قلم او کشد آهنگ 
آز و کرمش مرده و انفاس مسیحا 
گردون ز ازل ساخت یکی نغز مجله 
توقیع قضا و قدرش زد بحواشی 
چون دید که توقیع وقیع تو برونیست 
کاین باطل و هر محضر دیگر که بر او نیست 
۱ ولای تو بر او نقش نگیرد 


يا در کف بیضای کلیمست دو تعبان 
ای خاطر افکار مرا درد تو درسان 
یا خال دلاویز تو در چاه زنخدان 
یا باد صبا غالیه‌سا شد بگلستان 
روییده چرا از نمکين لعل تو ریصان 
کز نافه‌شد آهوی ختن غالیه‌افشان 
کز دست فراق تو برم سر بگریبان 
کافروخت نمش خاک بلا بر سر طوفان 
گاه از ستسم گنبد دوار در افغان 
که زلزله انداختم از ناله بکیپان 
کای سوده تن از حادثه بر بستر حرمان 
برخیز که شد ملک جپان روضهء رضوان - 
برخیز که شد دشت ختن ملک خراسان 
برخیز که بنشست زپا فتنه بسدوران 
از ناصیهء صدر قضا قدر قدرشان 
در پیکر جان‌پرور عباس قلیخان 
احکام قضا سر خط بطللان' 


بر چهرهء او آب زند ابر ز باران 


۰ ۰ € 
پرسسحه 


از بپر نوال کرمسش مخزن شایان 
در دولت او کفر بود نسبت پایان 
از شرم بعمان پس ازین ابر به نیسان 
امریمن انگشتسر ز انکشت‌سلیمان 
گردون سر و پا کوش شود بر چه بفرمان 
خلق و نعمش مائده و موسی عمران 


تا بر شرف خویش کند دعوی برهان 


فتوی بخضرد برد که این نسخه فروخضوان 
ناخوانده بر افکنده زکف منکر و غضبان 
از خامه» دستورملک سر خط عنوان 
تشک که قیی ف تین دو دل زهداه 
در عهد تو از نام کله گرگ هراسان ‏ 


قصائد 


۵۲١ 


از داد تو کز اوست مالیک مزین 
هم حادنه را آب دو صد ساله بکوزه 
جز ذات خداوند که لایدرک ذانه 
در چنبره؟ امر تو نه چنبره چرخ 
در واهمه‌ات هرچه بجز شبهه تشکیک 
چون چشم حسود از حسد جاه تو گرید 
بر کوهه* یکران چو کند جلسوه جمالست 
ای طذر. فذر قدر که کتک ويا 
کک تو و شر ولک هو دو چا ر 
آن کان گهر باشد و اين مخزن ياقوت 
هم صفحه ز ماهیت آن تزکیهء هند 
صدرا برت آنکس که متاع هنر آرد 
قاآنی و مدح تو خھهی فکرت باطل 
تا نیست برون آنچه در آید بتخیل 
اعدای تو را عمر ابد باد ولیکن 
احباب تو را زندگی خضر ولیکن 


در ستایش ولیعهد مغفور عباس 


الحمد که از تربیت مپر درخشان 
صحرای ختن شد چمن از سبزه* بويا 
هامون ز ریاحین چو یکی طبله* عنبسر 
از باد سحر راغ دم عیسی مریم 
سرو سہی از باد بپاری متمایل 
از برگ سمن طرف چمن معدن الماس 
بر سرو سی نغمه‌سرا مرغ شباهنسگ 
در چنگ بت سادهبط باده تو گویی 
از ماهرخان تاسپری ساحت گلشسن 
آن یک چو سپپری بود آکنده بانجم 
" سختم عجب آید که چرا شاخ شکوفبه 


از عدل تو کز اوست اقالیم کلستان 
هم نایبه را توشه* سی ساله در انبان 
بر رای توسری نبود درخور کتمان 
ی SE‏ ی مک 
در حافظه‌ات هرچه بجز نسبت نسیان 
از موجهء هر قطره زند طعنهء طوفان 
ناهید کشد زمزمه ماه بکوهان 
چون تيغ جپانسوز ملک باح ز خاقان 
ات ا کرت . اد .اسر اسان 
آن تنگ شکر باشد و اين معدن مرجان 
هم عرصه ز خاصیت این کوه بدخشان 
شکر سوی بنگاله برد زیره بکرمان 
نعت نبی مرسل و آندیشهء حسان 
ار سا ه. وو 
با فاقه و فقر و الم و محنت زندان 
با دولت و عیش و طرب و کشت گلستان 


شاه طاب‌الله نراه میفرمابد 


از لاله و کل کشت چمن کوه بدخشان 
کپسار یمن شد دمن از لالهء نعمان 
بستان ز شقایق چو یکی حقهء مرجان 
از شاخ شجر باغ کف موسی‌عمران 
چون ازاشر نشوه* می‌قامت جانان 
از ابر سیه روی فلک چشمهء قطران 
آنگونه که داود بر اورنگ سلیمان 
این لعل بدخشان بود آن ماه درخشان 
از سروقدان تا نگری عرصه بستسان 
این یک چو بپشتی بود آموده بغلمان 


نارسته دمد موی سپیدش ز زنخضدان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


Arr 


پیریش همانا همه زانست که چون من 


دارای جوان بخت ولیعهد که در مهسد 


در جسم گرانمایه دل راد تو گویی 
کوهی تو ولی کوه نپوشد چو تو جوشن 
شاها نکند زلزله با کوه دماوند 


فغفور بصد سال گرفتن نتوانند 


آری چکند قطرتش آن گنج ندارد 
قومیکه بچنگ اندرشان سگ سیه‌موم 
این بوم همان بوم که خشتش همه زوبین 
از عدل تو آن کان یمن گشته زلاله 
این دشت همان دشت که بر ساحت او چرخ 
از فر تو اسال چنان گشته که در وی 
این خیل مان خیل که دلشان همه فولاد 
اینک همه از عجز رخ آورده بدرگاه 
از ایشی اينک همه را عزم تفرج 
این عرصه همان عرصه* خونخوار که خوردی 
میران جوان بخت کپهن‌سال وی ایتک 
این خلق همان خلق خشن پوش که گفتی 
از وجود تو اینک همه در قاقم و سنجاب 
ای شاه شنیدم که یکی پشه* لاغر 
جمشید باحضار صا کرد اشارت 
اکنون تو سلیمانی و من پشه فلک باد 
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۱ 


هیچش نبود بار بسدرگاه جهانبسان 
بر دولت او کودک یکروزه ننساخوان 
ماهی که درد دهرهء او زهرهء عبان 
در پپنهء پیکار نپنگست بعمان 
تاری ز لباس حشمش مپر فروزان 
فتحیست مصور چو نهد پای بیکتران 
ای تيغ تو هنگام وغا برق بنیسان 
در کوه احد بحرمحیط آمده پنپسان 
بحری تو ولی بحر نبندد چو تو خفتان 
کاری که تو امسال نمودی بخراسان 
ملکی که بشش ماه گرفتی چو خور آسان 
در طعن و شکر خنده که هست اینپمه‌بهتان 
کاین رزم کشن را شمرد درخور امکان 
اینک همه در جنگ تو چون موم بفرمان 
این مرز همان مرز که خارش همه پیکان 
اد .قافن تو این دشت تن که و ریعان 
یکروز نشد رهسیر الا که هراسان 
هر روز کند مپر چو آهوبره جولان 
این فوح همان فوج که تنشان همه سندان 
اينک همه از شرم سراأفکند ه بسدامان 
از خوشدلی ایدون همه را رای کلستان 
از طفل دبستانش قفا رستم دستان 
درکاخ تو منقاد تراز طفل دبستان 
تنشان همه قیرست و بدنشان همه قطران 
از فر تو ایدون همه در توزی و کتان 
کرد از ستسم بتناد: , قعایت بسلیسان 
نتان: اد و هد تفه معا کشت اه 
بادی که کم از پشه برش پیل گرانجان 


قصائد 


چون پشه من افغان کنم از کشمکش چرخ 


۳۳۳ تقویت روح دهد راح مسروق 


احباب تو چون برق همه روزه بخنده 


Arr 


او باد صفت راندم از درگه سلطان 


شایان, تبود: طول سین ترف سخندان 
کب وکت ی کته شاد با رای 
دولت ایسران 


اعدای تو چون رعد همه ساله در افغان 


از شوکت تو تربیست 


در ستایش یکی از سرداران ولیعهد مبرور میفرماید 


ایی و وا و 
قوام ملت احمد نظام مذهب جعفر 
قوام کشور صاحبقران و قائد گیتی 
هجوم لشکر اورا 
قطاس رایت او را کلاله ساخته حورا 
عقاب صولت او را نوایب آمده مخلب 


علامت آمده محش 


بصحن گلشن جودش نرسته غنچهء ضنت 
کمند چینی او را ستاره آمده چنبر 


اس 
^ 


بپیش صارم بران او چه خار و چه خاره 
پرند حادثه سوزش فنای خرمن فتنسه 
بوقعه خنجر قپرش بریده حنجر ضيعم 
سپاه شوکت او را ستاره مہچهء رایت 
جهان دانش و جودای زو صفت ذات‌تو عاجز 
ز ابر دیدهء کلک تو صفحهء مخزن گوهر 
غلام غز م تو صرصر مطیع رای تو اختر 
هرآنچه حاصل گیتی بپیش جود تو اندک 
کمینه خادم خدمتگران‌بزم تو زهره 
سموم صرصر قهرت خمود آتش دوزخ 


اد 


کف توآفست گوهر لب تو آتش شک 


یمین کشور و لشکر ضمین ملکت و سامان 
معاذ کثور دارا ملاذ لشکر خاقسان 
تکین کشور همت طغان ملكت احسان 
نظام لشکر عباس شاه و ناظم کیپان 
زمان دولت او را قیامت‌آمده پایان 
عقاص پرچم او را غلاله ساخته غلمان 
هزیر سطوت او را حوادث آمده دندان 
بگرد مرکز ذاتش نگشته پر گر عصیان 
سمند ختلی او را زمانه آمده میدان 
بنزد بیلک بران او چه برد و چه خفتان 
خدنگ نایبه توزش بلای دودهء طغیان 
سپام توزی او را بلیه آمده پیکان 
بیپنه دهره خشمش دریده زهره* تعبان 
شراق ولتت افیا رة شه ایسها ره 
ضمیر اخطل و اعشی روان صابی و حسان 
زبر ق خندهء تیغ تو پهنه معدن مرجان 
یتیم دست تو گوهر اسیر طبع تو عمان 


سموم آتش قپرت بلای ساخت نيران 


آهرآنچه مشکل مالم بنزد رای تو آسان 


کپینه چاکر خنجرکشان رزم تو کیوان 
زلال کوثر لطفت زوال چشمهء حیوان 
رخ تو فتنهء اختر دل تو مظهر ایمان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


arf 


برنده تيغ تو مهر و عسدوی جاه تو شبنم 


چه لابه پیش تو آرم ز جور اختر ریمن 


ز بخت خود شده شاکی بروز خود شده باکی 


نه زخم کلفت او را بغیر مهر تو مرهم 
۳ قدر تو بادا هماره همسر شادی 


درنده رمح تو ماه و حسود قدر تو کتان 

چه شکوه پیش تو آرم ز دور گنبد گردان 
ز رنج خود شده‌حاکی بحال خود شده حیران 
نه درد محنت او را بغیر لطف تو درمان 


عدوی جاه تو بادا همیشه پبرو خذلان 


و اقام اجلاله فرماید 


ای رخت خالق خورشید و لبت رازق جان 
تن تو تالی جانست و لبت والی دل 
تیر مژگان ترا دیده" 
گرمی مهر تو خورشید و دل ما شبنسم 
شکرست اینکه کشابی شهدالله نه دهن 
بینمت عيش کنم چون بروی طیش کنم 
هی رش ال ون بار شرا 
باورم نامد این قصه که در باغ بهشت 
SGD‏ 
ورنه از چیست که گیسوی تو بی منت سحر 
تا کی ای موی میان‌از من مهجور كنار 
هست در سینه* من آنچه تو داری بعذار 
در عذار تو و در سینه* من آتشپاست 


در دهان تو و در دیدهء من گوهرهاست 


عارضت آتش سوزنده تنت ,آب روان 
من بدان تالی دل داده بدین والی کان 
قوس ابروی ترا جان جہانی قربان 
پرتو چپر تو مهتاب و تن ما کتان 
عدم است اینکه نمایسی علم‌الله نه ميان 
که همم کنج روانی و همم رنج روان 
درخم زلف ندیدم بهمین چشم عیان 
کشت شیطان بفسون در دهن مار نهان 
اندر آنروز که از خلد برون شد شیطان 
از کف خلق چو شیطان برباید ایمان 
بکنارم بنشین تا رود انده ز ميان 


هست در دیدهء من آنچه تو داری بدهان 


که اکرثعله برآرند ‏ بسوزنند جهان 


که بدان فر و بها در نبود در عمان 
گوهر تو همه در لعل بدخشان پنهان 
گوهر تو همه پرورده* آب حیوان 
مسلک گوهر من زردتر از روی جبان 
گوهر تو همه غالی گپر من ارزان 


گوهر تو همه چون در یتیمست گران 


گوهرمن همه چون گوی فلک سرگردان 


قصائد 

به که ما این دو گہر را زدل ایثار کنیم 
1۳ 
سرو نوخاسته چون بخت شهنشاه بلند 
ملک آباد و ملک شاد و خلایسق آزاد 


تابکی از سر ما اتش سودا خیزد 
تو ز مو مشک بیفشان و من از شعر شکر 
مل بخور گل بفشان مشک بسا عود بسوز 
از سحر کم‌کم و دم‌دم خور می تا بعشا 
آب‌حیوان چه کنی‌در کش ازآن باده که هست 
رنگش ار بنگری از چشمت, خیزد لاله 
پشکفاند ز رخت ناشده در لسب فردوس 
رشکم آید که بسایی لب خود بر لب جام 
ساز و برگ میت ار نیست مخور عم که بدهر 
حالی این خرقهء پشمینه مرا نیست بکار 
می درون گرم کند جامه برونرا آن به 


منشین سرد وبخور می که بتشریف کرم 


۵۲ ۵ 


تم صرح کرامت دو رج امکان 
سبزتر زانهمه بخت ملک ملک ستان 
گلین تازه چو اقبال جهاندار جوان 
راغ نوشاد و چمن چين و دمن باغ جنان 
لختی ای مه بنشینو آنش ما را بنشان 
دف بزن رقص بکن بوسه بده جان بستان 
می بنه نقل بده نام بهل کام بران 
وز عشا من‌من و دن‌دن خور تاو وقت اذان 
زور تن نور بصر قوت تن قوت روان 
بویش ار بشنوی از شزت روید ریحان 
برفروزد بدلت نامده برکف نیران 
چشم من جام کن آنگه لب خود سای بر آن 
کا کرت از رن په سا نا 
که بہار آمد و از پی بسودش تابستسان 
که ھی جا هسام هدت ران 
پشت گرمی دهدت نادره* دور زمان 


ای طرهء دلدار من ای افعی پیچان 
تو افعی بیجانی و ما جمله شب و روز 
بر سرو چمن مار بود عاشق و اينک 
تاریک و درازی تو و از عشق تو روزم 
چون کفه* میزانی رخسار مه من 
خمید ه چو سرطانی و دیدار نگارم 
روی بت سیمین‌بر من در تو نماد 
گر طفل‌سبق خوان نبی از بهر چه دایم 
نه مارو نه شیطان و نه طاووسی لیکن 
تلتل نه‌و چون بلبل برگل شده مفتون 


عبیسی نه و چون عیسی همسایهء خورشید 


چون افعی سرکوفته از عشق تو پیچان 
تو ماری و عاشق شده بر سرو خرامان 
تاریک و درازست چو شبهای زمستان 
روشن‌تر از آن زهره که جا کرده بمیزان 
خا و رشن از آن مه كه .قفنت بسرطان 


چون لوحهء سیمین ببر طفل سبق‌خوان 


خم از پی تعلیمی چون طفل دبستان 


در خلدی چون مار و چو طاووس و چو شیطان 
حربا نه و چون حربا درخور شده حیران 


آدم نه و چون آدم در روضه* رضوان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


2۳۶ 


چنبر نه و بر گردن جانها شده چنبر 


ریحان نه و عنبر نه ولی بوی ترا هست 
طوطی نه ولی همدم آیینه چو طوطی 
مجنون نه و ولقمان نه ندانم ز چه رویی 
هندو نه و اندام ترا گونهء هندو 
با ظلمت ظلمستی ۲ مطبوع چو انصاف 
خلق از من و من از دل و دل از تو تو ازباد 
دارای جوان بخت محمد شه غازی 


عریان و سیه‌یوش بیک عمر ندیدم 


از بس بپری خون زدم تيغ فرو ریخست 
جز شاه که در بخشد و سیماش درخشد 
جز شاه که در بزم سخندان و سخنگوست 
ای شاه جهان ایکه بپهنگام تكلم 
شه را بسنان حاجت نبسود که بپیجا 
مانی بمحمد که بدین ملک و خلافت 
میک تیه مامت خی ناک 


ما هیست هراسانم ازین غصه که دارد 
من شب همه شب تا بسحر از پی آنسم 
چون فتح اگر پیش رو جیش نباشم 
از شوق ملک ترک وطن کرده‌ام ار نه 
چون آتش شوق ملکم سوخته پیکسر 
ز اسباب سفر هيج بجز عزم ندارم 
اسب و غلامی دو مرا هست که آن یک 
تاریخ عپاتشت. که ۰ اسبست:. که کتوني. 


صرصر نه و بر آتش دلپا زده دامان 
چون يوسف و چون بیژن در چاه زنخدان 
از جان دو غلام حبشی عنبر و ریحان 
ثعبان نه ولی خازن گنجینه چو تعبان 
آشفته چو مجنون و سيه چرده چو لقمان 
زندن نه و سیمای تو را ظلمت زندان 
تن 21 تو که پیوسته سیه پوشی و عریان 
در کسوت کفرستی و ممدوح. چو ایمان 
عمریسست که آشفته‌شدستند و پریشان 
با از تک یکران حپاندار حپانیان 
کاندر خور قدرش نبود کسوت امکان 
افغان بپرات از جزع او کند افصان 
در دشت هری تعبیه شد کوه بدخشان 
ما ابر ندیدیم در افشان و درخشان 
ما مه نشنیدیم سخنگوی و سخندان 
کس گفت ترا می‌نکند فرق ز فرقان. 
آفاق بگیرد بیکی کردش مزگان 
کار تاج زرت گوهر فقر آمسده پنسان 
چون ضرب کسورست ورا مايهء نقصان 


ندارند برضوان 
دارای جوان‌بخت سر عزم خراسان 
کز عون عطای ملک و پباری یسزدان 
چون گرد شتابم ز بی موکب سلطان 
دانم که بود حب وطن مایهء یمان 
گو شاه نسوزد دگرم ز آتش هجران 
تنها چکند عزم چو نبود سرو سامان 
چشمش پی جو میدود این یک ز بی نان 
دی بود که با چنگیز آمد ز کلوران 


قصائد 


وفرژه 


شپنامه فردوسیش از بر همه یکسر 


وان خادمک خام پی اخذ مواجب 
"وین طرفه که گو بازد و چوگان زند اما 
چندانکه دهم پندش و نهدید فرستم 
القصه ازین غصه ملولم که مبادا 
ای داور آفاق عجب نیست که امروز 
ایران چو جهان فخر کند بر سخنم زانک 
قاآنی اگر قافیه تکرار پذیرفت 
در مدح ملک بسکه ز لب ریزم گوهر 
تا آتش آرد ز حجر ضربت آهن 
يار تو بود خصم الم يار سلامت 


گوید بسمرقند چنان تاخت قدرخان 
گرگینهء ایران بود از وقعهء توران 
گزین که چان ساافت: کین رکم دان 
خوش‌عهد منوچهر و خنک دور نریمنان 
سالی دو سهام پیرتر از گنبد گکردان 
در عهده* راویست سخن خاصه چو هذیان 


بخشود بقا پیشتر از خلقت انسان 


کز فایست پیریش فرو ریخته دندان 


هردم رسد از راه و شفیع آرد قرآن 


هست از زنخ و زلف بتان گویش و چوگان 
گویی که بسرد آهن میکویم سندان 
از شاه جدا مانم ز انسان که تن از جان 
بر گفته من فخر کند خطهء ایران 


شد شبه محمد شد و من ثانی حسان 


شک نی که بود عفو ملک مایهء غفران 


گویی که لبم را نبود فرق ز عمان 
تا گوهر گردد بصدف قطره* نیسان 
خصم تو بود يار سقم خصم گرییان 


در مدح شاهنشاه مبرور محمدشاه مغفور انار الله برهانه میفرماید 


بارها گفته‌ام ای ری بتو این راز نهان 
که ملک روح و توبی دل نزید دل ببروح 
فرودینست شپنشاه و تو بستان لیکسن 
حلم شه لنگر و تو کشتی و گیپان دریا 
ناخدا کشتسی ببی‌لنگر را چون آرد 
خود گرفتم که تو گیپانی انصاف بده 
ای ری هیچ مدان هیج نیساری بخیسال 


که زبر زیر شدت زیر زبر از زلزال 


ای ری و واز زه نستود ۵ نبایت مان 
که کیا جان و تویی تن نزید تن بیجان 


فرودین چون برود فر برود از بستان 


. آیمن از موجهء و طوفان و بلا و حدثان 


که ابی باز خدا هیچ نپاید کیپان 
یاد آن سال که شاه همه دان در همدان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۴۸ 


زیبق آکندی در گوش و بنشنیدی پند 
کا اهال او این کم اش تبه 
بارها گفتم از دامن شه دست مدار 
هرچه گفتم همه را ژاژ شمردی و مزیح 
که مکینست شهنشاه و مکانستم من 
زازها گفتی ای ری که ار شرح دهم 
لاغپا راندی ای ری که گر انصاف بدی 
مثل شاه و تو دانی بچه ماند ای ری 
یونسسبت این شه و باره؟ تو چو بطن ماهی 
شه چمد زی تو بلی نبود بی‌مصلحتی 
ای ری این گفته ملال آرد صد شکر که باز 
با چون کال اجات ی که سا 


ناز زلزال تنت لزران شد زیبق سان 


که گریبنان. و اتخ تسدرق: تا دامتان 
هی سرودی که مکن طیبت و مسرا هذیان 
و احتیاجست بناچار مکین را بمکان 
همه گویند مگو در حق ری این بهتان 
بدهانت اندر ننهاد میی یک دندان 
مثل مغز و خرد چشم و ضیا جسم‌و روان 
یوسفست این شه و قلعه* تو چو کنج زندان 
مصطفی در غار ار وقتی گردد پنهان 
شه گرایید از اسپاهان سوی تو عنان 


بر و بوم تو که بد چون دل دشمن ویران 


در مدح شاهزادهء ۲ زاده هلاکوخان بن شجاع السلطنه میفرماید 


بر یاد صبوحی برسم مستان 
دل ساغر و خون باده فصه ساقی 
آشفته دلم از هوای دلبر 
بر گل نگریستم بسی گرستم 
وز سیب صد آسیب شد نصییم 
گه زیر کلی گه بپای سروی 
گه سوسن وار مقال خاموش 
5 از پی تسکین جان مسکین 
گه داغ نپادم چو لاله بر دل 
هم بدل اندر خبال شیراز 
چون خنک ملک گشته گرم جنبش 
افشاندم از دیده اشک شادی 
گفتم ای درمان رنج فرقست 


از خانه سحرگه شدم به بستان ‏ 
مطرب غم و نی سینه نغمه افغان 
آسیمه سرم از جفای دوران 
کز ماه رخ دوست کرد دستان 
کم منبهی دل گشت از آن زنخدان 
از ضعف چو مستان فتان و خیزان 
گه نرگسوار از خیال حیران 
سرکرده فغان چون هزار دستان 
گه چاک زد م همچو گل گریبان 
گاهم بسر اندر هوای کرمان 
چون تشنه بدریا کرسنه بر خوان 
چون عزم شه آورده رای جولان 
چون خارش آویختم بسدامان 
گفتم ای داروی درد هجران 


قصائد 


اهلا" لک سپلا از چه داری 
لختی بگذر رسم کینه بگذار 
ای قاصد بار ای برید دلبسر 
ای خاطر لل ر نو جو 
ای حامل بوی قمیص یوسف 
از نکهت تو بزم عید خنرم 
بر کتف تو گاهی بساط حیدر 
پایت نخراشد ز خار صحرا 
پیدایی و پنهان چو جرم خورشید 
آدم ز تو گاهی رهیین هستی 
گر زانکه پری نیستی چرایی 
زخم تن عشاق را تو مرهم 
مشکین تو کنسی راغ را بخرداد 
دیریست که مهرت مراست در دل 
ايرا که نشد مشکلی دوچارم 
ایدون چه شود کز طریق باری 
از ری که مپین پای تخت خسرو 
ژولیده تنم را ز بسکه لاغسر 
زان نامی و بس چون وجود عاشق 
چون مشت غباری بری دمانش 
لیکن بطریقی که در ره ازوی 
آسوده نخسبی چو بخت دانا 
گر صخره صما فرازت آید 
ور خار فیلان خلد بکامت 
واخر که بدارالامان رسیدی 


القصه یکی نفز باره بینسی 


$ 


ستوار بروجش چو سد يا جوج 


سالم چو سپپر از سعود لكر 


۵۲ ٩ 


جان و تن ما را انیر احسزان 
ای پیک نگار ای رسول جانان 
ای ظرهت بل ر تو بویا ی 
وی مایهء عيش رسول کنعان 
از هيبت تو قوم عاد پژمان 


ب 


بر سفت تو که مسند اتف ان 
کامت نشود تر ز موج عمّان 
پنهانی و پیدا چو نوریزدان 
مریم ز تو گاهی قرین بهتان 
همچون پری از چشم. خلق پنهان 
درد دل مشتاق را تو درمان 
زرین تو کنی باغ را در آبان 
عمریست که شوقت مراست در جان 
ا3 کے کون نو کے اسان 
ای محرم هر کاخ و هر شبستان 
از ری که بهین دار ملک خاقان 
بیرون شود از چشمپای کتان 
زو ذکری و بس چون عهود جانان 
با خویش بدارالامان کرمان 
گردی ننشیند بهیسج دامان 
آنی بنمانی بہیچ سامان 
فرسوده نگردی چو فکر نادان 
زو درگذری چون خدنگ سلطان 
چون ناز نیندیشی از مغیلان 
ایمن نشوی از فریب شیطان 
ترسم ندهد ره بباغ رضوان 
صد بار بر از هفت چرخ گردان 
دشوار عروجش چو عرش یزدان 


ایمن چو بمهشت از ورود حدئان 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


سنگی که بلغزد ز خاگریزش 
دروازه آن باره بسته بینی 
بافیست در آن باره بارک‌الله 
چون بحر ز ژاله چو کان ز لاله 
گردون نه و در وی هزار اختر 
تا گام زنی عبهرست و سوسن 
یک سبزه از ان آسمان اخضر 
بر ساحت آن عاشقست اردی 
کاخیست درآن باغ لوحش الله 
چون رای سکندر منیع بنیاد 
کرمان نه اگر مصر از چه دروی 
تختیست در آن باغ صانه‌اللسه 
شاهیست بر آن کاخ کز فروغسش 
شپزاده هلاکوی راد کامد 
تا بی ز رخش چرخ چرخ انجم 
شیرست چه شبرست شير شرزه 
کل ان تسه و ون 
بحرست چه بحر بحر قلزم 
گر بحر کند جا بپشت توسن 
با تیر گزینش بدشت هیجا 
نه خود بکار يآد و نه مغفر 
ای عالم و خشم تو خار و شعله 
از خشم تو جنت شود جهنم 
زی خصم گمانم که از کمانست 
رمح تو یکی گرزه مار خونخوار 
آن مار برآرد دمار از سن 
دست و دل بحر بخش کان پرداز 
رحمی کن ای شاه بحر و کان را 
از هیبت ابروی چون کمانست 


تیرت ز زمین بر سپهر بارد 


۵۳ ۰ 


ماتا نرسد تا ایسد بیابان 
جز بر رخ جویندگان احسان 
گیتی همه از نکهتش گلستان 
بر لعل بدخشان و در رخشان 
جنت نه و در وی هزار غلمان 
تا چشم زنی سنبلست و ریحان 
یک لاله ازان آفتاب تابان 
بر عرصهء آن شایقست نبسان 
غمدان شده زو بارگاه غمدان 
چون فکر ارسطو وسیع بنیان 
آن کاخ نمودار کاخ هرمان 
یکتا بدو س )5 چار ارکان 
روشن شده ظلمتسرای امکان 
ایوانش فراتر ز کاخ کیوان 
حرفی ز لبش بحر بحر مرجان 
پیلست چه پیلست پیل غژمان 
ور شیر ژیان را ز تيع دندان 
کوهست چه کوه کوه نپلان 
ور کوه نهد پا بزین یکران 
با تیغ گزینش " بروز میدان 
نه درع اثر بخشد و نه خفتان 
ای گیتی و امر تو گوی و چوگان 
از بیم تو کافر شود مسلمان 
آرد خبر مرگ پیک پیکان 
خشم تو یکی شرزه شیر غژمان 
این شیر برآرد نفیر از جان 
بر دعوی جودت بود دو برهان 
از جور دو برهان جود برهان 
پیکان شده در چشخ خصم مژگان 


چو نان بزمین از سیر باران 


قصائد 


تيغ تو و الوند مپر و شبنسم 
مهمان مخالف بود خدنگت 
زان خصم براند ز سینه دل را 
نبود عجب ار خون شود دوباره 
دم سردی بدخواه و تف تیغست 
بدخواه تو در کودکی ز سهست 
گیپان و عمود تو عاد و صرصر 
آسان يا مپر تو هرچه مشکل 
تیغت چو فنا کی بگاه کوشش 
دیو از اشر رحمتست فرشته 
ویرانه» ملک از تو بسکه عمور 
عو ا کن فر وی رات 
تنگست جهان برتو از چه یارب 
هرخانه کش از وصف تست زیور 
این خنده کند بر هزار دفتر 
شمشیر تو مرگی بود مجسم 
در دولت تو سعد و نخس خرم 
رمحت که از آن مار یار تیمار 
خور خیره شود وقت وقعه از این 
از هیبت تیفت بگاه جلوه 
مو مار شود پيل را پیک 
بس خیل پریشان از آن فراهم 
فتراک رزینت ز زین توسن 
قدر تو بر از مدحت سخنور 
ای شاه سه سال از تو دور مانسدم 
از آتش هجرت بسوخت جانسم 


هر موی بر اندام من نموده 


۵۳۱ 


در وقعه سقرلاط را ز سندان 
گرز تو و البرز ماه و کتان 
هرگاه که بیرون رود ز کیوان 
تا تک نگردة. سوا تیار 
ارم کد کن نین ردان 
این تابستانست و آن زمستان 
انگشت کزد بر بجای پستان 
دوران و جنود تو نوح و طوفان 
مشکل با قهر تو هرچه آسان 
رایت چو قضا کی بوقت فرمان 
کوه از گذر لشکرت بیابان 
معموره؟ کان از تو بسکه ویسران 
شد واصل ملک آنچه سیم در کان 
آزرم کن از چشمهای فتسان 
بی جرم چو بوسف شدی بزنسدان 
هر نامه کش از نام تست عنضوان 
آن طعنه زند بر هزار دیوان 
از مرگ بجایی گریخت نتوان 
چون زهره و کیوان ببرج میسزان 
تیغت که از آن شیر جفت اففان 
مه تیره شود گاه کینه از آن 
از حملهء خنگت بگاه جولان 
خون سنگ شود شیر را بشریان 
بس فوج فراهم ازین پریشان 
آونگ چو از بوقبیس نعبان 
جاه تو بر از فکرت سخندان 
ونم شا اف هدش ات ان 
دوزخ بود آری سزای عصیان 
چون بر کتف بیور اسب ماران 
جاوید بعشرت سرای گیپسان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ArT 


ایراک ز ادراک خاک پایت 
قربت که مهین نعمتی خدا داد 
ا زان غا ار جر کر 
قا ماه منور یبود هماره 
چون نور مه‌از صارم هلالی 
آن به که دهم زیب این قصیسده 
چون ختم ولایت بذات او شد 
فاتح خیبر که گشته زاغاز 
ن خواجهء کامل که ره ندارد 


بی زیور ذات وی آفرینش 
پرواش کی‌از هست‌ونیست‌چون هست 
ز امکانی و ز امکان فراترستی 
قاآنی از مدح لب فرو بند 
درباره؟ آن کش خدا نناگر 


چون خضر رسیدم باب حیوان 
زان بیپده کردم سه سال کفران 
بگماشت بجانم عذاب حرمان 
از فضل عمیمت اميد غفران 
بیت‌الشرفش ثور و خانه سرطان 
تورانت مسخر چو ملک ایران 
محروسهء ایران و مرز توران 
از گوهر مدح على عمران 
هم ختم محامد بدوست شایان 
از فطرت او فتح باب امکان 
در هام عاش شال قان 
بر مشرق دل آفتاب عرفان 
ماند بیکی نوعروس عریان 
با هستی او هست‌ونیست یکسان 
چون بر ز شکوفه ثمر ز اعصان 
کز نعت نبی عاجزست حسان 


تا چندو کی این ترهات هصذیان 


در مدح شاهزاده* گردون و ساده فریدون میرزای فرمانفرمای 


بجرم پاری دل پارسایم از کرمان 
مرا عقیده که روزی دو بار در شیراز 
گمانم آنکه چو در چشمشان شوم نزدیک 
ولیک غافل از این ماجرا که مردم چشم 
بصد هزار سکندر که ره نوردم خورد 
دهی ز بسکه در وجوی دجر بهر طرفش 


دهی نشیبش چندانکه حادثات سپپر 


نهبر شواهق او پر کشوده مرغ خیال 


سفر گزید که حب‌الوطن من‌الایمان 
بدوستان کهن به که نو کنم پیمان 
چو نور چشم دهندم بچشم خویش مکان 
ز چشم مردم هست از کمال قرب نهان 
رهی سپردم چون عمر خضر بیپایان 
چو آسیا شده جمعی ز آب سرگردان 
رهی فرازش چندانکه تایبات زسان 
نه درصحاری او پا نهاده پیک گمان 


قصاگد 


arr 


عروج ختم رسل را بجسم زی معراج 
چو جا بفارس گزیدم دلم کرفت ملال 
مرا بکنه شناسا ولی ز غایت بخل 
یکی بخنده که این واعظیست از قزوین 
من از فراست فطری ز رازشان آگه 
هزار گونه EE‏ بجای آوردم 
بلی دو صد ره اگر آبکینه نرم شود 
بهر تنی که نمودم سلام گفت علیک 
چوحال اهل وطن شد بمن چنین عالی 
بگفتم از همه از بهر داد خواهی محض 
خدیو کشور جم مالک رقاب امم 
سپپر کوکیه فرمانروای فارس که هست 
قصیده گفتم‌و هر آفرین که فرمودند 
صلت نداد مرا از ان‌سبب که‌خواست‌دلش 
که در دری نظم دری قاآنسی 


شدن بر اوج جبالش نکوترین برهان 
چو مو*منی که بدوزخ رود ز باغ جنان 
همه ز روی تحير بروی من نگران 
یکی بطعنه که این فاضلیست از همدان 
ولی چه سود ز تشخیص درد بیدرمان 
یکی نکرد اثر درمناعت ایشان 
تفاوتی نکند سخت رویی سندان 
ولی علیکی همچون علی مفید زیان 
که میزنند ز حیلت بر آتشم دامان 
قصیده‌بی بسرایم وت 
کیای ملک عجم‌داور زمین و زمان 
تنش ز فرط لطافت نظیر آب روان 
مرا بجای صلت بود به ز گنج روان 
که آشکار شود این لطیفه* پنهان 


چنان بهی که ادای بهای او نتوان 


در ستایش شاه مبرور محمد شاه غازی طاب‌الله گوید 


بعید قربان قربان کنند خلق جهان 
فدایی توام آخر جدایی تو ز چیست 
بهار چهر مناخیز تا بخانه رویسم 
ز سرخ‌باده چنان آتشی برافروزیسم 
بمن درآمیزی تو همچو روح با پیکر 
.گهی ز موی تو پرضیمران کنم بالین 
گهی ز چپر تو چنیم ورق ورق سوری 
گپی بطرهء مفتول تو کنم بازی 
گره کره ز سر زلف تو گشایم بنسد 
فاخت سا لین تدای رش 


سخن چه‌گویی پسرازدهانت نیست اثر 
دهان نداری بر خود چرا زنی تهمست ‏ 


بتا تو عید منی من ترا شوم قربان 
دمی بیا بنشین آتش مرا بنشان 
مگر باب رزان بشکنیم ناب خزان 
که خانه رشک برد بر هوای تابستان 
بتو درآويزم من همچو ديو با انسان 
کی ورف ویر ن کے تیچ 
گہی ز زلف تو بویم طبق‌طبق ریحان 


گپی ز نرکس مکحول تو شوم حیران 


نفس نفس بلب لعل تو سپارم جان 
مگر هم از تو شود مشکلات من آسان 
کمر چه بندی‌چون از میانت نیست نشان 
میان نداری بر خود چرا نهی بهتان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


arf 


اگر میانت بايد چه لازمست سرین 
کسی بتارقصب بسته است تل سمن 
ترا که گفت کهاز گنج شاه دزدی سیم 
و یا که گفت ترا بجای گرد سرین 
میانت تارکتانست و آن سرین مپتاب 
مگر سرین تو در نور قرص خورشید ست 
ز شوق گرد سرینت بر آن سرم که زری 
بدین سرین که تو داری ميان خلق مرو 
بس است طیبت‌و شوخی پی حلاوت شعر 
مگر بحیله یکی مشت زر بچنگ آریم 
بزر شود دل ویران دوستان آباد 
بچنگ زر چو تو سیمین‌بری بچنگ آید 


ب 


ایت ابه ال و راسد اه کال 


ترا بخدمت خود نامزد کند خسرو 
جهان‌کشای محمد شه آنکه مذهء او 
اجل بسر نهد از بیم تيغ او مففر 
خطای محض بود بی‌رضای او توبه 
ز هول رزمش شاهین بیفکند ناخن 
سحاب رحمت او زژاله را کند گوهر 


بروز باران کر رای او عتاب ۳ 


ااا کور اا کا 
بوقت طوفان اگر لطف تو خطاب کند 
بروز بزم کنی جن و انس را دعوت 
مثال کثرت عالم تویی بوحدت خویش 
بگاه همت ابری بگاه گینه هژبر 
بحلم خاک حمولی بعزم باد عجول 


چو دهر کینه سگالی چو بحر گوهریخسش 


وگر سرینت شاید چه واجبست میان 
کسی بموی سبک بسته است کوه گکران 
بجای ساعد سازی در آستین ینهان 
بحیله پشتهء الوند دزدی از همدان 
ز ماهتاب بکاهد هماره تار کتسان 
که تاش بینم اشکم شود ز چشم روان 
روم بمصر بدیدار گبند هرمان 
که ترسم اینکه بیغما رود چو گنج روان 
بيا بفکر معاش اوفتیم وقوت روان 
که زر ذخیره* عیشست و اصل تاب‌وتوان 
بزر شود دل آباد دشمنان ویران 
که شعر خالی پرنان نمیکند انیبان 
کنیم هر دو تجارت چو مرد بازرگان 
ز شعر شرین من شهد را کنم ارزان 
مرا ز نظم دری رسته رسته درعمان 
مرا بمدحت خود کامران کند سلطان 
بگاه خشم نماید چو چنگ شیر ژیان ‏ 
فا پیر کنن اه سهم او تیر خفتان 
تواب صرف بود باولای او عصیان 
ز حرص جودش کودک برآورد دندان 
تن را فت ار لالم را کد مسوشتان 
ز بیم هیبت او باز پس رود باران 
توبی که جاه تو راند گواژه برکیسوان 
زيمن رحمت تو عافیت شود طوفان 
تو خواه درصف کین‌باش و خواه درایوان 
بگاه رزم کنی وحش و طیر را مهمان 
وگر قبول نداری بیاورم برهان 
بوقت حزم زمینی بگاه عزم زمان 
بخشم آتش تیزی بلطف آب روان 
چو مپر عالم‌گیری چو چرخ ملک‌ستان 


قصائد 


۵۳ ۵ 


چو مدح تيغ تو گویم گمان بری که مگر 


ز مهرروی نو ببرید هام ز حب وطن 
ولی ز کید حسودان ز بس ملولستم 
وبال جان من آمد کمال و دانش من 


دو سال رفته‌که فرمان من چو پیک عجول 


گپی بقهقهه خندان که شه بهر سالی 
جز این بپانه* چند آورند و عذر دگر 


سخن چو دولت خسرو از آن دراز کشید 


پدری و پسری سأیه و تور یزدان 
چه پدرآنکه ببالد ۲ جلوسش اورنگ 


چه پدربخت جوان رامش با پیر خرد 
چه فتحعلی پاد شه کشورکیر 
چه پدر گشته بنه خطه* گردون حاکم 


۷ 


پدر بنذ ۶۵ درباز شکوهش قیصر 
پدر زله بر از خوان عطایش حاتم 


3 


پدر کار جهان راست ازو همچون تير 
پدر کرده دوتا بر سر نيوان مغفر 


4 4 په 


4 


پدر بنده‌بی از کاخ منعیش بهرام 
پدر خاک زمین گشته ز حزمش ساکن 


پدر اختر او برح مهی را مپتاب 


f f 4 


پا 


پدر اشهب قدرش را گردون آخور 


لپیب دوزخ سوزنده خیزدم ز دهان 
بجز مدیح ملک هیچ ناورم بزیان 
اکرچه دانسی حب‌الوطن من‌الایمان 
بدان رسیده که نفرین کنم بچرخ کیان 
چو کرم پیله که از خود بدو رسد خسران 
بفارس رفته و برگشته باز زی طهران 

فلط گذشته ز دیوان شاه این فرمان 

چرا مبالغ چندین دهد بدین کشخان 
که گر بگویم گویندها مگو هذیان 
که همچو عمر شهم شکوه‌ییست بی‌پایان 
بود وبال زحل تا هماره در سرطان 
خلیل جاه تو شادان چو زهره در ميزان 
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پسر چاکر درگاه جلالش خاقان 


هه 


0 


پسر بهره‌ور از دست سخایش قاآن 
پسر قامت گردون ز کمانش چو کمان 
پسر کرده قبا بر تن دیوان خفتان 
پسر ساحت کاخش بمثل هشت جنان 
پسر خادمی از قصر رفیعش کیوان 


0 f {f پ.‎ 
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پسر چرخ برین گشته ز عزمش گردان 
پسر مشتعل از آتش قپرش نيران 
پسر گوھر او درج شهی را شایان 
پسر ابرش جاهش را گیتی میدان 
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دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


چه پدر مپر بکریاس خیامش خادم 
پدر گاه سخا مظهر فیض ازلی 


پدر لحهء بیداداز ان بر اتوت 


ا. پا 


چه در آفریدون از فرو هوشنگ از هنگ 
چه پدر فطرت آن نانی آن عفل اول 
چه پدر درحرمش پرفکنان طایر وهم 
چه پدربوم و بر فاقه ز جودش آباد 
چه بدر با حشمش حشمت دارا تہمت 
چه پدر دهرش ناورده بصد قرن قرین 
چه پدر کرده سپر سفت عدو از کویال 
چه پدر گشته قضا تابع او در احکام 
چه پدر ناوک دلدوزش دلدوزه؟ تن 


پدر ز ایمن آن خلق جهان را ايسر 
پدر زخم برون را ز عطایش مرهم 
پدر بر زبر چرخ چو کوهی در کوه 
پدر خطه‌یی از کشور او عرض زمین 


4 4 4 


پدردرحذر از صولت او شیر دزم 


پدر آنکه نهنگش بدرد چرم پلنگ 
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پدر ذره‌بی از نور ضمیرش خورشید 


چه 
چه پدر ساحل‌جان جود ش همچون‌جودی 
چه پدرآنکه کند کار بکردان مشکل 
چه پدر رتبه* مدحش ز سخن بالاتر 
چه پدر گشته صبا زان بارم خرم دل 
چه. پدر تا بابد باد وجودش جاوید 


تاج دولت‌رکن دين غیت زمین غوث زمان ۱ 


مرگ را در مشت گیرد اینک این تیغش دلیل 
خشم او يارد ز هم بکسستن اعضای سپپر 
چون نما يد یاد یخن آنشین. کرد یال 
بسکه اسرار نهان از نور رایش روشنست 
ملک ملک اوست تا هر جا که تابد آفتاب 


۳۶ 
چه پسر دهر بدهلیز سرایش دربان 
چه پسر روز وغا آیت قہر سبصان 


پسر زورق آشوب از آن در طوفان 
پسر برزو از برز و تهمتن ز توان . 
پسر طینت آن اول خلق امکان 
پسر در طلبش بال فشان مرغ گمان 
پسر بام و در کینه ز دادش ویران 
پسر با کرمش همت حاتم بهتان 
پسر چرخش ناکرده مقارن بقسران 
پسر کرده زره پیکر خصم از پیکان 
پسر گشته قدر پیرو او در فرمان 


۱ ۳ اه‎ f f 8 
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بسر تیغ جهان‌سوزش سوزنده* جان 
پسر ز ايسر آن اهل زمان را ایمان 
پسر در درون را ز سخایش درمان 
پسر در کره* خاک جهانی بجپان 
پسر لحظه‌یی از مدت او طول زمان 
پسر در خطر از سطوت او پیل دمان 
پسر قطره‌بی از دست مطیرش باران 
پسر نوش روان عدلش چون نوشروان 
پسر آنکه کند رزم بمیدان آسان 
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پسر پایهء وصفش چو سخن بی‌پایان 


پ. 


پسر آمده قاآنی ازو تازه روان 
چه پسر تا بقیامت کرمش جاویدان 
شاه عادل خسرو باذل شپنشاه جهان 
مار در انگشت دارد وینک آن رمحش نشان 
حزم او تاند بهم پیوستن اجزای زمان 
چون سراید وصف گرزش آهنین گردد زبان 
آرزو از دل پدیدارست و معنی از بیان 
دور دور اوست تا هر جا که کردد آسمان 


قصاکد 


۱۳۷۲ 


ناخدا تا داستان عزم و حزم او شنید 
حقه‌باز و ساحرم خواننند مردم زانکه من 
یاد تيغ او کنم دوزخ فشانم از ضمیر 
رعد غرد گر بگویم کوس او هست اینچنین 
نام از خلق برم خیزد ز خاک شوره کل 
نام حزمش بر زبان آرم فلک ماند ز سیر 
شرح رزم او دهم گردد جوان از غصه پیر 
ای سنین عمر تو چون دور اختر بیشمار 
بسکه در عہد تو شایع گشته رسم راستسی 


نام خشم 
کوه برد گر بگویم رخش او هست آنچنان 
وصف وجود او کنم بخشم بسنگ خاره جان 
ذکر عزمش در میان آرم زمین گردد روان 
یاد بزم او کنم پیر از طرب گردد جوان 
وی رسوم عدل تو چون صنع داور بیکران 
شاید ار مرد کمانگر ساخت نتواند کمان 


گفت زین پس مرمرا این لنگرست آن بادبان 
درمدیح شه کنم هر دم شگفتیها عیان 


او برم آتش بر آرم از زبان 


در مداح جناب حاجی و شاهنشاه مبرور محمد شاه غازی 


بگفت هرکش مولا منم علی مولاسست 


یکیست عیدغدیر ارچه خلق را امروز 


خلیفهء دو جهان دست قدرت داور 


کلید قدرت ۹ ال 3 له .۰ فيض 2 ت ٤‏ 


غمین مباش که گردد ببخت شاه جوان 
کات مل گس و ماب یف ان 
که کردکار قدیرش بجان دهد فرمان 
محمد عربی را بخویش کن مهمان 
بصید روبهکان تيز میکند دندان 
بگفت از پس نسبیح ما بخلق جهپان 
بلی توبهتری از ما و هرچه در گیپان 
چنانکه ساعد او برگذشت از کیوان 
کف ای کل یتست رون کال را 
تناضر تن ده ترت بعادلش. ‏ خن لا 
بود درست سه عید سعید در ایران 
دوم جمال ملک شهریار ملک ستان 
بجای ميش بشه. جان خویش را قربان 
بجانشین "۷ خواجهء ملک دربان 
ا والا دانای آشکار و نپان 
دخیره* دل و جان گنج صنعت سبحان 
روان عالم علامهء یقین و گمان 
نوید رحمت تمثال عقل روح روان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۳۸ 


نیاز مطلق تسلیم کل توکل صرف 
صفای صفوت میقات علم مشعر هوش 
فيع ایتوی و العف فيم جت وار 
کتاب رحمت فهرست فیض فرد وجود 
وجود او وطن جان عارفان خداست 
ایا حقیقت نوروز و معنی شب قدر 
قسم بواجب مطلق که گر تویی ممکن 
مقالم عالیت این بس که‌غالیت شب‌وزوز 
ا علیست خدای 
منت خدای نمیدانم اینقدر دانم 
بوقت مدح تو همچون درخت وادی طور 
در آفرینش هر ذره را برقص آرم 
مگر ز رحمت خاص تو آگہی دارد 
Sl NE ga‏ 
مگر عدوی ترا روز حشر لال کند 
وگرنه آتش دوزخ چسان زبانه کشد 
ضفات: غیت و شود که بود یات | 
توبی که دانی اذکار طیر در اوکار 
بجستجوی تو قمری همی زند کوکو 
ز عکس صورت تو سرخ گشته گونه* گل 
شب يقالع راتان قر كرد 
سواره عقل ز هر جاآنبی رجز میخواند 
و امه هل مر ا او .اه 
بس است مدح تو ترسم که قد سیان گویند 
بر آنکه گفته خدایش ثنا تنا گوید 
مرا ز جامهء خلقان چه خجلتست ز خلق 
ویر ق ن ررض 
نچو قرغا ار . دای قاآنے. 
همیشه تا زنخ دلبران بچنبر زلف 
هر آنکه پیرو چوگان حکم سلطان‌نیست 


امام برحق غیث زمین و غوث زمان 
منای میت میزاب علم کهبهء جان 
مراد عارف و عامی یناه کون و مکان 
سجل هستی طغرای فضل فصل امان 
بدو گرای که حب‌الوطن من‌الایمان 
که مفتی دو جهانی و مفتی‌یم و کان 
وجوب را نتوان فرق کردن از امکان 
خدای خواند و منعش ز بیم تو نتوان 
خلیل‌وار در آتش رود که ها برهان 
که بجر عرفت درا بقبقه تست کتران 
همه صدای اناالحق برآیدم ز دهان 
در آن زمان که کنم تامی تو بیان 
که بارجرم همه خلق میکشد شیطان 
هرآنکه مهر تو جوید چه نالد از عصیان 


ز حکمت ازلی کردگار هر دو جهان 


کر اه پش رد نام نامیت بزبان 
زیک: تجلی ذات تو گشت جمله ان 
تویی که بینی ادوارروح در ابدان 
برنگ و بوی تو بلبل همی کشد دستان 
ز بیم هيبت تو زرد مانده روی خسزان 
فراخ دشتی ديدم چو وهم بی‌پایان 
e‏ 
ز دور نام تو بردم گریخت از میسدان 
ک گے اک اة ت در صف میدان- 
بقد پست و رخ زشت و جامه* خلقان 


که گفته است خدا کل من علیها فان 


ز وصل غلمان زیبا شود بباع جنان 


فاق خو کر 8 که هی از خسران 


چو و سیم نماید بعنبرين چوگان 


بزخم حادئه بادا چو گوی سرکردان 


۵۳٩ 


وله فى المدیحه 


خلق را چون آفرید از لطف خلاق جهان 


تا که گوشی نشنود جز مدحت دارای عهد. 


تا لبی از هم نجنبد جز بمدح شهریار 
تا نباشد درسری جز شوق سلطان زمن 
خاصه از روز ازل زان روز زبانرا نطق داد 
قهرمان ملک جمشیدی بہادرشه حسن 
نزد او وقری نباشد رزم را با روز بزم 
خشتی از درگاه او را گر بصد قسمت کنند 
با بر و برزش سزد برزو دهد ابراز برز 
ای کیومرث جهان هوشنگ تهمورس نظیر 
نی تو را در صد قران گیتی نماید یک فرین 
خصم را از کف عنان و ز پا رود بیرون رکاب 
بذل باطبع تو گویا زاده‌اند از یک شکم 
قهر و لطفت را بود قدرت که انگیزد بفعل 
گر ز حکم نافذت گردن بپیچد روزگار 
چیست دردست تو آن لعبت‌که در هنگام سیر 
"تا ندری مر دهانسش را نیاید در سخسن 
پیکرش سقلابی است و چهره زنگی لاجرم 
در نظام مملکت چون تالی تيغ توشد 
شهریارا گر بدین سان تربیت فرماییسم 
دیکه‌بوسید م زمین‌زان‌پس‌که‌خواندم نظم خویش 
دید در کریاس درگاهت مرا سردار عصر 
بانگ زد قاآنیا بنشین زمانی نا تو را 
پس مسطر کرد سطری چند بر قرطاس زر 
وانگپم فرمود گر گفتی بدین طرز و طریق 
من بپاسخ عرض کردم آی عجب کاندر نخست 
بعد بذل گوهرم منت نهی از سیم و زر 

حق همی داند نگفتم بر اميد آنچه گفت 


داد گوش‌وچشم ولب وپاو سر و دست و زبان 
نا نبیند دیده‌بی جز طلعت شاه جپان 
تا که پایی نسپرد ره جز ره آن آستسان 
تانه دستی جز که بردامان دارای زمان 
کاو نیاید در سخن الا بمدح قهرمان 
آنکه زد خرگاه عزت بر فراز لامکان 
پیش او فرقی ندارد آشکارا با نہان 
گردد از هر بار خشتی عیان صد آسمان 
با توان او توان گفتن تہمتن را نوان 
وی فریدون زمان جمشید کسری پاسبان 
نی تورا با صد قرین گردون رساند یک قران 
چون کنی پادر رکاب و چون بکف گیری‌عنان 
جود با دست تو مانا آمدستی توا مان 
آتش برزین ز دریا آب زمزم از دخان 
آسمان بر گردنش بند طناب از کپکشان 
همچو مسنسقی بود جویای آب از هر کران 
تا نبری مرزبانش را نیاید در بیان 
که بسوی روم تازد که بسوی قیروان 
همچو تیفش زان سبب جا داده‌یی اندر بنان 
بس تباید کم ننا گوید حکیم شیروان 
خواستم زی بنگه ویران خود گردم روان 
آنکه تا جاوید باد اورا حیات جاودان 
چند مضمون در مدیح پادشه بدهم نشان 


زان مضامینی که کردم نظم در صدر بیان 


زر فشانم این چنین و سیم بخشم آنچنان 


جز ز بپر امتثال و جز ز بهر امتحان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۳۰ 


تا پس از هر فصل دی گردد بهاری آشکار 
دشمنانت را خزانی: پاد لیکن بی‌بهار 


تا که بعد از هر بهاری فصل دی گردد عیان 


دوستانت را بپاری باد لیکن بی‌خزان 


در مد حت مرحوم مقعور حاج حسن خان شبرازی میفرمأید 


در دور دار ای زمین در عهد خاقان زمان 
غازی محمد شاه یل عین دول عون ملل 
از امر سالار عجم فرمانروای ملک جم 
شاه آفریدون مهین آن کش جهان زير نگین 
شپزاده‌یی کز فال و فر نارد شهان را در نظر 
خان جهان حاجحی حسن صدر زمین بدر زمن 
درجهرم از رای رزین افکند حسنی‌بس‌حصین 
حصنی که گییهان‌یکسره هستش نهان درچنبره 
با چارسویی بس نکو خاکش چو عنبر مشکبو 
هم کرد در جہرم بنا نیکو رباطی دلگشا 
زانرو پس از اتمام او فرمود گلشن نام او 
هم در کنار راغها افکند بنیان باغها 
از آن بساتین سر بسردانی کدامن خوبتر 
جهرم بهشتی شد نکو از بهر نیل آرزو 
هم چون بدشت از دير گه بدسست بنیانی تبه 
فرمود بر جایش بنا فرخ رباطی دلگشا 
ا عون اول ید شک ارا ودگ 
هم برکه‌بی افکند بن کش وصف نايد در سخن 
چون این عمارات رزین‌بنیان نهاد آن‌پاکد بن 
" عشر بخوسات بلد چندانکه بود از چار حد 
ز آغاز دید انجام را زد پشت پا ایام را 


از جدش ار جوبی اثر کامد بعقبی پی سیر 


حاجی سلیمان بد کزو دنیا و دين را آبرو 


ور گیری از بابش خبر شهر فضایل راست در 


کشورگشای راستین گیپان خدای راستان 
فیث عطا غوث امل ماه زمین شاه زمان 
فصل ادب اصل کرم کپسف امل حرز امان 
هم تابع حکمش تکین هم پیرو امرش طفان 
کامی‌ز ملکش‌خشکو ترنامی ز جودش بحروکان 
بختش‌جوان رایش‌کهن عزمش‌سبک‌حزمش گران 
با رفعتش گردون زمین در ساحتش گیتی‌نهان 
چون نقطه‌یی در دایره‌درچنبرش هفت آسمان ‏ 
در ساحتش از چار سو اهل امل دامن‌کشان 
صحنش همه شادی فزا خاکش همه عنبرفشان 
گر خاک نیرا آور اب میم کان 
ی ما مایا ور بای زاف بای ! 
گلشن که در مد نظر آمد به از مدهامتان 
اهل امانی سوی او پویان ز هر سو شادمان 
تا خلق را در نیم ره در هر زمان بخشد امان 
کز کید دزدان دغا باشد یناه کاروان 
اینک بنام مشترک خوانند او را رهروان 
ھت کیان کی انا کو مان مان 
کش هرد م از جان آفرین باد آفرینها بر روان 
کرد از کرم وقف ابد تا سود یابد زین زیان 
بنهاد بیرون گام را پیش از اجل زین خاکدان 
ای‌بس بنا کش جد واب کشتندبانی درجهان 
وز فضل دادش دادگر جا دربهشت جاودان 
هم نیک روهم نیکخو هم پاکدل هم پاک‌جان 
در هر کمالی مشتهر بر هر مرادی کامران 


قان 


حاجی محمد کز کرم از سنگ نشناسد درم 
فرمود در جهرم بناا ای بنای: دلکنا 
هم مدرسی افکنده‌یی یونان برشک‌ازخاکوی 
ف ودا جر رافق مايه خودتدریس‌را 
هم مسجدی افکنده بن عالی‌تر از کاخ سخن 
هم بارگاهی دلنشین هم گنبدی گردون قرین 
شپزاده» عظم حسین آن اصفهان را نور عين 
هم از پی زر ار او بنیان نہاد آن نیکخو 
باری چو آن فرخ پسر بر عادت جد و پدر 
شپزاده» فرخ نسب بنہاد جهرم را لقب 
هر سویی تاریخ او فاآنی آمد رازگکو 
برداشت سریکتن ز جا فرمود این مصراع را 


AF) 


کویش حرم خویش ارم یارش‌قوی‌خصمش نوان 
تا باغ خلدش در جزا بخشد خدای انس وجان 
در وی‌آساس‌جهل‌طی چون‌درجنان هون وهوان 
ناین مناسه ف ریش اهر که که‌یساید. ران 
از نصرت رای کہن از یاری بخت جوان 
بر مضجع ماه زمین بر مرقد شاه زمان 
اعدا ازو درشوروشین احباب‌آزو باقدر و شان 
دلکش رباطی بس نکو کش‌نبست فرق‌آزفرقدان 
در جهرم این والا اثر بنهادوفارغ گشت‌ازآن 
دای ین سب انا گت 
با هر ادیبی رازجو با هر لبیبی رازدان 
اکا غارس سا با از لا اران 


درسنایش دو شا هراد ه- آزاد ه حسینعلی میرزای فرمانفرما 
وخی ر اها الات گرد 


دو خورشید جہانگیرند از یک آسمان تایان 
یکی سلطان حسین آنکو ز قهرش بفسرد دریا 
" مر آن کاموس پهلو را بدرد روز کین پہلو 
ز عدل آن نظر کن غرم را با شیر هم پایه 
از جود آن بری گردید هر ویران ز ویرانی 
ببنددآن دو دست گيو راچون سگ درهيجا 
اا ان جود ان وید فل ,ا .دفر 
نهد بر عرشه آن ز رتبت پایه* کرسی 
ز جود بیحساب آن روانی نیست پژمرده 
کک کی کک کک ارت بے اک 
ابر ادلال عدل آن جہان را ایمنی شاهد 
بود از ايمن آن سائلان دهر را ايسر 
ز وقو حزم آن باشد بگیتی خاک را رامش 


بود بر خوان آن از ریزه‌خواران صدبه ازحاتم 


یکی در ملک فرمانده یکی بر چرخ فرمان‌ران 
یکی دیگر حسن شه کز بلارک بشکرد تعبان 
مو اتن پور انرا ده زوا دستان 
ز داد این چکاوک رانگر با باز هم دستان 
ز بذل این عری گشتند خلق از جامه* خلقان 
دآرد این سرنه چرخ را چون گوی در چوگان 
قوانین عطای این بسوزد معن را دیوان 
نهد بر سفت کیوان این زعزّت اختر کاوان 
ز عدل بیقیاس این نباشد خاطری پژمان 


خلاف امر این دهر ار کند مویی شود مویان 
ابر اثبات جود این غنای مردمان برهان 


بود ز ايسر این ساکنان چرح را ایمان 


ز سیر عزم این آمد بدوران تیچ رادوران 


ام 


د یوان حکیم قاآنی شیرا زی 


AFF 


ببژد آن قبای ایمنی بر قامت گیتی 
نهد آن از علو پایه پا بر تارک فرقد 
اک افو فاد بات این نی هن 
گشاد دست آن وانک ببندد در صدف گوهر 
ببرد آن بهندی تيغ رومی جوشن قبصر 
همای عدل آن زاغ ستم را بسترد چنگل 
شد از انعام دست آن خزاین خالی از گوهر 
مر آنرا هست رخشی آب سیر و خاک آرامش 
ابا تازی نژاد آن نباشد وهم هم پویه 
عطای د ست آن ابری ولیکن ابر پرمایه 
نگ هت اد ان اریت در اد 
مر آن یک از زمرد گونه اژدر بشکرد افعی 
هم از پیکان تیر آن تن پرویز پرویسزن 
بخاک آن کرد بنیانی و شد بنیان چرخ ازهم 
ز تف قهر آن خیزد بگردن شعله* آتسش 
بدربار حسن شه بهر مداحی, شدم روزی 
که من از فارس گردیدم ز اشقاق مپین داور 
ادر خود کوکبی بودم ز قربش ماه گردیدم 
و گر هم بدر بودم مپرتابانی شدم اينک 
اگر خاور خدا بودم خداوند جهان گشتم 
اگر ببری بدم گشتم ز عونش ببر آژدرکش 
غرض زینسان ستایشها بسی فرمود شاهنشه 
حبیبا چون ز مدح آن دو دارا دم نانك زد 
الا تا بر مرام آن بتابد مپر رخشنسده 
بگردد تا قیامت عزم آن بر ساحت گیتی 


بدوزد این لباس چرخ را از سوزن امکسان 


. کشد این باره* اقبال را بر باره* کیوان 


وگر این حکم بنماید نتابد قرص خور برکان 
نهاد طبع این وینک بروید از زمین مرجان 
بذرد این بطوسی اصل چینی ففر خاقان 
نهنگ تيغ این شیراجم را بشکرد دنسدان 
شد از جودی جود این سفاین ایمن از طوفان 
مر این راهست خنگی بادرفتار آتشین جولان 
ابا ختلی نهاد این نگردد آسمان پویان 
سخای طبع این بحری ولیکن بحربی‌پایان 
ز حفد نعمت این بحر خزرانست در خذلان 
مر این یک اژدها را صید سازد ز افعی پیچان ‏ 
هم از چنگال قهر این طفان چرخ پر ریزان ۱ ۱ 
TT‏ 

ز آب لطف این جوشد ز خارا چشمه* حیوان 
دو لعل ذلکشش بودی بدین اندر سخن‌کویان 
کمیت بخت را فارس سمند چرخ راتازان ۱ 
وگر بودم مه نو گشتیم از وی بدر بی‌نقصان 
وگر هم مهر بودم مهر بی‌کسفی شدم اینسان 
وگر بودم خداوند جهان گشتم فدک سامان 
ادر ابری بدم گشتم ز فیضش ابر در باران 

که من زان اندکی دارم بیاد از کثرت نسیان ‏ 
ز دارای جهانشان مسا لت کن عمر جاویدان 
الا تا بر مراد این بگردد گنبد کردان 
بتابد تا بمحشر رای این بر توده* گیهان 


دوش اندر خواب ديدم بر قد سروی جوان 


با معبر صبح چون گفتم‌بگفت از ملک ری 


سایه‌کستر کشت خورشید از فراز آسمان 
شه فرستد خلعتی از بهر سالار زمان 


قصاگذ 


۴۳ 


آسمان ملک ریست و آفتابش پادشاه 
مادرین صحبت که ناگه از درآمد ماه من 
گلشن چپرش شکفته فرودین در فرودین 
جستم و بگرفتم و تنگش کشیدم دربفل 
لاجرم چون چین زلفش بوسه‌ام شد بیشمار 
شد ز عکس چپره* او چشم من پر آفتاب 
در سرای من ز قدش رست گفتی نارون 
زلف او بوییدم و هی عطسه کردم بیشمار 
گشت در موی میانش عقل من باریک‌بین 
بوسه‌دادن بر دهانش خصه را زایل کند 
راستی را حیزت آوردم چو ديدم قد او 
یا ندیدم بردمد از شاخ طوبایی بهشت 
در دندان در دهان او چو در عمان گپر 
گفت فاآنی ترا گر مژده‌بی نیکو دهم 
گفت فردا بہر صاحب اختیار ملک جم 
خلعتی چون زیور انجم بر اندام سپپر 
خلعتی همچون لباس آفرینش. بی‌قصور 
خلعتی در روشنی چون پرتو نور ازل 
شمسهء الماس آن چون بنگری گویی همی 


گفتم آن خلعت مبارک باد بر مير عجسم 


آسمان رفعت و شوکت حسینخان آنکه هست 
آن فلک قدر و ملک صدریکه بایکران اوست 
راستی را دوست دارد: آنقدر کاندر وغا 
فتنه‌یی گر هست در عهدش منم درشاعری 
جز کتاب نثر من کانرا پریشانست نام 


زانکه چون تیغ و قدح بگرفت گاه رزم و بزم : 


سرو را صدرا بزرگا داورا فرماندها 
تا چه کردستی که هر روزت برافرازد خدای 
خواست‌یزدان کت کند در صورت و معنی‌بلند 


سایه تشریف ملک سرو جوان صدر جپار 
بالبی همرنگ خون و با تنی همسنگ جان 
سبزه* خطش دمیده‌بوستان در بوستان 
برشمار چین زلفش بوسه دادم بر دهان 
آری آری چین زلفش را شمردن کی توان 
شد ز بوی طره* او مغز من پر ضیمران 
وز دو چشم من ز لعلش ریخت گفتی ناردان 
لعل او بوسیدم و هی نکته گفتم دلستان 
عقل و من مانند موبی هر دو رفتیم از ميان 
آری آری کرده‌ام این نکته را من امتحان 
زانکه بر سرو روان هرگز ندیدم کلستان 
یا ندیدم بشکفد بر شاخ شمشاد ارغوان 
زلف تاری بر رخان او چو برآتش دخان 
مژدگانی را چه خواهی داد گفتم نقد جان 
خلعتی فرخنده ايد از خدیو کامران 
خلعتی چون جامهء هستی ببالای جهان 
خلعتی همچون بساط آسمان گوهرنشان 
خلعتی از نیکویی چون طلعت جور جنان 
شمش خود را تعبیه کردست در وی آسمان 
بدردین صدر هدی غیث زمین غوث زمان 
تیغ او جوهر نشان و دست او گوهرفشان 
بخت‌و دولت همرکاب و فتح و نصرت‌همعنان 
باسنان و تیر جنگ آرد نه با تیغ و کمان 
يادو چشم دوست کانهم هست در خواب‌گران 
در تاو ا دست ار برای بیان 
روز رزم و بزم وین را کرده‌ام بس امتحان 
ید از این رزق مردم زاید از آن مرگ جان 
ایکه از آن برتری کاوصافت آید در گمان 
بس نیاید کت بساید سر بفرق فرقدان 


زان بقد سرو روانی وز شرف روح روان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی AFF‏ 
گاه تعریفت نماید شهریار بی قرين گاه تشریفت فر ستد خسرو صأحبقران 


مپر او شد از شرف مپر عروس بخت نو 


تا که از سیار و ثابت هست در آفاق نام 


هم بنالد بدسگالت هم ببالد چاکرت 
جاودان تا جلوه» هستی بماند برقرار 


تا شوی زان مپر در ملک سلیمان کامران 
وه چه مهری وه چه مهری مهرها در وی نهان 
باد در آفاق عمرت ثابت و امرت روان 
تا بنالد ارغنون و تا ببالد ارغسوان 
در جهان چون جلوه* هستی بمانی جاودان 


فى‌المد يحة ایضا 1 


دوش چون شد رشته* پروین عیان از آسمان 
بر زمین‌ازبس هجوم آورد اشکم چون نجوم 
برق آهم مشعلی افروخت در گیتی که کشت 
بسکه گرداگرد.من صف‌صف هجوم آورد غم 
گاهی از بس زردی رخساره بودم‌بیم آنک 
الغرض بودم درین حالت که ناگه دررسید 
نی خطا گفتم بلایی به ز عيش مستدام 
زلف یک خروار سنبل چپره یک گلزار گل 
فتنه* یک خانقه تقوی ز چشم دلفریسب 
آفت یک روم ترسا از دو پرچین سلسله 
زلف چون شام محرم چپره همچون صبح عید 
در دهان او سخن چونان و جودی در عدم 
روی سیمینش سپر گیسوی مشکینش کمند 
برقدش گیسو چو ماری بر فراز نارون 
هم رخش در زیر زلف و هم خطش بر گرد لب 
از فسون چشم بربستم زبان آری بسحر 


رویش اندر طره مشکین قمر در ۱ 


عشق دارد مار بر سرو روان گر منگری 
با دو لعل نوشخندش می‌ننوشم نیشکر 
غير زلف تو چون دخانش بر رخان آتشین 


زلف او بر روی سیمین عقربی در ماهتاب 


دیدهام پروین‌فشان شد دامنم پروین‌نشان 
می‌نیارستم زمین را فرق کرد از آسمان 
از برون جامه راز خاطر مردم. عینان 
جهد میکردم که خود را بازجویم از مان 
سایدم بر جبپه هندویی بجان زعفران 
بر سرم آن سرو بالا چون بلای ناگهان 
نی غلط گفتم فنایی‌به ز عمر جاودان 
لعل یک انبار مل گیسوش یک مضمار جان 
دشمن یک صومعه طاعت ز خال دلستان 
غارت یک دير راهب از دو مشکین طیلسان 
صبح عیدش را شده شام محرم ساییان 
بر میان او کمر چونان یقینی بر گمان 
زلف پرچینش زره مژگان خون‌ریزش سنان 
نار لبش دندان. چو دری, در ميان ناردان 
غاتفر در زنگبار و نوبه در هندوستان 
ساحر از بادام مردم را کند عقداللستان 
خالش اندر چپره* سیمین زحل بر فرقدان 
زلف چون مارش ببین بر قد چون سرو روان 
با دو زلف درع پوشش می‌نبویم ضیمران 
می ند ید م کز هوای سوی زمین یازد دخان 
جعد او بر چهر رنگین سنبلی بر ارغسوان. 


قصائد 


۵۳۵ 


زلف بر دوشش عزازیلی بدوش جبرئیل 
عشق او را هفت وادی بود و من در هر یکش 
آتشین رویش‌چو ديدم جستم از جا چون سپند 
گفتمش ای ترک غارتگر که در اقلیم حسن 
کوه را دزدی و پوشی در قصب کاینم سرین 
تا کی از دردت بمیرم گفت بخبخ گو بمیر 
گفتمش یارم که باشد در غمت گفتا اجل 
گفتمش شب بیتو نايد خواب اندر چشم من 
گفتم از وصل دهانت تا بکی جویم اثر 
گفتم آخر بر رخ من از چه‌خندی شرم دار 
گفتم ای گلچپره چون من باغبانی بایدت 


گفتمش ای ترک چون من ترجمانی شایدت 


گفتم آخر چند ماند راز جورت سر بمہهسر 
گفت ای ابله ندانی اینقدر کز وصل تو 
بی نشانی چون ترا چون من نشاید همنشین 
طره‌ام ماری نه کش چنگ تو باشد مارگیر 
تو بقامت چون کمانی من بقامت همچو تیر 
با ین رعتاز گر با ین ادام رف 
منظر زیبا نداری يار زیبا رو مخواه 
روی زشت خود ندیدستی مگر در آینه 
صورت زشت ترا صورتگری گر برکشد 
بر رخ زردت زهر جانب نشان آبلسه 
بینیت چون ناودان و آب ازو جاری چنانک 
روی زشتت گر شود در صورت بت جلوه‌گر 
ورکسی نامت کند بر درهم و دینار نقش 
گر نمایی روی من با روی زشت خود قیاس 


"ور تو گویی وصل من بس دلکشست و دلپذیر 
تا چه کردستم گنه تا با تو باشم همنشین 


مر ترا طاعت چه باشد تا خدایت در جزا 


دل در آغوشش دماوندی میان پرنیان 
زحمتی ديدم که دید اسفندیار از هفتخان 
وز سپندش عقل را آتش زدم در دودمان 
نیکون را شهریاری دلیرانرا قپرمان 
موی را آری و بندی در کمرکاینم ميان 
تا کی از هجرت نمانم گفت هی هی گوممان 
گفتمش کارم چه باشد بی رخت گفتا ففان 
گفت آری خواب می‌ناید بچشم پاسبان 
گفت تا آنگه که جویی از دهان من نشان 
گفت هی‌هی می‌ندانی خنده آرد زعفران 
گفت رو رو من نیم آن گل که خواهد باغیان 
گفت بخبخ من نه آن ترکم که جوید ترجمان 
مهر بردار از ضمیر و قفل بکشا از زبان 
من همان بینم که بیند گلشن از باد خزان 
میزبانی چون ترا چون من نباید میهمان 
غیفیم گوبی نه کش دست تو باشد صولجان 
تیر پرآن بگذرد چون جفت گردد با کمان 
اینقدر حجت مجوی و اینقدر طیبت مران 
منطق شیرین نداری شوخ شیرین لب مخوان 
تا بجهد از خود گریزی قبروان تا قیسروان 
کلکش از تا" ثیر آنصورت بخوشد در بنان 
پشهء خاکیست مانا 
روز بارانش نشاید فرق کرد از ناودان 
کافرم گر هیچ کافر بت پرستد در جهان 
درهم و دینار را کس می‌نگیرد رایگان 


بر برازی پرفشان 


آزمون آیینه را برگیر و در شبهت ممان 


خار را شبهت خطا باشد بگلزار جنان 
یکنفس با چون خودی بنشین ز روی امتصان 
یا چه کرد ستم خطا تا با تو باشم در غمان 
از وصال چون منی بخشد حیات جاودان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶ 


یا مرا عصیان چه باشد تا بکیفر کردگار 
گاه خوانی سست مہرم هستم آری اینچنین 
سخت رویستم ولی با چون تو باری سست‌طبع 
راستی را در شکفتستم ز اطوار سیر 
کز چه هرجا غرچه‌یی دنگی‌دبنگی دیو رنگ 
الکنی کوری کری لنگی شلی زشتی کلی 
ساده‌یی گیرد صبیح و دلبری خواهد ملیح 
کو بکو تازان که کردد با نگاری همنشین 
گر تجتب بیند از باری بگرید ابروار 
گاه با معشوق گوید اینت جور بی حساب 
دلر مظلوم از خجلت بنسراید سخن 
خود نماید جور و از معشوق نالد هر نفس 
جور آن این بس که گردد با نگاری مقترن 
آن ازین جفت نشاط و اين ازان يار محن 
راستی را دلبری دیوانه بايد همچو من 
چشم خیره خشم چیره روی تبره خوی زشت 
بخت لاغر رنج فربه مغز خالی جهل پر 
آه سرد و اشک گرم و روح زار و تن نزار 
قامت پست تو بینم يا رخ پر آبلسه 
تو چه بینی از من آن بینی که راغ از فرودین 
تو مرا باب ملالی من ترا آب زلال 
من ترا دار نعیمم تو مرا نار جحیسم 
تو مرایی دشمن جان چون مرایی همنشین 
من چه بینم از تو آن بینم که از صرصر چراغ 
تو مرا آن زحمتی کش وصف بیرون از حدبث 
نه ترا یزدان فرستد رحمتی برتر ازین 
وصل تو مرگست و مرگ از عمر نگذارد ار 
عشقبازی چون تو زشت و شاهدی زیبا چو من 
این بود انصاف یارب کز وصال چون توبی 
وین روا باشد خدا را کز وصال چون منی 


از جمال چون تویی گوید بدوزخ کن مکان 


. سست مهرستم ولی با چون توخاری سخت‌جان 


راستی را در شکرفستم ز ادوار جہان 
ابلهی گولی فضولی ناقبولی قلتبان 
بدسرشتی احولی زشتی نحیفی ناتوان 
همسری خواهد جمیل و شاهدی جوید جوان 
دربدر یازان که گردد با ظریفی رایگان 
ور تقرب بیند از شوخی بخندد برق‌سان 
گاه با منظور گوید اینت ظلم بی‌کران 
شاهد محجوب از حسرت بنگشاید زبان 
خود نماید ظلم و از محبوب موید هر زمان 
ظلم آن این بس که جوید با جوانی اقتسران 
این ازان اندر حجیم و آن ازین اندر جنان 
تا مگر با زشت رویی چون تو گردد توا مان 
رخ گره نخوت فره صورت زره قامت کمان 
غم فراوان دل نوان دانش سبک خاطرگران 
روی سخت‌و طبع سست‌و جان نژند و دل‌نوان 
هیکل زفت تو بینم يا دل نامپربان 


من چهیابم از توآن یابم که باغ از مهرگان 


ا رنج روانی من ترا گنج روان 


من ترا باغ جنانم تو مرا داغ جنان 


تو مر 


من ترایم راحت تن چون ترایم هعنان 
تو چه بینی از من آن بینی که از راحت روان 
من ترا آن رحمتم کش مدح بیرون از با زور 
نه مرا گیپان پسندد زحمتی برتر از آن 
روی تو رد‌جست و رسج از شخص برباید توان 
فی‌المثل دانی چه باشد آسمان و ریسمان 
من بباشم ناامید و من بباشم ناتوان 
تو بپایی شادکام و تو بمانسی شادمان 


" قصائد 


۵۳۲۷ 


ا وا امد ین از یی ی 
رنج بیند پادشا چون با کدا گردد قرین 
خوشددلی را مایه‌یی بايد مرا بسرای هين 
ای دریغا کاشکی سیمای خود دیدی بچشم 
تو اگر بوسی مرا بوسید هیی مه را جبین 
گر مرا خواهی دعایی کرد باری کن چنین 
گفتم ای سرو قباپوش اینهمه توسن متاز 
غمزه‌های دلبران را رمزها باشد نهفت 
عشق خسرو کرد شکر را بشیرینی مشل 
هم عرب را بوده چون لیلی هزاران دلفریب 
شور مجنونی مر او را کرد معروف ز من 
از زلیخا یوسف اندر خوبرویسی شد مشل 
گر نیودی وامق از عذرا که پرسیدی اشر 
هندوبی خورشید رخشانرا ستایش می‌نکرد 
شمع از جانبازی پروانه آمد سرفراز 
سرو کی بالد ببستان گر ننالد فاختسه 
گر نبودی داستان تو به و لیلی مشل 
ور جمیل از دل نبودی طالب حسن جمال 
شاعر ماهر چو فردوسی ببایستی همی 
مفلقی دانا چو خاقانی بشابستی همی 


لاجرم باید چو قاآنی ادیبی هوشمنسد ‏ 


با تورچون عاتم تما نداهیچم ازهعرت تهبان 
نحس گردد مشتری چون با زحل جوید قران 
نیکویی را آیتی شاید مرا بنمای هان 
تا بپای خویشتن از خویشتن جستی کران 
من اگر بوسم ترا بوسیده‌ام خر را هلان 
کز وصال چون توبی دارد خدایم در امان 
گفتم ای ماه کله‌دار اینقدر مرکب مران 
نازهای نیکوانرا رازها باشد نہان 
هیچکس بر بام می‌نتوان شدن بی‌نردیبان 
ورنه شکر نام بسیارستی اندر اصفپان 
هم عجم را بوده چون‌شیرین هزاران دلستان 
شوق فرهادی مر این را ساخت مشپور زمان 
از کثیر عزه عزت یافت در ملک جهان 
ور ودی عروق ان را کف ۵ انسکي. تان 
تا نه ز اول خیرت حربا فکندش در گسان 
ویس از دل بردن رامین مثل شد در جپان 
گل کجا خندد بگلزار ار نزارد زند خسوان 
از حد اوهام نامی می‌نبودی در مان 
کافرم گر هیچ راندی از بثینه داستان 
تا بدهر اندر خبر ماندی ز گرد سیستان 
تا بدوران داستان گوید کس از شاه اخستان 
تا بگیتی داستان ماند ز شاه راستان 


ز خلق خواجهء عالم ز رای مهتر دوران 
بهینه بنده*گیپان خدای و خواجهءعالم 
درون چنبر حزمش قرار تودهء غبرا 
مطیع درگه او را زمانه شایق خد مبتا 


معطر آمده گیتی منور آمسده کیپان 
مپینه مهدی معجز نمای و هادی دوران 
بگرد مرکز عزمش مدار گنبد گردان 
گدای حضرت او را ستاره عاشق فرمان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۴۸ 


لباس فطرت او را محامد آمده پروز 
بیان وافی او ترجمان يه مصحف 
وا کرت اورا فمایل آنده رو 
نجیب خاطر او را فواید آمده هودج 
عقاب شوکت اورا نبالت آمده مخلب 
زلال حکمت اورا حقایق آمده منبع 
بزهدو صفوت‌و ایمان‌ورشد و تقویوطاعت 
ریاف بینش او را فضایل آمده گلبن 
کمند طاعت اورا ستاره آمده چنبر 
هوای عر صه؟ جاهش مطار طایر دولت 
رواق عزت اورا معالی آمده مسنسد 
{ 
ولی حضرت او را قصور عالیه ما من 
درآب و خاک‌تو پنهان صفای‌طینت‌احمد 
گزیده گفت تو برهان گفت عیسی مریم 
کلیل حزم تو غبرا علیل رای تو بیضا 
دلیل فضل تو اقرار خصم و حسرت ‌حاسد 
بپیش عزم تو سان هرآنچه بر همه‌مشکل 
ضیای بیضه بیضا بنزد رای تو تهمت 
دریده جود توجلباب جود جعفر و یحبی 
ز نور رای تو مظهر رموز دانش و حمت 
فروغ رای تو برهان ضیای روی تو حجت 
هماره خادم بزم تو جفت عشرت‌وشادی 


اساس طنیت او را محاسن آمده بنیان 
کلام صافی او ترزفان سوره* فرقان 
تنور همت او را نوائل آمده طوفان 
جواد جودت او را معارف آمده میدان 
نظام ملكت هستی قوام عالم امکان 
هژبر قدرت اورا جلالت آمده دنسدان 
نهال فکرت او را دقایق آمده قضبان 
اویس‌وحمزه و مقدادو بشروبوذر وسلمان 
سحاب بخشش او را نوائل آمده باران 
قبول E‏ او را زمانه برزده دامان 
فضای کعبهء قدرش مطاف زایر احسان 
سرای حشمت او را مکارم آمده ایوان 
عدوی‌دولت او را تنور هاویه زندان 
بسنگ تقوی و طاعت شکسته‌شیشهعصیان 
ز لطف نایبه توزش قصورنائبه ویران 
ز روی ورای تو پیدا فروغ حکمت یزدان 

خجسته رای تو اثبات دست موسی‌عمران ‏ 
ذلیل د ست توذویا سلیل جودتو مرجان 
گواه جود تو افلاس گنج و فاقهء عمان 
بنزد حزم تو پیدا هر آنچه برهمه پنهان 
ز تف آتش قهرتو شخص نازله پژمان 
شکسته گفت تو بازار گفت صابی‌وسحبان 
بذات پاک تو مضمر کنوز بینش و عرفان 
ضیای روی تو حجت فروغ‌رای تو برهان 
همیشه حاسد جاه تو يا ر خواری وخذلان 


۵۴۹ 


و جعل‌الجنة مثواه میفرماید 


ساقی در این هوای سرد زمستان 
سردی دی را نظاره کن که بمجمر 
شعله* آتش جدا نگشته ز آتسش 
خون بعروق آن‌چنان فسرده که‌گویی 
توشهه صد ال انت .شاک مه 
آتش از افسردگی بکورهء حداد 
کوه پر از برف زیر ابر قوی‌دست 
مغز بستخوان چنان فسرده که‌گویی 
رفته فلک با زمین بخشم که گویی 
رحم بخورشید آیدم که درین فصل 
بسکه بهم در هوا ز شدت سرما 
گوبی زنجیر عدل داودستی 
خلق خلیل‌الله ار نیند پس از چه 
باد سبکسر ز ابرهای گران سنگ 
دانی این برد را چه باشد چاره 
دارو آي درد و برد آتش سرد ست 
آتش سردی که از فروغ شعاعش 
آتش سردی که گر بنوشد حیلی 
آتش سردی که گر بپامون تابد 
یا نی گوبی درون معدن الماس 
وه‌چه خوش‌آید مرا بویژه درین‌فصل 
مجلسکی خاص و یارکی دو سه همد م 
- شاهدکی شوخ و شنگ و چارده ساله 
فربه و سیمینو سرخ‌روی و سیه‌موی 
عالم عالم پری ز حسن پریوش 
کابل کابل سماع و وجد و ترنسم 


آفتا: یکشین دل و طرة ادو 


هم جو بح افسرد ه 2 دشته ا نش سوزان 
طعنه زند از تری بقطره* باران 


شاخ بقم رسته است از رگ شریان 


بسکه بر او آرد ریخت ابر ز انیبان 
طعنه زند بر بپتک و خنده‌بسندان 
دیو سفیدست زیر رستم دستان 
تعبیه کردند سنگ خاره بستخوان 
بر بدنش از تگرگ بارد پیکان 
تاید هر بامداد با تن عریان 
یافته پیوند قطره‌قطره؟ باران 
کامده آون همی ز گنبد کردان 
بر همه سوزنده آتشست گلستان 
می‌کند اکنوه هزار عرش سلیمان 
دانی این درد را چه باشد درمان 
آتش سردی بگرمی آتش‌سوزان 
تور یار کم تا تسد مت ان 
مهر درخشان شودش بچه بزهدان 
خاکش گوهر شود گیاهش مرجان 
یه دیت ان ل تاه 
با دلی آسوده از مکاره دوران 
نقلو می‌وعودو رود وتارخوش‌الحان 
چارده ماهش غلام طلعت تابان 
ند و یی و رای 
دنیا دنیا ملک ز روی ملسک‌سان 
ون ره روا 
فتنه* یک ملک جان ز نرگس فتسان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


هر نفس از ناز قامتش متمایل 
لوج سرینش چو گوی عاج مدور 
او قدح و شیشه در دو دست بلورین 
من ز سر خدعه در لباس تصوف 
گه ز تغیر برسم زهد فروشی 
گاه چو وسواسیان بشیوه* پرخاش 
دور شو از من که از ترشح جامت 
دامن خود باستین خرقه کنم جمع 
گاه سرایم. که گر زمن نکنی شرم 
گاه درو خیره خیره بینم و گویم 
این سخنم بر زبان ولیک وجودم 
او ز پی تر دماغی خود و احباب 
گاه بغیغب زند ز بهر قسم دست 
گاه بآئین دلبران پى سوگند 
کاهی گوید کزین عبوس مجسم 
گام اا ر .ی اوه 
گاه بنحوی باهل بزم سراید 
که کد برو بات که ای 
دل شده یکقطره خون که تا آخر کی 
عقلم کوید دلا مگر نشنیدی 
جان بر جانان ولی ز بهر تجاهل 
گویم بر گو دلیل خوبی صیبا 
گوید جبود دلیل حرمت باده 
گویم حاشا نمیخورم که حرامست 
گوید بستان بخور بجان فلانی 
عاقبت‌الامر گوید ار بخوری سی 
من ز پی امتحان شوخیش از جد 
اک از شوه ول پوس اک 
خرخره* ثریه در گلوی فکنسده 
تویمش ای طفل ساده رخ که هنوزت 


۵ ۵ ۰ 


راست چو سرو سپی ز باد بپاران 
لیکن گویی نخورد هصدمهء چوگان 
نزد من استاده همچو سرو خرامان 
سبحه‌بدست اندرون و سر بگریبان 
گویم صد لعنت خدای بشیطان 
گویم ای ساده لوح امرد تادان 
جامهء وسواس من نشوید عمان 
تا بمی آلوده‌ام نگردد دامان 
شرم کن از حق مباش پیرو خذلان 
رو که تو با این گنه نیایی غفران 
محو تماشای او چو نقش بر ایوان 
در صفت زهد خشک من شده حیران 
کاینهمه کر زهر مار باشد بستان 
د ست گذارد بتار زلف پریشان 
یارب ما را بفضل و رحمت برهان 
کاین سرخر را که راه داد ببستسان 
خلقت منکر ببین و جامهء خلقان 
امشب ازین جمع این بلیه بگردان 
از جا برخیز و در کنارش بنشان 
منم چو بیند حریص‌تر شود انسان 
کاه نگاهم بسقف وگاه بر ایوان 
کوب غشرت: دلیل. و شادی. برهان 
گویم اینک حدیث و اینک قرآن 
گوید کلا چه تهمتست و چه بهتان 
گویم نی نی فلان که باشد و بهمان 
میدهمت یکدو سه بوسه‌از لب‌خندان 
چاک درون را درافکنم بگرییان 
ز آب دهان تر کنم حوالی مژگان 
هر نفس از روی خد عه برکشم اففان 


قصائد 


چند کنی ریشخند آنکه گذ شتست 
مر نشیند ستی ای نکار سیه‌موی 
ای بت کافور روی مشکین طره 
تيرم کیوان شدست و مشکم کافور 
من بره گور پی سپار و تو آری 
کدی بر من ترس ارآ که رن 
گوهر یکدانه* دلم وا مهشکسن 
اوچو مرا دل شکسته بیند ترسد 
ساعد سیمین بگردنم کنند آونگ 
از دل و جان‌تن‌دهدبیوسه و از عجز 
من دو سه خمیازه زیر خرقه نهانی 
در بتننم لرزه از طرب که فضولی 
اينکه تو بینی بزیر خرقه خزید شت 
هرچه جز این خرقه‌اش که بینی‌برتن 
درد شرابی که این بخاک فشاند 
گوید اگر اینچنین بود که تو گوبی 


از چه نشیند بصدر مجلس و راند 


پا سخش آرد که گر بعیب ا نت 


شاه شجاع آنکه شرزه شیر دز آهنگ 
ای ملک ای آفتاب ملک که جز تو 
پیلی اما ز دشنه داری خرطوم 
شیر ندارد بسر بسان تو مغفر 
کوهه* رخش تو پیش کوه بلاون 
از زره و خود گو جمال نو بیند 
دوش چو برگفتم این قصیده سردوم 
عقل برآ شفت و گفت زیرکی الحق 


مدح فرستی بسوی شاه و ندانی 


۵۵۱ 


سبلتش از گوش و موی ریش ز پستان 
شرم ز ریش سفید دارد یزدان 
کت بالاتیرست و شکل ابرو کیوان 
از اثر کید تیر و گردش کیسوان 
از بر کوران کباب بر زبر خوان 
چشم امل بر تو از تواتر عصیان 
یا چو شکستی ز لعلش آور تاوان 
روز جزا را از بیم آتش نیران 
پاک کند اشکم از دو دیدهء گریان 
ژاله فشاند همی بلالهء نعمان 
بزگتم. از وی موه کے انان 
بانگ بر او برزند که ها چکنی هان 
کہنه حریفیست شمع جمع ظریفان 
دوش بیکجرعه باه کرده گروگان 
گردد از آن مست فرش و مسندایوان 
کش‌بجزاینخرقه نی‌سرست و نه‌سامان 
با چو منی اینقدر لطیفه و هذیان 
این‌هنرش بس که هست‌ما دح سلطان 
نفنود از بیم نیزه‌اش به نیستسان 
کس نشنیدست آفتاب سخندان 
شیری اما ز دهره داری دنسدان 
پیل ندارد بتن بسان تو خفتان 
همچو بلاون که است پیش بیابان 
آنکو بوسف ندیده است بزندان 
که کان رین و ظر اسان 
درسوی عمان بری و زیره بکرمان 
مدح نبی کرد می نیارد ِا 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


صبح برآ مد بکوه مپر درخشان 
یوسف بیضا برآمد از چه خاور 
جادهء ظلمات شب رسیده باخسر 
چرح برآورد ز استین ید بیضا 
همچو فریدون بکیسن بیور ظلمت 
شب چوشما ساس را اندرخش‌عزیمت 
نير اعظم کشیسدنیغ چو رستم 
زال خور از ناوک شعاع فلک را 
خور چو گروی زره سیاوش مه را 
بیژن خورشید در کنابد گیتسی 
مپر برآسد بکوهسار چو گودرز 
گیو خور از روی کین تژاد فلک را 
ماه بناوردگاه چرخ ز خورشید 
مهر نور خروج کرد ز خاور 


اسفندیار ماه آ 


دید ۶۵ بر 


ورد 
مهر فرامرز وار را 
یک تنه زد مپربر سپاه کواکب 
شاه سکندز حسب امیر جہانگیر 
۳ بقاقوس داد و دایرهء عدل 
ملست 


ای دل رمحت بجسم جرد ان جایع 


فر فریدونی از جلال تو ظاهر 


` ۵۵ 


چرخ تہی گشت از کواکب رخشان 
صبح زلیخا صفت درید گریبان 
گشت سحرگه پدید چشمه* حیوان 
از در اعجاز همچو موسی عمران . 
چرخ ز خور برفراشت اختر کاوان 
قارن روزش شکافت سینه* بپیکان 
دیو شب از هیبتش گریخت چو اکوان 
خون ز شفق برگشاد همچو خروزان 
بهر بریدن گرفت گوی زنخدان 
پهلو شب را فکند خوار چو مومان 
گرد فلک زو ستوه گشت چو پیران 
چاک زد از تیغ نور غیبه* خفتان 
گشت چو رهام ز اشکبوس گریزان 
بر صفت کاوه از دیار سپاهان 
رستم مپر از گزینه بیلک ران 
زردهشت کشت 


بردم حنجر نهاد خنجر بران 
چون شه غازی جریده برصفت‌افغان 
خسرو دارا نسب خدیو جپهانبان 
چرخ سخاقطب جود و مرکز احسان 
روی ظفر پشت دین و قوت ایمان 
شیر قوی پنجه کلب شاه خراسان 
وانکه بکوبد بکرز پیکر خاقان 
آنچه به بحرست از لالسی و مرجان 
مشتعل از قہر اوست آتش نیران 
وی دم تیغت بخون نيوان عطشان 
وز تو هراسان برزم رستسم دستان 
چپر منوچهری از جمال تو تابان 


قصائد 


دست‌تو برهان‌بذل و حجت جود ست 
رای منبر تو جام جم بود ایراک 
سطوت نیرم برت چو صورت برسنگ 
جز تو که بر رخش باد سیر برآیی 
جز تو که در برکنی بعرصه* هیجا 
کشتن موری‌بنزد مهر تو مشکل 
جز دل و دست تو در انارت‌وبخشش 
عالم عالم ضیا ز یک دل روشن 
نزد تو ننگست ذکر نام ارسطور 
بخت تو مامک بود سپهر چو کودک 
ابر عطا را چرا چودست تو دانم 
مپر فلک را چرا چو رای تو خوانم 
گرد نبرد بدکنش نماز تو شاید 
روز وفا کز غبار سم تکاور 
عرصه*میدان شود چو عرصه*شطرنج 
پیل تنان بر فراز اسب چو فرزیین 
چون تو رخ آری شپا بعرصه* ناورد 
مات شود از هراس تيغ تو در رزم 
تيغ تو برقست و جان اعدا خرمن 
ویحک آن مرغ‌جان شکارچه باشد 
راستی آرد پدید چون دل عاشق 
دایه* گردون بود بسال و نباشد 
گرچه ز گوهر بود بگونه: الماس 
ورچه بسی جامپهای جان که ستاند 
هست چو گردون پر از ستاره و لیکن 
هست چو دربا پر از تالی لیکن 
گردان ذردد ولی بدست جپانسدار 


۵۵۴۳ 


باش که برهان دگر نیارد برهان 
راز دو عالم بپیش اوست نمایسان 
اینت عیان نقش برتری ز سلیمان 
صولت رستم برت چو نقش بر ایوان 
دیده کسی پیل را بکوههء یکران 
دیده کسی شیر نر بپوشد خفتان 
قتل جپانی بپیش قهر تو آسان 
کس نشنیدست زیر گنبد گردان 
دریا دریا گہر ز یک کف باران 
پیش تو عارست نقل حکمت لقمان 
زانکه کند سر بذیل لطفت پنہان 
از چه بوی افترا بیندم و بهتان 
از چه دهم نسیت کمال به نقصان 
نی تو ز آدم کمی و او نه ز شیطان 
چرخ کند تن نهان بجامهء قطران 
بیدق نصرت زهر کرانه بجولان 
از همه جانب همی دوند هراسان 
کشت کنان گوی را بحملهء چوگان 
رستم و گودرز و گیو و سلم و نریمان 
گرز تو پتکست و ترگ‌خصمان‌سندان 
کش نبود طعمه‌در جهان بجزاز جان 
گرچه بسی کج‌ترست ز ابروی جانان 
چون مه نو هرمپی زیادت و نقصان 
۳ صفت طفل شیر خوارش دندان 
لیک شود دشت ازو چو کوه بدخشان 
بازهنوزش بدن نماید عریان 
نیست چو گردون باختیارش دوران 
نیست چو دریا بدست‌بادش طوفان 
طوفان, آرد ولی بسعی جهانیان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


سرخی خون بر زمین نماید چو نانک 
سار هء هاجر خصال رابعهء دصر 
حسرت قیدافه همنشین سکندر 
حوا چون خوانمش بپاکی طینست 
ساره چسان دانمش که‌خواری هاجر 
حور چسان دانمش که حور بجنست 
جفت زلیخا نخواهمش که زلیخا 
کویمش آلان قوا ولیک هراسم 
بود اگر آن جدا ز صحیت فرعون 
بود فرنگیس اگر نبود فرنگيیس 
بود منیژه اگکر نبود منیژه 
بود فرانک اگر نبود فرانک 
صد چو صفورا ورا مجاور درگه 
بانوی بانو گشسب و غیرت گلچهر 


بر سزاواریش سرأی ملک رأ 


بانوی نوشابه شاه کشور بردع 
عصمت او ماورای وصف سخنور 
تا که نیفتد نگاه عکس برویسش 
همچو غلامان درش بحلقه طا عت 
زلفه و لەيا و رخ و راخیل 
فضه و ریحانه و حلیمه و بلقیس 
روشنک و ارنواز وزهره و ناهید 
شکر و شیرین و شهرناز گل اندام 
تالی معصومه از طهارت و عصمت 
غیرت ماه آفرید از رخ مپوش 
سلسله؟ عالمی ز موی مسلسل 
عصمتش از رده پوش حافظه گرد د 
هست زلیخا ولی نه مایل یوسف 


` A۵۴ 


برقع چینی بچهر خاور سلطان 
مریم زهرا صفت خدیجه* دوران 
غیرت تهمینه دخت شاه سمنگان 
کاو ره آدم زد ازو ساوس شیطان 
جست همی از در حسادت و خذلان 
کرد پرستار وار روز و شب از جان 
باک ندارد ز همنشینی غلمان 
کشت سمر در هوای یوسف کنعان 
کاو بعبث حمل می‌نیافت بگیهان 
مریم میخواندمش بپاکی دامان 
بود اگر این بری ز تهمت باران 
یار گله روز و شب بکوه و بيا 

از پىی دریوزه خوار مردم تسوران 
هر طرف از بیم بیور اسب گریزان 
صد چو کتایون ورا خدم شده سنان 
حسرت زیب‌النساء و رشک پریجان 
شاید اگر جا دهد بگوشهء ایسوان 
خانم رودابه مام گرد سجستان 
عفت او ماعدای مدح سخندان 
کی مات در ا یه یشان 
همچو کنیزان درش بخطه* فرمان 
آسره و آمنه زیبده واقران 
تحفه و شعوانه و حکیمه* دوران 
حفصه و اقلیمیا عفیفهء گیپان 
لیلی و پورک یگانه بانوی پوران 
ثانی زیتونه در نقاوت و ایمان 
رشک پری دخت از جمال پری‌سان 
آفت جمعیتی ز زلف پریشان 
راه نیابد بسوی حافظه نسیان 
بل دل صد یوسفش بچاه زنخدان 


قصائد 


عارض او از کجا و مپر منور 
ماه چسان جا کند بدیبهء دیبا 
خوبی نرگس کجا و شوخی چشمش 
رهزن کار آگپان بطره رهزن 
روی ویست آسمان حسن و بر آن رو 
بود موءنث بصیفغه ورنه عفافش 
رخش ار نقشنبد هستی بیند 
هست بخوبی یگانه لیک همالش 
دخت جهانجو گزیده اخت کهینش 
باخترش نام از آن سبب که ز رشکش 
آنکه در روضه* بهشت ببندد 
از چه دهم نسبتش بساره و بلقیس 
هست دو مشکین کلاله بر مه رویش 
یا نه دو تاریک شب بروز مقارن 
خوبی‌او زهره‌خواست سنجدباخویش 
سیب زنخدان او بگلشن شیراز 
نقش نبستست در جهان و نه‌بندد 
فکرت قاآنی ارچه وصف نخواهد 
به که کند ختم مدعا بدعایسش 
تا که عروس فلک ز حجله* خاور 


۵۵ ۵ 


قامت او از کجا و سرو خرامان 
سرو چسان سرزند ز چاک گریبان 
قدر نبات از کجا و رتبهء انسان 
فتنه* شاهنشهان ز نرگس فتسان 
خال سيه چون بچرخ هفتم کیوان 
کردی منم دخول نطفه بزهدان 
شاید کز نقش خویش ماند حیران 
نیست کسی جز مپینه بانوی دوران 
آنکه دل مه بمپر اوست گروگان 


خسرو خاور ز باخترشده پنپان 


گر نگرد روضهء جمالش رضوان 


از چه کشایم زبان خویش بهذیان 
سرزده از گلبنی دو شاخه* ریحان 
یا نه دو مار سیه بگنج نگهیان 
کرد از آن جایگه بکفه میزان 
له وت همی بسیب صفاهان 
چون رخ او صورتی بعالم امکان 
لیک بتوصیف او نباشد شایان 
زانکه نداری ثنای او حد و پایان 
جلوه کند هر سحر بگنبد گردان 
باد فروزنده همچو مپر فروزان 


علیه‌اللعنة و العذاب میفرماید 


صدر اعظم شد چو بخت شهریار از نو جوان از نشاط آنکه شاه بیقرین رست از قران 
چون سکندر شاه شد صاحبقران و خواجه خضر کز حیاث شاهش ایزد داد ۳۹ جاودان 
خواست ایزد شاه را آگه کند از کید خصم ورنه هرگز این قضا نازل نگشتی ز آسمان 
گرچه پیرست آسمان لیک اینقدرمبہوت‌نیست کز خدایش شرم ناید وز شهنشاه جوان 
جز بر اعدای ملک از شرم تیر خصم شاه هیچ تیری بعدازین تاحشر ناید برنشان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


A۵۶ 


آتش نمرودیان بر قهرمان آب و خاک 
از قضا روزی که بگذ شت این قران از شهریار 


مدح شاه و خواجه میخواندم باواز بلند . 


ناگهان می‌خورده و خوی کرده آن ماه ختن 
چون کمند پپلوانان زلف چين چين تا کمر 
جان مژگان از بر آهوی چشمش رسته بود 
از دو چشمش خرمی بیدا چو نور از نیرین 
گفت فاآنی ز جا برخیزد و جانرا مژده‌ده 
جسم وجان و عقلو دینو مال وحال‌وسیم وزر 
گفت دی کافتاد ماه اندر محاق از نور مہر 
جم بعزم صید و حش از تخت شد بر باد پا 
جم در ایشان چون نگین درحلقه* انگشتری 
جن گرفته دیوی از پیش سلیمان همچو باد 
سرخ مارانی که گشت از آن سیه ماران پدید 
ورنه حاشا زهرشان می‌شد گر اندک کارکر 
خواجه‌عالی اسم اعظم خواند و چون صف د مید 
هدهدی این مژده حالی برد زی بلقیس عصر 
باز چون صرح ممرد شد مشید ملک و گشت 
از شرور دشمنان شد شاه را حاصل سرور 
تا نگویی شه در این نهضت شکار اصلانکرد 
عزم نخجیر غزالان داشت خوکان کرد صید 
الغیاث ای صدر اعظم چارهء نیکوسگال 
آخر شوال را هر سال زین پس عید کن 
هی بگو شاهد بیا زاهد برو خازن ببخش 
عید قربان شهش کن نام و همچون گوسفند 


دشمنان گر قابل قربان شه گشتن نیند 


از روان دوستان روحالا مین را ساز نزل 
تا فلک گردد بگرد درگه دارا بگرد 


شد گلستان ورنه بر باد فنا رفتی جهان 
من بشهر اندر بدم با دوسنان همداستان 
با بیانی نغزکش بود از فصاحت ترجمان 
آمد وز ابروی و مژگان همرهش تیر و کمان 
همچو دام صید گیران جعد خم‌خم تا ميان 
ناخن چرغ شکاری پنجه* شیر ژیان 
وز دو چهرش وجد ظأهرچون فروغ از فرقدان 
کاینک ایزد اهل ایرانرا ز نو بخشید جان 
کردمش ایثار و گفتم هان نکوتر کن بیان 
این قران شد آشکار از گردش دور زمان 
در صفش پویان پیاده باد ریزان از عنان 
بر سرش از سایهء مرغان جنت ساییان 
جست و در ماران آهن کرده موران را نهان 
مهره پازهرسوی شه‌فکندند از دهان 
همچو تخت جم جپان برباد رفتی ناگهان 


برسلیمان تا ز کید اهرمن یاید امان 


کز ددان انس و جان برهید شاه انس و جان ‏ 
بادسان بر دیو و دد حکم سلیمانی روان 
در هوای سروری شد خصم را واصل هوان 
کرد نخجیری کزو تا حشر ماند داستان 
تا که یوزان و سکان را سیر سازد ز استخوان 
تا ددان ملک را آتش زنسی در دودمان 
چاکران شاه را دعوت نما از هرکران 
هی بگو ساقی بده چنگی بزن مطرب بخوان 
دهان را نت .نت کر باه عاف کاشران: 
دوستان را جمله قربان کن بخاک آستان 
ز استخوان دشمنان کن کرکسان را میهمان 
تا جپان ماند بزیر سایهء یزدان بمان 


تا دهانش در سخن گردد چو دستت درفشان 


و( 


بر سبیل تعزل وترکیب‌بند گوید 


گر خضر دهد آب بقایت بزمستان 
بستان بشبستان قدح ازدست‌نگارین 
اکن که ات ارف و 
لعل لب دلدار گزو خون رزان مز 
درکش می‌چون خون سیأووش ببپمن 
خمر عنبی خواهم و بستانی کاو را 
اینست علاج دل بیمار طبیبا 
چون باده* کلگون بودت گونبودگل 
خستی دلم ایدوست بدستان‌نگارین 
بیرحمی و یکذره وفا در دل‌تونیست 


شتا ومان شام نی اتاق سان 
کز روی دلارا شکند رونق بستان 
در هر نظری اشک تر زهد پرستان 
در خرقه* سنجاب خز و کنج‌شبستان 
کز نیرویش از دست‌رود رستم دستان 
نارنج غبب سیب زنخ تاردوپستان 
سودم ندهد شیره* عناب‌وسپستان 
فرخنده بپارست بمیخواره زستان 
دستان تو ای بس که بگویندبدستان 


تخمیست مروت که‌د رآب‌وگل تونیست 


درمدح دو شاهزاده آزاده محمد قلی میرزا الملقب بملک آرا و شجاعالسلطنه؛ 
مغفور طاب‌الله ثراهما فرما ید 


گشته دربرجی دو نجم سعد گردون را قران 
یا دو تابان گوهر رخشنده اندریک صدف 
يا دو جبریل امین را در یکی مهبط نزول 
یا نه توا"م قدرت بزدان و رحم کردگار 
ساحت مضمار جاه آن سپپر اندر سیپر 
هر کجا کانون قہر آن جحیم اندر جحیم 
فتح و نصرت با عنان آن رکاب اندر رکاب 
با ثبات حزم آن گردنده چون گردون زمین 
با موءالف جود آن چون کشته و ابر بهار 
آن برزم اندر و يا اسفندیار روی تن 
ی پیت نی ای ان بای یی 
ره نپوید بر فراز قصر جاه آن یقین 
از زبان آن حدیثی وز قضا صد گفنگو 


" یک صدای از نای‌آن وز گوش گردون‌صدخروش: 


یا دو خورشید فروزان طالع از یک خاوران 
یا دو رخشان اختر تابنده از یک آسمان 
یا دو شاه تاجور را بر یکی مسنبد مکان 
با اع با خر حاون 
عرصه* میدان قدراین جهان اندر جهان 
هر کجا گلزار لطف این جنان اندر جنان 
فر و دولت با رکاب این عنان اندر عنان 
با شتاب عزم اين ساکن چو غبرا آسمان 
با مخالف تيغ این چون خرمن و برق یمان 
این بیزم اندر و پا اسکندر صاحبقران 
هم ز جیش ترکمان آن هراسان ترکمان 
جا نجوید بر نشیب کاخ قدراین گمان 
از تست کلامی وز قدر صد داستان 
یک نفیر از کوس این وز نای تندر صد ففان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۵۵4۸ 
جز بهار عدل آن کز وی بخشکد شاخ ظلم غیر نقش مہر این کز وی برآساید روان 


قاری قیاق کرو فان کد رف 
کر ون هرک انس کی 
غير طبع آن کزو ياقوت بارد آشکار 
بحر قلزم دیده‌یی هرگز شود یاقوت‌خیسز 
نازش آن نی بتاج و بالش این نی بتخست 
ایا تس سکم 
باد اندر سایه» اقبال آن روی زمین 


انقش بیجان دیده‌بی کز وی بتن آید توان 
یک کمین گیری ازین وز شیرمردان 


صد کمان 
غیر دست این که او گوهر برافشاند عیان 
ابرنیسان دیده‌یی هرگز شود گوهرفشان 
تخت مبالد بدین و تاج مینازد بدان 
تا ز داد این فراهم مجمع امن و امان 
باد اندر خطهء فرمان این ملک زمان 


درمدح پسرهای شجاعالسلطنه مغفور طاب‌الله ثراه فرماید 


مرا در شش جمهت از پنج تن خاطربودشادان 
هلاکوزان سپس ارغون اباقاآن منکوشه 
نخستین باذل و ثانیست راد و سیمین منعم 
نخستین‌همچوکا ووس‌است‌وثانی همچوگیخسرو 
نخستین هست قاآن و دوم فضل وسيم تبع 
تن پر مته عالار اتی ایت اول 
برزم اندر نخستین شیرکش ثانی پلنگآسا 
نی روزگار از فر 
نغستین تانی گشتاسب کا ی تالی بهسن 


نخستین آسمان از کرو نا 


ِ ۳ نیو لحهء بذلا ۰“ 9 انی مخزن ت 
دوم زبب وسيم زبور 


نخستین چرخ را آیین 


نخستین آهنین‌خود ست و ثانی 


عدوی هر یکی زان پنج تن را تا ابد بادا 


که هریک در سپهر جاه هستند اختری تابان 
که قاآن دوم باشد و زان پس اوکتاقاان 
چپارم مخزن انعام و پنجم مایه* احسان 
سیم باسل چپارم شير اوژن پنجمین شجعان 
چپارم حاتم طایی و پنجم معن بن شییان 
سردار و چارم سرور و پنجم فلک دربان 
پیل دمان چارم نهنگ و پنجمین ثعبان 
خورشید و چارم بدرو پنجم کوکبرخشان 
نودر چپارم طوس و پنجم رستم دستان 
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ابرستو چارم کان وینجم بحر بی‌پایان 

8 حلیه؟ اورنگ و پنجم زینت ایوان 
سيم آهن قبا چارم چو پنجم آهنين چوگان 
چهارم آفتاب جود و پنجم سایه* یزدان 
مکان در گلخن‌واصطیل و قیدومنقل و نيران 


۵ ۵ ٩ 


نادرترین اشيا نیکوترین امکان 


از انبیا پیمبر وز اولیاست حیسدر 


سس 


ز نارهاست دوزخ وز خاکہا مدینه 
از صفہاست صفین از قلعپاست‌خیبر 
از سورهاست ات از رمزهاست طس 
از سا دور وز الوا سور 
از جسمپا مجرد وز صرحها ممرد 
از قصرها خورنق وز حلها ستبرق 
از نہ سپپر اطلس از هفت نجم خورشید 
"از ترکپاست چینی وز ترکها خطایی 
از قلها دماوند وز رودها سماوه 
از روزها است مولود وز شامپاشب‌قدر 
از عیدهاست نوروز وزجامپا جهان‌بین 
از شهدهاست شکر وز بادهاست احمر 
از سازهاست رومی وز مطربان نکیا 
ز بزمپاست فردوس وز جوبپهاست کوثر 
ز نخلهاست طوبی وز سبزها بنفشه 
ز رزمپا بلاون وز کینها سیاوش 
ز نایپاست ترکی وز چرخپاست چاچی 
از ملکپاست شیراز وز چشمپاست رکنی 
وز صلب اوجپاندار سلطان‌حسن که‌د ستش 
اندر نبرد نيرم اندر جدال رستسم 
"درگاه بزم دستش بحریست گوهرانگیز 
برهفت خطه حاکم بر نه سپپر آمر 
بافر و برز البرز با شوکت فریبرز 
با فره* فریدون با چپرهء منوچهر 


با هوش‌وهنگ‌هوشنگ با عقل‌ورای فرهنگ . ' 


از عقلهاست اول وز خلقهاست انسان 
از اتقا ابوذر وز اصفیاست سلمان 
از بادهاست صرصر وز آبپاست حیوان 
از کشا ست اسلام از دینهاست ایمان 
از قصہاست یوسف از منزلات قرآن 
از خطهاست محور وز سطهاست دوران 
از کوهپاست جودی وز صد مہا ست‌طوفان 
از واقعات هجرت از دردهاست هجران 
از چاراصل آتش وز هر سه فرع حیوان 
از تیعپاست طوسی وز ابرهاست نیسان 
از جاهپا حدایق وز کانہا بدخشان 
از وقتہا سحرگه وز مرغہا سخرخوان 
از فصلپاست اردی وز جشنهاست آبان 
از درهاست گوهر وز بیخپاست مرجان 
از صوتپاست شہناز وز لحنها صفاهان 
از سروهاست آزاد وز عطرهاست ریحان 


از خنگپاست خنلی وز خطهاست ایران 
وز خسروان شهنشه دارای مهر دربان 
بار چو ابر آذر گوهر بجای باران 
اندر شکوه قیصر اندر جلال خاقان 
در روز رزم تیفش آبریست آتش‌افشان 
او را قدر متابع وی را قضا بفرمان 
با صولت تهمتن با سطوت نریمان 
با عزت سکندر با حشمت سلیمان 
با احتشام گورنگ با احترام ساسان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶۰ 


در بارگاه جاهش زال سپپر خادم 
دست عطای او را نسبت بابر تدهم 
در دولتش عیان شد تیمار آل تیمور 
پوشد دو چشم فففور از گرد راه توسن 
دستان بروز رزمش پیریست حیلتآموز 
با چرخ خوره سوگند خنکش بگاه پویه 
با عزم او نگردد گردتده چرخ مینا 
بر بام آستانش نوبت زنی است بهرام 
اندر رکاب عزمش فتح و ظفر قراول 
هست از بنای جودش ایوان فاقه معمور 
جز خال و زلف خویان اندر ممالک وی 
زآن‌بس‌کراست‌درخوراین تختگاهو دیپیم 
زیبد شهنشهی را کز جود اوست گیتسی 
یعنی حسن بپادر کز صارم جهانسوز 
ابریست دست جودش لیکن چو ابر آذر 
طفرای مکرمت را از جود اوست توقیع 
هم روشنان افلاک از نور اوست روشن 
اسرارهای پنہان بررایش آشکارا 
نک بی نیازی خلق بر جود اوست شاهد 
قاآنیا برآور دست دعا که وصفش 
تا کردد آشکار در بزمپای عشرت 


درخند ‌نیکخوا هست چون غنچه‌د رحدایق 


وله فی‌المد بحة 


بپاش دست نهد چرخ از پی سوگند 


پرندوار شود نرم تار و پود زمین 
شبه بجای گهر پرورد صدف بکنار 


بخوار مايه سپه گومناز چرخ بلند 


در آستان قدرش هندوی چره دربسان_ 
بر .ابراز چه بندم این افترا و بهتان 
درعصرش از میان رفت سامان آل سامان 
بندد دو دست قیصور از خم خام پیچان 
بارنگ و ریو و ریمن با مکر و زور ودستان 
با باد کرده پیوند رخشش بگاه جولان 
با رای او نتابد تا بنده مهر رخشان 
از خیل بندگانش هندووشی است کیوان 
اندر عنان بختش تاایید حق شتابان 
وز ترکتاز عدلش بنگاه فتنه ویران 
نی در دلست عقده نی خاطری بریشان 
زان پس کراست لایق این بارگاه و ایوان 
ریب سرای ارژنگ رشک ضای رضوان 
سوزد روان دشمن در عرصهگاه میسدان 
بحریست طبع رادش لیکن چوبحر عمان 
دیوان معدلت را از عدل اوست عنوان 
هم کارهای مشکل از سعی اوست آسان 


٠‏ بررایش آشعارا اسرارهای پنپان 


واسایش زمانه بر عدل اوست برهان 
با جد جان نشاید با جهد فکر نتوان 
از گریهء صراحی لعل پیاله خندان 
در گریه بد سگالت چون ابر در کلستان 


نشان سلطنت از افسر بپادرخان 
چه حدٌ آنکه نهد بر سر بهادرخان 
ز ضرب گرز و پرند آور بهادرخان 
ز احتساد مپین گوهر بپادرخان 
نظاره کن حشم و لشکر بپادرخان 


قصائد 


۵۶ [ 


ز بذل خویشتن ای ابر نوبپار مبال 
بمان که رای نبالد ز طاقدیش اورنگ 
بهمر و ماه خود ای آسمان تفاخر چند 
گرفته‌باد صبا بوی عنبر سارا 
بود سپپر برین با چنین جلالت و قدر 


زنور رایش تابنده بر فلسک خورشید 


بمپتریش نمودند کاینات اقسرار 
عدو بمحشر عقبی رضا دهد تن را 
سزد که ماه بخورشید چرخ طعنه زند 
بروز رزم چو با خصم روبرو گردد 
فضای بحر محیط از غذیر رشک برد 
" زهم بپاشد سنگر ز چرخ و پاید باز 
زتک بماند گرودن ز پویه پیک خیال 
بیزم عیش و طرب مطرب فلک غمگین 
قفا زند کف تقدیر جیش غوغا را 
دهان سیم و زر اندر زمانه خندانست 
ز بس فشاند بگیتی زمانه تنگ آمد 


رساند ه شعر بشعری ز پایه قاانسی 


بیین بدست کرم کستر بپهادرخان 
بپیش عرش فلک زیور بپادرخان 
سزد که فخر کنی ز اختر بهادرخان 
ز خاک درکه جان‌پرور بپادرخان 
کمینه بنده‌یی از چاکر بپادرخان 
چنانکه عکس می از ساغر بهادرخان 
که شد جپان کهن کپتر بهادرخان 
که نگذرد بسرش محضر بهادرخان 
ز اقتباس رح انور بپادرخان 
ز آسمان گذرد مغفر بپادرخان 
بپیش همت پپناور بپادرخان 
بطوس تا بابد سنگر بپادرخان 
بپیش باد روش اشقر بہادرخان 
ز رشک رتبه* رامشگر بپادرخان 
که تا برون کند از کشور بهادرخان 
ز نقش سکه* نام‌آور بپادرخان 
ز بذل کردن سیم و زر بپادر خان 
ز شوق نا شده مدحتگر بهادرخان 


در مدح هژبر سالب علی‌ابن ابیطالب صلوات الله و سلامه عليه گوید 


رسم عاشق نیست با یکدل دو دلبر داشتن 
ناجوانمردیست چون جانوسیار و ماهیار 
یا اسیر حکم جانان باش يا دربند جان 
شکر ستان کن درون از عشق تا کی بایدت 


بندگی کن خواجه را تا آسمان بر خاک تو 
ایکه جویی کیمیای عشق برخون کن دو چشم 


ارک ت ان این وو اف ت 


گرچه کاهی از بی بوجهل جهان لازمست 


از پی تعظیم خواهد پشت چنبر داشتسن 


یا ز جانان يا ز جان بایست دل برداشتن 
یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن 
زشت باشد نوعروسی را دو شوهر داشتن 
د ست حسرت چون‌مکس از دور بر سر داشتسن 
هست شرط کیمیا کوگرد احمر داشتسن 
عشوها همچون زنان در زیر چادر داشتسن 
دیده از معشوق بربستسن بزیور داشتسن 


ماه را جوزا نمودن سنگ را زر داشتسن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۶۲ 


عمرو را حاصل چه از نقل کرامتهای زید 


خود کرامت شو کرامت چند جویی زان و این . 
چرخ اگر گردد بفرمانت بر آنهم دل مبند ‏ 


از نبی باید نبی را خواست کز بوجهلی است 
ری شا زا ای خراهد که داد ای 
گنج شونه گنج جو خوشتر کدام انصاف ده 
درسر هر نیش خاری صد هزاران جنتست 
مردم چشم جهان شو تا توان در چشم خلق 
دیدن خلقست فرض و دیدن حق فرض‌تر 
ظل یزدان بایدت بر فرق نه ظل همای 
پرتو حقست در هر چیز ماهی شو بطبع 
کوش قاآنی که رخش هستی آری زیر ران 
تن رها کن تا چو عیسی بر فلک گردی سوار 
ميخ مرکب را بگل زن نه بدل کاسان بود 
دل سرای حق بود در سرو بالایان مبند 
غوطه گه در آتش دل زن گہی در آب چشم 
گوهر جانرا بدست اور که زنگی بچه را 
هم دو جعفر بود کاین ات کاب ده 
چون قلم از سر قدم ساز از خموشی گفتگو 
رستگاری جوی تا در حشر گردی رستکار 
همچو احمد پای تا سر گوش باید شد ترا 
امر حق فوریست باید مصطفی را در غدیر 
بایدش دست خدا را فاش بگرفتن بدست 
ذات حیدر افسر لولاک را زیبد گر 
از تعصب چند خواهی بر سپپر افتخار 
نیستی سذور بالله گرت باید ز ابلهی 
ای کم از سگ تا کی این آهوکه‌خواهیازخری 
شیرمردی چون علی را تاج سلطانی سا ست 
طفل هم داند یقین کاندر مصاف پور زال 
خجلتت ناید ربودن خاتم از انگشت جم 


ه مه 


جز که بر نقصان ذات خویش محضر داشتسن 
نی بت ی N‏ 
ای برادر کار طفلانست فرفر داشتن 
جشم اعجاز و کرامات از پیمبرداشتن 
قدرت از یسزدان چرا بایند فزونتر داشتسن 
طعم شکر داشتن يا طبع شگر داشتسن 
چند بايد دیده نبینا چو عبهر داشتسن 
خویش را در عین تاریکی منسور داشتسن 
دیده بايد گاه احول گاه اعور داشتسن 
تا توانی عرش را در زیر شهپر داشتن 
تا ز آب شور يا بی‌طعم کوشر داشتسن 
چند خواهی چون امیران اسب‌واستر داشتن 
ورنه عیسی می‌نقاید ز یک خر دافشن 
در لباس خسروی خود را قلندر داشتن 
سرو را پیوند نتوان با صنوبر داشتنن 
خویش باید گاه ماهی که سمندر داشتن 
می‌نیفزاید بہا از نام جوصر داشتن 
نیست تنها صادقی در نام جعفر داشتن 
گر نمیخواهی سیه روبی چو دفتسر داشتسن 
رستگاری چیست در دل مهر حیدر داشتن 
تا توانی امتثال حکم داور داشتن 
از جهاز اشتران ناچار منبر داشتسن 
روبپانرا آکه از سهم فضنفر داشتن 
تاج را نتوان شبه بر جای گوهر داشتن 
نحس اکبر را بجای سعد اکبرداشتن 
عیسی جان‌بخش را همسنگ عازر داشتنن 
شیر را همسایه با روباه لاغر داشتسن 
وان زنان را یکدو گز شلوار و معجر داشتن 
پیر زالی را نشاید درع و مغفر داشتن 


4 


وانگه آنرا زیب دست ديو انيز دأاشتن 


قصائد 


` ager ggg تن و‎ 


۵۶۳ 


در بر داود کز مزمار کوه آرد بوجد 
زشت باشد نزلهای آسمانی پیش روی 
چون صراط المستقیمت هست تا کی ز ایلهپی 
نعشت ار در گل رود خوشتر کرت بایست‌چشم 
گر چو کودک وارهی از ننگ ظلمات ثلاث 
بر زمین نام علی از نوک ناخن بر نگار 
شمع بودن سود ندهد شمس شو از مهر او 
ذربی از مهر او روشن کند فاق را 
عطر سایی چند بر خود رمزی از خلقش بگو 
رقصد از وجد و طرب خورشید در وقت‌کسوف 
علم ازو آموز کاسانست با تعلیم او 
مپر او سرمایهء آمال کن گر بایدت 
طینت خویش ارحسن‌خواهی‌بیاید چون‌حسین 
پشت بروی کرد روزی مهر در وقت غروب 
زورق دین را ببحر روزگار از بیم غرق 
روی خود را روزیاو از شرق‌سوی عرب تافت 
ای خلیفه*مصطفی‌ای د ست حق ای پشت د ین 
غالیان گویند هم خود موسشی هم سامری 
چرخ هشتم خواست 7 چو قآانی شود 
عقل گفت‌این خرده کوکبهای‌زشت خود بپوش 
گیتی ار کوهی شود از جرم بالله میتوان 


کی تواند جز تو کس در نهروان هفتاد نهر 


کی تواند جز تو کس یک ضربت شمشیر او 
کی تواند جز تو کس در روز کین افلاک را 
کی تواند جز تو کس در عهد مهد از پردلی 
شاه ما را مير شاهان کن که بايد مر ترا 
خسرو غازی محمد شه که در سنجار دهر 
رشکم آید مد ح او گویم که شاهان بشنوند 


نه خجل گردم ز مدح او که دانم ذره را 


لولیان را کی سزد در دست مزهر داشتسن 
همچو بیماران نظر سوی مزور داشتسن 
دیده درفحشاء و دل در بغی و منکر داشتسن 
با فروغ مهر خاور در سه خواهر داشتن 
آفرینها بایدت بر جان مادر داشتسن 
تا توانی نقش دل بر گل مصور داشتسن 
تا توانی روی گیتی را منسور داشتسن 
چند باید منت از خورشید خاور داشتسن 
نا توانی مغز گیتی را معطر داشتسن 
زانکه خواهدخویشرا همرنگ‌قنبر داشتسن 
نه صحیفه* آسمان را جمله ازبر داشتسن 
خویش را در عين درویشی توانگر داشتسن 
در ولای او ز خون دردست ساغر داشتن 
تا ابد باید ز بیمش چهره اصفر داشتن 
ز آهنین شمشیر او فرضست لنگر داشتن 
رجعت خورشید را بایست باور داشتن 
کافرینش را ز تست این زییشت و فر داشتن 
کز غضب یا سکر خیزد دیده احمر داشتن 
بهر گاو زر چه باید جنگ زرگر داشتن 


تا تواند ملک معنی را مسخر داشتسن 


ف دء 2 


نیست قاآنی شدن صورت مجدر داشتن 
کاهی از مهر تو با آن که برابر داشتن 
جاری از خون بد اندیشان کافرداشتن 
از عبادتهای جن و انس بسرتر داشتسن 
پر خروش از نعرهء اللهاكبر داشتن 
ازدهابی را بیک قوت دو پیکر داشتسن 
هم ز شاهان لشکر و هم میرلشکر داشتسن 
ننگش آید خویش را همسنگ سنجر داشتسن 
کز گدایان گنج را باید ستر داشتن 


نیست امکان مدح مہر چپر خاور داشتسن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


Q۶۴ 


سال عبرش قرنها بادا زحشر آنسو ترک 


تسج 


تا که برهد ز انتظار روز محشر داشتن 


شه چو اسکندرجوان‌وخواجه همچون خضر پیر . ای سکندر لازست این خضر رهبر داشتسن 


در مدح کپف‌آلادنی والاقاصی حاج میرزا آقاسی 
طاب‌الله نراه گوید 


عید دانی‌چیست لب‌چون‌عید خندان‌داشتن 
جان هم از جانان بود کت داده‌تاقربان‌کنی 
عشق‌دانی چیست لب پرخنده کردن‌نزد خلق 
در حضور ديو طبعان از پی روپوش چشم 
چون سکندر بستن اندردل خیال روم و روس 
گاه درعین وصال از داغ هجران سوختسن 
مار زلف شاهدان را راندن از فردوس دل 
قاصد غمپهاست این آهی که خیزد از درون 
چون جمال خواجه کز صبح ازل روشن‌ترست 
زیور خلدند آل مصطفی وز مپرشان 
بی سفینه* نوح گر عالم پر از جودی شود 
خواجه بخشد از اشاراتت شفا نه بوعلسی 
چشم مست پیر چون بی باده مستیها کند 
صاحب دیوان تواند درمیان بار عام 
چشم احمد خامش گویاست لیکن بایدت 
کوش‌همچون خواجه بدهی‌هرچه راآری بد ست 
خود بکو جز تلخکامی چیست حاصل بحر را 
ابر با آن تیره رخساری که پوشد روی روز 
قواخه: شو. رز اول که تانق تین وارستکتی 
یک سئوالست از سر انصاف مییرسم ز تو 
بایدت بر دل نیفتد سایهء دیوار حرص 
خواجه بر گل مینہد بنیان تو بر دل مینهی 
تو نداری چشم حق‌بین کم کن اين چون‌وچرا 


خند خندان جان نثار راه جانان داشتن 
بهر قربان هم نباید منت از جان داشتسن 
عید را بايد بپای دوست قربان داشتن 
بیخبر از آه و افغان آه و افغان داشتن 
سرکه کردن روی و در دل شکرستان داشتسن 
روی کریاس سرادق زی خراسان داشتن 
که تقاط ويل ان هنن هرا خاش 
زشت باشد خلد را دهلیز شیطان داشتسن 
عیشپا دارد نپانی آه بنهان داشتسن 
یکجهان خورشید باید در گریبان داشتسن 
دیده باید جنت و دل باغ رضوان داشتسن 
چشم آزادی خطا باشد ز طوفان داشتن 
لقمه بايد در گلو از خوان لقمان داشتن 
چشم رایاید در او دزدیده حیران داشتسن 
رازها با خواجه بی تذکار و تبیان داشتن 
علم حیدر صدق بوذر زهد سلمان داشتسن 
تا جهان باری بخویش و غیرآسان داشتن 
زین گهرپروردن و زین در و مرجان داشتنن 
مردم چشمست دهقانرا ز باران داشتن 
پس بدانی حکمت ملک فراوان داشتن 
دهر را آباد خوشتر یا که ویران داشتسن 
ورنه باکی نیست بر گل کاخ و ایوان داشتن 
فرق دارد جان من این داشتن زان داشتن 


خواجه را نقصی نباشد زان دو چندان‌داشتن 


قصائد 


از تب شپوت فتادستی درین گفتار زشت 
جان سستت برنتابد بار سختیهای عشق 
زشت باشد با لباس کاغذین رفتن در آب 
کوش تا چون خواجه سرتاپای گردی‌معرفت 
ابر رحمت چون ببارد بهر جذب فیض او 
بایدت چون خواجه ز اول علمپا را سربسر 
ورنه بس آسمان ترک کاریست بی کسب علوم 
يا چو موزونان ناقص بهر چندین آفرین 
دزدی است این نه غنا کز موش طبعی هرزمان 
گبر را کز زند واستالوح دل باشد سیاه 
نفس دانش شو رها کن نقش دانش را که مرد 
در دو گیتی هرچه بینی یک‌حقیقت بیش‌نیست 
کلک قدرت نقش هرچیزی بهر چیزی نگاشت 
می‌بجنباند چو کودک جمله را در مهد طبع 
خاک را پنهان از آن جنبش دهد صد چاشنی 
از خم جان فلاطونی شراب هوش نوش 
پاک باید دل تن ار آلوده باشد باک نیست 
صورت قنبر بیاد آور که دانی میتوان 
گفت عیسی را یکی ننگین چرا داری بدن 
قبض و بسطی کز خیالت می‌نزاید روز و شب 
با خیال دوست بنگر روی زشت اهرمن 
شکوه کم کن از جهان تا زو برآسایی که مام 
خوشترین کاریست‌مدح خواجه باید خویش را 
قوش بات ای آفاسی که اھت سقو او 
ماه را چون تار کتان هر سر مه عدل او 
خامه‌اش یکشبرنی کمتر بود دین معجزست 
وهم میگفت ار قدر خواهد شد شبپش پدید 
در تاور چرخ پخت از قری خورنانی قضا 
عقل گننا هر دو گبتی را نشاید ای فقیر 


راز کوید با خدا در ازدحام بأ رعام. 


داری تب نوش تا ۳ ننگ هذیان داشت 


پت؟ لا ات نتوان شیش ندان داشت ۱ 


رخت خود فرسودن آنگه چشم تاوان داشتن 
وز بهار فیض در دل صد گلستان داشتن 
روح باید تشنه چون ریگ بیابان داشتسن 
گرد کردن زان سپس بر طاق نسیان داشتن 
آه چون عارف کشیدن ذکر عرفان داق 
نقد حال دیگران را زيب دیوان داشتن 
دانهای غير دزدیدن در انبان داشتن 
سود ندهد غالبا" هیکل زقران فاش 
شرمش آید در بفل لعبت چو صبیان داشتن 
کت نما ید مختلف زين نقش الوان داشت 
ورنه چوبی زا تایه شکل تنعبان داشتن 
تا بدان جنبش رها یابد ز نقصان داشتن 
تا تواند حاصل از وی قوت حیوان داشتن 
کار دو نانست حعمتهای یونان داشتسن 
زانکه درظلمات بايد آب حیوان داشتن 
در سواد کفر پنهان نور ایمان داشتن 
گفت باید روح پاک از کفر خذلان داشتن 
چند باید نامشان فردوس و نيران داشتن 
تا بدانی میتوان در ديو غلمان داشتن 
طفل را از شیر گیرد وقت دندان داشتن 
چون صدف دایم بمدحش گوهر افشان داشتن 
خلق را هر ساعتی یکدهر عصیان داشتن 
ن کف ا تاش سم کان دافن 
شبرکی نی را بیک عالم نگهبان داشتنن 
عقل گفتا شرط تقدیرست امکان داشتن 
گفت باید خواجه را مهمان برین نان داشتن 
بر یکی ارزن چو مرغ خانه مهمان داشتسن 
شبلی این‌سان می‌نیارد عشق یزدان داشتن 


دیوان حکیم قاآنی غیرازی 


۵۶۶ 


تا نگویی هم خدا را خواهد و هم شاه را 
عکس حق را بیند اندر آینهء رخسار شاه 
مصطفی فر مود شاه داد گر سأیهء خداست 
ای خداوندی که جز شخص تو نارد هیچکس 
نطفه از شوق تو در پشت پدر گردد جنین 
نرگس از زردی و بیماری عصا گیرد بدست 
دست جودت را بنستایم که دانم معجزست 
رایت فرماندهصی بر قبهء افلاک زن 
خمهای مشک و عنبر داری از اخلاق خویش 
چرخ هشتم مادحی ماتا ز مداحان تست 
بی زبان راز دو گیتی که تنہا خاص تست 
خود تو دانی کار آقانی بجز مدح تو نیست 


خود تو سر تا پا دعایی چون دعا گویم ترا 


شرک باشد عشق حق با عشق سلطان داشتن 
عکس وعاکس را خود از هم فرق نتوان‌داشتن 


در بدستی جا به نه افلاک جولان داشتشن 
کش بگیرد دل زنه مه جا بزندان داشتن 
کز دو چشم افکندیش زین خوی فتان داشتن 
در یکی گز آستین صد بحر عمان داشتنن 
عار ناید مر ترا زین ملک ایران داشتن 
س ار رد تلا رین ر اجان اهن 
تیستا پیا اتیعه گرهر راهان دافن 
جسم هنی را ز جامه* لفظ عریان داشتن 
ای خلیفه* مصطفی فرضست حسان داشتن 
از من آمین گفتنست و دل بفرمان داشتسن 


در ستأیش شاهزادهء آزاده شجاع السلطنه مرحوم حسنعلی میرزا 
طاب‌اللّه ثراه فرماید 


آوخ آوخ که شد پسر عم من 
من شده شادی مجرد أو 
من ز من عشرت پیایی او 
هرچه از من بدیگران بخشد 
من چو سپرابم اوفتاده* او 
او ستمکار و من ستمکش او 
یای من ایستاده تا هر جا 
شیوه؟ من خلاف شیوه* او 
هر دم از باد او پریشانست 
لیک با اینهمه عزیزترست 
دست ازو برنمیتوانم داشت 


چشم دارم کە‌خوانمش سک‌خوبش 


مایه* رنج و محنت و غم من 
او شده غصه مجسم من 
هم ازو غصهء دمادم من 
شده از خرج کیسه حاتم من 
گشته او چیره‌دست رستم من 
من عزادار و او محرم من 
گر بسورست اگر بماتم من 
باقن او E‏ 
یکجپان خاطر فراهم من 
از دل و دید ۵؟ مکرم من 
کاو بهر حال هست محرم من 
بوی از عزم تاسمم من 


شاه دوران خد بو اعظم من 


قصائد 


۷ 


شیر آوژن حسن شه آنکه ازوست 
آنکه گوید قضا نموده مدام 
شاه سیاره در خوی خجلت 
عقل موسی و ذات من هرون 
گردن کردنان هفت اقلیسم 
چون سلیمان تمام روی زمین 
آسمان زی حریم من پرید 
نی خدایم ولی خداوندم 
نفخه؟ لطف من بهشت برین 
قدرم حکم محکمست" ولی 
خسروا ایدر از ستایش تو 
به که باشد دعای دولت تو 
باد یار تو نا بروز قیام 


درفشان نطق عیسوی دم من 
فتح و نصرت قرین پرچم من 
از چه از شرم رای محکم من 
جود عیسی و طبع مریم من 
بسته؟ خم خام پرخم من 
زیرا خضرا نگین خاتم من 
کعبه درگاه و لطف زمزم من 
لک .وان ای الم مو 
شعله* قهر من جهنم من 
تیغ هندی قضای مبرم من 
قاصر آمد بیان ابکم من 
شیوه* خاطر ملم من 
لت ا ال بسن 


رود آمون‌کشت هامون ز اشک جیحون‌زای من 
اردی عیشم خزان شد وین عجب کاندرخزان 
دیده* من اشک ریزد سینه؟ من شعله‌خیز 
برنخیزد خندهام 1 شگفتی آنکه هست 
برندارم کامی از سستی عجب‌تر كز الم 
هر مژه خاریست در چشمم عجب کاین خارها 


ن همان فانای سطالسی فکرم کا ندمت 
تا چه شد یارب که زد مهر خموشی بر دهن 
من همان بقراط لقمان مان صافی گوهرم 
من همان پیغفمبر ارباب نظمم کز غرور 
"تا چرا یارب حواریین اعدا گشته‌اند 
تیره‌تر گشتست بزمم وین عجب کز سوز دل 
لوءلوء لالاست نظمم آوخا. کز کین چرخ 


رشک سیحون شد زمین از چشم خون‌پالای‌من 
لاله میروید مدام از نرگس شهلای من 
در سان آي و آتش لاجرم ما وائ من 
زعفران رنگ از حوادث سیمگون سیمای من 
کہربا رنگست سقلابی صفت اعضای من 
سالمند از موج اشک چشم طوفان‌زای من 
دوزخی از دل شراره آه بی پروای من 
در تن معنی روان از منطق گویای من 
طوطی شیرین زبان طبع شکرخای من 

من 

من 


تا چرا برهان رود اکنون بسوفسطای 


چیره بر نفس سلیم عیسویآسای من 
روز و شب چون شمع میسوزد سرتا پای من 


کم‌بهاتر از خزف شد لوءلوء لالای من 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۶۸ 


بهر جامی منت از ساقی چرا باید کشید.. 
طالع شورم بصد تلخی ترش کردست روی 


این منل نشنید هی خودکرده را تدبیر نیست 
آبرویم ریخت دل از بس بهر سویم کشید 
دهر بر من دوزخست از کلفت حرمان شاه 
شاه شیر اوژن حسن شه آنکه کوید نه سپهر 
آنکه فرماید منم آنکو فرستد زیر خاک 
من همان هوشنگ تهمورس نژادم کامدست 
روید از دشت وغا رو لاله* احمر هنوز 
خاک کافردز بود تا گاو و ماهی سرخ رنگ 
صورت مستقبل و ماضی نکارد برسرین 
ET‏ 
هر که بیند حشر را داند که جز بازیچه نیست 
آسمان گفتا برآمد زهره‌ام از بیم شاه 
بدر گفتا خویش را با رای شه کردم قرین 
تیر کا عو .را کا در ریا 
زهره گفتا مطرب خسرو ستودم خویش را 
مهر گفتا خویش را خواندم همال رای شاه 
ترک گردون‌گفت خواندم خویش را د ژخیم شاه 
مشتری گفتا خطیب شه سرودم خویش را 
گفت کیوان خویش را خواندم براز دربان شاه 
هریکی ز آلات رزم و بزم شه گفتند دوش 


گرز شه گفتا من آن کوه دماوندم که هست 
خود شه گفت ابلق من پر نسر طایرست 


درع خسرو گفت من د شستم تن دارا : نهنگ 


حلقه اندر حلقه زان شد سیمگون سیمای مر 


چشم من جامست و اشک لعلگون صهبای من 
تا مگر از جان شیرین بشکند صفرای من 
تا چها بر من رسد زین کرده* بیجای من 
ایدریفا برد دزد خانگی کالای من 
وای اگر بر من بدینسان بگذرد عقبای من 
خفته در ظل ظلیل رایت اعلای 
آفرین بر آفرین چنگیز بر یاسای 
غرقه در خون اهرمن از خنجر برای 
از شقایق رنگ خون بدکنش اعدای 
تا ابد از نشر خون خصم بی‌پروای 
یکره ار جولان زند خنگ جپان‌پیمای 
شکل جوزا کرد از تبیغ هلال‌آسای 
شورش بازار او با شورش هیجای 
نیست بی تقدیم علت گونهء خضرای 
هر مپی ناقص بکیفر زان شود اجزای 
محترق زانرو بیاداشش شود اعضای 
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زان سب رجعت مقرر شد ببادافرای 
منکسف که زان شود چہر جهان‌آرای من 
وز نحوست شهره زان شد کوکب رخشای من 
زان ندارد هیچ دانا گوش بر انشای 
نحس اکبر گشت زانرو وصف جانفرسای 
طرفه نظمی نفزتر زین گفته* غرای 
عم اا کته و وت بک داف 
ازدها پیچان ز ریش نیش جانفرسای 
کا سمان در کوش دارد پنبه از آوای 
خون خصم شه علاج درد استسقای 
آشیان مرگ مقار شرنک آلای 
در برالبرز برز پادشه ماوای 
کآشیان فرموده اندر فرق فرقدسای 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ 
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بزم شه گفتا منم فردوس و ساغر سلسبیل 
د ست شه گفتا منم آن ابر نیسانی که هست 
جام دارا گفت مانا کوثرم زانرو که هست 
رای شه گفتا منم موسی و خصم سامری 
کلک شه گفتا منم اسکندر صاحبقران 
خسروا گر چند روزی گشتم از درگاه دور 
گر بنادانی ز من دانی گناهی سرزد ست 
همرهی با ناظر منظور بد منظور از آنک 
ور گناهی در حقیقت نیست تشریفم فرست 


دیرمانی داورا چندانکه گوسد روزگار 


کز پی جولان سزد هفت آسمان صحرای مسن 
طره* رخسارت نصرت پرچم یلدای من 
ساقیان غلمان و حوری طلعتان حورای من 
بحر را مخزن تهی از همت والای من 
بزم عشرت خیز خسرو جتنت الما وای من 
تا چه گوید سحرا و با معجز بیضای سن 
نقش من ظلمات و آب زندکی معنای من 


در ازای این جسارت کرده چرخ ایذای من 


این جپانسوز تو و این فرق فرقدسای من 
او بهر کاری نظر دارد باسترضای من 
تا ز تشکیک بلا ایمن شود بالای من 


بر سر آمد مدت دوران تن‌فرسای من 


در مدح شاهزادهء آزاده مویدالدوله طهماسب میرزا میفرماید 


از چه نگویم سپاس ایزد بیچون 
از چه نبالم بپرچه در زمی ایدر ‏ 
طعنه زند قدرم از جمال بخورشید 
سد هام آموده از دراری مخزن 
جامه؟ ۳۹ دام درگپسم همه داش 
توزی و کتانشان لبیاس در آذار 
سینه حاسد ز رشک جاهم دوزخ 
غين مهتا مرا همتاوه: مهيا 
اعد چن که هت بور 
از حسد نطق او که رشک طبر زد 


از چه نرانم درود طالع میمون 
از چه ننازم بهر که در فلک ایدون 
کش فر اسکندرست و رای فلاطون 
سخره کند صدرم‌از جلال بگردون 
چاکر کاخ مرا خزینه قارون 
درگیم آکنده از لآالی مخزون 
کننوت. کان سدم هبه اگسون 
قاقم و سنجابشان لبوس بکانون 
دیده* دشمن ز شرم فدرم جیجون 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵¥0 


نثرش کازرم هر جه لوءلوء A.‏ ر 


چون بری از بهر وقعه دست بخنجر 


رشحه‌یی از لجهء نوال تو دریا 
گر نه سعادت بود ببخت تو عاشق 
از چه هماره است آن ببخت تو همدم 


دادگرا داورا منم که بعہهدت 


روزی اگر صدهزار بار کنم شکر 
در بر من همچو دل وفای تو مصمر 
هر سو مو گر شود هزار زبانسم 
بر رگم از نیشتر زنند دمادم 


تا که گر انبار پشت تاک ز عنقود 


قز من اشرو بوشتان انی 
دولت و عمرت چنان دراز که حصرش 


در نظر همتسش سراچهء مسکون . . 
نظمش کآشوب هرچه گوهر مکنسون 
واسطه* عقد هرچه کوهر مضمون 
عر صه؟ جنت بیک عتاب تو کانسون 
فلک فلک از نثار جود تو مشحون 
چون نہی از بهر کینه پای بر ارغون 
صحرا آید ز خون خصم تو سیحون 
دصر نجوید ترا مثال بافسون 
آب نساید کسی ز خدعه بپاوون 
شام ز مهرت چو رای روشن هرون 
جیش تو هر شب زدی بچرخ شبیخضون 
نی بجز از یم دلی بعصر تو محزون 
قطربی از قلزم عطای تو آمون 
ورنه جلالت بود ببخت تو مفتون 
از چه همیشه است این بتخت تو مقرون 
داد دل خود را گرفتم از فلسک دون 
در رگ من جاری است جودتو چون خون 
باز بود نعمتت ز شکر من افنزون 
در دل من همچو جان رضای تو مکنون 
شاکر یک نعمتت چگونه شود چون 
از رگم آید چو خون ثنای تو بیسرون 
تا که نگونسار شاخ نخل ز عرجون 
ملکتت از طیش جیش حادثهء ما ورن 
چون قد خوبان بباغ مدح تو موزون 
بادا آخر مدار گردش گردون 
کس نتوانند بغیر ایزد بیچون 


درستایش پاد شاه خلد آشیان محمد شاه غازی طاب‌اللّه ثراه فرماید 


ای ترک من ای عید تو چون روی تو میمون 


بر طرهء مفتول تو دلپا همه مفتون 


قصائد 


(۸ 


زانگونه که بر خلق همایون گذرد عیسد 


خاشتته لټ لعل اور ات اک 
تو جلوه دهی سروی چون طبع من آزاد 
ای طرفه سر از غرفه برون آر و برون آی 
قانون نشاطی که بکانون شدت از دست 
زان می که ازو لعل بود نعل در آتش 
بنشین و بخورباده مگو باده خورم چند 
آنقدر بده بوسه کهبیخود شوم ایدر 
"قانون چکنی بوسه و می هر دو فزون ده 
شاهنشه آفاق محمد شه فازی 
برجیست جهان‌بخت شهش کوکب رخشا 
ای کیسه* کانها ز کف جود تو خالسی 
جز شبه و قرین چیست که یزدانت نداده 
فوجی بود از لشکر جرار تو انجم 
فیبی نبود از نظر حزم تو مایب 
زان سان که همی علم بتکرار فزاید 
نادم آنبود خادم بخست تو گی 


اقدام تو از ياد برد وقصهء قارن 


سال تو نکو حال تو خوش فال تو میمون 
بر ما بگذر تا گذرد عید همایون 
ای ترک بیاتات ببوسم لب میگون 
ھی جوت آونم رھ که بر کیت طبر عون 
مرجان لطیفیست بمرجان شده معجون 
من عرضه کنم شعری چون قد تو موزون 
کآمد مه نیسان و بشد نوبت کانون 
و کن یی و از اجن دیون 
دا ی کا یر او رک برو واف ولا ون 
خود قوت دل ما دل ياقوت ازو خون 
برخیز و بده بوسه مگو بوسه دهم چون 
آنقدر نوز باده که از خود روی ایسدون 
عذال وک ای روم .ر فا سورد 
کش تخت سلیمان بود و بخت فریدون 
دم جیست زمین تخت کیش لوءلو* مکنسون 
وی کاسهء جانہا ز می مهر تو مشحون 
تا من بدعا خواهمش از خالق بیچون 
موجی بود از لجهء افضال تو گردون 
جایی نبود از جپت جاه تو بیرون 
فو و و کار و عاذت شوه افتتوم 
ایمن نشود طاعن تخت تو ز طاعسون 
انعام تو بر باد دهد مخزن قارون 


وله فی‌المد يحة 


سحر چون‌تافت مپر از کاخ گردون 
ز شنگرف شفق ز نگار گون چرخ 
کنسار آسمان از سرخی او 
چتان از چرخ نیلی تافت خورشید 
شجاع‌السلطنه سلطان غازی. 


گہر انگیخت این ۳۳۹ صدف گون 
تم زنگاری لباسی غرقه در خسون 
چو روی لیلی و دامان مجنسون 


که جیشش بر سپپر آرد شبیخون 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


شهی کز خون شیران بداندیسش 
هنوز از موجهء دریای تبغسش 
هنوز از خون فشان شمشیر قپرش 
ز پس از ا دلہا کشاده 
نباشد عقده جز اندر دل خاک 
سنانش مایهء صد رزم قارن 
بود در پایه اسکندر ولیکن 
بعزم خاوران چون راند باره 
نخستین در مزینان خرگه افراشت 
تنی چند از سران ترکمانان 
چو سوی سبزوار انگیخت باره 
که گیپان بان زمان اختیارات 
سیأوخشی که روید درصف جنگ 
عیان از چپره‌اش چپر منوچهر 
دماوندی عیان گردد بر البرز 
سخاوت در عروق اوست مضمر 
بپرجا لطف او کلزاری از گل 
اگر امرش بجنباند زمین را 
چنان از باس او دلپا مشوش 
چنان باوی برا فت چرح منا 
عطای دست او کرد آشکارا 
سخای طبع او فرمود خرم 
قرین لطف او سوزنده قپرش 
از صلب عامری میسری امینش 
محمد صالح آن خانی که قدرش 
اگر نازیدی از یک ناقه صالسح 
عطایش از عطای فضل افضصل 
بهامون گر ببارد ابر دستسش 
مسلم بر وجودش هرچه نیکی 


بنوش مهرش از پیوند گیرد 


AY 


بکافر قلعه جاری ساخت جیحون 
روان در ماوراءالنهر سیون 
گذارا از بر خوارزم آمون 
ز بس برروزگارش امن مفتون 
نباشد فتنه جز دثر چشم مفتون 
عطایش آفت صد گنج قارون 
سکند را نبد فهم فلاطون 
زری با فال نیک و بخت میمون 
چه خرگه فبه‌اش همراز گکردون 
گرفتارش شدند از بخت وارون 
فلک گفتش بزی سرسبز اکنسون 
و گرد بر شهزاده ارفون 
ز تیغ ضیمران رنگش طبرخون 
نهان در فره‌اش فر فریدون 
چو بنشیند بپشت رخش گلگون 
جلادت در نهاد اوست چون 
بهپر جا قهر او دریابی از خون 
چنین ساکن نماند ربع مسکون 
که جان حبلی از آواز شمصون 
که احمد با علی موسی بپارون 
بهر ویران که گنحی بود مدفون 
بهر کشور که جانی بود محزون 
چو گلزاری مزین جفت کانون 
که از انصاف او آفاق ما مون 
بود ز اندیشه و اندازه بیرون 
ورا صد ناقه هریک جفت گردون 
سخایش از سخای معن افزون 
دو صد جیحون روان گردد بهامون 
عاین برضمیرش هرچه مکنسون 
دهد خاصیت تریاک افیون 


۳۳ 


قمائد 


گنون قاآنيا ختسم سفن کن 
الا تا در نیاید در دو گیتی 
سعادت در سعادت باد دایم 


صباح خصم و روز نیکخواهمش 


و( 


که در اسلوب شعر ایتشتن قانسون 
بمهیج اندیشه ذات پاک بیچون 
بذات بیقرین شاه مقرون 


چو روی اهرمان و روی اهرون 


در هزل و مطایبه گوید 


یازده ساله کودکی هست بکاخم اندرون 
چون برخ افکنم کره‌کای پسر و بیابده 
کیرش خرد و مختصر کونش ز پاچه تا کمر 
سر چو بخاک برنهد تن بهلاک در دهد 


هرگه در سپوزمش ناف و شکم بدوزمش 


چونکه در او کنم مرو نالهء آخاأخ او 


بود دو سال بیشتر تا که کشید مش ببر 


ساده سزد نزار کی کیرش چون خیارکی: 


گنده و زفت و پرشبق از خرنر بړد سبق 
ا و ف 
هر دم با قلندران نوشد ساغر گران 
ور بعتاب خیزیش تا بخطا ستیزیش 
چون شمنت اگر صنم باید زی بتی بچم 
پند مرا بجان شنو دل بنه بر نهال نسو 
زن بره بتی قدم تازه چو روضه* ارم 
ر ال او کم مقبارم ال از 
بی رم و لطمه و لگد خم کنیش چو دال قد 


سست وفا و سخت‌دل خرد قضیب و گرد کون 
هیچ نگویدم که چه هیچ نپرسدم که چون 
آن یک چون خیارتر این یک کوه بیستسون 
از چپ و راست برجهد همچو تکاور حرون 
شمعی بر فروزمش در غرفات اندرون 
ساز شود ز چارسو چون بم و زیر ارغنون 
حمد ان سودمش بدر هر شب بهر آزمون 
تات ز خاطر حزین انده و غم برد بسرون 
نه چو یکی منارکی رفته بچرخ نیلگون 
کونش چون یکی طبق کیرش چون یکی ستون 
همدم لوطیان شود در سرش اوفتد جنون 
تا دل عشق‌پروران دارد غرق موج خون 
پنجه* تند و تیزیش افکندت بسرنگون 
کت نکند ز بار غم سینه فکار و دل زبون 
تن ببلا شود گرو درسر عشق یار دون 
عربده‌اش زیاد کم آشتیش بسی فزون 
تا بگه وصال او چیره تو باشی او جبون 


زان سپسش بجزر و مد راست کنی الف بنون 


در مد حت عمد فالخوانین العظام شمس‌الدین خان اففان میفرماید 


آقتاب .انه خم الد 


مهر بارای روشن توسپا . .. 


ای فدر قدر آسمان نمکین 
چرخ با اوج درگه تو زمین 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


کوه با عزم تو چو کاه سک 
تيغ تو عزم فتنه را نشتر 
نامی از جودتست ابر بهار 
خاتمی هست حکم محگم تو 
سرو را حسب حال من بشنو 
چون ز شیراز آمدم بعراق 
هر یکی گاه حمله چون صرصر 
وندر اینجا بقحطی افتادند 
همگی همچو مرغ جلاله 
چون من از بهر جو دعا کردم 
بر من و بخت من همی کرډند 
نه مرا زهره‌یی که گویم هان 
قصه کوتاه هفته‌یی نگذ شت 
وینک از بهر هریکی خوانسم 
بنده را حال اسبکی بايد 
تیزبین آنچنانک در شب تار 
چون باستد بپپنه کوه گران 
رعد کردار چونکه شبپه کشد 
چون سلیمان‌که هشت‌تخت‌بباد 
چند پنهان کنم بکویم راست 
مرمرا شوخ و شنگ شاهد کی است 
مژه‌اش همچو چنگل شہباز 
زلفکانش ورق ورق سنبل 
قامنش همچو طبع من موزون 
ابرویش همچو تيغ تو بران 
وجناتش چو طبع تو خرم 
چشم بد دور چشمکی دارد 
ساق او را اگر نظاره کند 
تاری از زلفش اربیاد رود 
چشمش از فتنه یک جہان‌لشکر 


ووزه 


کاه با حزم تو چو کوه متیسن 
خشم تو چشم خصم را زوبین 
کامی از کاخ تست چرخ برین 
کش بود آفتاب زیر نگین 
گرچه مستغنی است از تبیین 
مرمرا بود هشت اسب گزین 
هریکی روز وقعه چون تنین 
که مبیناد چشم عبرت‌بیسن 
گشته قانع بخوردن سرگین 
همه گفتند ربنسا آمین 
صبح تا شام هریکی نفرین 
نه مرا جراءتی که گویم هين 
که گذشتند با هزار انین 
هر اسب عة سور فن 
نرم دم گردسم گوزن سرين 
بیند از ری حصار قسطنطین 
چون بپوید بوقعه باد بزین 
می‌نخسبد به بیشه شیر عرین 
از بر پشت او گذارم زین 
چون مرا راستی بود آیین 
سیم خد سرو قد فرشته جبین 
طره‌اش همچو پنجه* شاهین 
طره‌اش همچو چپر من پرچین 
حرکاتش چو شعر من شیرین 
که درو ناز گشته گوشه‌نشیین 
پای تا سر شبق شود عنین 
کوه و صحرا شود عبیرآگین 
رویش از جلوه یک فلک پروین 


قصائد 


روز تا شب سرین گردش را 
در دل از بهر عارض و لب او 
او پیاده است وزین سبب نهلد 
هر دو را میتوان سوار نمود 
آسیا وار تا نماید سیر 
نی از دور مدت تو شپور 
آفرین بر روان قاآنی 


دز دل ورای اینچنین دارد 


۵۷۵ 


بنگاه نهان کنم تخمين 
که سوارش شوم من مسکین 
بیکی اسب ای فرشته فرین 
آسمان در اراضی تسعین 
روزی از سال دولت تو سنین 
کش روش راستست ورای رزین 


یا دو مهر جناب شمس‌الدین 


در ستایش کپف‌الادانی و الاقاصی حاج میرزا آقاسی رحمه‌الله فرماید 


از بوی بہار و فر فروردین 
بر لاله چو بگذری خوری سوگند 
برسبزه چو بنگری دهی انصاف 
از شاخ شکوفه باغ پنسداری 
در سایهء بید بیدلان بینسی 
بر نطع چمن پیادگان یابی 
چون چشمه* طبع من روان شد باز 
از ابر مکر ستاره میبارد 
ای غالیه موی ای بهشتسی روی 
ای مشک ترا ز ارغوان بستسر 
ياقوت تو قوت خاطر مشتاق 
مشکین سر زلف عنبر افشانست 
در طره نهفته چنگل شهباز 
در هر نگه تو طعن صد خنجر 
زان روی شکفته گرد غم بنشان 
دانی که روان ما نیاساید 
این قرعه بنام ما برآورهان 
از خانه یکی بسوی صحرا رو 
کز سنبل راغ گشته بر زیور 


شد باغ بهشت و باد مشک کین 


کز خلد برون چمیده حورالعین 
کاورده نسیم بوی مشک از چین 
دزدیده از چرخ خوشه" پروین 
سرخوش ز خمار باده* نوشین 
کز می چپ و راست رفته‌چون فرزین 
اھ که فسرده بود در تشرین 
کز خاک ستاره میدمد چندین 
ای فتنهء دانش آی بلای دين 
وی ماه ترا ز ضیمران بالین 
مرجان تو جان عاشق غمگیسن 
تسکین ملال خاطر سكين 
در مژه گرفته پنجه* شاهین 
در هر مژه* تو زخم صد زوبیسن 
چون ماه دو هفته پیش ما بنشین 
بی بادهء تلخ و بوسه* شیرین 
این حرعه بکام ما درآور هین 
از غرفه یکی بسوی بستان بیسن 


وز نسرین باغ گشتسه پر آیین 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


لختی بگشای طره بر سنبل 
با .یتسه سیوی : رلفستت. ان 
EET‏ 
وان زلف بنفشه را ز بن برکن 
با چپر چو گل اگر چمی در باغ 
ترسم که ز صورتت بچیند گل 
ای ترک بشکر آنکه بخست امروز 
از بوسه و باده فرض‌تر کاری 
خواهم چو چنار پنجه بکشایم 
سالار زمانه حاجی آقاسی 
آن خواجه که همت بلندش را 
اا انات ۳و 
فجار بانتقام فهسر او 
دوزخ ز نسیم لطف او فردوس 
چنگال ز بیم او کند ضيغم 
رک لک ادر پات 
لفظی که نه در مدیح او باشد 
از نکهت مشک خوی او سازد 
از تة فير .او بدا 
ميزان زمانسه را ز حلم او 
جودش بمتابه‌یی که کلک او 
چونانکه عدوی او همی از بخل 
مدحش سبب نجات و غفرانست 
ای دست تو کرده جود را مشهور 
با مپر تو نار میکند ترطیب 
هر مايه که بود آفرینش را 
هر نکته که بود حکمرانی را 
آن را که ننای حضرتت گوید 
وانجا که دعای دولتت, خوانند 


چندانکه تو عاشقی ببخشیدن 


بر وش قفا فده جک زین 
برسر کشدش قضا خط ترقین 
هر سال بہار خاک را مشکین 
هر شام ستاره چرخ را آیین 
نزدیک بود که بکسلد شاهین 
بی نقطه نیاورد نوشتسن سین 
بی هر سه نقط همی نگارد شین 
چون در شب جمعه سوره یس 
ای عدل تو داده ملک را تزیین 
با قهر تو آب میکند تسخین 
در ذات تو گشته از ازل تضمین 
بر قدر تو کرده آسمان تلقین 
جبریل در آسمان کند تحسیسن 
روحالقدس از فلک کند آمین 


پرویز نبود مايل شیرین 


قصائد 


نه جاه ترا یقین دهد نتشخیص 
بحری که بخشم بنگری در وی 
در رحمت اجنین از تواضع خاک 
ای فخر زمانه بهر من گردون 
فلظان علطان ا يجرد اسان 
در جرگهء شاعران چنان خوارم 
چونانکه خدایت از جهان بگزید 
وین بکر سخن که نوعروس تست 
سکان بلاد بد سگالست را 


و( 


نه جو ترا کمان کند تخمین 
زو شعله برآرد آذر برزین 
زیرا که مخمری ر آب و طین 
هر لحظه عقوبتی کند تکوین 
معدوم بود چو باه در عنین 
زان سان که جعل همی برد سرگین 
کاندر خیل دلاوران گرگین 
از جملهء مادحان مرا بگزین 
از رحمت خویشتن دهش کابیسن 
بر گرد افق بساحت تنسعیسن 


e 


هر مژه بچشم باد چون سکين 


درستایش میرزا تقی خان امیر نظام گوید 


اسال گویی, از اتر باد کرردیی 
گویی هوا لطافت روح فرشته را 
یک آسمان کواکب هر دم چکد ز ابر 
گویی سهیل و پروین باشد بخاک ابر 
بر بسته مرغ زیر و بم چنگ در گلو 
نبود عجب که بهر تماشای این بہار 
آن باژگونه گنج روان بين که در هوا 
چون طبع نار ظلمت و نور اندر و نهان 
گفتم سحر که بی می و معشوق و چنگونی 
او ورین ال کا ر در وس 
شمع طراز ماه چگل شاه کاشغر 


مسکین دو نرگسش همه خواب‌وخمار و ناز 


بنهفته در دو شیطان یک عرش جبرئیل 
پنهان رخش بحلقه" زلفین تابدار 


گفتی نموده با دو زحل مشتری قران : 


پیوند داده با نفس باد فرودین 
ما نا سپپر هشتم دارد در آستین 
تا برگ لاله بردمد و شاخ یاسمین 
غافل ز بطن مادر بیرون جهد جنین 
1 چون صدف از کوهر ثمین 
چون صلب سنگ آتش و آب اندرو دفین 
تنپا نشست نتوان در فصلی اینچنیسن 
آن سرو ناز پسروژرم آن شوخ نازنیسن 
ترک خطا نگارختن توبہار سین 
گفتی که زنگیانند در روم خوشهچین 
مشکین‌دو سنبلش‌همه تاب و شکنج‌وچین 
حا داد ه در دو مرجان یک بحر انگیین 
چون زير سایهء دو گمان‌نور یک یقین 
یا گشته است با دو اجل عافیت قرین 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۷۸ 


بر تو سنی نشسته که گفتی ز چابکی 
برجستم وز دیده* خود کرد مش رکاب 
آوردمش بحجره و زان یادگار جم 
زان سرخ مشکبو که تو گویی بجام او 
جأمی چو خورد خندان‌خندان بعشوه‌گفت 
نگذاردم که باده* تلخی خورم بکام 
گفتم شراب شیرین از روی خاصیست 


خندید نرم نرمک و گفتا بجان من 


بقراط اگرشوی نشوی آنقدر عزیز 


عنوان عقل و دانش فهرست فال و فر 
دییاچه» سالی تاریخ مکرمست 
کیا نانک کے که عاعش اوت 
اخلاق او دت وافعال او جمیل 
حزمش همه مشید و عزمش همه قوی 
دستش هزار دنیا پوشیده در يسار 
ای بر تو آفرین و بر آن کافریده است 
روز ازل که عرض همه ممکنات دید 
بر غرفه‌یی که نام ترا بر زبان برد 
اشخاص رفته باز پس آیند چون بحشر 
آبستنان بدل همه شب نذرها کنند 
بسیار کس ز دیدن سائل حزین شود 


عهدی چو عهد عدل تو دوران نیاورد 
هر نظم دلیذیر که جز درثنای تست 
تا آفرین و نفرین این هر دو لفظ را 
هرکس که کین و مهر تو ورزد همیشه باد 
با موکیت سعادت و افیتال همعنان 
روح‌القدس موغید و خیرالبشر پناه 


یک آشیان عقابست از فرق تا سرین 
وزد ست خود عنان وز آغوش خویش زین 
بنهادمش به پیش لبالب دو ساتکین 
رخسار و زلف خویش فروشسته حورعین 
دلتنگم از حلاوت این لعل شکرین 
زیرا که ناچشیده بشهدش کند عجین 
رخ را دهد طراوت و تن را کند سیمین 
کز یکنفس ملازمت صدر راستین 
منشور ملک و ملت طغرای داد و دین 
گنجینهء معانی دانای دوربیسن 
رایات او مظفر و آیات او متین 
قولش همه مسلم و رایش همه رزین 
جودش هزار دریا پاشیده در یمین 
یک عرش روح پاک ز یکمشت ماء وطین 
کرد آفرین بهستی تو هستی‌آفرین 
هر قطره ز آب دریاحصنی شود حصین 
آنروز هم تو باشی اگر باشدت قریسن 
الا تو کز ندیدن سائل شوی حزین 
هر جا که پا ی همه چشست یا جبین 
کردی خجسته نام ترا نقش برنگیسن 
گر صد هزار مرتبه رجعت کند سنیسن 
مانند کوهریست که ریزد بیارگین 
گویند بر و فاجر هنگام مهر و کین 
این یک قرین نفرین آن جفت آفرین 
با کوکبت شرافت و اجلال همنشیسن 
گيهان خدیو ناصر و گیپان خدامعیین 


۵۹ 


در ستایش جناب اشرف ارفع افخم بند.گان صدراعظم دام اجلاله فرماید 


براغ و باغ گذر کرد ابر فروردیسن 
از آن شراره همه راغ گشت پر لاله 
چمن از آن شده پر نور وادی ایمن 
مگر چمن ز گل آتش گرفت کز باران 
درین بهار مرا شیرگیر آهوکی است 
ميان عقل و جنون داده عشق او پیوند 
دو طره‌اش چو دو برگشته چنگل شهباز 
قدش بقاعده موزون نه کوته و نه بلنسد 
دو چشم زیر دو ابرو دو خال زیر دو چشم 
دو ترک خفته و در زیر سر نپاده کمان 
شب گذشته کز آیینه پارهای نجوم 
رسید بیخبر از راه و من ز رنج رمد 
دو عبهرم شده از خون دو لالهء نعمان 
شده دو جزع یمانی دو لعل و از هریک 
ندیده طلعت او دیدم از جوارح من 
مزه بچشمم هی خار زد که ها بنگر 
ز جای جستم و با صد تعب گشودم چشم 
شعاع نور جبینش ز سطح خاک نسزند 
بکف بطی ز میش لعل رنگ و مشکین بوی 
از آن شراب که با نور او توان دیدن 
چه دید دید مرا همچو باز دوخته چشم 
چه گفت گفت که ای آسمان فضل و هنر 
چه سوزی اینهمه نسارت که ريخت بر بستر 
مگر خیال سر زلف من نمودی دوش 
کی یی "این با کنو از بسرف 
ز بسکه سودهء کافور بر زمانسه فشاند 


ز درد چشم چنانم کنون که پنسدارق 


شراره ریخت بر آن و ستاره ريخت بر این 
وزین ستاره همه باغ کیت پر نسریسن 
دمن ازین شده پر نار آذربرزین 
زند بر آتش آن آب ابر فروردین 
گوزن چشم و پلنگینه خشم و گور سریسن 
میان چشم و نظر کرده حسن او تفتین 
دو مژه‌اش چو دو گيرنده پنجهء شاهین 
تنش بحد متناسب نه لاغر ونه سمین 
گمان بری که همی در نگارخانهء چين 
دو بچه هندوی‌بیدار هر دو را بکمین 
سیه عماری شب را سپپر بست آیین 
بچپره بسته نقابی چو زلف او مشکین 
دمیده از بر هر لاله یک چمن نسرین 
چکیده ز اشک روان خوشه‌خوشه در ثمین 
ز هر کرانه همی خاست نالهای حزین 
جنون بمغزم هی بانگ زد که ها منشین 
رخی معاینه دیدم به از بپشت برین 
زسیده تا فلک زهره همچو اظل زمیسن 
بسان آتش موسی بآب خضر عجین 
نزاده در شکم مادر آرزوی جنیسن 
دو لاله گشته عیان از دو نرگس مسکین 
ز فرقدین تو چندین چرا چکد بروین 


و کی اة بارت که تسیا یس 


که بر تن ممه اس و جر رت یه بت 


همی فشاند ز خرطوم پشهء سیمین 
زمین ز حمل سترون شد آسمان عنين 
سحرگهان که ز مشرق وزید باد بزین 


بچشم من مزه از خشم میزند زوبین 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵۸۰ 


چو این شنید ز جا جست و نام خواجه د مید 


بیک نفس همه انفاس خلق را شمرد 
بیک نظر همه اسرار دهر را نگرد 
زهی ز یمن یمینت زمانه برده یسار 
مداد خامهء تو خال چهر روح‌القندس 
ز بر پاس ممالک بعون عزم قوی 
ز بال پشه نهی تس اد ۳ EEE‏ 
ستاره با همه رفعت ترا برد سجده 
از آن زمان که مکان و مکین شدند ایجاد 
تو جزو عالمی و به ز عالمی چون آن 
بنوررای تو ناگشته نطفه خون برحسم 
پی فزونی عمر تو دصر باز آرد 
ز بیم عدل تو نقاش را بلرزد دست 
در آفرینش عالم تو ز آن عزیزتری 
وجود را نبد ار دات چون تونی. :رور 
زمین بقوت حکم تو حعمران سیر 
خزان گلشن تو توبهار باغ بهشست 
گرت هزار ملالست کنند حسود عنسود 
ارآ ا رازن رع سیر ات 
بکفهء کرمت چرخ و خاک همسنگند 
بلند و پستی دو کفه را مکن مقیاس 
شنیده بودم مارست کازدها گردد 
ز خامه* تو شد اینحرف مر مرا باور 
کے اک چو کان ریت ات 
برون زربقه* حکم تو نیست خشک و تری 
همیشه تا نشود بل ۲ خرد همسر 
خرد بروی تو مجنون چو قیس از لیلی 
کفت گشاده روانت ستوده جان بی‌غعسم 


بهر دو چشمم و پذرفت درد من تسکین 
جمال چپر مکارم قوام دولت و دين 
که صدر بدر نشانست و بدر صدرنشین 
ز صبح روز ازل تا بشام باز پسین 
ز اولین دم ایصاد تا بیوم‌الدیسن 
خهی بیسیر بسارت ستاره خورده یمین 
ای ا عم کل چم الین 
برای امن سالک بیمن رای رزین 
ز نار تفته کشی گرد آب حصن حصین 
زمانه با همه قدرت ترا کنسد تمکیسن 
ندید هیچ مکان چون تو در زمانه مکین 
که جزو خاتم و هم به زخاتمست نگین 
توان نمود معین بنات را ز بنین 
هر آنچه رفته ازین پیش از شهور و سنیسن 


که درمیان بیابان تموز ما عین 


هزار مرتبه کردی عدم بر او نفریین 
گمان بیاری رای تو اوستاد یقیسن 
زمین درکه تو آسمان چرخ برین 
بدو نگیری خشم و بدو نورزی کین 
کا کک کے ات کی 
اگرچه آن یک بالا فتاده این پائين 


از آنکه خامهء تو مار بود شد تنن 
بهیچج رو اثر از سحر ساحران لعينن 
درست شد که توبی معنی کتاب مبیسن ‏ 
هماره تا نبود زهر چون شکر شیریسن 
هنر ز شور تو شیدا چو خسرو از شیرین 


دلت شکفته تنت بی‌گزنسد و بخت سمیسین 


قصائد 


۵۸) 


فى المد يحة 


حبذا تشریف شاهنشاه دریا آستین 
لوحش الله خلعتی بریک فلک شوکت محیط 
خلعتی تہلیل گو از حیرتش مهر منیسر 
خلعتی رایات نورش بر یمین و بر یسار 
حافت کر پس یاه بر اقات اوق کته 
خلعتی خورشیدوار آرایش ملک جهان 
خلعتی از نور او بدر فروزان شرمسار 
خلعتی از رشک ار در پیکر ناهید تاب 
خلعتی از فرهی خجلت ده بدر مينر 
خلعتی نه حجختی از رحمت بروردگار 
خلعتی نه سایمی از شهیر روح‌القدس 
خلعت شاهنشه گیہان فریدون جپان 


قیروان تا قیروان ترکان غریو اندر غریو 
جح م کنن افروعایال: بال 
گرز او در چنگ البرز در بحر محیسط 
ا طابش بت ضادی ابه از شام یاه 
هر کجا شستش به تیر :دال پر یابد قران 
در فلک از سهم گردد چون سپاینهان سپیل 
خاک راهش مر قمر را در فلک خاک عذار 
نی بغیر از سیم و زر بکتن درایامش ملول 
چون بخشم آید نماید قهر جان فرسای او 
قدر او قصری رفیع و حزم أو حصنی منیبح 


جان‌افروز صدر راستین 
مرا اللمپیکی با سک ان زخشت خن 
پیکری تسبیح‌خوان از عزتش چرخ برین 
پیکری آیات مجدش بر يسارو بر یمین 
پیکری کز بس بہابر آسمان نازد زمیسن 
پیکری طوبی صفت پرایه خلدبرین 
پیکری از نور او مپردرخشان شرمگین 


پیکری از تاب او بر چهره خورشید چين 


مرحبا اندام 


پیکری از روشنی رونق بر د تمين 
پیکری نه آیتی از قدرت جانآفرین 
پیکری نه مایه‌یی از طینت روحالامیین 
پیکر فرمانده کشور منوچهر مپهین 
غوت ملت کپف دولت صدر دنیا بدر دين 
هر کجا ذکری ز لطفش فرودین در فرودین 
از نهپییش یک زمین لشکرحنین اندر حنین 
از رخش مدحی گلستان در گلستان یاسمین 
لشکرش در روز غوغا چون کمین اندر کمیسن 
ای سا ار کان این اندر اسن 
خستهء نوک پرندش روز کین ترگ تکیسن 
برز او بر خنگ او الوند بر باد بزین 
با عتابش نار سوزان خیزد از ماء معین 
هر کجا دستش بنیغ جان شکر کردد قرین 
در رحم از بیم گردد چون جرس نالان جنین 
داغ مهرش مرجنین را در رحم نقش جبیسن 
نی بغیر از بحر و کان یکدل در ایامش حزین 
بیش‌از جدوار و نیش از نوش وزهر از انکبین 


جاه او ملکی وسیع و فکر او سوری متین 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


QAF 


هر از این ین کد خاکستری دارد مقام 


هم 
می‌نب‌خشد نفع در دفع اجل سد سدید 


داد بخشاد او را ای آنکه افتد روز جنگ 


ز اقتضای جو د عام و ز اختصاص لطف خاص 
خلعتت را زیب تن سازند خلق از فخر و من 
تا که راز سرمدی را درک نتواند گمان 
آنی ازساعات عمرت هرچه در گیتی شهور 
خوش بود خاصه فصل فروردین 
بوسهء گرم کز حلاوت آن 
بمادهء تلخ كز حسرارت او 
گر تو گوبی کدام ازیسن دو بهست 
آی چک از تس کے دا 


ساق او ماهسی سقنقورست 
از جبینش اگر سئوال کنسی 
وز سرینش اگر سخنن رانسسی 
صبح هنگام آنکه باد سحسر 
ترکم از ره رسید خنداخنسد 
گفت چونستی السلام علیک 


" کاو همی از شرم رایش گشته خاکسترنشین 


ور گریزد دشمن از قهرش بصد سور رزین 
از پرندش جان نخواهد برد در مضمار کین 
می ندارد سود درطرد قضا حصن حصیین 
از غریو کوست اندر گنبد گردان طنین 
فیروزه؟ گردون نگیسن 
قامت موزونت از تشریف شاه راستین 
هم بتشریفی رهیرا میتوان کردن رهین 
سازمش تعویذ جان از هول روز واپسین 


ا .که :دات ا .اتراکعن را فهم نتواند یقین 


خاتم قدر ترا 


روزی از ایام بختت هرچه در عالم سین 
بادهء تلخ و بسوسه شیسریین 
مور کیرد مزاج شیر عریسن 
گویمست هر دو به همان و همین 
وین یک از لعل شاصدی نوشیین 
میوشی دلکشی 
مشک مو ماهرو ستاره جبیسن 
عسوص مه دو زلفش چين 
ناز در چشمکانش گوشه‌نشین 
سوسنش را ز ضیمران بالیسن 
هشته در طره ۱ شاهینن 
ششتعه یخی برا فتاه هاده سرن 
که ایا کت مه وی 
علم الله یک فلک پروين 
اة الله يك ليق مسري 
عم زد ایسد ای٠‏ رین 
عون کردگار معيین 


درست آي 


نجه ۶ 


ای ترا 


چندانکه کو ز نشاط 
پنسان 
وأن گران کوه را که میدانسی 
متف اوت تود کرش ۲و 
آسیاوار گه تنمودی سر 
گفتشی گردشسش چو گردش چرخ 


داشت 


تفای که شه 


بسوسه‌یسی ده که از دهان بگلو 
بوسه‌یی ده که شپد ازو بچکد 
7 هِ ؟ ا 


زلف و گس کشاده حورالعیسن 
بیند از ری حصسار قسطنطیسن 
کوه و صحرا شود عب راآگیننن 


بوسه‌یی با كلاب و قند عجین 
عذب و آسان رود چو ماء معيسن 
کام را چون شکر کند شیرین 
در بہار اینقسدر مکسین تسخين 
با کم و کیسف بسوسه کن تعیینن 
دی بیساور هيسن 
هان و هان از کجاست ای سکین 
روز و شب سال و ماه صبح و پسین 


که نگویی بترک من پس ازیسن 


۵۸۳ 


گرز او همچو بخت اوست سمیسین 
اخشم او خشم خصم را زوییسن 
۰ عدل او چون قاس عقل متيسن 
مک کی پیا در ف 
خاک اد نسیسم نافهء چين 
ات جاه او چو مسر مبین 
که ازو خوبتسر ندید امین 
ماحسی بسک غاس و حامسی دیین 
تا که او برجہهدد بخانهء زین 
تا کی او در شود بعرصسه* کین 
تفه ب وای کین کت 


در دو گیپان نساختنسد متين 


هت محص ور دولت س وسين 


ستایش محمد شاه غازی طاب‌الله‌ثراه و جعلالجنة مثواه میغرماید 


در ملک جم ز شوق شہنشاه راستیسن 
چون خواستم بعزم زمین بوس شه ز جای 
گفتم بخادمک هله تا کی ستاده‌یی 


از جزع خویش پر ز گپر کردم آستین 
بشتاب همچو برق و بکش رخش زیر زین 


قصائد 


۵۸۵ 


خادم دوید و سوی من آورد توسنی 
چون عزم تيز جنبش و چون حزم دير خسب 
فر عقاب در تن طیار او نهان 
عنبرفشانده از دم و سیماب از دهان 
خور ذره شد ز بسکه دم افشاند بر سپپر 
پوشیده چشم شیر فلک ز انتشار آن 
کوه گران ز زخم سمش آسمان‌گرای 
زان اوج چرخ گشته مقوس بشکل دال 
من در بسییج راه که آمد نگار من 
بر رح ستاره بسته و بر جبهه آفتاب 
کو رکو ل و 


بر روی مه کشیسده دو اببروی او کمان 


پرویں 


زلفش سپعر و جسته دراو مشتری قرار 
رویش بزیر مویش گفتی که تغب انت 
باری ز. ره نیامده بر در ستاد و گفت 
روی من آینه است از آن پیش دارمست 
کاین قاعده است کانکه بابي کته قر 
گفتم بشکر این سخن اکنون خوریم می 
خاد م شنید و رفت و می آورد ی دادمان 
زان می که بود مایهء یک خانمان نشاط 
زان می که گر ذباب خورد قطره‌بی از آن 
هی باده خورد و هی ز رخش رست ارغوان 
گفتا چه شد که بیخبر ایدون ز ملک جم 
گر خود بر این سری که روی جانب بهشت 
از چين زلف من بریاحین و گل هنوز 
چندان نگشته سرد زمستان حسن من 


صورتگران فارس ز تمتال من هور 


کز آفتاب داغ ملک داشت بر سرین 
چون خشم زود حمله و چون وهم دوربین 
پر فراب در سم سيار او ضمین 
فولاد بسته برسم و خورشید بر جبین 
که دره شد ز بسکه سم افشرد بر زمین 
پانیده مغز گاو زمین از فشار این 
مرغ کمان بنعل پیش آشیان گزین 
زین منم کو که کر ان سن 
سر تا قدم چو شیر دزاگه ز کبر و کین 
بر گل بنفشه هشته و بر لاله مشک چین 
شعری نہفته درشکن شعر عنبرین. 
بر شیر نر گشاده دو آهوی او کمین 
یا عکس پر زاغ بر اوراق یاسمیسین 
چون نقش تنصرت از علم پور آتبین 
لعلش شراره‌یی که بشکر شود عجین 
لعلش سپیل و گشته نریا در او مکین 


بگشای چشم و آینهء چپر من ببین 


تا بختت این سفر بسعادت شود قرین 

س 
تا بو که شادمانه شود خاطر غمین 
پر کرده داشت گفتی از می دو ساتکین 
زان می که بود داروی بکتو دهان خزینن 
درطاس چرخ ولوله اندازد از طنین 
هی بوسه داد و هی ز لبم ریخت انگبیسن 


دارند پیشش آینه یباران 


بیرون چمی چو شیر دزاگاه از عرین 


ها چپر من بنقد بپشتسی بود برین 
* 5 وه ۰ هك“ ار کند باد فر ود ب ۳ 


سرمشق ميد هند بصورتگران چين 


. AF 


CTE. 
این شب وصل آخرش کی است‎ 7 
گر روز واپسین نشد امروز پس چرا‎ 
ين گفت و روی کند و پریشید گیسوان‎ 
سیاره راند بر قمر از چشم پر سرشک‎ 
کک کے بی ات لا ا سا‎ 
زیبق بسیم و زاله بزیبق مپاش هان‎ 
مندیش از جدایی و مپریش گیسوان‎ 
دیری بود که دور شدستم ز ملک ری‎ 
مپسند بیش ازین که ز حرمان بسزم شاه‎ 
گفت اینزسان که هست ترا رای ملک ری‎ 
یک حلقه موی از خم گیسوی من بکن‎ 
تاچون بری رسی عوض موی پرچمش‎ 
شاه جهان‌گشای محمد شه آنکه هست‎ 
شاهی که برگ و بار درختان بزیر خاک‎ 
گر بیقرین بود عجبی نیست زانکه هست‎ 
اطوار دهر داند از رای پس نگر‎ 
ای نور آفتاب ز رای تو مستمار‎ 
جز خنجرت که دیده جمادی که جان خورد‎ 


کز جان و دل سرشته بود یازماء وطیین 
کشتی بخرمن کلم از بوسه خوشه‌چیسن 
من چهره باز کرده چو یک روضه حور عین 
میگفتیم خموش که خازن بود امین 
میگفتیم که صبحدم روز واپسین 
جویی همی مفارقت از یار نازنیتن 
کرد از گلاب اشک همه خاک ره عجین 


ww 
جراره ریخت: بر سمن از زلف پرز چين‎ 


از جزع بر سمن مفشان گوهر مین 
سوسن بمشک و لاله بعنبر میوش هین 
مخراش ماه چپره و مخروش این‌چنیسن 
وز روی چاکران ‏ شهم سخت شرمکیسن 
حنانه‌وار برکشم از دل همی حنین 
بنما بفضل خویش روان مرا رهیین 
یکدسته سنبل از سر زلفیسن من بچیسن 
آویسزی از بر علم شاه راستیسن ‏ 
جاهش براز گمان و جلالش براز یقین 
گویند جودش 


ی سته ۳ زمیسین 


۷ بیند از حزم پیش بیسن ‏ 
وی شخض روزکار بذات تو مستعیسن 
یا لاغری که کشوری از وی شود سمین 
ز اجزای آفرینش آوای آفرینن 
گر گرد عمر حزم تو حصنی کشد حصین 
با طوق زاید از شکم مادران جنین 
ناغایت. سا بعته و سا تفه سیم 
روزی خورند از کرمت در شکم بنیین 
حکم تو خاتمی که سپپرش سزد نگین 
هنگام باد عاد چو لنگر شود متین 
هستی نیافت رتبه بر هستسی آفرین 


فضلی که از فراق زمیسن‌بوس خدمنت 
تا از برای طی دعاوی بحکم شرع 
فضل خدای در همه حالسی ترا بنساه 
اقبال پیش رویت و اجلال در قفا 


دوش چو سلطان چرخ گشت بمعرب مکین 
ديدم دو مین ضف اک کت انی 


رشتهء تخت‌الخحتک از بر 
استی اندر ورع بود اويس قرن 
او شده تکبیرگو از بی عقد نماز 
از ی تکمیل فرض بسمله را داد عرض 
برسمت قاریان بنج محل وقف کرد 
نیز از آنجا گذشت تا بعلیسم رسید 
مذه* لینی دراز چون امل اهل آز 
موعد تریاک شد جيب سکون چاک شد 
گفت که از شب دو پاس صرف یک الحمد شد 
۱ بودم دل‌دل‌کنان کز .صف پیشین چسان 


ناگه پیری نزار پیرتر از روزگار 


سر فهء بالا اش ضر طهء ۴ ع 9 5 


خرقهء صدباره‌اش مقنعهء حور عین 


sca‏ صفیر از پى اشباع سین 
از زیر بسمله تا بسر نستعیین 
کو عا کد الان 
مخرج ضادی غلیظ چون دل ارباب کین 
نفس بیکسو نہاد حرمت دين مین 
پاس دگر مانده است پاس نگہدار هین 
رختم واپس کشد واهمه* پیش بین 
آمد و شد مرمرا جای گزین بر یمین 
از ورمش جان فکاراز هرمش دل غمین 
سرفه باخلاط جفست ضرطه بفایط عحین 


جان به تنفر از آن دل بتحیر ازیسن 


سرفه که دید آنچنان ضرطه که دید اینچنین 


نزد چنین ضرطه‌بی کوس شده شرمگین 


تیوه تا اتف تالف ان ما ی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ی ا دنک م الیو 
هیکل باریک او تابفندم جمله کج 
من ز تحير شده خنده‌زنان زیر لسب 
چون که دکر قنوت هر تنی از اهل صف 
من شده از کردکار مرک ورا خواستار 
ات ری من د و فا کر کت 
ا کے کت ا 


۱ 


پیر بدان ضر ط مرد رخت ازین ورطه برد 


۲ کی افیا ملق ا گار کی 
باش که وقت مشیب صید غرالان شوی 
روز جوانی مزن طعند بپیران که نیست 
گر بجوانی کنی خنده بییران کند 
مرگ بود در قفا شاخزنان چون کوزن 
هر که بمرادن راه نيش زند همچو نحل 
سا من یی AG E‏ 
گر تو بحصن حصین جاکنی از بیم مرک 
تا بقیامت شوی لاله صفت سرخ رو 
گیرم کز فر و جاه سجر و طعرل شوی 
پند مرا گوش کن همچو کپر تا شود 


ناله ز مردن کند در گه زادن جنیین 
مرگ کند همچو سیل رخنه بحصن حصین 
رایت سنجر چه شد و افسر طعرل تکیسن 


همچو صدف کوش تو مخزن در تمین 


e 


دوش که شاه اختران والی چرخ چارمین 
من زر ن ادائ :فورض اندر خاتةة شا 
کردم زی سرای خود میل و زدم قدم برون 
چشم بپای و پا بره نرم گر او کند رو 
گاه هوای فال و فر که بخیال سیم و زر 


نفس بفکر عز وشان تن بپوای آب ونان 


کرد ز اوج اسمان میل بمرکز زمیسن 


برنجهی که واردست از درشرع و ره دين 
گشته چمان بکوی و درگه بیسار و گه یمین 
دل ز خیال گه بکه تفته و درهم و غمیسن 
گاه اندیشه خطر گاهی ِ" دفیسن 
دل بوصال داستان لب یخیال سانکیسن 
وسوسه بیحدم بدلاز غم یار E‏ 


این با که کین ایکون یا که تیک 


قصائد 


۵۸۹ 


من دل در برم کنون زین غم گشته بحر خون 
یابد چون پس از خورش ساده ز باده پرورش 
سرکشی او چو کند میل بشور و شر کنسد 
مانا با چه دوزخی رام شد آن بپشت‌رو 
حالی از دو چپر او و آندو کمند خم پخم 
پاس دگر چو بگذرد بستر خواب گسترد 
پس ز در ملاعبت آید و گیردش ببر 
اینهمه سپل بشمرم گرنه بتخت عاج او 
زیرا چون بتخت جم دست بیابد اهرمن 
ا چون ت بے آرت اک د 
آنگاه از غضب مرا هر سو مو شود بتن 
غیرت عصمتم بدان دارد تا کشم بخون 
باری بس خیالہا بگذشت اندرم دل 


طیره هنوز من در آن اول شب که ناگهم ‏ 


ماند چو من دو چشم من خیره ز فرط روشنی 
چون سوی او پس از وله نیکو بنگریستم 
چشش یک تتارفن چپرش یک بہار گل 
قدش یک چمن نهال اما بر سرش ارم 
نازک چو خیال من نقش میانش درکمر 
آیت حسن و دلبری از خم طره‌اش عیان 
بسکه مپیب‌و جانشکر چشمش درگه نگه 


هرچه شکنج و پیج و خم بود بزلف او نهان 


چشمم بر جمال او روشن کشت و گفتمش 
فقن ائ بی وق اسلا مرا با 
زان سپسش ز رهگذر بردم تا وئاق در 
زان پس ای بسافسون خواندم تا که رام شد 
هرچه غلط گمان مرا رفت بجای دیگران 
و ایدون خیره مانده‌ام تا چه دهم جواب اگر 
آنکه بر آستان او بوسه همیدهد ينال 


تا که ببوسدش غبب يا که بمالدش سرین 
تا که برد بدو یورش يا که کند بر او کمیسن 
از پی رام کردنش ياد کند دو صد یمین 
کز لب کوثر آیتش نوش نماید انگبین 
چیند شاخ ضیمران بويد برگ یاسمین 
ا را هاگن دهد یکتم 
سخت فشاردش بدن گرم ببوسدش جبین 
ديو هوس نمایدش از اثر شبق مکین 
یشک مین سو آ کت لاه کن 
دست ستم کند دراز ار همه خود بود تکیسن 
همچو سنان کستهم راست بزیر پوستین 
لاه رو جرع کر او یخی کین 
ات اس و E‏ 
گشت زخم کوچهیی طالغ صبح دومین 
گرچه بر آفتاب نی کزدم هیچگه فرین 
کاین شب نی کلیم چون بیضاش اندرآسنین 
ديدم يار میرسد با دو رخان آتشین 
لعلش یک یمن عقیق اما با شکر عجين 
زیر کمرش کوه‌سان شکل سرین ز بس سمین 
راست چو نقش نصرت از رایت پور آتبین 
گفتی دردو چشم او شیر ژیان بود مکین 
هرچه فریب و رنگ و فن بود بچشم اوضمین 
لعل توچیست گفت هی شادی یکجهان حزین 


کت بروان ز جان من باد هزار آفرین 


۱ همچو تکاوری حرون کآوریش بزیر زین 


بعد کنارو بوس شد آنپمه با ويم یقین 
شرحی زین حکایتم پرسد خسرو گزین 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


وله فی‌المد یحه 


عید ست و آن ابرو کمان دلدادکان رادرکمین 
عید ستو آن‌سیمین بدن هرگه‌چمان اندرچمن 
عید ست و پوشدبر شنح‌جوشن ز موج می قدح 
بردا من خاک از نخست هر خس‌که‌کر د ی‌جای‌چست 
محبوس شد ضحاک غم اندر دماوند عدم 
مجلس بپهشتی دلگشا می کوثری انده زدا 
از ساعد وسيب ذقن ساق و سرين سيمتن 
رامشگر از آهنگ شد غوغافکن در چار حد 
می زاهدی فرخنده خو روشن روانی سرح رو 
مینا کلیمی پاک تن پر ز آتش طورش بدن 
نی رشک عیسی از نفس جانبخش موتیازنفس 
غم گشته صبح کاذبی و اندوه نجم غاربی 
گرآب‌حیوان در جہان مغرب زمینش شد مکان 
مینا چو طفلی ساده‌رو کش گریه گیرد در گلو 
دف کودکی منکر صدادف زن ادیبی خوش‌ادا 
کت رای اک د نے رت ا2 
تفه اتف اندز گاه باز در بارگاه شهریار 
از ھر کات اف شتا رادان عرو هال 
رکه انیو الماک راف هه تیک زی هم گا 
یکسو وزیر خضر رای عیسی دم و هارون لقا 
اندر رزانت بس فرید اندر حصانت بس وحند 
کلکش که‌خضری نیک ذات‌پویان بظلمات دوات 
گرچشم خشمش برنعیم ور روی‌لطفش برجحیم 
وزز یکطرف منظور شه کز منظرش تابنده مه 
با چپر همچون مپر او دارا بایما رازگو 
راوی ستاده پیش صف اشعار قاآنی بکف 


اھ تا ود رھ اران کی واگ 


کند آوران و ترک‌جان شصتش چویازد درقران 


هم پیش‌تیغش دل‌نشان هم پیش‌تیرش دلنشین . 


از جلوه رشک نارون از چهره شرم یاسمیسن 
کک مدای فیح E‏ ن عم ن 
قصاروش یکباره شست از آب باران فرودین 
افراشت کاوانی علم عشرت چو پور آتبین 
پیمانه‌نوشان اتقیا غلمان عذاران حور عین 

وز سینه و سر ماه من گسترده خوان هفت‌سین ‏ 
بر لب سرود بارند در چنگ چنگ رامتین 
چون چلەداران در سبوتسبیح خوان‌یک‌اربعین 
بر دفع فرعون محن بیضا نما از آستیین 
بربط مسیحا از نفس بزمش سپهر چارمیسن 
صهبا شپاب ‌ناقبی وان هر دو شیطان لعیین 
می آب حیوانست و هان در مشرق مینا مکین 
هرگه که قلاشان کودستی کشندش بر سرین 
بر دف‌زند هر دم قفا کا موزدش لحنی حزین 
لے تقاط اوا دروم شام زاين 
گردان کردان از یسار میران اتراک از یمین 
هریک‌بشوکت چون ینال‌هریک‌بمکنت چون تکین 
هم خلق‌ وهم خلقش‌جواد هم اسم وهم رسمش‌امین 
موسی صفت معجزنمای از خامهء سحر آفرین 
سد وکهچونر یش‌سد یدحصنی که‌چون‌حزمش‌حصین 
کارد بکف آب حیات از نقش الفاظ متین 
آن اخگرش دریتیم این سلسبیلش پارگین 
ساینده بر کیوان کله از قر اقبال گزین. 
این رازگو آن رازجو این نازکش آن نازنیین 
گوهرفشان همچون‌صدف‌درمدح دارای مهین 
هم حکمران بحرو بر هم قہرمان ما۶ وطین 
گردان و بدرود جهان دستش‌چوبا بیلک‌فرین 


قصاگد 


۵۹) 


اوزنگ جم بر پشت باد چون بر سمند دیوزاد 
خونریز تیغش را اجل نعم‌المعین بئسالبدل 
بینی نهنگی صف‌شکن در موج دریا غوطه‌زن 
بر دعوی اقبال و فربختسش گواه معتبر 
چون‌درع رومی دربرش چون خود چینی بر سرش 
برپشت رخش تیز تک مهریست تابان برفلک 
هم مور تبغش مرد خوار هم مار رمحش‌جان‌شکار 
راند چو هندی ازدها بر تارک خصم دضا 
کاخش که شاهان را پناه بر اوج عرششد سنگاه 


از نام شمشیرش چنان آسیمه خصم بی‌نشان 


ای‌کاخ تورشک بهشت آزخشت جاویدش سرشت 
آتانکهتقصفت, ا دلیل قهرت نماند جزفتیل 
لقط تو را خواندم گهر شد خیره بر رویم قدر 
دری که تابان‌تر ز مه سازی شبیپش با شبه 
" هر کاوترا گردید ضد کم زد وفاقت را بجد 
ای کت ز والاگوهری گردیده چرخ جنبری 
طبعت بپنگام عطا لطفت بہنگام رضا 
ای شاه قاآنی منم فردوسی ثانی منم 
تاچون‌توشاهی را نناگویم ز جان صبح و مسا 
شاید که شوید انوری دیباچه* دانشوری 


تابزم گردون‌پرزنور هر صبحو شام از ماه‌وهور 


طوفان باد و قوم‌عاد چون‌با اعادی خشمگین 
منحوس خصمش را زحل نعم‌البدل‌بتس‌المعین 
در رزم چون پوشد بتن خفتان و درع آهنین 
بر دعوت فتح و ظفر رایاتش آیات مبین 
خاقان و قیصر بر درش تاج آورندازروم وچین 
بر کوههء فولاد رگ کوهیست بر باد وزین 
زین پیکر دشمن نزار زان بازوی دولت سمین 
چرخش سراید مرحبا مردانش گویند آفرین 
از وی هزاران ساله راه تا پایه* چرخ برین 
کزدل کند بدرودحان هرگه نیوشد حرف‌شین 
با نزهتش جنت کنشت با رفعتش گردون زمین 
از صلب بابکشان سبیل از ناف‌مامکشان جنین 
کای‌خیره‌سر برمن نگرکای تیره‌دل زی من‌ببین 
آخر بگو وجه شبه چبود ميان آن و این 
آفاب بر فوتش ممد آلام بر موتش معیسن 
چون حلقه* انگشتری گردان در انگشت‌کپین 
از خاکه سازد. کیا ان خنطل ارد ا نکیین 
آرزم خاقانی منم از فکرت و رای رزین 
کت چاکری غزنی خدا کت‌بنده‌بی طغرل‌لتکین 
باید که ساید عنصری بر پشت پای من جبین 
هر روزیآزما هت‌شپور هرماهی از سالت سنین 


در مدح محمد شاه غاری انارالله برهانه گوید 


ماه دو هفت شال من آن يار تارتین 


پی خسنه دم کسسته کمر بسنه بیفرار . 


يبوجم .ور :ودم 


ر بحبب شبشہ نہفتم وز آن سپس 


و ردن ير 


هر هفت کردہ آمد یکهفته پیش ازین 
می خورده ره سپرده عرق کرده خشمگین 
بنشستم و نشاندم و بوسیدمش جبین 
چونی چه روی داده چرابی دژم چنین 
مینای می بجیب و بکش رخش زیر زین 
زین برزدم بکوهه* آن رخش بیقریسن 


دیوان حکیم قاآنی‌شیرازی 


۵ ۳ 


بگرفتمش رکاب و بزین برنشست و گفت 


ا رات ار ی 


بیرون شدیم هر دو ز دروازه سوی دشت . 


صحرا سپهر و لاله درو قرص آفتاب 
خیری بمرغزار پراکنده زر ناب 
رفتیم تا کنارهء کشتی که سنبلسش 
گفتم بتا هوای که داری کج روی 
خندید و وجد کرد و طرب کرد ورقص کرد 
هی خنده زد چو کبک خرامان بکوهسار 
خواندم وان یکاد و دمیدم بگرد او 
گفتم چه حالتست الایا پری رخا 
با رقص و وجد و قپقپه بازم جواب داد 
ناخورده میی بجان تو گر پاسخ آورم 
مینا و جام را بدر آوردم از بغل 
خوردیم از آن میی که جز او نیست یادکار 
زان می که گر برابر آبستنی نہهند 
ناگاه سر بعشوه فراگوش من ناد 
این گفت و اسب راند و من از وجد این خبر 
گه بر هوا فکندم از شوق طیلسان 
گاه از در 
گاه از سماع و رقص چو طفلان بہای و هوی 


۱ 


ایدون ردیف من شو و بر اسب برنشیین 


چون از پس فريشته پتیاره* لعین 
د شنم درو کشیده سرایرده فرودین 


قمری کشوده زمزمه ز آوای دلنشین 


در چنگ مرغ زمزمهء چنگ رامتین 
تین بجویبار پر بشید ه مشک جیسن 


دیباچه مینوشت ز گیسوی حور عین 
بنگر بر این چمن که بهشتی بود برین 
زد دست وز دو زلف مسلسل کشود چين 
هی نعره زد چو شیر دز آگاه در عرین 
بیم آمدم که دیو زدش راه عقلو دين 
مانا ترا نہفته پری بود در کمین 
کایدون کجاست باده بده یکدو ساتکین 
می ده که هرچه بخت گمان کرد شد یقین 
هی‌هی خه با تقد ازوی منک خا تیان وین 
ما را ز روزگار نیاگان آتبیسن 
پا کوبد از نشاط بزهدان او جنین 
کاید زری بفارس شپنشاه راستین 
که از اس اه ایل نها بین 
گه در بدن دریدم از وجد پوستین 
گاه از در مداعبه بربودمش ز زین 
کاه از نشاط و وجد چو مستان بهان و هين 
گاهی فطیروار بیفشردمسش سریین 
شوریده‌وار که زدمش بوسه بر جبین 
بوییدمسش گہی ز وفا موی عنبرین 
دير کف گرفته غبغب آن شوخ ساتگین 
و او نعره زد که دور شو ای دزد خوشه‌چین 


قصاگد 


او گه بعشوه گفت که ایشاعرک بس است 


ما هردو در ملاعبه وان رخش ره نورد 
چالاک‌تر ز برق و مشفرنر از خیال 
ار بسن کرد اه بال فرش ان 
کف از لبش چکیده چو آویزهای در 
گاهش ز خوی بدن شده پر لوءلوء عدن 
گه شد به بیشه‌بی که زمین پیش او فلک 
بس رودها نيشت به پپنای روزگار 
و ا ھب باک ترا 
ناگه برآمد ابری و بارید آنچنانک 
این طرفه‌تر که شب شد و ظلمات نیستی 
گفتم بتا بیا که بمانيم و صبحگاه 
گفتا با کالله از این رای و این خرد 
بالله که شر بارد اگر بر سرم ز چرخ 
نه نان خورم نه آب نه راحت کنم نه خواب 
روزی دو بسپرم ره و آنگاه بسترم 
خاهتاشته. ,زان متشه آنکه.. هت 


و جر از ر کی کر داف 


بر آب شور بحر کند جودش ار گذر 
از سیر صبح و شام بود عزم او بدل 
ای چباکری ز قوج نظامت فراسیاب 
ریت جل رک کو سین کین ال 
موهوب تست هرچه بجانپا بود هنر 


۵ ۳ 


طیبت مکن که طیبت جان را کند غمین 
هوشت مگر رمید که بیخود شدی چنین 
گفتی مگر بجنبش بادی بود بزین 
آماده‌تر ز وهسم و مپیاتر از یقین 
از بس جهنده برق بنعل اندرش مکین 
کوه از سمش کفیده چو دندانهای سین 
گاهش ز کف دهن شده پر گوهر ثمینن 
گه شد به پشنه‌یی که فلک‌پیش او زمین 
لیکن بسی شگرف‌نتر از وهم دوربین 
لیکن بسی درازتر از روز واپسین 
گفتی ذخیره دارد دریا در آستین 
گفتی بگرد هستی حصنی کشد حصین 
ا اه کار سای اه ی ار کی 
وین کار و این کفایت و اين يار و اين معین 
الله که تبیغ روید اگر در رهم ز طین 
رانم بکوه و جوی و جر و رود و پارگین 
وح سفر ز درگه دارای جم نگین 
آثار فرخش همه در خورد آفرین 
شاهین نترسد ار مگسی برکشد طنین 
در وهم می‌نگنجد بختش ز بس سمین 
دیباچه‌یست هستیش از هستی آفرین 
شخصش در آفرینش رکنی بود رکین 
رایات او مظفر و آیات او مبین 


س 


از فيض او چو چشمهء کوشر شود معین 
از نور مهر و ماه بود رای او عجین 
وی کہتری ز خیل سپاهت سکتکییسن . 
تاخیشت خاک راھ تور سس ارک کین 
منهپوب تست هرچه بکانپا بود دفین 


۴ 


من نیز سبز کرده* شام ار شوم رواست 
قاآنياأ سجن بدرازا كق سضت 


با او هان ارج و از کان غیت 


عبت ۱ 
حکم تو نشر وطی زمان رابود ضمیسن 


آماد ه‌اند حکم را .و شکم 


" تیغ ترا بجنگ صفت قاط‌الوتین 


گرید اجل چو تيغ تو خندد بروز کین 
روزی ز ماه عمر تو سرمایهء سنین 
چون در عبارت عربی بر حروف لین 
در گوش او علامت شین است حرف شین 
سودی نداشت جز دو جپان ناله و انين 
وز دوری دو تن من و حنانسه در حنین 
من از محمد عجم آن شاه راستین 
تا دربهشت تازه تپالی شود رزیین 
در آستان شه که بست دلنشین 
ترسم کزین. ملول شود خسرو گزین 
شاه زمیسن بتخت خلافت بود مکیسن 


در مطایبه گوید 


ماه من دارد زسیم ساده یکخرمن سرین 
یک طبق بلور را ماند که بشکافد زهم 
در شب تاریک چو نمه خانه را روشن کند 
خسرو پرویز اگر خود زر دست افشار داشت 
گنج بادآورد کنجی بود کش آورد باد 
در شب مپتاب از شلوار چون افتد برون 
هیچ جفتی را نشاید بیقرین خواندن بدهر 
گنج سیمست آن سرین دزد دل و دل دزداو 
چرب و شیرینست چندانی که چون نامش‌برم 
آن سرین‌کاو چون پری پنهان‌بودازچشم خلق 
ایدریغا کاش افسون پسری دانستمی 


آن پری را نیست افسونسی بغیر از سیم و من 
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نی که او سیمست و من همچون گدا در پیش‌آو 


کن بگرد خرمنش همچون گدایان خوشه‌چین 
نیمی افتد بر یسار و نیمی افتد بر یمین 
کسی نمی پرسد تو آخر قرص ماهی يا سریسن 
سیم دست افشار دارد ان نگار نازنیین 
گنج بادآور شنیدی گنج بادآور ببین 
بقل مرقاق مرا باریاه کی مر زین 
جز سرین او که جفتست و بخوبی بیقرین 
گنج چون تخواگ دود با شف دزدکی گردد امین 
از زبان من گهی روغن چکد گه انگبین 
چون مناز هر سو دو صد دیوانه دارددرکمین 
تا رئ :ها دیدمی بیگاه و گه صبح و پسین 
مانده‌ام بی سیم از آن با من نگردد همنشین 


بهپرسیم آرم برون دست طمع از آستیسن 


قصاخد 


۵2۵ 


نام او شعر مرا ماند که چون آری بلب 
0 سرپن کانماه دای من اگر ا 
وقف رندان قلندر کردمی چون خانقاه 
دی بمن گفتا کسی وصف سرین کردن بدست 
گر ز لفظ زشت اد ی بد 
قهوه بس تلخست کش‌نوشند مردم ضبح و شام 
از سرین گفتن مرا در دل مرادی دیگرست 


چیست د انی خوا هش د ل خوا هش‌د ل کب ت عشق 


گرچه‌زان شہوت مراد این شہوت مشہور نیست 
زانکه لفظ شہوت‌انگیز آورد دل را بشور 
تشنگی بايد که خیزد نشنه درتحصیل آب 
OC‏ 
در شراب ار آب نبود رنگ و تاب آب هست 
مرد بخرد را بدل سودا زجای دیگرست 
راستی عشاقرا سوز و نسوای دیگرست 
بوی بیراهن چنان یعقوب را بینا کنسد 
گر بتنها طیب چشم کور را کردی بصیر 
تین و زیتونی که بزدان خورده در قرآن‌قسم 
در همین‌زیتون ونین‌خوآأهد یقین شدا نکه‌هست 
مقصد حق شورعشق تست وشرح‌حسن‌خویش 
شرب مطلق نیست مقصود ش که قرب مطلقست 
باری ار هزلی فتد گاهی بنادر در سخن 
هزل و طیبت طینت افسرده را آرد بوجد 
همچو ملح اندر طعامست این مزاح اندر کلام 
گفت روزی مصطفی ناید عجوز اندر بهشت 
ماد ح شاهست قاآنی بپهرجایی که هست : 


آبت آید در دهن بیخود نمابی آفرین 
داد می من انباشد. یکن انداه‌هکیسن 
تا شوند آنجا پی دفع منی عزلت گزین 
گفتم آری بد بود مبرود را سرکنگبین 
ننگ گوهر نیست گر جوید کسی از پارگین 
یک بسن فی وه چون کے ا کک مین 
فهم معنی گر توانی حجتی دارم مین 
عشق چبود شور حق حق کیست رب‌العالمین 
کافریدست از ازل در جان او جان‌آفرین 
لیک ازین خواهش بدان‌خواهش‌تراگرد د معین 
تا کند گم کرده* خود را سراع از آن و این 
تا سراب از آب بشناسد سداب از یاسمیسن 
یس گهی در برگ گل بیند گهی در یاسمیسن 
پس نز اول حال قطان آپ ماه بقن 
کش گہی از خال جوید گه ز خط گه از جبین 
گه ز چنگ عندلیب و گه ز چنگ رامتیین 
بوی یوسف فرق کن از یوی یوسف‌آفرین 
هیچ نابینا نبودی در تمام ملک چیسن 
فهم کن وا ول که ی ی رتور شین 
از حدیت حور و غلمان و جمال جور عین 
اتک مراي قران له لها رسن 
حکمتی دارد که داند نکته باب دوربین 
آنچنان‌کز تلخ می‌خوش‌خوش بوجد آید حزین 
این سخن فرمود آنکو بدنبی را جانشیین 
یک عجوزک بود حاضر شد ز گفت شه غمین 
گر ز اصحاب شمال و گر ز اصحاب یمین 


۵ ۶۴ 


در مدح هلا کوخان بن شجاع السلطنه* مرحوم فرماید 


آن خال سیه از بر آن نرگس جادو 
چون کلت هه که کوت ازع هو 


گو زهد فروشان همه دانند که ما را 
از دوست‌جفابردن و خون‌خوردن ومردن 
از حسرت نادیدن آن لعبت خوارزم 
چون حلفه تهی شد دلم از فکر دو عالم 
درچشم نرم اشک رخ زرد فتاده 
در حله زهاد م و زان حلقه برونم 
بر خویش همی پیچم چون مار گزیده 
گیسوی تو مارست و خطت مورومن‌آازغم 
در کوی تو رسوای جپانيم اگرچه 
در زیر خط و زلف تو رخسار تو ماهست 
بر قامت زیبای تو زلفین تو کویی 
نه مجمره افروزم و نه عنبر سوزم 
زلفت بصفت شام سیاهست ولیکن 
زلف تو برد سجده برخسار تو گرچه 
یک نقطه بود لعل تو یارب بچه اعجاز 
بوی سر زلف تو بود مشک مجسم 
در باغ سراغ از قد موزون تو گیرنسد 
شیرین نشود شعر مگر زان لب شبریسن 
مژگان تو با دوست کند آنچه بدشمین 


شپزاده* آزاده که شخصش بسر ملک 


سوزنده‌تر از برق پرندش بزد و خورد 


تا چابکی گرد شحاعست ز باره 


1 


چون نافهء مشکست جدا گشته ز آصو 
دل از پی دلدار دوانست بهر سو 
من از پى دل میدوم و دل ز پی او 
تا زر بنرازو نبود زور ببازو 
با گردش مینسا نبود خواهش مینو 
آنست مراسیرت و اینست مرا خو 
دامان و کنسارم بود از خون دل آمو 
تا چنگ زدم در خم آن حلقه* کیسو 
زانگونه که در چشمه دمد لاله* خودرو 
چون‌رشته که در حلفه ز حلقه‌است برونسو 
زان موی که می‌پیچد چون مار بدان رو 
بی مار تو چون مورم و بی مورتو چون مو 
هرگز ننهادیم برون کامی از آن کو 
نیمیش بعقرب در و نیمی بترازو 
از تازه نهالی شده آونگ دو هنسدو 
کز زلف تو امروزم مشکین شده مشو 
شامیست که بر صبح فروزان زده پہلو 
خورشید پرستی نبود شان پرستو 
کردی بیکی نقطه نهان سی و دو لولو 
تپ که وه تین 
زانست که بر سرو زند فاخته کوکو 
نیکو نشود وصف مگر زان رخ نیکو 
در رزم کند خنجر شهزاده هلاکو 
با رای فلاطون بود و حزم ارسطو 


قصاکد 


آرايش امصار ز من باد بفرمان 


۵ ۷ 


در مدح پاد شاه خلد آشیان محمد شاه مغفور طاب‌الله تراه فرماید 


الحمد که آمد ز سفر موکب خسرو 
از هر لب پزمرده بیمن قدم شاه 
برخاست بجای دم ناخوش نفس خوش 
اينک چو سحابست هوا حامله؛ رعسد 
نات دون فلک از گرد اکر 
آمد ملکی کز فزغ گرد سپاهش 
دارای جوانبخت محمد شه غازی 
در چنبر چوگانش فلک همچو یکی گوی 
چون بر سر آورنگ نهد پای چو جمشید 
گنجی شود از جودش هر سایل و مسکین 
ای خستهء صمصام تو هر پیل ننی یل 
رخش تو بنی عم براقست از یراک 
چون رفرف اگر بر زبر عرش نهد گام 
آتش زده خشم تو بمعموره* عالسم 
با بخت عدو بخت تو گوید بتمسخر 
گلزار سماحت شده در عهد تو بیخار 
تو مهر جهانبانی از آن سایل جودت 
وقتی شرر دوزخ میکرد صدایی 
جاه و خطر آنجاست که بخت توبردرخت 
خالی شود ار ساحت دنیا ز تر و خشک 
از کینه وپرخاش عدو نبست ترا باک 
هم پیل بنهراسد اگر پشه کند باننگ 
جودزوی: ودا حخصم: و دز مرزع هی 
نه بذل ترا واهمه؟ نفی لن و لا 


گر گندم ذات تو درآن خوشه نبستی 


درقالب بیروح عدو دهر دمد دم . 


وز موکب او کوکب دين یافته پرتو 
در هر دل افسرده بفر رخ خسرو 
پنشست بجای غم دیرین طرب نو 
از نالهء زنبوره و آوای شواشو 
جات کو ملک او باک رواد 
در چشمه* خورشيد سراسیمه شود ضو 
شاهی که سمندش چو خیالست سبکرو 
در ساحت میدانش زمین همچو یکی گو 
چون از بر شبرنگ کند جحای چو خسرو 
مرغی شود از تیرش هر ترکش و پہلو 
ای بستهء فتراک تو هر نیع زنی‌گو 
میدان همی از چرخ کند گاه تک و دو 
مهماز زند قدر تو بازش که همی دو 
زانگونه که نایپلیون در خطهء مسکو 
بیدارم و میدارم من پاس تو بغنبو 
فالیز عدالت شده از جهد توابی خو 
دامانش چو کان آمده از جود تو محشو 
قهر تو بدو گفت یکی گوی و دو بشنو 
فتح‌و ظفر آنجاست که کوس تو کند غو 
حالی بلآلی کندش جود تو مطو 
مه را چه هراس از سگ و آن حمله* عوعو 
هم شیر نیند اگر گربه کند مو 
ایشاه بدان خنجر چون داسش بدرو 
نه جود ترا وسوسهء شرط آن ولو 
کس حاصل هستی نخریدی بیکی جو 
چون نافه که از جهل گراید بسوی بو 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۵ ۸ 


اجرام بر رای تو چون ذره بر مسر 
دو ای فر تو اک او اک عیسو 
تا نفس نبالد چو خطا گردد امید 
نالنده عدویت ز خطا دیدن مسئوول 
تا دیبه ز روم آ ید و سنجاب ز بلغار 
عر و شرف از ماهیت قدر تو خیزد 
بی غره* اقبال تو شامی نشود صبح 
تا بخت تو برنا بود و تخت تو برپا 


فا کین. اه شکر که رستیم ز ادوه 


افلاک بر قدر تو چون قطره بر زو 
در پایه صدر تو اگر زاب و اگر زو 
تا طبع الد چو روا گرد د مدعو 
بالنده حبیبت ز روا گشتن مرجو 
تا نافه ز چين خیزد و کافور ز جوجو 
زانسان که ز گل بوی و زمی رنگ و زمه تو ‏ 


^ 


ایشاه بداد و دش و نیکی بگرو 


در مدح نجفقلی میرزای والی پسر حسینعلی میرزای 


فرمانفرما فرماید 


ای ترک من ای فهر سپهرت شده: هندو 


آمیخته با گفتهء شیرین تو شکر 


باری بکن اندیشه ز روزی که برآریسم 
آنشاه که در معرکه هنگام. جلادت 
سود هنر از رايش چون سود مه از مهر 


پاینده‌تنر از سام سوارست بکینه 


نرگس که شنیدست بجز چشم تو جادو 
چون لاله رخت ذید فرو ريخت از آنسرو 
آنقوم که مینا نشناسند ز مینو 
با زهره بسنجند ترا گر بترازو 
طوطی که دهد پرورش پر پرستو 
در دی که دهی بر پر سیمرفش دارو 
ضحاکی و بر دوش تو مارت ز دو گیسو 
بر شاه فریدون علم از جور تو برغو 
آنشاه ظفرمند عدو بند هنرجو 
عيش امل از طبعش چون عيش زن از شو 


کوشنده‌تر از نيرم نيوست بنیسرو 


قصائد . 


۵٩ 


با صدمهء گرزش چه گراز و چه گرازه 
در مد همی عہد ببستی بده و گیر 
ناموس نہد پپلوی کاموس کش آنجا 
شاهینش ز گوهر بود از لعل و گهر نی 
ملکش پی آرامش خلقست یکی باغ 
ز ایزد رسدش‌بخت نه ازتخت و نه‌ازناج 
با ا ارک کو بای ادش 
با صدمهء قهرش چه بود بروی د شمن 
ا و وه 
ایشاه تویی چشم برخسارهء گیتی 
در حزم چو پیرانی و در رزم چو قارن 
حاجت‌نه بملکت که بتو حاحت ملکست 
آن‌کن که خدا خواهد و آن‌جو که‌خداداد 
حق یار و نیا بخت و پدر ملک ترا بس 
دل را بخدا دار که انه جر اه تیست 
شاها چو بنخجیر تو از بنده کنی ياد 
حاسد کند اندیشه که این ساحری صرف 
آری مثلست اینکه حکیمان بسرودند 
این تحفهء شاهانه چو از شه بمن آمد 
از لجهء خاطر بدر آوردم در دم 
این شعر فرستادم و اميد قبولست 
تا کامروایی نه بعقلست و بندبیر 
هم کامروا باش بتدبیر و بفرهنگ 


بافره؟ برزش چه فرامرز و چه برزو 
با دایه همی دابه بجستی بتکاپو 
خصم ارچه ستارست که پنهان شود شرو 
کاید زخم خام ویش زور بپہلو 
بر ماه نیفزود نه ماهوت و نه ماهو 
تیعش بی شادابی آن باغ یکی جو 
تا می چکند سهر ز راوند و ز آمو 
روزن چه و پهناش چو دریا کند آشو 
با کوشش صرصرچه بود رشته ز تندو 
چندانکه زیان کرد دو چندان بودش رو 
در بزم چو قاآنی و در عزم هلاکو 


ات ما شطه جوید که برآرد رح نیکو 


چون بخت خدامی بود ایشاه خداجو 
خوش دار تن و طبع نکودار دل و خو 
کو رایت او کتای و کجا حشمت منکو 
این .ذه کرک باک ارد شوت اه 
کا هوش فرستند و ر 
از پپلوی شیران بضعیفان رسد آهو 
e‏ و بگداشته سر بر سر زانسو 
غواص وش این نظم که چون رشتهء لولو 
جز شعر چه آید دگر از مرد سخنگو 
تا قلعه گشایی نه بزورست و بیازو 
هم قعله‌گشا باش ببازوی و بنیرو 


در ستایش شاهزاده* مبرور فریدون میرزای فرمانفرما فرماید 


دوش چو بنهفت نوعروس ختنرو 


< 


ترک من آمد ز ره چو شعلهء آتش 


چون سر زلفش دوصد شکنج بعارض 


شساهد نوت گره گشا د ر ايرو 
گرم و دم آهنج و تند و توسن و بدخو 


چون خم جعدش دو صد ترنج بر آبسرو 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶۰ 


خم‌ خم و چین‌چین گره‌گره سر زلفسش 


يا نه تو گفتی بنزد خواجه: رومی 
جستم و بنشاندمش بصدر و فشانسدم 
مانا نگذشت یک دو لمحه که بگذ شت 
چپرش بفداد کشت و مزگکان دحله 
در عوض مويه چشمه راند زهر چشم 
گشت بدانگونه موی‌موی که گفتسی 
ی یه شیر .شک شم :شا هتسش 
گفتمش ای مه بجان من ز چه مویی 
نمی اق. ترک ترک دیاین میکن 
تال چ کي ي 
نام ستم بر شهی منه که بعهدش 
طفیع: مهف عر ای :فزن که :دورش 


شد زجه هر مه يرون رود پى نخحیسر 
گونچمد از قفای گور بهر دشت 
بهر گو زنان بدشت و که نبرد راه 
کبک و تذروش منم بخنده و رفتار 


گور و کوزنش منم بدیده و دیسدار 


گور کمند افکنم . گوزن کمان‌کش ‏ 


گفتمش ای ترک حق بسوی توبینم 


پال .تباید در نات پس 
تافت بدانسان که گرد مه ترازو 
واو ان ستاده‌اند دو هندو 
آهش از آسمان و اشک ز مشکو 
برصفت دیده مويه کرد ز هر مسو 
ن هر موی تاه معییه هه 
یاد زخوارزم کرد و آب قراسو 
خبز و صداعم مده وداعم می‌گو 
کت خرد خرد ۵ دأآن تداود معفو 
کا کید رد کک و یی اسوه 
بیضه نهد در کنام شاهین تیو 
دت 7 تفلك تاصاب روت 
ساخته رسوا بهر دیار و بهر کو 
نیک بچوگان قهر راند چون کو 
سروم و جاریست در گار مرا پو 
ايت کف اخبای. نة وار 
ا حت کر وی امیت واد نی 
آهو اگر بایدش دو چشم من آهو 
گو ندود در هوای کیک جر با 
بهر تذروان براغ و کو ننهد رو 
رنج کمان گو مخواه و زحمت بازو 
گو منما در فراز و شیب تکاپو 
کیک قد ح خواره‌ام تدرو سخنگو 


قصائد 


۶0) 


لیک ز روی ادب بشاه جہاندار 


ظلم چنین خوشتر از هزاران انصاف 
شاه فریدون خدایگان جپانست 
گنج نبالد چو او بنخت دل افروز 
حزمش مبرم‌تر از هزاران باره 


بر در قصرش هزار بنده چو ارغون 


ايکه بنالد ز زخم گرز تو رستم 
خشم تو از شاخ ارغوان ببرد ریک 
رنگین گردد ز تاب روی تو محفل 
بسکه بمدحت رقم زدند دفاتر 
برق حسامت بهر دمن که بتابد 
ابر خطایت: بهر چمن که ببارد 
نقش توانی زدن بر آب بقدرت 
چرخ بود همچو بزم عيش توهیهات 
Gt‏ وی تاو E‏ 


پیکر گردون شود ز تير تو غربال 
6 مرا مد کے این 
خواجهء خواجویم و امام امامی 
نیست شگفنی که همچو صیت نوالت 
بس کن ثاآنیا چه هرزه درایی 


مرد خردمند می‌نگیرد آهسو 
درد چنین بپهتر از هزاران دارو 
اوست که قدرش بر آسمان زده پپلو 
ملک ببالد چو او برخش جهان پو 
رايش محمم‌تر از هزاران بارو 
در بر بارش هزار برده چو منکو 
پرده* تیمور شه دریده بیسرعو. 
تیر تو در وقت کینسه کرد ببدگو 
آنچه نریمان گو نمود بکاکو 
ویکه بموید ز بیم برز تو بسرزو 
مپر تو از برگ ضیمران ببرد بو 
مشکین گردد ز بوی خلق تو مشکو 
قیمت عنبر گرفت دوده و مازو 
روید از آن تا بحشر لاله خودرو 
خوشهء خرما دمد ز شاخهء نازو 
کوه توانی ز جای کند بنیرو 
راغ و چمن دير و کعبه گلخن و مینو 
مپر و سپا لعل و خاره شکر و مینو 
حاشا کلا چسان چگونه کجا کو 
حزم تو برباد داد خاک »ارسطو 
گو نکند خصم در بر تو هیاهو 


بسکه کنم سخره بر امامی و خواجو 
شاعر سحارم و سخنور و جادو 
صیت عمالم فتد بطارم نه تسو 
رو که بدرگاه شه کم از همه‌یی تو 
چرح نياید بذرع و بحر بمشکو 


7 ۲ 4 


دولت مستعصم از نهیب هلاکو 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


در مدح شاهنشاه اسلام پناه ناصرالدین شاه خلداللّه ملکه 


باز سرسبز شد زمین ز گیاه 
سروها گرد ی گل گوبی 
خاک خرم‌تر از هوای بپشت 
ابر پاشیده بر دمن لوءلوء 
تخت کاووس گشته آن ز گهر 
همه شیر سپید بارد ابر 
کشت از بخار را E‏ 
اندرین فصل پارکیست مرا 
رخ. رخشان او ميان دو زلف 
یا نه گوبی بنزد یک قیصر 
تا بر او چون منیژه دل بستم 
دلم اندر جه زنخدانىش 
ر سنمی کرد 9 با ER‏ دو زلف 
لیک خود هم بمیل خاطرخویش 
خاصه آنساعتی که میشنود 
سطوتش برق و آفرینش کشت 
باد مهرش بهر رمین که وزد 
دی حرد وصف دات او میگفت 
گفتم 1یا توان نظیرش جست 
لب‌گزان گفت عقل‌من که خموش 
ای ترا خسروان هفت اقلیم 


خلق را پیش از آفرینش روح 


و اقباله گوید 


قیی اال ساسا سس هار 
گرد سلطان ستاده‌اند سپاه 
باد مشکین‌تر از شمال هراه 
باد گسترده در چمن دییاه 
تاج طاووس گشته این ز گیاه 
که چو پستان زنگی است سياه 
کش بود پشت باد لنگرگاه 
جانفزا عمربخش انده‌کاه 
شوت ا با 
چون توابی میانهء دو گناه 
دو نجاشی نموده پشت دو تاه 
گشت افراسیاب دل آگاه 
همچو بیژن فکند لیک آنماه 
بیژنم را برون کشید از چاه 
لب اورا بعنف خواه مخواه 
میدهد بوسه نیز گاه بگاه 
از لب من مدیح شاهنشاه 
زینت ملک و زيب افسر و گاه 
شاکر خوانش پیر تابرناه 
قدرتش کپربا و گیتی گاه 
زو دمد تا بحشر مهر گیاه 
هر کجا شوکتش زند خرگاه 
که بزرگست و در جهان یکتاه 
کآفرینش بدو برند پناه 
وحده لاالسه الاالله 
دست پرکش ستاده بر درگاه 
داغ مهر تو بود زيب جباه 


قصا د 


صوت و حرف و کلام ناشده‌خلی 
صف جیش تو از فراوانی 
بر جمال و جلال و شوکت تو 
روز هیجا که در عروق زمین 
راه گردون شود بنفش از نیع 
همه صد جا ز هول بگریزند 
دل گردان ز چاک پیراهن 
تیغ بر روی هم کشند اقران 
تو چو خورشید چرخ وقت طلوع 
- خنجری‌چون ححیم د رکفد ست 
کوه و هامون ز هول حملهء تو 
هراس سنان تو بسپپر 
شیر آن‌سان گریزد از سخطت 
تیغت آن یادکار عزرائینل 
تا که بر عمر تو بیفزاید 
ریزد آنقدر خون که چون‌ماهی 
بو چو اسفند یار روبین سن 
دشمن دیوخو چو ارجاسب 
اطلس تن ای دمبدم بافند 
بسکه در خون کور کن و 
گرچه گیتی بر تو چیزی نیست 
ahe GES CB‏ 
E‏ سانش منم 
تکیه بر هیچ پادشات مناد 


تخت در زیر و بخت در فرمان 


فتحی از نو نموده روز بروز 


$of 


ذکر مدح تو بود در افواه 
از فراهان رسیده تا بفراه 
در و دیوارشاهدند و گواه 
بفسرد همچو خون مرده میاه 
کام گردان شود سیاه از آه 
تا نفس از گلو رسید بشفاه 
برجهد چون ز باد بند قباه 
گرز بر فرق هم زنند اشباه 
از کمینگه برون شوی ناگاه 


آچهپره‌یی چون بہهشت زیر کلاه 


پر شود از خروش واویلاه 
بازگردد شعاع مہر از راه 
که ورا سرزنش کند روباه 
ملک‌الموت یکجهان بدخواه 
عمر اعدات را کند کوناه 
هفت گردون بخون کنند شناه 
کن ره کان ا مشاه 
حالش از هیبت تو گشته. تباه 
دشمنانت بخاک معرگه گاه 
دست‌و پا میزنند چون جولاه 
هم ز گیتی ترا فزاید جاه 
سه از سۍ و ینج ازو پنجاه 
بانسایان. اک یی ورام 
جز بشاهی که نام‌اوست اله 
نصر همدوش و عافیت همراه 


ملکی ان تو گنود ماه بماه 


دیوان حگیم قاآنی شیرازی 


۶9۴ 


در شای با اء رضوان‌حایگا ه‌مففور محمد شاه 


مبرور طاب تراه فرماید 


دو چشم باز و دو گوشم فراز مانده براه 
ندانم از چه براه آندرون بشیر بماند 
و يا ز پویه سم بارگیش کوفته شد 
و يا ز شدت‌باران و برف و برد هوا 
و یا چو روی منش دست.و پا پر آبله شد 
چه شد چرا سفرش اینقدر دراز کشید 
علی اه از چه سبب دور ماند ودیر آمد 
چرا نیامد یارب کجا اقامت کرد 
همین دم آمده ور نامدست می‌آید 
همی معاینه بینم که مژده را بت من 
بجهد رانده ز تک مانده تنگ بسته کمر 
عرق نشسته برویش چو بر سمن باران 
سپید گرد رهش بر دو زلف عالیه گون 
خطش بچهره* رنگین چو مشک برشنجرف 
چو یس گردون در سجدهء خدیو جهان 
بغیر خط سیاهش بر آن سپید رخان 
نشسته از بریکران باد پای چو برق 
بشارت آرد کآمد بشیرو پره زدند 
ز بس بروی بشیر از درنیاز عون 
تمام جبپه بود هر کجا نهند قدم 
لبش پرآبله گردیده چون سپپر بشب 


بک شار می داد ه کای بشیر بنوش 


ز هر کرانه گروهی گرفته دامن او 


بفصل دی که ز سردی بنیم راه سخن 
ز بس برودت در طبع روزگار حرون 


هرات را که سپپریست بر فراز زمین 


که کی بشارت فتح آید از معسکر شاه 
گمان برم که بشیری دو چار شد ناگاه 
پاد مان وه بودن بياده .طافتته راه 
بنیمه راه بجایی بماند خواه مخواه ‏ 
زیسک ویھر دند ان مان ا 
مگر نه عمر سفر بود غالبا" کوتاه 
مگر شکار بتی گشت شوخ و خاطرخواه 
تخر که جه ته اال الا تایه 
خدای را ز قدوم ویم کنید آگاه 
دوان‌دوان خوش و خرم درآید از درگاه 
نفس گسیخته خوی کرده کج نهاده کلاه 
غبار مانده بچپرش چو بر تواب گناه 
ان وة کات انز یتشک سا 
تنش یجامهء فاخر چو نقره در دیباه 
بپیش رویش آن زلف کرده پشت دو تاه 
ز مشک سوده ندیدم حصار خرمن ماه 
دو اسف اه خاکه مان رست او واه 
بگردش از دو طرف جوق‌جوق بنده و داه 
ز بس براه برید از در نماز جباه 
تمام دیده بود هر کجا کنند نگاه 
ز بسکه بوسه زدندش ز هر طرف بشفاه ‏ 
یکیش نقد روان برده کای بريد بخواه 
که ای بشیر چه داری خبر ز فتح هراه 
چسان ز آب هری رود عبره کرد سپاه 
بسمع کس نتواند رسیدن از افواه 
که منجمد شده قوه* نما بطبع گیساه 
چسان گرفت شپنشاه آسمان خرگاه 


قصائد 


5 آذر و کانون که شعله در کانون 
هرات را که جهانیست در میان جهان 
بوقت بهمن کز تیره جرم ابر مطیر 
فرات را که بود قلعه» سناره‌گرای 
بشیر گوید ایقوم نا نبیند کس 
مگر نه خسرو گیتی ستان محمد شاه 
شکوه شاه همین بس که از مهابت او 
نبرد e. E a‏ 
نه شاه عرصه* شطرنج بود شاه هری 
چه مايه رنج و خطر برد شاه نا آورد 
بمال و جاه عدو غره کشت و غافل ازین 
بلی چو بخت قرین نیست مال گردد مار 
فریو توپ دز آشوب از محال هری 
نهیب شاه چنان تنگ کرد سینه* خصم 
ز بسکه بهر تماشای رزم خم شد چرخ 
همی بفرق ملک خود آهنین گفتی 
ستاره گریان از بیم مرگ هایاهای 
عدو ز مرگ دل آسوده بود و غافل ازین 
مجال جنبش از هیچ سو نداشت نسیم 
ز بیم شاه پر از قش شاه بود جهان 
چنان ز بیم ملک زرد کشت چپر عدو 
ز گرز شاه شد آشفته مغز خصم چنانک 
عجبتر آنکه ز مغزش بخاک تخمی کاشت 
خدنگ‌شاه چنان خود دوخت برسر خصم 
ز پسکه تندی شمشیر شاه جسم عسدو 
که بسک ا کی پر ی 
سپاهیان ملک بر عدو چنان چیره 
ر اتب شاه که ۵ فا بیکد گر امیدوخت 
سیهر قلزم خوناب گشت و تیر ملک 


فغان افعان بر رفت نا بطارم ماه 
که می ز جای بجنبد ز بانگ شاهاتاه 
براوج تختهء دارش ز شیب نخته* گاه 
که مال او همه مارست و جاه او همه چاه 
بلی چو چرخ معین نیست جاه گردد چاه 
گمان برم که فراتر شد از دیار فراه 
که می‌نداشت ز تنگی مجال گفتن آه 
چو چرخ چاچی شاهش نماند پشت دو ناه 
مه سای ند اعمان مش و ما 
زمانه خندان بر کار خصم قاها قاه 
که نوک نیزه» شه مرگ را بود بنگاه 
ز بس هوا متراکم ز بانگ واویلاه 
بچشم خصم ولی بود درجهان یکتاه 
که کهرباش نیارست فرق کرد از کاه . 
نسیم ناخوش او مغز چرخ کرد تباه 
که تا قیامت مجنون دمد بجای گیاه 
که گفتی آنکه بفرقش شدست پوست کلاه 
دو پاره گشت بیکضرب و می نبود آگاه 


همی خبر پدر از پور و همره از همراه 


که شرزه شیردز آگه بحمله بر روباه 
کسی نیافت که پنجست خصم یا ینجاه 
در او بقوت بازو همی نمود شناه 
که جز بسایهء تيغ اجل نیافت یناه 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
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کف ماه انات انت ھم آری 
بلی بدوزخ تفنیده می بسوزد مرد 
ز چیره‌دستی شه خیره مرزبان هری 
زمان زمان پی پوزش ببارگاه ملک 
وزير شه پذل است. دان ابیل:.د مبان 
جہانستان ملکا بدسکال سوز شہا 
هزار شکر خدا را که از عنایت تو 
بویژه فارس که گویی بهشت را ماند 
یکی منم که بمیدان مدح گوی سخن 


بر بهار الا تا همی بقوت طبسع 
قوام بخت تو چندانکه در بسبط زمین 


گناه را نه مگر دوز خست باد افراه 
و بک چیو اکا کا 
چنانکه غیرامانش نه روی ماند و نه راه 
دوان‌دوان زهری‌صف بصف سپیدو سیاه 
بهر پیاده که آورد رخ بدرگه شاه 
تویی که پشت فلک در سجودتست دو تاه 
جپانیان همه انباز راحتند و رفاه 
از آنکه راه ندارد بپهیج دل اکراه 
بدانمنابه که رو بینه تن بر اسب سیأه 
هم او بسان سقنفور بر فزودش باه 
چگونه روز شود هفته هفته -گردد ماه 
که گم شود اندر میانه گاه بگاه 
چو خون روان شود اندر عروق شاخ میاه 
کپین غلام تو بر آسمان زند خرگاه 


در مدح پاد شاه خلد آرامگاه مغفور محمد شاه غازی طاب ثراه گوید ‏ 


روز آدینسه شدم بر در خلوتگه شاه 
کم ار کے وت رو کد کت روز نا 
خاک بوسیدم و استادم و برخواندم مدح 
محرم خاص ملک کان ادب اسمعیل 
شاه را خواست بوجد آرد و خرسند کند 
مرمرا بود کهن ساله زنی دایهء چرخ 
چانه برجسته و سر مرتعش و تن مفلوج 
آه ودش .لت تقد که کرتخد ان يخ 
چین برخسارش از آن بیش که در دریا موج 
اا کی ارک دک وی رگ 


خواندی از فرط شبق گاه بگاهم بر خویش 


نامهء ت بکف چشم ادب بر درگاه 
رخصت آورد و برفتیم بهم تا بر شاه 
صله‌ام داد و تنا گفت و بیفزودم جاه 
که بشوخی برشه منفردست از اشباه ‏ 
گفت کای خسرو گردون فر سیاره سپاه 
پیل خرطوم و زرافه تن و بوزینه نگاه 
لب فرو هشته و بینی خشن و پشت دو تاه 
موی زردش بتن آنقدر که درکهدان کاه 
مایل شهوت از آن بیش که شیطان بگناه 
بینیش گنده‌تر از لفج غلام و لب داه 
تا همی آب بر آتش زنمش خواه مخواه 


قصائد 


۶۰۷ 


روزی از بر تسلی بکنارش خفتم 
بر شراع هوسم شرطه* شهوت نوزیسد 
زورق نفس بپیمی نشدش راست ستون 
میل شہوت بچه رو آری از جا جنبسد 
تار و پود هوسم پاره شد از بسکه بجهد 
چون نجست آب ز فواره‌ام از عجز عجوز 
آبرویم همه بر خاک سيه ريخت چو دید 
کاری از پیش من آنروز نرفت اما رفت 
حرکت رفت ز پیش و برکت رفت ز پسس 
بر خش نوب پلاسینه فرو نتوان کرد 
خود از آنگونه که می بردمد از دامن جوی 
لاجرم بر در آن لجهء بس زرف و عمیسق 
زال حسرت‌زده از پیش و من آزرده ز پس 
تنگدل او ز عمل من شده از کرده خجسل 
چد دهم شرح ز جا جستم و بیرون رفتم 
موی شیطان صفت او دلم از راه ببسرد 
رویش از تازگی و طره‌اش از نیکویسی 
مگر از زلف و رخش چشم خلایق شده خلق 
زیر مه بسته چمهی زرف و جپانی دل و دين 
غره غرارتر از صورت خوبان فرنگ 
رخ بقامت چو بشمشاد ز سوری خرمن 
قد موزونش چون نخل امانی خرم 
بدنش صاف بدانگونه که هرکش بینسد 
بخبخ از ماه رخش متعنی‌الله 
عقرب زلف کجش بر جگرم نیشی زد 
چشمم از بسکه ز سیل مژگان ریخت سرشک 


بر وجودم غم عشقش بشد آنسان چیره _ 


گشت نابود چنان در غم او هستی من 


رمتمش پیش و بصد لابه سرودم غم خویش 


تا در آن لجه* معروف درافتسم بشناه 


که بترم کشت ود یات له تا 
همچو لنگر بزمین دوخت سر از سستی باه 
با چنان ناخوش رویی که بود شهوت کاه 


دست و پا میزدم از بهر شبق چون جولاه 


دلو من خشک لب افتاده نگون بر لب چاه 


راست در دریا هرگز نشود شاخ گیاه 
میل من خفت و مرا دست هوس شد کوتاه 
من همی گفتم واریشاه او واپیشاه 
من نفس بسته و او هر نفسی میزد آه 
از قضا دخنشرکی نادر ددم در راه 
ای الین کیم اسان را گرا 
گفتی این صبح نشابورست آن شام هراه 
کرده ز آنزلف نگونسار نگونسار بچاه 


سنا 


طره طرارتر از طینت اففان فراه 


مو بعارض چو بگلزار زاکسون خرگاه ۰ 


روی میمونش چون روز جوانی غم‌کاه 
طن ر کامتد خهانسته و بتوشحد. تا اه 
هی‌هی از سرخ لبش صبرنی الله فداه 
که چو افعی زده از سینسه بسرآوردم آه 
کردم کا کپ کی ا سین فتاه 
که یکی شیر ژیان گاه جدل بر روباه 
که روان در کندو صرصر می حنه۴ كاه 
که خرابست بپر ملک که بگذشت سپاه 
گفت بیهوده مکن ریش و سخن کن کوتاه 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶0A 


جوزهر وار کمر بسته و من میترسم 
گفتم این ریش مرا هست محاسن بی‌حند 
اوا“ عایه. همین شوکت..ریششت. که شه 
حامل و ناقل قلیان سلامم گه بار 
شوکت ریش من آن لحظه شود بیش که من 
al‏ اوه که ام رورم و E‏ 
بر کفلگاه تکاور فکنم چرم پلنگ 
وز برسینه حمایل کنم این ریش سیه 
خاصه آنوقت که باد آید و از جنبش باد 
نیمی از ریش بچپ در فکنم نیم براست 
ریش من هر که در آن حالت بیند گوید 
همه بگذار بدانگه که سوی فارس شدم 
من و باران مرا رعشه درافناد بسن 
علت آن بود که آن سال ز امنیت ملک 
ناگه افتاد بیادم که مرا ریشی هست 
گفتم ای ریش کنون روز بدت پیش آمد 
آخر ای ریش دل شیر تو داری چه شدت 
قاطعان طرق ایدر که بکین خاسته‌انسد 
تو عقابی بصلابت اگر اینان عصفور 
قصه کوته بدهان ریش فرو بردم و چشم 
هیاات ریش من از دور چو دزدان دیدند 
آن بدین گفت که اینست عمودی ز آهن 
این بدان گفت نه دیویست سیه کز سر خشم 
آن دگر گفت که اهریمن آدم خوارست 
درگذر زینهمه ای شوخ کزین موی سیه 
خسبم از زیر تو وان ریش بود بستر تو 
دختر از ریش من اینطرفه محاسن چو شنید 
این چه ریشست که مهر من از آن گشت فزون 
پس مرا گفت که هر جاحت کم در دل بود 


که در این جوزهر آخر بخسوف افتد ماه 


شب یلدا بود از بسکه درازست و سياه 
بشمرم برخی از آن بو که شوی خوب آگاه 
از دو صد خلونیم داده فزون منصب و جاه 
که ملک آید و چون ماه نشیند بر گاه 
کوردین پوشم‌و دستار نهم جای کلاه 
از بر باره چو رویین تن بر اسب سياه 
چو پلنگان دژم حفله برم بر بدخواه 
زیر این ریش سیه تنگ کشم بند قباه 
دستسی از نخوت بریش کشم گاه بگاه 
وز چپو راست بنظارهء من شاه و سپاه 
ریت و این هوکت. و کی دی اماقاءالل 
بختیاری بسرم ریخت فزون از پنجاه 
که ندانستم چون برهم از آن معرکه گاه 
چیزی از اسلحهء ملک نردم همراه 
که ز هر نیک و بدم بود بهر وقت پناه 


شوکت خود مشکن منقصت خویش مخواه 


بردریدم چو هژبری که کند تيز نگاه 
زود گشتند گریزان همه با حال تباه 
که فرامرز کشیدی بکتسف گاه بگاه 
پى بلعیدن ما پشت نمودست دو تاه 
عویش را ایک اس مهلکه سدافت. ناه 
کنستر .بت .ان اکن و دوا ان داه 
ور ببالا فتمت هست دواع ای دلخواه 
گنت لاحول و لا قوة الا بال 
لته لته © پت این ا مهو اه 


زین محاسن همه کسردی تو قضا بی اکراه 


قصا ئد 


۶۰۹ 


لازم آمد که روا دارم هرچه کامست 
لیکنت زان هنری هست نکوتر گفتم 
خسرو راد محمد شه کز بهر شرف 
بهر آن یافت ز فیض ازلی قوت نطق 
تا گسسته نشود روز ز شب شام از صبح 
باد هر ماهه قویتر سپپش روز بروز 
دوش چون کشت جهان از سپه زنگ سپاه 
با رخی غیرت مه لیک بهنگام خسوف 
تیش ون الف اما پشرهتای. .دهن 
همچو نرگس که بنیمی شکفد در دل شب 
دو لبش آب خضر کرده نهان در ظلمات 
لب چو انگشت ولی نیمه؛ انکشت آتش 
مژه و ابرویش آمیخته بر دشنه و تيغ 
چون یکی شب که دو روزش بمیان درگیرد 
ایستاد از طرفی روی کشیده در هم 
گفتم ای از رخ تو گشته شب من شب قدر 
ای تو با بخت من سوخته توا م زاده 
زان دوام کفت یکی تحفهء سردارست این 
زان غلام این چو شنید اشک روان کرد برو 
هر زمان بر من و بر کلبه* من مینگریست 


جامه عریانی و بستر حجر و غصه خورش 
کرد باید چو سگان پاس و ندید آش و طعام 


هیچ در خانه نهادی که گرفتی خادم 


لطف حق بود که آن جاریه مرغوب نبود 


که مرا کردی ازریش خود ایدون آگاه 


اه ار سفنت سكي افا 


برسم توسن او شاهان ایند جباه 
ا همی مدخت او را بمرایخته .افنواه 
مکسلاد از وی توفیق حق و عون‌اله 
باد هرساله فزونتر حشمش ماه بماه 
از درم آن بت زنگی بدر آمد ناگاه 
خنده بر لب چو درخشی که جهد زابر سياه 
ابرویش همچو یکی مد که نمی بر سر آه 
چشم افکنده بصد شرم همیکرد نگاه 
غیغب او ز دل سوخته انباشته چاه 
مو چو سرطانش ولی چون شب سرطان کوناه 
سپه زنگ تو گفتی شده عاصی برشاه 
میخضرامید وز آصف دو غلامش همراه 
راست چون چين بسر زلف نگار دلخواه 
وی بزلفین تو آورده شب قدر پنساه 
زی برادر بشسب رة که بنمودت راه 
سر احرار پرستار شه و پشت سپاه 
کاه جرمم چه که این گشت مرا باد افراه 


آه میبزد که بدوزح شدهام واویلاه 


گرده سفره* او پنج و بگردش ینجاه 
روزنش دید ز دود دل اطفال سياه 
این بلا تا بمن آمد بجزای چه گناه 
کس مبادا چو من خسته بدین حال تباه 
برد بايد چو خران بار و نخورد آبو گیاه 


که ناین چربي و شیرینیت آرم ر راه 
کای بافسونگری و حیله فزون از روباه 


کت چنین هد به فرستاد معافات گناه 


هیج بر سفره فزودی که فزودی نانخواه 
ورنه چون روی ویم روز همی کشت تساه 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶[ ۰ 


آن یکش گفت که بی‌آرد بزن نان بتنضور 
آن یکش گفت بزن وصله بر آن کهنه حصیر 
آن یکی جست همی از این کاین تحفه* زنگ 
جز شیش جمله بمساحی جيبو بغلسش 
آن کنیز آنهمه میدید و بمن میخندید 
از من و خانه* من شد همه نوميد چو دید 
خواجه* عالم عادل که ز ابر کف او 
زمره دانش سر ارباب کرم 
آنکه زان سیل که از ابر نوالش خیزد 
فلکش بندگی جاه کند با رفعت 
ایک وش هل ار غه ا تور قوب 
ق 16 نز باغ CE EE‏ از کا خلق 


وی ار لن خر ارود شت وا رتیت 


۰ ۰ 
زد ه 


ایکه بگذاشته دعوی بر جود تو سحاب 
انوری دید بخواب آنکه جلال الوزرا 
شکوهیی کر بیان وفته نیا عسار. سخ 
شعر چندان و نه چندانکه تو خواهی زر و سیم 
این نه جادوست خداوندا کاین شاعری است 
شفقت شاه فزاینده و انصاف توام 
بهر اثیات خداوند و بی نفی شریک 
د ست این حاد ته از دامن اقبال نو دور 


تا جز افواه سخن را نبود جای عبور 


وین بکش گفت که بی دلو بکش آب از چاه 


وین یکش گفت بکن بخیه بر این پاره کلاه 


جست گندم دگری گفت که در خرمن ماه 
بکدامین هنر و مايه بود مرتبه‌خمواه 
گو چه آورده‌یی از خانهء آاصف همراه 
من مسکین بزمین دوخته از شرم نگاه 
که همه چیز ضعیفست مرا حتوالباه 
گفتمش از کرم صدر جهان جوی پناه 
از کل شوره بروید گل و از خار گیاه 
خواهدت باز رهایند ز طعن جانکاه 
اک پار رض کے ده کون رحا 
نگذرد گر همه‌چرخست شناور بشناه 
خردش پیروی رای کند بی آکراه 
آنکه خاک در او شد ز شرف زب جباه 
قق ی کج میج نف ای a‏ 
حشوی از جاه وی افراخت فلکرا خرگاه 
ایتک این کشت کر افقاتت یز این کته گ او 
چرخ را جای نشستن نبود جز درگاه 
چل درم داد سپیدش پی هندوی سياه 
آن کنیزی که شبیپش نبود از انباه 
بر زبان این سخنان نیز رود گاه‌یگاه 
کم مباد از سر من لطف تو و سایه» شاه 
بسخن در نسرشتست کسی مهر گیاه 
این چه جادوست که برخاست از ایران ناگاه 
کس چنین در نتوان سفت مرا زین چه گناه 
حاسدم گو تن ازین درد به بیپوده بکاه 
لاله .اس هي شا يسر الالال 
داردت از همه آفات خداوند نگاه 
بجز از ذکر جمیلت نبود در افواه 


۶( ( 


در مد ح شاهنشاه ماضی محمد شاه غازی طاب‌الله ثراه گوید 


شد عید و مه روزه سفر کرد باکراه 
ای خادمک آن جحره بیارای و بمجلس 
این سبحه و سی پاره بهل باز بصندوق 
مسجد همه کاسد شد و منبر همه فاسد 
یکماهه نکردیم ادا سنت شادی 
هم باده و هم بوسه درین ماه حلا لست 
می نوشد و شاهد برد و بوسه ستاند 
با من سبقت رحمته پس ز چه خوانی 
سودای خدا با تو بفضلست و برحمت 
قاآنی نا کی سخن از سر خدابی 
از شعر مزن لاف و برو شعر همیباف 
بنشین و بط باده ستان از بت ساده 
این ماه مکرم لقب از يردان فاد 
گر شو کت شاهانه ندارد شین ۱ جنشت 
آنماه همه شيخ نوان بود بمجلس 
آنماه ندیدیم تنی را که ننالد 
ای سرو من ای برهمه خوبان جهان‌سر 
مرون نفد االله گنر باه وود ر 
چاهی بزنخ داری و اینطرفه که مردم 
چندین چه کنی ناز الا ای بت طناز 
برجه چو و شاقان و بمن بوسه همی ده 
من باده دهم تو چه کنی ؟ شکر خداوند 
فرمانده آفاق محمد شه غازی 
خورشید و مهش را نتوان خواندن امتال 
هر جا سخن از رزمش شیران همه خرگوش 
ننگ آیدش از دولت جاوید ازیراک 
Ey‏ 


نیکوسفری کرد خدا بادش همراه 
می زن عوض آب برغم دل بدخواه 
وان خرقه و سجاده ببر باز ببنگاه 
واعظ همه حیران شد و زاهد همه درواه 
یکروزه کنیم آنچه نکردیم بیک ماه 
مگ و بویا بو کت یت عا الا 
هر بنده که از رحمت یزدان بود آگاه 
هر صبح و پسین و شب و روز و گه و بیگاه 
با رحمت‌وفضلش چه خورق‌غم چه کنیآه 
در رهگذر باد چرا غره شود کاه 
کس گفت که شاعر مشو ای شاعر گمراه 
زان شید که بر کت رد مرگ سنا گام 
با شوکت شاهانه از آن میرسد از راه 
این نای و نفیر و علم و کوس بدرگاه 
این ماه همه شوخ جوانست بخرگاه 
چون چنگ که مطرب برهاوی زندش راه 
مطرب چه سنادستی بنشین و بزن راه 
ای ماه من ای بر همه ترکان ختن شاه 
ماهی نه جراک‌الله کی بوسه دهد ماه 


این ناز بهل تا نکشد کار باگراه 
بنشین چو آمیران و زمن باده همی خواه 
تو بوسه دهی من چکنم ؟ مدح شپنشاه 
کز فر و شرف در دو جهان آمده یکتساه 
جمشید و کیش را نتوان گفتن اشباه 
هر جا صفت از بزمش میران همه بر ماه 
زشتست بر اندام سپی جامه؛ کوتاه 
بر ساحت اجلالش گردون شده درواه 


۶۱۲ 


زانسوی مکان قدرش انداخته مسنسد 
آن فدیه و این هدیه و آن گوهرواین‌گنج 
گیری گہی‌ از روم و گه‌از چین و گهاز هند 
هر نطفه کزو رایحه کین تو آید 
خاص از پی آنست که مدح تو سراید 
مانا رقم هندسه جود تو نپادست 
چون نار جهنم لقب تيغ تو جانسوز 
ا هیج بحمام سواره نرود مرد 


بیرون ز جهت جاهش افراخته خرگاه 
وی با فزع قهر تو شیران همه روباه 
هر روزه بدرگاه تو با ناله و درخواه 
آن باره و این یاره و آن افسر و این گاه 
اورنگ ز قیصر کمر از خان کله از راه 
ازبیم شود خون برحم تامده ازباه 
ورنه چه بود خاصیت نطق در افواه 
گرنه نبود فرق نه از پنج به پنجاه 
چون صبت قیامت صفت قهر تو جانکاه 
با آنکه مکرر شد چون جود شهنشاه 
تا هیچ بشطرنج پیاده نبود شاه 
چرخت بشبستان علاباد یکی ماه 


نظام الملک دام شوکته گوید 


صدر اعظم آفتابست و نظام‌الملک ماه 
آن پدر را از نطاق کپکشان شاید کم 
صد هزاران باره گیرد آن پدر با یک قلم 
آن پدر را صدر اعظم کرد شه زان پس که‌بود 
آن پسر را هم نظام الملک داد اول لقب 
پس ببازوی جلالش بست دری شاهوار 
آنچتان د ری که 5 بود ی فلک را د سرس 
خوش‌دلی چندان فراوان شد که نتواند غریب 
گویی امشب از فلک با وجد میتابد نجوم 
گر قصوری رفته در این شعرای صدر جلیل 
اسب رنجانید دی پای مرا گفتم بدو 
گفت فرداشب قدم از فرق سر کن چون قلم 
باچسان سابی بخاکی کاندرو بهر سجود 
از خدا خواهم سرایم در ننایت شعرها 


آسمان این دو نير چیست خاک پای شاه 
وین بسر را بر مداز فرقدان ساید کلاه 
صد هزاران بنده بخشد این پسر از یک نگاه ‏ 
اعتماد دین و دولت ناظم گنج و سپاه 
تا نظام‌الملک نانی گردد از اجلال و جاه 
کز یکی درج شرف دارد نسب با پادشاه 
همچو تاجش بر نهادی بر سر خورشید و ماه 
از هجوم غ و شاد پر کشن. از سيه ۸1 
گوبی امشب از زمین با رقص میروید گیاه 
عذر من بشنو که تا دانی نکردستم گناه 
چون شوم در بزم صدر از لنگی پا عذرخواه 
کز ادب دورست آنجا با قدم رفتن براه 
تا همی بینی خدو دست و عیونست و جباه 
کت بوجد آرد روان چون مژده* فتح همراه 


قصائد 


۶)۳ 


سایه را پیوسته تا در قعرچه باشد مکان 
شام احبابت چو صبح غره* خوبان سپید 


روز و شب در باغ گردی تا بگردد روز و شب 


روز و شب چون سایه خصمت باد اندر قعر چاه 


صبح اعدایت چو شام طرهء ترکان سياه 


در ستایش وزبر بی‌نظیر میرزا ابوالقاسم قاعم مقام فرماید 


مگو گاه بود بر رخ نگار نگاه 
سرشک ریزدم از دیده هر زمان که کنم 
رخت زداید گرد رخم چو آب روان 
چو چپره* تو بود چهر من ز اشک سفید 
ز عشق روی منبر تو روز من تاریک 
ترا شکنج بکیسو مرا شکنجه بجان 
ریت هم معا e‏ 
اگر نه چشم تو افراسیاب ترک چرا 
شدست حاجب سلطان چپره ابرویت 
مرا ز هجر تو جیحون شد ست د ید هز | شک 
ز تیره زلف دلم را مخوان بسوی زنخ 
و یا نقاب درافکن ز چهره تا بینسد 
گشاده رویت ای مه بناب میمانسد 
سپیر فضل و هنر میرزا ابوالقاسم 
خدایگان وزیران که خور زرشک رخش 
دلیل دعوی یکتاییش بس اینکه سپپر 
بدعوت نعمش هرکه در زمانه مزیل 
بجود دست و دلش فقر کان و بحر دلیل 
هی گذ شته: :فا از کال عرزن شرفت 
بجنب جاه تو هیچست آسمان بلند 
کل کے که کت بر انا تفا 
ز دیده‌بسکه بیارند حاسدان تو خون 
شفاهشان شده از دود آن برنگ جفون 


که بر شمایل: علمان نگاه نیس گناه 
در آفتاب جمال تو خیره خیره نگاه 
خطت فزاید مپر دلم چو مپر گیاه 
چو طرهء تو بود روز من ز آه سياه 
ز فکر زلف دراز تو عمر من کوتاه 
مرا کلال بخاطر ترا کلاله بماه 
دات حال اة و رات کال داه 
بگردش از مژه صف بسته از دو روی سیاه 
که بی‌اشارهء این کس بده نجوید راه 
مرا ز عشق تو کانون شدست سینه ز آه 
مباد آنکه درافتد شان ليره بجاه 
شبان تیره بره چاه راز تابش ماه 
بدست همت دستور آسمان درگاه 
که فش او رکو ی اوه اسان کا 
بچرخ مات شود چون ز فر فرزین شاه 
کند ز بهر سجودش هماره پشت دو تاه 
بدعوی کرمش هرچه در جہان آگاه 
بنور رای و رخش خسف باه و مهر گواه 
ز جبهه نور جیین وز طرفه طرف کلاه 
ولی عجب نه گر او مر ترا فزاید جاه 
چو پیش پنج نهی ینج ازو شود ینجاه 
که شبه تست که تا دانمت به از اشباه 
ز سینه بسکه برآرند دشمنان تو آه 
جفوتشان شده از رنگ این بلون شفاه 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶)۴ 


چو شہد عهد تو در کام دوستان‌شیرین 
زحسرت د لود ست توبحرو کان‌شب و روز 
روان بمهر تو پیوند جسته با اجسام 
پی نظارهء تو خلق کرده‌اند عیون 
قلم بدست نو هنگام حود در جنبش 
اگر بچشم تعنت کنی بکوه نظر 
شود ز خشم تو چون جسم بدسگال نوکوه 
بزرگوارا هستم من از تو سخت دزم 
نه بحر و کانم تا همچو بحر و کان بشوم 
نه بحرم آبروی من ز جود خویش مبر 
نه روزگارم تا همچو روزگار کنسی 
نه آفتاب حرورم نه آسمان غرور 
نه دهرم از غضبت جان من‌چو دهرمسوز 
نه بخلم ازچه ز من خاطر ترا اعراض 
بخوان بخوان نوالم که کم نخواهد شد 
الا بگیتی تا در طبیعت محرور 


ولای او بود از هر بلا وقایهء تسن 


شاها ز ساغر لب ساقی شراب خواه 
از لعل يار بوسهء همچون شکر ستان 
ساقی بخواه باده و بوس و کنار جوی 
وا ع زر تام الق و 


فی المد يحة 


چو زهر قهرتو در جان دشمنان جانکاه 
بمپر و ماه رسانند بانگ و اغوتاه 
زبان‌بمدح تو میشاق بسته با افواه 
ز بهر سجدهء تو آفریده‌اند جباه 
بدان مثابه که ماهی کند ببحر شناه 
اگر بعین عنایت کنی بکاه نگاه 
شود ز مهر توچون بخت نیکخواه تو گاه 
ولی چه سود که قادر نیم بباد افراه 
ز جود دست‌ودلت خوار و زار بیگه و گاه 
نه کانم از کرمت خاک من بباد مخواه 
ز ذیل قدرت خود دست جور من کوتاه 
که رای و قدر تو بنشاندم بخاک سیاه 
نه کوهم از سخطت جسم من چوگاه‌مخواه 
نه ظلمم از چه ز من طنیت ترا اکراه 
ز کاسه لیسی درویش خوان نعمت شاه 
همی فزاید کافور بر بقوهء باه 
بچرخ حکم تو غالب چو شیر بر روباه 
بمدح خانم پیغمبران جعلت فداه 
خبط امان فضتهای کاخ خب الات 
ضمیر روشنش از فکر هر ضمیر آگاه 
بداغ پیروی او موسمست جباه 
ز بی آنکه؛ اخل تاختن گند ناگاه 
زهی كمال شرف لاله الاالله 


آخر سکندری تو ازین چشمه آب خواه 
ز الماس جام جوهریاقوت ناب خواه 
مطرب بخوان و بربط و چنگ و رباب خواه 


از دست مپوشی می چون آفتاب خواه 


قصاگد 


۶۱ ۵ 


از آب تيغ در دل آتش شرر فکسن 
اقبال و بخت و شوکت و فرهمعنان طلب 


از عزم خود شتاب وز گردون درنگ جوی 


بد خواه را ز چشمهء رخشان تيع خویش 


ازروی ورای خویش مه و آفتاب جوی 
تا ناورد ز حکم تو گردن کشد برون 


عد و ساقی در قدح صهباز مینا ریخته 
کرده پی اکسیر جان در طلق زرنیخ روان 
O E‏ 
- می موجزن در مشربه زان موج فوج غم تبه 
پیمانه کاس من معين غلمان عذاران حور عين 
مجلس بخوبی چون ارم زرین پیاله جام جم 
خم مریم تهمت‌زده دوشیزه آبستن شده 
دف بر شبیه دایره درچنبرش صد چنبره 
چنگست زالی پشت خم در پی عقابی متهم 
صهبا بسیمین بلبله بکری بشادی حامله 
اکان ریقف در جک روهام و ون 
دارای اسکندر حشم هوشنگ طهمورث خدم 
صبحست و برطرف افق خونست عمداریخته 
شنگرف بر قرطاس بین بیجاده بر الماس بين 
تیغ سحر پرتاب شد نجم از فلک پرتاب شد 
افراخت فروردین علم شد لشکر وی منهزم 


ناگهان شب را یا خون کزوی سوادی شدعیان 


وز خاک کوی خویش شکست گلاب خواه 
ی و عون و فتح و ظفر همرکاب خواه 
از حزم خود درنگ و زغبراشتاب خواه 
سیراب ساز و چشمهء عمرش سراب خواه 
از قدر و بذل خویش سپپر و سحاب خواه 
وز قهر خود بجای مخالف عقاب خواه 
از کپکشان بگردن گردون طناب خواه 
پنہان نهنگ تيغ ببحر قراب خواه 
از امن عدل خویش جهان را بخواب خواه 


01 


یارب دعای بشد ۶۵ خود مستجات خواه 


در گوهر الماس گون لعل مصفا ریختشه 
در ساغر سیماب سان گوگرد حمرا ریخته 
ز آتش حباب انگیخته و ز جرعه دریا ریختسه 
اندر هلال یکشبه عقد ریا ربخته 
در بزم چو خلدبرین طرح شمارا ریختسه 
زنجیرها بر پای غم از موج صیبا ریخته 
وز طفل می در مکیده آب مسیحا ریخته 
باهم بطرح مشوره طرح مواسا ریخته 
هر دم ز بانگ زیر و بم بنیاد غوغا ریخته 
از نقش زرین مشعله نیرنگ بیضا ریخته 
طرح نشاط از هر طرف در بزم دارا ریخته 
کز ابر کف گاه کرم لولوی لالا ریخته 
یا اطس چینی فلک بر فرش دیبا ریخته 
گرد زمرد طاس بین ياقوت حمرا ریخته 
زان زهرهء شب آب شد وز زهره صفرا ریختسه 
صبح از شفق آتش ز دم بر دفع سرما ریخته 


از نشتر خور آسمان بر دفع سودا ربخشه 


دیوان حکیم قاآنی شیر زي 


یانی شجاع‌السلطنه چون شیردشت ارجنه 
آنکو ز تيغ جانستان وانکو ز قدر بیکران 
رمحش‌جو ماری جان‌گزا آتش‌فشان چون‌ازد‌ها 
آل و وت کت واه سا ت واه کک 
اقبال ودولت افش ا بدو تر کا ی 
حرم کواکب نیست‌هان چون گوهرازهر سو عیان 
طبعش نپالی بارور جودش شکوفه لطف‌بر 
هم پایش از دانشوری بر فرق مهر و مشتری 
تیف دقان باه ٣لودة‏ سا 

در قعر دریا شد صدف بر خحلت خود معترف 
تیغش هلال آساستی از لمعه چون بیضاستی 
در عهدش اصنام ستم افتاد بر خاک عدم 
ای حرز جانپا نام تو دور طرب ایام تو 
از سده‌ات نازان زمین بر سدره" عرش برین 
تیغت بخون آبستنی وز خون کنارش گلشنی 
کلکت کشیدست از رقم بر نقش انکلیون قلم 
زان هندی دریانشین تیر فلک عزلت گزین 
ماری بود خوش خال و خط بروی زهررنگی نقط 
مشک آورنداز ملک چین او رفنه‌در مغرب زمین 
گه رفته در هندوستان آلوده از عنبر دهان 
روزی که از گرد سپه جلباب بندد مهر مه 
هامون‌شود آمون خون صحراشود سیحون‌خون 
اندر زمین دست فلک بر آتش افشاند نمک 
پولاد سنجان در وغا بر باره* پولاد خا 
هنگام رزم از هر کران گردد ز تیع خونفشان 
هر صارم هندی نسب پوشد بتن چینی سلب 
چون‌توبرو نآ بیز صف‌کف برلب‌و خنجر بکف 
از خون خصم بوالپوس جاری کند رود ارس 
هرکس پی اخذ بقا کالا فشاند در وغا 


خون دلیران 


هم خون سلطان ارسلان هم آب بغرا ریخته 


۶۶ 


بر پیکر خصم دغازان زهر افعی ریخته 


رومی زنگی هیا تی تش ز اعضا ربخنکه 


وز فرق پیلان یک‌بیک خون پیل بالا ریخته 
پیوسه اشک وامقش بر روی عذرا ریخته 
رشحی ز دست درفشان برطلق خضرا ریخته 
شوه در فان تمر در باغ دیبا ریخته 
هم آب ابر آذری از طبع والا ریخته 
لیکن بکام دوستان زان زهر حلوا ریختسه 
باشد لالی ز ابر کف شرقا و غربا ریخته 
برجش‌تن اعداستی زان شکل جوز ریختسه 
چونانکه از طاق حرم شدلات و عزی ریختسه 
E E‏ 
بر فره‌ات جان‌آفرین فر موفا ریخته 
صد رود خون از هر تنی روز محابا ریختسه 
درقالت موتی ز دم روح معلا ریخته . 
سر برده اندر آستین گوهر ز شهلا ریخته 
در کام خصم بی غلط زهر آشکارا ریخته 
کان وروت هی کر هط | رکش 
طوطی صفت در کام جان شکر ز آوا 
گردد ز هر سو اک در چشم بینا ریختسه 


۳ E 


وز هر حهت حیحون‌خون بر خاکو خاراریخته 
سیماب در گوش ملک بینی ز هرا ریخته 
خون از تن قرباتیان چون عید اصخی ریخته 
ناری شود ذات لہب بر کشت جانہا ریختسه 
بر چپر چون ماهت کلف از گرد غبرا ریختسه 
تیغت که اندر یکنفس صد خون بتنها ریختشه 
از ابلهی خصم د غا جان جای کالا ربختسه 


قصائد 


ای‌خنگ گردون مرکبت‌نصرت روان در موکبت 
مانا بمرگ ناگپهان تیغت بود جان در ميان 


با همتت ای داد گر دریای اعظم در نظر 


پیر ار فروردین بری کردی چو جشن عید طی 
هم پار در آتشکده آراستی حشن سده 
در شش طراز امسال هم دادی طراز جشن جم 
مانی بعشرت همچنین تا سال دیگر طرح د ین 
ای شاه قاآنی منم خافانی نانی منم 
اکنون منم د ر شاعری قایم مقایم عنصری 
فرخنده بادا فال تو پاینده مال و سال تو 
کاخ ریاست منزلت بزم کیاست محفلت 


۶¥ 


بر طور جانها کوکبت نور تجلی ریخته 
کز بدکنش بگرفته جان خونش مفاجا ریخته 
آبیست اندر رهگذر از مشک سقا ریخته 
زی ملک خور راندی بری طرح تماشا ریخته 
از قهر نار موءصده بر جان اعدا ریخته 
در کام جانها از کرم نقل مہنا ربخته 
در مجمره؟ افروخته عود مطرا ربخته 
از نصرت جان‌آفرین اندر بخارا ریخته 
نی آب خاقانی منم زین نظم غرا ریخته 
از نقش الفاظ دری بیرنگ معنا ریخته 
هر دم ازو گنج گہردر سمع دانا ریخته 
نور هدی بر حال تو ز اسماء حسنی ریخته 
فیض کرامت بر دلت ایزد تعالی ریخته 


در مدح شاهزاده مبرور شجاعالسلطنه مغفور حسنعلی میرزا فرماید 


عیدست و جام زرنشان از می گران بار آمده 
زاهد که کرد انکار می حیرت بدش از کار می 
عیدست و یار دلستان بر دست جام ارغوان 
گل بیقرار از روی او سنبل اسیر موی او 
بر گ صبوح از می بود جانرا فتوح‌از می بود 
می جان بود پیمانه تن دست بتانش پیرهن 
که سات پیت اد این ردان سی 
عید مبارک پی نگر رخشنده جام می نگر 
چنگست زالی ناتوان رگہایش پیداز استخوان 
نایی که بستد هوش نی گفتاچه اندر کوش نی 
توب رکف« بیط نگ حون بط اتتر بط کر 
ا کے ایی اوت رات امت ی 
از مطلع طبعم دگر زد مطلعی تابنده سر 


خرم دو عید دلگشا اینک بدیدار ده 


هر زاهدی دامن‌کشان در د یر خمار آمده 
از هر چه جز گفتار می اینک در انکار آمده 
با قد چون سرو روان بر طرف گلزار آمده 
اندر خم گیسوی او دلہا گرفتار آمده 
تفریح روح از می بود هرگه که افکار آمده 
ز انگشتہایش بر بدن رگپای بسیار آمده 
آتش ميان آب بين هر دم شرر بار امده 
ناللان نوای نی نگر در هحر دلدار آمده 
از ناتوانی هر زمان در نالمء زار آمده 


. کز سینهء پر جوش نی آه شرربار آمده 


لعل بد خشانی 
خورشید گوبی جلوه گر بر چرخ دوار آمده 
فرخ دو حشن جانفزا ایتک نمودار آمده 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶۱۸ 


جشنی ز نوروز عجم کارا ستش جمشید جم 
یعنی شجاع‌السلطنه آنکو ز قلب و میمنه 
اسکندر دارا خدم دارای اسکندر حشم 
از لطف و قهرش‌این زمان شد آشکارادرجهان 
ن طوس ازو 
آرش فکار از تیر او گرشاسب از شمشیر او 
هرگه که شمشیر آخته روی زمین پرداخته 
گردان ستوه از رزم او گردون خجل از بزم او 
تا گیردش اندر جهان مانند مرکز در میان 
گردون کباب مهر او مست شراب مپر او 
مه نعل سم مرکیش گردون روان درموکیش 
ای کاخ کیوان جای تو مه سوده سر بر پای تو 
ز انصاف تو جان زمان هستند در خواب امان 


لرزان تن کاووس ازو ترسان روان 


اجرام انجم نیست این‌تابنده هر ساعت‌چنین 
هر قطره‌یی 
بالای گردون پست تو هستی جود از هست تو 
شاها بقاآنی نگر خاقانی نانی نگر 
تا برزند از کوه سر خورشید خاور هر سحر 


تابنده بادا اخترت بر سر ز خورشید افسرت 


کاندر هوا باریده از ار عطا 


جشنی که با کوس و علم شاه جهاندار آمسده 
همرزم صد تن یکتنه در دشت پیکار آمده 


سالارا فریدون علم سلم سپهدار آمده 
زان‌مرکز آب روان زین مرکز نار آمده 
در رزمگه کاموس ازو چون نقش دیوار آمده 
در حیطه* تسخیر او هفت و شش و چار آمده 
گردون سپر انداخته عاجز ز پیکار آمده 
ثابت به پیش عزم او هر هفت سيار آمده 
و از من یایب ما یار تفه 
فیض سحاب مپر او بر کشت احرار آمده 
تابنده نور کوکیش مرآت انوار 
تابنده روز از رای تو همچون شب تار آمده 


آمده 


جز بخت تو کاندر جهان پیوسته‌بیدار آمده 
کیت و ن مرن کو ابر دار امه 
از شرم جودت قمقرا بر چرخ دوار آستقه 
غمگین ز فیض دست تو صد همچو زخار آمده 
نی روح خاقانی نگر اینک بگفتار آمده 
در شرق و غرب و بحر و برنورش نمودار آمده 
زان رو که رای انورت خورشید آنار آمده 


داز شتا نش بان ها علیین خایگاه مقفور محمد‌شاه غازی طاب نراه فرماید 


ای برده عمت تاب ز دل خواب ز دیده 
ما را چه گناهست اگر زلف تو دامی 
از دیدن ما یاک نظر دوخته هرچند 
در هجر تو اشکم ز شکاف مژه پیداست 
شا عجبت از تیر نگاه تو که ۳ 
ان ان ار عفر 


پسوند. دل و كيكة: كار دة 
از دید ۶۵ م۱ جز نظر شدای نسد یسد ه 
چون طفل بتیمی که سیه جامه در بسد ۵ 
ناخورد ه تیان ۳ سر انگشت مزبذه 
در حلفهء 2 طره: E‏ خسزیده 


قصائد 


۶۹ 


روید ببهاران ز جمن سبزه و روت 
زلف تو ز بس برده دل پیر و جوان را 


رخسار تو خورشید بود دیده* من ابر 


۶ 
آن داور کیتی که سرایردهء جاهمش 


از شعر بود مدح ويسم قصد که گویم 


اکنون که خزان گشته از آن سبزه دمیده 
چون طبع جوان خرم و چون پیر خمیسده 
از ابر منت رنگ ز خورشید پریده 
کز خانه برون میکندش مردم دیده 
زلف تو چو جولاهه بر او تار تنیده 
کش از مژه در پای تو صد خار خلیده 
ای بس که ملامت ز عم و خال کشیده 
دارای جوان بخت بیک ملک خریده 


ستوار - حصاری ز بر ملک کشیسده 


چون ظل فلک بر همه آفاق رسیده 


گه قطعه و گاهی غزل و گاه قصیده 


وله فی‌المد يحة 


بناز ای طوس بر راز و ببال‌ای خاوران بر ری 
نک ای کابل خدا از کشور کابل برون کش پا 
نک ای یز بخارا ترک تاج و تخت فرماهان 
رسید آنکو خروش چنگ در گوشش سرود چنگ 
۱ رسید آنکو بمیرد زاب تیغش هر که در عالم 

رسید آنکو سنان قهر آن شاخ الم را بسن 
حسن شاه غضنفر فر شجاع‌السلطنه کز جان 
یمی از خون شود هامون اگر خونخواره تيغ او 
دوان‌آندررکابش بخت و عون وفتح و فیروزی 
چنان جوشد ز بیم ناچخش خون در ننآعدا 
فنای هرچه لاشیثی از بقای ذات او ممکن 
جهاندارا توبی کز جو دمث کوهر افعاننت 
بجز اندر ہی الا تباید هر بیسانت لا 
بکافر دز بکیین بدکتش چون آختی صارم 


که از ری زی تو کرد آهنگ زینتبخش تاج کی 
نک ای خوارزم شه از کشور خوارزم گم کن پی 
نک ای فرمان روای هند بدرود کله کن هی 
رسید آنکو نوای نای در هوشش نوای نی 
خلاف آنکه هم از آب باشد کل شیثی حیٰ 
رسبد آنکو بهار عدل آن کشت ستم را دی 
قضا ماءمور امر او قدر محکوم حکم وی 
نمی از خون هر د شمن که وقتی خورده‌سازدقی 
بطیب و طوع‌و جان و دل‌بشوق و مهر عرق‌وبی 


"که اندر خم قیرآگین بخوان میگساران می 


بقای هرچه ممکن از فنای تیغ او لاشی 
بگیتی نام حاتم کرده ناموس عرب راطی 
بجز در عرصهء هبحانگردد بر زبانت نی 
چه صارم کز شرارش ریختی از چهر آتش‌خوی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶۲۰ 


هزیمت در هزیمت خصم را از جام تاملتان 
خیام آسمان با نسبت زرین خیام تو 
که يارد جز تو گمراهان دولت را نماید ره 
شها زین پیش کز خاور سپردی راه اسپاهان 
ولی اکنون که دیگر باره راندی باره زی خاور 
از ایدر خاوران با عرش اعظم داوری دارد 
ثنای شاه را قاآنیا پایان نه میجویی 
الا تا کس نیابد آیت تکمیسل در ناقص 
خزان نیکخواه از رشح ابر همتت اردی 


چو والا خرگپی‌افراشتهزاطلس بگردش حسی 
که برهاند مضلین را بغیر از مصطفی از غسی 


فزودی رونق زاینده‌رود و اعتبار جسی 
چوخاک افسرد آب آنو آب خاک این شدطی 
ز یمن مقدمت ایشاه فرخ فال نیکو پسی 
سخن بیپوده بر مقسدار فهم خویشتن تا کی 
الا تا کس نجوید پرتو خورشید را از فی 
بہار بد سکال از برگ ریزان حسامت دی 


در مدح شاهنشاه ماضی محمد شاه غازی طاب‌الله ثراه گوید 


سرو سیمین مرا از چوب خونین کشت پای 
سرو من ماه زمین بدزان شدش پا بر فلک 
ماه من شد در محاق و سرو من از پا نشست 
سرو من از پا فتاد و فرق فرقد سای او 
سرو را زین غصه گو در باغ خون دل گردی 
تا بهشتی روی من بر خاک تاری سود چہر 
خاک اگر دعوی سلطانی کند شاید از آنک 
در زمستانی که از گل می‌نروید هیچ گل 
مشک بیزان گشت بر گیتی ز جعد دلفریب 
اشک چشمش راست پنداری که تخم فتنه بود 
دوش در کنجی ز رنج روزه بودم تنگدل 
گفتمش خبرست گفت آری نداری آگپی 
باز چو نان داوری در حق چونین یاوری 
گفتمش رورو نبی آگه ز دستان دم مزن 
شه فریدونست فرخ او بود ضحاک عہد 
گر فریدون کینه از ضحاک جوید باک نیست 
اه ای ها کت و لت ووا 
هم مبادش گرد بر دامن ز چرخ گرد گرد 


سرو گو با بای چوبین در چمن زین پس میای 
تا ز نیکویی زند ماه فلک را پشت پای 
سرو را گو برمخیز و ماه را گو برمیای 
سنبلستان کرد گیتی را ز زلف مشکسای 
ماه را زین قصه گو از چرخ سوی گل گرای ` 
گشت خاک از فر رخسارش بپشتی دلگشای 
سایه* زلفش بر او افتاد چون پر همای" 
گل ز گل رویید تا او بر زمین شد چهره‌سای 
اشک‌ریزان گشت بر دامن ز چشم دلربای 
زانکه از اشکش زمین تا حشر گردد فتنه‌زای 
کز برون آسیمه سرپیکی درآمد در سبرای ‏ 
کز ملک بر جان یاور رفت خشمی جانگزای 
نیک باور کرد کفتار حسود زارخای 
گفت بیحاصل مکوی وژاز لاطائشل ملای 
آن ز گرز کاوسار و این ز زلف مارسای 
حبذا فرخنده عدل و مرحبا پاکیزه رای 
هر دو آمد غمزدای و هردو آمد جان فزای 
هم مبادش درد برخاطر ز دير دير پای 


قھصا ئد 7 


۶۲۱ 


یاور من هم مباش از خشم داور تنگدل 
ج لطف از شاه داری دل ز خشمش بد مکن 
بر در خدمت بغیر از حلقهء طاعت مکوب 
همچو دف‌مخروش اگرگوشت بمالد همچوچنگ 
همچو زلف خویش و حال من مشو حالی دزم 
خود ز شاه نکته دان بگذر که داند هر کسی 
شاه شاهان ماه ماهانرا برنگ آرد بچنک 
حالی ای سلطان خوبان درگذر از حال‌خویش 
تو مگر روزه نبی کاینگونه هستی سرخ‌چهر 
حال من پرسی چنانم روزه‌دارد زرد روی 
رغم زاهد را بيا تایکدو روزی می خوریم 
هم کو چو سن هرات اور و لفل ی پر 
گه چو ساغر بر رخ من توبخندی قاه‌قاه 
مرمرا نقلی اگر بايد ترا شیرین لبان 
هم ترا من نافه پیش آرم ز کلک مشکبوی 
گر من از تو دل بدزدم نکته‌بی گو دلفریب 
شکرت بایدبگو حرفی ز لعل دلنشیین 
عیش را در گرد خواهی برفشان گرد از کله 
چون‌تو ماهی راچه غم گر چون منی‌بیند بروی 


می نبالی چون علم تا می ننالسی همچونای 
می دهان را تلخ دارد آنگه آمد غمزدای 
بر در طاعت بغیر از جبپه» خدمت مسای 
کز تهی مغزی نماید ناله کردن چون درای 
کاب برگردد بجوی و مپر باز آید بجای 
کافتابی چون ترا دانا نینداید به لای 
وای آن نادان که این معنی نداند و ای وای 
برخی از احوال روز وروزه شو طیبت‌سرای 
راستی غمزی نماوز حال خود رمزی نمای 
کم اگربینی ندانی کاین منم یا کهربای 
از سر طیبت که طییت را ببخشاید خدای 
هم من از بهرت رباب آرم ز قول جانفزای 
که چو مینا من بگریم از غم تو های‌های 
مر ترا چنگی اگر باید مرا پشت دو تای 
هم مرا تو باده پیش آری ز چشم دلربای 
گر تو از من رو بپوشی جانت آرم رونمای 
CT o‏ نام تسام 
رنج را در بند خواهی برگشا بند از قبای 
چون توشاهی را چه‌باکار چون منی با شدگدای 


دوست‌راخواهی چومغز از پوست‌ بی حجت‌برآی 


در مدح شا هزاد ه حسنعلی میرزای شجاع السلطنه فرماید 


ای دفتر گل از ورق حسن تو بایی 
نالان دلم ار برده دو چشمت عجبی نیست 
با دیده* تر برد ز فکر تو مرا خواب 
تا بو که کند نرگس ت تو تمنا 
گفتا گذرم بر سر خاک تو پس از مرگ 


یک لعل تو جان بر دود گر لعل تو جان داد 


با آب رخت چشمهء خورشید سرابسی 


بیروی تو نفشی زدم امروز بر ۳۳ 
کان نقطهء موهوم نگنجد بکتابسی 


از لخت جگر کرده‌ام امروز کبابی 


که ز یادش رودای مرگ شتابسی 
E E CT‏ 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


زازه 


وقتست که دل رشوه برد بوسه ز هریک 
ار عا تور که ار تست را و 
آن مپتر فرخنده که از کاخ رفیعسش 
رشحی یات کن ان ملي 
آنگونه 
آنجا که سجاب کف او زاله فشانسست 
بذل و کف رادش کرم و طبع جوادش 
با ریزش ابر کف او ابر دخانسی 


ر فیعنست 


مشکل که شود با سخطش در دل اصداف 
ای آنکه ز کیمخت فلک ساخته ز آفاز 
از غایت ابذال نعم سایل نعمت 
بافرهء شپباز جلال تو بگیتی 
حون مدد خلق تو زنهار که گرد د 
هنگام رضا بر صفت. عفو خداوند 


کون که اناو چوا این 
بر چهرهء چون ماه تو پیوسته نقابی 
برتر نبود در همه آفاق جنابی 
موجی مخت ول او يا که سحابی 
مابین وی و عرش برین هیچ خجابی 
باه که ر انو اة پاي 
اين ویسه و رامینسی و آن دعدو ربابی 
با بخشش بحر دل او بحر حیایی 
لب تشنهء دل سوخته را جر ٢ے‏ 
زان ان که ازتابش او صاعقه تابی 
در ملک جهان نیست از آن گرم‌تر آبی 
گر قطره‌یی از وی بچکانی بترایی 
مس را کند از نیم ترشح زر نابسی 


ر آبادی عدلش: بجپان جای خرایی 
از خون بداندیش بود سرخ لعابی 


در نسبت او خردتر از برگ سدابی 


در دیدهء اربساب عقولند دوابی 
یکقطره ازین پس بشبه در خوشابی 
الب 

سراح قضا تيع توا سبز قرا سی 


الا نعسم از لفظ تو نشنیده جوابی 
سیمرغ کم از خادی و عنقاز ذیابسی 
در ناف غزالان ختن نافهء نابسی 
صد سیکه را عفو تو بخشد بئوابسی 


قمائد 


۶۲۳ 


شمشیر جپانسوز تو در تبره قرابش 
یا خیرہ نپنگیست تن او بار به نیلی 
در ملک جهان ل بک ۶۵ نه چرخ نديده 
اقبال تو سر سود ه مدار فلک از عمر 
1 مأ ه چو ران نو ۳ بست فلی نعل 
از قدر تفاخضر بقبدر کرد و قضا دید 
جز تیغ نو کز تن چکدش خون بداندسش 
چون موج زند لجهء جود تو نماید 
خیاط ازل دوخته از جامهء نه چرخ 
. جستند و ندیدند حوادت پى ملجا 
" بدخواه تو گر مانده سلامت عجبی نیست 
۳ نیز رخ حادثه در خواب نبیند 
در رجم شیاطین عدو بر فلک رزم 
تا خلق سرایند که در .عرضصه» محشر 
ار فر و دراه ور ان و تکفا 


رخشنده هلالیست بتاریک سحابی 
يا شرزه هژبریست عدو خوار بغابی 
چون دانش تو شیخی و چون بخت تو شایی 
وین طرفه که چون او نبود تازه مشایی 
پنداشت که صادر شده زو فعل صوایی 
عژمان ز سر خشم بدو کرد عتایی 
کش حلقهء خورشید نیر زد برکایبی 
هر روز خور از شعشعه* خویش طنابی 
اغا کف و الما کته لعل مذابتى 
بر ساحت او قیهء نه چرخ حبابی 
بر قامت اقبال تو کوتاه ثیابی 
کون درك العاف جر فوت دة ا تي 
اندر خور بادافره او نیست عقابی 
هرگز نرود دیده“ بخت تو بخوایی 
آمد ز ازل تیر تو دلدوز شہابی 
اندر خور هر معصیتی هست عذابی 


در نسبت ممکن و واجب و هژبر سالب علی‌بن ا بی‌ طالب 
علیها لسلام گوید 


حمد بیحد را سزد ذاتی که بیهمتاستسی 
صانعی کاین نه فلک با نابت و سیارگان 
منقطم گردد اگر فیضش دمی از کاینات 
هرکه از اتبات الا نفی لارا تكد 


از نفخت فيه من روحی. توان جستن دلیل 


در حقیقت ماسوایی نبود اندر ماسوی | 


داخل فی کل اشیا خارج عن کل شیشی 
اوست دارا و مراتب از وجود واجدست 


عکس و عاکس ظل وذی ظل متحد نبودیقین 


واحد و یکتاستی هم خالق اشیاستی 
بی طناب و بی ستون از قدرتش برپاستی 
هستی از ذرات عالم در زمان برخاستی 
گنج الا کی رسد چون در طلسم لاستی 
زینکه عالم قطره‌بی زان بحر گوهر زاستسی 

شیئی هالک الا وجہهه پیداستی 
وز ظهور خویش هم پیدا و ناپیداستی 
کل موجودات را گر اسفل و اعلاستی 
کی توان گفتن که شمس و پرتوش یکتاستسی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


رازه 


نسبت واجب بموجودات چون شمست وضوء 


ذات ممکن باصفاتش سوی واجب مستتد 


کثرت اندر وحدنست و وحدت اندر کترتست.. 


نسبتی نبود مان آهن و آتش ولیک 
در تلاطم موج بحرو در تصاعد ابخره 
مجتمع چون کشت باران سیل گویندش عجب 
علق حق نبود باشباعین ذاتش زانگه این 
ازام صورت اغ علط اقا عاط ور اتمه 
علم نفس و نسبتش با جسم و با اعضای جسم 
کرد چون نفس نفیس اندر ديار تن وطن 
هر که بند آرزو را بگسلد از پای نفس 
هرکه سازد عقل را مغلوب و غالب نفس را 
طالب هستی اگر هستسی فنا کن اختیار 
در تحير انجم و در گرد گردون روز و شب 
مرکز غبرا چرا گردید مبنی بر سکون 
کل اشيا از عقول و از نفوس و از صور 
شاهراه عالمی عشقست و این ره هرکه یافت 
عم را سرنابه عل و ل ا پرا 
عشق باشد بی‌نیاز از وصف و بس در وصف او 
حق حقست و خلق و خلق و اول از ثانی بری 
در تعقل هرچه آید نیست واجب ممکنست 
ما عرفنا عقل کل با عشق کامل گفته است 
چونکه محدودی بوهمت هرچه آید حد تست 
ممکن و واجب شناسی نیست ممکن بل محال 
در سر بازار واجب در ديار ممتضع 
ممکنالب بنداز واجب ز ممکن گو سخنن 
اک کی ار ووو اي 
مدح این ممکن نه حد ممکنست بل ممتنع 
آن ولی حق وصی ممکن مطلسق بود 


1 


vw 


نی بمانند بنا و نسبت بناستسی 
از قبیل شئی و فی نی رشحه و دریاستی 
این در آن مضمر بود آن اندرین پیداستی 
فعل نار آید ز آهن چون از آن محماستی 
در تراکم ابرو گرد و در تقاطر ماستی 
چونکه‌پیوندد بدربا باز از دریاستی 
در خیقت نفی علم واجب از اشیاستی 
شئی واحد فاعل و قابل چه نازیباستی 
از قبیل علم واجب دان که با اشیاستی 
هر زمانش از هوس صد بند اندر پاستی 
باطنش بیناستی گر ظاهرش اعماستی 
شک نباشد کاینجهان و آنجهان رسواستی 
زانکه قول مخبر صادق باین کویاستی 
درهوای عشق ایزد واله و شیداستی 
چونکه در وی عاشقان را جملگی سکناستی 
از مواد و غیر آن از عشق حق برجاستی 
بنده؟ او عالمی او بر همه مولاستی 
میکند ادراک آن هرکس که آن داناستی 
هر دو را سرمایه و پیرایه عشق اولاستی 
نی بشرط و لا بشرط و نی بشرط لاستسی 
تاش و ازل را رة هر اناس 
کلما میزتموا شاهد بر این دعواستی 
ی جمله دانایان درین بیداستی 
حد و تحدید و محدد در تو خوش زیباستی 
در ظہور شمس کی خفاش را باراستی 
ممکن سرگشته را در سرعجب سوداستی 
زانکه ممکن وصف ممکن گفتنش اولاستی 
عشق او شبداستی 
همچنانکه حذ واجب باطل و بیجاستی 


گفته بعضی حاشلله واجب 


که سوای واجب اندر 


قصائد 


فرقه‌یی گویند آن نبود و تشگ ولیک 
گر بود ممکن صفات واجبی در وی عجب 
۱ گر بود واجب چرا در عالم امکان بود 
واجب و در عالم امکان بعا تااام. E‏ 
ممکن واجب نما و واجب ممکن نما 
حیرتی دارد خرد در کنه داتش کی رسد 
بازماند تھ ”فلگ از سیر و ات از ار 
از تکاپو چون عنان پیچد بمیدان نبرد 
در کمندش گردن کردان گردنکش بسی 
شعلهء تیغش بود دوزخ بر اعدایش ولسی 
در صف ھیجا چو گردد یکجپت از بهر رزم 
چون رسد دست یداللپیش بر تيغ دو سر 
هر که راز رقلب از خلت سرای این خلبل 
این سیبثةه رو ممکن دات اندر غا لهیست 


۶۲ ۵ 


خالق اشيا باذن خالق اشیاستی 
ور بود واحب چرا ممکن بدان کویاستی 
ور بود ممکن چرا بی مثل و بی همتاستی 
ممکن و در عالم واجب چه نازیباستی 
کس ندیده گوش نشنیده عجب غوغاستی 
خس کجا واقف ز قعر و عمق این دریاستی 
جون سلاح جنگ را بر جسم خود آراستسی 
در تولزل مرکز این نوده* ‏ غبراستی 


از برای دوستانش لاوا شتتی 
از سد وجه از صولتش ر 
کی ای وخ بیش کیرد برا ای 
خلعت یا نار کونی بر قدش کوتاستی 


چشم دار مرحمت از عروة‌الونقاستی 


در توصیف زلف و تخلص بنام نامی و اسم گرامی غالب کل غالب و مظیرالعجایب 
ا ال هو ارات تاه ال که 


تو ای نیلوفر بویا که خورشیدت دلیلستی 
تفن رت ان ی ا ا ي 
گپی دور قمر را دود آتشگاه نمرودی 
گہی در بر کف موسی ترا که طلعت بوسف 
گہی در آتش و گاهی میان طشت خون اندر 
چو تر گردد بریزد مشک از هم بس شگفت‌آید 
" بخلد و سلسبلیش راه نبود مرد عاصی را 
تو را در سایه طاووس بپشت ای سایه* طوبی 
شنید ستم که مار ید دلیل خلد شیطانرا 
بجز از سایه* تو کی توان جستن عدیل تو 
مرا برنیلیستی دیده شنجرفی بهجر اندر 
قرا محمود یا خود شاملو ای طره* جانسان: 


شب یلداستی مه را که بس نار و طویلستسی 
شبستان ملک يا آشیان جبرئیلستی 
کپ بر گرد کل ریحان بستان خلیلستسی 
ز نیل سوده پیچان مو ج زن دریای نیلستی 
سياه و سوخته مانا سیاووش قتبلستی 
بقید عاشقان ای زلف تر زنجیر پیلستی 
توعاصی ازچه ره در پاس خلد و سلسبیلستی 
سیه ماری بسوی خلد شیطانرا دلیلستی 


بروی يار خرم زی که بی پارو عد بلستسی 


تو را تا توده» شنجرف اندر زیر نیلستی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ماه 


ز تیره ابر نوروزی همی بارد بلالستان 
بهر کس وعده* فردوس اعلی از تو در طاعت 
پناه دین حق نفس نبی مقصود حرف کن 


هرادو دیده لالستان و تو ابر بخیلستسی 
8 مگر خاک ره شا هنشه د ين را وکیلستسی 


علی کابینه» دات جداوند نے 


وله من کلا مه 


نهانی از نظر ای بی نظیر از بس عیانستی 
گهی گویم عیانستی گہی گویم نهانستی 
بنزد آن کت از عین عیان بیند نهانستی 
یقین هرچند می جوید گمان هرچند می‌بوید 
بیانی را که‌کس واقف نباشد نکته پردازی 
بچشم حق نگر گر زرف بیند مرد دانشور 
اگر کس عکس خورشیدفلک در آبدان بیند 
کجا مهری که سیصد چند غبر اجرم رخشانش 


وگر گوید نه خورشیدست کاندر آبدان ديدم 


یکی گفتا قدیم از اصل با حادت نپیوندد 


بگفتم راست میگویی و راه راست میپویی 
بجنبد سرو را شاخ از نسیم و ریشه پابرجا 
ازین تمنال‌روشن شد که شخص آفرینش را 


از آن پایندگی همسایه با عقل گرانمایه 
روان بو علی سینا ازین اشراق سینایی 
کس ار زی تربیت پوید که قاآنی چنین گوید 


بخاصانت بییوندد کلام نعز من چونان 


ا این معنی که میگفتم نپانستی 
نه اینستی نه آنستی هم اینستی هم آنستی 
بپیش‌آن کت از چشم نهان جوید عیانستی 
نه محصور یقینستی نه مغلوب گمانستی 
زبانیرا که کس دانا نباشد ترجمانستسی 
تو در هر قطره‌یی پنهان چو بحر بیکرانستی 
نیارد گفت . خورشید فلک در آبدانستی 
درون آبدان بودن خلاف امتحانستی 
ز انکار عیان مردود عقل نکته دانستسی 
سپس پیوند مایا ذات بی همتا چنانستی 
ولیکن آنچه میجویی عیان از این بیانستی 
نجنید اصل آن از باد اگر فرعش‌نوانستی 
تباتی با حدوث اندر طبیعت 2 مأنستسی 
بوجہی از مکان بیرون بوجهی در مکانستی 
ازین زایندگی همیایه با بونان زمانستی 
رر کا ارق بای ران کف و عیشت 
سراید مرحیاً باللّه که تحقیق آن چنانستسی 


که ره گم کرده را ر هبر جرس زی کاروانستی 


در مدح مقرب‌الخاقان عتمدالدوله منوچهر خان فرماید 


“N 


ماه من ماندبسرو ار سرو جولان داشتی 


ماه بودی ماه اگر چون سرو بودی بر زمین 


سرو من ماند بماه ار ماه دستان داشتی 


سرو بودی سرو اگر چون ماه جولان داشتی 


قصا تد 


موه 


سرو من ماند بماه و ماه من ماند بسرو 
سرو را ماند ببالا ماه را مانند بسرح 
سرو بودی سرو اگر با مردمان گفتی سخن 
گفتمش سرو روان و خواندمش ماه تمام 
قد او سروست و مویش مشک و رویش ماه اگر 
آفتابش خواند می بی‌گفتگو گر آفتاب 
پرنیان بودی بنرمی پیکرش گر برنیان 
لاله بودی عارضش گر لاله پیرامون خویش 
می نکردی کس گناہ از بیم حرمان بهشت 
از فراق آن پری مجنون شدی هر کس چو من 
ترک شپرآسوب من ماند پری را گر پری 
ای بت پیمانه نوش ای شاهد پیمان‌گسل 
خود لبت لعلیست کز خورشید میجستی خراج 
همچو رخسار تو صادق بود در عوی حسن 
گر نکردی عدل سالار جپهان تعمیر ملک 
داور گیتی منوچهر آنکه برسودی بعرش 
کی ربودی آهرمن زانگشت جم انگشتری 
کوه بودی توسنش گر کوه بودی ره نورد 
گام غوفا شرزه شیرش گفتمی گر شرزه شیر 
روز هیجا ژنده پیلش خواندمی گر ژنده‌پیل 
توسنش باد وزانستی اکر باد وزان 
اهل شرق و غرب گشتندی ز پا تا فرق غرق 
خنجر خونریز او را خواند می‌رخشنده‌برق 
قدرش ار بودی مجسم صد هزاران ساله راه 
قہر جانکاهش اکر گشتی مصور در جهان 
در کفش شمشیر بودی ازدها گر ازدها 
میزبان گشتی اجل چون تیغش ار برخوان رزم 
گر نسیم خلق او یک ره وزیدی در جپان 
مرگ مانازاده* شمشیر گیہان سوز اوست 
حزم او گر خواستی از روی حکمت پیل را 


سرو اگر مه مه اکر سرو خرامان داشتی 
ماه اگر گفتی سرو دو سرو اگر جان داشتی 
ماه بودی ماه اگر چاه زنخدان داشتی 
سرو اگر بودی کمانکش ماه خفتان داشتی 
سرو مار و مشک چین و ماه مژگان دانتی 
از زنخدان گوی مشکین زلف چوکان داشتی 
با همه نرمی دلی چون سخت سندان داشتی 
همچو مشکین خط او یک باغ ریحان داشتی 
چون نکار من بهشت ار حور و غلمان داشتی 
جان بریان جسم عریان چشم گریان داشتی 
خوی رندان لعل خندان در دندان داشتی 
کاش چون عشاق خویو پای و پیمان‌داشنتی 
اینچنین لعل درخشان گر بدخشان داشتی 
هرکه چون زلفین مفتولت دو برهان داشتی 
ملک شه را شورش حسن تو ویران داشتی 
چرخ چارم گر چنین خورشید تابان داشتی 
آصفی گر اینچنین دانا سلیمان داشتی 
برق بودی خنجرش گر برق باران داشتی 
از سنان چنگال و از شمشیر دندان داشتسی 
از کمند جان‌ستان خرطوم پیچان داشتی 
جنبش برق و شکوه کوه نهلان داشنتی 
گر سحابی چون عدویش چشم گریان داشتی 
برق اگر چون ابر موجانگیز طوفان داشتی 
برتری از منظر برجیس و کیوان داشنتی 
چنگ شیر و سهم پیل و سم تعبان داشتی 
چون نهنگان جایگه در بحر عمان داشتی 
دیو و دد را تا بروز حشر مهمان داشتی 
سال و ماه و هفته گیتی را گلستان داشتی 
ور نه چون آلام دیگر مرگ درمان داشتی 
در دهانه پە تا حشر پنهان داشتی 


F۲۸ 


ا کر کسی ویرا سو دی در سخا 
بر روانم طعنو لعن از معن و قاآن هیچیک 
در صدف هر قطرهاش کشت خد مان کر 
بود آرش ترلمان چون او ار مانند او 
خنحرش گر خواستی در روز هیحا خلفرا 
کر نبودی عفو او عدلش ز روی انتقام 
حاجب مهرش اگر قهرش نگشتی کاهکاه 
الک aa e‏ اک قاس 
مر ترا کردی مفوض شهریار ملکبخسش 
ور ترا بودی مسلم ملک ایران اینچنین 
بود چون حرم تو گر حزم سکندر یایدار 
کر بشوخی حاقلی کوید که قاانسی ۳ 
گویمش خود کافرم گر هیچ مو من بیش ازین 
می نبد در پارس رادی تاو را بخشد مراد 
شیر گردون را در افکندی بگردن پالہنگ 
حیدر صفدر که گر با عرش میرفتی بخشم 
گر نبودی روز هیجا پای عفوش در ميان 
ور بدامان ولای او زدی ابلیس چنسگ 
یوسف ار بر رشته مپرش نحستی اعتصام 
مختصر گو غیر دات اونبودی در حپان 
ای دریغا نیستی در دار دنیا مضطفی 
ختم کن قاآنیا گفتار کز گفتار تو 


وله 


تبارک ای نگار خلخی ای ماه نوشادی 
نخوردم هرچه‌خوردم قند چون لعلت بشیرینی 
برونشد هشت چیزاز هشت چیزم بی‌تواید لبر 
زجم خواب‌وزدل‌تاب وز رخآب و ز دل طاقت 
تو ایماه دو هفته کرده‌یی هر هفت و هر هفته 


1 سخایی حون سخای معن و قاآن IE‏ 
همچو کپتر چاکرانش فضل و احسان داشتی . 


نسبتی با جود او گر ابر نیسان داشتی 


مرک یکسو و نهان در پیش ترکان داشتی 
از لباس زند کی چون خويش عربان وا تن 
رت ان ار ا اي 
ار مھ اھ بی فان دای 
از ازل گر چون تو سالاری نکپیان داشتی 
ملکی ار صد ره فزون از ملگ گیہان داشنتی 
کافرم گر روس هرگز قصد ایران داشتی 
دولتش کی نا بروز حشر پایان داشتی 
داشتی. حب وطن در دل فر ایعان داشتی 
جایگه در ملک شبراز از دل و جان داشتی 
ورنه کی بیچاره عزم یزد و کرمان داشتی 
چون تو در دل هر که مهر شير یزدان‌داشنی 
از زبونی عرش را با فرش یکسان داشتی 
فرت با روت خالل در عار ارات واف ` 
او عاف کو کار انی ران ا فی 
کی خلاصی از مضیق چاه و زندان داشتی 
راخ کر اگ شت اکان واس 
Bes‏ داشتسی 


وجد کردی کوه اگر گوش سخندان داشتی 


که داری بر غم دیرین ما هر دم ز نو شادی 
ور و ون قدت بازادی 
که‌هر غم ازغمانم کرده بی آن هشت‌هشتادی 
زکف ایمانز سرسامان ز پیکرجان ز جان‌شادی 


قصائد 


۶۲ ٩ 


نبودی‌چون دل سخت‌تو شبرین بیستون ورنه 
قوافی ذال بود و دال شد چون ديدم اذل 
اگر نه صنع صباغی بمن آموخت عشق تو 
تو مشکین موی و شیرین‌گوی برستی و بشکستی 
دمم دود و دلم کوره عنا کاز و تنم آهن 
اذا کان الغراب آید بیادم هر زمان کاید 
ایال وا اال دا ورد 
غزال نا فرقد صاد اسدالفاب عن لحظ 


نگردی رخنه در وی نیشه* فولاد فرهادی 
که صاد چشم مستت کرده از خال سيه ضادی 
چرا مشکم همی کافور کشت و لاله‌ام جادی 
ز مو دکان عطاری ز لب بازار قنادی 
بلاپتک و سرم سندان و پیشه عشق حدادی 
دلم را در طریق عشق زاغ زلف تو هادی 
کزو بوی حبیبم در مشام آید در این وادی 
بدیعست از چنان وحشی غزال اینگونه‌صیادی 


وله فى‌المديحة 


گشودی زلف قیرآگین جپانرا قیروان کردی 
قمر آوردی از گردون بشاخ نارون بستی 
یکی گردنده کوهی را لقب سیمین سرین‌دادی 
بدان فتراک گیسو نرم نرمک پای دل بستی 
دوپرچین کردی از سنبل بگرد یک گلستان‌گل 
نمودی چپره‌ماه آسمان را ز استان راندی 
دو جلباب از شب مشکین فکندی بر مه‌وپروین 
ز غم چون شام تاریکست روز روشنم تا تو 
ز چین گیسوی مشکین فکندی رخنه‌ام در د ین 
ز بس نامپربانی با من ای آرام جان کردی 
کارا سا پارا قاتا رانا 
بری بگریزد از آهن تو ای ماه پری‌چبمره 
سرینت از کمر پیدا میانت در کمر پنهان 
فکندی بر سرین از پس دو بویا سنبل مشکین 
در اول ارغوانم را نمودی زعفران و اخر 
سیه‌شد رویت‌از خط وین خطازان زلفکان‌سرزد 
چه دهقانی که گه در زعفرانم ارغوان کشتی 
نگفتم زلف تو دزدست از کیدش مباش ایمن 


کس از هندو شود آیمن که بسپارد بدو گوهر 


نمودی چہر مهر آیین زمین را آسمان کردی 
گہر دزدیدی از عمان نهان در ناردان کردی 
یکی باریک موبی را صفت لاغر میان کردی 
وزان شمشیرابرو اندک‌اندک قصد جان کردی 
وزان پرچین پرچینم نژند و ناتوان کردی 
گشودی غنچه گنج شایگانرا رایکان کردی 
و یا درباره* ماچین دو برج از قیروان کردی 
شب تاریک را بر روز روشن سایبان کردی 
جزاک‌اللّه خیرا کز زره کار نان کردی 
فلک را با همه نامپربانی مپربان کردی 
خجل زین نامپابادی که ما را بی‌نشان کردی 
چرا یکباره آهن را نهان در پرنیان کردی 
بنقدت کوه سیمی هست اگر موبی زیان کردی 
بنازم زورقی را کز دو لنگر بادیان کردی 
ز خون دیده و دل زعفرانم ارغوان کردی 


۰ که صد ره در سیه‌کاری مر او را امتحان‌کردی 


چه صباغی که گاه از ارغوانم زعفران کردی 
ازو غافل شدی تا یک طبق گوهر زیان کردی 
بتابس سادهیی کاو را امین خود گمان کردی 


دیوان حکیم قا نی شیرا زی 


۶:۳ ۰ 


سیاهی خانه کن را اختیار انجمن دادی ‏ 
نه‌اینزلفت همان هند و که د لد زد یدیا زهر سو ۱ 


نه این زلفت همان رهزن‌که‌ميزد راه مرد و زن 
نه این زلفت‌همان رنگی‌کش ازو مست دلتنگی 
نه‌این‌زلفت همان کافر که‌یردی د ینود ل‌یکسر 
اين اف انا ی دا تم انیا 
نه این زلفت همان زاغی کزو ویرانه هر باغی 
گره‌کردی چو مشت پهلوانان زلف مشکین را 
الا ای زلف خم در خم چرابی آیتچنین‌درهم 
گہی بر مه زدی پهلو گپی با گل گرفتی خو 
ز بس چين و گره داری بتن مانازره داری 
نه ماری از چه بر کنجلالی پاسبان کشتسی 
نه طاووسی چرا بر ساحت جنت قدم سودی 
توخود یک‌مشت مو افزون‌نیی‌ای زلف حیرانم 
همانا نافه* چینی نمهفتی زیر هرچینضی 
ی ای اون و ت ند 
کجا ا ستغغرالله مشکویان ينبو و این تکیت 
نه هرگز حاشلله ضیمران آین‌طیب واین‌طیبت 
معاذالله بهشت‌جاودان این راح و این راحت 
ال عارض حور جتان‌این‌زیب‌واین‌زینت 
نیاید از دم روح‌القدس این طیب طوبی لک 
سیزلْفا تو خود بر گوچه کردی‌تا شدی مشکین 
ولیکن برده‌ام بوبی که بو از چه شد پیندا 


نہانی رشوتی دادم نسیم صبح را وز او 


غرابی راهزن را راهنمای کاروان کردی 
کجا دیدی امانت زو که او را پاسبان کردی 
چه موجب شد که او را خازن‌گنج روان کردی 
چه‌شد کاوردی و در مرز رومش مرزبان کردی 
چه شد کاندر حریم کعبه او را حکمران کردی 
چه‌شد کاد م صفت‌زینسان بخویششرا یگان‌کردی 
چه شد کان زاغ را بر باغ عارض باغبان کردی 
بصد نیرنگ و فن افتاده‌بی را پپلوان کردی 
چه شد کامروز با ماهم ز نخوت‌سرگران‌کردی 
که‌از چنبر نمودی گو که‌از چین صولجان‌کردی 
خدنگ کین‌بزه‌داری ازآن قد چون کمان‌کردی 
نه زاغی از چه بر شاخ صنوبر آشیان کردی 
نه شیطانی چرا بر روضه* رضوان مکان کردی 
که چون‌از بوی جان‌پرور جهانرا بوستان‌کردی 
و يا آهوی تاتاری بهر تاری نهان کردی 
سیه‌زلفا مگرجیب و بغل پرمشک وبان کردی 
سیه‌زلفا کمانم آستین پر ضیمران کسردی 
سیه زلفا یقین جا در بهشت جاودان کسردی 
سیه زلفا مگر الفت تو با حور جنان کردی 
یم نع e N‏ 
که از یک بوی جان‌پرور جهانی شادمان کردی 
که‌من‌اینپاکه بسرودم نه این کردی نه‌آن‌کردی 
چرا سربسته گویم کاینچنین يا آنچنان کردی 
غباری عاریت از درگه فخر زمان کردی 


وله فی‌المد بحة 


آوخا کز کین چرخ چنبری 
سوی دیر از کعبه یازیدم عنان 
نحس را بر سعد کردم اختیار 


رنج را بر عیش دادم برتسری 
بر مسلمانی گزیدم کافری 
کردم آهنگ زحل از مشتری 
جانب انکشت گر از عنبری 


قصاشد 


رو سوی بوجهل جلان تأفتم 
Es‏ 
بردم از موسی بهارونسی پیام 
یعنی از درگاه دارا زی سرخس 
از برای دیدن خفاش چند 
خسرو خاور حسن شه آنکه‌هست 
حیدری کز نیروی بازوی خویش 
صفدری کز ذوالفقار نیغ تیز 
که خط اسا بو خط قطن 
تف تیغش گر بدریا بگذرد 
کر فر کب عر از 
روا ام بطم عراز تشر 
چون سلیمان عالمت زير نگین 
روز کین کز شورش کند آوران 
گرد راه و بانگ کوس و شور نای 
چرخ رویاند زخاک کشتگان 
را کی زان لا عم شون 
از غبار ره هوای کارزار 
هر فربدون فره‌یی ضحاک‌وار 
وز کران پتک عمود کاوسر 
چون‌توبیرون‌تازی ازمکمن‌سمند 
زاب شمشیر شرر بارت زمین 
ا اندر پیکربدخواه ملک 
اق اا 
این کم اا دوران کد ست 
چون نیوشد نظم من‌درزیرخاک 
ور ببیند عنصری اشعار من 
در سخن پیغمبرم وز گینه خصم 
تابریزد برگها از شاخسار 


۶۳ [ 


از حریم حرمت پیغمبری 
از رواق شوکت اسکندری 
جانب کوسالگان سامری 
اسب راندم سوی‌سالو از خری 
دیده بربستم ز مهر خاوری 
دست جودش رشک ابر آدری 
کرده در روز محابا صفدری 
کر ده اندر دشت هیجاحیدری 
کرده چرخ حشمتش را محوری 
زهر را خاصیت سیسسبری 
آنی..۱ په خا ادرت 
گرچه همتانیستش در لاغری 
با فراز عرش اعظم برتری 
لیک بی خاصیت انگشتری 
کسترد دوران بساط محشری 
بر ریا راه یابد از ری 
گونه گونه لالهای احمری 
لونهای احمری گون اصفری 
عزم گردونی کند از اغبری 
نیزه برگیرد چو مار حمیری 
کاوه وش هر تن کند آهنگری 
لرزه افتد در روان لشکری 
یابد از زلزال طبع صرصری 
که نماید ناچخی گه خنجری 
در سخاوت دعوی پیغمبری 
در فنون نظم و نثرم ماهری 
آفرین گوید روان انوری 
دفتر دانش بشوید عنصری 
متهم سازد مرا در ساحری 
ز اهتزاز بادهای آذری 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۶۲ 


از زوال و شرکت و نقصان بری 


ای زلف يار من از بس معنبری 
همسایه چپی پیرایه برمپی 
گرچه در آتشی پیوسته سرخوشی 
فرع مطوقی مشک مخلقی 
جان عظمی روح مکرمی 
یازی بروشنی گویی که کژدمی 
بندی بهر دمی دلہا بهر خصی 
از اشک و چهر من‌بس سیم وزرتراست 
چون چهره* بخیل چون ساقه*نخیل 
پیرامن قمر از مشک هاله‌یی 
غایب بود غمم دز مقابلی 
گویی نه کافرم گویی نه ظالمم 
ظالم نه‌یی چرا مردم بخون کشی 
طوفان اشک من عالم خراب کرد 
با اينکه از گناه داری رخی سياه 
بر مو فسون دمند افسونگران و تو 
گر ديو راهزن ور دزد خانه کن 
ال یی ان و کی 
در موی پرشکن شیطان کند وطن 
آن چپره ف تو دود آتشی 
گاهی بشکل میم برگشته حلقه‌یی 
این خود ضرور نیست کز وصف‌توقلم 
تو درخور منی من درخور تو زانک 
هم من بحسن شعر مقبول عالمم 
زلف ستایشت زانرو ګنم که تو 
مهدی هادی آنک نو کرده عدل او 


یک توده نافه‌یی یک طبله عنبری 
آذین کگلشنی زيب صنوبری 
مانا سیاوشی با پور آزری 
شيا معلیقی دود مدوری 
رزق مجسمی مکر مصوری 
جنبی فراز گنج مانا که ازدری 
زلفا بموی تو نیکو دلاوری 
جعدا بجان تو بیحد توانگری 
بر عقده و خمی پرچین و چنبری 
بر گردن پری از نافه پرگری 
حاضر بود دلم تا در برابری 
والله که طالمی بالله که کافری 
کافر نی چرا ایمان ز کف بری 
تو سالمی مگر سوح پیمبری 
در باغ جنتی بر گرد کونری 
هم مايه فسون هم خود فسونگری 
کی با تور رن 
لام نوشته‌یی زانرو مدوری 
مویا تو خود بفن شیطان دیگری 
وان روی مجمرست تو عود مجمری 
کاهی چو نقش لام خمید ه چنبری 
خود عطسه میزند ازیس معطری 
تو نادری بحسن من در سخنوری 
هم تو بحسن شعر مشپور کشوری 
چون خلق صدر دین نیک و معنبری 


قصائد 


هر جا که قهر او فردوس دوزخی 
با قدر و جاه او گردم زند عدو 
با جسم و خشم خصم با قهر تو کند 
ای مفتخر زمین از روی ورای تو 
اخیار فاینات خارند و تو گلی 
طبعت ز فرط جودناکرده هیچ فرق 
با تو اگر حسود د عوی کند چه سود 
زادی گر از جهان خود برتری از آن 
صفرست اگر چه هیچ لیکن زرسم او 
صفری بود جهان لیکن ترا در آن 
بپر عمل خدای دادت بدهر جای 
یک نکته گویمت از بنده گوشدار 
تو در لباس خود گویی ز من سخن 
الا کی ودل اضف کی بس 
طرزی دګگر شنو تا گویمت عیان 
تو یک تنی بذات لیک از ره صفات 
هستآن‌هزار یکوین نیست‌جای‌شک 
من نیز یک تنم لیکن همی كنم 
یکتن بصد لباس بکفن بصد اساس 
قاآنیا خموش بسرا سخن بهوش 
اسرار خاصکان در محضر عوام 


واه 


هر جا که مپر او غسلین کوتشری 
کو روبها مزن لاف غضنفری 
هم موی ناچخی هم مژه خنجری 
خاک سیاه را از زر جعفری 
او کم بپا خزف تو پاک گوهری 
افزون شود عدد هرگه که بشمری 
تفای ار سل لسن تون 
تا خود بیاد گنج ویرانه بسپری 
اما بشرط آنک ز انصاف نگذری 
پس تو ز لعل خویش همچون‌سکندری 
بستانی آشکار در خفیه بسپری 
از فک شعر نه از راه ساحمری 
افزونی از هزار چون نیک بنگری 
گاهی سخنوری گاهی قلندری 
هم انت ساحری هم ات شاعری 


زین به‌کسی نگفت در منطق دری 


در سا یښن شاهزاد هء آزاد ه حسنعلی متیر ان شجاعالسلطنه فرماید 


دوش درآمد از درم آن مه برج دلبری 
از دو کمند گیسوان وز دو کمان ابروان 
گر بدو زلفکان اوشاه طغان نظر کند 
سینهء صاف چون سمن عارض‌تر چو ياسمن 
ماه فلک ز روی اوخاک نشین کوی او 


غیرت سرو و باسمن آفت جان مرد و زن 


سود بو آسمان سترم از ذز د رھ رور 
«بسته دو سدت جاودان داده بچرخ چنبری 
همچو کبوتران زند بر در أو کبوتری 
مقصد شیخ و برهمن رشک بتتان آزری 
سنگ سیه ز موی اوجسته رواج عنبری 


غارت عقل و هوش من حسرت ماه و مشتری 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۶F 


گفت که ای اسیر تب خسته* محنت و کرب 
شوج آرم رما پیش سکس هی چان 
شاه جهان حسنعلی فارس عرصه* بلسی 
آنگه بگاه حشمتش شمس نموده شمه‌یسی 
و آنکه چو پور آتبین کرده ز کرز گاو سر 
آهوی چرخ رام او شیر فلک بدام او 
آتش زرتشت اگر قبلهء خاص و عام شد 
رومی روز در برش همچو لام خلخضی 
بود اگر بطوس در اژدر اهرمن شکر 
شاه بطوس آندرون بست‌ودرید و ریخت خون 
رستم یل ز خستگی تافت ز روی تن عنان 
گفت که نیست کارگر تیر و سنانش بر بدن 


تاث چو مرکز آسمان جا بکنار خود دهد 
کک اسان تن هت فاد 
پاد شهی ترا سود ورنه بغير لاع‌نسه 
دست کریمت از کرم غیرت ابر بهمضی 
مهره* بخت در کفت داو بروی داو کش 
رونق دین جعفری گرچه بتیغ داده‌یبی 
مهر ز شرم رای تو از عرق جبین شود 
خصم تو گر درین زمان لاف انااللهی زند 
پادشها جيب تو چون ز تنات دم زنسد 
لیک بجانش ز آسمان هر نفسی غمی رسد 
جنس هنر کجا برد پیش تو گرنیاورد 
تا که نجات هر تنی هست ز دين احمدی 
باد مخالف تراغی و ضلال بولپب 


چپره؟ دوستان تو کونهء دشمنان تو 


چند بپویه تعب پایه» مرگ بسپری 
تا نخوری ز بیم جان هر قدمی سکندری 
غازی دشت پر دلی مہر سپپر سروری 
و آنکه بیزم عشرتش کرده هلا ساغری 
مغز سرده آک را طعمهء مار حمیری 
ملک فلک بکام او بر ملکش بہادری 
خاک سرای شاه بين معبد آدم و ری 
زنگی شام بر درش همچو سیاه بربری 
8 بحسام سام یل زود نمودش اسپیری 
هر که ز طالع زیون کرد ز کینه ادری 
بر لب رود هیرمند با همه* دلاوری 
زانکه نموده بر تنش زار دهشت ساحنری 
کالبدش زره شود با همه روی پیکری 
داور کشور عجم وارث تاج نوذری 
ماه نوت شود عنان چرخ کند تکاوری 
شخص تو هوشهنگ‌سا جشن چرانگستری 
ز اول شکل خویشتن خواست بپیاءت‌کری 
وز پى صولجان تو کرده چو گو مذوری 
کوکبهء ملکشپی حشمت و جاه سنجری 
طبع همیمت از همم رشک سحاب آذری 
تا ببری‌بدست خون داو فلک بششدری 
لیک ز بذل برده‌یی رونق جود جعفری 
غرقه بیحر چارمین گر نکند شناوری 
جمله؟ خلق آگپند از حرکات سامری 
نیست عجب گر از سخن فخر کند بر انسوری 
چون شود ار ز مرحمت غم ز روانش بستری 
دای کاوین باه کک فقوت غا غرف 
تا که صفای هر دلی هست ز مهر حیدری 
باد موءالف ترا جاه و مقام بوذری 
این ز فرح عصفری و آن ز الم مزعفری 


۶۳ ۵ 


عقرب جراره دارد ماه من بر مشتری 
توبعارض زهره و من مشتری از جان تر 
عقرب اندر زهره داری سنبله بر آفتساب 
مردمان عنبر ز بحر آرند و من از دیدکان 
ساحران گردند مار از رشته موسی از عصا 
زین دو ماری کز بر خورشید روی تو عیان 
هر دو گر سحر از چه دست موسویشان دربغل 
گر ندیدستی مان آب نیلوفر دمد 
چون مگس دستی بسر دارم ز حسرت روزوشب 


یا ز سنبل بر شقایق حلقهء انگشتری 
لیک کو آن زهره کایم زهره‌ات را مشتسری 
دوایسه*در قمر داری ذنب در مشتری 
غالیه بر نسترن عنبر بکلبرگ طری 
بحر آرم در غم آن زلفگان عنیبری 
همچو فولادین زره در کورهء آهنگری 
قبطیان ز افسون کلیم از معجز پیفمبری 
هر دو را نی حمل بر معجز توان نی‌ساحری 
هر دو گر معجز چرا برمه کنند افسونگری 
بر رخ چون آب او بنگر خط نیلوفری 
تا ترا جوشان مکس بر گرد قند عسکری 


در مدح آمیرالامراء حسین‌خان نظام الدوله و تاریخ حفر قنوات 
سته در مملکت فارس گوید 


یکیسو روی آن ترک تتاری 
مرا آن زلف تاری بنده‌دارد 
کس از زلفش نتابد سر که گویسی 
برخ چون موی ریزد بوی خیزد 
پو آن ولقای ا مق کته 
بعشقش گرچه جهدم بی تمر بود 
چه خوش پروانه دوشم داد تعلیم 
صباح من چه فرخ بود امروز 
دل‌وجان‌خواست داد مسيم وزرخوا ست 
نگاهی کرد و ر جد بی دزد 
تویی مداح آن ذاتی که دارد 
جناب حاجی آقاسی که اوراست 
گرت روزی دو از خاطر بیفکند 


بماهی ماند اندر شام تاری 
نه آخر نام یزدانست تاری 
کمتق:. .زستهست. .او شبات کاری 
چو ز آتش نکهت عود قاری 
فلک هر روز چندین کج مداری 
ولی چون سرو کردم بردباری 
که راحتها بود در جانسپاری 
که از راه آمد آن ماه حصاری 
از شرمساری 
که خود کان زری تا چند زاری 
بجود او جهان امیدواری 
مسلىم شیوه پرهیزگاری 
نباید داشت چندین دل فکاری 


سرافکندم بزبر 


ز جا برخیزو زین‌برزن برآن رخش 
که صاحب اختیار کشور e‏ 
ز قصر دشت نهری آرد امروز 
بالفاظ دری از بہر آن نهر 
که ناگه بحر طبع من بجوشید 
روان شد کلکم اندر وصف آن نہر 
چه گفتم گفتم اندر عپسد خسرو 
محمد شاه دریادل که عفوش 
شپنشاهی که جز گردون نیوشد 
یی رل ران یاف ار 
مگر در چشم ترکان یابی ار نه 
دو مزگانش بگاه خشم مانسد 
جناب حاجی آفاسی که اوراست 
خداوندی که ابر دست جودش 
ز حزم استوار او عجب نیست 
نگرید هیچکس در عهد جودش 
نخندد هیچکس در روز قهرش 


نشاید داد در دوران جاهش . 


چرا لکش که دوات زو سمیپسست 
کی ا د ارا ورای 
حمایت گر کند کاھی سبک را 


دهد چون نور هستی هر کسی را 


۶# 


نبود الا ز فرط دوستسداری 
نباشد جز پی آموزگاری 
کز او سازند تيع کارزاری 
نباشد جز ز روی غمگساری 
که چندی بود در زندان بخواری 
گرفتم خود هزاران جرم داری 
که‌روز شادی است و شادخواری 
که همچون باد پوید درصحاری 
که بادش نا قیامت بختیاری 
بسوی دشت چون دریای ساری 
بیاید گفت نظمی چون دراری 
بکن چون آب در آن نهر جاری 
بسرون افکند در شاهواری 
چو بر دریای بی پایان سماری 
که باد .ا قیامت شهریتاری 
بکوه آموخت وصف بردباری 
بعبدش کس لباس سوگواری 
بملکش یس رس بیقراری 
بدورش نیست خوی ذوالخماری 
بناخنپیای شیر مرغسزاری 
در امسر آفرینش پیشکاری 
کند کشت امسل را آبیاری 
که بر دریا کنسد صورت نگاری 
مگر در باغ ابر نوبپاری 
مگر بر کوه کبک کوهساری 
جپان را نسبت بی اعتباری 
بسر هر دم در افتد از نزاری 
که در رویش نبیند جز بخواری 
شود کوهی کران در استواری 
بقدر پایهء خود کامکاری 


فصا ئد 


تین E‏ 
مر اورا ملک یزد و فارس بخشید 
چو صاحب اختیار این مرحمت دید 
شد از جان خواستار خدست او 
سراپا حق‌گزار نعمت اوست 
بوجد. آیدز یاد خدمت او 
وا او تفن جتان جرا 
نہد خاک رهش بر فرق گویا 
غرض چون آمد اندر خطهء فارس 
بیدخواهان دولت حمله آورد 
۳ ۳ 
برآورد از زمین شش رشته اریز 
چو روی شاهدان در روح بخشی 
چو جان جبرئیل از تابناکی 
ز صافی آب هر کاریز در جوی 
تو پنداری دو صد نوبت در آن آب 
بجوی آن آب چون می‌جنبد از باد 
بدان شش رشته کاریز اندر آویخت 
دو زانها را بنام شاه فرمود 
دو دیگر را بنام خواجه* عصر 
یکی را نام نامی حاجی آباد 
یکی عباس آبادست کاین نام 
یکی را هم بنام شاه مظلسوم 
یکی را هم بنام شاه مردان 
فرات آسا چو گشت آن آب شیرین 
مرا فرمود قاآنی چه باشد 


بتاربخش روان چون آب گفتم 


۶۳¥ 


چو یکتا دید در خدمتگزاری 
لقب دادش بصاحب اختیاری 
میان بربست بپهر جان‌نثاری 
کز استغنابه است این خواستاری 
که بر نعمت فزاید حق‌گزاری 
چنان کز باد سرو جویباری 
هنوزش هست در دل شرمساری 
بسر دارد هوای تاجداری 
نخست از باطن او جست باری 
چو بر گنحشک شاهین شکاری 
قناتی چند جاری در مجاری 
همه چون شعر من درآبداری 
چو وصل دلبران در سازگاری 
چو آب سلسبیل از خوشگواری 
چو در قلب موحد نور باری 
جبین شستند خوبان خماری 
سلیمانست گویی در عماری 
دل س تة دام ها 
که سلطانیش خواند و شهریاری 
که با شن 97 بمحشر نامداری 
که از حاجی بماند یادگاری 
غمین را بخشد از غم رستگاری 
حسین آن زیب عرش کردگاری 
علی آن شهپره در دلدل‌سواری 
بشهر اندر چو جان در جسم جاری 
که بر تاریخ آن همت کماری 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


۶۰۳۸ 


وله فی‌المد یحه 


ای زلف ِِ سر کشی از روی بارداری 


گویند ز شہاب بود ديو را کناره 


e‏ جو ری دا کان خا 
هاروت‌وش معلقی اندر چه زنخدان 
بوی عبیر آید تا تو بسان عنبر 
سوزد عبیر از آتش و تو آن عبیر خشکی 
که گرد گوش حلقه و که‌زی کمر گرایسی 
عقرب ز تیرگی بسوی روشنی گکراید 
مارا ز شرار نار فروزان فرار جوید 
گویی بن آزری که در آذر بود مقامسث 
مانی با فعیی که بود مهره در دهانش 
همچون محک سیاهی و از چهر عشقب‌ازان 
مانی به غل شاه که چون خاینان دولت 


مانا ز همنشینسی خورشید عار داری 
تو دیو خو شهاب چرا در کنار داری 
دیوانه‌یی از آنکه پری در جوار داری 
با زهره تا تعلق هاروت وار داری 
جا بر فراز مجمر چهرنگار داری 
کا رایش و طراوت و ری ز نار داری 
که پیج و تاب عقرب و که شکل مار داری 
تو قصد تیره جان من از روی نار داری 
تو بر فراز نار فروزان قرار داری 
یانی سیاوشی که در آتسش گذار داری 
کر شک اه ان رر دان 
بس شوشه زر خالص کامل عیار داری 
دلهای ما مسلسل در یک قطار داری 


ستایش شهنشاه ماضی محمد شاه غازی طاب‌الله نراه 


و جعل‌الجنه 


ای زلف پار چرا آشفته و دژمی 
من رند نامه سياه تو از چه روسیپی 
نی‌نی تو نیز عبث خم نیستی وسیاه 
عودی بر آتش و دود در دیده از تو برفست 
ماه فلک سپرد عقرب مپی بدو روز 
گر کاهگاه دمد مسر فلک ز دنب 
پشتت خمیده ز بس بار تو عنبر وبان 


ات ای ی ای این 


یبن 


خلقی ز موءمن و مغ رو در تواند که تو 


مثواه گوید 


همخوابهء قمری همسایهء صنمی 
من زیر بار غمم تو از چه پشت خمی 
دلهای خسته کشی در آفتاب چمی 
چون دود رفته بچشم خون گریم از تو همی 
تو عقرب و سپری ماه فلک بدمی 
تو آن ذنب که ز مهر پیوسته می بدمی 
زانرو بر نفسی افتی بپر قدمی 
گردیده خاک‌نشین هر جا که محتشمی 
نه مرغ آتش و هست آتسش ترا ارمسی 
از اله :دل زان هیک زیر و به 
بر قبلگاه مغان پیراهسن خرمی 


قصاند 


۶۳۹ 


چندانکه ار تور مددل همچو صعوه ز باز 
کاهی : سنبل تر بر ارغوان زرهسی 


چون رای او بعروغ چون دتا او خا 
ای کز بلندی قدر درخورد ناج کیی 
از روی دانش و دين وز راه دولت و ملک 
در کارهای خطیر چون عقل معتری 


در منع بدکنشان هم شیوهء خردی 


از بس تواضع و لطف از بس عطا و کرم 
فضلی بصا حب ری داری ر فضل 9 هنر 


شمشیر در کف نو دانسی مشابه 


از بس صا و بہامی بینمت که میی 
در روز فننه و کین هان روزگار انری 
در عقل و هوش و خرد بی مثل و بی‌شبیی 
شاید که از تو کند فخر آنچه نقش وجود 


تو اژدها صفتش در میکشی بدمی 
کاهی ز مشک سياه بر سرخ گل رقمی 
چون مشک بید کنی رنگ زمانه همی 
زین در همی تو مگر خود پی سبار غمی 
کز حلقه‌حلقه خویش هر گون زنی درمی 
غم نیست چون تو شبی در نوبهار کمی 
چون من بییش ملک سرسوده بر قدمی 
چونانکه در سپپی در برتری علمی 
پرتو نداده مپی گوهر نزاده یمی 
و لال و غا رتشا زان کت بعش 


وز اعتقاد درست چون شرع محترمی 
بر ا کح‌منشان هم پیشه" قسمی 
چون رزق مکتسبی چون عمر معتنمی 
درویش و پادشهی محتاح و محتشمی 
کاو صاحب قلمست تو صاحب کرمی 
دز دست اصنتلن وه شنز انه عدمی 
ازبس عطا و کرم پندارمت که یمی 
درگاه شادی و فر هین مشتری شیمی 
مقر کی ار ابیت8؟ هممی 


کامد ز هستی تو کامل وحود همی 


رما 


و له من کلا مه 


کدرف ر لیا مل آشفایا تسش اک بیت 


می ندارم زهره تا گویم بهنگام شنا" 


از که دیون شمه ولف با دار یرای منت 
گنج سیم اندر کمر مانا مگر دارد سراغ 


وآنچه بی‌میلی بود با آشنا دارد همی 
ور حدینی دارد از میل و شنا دارد همی 
زهره را مایل بخط استوا دارد همی 
می‌ندانم کز قصد کحا دارد همی 
تا ز گنج سیم کام دل روا دارد همی 
هر کمر کاو گنج دارد ازدها دارد هسي 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ام 


پهلوانی می‌کند با اهل دل گیسوی او 
میرباید زلف مشکینش دل از خوبان مگر 
با سر زلفش که یک اقلیم دل پا بست اوست 
چون نماید میل کشتی کشتسی صبر مرا 
بقل و ی ری ل نن سا اک 
چون بچرخ آید بتابد روی هرساعت ز من 
رند و قلاشست در ظاهر ولیکن در نہفت 
پیکرش یک توده نسرینست و یک خروارسیم 
سیم و نسرینش ز اشک لاله‌گون و ضعف دل 
یاسمینست آن نه پیکر ارغوانست آن نه خط 
هیچ دیدی یأسمین را سخت سندان در بغل 
بر فراز تخل قد سیمای سیمینش عیان 
چشم‌و ابرو خال و گیسو قامت و رو زلف‌ولب 
دولت وصلی که شاهان جپان را آرزوست 
تخت عاجش رانه دیدست و نه‌ییند هیچکس 
گاه‌گاهی بوسه‌یی گرمیدهد عیبش مکن 
غیر وی آز وی نخواهد هر کهباشد پائباز 
ویحک از بالای دلبندش که چون پوشد قبا 
وقف خوبان کرده قاآنی مگر گفتار خویش 
تا ته پنداری هوسناکست و هر جا شاهدیست 
طبع را می‌آزماید در مضامین شگکرف 
ورنه هم یکتا خداداتد که اندر شرق و غرب 
او بیاری بسته دل کش نیست هستی زآب‌وگل 


چون ولا خواهد بلا خواهد از آنروروز وشب 


بنگر آن افتاده اندر سر چہا داردهمی 
زلف او خاصیت آهن ربا دار د همسی 


روز و شب مسکین دل من ماجرا دارد همی 
ز آب چشمان غرقه* بحر فنا دارد همی 
وق نک انش خد ادا ن هت 
نسبتی ما نا بچرخ بی‌وفا دارد همی 
پاکدامن خویش را چون بوریا دارد همسی 
سیم و نسرین را دریغ از ما چرا دارد همی 
سیم و نسرینم عقیق و کپربا دارد همی 
روی و پیکر کی چنین فر و بها دارد همسی 
یا شنیدی کارغوان مشک خنا دارد همی 
يا نه بر سرو روان بدرالسدجی‌دارد همی 
درکمین خلق دزدی جابجا دارد همی 
وف فلا عان و رتدان گرده تا داد هی 
ا از ارس .کل ار :ارد کے 
اینقدر بر خلق بخشایش روا دارد همی 
پاکباز از هرچه جز جانان ابا دارد همی ‏ 
صد خیابان نارون در یک قبا دارد همی 


کاینهمه زیشان بلب مدح و ثنا دارد همی 


خویش را دزدیده بر جورش رضا دارد همی 
وز سخن سنجان امید مرحبا دارد همی 
روی دل در هرچه دارد در خدا دارد همی 
در وجودش آب و گل نشو و نما دارد همی 
خاطر از بالای خوبان در بلا دارد همی 


و له فى‌المديحة 


اگر هر کس نماید میش را در عید قربانی 
ن‌کی قربان‌کنم خویشت همان‌قربان‌کنم ميشت 
نه‌مپذیر از من‌ایجانان که جانداری‌کنم بیجان 


منت قربان نمایم خویش را ای عید روحانسی 
ازین مسنی که در پیشت کم از میم بنادانی 
بیل‌خود را کنم قربان‌که برهم زین‌گران‌جانی 


قصائد 


۶۴۱ 


بگیسویت که از سویت بدیگر سو نتابم رح 


شبی پرسیدم از دلبر چه‌فن در عاشقی خوشتر 
بخاموشی زبانها هست رندان فلندر را 
فقو تست کاب گاید ها له ی داز 
اگر خواهد دلت از ذوق گمنامی خبر یابد 
مرا پیری خراباتی شبی گفت از نکو دای 
الاھ مکی کر کک یری 
ترا کی گفت پیغمبر که االله کن از بسر 
نگفقت کل شیشی هالک الا وجهه یزدان 
تو سر تا پا همه بیمی گرفتار زر و سیمی 
بذیل قدرت داور تشبث جوی چون حیدر 
دلی آور بکف صافی کت آید در زمان کافی 
روان یک آرزو دارد زبان آنرا دو پندارد 
اگر لب تشنه‌یی رو آب پیدا کن ترا زین چه 
همین خاکست کاو را طبع هر دم رنگرنگآ رد 
همین‌خاکست کزوی قوت سازدباز از آن نطفه 
کاوبلی و نک کته کاو قیقد اعا 
همه آیینه رویان جمله از خاکند سرتاسر 
بود آب حیات این نقش و صورتهای جان‌پرور 
مرا زین حقه‌بازی همت آن پیر کرد آگه 
دریغا دير دانستم که دانابی زان فان 
چوسوسن پیش‌آز ین از دکر سرتایازبان‌بودم 
برشته آه چون غم راز دل بیرون کشم گوبی 
مرا زین تن درستی هر زمان سستی بدید آید 
چو باشد. ميل دستارم که ایر کرد پرستارم 
چو از دستار سنگینم نگردد کار رنگینم 
گراین هشیاری ومستی بود مقصودازین هستی 


شوم زین پس مگر چاه زنخدانی بدست آرم 


کس‌این اسرار را گویداگر با خواجهء اعظم ۱ 


گرم صد بار چون گیسو بکرد سر بگردانی 
که من اشکی بیفشانم تو هم مشکی بیفشاضی 
فشاند آنزلف چون عنبر برخ یعنی پریشانی 
سراپا چون صدف شو گوش تا بینی درافشانی 


که خلقش لال میدانند با آن نطق پتهانسی 


چو عارف داغ بردلنەنه چون زاهدبه‌پیشانی 


که ای طفل مناجاتی چه میگوبی چه میخوانی 
منم مقصد چه میپوبی منم منزل چه میرانسی 
ترا گفت از همه بگذر که باالله را دای 
تو تازی خوانی آخر از چه فهم لفظ نتواضسی 
ز شوق سیم تسلیمی بنبزد عالم فانسی 
که نتوان کند از خیبر در از نیروی جسمانی 
چو دونان چند میلافی بحکمتهای یونانسی 
تفز ل کا کو ارد رای و سویا تن 
که‌ترکش سو همی خواند عجم از هندیان‌پانی 
گهی رمان لعلی سازد و که لعل رمانی 
وزان انسان وز انسان اینهمه تسویل نفسانی 
شوند ار خاک باز از یکد گرشان فرق نتوانی 
هم از رندی‌بود کاین‌خاک‌خودراخوانده‌ظلما نی 
که در ظلمات خاکی کرده پنهان‌صنع سبحانی 
که چون طفلان نگردم گرد سالوسات لامانی 
پریشان خاطرم تا روز محشر زین پشیمانسی 
کنون از فکر چون نرگس همه چشمم ز حیرانی 
که بیژن را برون آرد ز چه گرد سجستانسی 
ازین ارکان ترکیبی وزین طبع هیولانشی 
بهل‌دردی بدست آرم که برهم زین تنآ سانی 


چرا بر سر گذارم گنبد قابوس جرجانی 


خود این هستی بدین پستی‌بمسنی بادارزانی 
بشکر خنده گوید تنگدل گشتست فاآنی 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


بلی چون سینه تنگآیدجنون‌با دل بجنگآ ید 
بحمدالله بدارالضرب جا 
اگر نه‌طفل ابجد خوان چو حزم او بود گردون 
شاعت گر کند ابلیس را روز جزا عفوش 
حدیث از فتنه در عهدش نمیگویند دانایان 
هزاران در هزاران توپ دارد اژدها پیکر 
سیه‌موران خورند و سرخماران افکنند از دم 
و ان که از کل عضای پوسته آنان 
اساس قورخانه* او بود چندانکه دردنیا 
الا شاه نلک طعت که ی ‌بخوانی از کرت 
هر آن دهقان که جو کارد اگر جودت بیادآ رد 


ن بس نقدها دارم 


زفره 


سخنہا رنگ رنگ آید ز حکمتهای لقمانی 


که ضراب ازلشان سکه زد ز القاب‌سلطانی 


چوا خم گشته می‌جنبد چو طفلان دبستانی 
گمان دارم که برهاندش از آن آلوده دامانی 
مگر گاهی که بستایند نرگس را بفتانی 
که دوزخ از دهان بارند گاه آتش افشانی 
شهودی بین هلا علم تناسخ را نه برهانی 
که دفع سحر را ظاهر کنند اشکال ثعبانی 
شد آمد وهم رامشکل شدست از تنگ میدانی 
دو گیتی را بدین وسعت بیک ارزن بکنجانی 


ز هر یک دانه بردارد دو صد لوءلوءی عمانی 


ای ترک سیه چشم سرایا همه جانسی 
با ما به ازین باش از آنرو که در آفاق 
دنیا کند از فضل و شرف فخر بعقبی 
امروز تویی دشمن مردم بحقیقت 
سروی نه گلی نه ملکی نه قمری تسه 

مسکین دلم از ياد تو بیرون نرود هیچ 
کی اوی تیه کے ار 
آنروز که گفتم بتو در باغ 


یاد آیدت 


کانجا که تویی رنگ. گل سرخ شود زرد 
دانی که چرا دارمت اینگونه همی دوست 


تنها نه همین جان منی جان جهانسی 
آن چیز که هست از همه بهتر تو همانی 
تا حسن تو باقیست درین عالم فانی 
کاشوب تن و شور دل و آفت جانسی 
آنقدر نکوبی که ندانسم بچه مانسی 
کاش این دل بودازده از من بستانسی 
تو مردمک چشم از آنروی نپانی 
جر ی با ی یمین ی ای 
گفتم ز تو من خوشترمآید که روانی 
زلفت دگر از باد نجنبد ز گرانی 
باریک خیالی نگر و چرب‌زبانسی 
حسن تو ندارد بجهان ثالث و نانی 
جانا تو گل سرخ تصور نتوانی 
اینست که هرگز تو گل سرخ ندانسی 


ز آنروی که چون بخت خداوند جهانی 


قصائد 


۶۴۳ 


سالار ظفرمند عدو بند حسین‌خان 


بیند ز پى بذل کرم د يده“ حزمت 
از شوق مدیح تو چو حمام زنانست 
و آیند معانی بلبم خود بخود از حرص 
مدح تو بود حرزتنم زانکه درو هست 
در مشت تو روزی بعدو کرد کمان پشت 
رمح تو بآزار عدو کرد زبان تيز 
پیکان تو پیکیست سبک سير که چون جان 
بیچاره شبان در بر گرگان شده مزدور 
میدان شود ار خنگ ترا عرصهء هسنسی 
جز راستی از تیر ندیدی بچه تقصیر 
نی نی بسوی کجروشانش بفرستسی 
از دیدن تو خصم شود زرد مگر تو 
خاش لسن دل بدخواه مگر تو 
فرمانده دنیاییی و فرمانبیر خسرو 
در خلد کشد گر تف تيغ تو زیانسه 
دو روز بیک حکم تو صد نهر روان شد 
از خجلت حلم تو زمین یکسره شد آب 


کر ر او ر په ن اي 
کز نعمت او بهره برد قاصی ودانی 
افلاک قدورند و مه و مپر اوانی 
روزی خور خوانش چه اعالی چه ادانی 
وی کاخ کرم را کف فیاض توبانی 
ور چرخ دهم دانمت از قدر همانی 
وز تیغ بمیدان وغا فتنه نشانی 
محصور زمینستی و سالار زمانی 
از جاه براز حوصلهء کون و مکانی 
کز فخر تو بر پیکر آفاق نشانی 
منشار سر خصصی و منشور امانی 
پالیز اجسل را بوفا باد خزانی 
کایدون بفلک دشمن برح سرطانی 
تات ر دل شوت ایال :و امات 


ن درصدد 
جا در دل دشمن کند از تیز لسانی 
زیرا که بعهد تو کند گرگ شبانی 
در یک نفسش طی کند از گرم عنانی 
چون کجروشانش ز بر خویش برانی 


اندر دل او موخچبت درد پیرقانی 


.اندر دل او مورت رسج خفقانسی 


ویران کن دریایی و برهمزن کانی 
رضوان شود از بیم زبونتر ز. زبانی 
نی بی که درین معجزه ر مزیست نپانسی 


وانگاه ر احکام تو آموخت روانی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۴۴ 


کامی نه که از لقمهء جود تو نجنبسد 
گفتی نکشم دشمن خود را بسوی خویش 
زیرا که دو صد مرتبسه ديدم بخم خام 
نیشکر از فخر پیالد که تو چون نسي 
صدرا به تنای تو زبان تا بکشودم 
ز الطاف تو غير از غم خوبان بدلم نیست 
جز خواهش بوسیدن کامت بروانم 
هم اسب نخواهم ز تو خواهم که پیاده 
نی چون فلکم بخش یکی اسب سبکرو 
تا هست جپان شاه بود شاه و تو پیشش 
از حکم ملک هرچه زمینست بگیری 


بسیار منست تحربه کردم نه چنانسی 


در طاعت و در خدمت شه بسته میانی 
بر بستسه در غم برخم چرخ کیانسی 
غم نیست که تا گویم از آنم برهانی 
کامی نبود تا که بدانسم نرسانسی 
همچون فلکم در جلو خود بدوانی 
کز طعنه بدگو ز جهانم بجهانسی 


در تزکیه* نفس ناسوتی و توجه بعالم لاهوتی و اشاره بمدح 
خامس آل عبا سیدالشهداء علیه‌السلام 


ای دل چو تو حالی صفت خویش ندانی 
ETT‏ 
تا چند سرابی که 


آنرا که بتقلید کسان زشت شماری 
چون خود همه عیبی چه کنی عیب‌کسان‌فاش 
بر عیب تو چون پرده بپوشید خداوند 
ی ایا ر ی اوه و کال 
چون همسفرانت همه از خویش گذ شتند 
جان تو سبک جانب لاهوت سفر کرد 
خو بای پک و د ایام که سا 
بگشا نظر عقل و ببین صورت مقصود 
پرهیز مکنن از لقب زشت که موسی 
"ای نفس بپیری تبری بار غم یار 


قاآنی اگر مرد رهی بار بیفکن ‏ 


بیپوده سخن از صفت غير چه رانی 
خود را نشناسی که چنین يا که چنانی 
انرا که بجز نام د و هیچ ندانی 
آید عجبم کز چه ز دامن نفشانی 
گر مصحف آرد ز خداوند نخوانسی 
بر غير چه خندی چو تو خود بدتر از آنی 
ظلمست اگکر پردهء مردم بدرانسی 
اب کر ات رل انى 
انصاف نباشد که تو در خویش بمانسی 
تو مانده بصحرای طبیعت ز گرانی 
نادیده خبر نیست ز اسرار نهانی 
زیرا که نکنجد بعیان راز عیانی 
قدرش نشود کاسته از وصف شبانسی 
کان بار توان برد بنیروی جوانی 
تا از دو جهان توسن همت بجهانی 


قصائد 


تاو مات شاه شیا اک یشان 


۶۴۵ 


زان آب مگر .11 STE‏ اني 


دز ات امیر بی‌نظیر اللەقلیخان ایلخانی قا جار فرماید 


ای روز تو فهرست شادمانی 
در چشم تو صد جور آشکارا 
کویت بحقیقت بهشت دنیا 
گیسوی تو طومار دلفریبی 
هر بوسه‌یی از لعل روح‌بخشت 
هر شب رود از شرم طلعست تو 
مشکم جهد از مغز جای عطسه 
در هجر تو ایدوست زنده‌ماندم 
خواهم شبکی بی حضور اغیار 
چون روح روان در برم نشینی 
گه زلف تو بویم چنانکه دانم 
تا صبح نمایم ز بیم دزدان 
ای ترک سرین تو کان نقره‌است 
ترسم که بر آن کان نقره؟ تو 
هر چند کس ار سیم تو بدزدد 
بسپار بمن سیم خویش اگر چه 
ترکا علم‌الله مھ وا 
شوخا شهدالله گلت ندانسم 
هر نکته که در دلبری بکارست 
هرفن که بعاشقی کشی ضرورست 
زنهار کجا میبری بتنها 
از بسکه سرین تو گشته فربه 


آن بار گران را فروهل از دوش 


من بار تو بر دوش خود گذارم 


ایدوست چو می بگذ رد زمانه . 


وصل تو به‌از فصل نوجوانی 
در زلف تو صد فتنه* نهانی 
رویت بصفت عيش جاودانی 
ایروی تو طفرای دل ستانی 
سرمایهء یک عمر زندگانی 
نشناسدش از سرو بوستانسی 
در زیر زمین ماه آسمانی 
هرگه که سر زلف برفشانی 
شاید که بنالم ز سخت‌جانی 
سرمست شوی از می مفانی 
وز آب دو رخ آتشم نشانی 
گه لعل تو بوسم چنانکه دانسی 
بر گنج سرین تو پاسبانتی 
زان سیم بریز تا توانسی 
خود رابزند دزد ناگپانی 
زر درعوض نقره می‌ستأانی 
از گرگ ندیدست کس شبانی 
مه را توف و خیزرانتی 
گل را نبود زلف ضیمرانی 
دانی همه 1 که مپربانی 
داری همه 1 که خوش‌زبانسی 
این بار سرین را بدین گرانی 
برخاستن از جا نمیتوانسی 
خود را بزمین چند میکشانی 
با این همه پیری و ناتوانی 
آن به که‌تو با دوست بگذرانسی 


دیوان حکیم قاآنو, شیرازی 


رات برسان تا رسی براحت 
با عیش و طرب بگذران جپانرا 
چون مرگ درآید ز کس نپرسد 
زان بادهرتگیت بخور که‌جامش 
وز جام بکام تو نارسیده 
بینا شوی آنسان که در شب تار 
از وجد زمین را بجنبش آرد 
بر جرم سہاگر فتد شعاعش 
از وجد بپرد دلت چو سیماب 
زان باده علی‌رغم جان د شمن 
گه ساقی مجلس دهد پیاله 
گاهی تو پی تر دماغی من 
گه من بتو از مدحت خداوند 
خورشید عجم شمع بزم قاجار 
آنکو نظر حزم دور بینش 
تا تیغ هلالیش دیده خورشید 
یکبارگی از چشم مردم افتاد 
ای رای تو مشكوة عقل اول 
ریات بو e‏ کری 
در صورت تو سیرت ملایک 
از فر تو عالی زمین سافل 
گر روح مجسم شود تو اینی 
در تیره شب از رای روشن تو 
سروی که نشینی بسایه* او 
باغی که خرامی بساحت او 
تيغ تو بدشتی که خون فشأند 
بر چهره خصمت اجل بخند د 
گر وصف سمندت بکوه خوانند 


ور قصهء عزمت ببحر رانند 


مره 


کان چیز که بخشی همان ستانی 
زان پیش کەرخت از جهان‌جهانی 
کی یل اغالیس :ا اذانصین 
سرچشمهء عیشست و شادمانی 
حالی شودت چهره ارغوانی 
بی نقش صور بنگری معانسی 
گردردی از آن بر زمین چکانی 
فی‌الحال سپیلی شود یمانی 
گر قطره‌بی از وی بلب رسانی 
نوشیم بآیین دوستگانی 
که مطرب محفل زند اغانی 
بوسی دو سه بخشی برایگانی 
ایتار کنم گنج شایگانی 
الله قلیخان ایلخانی 
در کل .ووت ااي 
افکنده سیر در جهان ستانی 
رھ کن امتا 
وی روی تو مصباح صبح نانی 
احکام تو اعلام کیرات 
در غرهء تو فرهء کیانی 
وز بخت تو باقی جهان فانی 
ور عقل مصور شود تو آنی 


اسرار نهانی شود عیانی 


۱ بر وی نوزد باد مپرگانی 


ایمن بود از صرصر خزانی 
تا حشر بود خاکش ارغوانی 
کز هیبت تو گشته ارغوانی 
گر زنده شود گرد سیستانسی 
که باد شود در سبک عنانسی 
لنگر کند آهنگ بادبانسی 


قصائد 


خشم تو بتدییر برنگردد 
اوصاف تو در وهم ما نگنجد 


ای کرده بیام رواق جاهت 
از فرط ارادت بخضرت تو 
ره ا کال ر چان 
من نای معانی چنین نوازم 
شوت ت دای امه 
خوارم ز جهان گرچه خواری‌من 
خواری کشد از گاز ویتک وکوره 
طوطی بقفس کی شدی گرفتار 
از دام بلا آیردت: رهانسة 
تا ملک بقا جاودان بماند 
هرکاو نرود راست با توچون‌نیر 
مفعول مفاعیل فاعلاتن 
تا مطرب مجلس برقص خوانند 


ای مار سیاه جعد جانانسی 
روی بت من دلیل یزدانست 
اهریمن اگر نیی چرا پیوست 
گر کافر دل سيه نیی از چه 
نه کافر دل سیه نیی ایراک 


پیرایهء خلسد و زیب فردوسی 


و له فی‌المد بيحة 


فره 


زانگونه که تقدیر آسمانی 
از ما ار نی از تو لن ترانی 
وی کاخ کرم را کف تو بانی 
در نامه شود تبت از روانسی 
احکام قدر نانوشته خوانی 
ادراک تو در کسوت مبانی 
همچون علم نطم کاویانی 
ز انسان که طفیلی بمیهمانی 
افلاک نردبانی 
این شعر فرستادم ارمغانی 
گر نکته نگیرد عدوی جانسی 
گو خصم تو بهتر زن ار توانی 
بر من لقب صاحب‌القرانسی 


ز آنرو که عزیزست زرکانی 
گر شهره نبودی بخوش زبانی 
از دام بلا کر مرا رهانی 
در ملک بقا جاودان بمانسی 
پشتش کند از بار غم کمانی 
تقطیم چنین کن ز نکته دانسی 


با تیره شب دراز هجرانی 
اهریمن را تو نیز برهانی 
از تیره دلی حجاب یزدانی 
غارتگر دین بلای ایمانی 
پیوسته مقیم باغ رضوانی 
مرغولهء حور و جعد غلمانسی 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


زندانبان فرشته‌یی گر چه 
گه سلسله سان بدوش دلداری 
گاهی زنجیر عدل داودی 
خواند مت مسیحد وش‌چون دید م 
و امروز سرود در کف موسی 
افسون او بارنه نی ایراک 
همواره چو روزگار من تاری 
پیراستن. لفل ۵ لبعری.: ری 
تا بوده بوده ماه در سرطان 
گویند ز خلد شد برون شیطان 
همسایهء سلسبیل فردوسی 
بر عرعر قد کشمری سروم 
۳ کی ند نخشبی ماهم 
بسیار خطا کی و معذوری 
روی بت من شکفته بستانی‌است 
بر قامت يار چون سيه زاغان 
زد دل خسته را کنی درمان 
بسیار درازی و بسی نیره 
حمیر نه رح نگار و تو دروی 
اهواز نه روی یار و تو در او 
مقدار شکیب ما مگر سنجی 
آبستن پاک گوهری زانسرو 
طومار سیابختی خصصی 
خورشید سپپر خسروی شاهی 
آن کز پی سجدهء درش گرد ون 
ای کافت گنج و فتنه؛ مالی 
صد حصن بیک پیام بکشایی 
هر فتنه که در زمانه برخیزد 


۶۴۸ 


خود تبره‌تسر از فضای زندانی 


که حلقه صفست بگوش جانانی 
گه چنبر خاتم سلیمانسی 
همخانهء آفتاب تابانسی 
افسون او بار گرزه تعبانسی 
استاد فسونگران ملتانی 
گویی آن گوی را تو چوگانسی 
پیوسته چو حال من پربشانسی 
ظلماتی و گرد آب حیوانی 


ویدون و بماه در چو سرطانی 


کاونگ چو کفه‌های میزانی 
تاریک بسان ابر نیسانسی 
یا هندوی درگه جپانبانسی 
آن کآمده کاخ عدل را بانی 
سر تا بقدم شدست پیشانسی 
وی کاتش بحر و غارت کانسی 
صد سور بیک سلام بستانی 


^ 


قصائد 


۶۳٩ 


در دولت و ملکت تو نشنیده 
با آنکه جپان بطبع قانی بود 
فرخنده ببزم همچو فردوسی 
از حلم فنای کوه الوننسدی 
در بزم چو قلزم سخنگویی 
شخص تو درون عالم امکان 
در کین‌توزی و عافیت سوزی 
در بزم بتن چو نرم دیبایی 
آندم که بتیغ کوه البرزی 
در بیمپری نظیر گردونسی 
در مدح تو آی بمدحتت گویا 
از گویابی به است خاموشی 
یاریچهکم‌ازد عاکنون چون‌نیست 
تا تاج و سریر و مملکت ماند 
تا خور یکران بر آسمان راند 


کس نام کران و نام ویرانی 
باقی شد از آنکه در تو شدفانی 
سوزنده برزم هم‌چو نیرانی 
از جود بلای بحر E‏ 
در رزم چو ضیغم سخندانی 
عا و را را اني 
در رزم بدل چو سخت سندانی 
یعنی که فراز زین یکرانی 
در خونخواری همال گیہانی 
الکن اة ان كال خيرات 
ا اا ایت ادا 
توضیف تو حد فگر انساشئ 
با تاج و سریر و مملکت مانسی 


چون‌خور یکران بر آسمان رانی 


و له فی‌آلمد يحة 


بتار زلف دو تا چون نظر کنی دانی 
بجز لب تو برخساره» تو نشنیدم 
دو طاق ابروی تو قیله* سلمانان 
براه عشق تو چون گو فتاده است دلم 
فتاده بودم دوش از می مغانه خراب 
که ناگه از درم آمد برسدی آتش سر 
تو مست خفنه و غافل که زی معسکر شاه 
تهمتنی که ز الماس تيغ او روید 
دلسش بوقت عطا یا محیط گوهرزای 
بسزیسر ظل ظلییل همای رایت او 
بنزد این رای عالمآرایش 


بدور مکرمتش آز ففتته زنجیسری 


از خاک ععرکه یاقوتہای 
۰ کفش بگاه سخا با سحاب نبسانسی 


دو طرف عارض تو کفیهء مسلمانی 
چگونه گوی بری با دو زلف چوگانی 
حالتی که میدانی 
ز روی قهر و غضب بانگ زد که قاآنسی 
کوکبهء موکب جپانبانسی 


بخوایگاه بدان 
رسیسد 
لب 

رمانسی 


مجاورین جہان را هوای . سلطانی 
ظپور مہر پذیرد رموز پنهانی 
بعپد معدلتش طلسم کشته زندانسی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶۵۰ 


ز بهر آنکه نماید سجود خاک درش 


ی خیم ابی کر شنگ فتذسست. ۲ 


تویی که دیدهء بینای عقل دور اندیش 
نیی رسول و ترا نیست درزمین سایسه 
صفای طلعت رای تو یافتسی خورشید 
اگر سنان تو رزاق دیو ودد نبود 
چنان عدوی تو شد تنگ عيش در عالم 
وجود پاک تو اندر ماک تیرهء خاک 
چنان ز عدل تو معمور شد جهان که شد ست 


لہا 
ز نور رای تو هر ذره کرده خورشیدی 


ز خون خصم تو تشریف خسروی يابد 
محامد تو فزون از کمال اهل کمال 
شپامنم که زند طعنه رای روشن فن 
منم که تہنیت آرا از آن سراست بمن 
کم کمال گرفتم ازین چکامه که نیست 
الا بدور زمان تا هزار طعنه رسد 
ز شرم کوکب بختشت یافشاب منیر 


شدست یکسره اندام چرخ پیشانسی 
نفاذ امر بلیغت خواص چوگانی 
وسیع مملکت کارگاه امکانی 
نکرده درک کمالست ز فرط حیرانی 
که صح ذلک چرخش نموده عنوانی 
نیی خدای و ترا نیست در جپان تانی 
اک . خاد شی .مشتعت و انسانی 
چرا کندشان از خوان رزم مپمانی 
که خوانده نایبه را مایسهء تن‌آسانسی 
چو نفس ناطقه در تنگنای جسمانسی 
مفیند ‏ معنى تعمير لفظ ويرانسى 
ر ف د اهر و کو عات 
عطای حاتم و انعام معن شیبانی 
بسطح تیرهء غبرا ز مپر نورانی 
بطلعت تو تشبه ز روی نادانسی 
در اهتزاز شمیم نسیم روحانی 
کند سنان بکف موسویت تعبانی 
سحاب دست تو هنگام کوهرافشانی 
شدی سفاین نه چرخ سفله طوفانی 
بروز معرکه هنگام اتش افشانی 
چو التفات تو بیند ز فرط عریانی 
مکارم تو برون از قیاس انسانی 
بر آفتاب ضمیر منیر خاقانی 
سخن‌سرای ابیورد از سخندانی 
روا چکامسه بشیرازی از صفاهانی 
غ ره اا بو هم دراي 
رساد سخرهء ظلمت ز شام طمانی 


۶۵ ( 


در مدح غات انبیا محمد مصطفی و امام عصر عجل‌الله فرجه و ستایش . 


بود این نکته در حکمت سرأی غيب برهانی 


خرد شید ستو قانشن کیدوهستی قید جهد ی‌کن : 


کمال نفس اگر جویی بیفکن عجب دانایی 
هدنب تا تداری: کن ذب می گرد د جهن 
بسان خواجه از روحانیان هم گام بیرون‌زن 
بترک خمرگوی و درک امر طاعت حق کن 


و گر شيخ نوانستی 


اکر شوخ جوانستی 
باب بی‌نیازی چهره؟ جان آن زمان شویی 
ازین مطموره؟ تن جای در معموره؟ جان کن 
طریق خواجه‌گیر ار همتی داری که روز و شب 
برو در مکتب تجرید درس عشق از برکسن 
اثر از مهر و کین خواجه دان درکار نفع و ضر 
چه گویی راوی قمی چه گفت از شارع اى 
لغت در معرفت لغوست گو رو هرچه خواهی گو 
از آن مرد خدااز دیدهء عامی بود پنبان 
بدست آر ار توانی دل بدستار از چه‌بی مایل 
گر ازدستارسنگین‌چهر جان رنگین‌شدی بودی 
اگر در مجلس خواجه بصدق و درد بنشینی 
برو با دوست اندر خلوت جان راز دل سرکن 
سواد عشق چون بینی بهل سودای عقل ازسر 
اگر عزم فنا داری بسوز از دل که عاشقرا 
غمی کاو جاودان ماند به‌از عیشی که‌طیش آرد 
پیا شل ا طلم گی ار اهت خراجه 
تو آخر ذره‌بی با چشمهء بیضا چه میتابی 
بهل تا دفتر دانش بخون دل فرو شویم 
چو سوسن پیش‌ازین از ذکرسر تا پا زبان‌بودم 


چه پوشم جامه‌یی در تن که‌گه درم گهی دوزم 


که درجانان رسی‌آنگه که از جان عیب برهانی 
که‌رخش جان ز جوی‌شید و کیدو قید بجهانی 
حیات روح اگر خواهی رها کن خوی حیوانی 
که ا بر کین ان بال سوه ا کی 
که فخری نیست وارستن ز قبد جسم جسمانی 
که قرب روح و ریحان به ز شرب راح ریحانی 
ترا طاعت بکار آید نه تسویلات شیطانتی 
که همچون‌خواجه گردهستی از دامن‌برافشانی 
که در مقصورهء عزلت عروسانند روحانی 
بخود زحمت نہد تا خلق را باشد تنآ سانی 
که دست‌آویز دونانست حکمتپای لقمانی 
نه در تثلیث برجیسی نه در تربیع کیوانی 
درایت پیش‌گیر آخرروایت را چه میخوانی 
چو مقصود سخن‌دانی چه عبرانی چه سریانی 
که عارف داغ بر دل دارد و زاهد بپیشانی 
که دستارت نبخشد سود اگر از اهل دستانی 
زیارتگاه جانها گنبد قابوس جرجانی 
لهیب هفت دوزخ را بآهی سرد بنشانی 
که از بیرون نبخشد سود سالوسات لامانی 
که در خورشید تابستان بتن بارست بارانی 
بخوان فقر بریانی بکار آید نه بورانی 
که‌عاشقرادر آن یکفم دوصد وجدست وجدانی 


تو آخر قطره‌یی با لجهء دریاچه میمانی 


که من‌امروز دانستم که داناییست نادانی 
کنون از فکرچون نرگس همه چشمم ز حیرانسی 
من آخر آفتابم خوشترم در وقت عریانی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


من ار عورم ولی عوران محنت را د هم جامه 
برشنه» آه چون غم را ز دل بیرون کشم گویی 


تنم چون حلقه؟ در شد دو تو از عم بنومیدی . 


حیات روح و امن دل من اندر نیستی ديدم 
اگر ا هستی نبودی دا پیر 
محمد خواجهء عالم چراغ دوده آدم 
کمال نور هستی از جمال او بود ورنه 
زهی ماهی که انوارش بود اسرار لاهونسی 
بامر او برآ مد ناقه از خارا و رمزست این 
اه ولای او عزیز مصر شد بوسف 
بود دارالشفای لطف او را ايندو خاصیت 
شبی اندر سرای ام هانی بود در طاعت 
که ای فهپرست هستی ای مپین دیباچه*فطرت 
نبی شد بر براق و رفت با جبریل تا سدره 
نبی گفت ای مپین‌پیک خدااز ره چرا ماندی 
ما کک ای کر دا کار و کرد بک ر 
مرا جا سدره است اما تو گر صدره چمی برتر 
فرود آی از براق‌عقل کاو وامانده همچون من 
پیمیر گشت بر رفرف سوار و شد باودانسی 
بجایی رفت کانجا جا نمی‌گنجد زبی جایی 
نهادندش ببر از خوان غیبی نزل لاریبی 
پس آنگه ساز خوردن کردناکه از پس برده 
پیمبر شکریزدان کرد وگفت ای دست‌دست تو 
گشودی دستی از غيب و نمودی دسنگاه خود 
بشخصم دستگیری کن که تا ایند ست بشناسم 
چود ستوری‌زبرد ان جست‌و درآند ست شد خیره 
همه نوری همه زوری بجانت هرچه می‌بینسم 
هنوز آن حلقه* در بود در جنبش که بازآمد 
نه‌خود را بر دهمره‌بلکه بیخود رفت و بازآمد 
زهی پیغمبری کز محکبی احکسام شرع او 


۶۵۲ 


که روحم نسبتی دارد بخورشید زمستانی 


که بیژن را برون آرد ز چه گرد سجستانی 


که وقتی خواجه از رحمت نماید حلقه جنبانی 
بمیرم کاش این هستی بهستی باد ارزانی 
بیک ارزن نیرزیدی جهان باقی و فانی 
e CE‏ 
حقایق را بدی همچون شقایق داغ نقصانی 
خهی شاهی که رایاتش بود آیات قرآنسی 
که در خیل وی از صالح نیاید جز شتربانی 
وگرنه پوست کردی بر تنش تا حشر زندانی 
که در وی غم پرستاری نماید درد درمانی 
که ناگه جبرئیل آمد فرود از عرش ربانسی 
بسوی عرش نورانی گرای از فرش ظلمانی 
ز پریدن فروماند آن همایون پیک ربانی 
که گر من بادم از جنبش تو برقی در سبکرانی 
هنوزت رخش همت در تکست از گرم جولانی . 
بر آبر رفرف عشق وبران تا هر کجا رانی 
شنید اسرار ما اوحی و دید آثار سبحانسی 
کین ان و تن مانن تی موه و رای 
پیمبر کرداز جان نزل آن خوانرا تناخوانی . 
برآمد ز آستین دستی چو قرص ماه نورانی 
مرا این‌دست برد از د ستو درماندم زحیرانی 
بلی در دستگاهت دستیارانند پنهانسی 
که اندر دست خودافتم گرم زیندست نرهانی 
بگفت ای بنجهء شهباز دست‌آموز یزدانسی 
بدان خیبر گشا دست یداللهی همی مانسی 
مر آن سرحلقه* هستی بفرش از عرش رحمانی 
که در مقصوره* وحدت نگنجد اول و ثانسی 
بکاخ آسمان ماند که ننهد رو بویرانسی 


قصائد 


ولی نارفته از دنیا خلل افتاد در دینش 
بدیتسان سالا بعذشت این دین بودا شفته 
پیمبر خواست دردنیا کند مبعوث شاهی را 
گزید از جملهء شاهان سمی جود م ا 
ر اھان معت که کا وات کک 
شپنشاهی که نام نامیش برنامهء هستی 
اگر پیراهنی دوزد قضا اندر خور بختسش 
بغواصی چه حاجت نام جود او بدریا بر 
بدخشان ازچه باید رفت کلکش‌بر به نارستان 
نہ تنها آدمیرا دستش از بخشش کند دعوت 
دو مژه* او دو پنجه* شیر را ماند که از هيبت 
زبس وجد و فرح دارد سراپا عید را ماند 
اگر گرد ون گشاده روی بودی نه چنین بدخو 
فراز مسند شاهی چو بنشیند خرد گوید 
تعاتالله اک با ان توق سفق ات 
بلا تخمست و تنها کشت و روز کینه تابستان 
ندیدم تا ندیدم خنجر الماس فعل او 
ز خون خصم در هیجا چو گردد لعل پیکانش 
سر گیسو گرفته حور در کف بوکه بنماید 
بپاید کودک بختش بمہد امن تا ممدی 
امامی کز وجود او جهان بر پا بود ورنه 
همامی کز ولای او اگر حرزی بخود بندد 
قبارک: ا ولی‌الله آخر پرده یک سو نه 
چو بودی از نظر غایب نبودی شاه را نایب 
ای تسا سور اقا ی ای درهان ا 
تو مانا ایزدی او جبرگیل و شاه پیغمبسر 
نبودی گر چنین کردن نیارست اینهمه معجز 
هزاران در هزاران توپ سازد اژدها پیکر 


بسیج قورخانه؟ شه بری گر در بیابانها 
دبیران سپه دفتر فرو شویند یکباره 


۶۵۳ 


که قومی سخت دل کردند عزم سست‌پیمانی 
که اندر مرز گیهان می‌نبد یکمرد ایمانی 
که از عدلش نظامی تازه گیرد دين دیانسی 
که در دین تازه فرماید رسوم معدلت رانی 
برون برد از ضمیر خلق تسویلات نفسانی 
اند ا شرف خرن مان الله انی 
فضای عالم هستی کند انرا گریبانی 
که تا هرقطرهء آبش شود لوءلوءی عمانی 
که تا هر دانهء نارش شود لعل بدخشانی 
که تیغش دیو و دد را هم کند در رزم مهمانی 
زند بر جان ناپاکان دین زوبین ماکانی 
بعیدی اینچنین باید دل و جان کرد قربانی 
گمان دارم که شاهش حکم فرمودی بدربانی 
جهانی بر یکی مسند تبارک صنع یزدانی 
نماید چین ابرویش بجسم چرخ سوهانی 
روانها خوشه شد دهقان و تیغش داس‌دهقانی 
که از زمرد چکد مرجان وز آهن لعل رمأتسی 
E EEE‏ 
بجای شہیر طاووس از خوانش مگسرانی 
نماید از حجاب غیب مهر چپر نورانی 
شورها ا کی جات کی هیولانی 
پا هم اس E OT E‏ 
کہ تا از چہر میمونت کنی گیتی گلستانی 
رسولش حکم داد اول تو امضا دادیش تانی 
رساند از تو توقیعات پنہانسی 
که شه را آرد از سوی تو تنزیلات مرقانسی 


که از درکش بود قاصر عقول قاصی و دانسی 


نپوید در ااا نسیم از SE‏ میدانی 


کز آنسوی شمار افتاده حیشش از فراوانی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶۵۴ 


مرا از کار شاهنشه همی بالله شگفت آید 
بنظم جیش و امن ملک و طی کفر و نشر د ین 
تنی سرباز رازان سان که سلمان زی مداین‌شد 
بفضل خویس صاحب اختیار ملک جم سازد 
مر آنهم ۳ سیه آ مد بملک فارس در وقتی 
همه اندر خدا طاغی همه با پاد شه یاغی 
زیاد از بسکه شد ظلم یزیدی اندرآن کشور 
ببخت شاه و عون خواجه اندر پارس‌حکم او 
بدانسان فارس ایمن شد که خوبان هم زبیم او 
بیس که بت سس 
ز یکتن در همه کشور خروشی بر نمی خیزد 
چنان‌شد راست کار ملک ازو کاندر دبستان‌هم 
کمانگر تیر میسازد ز بیم آنکه میداند 
ز بن برکند هر نرگس که بد اندر کلستانها 
ز بس پہلوی مظلومان قوی کردست عدل او 
بساتین را چنان کرد از درختان تازه و خرم 
حصاری کز دل اعدای خسرو بود ویران‌تر 
ی ایا مت باه عم 
ز سنگ سخت بی ضرب عصا و دعوی معجز 
بسی فرسنگی شیراز رودی هست پہناور 
گران رودی که نتوانی ز بهنای شکرف آن 
شکم بر خاک میمالد چو مار گرزه در چنبر 
بود چون حکم‌او جاری مر آن‌رود از یکی چشمه 
یکی شش بعر میداند یکش شش پیر میخواند 
ميان خطهء شیراز و آن رود روان درره 
سرش‌شبری دوبیرون جسته است ازچنبرهستی 
بباید کوه را سفتن کزین سو رود یابد ره 
وزین سو تر یکی دره است هول‌انگیز کاندروی 
چنان ژرفست کز قعرش ببینی گاو و ماهی را 
بابد کرو ,را انبا قت :با سد کات کر 


ل 
ز دوران کیومرث اولین شه تا محمد شه 


که هر کاری کند گویی که الات را تي 
هزاران معجزات آرد فزون از فهم انسانی 
والی ملک سلیمانی 
ز بهر رجم دیوانش سپارد حکم دیوانی 
که بودند اندر آن کشور گروهی خائن و خانی 
همه فاجر همه باغی همه فاسق همه زانسی 
بسا مسلم که بر 
روان‌شد بی سپه چون‌در مداین حکم سلمانی 
بهم بستند گیسو از پی دفع پریشانسی 
خم می هم ز جوش افتاد در دکان نصرانسی 
بجز در صبحو شام ازنای و کوس جیش‌سلطانی 
نگرد د از پی تعلیم خم طفل د 

بکیش شاه هرکز کار را فرضست قربانی 
بجرم آنکه نرگس نسبتی دارد بفتانی 
سزد گر صعوه شاهینی نماید بره سرحانسی 
که آب آندر دهان آرد ز حسرت حور رضوانی 
بیک مه همچورویین دز نمود از سخت بنیانی 
ز قصرالد شت جاری کرد چون اشعار قاآنسی 


دار فنا جان داد چون هانی 


ده و دو چشمه آب آورد چون‌موسی عمرانی 
که عمقش و هم اگر سنجد فرو ماند ز حیرانی 
سمند عقل و خنگ و هم ورخش فکر بجهانی 
بوقت باد مینالد چو رعد ابر آبانسی 
که نامش مختلف گویند دانایان ز نادانسی 
که شش چه بوده یا شش پیر آنجا کرده‌رهبانی 
بود کوهی یغایت سخت چون افعار قاآنی 
پیش آنسو ترک ز آنجا که دنیا میشود فانی 
که اینسو ره ندارد رود اگر که را نسنبانی 
ز بس زرفی توانی هفت دریا را بکنجانی 
اگر با دوربین لختی نظر در وی بگردانی 
ی را اا کرد ااي 


که ختم پادشاھان جہانست از جپانبانی 


قصا ند 


۵۵ء 


کی ن در یات ا ا اعا 
چه طرسگ کزان فزهگه جک تور ی ۵ 
چه افریدونو چه ایرج چه منوچهر و چه نوذر 
چه گرشاسب که بد خاتم ملکوک پیشدادی را 
چه‌کاووس و چه‌کیخسروچه‌گشتاسب چه‌لهراسب 
چه داراب و چه داراوچه اسکندر که از رومی 
بر این نسیت یکایک برشمر ایران خدایانرا 
بویژه جم که بیحد گنج دارد و رنج برد ام 
و دیگر شاه عباس آن شهی کر شوکت و فرش 
بسالار مهین بارگه اللموردی خان 
بکرداین حکم‌راوان رفت و نتوانست و بازآمد 
کریم آن یادشاه زند با آن قوت و قدرت 
سال اند مالی چند از موج بحار افزون 
ولی آخر ببخت شهریار و باطن خواجه 
کپین ۳ خسرو حسین یب 
گفتندش مکن این کار و زو بگذر 
نیی یزدان که تا کوه گران از پیش برداری 
نه برقی تا شکافی صخره* صما ز یکدیگکر 
وگر این کارکردی با زمان باور نمی‌افتند 
بگفت از فر بخت شهریار و باطن خواجه 
من این کوه گران ۱ پیش بردارم بدان آیین 
بگفت این را و ازایو 
مهند سهای اقلیدس مهارت خواست از هرسو 
نخستین خود بعون بخت شاه و باطن خواجه 
توگویی رب سهل‌گفت و ازدل‌گفت کآن‌د عوت 
ز نوک آهنین تيشه شد آن که آهنین ريشه 
تو گفتی کوه آبستن بود کز هر کران دروی 
میان کوه را بشکافت همچون دره‌یی از هم 
تو گویی نام تیغ شه بگوش کوه گفت ارنه 


لب ما ۹ 
وزین سو دره راسدی گران بست همچون که 


نخستین روز 


ن بهامون رفت ومن حيران 


" وز آن دهشت پر 


کسی نارست آن که را شکست از انسی وجانی 
چه جمشید سپهر اورنگ و چه ضحاک علوانی 
چه زاب دو ذراعآن شهره در فرخنده فرمانی 
چه فرخ کیقباد آن رسم عدل و داد رابانی 
چه روشن رای بهمن چه همایون‌د خترش‌خانی 
سپاه آورد و غالب شد بر ایران و بر ایرانی 
چه‌اشکانی چه ساسانی چه‌سلجوقی چه سامانی 
سراسر زار او بیپوده شد چون ژاز طیانی 
شوی آگه کتاب عالم آرا را چو برخوانسی 
که بدهم در سرافشانی سمرهم در زرافشانی 
سه ساله رنج او ناورد بساری جز پشیمانسی 
خاصه در تعمیر ویرانی 
بکار افکند و آخر خلق گفتندش که نتوانی 
که هستی نزد او خجلت برد از تنگ‌سامانسی 
ی کار مشکل را بآسانی 

نی اگر صد گنج سیم و زر برافشانی 
باون به نیرو گردن شیران بپیچانی 
نه زلزالی که یاری کوه خارا را بجنبانی 
همی کوییم یا پیغمبری یا سحر میدانی 
نه از زور تن و عزم دل و نیروی نفسانی 
که خاقانرا ز پشت پیل گرد زابلستانی 
که از ایوان بهامون چون خرامد سرو بستانی 
که یارند آزمودن طول و عرض ملک امکانی 
وان کوه حرفی گفت‌بنهانی 
هماندم مستجاب افتاد در درگاه سبحانی 
اندیشه دل شیر نیستانی 


که در هر کار بودش 


بر آن که تبشه زد 


جنین سان رفته نقابی و نقش کرده زهدانی 
دهان بگشاد گفتی کوه شه را در ثنا خوانی 
ز هم نشکافتی تا حشر با آن سخت ارکانی 
که گوبی سد اسکندر بود در سخت بنیانی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶۵۶ 


مر آن سد را سه ده گز هست بالا و درازایش 
تو گوبی دره را که کرد و که را دره يا که را 
چوشش مه رفت‌جاری کشت دریایی خروشنده 
مر آنرا نهپرسلطانی لقب بنهاد و می زیبد 
چو آن نهر از ره شش پیر آمد به که تاریخش 
و یا چون آبروی شهری از وی شد فزون گویم 
بسد باغ شه چون دست خسرو ساخت دریایی 
تو گویی طبع خسروبانی است آن زرف دریارا 
دمادم از حیاب آن آب بر کف کاسه‌بی دارد 


بشب عکس مه و پروین عیان گردد زاب او 


نهان‌از شیب آن دریاچه نهری‌چندو ازهرسو 
خیابانی بنا فرمود کرداکرد دریاچه 
ولی مشکل بروید زان خیابان سرو کز خجلت 
الف‌سان از میان جان کمر بربست و در یکدم 
بیکدم خاک را بر آسمان کرد از چه از خیمه 
بزرگان مقدم رنج خدمت را کمر بسته 


بر ار کاک اران جد رین کیش هر یره 


زبانگ توپ کر شد چرخ و دودش رفت تاجایی ‏ 


همیشه بانگ رعد از چرخ آید بر زمین وینک 
ز بهر آنکه آب آورد و آبی روی کار آورد 
چراغان کرد شیراز و بساتین را بدان آیین 
بجنبش ز اهتزاز باد هر سو شعلهء شمعی 
بهر دروازه طرحی تازه افکندست کز شرحش 
بهپریک طرح چل بستان سرا افکنده‌کزگردون 
بهر بستانسرا قصری که گیتی با همه وسعت 
مرتب باب هرقصرش چو صنعتهای جمشیدی 
تو پنداری دو صف خوبان نشستنستندرویارو 
وھ مات عى سفنت بو اتکی اا ار 
حدیث خلد با شبرازیان اکنون بدان ماند 


یار هروس هت ایو اس 


یت دا مقدار بالایش سه چندانسی 
از جا برکتد و در آن دره بنهاد از هنر دانی 
که فا یه موس شدی نه چرخ طوفانی 


کزین نام نکو موجش زند بر چرخ پیشانی 
بگویم کز ره شش پیر آید نهرسلطانی 
بیفزودآبروی شهری آب نهر سلطانی 
که گر بینی سراب فيض وبحر رحمتش خوانی 
وگرنه کیست جز یزدان که دریا را شود بانی 
که نزد همت خسرو نماید کاسه گردانسی 
چو از دير سکویا شعلهء فندیل رهبانسی 
سوی شهر و قراجاری چنان کاحکام دیوانسی 
که میرقصد در ختانش ز سیرابی و ریانی 
تبالد. پیش فد فرلکشتن سرو خیابانسی 
مپان شهر را کرد از نعیم شاه مهمانسی 
یک انسان وینهمه قدرت تعالی‌شان انسانی 
مقدم آری از خدمت توان شد نز تن آسانی 
نموداز کتف هر سرباز خسرو نیش تعبانی 
که شد خورشید کافوری سلب را جامه قطرانی 
غو رعد از زمین بر آسمان شد اینت حیرانی 
ز بهر آب جشنی کرد به از جشن آبانسی 
که گفتی صبح نورانی دمید از شام ظلمانی 
چو از باد سحر برگ شقایقهای نعمانی 
فرو مانم چو باقل با همه تقریر سحباتسی 
ز فرط شوق کیوان آمدست اینک بدهقانی 
نیارد کردن اندر قصر هر بستان شبستانی 
مهذب خاک هر باغش چو حکمتهای لقمانسی 
که با هم ن متسین رتور لاف غاي 
برونست از شمر جات شیراز از فراوانسی 
که مشت زیره زی کرمان برند از بهر کرمانسی 
که بر خاکش سجود آرد جمال ماه کنعانسی 


قصائد 


را س ود ای رای دوت کین 
بهرراهش دوصدباره‌است‌ودر هرغرفه‌صد طرفه 
سزد گر شه بدین کشور قدم را رنجه فرماید 
سراسر ملک تا ن شد ,ملک را نا که یکو یڈ 
شه ار آید سوی شیراز هر خشت دیار او 
بغیر از نہر سلطانی که دور از شاه میسوزد 
شها با دست چون دریا سوی آین‌نهرگامی‌زن 
بهرجا هست نهری سوی بحر آید عجسب‌نبود 
گر آید حکم‌فرمای عجم زی دار ملک جم 
شهنشاها گر از سرچشمه» جودت مدد یابم 
ور این مدحت قبول پاد شه افتد عجب نبود 
چو خود بودی محمد برمرا حسان‌لقب دادی 
اگر در عهد شه بودی و قدر شاعران دیدی 


قوافی شد چو انعامت مکرر پس همان بهتر 


در مد ح شاهزاد هء آزاد ه هلا کوخان 


تعالی‌الله که شد معمار اتصاف جپانبانی 
هلاکوخان ثانی نایب قاآن اول شد 
فراز عرش و فرش مپتری بنشست وز چپرش 
چنان آباد شد گیهان ز عدل بی عدیل او 
چنان آمد فراهم کارها از داد او کاینک 
چنان ز الماس‌پیکان ريخت خون‌از پیکرد شمن 
سیاوخش ارز آسیب پدر شد جانب تسوران 
بامر شاه و نیرنگ دمور و ريو گرسیوز 
کنون کاووس کوسی را نگر کز را فت شامل 
وگر گشتاسب شد چندی بروم از بیم لهراسب 
بدامان نطعش آویزان و دل چون کوره* آتش 


۶۵¥ 


بہر گل بلبلی همچون نکیسا در خوش‌الحانی 
به ر کویش دوصد جویست‌و درهرخانه‌صدخانی 
که شه جانست وکشور تن نپایدتن به بیجانی 
ب ل کرو ا و ادات ع ای 
برآرد بایزید آسا ز شادی بانگ سبحانی 
ندیدم بهر کانونی نماید آب نیرانی 
کش ای چ سل ار ایر ساد 
که بحری سوی نهر آید زتقدیرات بزدانی 
گل شیراز کردد غیرت کحل سیاهانی 
بدریای ضمیر من کند هرقطره قطرانی 
که برخوان کمال من کند هرلقمه لقمانی 
عجب نی گر محمد را خوش آید مدح حشانی 
تراندی, طعته بر شاغر اغیرالدین اونانتن 
که عمرت نیز همچون گفته* من باد طولانی 


بن شجاع السلطنه* مرحوم فرماید 


بنای معدلت را باز در ملک جهان بانی 
نه آن را تالتی دیگر نه این را دیگری ثانی 
جہان اندر جهان آثار تا ییدات یزدانسی 
که جز اندر دل دشمن نبیند جفد ویرانی 
ندارد زلف مپرویان تمنای پریشانی 
که‌همچون‌سبزه‌رست ازخاک میدان لعل‌پیکانی 
بخاک درکه بورپشن بنپاد پیشانی 
e E‏ 


سیاوش وش گوی را داده فرمان جھانبانی 


شدش آهنگری حرفت ز ناهاری و عریانی 
شب و روزش ستم پتکی نمود و سینه سندانی 
روان شد جانب روم از پدر برلیغ سلطانتی 


مفوض کرده تاج قیصری و تخت خاقانی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۶۵۸ 


وگر رویین‌تن اندر بند شد از خشم گشتاسب 
شد از بند پدر آزاد و لشکر راند زی توران 
وزان پس تاخت زی زابل بعزم چالش رستم 
یک او از نگ دال بر این کان 
کنون گشتاسب فالی بین که رویین‌تن‌همالی را 
کار سرش حط ظا کلک فضا هدند 
اگر صد پایه بالاتر رود از کاخ خود کیوان 
چنان برداشت کیش کفر را تبغ تو از عالم 
جپانبانا تویی کز موجه* دریای شمشیرت 
تویی کز گوهر الماس‌گون تيغ تو در هیجا 
تویی کز رشحهء ابر کف گوهرفشان تو 
اگر ابر بہار از بحر بذلت آب برگیرد 
نیی موسی ولیکن از پی او بار عفرینان 
همین فرقست‌و بس بادست‌رادت ایشا 
کجا ادراک هر مدرک کند درک کمال تشو 
سزد گر روح در جسم عدویت جاودان ماند 


منستم آن سخن‌سنج سخن‌پرور 
متخ آن سخندانی که دانایان گیہان را 
ادان تبون با ده خن وور ارما کت 
نه بهر خود ستایی هست بل تا بدکنش داند 


بجوم تیره روزت روز روشن شام قیرآگین 


از دلتنگی بر او کاخ ریاست کرد زندانی 


بارجاسب نمودن آن رزم مشکل را با سانی 


ز فکر تاجش اندر سر بسی سودای نفسانی 
بچشم راست بینش روز روشن شام ظلمانی 
بوالا تخت مکنت داده تمکین سلیمانی 
نګردی حکمت ار برنامهء تقدیر عنوانی 
تواند کرد در کریاس ایوان تو در بانی 
که در چشم بتان جاکرده آیین سلمانی 
هزاران کشتی, جان روز ناوردست طوفانی 
زمین خاوران شد معدن لعل بدخشانی 
پود فانای. ماعل, مشون, یا نوت رای 
کاو اا اتف ات اد 
نماید نیزه در دستت بروز رزم تعبانی 
که این را قطره باری هست و آنرا گوهرافشانی 
چسان باقل نماید فہم حعمتهای لقمانی 
که ننگ آمد اجل را زان مخنث روح حیوانی 
که از قاآن دورانم لقب گردیده قاآنسی 
ز نظم دلکش من بر لبست انگشت حیرانی 
دخستین آئوری وانگه حکیم عصر افانی 
که خاک فارس بیوردی تواند کرد و شروانی 
بطرز گفنهء من قطرهای ابر نیسانی 
بچشم نیکخواهعت شام مظلم روز نورانی 


نمیگنجد حهان در جامه از شوق 
چه خوب و خوش طراز افتاده الحق 


برقص آید سپپر از ذکر نامش 


خد | هم داده دولت هم جوانی 
ز بس دارد برویش شادمانسی 


قصائد 


همای همتش در هر دو عالم 
و ف ا کی اا فالیع 
هنردر گوهر پاکش نہفته 
ز حرص مدح او بی منت لفظ 
محیط عرش را سازد منشل 
دقایق در حقایسق درج دارد 
ز ميل جود بیند دردل خلق 
زمی ای آن که با بکران عزمت 
ملکشاه وه 
بساط نقطهء موهوم خصمت 


فلک گرچه زبردستست و چیره 
کمند رستمی چون تاب گیرد 
از آن خندد بخصمت هر زمان چرخ 
تو اندر عزم و حزمت در سفاین 
ز شوق آنکه زودش می ببشخی 
خداوندا ازین مداح د بريسن 
شنیدم گفته‌یی قاآنی از چه 
ز رحمت دادن خود شرم دارم 
بترسیدم که گر ار نی بگویم 
اگر هر خشمی از نامپربانیست 
وگر هم در دلت غیظیست شاید 
الا یا سرو را از چرخ دارم 
مگر دی با فلک کردی عتابی 
همی گفت و همی هر دم ز انجم 
که اجداد نظام‌الملک را من 
ال زا هی ی کا مین 
بعریخم سپردم تا کشد راز 


بگفتم مشتری تا بر شرفشان . 


بخوان حودشان, از ماه و خورشید. . 


۶۵ ٩ 


نکنجد از چه از تنگ آشیانی 
زبان گردند در همداستانی 
بکردار معانی در مبانسی 
ز دل هر دم بگوش آید معانی 
محیط خاطرش از بیکرانی 
بکردار توالث در شوانی 
رخ آمال و رخسار امانی 
بیانش انی سبع المتانی 
نیارد خنگ کردون همعتانسی 
تو در پیشش نظام‌الملک انی 
نياید در نظر از بی نشانی 
اون او روون پاراي 
نیارد تاب کاموس کشانی 
که بیند روی بختش زعفرانی 
کند این لنگری آن بادیانی 
زکان با سکه خیزد زر کانی 
همانا داری اندک دلگرانی 
از آن در آمدن کردم توانی 
ز دریان پاسخ آید لن‌ترانی 
بمن خشم تو هست از مپهربانسی 
که الاين الط هواتیی 
حدیثی خوش چو وحی آسمانی 
ھور ای بر ین کر انی 
دو چشمش بود در گوهرفشانی 
چه خدمتها که کردم در جوانی 
کند در هر گذر گه دیده‌بانسی 
عدوشان را بتیغ قهرمانی 
کند هر عید ساز خطبه‌خوانی 


همی از سیم و زر بردم اوانی 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


ندان ا دانی زهرهام داشت 
برقص آوردمش در بزم عشرت 
وک ر ران ق 
OE‏ اکنون کرده معزول 
مرا هم عرضکی خاصست بشنو 
که قاآنی یس از سی سال مد حت 
ز شاهنشاه و اجداد شهنشاه 
گہی در جشنها خواندی مدایسح 
کنون پزمرده از بیداد گردون 
بای کنجپای شایگانش 
مهل تا این ستم با او کند چرخ 
بر آنکس کاین ستم بر وی روا داشت 
ولی چون سوخت خرمن را چه‌حاصل 
غرض عيش مرا میکن منظم 
که تا منهم همه شب نا سحرگاه 
بچنگ آرم بتی از ماهرویان 
بدن عاجی و گیسو آبنوسی 
رخش چون خرمن گل از لطافت 
خمارین نرگسش در خواب رفته 
لب لعلش پر از لولوی شهوار 
بکام دل رسی پیوسته تا حشر 
تو خود دانی که جان یکجو نیرزد 
دلم فانی شدن درعشق خواهد 
الا تا ارفوان روید از گلسزار 
بپاید تا جہان با وی بیابی 


۶۶ 


که هرگز کس نمیدیدش عیانسی 
بشبپای نشاط و میہمانسی 
قدم گویی و پشتسم صولجانی 
ز دربانی و شغل پاسبانی 
که در خلوت بعرض شه رسانسی 
که شعرش بود چو آب از روانسی 
گرفتی گنجپای شایگانی 
گیی در عیدها گفتی تهانی 
چو اوراق کل از باد خزانسی 
رسد بس رنجهای رایکانی 
چه شد آن خصلست نوشیروانسی 
رسید ارچه بلای ناگپانسی 
که خود فانی شود برق یمانسی 
بهر نوعی که دانی يا توانی 
ز دست دوست گیرم دوستکانی 
رخ از نسل پری تن پرنیانی 
لبان لعلی و قامت خیزرانی 
لبش چون غنچه از کوچک دهانی 
ز بیماری و ضعف و ناتوانی 
چو تخت قیصر و تاج کیانسی 
گرم زینسان بکام دل رسانسی 
کرا در بر نباشد یار جانسی 
چو میدانم که دنیا هست فانسی 
ز شادی باد روت ارغوانسی 
بماند تا فلک چون وی بمانسی 


سروش غییم گوید بگوش پنهانسی که جهل دونان خوشتر زعلم یونانی 
تراز حکمت یونان جز این چه حاصل شد که شبهه کردئ در ممکتات ۳۹ 


قصائد 


تو نفس علم شو از نقش علم دست بشوی 
شناختن نتوانسی هگرز سزدان را 
در این بدن که تو داری دلی نهفته خدای 
یکوت علق کر را که غاقیت و یرای 


تو خود نتیجهء عشقی بی دلیل مگرد 
امل سراب فغرورست زینهار بترس 
مشو ز دعوت نفس شریر خود ایمن 
جهان دهست و خرد دهخدای خرمن د وست 
ترا که دعوی‌شاهی بود همان بپتر 
بهر دو کون قناعت مکن كزين دو برون 
گمان بری تو که هستی کران پذیر بود 
ولی من از در انصاف بی ستیزه* جهل 
کران هستی اگر هستی است چیست سخن 


همه برهنه و چون مهر عور عریان پوش 
مبین بر آنکه چو زلف بتان پریشانند 


قدرت داور وصی ییغمبر 


۶۶١ 


که نفس علم قدیمست و نقش اوفانی 
چو خود شناختن نفس خویش نتوانی 
که گنج خانهء عشقست و عرش رحمانی 
سری برآید چون حلقه را بجنیانی 
ز جپسل کافری و نخوت سلمانی 
که گنج را نتوان یافت جز بویرانی 
اصول. کیت ای ات دای 
کجا رسد خر باری باسب جولانی 
بکش چراغ چو خندید صبح نورانی 
دلیل را چه کنی چون نتیجه را دانسی 
که نزد اهل: دل این دعوی است برهانسی 
که نفس گول تو غولی بود بیابانی 
که گرگ مینبرد گلہ را بمهمانی 
که منتظم شود از وی اساس دهقانی 
که روی ازین ده و این دهخدا بگردانی 
هزار عالم بی منتهاست پنهانی 
گر این مسلم هستی بهستی ارزانسی 
سرایمت سخنی فهم کن باسانی 
و گر فناست فنا را عدم چرا خوانی 
نکوتر آنکه عنان سوی نیستی رانی 
بیکدگر نزنی مزه را ز حیرانی 
که بر زمین و زمان آستیین برافشانی 
خلاص بوذر بنمای و صدق سلمانی 
که قوتشان همه جوعست و جامه عریانی 


همه گرسنه و چون علم قوت روحانی 


که همچو گیسوی جمعند در پریشانسی 
که در ولایت جان میکنند سلطانی 


ولى خالق اکبر على عمرانی 
کر پاک او برش جتانيم آمگاتمن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


از آن گذشته که مخلوق 
بشخص قدرش هجده هزار 
اگر خلیفهء چارم در 
لوای کوکبهء ذات او چو گشت ,یدید 
نها وی که ندانم ناهر :ماأنتشسفات 
بگاه عفو تو عصیان بود سبکباری 
چسان جپانت خوانم که خواجه* اینی 
ز حسن طلعت خلاق جرم خورشیسدی 
نه آفتاب و مهست اینکه چرخ روز و شبان 
نسیم خلت تو بر دل خلیل وزید 


شد از ولای تو بوسف عزیز مصر ارنه 


الق دیع 
عالم صنع 


نه گر بجودی جودت پناه بردی نوح 
میر خیل ملایک کجا شدی جبریل 
ازین قبل که چو خشم تو هست شورانگیز 
وزان سبب که چو مهر تو هست راحت‌بخش 
ز موی موی عرق ریزدم بمدحت تو 
چنان بمپر تو مسنتظپرم که شاه جہان 
خدایگان ملوک جهپان 
بروز کینه که پیکان ز خون نماید لعل 
شها تویی که از آنسوی طاق کیوانتست 

بطلعت تو کند خاک تیره خورشیدی 
بروز میدان ببر زمانه او باری 
هماره تا که برونست از تصور عقل 
بدوست ملک ری و مملکت بخشی 
بخویش حتم کند آسمان که ختم کند 


محمف اة 


او نتشون اتد : 


۶۶۲ 


بدان رسیده که خلاق نانیش دانی 


بود چو چشمه سوزن ز تنگ میدانی 

اون شناسم که نیستش نانی 
وجود معترف آمد بتنگ سامانی 
جز این صفت که بگویم بخویش میمانی 
کا یت ان که کال اش 
ز فرط همت رزاق ابر نیسانی 
عنان قضا بکردانی 
بطوع داغ ترا مینپد بییشانی 
که کرد آنش‌سوزان بر او گلستانی 
کر پاق ر کر چا روط انس 


بسدی سفينهء. او نا 


بحشر طوفانی 
اگر نکردی بر درگګه تو دربانی 
ا که و ای سا ا 
بدل قرارگرفتست روح حیوانی 
که خجلت آرد در مدح تو سخندانی 
بدات پاک تو آنار صنع بزدانی 
کر ای اه فقل کرد هة خدات 
ز خاک خیزد نا حشر لعل پیکانی . 
رواق شوکت تو از بلند ایوانی 
بهیبت تو کند آب صاف سوهانی 

بصدر ایوان ابرستاره بارانى 
کمال قدرت ا و صنع سبحانی 
ز خصم گنح بگیری و مسال بستانی 
سخا بشاه و سخن بر حکیم قاآنی 


در مد ح شاهنشاه مبرور محمد شاه معفور طاب‌الله تراه گوید 


فصا د 


FF 


پیشه‌اش روز بدنبال نکویان رفتن 
می مخور رقص مکن عشق مجو یار مگیر 


من و دل هر دو درین هفته بیازار شد یم 
شور صد سلسله دل طره‌اش از طراری 
راست گویم که مرا نیز بدین زهد و ورع 
گفتم از مادر آن ترک روم پرسم باز 
دل ندانم بچه مکرش بسوی خانه کشیسد 
من نشستم بکناری دل و او مست شدند 
دل سر آورد بگوشم که بجان و دل شاه 
خواهم از لاف و گزافش بفرییم امروز 
این سخن گفت و ز جا جست و بکرسی‌بنشست 
و وا کی سنا هی نع 
تارزن زاغی و ریحان و ملیمای یود 
هم بفرماً که کباب بره و ماهی و کیک 
نام رقص و دف و کبک و بره آنمه چو شنید 
پل کت که e EA‏ 
دل امیرانه بیوسیدش و گفت از سر کر 
پس بمن کرد اشارت که چنین نیست حکیم 
دل بخندید مها تشز یادف و ار فک 
خبرت هست که اختر شمری فرموده 


ده 


ساده رو در طمع افتاد ز سلطانی دل 


E‏ بومید. که من ا ان ا 


گفت هر بو سه که امروز دهی درعوصسش 


شب چه پنهان ز تو نا صبح قدح پیمایی 
ترک کن خیرگی و خودسری و خودرایی 
حیف باشد که تو دامن بگناه آلایی 
بخروش آید و از خشم شود صفرایی 
بو تفه وی تشه نمی 
همه گویند شئفتا که نمی‌فرسایی 
کهآ شوق اکشته. جر اہی 
ری وید لے رک کل یرای 
نور صد مشعله جان غره‌اش از غرابی 
برد گامی دو سه همراه خود از زیبابی 
که اگر ماه نیی مه بچه چون میزایی 
میکی پیش نہادش چو گل از حمرایی 
کے غار نپادند بصد رسوایی 
که مرا در بر این ترک خجل ننمایی 
که مرا وحشت شب میکشد از تنهایی 
رو بمن کرد که کوچنگی و چون شد نایی 
یکدو رقاص و دو سارنگی و یک سرنایی 
ضرب‌گیر اکبری و احمدی و بابایی 
می چون زمزم با زمزمه* ترسایی 
خوش بسازند که دارم سر بزم آرایی 
جست و بربست و بخدمت کمر جوزایی 
خاص خود دار مرا تا نشوم هر جایی 
غم مخور بندکی ماست به از مولایی 
جستم از جا که چنینست که میفرمایی 
بو مق کرت هآ بای رس ماع 


که به پیرانه سرم بخت کند برنایسی 


گر شوم شاه چه منصب چه عمل را شایی 
چو سگ گرسنه از عاطفت کاچ 
خود بفرما بمن آنروز چه می بخشایی 
دهمت ملکی چون چرخ بدان پہنایی 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۶۶۳ 


ختن و روم ترا بخشم از آغاز چنانک 
چون رخت آینه رنگست و خطت شامی چهر 
چين و تاتار بتار سر زلف تو دهم 
الحقم خنده ز دل آمد و از مستی او 
گفتم ای دل چه کنی‌قسمت ما هم بگذار 
بازم آهسته قسم داد که فاآنیکا 
طفل پنهان بنفکر که کی آرند کباب 
دل بفکر بره و ماهیو بریان هنوز 
شکمش گرم قراقر که هلا طعمه بخواه 
او ز سودای ریاست چو صدف تن همه گوش 
کودک القصه بشد مست و بیفناد و بخفت 
چشم بد دور یکی جفنه* سیمین ددم 
نرم چون برگ گل از نازگی و شادابی 
دل برو خفت چو ماری که زند حلقه بکنج 
گفتم ای دل چو رسد نوبت من زین خرمن 
گفت دیوانه مشو دیده ز مپتاب یدوز 
تو برو توبه کن از جرم که با دامن پاک 
خسرو راد محمد شه عادل که بود 
کپ ارۍ .5 بمپر رخ جان افروزش 
و هم خورشید زمین‌گیرش دی داد لقب 
اگ کر اه اال جا وة 
چه عجب گر ز پی مدح تو یزدان برحسم 
یا پىی دیدن دیسدار تو نارسته ز خاک 
خلق را شرم ز ناداننی خویش است و مرا 
جنبش خلق جپان از نفس رحمت تست 
-. صیت جود تو اگر باد ,در آضاق بسرد 
کی ی کوک تایه که اداد 
پاد شاها تو بتحقیسق شناسی که مرا 
چون بود دور تو مگذار که چون ساغر مسی 
خانه‌یی هست مرا تنگتر از دیده* مور 


شام و حلسب با لقب پاشایی 


تا ز رخ چین‌بری و زنگ ز دل بزدایی 
وانهمه ملک که بخشید زبی‌پروایی 
لاف شاهی چه زنی هرزه چرا میلایی 
چشیم دارم که به آزار دلم نگرایی 
برگان در کله و ماهیکان دریایی 
مردی از جوع چه کار آیدت این دارایی 
گوش چون موج برقص آمده از شنوایی 
پک چون داد کلم کرد بدو لااب 
که کسی جفت ندیدست بدان یکتایی 
صاف چون قرص که از روشنی و رخشایی 
يا بر آنسان که مکس بر طبق حلوایی 
جہهد کنن ا قدری کل را افا یی 
وقت آن نیست که مہتاب بگزپیما یی 
رخ بخاک قدم شاه جہان بان سایسی 
تایب سین رن 
هست خورشید فلک را صفت حربایی 
E JE‏ خورشید به گنل‌اندایسی 


دهد اعضای جنیین را صفت کگویابی 
بخشد اوراق شجر را سمت بینایی 
در قصور ضفت ذات تو از دانایی 
اتر اله بى ست کر از ایی 
همه تن گوش شود صخره بدان صمایی 
همه دل نرم شود سنگ بدان خارایی 
هست در قاف قناعت صفت عنقایی 
دل پر از خون شودم زین فلک مینایبی 
خفته برهم چو ملخ شصت تن از بیجابی 


قصائد ۱ ۶۶۵ 


خسروا از مدد همت و لطف تو کنسون چشم دارم که بمرسوم قدیم افزایی 
با ند ان مود نی سل سا کی اا فال جن ات 
رقم نام ترا برسر منشور خلود باد در دفترهستی سمت طغرایی 
شوه“ شعر فاانی سحریست حلال زانکه گفتسن نتوان شعر بدین شیوایی 
کر ندح شا تا نت و بات الله ا تخا نت آنیدازنها تعالنت على بى الت 
علیه‌السلام گوید 


چرا گردون بود گردنده و باشد زمین ساکن پچرا این یک بود مایل بیستی آن ببالایی 
چرا ممد وح میسازند سوسن را بآزادی چرا موصوف میدارند نرگس را بشپلایی 


چو از یک جوهر خاکيم ما و احمد مرسل چرا ماراست رسم بندگی او راست مولایی 
جه نھ جت کلف اراتا دات‌طراحی. چ بد یاغت کروی یرادا دان زیاس 
کم افر اب فان اد کات ات کته ار ا اک س ار وای 
چرا افتاد بر سر کوهکن را شور شیرینی بیوسف تهمت افکند از چه رو عشق زلیخابی 
کف آنوزه:. پتفشم. «فیکوان. داب اطنتاوی: که.مزششت:بعد: کارسان شرف ر غا ی 
ز عشق صورت لیلی چه باعث کشت مجنونرا که در کو هو بیابان سر نهاد آخر برسوایی 
یکی درعرصه؟ گیتی خورد تشویق شهماتسی یکی در ششدر دوران نماید فکر عذرایی 
چرا وحشت نماید آدمی از شیر کهپساری چرا نفرت نماید زاهد از رند کلیسایی 
خرد گفتا که کشف این حقایق کس نمیداند بجز فرمانروای شہر بند مسند آرایی 


امیرالمومنین حیدر ولی ایزد داور که دربان درش را ننک می‌آید ز دارایی 
ی که کر واه هم سا ای زگره ان همم آکاز یداه 
ز استمداد رای ابردست او عجب نبود کند گر ذره خورشیدی نماید قطره دریایی 
سلیمان بر درش موری کند جمشید دربانی خرد از وی کهولت می‌پذیرد بخت برنایی 


که تايه تا CELT‏ هس کش ela ls‏ 
له کی تال شون هبار کوان ین و موی 
اگکر از رفعت قدر بلند او شود آگه عنان خویش زی پستی گراید چرخ مینایی 
خی شید فلی: شیک تباید داد ران ۱ که‌این‌یک یاک دا من‌هست وآ ن رند یست‌هرجایی 


ع 
1 
ی 
ص 
ِ6 
n‏ 


نیاید بی حضورش هیچ طفلی از رحم بیرون نپوشد بیوجودش هیچکس تشریف عقبایی 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 


ز فرمانش اگر حور بهشتی زو .بکرد انس 
ز بیم احتساب او همانا چنگ مینالسد 


نمیخواهد ستم بر عاشقان انصاف وی ورنه . 


بعهد اولباس تعزیت بر تن نپوشد کس 
بدیر دهر ناقوس شریعت گر بجنبانسد 
ز سهم ذوالفقاری وی برآید زهره گردون 
شهنشاها تویی آنکس که ارباب طریقت را 
فا رق وش ھوک سوفن 
از آن رو سایه خود را تابع خصم تو میدارد 
همانا خامه گر خواهد که وصفت ‌جمله بنگارد 
سبک گردی ز عزمت گر بسنگ خاره بنشینسد 
حبیب ازجان شها چون در وصفت بر زبان راند 
ولیکن دست دوران پای بند محنتش دارد 
الل رة خي زر نوم ال شزو رد 
ز ذد کرت دوستاران را شود کی حاصل 


۶۶۶ 


وگرنه عدل وی افکند از بن بیخ رسوایی 
ز لعل دلبران برداشت رسم باده پیمابی 
بجز چشم نگویان آنهم از بهر دلارایی 
ز ترس از دوش هر راهب فتد زنار ترسایی 
وگرنه بی سبب نبود فلک را لون خضرایی 
که از خاک رهش جستند یکسر کحل مینایی 
باقلیم حقیقت از شریعت راه بنمایی 
که یکجا آب و آتش را توانی جمع فرمایی 
نیاموزد ز خنگت تا رسوم راه فرسایی 
که خود را خصم نستاید به بیمئلی و همتابی 
کند دیروز آمروزی کند امروز فردایی 

عجب نبود خیالات محال از طبع سودایی 
ز سنگ خاره برخیزد گرانیهای خارایی 
وو وی انا ورن ر 
چه باشد کز ره احسانش بند از پای بگشایی 
ون معتت و ش نگکا تسایس 
کار اظ و کت ن ا 


تسس 


وروچ وستایش اختر شهریاری و صدف گوهر تاجداری سترکبری و مهد علیا 
مام خجسته شهریار کامگار ناصرالد یتشاه قاجار د!م‌الله‌اقباله گوید 


و یا گسسته حور عین ز زلف خویش تارها 


که چون شراره میجهد ز سنگ کوهسارها 


ندانما ز کودکی شکوفه از چه پیر شد 
گمان برم که همچو من بدام غم اسیر شد 


نخورده شیر عارضش چرا برنگ شیر شد 
.سا فکتده: دلیرتن: جه حوب سگ ت 


بلى تین بوتد. ذل ز غاشفان بگارهاا 


درین بہار هرکسی هوای راغ داردا 


بیاد باغ طلعتی خیال باغ داردا 
همين دال شتا و یشن که در دوداغ داردا 


جگر چو لاله پر ز خون ز عشق گلعذارها 


بهارا چه میکنم چو شد زبر بهار من 


کناره کردم از جهان چو او شد از کنار من 
دو زلف مشکبار او بچشم اشکبار من 


چو چشمه‌یی که اندر او شنا کنند مارها 


غزال مشک موی من ز من خطا چه دیده‌بی 


بنفشه بوی من چرا بحجر ه آرمیده‌بی 


بصلح درکن‌ارمآ ز د شمنی کناره کر 


و یا چو سبحه رشته‌یی ز زلف خویش پاره‌کن 


که همچو آهوان چین از آن خطا رمیده‌یی 
تشاط سینه برده‌یی بساط کینه چیده‌ی 
ا گیرودارها 

دلت .ره ار نمی‌دهد ز.دوشت. انتشاره کرن 
نراو ببند صد گره وزان پس استخاره کن 


که سخت عاجز آ مدم؛ ر رتح انتظارها 


نه دلبری که بر رخش بیاد او نظر کنم 


ب ایی ك بک ر جال ود کر کم 


نه محرمی که پیش او حدیث عشق سرکنم 
نه بادهء محبتی کزو دماغ تر کنم 


نه طبع را.فراغتی که تن دهم بکارها 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۶۷۰ 


کسی نپرسدم خبر که کیستم چکاره‌ام نه مفتیم نه محتسب نه رند باده خواره‌ام 

نه خادم مساجدم ته مۇد منباره‌ام نه کدخدای جوشقان نه عامل زواره‌ام 
EE‏ دولتم نه جزو مستشاره] 

بهشت را چه میکنم بنا بهشت من توبی بهار و باغ من تویی ریاض و کشت من توبی 

بکن هر آنچه میکنی که‌سرنوشت من توبی بدل نه غایبی ز من که در سرشت من توبی 
نهفته در عروق من چو پودها بتارها 

دمن ز خندهء لبت عقیق زا یمن شود یمن ز سبزه* خطت بخرمی چمن شود 

چمن ز جلوه* رخت پراز گل وسمن شود سمن چو بنگرد رخت بجان و دل شمن شود 
از آنکه ننگرد چو تو نگاری از نگارها 

بییش شکرین لبت چه دم زند طبر زدا که با لبت طبرزدا بحنظلی نیرزدا 

خیال عشق روی تو اگر زمین بورزدا ز اضطراب عشق تو چو آسمان بلرزدا 
همی ببوسدت قدم بسان خاکسارها 

بت دوهفت سال من مرا مې دوساله ده ز چشم خویش می‌فشان ز لعل خودپیاله ده 

نگار لاله چہهر من مبی برنگ لاله ده ز بهر نقل بوسه‌یی مرا بلب حوالسه ده 


بهل کتاب را بهم که مرد درس نبستم نهال را چه میکنم که زاهل غرس نبستم 

شرابم آشکاره ده که مرد ترس نیستم بحفظ کشت عمر خود کم از مترس نیستم. 
که منع جانور کند همی ز کشتزارها 

من ار شراب میخورم ببانگ کوس میخورم ببارگاه تهمتن ببزم طوس میخورم 

پیالهای ده منی على رووس میخورم شراب گبر میچشم می مجوس میخورم 
کے کم هو کے پم کاو 

الا چه سالپا که من می و ندیم داشتم چوسال تازه میشدی می قدیم داشتم 

پيالها و جامپا ز زر و سیم داشتم دل جواد پر هنر کف کریم داشتسم 
چه خوش بناز و نعمتم گذشت روزگازها 

کنون هم ارچه مفلسم‌ز دل نفس نمیکشم بهییچروی منتی از هیچکس نمیکشم 

فغان ز جور نیستی بدادرس نمیکشم کشیدم ارچه پیش ازین ازین سپس نمیکشم 
مگر بدانکه صد رهم رهانده ز افتقارها 

صفیه‌یی که از صفا بہهشت جاودان بود کریمه‌یی که از کرم سحاب زرفشان بود 

فرشته؟ زمین بود ستاره زمان بود عفاف اوست کز ازل حجاب جسم وجان بود 


گلیست نوش رحمتش مصون ز نیش خارها 


سپپر عصمت وحیا که شاه اوست‌ماه او شهی که هست روز و شب زمانه در پناه او 

شر و قاق ارا در ناه اور الا رات ادن شین رن تام 
۱ به خور ازین شرافتش سزاست افتخارها 

یگان‌یی که از شرف دو عالمند چاکرش ز کاینات منتخب سه روج و چار گوهرش 

به پنج حس و شش جپت نثارهفت اخترش . . به هشت خلد و نه فلک فکنده سایه معجرش 
بخلق داده سیم و زر نه ده نه صد هزارها 

ميان بدر و چپر او بسی بود میاینسه از آنکه بدر هر کسی ببینسدش معاینه 

ولیک بدر چپر او گمان برم هر آینه که عکس هم نیفکنسد چو نقش جان در آینه 
خود از خرد شنیده‌ام مراین حدیث بارها 

بحکم شرع احمدی رواست اجتناب او وگرنه بهرستررخ چه لازم احتجاب او 

حیای او حجاب او عفاف او نقاب او وگرنه شرم او بسدی حجاب آفتاب او 
شغاع نور طلعتش شکافتی جدارها 

آزهی فلک ببندکی ستاده پیش روی تو بهشت عدن آیتی ز خلق مشکیوی تو 

تو عفل عالمی از آن کسی ندیده روی تو نهان ز چشم و در ميان همیشه گفتگوی تو 
زبان بشکر رحمتت گشاده شیرخوارها 


همی زوجد بشکفد بچپره‌اش بهپارها 
ز بپر آنکه هر نفس ترا بجان ننا کنم برای طول عمر خود بخویشتن دعا کنم 
حیات جاودانه را تمضی ازخدا کنم که تا ترا بجان و دل تنا بعمرها کنم 
ز گوهر ننای خود فرستمت ننارها 
چه منتم ز مردمان که اصل‌مردمی تویی چه صرفه‌ام زاين و آن که صرف آدمی توبی 
جهان پر ملال را بهشت خرمی تویی بجان غم رسیدگان بهار بیغمی توبی 


همی فشانده از سمن بمرد و زن نثارها 


درستایش جنهء انصار و جنه ابصار شاهزادهء آزاده نواب اعتضادالسلطنه 
ل جرا انا اسلا گرب 


مگر باز برفروخت گل از هر کنار نار که هردم ز سوز دل بگرید هزار زار 
نسیمی که در چمن شدی رهسیار یار هم امسال یافتست بر جوییار بار 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی وه 


که گویدش تہنیت بېر شاخسار سار 
ز قراشی صبا ره باغ رفتسه بین چو روی سمنبران سمنپا شکفته بین 
گل نو شکفته را مه نو گرفته بین پس از هفته* دگرش چو ماهی دوهفته بین 
که جرمش پس از خسوف شود یکسراشکار 
چو پیچنده اژدریست گریان ز کوه سیل ز بالا سوی نشیب دو صد ميل کرده میل 
بنظاره‌اش ز شپر دوان خلق خیل خیل زبان پر زهای‌وهوی روان پر زوای و ويل 
که این ماره گرزه چیست که آید ز کوهسار 


چو رعد از ميان ابر دمادم بغردا دل و زهرهء هزیر ز سپمش بدردا 

بشمشیر صاعقه رگ که ببتردا سپس چون شراره خون از آن رگ بپردا 
مگر خون آن رکست که خوانیش لاله‌زار 

بطفل شکوفه بین که برنامده ز شخ دمد مویش از عذار برنگ سپید نخ 


چو پیران بکودکی سپیدش شود زنخ وز آنموی همچو برف دلش بفسرد چویخ 
که زودش سپید کرد سپپر سیاهکار 

کنون از شکوفه‌ام شک افتاده در ضمیر که گر شبرخواره است بصورت چراست پیر 

وگر شیرخواره نیست چو طفلان شیرگیر دمادم چرا خورد ز پستان ابر شیر 
شگفتا که نادر است همه صنع کردکار 

زهر سو بطرف دشت گروهی زده کرنگ ز مه طلعتان شوخ ز گلچپرگان شنک 

نه در فکر اسم و رسم نه در بند نام و ننگ بسر شور نای و نی بدل شور جام و چنگ 
aa‏ 

ا را ا ا وه اکان جو کل جو ا شید 

یکی بین بشاخ سرو که صلصستان شده نه صلصلستان شده که غلغلستان شده 
ز بس بانگ رعد و برق که پیچد بشاخسار 

چو آبسنتان کند همی ابر نالہا که تا خرد بچگان بزاید ز زالپا 

پس آن ژالپا چکد بر آن سرخ لالہا چو در دانپای خرد بلعلین پیالپا 
و یا قطره‌های خون بگلگون رخ نگار 

الا تا رجفا 5ب سای جن ررد ار تم هقی مش 

ss‏ بهار برون ز منظرا همه راغ مشکبوست ز مشکو درآ درا. 
بشو چهر و شانه کن سر زلف مشکبار 

شبستان چه میکنی ببستان خرام کن SEE ood‏ 

بگل از زبان مل پس آنگه پیام کن که زخم فراق را بوصل التيام کن 


که چون عارضت شده دلم خون ز انتظار 

همیدون من و ترا فزونتر شدست داغ من اینجا اسیر خم تو آنجا مقیم باغ 

یا کی نی وا E‏ 
پی وصل من بری مر آن حیله را بکار 

ببوی از ره مشام برنگ از ره بصر بر و دماغشان چو دانش کی مقسر 

۱ که منہم ز کامشان دوم زود در جگر وز آنجا دوان دوان در آیم بمغز سر 
در آنجا بگیرمت چو جان تنگ در کار 

الا ایکه قوت تو شب و روز هست می کل آمد بشاخ هان چه خسبی بکاخ هی 

بسالوس و زرق و مکر مکن عمر خویش طی بزن جام یکمنشی بسآواز چنگ و نی 
دو رخ کن دو گلستان دو عارض دو نوبهار 

پس آنگه نظاره کن زاعجاز ذوالمنن پر از چشم شرزه شير ز لاله همه دمن 

پر از گوش زنده پیل زنبق همه چمن هم از سرخ رنگ آن دمن تالی یمن 

۱ هم از نغز بوی این چمن تالی تتار 

هلا ابر فرودین شب و روز دمبدم بنشکیبد از عطا نیاساید از کرم 

ببارد همی گپر بپاشد همی درم چنان چون بصبح عید ملکزاده: عجم 
مت وت ات ام تور کی دار 

فک فر عل که کے کے اه اه اشعیرای کنر دلا ارت 

بہر نامه ناما همه زیر نام اوست ‏ زمین شرق تا بغرب پر از احتشام اوست 
جپانیست با شبات سپپریست با وقار 

بکین توزی آسمان بدیوافکنی شهاب برخشندگی سپیل ببخشندگی سحاب 

که حزم با درنگ که عزم با شتاب کرمپاش بی‌شمر هنرهاش بیحساب 
چو ادوار آسمان چو اطوار روزگار 

برحکم e TR‏ چرخ دم زند سرانجام دست غم بسر از ندم زند 

همان پیک وهم کیست که با او قدم زند نزیبد حدوث را که لاف از قدم زند 
ندارد ستور لنګ دو اسب را راهوار 

چه صدیق متقی چه زندیق متهم . چه خواننده؟ صمد چه خواننده صنم 

وک کی عا پک دهد درم نور آفتاب بهنگام صبحد م 
بتابد ببرگ گل چنان چون بنوک خار 

ز سر تا قدم چو عقل کمال مجردست ‏ جمال 

عطای مصورست نوال مجردسنت چو تسنیم و سلسبیل زلال مجردست 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 3 ۱ و 


بدانگه که سر کند سخنهاای آبدار 

بهر علم و هر هنر بهر فن و هر مقال ,. کند طی هر سخن کند حل هر سوال 

گرفتست و یافته بنایید دوالجلال ریاضی‌ازو رواج طبیصی ازو کمال 
همان پایه» علوم ازو جسته انتشار 

با نایم ی ده اکن ی ماو ی 

کک کی که شنوق ترایز بر که هام جل ات زور ال ار که 
اگر ده اگر صدست اگر پانصد ار هزار 

بهر علم بی‌بدل بهر کار بی بدیل بر دانشش عقول چو نزد على عقيل 

نه در زمره عدول توان جستنش عدیل نه در فرقه* قبول تنی بوده زین قبیل 
سخن سنج و پاک مغز گران سنگ و هوشیار 

زهی ای بملک فضل خداوند راستین سپهرت بر آستان محیطت در آستین 


همه جان خلق پوست همه پیکر تو مغز حسد در دل عدوت چو چرک اندرون چغز 
بجوش آردش همی دمادم ز خار خار 

چو هنگام کارزار بچهر افکنی گره چو گیسوی کلرخان بیوشی بتن زره 

چو ابروی مهوشان کمان را کی بزه همی چرخ گویدت که احسنت باد وزه 
ازین یال و بال و برز و زين فر و گیسرو دار 

بدانگه که از زمین همی خون بجوشدا تن چرخ را غبار با کسون بپوشدا 

ز تف سنان و تبیغ به یم نسم بخوشدا ستاره بریز گرد دمادم بکوشدا 
که بیرون برد بجهد تن خویش از غبار 

زمین زیر پای اسبب چو گردون بجنبدا تکاور بمیخ نعل زمیین را بسنب‌دا 

شخ و کوه را بسم چو رنده برنددا مخالسف بگریدا مت ال بخند دا 
سنانها روان شکر اجلہا امل شکار 

چو ساز جدل کنند قوی بال و برز ھا کتفہا ورم کند ز آسیب گرزها 

بیاماسد از هراس بپپلو سپرزها چو اطراف مرزها چو اکناف کرزها 
که برجسته و بلند نماید بکشتزار 

تو چون با کمان و گرز برون آبی از کمین مه نو درون چنسگ زمانه زیر زین 


همی چون ستارگان عرق ریزی از جبیسن بچرخ آفتاب و ماه نمایندت آفریین 


که بخ بخ آزین دلیر که هی‌هی ازبن سوار 
چو روز و شب جهان که گردند بیش و کم کنی جیش خصم را کم و بیش دمبدم 
دو را گاه یککنی بدان تیر راست چم سه را گاه شش کنی بدان تيغ پشت خم 
5 وزینسان برآوری از آن بیش و کم دمار 
از آنجا که هست رسم بجبر و مقابله که گر جذر با عدد نماید معادله 
عدد را کند بخش برو بی ساهله چو تیر دو شاخ تو دو جذرند یکدلسه 
زهر هشت تمغ زن بهر یک رسد چهار 
الا تا موه حر اد كيل ال ا تساه تفاب بان يز 
الا کا په بهار راید 3 خاک کل الا تا درون خم شود خون تساک مل 
اد در قدح گلت باد در کنار 
نشستنگهت مدام دلفروز قصر باد کمالات بی‌شمر بذات تو حصر باد 
بہر کار ناصرت شہنشاه عصر باد ز اقبال ناصری نصیب تو نصر باد 
۱ که جاوید در جهان بماناد روزگار 
چو قاآنیت ببزم ثناگو هزار باد کپرهای نظشان همه آبدار باد 
ز جودت بجیبشان گپرها نشار باد چو تیغ تو جمله را گپر در کنار باد 
اتات ای سر تناکا 


E 


جهان فرتوت باز جوانی از سر گرفت بسر ز ياقوت سرخ شایسق افسر گرفت 

چو تیره زاغی سحاب بر آسمان پرگرفت ز چرخ اختر ربود ز نجم زیور گرفت 
که تا کند جمله را بسفرق نسرین نثار 

ببوستسان سرخ گل چرا همی لب گزد نهان شود زیر برگ چو باد بر وی وزد 

چو دخت دوشیزه‌یی که زیر چادر خزد ز خوف نامصرمی که خواهدش لب مزد 
کناره گنرد همی ز بیم بوس و کنار 

صبا رخ ارغوان بشوخی از بس مکد چو دانهای عقیق ز عارضش خون چکد 

وزان ستم سرخ گل ز خشم چندان ژکد ,که پوست در پیکرش چو نار می‌بترکد 
بخوشدش خون دل چو دانپای انار 

طبق طبق سیم و زر بفرق عبهر چراست بسیمگون پنجه‌اش پیاله زر چراست 

بجام سیما بیش شراب اصفر چراست شرابش آمیخته بمشک و عنبر چراست 


دیوان حکیم قاآنی شیرا زی 0 ۷۶« 


) نخورده می بهر چیست بچشمکانش خمار 

عیقب ل ریچ ای بر علال. : وک کر ت س رف ا و ل 

رخانش گشتست آل زبانسش کشتست لال بچہر گلنارگون نہاده ازمشک خال 
خو ای کی ود کرو واا 

سمن بباغ اندرون چو بر فلک مشتریست چنان بود تابناک که زهره‌اش مشتریست 

چو برگشاید دهن بشکل انکشتریست بہار صنعت نما چو تاجر ششتسریست 
که دیبهء رنگ رنگ فکنده بر جویبار 

شکوفه طفلیست خرد تنش بنرمی حریر رخش برنگ سپیسل لبش ببسوی عبیر 

ندانم از رنج دهر بکودکی گشته پیر و يا دوید از دلش بعارض رنگ شیر 
چنانکه رنگ شراب بصورت باده خوار 

ط بایان میت چا تیم ی ایو مین ان مد ده تیپ اج نی 

بابرا ر ا نی کے و لاله رت تام ماه بیس که 
مبی که از رنگ آن رخان شود لاله‌زار 

از ان فی ادم فانک در غلق کاک امن صلصال شوین سای او ریخا خاک 

بریشه‌اش آب داد ز جوهر جان پاک سالیان تافتند بر او سبپل و سماک 
که تا سپیل و سماک بعاقبت داد بار 

ز صنع پروردکار چو در مدور مھ ز قدرت کردگار چو خور منور همه 

چو شعر من آبدار چو گل معطر همه چو دل گهرهای چند نهفته در بر همه 
چو قلب شپزاده‌شان دل ازبرون آشکار 

علیقلی میرزا امیر شهزادگان یمین فرماندهان امین آزادگان 

مجیر دلخستگان مغیث افتادگان دلیر شمشیر زن چو گیو کشوادگسان 
ببزم کاووس کی بسرزم اسفنسدیار 

سحاب جود و سخا محیط علم و عمل سپپر مجد و بہا غیاث ملک و ملل 

جهان عز و علا پناه دين و دول مدار خوف و رجا شفیم جرم و زلسل 
بدشمنان تندخو بدوستان بردبار 

چو رخ نماید قمر چو کف گشاید سحاب چو کینه توزد سپپهر چو دیو سوزد شهاب 

چو وقعه جوید هزبر چو حمله آرد عقاب بحلم وافر نصیب بعلم کامل نصاب 


رسیده از هستیت بکام خود روزگار 
بوقعته کخم کفسی بپهته پیل افکنسی. بقوت: اودر دری بحطلسه. سیر اوزنی 
ببزم دریا دلی برزم رویین تنی زمانهء قاهری ستساره* روشنسی 
سپپری از برتری جپانی از اقتدار 
نگردی از جود سیر بدین سخا ابر نیست نترسی از آژدها بدین جگر ببر نیست 


بقدر یکدذره‌ات گه سخا صبر نیست اگر چه بر تو ز کس بهیچ رو جبر نیست 


بلی شدن بر سپپر پلنگ را یار نیست یلتک را کی متوی.شننین هساو تیت 
سپهر را فرقپاست برفست از کوهسار 

هماره تا خور زحوت چمد ببرح بره ففق کا اسان .یود کل ره 

هماره تا خط راست نمیشود دایره يجان خض واد ویار که اب 


باز بجوش آمدند مرغان از هر کنار فاخته و بوالملیح صلصل و کبک و هزار 
طوطی و طاووس و بط سيره و سرخاب و سار 

هست بنفشه مگر قاصد اردببپشت کز همه کلهبا مد بیشتر از طرف کشت 

وز نفسش جویبار کشته چو باغ بهشت گویی با غالیه بر رخش ایزد نوشت 
کای گل مشکین نفس مژده بر از نوبهار 

دیدهء نرگس بیاغ باز پراز خواب شد طرهء سنبل براغ باز پر از تاب شد 

آب فسرده چو سیم باز چو سیماب شد اد بہاری بجست زهره* وی آب شد 
نیمشبان بیخبر کرد ز بستان فرار 

نرمک نرمک نسیم زیر گلان میخزد ف یی کف عارش ان مه 

گیسوی این میکشد گردن آن میگزد که بچمن میچمد گه بسمن میوزد 
گا بشاخ د ر حت که ب جویبار 

لاله درآمد بباغ با رخ افروخته . بپرش خیاط طبع سرخ قبا دوخته 

و ایی سر کی عا موه :ےا که و لاگ پاتے اسوب 


کوان که ها ینک اب ۱ أ ۶۷۸ 


کش شده دل غسرق خون گشته جگرداغدار 

طفل چو زاید ز مام گریه کند زودسر ,بهر تقاضای شیر وز پی قوت جگر 

وز پس گریه کند خنده بچندی دگر . طفل شکوفه چرا خندد زان بیشتر 
کز پی تحصیل شیر کریه کند طفل‌وار 

باغ چو از ایزدی جامه مخلم شود ظامر از انواع گل شکل مضلع شود 

یکی مخمس شود یکی مریم شود یکی مسدس شود یکی سے شود 
الحق بس نادر است هندسه کردگار 

نرکسک آن طشت سیم باز بسر بر نهاد بر سر سیمینه طشت طاسک زر بر نهاد 

در وسط طاس زر زریین پر سر 2 بسر پسر زرین او ژاله گہر بر نهاد 
تا شود آن زر خشک از گہرش آبدار 

چون ز تن سرخ بيد کشت عیان سرخ باد از فزعش ارغوان در خفقان اوفتاد 

ناميه همچون طبیب دست به نبضش ناد پس بن بازوش بست زاکجل او خون کشاد 
ساعد او چند جا ماند ز خون یادگار 

کینزکی چنیی است بباغ در نسترن سپید و نغز و لطیف چو خواهرش باسمن 

ستارگانند خرد بهم شده مقترن و یا گسته ز مہر سپهر عقد پرن 
نموده در نیمشب بفرق نسرین ننار 

دایسره* سرخ گل گشته مضرس چراست بر تنش این ایزدی جامهء اطلس چراست 

دیبهء او بی‌نورد این همه املس چراست بوته صفت در میانسش مکلس چراست 
بهر چه تکلیس کرد اين همه زر عیار 

بلبلکان زوج زوج زیر و بم انگیخته صلصلکان فوج فوج خوش بہم آمیخته 

پشت بغم داده خلق در نغم آویخته تيغ تعننت ز قهر بر الم آهيخته 
خورده بهم جام می با دف و طنبور و تار 

بلبل بر شاخ گل نغمه سراید همی نفمه‌اش از لوح دل زنگ زداید همی 

شاهد کلزار را خوش بستاید همی نی غلطم کاو چو من مدح نماید همی 
بر گل تاج کرم میوهء شاخ فخار 

علیقلی میرزا زاده شاه عجم ‏ فاخر فخری لقب مفخر اولاد جم 

ببسزم ميراجل برزم شير اجیم لیم کافی کلام کریم‌وافی کرم 
جه .افرابیسات. اة اديا 

آنکه بملک هنر دعوی شاهی کند چون ز طبیعی سخن يا زالهی کند 

حل مسائل همه نیک کماهی کند چو ز اوامر حدیت يا ز نواهی کند 


رمز اصول و فروع شرح دهد آشکار 
شکل مجسطی تام کشیده اندر بصر جد اول زیجها نگاشته در نظسر 
ت رو ن وت قوش و و یی یسب وغل ی بدا ر بر 
وینہمه با علم او یکیست از صد هزار 
بوالفرج و بوالعلا بوالحسن و نفطویه اصمی و واقدی مازنی و سیبویه 
ای و ای ار ی اليه کل کی کے کل پا ال 
کی م و انیت ها با ایو کاسار 
بعلم جفرافیا یعنی در وصف ارض که چند هستش ,دیار که چیستش طول وعرض 
هم از رسوم ملل هم از تکالیف فرض هم از نظام دول ز لشکر و باج و قرض 
۱ چنسدان داند که و هم می‌نتواند شمار 
ياز دف ساره روا گرد کره افشانت بی مدد دوربین دیده درنگ و شتاب 
دۆرە اقمار را نیک بداند حساب قلی و قسنی ازو نکته برو نکته‌یاب 
نیوتن و کیلرش حق شمر و حق گزار 
مطالب صرف و نحو زیر بخواند هئ سائل فلسفی ار بر بداند همی 
ز علمهای غریب سخن براند همی شدن بچرخ بسرین می بتواند همی 
به رای شیاه سیر بفکر گردون سپار 
ای ز علاقدر تو بچرخ پپلو زده طنه ز خلق جمیل بباغ مینو زده 


پر جرد پیش تو جو طفل اه زد ه گاه ‏ ضب 8 بل ۹ پنصه بنیسرو زده 
لیک بہنگام حلم گشته ز موری فکار 
در صف ناورد تو بیژن و گودرز چیست . دیو و تمهمتن کدام طوس و فرامرز چیست 


جنبش بال پشه پیش زمین لرز چیست کشور بخشی و گنج باغ چه و مرز چیست 
گنج دهی بیشمر سیم دهی بیشمار 

چ که ا مل مس اع بفضل صد جعفری بعلم صد آصفی 

جلیل چون آدمی جمیل چون بوسفی در صف شپزادگان تو زهنر سر صفی 
چون بقطار ایستند پیش ملک روزبار 

عقلی در زیرکی خلدی در انی دهری در کین کشبی چرخی در دشمنی 

خاکی در احتمال آبسی در روشنی بادی در سرکشی ناری در توسنضی 
نیلی در وقت چا ای در کارزار 

اهل زمین فوج فوج خلق زمان خیل خیل سیم ستانند. و زر از کف تو کیل کیل 

گوهر گیرند و لعل روز و شبان ذیل ذیل گاه سخا کوه کوه وقت عطا سیسل سیسل 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 5 ۰ ۶۸ 


لعل دهی گنج گنج سیم د هی بار بار 


هید و > گاه نز »مه و م ۶ نر ت‌ هر که ید از el‏ جند ه 5 شیراشیر ست 
قافیه گو ۱ ۱ بات دوا ز من در خورست حشمت من در سخن صد ره از ا برتر ست 


کز پی یک طیبتم خصم کند گیرودار ۱ 
ملک نژادا چو من جہان نزاید همی پس از من ای بس حکیم که می بباید همی 
بمرگ من پشت دست ز غم بخاید همی دو دست خویش از اسف بهم بساید همی 

که کاش قاآنیا بدی در این روزگار 
تا که زمین روز و شب گردد بر گرد شمس تا که بتازی زبان روز گذشته است امس 
تا که حواس است عشر ظاهرازان عشر خمس سامعه و باصره ناطقه و شم و لمس 

ناصر جان تو باد وطن هشت و چهار 


وله ايضا" فی مد حه 


بت سادهء رفیق بط بادهء رحیق مرا به ز صد حشم مرا به ز صد فریق 
نخواهم غدای روح بجز باده؛ رقیق تجویم انیس دل بجز سادهء رفیق 
چو دولت یکی جوان چو دانش یکی عتیق 
بحمدالله از بتان مرا هست دلبری بطلعت فر شته‌یی قات ۱( 
ور باه ی ا ر کر پا مک ی مر 
خطش یک قبیله مور رخش یکحدیقه گل تنش یک دریچه نور لبش یک قنینه مل 
خطش ماه را ز مشک بگردن فکنده غل لبش بر چه عدم ز ياقوت بسته پل 
خرامنده تر ز کبک» سیه‌چشم تر زوعل دهان نیستی وزو سخنپا کنند جعل 
ز عشق وی ابرویش در آتش فکنده نعل رخش از نژاد گل لبش از نتاج لعل 
نخواهم کسی گزید ازین پس بجای او که هرگز ندیده‌ام بتی با وفای او 
چو جاوید زنده است دلم در هوای او سزد گر بزندگی بمیرم برای او 
که نادر فتد ز خلق نگاری چنین خلیق 
چو خواهم ازو شراب دود گرم در وثاق صراحی و جام را فرود آورد ز طاق 
بریزد ز دست‌خویش می از شیشه در ایاق پس آنگه بدست من دهد با صد اشتیاق 


که بریاد لعل من بنوش این می رحیق 
چو من در کشم قدح سراید که نوش باد بقول قلندران همه جز وه‌وش باد 
هزار آفرین ترا بجان از سروش باد بجز در ثنای تو زبانها خموش باد 
که. شپزاده را بصدق توبی داعی صدیق 
فلک فر علیقلی که جودش بود فره برویش ندیده کس مگر روز کین گره 
ز سهم خدنگ او چو بیرون جهد ز زه کند ماه آسمان چو ماهی بتن زره 
بخندد همی ببرق سرتیفش از بریق 
فلک رفته در رکوع ز بپسر سجود او دلش بیتی از کرم مکارم نجود او 
تشی هست روزگار روانش وجود او نمایند در جهان همه شکر جود او 
چه در هند برهمن چه در روم جائلیق ۱ 

ز رایش بمویه ماه ز جودش بناله نیل مهم از فضل بی‌منال هم از عدل بی‌عدیل 
سخنهای او بلند سخایای او جمیل کرمپای او بزرگ عطاهای او جزیل 
هنرهای او شگرف نظرهای او دقیق 
ز انصاف کاملش جپان حوزهء حرم ز رخسار شاملش زمین روضهء ارم 
بقدر ستارگان اگر باشسدش درم بیکره چو آفتاب کفش پاشد از کرم 

۱ محیطیست جود او دو عالم درو غریق 
زهی بخت حاسدت شب و روز در رقود بمیزان خشم او تن دشمنان وقود 
کمان از تو ممتحن چنان کز محک نقود سزد عقد جوزهر کمند ترا عقود 
وھ ہے لے درا ر جارس 
پرد تا بعون پر همی طیر در هوا دود تا بزور گام همی رخش در چرا 
دمد تا بفرودین همی از زمین گیا رسد تا ببندگان ز شاهان همی عطا 
جہهد تا بزخم نیش همی خون ز باسلیق 
ترا یسر در يسار ترا يمن در یمین بارزاق‌خاص و عام دل و دست تو ضمین 
ملک گویدت ننا فلک بوسدت زمین جهان با همه جلال ترا بنده* کمین 
خداو رسول و آل ترا هادی طریق 


وله ایضا " فی مدحه 


توان من روان من شکیب من قرار من سرور من نشاط من بپشت من بهار من 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ب ۶۸۳۲ 


غزال من مرال من گوزن من شکار من 
حیات من ممات من ثشدرو من هزار من 
دهند مژده نو گلان که نوبپار میرسد ‏ . بشیر او ز بلبلان نه یک » هزار میرسد 
نسیم چون قراولان ز هر کنار میرسد بکوش من ز صلصلان خروش تار میرسد 
بمغز من ز سنبلان نسییم پار میرسد 
ولی ز نوبپارها به است نوبپار من 
بہار را چه میکنسم بنا بہار من توبی بط رو ولف عتیریی تفه راز فن وی 
هزار و گل چه بایدم گل و هزار من توبی بروزگار آزین خوشم که روزگار من تویی 
همین بس است فخرمن که افتخارمن توبی ۱ 
الا بزیر آسمان کراست افتخار من 
مرا تکار نیک بے شراب ملک ری دهد شرایهای ملک ری مرا کفاف کی دهد 
بلی کفاف کی دهد شرابپا که وی دهد مگر دو چشم مست وی کفایتم ز می دهد 
که شور صد قرابه می بهر نظاره هی دهد 
همین بس است چشم وی نبیدمن عقار من 
نگر کران راغها چه سبزها چه کشتها زلالپا بباغہا فراز خاک و خشتهپسا 
عاق © اا که بے با یرنه ریا راا چ ا 
وتا چ ااا رز می. کر ورا 
چه می که شادی آورد چووصل روی بار من 
دمن شدای پسر یمن شقیقہا عقیقہا نشسته مست در دمن شفیقہا رفیقہا 
چمیدہ جانب چمن رفیقہا شفیقہا گسارده برطل ومن عتیقہا رحیقہا 
چو عقل و رای میر من رحیقہا عتیقہا 
کدام میر داوری که هست مستجار من 
ملاذ و ملجاء مپان خدیوزاده؛ مپین عطیه ببخش راستان خدایگان راستیسن 
سپپرش اندر آستان محیطش اندر آمتین بصد قرون ز صد قران فلک نیاردش قرین 
مهین سپپهر هرزمان چنان ببوسدش زمین 
که آبش از دهان چکد چو شعر آبدار من 
سلیل خسرو عجم فرشته‌فر علیقلی چراغ دودمان جم ببخردی وعافلی 
همال ابر در کرم متال ببر در ریلی هلاک جان گستهم ز پپلوی و پردلی 
بعزم پورزاد شم بحزم پیر زابلی 
همین بس است مدحتش بروزگار کار من 


بروز کین که جایگه بپشت رخش میکند چو سنگریزه کوه را ز گرز پخش میکند 
بخنجری که خندها بآدرخش میکند سرو تن حسود را هزار بخش میکند 
زمین رزمگاه را ز خون بدخش میکنسد 
چنانکه چپره* مرا ز خون دل نگار من 
اگر فد ز قهر او به نه فلک شراره‌یی بیک سپپر ننگری نسوخته ستاره‌بی 
از روی خشم اکر کنسد بلشکری نظار‌یی گمان مبر که جان برد پیاده‌یی سواره‌یی 
RTT‏ 
چنانکه دفع رنج و غم روان بردبار من 
اگر بگاه کودکی خرد نبود مپد او بکسب دانش اینقدرز چیست جد و جہد او 
بخاک اگر دمی دمد عقیق پر ز شپد او تمام نیشکر شود نباتہا بعپد او 
بروز صید شیر نر شود شکار فهد او 


چنانکه در سخنوری سختوران شکار من 


اگر چه برد بی مرا از مال روزگار سی چو والیان مملکت شکوه واقتدار سی 
حمال نی خیول نی بغال نی حمار نی جلال نی جیوش نی پیاده نی سوار نی 


فروش نی ظروف نی ضیاع نی عقار نی 
بس است مہر و چپر او ضياع من عقار من 
همیشه تا بود مکان بیحر آبخوست را هماره تا در آسمان نحوستست بست را 
تقابل است نا بهم شکسته و درست را چنانکه تند و کند را چنانکه سخت و سست را 
۱ تست ا شش پر اقب تة .۱ 
هماره باد مد ح او شعاو :هن .3تار ھن 
هميشه با که نقطهبی بود میان دایره که هر خطی که برکشی از آن بسوی چنبره 
مرآن خطوط مختلف ا یکسره حسود باد صید او چو صید باز قبره 
عنود را ز خنجرش بریده باد حنجره 
اجابت دعای من کناد کردکار من 


در ستایش شاهزاده* رضوان و ساده نواب فریدون میرزا 
ل 


امروز ای غلام به از عیش کار نیست 
تا می نگویی آنکه خداوند کاهلست 
انده مدار اگر نشدیم ای پسر سوار 
" هاصید من توبی چه گرایم بسوی صید 
گور و گوزن و کیک و غزالم توبی بنقد 
گر کویم ایغلام که داری سرین گور 
با کشی غزالی و با جلوه* گوزن 
ور خوانمت غزال بیابان بخط و خال 
خیز ای پسر بخادم خلوتسرا بگوی 
ور آسمان بحضرت ما آورد نیاز 
انپا کند که حضرت قاآنی است این 
او مدح خوان شاه جپانست لاجرم 


برگیر زین ز رخش که روز شکار نیست 
کان کاهلی که نزپی کارست عار نیست 
کی واد ات ک رر سای ویس 
صیدی بحضرتست که درمرغزار نیست 
تنها تو هر چہاری اکر هر چپار نیست 
هرگز سرین گور چنین بردبار نیست. 
نی‌نی که آن کمانکش و این میکسارنیست 
هرگز غزال در خور بوس و کنار نیست 
کامروز ره بیزم خداوندگار نیست 
خادم کند اشاره که امروز بار نیست 
جبریل را نخوانده براین درگذارنیست 


کس در همه زمانه بدین اعتبار نیست 


شاهی که خاک از نظر پاک درکند 


ما ای ندیم دولت خویش آزموده‌ایم 
ما گاه کف بسوی بط باده ,برده‌ایم 
بر دل گشاده مردنگیرد زمانه تنگ 
ترکی که خنده بر رخ قیصر نمیکند 
شوخی که کفش بر سر خاقان نمیزند 
ماهی که شاه را بگداییی نمیبرد 


با ابروبی که چون دم شیرست پر کر 


لختی ز روزگار بسختی نبوده‌ایم 
ما گاه لب بلعل بت ساده سوده‌ایم 
نهمار این سخن ز بزرگان شنوده‌ایم 
ما صد هزار بوسه ز لعلسش ربوده‌ایم 
ما صد هزار شب بکنارش غنوده‌ایم 
ما بارها ببوس لبش را شخوده‌ایم 
بازی کنان شجاعت خویش آزموده‌ایم 


دیوان حگیم قاآنی شیرازی 


۶۸۸ 


وز طره‌بی که چون تن مارست پرشکنج 


از خود چو آبگینه نداریم هیچ نقش 


در بارگاه شه بارادت ستاده‌ایم 


ما صد هزار چین بفراغت گشوده‌ایم 
وز طبع ساده نقش دوعالم نموده‌ایم 
کز زنگ حرص اينه“ دل زدوده‌ایم 
وال خویش را پیات تدای 


شکرش پس از سپاس خداوندگار من 


خیزید یک قرابه مرا می بیأورید 
شاهانه خورد باید می را بهای و هوی 
تا با نفس پیاله شد آمد کند بکام 
ز آن بارگیسر روح که نارفته در گلسو 
زان دست پخت‌عقل که چون نور والیا 
زان جوهری که از نفحات نسیم او 
زان شربتی که درگلوی نحل اگر کنند 
زان پیشتر که طره* طومار عمر من 


ور جام باده در دهن اژدھها دراست 


بی خویش مدح شاه جہان خوشتر آیدم 


هی من خورم شراب و شما هی بیاورید 
طنبور وارغنون و دف و نی بیاورید 
همچون نفس پیاله پیایی بیساورید 
چون خون فرو رود برگ وپی بیاورید 
زی شد رهنما شود از غسی بیاورید 
بی‌نفخ صور مرده شود حی بیأورید 
برجای نوش هوش کند نی بیاورید 
چون زلف تابدار شود طی بیاورید 
هان هیزمش ز تخت جم و کی بیاورید 
برتر نپهید گامی و از ری بیاورید 
یک زنده رود باد هام از جی بشافرید. 
همت کنید و ازدهن وی بسیاوریسد 


تا من روم ز خویش شماهی بیاورید 


فرمانده ملوک سلیمان راستین 
کش جم درآ ستان بودویم درآ ستین 


باز ایغلام سرکش و خونخواره بینمست 
برپشت رخش شعله* جوالسه خوانمت 
نایب مناب چرح ستمکاره دانهستا 
ر کرت گل دو نمل زولیذه ابیت 
پوشیده روی تافته در موی بافته 
از غرفهای باغ جنان بچگان حور 


مردم بر آب و آینه بینند ماه و من 


وز بهر جنگ زین زیر باره بینمت 


گردن برون کشیده بنظاره بینمت 
صد ره نکوتسری چو دکرباره بینمت 
گر روی چون مه و دل چون خاره بینمت 
پبرجای آب و آینه رخساره بینمت 


ترکیب بند 


چون خاکپای خسرو پیوسته بینمت 


۶۸۹ 


شاهی که از نوال ز بس مال میدهد 


اورنگ ملک تاج سخا افسر کرم 
اکسیر فضل جان هنر کیمیای علم 
میقات حلم مشعر دانش مقام فیض 
عرق جمال مغز جلال استخوان فر 
ایوان مجد طلاق علا شمسهء ا 
شخص کمال روح سخا پیکر سخن 
باب ظفر نیای هنر دایهء خطر 
فرزند بخت بچه* دولت نتاج تاج 
قانون عيش اصل طرب فصل انبساط 
تیه ی ات بر ماه ویس 
ناموس عسدل مير زمان مایه* امان 
پیکان تیر نوک سنان نبش ناچخش 
هرون حیا شعیب شرافت خلیل خوی 


بازوی ترک پشت‌عرب پهلوی عجم 
رکن وجود رایت جود آیت کرم 
میزاب علسم کعبهء دين قبلهء امم 
الپام نظم سحر سخن معجز قلم 
دریای فضل کنسج عطا لجهء نعم 
جسم وقار چشم حیا عنصر همم 


پیوند ملک وارث کی یادگار جم 
درمان درد داروی انده علاج غم 
طوفان گنج دشمن کان خانه روب یم 
قانون جود ناهب کان واهب درم 
جاسوس مرگ پیک فنا قاصد عدم 
اه کت کت س د 


ل م با وه دو لت ار ناگ 


بازوی عدل نیروی د ین‌شهسوارملک 


ای از لہیب تیغ تو دوزخ زبانه‌یی 
از چنبر کمند تو گردون نمونه‌یی 


خورشید چرخ بزم ترا آفتابه‌یی 


وی از نہیب قہر تو محشر فسانه‌بی 
وز جنبش سمند تو دوران نشانه‌بی 
از لحن فکرت تو مفانی ترانه‌یی 
ایوان عرش کاخ ترا آستانه‌یی 
هرآنی از بقای تو عمر زمانه‌یی 
درخرمن نوال تو اجرام دانه‌یی 
دستت چو ابر جود کند بی‌بپانه‌یی 
جود ترا معادن دریا خزانه‌یی 
گنج وجود جود ترا جامه خانه‌یی 
فکرت چو بحر عشق ندارد کرانه‌یی 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی. 


جود تو خرمنی که وجودست کیل او 


شاها خدایگان سپپرت غلام باد 
چون فکرت قویم تو از جان قوام جست 
از کردکار قرعهء بختت بنام کشت 
از تيغ روشن تو که برهان قاطعست 
چون کرم قز که رشته* او هست دام او 
مشکین مشام کلک تو چون عطسه‌زن شود 
بی‌گرمی سخای تو در دیگ آرزو 
بی‌ماه خلخی می خلر بود حرام 
نقداین زمان عروس‌جهان چون بعقدتست 
گرد سمند و برق پرندت بروزگار 


وز زهره* کفیده* خصمت بروز کین 


نی دراه ند و اة مام ا 
راھ 2 از صقر ل ا 
از روزگار جرعه* عیشت بکام باد 
بر کزان بت و خت غا باد 
رگپای خصم بر تن خصم تو دام باد 
زان عطسه مغزهفت فلک را زکام باد 
هفتاد ساله پختهء آمال خام باد 
با ماه خلخست مي ا باد 
با هر که جز توانس پذیرد حرام باد 
تا روز حشر مایه؟ نور و ظلام باد 
ناف سما و پشت زمین سبزفام باد 


قاآنی ارچه سحر حلال آورد همی 


کوته کند سخن که ملال آورد همی 


ای زلف تیره سایه* بال فرشت‌هبی 
آن رخ ستاره است و تو چرخ ستاره‌بی 
زب یه ده فوتانی 
هندو بچهره لام کشد وین‌عجب که تو 
عودی نه عنبری نه عبیری نه نافه‌بی 
طومار عمر تیرهء مایی و از جفا 
برکشته‌بی چو لشکر برگشته از فتال 
بی کلف مضار به بس قلب خسته‌بی 


در باغ خلد خسبی از آنرو معطری 


ازعود نردبانی از آن پایه پایه‌یی 
دام دلی و دربرت آن خال‌مشکبار 


چون سبز گشته‌ییست خط يارو تو مدام 


1 سواد دیدهء حورا سرشنه‌بی 
یا نی فرشته است و تو بال فرشته‌بی 
بر سرخ گل زسنبل تر پشته بشته‌بی 
هندویی و بصورت لام نوشته‌یی 
دامی نه حلقه‌بی نه کمندی نه رشته‌بی 
طومار عمر زنده‌دلان در نوشته‌بی 
مانا ز غارت دل ما بازگشته‌یی 
بی ز حمت محاربه بس خلق کشته‌بی 
در آفتساب گردی از آنرو برشته‌یی 
وز مشک بادبانی از آن رشته رشته‌یی 
مانند دانه‌ییست که در دام هشته‌بی 
از بهز بیقراری عشاق کشته‌بی 
دهقان صفت مجاور آن سبز کشته‌یی 


ترکیب بند 


آید چو خاک مقدم شاه ازتو بوی مشک 


۶۹۱ 


زلفا مگر بمشک فروشان گذ شن‌یی 


شاه جهان فریدون سلطان راستین 
کش جای دست بینی عمان درآ ستین 


ای زلف تیره هر دم دامن فرا زنی 
خواهی مگر که گل چنی از باغ چهریار 
زنگی فروزد آتسش و دامن بر او زند 
هندو گر آفتاب پرستد توای شکفت 
زآنسان که خویش را بحواصل زند عقاب 
بر روی یار من چودهد جنبشت نسیم 
معذور دارمت اگرم قصد جان کنی 
سای رر پو اون بر با 
بای ر و غا اند اب 2 
دلہا ز کف ربایی و هردم بکار ظلم 
کی سایه افکنی بسر ما تو کز غرور 
هندوی آستانهء شاهی از آن قبل 


تا دامنی بر آتش سوزان ما زنسی 
کایدون همی چو گلچین دامن فرا زسی 
زنگی‌نبی بر آتسش دامن چرا زنسی 
چندین بر آفتاب چرا پشت‌پا زنسی 
هر لحظه خویش را برخ دلربا زنی 
مانی بزنگیی که برو می قفا زنی 
هندوبی و بخون مسلمان صلا زنی 
مویا رواست گر قدری کیمیا زنی 
بازو همی بخون دل آشنا زنی 
تحسین کنی سپاس بری مرحبا زی 
بر فرق آفتاب فروزان لوا زنسی 
هردم طیانچه بر رخ شمس‌الضحی زنی 


شاهی که هست کشور او عالمی دگر 
در ملک جم بود بحقیقت‌جمی دگر 


ای زلف هردلی که بود در ضمان تو 
دل جای درتو دارد و تو در دل ایعجب 
جان چشم در تو دارد وتوچشم بر بجان 
چشمم شبان تيره همی آرزو کند 
دامن فرو مچین که گرم جان رود ر ج 
با ابروان بکشتن ما عهد بسته‌یی 
حالی مرا عنان تحمل رود ز دست 
دلهای ما چو بار گران میکشی بدوش 
.گویند سوی چين نرود هیچ کاروان 
دلپا کند بچین تو چون کاروان سفر 
مانا غلام درگه شاهی از آن قبل 


درج عقیق و گوهر اگر نیستی ز چیست . 
نی‌نی چومن مدیح جهاندار گفته‌یی . 


از فتنهء زمانه بود در امان تو 
تو آشیان او شده او آشیان تو 
تو پاسبان او شده او پاسبان تو 
تا از شبان تبره بجویم نشان تو 
از دامن تو دست ندارم بجان تو 
مشکل توان کیو ازین پس کان ت 
هرگه که باد دست زند در عنان تو 
چون موی از آن خمیده تن ناتوان تو 
وین رسم باژگونه بود در زمان تو 
وز چين زلف تو نرود کاروان تو 
خورشید سر گذارد بر آستان تو 
آویزه عقیق و گپر بر ميان تو 
کانباشتست از در و گوهر دهان تو 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


و2 


مشکین چو خلق شاه‌جهانی از آن بود 


زیت عرو س مک حت من داستان و 


شاهی کز آب قپسرش آذر برآورد 
وز خاک تیره لطفش گوهر برآورد 


ای زلف کشته پیکر من موبی از غمت 
جایی ندانم از همه آفاق کانسدرو 
محراب وار خم شودم پشت بندگی 
چوگانم احنیاج نباشد که روز و شب 
گر صد هزار کوه کرانم نهد بدوش 
جنت جپنمی شود از تسف آه من 
جان‌کیست‌تن کدام صبوری چه‌تاب چیست 
تا بو که قصه* تو بپوشم از این و آن 
موی از کفم برآمد و برنامدم ز دست 
زان رو که برده باد بهرسوی بوی تو 
مانی غبار مقدم شه را ببوی و رنگ 


از مويه دامنم شده آموبی ازغمت 
چشمان من نکرده روان جوبی از غمت 
گردر رسد آشاره* ابروبی از غمت 
تا ر کی یی ارت 
ام کے نی یر ا 
a E SS‏ 
گر در رسد بشارت برغویی از غمت 
آرم هماره روی بہر سوبی از غمت 
کز کف باختیار دهم موبی از غمت 
رومی نهم چو باد بہرسویی ازغمت 
زان در جهان فتاده هیاهویی ازغمست 


ای زلف همچو چنگل شہباز بینمت 
از بس بگونه تیره و در حمله خیره‌یی 
چون بخت دشمن ملک آشفته‌یی ولیک 
شاه جهان مگر بتو دستی دراز کرد 
طراره‌بی بسیسرت و خزار نی بشکل 
شیرازه* صحیفه* حسنی و از جفا 
بوی تو ره نماید مارا بسوی تو 
اندر قفای لشکر دلهای خستگان 
مانند سایهء علم شه بکوه و دشت 
در پای یار من بارادت سرافکنسی 


یالیت اگر بچنگل شهباز بینمت 
پر غراب و چنگل شپباز بینمت 
چون خنگ شاه سرکش و طناز بینست 
کز فرط فرهی همه تن ناز بینمست 
جادوی هند و کسودم اهواز بینست 
شور عرأق و فتنسهء شیراز بینمت 
فشک کیت یس که مان حت 
چون گرد خنگ شاه سبک‌تاز بینست 
که بر نشیب و گاه برافراز بینمت 


ویحک چو جیش خسرو سرباز بینست 


چون گنج روی نامه پراز سیم و زر کند 


شاهی که چون بجوشن ماهی درانجمست 
گر جویی از جمال بمپرش تفاخرست 


یا غوطمور نهنگی در بحر قلزمست 


ورگویی از جلال بچرخش تقدمست 


ترکیب بند 


۶۹۳ 


گیهان ببحر جودش چون قطره* يمست 


غایب نگردد از نظر خلق رحمتش 


البرز کوه با همه برز و همه شکوه 
هم سیر اوز گرمی استاد صرصرست 
هرگه بحمله آتشی از نعل او جهد 
کوه رزین و باد بزین روز کارزار 
با بحت حمله‌اش را گوبی توافقست 


گردون بدشت جاهش چون حلقهءکمست 
ماند همی بنور که در چشم مردمست 
رون قات از لت کا کات 
اول عمل که فرض نماید تیممست 
یک حمیر اژدها و یک اهواز کژد مست 
چرخ مدورش چو یکی گوی دردمست 
چون سنگریزه ییست کش آژیده درسمست 
هم پشت او ز نرمی خلاق قاقمست 
آن آتش دمانرا الوند هیزمست 
گوبی که درگ و شتابش آب وام است 
با فتح پویه‌اش را مانا تلازمست 


يکرانی‌اینچنین که ظفر همعنانش باد 


در ستایش امیر زاد ه* اعظم هلا کو میرزا خلف نواب شاهزادهء رضوان و ساده 


ای زلف دانمت ز چه دایم مشوشی 
آنرا که هست سودا دایم مشوش است 
بدخوی و سرکشانرا برند سر ز تن 
سر برده‌یی بجام لب ماه من مگر 
گرمی‌نخورده‌بی ز لب ما هم از چه رو 
بیمار چشم يار و ترا میل ناردان 
هند و بهند طعم شکر میچشد تو نیز 
زان لعل شکرین مگس خال برنخاست 
ایمان و دین روان و خرد صبر و اختیار 
دیوانه‌یی و عذر تو این بس که روز وشب 
همچون محک سیاهی و سابی بچپر یار 
گاهی نگون بچاه زنخندان چو بیژنی 


بستر ز ماه داری و بالین ز آفتاب : 


زانرو مشوشی که معلق در آتشی 
آری تراست سودا زانرو مشوشی 
زانرو سرت برند که بدخوی و سرکشی 
زان جام باده خورده که زینگونه بیهشی 
بیتاب و بیقرار و سیه مست و سرخوشی 
جزع نگار مست و تو ساغعر همی کشی 
طعم شکر از آن لب شیرین‌همی چشی 
با آنکه همچو مروحه دایم بجنبشی 
در یکنفس بیک حرکت خصم هر ششی 
اندر جوار آن رخ خوب پریوشی 
مانا در آزمایش آن سیم بیفشی 
که در کشاد تیر بلا همچو آرشی 


مانا غلام خسرو خورشید بالشی 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۶۴ 


شاه جهان هلاکو خاقان شرق و غرب 
سلطان بروبحر جهانبان شرق وغرب 


ای لعل دلفریب مکر خاتم جمی 
تسخیر آدم و پری و دام و دیو و دد 
معروف و ناپسدید چو عنقای معربی 
مریم نبی ولی ز سخنهای روح بخش 
در رتبه با سیح همین فرق بس ترا 
شبنم نه وز حرارت خورشید چهریار 
دزدیده درتو راز دل خلق مدغم است 
چندین هزار عقده گشابی ز دل مرا 
نه شکری نه شهد ولی نزد اهل ذوق 
نه نخلی و نه نحل ولی همچونخل‌ونحل 
چون کوثری و سینهء سوزان‌تراست جای 
شیرین‌تر ازتویی نبود درجهان مگر 


کر رک بط رت با نف سیر مالم 
چون میکنسی نه گر بصفت خاتم جمی 
موجود و دیریاب چو اکسیراعظمی 
آبستن هزار مسیحا چو مریمی 
کاو روح بخش بود و تو روح مجسمی 
سر تا قدم گداخته برسان شبنمی 
دزدیده همچو راز دل خلق مدغمی 
خود همچو عقده دل ما سخت محکمی 
چون شهد و چون شکر بحلاوت مسلمی 
تولید انگبین و رطب را مصممی 
کوئر به جنتست و تو اندر جهنمی 
گفتار من بمدح خدیو معظمی 


شاهی که ابر دستش با دوستان کند 
کاری که ابر نیسان با بوستان کند 


با کس شنیده‌یی که شود قا متش عدو 
مانسی بشکل نعل و در آن روی آتشین 
می‌خواره بپرتوبه کند روبقبله تو 
ایدون گمانم نکه کمانی که از کمین 
ای لب اگر تو معدن شهدی و کان قند 
ای زلف اگرنه چهرهءجانان من بت است 
نشگفت کاتش رخ یار است شعله‌ور 
گرخودنه صید آن مکس خالت آرزوست 
بالای گنج و سرو کند مار آشیان 
خواهم ترا ز رشته* جان ساختن طناب 
از عط يا فد عذارش کنی بلی 
ای صف کشیده مژگان خوایم ربودهیی 


چو قامت من از من چه نگونی و منحنی: 
با من‌چرا عدویی اگر قامت منسی 
من عاشقم تو نعل در آتش چه افکنی 
آن توبه‌یی که قبله* میخواره بشکنی 
از غمزه هر زمان بدلم تیر میزنی 
برزخم ماچگونه نمک می‌پراکنتی 
تا کی مقیم خدمت او چون برهمضی 
تا تو همی بجنبش چون باد بیزنی 
بروی چو عنکبوت‌چرا تار می‌تنسی 
چون شد که روزو شب دل ماراتومسکنی 


ماری بگنج و سرو از آن آشیان کنی 


ترگیب بند 


ای ترک خلخ‌ای بت روم ای نگار چین 
ز آهن پری بطبع گریزد تو ای پری 
اینک بپیش روی تو اشکم رود ز چشم 
تا چاکر خدیو جپانی بجان و دل 


۶۹۵ 


کامروز در زمانه بخوبی معینسی 
چندین چرا بسخت دلی همچو آهنی 


چون جان عزیز در برو چون روح د رتنی 


حمشید شید چهر و کیومرث گیوگرز 
۱ ۱ هوشنگ هوش و هنگ و فریبرز فر و برز 


شاهی که چون سحاب کفش زرفشان شود 
پیدا شود چو رایت خورشید آیتنش 
گردون کراشود چو خدنگ وی از کمان 
از رشک قصر و فخر قدومش عجب مدار 
از رای پیر و بخت جوانش شگفت نیست 
شاها ز ميغ تيغ تو در دشت کارزار 
یا آنکه‌زعفران سبب خنده روی خصم 
با خلق جانفزا چکنی سیر بوستان 
از شوره‌زار گر گذری یاسمن دمد 
ياقوت تو که قوت عقلست و قوت جان 

قوت روان اهل بیادست ای شگفت 
ذکر محامد تو چو جوشن بروز رزم 
بدخواه تو نزایدتنها ز مام از آنک 


چون بخت او بسیط زمین زر نشان شود 
خورشید زیر پرده» خجلت نهان شود 
از غم خدنگ قامت گردون کمان شود 
گر آسمان زمین و زمین آسمان شود 
گر روزگار پیر ز شادی جوان شود 
از خون هزار دجله بپرسو روان شود 
از خندهء حسام تو چون زعفران شود 
هرجا که اختیار کنی بوستان شود 
برخار بن اگر نگری ارغفوان شود 
آید چو در حدیت گهر رایگان شود 
ياقوت کس شنیده که قوت روان شود 
تعویذ دل امان تن و حرز جان شود 


تیر تو در مشیسمه بدو توامان شود 


چون با کمان و تیر درخشان‌کنی کمین 
در یکزمان چوکان بدخشان کنی زمین 


شاهی که تا بتخت خلافت مکان گزید 
چون شهد خورده کاو ز حلاوت بنان مزد 
چون مرغ پرفشانده که در آشیان خزد 
ماریست رمح او که زبونتر شود ز مور 
ازباد گر ز اوشده خصمش چوآن درخت 
پیدا نگشت دست خلافی ز آستین 
کو رفن مایا ا 
هل من مزید گوید هردم جحیم از آنک 
نو کوان قاب وال در جع 


بدخواه پشت دست ز غم ناگهان گزید 
هرکاو چشید طعم بیانش بنان مزید 
در کنج بینوابی خصمش چنان خزید 
هر شیر شرزه را که بنیش سنان گزید 
کاندر خریف بروی باد خزان ود 
تا بر فراز دست خلافت مکان گزید 
او را ز حق مقام بتخت کیان سزید 
خواهد ز جسم دشمن أو هر زمان مزید 


با خصم او بپایه شود توامان بزید 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 
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ای‌خاک راه گشته عییبر از عبور نو 


در اهتزاز و وجد سریر از سرور تو 


ای چرخ پیش کاخ توچون بیت عنکبوت 
برسقف‌کاخت از چه تند نار از شعاع 
چون خامه گیری از پی تحریر در بنان 
ای با حلاوت سخنت زهر انگیین 
چینی برو درافکن یکره ز روی خشم 
جودت رسیده اشت ابجایی. که لق وا 
تو یوسف زمان و زمان بر تو قعر چاه 
ای قصه» مناقب تو احسن القصص 
در ذوق عقل شکر شکر محاأمدت 


بیتی کش از خداست لقب او هن‌البیوت 
گر مهر سقف کاخ ترا نیست عنکبوت 
گویی مقیم گشته عطارد ببرج حوت 
وی با مرارت سخطت شهد انزروت 
تاخصم را برون رود این باد از بروت 
شکر محامد تو بود فرض در قنوت 
تو يونس جهان و جهان بر تو بطن حوت 
وی قبلهء حواجب تو احسن‌السموت 
کم قلب راست قوت وهم روح راست قوت 
چون کرم قز که دیبا سازد ز برگ توت 


از فرط شرم سکته علاجست یا سکوت 
زآنسان که روح کافر حربی بحضرموت 
انواع دیو و دد را تا روز حشر لوت 
پایان دولت تو بجز حى لایموت. 


شاها نشستگاه تو بر تخت بخت باد 


روزی که گردد از تک اسبان ره نورد 
گردد چو برق خاطف از ابر قیرگون 
از تیغ هر تنی را بر سر هزار زخم 
از بیمشان نپفته بلب صد هزار ورد 
نوک سنان از گردهوا گردد آشکار 
چون کوره تفته گردد دلها ز آه گرم 
از هر طرف فشافش چندین هزار تیر 
گرد ند از مہابت پیکار پیر تر 
گردد زمين چو قرعه؛ رمال و هر طرف 
از آب خنجر تو که بحریست موج زن 
از باد گرز خاره شکن با سپاه خصم 


درتیره گرد پنبان گردون گرد گرد 
شمشیرها درخشان هردم ز تیره گرد 
از بیم هر سری را در تن هزار درد 
از زخمشان شکفته بتن صد هزار ورد 
برسان دود بر زبر طاق لاجورد 
چون يخ فسرده آید لبپا ز باد سرد 
از هر کران کشاکش چندین هزار مرد 
طفلان خردسال ز پیران سالخورد 
دست بریده زوجش و فرق بریده فرد 
در یک نفس خموش شود آتش نبرد 
کاری کند که صرصر با قوم عاد کرد 


ترکیب بند 


خصمت فرشته نیست ولی چون‌فرشتگان 


بیخ حسود برکنی از گرز خاره کن 
اکسیر گر ز مو کند اکسیر از آن شود 
تا بنگرند حرب تو گردند جمله چشم 
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بروی شود حرام ز بیم توخواب و خورد 
گوش سپپر کر کنی از بانگ دار و برد 
از موی پرچم تو چو زر روی خصم زرد 
درآسمان مه و خور چون کعبتين نرد 


ای گشته آب تیغ تو در نای خصم خون 
چون آب نيل در گلوی قبطیان دون 


ای شاه بر رخت در دولت فراز باد 
پروانه‌وار هر که نگردد بگرد تو 
رای تو کافرینش عالم برای اوست 
چون فرق تو کز افسر شاهیست سرفراز 
پایان روزگار تو محمود باد و خصم 
چون صرع‌دار کش ز هلالست احتراز 
از هر جهت که دشمن جاه تو رو کند 
از جلوهء وجود تو ظلمت سرای خاک 
چون آفتاب کش ز نجومست امتیاز 
چون می‌کسار کآوردش می در اهتزاز 
از حمله» تو لشکر تازی و ملک ترک 
در حلقهء کمند عدو بندت آسمان 


چون زلف یار رشته عمرت دراز باد 
کارش چو شمع گریه و سوزو گداز باد 
جز بی نیاز از همه کس بی‌نیاز باد 
از نیزهء تو فرق عدو سرفراز باد 
روزش ز هیبت تو چو موی اياز باد 
از تیغ تو عدوی ترا احتراز باد 
بر روی اوهزار در فتنه باز باد 
روشنتر از جمال بتان طراز باد 
از خسروان ملک ترا امتیاز باد 
از خون خصم رمح تو در اهتزاز باد 
آشفته و خراب ز یک ترکتاز باد 
عاجزتر ازحمام بچنگال باز باد 


ایدون پس از دعای تو ختم بیان کنم 
ی تام وان سس 


شاهی که بر سرستز لولاک افسرش 
گیهان و هر که دروی نقشی ز قدرتش 
اقبال و بخت پیروعضبا ورفرقش 
شام ابد جنیبهء موی مجعدش 
شب چپره» سياه بلال موّذنش 
موجی بود فلک ز محیط عنایتش 
قلبی بود مجسم فرخنده قالبش 
گردون مجله‌ییست بر اثبات معجزش 


کرد آرهمی سلیمان تسخیر ديو و دد 


تشریف کبریاست ز دادار در برش 
گردون وهرچه در وی حرفی زدفترش 
خورشید و ماه خادم شبیر و شبرش 
صبح ازل طلیعهء روی منورش 
مه غره جبین براق تکاورش 
فوجی بود ملک ز سپاه مظفرش 
روحی بود مصور زیبنسده پیکرش 
گیپان محله‌ییست ز اقطاع کشور ش 
کافلاک بادیان بود و خاک لنگرش 
او کشت صد هزار سلیمان مسخرش 
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از کردگار ملک رسالت مفوضش 
خاک سیاه چرده غباری ز موکبش 
با یکجپان سعادت جبریل خاد مش 
بر چرخ هر چه انجم کیلی ز خرمنش 


شهروزه‌بی بدرگه سلطان انجمش 
خشتی ز سقف ایوان گردون عالیش 
آنی ز دور بعتت دصر مخلدش 
هر هشت باغ رضوان نامی ز مجلسش 
گر بی ولای او ببپشتم صلا زنند 
ور با هوای او شودم جای در جحیم 
تا بر خط خطایم خط خطا کشد 


از کار ساز تاج ولایت مقررش 
چرخ کبود جامه دخانی ز مجمرش 
با یک فلک شرافت میکال چاکرش 
برخاک هر چه مردم خیلی ز لشکرش 
مپر منیر تابی از روی انسورش 
طوقیست حکم او که بود چرخ چنبرش 
بویی بهشت از چه ز خلق معطرش 
شام سياه حجت موی معنبرش 
پیروزه‌یی ز خاتم گردون اخضرش 
میخی ز نعل یکران خورشید خاورش 
نانی بخوان دعوت چرخ مدورش 
هرچار جوی جنت دردی ز ساغرش 
نفرین کنم بحصوری وغلمان و کونرش 
بتر من خلیل‌وار دام گل ز آفذرش 


با اینهمه گناه نیم ناامید ازو 


خواهم سیاه‌نامهء خود راسپید ازو 


در شاب شاه اقه» وان سیر ا ری اهنوا دام اقباله‌العالی گوید 


خیزید و یکدو ساغر صہبا بیاورید 
مینا بکار نايد کشتی کنید پر 
خوبان شهپر را همه یکجا کنید جمع 
با از بان ال خی رب 
از ملک ری بساحت یغما سپه کشید 
وز روم هرکجا بچه ترسای مپهوشست 
در بزم عیشم از لب و دندان مهوشان 
تا من بیاد چشم نکویان‌خورم شراب 
تا من ببوی زلف بتان تر کنم دماغ 
گیرید کوش زهره و او را کشان کشان 


ساغر کمست یکدوسه مینا بیاورید 
کشتی کفاف ندهد دریا بیاورید 
جایی که من نشسته‌ام آنجا بیاورید 
خاکش ز کاسه* سر دارا بیاورید 
هرجا پری رخیست بیفما بیاورید 
ور خود بود کشیش کلیسا بیاورید 
یک آسمان سپیل و ثریا بیاورید 
یک چویبار نرگس شہلا بیاورید 
یک مرغزار سنبل بویا بیاورید 
از آسمان بساحت غبرا بیاورید 


ترکیب بند 
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تابید زلف حوری و او را دوان دوان 
تا من کنم تنای خداوند خود رقم 
ور آز دو ساق غلمان ناید قلم ئد ست 


پس جای دوده مردمک دیدگان حور 


سوی من از بپشت بدنیا بیاورید 
کلک و مداد 3 کا غد و انشا بیاورید 
پری سه چار دلکش و زیبا بیاورید 


سایید و هر سه چیز بیکجا بیاورید . 


تا بر پر فرشته ز آن حبر و آن قلسم 


ترکا مگر تو بچهء حور جنانیا 


معجون جان و جوهر دل کس ندیده بود 
سوگند میحورم که بدنیا بهشت نیست 
سیم از پی ذخیرهء تن می‌نهند خلق 
شادی دهد بدل رخ خوب توای عجب 
هنگام رقص چونکه بچرخ افتدت سرین 
دل را بنسیه گرچه دهی وعده‌ها ولیک 
هرگه که تشنه گردم خواهم بنوشمت 


گویند جان ز فرط لطافت نهان بود 
معلوم شد که مردم چشم منی از آنک 
بنگر در آب و آینه تابدر روی خویش 
نی‌نی در آب و آینه منگر که ترسمت 
روزی بپرس از دهن تنگ خود که تو 


در عضو عضو پیگر من نقش روی تست 


الله اکبر ای سر زلفين يار من 
اول ضعیف و زار نمودی بچشم من 
از تار تار موی تو آید شمیم مشک 


پندارمت بروی زمین آسمانیا 


جانرا بنقد زندگی جاودانیا 


ا کر ور رم ا 
در چشم من نشسته و از من نہانيا 
بینی و درد مردم عاشق بدانیا 
عاشق شوی بخویشتن و درانده بمانیا 
عاشق نکشته بی ز چه رو بی‌نشانیا 
یکتن فزون نبی و بچندین مکانیا 
و آخر بدیدمت که عجب پپلوانیا 
گوبی که خلق والی مازندرانیا 


شپزاده‌بی که شاهمش فرمانروای کرد 
بازش ز مرحمت طبرستان خدای کرد 


ای زلف دانم از چه بدینسان خمید ۵بی 
زینسان که بینمت مه و خورشید در بغل 


مت لان شنید هام که برو نشد ۲ له وتو ۱ 


عمری بدوش بار دل ما کشید یی 
دارم گمان که چرخی از آنرو خمید«یی 


شیطانی و هنوز بخلد آرمید یی 
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مانی بزاغ خلد که عمری بباغ و خلد 
رضوان چه کرد باتو و حورا ترا چه گفت 
غلمان مگر بشوخی سنگی زدت ببال 
نزدیک گوش پاری و آشفته‌بی مگر 
چنبر نموده پشت و بزانو نهاده سر 
توری از آن بدیده* مردم مکرممی 
پس ديو دل چرایی اگر ۲ طینتی 
دامن ز پیش برزده چون مرد پپلوان 
خال نگار من مکس است وتوعنکبوت 
وی خالک سیاه توهم زان شکنج زلف 
متوار یک چو دانه نظر میکنی زدام 
مانند زاغ تفه نارسته: پر و بال 
دزد ید هیی دل من و از دیده گشته دور 
دزد دل منی ز چه جان بخشمت بمزد 
تاریکو روشنست ز تو چشم من آزانک 
گر خود سوار مردم چشم منی چرا 
یا قطره» مرکب خشکی که بر حریر 


خوش خوش بگرد کوثر و طوبی چریده‌بی 
کا و جا ین وال دی 
کز خلد قهر کرده بدنیا پریده‌یی 
آشفته حالی من از آنجا شنیده‌بی 
مانند اهل حال بکنجصی خزیده‌بی 
حوری از آن بباغ جنان جا گزیده‌بی 
پس تیرن‌جان چرابی اگر نور دیده‌بی 
در روی ماه از پىی کشتی دویده‌بی 
کز بهر صید تار بگردش تنیده‌یی 
بنمای رخ که شبروکی شوخ دیده‌بی 
درانتظار صید شکار رمید‌یسی 
تن گرد کرده در دل مادر طبیده‌بی 
ور ر تن ی هط سور 
جز خویش دزد مزدستان هیچ دیده‌یی 
چون مردمک ز ظلمت و نور آفریده‌بی 
پیوند الفت از نسظر من بریده‌یی 
از نوک کلک والی دس 


فرماندهی که مهرش نرمست و کین درشت . 


ار وه دفي بت یخن 


شد وقت آنکه رو سوی ساری کند همی 
زانسان که سار نخغمه سراید بشاخسار 
رو سوی ساری ارد و آنگه بقول ترک 
ساری کنون زوجد چو سوریست سرح روی 
ساریست رنگ زرد بنرکی وزین لفت 
۹ باز شادمان. شود ار بشنود که ترک 
باری سزد که ساری از وجد این خبر 


فقتنت.. 'کاز د شیر .ترا بپشت رخش 
ا ور ی عله کف از خط استوا 


یزدان‌هوای طاعت او را بسان روح 


فرمان شه بساری جاری کند همی 
بر شاخسار دولت ساری کند همی 
رخسار دشمنانرا ساری کند همی 
بیچاره نام خود ز چه ساری کند همی 
ساری شود ۳۳1 آگه زاری کند 
رخشنده نام بزدان تاری کند 
تا حشر شکر نعمت باری کند 
بر که نشسته طی صحاری کند 
از چرخ و ماه پیلو عماری کند 
مهرش ز پیش غاشیه‌داری کند 


در عضو عضو هستی ساری کند 


۷ ۲ ۰ ۷ ٩ 


خورفیه ران از افق ال کو ظلو: 
درهر نفس که برکشد از صدق همچوصبح 
آدھ بخله. بیس اگ فر و ام او 
هرشب بشرط آنکه کند یاد ازین غلام 


هرگه که دست همت او درفشان شود 


e‏ 7 صد روز روشن از شب تاری کند همی 


باری هزار بارش یاری کند همی 
فخر از علو شان ذر اری کند همی 
بالین ز زلف ترک تتاری کند همی 
دامان چرخ پر ز دراری کند همی 


یکتسن چگونه مدح دو عالم نمایدا 


ای آسمان بطوع و ارادت زمین تو 
گردون در افق نکشاید بر آفتاب 
الحق بجاست‌کر همه اجزای روزکار 
باصد هزار چشم بچندین هزار قرن 
ز آنرو بنحل وکن فرستاد کرد کار 
تا جطه کاینات ببینند نقش خویش 
نزدیک آن رسیده که بینی ضمیر خلق 
نبود عجب که دعوی پیغمبری کند 
کانروز خصم سایه ندارد که سایه‌اش 
از دست تست معحز روحالله آشکاو 
اهل هنر بکنه عمالت کجا رسند 
قاآنی از بر تو بجایسی نمیرود 


محمود باد عاقبت روزگار تو 


گنجينهء يسار جهان در يمين تو 
تا هر سحر چو سایه نبوسد زمین تو 
یکسر زبان شود ز پی آفرین تو 
گردون ندیده در همه گیتی قرین تو 
کس د رجہان بصورت و معنی قرین تو 
کش موم بود قابل نقش نگین تو 
حق ساختست آیته‌یی از جبین تو 
ای من فدای این نظر دوربیسن تو 
روزی که بدسگال تو آید بکین تو 
گر دشمنی بود بمشل در کمین تو 
دامان مریست مگر آستین 
خرمن‌تراست؟ وین دگران: خوفه‌چین 
تو انگبینی او مگس انگبین 


e e e e, 


صد چون اياز و بپتر ازو میکسار 


در ستایش پاد شاه رضوان آرامگاه محمدشاه‌غازی طاب‌الله ثراه گوید 
زآهدا چندی بیا با ما بخلوت يار باش ق احسرار بشنو محرم اسرار باش 
تا بکی زاری کنی تا صید بازاری کنی ترک زاری کن و زین بازاریان بیزار باش 
نه حدیث عاقلان بشنو نه پند ناقلان گفنگو سودی ندارد طالب دیدار باش 


کفر انکار آورد عارف بر آن انکار شو زهد پندار آورد واقف ازین پندار باش 
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بینظر کن جستجوی و بیزبان‌کن گفتگوی 


چشم خوبان خواب غفلت آورد بیدار شو 


نسبتی با زلف و چشم یار اگر باید ترا 


طالب سالوس هرشب مصطفی بیند بخواب 
چند میگوبی فلان زندیق و بهمان فاسقست 
چون ترا بینی که دکان دار بندارند خلق 
از سک چوپان ره و رسم امانت یاد گیر 
هرچه پیش آید رضاده وزغم وشادی مترس 
نفس ابتر عنتر است از حمله* او رو متاب 


بندگی کن مرتضی را چون شهنشاه جهان 


طالب گنجند طراران توهم طرار باش 


لاف مستی خود PE‏ ترفاهت: هشار بان 
همچو زلف و چشم او آشفته و بیمار باش 
هم بجان مصطفی کز خواب او بیدار باش 
قادری غفار باش و عاجزی ار تان 
مصلحت در رت خلقست دکان‌دار باش 
پیرو احرار اندر جامهء اشرار باش 
بر غم وشادی فلم درکش قلندروار باش 
ذوالفقار عشق برکش حیدر کرار باش 
ور قبولت کرد اندر بندگی سالار باش 


روی دولت پشت دین چشم حیا دست کرم 


سیم را از جان شیرین دوستر دارد لیم 
گر سرین و سیم را در مجلسی حاضر کنند 
سیم و مال و گنج و جاهم آرزو نبود که هست 
بی پدر طفلی بجنگ آور دهام کز روی او 
نفس او درباده خوردن تاهمی بینی عجول 
او ز موزونی چو طبع من قدی دارد بلند 
پرشکن گردد دلم چون حلقهای زلف او 
راستی را منکرم تا ديدم آن گیسوی کج 
گنج باد آورد دارد ماه من در زیر بای 
دی بشوخی گفت قاآنی مرا کمتر ببوس 
گفتمش بر نفس سرکش گرچه نبود اعتماد 
آن یکی از مستحباتست در شرع رسول 
E e‏ 


من سرین شاهدانرا دوستر دارم ز سیم 
آن نخواهم این بخواهم این زمن آن از لکیم 
گنج رنج و جاه چاه و مال مار و سیم ریم 
صد هزاران بوسه گرخواهی دهد بی ترس وبیم 
طبع او در بوسه دادن تا همی خواهی حلیم: 
من ز محنت چون سرین او دلی دارم دونیم 
بر شکنح زلف او هرگه که میغلطد نسیم 
عافیت را دشمنم تا ديدم آن چشم سقیم 
لاجرم عیبش مکن گر خصلتی دارم کریم 
رحم کن آخر که عاشق را دلی بايد رحیم 
ظن بد باری مبر درباره؟ یار قدیم 
کادمی از مپر بوسد صورت طفل ینیم 
بی‌سبب نبود که شاهنشه ترا خواند حکیم 


خسروی کز خشم او دورج شراری بیش نیست 


تفلک بردامن حاهش غباری بیسستن تست 


عاقبت ترکی مرا محمود نام آمد بدست 
جای آن دارد که بر دنیا فشانم آستین 


بر رخ خوبش کنم نظاره چون مفلس بسیم 


زانکه در دنیا کم افتد اینچنین ولت دت 


در خم زلفش برم انگشت چون ماهی بشست 


ترکیب بند 
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گه بناگوشش ببسویم چون کند از بوسه منع 
کر فار ی ار هکی دل وان ات رون 
با جمال روشن او قرص خورشیدست تار 
چشم من با سوزن مژگان بروی خویش دوخت 
نرم ترمک بوسه‌بی داد و دلم از دست برد 
غیر من با هرکسی یار است زانسرو خوانمش 
گنج وصل خویش را از کس نمیدارد دریغ 
هرچه زو خواهی بلی گوید بنازم حفظ او 
گوی سیمابست پنداری سرینش کز نشاط 
مدتی کردم. کین تا ساقش آوردم بچنگ 
دوش گفتم بوسه‌یی ده لب بشیرینی گشود 


گه در آغوشش بگیرم چون شود ازباده مست 
در کمند زلف او هرکس ببند افتاد رست 
با سرین فربه او کوه البرزست پست 
پای من با رشته* گیسو بکسوی خویش بست 
اندک اندک عشوه‌یی کرد وتنم از جور خست 
آفتاب مشتری جو دلبسر عاشق پرست 
فاش میگوید دل خلق خدا نتوان شکست 
کان بلی گفتن فراموشش نگشتست از الست 
یکنفس آسوده بر یکجای نتواند نشست 
لیک چون ماهی بچنگم دیرآمد زود جست 
کز پی یکبوسه نتوان لب ز مدح شاه بست 


داور ۳۹۵۹ که ميلا د کرم در ت أو ست 
هفت دریای‌جهان جوبی زیج انگشت اوست 


چند بارت گفتم ای محمود چشم خود بپوش 
CECE‏ و شپری را که بی‌آشوب بود 
تا چه گویدشه چوبیند شهری از جورت خراب 
ترسمت سلطان بگیرد کاینہمه غوغا ز تست 
دوش با یاد لبت هرگه که جامی میزدم 
مستی دوشین و یاد آن لب نوشین چه شد 
ازلب وچشمت دلم پیوسته درخوف ورجاست 
روز و شب از شوق دیدار تو و گفتار تو 
تا دو زلفت پست دیدم شادم از افتادگی 
با لبت محمود مردم را بمی حاجت نماند 
خواهم از مستی که چون سجاده بردوشم نهند 
یاد دارم کز شبستان دی چودربستان شدم 
گفت کایمرغان بستان خاصه‌ای مشتاق گل 
در ثنای شاه قاآنی اگر گیا شود 


ورنه از شبراز غوغاخیزد از مردم خروش 
زاتش سودای خودچون دیگ آوردی بجوش 
مصلحت را از وفا چندی درآبادی بکوش 
یا سفر کن زین ولابت با دوچشم خود بپوش 
می‌شنیدم هاتفی از آسمان میگفت نوش 
ای بدا احوال امروز ای خوشا احوال دوش 
کاین زند ازغمزه‌نیش و آن د هد آزبوسه‌نوش 
چون زره‌یکمشت‌چشمم چون سپریک‌لخت‌گوش 
تادوچشمت مست ديدم دشمنم باعقل وهوش 
خیز و لب بگشای تا دکان ببندد می‌فرو ش 
رغم عهدی کز ریا سجاده میبردم بدوش 


۱ مرغکان باغ را آمد ندایی از سروش 


ایکه بلبل‌نام داری پندی از من می‌نیوش 
مصلحت را بهتر آن باشد که بنشینی خموش 


شاه دین‌پرور که شرع مصطفی منهاج اوست 
همت عالی براق و قرب حق معراج اوست 


بارها گفتم که گویم ترک یار و ترک می 


ممکنم باری نشد نه ترک می نه ترک وی 
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شام لقت بسکه درچشمم جهان تاریک کرد 


قدر ابروی تو زان خال سیه بشناختم 
چند گویی کایمت وقتی که کام دل دهم 
خرمست اینک جہان جام ارکشی بشتاب هان 
چند در قاقم خزی وانگشت از سرما گزی 
ای بت رازی مشو راضی که از دنبال تو 
یاد آنروزی که دور از چشم زخم آسمان 
بارها گفتی بشوخی جامکی ده یا ابا 
یاد آن مدت چسود اکنون که برکام حسود 
ی قوها قدر تس تدان رکش 


ای لبت در رنگ و بو همسنگ گل‌همرنگ می 
پای از کویست نبرم گر مرا برند پی 
بر لب تو طعم شکر بر رخ من رنگ نی 
در دو چشمم غیر تاریکی نیاید هیچ شی 


آری آری قبله را مردم شناسند از جدی 


خون شد از حسرت دلم آن کام کوآنوقت کی 
خلوتست اینک سرا کام اردهی وقتست هی 
به که جام‌می‌مزی کامد بهاز و رفت دی 
همچو گرد افتان وخیزان رونهم تاملک ری 
با تو بودم در کنار زنده رود ملک جی 
من ترا گفتم بزاری بوسکی ده يا بنی 
مپر کم شد عیش غم شد شهد سم شد رشد غی 
جز خدیو ملک ایران جانشین تخت کی 


وینهمه ادوار گردون آنی ازایام اوست 


مرگ را در مشت گیرد اینک این تیفش دلیل 
خشم اویارد زهم بگسستن اعضای سپپر 
چون نماید یاد تیغش آتشین گردد خیال 
بسکه اسرار نهان از نور رایش روشنست 
ملک ملک اوست تاهرجا که تابد آفتاب 
حقه باز ساحرم خوانند مردم زانکه من 
یاد تیغ او کنم دوزخ فشانم از ضمیر 
رعد غرد گر بگویم کوس او هست اینچنین 
نام خلق او برم خیزد ز خاک تیره گل 
نام حزمش برزبان آرم فلک ماند زسیر 
شرح رزم او دهم گردد جوان از عصه پیر 
ای سنین عمر تو چون سیر اختر بیشمار 
پسکه در عهد تو شایع کشته رسم راستی 


ل کو رات ا 
مار در انگشت گیرد اینک آن رمحش نشان 
حزم او تاند بهم پیوستن اجزای زمان 
چون سراید وصف گرزش آهنین گردد زبان 
آرزو از دل پدیدارست و معنی از بیان 
دور دور اوست تاهرکه که گردد آسمان 
گفت زین پس مرمرا این لنگرست آن بادبان 
در مدیح شه کنسم هردم شگفتیها عیان 
نام حشم او برم آتش برآرم از دهان ‏ 
کوه پسرد گر بگویم رخش او هست آنچنان . 
وصف‌جود او کنم بخشم بسنگ خاره جان 
ذکر عزمش درمیان آرم زمین گردد روان 
یاد بزم او کنم پیر از طرب گردد جوان 
وی رسوم عدل تو چون صنع داور بیکران 
شاید ار مرد کمانگر ساخت نتواند کمان 


ای خدا چون ملک خود ما کت ما با هت 


را اھ اسیر حکم ‏ اکر تست 
N el‏ 
هیچ تقدیری خلاف رای و تدبیر تو نیست 
خلق تصویر تو می‌بینند در یک شبر جای 
از پس یزدان جهانرا علت اولی توبی 
راست پنداری قضایی کز تو زايد خیرو شر 
. جای.آن دارد که دانا دهر را خواند قدیم 
در ظہور آفرینش علت فایی تویی 
زین سپس شاید که هرپیری جوان کرد د زشوق 
رین ننک لو ا یبوخ و 
مهر ومه گوبی‌اسیر حکم و فرمان تواند 
خسروا تا چند تحقیرم نماید روزکار 
ع اناك ار شم راک و عادر 


هرچه درهستی بود در حیطه* تسخیر تست 
غالبا نایب مناب يم عالمگیر تست 
راست‌گوبی جنبش تقدیر در تدبیر تست 
فافلند از یکجهان معنی که درتصویر تست 
عرض و طول آفرینش جمله از تقدیر تست 
رین بت پیت کت ماه ور تا شین ت 
تا نظام روزگار از حکم بی‌تفییر تست 
لاجرم تغییر ذاتی موجب تار تست 
تا که این بخت جوان همدست عقل پیر تست 
چنگل او تيغ تست و ناخن او تير تست 
واسمان زندان وانجم حلقه؟ زنجیر تست 
دفع تحقیر جهان در عهده* توقیر تست 


در ستایش پادشاه اسلام پناه ناصرالدین‌شاه غازی خلدالله ملکه گوید 


اکنون که گل افروخته تش بکلستان 
رو رخت خزان در گرو رخت رزان نه 
در فکرم تا لعبت بکری بکف آرم 
گرنار دو پستان ويم خون ننشاند 
مستان همه گر خضر دهد آب حیاتت 
بشنو سخن راست ز مستان و بخور می 
ای ترک سحر به که سوی باغ خرامیم 
ای هر دو لبت سرختر از پپلوی سپراب 
گوبی روم امشب که کنم دست نکارین 
خواهی که حنا بندیبرکف قدحی گیر 


افروخت نباید دگر آتش بشبستان 
بستان می و پس با صنمی روسوی بستان 
ی کش رھ ا تکار کو پان 
هیچم ندهد فایده عناب و سپستان 
بستان می‌باقی ز کف ساقی مستان 
گر فصل بہاران بود از فصل زمستان 
زد جات اور باس لان 
آندم که برو خنجر زد رستم دستان 
مل کارا پل این خلت وذ ان 
تا سرخ کند عکس میت پنجه و دستان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


Yo# 


برخوان سبق خود ز برای طفل دبستان 


دانی سبق درس تو امروز کدامست 


ای زلف همانا ز نژاد حبشی تو 
بریال بتم سرکشی از کفر شب و روز 
چون زنگیک عور که در آب نشانند 


از شدت سودا جگر اندر طبش افتد 


در قید دل ما نبی و عذر تو پیداست 


در بر کشی آنروی چو خورشید نگارین 


وز خیل حبش زنگی بی‌غل و غشی تو 


کاستاده به پیشش چو بلال حبشی تو 
پاس که اور تیل بعال و گی د 
در آب نشستستی از آن مرتعشی تو 
سودا بجگر داری از آن در طپشی تو 
کاشفته و دیوانه و شوریده وشی تو 
الحق که عجب سایه* خورشید کشی تسو 
زان سرکشی اندر خور این سرزنشی تو 


خورشید جهان ماه زمین شاه زمانه 


کک رک ر کسی درا ی 
از سبزهء تيغ تو خورد طعمه بداندیش 
آن چیز که با این همه همت ز کف تو 


کاقبال جوان ملک جوان شاه جوانست 
مقپور ویست آنچه مکینست و مکانست 
با آنکه درو حکم شهنشاه روانست 
تن ساکن و چیزی که روانست روانست 
وان چهر درخشان تو خورشید زمانست . 
دیدار تو و شکر ترا چشم و زبانست 
باخصم تواین لقمه‌عجب‌دست ودهانست 
آری چکند سبز غذای حیوانست 


شاها تو مهین وارث اورنگ کیانی 
جمشید جوانی نه که خور شید جهانی 


ای تاج تو از گوهر و ای تخت تو از عاج 
دندان خود از بيخ کند پیل بخرطوم 
بر مقدمت از بهر شرف بوسه زند بخت 
آنروز که بی‌واسطهء کوره* آتش 


تا يايهء تخت تو مپیا کند از عاج 
بر تارکت از فرط شعف سجده برد تاج 


درگان زتف تبغ گران آب شود زاج 


ترگیب بند 
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چشمک زند از گرد سپه نوک سنانہا 
هرکاو ز برزین نگرد. شخص توداند 
چون جوش زند جیش توبرگرد تو گوبی 
زانسان که طپد نقره بکان از تف تیفت 


در نزد خلاف تو بیازد سر و جان را 


چون برزبر چرخ کواکب بشب داج 
کان شب بہمين جسم رفت بمعراج 
دریای محیطی تو و افواج تو امواج 
در بوته بر آتسش نطپد زیسق رجراج 


بدخواه لجوج تو بدانگونه که حلاج 


سوزنده تف تيغ تو جان را بگدازد 


خود جان چه بود هردو جهان را بگدازد 


قفا ن ر رین ا 
اول نفس خصم تو در روز ولادت 
چون گنج تو لاغر شود از کف جوادت 
هر حامله کاو را بدرون کین تو باشد 


در روی زمین‌هر که بود خصم نو بروی 
یزدانت دو صد قرن دهد عمر ولیکن 


تا طسره* ترکان تتاری بکف آری 


این روی زمینت همه در زیر نگین باد 
آخر نفس مرگ و دم بازپسین باد 
و مال بذاند‌یتن: دکر: باره: شمنن. باد 
یکباره شرارش برحم جای جنین باد 
خون گردد آن نطفه و تاهست چنین باد 
آن شاه نشان‌همچو گدا راه نشین باد 
این روی زمین تنگتر از زیر زمین باد 
اول سقوت: سال در تیت وجچین بای 


تا هر نه مدح ۸ نشاه بخوانی 


دری زانده بروی خلسق بستند 
از آن یک فتح باب ابواب رحمت 
بروز نشوه مى لشکر عيش 
پىی تقلیل خون مینای می را 
سگ فة دللا الاک 
چن باغ اطفال رياحين 


وزشاقان از بیاض صفحه؟ روی ' 


دری از خلسد بر کشور گشودند 
ز شادی صد در دیکر گشودند 
بروی مسلسم 9 کافر گشودند 
د د کو ی که اکر گرد 
ز چهر شاهد خاور گشودند 
زھهر سو طبلهء عنبر کشودند 
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بهشتی ز آتش نمرود رخسار 
گره کردند باز از زلف مشکین 
نق ای ادان عت 
خطیبان طرب منبر نپادند 
پس آنکه هریکی از خطبه" فتخ 


۳۰۸ 


بر ابراهيیم بن آزر گشودند 


گره از کارها یکسر گشودند 
ر شش جانب در ششدر کشود ند 
دبیران فرح دفتر گشودند 


زبسان د رمد حت داور گشو د ند 


شجاع السلطنسه دارای اعضم 
بها در خان حسن شاه ۳ 


دگر باد صبا عنبر فشان شد 
زمین زيب نکارستان چين کشت 
چمن با تازه‌روبیی هم قسم کشت 
سیک درخواب چشم نرگس مست 
مسلسل زلف سنبل عنبرین بوی 
نگون بيد موله بر لسب جوی 
و يا بر فرق عکس خویش در آب 
بشاخ سرو قمری داستان زن 
ز اوج چرخ و فوج موج باران 
سحر جانانه‌ام پیمانه در دست 
د شک یز الل ودين 
و قور انکیو. شرو شر ”بلندش 
ز هر جانب خرامان نغمه پرداز 


1 


غم از ملک هان دامن کشان 
جہان رشک بهشت جاودان 
صبا با خوش رکابی همعنان 
ز آشامیدن رطل گران 
ز مشک افشانی باد وزان 


3 
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چه مجنون واله آب روان 


E E 


ز راه خود پرستی سایه‌یان 


1 


ز طور و جور دور مپرگان 
زمین چون قطره در دریا نهان شد 
ماش .را" بطرت وان شه 
چمن بنگالهء هندوستان شد 
قیام فة ار .این شه 


Ce‏ خسرو صاحبقران شد 


که احسنت ایخداوند ظفرمند 


0 از داور خدا کان خداوند 


مغنی ساز عشرت ساز میکسن 
رهباوی. را براه .راست: میزن 
بشهر آشوبّی از زابل»-هرانداز 
نشابور و عراق و اصفیان را 
مپاری در دماغ بختی بخت 
مخالف را مؤالف ساز با اوج 
سحر ساقی سر از شادیچه بردار 
ز مستسی شور بازار قیامست 


بسوز این ساز را دمساز میکن 
پس از کوچک حجاز آغاو. میکن 
زر ارا که ير ار مین 
پر از آوازه آن آواز میکسن 
ز آهنگ حدی پرواز میکن 


ير انداز ترکان ترکتسازی 
بيا قاآنيا خاقانی آسا 
گر او بر گلخن شروان کند فخر 
گر او نازد بدور اخستان شاه 


۷ «۹ 


ز رعنا نرگس غماز میکن 


ازن ركان رادار یکت 
در درج معانی باز میکسن 
تو فخر از گلشن شیراز میکسن 
و جر وتان داز و 


سلیمان مان منوچهر جوان بخت 
تخر فرفر ون لک تیب 


شه غازی خدیو مملکت گیر 
خا ای که كم اة ار 
طمع را داده جا جودش بزندان 
بمعنی ذات او موصوف تقدیم 
مطیر دامنش ز الایسش کفر 
کق و ایا کاش کرد عصان 
نیاید پایهء جاهش بمقیاس 
جلالش مهر و مه را داده فرمان 
هر آنکو خنجرش را دید در خواب 
ز امن عدل او گیتی چنان شد 
معاند را بود مرگی مجسم 
بجز امر قضا کامد مسلم 


سکنسدر رای رسطالیس تدبیر 
ستم را بسته پا عدلش بزنجیر 
بصورت شخص او منعوت تاخیر 
چو ذیل کبریا از لوت تزویر 
نه بر مرت رایش زنگ تقصیر 
نگنجد صورت قدرش بتصویر 
شکوهش‌انس و جان راکرده تسخیر 
که خسبد در کنار شیر نخجیر 
همان کش خوانده شه جانسوز شمشیر 


بپر امری تواند داد تغییسر 


پس از داور خدا گیہان خدا اوست 


زهی آفاق سرتاسر گرفته 
بنیسروی جپان‌داور خداوند 
ی ۲ 
جلالت باج بر خاقان نپاده 


پک واک نب فاگ مه 


سلیمان‌وار بحر و بر گرفته 
جهان از قبضهء خنجر گرفته 
بنغفز آییسن اسکنسدر گرفته 
شکوهت ساو از قیصر گرفته 
خراج از نعرهء تندر گرفته 
سبق از پویهء صرصر گرفته 
هزاران قلعه چون خیبر گرفته 
رس عي ار کت 
بیک فلاده صد نوذر گرفته 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


م وا کت سب اور سب 
سک ایمای ابسروی تما رگ 
ز یک چینی که بر ابرو فکنده 
پیتی: تیسروی .ارو انکر 
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دوصد چون رای پیچانگر گرفته 
دل ار گزدان کد اور گرفت 
ز صد خاقان چین افسر گرفته 


ز ملک طوس تا کشمر گرفته 


زهی در فره‌ات فر فریبرز 


ز گرزت لرزه اندر برز البرز 


بروز رزم کز خون روی مکمین 
بعزم رزم آهن دل دلیران 
ز چار آیینه؟ گردان شود مرگ 
سنانپبا بگذردنوکش ز خفتان 
یکی چون غمزه* دلدار دلدوز 
یکی تابنده‌تنر از برق نیسان 
تو چون بیرون خرامی از کمینگاه 
نه درجان ب ست ازناورد بدخواه 
بدستت تبیغ رخشان جام باده 
کک اگ کین و اف 
بری چون شست بر تیر سبکروح 
بخاک از بیم رخ پوشد فرامرز 


ز برق تبغ خونريزت در افتد 


نهان گردند چون آتش در آهن 
چو عکس روی از آیینه روشن 
کمانها بگذرد ترش ز جوشن 
یکی چون ابروی جانانه پر فن 
یکی بارنده‌تر از ابر بهمن 
دوان فتحت ز ایسر بخت زایمن 
ته در دل باکت از انبوه دشمن 
بچشمت طرف میدان صحن گلشن 
نوای بربط و آوای ارغن 
زنی چون دست بر گرز گران تن 
بگور از سهم تن دزدد تہهمتسن 


عدو اک راء ۲ تسش رهن 


بدارای جهان داور دعابه 


الهی شاه ما گیتی سنان باد 
برافرنگ ریاست حکم فرمای 
سلیمان‌وار در زیر نگینش 
ظفر با لشکرش هم تازیانه 
بر رزمی که عزمش آورد روی 
رواقش. فته را دارالنشیساسه 
نتاجی کاو نزاید با وفاقش 
مقیمان حریم حرمتش را 


بگیتسی تا قیامت مرزبان باد 
مپبن کشور خدای کامران باد 
بر اورنگ ریاست حکمران باد 
ز ملک باختر تا خاوران باد 
اجل با خنجرش همداستان باد 
سعادت با رکابش هععنان باد 
حریمش چرخ را دارالامان باد 
اگر عیسی است ننگ دودمان باد 
خس اندر زیر پپلو پرنیان باد 


ترکیب بند 


بعهدش هر که همچون لاله نشکفت 
چو او صاحبقرانی بی‌قرینست 
بجز بختش جهان و هرچه در اوست 
بکامش هرچه خواهد باد یارب 


۷۱۱ 


دلش چون غنچه در فصل خزان باد 
ز سعد و نحس گردون بی قران باد | 
چگویم کاینچنین يا آن چنان باد 


چه باشد کاین دعا از بی ریابی 


در بعصی از فتوحات شاهزاد هء شجاع السلطنه گوید 


خلق موتی را همین تنها نه احیا ساختند 
در هوای مپرگان هنکامه را کردند گرم 
تا شود صادر بهر ملکی مسرت قدسیان 
در ترازو از پىی سنجیدن وون ا 
ای عجبتر آنکه بی تائیر نفس ناطقه 
از پبی تفریج جانپا ساقیسان سیم ساق 
یا ید بیضای موسای کليم‌الله را 
بپر دفع ساحران غصه و غم گلرخان 
در خط و قد و خد و زلف پریرویان شهر 


همچو مریخ از هلال تيغ دزخیمان شاه 


هر گیاهی را ز شادی خضر گویا ساخنند 
نوشداروبی برای دفع سرما ساختند 
ز آفتاب و آسمان توقیع و طغرا ساختند 
کفهء جانرا پر از كيل تمنا ساختند 
آنچه در خورد بہار از صنع والا ساختند 
ببدر ساغر را پر از خورشید صہبا ساختند 
شک تا ا 
از سر زلف سیه نعیسان موسی ساختند 
سنبل و سرو و گل و ریحان بویا ساختند 


خصم جوزان را بمیزان شکل جوزا ساختند 


مشرق اشراق نور طور 


شرزه شیر بیشه* مردی شجاآع السلطنه 


کز هراسش خون خورد ازغنده شیر ارژنسه 


بوالعجب هنکامه‌یی خلسق جهان آراستند 
گر نشد بیت‌الشرف بیت الهبوط آفتاب 
تا زتنشان روح نگریزد ز شادی درعروق 
جان بتنشان تازه شد از تنگ ظرفی لاجرم 
تا حمل را باز نشناسد ز جدی آهوی چرخ 
گرنه افریدون فری بر بیوراسبی چیره شد 
یا فکند آرش کمانی تیری از آمل بمرو 


يا نه امطار مطر شد بعد چندین سال قحط 
یا مقید ساخت خصم نامقید را ملک 


طرفه جشنی جانفزا پیر و جوان آراستند 
جشن نوروزی چرا در مپهرگان آراستند 
رشتہا هریک ز بہهر حبس جان آراستند 
جای اول روح را در استخوان آراستند 
جشن‌نوروزی دو مه پیش از کمان آراستند 
مهرگان جشن ازچه رو درهرکران آراستند 
کز طرب فرخنده جشنی تیرگان آراستند 
جشن شایانی بروز مپرگان آراستند 
کر فرح جشنی فره در جاودان آراستند 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
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این همان خصمی که مغلوبش ملک زین پیش کرد 
پس خلاصش از پی اظہار عفسو خویش کرد 


عافیت‌اکنون چو تبغ شاه عالم‌گیر شد 
تیع خونریز ملک از کشت او عار دأ شت 
گفته بو داختر شناسش تاحورخواهی شدن 
خوشه* عمرش از آنرو احتراق تیر سوخت 
نوجوان‌تر گشت بخت شه بعالم ای شگفت 
دید خم خام شه بریال خود در خواب خصم 
قهر شاه آمد چو یزدان دیرگیر و سخت‌گیر 
خصم فو کل صورت فہر ملک تصویر کرد 


کان دد پتیارهء دیوانه در زنجیر شد 
تا نپنداری که در پاداش او تاخیر شد 
حکم‌ازیین بهتر که تاج تارکش شمشیر شد 
کاو ببرج خوشه‌زاد و کوکب او تیر شد 
کز مدار مدت او چرخ‌گردان پیر شد 
عم شاه اکن مت فن ع ج 
سخت بگرفتش چه غم گرچند روزی دير شد 
صورتی بیجان بسان صورت تصویر شد 


تا ابد تیغ ملک بر فرق اعدا تند باد 
در ثنای تیغ آو تیغ زبانپ ا کند باد 


ای پس از داور خداگیہان خدای راستین 
قابض ارواح را تیغت بود بش‌البدل 
لفظ شمشیرت تگارنداز بفرق بدسگال 
در رحم گر نام تبغ جانستانت بشنود 
ايکه اندر نسبت کاخ رفیعت آمدست 
گر شتابد از پې اخبار ماضی توسنت 
گر مد د از شاهباز همتت ابید ذتات 
گر بدوزخ جا کنسد لطفت گنہکاران زنند 


شا کفین اسان قاتا ییا سین 
واهب نصرت سیاهت را بود نعم‌البعین 
ارة بر فرقش نہد دندانهای حرف شین 
ازهراس جان بسوی نطفه برگردد جنین 
پایمال گاو و ماهی پیکر عرش برین 
داستان نوح و آدم را نگارد بر سرین 
درتوهم کز چه ساکن عرش اعظم بر زمین 
انکد درکاسه* گنردون طناطن از طنین 
طعنپا بر آنکه اندر روضهء رضوان مکین 


باد پارب بدسکالست اندرین دار سپنسج 


مدر اندر نرد درد و مات در شطرنج رنج 


بخل را تنہا نه بذلت معن باذل ساخته 
تا بخوابد فتنه درعهدت بخواب نیستی 


حلقیای نجم را درهم کشیدست آسمان 


بدسگال اکنسون بقانون عرب رفعش رواست 


لطفت اززهر هلاهل‌نوش نحل آرد ولیک 


فتنه را عدالت انوشروان‌عادل ساخته 
دایه* گردون زمپر و مه جلاجل ساخته 
از سان کون شوه لال با 
اشک چشمش رهگذار چرخ را گل ساخته 
سار سیاره را قپر تو مايل ساخته 
کش بفعل بغض تو آفاق فاعل ساخته 
قهرت از قند مکرر سم قاتل ساخته 


دم 


. كايند 
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وانگهی چون تیررانی در کمان گویند خلق 
چو سیر برسر کشی هنگام کین گویند بدر 


که عطتا ری سیم بیرق رل تا 


خویش را بر پبکر خورشید حایل ساخته 


رفعت کاخت اگر میدید چرخ چنبری 
از ازل دردل نمی‌آورد فکر برتری 


چون زری شبدیز راندی زی‌خراسان ای ملک 
هر دو را بر تیره دل اندیشه* رزمت گذشت 
چپره* اقبالشان در ششدر خواری فتاد 
زان سپس هریک فرستادند زی خوارزم شاه 
آن دد ناپاک زاد از هیبتت جان داد از آنک 
زان سپس باچار گرد از خاوران راندی‌بقهر 
قومی از افغان دون یاری ده خصم زبون 

قصه کوته کشتی از آن ناکسان چندانکه گشت 
لاجرم ز آن هردو تاری دل یکی را کرد جرج 


و آن دگر چون چشم امیدش بسوی عفوتست 


کشت ز آهنگت دوتاری دل هراسان ای ملک 
نز پی گردنکشی ز اندیشهء جان ای ملک 
زانگه بودندی حریف آب دندان ای ملک 
هدیپای وافر و پیک فراوان ای ملک 
ود در کی هو اقان اتا آی نلک 
زی دزباخزر و مرز زاوه یکران ای ملک 
بسته باهم از پى کین تو پیمان ای ملک 
تا دو صد فرسنگ سنگ مرح مرجان ای ملک 
چون برهمن بسته* زنجیر رهبان ای ملک 
داده چندی زینهارش چرخ گردان ای ملک 


بس کن ای قاآنی ۲ حر از تنای شهریار 
از ثنا جون عاجزی برگو دعای شپهریار 


تا ابد یارب ملک در ملک گینی شاه باد 
تا نگردد چار مادر بر عدویش حامله 
ات مر ای ا دد ۱ 
گر نیندازد بگردن ماه طوق بندگیش 
خدمتش را گر عطارد بندد از جوزا کمر 
ور بمیزان سعادت زهره سنجد طالعش 
گر بخاک آستانش رخ نساید آسمان 
1 


بهر خوانش بره را مریخ اگر بریان کند 


گر کمان خویش را پیشش نیارد مشتری 


ور زحل در چرخ دولابی ز بهر مطبخش 


بر رعیت شاه و بر هر شاه شاهنشاه باد 
شوی نه افلاک رازین پس عنن دریاه باد 
نگذرد ور بگذرد با لفظ الا الله باد 
رنج سرطانی ز سرطانش بباد افراه باد 
خوشه چین خرمنش مهر ار نباشد ماه باد 
تا قیامت گاوش اندر خرمن بدخواه باد 
۲ اة اندام شیرش طعمهء روباه باد 


نیش عقرب در مذاقش نوش خاطر خواه باد 


جسم حوتش صید قلاب ستم ناگاه باد 


جدی را بریان نسازد دلوش‌اندر چاه باد 


تا قیامت شه مکان بر تخت عرش آیین کناد 


بویا کزفا دعا رها تن ایی کشان 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
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ای زلف نگار من از بسکه پریشانی 
چون زنگیکی عریان زانو بزنخ برده 
هندو چو سپارد جان در آذرش اندازند 
افغی زده رامانی از بسکه بخود پیچی 
افعی ببهار اندر از خاک برآرد 
ا ا 


+ ۰ 


سس 


۱ وله ایضا " 


را تنم ماعا ان ما بای 
درتاسش مهر اندر بنشسته و عریانی 
تو باتش سوزان در چون هندوی بیجانی 
با آنکه تو خود از شکل چون‌افعی‌پیچانی 
ز آن چہر بہار آیین زین روی گرایانی 


تو کزد می و پیوست در روز نمایسانی 


آن چهره بدین خوبی آ شوب جہانستی 


زی کوی مغان ما را گامی دوسه میباید 
دیوانه و زولیده. آشفته و شوریده 
زات ریاتی. را انکار وة ار ھی 
چشم بد بدخواهان از هر طرفی بازست 
درجان ودل ودیده‌حاکرده خیال‌دوست 
ازتاک بخم وزخم درشیشه از آن درجام 
زلف و خط و گیسو را زیب رخ جانان‌بین 
خواهی شودت ایدل کام دوجهان‌حاصل 


وز چنگ مغان مارا جامی دوسه میباید 
مشتاق نکویانرا نامی دوسه میباید 
بر گردن این خامان خامی دوسه میباید 
بر چپر نگار از نیل لامی دوسه میباید 
آن طایر قدسی را بامی دوسه میباید 
دوشیزه؟ صہبا را مامی دوسه میباید 
وان صبح همایونرا شامی دوسه میباید 
زی بارگه خسرو کامی دوسه میباید 


آیات جهانداری 


وامد بصفت رایسش‌ مرآت جہانداری 


من بندهء خاقانم از دهر نیندیشم 
گر چرخ زند ناچخ ور دهر کشد خنجر 
دوشیزه؟ صهبا را من عقد بخواهم بست 
گر تیغ کشد خورشید ورقهر کند بپرام 
شهری بخلاف من گرتیغ کشد چون بيد 
چون نی ز فلک باکم بادیست کره* خاکم 


تریاق بکف دارم از زهر نیندیشم 
از چرخ نیرهیزم وز دهر نیندیشم 
مهرش همه گر جانست از مهر نیندیشم 
زان تیغ نتابم رو زان قهر نیندیشم 
با حرز ولای آن زان شهر نیندیشم 
در بحر زنم غوطه از نهر نیندیشم 


شاهی که ولاای او داروی غمانستسی 
دست گہرانگیزش آ شوب عمانستی 


۷۱۵ 
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برشد سپیده‌دم چوازین دشت لاجورد 
مانند عنکبوتی ززین که برتند 
یا نقشبندی از زر محلول برکشد 
برجستم و دوگانه کردم یگانه را 
می خو استم زساقی زد بانگ کای‌حکیم 
گفتم تو آفتابی‌وهرجا تو با منی 
گفتا کلی بباید و ابری بروز می 
خندید نرم نرمک و گفتا بزیر لب 
القصه همچو لعل خود آن طفل خردسال 
پنشست و داد و خوردم وبپرکنار وبوس 
من مير بودم .از لب او بوسهای گرم 
کای عضو عضو پیکرت از فرق تا قدم 
و ماع عشرت مدح ملک سرای 


مانند گرد باد یکی طشت گرد گرد 
برگنبدی بنفش همه تارهای زرد 
جنبنده خار پشتی بر لوح لاجورد 
با آنکه جفت نیست سزاوار ذات فرد 
در روز آفتاب ننوشد شراب مرد 
روزست پس نباید اصلا شراب خورد 
گفتم سرشک بنده سحاب و رخ تو ورد 
کاین رند پارسی را نتوان مجاب کرد 
آورد لاله رنگ مبی پیر و سالخورد 
با آن صنم فتادم در کشتسی و نبرد 
او شک کو روخ ی هات تس 
چون جام باده بادل پرزخون زروی درد 
بگشوده چشم شهوت چون کعبتین نرد 
پیری بساط صحبت اطفال درنورد 


برخیز و مدحتی بسزاگوی شاه را 


تا آوری بوجدوطرب مپر و ماه را 


تا کی غم بهار و غم دی خوریم ما 


نز تخمه؟ بهاز و ته از دود ۴۵ دییم . 


دانیم رفته ناید وز سادگی هنوز 
در پای خم بیا بنشانییم گلرخسی 


می‌چونکه یادگار جم و کی بود بیار 
درکام بر تفس ره آمد شدن نماند 
ساغر هنوز بر لب ما هم ز شوق می 
زاینده رود آیش اگر می شود کمست 


یکچند جای غم به اگر می‌خوریم ما 
از چه غم بهار و غم دی خوریم ما 
هرچیز میرود غمش‌از پىی خوریم ما 
کاو هی پیاله پرکند و هی خوریم ما 
تا نقل و می ز چشم و لب وی خوریم ما 
رنجش چرا ببانگ دف و نی خوریم ما 
از وجد آنکه عمر شود طی خوریم ما 


گوییم لحظه لحظه که می کی خوریم ما 
بکروز اگر صبوحی در جی خوریم ما 
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ها ۱ یال تخت ده ست کت 


نه این دو من شراب که در ری خوریم ما 


شاه حپان محمد شە آسمان جود 


اکسیر عقل حور دانش جمهان جود 


ای زلف سنبلی تو که بر گل شکفته‌یی 
بر شاخ گل بنفشه ندیدم که‌بشکفد 
بر نار تفته دسته* سنبل کسی نکشت 
برنار کفته حقه* عنبر کسی نبست 
ديدم ز دور در رخ تو آتشین دوشب 
بازی و پرده بر رخ خورشید بسته‌بی 
نمرودی از جفانه که ریحان‌خط کواست 
چون دود و چون شبه سیپی ودل مر 
چیزی ندانمت بجز از سایه برزمین 
پر فرشته‌یی ز چه آلسوده‌یی بگرد 


یا ادری تاه که نز کے ن 
اینک بنفشه‌یی تو که بر گل شکفته‌بی 
یکدسته سنبلی تو که بر 
یک حقه عنبری تو که برنار کفته‌یی 
پنداشتم که جنگل آتش گرفته‌بی 
زاغی و شاهباز بشهپر نهفته‌بی 
ge‏ 


نار تفته‌بی 


نار ۳ 


از بهر آنکه کاسف ماه دو هفته‌یی 
مانا که خاک راه شپنشاه رفته‌بی 


نظام الدوله 


بالای تو سروست نہ یک باغ نهالست 
زلف تو شبست آن نه شبستان فراقست 
یک زوم فرالست دو قشم تو به حا ا 
آن خلعت دییاست نه بل طلعت زیباست 
مویست ميان تو نه مو محض گمانست 
گلگونسه نخواهد رخ گلگون تو زنهار 
رخسار تو تشنه است بدل بردن‌ما نه 
خن :کو و خد کمالست: نه اقا 
سر خط جداییست خط. سبز تو زنهار 
گوبی که خوری باده بلی این چه حدیثست 
تا روی تو پیرامن موی تو ندیدم 


غمگین مشو از وصف جمال تو نکردم 


ابروی تو طاقست نه یک جفت هلالست 
روی تو گلست آن نه کلستان وصالست 
یک روت کداست: کیک فوح عالت 
خیالست نه بل دانهء خالست 
هیچست دهان تو بلی صرف خیالیست 
گلگونه روانیست بر آن گونه که آلست 
دلپاست براو تشنه که او آب زلالسست 
گامی دو سه بالاترک از حد کمالست 
سر خط خداییست که این حد جمالست 
پرسی که دهم بوسه نعسم این چه سوالست 
اقرار نکردم که ملک را پر و بالست . 
کز وصف تو و میر جہان ناطقه لالسست 
کر 


ترکیب بند 
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و هکم ملک ماک مالعا تشن س 


روی تو بمهار ست نگارا نف بپشتست 
در طینت تو کرده خدا دل عوض گل 
زلف توعبیرست نه عودست نه دودست 
روید و رز سید تست بسبرخد نگویی 
بیناست خرد لیکن درعشق تو کورست 
زلفین تو گر تیره نماید. عجبی نیست 
بايد که ز خط حسن تو بیرون ننهد پای 
در عهد تو خورشید کس از سایه نداند 
در بزم تو ره نیست زبس خسته که بستست 


کوبی که خدا چون دل بدخواه خداوند 


همشیره حورست نه فرزند فرشته است 
وانگه بدل آب بمپتاب سرشته است 
جعد تو کمندست نه بندست نه رشته است 
نی‌نی که از آن حد قدمی چند گذشته است 
زیاس بت اما ا یم وکت 
کز تابش خور شید جمال تو برشته است 
من خواندهامآن خط که بروی تونوشته است 
کاو نیز شب و روز بدنبال تو گشته است 
درکوی تو جانیست ز بس کشته که پشته است 
در طینت تو تخم وفا هیچ نکشته است 


آنکن که ندل مهر خداوند ندارد 


الل علاجی بجز از بند ندارد 


وله ايضا tp‏ 


ای کرده سيه چشم تو تاراج دل و جان 
کی باتن سہراب کند خنجر رستم 
آشفته مکن چون دل من کار جهانی 
از گوی زنخدانت و چون‌کان سرزلف 
از گریهء من نرم نگردد دل سختت 
چون نقطه وچون موی شدازغم تن وجانم 
بروهم میان تو نهادستی تهمت 
بروهم کسی هیچ ندیدم که کمر بست 
سروی تو وغیر از تو از آن چهره* رنگین 
زلف تو کمندست و دو صد یوسف دل را 
بر یاد لب لعل تو ای گفت تو لوءلوء 


از فتنهء ترک تو جهانی شده ویران 
کاری که گند با دلم آن خنجر مژکان 
بر باد مده یعنی آن زلف پریشان 
آسیمه سرم دایم چون گوی ز چوگان 
کر که با ان تاچ هام 
در فهم میان و دهنت ای بت خندان 
بر هیچ دهان تو بیستستی بهتان 
وز هیچ بیفشانده کسی گوهر غلطان 
بر سرو ندیدم که کسی بست گلستان 


"آویخته دارد ز بر چاه زنخدان 


تا کی همی از جزع فرو ریزم مرجان 


1 


در خوبی تو نقصان یکموی نبینم 
اینست که بامپر کست روی نبینسم 


بی روی تو در شام فراق ای بت ار من 


آهم ز فلک بگذرد و اشک ز دامن 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
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پیش نظرم نفش جمال تو مصور 
ای فتنهء عالسم چه بلایی تو که شهری 
از جوشن جان در گذرد تیر نگاهست 
ازدو ستیت آنچه بمن آمده هرگز 
پیدا ز عذار تو بود لاله بخروار 
از لاله تو رفته مرا خاری در پا 
زين بار مرا کاسته چون که تن چون کوه 
باریک تر از رشته* سوزن بود آن لب 
دیریست که از نیک و بد کار دو عالم 
با اینهمه‌ام دیدن روی تو پری‌شان 


چون مینگرم بستن با دست بچنبر 


هرجا نگرم بام و در و خانه و برزن 
کشت از تو ندیم ندم و همدم شیون 
هرگه برخ آرابی آن زلف چو جوشن 
نامد بفرامرز یل از کینه؛ بهمن 


ن خار مرا آمده دل روزن روزن 
بر کیرد دهانت که کم از د يده سوزن 
سودای توام پیشه بود عشق توام فن 
با اینہهمه‌ام جستسن وصل تو پریون 


چون میشمرم سودن آبست بپاون 


هیهات که از وصل تو من طرف نبندم 
از دیده برخ گر همه شنگرف ببندم 


ای زلف تو پر حلفه‌تر از جوشن داود 
باجام و قدح زین سپسم عمر شود صرف 
ای سیمبر از جای فرا خیز و فرو ریز 
پیش آرمی و جام برغم غم دیریسن 
زآن دمی که ازآن هردل غمگین شدخرم 
می سبرت وهنجار حکیمست و تو دانی 
با دختر رز تا نبود کس را سودا 
ز آن باده که تابنده‌تر از چهر ایازست 
مقصود من از باده تویی بو که بمستی 


از بوسه تو با من ز چه رو بخل بورزی 


ای روی تو تابنده‌تر از تش نمرود 
بکزیدم چون مشرب آن لعل میآلود 
در ساغر زرین پک آن آتش بی‌دود 


| نبود بپهبود 


بی‌داروی می درد مر 
زآن می که ازآن خاطر یژمان شد خشنود 
بیپوده حکیم این همه اصرار نفرمود 
هیپات که برگیرد از کار جهان سود 
درده که شود عاقبت‌کارم محمود 


آن بوسه زنم بر رخ مقصود 


از اشک‌چو من با تو نورزم بمگر جود 


اورد تو 


بردی بفسون دل ز کف عشق پرستان 
دستان توای بس که بگوینسد بدستان 


اي تنکتر از سینهء عشاق دهانت 


باریکتر از فکر خردمند میانت 


همراز عدم شد تنم از عشق دهانت 


ا باغ که شد تعبیه بر سرو روانت 


من جفته قد از حشرت آن تیر و کمانت 


می بگذرد از جوشن جان نوک سنانت 


ترکیب بند ۱ ۷۱۹ 


با آنکه خورد خون جپهان خاتم لعلت در زیر نگین آمده ملک دو جهانت 


دیگر بیشیزی نخرم سرو چمن را گردد سوی مامایل اکر سرو چمانت 


حسنی نه که آنرا تو دل آ زار نداری 


صد حیف که پروای دل‌زار نداری 


و 
غره* شوال شد طره* دلسدار کو تهنیت عید را ساغر سرشار کو 
آن می‌باقی چه شد آن بت ساقی چه شد رطل عراقی چه شد خانسه* خمار کو 
بادهء صہبا کجاست ساده* زیبا کجاست آن بط و مینا کجاست آن بت وزنارکو 
معنی طامات چیست زهدوکرامات چیست اینهمه اثبات چیست آنهمه انکار کو 
عهد خلق شد بعید بهر شکونرا بعید ز آیت بخت‌سعید مدح جپاندار کو 


ماه منوچهر چهر شاه فریدون نژاد 


خسروباکیزه مهر داور با عدل و داد 


ساقیکا می بیار مطربکا نی بسزن هی تو دمادم بده هی تو پیاپی بزن 
ساغر می می بنوش ناله* نی می نیوش چند نشینی خموش هی بخور و هی بزن 
دور زمستان رسید عهد شبستان رسید نوبت مستان رسید می بخور و نی بزن 
فصل دی است ای نگار باده*کلگون بیار یک تنه چون نوبپار بر سپه دی بزن 
حضرت دارا بجو مدحت دارا بگو طعنه هم از بخت او برجم و بر کی بزن 


فصل ادب اصل حود صدر هدی روی دين 


خازن گنج و جود خواجهء چرخ برین 


ای صنم سرخ لب روزه ترا زرد کرد جفت بدی با طرب روزه ترا فرد کرد 
بود دلت گرم عیش روزه‌برانگیخت جیش گرم درآمد بطیش عیش ترا سرد کرد 
روزه بصد توش و تاب کرد بگیتی شتاب یک تنه چون آفتاب با همه ناورد کرد 
از تن جانها بدر روزه برانگیخت گرد آنچه بنامرد و مرد می‌نتوان کرد کرد 
خیزو بشادی گرای مدحت خسرو سرای : مدحت او را خدای داروی هر درد کرد 


آنکه بهنگام رزم سخره کند پیل را 

دست جوادش ببزم طعه زند پیل را 
آنکه بود روزگار ریزه خور خوان او هر که بجز کردگار شاکر احسان او 
بحر ز جودش نمی دهر ز عمرش دمی | وز دل و جان‌عالمی تابع فرمان او 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۳۳۰ 


ساحت کویش حرم خلق نکویش ارم خازن گنج کرم دست درافشان او 
تيع . وی اندر وغا هست یکی ازد ها ۱ خفته مرگ فی] در بن دندان او 
هوش هژبران برم زهره* شیران درم جون بزبان آورم وقعهء گرگان او 


جون بوغا داد دست لشكر مسنصور رأ 
پای تہور شکست دشمن مقہور را 


ای ملک ملک بخش ملک تو معمور باد در غمرات خطر خصم تو مغمور باد 
هی مات تال سا مس وگو و 
هر که ز مهرت بعید جانش مبادا سعید وز المش صبح عید چون شب دیجور باد 
نیک بود حال تو سعد بود فال تو وز تو و اقبال تو چشم بدان دور باد 
مکنت تو پایدار دولت تو برقرار وز کرم کردگار سعی تو موفور باد 


تا که چمد آسمان ملک بکام تو باد 
ملک زمین و زمانه جمله بنام تو باد 


در تهنیت جشن ولیعهد فردوس مهد سلطان محمود بن ناصرالدین‌شاه 
غازی ادام اللّه ایامه 


جشن محمودیست ساقی خیز تا ساغر زنیم 
چیست ساغر خم چه تا بآردبکشتی ده شراب 
نی‌نی آزکشتی چه خیزدظرف‌می‌دریا خوشست 
ساقیان برکف مبی چون جوهردانش لطیف 
گنج بادآور ز هر سو بسته رقاصان بپشت 
تاض الب فا وا عفد خد تا هات 
ناصر دینست شه برخیز تا محمودوار 
تا بیزم شه ز بهر تهنیت بابیم بار 


بزم شه عرشست آنکه ما در او جوییم بار 


اا ار کی باقر هیک انیم 
تا بطوفان پشت پا چون نوح پیغمبر زنیم 
تا درآن دریا سرایا غوطه چون لنگر زنیم 
دانشی مردیم فا بان دم از جوهر زنیم 
ما تهی دستان بیا بر گنج بادآور زنیم 
وقت آن آمد که آتش در بت و بتگر زنیم 
سومنات کفر را آتش ببوم و بر زنیم 
خرگه از هشتم فلک باید که بالاتر زنیم 
کز جلالت پشت پا بر چرخ پر اختر زنیم 


جشن سلطانیست ما امروز می خواهیم خورد 
اه قآ ا و ما هتفه جع پیگا ا 
چون بود شاهنشه ما یادکار جم و کی 
تا درین نیلی خم از مستی دراندازیم شور 
ساغر و چنگ و دف و کف دمبدم خواهیم زد 
ما نه تنها می بیاد جشن سلطان میخوریم 
دی بود اکنون و می‌نوشیم تا آیسد بهار 
جانشین محمود غازی کی‌نشین بالای تخت 


گر بیاد آن ملک محمود می خوردی ایاز 


عيش هی خواهیم کرد وباد ه‌هی خواهیم خورد 
می بفرخ روی پیک نیک پی خواهیم خورد 
می بجشن یادگار جمٌ و کی خواهیم خورد 
سربسر خمخانهای ملک ری خواهیم خورد 
شیر و شهد و شکر و می بی‌به‌یی خوآهیم خورد 
کآب کوثر هم بیاد روی وی خواهیم خورد 
چون‌بهار آید علی‌الله تابدی خواهیم خورد 
گرنباید خورد می‌امروز کی خواهیم خورد 
ما بیاد این‌ملک‌محمود می‌خواهیم خورد 


عاقبت محمنود بادا ناصر الدین شاه ۳ 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


YrF 


کز ملک محمودزیب افزود تاج و گاه را 


تاج ری را باز از آیینه ات بسته‌اند 


طاق تو برتوی رنگارنگ چون قوس قزح 


هرشب از سیمین رسن آویخته قندیلها 
زلف‌مشکین ازدوسوی. افکندهرقاصان بدوش 
یا دو مشکین مار بر یک شاخ گل پیچیده‌اند 
خاطبان عالم بالا عروس ملک را 
هشت باغ خلد را با هفت اقلیم جهان 
شه چو بخت خویش دارد کودکی محمود نام 


جانشین شه شود امروز اندر تهنیت 


یا ملایک عرش را از نور آذین بسته‌اند 
خلق بر هر متظري با اطلس‌چین بسته‌اند 
بر مجره* چرخ گوبی ماه و پروین بسته‌اند 
از بر یک آفرین کوبی دو نفرین بسته‌اند 
یا دو حرز از کفر بر بازوی یک دين بسته‌اند 
عقد حاویدان برای ناصرالدین بسته‌اند 
در قباله» تو هروسش شرط کابین بسته‌اند 
کا قات آسایش اندر مپد زرین بسته‌اند 


طبع وکلکم بین چسان این شعرشیرین‌بسته‌اند 


عاقبت محمود بادا ناصرالدین شاه را 


کزملک محمودزیب افزود تاج و گاه را 


ساقیاً می‌ده که‌می در جسم جان میپرورد 
باده‌گویی از دم روحالقدس دارد نژاد 
ناشده از لب فرو پیدا شود رنکش ز چشم 
می شفیع ماست ینداری که با چندین گناه 
همچو خم صاحبدلی باید که داند این سخن 
راست گویم برخم می سجده میبایست کرد 
وصف می یه به نیارم کرد کاندر مدح شاه 
ناصرالدین شه که دایه رافتش درمهد ملک 
یکجهان جانست جود شه زبهر خاص وعام 


ان میپرورد 


زانکه در سل دمبدم روح رو 
لاله‌یی بین کاو بنرگس ارغوان میپرورد 
در دلو جانمان بهشت جاودان میپرورد 
کانکه گل را گل کند دل را همان میپرورد 
زانکه در یکمشت‌گل یک ملک جان میپرورد 
در زبان چون منی نطق و بیان میپرورد 
کودکی شیر اوژن و ملکت ستان میپرورد 
حبذا جودی که جان یکجپان مییرورد 


توپهای خسروانی اینک آوا می‌کننسد 
بر زمین از آسمان آیدمدام آواز رعسد 
از خن ھرایان: جردم رود نی سای 
در گلوشان مار سرخ و در شکم مور سياه 
بنگر آن زنبسوره‌ها کز برق آتش هرزمان 
هر طرف جشنیست برپاچیست‌باعث خلق را 


سیم وزر هرسو بدامن میبرند از گنج شاه 


رعد وبرق و آبر خیزد چون دهان وامیکنند 
توپپا نک برخلاف رعد آوا میکننسد 
گوش گردون کر شود هردم که هرا میکنند 
همچو زنبوران خون آلسوده غوفا میکنند 
کاینهمه رقص و طرب درباغ و صحرا میکنند 


ترجیع بند 


آ ن خد کت تام کاس اب ی 


جشن محمودست زانرو چون سرزلف اياز 


۷۳۵ 


چون مدار اخترانش زیر و بالا میکنند 


کز ملک محمود زیب افزود تاج و گاه را 


تاج مینازد که نیکو تاجداری يافتم 
نصرت از وجد و طرب در رقص کزبازوی شاه 
تکل تاه در ا کر پک سر عاونا 
خاک ایران در طرب‌کز موج طوفان فتن 
ملک شه‌نازان که بودم در بلاو اضطراب 
شاهباز همت شه هفت کشور کرد صید 
تيغ خسرو خنده‌زن کزخون بدخواهان ملک 
لعل خندان کز تف خورشید عمری سوختم 
رخش شاهنشه زوجد و شوق هردم شیمه زن 


لک الد که فرح هرب ری پا قشم 
کاخ قولت را بون ارارق بافشم 
خشک بودم تازه‌گشتم خوشیبهاری یافتم 
بس تلاطم داشتم اکنون قراری يافتم 
ایمنم‌تا چون اتابک پیشکاری یافتم 
باز میکوید که بس کوچک شکاری یافتم 
از پی مستی شراب بی‌خماری یافتم 
تا ز فتر افسر شه اعتباری یافتم 
کز نژاد شاه نیکو شپسواری یافتم 


بر فراز تخت شاهنشه مکان دارد همی 
از تشاط ان. که هه :بتشست پربالائ آن 
تهنیت گویند از بس شاه را از هر کران 
بسکه میرقصد زمین ازخوشدلی: درزیر پای 


شاه عمر جاودانست ازبرای شخص ملک 


کودک مهدار ولیعهد شهنشه شد چه باک 
/ 
بچه* شیرست پنداری ملک محمود از آنک 


در کمانه؟ مپدهر ساعت کت اکت خو بش 


ابرو و مژگان خود را دست‌مالد هر زمان 


مپر را ماند که جا بر آسمان دارد همی 
بسکه بالد تخت گوبی تخت جان داردهمی 
خاک و خشت ملک ری گوبی‌زبان دارد همی 
جمله‌اجزای زمین کوبی روان دارد همی 
ملک از آن نازد که عمر جاودان دارد همی 
بخت شه طفلست و فرمان‌برجهان دارد همی 
شیرخوارست و دل شیر ژیان دارد همی 
بسکه عزم بازی تیر و کمان دارد همسی 
بسکه دردل شوق شمشیر و سنان دارد همی 


آرزوهایی که هریک هست‌آفزون از دو کون 


ازوجود ش جان بودخرسند وازجودش جپان ۱ 
بر در معبود چون شاهان بطا عت صف گشند '. 


اختر مسعود او را فر نامهع‌دود باد 
بر زبان ناورده پیشش حاضر و موجود یار 
یکجپان‌جان خاک راه این وجود و جود باد 
سر صف شاهان عادل در بر معبسود باد 


دیوان حکیم قاآنو, شیرا زی ۱ ۱ ۱ ۳۳۶ 


چون همه قصدش بسوی حرمت دبنست وبس حفظ یزدان قاصد و جان وتنش مقصود باق 


هرزمان کارد ملک محمود بر تختش سجود جان یک عالم فدای ساجد و مسجود باد 
زین همه مولود و والدکز نتاج آدمنشد آن‌نکوتر والد و این بهترین مولود باد 
چون بود روز ولادت با ولیعهدی یکی مر ملک محمود را کش ملک نامحدود باد 
از پی تاریخ سال هر دو قاآنی نکاشت ناصرالدینرا نشاط جسم و جان محمود باد 
عاقبت محمود بادا ناصرالدین شاه را 
کز ملک محمود زیب افزود تاج و گاه را 


غ لیا 


یی 


صد شکر گویم هر زمان هم چنگ راهم جام را کاین هردوبردند ازمیان هم‌ننگ راهم نام را 
دلتنگم از فرزانگی دارم سر دبوانگی کز خود دهم بیگانگی هم خاص راهم عام را 
خواهم جنونی صف‌شکن آشوب جان مردوزن آرد بشورش تن بتن هم پخته‌راهم خام را 
چون مرغ برد از قفس دیگر نیندیشد ز کس بیند مدام ازپیش وپس هم دانه راهم دام را 
قاآنی ار همت کنی دل از دو عالم برکنی 
یکباره درهم بشکنی هم شیشه راهم جام را 


زین پس بکار نايد رطل و سبو مرا 
لخت جگر کباب کنم خون دل شراب 
من هرچه باده نوش کنم نور جان شود 
یا می مده مرا ز سبو یا اگر دهی 
خمی بساز از گل صلصال و آب فیض 
ی موم شم وان رگ 
چون رفت آن حلاوت وتلخی شدا شکار 
لنها زند بچوب بلا عشق بر سرم 
جان از هزار ساله ره آید نموده کف 
تا خون او بچشم ببینم که کرده کف 
عشق غیور کف کند از خشم و گویدش 
کشتم برای مصلحتی خویش را که عقل 
اکنون ترا کشم که نگوہی بهیچکس 


مستت کنم ز باده ومی را کنم حرام 


هشتاد تازیانه زنم بر تو وقست هوش 


ساقی بخم می بنشان تا گلو: مرا 
کاین بدغرض ز امر کلواواشربوا مرا 
نهی است بهر تجربه لاتسرفوا مرا 
راهی ز خم می بکشا در سبو مرا 
وانگور وار سر ببر اول در او مر 
یکیاره از حلاوت تن آرزو مرا 
آن تلخیی که هست حلاوت ازو مرا 
تا خیزد از درون نفس مشکیو مرا 
شادی کنان که آن تن ناپاک کومرا 
و 
من خود همان تنم که توخواندی عدومرا 
نشناسدم ز بس نگرد تو بتو مرا 
این سر بمپر حکمت راز مگو مرا 
او رد که پک رو مر 
درمستی ار بعقل شوی رازگو مرا 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


کاین عقل جزوی از پی نظم معاش هست 
ساقی کنون که قدر من و می شناختی 
تلخ آیدم بکام بجز باده هرچه هست 
آلایشن, قوکزتم: آکر همت یاک نیت 
در عمر یک نماز شپادت مرا بس است 
چون موی شیر زرد ونزارم مبین که‌هست 
از بیم عشق لالم وترسم که برجهد 
آسوده هست جانسم و آلوده پیکرم 
سربسته جوی آبم درزیر بای تو 
گر عکش من در آینهء وهم تست زشت 
ناژوی راست قامت در آب جویبار 
نشنیدی آن کنیزبخاتون خودچه گفت 
پنپان چوجام خنده زنم گرچه آشکار 
تاگم شدم زخود همه عضو شدست روح 
از قول دوست وصف خودارمیکنم مرنج 
عشق از زبان من صفت خویش میکند 
طبال پشت پرده ومن یکفواره پوست 
تعوید روح و حرز تنم مهر مصطفاست 
او رحمه‌الله استو همی روزوشب نهان 


۳۳ ۰ 


محتاط شحنه‌یی بسر چارسو مرا 
حوضی ز می بساز و در او کن فرو مرا 
کز عهد مهد دایه بمی داده خو مرا 
می‌آب رحمتست ودهد شست وشو مرا 
آندم که چون على بود از خون وضو مرا 
صد شیر شرزه بسته بپر تار مو مرا 
دل بر سر زبان بدل گفتگو مرا 
تا زشت زشت بیند و نیکو نکو مرا 
هرگز نجوییم چو بینی بجو مرا 
باوهم خود قیاس مکن ای عمو مرا 
رتیت هین کو درا 
کشتت فلان خر چو ندیدی کدو مرا 
چون شیشه‌خون دل دود اندر گلو مرا 
گم شو ز خویش ایکه کنی جستجو مرا 
کاین شور و های‌وهو بود ازهای وهو مرا 
وصف از وی و ملامت بیپوده گو مرا 
او در خروش و دمدمه؛ روبرو مرا 
تا چاکهای دل شود از وی رفو مرا 


خواند بکوش آیت لاتقنطوا مرا 


و آن اشکپای بیخبر از چشم و دل مگر 


کنونکه برگ ونوا نیست باغ و بستانرا 
گلوی بلیله و راح ارفوانی گیر 
چو آفتاب می و صبح روی ساقی هست 
از آن فروخته کوهر که سوی نور جمال 
قرین شکر وعود و شراب و شمع کنید 
چو جمع شد همه اسباب عيش موی‌بموی 
شو آستین بتن درکش و ز زلف و رخش 
عبیر و عود بر آتش منه بگیر و بده 
به ار نماند درختان و بوستانرا بر 


بساز برگ و نوای دی و زستانرا 
بدل کل سحر و بلبل خوش‌الحانرا 
چراغ و شمع چه حاجت بود شبستانرا 
دلیل شد بشب یره پور عمرانرا 
طیرو بابزن و برهای بریانرا 
بحلقه آر سر زلفکی پریشانرا 
ین ان دقش و کل کن کان و اهارا 
و رنه کي س ااا 


درخت قامت گیر و به زنخدان را 


غزلیات 


۷۳۱ 


بپیج جعدش و از روی خوب یکجانه 


گهی بمشت بیفشار نار پستان را 


مفرحی ده ازین لعل شکرین جانرا 
بدست دیو منه خاتم سلیمانرا 


بروی گنج سان اژدهای پیچانرا 


ازین دو گوهر جانی نکوتر ار خواهی 
برشته کش گہر مدحت جپانبانرا 


ضخاکوار کشته بسی بیگناه را 
قصد ذقن نمودمش از زلف عنبرین 
هوش از سرم بچابکی آن شوخ کج کلاه 
حیران زاهدم که برآنروی چون بهشت 
می خوردنم بمجلس جانان گناه نیست 
صوفی نشد ریاضت چل ساله سود مند 
کو بادهء دوساله و ماه دوهفته‌یسی 
هر روز و شب بیاد جمال جمیسل تو 
در گیسوی سیاه تو دلها چو شبروان 
دارم دلی گرفته و مشکل که شاه‌عشق 
وقتست کز تطاول آن چشم فتنه جوی 


بردوش نا فکنده دو مار سياه را 
چشمم ندید در شب تاریک چاه را 
برد آنچنانکه دزد شب از سر کلاه را 
از ابلپسی گناه شمارد نگاه را 
آشوده در بهشت چه داند گناه را 
کم بان سکن کن غاا 
تا شب بعیش روز کنم سال و ماه را 


آگه کنیم. لكر عباس شاه .زا 


تاج زر است تارک خورشید و ماه را 


حیران کند جمال تو ماه دو هفته را 
دارم چو ماه یکشبه آغوش از آن شوم 
بايد کنون کریست که دل پاک شد ز غير 
بینم بخواب ری تو آری بغیر آب 
هیچ افتدت که آبی‌و باز آوری بخسلق 
اگم بو کر اه کی جن بیان اة 


طوفان بچشم من نگر از آن واین مپرس 


سوز دلم ز گریه فزون شد عبث مگوی . 
بنگر بدان دو زاغ که چون بلبلان باغ | 


خجلت دهد رخ تو گل نوشکفته ر 
تا در بغل کشم چو تو ماهی دوهفته ر 
رسمی نکوست آب زدن راه رفته ر 


نايد بخواب تشنهء ناکام خفته ر 


از روی و زلف خویش شبو روز رفته ر 


گرمی فزود آتش عشق نپفته ر 
با دیده اعتبار نباشد شنفته ر 
کا بست چاره‌خانهء اش گرفته ر 
در زیر پر گرفته گل نوشکفته ر 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۷۳۲ 


وان طبله‌طبله عود که‌چون حلقه‌حلقه‌دود ‏ بر سر کشیده چتر سیه نار تفته را 
قاآنیا شه از سخن آبسدار خویش بر خاک ریخت آب سخنهای گفته را 


دیریست تا ز غبرت الماس فکر شاه 
سوراخ گشته است جگر در سفته را 


چه شیرین گفت خسرو این عبارت 
سرم را در ره وصل تو دادم 
سزد گر زندهءجاوید مانم 
مرا تهدید کشتن چون کند دوست 
برون نه از دل سوزان من بای 
که دارد فرصت خونخواری تو 
بزلف و خال و خط بردی دلم ۴ 


که نبود وصل شیرین بی‌مرارت 
که بی سر ما به صعب افتد تجارت 
که مرگ آمد ندیدم از حقارت 
بعمر جاودان بخشد بشارت 
که میترسم بسوزی از حرارت 
کج ی کے ای یک اعات 
سپه را حکم فرمودی بغارت 


وا هدل وران کتک سارت تسا مد کال وز ان ات 
دلا از چشم خونخوارش حذر کن که بیرحمند ترکان وقت غارت 
بخون دل بسازم از غم دوست قناعت کو باید در تجارت 
چو سنگ سختم آتش در درونست تنم را زان نمیسوزد حرارت 
از آنرو بی تو چشمم کس نه بیند که نبود بی‌تو در چشمم بصارت 
بشادی بگذرانم بعد از این‌عمر که غم جانم نه بیند از حقارت 
پس از قتل پدر شیرویه دانست که شیرین دست ندهد بی مرارت 
e O‏ را ران فی انرو سک اقات 


تبه شد حال دل قاآنی از اشک 


ز جوش سیل ویران شد عمارت 


دامن وصل تو گر افتد بدست پای بدامن کشم از هرچه هست 
عشق توام چشم درایت بدوحت مہر توام د ست کفایت ببست 
شوق رخت برده؟ عقلم د ربک نگ غمت شیشهء صبرم شکب 


غزلیا ت 


ای دلم از یاد دهان تو تنگ 
چون تو گلی را دل و جان باغیان 
مهر تو در تن عوض جان خرید 
باز نگرديم ز 


یار پریرو چو کمان کرد پشت 


حرف نخست 


پای مرا بست وخود آزاد زیست 


۳۳۳ 


ای سرم از ساغر شوق تو مست 
چون تو بتی را دو جهان بت‌پرست 
عشق تو در بر بدل دل نشست 
د ست نداریم ز عپد الست 
ناوک تدبیر برون شد ز شست 
کرد مرا صید و خود از قید جست 
ماهی بیچاره چه نالی ز شست 


باید ازین نام و ازين دام جست 


وز مدد دادگر ملک جم 
ساغر می داد نباید ز دست 


یود ان رک ورا عام سوت 
درآمد سرخوش و افتادم از پای 
سپر بر پشت وتیغ کینه در مشت 
فغان جای نفس از سینه برخاست 
نه تیرش هست تیری کش توآن‌جست 
نه چشم ازنیش تیرش میتوان دوخت 
وفا و مهر در جان ودلش نیست 
بکام دشمنان از دوست ببرید 
هلاک آن تن که بی یاد رخش زیست 
عزیز آن جان که ازعشقش شود خوار 
ندیدم تا ندیدم چشم مستش 
ل کم شاک ام 


برون نه یکقدم قاآنی از خویش 


که جانم برد وخونم خورد ودل خست 
برون شد مست و بیرون رفتم آزدست 
کمان در دست و تیر فتنه در شست 
جنون جای خرد در مغز بنشست 
نه‌زخمش هست‌زخمی کش توان بست 
نه هیچ از پیش تبرش میتوان جست 
جفا و جور در آب و کلش هست 
برغم يار با اغیار 


اسیر آن دل که از دام غمش رست 


بلند آن سر که در راهش شود پست 
که جون ماهی اسیرم کرد ۵ درشست 


بہار و عهد صاحب اختیارست 
باتك نا دة CEN‏ 


بامیدی که شبی سرزده مهمان من آیی چشم در راه‌و سخن‌برلب وجان برکف د ستست 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گفتم از دست و روزی بنېم سر بیبیابان 


گرد آندانهء خال تو سيه موی تو دامست 


۳۳۴ 


که ترا پایه بلندست و مرا طالع پستست 
دست در زلف زد و گفت کیت پای بیستست 
که دلم ماهی بسمل بود و زلف تو شستست 
دل شناسد که تنی‌هرگز ازین دام نجستست 


دل فاآنی ازینسان که بزلف تو گریزد 


قوت نى جاده فوح ارس 
عیش آدم بود بقوت و قوت 
هر ولایت که خوبرویی هست 
ایکه گفتی مبین بصورت خوب 
گوش اگر نشنود حکایت یار 
چشم اگر ننگرد بصورت خوب 
دل بمستی ربود نرگس دوست 
چشم بارارچه هست خوا بآلود 
دستم ای همسفر ز دست بدار 
خودکشم ‏ رنج وخودکنم شکوه 
برمن مست چند طعنه زنی 
گر عبادت بمردم آزاریست 
من ز دریا روم تو از خشکی 
نفس بیدار گفت دارم شيخ 


و آدمی را همین دو درکارست 
قوت و قوت نیست مردارست 
هر که جز اوست نوش دیوارست 
صورت خوب بهر دیدارست 
بر بناگوش مردمان بارست 
په بر رزوی آد می غارست 
اندرو هرچه فتنه بیدارست 
که مرا بای دل گرفتارست 
درد عشق ای رفیق بسیارست 
آخر ای زاهد این چه آزارست 
زان عبادت خدای بیزارست 


ازچنین طبع جای زنپارست 


دل هرجابی من آفت جانست و تنست 
از سر زلف بتانش نتوان کردن فرق 
حاصل وقتم ازآن‌نیست بجز رنجوبلا 
دیده آزادی خود را بکرفتاری خویش 
در ره غمزه* مهرویان از تیر نگاه 


گاه با ازدر زلفست چو بهمنش مدار 


آتش عمر خود و برق تن و جان منست 
در تن تیره‌اش ازبسکه شکنج و کا 
نه دلست این بحقیقت که بلاو فتنست 
راست. مانندهء مرغیست که نا 


بیژن‌آسا گپی‌افتاده بچاه دقنست 


YF 


هر کجاصارم ابرویی آنجا سپزست 
گاه چون قمری برسروقدی نغمه‌سراست 
که چو بیند صنمی گلرخ وسیمین‌اندام 
هرکجا روی بتی بیند در سجدهء او 
دز .پزسدن/ بت رویان از بس مولع 
سال ومه عشق بتان ورزد و رنجه نشود 
در ره دانش‌ودین‌کاهلوخیره‌است وزیون 
روز اگر شام کند بی‌رخ یوسف چپری 
هرچه کویمش دلاتوبه کن وعشق مورز 
غیرناکامی و بدنامی آزین عشق نزاد 
فهم گرد آروخرد پیشه کن ودانش‌جوی 
دل بخشم آید و بخروشد وراند بجواب 
باد برحکمت نفرین اگراینست حکیم 
حاصل هستی ماهستی عشق آمد و او 
ای حکیم خرد اندوز سبک تازکه . من 
حکبا . متفقستند که خلق از یی عشق. 
عشق اکر می نبود نفس مهذب نشود 
ز آتش عشق بنگدازد تاهیکل جسم 
بی‌ریاضت نشود جان تو بافر و بها 
متفاوت ٬بود‏ این عشق بذرات وجود 
متفاوت شد از آنروی مقامات کمال 


پرتو عشق بود یکسره از تابش مپهر 


هرکجا ناوک مژگانی آنجا مجنست 
گاه دهقان و بپیرایش باغ سمنست 
عندلیبآسا بر شاخ گلش نغمه‌زنست 
قد دوتأکرده چودرسجده*بت برهمنست 
راست پنداری آن یک‌صنم این‌یک‌شمنست 
عیش اومانا از رنج وگداز و محنست 
لیک درکار هوس چیره‌تر از اهرمنست 
خلوت سینه براوساحت بیت‌الحزنست 
که سرانجام هوس سخرهء مردم شدنست 
ابله آنکش سرفانی شدن خویشتنست 
کانکه عقل وخردش نی‌بسفه مفتتنست 
حبذا رای حکیمی که بدینسان EE‏ 
که حکیمانرا آماده بهجو سننست 
منعم ازعشق فراگویدکاین نزفطنست 
عشق میبازم واین قاعده رسمی کهنست 
خلق گشتند ودرین کس راکی لاولنست 


هان وهان بشمر تا شمع که اندر لکنست 


فهم این نکته نیارد همه کس کرد مگر 
خواجهء عصر که در عشق دلش ممتحنست 


چه غم زبی کلپی سمان کلاه منست 
گدای عشقم و سلطان وقت خویشتنم 
زنند طعنه که اندرجهان پناهت نیست 


بروز حشر که اعمال‌خویش عرضه دهند : 


زمین بساط و در و د شت بارگاه منست 
نیاز و مسکنت و عجز و غم سپاه منست ۱ 
که عشق مملکت و دوست پاد شاه منست 
بجان دوست همان نیستی پناه مسست 
سواد زلف بتسان نأمهء سياه E‏ 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


. F۶ 


ټمستی ار ز لبت بوسه‌یی طلب کردم 
قلندرانه گنه میکنم ندارم باک 
برندی این هنرم بس که عیب کس نکنم 
مرا بحالت مستی نگرکه تا بینضی 
دمی که مست زنم تکیه در برابر دوست 
هزار مرتبه بر تربتسم گذشت ونگفت 
مرا که تکیه بر ایام نیست قاآنسی. 


لب پیاله درین جرم عذرخواه‌منست 
کن ار ر امن ارف ا کا 


جپان و هرچه دروهست دستگاه م2 


که آن دعای شب و ورد صبحگاه 
ولای خواجهء ایام تکیه‌گاه 


ممست 
منست 
es‏ 
هزار راز نہانسی بپر نگاه منست 
متست 
مننست 
ممست 


اگر از خوردن می لعل لبت رنگینست 
حور در سایهء طوبی اگرش جاست‌چرا 
چپره* من نه سپپرست چرا همچو سپپر 
دیده تا دید ترا کفت زهی سرو بلند 
بسرت گر سر من بیتسو ببالیسن سوده 
این مرا بس که زوصل صنمی لاله عذار 
هرکجا قامت او تا گذری شمشاد ست 
هجر شمشادش تیمار دل بیمارست 
حاصل عمر گرانمایه همین بس که مرا 
خسرو رادابوالسیف که نوک قلمش 


طوبی قد تو در سایهء حور العینست 
هرشب از اشک روان جلوه گه پروینست 
ای کر ان در که کت بجت 
سروپا سوخته را کی هوس بالینست 
شب و روز و مه و سالم همه فروردینست ‏ 
هرکجا طلعت او تا نگری نسرینست 
وصل نسرینش تسکین دل مسکینست 
مدح دارای جهان ازدل وجان آیینست 
بصفت چون نفس باد صبا مشکینست 


شاه آزاد محمد شه کاندر صف جنگ 


آن نه رویست که یکباغ گل و نسرینست 
شادیی را که غمی هست زیی شادی نیست 
مگس آنجا که لب تست گریزد ز شکر 
عاشقان خستهء مژگان دو چشم سیپند 


بت من چین بجبین دارد و حیرانم آزین 


وان نه خالست‌که یکچرخ مه و پروینست 
شادمان حالی ازینم که دلم غمگینست 
تلخش آید شکر ازبسکه لبت شیرینست 
زخم آنقوم نه از تيغ ونه از زوبینست 
آن بهپشتی که خدا وعده نمودست اینست 


که بود چين بصنم يا که صنم در چینست 


غعزلیات 


۳۷۳۷ 


حور گویند نزاید بچه باور نكنم 
ایکه گویی که ترا دینی و آیینی نیست 


گفتم اول چو کبوتر کنمش زود شکار 


کیست آنمه نه اگر بچه* حورالعینست 
ديدم آخر که کبوتر منم او شاهینست 


ایکه گفتی که چرا دین بنکویان دادی 
اولین تحفهء عشاق بخوبان دینست 


زند ۶۵ جاوید کیست کشنهء شمشیر دوست 
دیده عزیزم ولی یار چو گیرد کمان 
پای بمیدان عشق گر بنهی بنگکسری 


در همه عالم دلی رسته نبینی ز بند 


دل که 
دیده سپسر بایدم کرد بر تیر دوست 


مردم آزاده را رشک بنخجیر دوست 
صبد گر اینسان کند زلف گرهگیر دوست 


مرا دربرست به‌که بزنجیر دوست 


گردن تسلیم پیش ‌آور قاآنیا 


ور سرو جان میرود د رسرتقد یردوست 


فضای ملک خداوند جایگاه منست 
بغیر رزق مقدر که میخورم شب و روز 
هر آنچه میرسد از غیب مینپم بحضور 
رای ستالم. جات خا کاهی. .هنت 
حصار عقل سخر کنم بهمت عشق 
نصیحتی کنمت هرگز از بلا مکریز 
گرد هبتر فر ول گرد و کت گر 
قبول انى دوست تا چه فرماید 
باختیار نخواهد کسی که زشت شود 
نه ز آرزوست هر آنچ آدمی که می‌بیند 
ميان ما و تو ره ای رفیسق بسیارست 
یگانه بار خدایا منم دوگانه پرست 
دری که بسته نگردد رهی که گم نشود 


ey 
مرا از آن چه که در شهر جایگاهی نیست‎ 
مرا ز ملک جہان بہره جز نگاهی نیست‎ 
E گرم زعامل دیهان حواله کاهی‎ 
چو نیک درنگری زشت را گناهمی نیست‎ 
ازوست اینهمه بیداد داد خواهی لت‎ 


تو آگیی که بغیر از توام گواهی نیست 


بغیر ملک تو در ملک پادشاصی نیست 


نماند جز دل و چشمی اثر ز قاآنی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


پارکی مراست رند و بذله‌گو 
طره‌اش عبیر پیکرش حریر 
نقشبند روح گویی از نخست 
لعل پاره را ز آب خضر شست 
در قمار عشق از من آن پسر 
هوش و صبر و تاب مال وسيم وزر 
پیش از آنکه خط رویدش ز روی 
وینک از رخش سر زدست موی 
کون خطش دمید خاطرم فسرد 
نکهت رخش باغ ورد برد 
موی عارضم داشت رنگ قير 
در جوانیم عمر کشت پیر 
خواهم از خدا درهمه جهان 
تا بکام دل می‌خورم در آن 
خوش دهد بهار نشوه سرخ مل 
که بزیر سرو که بپیای کل 
مرد چون شناخت مغز را ز پوست 
چون ملک مرا گفت کای حبیب 


هرکجا رود 


پس ازین غزل اوبرد نصیب 


شوخ و دلربا خوب وخوش سرشت 
عارضش بہار طلعتش بپشت 
صورت لبش تا کشد درست 
پس نمود حل با شکر سرشت 
برده عقل و دين جسم و جان وسر 
قول لوطیان هرچسه بود کشت 
بود آن پسر سخت و تندخوی 
تا از آن خظم چیست سرنوشت 
کان صفای حسن شد بدل بدرد 
غنچه از لبش داغ و درد هشت 
در فراق او شد برنگ شیر 
دهر پنبه کرد چرخ هرچه رشت 
بی‌حریف بد بی‌نگار زشت 
گه کنار رود که فراز پل 
که فن باغ گه بطرف کشت 
هرچه بنگرد نیست غير دوست 
خواه در حرم خواه در کنشت 
یغزل بگو نفز و دلفریب 
زرع زان کس است کز نخست کشت 


زین عابدین زيب مجد و جاه بندهء امیر نیکخواه شاه 
ملک را شرف خلق را پناه هم ملک لقا هم ملک سرشت 


دوش رندی خلوتی خوش‌خالی ازاغیارداشت 
شاهدش خوشتر زغلمان زانکه غلماندربهشت 
حورالقدوس و القدوس و آن زیبا سرشت 
اندر افتادند حالی آندو سیمین تن بهم 
لب همی سودند برهم آری آنرا این سزد 
نفمهای آوخ آوخ خاست زان حوراسرشت 
گفتمش درعین وصل این ناله وفریاد چیست 


حورش از فردوس و غلمانش زجنت عارداشت 
ذکر استغفار و آن الحان موسیقار داشت 
الصبوح و الصبوح اوراد در اسحار داشت 
کاین شغب بسیار و آندیگر شبق بسیار داشت 
کاین بلب‌شنگرف‌وآن برپشت‌لب زنگارداشت 
کانچنان دلکش نَوّابی زخمهء مزمار داشت 
گفت ما را جلوه* معشوق در این کار داشت 


۷۳۹ 


الغرض با آب غلمان چشمه‌سار حور را 
شیو ۵* حنات تحری تحتپالانپار داشت 


سخن از بوسهء آن لعل لب نوش افتاد 
کشت یکسان شب‌وروزم که تراازرخ وزلف 
آنچنان در رخ نکیوی تو حیران ماندم 
مرمرا هیچ بشیرینی دشنام تو نیست 
شاه حسنت بجفا شیوهء ضحاک گرفت 


پیرهن چاک زنم دمیدم از غم چکنم 


بمیان باردگر خون سیاووش افتاد 
صبح با شام سیه باز هم آغوش افناد 
که مرا کعبه و بتخانه فراموش افتاد 
نوش جانست‌هرآن نیش که بانوش افتاد 
تتن زاف کت جا بس دوش اقا 
که مراکار بدان سرو قباپوش افتاد 


با همه زهد که قاآنی ما میورزد 


عاقبت درسرخم می‌زد و مدهوش افتاد 


دل شکسته“ من آهش ار اثر دارد 
ز سیم‌اشک وزچهره‌ام توان دانست 
مراست خانه بیایان و دل زخون دریا 
دلم بزلف تو آهی کشیدوجانم سوخت 
بچشم سرمه کشد یارب این بلای سياه 
بدین اميد دلم در رهت بخاک افتاد 


دعا کنم که خدایش شکسته‌تر دارد 
که شپر عشق کدایان معتبر دارد 
تو عشق بین که مرا مير بحر و بر دارد 


ز بهر مردم مسکین چه در نظر دارد 
که خم شود سرزلفت زخاک بردارد 


چنین که زلف تو از ناز سرفکنده‌بپیش محققست که بس فتنه زیر سر دارد 
سجن ز سنبل و نرگس مگوی قاآنتی 
که زلف وچشم بتان حالت دگردارد 


مرا شوخیست شیرین لب که رنگ نیشکر دارد جمال مهر و حسن حور و خوبی قمر دارد 

محلق مشک تبت را ببرگ یاسمن سازد معلق ماه نخشب را بسرو کاشمر دارد 

بزنگ یشک مان وق لیکن ع دارم کلف لغری از جه طم یک ها 

مرا اکسیر طنازیست حسن عالم افروزش که از تاثیر آن اکسیر رویش رنگ زر دا رد 

همی گویند صندل دردسر را میکند زایل چه شد کان چپرصندل‌گون مرا با دردسردارد 
نه آخر جوهری گوید که مروارید رخشانرا 


بزردی چون گراید رنگ قیمت بیشتر دارد 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۷۴۰ 


غم عشق تو آزادم ز غمهای جهان دارد 
مرا دارد بلای عشقت از رنج جهان ایمن 


بدان غم کرده‌بی شادم خدایت‌شادمان دارد 
بگفت اربوسیش بینی حلاوت بیش ازآن دارد 
تفا خویش اند آن بلا وا فراما نت دار 


مرا کزعشق میسوزم ز دوزخ چند ترسانی 
کسی از مرگ میترسد که دردل خوف جان دارد 


دل تو خاره و جسمت حریر را ماند 
رخم چوزلف توپرچین شد ست‌وشادم ازین 
چنین که روی تو درشام زلف جلوه کند 
بدین صفت که سرافکنده زلف پیش رخت 
تو شاه لشکر حسنی و سینه و دل من 
چسان زدست غمت صیددل خلاص شود 
سریر عاج‌که گویند داشت خسرو هند 
ز خندهء گل و از رقص سرو معلومست 
ز بس درآان تن نازک فرو رود انگشت 


رخت ستاره 9 زلفت عبير را مانشد 


که موی یار جوان روی پیر را ماند 
شالف که فام نمتیتت.. ١را‏ ماد 
ستاده پیش توانگر فقیر رامانسد 
ااه و ل بو ر ر مأند 
که مژهای تو یک جعبه تیر را ماند 
سرین سیمبران آن سریر را ماند 
که باد صبح ببستان بشیر راماند 


گاید سس که سر مقر ,رانا 


رفتند دوستان و کم از بیش و کم نماند 
چون صبح از آن سبب نفس سرد میکشم 
بامن ستم نمیکند ار یار من رواست 
گویی دلت چرا نشد از هجر من غمین 
چون ابر در فراق تو از بس گریستم 
می‌ده که وقت آمدن و رفتن از جهان 
ایخواجه عمر جام سفالین دراز باد 


روزم سیاه کشت و برم سایه هم نماند 
کان صبح چهره‌چون نفس صبحدم نماند 
چندان ستم نمود که دیگر ستم نماند 
آنقدر تنگ شد که درو جای غم نماند 
در چشم من چو چشمه* خور شیدنم نمأند 
کس محتشم نیامد و کس محتشم نماند 
کاو بپر باده هست اگر جام جم نماند 


قاآنیادل تو حرم خانهء خسداست 


منت خدایرا که بنی در حرم نماند 


نگار سروقد من چو عزم باغ کند 
بباغ میرود امروز نی‌فلط گفتم 


چو رک الول باس وان هاش کته 
که هرکجا بخرامد ز چپره باغ کند 


غعزلیات 


۷۴۱ 


پر از بنفشه شود راغ از دو گیسویش 
ز دلربایی چشمش شراب مست شود 
چو زلف خود بمشامم نهد بدان ماند 
جز او که زلف برخ حلقه کرده نشنیدم 
فراغ نیست مرا از فراق او آری 


مگر که مسکن دلپاست زلف مشکینش 


اگر بفصل زمستان گذر براغ کند 
در آنزمان که می ز شیشه درایاغ کند 
که طبله طبله مرا مشک دردماغ کند 
لاه بازکس از شهیر کلاغ کد 
اسیر عشق بتان ترک هر فراغ کند 
که هر کون دل خود را درآن سراغ کند 


زجان نثاگر زلفین اوست قاآنی 
تو عندلیب نگاه‌کن که مدح زاغ کند 


تیاعر کر در دان کش 
ساز دستان چون نماید شور آوازش ببزم 
هم گل بویا بود هم بلبل گويا بود 
خود بود هشیار و چشمش مست میخواهد بمکر 
کودکی شیرین زبانست او که لحن دلکشش 
لاله روی نکویش لال سازد عقل را 
درپس دف چون کند پنهانرخ رخشان خویش 
گرچه میخواهد که حسن خود بپوشاند ولی 
اک کته استافیل وان شم ات 


کافرم چنگیز اگر با جیش ترکستان کند 
هوش هشیاران رباید تا چه با مستان کند 
زآن‌گپی دستان کند که جلوه چون‌بستان کند 
صبد هشیاران و مستان هرد وزین دستان کند 
دایه عيش و طرب را شیر در پستان کند 
پس بهرمعنی که خواهی بزم لالستان کند 
۴ رأ اتد ۸9 جادر كفهء میزان کند 
حسن او پیداتر ست از آنکه او پنهان کند 
کاوست اسماعیل و مردم راهمی قربان کند 


اینکه میگویند پوسف شد بزندان منکرم 
او اگر یوسف دل خلق از چه درزندان کند 


ای رفیقان امشب اسماعیل غوغا میکند 
امان ای ر وان جرا کته جع 
راه گوش عاشقان از لحن دلکش میزند 
شیرین او گویی غدای روح‌ماست 
داودست کوبی در کلویش تعبيه 
در خمیازه می‌افتد ز شوق روی او 
میترسد ز تنهایی دلش گردد ملول 
کرد او آشفتگان جمعند گوبی ساحریست 


FF ۴ 


چون لب ساغر لب شیرین شورانگیز او 


چنگ را زاو از شورانگیز رسوا میکند 
صنم حق را در وجود او تماشا میکند 
صید چشم ناظران از روی زییا میکند 
کی لات درول ور وکر جا دک 
زان مزامیرش اثر در سنگ خارا میکند 


خاصه آندم کر ت خواندن دهن وامیکند 


دیوان حکیم قاآنو,شیرازی 


YF 


شاهدوشمع و شراب وشهدو شکر گومباش 
وقت خواندن گر لب شیرین او بیند مکس 


کر فلاطون الپی آید از یونان بفارس 
گر بدانم در بهشتم اینچنین غلمان دهند 
هر کجا کاواز شورانگیز او گردد بلند 
در وجوش از هجوم حسن هر سومحشرست 
گر خردمندی بکاود تا قیامت ز لف او 
هر که از اهل وطن روزی صدای او شنید 
وین عجبتر گر مسافر بیندش درملک فارس 
سر بدوش همنشینان چون نهد وقت سرود 
بار منت مینهد بر دوش یاران زان‌سبب 
سینهء او چون بدرد آید بدرد آیددلم 
روزمردم تیره‌خواهد شد ورنه‌چشمش تارنیست 
هیچ کحالی ندیدم بهتر از رخسار او 
دل بمستی یکشب از دستم بعیاری‌ربود 
پوسه* جانبخش و چشم جانستانش هر نفس 
زان خدای عاشقان دارد لقب کز چشم و لب 
از جمال او شرف دارد زمین بر آسمان 
گو نشیند ترش و گوید تلخ‌و گردد تندو تيز 
جوشن‌داود دزدیدست کاین موی منست 
ماه را در مشک پنهان کرده کاین روی منست 


کر هویش را اه وی به نیا مه 


برلب او می‌نشیند ترک حلوا میکند 
باغبان او را خیال نخل خرما میکند 


هرچه میگویم بده امروز و فردا 
کار عزرائیل و اعجاز مسیحا 
میکشد هر لحظه خلقی راو احیا 
حسن او گویی جپانرا زیر و بالا 
شوربختست آنکه با شیرین معادا 
با وجود آنکه از دزدی تبرا 
ور کسی گوید که این ماهست حاشا 
با وجود آنکه عقل و هوش يغما 


۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱۱۱ 
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در جمال اوست قاآنی چنین شیرین زبان 


غزلیات 


۳۴۳ 


لعل تو نایب مناب مپر سلیمان 
از همه عالم مراست کوی تو قبله 
در گل رویت صفای جنت شداد 


در شکن زلف تست رایحهء عود 
زلف تو قایم مقام جوشن داود 
وز همه گیتی مراست روی تو مقصود 
در سر زلف هوای نخوت نمرود 


شب دوشین که مرا لب بلب نوشین داد 
گاه لب بر لب جانانه و که بر لب جام 
نو عروسیست جپیزش همه‌شادیو نشاط 
شوق آن ماه روان از مژه‌ام پروین داشت 
کس نداند که چه دیدم من از آن گردش‌چشم 
گاه در دامن و آغوش من آن تقوم گل 


شب که از عمر شمردیم شب دوشین بود 
تا دم صبح مرا کار بشب دوش این بود 
دختر رز نتوان گفت گران‌کایین بود 
کار چشمم همه شب با مه و با پروین بود 
مگر آن صعوه که در صیدکه شاهین بود 
گاه در گردنسم آن سلسلهء مشکین بود 


ریخت خونم بجفا یار و خوشم قاآنی 
کہ ورا کان اکر پوت الم این نود 


هر جا حکایت از صنمی دلربا رود 
در مسجدی که ساده رخی میکند نماز 
این پنج روز عمر گرامی عزیز دار 
چون کی خر ارو اد ات ار علم. غب 
روبی کشاده دار و لبی به E‏ و کر 
تيرم بزن بکش که خطا نیست مرگ من 
برصورتت مگر در و دیوار عاشقند 
بر کے طلعت تو اگر بنگرد گدا 
از خاطرم نمیرود آن ساق سيمگون 
زلفت چو مانگون و پریشان و درهمست 
خوابم ز چشم رفت و دل از دست و جان‌زکف 
دور از تو شخص من برکاهی فزون نبود 


مشتاق روی دوست نخواهد بغیر دوست 


از هر زبان بر فلک بر او همه مدح و ثنا رود 
صد دست بر فلک ز برای دعا رود 
الا دمی که در سر مهر و وفا رود 
با دوستان بهل که بصدق و صفا رود 
حیفست از آن نفس که بچون و چرا رود 
بیگانه آید ار بدرون آشنا رود 
مرگ من آن دمست که تیرت خطا رود 
کز هر کجا روم همه ذکر شما رود 
چون از مقابل تو رود پادشا رود 
مشکل خیال سیم ز یاد گدا رود 


1 :۳ ه ر روز 1 8 5 ترا از ۰ ۱ رود 


بر من ز یک نیامدنست تا چہا رود 
وانهم بباد رفت کنون تا کجا رود 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 
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گر خاک پارس شد همه دریا عجب مدار 


زب تسین بای شور که از چشم ما رود 


خلق را قصهء حسن پری از ياد رود 
- هر کجا کز رخ و بالای تو گویند سخن 
وقت آنست که تا سنبلهء چرخ مرا 
خون شود دجله ز اشک از خبر گریه* من 
آن نه بالاست بلاییست که از رفتن او 


هر کجا ذکری از آن شوخ پریزاد رود 
چون‌کنم یاد. وصالت همه از یاد رود 
ظلم باشد که حدیث از گل و شمشاد رود 
از غم سنبل گیسوی تو فریاد رود 
هر کجا ذکری از آن حسن خداداد رود 
وقتی از خطه* کرمان سوی بفداد رود 


دل و دين و سرو سامان همه بر بأد رود 


بان چو ی باضه که در بد جت اه 


ستمست ار سخن از سوسن آزاد رود 


مست و بیخود سروناز من بصحرا میرود 
گاه می‌افتد ز مستی گاه می‌خیزد ز جا 
گه تکبرمیفروشد گه تواضع میکنسد 
او بصحرا میرود وز رشک خاک راه او 
هم لب جانبخش دارد هم جمال د لفریب 
من هم از دنبال او افتان وخیزان میروم 
چون دو زلف‌خود اگر صدره فشاندآستین 
بسکه‌هر عضوش‌به‌است از عضود یگر چشم من 
زلفش آشفته ز مستی رخ شکفته از شراب 


مردم این شهر شاهدبازوامرد خواره‌اند 


دولت آنست که از در صنمی تازه درآید 
هر شبی ناله* من خواب جپهانی برباید 
من‌خود این‌تجربه کردم که می از دست‌جوانان 


با چنین مستی نگه کن تا چه زیبامیرود 
تا دگر زین رفتنش یارب چه برما میرود 
کاه شرم آ لوده گاهی بی محابا میرود 
در ډو چشم ما از اشک شور دریا میرود . 
یوسفست این میخرامد با مسیحا مبرود 
هرکعا حورش باشت: ماه آنا یرود 
همچو گیسو از قفایش میروم تا میرود 
در سراپای وجودش زیر و بالا میرود 
با رخ و زلفی چنین تنها بصحرا میرود 
در چنین شهری چرا اوست و تنپامیرود 
ترک تاتارست پنداری بیغما میرود 


تا که در خواب نگارم بکسی رخ تتفا تسف 


ضعف پیری ببرد زور جوانی بفزاید 


۳۴۵ 


گوییم ترک بتان گو که قیامت رسد از پی 
گفتمش دوش ببین نقش غم ازچشم پر آیم 
رشکم آید که کسی عکس تو در آب ببیند 
جوی خون خیزد از آن دیده‌که‌برروی‌توافتد 
عاشق آن نیست که هر لحظه زند لاف محبت 
می نشاط آرد و رقص آرد و وجد آرد وشادی 
اپ نی از آن بوسه زند باز دسادم 


ور نه عقلم کند از ريشه گر از شيشه درآید 
آب مینا مگرت گرد غم از دل بزداید 
لب فرو بند کزین قصه بجز غصه نزاید 
پیش جانان سخن از چون و چرا گفت نشاید 
گل چنان سرخ و لطیفست که گلگونه نباید 
خود همیسنت قیامت که بتی رخ بنماید 
گفت خاموش که این نقش بر آبست نیاید 
تم ی که کس کل دو وی ای پات 
بوی مشک آید از آن شانه که بر موی تو ساید 
مرد آنست که لب بندد و بازو بگشاید 
خاصه در باغ که گل خندد و بلبل بسراید 
تا بوجود آید و سالار جهان را بستاید 


میر دیوان شهنشاه که از فرط جلالت 
بفلک رخت کشد هرکه ببختش بگراید ۳ 


ماه من از زلف چون کره بکشاید 
فکر دگر کن دلا که طرهء محمود 
لغل شکربار او شبی که ببوسم 
دل بچه خو گیردار غمش نستاند 
صیح وصالش چو روزگار جوانیست 
ایکه بط باده داری و بت ساده 
زنگ زدابی ز روی آینه تا کی 
ای بت عبدالعظیمی از ستم تو 
مادر دوران عفیم شد که پس از تو 
گر همه خوبان بزلف غالیه سایند 
تا دل قاآنی از زمانه ترا خواست 


ورد ویانش + ت و زما 


بر دل پرعقده عقدها بفزاید 
با همه بندد گره گره نگشاید 
| دهم یی SS Ss‏ 
جان بچه کار آید ار لبش نرباید 
نیک عزیزش شمارا کرچه نپاید 
دیگرت از هست‌ونیست هیچ نباید 
آینه روبین که زنگ غم بزداید 
ترسم عبدالعظیم شرم 


زشت بود گرچه آفتاب بزاید 


غالیه خود را همی بزلف تو ساید 
حور گر آید برش بدو نگراید 


گر بسر آید جز این سخن نسراید 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۴۳۶ 


چت کم عامل هرگ بوشآ 
سر تا بقدم مردم از وجد برقص آیند 


از نفمه لب نوشش صد نیس زند بر دل 


ماه ار نگرد رویش از شرم بزیر افتد 


گوبی که امیر امروز باشد نبی مرسل 


5 
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هشیار رود از هوش بیپوش بهوش آید 
آواز دلاویزش هرگه که بکوش آیسد 
من بنده* این نیشم کز آن لب نوش يد 
خاموش شود بلبل چون او بخروش آید 
گه تا بکمر ریزدگه تا سر دوش آید 
خام ار شنود صوتش از شوق بجوش‌آید 
گز لحن ویش در گوش آواز سروش آید 


آن شاهد گویا را کس وصف نمیداند 


قاآنی ازین گفتار آن به که‌خموش آید 


ای شیخ چه دل نمی بدستار 
بالای بتان بلای. جانست 
تن لاغر و بار عشق فربه 
ای دوست بعمر رفته مانسی 
آهم بدلت نکرد ا فیسر 
ایکاش چو عید نیکبختان 
هم گل نرم از رخت بخرمن 
دزدیست دو سبنلت زره پوش 
پوشیده بزیر سنبلت کل 


خار ستمم ز دیده برکن 
با دوست جفانمیکند دوست 
ردو م ر خسرم 
خون خوردنم از غم تو اسان 
چون حسن توعشق من جپانگير 


گر مرد دلی دلی بدست آر 
یارب دلم‌از بلا نکپدار 


صبر اندی و حود دوست سار 


با يار ستم نمیکند يار 
ا ات ول دار 
جان بردنم از کف تو دشوار 
چون زلف تو بخت من نگونسار 


هر کس زده پشت غم بدیوار 


غزلیات 


۳۳۷ 


ان ود ين و ولو طاق و اف راز 
جایی که یار نیست دلم راقرار نیست 
عاقل باختیار نخواهد هلاک خویش 
تا یبارهست از ی کاری نمیروم 
شوریدگی نکوست بسودای زلف دوست 
آخر نمود بخت مرا زلف يار من 
غم صد هزار مرتبه گرد جهان بکشت 


چون او برفت رفت بیکبار هر چپار 
آنروز صبر رفت که رفت از برم نگار 
من آزموده‌ام دل خود را هزار بار 
پیش از هلاک من ز کفسم رفت اختیار 
دلداده ۳ چکار به از عشق روی يار 
چون خويش سرنگون و پریشان و بیقرار 
جز من نیافت همدمی از خلق روزگار 


قاآنی از جفای جهان هیچ غم مخور 


واقفی ای پیک چون ز حال دل زاز 
بار دل آزار من وفا نشناسد 
یار وفادار ار بچنگ من افتد 
چرخ جفا کار پای‌بند غمم کرد 
حال گرفتار خواهی از دل من پرس 
حالت بیمار خاصه درمرض دل 


دلبر عیار شوخ خاصه چو محمود 


حال دل زار گو بیار دل آزار 
وه که عجب نعمتیست یار وفنادار 
باک ندارم ز دور چرخ جفاکار ‏ 
کیست که رحمت کند بحال گرفتار 
بیمار آگه بود ز حالت بیمار 
وان مرض دل ز عشق دلبر عیار 
کافت جانپابود ز طره طرار 


طره* طرار او بحیلت و افسون 
بسکه دل خلق برده کشته گرانبار 


هر کس بهوای جان گرفتار 
جان بیتو بپیکرم بود تنگ 
دلپای گشاده از غمت . تنگ 
ابروی تو بر سرم کشد تیغ 
ای تازه جوان که چون جوانی 
درسایه* زلف خط و خالت 
در هند شنید هام که طوطی 


ما بیتو ز جان خویش بیزار 
دل بیتو نهم بعیش زنهار 
سر بیتو بگردنم بود بار 
جانهای عزیز در رهت خوار 
مژگان تو بر دلم زند خار 
رفتی و نیامدی دگربار 
مانند بشبروان عیار 
شکر شکنست و سرخ منقار 
پیرامن آن لب شکر بار 


دیوا ن حکیم قاآنی شیرازی 


۳۴۸ 


از حيرت طالبان دیدار 


ای حسن تو چون فتنه چشم تو جهانگیر 
عشق من و رخسار تو این هر دوجپانسوز 
قدم چو کمان قد تو چون تیر از آن رو 
هرآبه؟ رحمت که درانجیل و زبورست 
از حيرت خورشید جمال تو ز هرسو 
از نالهء من مپر تو باغیر فزون شد 
ریسزد ز زبانم شکر و مشک بخروار 
وز آتش شوقی که بود در نی کلکم 
با قاست یاری چو تو گیشی همه کشمر 
وصل تو بییرانه سرم باز جوان کرد 
دیدم ز غمت دوش یکی خواب پریشان 


صد سلسله دل در خم زلف تو بزنجیر 
حسن تو و گفتار من اين هر دو جپانگیسر . 
تند از بر من میگذری چون ز کمان تیر 
هست این همه را روی تو ترسا بچه تفسیر 
از خاک بر افلاک رود نعرهء تکبیر 
الحسق خجلم از اثر ناله شبگیسر 
هرگه که کنم وصف لب و زلف تو تقریر 
نبود عجب از نامه که سوزد گه تحریر 
با چهر نگاری چو تو عالم همه کشمیر ‏ 
گر هجر تو بازم بجوانی نکند پیر 
و امروز شدش وصل سر زلف تو تعبیر 


گآورده جپهأنرا همه در قبضه؟ تسخیر 


ای زلف تو چون خاطر عشاق مشوش 
موی تو بروی نو عبیریست بمجمر 
روی تو حدیقهء گل اما گل بی خار 
یکسوی کشد عقلم و یکسوی دگر عشق 
خورده چه؟ خونم که؟ آن ترک قدح‌نوش 
شوخ که پرزم. اندر ماهیست ورف سوت 


در نخشب ماهی بنتابیده چنين خوب 


وی صفحه* رویت ز خط و خال منقسش 
خال تو بچهر تو سپندیست بر آتسش 
لسل تو قنینهء مل اما مل بی‌فعش 
با ايندو من سکین دایم بکشاکش 
برده چه ؟ هوشم که؟ آنشوخ پریوش 
کب شوم a E‏ سکن 
در کشمر سروی بنروییده چنین خوش 


هر جا خط او تبت هر جالب او مصر 
هر جا قدر او کشمر هر جا رخ او کش 


پیر مغان جام میم داد دوش 


میروی و از عقبت میرود 


از دو جهان بانگ برآمد که نوش 
جان و تن و دين و دل و عقل‌وهوش 


غزلیات 


۷۴۹ 


رفتی وبرخاست فغانم ز دل 
بر من و باران شب یلدا گذشت 
سراف ۱.۰ كفت ناصح دلم 
ناصح از آن چپره نپوشیم چشم 
رعد بنالد ز تجلسی بسرق 


پردهء دعوی بدرد دست عیسب 


آمدی از راه نشستم خموش 
که ور فا کو ر رک دوش 
واتش جانم ننشيند 


بو که حریفان بکشند م 


ز جوش 
بدوش 
کآتش من بیندو گوید مجوش 
از سخن خلق ببستیم گوش 
گر تو توانی نظر از ما بیوش 
از تو کنون جلوه و از ما خروش 


از جگر سنگ برآید خروش 


لحن اسماعیل و رویش آفت چشمست و کوش 
حسن او دلرا برقص آرد ولی از راه چشم 
شوق دیدار نکویش پیر را سازد جوان 
چون ببزم باده برخیزد ز لب آواز او 
ایکه گوبی گر ننوشد می چسان آید برقص 
اتف دیاز بای کر هدا تون 
رام شد با آهوی چشمش دل دیوانهام 
گر نه یوسف از چه در مصر جمال آمد عزیز 
او گراسماعیل مردم را چرا قربان کند 
سرخ زنبوریست لعلش لیک چون زنبور نخل 
جای دارد گر بترسد زو امیر ملک جم 


آن برد ازچشم خواب و این‌برد از گوش هوش 
اک زان و سا دراه گس 
شور آواز جزینش خام را آرد بجوش 
بانگ .جنگ از جام می‌آید بگوش باده‌نوش 
او بمی حاجت ندارد با دو چشم میفروش 
میخوری سوگند کاینک بلبل آمد در خروش 
راست بودست اینکه مجنون آنس‌گیر دباوحوش 
ورنه داود از چه دارد زلفکان درع پوش 
گر خلیلی صادقی ایدل درین دعوی بکوش 


هم زند از نغمه نیش و هم دهد از بوسه نوش 


۱ زانکه او از زلف دارد مار ضحاکی بدوش 


موی او بر روی او قاآنیا گر بنگری 


تابشکار کته دلم شکار غم 


شه‌بغزال بسته دل من ز هزال خسته دل 


هست مرا ازین سپس طیش فزون و عيش کم 


نیست ز بختم این گمان کاو برهاندمز غم 


جان و دلم‌بود نوان از چه ز آه دمبدم 


او زخیال رسته دل من ز ملال بسته دم 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


ای بت شنگ شوخ لب خیزو بسیج کن طلب 
چند قرین ناله‌یی داغ بدل چو لاله‌بی 
چین بگشا ز گیسوان تازه کن از طرب روان 
مژده‌بده که صبحگه شاه جهان رسد ز ره 


نھ تو دست عهد دادی که ز مهر سر نتابم 
چه خلاف کردم آخرکه تو بر خلاف اول 
بخدا که چون منی را دو جهان گناه بايد 
بگشای چين زلفت که برخ فتاده چینسم 
هم از آنزمان که غافل مزگان دوست ديدم 
بهپوای کبک رفتم که چو باز حمله آرم 
منم آن گدای‌مبرم که کنم سئوال بوسه 
نه علاج میفرستی نه هلاک می‌پسندی 
سا ی سا عبت ساب 
چه شد این خروس امشب که خروش او نايد 


بعتاب چند گوبی که روز از نه ریزمت خون 


۳۵۰ 


6 میم وین کت ا رشم این ال 
. خیز و بده پیاله‌بی تابرهیم ازین نقم 
چند زنی بر ابروان اين همه پیج و تاب و خم 
از قمرش بسر کله وز ملکش ببر خدم 


بچه جرم روی تابی که بری ز جسم تابم 
ز عاندت نمودی بمفارقت عذابم 
که بهجر چون تو ماهی کند آسمان عقابم 
بنمای روی خوبت که ز دیده رفته خوابم 
چو شکار تير خورده همه دم در اضطرابم 
ز هلاک خویش غافل که ز پی بود عقابم 
تویی آن بخیل منعم که نمیدهی جوابم 
چو مریض روز بحران همه دم در انقلایم 
که کنار دجله میرددل از آرزوی آبم 
که موءدنان بخوابند و بر آمد آفتابم 
نکشی مرا و دانی که همی کشد عتابم 


بخ دا چنان بگریم ز جدابی حبیبم 
که بروی آب ماند تن خسته چون حبابم 


بجرم عشق تو گر میزنند بر دارم 


از آن سیب که زبان راز دل نمیداند 


گمان‌مبر که ز عشق تو دست بردارم 
که با وجود تو از هر که هست بیزارم 
حدیث عشق ترا بر زبان نمی‌آرم 
که رخ گشودی و بستی زبان گفتارم 


که پیش چون تو صنم صورتی گرفتارم 


اينهمه چين که تو بر چپره* من می‌بینی 


زاهدم گفت ز دين شرم کن و باده مخور 


کافر و گبر و یهودم همه رانند ز خویش 


پنجه انداخته در پنجهء شاهین دارم 
یادکاریست کز آن طرهء پرچین دارم 
می حرامم بود ار من خبر از دین‌دارم 
چشم بد دور نگه کن که چه تمکین دارم 


غزلیات 


۷۵ [( 


جام می ده که ترا عرضه دهم راز جهان 
جم ججا رفت و چه شد جام رها کن که بنقد 
منت. شمع و چراغ از چه کشم در شب تار 
خوار هر کودک و دیوانه و او باش شدم 
در هوای‌قد او اندام و خط و عارض یار 
جام می برلیم آهسته سحرگه می‌گفست 
تکیه بر زلف و رخ دوست زدم قاآنی 


که من اندر دل خود جام جهان‌بین دارم 
من ز جم بپترم ار جام سفالین دارم 
من که در خلوت خاطر مهوپروین دارم 
آخر ای قوم ببینید چه آیین دارم 
عشق با سرو و گل و سنبل و نسرین داریم 
تو مخور عصه که من هم دل خونیین دارم 


شکر کز سنبل و گل و بستر و بالیین دارم 


من هم ای خواجه حق خدمت دیرین دارم 


بکش ار کشی بتیغم بزن ار زنی بتیسرم 
همه شرط عاشق تس که کام دوست جوید 
سر من فرو نیاید بکمند پهلوانان 
نظر ار ز دوست پوشم که برون رود ز چشمم 
ژ جهان کناره کردم که تو درکنارم ایی 
تو براه باد گویا سر زلف خود گشودی 
طلب از خدای کردم که بمیرم ار نیاینی 


مگرم نظر بدوزی بخدنگ جور ورنسه 


بکن آنچه می‌توانی که من از تو ناگزیسرم 
بکن ار کنی قبولم ببر ار بری اسیرم 
تو کنی بتار موی همه روزه دستگیرم 
بچه اقتدار گویم که برون شو از ضمیرم 
مگر ایجوان رهانی ز غم جپان پیسرم 
که ز مغز جای عطسه همه میجهد عبینرم 
تو نیاسدی و ترسم که درین طلب بمیسرم 
همه تا حیات دارم نظر از تو برنگیسرم 


بپوای مهر محمود چو ذره در نشاطم 


که چو آفتاب روزی بفلک برد امیسرم 


ز بسکه هجر تو لاغر میان بکاست تنم 
مرا که پیش زبان دم نمیزند شمشیر . 
ز خویشتن بجهان هرکسی خبر دارد 


حدیث لعل تو تا بر زبان من جاریست 


بيا تو با دم شمشیر زن که دم نزنسم 
خلاف من که نباشد خبر ز خویشتنم 
زنند خلق شب و روز بوسه بر دهنسم 
دو چشم خویش بانگشت خویشتن بکنم 
بجز تو گر همه شیرست پنجه در فکنم 
ز سوز آتش دل دود خیزد از کفنسم 


د یوان حکیم قاآنی شیرازی 


Yar 


دی من و محمود در وثاق نشستیم 
5 مش اا ر ر اه 
گفتم شیراز کمند میرنجسته است 
گفتم ما را نموده حزمش هشیار 
گفتم ما رابلند ساخته جاهش 
گفتم قرنب I OE‏ که مادح اويم 
گفتم رن بیش“ دلم را KE‏ 


میرچه بايد 


لب بگشادیم و در بروی ببسنبیم 
کت فا وان نماد هیر کف تیه 
گفت ولیکن ز جام عشقش مستبم 
گفت مگر عهد میربد که شکستیم 


گفتم او خواجهء فقیر پر سنست 
گفت که ما بنسده امیرپر ستیسم 


بس رنج در آماجگه عشق تو بردیم 
با سوز دلی گرمتر از آتش بهمن 
بی ماه رخت همچو حکیمان رصد بند 
در بزم صفاصاف‌خوران صدر نشینند 


الت‌لله. که و ايش .سض 


مردیم و خدنگی ز کمان تونخوردیم 
چو نآب‌دیاز سردی‌مپرتو فسردیم 
شب نا بسحر ثابت و سیاره شمردیم 
ما زیر نشینان صف آ لود ۵ دردیسم 


۰ 
۴ 


زنگ دویی از صیقل توحید ستردیم 


تا نف نکشتیم نگفتیسم سلمان 


تا لطمه نخوردیم چو گو گوی نبردیم 


واجب نبود دل به بتی بیهده بستن 
هر دوست که با دوست ندارد سرپیمان 
چون يار ندارد خبر از يار چه حاصل 
یاری که وفا بیند و با غير شود یار 
هر بند ۵ که بگریخت ر احسان خد او ند 
بر زشت نکویی نتوان بست بزنجیسر 
با يان بکویید که. از تير املامت 
زین پیش همه کام تو میجستم واکنون 
جان دادم و افسوس که جان نیست گیاهی 


کاو را نبود شیوه بجز عهد شکستسن 
میباید از او رشنتهء پیوند کستن 
نالیدن و خون خوردن و بر خاک نشستسن 


انصاف نباشد دل ما اینهمه خستسن 
امید ندارم بجز از دام تو جستین 
کاو زنده شود سال دک ار برستن 


Yar 


قاآنی آازین پس ز خیال تو صبورست 


با آنکه محالست صبوری ز تو جستن 


نکو نبود بیکببار ترک ما گفتن 
نظر نکردن و از خشم روی تابیدن 
ا که بط کا کی که 
ھان الت شب کیک ادا کردن 
هزار عشوه نه یکروز روزها کردن 
بسپو زلف تو گفتم شبی که مشک خناست 


ز ما بریدن و صد شکوه بر ملا گفتسن 
غضب نمودن و بیوجه ناسا گفتسن 
ادب نکردن و در حسق آشنا کو 


بجان تو که طولم از آن چهاگفتن 


آن سنگدل که شیشهء جانهاست جای او 
شوگند خورده‌ام که ببوسم هزار بار 
جز کاندر آب و آینه دیدم جمال وی 
عافق. که ارزو ند جزرضای. دوست 
گر مدعی نبود ز خود خواهشی نداشت 
۱ زیرکی بهل که همین عینآرزوست 


آتتشن. .زند کر انتهة و گل ها هرای او 
هر جا رسیده است بیکبار پای او 
بر هیچکس نظر نگشودم بجای او 
این عجز او بتر بود از کبریای او 
او را چه کار تا طلبد مدعای او 
کز دوست آرزو بکند جز رضای او 


قاآنی ار ز پای فتاد ست عبس تببست 


ای آفتاب بندهء تاینده رای تو 
تو سایهء خدایی از آنروی‌چشم قل 
زرین شود ز جود تو از شرق تا بغرب 
گر صیت همتت شنود نطفه دررحسم 
در ملک آفرینش از فرش تا بصرش 
هر روز کافتاب ز مشرق کند طلوع 
اندر مشیمه نطفه زبان خواهد از خدای 
نارسته برگ و بار درختان ز گل هنوز 
نظاره جمال جمیل تو کرد عقل 


چندین هزار بار خرد جست و می نیافت 


پیش از حلول روح که گوید ننای 


گرد نسده چرخ کرد سم باد پای تو 
نه دیده ابتسدای تو نه انتپای تو 
خورشید تعبیه است مگر درسخای 
بیدست و پای رقص کند از عطای 
یک آفریده دم نزند بی رضای 


دعای 
دیوانه شد ز دهشت نور لقای 
راهی که در دلست ترابا خندای 


اندر درون دانه تنماید 


LL ] ] با‎ f 
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عمرت چنان دراز کز آنسوی شام حشر طالع شود سفيده؛» صبح بقای تو 
قاآنی از گنه چه هراسد که روز حشر 


هلاک ازین غمم که جان نمی‌شود فدای تو که خورده آب زندگی ز لعل جانفزای تو 
اگر رضا شوی بسر سرم فدایت ای پسر رضای من مجوز سر سر من و رضای تو 
مگر بچشم ما نہی وگرنه بر کجا نهی که هر کجا که پا نهی سریست زیر پای تسو 
شدی بنیم چشم زد ز چشم فتنهء خرد که دور باد چشم بد ز چشم فتنه‌زای تو 
وجودت از چه آب و گل سرشته‌ایمه چگل که میدود هزار دل همیشه در قفای تسو 
تراست بر بکف کمان که تا کنی مرا نشان مراست کف بر آسمان که تا کنم دعای‌تو 
مرا زنی بتیغ و من نیم بفکر جان و تن زبان گشوده درسخن بفکر مرحبای تو 

دلم ز خلق بیگمان بکنج سینه شد نهان 

نیافت عاقبت امان ز خال دلربای تو 


قاصدی کو تا فرستم سوی تسو غیرتم آید که بیند روی تو 
مرده بودم زنده گشتم بامداد کامد از باد سحرگه بوی تو 
کاش میمردم نمیدیدم بچشم این دل افتد دور از پهلوی تو 
دل شده از جفت ابروی تو طاق ‏ زان پریشان گشته چون گیسوی تو 
عاقبت کردی بیک زخمم هلاک آفرین برقوت بازوی تو 
میکشد پیوسته بر روی تو تيغ سخت بی‌شرمست این ابروی تو 
قبله جان منی پس کافرم گر نمایم روی دل جز سوی تو 
مه کردم ا رون یی بو بت میکشد بازم کمند موی تو 
من اگرترسم ز چشمت باک نیست شیر نر می‌ترسد از آهوی تو 
گر بدانم در بهشتم میرند کافرم گر پا کشم از کوی تو 
من چه حد دارم که غلمانرا ز خلد میفسریبد نرگس جادوی تو 

بای قاآنی رسد بر ساق عرش 

گر نهد سر بر سر زانسوی تو 
بارکی هست مرا بلطافت لکو بات کر ور اا :سک 


دی‌مراگفت بطیش غم انگیخته‌جیش از پی موکب عيش ساخت باید یزکو 


غزلیات 


۷۵ ۵ 


خیزوآن‌باده بنوش‌که روی پاک‌زهوش 
پشه زو پیل شود قطره زو نیل شود 
جزعه* می هاتوا که جم و کی ماتوا 
شیخنا بهر عوام ساخته دانه و دام 
بهردیبای طراز تا کیت جان بگداز 
هله قاآنی هان نقد خود دارنهان 
شمع شیرازمنم نکته‌پرداز منم 


زو کته ورو تروش بساک از سک 
زو ابابیل شود باز سیبمین پرکو 
دانه‌اش سبحهء خام دام تحت‌الجنکو 
که شد از غیب عیان نقدها را محکو 
همه تن ناز منم تو چه گوبی کلکو 


هست‌تقطیع سخن د کد کا د کد ککو 


ماه من در جمع تا چون شمع چپر افروخته 
سوزن مژگان او با رشته* مشکین زلف 
چند ازین خامان دلاجوبی علاج سوز عشق 
در دل من سوز عشق و بر رخ من داغ مپر 
آب آتش را کند خاموش اینگ آب چشم 
عمزه* او سبب خونخواره و دلدوز نیست 
معتمد آن اعتماد دولت شه کآسمان 
آصف دیوان ملک جم که مور تيغ او 


یکجهان پروانه را از سوز غیرت سوخته 
چارهء این آتش سوزان بجوی از سوخته 
در دل من‌آتشی از عشق یار افروخته 
غالبا" این شیوه از تیر امیر آموخته 
خاک راهش را بصد ملک جپان نفروختسه 
روز هیجا با هزاران اهرمن کین توخته 


عالمی در دولت او سیم و زر آاندوختند 
غیر قاآنی که گنج شکرو صبر آندوخته 


دلم بزلف تو عهدی که بسته بود شکستسی 
زشکل آن لب و دندان توان شناخت که‌یزدان 
حدیث طول امل را نمود زلف تو کوته 
شراب شوق ز لعلت چنان کشیدهام امشب 
نخست روز قیامت بعاشقان نظری کن 
ز وصل طوبی و جنت جز این مراد ندارم 
چگونه وصف جمالت توان نمود کز اول 
یت که وه از را کا 
بیار باده که گبر و يهود و مو*من و ترسا 


ميان ما و تو موبی علاقه بود کسستسی 
ز تنگنای عدم آفرید گوهر هستی 
که هرکه جست بلندی در او فتاد بپستسی 
که صبح روز قیاست مراست اول مستی 
که پشت پای بدوزخ زنند از سرستی 


دهان خلق گشودی و روی خویش ببستسی 
هزار بار شنیدی دلاو هیچ نجستی 
ز عشق بهره ندارند جز خیال پرستسی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


اگرسجود کند بر رخ تو زلف تو شاید 
ندیده‌ايم که شاهین بکیک حمله نماید 


که بار عشق تو بر دل کشد بدین همه سستی 


۱ ای تیره زلف درهم ای نافهء تتاری 
گر نیستی تن من چند گوژپشتی 
کردی سیاهکارم تا کی سفید چشمی 
تا رسم روزکارت شد آفتاب‌پوشی 
جز تو کدام هندو برد ل‌زند شبیخون 
مارا رنیی بگنجت ازچیست پاسبانی 
آزر نیی چگونه لعبت همی تراشی 
داود گر نبی تو با جوشنت چه بازی 
کلک موءید دین گرنیستی پس از چه 
حاجی که‌هست‌هر فر د از جزومد حت او 


کار من از تو درهم روز من ازتوتاری 
ور نیستی دل من تا چند بیقراری 
کردی سفید چشمم تا کی‌سیاهکاری 
رسم منست تا روز هرشب ستاره‌باری 
جز تو کدام جادو بر مه کند سواری 
برارنیی بمهرت‌از چیست پرده‌داری 
مانی نبی چگونه صورت همی نگاری 
هاروت گر نبی تو بازهره‌ات چه‌یاری 
همواره عنبرتر بر سیم ساده‌باری 
بر دفترسعادت سر لوح کامگاری 


آن نور 9 چشم بب بیش وان 5 و خدایسی 
آن فر آفرینش وان فی ض کردکاری 


بتا ز دست ببردی دلم بطراری 
بدلربابی و شوخی وصبد کردن خلق 
بگاه عرض ادب همچنان ادیب ترا 
چنین صنم که توبی گر همی نپوشی روی 
مرا ز حسرت لعل در ز نثار تو چشم 
دوچشم مستتو خوابم بسحربسته‌بچشم 
چنین که نسرگس بیمار تو ربوده دلم 
بلای مردم آزاده‌ینی و فتنه» خلق 
همیشه طبع تو مایل بود بریزش خون 
شمن ز طاعت بت برمیان نپاد زنار 


گمان مبر که ازین پس رود بچشمی خواب 


ولی دریغ که ننمودیش پرستاری 
مسلمی و نداری همی وفاداری 
بیاد داده همین چابکی و طراری 
نهان شوند ز خجلت بتان فرخاری 
چنین که چشم تو مایل بود بخونخواری 
ز شام تا سحر میکند درر باری 


غزلیا ت 


YAY 


کسی که مشرب آن لعل می‌پرست گرفت 
شبان و روز بآزار خلق سعی کنسی 
میفکن اینهمه آشوب در ممالک شاه 


شگفت نیست که دشمن شود بهشیاری 


عجبتر آنکه ندارد کس از تو بیزاری 
مباد آنکه بری کیفر از ستمکاری 


la‏ ما هکس 
که در طریقت ما به بود سبکباری 


مگر دریچه* نوری تویا نتیجهء حوری 
مرا تو مردم چشمی چه غم که‌غایبی‌ازمن 
گمان‌برند خلایق که حور بچه نزاید 
چو عکس ماه که افتد درون چشمه* روشن 
بلطف آب حیاتی بطیب باد بہاری 
چو عشق رهزن عقلی چوعقل‌زینت‌روحی 
بتی نه لعبت چینی تنی نه باد بپاری 
ز شرم روی تو شاید که آفتاب بگیرد 


که فرق تا بقدم غرق در لطافت و نوری 
حضور عین چه‌حاجت بودکه عین‌حضوری 
خلاف من که یقین دانمت که بچه*حوری 
بچشم من همه‌نزدیکی وز من همه دوری 
ببوی خاک بہشتی بنور آتش طوری 
چو روح زیور عمری‌چو عمر مایه؟ سوری 
گلی نہ باغ بهشتی مپی‌نه حور قصوری 
کون که عنبر سارادمیدت از گل سوری 


که عشق را نتوان کرد چاره‌یی‌بصبوری 
چو جام باده سراپا همه نشاط و سروری 


بعشق دوست کنم ناز بر ملالت دشمن 
بیک دو جام که آقانیا ز دوست گرفتی 


که روز و شب چو سعادت ز واقفان حضوری 


گر بتیغم بکشی زار و بخونم بکشی من نه انکار کنم چون تو بدان کار خوشی 


پیش روی تو دو زلف تو سرافکنده بزیر چون بر خواجه: رومی دو غلام حبشی 
خوی خوش به بود از روی خوش ای ترک تتار ور نه من باک ندارم که بخونم بکشی 
بنشین تند و بگو تلخ و ب بکش خنجر تبز 


شور بختی بود از لعبت شیر ین‌ترشی 


برنگ و بوی جپانی نه بلکه بهتر از آنی بحکم آنکه جهان پیرگشته و تو جوانسی 
ستار‌یی نه مهی نه فرشته‌بی نه گلی نه ' که هرچه کویمت آنی چو بنگرم به از آنسی 
که گت راخت, رھ ت اج کا لے که گفت: چ جا تە رهی کا سای 
ز خط و خال تو بردم گمان کهآهوی‌چینی چو پنجه با تو زدم دیدمت که شیر ژیانی 
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۳۵۸ 


جهان بروی تو تازه است و جان‌ببوی‌تو زنده 


همین نه آفت شهری که آفت دل و دینی . 


ترا د خیره؟ راحت شمر دم از همه عالم . 


امان خلق نبی از برای خلق عذایی 
بنام ماه زمینی بيام مہهر سیمپسری 
خلاف شرط ادب هست ورنه همچو اسیران 
منم حجاب ره تو چه باشد ار ز عنایت 
تو ای ستاره؟ خاکی ز چپر پرده برافکن 
چگونه در سخن آید حدیث روی نکویت 


ز بیخودی شبی آخر دو طره* تو بگیرم 


جهان جان توبی امروز از آنکه جان جهپانی 
همین نه فتنه* ملکی که فتنهء تن و جانسی 
چو نیک دیدمت آخر نبی دخیره زیانسی 
بهار عيش نبی در فنای عیش خزانی 
ز روی باغ جنابی بخوی داغ جهانی 
بخنده گفت صبوری ز چون منی نتوانسی 
بسوی خود کشمت با کمند جذب نہانی 
مرا ز من برهانی بخویشتن برسانسی 
که پرده* مه و خورشید و اختران بدرانی 
که حذ حسن تو برتر بود ز درک معانسی 
بخایمت لب و دندان چنانچه دیده و دانی 


کتاب شعر تو قاآنی ار بجوی نہد کس 


ز آب یکدو قدم بیشتر رود ز روانی 


د لا بيا بشنو از حکیم قاآنی 


هر آنچه جز سخن حق بگو ندانستم 
نعیم ملک دو عالم پدان. تی او 


ز مشکلات جهان درگذر بآسانی 
توتا زدغدغهء نفس خود هراسانسی 
که‌عین معنی دانایی است نادانی 


که جان سوخته‌یی را ز خودبرنجانی 


من و دل من و زلف بتان بهم مانیم 


گرم ز لطف بخوانی ورم بقہر برانی 
گرم بدیده زنی تیر اگر بسینه ننالم 
نیم سپند که لختی بر آتشت ننشینم 
من از جمال تو مستفنیم ز هرکه بعالم 
نظر بغیر تو بر هیچ آفریده نکردم 
در آنگیین نه چنان‌پا فروشدست مکس را 
اگرچه عمر حزیزست وجان نکوست ولیکن 


تو قهرمانی و قادر بکن هرآنچه توانی 
که گرچه آفت جسمی ولیک راحت جانی 
هزار سال‌فزون گر بر آتشم بنشانسی 
بحکم آنکه تو تنها نکوتر از دو جهانی 
که من تبون کر دات په ای 
کز آستان برود گر صد آستین بفشانی 


تو هم عزیزتر از این و هم نکوتر. از آنی 


بحال خسته* قاآنی از وفا نظری کن 
بدار حرمت پیران بشکر آنکه جوانی 


غزلیات 


۷۵٩ 


دوست دارم که مرا در بر خود بنشانی 
هرکه نزدیک‌تر از من بتو زو رشک برم 
زینطرف جام دهی زانطرفم بوس و لبم 
چپره گلگون کنی از جام و ز رشکآتشر 
چون نسیم سحرم ده شبکی اذن دخول 
تابکی اسب بمیدان وصالت تازد 
ماه گردون سزدت تاج کله را چه محل 
کعبتین چشمی و من مپره چونراد مرا 
مادرت حور بود غیرتم آید که‌بخلد 


شیشیه را آنطرف دیگر خود بنشانی 
شیشه را بايد آنسوتر خود بنشانسی 
در میان لب جان‌پرور خود بنشانی 
زار و افسرده بخاکستر خود بنشانی 
چند چون حلقه مرا بر در خود بنشانی 
مدعی را چه شود بر خر خودینشانی 

ز اکرام‌بفرق سر خود بنشانی 
میزنی مهره که در ششدر خود بنشانی 
صالحانرا ببر مادر خود بنشانسی 


دامن پاک وی آلوده شود قاآنی 


ترسم اورا تو بچشم تر خودبنشانی 


عیدی از آن شریفی روحی از آن لطیفی 
سروی ولی روانی جانی ولی عیانسی 
در حلق تشنه‌کامان یک جرعه سلسبیلی 
آهموی مشک موبیی طاووس بذله‌گویی 
بپشتی همشیره سپهیلی 
یک جویبار سروی یک بوستان تذروی 
یک مشرق آفتابی یک خانه ماهتابی 
چون طعنه* رقیبان در هجر جانگذازی 
همزاد روح پاکی گرچه ز آب و خاکی 
از حلقپهای گیسو داود درع سازی 


تشویر نار نمرود از چهر پر فروغی 


پسرورد ۵؟ 


باک از خزان نداری گویی گل بهشتی 


تا .تاه 


د دلفریبی طناز و ا 
حوری از آن جمیلی نوری از آن مبینسی 
ماهی ولی تمامی مایی ولي عینی 
در کام تلخ عیشان یک کوزه انگبیسی 
شتا مه جبینی 
بپباری فرزند فرودینی 
N‏ زونه وین 
یک عرش روح قدسی یک خلد حور عیضی 
چون نکته* ادیبان دروصل دلنشینی 
عم زاد حورعینی گرچه ز ماء وطینسی 
وز لعل روح‌بسرور عیسای جم نگینی 
تصویر مار ضحاک از زلف پر ز چینسی 
ارزان بکف نیابی 


سروقدی خورشید 


نسوباوهء 


مانا در تمینسی 
زارا داع اى 
آن کش سپپر گوید تو پور آتبینی 
وی کز بنان زربخش آمال را ضمینسی 
آسایش زمانی آرایسش زمینی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۶۰ 


در رزم بیمثالی در بزم‌بیپسالسی 
مسجود شرق و غربی محسود روم و روسی 
دارای تاج و گنجی داروی درد و رنجصی 
کوهی چو بر سمندی شیری چو با کمندی 
در حمله روز ناورد چابکتر از کمانی 
تندر چگونه غرد تو گاه کین چنانسی 
چون حزم زودیابی چون حلم دير خشمی 
با قدرت قبادی با فره* فرودی 
با صولت کیانی با دولت جوانسی 
شاه ات کان کی کک اس 
هم عقل را قوامی هم عدل را نظامی 
هم مکرمت شعاری هم مملکت طرازی 
بحرسحاب خیزی چون از بر سریری 
ملک ترا هماره حسق ناصر و بعین باد 


در عزم بی‌نظیری در حزم بیقرینضی 


بنیان عقل و شرعی برهان داد و دینسی 
منشور دين و دادی منشار کفر و کینی 
چرخی چو با کمانی دهری چو در کمینسی 
در وقعه؟ پیش دشمن ثتابت‌تر از یقینی 
خنجر چگونه برد در نظم دين چنینی 
چون فکر دور سنجی چون عقل پیش‌بینی 
با فوکت بنالی با کے تکینسی 
با همت بلنسدی با فکرت متینسی 
ایام را بساری اسلام را یمینسی 
هم شرع را امانی‌هم ملک را امینی 
بدر شهپاب‌تیری چون بر فراز زینی 
زانسان که دين حق را تو ناصر و معینی 


پیوسته بر سراپات از عرش آفرین باد 


زانرو که پای تا سر یکعرش آ فرینسی 


ای روی تو فرخنده‌ترین صنم الہی 
خورشید بود زیر کلاه تو عجب نیست 
خال و خط و زلف و رخ و چشم و مزه* تو 
خالیست برخسار تو چون مردمک چشم 
تو ماهی و دلپای عزیزست که هر سو 
جز دولت وصلت کهتباهی نیذیرد 
جز خال تو هندوی سیأهی نشنیدم 
همنام ذبیحی و چو هاروت اسیرست 
صد خرمن جانرا بیکی جلوه بسوزی 
از قامت افراخته خجلت ده سروی 
ما بیرو حکمیم و قضا تا تو چه گوبی 
مهر ار بتو جرمست من و مهر جرایم 
هر چیز که جویند بجز وصل تو باطل 


بر دعوی حسن رخ تو داده گواهی 
روشن کن چشم همه درعین سیاهی 
| 
هر چیز پدیرد بجهان رنگ تباهی 
خون ریز و ستم‌پیشه چو ترکان سپاهی 
در چاه زنخدان تو صد یوسف چاهمی 
ق کی کان اک ف اس 
وز طلعت افروخته رسوا کن ماهی 
با این زاین ور ا 
میل ار بتو نهیست من و میل مناهمی 
هر حرف که گویند بجز وصف تو واهی 


کای روی تو فرخنده‌ترین صنع الهی 


۷۶۱ 


دلبران اخترند و تو ماهی 
چند گوبی دلت چگونه بود 
بس درازستی ای شب لدا 
اول از دشمنان برآور گرد 
ماه نو خوانمت از آنگه بحسن 
یوسف ار با تو لاف حسن زند 
لیک من چاه بر زنخ دارم 
لاف طاقت مزن دلا که ترا 
گفتی از طاقتم چو کوه گران 
پنجه با باد کمترک میزن 


نیکوان لشکرند و تو شاهی 
تو درون دلی خود آگاهسی 
لیک با زلف دوست کوتاهی 
آخر از دوستان چه میخواهی 
میفزایی همی نمیکاهی 
گو تو هرچند صاحب جاهی 
کف بزیر زنخ تو درچاهی 
شیر پنداشتیم و روباهسی 
چون بدیدم سبک‌تر از کاهی 
ایکه از ضعف کمتر از کاهسی 


چونی از هحر دوست قاآنسی 


تن پر از زخم و دل پر ازآهی 


بهر چه وصف نماین ترا بزییابی 
صفت کنند نکویان شهر را بجمال 
بناتوانی من بین ترحمی فرما 
مگر ممعاینه‌ات بنگرند و بشناسند 
پجد جسن نو ريوز تیر سم سم 
تفاوت شب و روز از برای‌ماست‌نه تو 
شب‌وصال تو دانستم ازچه کوتاهست 
مکس ز سر ننهد شوق عشق شیرینی 
ز خاکیای عزیز تو بر ندارم سر 
بقول مدعیان از تو برندارم د ست 


مگرتو بارخ خود بعد ازین‌بورری عشق 


جمیل‌تر ز جمالی چو روی بنمایی 
تو با جمال چنین در صفت نمیابی 
که نیست با تو مرا پنجه* توانایی 
که‌چون ز چشم روید رصفت نمی بی 
که زشت‌تر شوی از خویشتن بیارابی 
ازان سبب که تو خودمپرعالم آرایی 
تو خود ستاره؟ روزی‌چو پر د ه‌بگشا بی 
بابرویی که ترش کرده است حلوابی 
که نیست از تو مرا طاقت شکیبابی 


وگر ز عشق تو کارم کشد برسوایی 


اراک ھکل وھ مایا ای 


که ماه سروقد و سرو ماه سیمأایی 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


۳۶۲ 


تو در خوبی و زیبایی چنان امروز یکتابی 
حدیث روز محشر هر کسی در پرده میگوید 


چه نسبت با شکر قاری که سرتاپای شیرینی . 


مگر همسایهء نوری که در وهمم نمی‌گنجی 
بهر جا رو کنی در روشنی چون ماه مشهوری 
چنین‌روشن ندیدم رخیقین‌دارم که‌خورشیدی 
جمال خوبرویانرا بزیور زینت افزایند 
ز بس در حسن مشهوری‌کس اوصافت نمیپرسد 
چنان شیرینی آرزان شد ز گفتارت که درعالم 
اگر قصد لبت کردم بدار از لطف معذورم 
اگر خواهد خدا روزی که هستی را بیاراید 
گنه کن هرچه میخواهی و از محشر مکن پروا 
بده‌دشنام و خنجرکش برون آمست و غوغاکن 
بروی ماه خنجر کش بملک شاه لشکر کش 
خداوند کرم بر حال مسکینان ببخشاید 
ز چشمم هرچه خون بارد رقیب افسانه‌بندارد 
نشان عشق بیپوشیست بیپوش‌ایکه هشیاری 
OG‏ 
مگر هندوست زلف او که برخود زعفران ساید 
مگر زان زلف خرمابی مذاق جان کنم شیرین 


زبان بربندقاآنی که شیرینی ز حد بردی 


که خورشید ار بخود بندی بزیبابی نیفزابی 
شود بی پرده‌آنروزی که‌فم روی از پرده‌بنمابی 
چه خویشی با قمرداری که پا تا فرق زیبایی 
مگر همشیره* حوری که در چشمم نمی‌آیی 
بهر جا پا نہی در راستی چون سرو یکتابی 
بدین نرمی نیفتد تن گمان دارم که دیبابی 
تو گر زیور بخود بندی بخوبی زیور افزابی 
که ناظر هر کجا بیند تو چون خورشید پیدابی 
خریداری ندارد جز مگس دکان حلوایی 
زبس شیرین زبان بودی گمان بردم که‌حلوابی 
با کر لی کی که ن رااان 
که با این چهره در دوزخ در فردوس بگشابی 
که با این حسن معذوری بهر جرمی که فرمابی 
کزین حسنت که می‌بینم بهر کاری توانابی 
بمسکینی درافتادم که برحالم ببخشابی 
نهيب موج دریا را چه داند مرد صحرایی 
کمال وصف خاموشیست خاموش‌ایکه کون 
کب ل قد رین ابه ولف قوما یی 
که جز درکیش هندو رسم نبود زعفران‌سابی 
که جز دیوانگی سودی‌نبخشد زلف‌سودایی 
روا باشد که طوطی را بیاموزی شکرخابی 


بصاحب اختیارار کس سخنهای تو برخواند 
ترا چندان فرسند زر که از غمہا بیاسابی 


تورا رسمست اول دلربایی 
دو اول سا دات ال 
چو کوته مینمودی زلف گفتم 
ندانستم ند طالم من 
بر آن بودم که از آهن کنم دل 
من آنروز از خرد بیگانه گشتم 


نخستین مپر و آخر بیوفابی 
در آخر دام گیسو میکشایی 
یقین کوته شود شام جدابی 
ر بام و صل یابد نارسایی 
ندانستم که تو آهن‌ریایی 
که با عشق تو کردم آشنابی 


غزلیا ت 
مرا شاهی چنان لذت نبخشد 


سحر جانم برآمد بی تو از لب 


۳۶۳ 


گرفتار e‏ را رهایسی 
که اندر کوی مپرویان گدابی 


گمان بردم تویی از در درآبی 


چو ديدم جان محزون بود گفتم ‏ 


برو دانم که بی‌جانان نپایی 


نامدی دوش و دلم تنگ شد از تنهایی 
ور توآبی نشود چاره* تنهایی من 
گی تفا ان ترک برد که چ 
شاه باید که خراج شکر از وی گیرد 
تو بهل غالیه بر موی تو خود را ساید 
" چه خلافست ندانم که ميان من و تست 


چه شود کز دلم امروز کره بکشایی 
که من از خویش روم چون تو ز دربازآیی 
گر نبی از پریان از چه پری میزایی 
که دکان بسته ز شرم لب او حلوایی 
تو بمو غالیه اینقدر چرا میسایی 
کانچه بر مپرفزايم تو بجور افزایی 
زانکه دروصف تو گشتم خجل از کویایی 


در فشانی تو قاآنیم از دست ببرد 


آدمی درنفشاند تو مگر دریایی 


این چه‌حالست که از سر کله انداخته‌یی 
تيغ صبقل زده در مشت و سپر آزیس‌پشت 
ساق بالا زده و ساعد کین بر چبده 
گاه با دوست در آویخته گه با د شمن 
بیم آنست که از پارس برآید غوغا 
ما چو پروانه کمر بسته بجانبازی تو 
هیچکس را بجهان مهر تو باقی نگذاشت 
مگرت گفت کسی ماه فلک همسر تست 
ماه کی جام کشد سرو کجا تیغ زند 


مست‌وبیخود شده از خانه برون‌تاخته‌یی 
نرد کین باخته و ساز جدل ساخته‌یی 
رخ برافروخته و تيع برافراخته‌یی 
چون حریفان دغا نرد دغل باخته‌یی 
این چه فتنه است که در شهردرانداختی 
تو چوا شمع صفت اینپمه بگداخته‌یی 
حال از کینه پی قتل که برداخته‌بی 
که تو در ناله چو بر سرو چمن فاخته‌یی 
خویش را از دگران حیف که نشناخته‌بی 


هسنت مداح امیرالامرا قاآنی 


دارم نگار سنکدل سیم سینه‌یی 


کز فرط مپر او بدلم نیست کینه‌یی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۰ ۱ ۷۶۴ 


سای س س ا ید س س سے س ا سا یت ا سا ا تسس وه 


بود زیب گردنش ۱ در شهر کس نشان ندهد عنبرینه‌یی 
ران پلنگ طعمه* من بود و همچو مرغ 
از ضعف عشق قانعم اکنون بچینه‌یسی 


الا ای نیوشندهء هوشیار 
بگیتی بسی رفت گفت و شنید 
باندازه» و هم خود هرکسی 
چو مرد از خرد ره نداند برون 
گرش از خرد راه بیرون بدی 
نبینی مگر کودک شیرخوار 
ابا پوست بگذاردش دردهان 
همی خاید آن جوز و بادام را 
ولیکن پس از یکدو سال دگر 
چو بادام و جوزش نهی درکنار 
بیندازد آن پوست را از برون 
تو آن طفلی و وهم تو کام تو 
نبینی در آن بودنیهای نغز 
مگر فیض عشقت شود رهنمون 
کس این مغز را بازداندزیپوست 
کسی پا گذارد درین‌دایره 
کسی راز این پرده داند درست 
تنی گرد د آگه ر ر خدای 
نیندیشد از تيغ و تیرو کمان 
ننالد گر از زخم تیر درشت 


نپرسډ گرش تیر و خنجر زنند 


وگر خیمه سوزندش و بارگاه 


یکی نغز گفت آرمت گوش دار 
که تسا آفرینش چسان شد پدید 
سخنهای بیهوده رانسد بسی 
خرد را شمارد همی رهنمون 
شناساییش لختی افزون بسدی 
که دام و جوزش نهی در کنار 
نداند که مغزش بود در ميان 
بناکام رنجه کند کام را 
که لختی شود دانشش. بیشتر 
شود مغز را زان ميان خواستار 
که تا مغز پیدا شود از درون 
زمین و زمان جوز و بادام تو 
همی پوست خایی ابر جای مغز 
که تا مغز از پوست آری برون 
که‌باً خویش‌د شمن شود بهر دوست 
کش از عشق در جان فتد نایره 
که‌بی پرد ەجان فضا ند تست 
که از جان و دل سر نمایدفدای 
نبرهیزد از زحم گرز و سنان, 
شود تنش بر گونه خارپشت 
نترسد گرش پتک بر سر زنند 


نگردد ز سوز درون دادخواه 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


پسر را اگر کشته بینسد بپیسش 
و گر خسته بیند برادر بتیغ 
و گر دختران بسته بیند ببند 
نگوید بجز شکر پروردگار 
و گر تیر بارند بر پیکرش 
و گر اسب تازند بر پیکرش 
چنینذ رد در خورد هرمرد نیست 
ندیدی که در عرصه* کربلا 
لب تشنه جان داد نزد فرات 
ز یکسو تنش گشته آماج تیر 
زنان سیه پوش از خیمه گاه 
ز یکسو بهشتی رخان دستگیر 
سکینه بزنجیر و زینت ببند 
چو برگ گل‌از غم خراشید ه روی 
رخاز خون چو تاج خروسان‌شده 
یکی را رخ از زخم سیلی فکار 
یکی‌را دو رخ نیلی ازضرب مشت 
یکی ژاله باشید بر لاله برگ 
یکی بر رخ از زلف‌بکشوده تاب 
ولی اینهمه ز جربی اجر نیست 


بخندد همی عاشق از زخم یار 
و گر جز بعاشق نماید ستم 
بمعشوق زیبا درشتی کند 
پس ایدون ز آبین عشق مجاز 
که مشتاق یزدان بلاجو بود 
بلا هست تخم و ولاهست بر 
هرآنکس که افزون بلاکش بود 


بلاکش زرست و بلا آتشست 


۶۸ 


غم دل نهان داردازجان‌ خویش 
ببندد زبان از فسوس و دریغ 
و با خواهران را سراندر کمند 
نموید بر ۳ بستگان زارزار 
همان شور یزدان بود بر سرش 
بجنبد ز شادی دل اندر برش 
کسی‌جزحسین اهلا ین د ر دنیست 
چسان بود صابر بچندین بلا 
ادرا وا اك 
ز یکسو زن و خواهرانش اسیر 
سیه کرده آفاق از دود آه 
درون دوزخ و آهشان زمپریر 
رة کل اید فر کش 
چو اوراق سنبل پریشیده موی 
نگارین چو کف عروسان شده ‏ 
یکی را کف از خون دل پرنگار 
یکی را سر نیزه بالای پشت 
یکی خسته عنابرا از تگرگ 
چو دود پراکنده بر آفتاب 
که زخمی که‌جانان‌زندزجرنیست 
که معشوق با عشق آید براز 
دل نرم سازد بزخم درشت 
کزین زخم زخمی قویتر بیار 
دو چشمش شود خیره ودل‌دژم 
بدان خوبرو ساز زشتی کند 
ز عشق حقیقی توان جست راز 
خوشست از بلا چو ن‌بلازو بود 
باندازه تخم خیزد ثمر 
فزونتر دلش در بلا خوش بود 
زر پاک بیغش در آتش خوشست 


مثنویات 


حیات روان در هلاک تنست 
نفرساید ار دانه در زیر خاک 
هما ن‌روشنست این ‌سخن‌نزد جمع 
همان آهنست آنکه انجام کار 
ولیکن از آن پس که آهنگران 
اگر خون نگردد غذا در جکر 
نه‌آن‌نطفه است آدمی‌ازنخست 
کز اول شود خون بزهدان مام 
نه سنگست کاخر بچندین گداز 
ولی نیست او را بلا سود مند 
نه هر دانه‌یی میوه؟ تر دهد 
نه هر قطره‌یی در صدف درشود 
نه هر زن بود درسعادت‌بتول 
نه هرکس که شد کشته در کربلا 
بسی بد حسین نام در کوفیان 
نه هرکس که او را بود نام نیک 
بانوی شم قبله* اهل حرم 
مپرفلک شیفتهء چپر او 
زلفش گردون و رخش آفتاب 
راهزن زهره دو هاروت او 
آینه حسن عروسان بکر 
پردگیان فلکی برده‌اش 
لعلش در پرده ره جان زده 
در طرب قدش دربوستسان 
خواجه* خاتون ختنی روی او 
تابستان چون بشمیران چمید 
روزی از بسکه هوا گرم شد 
خاطرش از گرما بیتاب کشت 


از پی راحت سوی سرداب شد 


۷۶۹ 


از آنروکه‌جان را بدن د شمنست 
نیارد در آحر نمرهای پاک 
که از سورد ل شرف رست ی 
بچنگال حیدرشود والفقار 
زنندش بسر پتکهای گران 
ز ادراک در مغز نبود اشر 
که‌باید زر جس تن‌خویش‌شست 
از آن پس بنه ماه ماهی تمام 
شود روشن آیینهء دلنواز 
که طینست بود ز شت‌ونادلپسند 
نه هرنی بینگاله شکر دهد 
نه هرکز ریاحی بود حرشود 
نه هر مردی آندرشرافت رسول 
بود در قیامت ز اهل ولا. 
که شد کشته‌و شدبدوزخ روان 
بود در قبا مت سرانجام نیک 
گلبن رضوان گل باغ ارم 
زهره و مه مشتری مهر او 
موی همه چین‌وبچین مشک ناب 
لعل جگر خون ز دو ياقوت او 
پرده‌نشین‌تر ز عروسان فکر 
پرده‌نشینان همه پرورده‌اش 
پرده ياقوت بمرجان زده 
پردهء قمری زده سرو روان 
ترک فلک خال دو هندوی او 
در کنف خسرو ایران خزید 
روهینا موم صفت ترم شد 
زاتش خورشید گلش آب‌گشت 
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مطبخی از بہر طعا م مره 
آهوی چين شیفته* چشم او 
دنبه* او چون کفل گور نر 
تالی مشک ختنی پشک او 
بیخبر از مطبخی آن شیر مست 
بره بخلونگه خورشید شد 
خورشید آرد بسوی بره روی 
لاجرم آن بره آهو خرام 
چون بره کز گرگ فتد در گریز 
آهوی بزم ملک شیرگیر 
کرد بدو رو که دلیرت که کرد 
تا که ترا گفت که شیداشوی 
عادت گرگان بهل ای شیرمست 
غفلت خرکوشیت از سر بهل 
شیر نیی بگذر ازین فکر خام 
شیر شود صید دو آهوی من 
شیر زنم ای بره* شیرمست 
آن برهء نازک نغز سره 
و دک از دو الت وة 
گفت که ای انسی و حشی خرام 
چند در این خانه چرا میکنی 
بهر من این خانه خرید ست شاه 
فارغ از اندوه شد آمد شوم 
خانه گر از تست من اینجا کهام 
ور ز من این خانه تو پس‌کیستی 
بره کش از هوش تهی بود مغز 
آن سخنان را چو ز خاتون‌شنود 
همچو کسی کز پی تقلید کس 
جست ز هرسویو همی‌زد عطاس 


YYo 


داشت قضا را بره‌یی نادره 
نرم‌تر از موی بتان پشم او 
بلکه بنسبت قدری چرب‌تر 
مغز جهان عظسه‌زن از مشک او 
رسته‌شداز بند و بسرداب‌جست 
ثور بسر منزل ناهید شد 
لیک ندیدم بره خورشید جوی 
کرد چو در بنگه آهو مقام 
هر طرفی آمد در جست و خیز 
آنکه کند شیران ز آهو اسیر 
راست بگو ای بره شیرت که‌کرد 
در برگی گرگ زلیخا شوی. 
تا نرسد پرتو ز شیران شکست 
همچو پلنگان چه شوی شیردل 
کاهوی وامانده درآری بدام 
روبهکا خیره میا سوی من 
شیر زنان را که کند زیر دست 
مات شد از آن سخنان یکسره 
خواست که سارد برهرا گرگبند 
چشم تو آورده ددان را بدام 
جلوه درین طرفه سرا میکنسی 
تا نبرد کس سوی این‌خانه راه 
روز و شب آسوده در او بغنوم 
خفته بسرداب ز بهر چه‌ام 
جلوه‌کنان هر طرف از چیستی 
کوش فراداده بدان گفت نفز 
یکدوسه عطسه زد و برجست‌زود 
بجهد و خنبک زند از پیش‌وپس 
مهره در افکند تو گفتی بطاس 
خیره شدش چشم پلنگی بسر 


مثنویات ۳۷1 


گفتش کای بره و شن یعس 
روبهکایس کن ازین مکر و بنسد 
خرس نیی خرسک بازی چرا 
این همه تقلید چو عنتر چهبود 
تا که ترا گفت که ودی . جى 
عطسه‌زنان چند ز جا میجہی 
بس کن ازین گرگ دلی ای بره 
تا کی چون موش نمایی دغل 
بار خدایی که ترا بره کرد 
الفرض از شومیت ای شوم بخت 
این‌تو و اینخانه و این جایگاه 
سگ بسرایی چو نماید قرار 
طوطی همدم نشود با غراب 
گیرم اینخانه بپشتی بود 
گر تو درینخانه نمایسی مقر 
ج از آن گشته مهدب بسی 
هرکه بمردم برساند گزنسد 
ای دل از معنی هر قصه‌یی 
قصدم ازین قصه نبد بکسره 
بانو روحست و سرا روزگار 
جا چو کند سیرت‌بد در بدن 
کوش که از سیرت بد وارهی 
هرکه بجان سیرت بدترک کرد 


مانا کز تخمهء اهریمضی 
شیر زیانرا چه کنی ریشخند 
خصم نبی دوست گدازی چرا 
عطسهءیی مغز مگرر چه بود 
بره نیی لاشک بوزینه یسی 
گه بزمین که بہوا میجهی 
گربهء حیلت بفکن از بغل 
گرگ صفت از چه ترا غره کرد 
من‌کشم این لحظه‌ازینخانهر خت 
این من و از کید تو جستن یناه 
نیست در آن‌خانه ملک را گذار 
شب چو درآید برود آفتاب 
چون تو کنی جای کنشتی بود 
گرچه بهشتست نماید سقر 
زانکه در او نیست معذب کسی 
گرکش دان گرچه بود گوسفند 
کوش که باری ببری حصهبی 
صحبت بانو و سرا و بره 
بره همان سیرت ناسازگار 
روح گریزد بضرورت ز تن 
تا بسرای ابدی پا نپی 
صحبت نیکان جہان درک کرد 


قطعا 


سس 


در شتا بش شاهزاد هء 


ای ترک من ای بہار جان افزا 
کز باغ بهشت نسوبهار 
عيد عجمى بفر فروردین 
بست ابر سپید کله بر گردون 
دامان چمن از آن پر از لوءلوء 
از لولوء آن چمن یکی مخزن 
آن داده نشان ز مخزن قارون 
اندر دمن از شقیسق و آذریون 
آورده برون بہار لعبتگر 
نوشاد و حصار کشت پنداری 
با نی ز بدیع نقش دیگر کون 
ز کشی ایدون چو ترک یغمایی 
هر صبح آرد صبا به پنہانی 
گویی که صحف انگلیسون 
بازار ختن شدست پنسداری 
بس نزهت و خرمی به لالستان 
از تسش بان طرهء سيل 
وز گریه؛ ابر سبزه تو بر تو 
از خواب گران چو چشم بیمارت 
از بس که نشید مرغ گردون پسوی 
نک غلغله زا بود هوا یکسر 


ای ترک من ای بہار مشتاقان: 


رضوان و ساده فریدون میرزا طاب ثراه فرمایذ 


برقع بکش از رخ بپهشت‌آسا 
هموار فرو چمیدزی دنیا 
در سبزه گرفت ساخضت غبرا 
زد لاله سرخ خیمه .بر صحرا 
سامان زمین ازین پر از دیبا 
از دیبهء این زمین بتی زییا 
این برده سبق ز دفتر مانا 
وندر چمن از بنفشه و مينا 
از پرده هزار لعبت زیبا 
باغ از گل و سرو و سنبل بویا 


ابگرفت طراز خلخ ويغما 


هوش از سر بخردان کند يغما 
بس نغز صور ز هر کران پیدا 
در باغ همی پراکند عمدا 
دشت و دمن از شواهد رعنا 
ماندست شگفت خاطر دانا 
چون زلف تو حلقه زاو چين آرا 
چون خط تو خوش دمي ده در بیدا 
بیدار شدست نرگس شہلا 
از بس که نسیم باغ عنبرسا 
هان لخلخه سا بود زمین یکسا 
بردار نقاب از رخ رخشا 
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را مد مب 


ویب : 


تو عید نی و نوبهار مسن 


پیش آی و درین بهار و فروردین 


از بلبله سرخ می‌بکش بکشد 


یاقوت روان بریز درساغر 
چون کشتی ابر درفشان آیسد 
کشتی کشتی کسارد باید می 
خاصه که بفصلی اینچنین خرم 
گل شادی آر و فصل انده‌بر 
چند از غمت ای بت بپشتی رو 
زان الات کا فت پر عا 
پیش آی و بعنف بوسه می درده 


ف 


۱ بستان و بده مراین دو را چندان 


کز نشوه و سکر بادهو بوسه 
تو فتنه بروی دلفریبستسی 
امروز بچاره کوش کار ار نه 
فرمانده ملک جم فریدون شه 
شاهی که بفر و فال دارایی 


بر پاکی طینتش هنر واله 


دستش ابرست درگه ریزش 
تارست سپیل ورای او روشن 
حزمش ببسرد ز نیشتر حسدت 
سرهشتسه روان بطاعتسش گردون 
بر راحت هر که در دهد فرمان 
نه در بد اوست چرخ رأ فدرت 
فوجش موجی بود مخالسف‌کش 
قدرش بدری که شوکتسش پرتو 


کز وصل تو پیرم و شوم برنا 


پرورده خم بریز در مینا 
بلبل چو بشاخ سرخ گل آوا 
ها قوت روان بگیر از صیبا 
بر ساحل این کبود گون دریا 
اینست حکیم وقت را فتوی 
ویژه که ز دست چون تو مه سیما 
می عشرت بخش و تو روان‌بخشا 
در تاب بود دلم جحي مسا 
چون زلزله‌ام همیشه پرغوغا 
پا کوب و بجهد باده می‌پیما 
کاین هر دو من و تراست مستی‌زا 
بی چو و چرا ولیکن و اما 
بیخود افتیم هردو تناز پا 
فتنه در عپد خسرو ولا 
من فتنه بنظم دلکش شیوا 
در نزد ملک تبه شود فردا 
کافریدون و جمش کمین لالا 
در هر دو جهان نیابیش همتا 
بر پرچم رایتش ظفر شیدا 
بادیست سمند او جهپان‌پیما 
چون در صف بار رحمت دنیا 
تیغش مرگست در صف هیجا 
دونست سپهر و قدر او بالا 


عزمش بدر آرد آتش از خارا 


بربستسه مان بخدمتش جوزا 


در ذلست هرکبرکشد طفرا 
نه در رد اوست دهر را يارا 
شب خیلش سیلی سو ك عدو فرسا 


چپرش مپری که دولتش حربا 


قطعات 


۳۷۷ 


تيرش شیری. که ناخنش فتضه 
گیتی مصرست و دشمنش فرعسون 
ای شاه فلک خیم که قاآنسی 
آری بره تو هر که ساید سر 
عید آمد و شد جهان فرسوده 
بر جای سخن کنون نشارت را 
ارجو که ز پرتو قبول تو 
۰ رم فجن هی بسساست9 مسر 
3 سایه» ظل حق بود فسرت 


تیفش میغی که قطره‌اش غوغا 
او موسی وقت و رمحش اژدرها 
در بای تو سوده فرق فرقدسا 
بر تارک نه فلک گذارد پا 
در پیری همچو دولتشت برنا 


پروین و سپیل دارم و شعرا 


چون مپر فلک شود جپان‌آرا 
از هور فراز گنبد مینا 
تابنده ببر و بحر چون بیضا 


دز ایشا مرا لاسرا اتقطام متا ی‌غان رها لاد فاب 


سحر که ترک فلک تنگ بست خفتانرا 
دو چشم من بره مهر آسمان که ز راه 
بتم درآمد و چون یک چمن بنفشهء تر 
خطی بگرد لبش ديدم ار چه درهمه عمر 
عرق نشسته برویش چنانکه گفتی ابر 
نموده چهره و تاراج کرده طاقت را 
درست خاطر مجموع چمن پریشان شد 
ادو زلف او چو دو زنگی غلام کشتی‌گیر 
همی معاینه دیدم ز زلف و چهره* او 
بمغزم اندر از بوی زلف و کاکل او 
دو چشم او بزبانی که عشق داند و بس 
درون دیده* من عکس روی و قامت او 
دو بژه‌اش همه بارید بر دو چشمم تبر 
زمان زمان بدلم مارشوق میزد نیش 
نفس‌نفس ز جنون نفسم آرزو میکرد 
من ایستاده در انديشه تا چه چاره کنم 
نه حالتی که کنم منم بیقراری دل 


بچاک‌پیرهنش نرم‌نرم بردم دست . 


ز خیل زنگی خالی نمود میدانرا 
نمود ماه زمین چپرهء درخشانرا 
ففایده از دز طرت رت عتبراقفانسرا 
ندیده بودم در شوره‌زار ریحان را 
فثانده بر رخ گل قطره‌های باران را 
گشوده طره و بر باد داده أا تتا 
از آنکه دیدم آن زلفک پریشان را 
که بهر کشنی بالا زنند دامان را 
که جبرئیل هم آغوش گشته شیطانرا 
کشوده گفتی عطار مشک دکانرا 
سرود با دل من رازهای پنهان را 
بسحر تعبیه کردند باغ و بستانرا 
ندیده‌بودم اینگونه تیربارانسوا 
که یک دهن :بمکم آندو لعل خندانرا 
که یک دو بوسه زنم آن دو چشم فتانرا 
دل غریب و تن زار و چشم حیرانرا 
نه حیلتی که کشم در کنار جانان را 
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۳۷۸ 


۲ بهر آنکه مکر سینه‌اش نظاره کنم . 


بزیر چشم سرین سپید او ديدم 
سخن صریح بگویم دلم همی میخواست 
ولی دریغ که سیمین رخان غلام زرند 
غرض غلام من آمد بشیروار ز راه 
چه گفت گفت که قاآنیا بشارت ده 
بگفتمش چه بشارت چه روی داده چه شد 
بگفت‌آری برخیز روز تهنیت است 
بانتظار چنین روز شد سه سال که تو 
امیر دیوان شد مرزبان خطهء فارس 
چو این شنیدم از شوق و وجد برجستم 
همی چه گفتم گفتم سیاس یزدانرا 
بحکم شاه برانگیخت بر ایالت فارس 
بزرگوار امیری که با کفایت او 
هژبره زهره دلیری که با حمایت او 
قضاست حکمش از آن ند داده گینی را 
سنان او همه ماران فتنه خورد مگر 
بیاد پا چو نشیند برزم پنسداری 
بدان رسیده که بارای گیتی افروزش 
ز بسکه در و گهر ریخت جود او بر خاک 
کند چو با کف زربخش جابکوهه * رخش 
زهی وجود تو کادراک آدمی زین بیش 
ز بهر آنکه شود چون تو طینتی موجود 
ببوی آنکه شود ميخ نعل توسن تو 
نخست جود ترا آفرید بارخدای 
بعون لنگر حزم تو ناخدا در بحر 
کجا سحاب سخای تو ژاله انگیزد 
چو روزنامهء خلقت نگاشت کلک قضا 
خدبو را چو تو فرمانبری بوذ زانسرو 


بنوک ناخن کاویدم آن گریبانر! 
چنانکه بیند درویش گنج سلطانرا 
که جان فداکنم و بوسمآندو مرجانرا 
رواج نیست بیازار حسنشان جانرا 
بی اشاره بهم زد ز دور مزکانرا 
که روزگار وفا کرد عهد و پیمان را 
مگر مدار دگرگونه گشت دورانرا 
بشوق شعر برانگینز طبع کسلانرا 
بجان خریدی چندین هزار خسرانرا 
بمدحش از کهر آکنده ساز دیوانرا 


چنانکه تسارک من سود سقف ایوانرا 


که داد فر ايالت امير ديواترا 
جناب مير اجل میرزا نبی‌خان را 
بابگینه توان خرد کرد سندان را 
بوشتا. ا 
فناست تیفش از آن تيز کرده دندانرا 
خلیفه است عصای کلیم عمران را: 
عنان باد بچنگست مر سلیمان را 
بهمر و مه نبود احتیاج گیپان را 
ز خاک ره نشناسند در عمان را 
بکوه جودی بینند ابر نیسان را 
شناخت می‌نتواند عطای یزدانرا 
خدای از دو جهان برگزید انسانسرا 
فلک چو تاج بسر برنهاد کیوان را 
قوای فاذیه زان پس بداد حیوانرا 
فرو نشاند در روز باد طوفان را 
محیط وار بموج آورد بیابان را 


علام خویش نماید خطاب خاقانرا 
چنانکه گوی مطیعست خم چوگان را 


۳۷۹ 


چنان بمدح تو هر دم نوابی آغازم 
ز گوهری که بمدح نو پرورد خردم 
هماره تا ز بت سأد دو بط بساده 


بقای عمر تو تا آنزمان که بار خدای 


غلام خود شمرم آفتاب تابان را 
که برفشانم بر نه سپپر دامان را 
لجام زر فکنم بر بفرق یکران را 
که کس نبیند آزین پس بہشت رضوانرا 
گہی ببویم از بوی آن ضمیران را 
گپی ببوسم صد جا بیکنفس آن را 
شبان و روزان بستان کنم شبستانرا 
که غبرت آید بر من هزار دستانرا 
گواژه رانم پروردهای عصان را 
سماع و وجد بود خاطر سخندانسرا 


بهم نوردد طومار دور دوران را 


در مصيبت سيدالثقلين و فخرالكونين حضرت اياعبدالله الحسين 
علیه‌السلام گو ید 


بارد چه خون که دیده چسان روز و شب چرا 
نامش که بد حسین ز نژاد که از على 
چون شد شپید شد بکجا دشت ماریسه 
شب کشته شد نه روز چه هنگام وقت ظہر 
شیر انت: کشته: شد نه. ,کس ابش نذاد: داد 
مظلوم شد شپید بلی جرم داشت نه 
این ظلم را که کرد یزید این یزید کیست 
خود کرد این عمل نه فرستاد نامه‌یی 
ابن زیاد زادهء مرجانه بد نعم 
این نابکار کشت حسین را بدست خویش 
مسر سپه که‌بد عمر سعد او بريد 
خنجر بريد حنجر او را نکرد شرم 
بهر چه بهر آنکه شود خلق را شفیع 
کس کشته شد هم از پسرانش بلی دو تن 
دیگر پسر نداشت چرا داشت آن که بنود 


از غم کدام غم غم سلطان اولینا 
مامش که بود فاطمه جدش که مصطفی 
کی عاشر محرم پنهان نه برملا 
شد از گلو بریده سرش نی‌نی از قفا 
که شمر از چه چشمه ز سرچشمه* فنا 
کارش چه بد هدایت بارش که بد خدا 
ز اولاد هند از چه کس از نطفه* زنا 
نزد که نزد زادهء مرجانهء دا 
از گے يويد لیف ندرا 
نه او روانه کرد سپه سوی کربلا 
حلق عزیز فاطمه نه شمر بیحیا 
کرد از چه پس برید نپذرفت ازو قضا 
شرط شاعتش چه بود نوحه و بکا 
دیگګر که نه برادر دیگر که اقربا 
سجاد چون بد او بفم و رنج مبتلا 


۷۸۰ 


بیمار بدبلی چه دوا داشت اشک چت 


کس بود همرهمش بلی اطفال بی پدر 
از زینب و زنان چه بجا مانده بددو چیز 


گیر این ستم کند نه يهود و مجوس نه 
قاآنی است قایل این شعرها بلی 


ای پسر در کار دنیا تا توانی دل مبند 


چند گوبی شب بہل کز می دماغی تر کنم 


باش تا از ابلهی دستی بدارد پیش شمع 
شمع را جز پرتوی کز عشق آن پروانه سوخت 


چون بعشق مجاز نیست نیاز 


درسخن گفتن چو ا آفتاب 
مد ح او در کو نادان ناگوار 


در شب تاریک شمع ۴ بود پرهو انه‌سوز 


شمع را هم جور و هم نارست سوزد لاجرم 


گر بداند لذت جان‌باختن در راه عشق 
عشق داند تا چه آسایش بود در ترک جان 


با عز و احنشام نه با ذلست و عنا 


بر سر عمامه داشت بلی چوب اشقیا 


دار افش سم وونل E‏ 
دیگر که بود تب که نمیگشت ازو جدا 
طوق ستم بگکردن و خلخال غم بپا 
هندو نه بت پرست نه فریاد ازین جفا 


آنکه گوید می نسوزد شمع جز پروانه را 


پرتوی دیک باششن زند بیحانته را 


بدو کینی هواپرستان را 


خداپرستانو! 


آنکه: کد ڪل ن .هار ما 
مسج تانق زدن ب بصخرهء صما 


لیک چون شد روز سوزد پا و سر بیگانه را 


نار او بیگانه را و سور او پروانه را 


هیچ عاقل زنده نگذارد بنا خویش را 
دوق این معنی نباشد عقل دور اندیش را 


قطعات 


۷۸( 


مانند گربه‌یی که حورد بچگان خویش خوردند دایگان بچه؟ شیرخوار را 


عاشق بلذت لب نانسی فروخته 


ایخوشا حال عارفی که ز شوق 


مرد کز عیب خویش بیخبرست 


استرم را اگر فرستادی 
معنی آن فلان تحیاتسنت 
ورنه گویم که آن فلان ذکرست 


مر آن خدای که پیمانه را نگهدارد 


ز روی صدق دلا گر بکام شیرروی 
عقل داری ولی تداری عشة 


عشق را با اميد و بیم چکار | 


کلام عاقل و جاهل بگوش یکدیگر 


چون زنی در دام شهوت شد انی 


همچنان در چشم شهوت مرد را 


درگذر از خویش و واصل شو بدوست 


قفا سال لت میس کار 


همچو دیوانه بردرد جلباب 


هنر دیگران شمارد عیب 
آنکه مینای می نهد در جیب 


وان فلان روح پاک اجدادت 


وان فلان مقعد پر از بادت 


بزیر خاک چو پیمان اهل عشق درست 
برهروان طر یقت قسم که حافظ تست 


هست نیمی دروغ ونیمی راست 
زآن‌وجودت آسیرخوف ورجاست 


چو نیک بنگری از روی تجربت باک ست 
که زاغ نیز هم از بلبسلان بقریادست 


خر بچشمش به ز طاوس نرست 
دیو با حور بپشتی همبرست 
زانکه هر حجت که گوید آفلست 
این سخن آسان نمای و مشکلست 
کک وال خد ای ادات 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


YA 


ظلم ظالم ذ خیره‌بیست نو 
ظالم خیره عاقبت جو بخیل 


هزار شکر که با یکجهان پریشانی 


خازن مج معظم راوی اشعار جن 
راوی شعر منست اما چو نیکو بنگری 
طبع موزون مرا دزدید و چون پرسم سبب 
شعر شیرین مرا بردست و چون جویم دلیل 
حالت بخت مرا در چشم خود دادست جای 
هر پریشانی که من یکعمر در دل داشتم 
رای رخشان مرا دزدیده‌اند اندر زیر زلف 
کرک کالای امیرشت او دة هیا دزف مسن 
تیرها دزدیده است از ترکش میر جہهان 
ر ھان بے وومر راتت اق 
نرم نرمک هشته درع میررا زیر کلاه 
کرده ندر جامه پنهان رایت منصور مير 
گوش تا گوش او کشد هر دم کمان میررا 
بسته است اندر از ارخویش شوشه* سیم مصر 


لیک او با اینهمه دزدی امین حضرتست 


رنج بیوقت و مرگ بی‌هنگام 


چون کسی بی محل‌بخشم آید 
ساد هرویی که میل باده کند 


منافق آنچنان داند ر ل 
نمیداند که چشم اهل معنی 


ا یت ا 


خویشتن زان ذخیره محرو مست 


عجب مدار که چون حال من پریشانست 


چو .نار اه لدان اداس 


آنکه میگوید بلا مفتون بالای منسست 
ان اعا جود حف اه ت 
گویدم کاین قامت موزون زیبای منست . 
گویدم کاین خندهء لعل شکرخای منست 
گویدم کاین خواب چشم نرگسآسای منست 
دار کلة جا داده کان ,زلف جلیبای مستت 
فاش میگوید کد این روی دلارای منست 
مير را آکه کنم 
گوید این مژگان خونریز جگرخای منت 
گوید این سنگین دل چون کوه خارای منست 
واشکارا گوید این زلف سمن‌سای منست : 
کد الد کوک کا بت قد رعنای 


۳ که مولای EE‏ 


کوید این ابروی خونریز کمانسای منست 


پیشکار وبا و طاعون است 


زود بگریزد ازو که محنون‌است 


که افعال بدش با خلق نیکوست 


قطعات 


۳۸۳ 


نفس امارهء تو دشمن تست 


تن تو پوست هست و مغز تو جان 


اميد عیش مدار از جپان بوقلمون 
ولی تو سخت ازین غافلی که از هر رنگ 


ز عہد مهد تا بایان پیری 
منت سربسته گویم تا بدانی 


ایدل از جوبی که جز احمد کسش‌میراب نیست 


جو چه باشد بحر بی پایان که هر یکقطره‌اش 


زینگونه که امروز کند خواجه تفافل 
امروز مگر توبه کند چاره وگرنسه 


ای کنبه بما از ما نزدیکتری اما 
ما زخم مفیلانت مرهم شمریم اما 


ذکر خیری که پیش ازین بسودت 
بدو فتحه فزون و یک يا کم 


چو از نعمت حق شود بنده غافل 


گر رسد بر نشان عجب نبود 


ای وزیری که بدهر آنچه بود دلخواهت 
پشه در سایه" اقبال تو سیمرغ شود 


چون شود گشته دوست گرد د دوست 


مغزت ار آرزوست بفکن پوست 


بسان مرد مخنث بدامنت ننگیست 


ترا هر آنی ای فرزند حالیست 


چون شوی سيراب چون میراب خودسیراب‌نیست 
صد هزاران لجه* ژرفست کش پایاب نیست 


گویی خبرش نیست ز فردای قیامست 


فردا نپذیسرند ازو عذر ندامت 


درچشم شترداران‌دورست بیابانت 
بس‌کس‌که‌نهد مرهم بر زخم مفبلانت 


از تو و رفتگان ملعونست 
بأد Ee‏ روز حشر در کونست 


خداوند بروی بلاابی فرستد 


که غافل ز بیمش خدا را پرستد 


همه از فضل خداوند میسر گردد 
چون سخنهای تو موجش همه گوهر گردد 
باز از هیست قهر تو کبوتر گردد 


نفس کافر زنی ات زانیه 
بسته از روزی حلال نظر 


مست کز بول خود وضو گیرد 
حال احمق بدوستیست چنانک 


بيا بخویش بگوهر نصیحتی داری 
بسا طیت: که ردق نکر قلاخ کند 


ای داور گیتی که بود شهره* آفاق 
دارد رخم از خون جگررنگ طبرخون 
این پارسیان را که بصد بیت ستودم 


کار خود را بکردگار گذار 
لطف او بی‌سبب سبب سازد 


YAF 


ذره از مېر تو خورشید منورگردد 
بال او سختتر از سد سکندر گردد 
زی از قر ويا فرق رار کرد 
دل چون آینه‌اش از چه مکدر گردد 
کانچه تدبیر نمایی تو مقدر گردد 
از لب رود روان تشنه چسان برگردد 
همچنان در ره اخلاص تو با سر گردد 


نه زر قلب ز اش سیاه‌تر گسردد 
از آن بترس که روزیت بخت برگردد 


که به بیگانه رام میگرد د 


ی رزق حرام میگردد 


۳ ۳ 


ولیک خود بشمان درد عاقیت میرف 


چون مپرفلک‌هرکه بجان مپرتو ورزد 
با آنکه بود شعر مرا طعم طبرزد 
مسکین تنم از همست این طایفه‌لرزد 
گویا برایشان بیکی ملک نیرزد 


قهر او با سبب سبب سوزد 


ی 


قطعات 


ای‌پسر نیست حرص را پایان 
پیش هر منعمی که بنشیند 
آبسروی کسان ز اتش آز 
لاجرم عاقل آن‌بود بجهان 


گر تو جانی دهی ببوسه* من 


گشت هوا زمپریر بسکه ز هر سو 


ایخواجه هر خطا که کنی‌خود بخودکنی 
موی دراز ریش اگر کوسه برکند 


بکن ای نفس هرچه میخواهی 
جاهل ار فی‌المثل برادر تست 


بار خدایا ثنای همچو توبی را 
اینقدر از ما کفایتست که گوئیم 


ایدل آنکس که خویش را نشناخت 
تا نگوید بترک هستی خویش 


آنچنان افتاده شو در راه‌خلق 
در تواضع همچوخاک افتاده‌باش 


نفس شریر چیست شراری که هر کجا 


۳۸۵ 


زانکه با هر تنی درآویسزد 
یتمنای سود بسرخیزد 
هر زمان بر زمین فروریزد 


که بجپد از حسریص بگریزد 


بوسهء من هزار جان بخشد 


کرد دون گزن. کرد :برام 
ای کک کے سره وام 


رو شرمی از خدا کن و بر دیگران مبند 


مم بر دراز ریش بود جای ریشختد 


لیک با جاهلان مکن پیوند 


آخرت زو رسد هزار گزند 


همچو تویی هم مگر قیام تواند 
همچو تویی هم مگر ثنای تو خواند . 


مر خدا ر شناخت نتواند 


نرد نو حید باخت نتواند 


کز برون راز درونت بنگرند 
بو که پاکان بروقتی بگذرند 
از کاربد چو منع نمایی بتر کنسد 
افتاد سوز او بدگر جا اثر کند 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۸۶ 


کسی ندیده سیپروزی از بخیل بتر 
از آنکه تا یورس تخود تن در مین 
ولی جنازه‌اش از در برون نرفته هنوز 
بمال و دولت او سفله‌یی کمارد چرخ 
خسروا ای آنکه قهرت روز رم و گاه کین 
گرد نبود آنکه بینی روز رزم اندر هوا 
حاجتت نبود بخنجر روزکین کز روی کین 
برش از بازوی ارغونست نز برنده تيغ 
ذوالفقار چه که عمرو عبدود دارد خبر 
خسروا شخصیت نورانی‌جمال از اهل‌نور 
نوری است اما ز عریانی بنور آفتاب 
هست چون تيغ تو عریان لاجرم چون تيغ تو 
از غلامی تو دارد گفتگو وینحرف را 
هرچه میگویم مکن این آرزو را لب ببند 
ار همیگوید که گر الطاف شه باشد قرین 


کنونکه دامن مقصود اوفتاد بچنگ 


ز فرط شوق حضورش هنوز حیرانم 


چه غم از بینوایی آنکس را 
1 


کرم بی درم از آن بہتر 


معرفت شایسته باشد ورنه در صد عمر نوح 
نام یزدان را مکرر چون نماید عارفی 
ور کند نامش مکر جاهلی از روی جهل 


که خود تعب کشد و غیری انتفاع کند 
ز ناز و نوش جهان طبعش امتناع کند 
در آنزمان که جهان را بجان وداع کند 
که نان او خورد و بازنش جماع کند: 
چرخ را با تيره خاک ره برابر میکنسد 
روزگار از بیم تیغت خاک بر سر میکند 
گرد ش مژگان چشمت کار خنجر میکند 


0 


کیچ اا از شک ارو در که 


کز جمال خویش بزمم را منور میکند 
آیت نور علی نوراینک از بر میکند 


ز اشک‌خونین رخ پر از یاقوت احمرمیکند 


آقند می‌پندارد و هر دم مکررمیکند 


کاین هوس را چرخ عالیقدر کمتر میکند 
قدر خاک تیره را از چرخ برتر میکند 


بکام غیرز کف دادنش محال بود 
که برکه مینگرم خواب يا خیال بود 


که کرم باشد و درم نبود 
که درم باشدو کرم نیود 


کی بطاعت جاهلی نوح پیمبسر میشود 
در تنش هر ذکر نای روح دیگر میشود 


زو همی بیزاری یزدان مکسرر میشود 


حکمران فارس گوید 


ای داور آفاق که از فرط سخاوت 


بر خوان نوالست دو جهان مأاحضرآید. 


قطعات 


YAY 


چون خانهء زنبور مر آن کاخ مسدس 
تنها نه ترا مژداهء فتح آمده امروز 
انگیخت عدویت شرر فتنه و فغافل 
آمد ز در مپر و بکین رفت و لیکن 
هفو تو ز آغاز امان داد مر او را 
هدل تو نمیخواست که آن دزد خطاکار 
میخواست دگر باره زند نوبت طفیان 
خصم تو چنان کرد که عدل تو همیخواست 
حالی ز میان رفت و بکین تو کمر بست 
از حیلسه بجیش تو رسانید گزندی 
غافل که چو شد یی سپر وادی نیرنگ 
انگیخت ز خود همچو چنار آتش و غافل 
وع چو پروانسه بزد خویش و ندانست 
فرداست که در چشم عدو چشمه* خورشید 
فرداست که در دشت وفاتیر خدنگت 
شأن تو از عالم بالا 
گفتند ازین پیش بهم بیهده گویان 


۱ فرداست که در 


بخت تو چنین کرد که تا خلسق بداننسد 
تنها نه ز بنگاله بدینجا شکر آرنسد 
تنها نه همین تنگ طبرزد رسد از مصر 
تنها نه همین گندم و جو روید آزین ملک 
که صارم و خنجر هم از آن ملک بروید 
تنها نه مطر بارد میفش ببهپاران 
تنها نه بصحراش غزالست خرامان 
القصه کسی جز تو نیارد که درین‌عهصد 
نه هر که ز همدوشی قدر تو زند لاف 


هر روز ز نو مزده* فتح دگر آیسد 
کش عمر بکوتاصی عمر شرر اتف 
زان ره که بپا رفت دگر ره بسر آید 
از عفو تو ایمن ز بلا و خطرآید 
تا باز بر او کیفری از بد بتر آید 
تا باز سزاوار زیان و ضرر آیسد 
غافل که ورا سیل بلا تا کمرآید 
پنداشت که آن حیله بلا را سپر آید . 
در وادی نیرنگ اجل پی سپر آید 
کر غعله» آن آنش بی‌بسرگ و بر آید 
کز شمع چو پروانه* بی بال و پر آید 
بدخواه ترا بر رگ جان نیشتر آید 
در پاس نه جز تنگ قماش و شکرآید 
زی پارس سپه از چه حشر در حشر آید 
گویی بمثل بر سر گنج گہر آید 
شک نیست که از دمدمهء کوس کر آید 
کز فارسیان نیز گہی شور و شر آید 
گه جای شکر حادنهء جان شکر آید 
گه در عوض تنگ طبرزد تبر آید 


تنها نه همین حاصل آن سیم و زر آید 


گه جوشن و مغفر هم از آن ملک برآید 


گاهی هم از آن بیشه برون شیر نر آید 


از عهدهء یکروزه این ملکبرآید 


فی‌الحال مو ید ز قضا و قدر آیسد 


دیوان حگیم قاآنی ڈیرازی ‏ ۷۸۵۸ 


ته هرکه نهد پای بر اورنگ شود شاه نه هر که بسر تاج نهد تاجور آید 
بد کن به عدو دادگرا تا بتوانسی . نیکست هو آن ۰ب که ببیدادور ٣د‏ 


تا هست جپان صیت تو چون پرتو خورشید هر روز در اطراف جہان مشتهر آیسد 


طلعت مقصود چون زیرده درآیسد 
دوست مگو جلوه‌گر شود بقیامست 
دیسده ما تاب آفتاب نسدارد 


آوخ آوخ که مرگ نگذارد 
نه ز بهمن گذشت نزدارا 
چون وزد باداو بگلشن بود 
سپس رفتگان بسی دیدیم 
نیز بی ما بسی بخواهد تافت 
شکر یزدان که مپر آل رسول 
بامید بزرگ بار خدای 
چه ازینم که روزگار سياه 
بهر کس نعمتی گرزان فرستی 
پس احول به که او هر نعمتی را 


چو دشنامی شنیدی لب فروبند 


چه خوش گفت آنحکیم نکته‌پرداز ‏ 


خری را گر بزیر دم خلد خار 


گدای راه نشین گر کند تصور شاهی 
نه‌هر که را که درافتد بدل خیال خلافت 
در آن محال که وهم و گمان محال ندارد 


خلق جپانرا تمام پرده درآید 
هست قیامت چو دوست جلوه‌گر آید 
گر فکند پرده يا ز پرده بسرآیسد 


که خاک در طرب و آسمان برقص آیند 


چو ذات عقل مبراز عیب و نقص آید 


که کس اندر جهان زید جاوید 
نه فریدون گذاشت نه جمشید 
نخل تن بی‌ثمر شود چون‌بید . 
جنبش تیر و گردش ناهید 
جرم مپتاب و قرصه* خورشید 
دهدم بر خلود نفس نوید 
بکسلانیده‌ام ز خلق اميد 


نامه کو باش روز حشر سپید 


که یکره شکر احسان تو گوید 
دو بیند شکر احسانت دوگوید 


که بر جان‌آفرین بادش زداور 


۶ 


شوک ۹ از وخ ۳ 


انات پادشہانش شود چگونه میسر 
برند باجسش بر در نهند تاجش بر سر 
چگونه مور برد ره چگونه مرغ زند پر 


قطعات 


ایدل ار نور جان طمع داری 
خواهی ار صحن خانه نورآنی 
دست خود چون حجاب شمع کنی 
هرچه افزونترست سترو حجاب 


عمر و توفیق ده مرا چندان 


جور اگر کم بود اگر افزون 


ای ا دود مان که خواهد سوخت 


عاقلان مست حجت خویشند 


دیده» حق‌شناس اگر دارید 


لاف طاعت چند در پیری زنسم 


آنچه را در روز روشن کس نجست 


محققست که دنیا مثال مرداریست 


ولی بحکم ضرورت بسالکان طریق 


مگر بخنده درآبی و گرنه هيبت تو 


من از کلام تو گویم سخن چنانکفقمر 


اگر خاموش بینی عارفی را 
چنان از بای تا سر غرق یارست 


زان زیانپا رسد در آخر کار 
آئتن:. ار اندکسشت. اکر ,پار 


عارفان مست جلوهء دیدار 
لب بیندید يا اولوالابصار 


ای نکرده در جوانی هیچ کار 
چون توانی جست در شبهای تار 


حرام صرفبر آنکس‌که‌هست برخوردار 
حلال گشته ب بهنگام نیستی مردار 


مزن طعنش که هطست آسودهاز ذکر 
که هم ذکرش فراموشست و هم فکر 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


نفس امارهء نو د شمن تست 


دشمن خویش را گرسنه مدار 


گفت رندی با یکی در نیمروز 
که اگر در دور ناهموار چسرح 
دل منه در هیچ کار اندر جهان 
هر چه پیشت آید از دشوار و سهل 
چون درآیی با مغان خانه کن 
آنچه حاصل بینی از صافی و درد 
وانکه حاضر یابی از زیبا و زشت 


بر امید نسیه نقد از کف مده 


ای داور زمین و زمان کز شکوه و فر 
الا بر آستان جلال تو آسمان 
درمدح اهل‌فارس سرودم قصیده‌بی 
هم اندر آن قصیده ستودم تراچنانک 
داند خدای من که نپرورده با کمال 
و آن دوحهء ثنا که بروباد آفرین 
کردم سئوال خانه والحق ندیدهام 
کردی حوالتم بامیری که مام دهر 
لیکن دو هفته بیش کنون‌کزتغافلش 


باری کواه باش که جز حرف مدح او 


زاهدانرا هست حال بادەپيما بى جبان 
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بر چنان آدم شرف دارد ستور 
کور بینا بهتر از بینای کور 


دشمن خویش را مخواه دلیر 
لاجرم حمله آورد چون شیر 


هم مده آنقدر که گردد سیر 


از در اندرز رمزی از رموز 
عيش یا غم بایدت بیدرد و سوز 
شو رضا برهم مکش رخسار و پوز 
چون درافتی بابتان خانه سوز 
بی تمجمج درکش و جان برفروز 
بی تعلل درجه و در وی سپوز 
زانکه بر ریش طمع کارست گوز 


اندر جهان ندیده نظیرت نظر هنوز 
پیش کسی نبسته بخدمت کمر هنوز 
کزرشکوست شخص‌خرد خون جگرهنوز 
از غیرتست دست حنودان بسرهنوز 
مانند او هزار صدف یک گهر هنوز 
ناورده غیر رنج و عنا برگ وبرهنوز 
از اين سئوال‌غیر مذلت اثر هنوز 


آزاده‌یی نزاده چو او یک پسر هنوز 


چون بدسگال جاه توام دربدر هنوز 
نگذشته بر زبانم حرفی دگر هنوز 


کز خدا غایب نمی‌بینند خود رایکنفس 


کاو ننوشد شب شراب از بیم فردای‌عسس 


ت 


هزاران مکر و فن باشد زنسان را 
شود کاری چو بر اپلیس مشکل 


ابوسیلمه گر دعوی نبوت کرد 
گرفتم آنکه بشب کرمکی همی تابد 


۷۹ 


همه را از خدای داند و بس 


نرگ اید پشک.ر نفسس نفس 


که نتواند یکی را چاره ابلیس 
بر او آسان کنند ایشان به تلبیس 


جزاین چه‌سود که خوانند خلق‌گذایش 


چه حد آنکه برابر کنی بمپتایسش 


که این زمان تو منزه کنی بتسبیحش 


مگر خدای منزه نبود ای فرزند 
کنایتیست سخنهای اهل شرع تمام 
شناخت می‌نتواند خرد ز دادارش 
بر او سلام فرستند و ٣ل‏ اطهارش 


شهی که پردهء امکان اگر براندازد 
فرشته‌وفلک و عرش‌وفرش و لوحوقلم 


عذر منکر نمیکند خاموش 


عیب شیرین نمیرود در گوش 


وز نعرهء او بدردت گوش 
مسکین خرک از نهیق خاموش 


هر وقت که خر برآورد بانگ 


فارغ بنشین که گردد آخر 


بردو کس رحم آورد پروردگار از لطف خاص 
هم بر این رحم آورد کز دوزخش سازد خلاص 


وقتی ار رحم آورد جلاد بر بیچاره‌یی 
هم بر آن رحم آورد کز کشتنش بخشد امان 


نو محیطی و روزگار محاط 
مپر تو مایهء سرور و نشاط 


ای وزیری که صدر قدر ترا 
تو مطاعی و کایننات مطیع 
قهر تو موجب ملال و مجن 
پیش عزمت چه خیزد از گردون 
پیر عقل‌ترا زمانه ردا 


ب 


نزد شاهین چه آید از وطواط 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 

مهر در جنب رای تو سایه 
چرخ انجام امر و نهی ترا 
هست منشور احتشام ترا 
تو سپپری و سروران انجم 
خلعت زیب پیکر حکام 
گوش ارباب فضل و دانش را 
کل من غاب عن حضورک خاب 
جنبش خشم تو بگاه عتاب 
پیش نطقت حدیث آب خضر 
نيل خشم ترا اجل نابل 
قهر تو پایمرد مرگ فجا 
آن الان ته را رایس 
لرزد از سطوت تو پیکر خصم 
آسمان نظم کار کیتی را 
صاحبا بنده» تو قاآنی 
شده از بار حادنات تنش 
کارش از کینهء فلک فاسد 
آسمان در عتاب او چالاک 
دهردر یاریش کند تفریط 
در تنش از محن فسرده روان 
کارش اینک بسعی تست منوط 
تا قبیحست نزد اهل خرد 
بارگاه تو قبلهء اشراف 
ذکر خلق تو در نشیب و فراز 
ای برادر کرت خطایی رفت 


من همان رند و مست و بیباکم 


راستی را دو عالم ار اینست 


۳۷۹۲ 


۱ کوه در نزد حلم تو قیراط 


چیست دانی معلم محتاط 
آسمان صفحه و نجوم نقاط 
تو کلیمی و مپتران اسباط 
خدمتت طوق گردن ضباط 
نیست الامحامد تو قراط 
کل من بال عن ولائک شاط 
شورش حشر را مپین اشراط 
قصهء گوهرست و ذکر مخاط 
خط مپر ترا امل خطاط 
خشم تو وسار موت فلاط 
این لباس بلیه را خیاط 
چون‌دل عاصی از حدیث صراط 
از ضمیر تو کرده استتباط 
که کن اکن بوه واا 
گوژ تر از اکمانهء خراط 
چون طبیعت ز جنبش اخلاط 
چون شترمرغ‌در شکار قطاط 
چرخ در خواریش کند افراط 
در دلش از الم گسسته نیاط 
زانکه در ملک حکم تست مناط 
شفل اوباش و شیوه* الواط 
آتشبان. شور کفبفة اشا 
شکر جود تو در تلال ورهاط 
متمسک مشو بعذر دروغ 
که برد بار دیگر از تو فروغ 


که ندارم ز هر دو عالم باگ 
باد بر فرق هر دو عالم خاک 


۳۹۳ 


تفاوتی که بود مشک و پشک را باهم 
زرشگ اگر چه نباشد چو دانه* ياقوت 


ا شگنر سکن من چتدان 


زان حذر کن که آورد روزی 


ز فیض رحمت حق دمبدم فزون گردد 


چو در بر ابر خورشید نور آبینسه 


مردی که حریص آمد هرگز نشود قانع 
گویا نشنیدستی کان خواجه بزن فرمود 
خلقی که کریه آمد از جامه نيابد زيب 


چون زبانت نیست با دل شنا 


زشت ناقنق پارسابی خودپرست 


تعالی‌الله بدانسان وحشت‌انگیز 


بان و واه ارو فان رت 
ترا که خوشهء خرما بدست می‌نرسد 
شنیدستم که بوتیمار مرغیست 
تشیند. ,در کار اپ .و کویته 
بخیل بد کن را در زمانه 


ز فرط حرص مال خویشتن را 


ولی علاج ندارد ز پرزدن گنحشگ 


۰ شمیت 


که بمظلوم کار گرد د شک 
دامن عدل وا تاو بچنگ 


جمال هستی ما را فروغ رونق و رنگ 
که لمحه لمحه بصیقل از وزدابی زنگ 


از لقمهء گوناگون وز جامهء رنگارنگ 
کای زن چکنی زنیت برخیزو بنه نیرنگ 
فرحی که فراخ افتد ازو سمه نگردد تنگ 


اف اجان مس كرتت و دغل.. 


سبحهاش در دست و مینا در بغل 


که نگذشتی درآن اندیشه از هول 
که شیطان اندرو میگفت لا حول 


ولیک بر تو بود تنگ‌تز ز چشم بخیل 


که هست از عشق آبش در درون غم 
که گر نوشم شود بت اندکی کم 


همی بر خویشتن دارد محرم 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۳۹۳ 


بهرحال از برای غير جاوید 


ای داور زمانه که از وصف رای تو 
از وصف خلق و رای تو تا گفته‌ام حدیث 
عرضیست مرمرا که زداید ز دل ملال 
اکنون دو هفته است که‌دردارملک‌فارس 
نه والی ولایت و نه عامل عمل 
نه ميرو نه وزير و نه سالار و نه سپاه 
نه مير بهبهان و نه خان برازجان 
نه ضابط کوار نه بگلربگی لار 
نه کدخدا نه شحنه نه پاکارونه عسس 
نه صاحب ضیاعم و نه مالک عقار 
نواب نیستم که دهندم بصدر. جای 
نه مرده‌شو ته گورکتم نه کفن‌نویسس 
نه تاجر خسیسم و نه فاجر خبیست 
بقال نیستم که نمام ز بقل سود 
نه شعرباف شهر نه صباغ مملکست 
نه کاسه‌گر نه کاسه‌فروشم نه کاسه‌لیس 
نه مرد تیغ‌سازم و نه گرد تیغ‌باز 
نه شانه‌بین نه‌ماسه‌کشم من نه فالگیر 
رمال نیستم که بقانون ابجدی 
نه قاضیم که درگه تقسیم ارث شوی 
نه واعظم که بینی بهر فریب خلق 
نه مفتیم که همچو حروف قسم ز کبسر 
هم روضه‌خوان نیم که پی‌کسب‌سیم و زر 
منت خدایرا که ز یمن قبول تو 
قنادنیستم ولی اندر مذاق خلق 
عطار نیستم ولی اندر مشام روح 
فصاد نیستم ولی این ششتری قلم 
ضراب نیستم ولی از پاکی عیار 


ز هر سو سیم و زر آرد فراهم 


خاطر شدست مطلع خورشید انسورم 
ف 
مجلس منور آمد و مشکو معطرم 
لیکن بشرط آنکه دهد گوش داورم 
بی آفتاب عون تو از ذره کمترم 
نه خازن خزینه نه سردار لشکرم 
نه ایلخان نه ایل بگی نه کلانترم 
نه قاید زیاره و نه شيخ بندرم 
نه محتسب نه شيخ نه مفتی نه داورم 
نه برزگر نه راعی گوساله و خرم 
بواب هم نیم که نشانند بر درم 
نه ذکرخوان مرده نه دزد کفن‌برم 


نه موزه دوز ملک نه دباغ کشورم 
نه کیسه برنه راه نشین نه قلندرم 
از نوک خامه نقطهء اعداد بشمرم 
بینی مساهم پسر و دخت و همسرم 
تحت‌الحنک فکنسده ببالای منبسرم 
یابی بصدر بزم بزرگان مصدرم 
فتح بزید و شمر روان بینی از برم 
با هیچ فن بصاحب هر فن برابرم 
شیرین سخن به است ز قند مکررم 
مشکین مداد به بود از فشک أذ فرم 
در سفک خون خصم تو ماند بنشتسرم 
نقد . سخسن گواژه زن زر جعفرم 


قطعات 
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نساج نیستم ولی آمد هزار بار 
همار نیستم که گذارم ز گل اساس 
سلاخ نه ولیک عدو را چو گوسفند 
صباغ نی ولی چو ثیاب از خم خیال 
استاد شعرباف مخوان مرمرا که من 
با این همه صناعت و با اینهمه کمال 
گر در دیار فارس غریبم عجب مدار 
ای داور زمانه ز فتار اهل فارس 


زان چند تن هم ارچه بود خاطرم ملول 
حاشا که سرکشم ز خط حکمشان بسرون 
فردا بر آستان شهنشه ز دستشان 
زین چند تن گذشته کشم خنجر زبان 
با حنجری چنان که کشد شعله برسپپر 
آخر نه من بدیده* این ملک مردمم 
یارب چه روی داده که اینک بچشمشان 


اینان تمام قطره و من بحر قلزمم ‏ 


اینان ز تیرگی ظلماتند و من کنسون 
قرن دگر نماند از ايشان نشان و من 
بودی دو هفت سال بکرمان و خاوران 
اکنون دو هفته نیست‌که‌دردارملکوفارس 
این‌شهر قوم لوط ومن آیدون چوجبرئیل 
بوجهل وار دشمن جان منند از آنک 
با رأفت تو باک نسدارم ز کینشان 
شاهین اگرشوند نیارند از هراس 


ور شیر نر شوند نیارند از نهیب 


ایران بشعر من کند امروز افتخار . 


آنان که گرد اشقرمنشان بفرق تاج 


خوشتر نسیج نظم ز دیبای ششترم 
کز قدر خود موءسس افلاک دیگرم 
در مسلخ ستیزه بتن پوست بر درم 
هر دم هزار معنی رنگین بسرآورم 
استاد شعرباف شعور مصورم 
در پارس بی نشان چو بشب مهر انورم 
کاندر درون رشته* خرمپره گوهرم 
چون بدسکال جاه تو دایم درآذرم 


واتش کشد زبانه چو دوزخ ز حنجرم 
پروا نبینی از زره و خود و مففرم 
آخر نه من بتارک این شهر افسرم 
از خار خوارتر شده از خاک کمترم 
اینان‌تمام ذره و من مهر خاورم 
چون چشمهء حیات بظلمات اندرم 
نام و نشان بماند تا روز محشرم 
صیت جلال بر شده از چرخ اخضرم 
پنهان ز چشم خلق چو گوگرد احمرم 
زیر وزبر همیکنم آنرا بشهسپرم 
مدحت‌گر پیمبر و آل پیمبرم 
کاینان تمام مار سیه من فسونگرم 
کردن نظر بسايهء بال کبوترم 
کردن گذر بجانسب روباه لاغرم 
در پارس چون گدا بر مشتی توانگرم 
در گردشان نمیرسد امروز اشقرم 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


معروف بر و بحر جهانم بنظم و نشر 
گر فی‌المثل ز من بتو آرند داوری 
آری توبی بجاه سلیمان روزگار 
أو دو ات ا ا خا ر 
یا خدمتی خجسته بفرمای مرمرا 
یا همتی که با دل مجموع و جان شاد 
پویم پی تظلم این ظالمان بری 
باده ستور چون کنم و چارده عیال 
با خرح بینپهایت و با دخل بی‌نشان 
اکنون کنم دعای تو تا در دعای تو 


عمرت چنان دراز که گوید سپپر پیر 


هرچه بر من زمانه گیرد تنگ 
گر بسر آیدم زمان بقا 


توان گریخت بجابی ز دشمان لیکن 
ز خويش لاجرمم چون گريز اممکن تست 


اینجهانوآنچه در جهان‌بینی 


قناعتگر و سلطان توانگر 
هر کس که تند تار طمع پیش و پس خویش 
کم خور ای نادان و بر این گفته کم جواعتراض 
آنکه را صرف شکم شد حاصل عمر عزیز 


درویش 


هزار سال که ضحاک پاد شاهی کرد 
کی ی ی ا 
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اينک گواه من سخن روحپرورم 
از عزم بادبانم و از حزم لنگرم 
حالی مرا طلب که نپایند در برم 
اینان چو پشه اندو من آن تند صرصرم 
کز شوق آن دو رقص کند جان بپیکرم 
کز رشک خون خورند حسودان ابترم 
بگذارم این عیال و ازین شهر بگذرم 
تا داد دل دهد ملک دادگسترم 
گآرد هجوم هر شب و هر روز بر سرم 
مطعون هر کسانم و مردود هر درم 
خرم مگر شود دل بیمار در بسرم 
خود نامه در نوشت خداوند اکبرم 


من ترا تنگتر ببر گیرم 
از لقایت بقا ز سر گیرم 


چو خود عدوی خودستم چگونه بگریزم. 


جز این چه‌چاره که با خود همیشه بستیزم 


جان نهانست زیر پردهء جسم 


پیسوند اب بصد کاسه ا 
خود دشمن خویش آید چون کرم بریشم 
زانکه بر این قول گفتار حکیمستم حکم 


ازو نماتد بجز نام زشت در عالم 
بعدل و داد شد ش نام در زمانه علم 


 تاعطق‎ 


دوستی گفت عیب من با غير 
چون‌وی آهسته‌عیب من میگفت 
گویدم گر هزار. عیب دگر 
آفریدش خدا بصورت هجو 


ندهم شرح مختصر گویم 


قاآنیا ز گفتهء بیهوده لب ببند 


پیر کی لال سحرگاه بطفلی الکن 
کایز زلفت صصصبحم شاشام تاریک 
تتترياکیم و بی شششہهد للبت 
مممیخواهی ممشتی بککلت بزنم 
پیر گفتا وووالله که معلومست این 
ھہہفتاد وهہشتاد رسه‌سالست‌فزون 
ل وا اة د 


گل عزیزست هر کجا روید 
خار خوارست هر کجا باشد 


جنبش مزگان دلیل جنبش جانست 
کی بودش آگهی ز جدبه* قدرت 


دل و جان مرد عاشق دوست دارد 
5 دل دار اتر ست دلب 


۳۹۷ 


من خود از عیب خود ابا نکنم 
من همش عیب برملا نكنم 
طبع برعیب او رضا نکنم 
هجو او بنده‌چون خدا نکنم 
من هجا را دگر هجا نکنم 


کاین‌قیل‌وقال محض خیالست‌و صرف وهم 
بیرون بود ز حیز فکر و جهان فهم 


می شنید م که بد ین‌نوع‌همی‌راند سخن 
ویزچهپرت شاشاشامم صصصبح‌روشن 
صصصبر و ناتاتابم رررفت از تتتن 
گگگم شو ز برم ای کککمتر از زن 
که بیفتد مممغزت ممیأن ددهن 
که که زادم من بیچاره ز مادر الکن 
ککگنگ و لالالالم بخخلاق ز من 
که‌برستم بجهان از مملال و ممحن 
تتتو هم کگگنگی مممتل مممن 


خواه در راغ و خواه در گلشن 
خواه در باغ و خواه در گلخن 


جنبش‌جان چیست پیک قد رت بزدان 


۹۹ ندارد بر ر تبشن مژگان 


ولی با این دو مهرش هست چندان ‏ 
که جان بسیارد اندر پای جانان 


دیوان حکیم قاآنی شیر زی 


وزیر عصر و مجیر جهان مشیرالملک ‏ 


محیط جود محمد على که همت او 
چونورد ربصر وجان بجسم و دل‌دربر 
چنان‌دقیق که کلکش د قایق شب‌وروز 
عجب نباشد اگر در حسابگاه نشور 
ندیده بودم 1 پس از وفات مشیر 
بمرد و مرد بهمراه او سخاو کرم 
برفت و زو دوگپریادثار ماند بلی 
چو او بمرد و گپرهای او ینیم شد ند 
پس‌ازهلاک وی این‌نکته کشت معلومم 
قد ش‌کمان بدو کلکش براستی چون‌تیر 
بکیش من سر آن تیر را بریدن به 
حکیم گوید چرخ از زمین برزگترست 
از آنکه من بسر تربت مشیر شدم 
ز بسکه عالم امکان بشخص اوبد ننگ 
بزرگتر ز جهانی شد از جهان بیرون 


ای دزد ز کوی اهل توحید 


ترسم که بجای پا نهی سر 


یک جپان تسلیم در یک پیرهن 
خلق او مستغنی از اوصاف خلق 
پرده پوشم بروی از اوصاف خویش 


ورنه خاموشی بسی او ليتر ست 


بسا مزور و صوفی نمای آزرق پوش 
بدکرو فکر همی خلق را فریب دهد 
کجا شبانی ارباب دل بود لایق 


۷۳۸ 


دبیر دولت و صدرمپین‌وبدرجهان 
چو فیف‌هستی‌وصنع قضا تداشت‌کران 
بزرگتر ز جهان بود در ميان جهان 
حساب کردی از ابتدای خلق زمان 
حساب خلق سپارد بکلک اویزدان 
که زیرخاک‌رود بحر و جان‌سپاردکان 
برفت‌ورفت‌بدنبال او قرار و توان 
بجز گپر چه بود یادگار از عمان 
گپرشناس خردگوهر ینیم بجان 
که آفتاب توان‌کرد زیر گل پنهان 
بحیرتم که چراماند تیروجست کمان 
بجرم آنکه کمانرا چرا نشد قربان 
ولی منت بنمایم خلاف این برهان 
سپهر ديدم در خاک تبره کرده‌مکان 
O‏ 


جهانبخلق‌جها ن‌تنگگشتا ینت نشان 


چیزی نبری بزرق و دستان 


در خانقه خداپرستان 


یک فلک توحید در یک طیلسان 
خنجر خورشید کی خواهد فسان 
تا نهان ماند ز چشم ناکسان 
زانکه کار قلب تناید از لسان 


که‌اقتباس کند گفتگوی دوا 
که پر کند شکم از خوان نعمت‌ایشان 


(۳2۷,۹۹ 


e 


پس از سلام و زمین‌بوس و احترام تمام 


ای دل ار عشق یار میطلبی 


۰ شو از شراب که وه ا ۰۰ 


دو سال تلخ نشاند شراب را در خم 
چه کنجپا که نہد زیر خاک تا روزی 


ای امد ناامیدان ای پناه بیکسان 
ای تو آن دریای بییایان که درهم بشکند 
چون شوى در طی اسرار دو عالم گرم سیر 
آسمان آسیمه سر گردد بگرد خود هنوز 
نوبهای رحمتی زانرو که در وقت سخا 
نعمت خاص خدایی بر خلایق از خدای 
شرح حال بنده را بشنو که باطل را ز حق 
حق همیداند که تا ايندم که میگویم سخن 
حاسدی گر از حسد بر من گناهی بسته است 
"ور کسی گوید بشاً نت ناسزابی گفته‌ام 
گر گناهم مدح تست از آن نخواهم توبه کرد 
نی گرفتم هرچه در گینی گنه من کردهام 
هرچه میخواهد دلت آن کن چرا مانی ملول 


رھ ر کا ا اک اک 
اینہهمه گفتم و لیکن با تو دارم یک عتاب 


د دیهاوخ وارهی وزد وختن 
تا امان یابی بحشر از سوختن 


زمین ببوس و ز روی ادب سلامش کن 
فزون‌از آنکه توان گفت احترامش کن 
ز من بگوش باهستگی پیامش کن 
و گر چو گردون سرکش بود لجامش کن 


نیستی جوی و ترک هستی کن 


که عيش دلشده‌یی زود می‌شود شیرین 
بالتفات وی از فسات رهد مسکین 


نا اميد و بیکسم دست من و دامان تو 
نه سفینهء آسمانرا موج یکطوفان تو 
خیره گردد طول و عرض هستی از جولان تو 
غالبا روزی قفایی خورده از دربان تو 
پرشود روی زمین از نعمت الوان تو 
کیفر از یزدان برد هر کاو کند کفران تو 
نیک يايد در حقیقت گوش معنی دان تو 
بوده‌ام دایم ز روی صدق مدحت خوان تو 
اين من و اين حاسد و این هم صف دیوان‌تو 
راست گوید مدح من نبود سزای شان تو 
با گناهی اینچنین رضوان بود زندان تو 
یا ببخشا یا بکش این قهر و آن غفران تو 
من نخواهم جان خود کاسوده گردد جان تو 
و عالت ت ا هه ان 
شاکرم کان نیز ملک تست و این سامان تو 
زان نمیگویم که بس میترسم از طغیان تو 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


۸۰ 


نی چرا ترسم علی‌اللسه باز گویم آشکار 
بر وظیفه* من شنیدم حکم نقصان رانده‌یی 
فیرت طبع کریمست ترسم ار آگه شود 
روزی سی تن عیال بینوا نتوان بريد 
گو شریرم دان چو مار وگو حقیرم دان‌چو مور 
میزبان مهمان نوازست آخر ای نفس کریم 
فک چو توب ا ی ر که 
ا زيم ا ا کا 
يا نه گفتم کلبه‌یی ویرانم ای خورشید فیض 
جان قاآنی بدور دولتت آسوده باد 


مير زمانه ایکه نگردد مرا زیان 
ایکاش وعده‌های تو در صدق‌وراستی 
اکنون مرا رسیده بخاطر لطیفه‌یی 
جاوید تا که هست بدیوان روزگار 
وارونهء کلاه که گفتی برای من 
بگذشتم ازکلاه‌وقبا چون‌شدان کتاب 


اعدات از جفای تو یارب چه می‌کشند 


صاجبا ایکه در مدایح تو 
دل نمودم بخدمت تو یکی 
تا برآلاییم ز جود بسیسم 
هفته‌یی میرود که چشم اميد 


باد عمرت دراز گر ز کرم 


داورا ایکه خاک پای ترا 
هفته‌بی میرود که شاهد بخت 
زانکه مداح خود بمثقب فکر 
کس بدان پایه مدح نشنیده 


لیک از آن کان مدیح دلکش را 


واثقم بر لطف عام و عفو بی پایان تو 
چون پسند د این عمل را فيض بی نقصان تو 


همچو دریا در خروش آید ازین فرمان تو 


زینعمل گویا ندارد آگپهی احسان تو 


هم نه مار و مور قسمت میبرند از خوان تو 
میزبان عالمستی ما همه مهمان تو 
تا بشیراز آید از وی خلعت و فرمان تو 
گو نصیب من شود هم رشحی از باران‌تو 
گو بویران هم بتابد چشمهء رخشان تو 
زانکه آسوده است جان گیتی از دوران تو 


در کام جزبرای ثنا و دعای تو 
بودی چو شعرهای من اندر ثنای تو 
از وعده* دروغ کلاه و قبای تو 
نام و نشان مدح من و مرحبای تو 
وارونهء قبا که ندادی برای تو 
کش‌وصف کرد فکرت معجز نمای تو 


گر این بود وفای تو با اولیای تو 


گوی سبقت ربودم از اشباه 
پشت کردم بحضرت تو دو ناه 
تا برافرازيم ز مپسر بماه 
از توام مانده همچنان در راه 
چون زبان قصه‌ام کنی کوتاه 


قطعات 


فکرتش از کلال پژمرده 
باد از یمن طالم بیدار 


درین کتاب پریشان نگر بخاطر جمع 
هزار گنج نصیحت درون هر حرفش 
ولی خبر نه ازین بوالفضول نادان را 


گلستانی که هر برگ گلش را 
روان اهل معنی نا قیامت 


هرچه می‌پیچم کز آن وارهیم 


a 
شمر آب 9 یک بیابان مور‎ 


هر آنکه را که بویرانه بینی ایغرزند 
مگر نه عارف و عامی تمام معتقدند 


غافلی امروزای نفس حریص 


شعر میگویی بنادانی ولی 


موج زن کوه و درچو لجهء آب 


ملک زاده فخری مرا فخر این بس 
بفر و جلالت نهم آسمانی 


سبق از تو گیرند در فضل و دانش: 


بدسگالت بخاک و خون خفته 


مگو چو کار حپان درهمست و آشفته 
چو روح در دل و دانش بمعز نپفته 
ازین که بر سر هر گنج اژدها خفته 


بشتر گردد ز پیچیدن گره 


از دو عالم ندارد اندیشه 


مگو ز روی تمسخر که هست دیوانه 


خاکیان همچو مردم آبی 


که کر ۵ رخم ز آب رحمت بشستی 
۳ سب ۳ جسمه؟ فضل 9 دانش برستی 
ابونصر عتبی ابوالفتح بستسی 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


Aor 


نمود ی رح و رستم از تیره‌روزی 


ولی ظلمہا کردی از جود بر من 


که از تيع همت زبانم بریدی 


بذاتی کزو هستپا نیست گردد 


که چون‌سیم و زر تا مرا راندی‌ازخود 


و كي كوه اة وا 


تویی چرخ و بس بدنر آفخر رفعت 


شکسی دلم را ولی شکر گویم 


گر نشدی ابر تیره پرده* خورشید 
می نشدی آشکار آیت ظلمت 


اکنون که در رزق گشادست خداوند 
بر حالت خود گریه کنی روز قیامت 


دایما چون دو دست اهل دعا 
غالباجز بگاه وجد و سماع 


ای نفس خیره ملک دو عالم ادا تست 


عاقلا همنشین ساده مشو 


مرو ای دزد در سرای تہی 


قاآنیا اگر ادب اینست و بندگی 
ای مت خاک اا ا 


گشودی کف و جستم از تنگدستی 
گرت نیست باور شمارم بچستی 
که از بند بخشش دو پایم ببستی 
بدانسان کزو نیستہا یافت هستی 
چو دریا و کان خاطرم را بخستی 
که گر حل نمودی از آن بند جستی 
تو ای مومیایی مرا چون شکستی 
چرا عیب بر من گرفتی که مستی 
منم خاک و بس بد مرا دل 
که دل از شکستن پد برد درستی 


یا بشبان آفتاب رخ ننهفتی 
کس بعبث مدح آفتاب نگفتی 


انصاف نباشد که تو برخویش ببندی 


بر حال تپیدست گر امروز بخندی 


لیکن بشرط آنکه تو از خویش بگذری 


بیخویش چون شوی همه در خویش بنگری 


که ۲ گفتار ساده برنخوری 


که از آن دست پر برون نبری 


اک و بای تست 
ای آسمان کبر تو از خاک کمتری 


قطعات 


Aor 


گر ھار ان بر اباس 


آتش حرص را مزن دامن 


دلا کنون چو نداری بعرش و کرسی راه 
ولی بکرسی و عرشت اگر اجازه دهند 


جوانمردی نه این باشد که چون‌برق 


جوانمردی بود آندم که چون ابر 


سفله را گر هزار گنج ده 


چون زبان راز دل نمیداند 


چون نداند زبان رومی را 


ند ند ات زیاده از روزی 


که خود اند میاأنه میسوری 


کمال همت تو عرش هست يا کرسی 
سراغ کرسی و عرش دگر همی پرسی 


بشب بر کاروان یکدم درخشی 
بکشت جان سائسل آب بخشی 


زاغ را نفرتست از طوطی 


از حخسد عفن شو د زنگی 


با ادب باش ای او خاصه با دیوانگان خود مگو کاو ۲ e E‏ بمهره از فرزانگی 
ای بسا دانای کامل کز پی روپوش خلق روز و شب بر خویش بندد حالت دیوانگو 


جر رھد و ور چه چاره دارد دردی کش رند لابالی 
آنرا که گنج معرفت کردکار هست بی اخنیار ذکر خدا سرکند همی 
وانرا که نیست معرفت ذکر کردکار ۱ از روی اختیار مکرر کند همی 
آن‌ذکر که بهر حق کند این یک‌برای‌خلق کی این دو را خدای برایر کند همی 


کر تاریخ وفات شاهزاده* مبرور کامران میرزا طاب‌الله تراه فرماید 


: ۳ 


آن دزد مردم آزار درزی اهل بازار این گرگ آدمی‌خوار در کسوت شبانسی 
هر یک چو مار قتال زیبا و خوش خط و خال ." ما بیخبر از ینحال وز حیلست نہانو 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


Aof 


زانسان که یکدومه پیش آن هر دوخصم بد کیش 


را شهزاده جوان را 


چشم آصوی رمبده‌رخ میوه؛ رسیده 
دل گوهر شپامت کف لجهء کرامت 
خاک میت یی امه کرت زمر 
خاقان ز فرط جودش کامی لقب نمودش 
او رفت و مهد و اورنگ از غم نشسته دلتنگ 
چون در غمش زهر تن برخاست شور و شیون 
قاآنی از هلاکش شد سینه جاک چاکش 


زان‌پس که خون‌دل خورد اینمصرع ارمغان‌برد 


دلا از خویشتن چون درگذ شتی 


هم از غیرت زوی کامی نجویی 


یکی بچشم تا مل نگر بدین تمشال 
یکی درست بدین نوجوان نگر ز نخست 
بزلفکانش چندانکه چشم کار کند 
چنان عمودش برپا بود که پنسداری 
فکنده رخش در آن عرصه‌بی که می‌بینی 
زن نجیت کپن سالش از قفا نگران 
چو صرفه‌جویی و امساک عادت‌نجباست 
تبارک‌الله فرجی دو مفزه چون بادام 
وی اندر قفا ساول‌وار 
کنیز مطبخی از خشم نیم سوز بدست 
کنیزک دگراستاده گرم شکرخند 


زن جیسب 


ن 


سرشان ببر گرفته از روی مهربانسی 
کان لحظه طاقت آه نبود ز ناتوانسی 
کردند سینہا ریش از نیش ناگہانی 
سروی ز پا فکندند چون سرو بوستانی 
کز داغ او جهانرا مرگیست جاودانی 
غ ل کس یه آے کا 
فد معنی قیامت رخ صورت معانسی 
تن رحمت مصور رخ کوکب یمانسی 
کاورنگ و مهد بودش در عہهد کامرانی 
ان کف گرگ نانک اران 
چون وقت کوچکردن غوغای کاروانی 
گفتا برم بخاکش تاریخضی ارمضانی 


شهزاده کامران مرد نوميد درجوانی 


شوی اندر وجود دوست فانسی 


که تات مات شود .دیدکان ز حیرانسی 
که راست ماه دو هفته است و یوسف ثانی 
که می ملعتن.. کی وی کا انش انی: 
ستاده گر ز بکف رستم سجستانی 
فشرده میخ در آن ثقبه‌یی که میدانی 
خو اسان که کد درد وا کات 
نجیسب وار کند شرفہای پنهانسی 
بشرط آنکه ببادام شکر افشانی 
گرفته چوب و درافکنده چین بپیشانی 
ستاده بر طرفی همچو دیو ظلمانی 
ز کار زانیه و فعل شوهر زانی 


۸۰۵ 


اي آنکه گشاد کار خواهی 


شرح خاموشیت باید از باون دل شنو 


غیر خاموشی نیارد گفتن از چیزی سخن 


ای خواجه بنزد شحنه امروز 


در روز جزا بنزد داور 


یکی را دیدم اندر ری که دایم 
بخون دل همی مویید و میگفت 
چو بر ما حاصل آخر خود همین‌بود 


ای دریفا خلق عالم بیشتر طفلند طفل 
زان سب در قصه باید رازها گفتن تمام 


اگر تو معنی این نقشها فروخوانسی 
سپه کشد ز دگر سو قوای روحانی 
که این ستوده سخن حکمتیست لقمانی 


در حصر ت دوست ۱ بستگی حخوی 


در هر دو جهان شکستگی جوی 


کز زبان هر زبان هر دل ندارد آگپیی 
هرکه را افتد نظر بر روی یار خرگسی 


از عهده" جرم برنیایتی 


بود چو گوشهء ویرانه بدترین جایسی 
جز آنزمان که طبیعت کند تقاضایی 
همی نالید از درد جدایی 


نبودی کاش از اول آشنایی 


ك برای خنده میخواهند شیرین قصه‌بی 
تاتباشد:. .ود اترا در شنیدن غصیه‌بی 


تا که در هر قصه یابد از نصیحت حصهبی 


رباعبا 


از کشت ۱ 
۳ عمل بس است یک‌خوشه‌مرا 


ا 
چند چو گاو گرد خرمن گردیم 


د شه ۰ و“ 
وشینه فتادم برهش مست‌وخراب 


دانست که شه 
عاشقم ولی میپر سیه _ 


۱ IE EE این‌دل که‎ 


بر دشت 8 
گشتگی بحت و سیپروزی او 


تا قبلهء ابروی تو ای یار کجست 


بله دگر رو نکنیسم | 


ابروی 2 ف که دل سرو مشناة ۱ 


استه جس که ۴ ۱ یب یه ۹ 
1 5 ۱ 
۳ , لب رو 


شمشیر جپانسوز بهادر شه را 


تا 9 
د 

۲ : ببرم هوای د لہ دارد 
رفت ز بر چو رفت د فراع 


ق 
ر روی رمین بس‌است یک گوشه مرا 


چون مرغ بس است دانه‌بی توشه‌مرا 
مر 


ز ۾ e‏ ۰ 
بسو عسق او بث از بادهء تات 


ات کشت کا دست ت 
ین ب .۰ ۰ ی 


E‏ عر باس ند گشته 
ر و ب 9 درب ر وه ۰ ۰ ‌" 
اما 


ا e‏ ۱ ا 
ز مزگاه 

یاه بر دشته؟ ۰ 5 

انید 4سا 


ی ۶ 


محراب شهان و قبله آفاقست 


دزدیده که آبر : 
ین کمان ابروی منست 


افسانهء 
۰ ف ۰ 


دیوان حکیم قاآنی شیرازی 


گر چرخ جفا کرد چه اند کرد 


زلفین سیه که بر بنا گوش نواند 


سایند سر از أدب بپایت‌شب و روز 


نازم بجهان همت درویشانر | 


آشفته سخن چو زلف جانان خوشتر 


محمو عه۵؟ عاشقان بود د فتر من 


آن ترگس مست فننه‌انگیز کر 
در عهد ملک که باده مستی ندهد 


دهرت ز مراد خویش دارد محروم 


تا یار مرا ربوده از هستی خویش 
آنگونه ز جام عشق مستم دارد 


با که تون ار می دوشن عبت 


ای دوست خدا بگیر لختی دستم 


تا دل بهوای وصل جانان داد م 


خضرار ز لب چشمه*حیوان‌جان‌یافت 


ور ترک وفا کرد چه میباید کرد 


چون تیر خطا کرد چه میباید کرد 


سر بر سر هم نهاده همدوش تواند 


آری دو سياه حلقه در كو توأند 


8 نیم نفس عیش بصد طیش کنند 


کایشان بیکی لقمه دو صد عیش‌کنند 


چون کار جهان بیسر و سامان‌خوشتر 


: 7 و عه؟ عاشقان پریشان خو شت 


آن خنجر مزگان بالاخیز نگر 


یا دست جپان ببند يا پای هوس 


واقف نیم از بلندی و پستی خویش 
کاگاه نیم ز خویش و از مستی خویش 


در مهد طرب بخواب نوشین مستم 
کر سخت دلی و ب شاک 


لب بر لب او نهادم و جان دادم 
من جان بلب جچشمه ؟ حیوان دادم 


رباعیات 


گاهی هوس باده؛ رنگین دارم 


که سبجه بد ست و گاه زنار بدوش 


بگذار که خویش را بخواری بکشم 


چون‌دوست‌بمرگ‌من بهرحال‌خوشست 


تا دست ارادت بتو دادست دلم 
ره یافنه در زلف د لاویز کحست 


بگذارکه تا می خورم و مست شوم 
پابست شوم بکلی از دست شوم 


تا کی غم زیدو گه غم عمرو خوریم 
خوش باش بنیش ونوش‌کزنخل‌حیات 


شوخی که بیاض گردن روشن او 
و بسرخی شفق آلوده 


تو مردمک چشم من مپجوری 


نی نی غلطم تو چان شیرین منی 


گاه آرزوی وصل نکارین دارم 


مپسند که بار شرمساری بکشم 


من نیز بمرگ خود بهرحال خوشم 


دامان طرب زکف نہادست دلسم 
القصه براه کج فتاد ست دلسم 


چون مست شوم بعشق پابست شوم 


از دست‌شوم نیست‌شوم هست شوم 


ا به که بجای غم زخم خمرخوریم 
فرضست که گه‌خار و گہی تمرخوریم 


آغشته بصندل شده پیرامن او 


یا خون خلایقست در گردن او 


زان با همه نزد ب کیت از من دوری 


زان با منی وز چشم من مستوری 


عنوان صفحه 
مقد مه TEE‏ ی و و ی دوه EN‏ 
قصاعد 
ای رفته پی صید غزالان سوی SE ETE‏ 
کر کون کیره ات نیا تاد ان EET TET‏ ۳ 
دو که اينک دوک3 کید Kare UES‏ 
شکسته خامه* ۲ در کبسشنته‌نا مء ARs os‏ 
ی یار تور اسر اکتا کی ۱ 
عید شد ساقی بيا د رگردش ۳ 
گر تاج زر نهند ازین بس EA SSS A‏ 
اواستا خوش دل کان TEP‏ ۳ 
اگر مشاهده خواهی فروغ ۶۳٩ mel a‏ 
جه مأیه مایلی ا Gr E EA‏ 
خیز ای غلام ات کن و و ات VE‏ 
و دوش کک VO na tua‏ 
شاه ختن چو دوش نهان وی ۷ 
نسیم خلد میوزد مگر ز RS ad‏ 
دو قلاع کفرند با هم NEST‏ 
آنچه من بينم بەببدارى TT‏ هر 
از سروش وحدتم بر گوش AF Ee‏ 


خیمه؟ زربفت زد بر چرخ ۰ 


اکر نظام امور جهان به 


این خط بی‌خطا که به از . 


باز این تویی شها که 
بر دلم صد هزار 
عاشق بی‌کفر در شرع 
هستی دو وجه دارد 


۰ ۰ ف 
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دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۸۱۴ 
عنوان صفحه عنوان هه 
تا لاله بباغ و گل به TEVR E‏ ش از هاتف غیبم سحرگه EE oS o‏ 
که جلوه کرد که آفاق TESS‏ خر بت ملکزا ده ارد کی EV ees‏ 
گا هط رت و ووز فن و سوه مج ۱۲2 هست از دو کعبه امروز د ین ۱ 
روز مین و اوقت تن و ی ۳ 1 ازین سان کابر نیسانی دمادم ...۰۰ ۱۷۰ 
ترک من قت رتیت ASS e‏ سرین دلبر من سیم ناب رامانسد ۱۷۱ 
ملک ز انصاف شه بهشت a‏ ۱۳ غم و شادبست که با یکدگر VT Sula‏ 
تا سلیمان زمان زندان ECS Eo‏ دلی که هرچه کند بر مراد )از VES‏ 
باز با صعوه ندانم ز چه ری ۴ هر کرا ایزد اختیار کند ۰ ۱۷۷۰ 
شب گذشته که آفاق را ۱۱۳ قضا چو مسند اقبال در جهان ۰۰۰۰۰ ۱۷۹ 
عید رمضان آمد و ماه E TTT ET‏ آدمی باید بگیتی عمر حاویدان ۱۸۰ 
نماد ر شه ای شهربار اون ۱۲۱۳ دهر چون نیرنگ سازد چرخ چون ۱۸۱ 
تا ابد چشم بد از وت اوه ۱۱۳/۹ آنچه با برگ درختان ابر نوروزی ۰۰۰ ۱۸۳ 
هر زمانم که بان ترک ss as‏ ی رو ۳۳۵ رودل شین لو ید اف و بوک ۱۸۴ 
دوش کانجم شد عیان EOS ee‏ هر کرا ذل شد کار بوک EY‏ ۱ 
عجبی عجب آن پسر EE EES‏ هرجا که پارسی بت من جلوه‌گر ۰۰۰۰ ۱۸۸ 
فلک خورشید و جنت Ea ETE‏ تمام کشت مه روزه و هلالد مید ۱ ۱۹۱ 
بکف هر آنکه سر زلف ens os‏ 3 ۱۳۳۸ بهار آمد که از گلین همی بانگ ۰۰۰۰ ۱۹۲ 
هله ردک د :ادل E lise‏ دوش بر گردون بسی تابان شہاب ۱۹۴ 
عید آمد و آفاق پر از EL vea sis‏ مقندای انس و جان آ مد AAS‏ 
الا تدارک ماه صیام ETE‏ نی 2 ۱۳/۱۵۰ از شب نرفته دوش پاسی دو بیشتر ۰۰ ۱۹۷ 
آن کیست که باز آمد و نو 9 ۱۵ اقبال و بخت و نصرت و فیروزی و Yoo‏ 
ما هم ز در درآمد و ی ی 0 الا ای خمیده سر زلف دلبر ۳۵۲ 
باد نوروزی شمیم عطر ۰ ۰ الحمد خدارا که ولیعهد مظفر ۲*۰۵ 
ساقی بده رطل گران ........... ع۵ الحمد که از موهبت ایزد داور of‏ 
چون خواست کردگار که ۱ امسال عید اضحی با نصرت و ۰۰۰۰۰ ۲۰۸ 
صبح آفتاب چون ز فلک Vea‏ ای لالت و افری برد ۳ 
بجر الت تو دراو گفت شک یوم ام ای طرهء مشکین تو همشیره* قنبر ۲۱۱۰۰۰ 
ای صفاهان مژده کاینک شاه ۰ بحمدالله که باز از یاری گیهان ۰۰۰۰ ۲۱۳ 
مگر شرمنده از تیغ شه و ابروی ۴ ا بستم بعزم پارس چو از ملک ری ۳۶ 


فهرست 


عنوان 


کای همچو ابر جود تو فایض به 

بهر بهار گل از زیر گل بسرآرد سر 
پیک دلارام دی در آمدم از در . 
چو حسن تربیت گرد د قرین با یاکی 
چو زاشیانهءچرخ این عقاب زرین‌پر 
چو عید آمد و ماه صیاأم کرد سفر ۱ 


خرم بهار من که ز عیدست تازه‌تر 


در شب عید آن سمن عذار سمن‌بر . 


دلکا هیچ خبرداری کان ترک پسر 


دو سال پیش ندانم گدشت يا کمتر . 


شبی بعادت روز شباب عیش 
دوش چو شد بر سریر چرح 


از دو محمد زمانه یافته 


۰ 
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نة وف سیم ۰۰ ک‌ زین ا 


د کاسه‌ام از باده‌تهی 
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یازد ه ماه کن روزه بر 


آفرین بر کلک سحرانگیز 


افتتاح هر سخن در نزد 
امروز از دو کعبه جمهان 
ای اهل فارس مزده که ۰ 


ای طره و چپر تو یکی . 


ی 
با فال نیک و حال خوش 
بوده جای یکجپان جان 
بوی :ا مد چو بویم 
یار مد :وی را کرفت 
ا چه معجز کرده امشب 
ا کال از قاری ان 
چو چتر زرین‌افراشت . 
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دیوان حکیم قاآنی شیرازی ۸۶ 
باده‌جان بخشست ۲ CEG e e‏ ناصرالدین شاه گیتی E ETT‏ 
زد بدلم ای نسیم آتش OE E e a‏ شکر یزدان را که دارا فت CEE‏ ۳ 
مژده که شد در چمن E TT‏ رین داخ وباط Possess‏ 
ای گہر اندر گہر موه ۰۳۹ PY ees. lale sl ily,‏ 
ز شاهدی که بود رویش CEs ao‏ صباح عید که شد باغ و ۱۳ 
سوگند خورده‌اند نکویان EES‏ کس مبادا چو من دلی an E‏ ۷۷:6۸ 
شه قبای خویشتن بخشد ۰-72۶" مبارک باد هر عیدی بخسرو PY...‏ 
صبح چو خورشید رخشان ما A‏ ز چشمم خون فرو ریزد بیاد PY...‏ 
عطسهء مشکین زند هردم ری EE Ss‏ لکد وشن از شزوس و رشب ص۰۰ 
قامت سروی چو بینم بر ۰ نار من که بود جایگاه در ی اج 
کوهی بقفا بسته‌بی ای POV cesses‏ مرا ماهیست در مشکوکه VO SARE‏ 
گفتم بیار فصل بهار آمد ۰ فلک ژاژست هنجارش جهان ۴۰۴ 
گنج پنهان بود یزدان AE E e E‏ همانا فصل تابستان سرآمد FoR a‏ 
منت خدای را که ز تائید ۰ پچه ماه بود که از بام خانه HOKER‏ 
هرسال بنوروز مرا بوسه as‏ ۳ زهی بمنزلت از عرش برده‌فرش ۰۰۰۰ ۴۱۱ 
همتی مردانه میخواهم EV‏ دوش ديدم یکی حجسته ۷۱۱۳ 
پار تیکوت. از انست که و کرد چون خسرو منصور زری ی 
يکد ومه پیشترک زانکهر سد ۰*2۷" ای زلف نگار ای حبشی زادهء ۴14 
آمد ببرم دوش یکی ی مر CVE‏ بعزم ری چو نهادم برخش ۴ 
بشارت باد بر اهل EVES RRs‏ که فر خجسته بماناد شاه جم PFYY 0c.‏ 
حبذا از هوای نیشایور oes‏ ی چیست آن ازدها نهاد EAE TET‏ 
سه چیز هست کزو وب ی با دلکی داری ایشوخ چو یکپار چه ۴۴ 
ای حسن تو چون فتنهء A TT‏ ای زلف تو پیچیده‌تر از خط 2 
دوشن از بر شنهزاده Vee ae a‏ ای فال سعید و بخت مقبل ۷۳2 
سحرگهان که ز گردون ۰۰۰.۰۰۰۰۰ ۸۵ ای رخش ره نورد من ای مرغ Fo...‏ 
شراب تاک ننوشم دگر ... ۳ بیا و ساغر می کن ز باده و ری FPF‏ 
همی بچشم من آید از ۰ PAN‏ خسروا ای کت ایزد متعال ۶۰۰۶۵ 
رسید نامهء دلدار E ET TET TET‏ در ششم روز جمادی نخست OVE‏ 
تود باه من که فلامش ۰۰۰۰ . رونده وخش من ای از نژاد . ۳۳۸ 


فهرست 


عنوان 


فالتا سا تال 
هر وجودیرا بوهم اندر توان 
آمده چه خلعت از کجا از 
از تقویت رای دو سالار 
الحمد خدا را که ولیعہد 


۰ ¢» 


شاعری امروز مر مراست 


ای رخش ره نورد من ای 


حبذ زین جشن فرخ مرحبا 
بگاه بام چو برشد غریو 


کشت دی آباد چون بغداد . 
من آزین پس میخورم می‌گر . 
هرآنچه هست مه وسال ... 
ایا غلام من امروز سخت 4 
منم که از کف زربخش آفت . 
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عنوان 


چند خواهی پیرهن از بہر . 
د لی مباد گرفتار عشق چون 
دوش مرا تافت نور عقل بر . 
زاستان خواجهء اعظم چراغ 
ز یک غمزه ربوده دل ز من . 


۰ 
۰ FN 4 ¢ 


۳ شقیة ی و کون 5 


۰ ۰ ۰ 


یارها گفته‌ام که ای ری بتو . 


پدری و پسری سأیه و تور 
چو رای خواجه اگر پبرگشته 
خلق را چون آفرید از لطف 


در دور دار ای زمین درعهد 


دو خورشید جپانگیرند از یک 


" دوش اندر خواب ديدم برقد 


دوش چون شد رشته؟ پروین 


ز خلق خواجه* عالم ز رای 


# و هم هو واه 
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دیوان حکیم قاآنی شرازی ۸۸ 
عنوان صفحه عنوان فقو 
ساقی در این هوای سرد .۰۰۰۰.۰۰.۰ ۵۴۹ ای کرک هن اي ھر شنت اج AAA‏ 
صبح برآمد بکوه مهر درخشان ۰۰ دوش چو بنهفت نوعروس ی 0۹9 
صدراعظم شد چو بخت ۳۸ با سیر شد زین رگیاه 9۲ 
گر خضر دهد آب بقایت ی ی ۸۷ دو چشم باز و دو گوشم فراز ...... و۶ 
گشته در برخی دو نجم سعد AV esa‏ روز آدینه شدم بر در ی E‏ 
مرا در شش جهت از پنج ADK ae‏ شد عید و مه روزه سفر و SN)‏ 
نادرترین اشا نیکوترین ms‏ و ۸۸۵ صدر اعظم آفتابست و ی 2 
نظام مملکت از خنجر .......... ۵۶۰ مگو گناه بود بر رخ نگا و ۲ ۱ 2 
رسم عاشق نیست با یکدل AI sa‏ شاها ز ساغر لب ساقی ما ۶72۱۴ 
عید دانی چیست لب ۳ عید ست وساقی در قدح _ ۶2 
آوخ آوخ که شد پسر تن 2 عید ست و جام زرنشان و SV‏ 
رود آمون گشت‌هامون ۰ ای برده غمت تاب زدل ۰ ۰« NN‏ 
از چه نگویم سپاس ایزد وم ۸8 بناز ای طوس بر راز و ۰ ۰ ۰ ۰۵ ۶29 
ای ترک من ای عید تو a‏ و ا6 0 سرو سیمین مرا از چوب و ۶2۲۵ 
سحر چون تافت مهر از AVY Less‏ ای دفتر گل از ورق حسن ENN cece‏ 
یازده ساله کود کی هست ۷۷ حمد بیحد را سزد ذاتی که ۰ ۶2۰2۱۳ 
آفتاب زمانه شمسا لد ین AVE es‏ تو ای نیلوفر بویا که EET‏ ی 2۲ 
از بوی بهار و فر SVE COE‏ نهانی از نظر ای بی نظبر من gg‏ 
امسال گوبی از اثر پاد ۱۱ تبارک ای نگار خلخی ای ی O‏ 
براغ و باغ گذر کرد ابر ۰ . گشودی زلف قبرآکین و ون 2 
حبذا تشریف شاهنشاه ۰ ۱۸ آوخا کز کین چرخ رم ی AE‏ 
در ملک جم ز شوق شہهنشاه c.c.‏ ۸ اق زلف یار من از س a‏ 
دوش چو سلطان چرخ کشت ARVs‏ دوش در آمد ازدرم آن مه EE aes‏ 
دوش که شاه اختران والی هه ۵ ۸2 عقرب جراره دارد ماه من SPA sas‏ 
ت د وان ابو گان e‏ کشو روق ان درک ۶:۵ 
ماه دو هفت سال من آن ۸۹ ای زلف عزم سرکشی از SNRs‏ 
ماه من دارد ز سیم ساده ۰ ای زلف یار چرا آشفته و ۰ ۲۰۸" 
آن ال شوه اد ان ی بر که کے کون سل م۰ ۰ ۶۳۲۹ 
الحمد که آمد ز سفر موکب Vas:‏ اگر هر کس نماید ميش ffo ‘secere‏ 


فهرست 


عنوان د 
ای رة جه ش ایا GEV cea‏ 
ای دل چو تو حالی صفت 2 
أف روز و فت EEO lsd‏ 
ای مار سیاه جعد جانانی SEV oba‏ 
بتار زلف دو تا چون نظر ۰ ۶2۰6۹ 
بود. این نکته در حکمت CAV ames SSR‏ 
تعالی‌الله که شد معمار FAV e os‏ 
چو دولت جمع گرد د a TTT‏ 
سروش غیبم گوید بگوش 29 
دلکی هست مرا شیفته EET TET‏ یر ره 

شبی گفتم خرد را کای مه SER‏ 

مسمطات 
فة ر سه از زمین COV ies eS‏ 
مگر باز برفروخت گل VY mia a‏ 
جپان فرتوت باز ADETE TY‏ 
با برآ مد بکوه رایت EVNA‏ 
بت ساده؟ رفیق بط و م۶ 
الا که مژده میبرد ببار ean e‏ و 
ترگیب بند 
امروز ای غلام به از eee‏ سور لا ۶ 
ما ای ندیم دولت ۵ ی ۳ 
خیزید یک قرابه مرا FAA E OE‏ 
باز ایغلام که TET‏ ی وی ۶۸۸ 


شاهی که چون بجوشن . 


ای لعل دلفریب‌مگر خاتم 


شاهی که چون سحاب 
شاهی که تابتخت خلافت 


ای چرخ پیش کاخ تو 
روزی که گرد د از تک 


ترکا مگر تو بچه* حور 
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نبود عجب اروقت 


شاها ظفرت یمه ۵ ` 


زهی آفاق سرتاسر 


©©© 6 o 


الہی شاه ما گیتی 


۰ ¢ 


روی تو بهارست نگارا . 
ای کرده سیه چشم تو . 
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۸۲ ۰ 

بی روی تو در شام و ام .۰ ۷۱۷ 
ای زلف تو پر حلقه‌تر دا ۱۶2۱۸ 
ای تنگتر از سینهء عشاق ۹( ۸ ۱ ۱۷ 
غره شوال شد طره Vate‏ 
ساقیکا می بیار مطربکا VII Sse ees‏ 
ای صنم سرخ لب روزه ۰ ۰ ۷۶۰۱ 
آنکه بود روزگار ریزه‌خور E‏ ۱ 
ای ملک ملک بخش ماما وم ۷۲۵ 
صح محمو د بست ساقی و ¢ ¢ و هام ما YT‏ 
جشن سلطانیست ما امروز 2 0 
تاج ری را باز از آیینه و م۰۰ ۷۲۴ 
ساقیا می ده که می و و هو و اه مه و مه هم 9 ۷۲۴ 
تویپای خسروانی انتک و ما ۷/۳۲۳۴ 
تاج مینازد که نیکو تاجداری ۰۰۰ ۰ ۰ ۰۵ VB‏ 
بر فراز تخت شاهنشه A e‏ و هرا 
a‏ ه ما را ببخت سعد و و اه و و و و و و و ۵ ۲ ۷ 
صد 2 گویم هرزمان wenda‏ 6 ۱2 
زین نبا و تاد رطل و VT‏ 
کنونکه ری و وا تست و ۱۶۳0۵ 
ضحاکوار گشته بسی VEE‏ 
حبران کند جمال تو ماه 4 


عنوان ۱ صفحه 
چه شیرین‌گفت خسرو ‏ 2 ۷۳۲۰ 
ا ها و ن ری 7۱۳۰۲۰۰۰۰۰ 
دامن وصل تو گر افتد VEC SNS us‏ 
که بود آن ترک خونآشام VE ons‏ 
دل دیوانه که خود را VEE‏ 
قوت من باده قوتم A TTT‏ 
دل هرجایی من آفت ... VEE hays‏ 
چه غم ز بی‌کلپی OS‏ و VER‏ 
اگر از خوردن می لعل VOB aaa‏ 
آن نه رویست که یکباغ yT‏ ۵ ۷۳۵ 
زنده جاوید کیست کشته؟ یبن 
بچشم من همه آفاق Aa‏ 
بارکی مراست رند و VER oe tulsa‏ 
دوش رندی خلوتی VOA sS‏ 
سخن از بوسه؛ آن لعل . ۷۳۵ 
دل شکسته* من آهش A TT‏ 
مرا شوخیست شیرین VEO SSDS‏ 
غم عشق تو آزادم زغمهای ۷۴۰۰۰۰۰۰۰ 
دل تو خاره و جسمت ‘seen‏ ۷۴۵ 
رفتند دوستان و کم از ted‏ ۰۷۴ 
نگار سروقد من چو عزم ... ۱۷ 
لحن اسماعیل آشوبی که ۱ 
ای رفیقان امشب اسماعیل VEY anit?‏ 
طالع مسعود چیست طلعت ۷۴۲ 
شب دوشین که مرا لب NEFER‏ 
هر جا حکایت از صنمی VEPs ad‏ 
خلق را قصه* حسن پری ۱۷ 
مست وبیخود سروناز من ۱۵ 
دولت آنست‌که از درصنمی ص۰۰ VE‏ 


عنوان 


ماه من از زلف چون گره 
ای شیخ چه دل نی 
دلدار بود د ین ودل 


۰ ۰ 


واقفی ای پیک چون ز 
هرکس بپوای جان گرفتار 


ای حسن تو چون فتنه* . 


a ۰ 


پیر مغان جام میم داد . 


هلاک ازین غمم که جان 
قاصدی کو نا فرستم سوی 
با کاهست مرا بلطافت . 
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دیوان حګیم قاآنی شیرازی Arr‏ 
عنوان صفحه عنوان صفحه 
گر بتیغم بکشی زار و بخونم ۰ ۷ این چه حالست که از سرکله VEY...‏ 
برنگ وبوی جهانی نه بلکه ....... VAY‏ دارم نگار سگدل سیم 3 ی VE‏ 
دلا بیا بشنو از حکیم قاآنی VEK asas‏ 

گرم ز لف بخوانی ورم VAR aN las‏ 

دوست دارم که مرا در ESA‏ و وه VO‏ 

ای شوخ نازپرور آشوب عقل و VA...‏ مثنویات 

ای روی تو فرخنده‌ترین صنع ۰ از ص ۷۷۱-۷۶۵ 

دلبران اخترند وتو ماهی VEN oa‏ 

بهر چه وصف نماین ترا VON Sesi‏ قطعات ‏ 

تو در خوبی و زیبایی ۰ ازص ۸۰۵-۷۷۲ 

تو را رسمست اول دلربائی ۰ ۰ VET‏ 

نامدی دوش و دلم تنگ شد ۱ رباعیات 


ازص ۸۱۱-۸۰۷ 


